نارو يخ افخا نستان 


بعد ار اسلام 


تمل ېر اوضا ع سیاسی-اداری -فکری اجتماعی -اقتصادی 
دردوثٌرن اول هچری تاحدود ٠٠٢‏ ھ 
















ناشر ؛ دنپای کتاب 
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قازیخ وسر ٠‏ ۱۳۶۷ 

چاب , جایخانه آشنا 


ایران ‏ قپران خپاېان جماوداۍي 


فهرست مندرحات کتاب 


فصل اول 


)١(‏ اوضاع عمومی افغانستان مقارن اسلام 
ناری به سياست وكيش و صنعت وخط 
زبانها 

ای بودالی و اوضاع عمومی 

معبد سوا گریازون 

معېد شاه بهار کابل 

(۳) زایران چينی در افغانستان 
شی فاهیان 

يون نستک 

دو هر جيلی ديگر 

ووگنک 

(۳) دودمانهای شاهي 

اول لويگان غزنه 

ايل کلم لويك 

لويگان غزنه وگردیز 

دوم رتبيالان زابلی 

عصر رتبیلان وعدد ایيشان 

ضدط های میختلف نام رتبیل 





2 کقاب ِ ارپځ افغانسغان بهل ار اسلام 


اب 


نوبت چاب سوام 
قیراژ ' ٤١‏ هه ٣‏ نوخ ه 
قاریځ نشْر؛ ۱۳۶۷ 
چجاپ ؛ چایخانه آدنا 


ابران ‏ قپران خپاېان جماورۍي 


فهرستمندرحات کتاب 


فصل اول 
)١(‏ اوضاع عمومی افغانستان مقارن اسلام 


نفاری به سياست وكيش و صنعت وخط 
زبانها 
آيین بودائی و اوضاع عه ومی 
معبد سوناگریازون 
معبد شاه بهار کابل 
(۲) زایران چينی در افغانستان 
شی فاهيان 
سونگ‌ين 
هیون نسمنگ 
دونفر چینی ديگر 
ووگنگک 
(۳) دودمانهای شاهي 
اول لويگان غزنه 
تحليل کلم لويك 
لويکان غزنه وگردیز 
دوم رتبیلان زابلی 
عصر رتبیللان وعدد ایشان 
ضبط های مختلف نام رتبيل 


انجزپه تخیتی نام 

تحقیق در اقوال مورځين 
سوم کابلشاهان 

نامهای کابلشامان 

اهمیت مقام کابلشاهان 
چهارم نېکيیان 

پنجم امرای شمال هندوکش 
شم تگینان 

هفتم شبران بامیان 


هسشتم سوریان غور 


فصل دوم 
عصرخلفاء راشديین و بنی اميه تا خروح 
سا غعراناني 
)١(‏ خراسان 
)٢(‏ آغاز فتوح اسلامی در افغانستان 
فتوح اسلامۍ در حنوب افغا نستان 
حکمرانۍ عبدالرحمن ډن سمره 
فتح كابل 
(۳) دورۀ امويان 
امارت حجاج 
قنې هه ډِن مسلم باهلىی 
سهم يك خراسا نی 
(۴) امرای بنیاميه تاحنش ابومسلم 
عزلن امد و امدن داعيان آل عماس 
اشرس وحنيد و عاصم 
نبر بن سیار و قتل امام يۍ 
قتنل عبدالله بن معاوپه 


دو 


بعشمی از والیان هرات در عصر امويان 
سردار واليان غراسان 

(۵) سیستان و جوب افغانستان در عصر امويان 
حيشالفنا 
جږش‌الظواویس 

(۶) والیان سیستان و وضع رتبیل 

(۷) فتوح اسلامی در شرق و حنوب افغانستان 
فتح محمدبن قاسم در مند 

(۹) فتوح دیګر درحواشی شرقی تاملتان 


نمودار عمال امویان درسنده وشرق خراسان 


فصل سوم 
حنش ابومسلم و اوضاع افغانستان درعصر 
عماسیان تا ظهور طاهريیان 
(۱) مقدمات جنبش ابومسلم وتشکیل دولت عباسی 
استفادۀ خراسانيان از اوضاع حاریه 
(۳) ظهور ابومسلم 
ابومسلم که بود 
صورت وسیرت ابومسلم 
نشثت ابومسلم و آغاز فعالیت او 
(شک رگاه سپیدنگ و ماخوان 
اعلام خطر 
(۳) اعلان خلافت عباسی بسعی بومسام 
(۴) بومسلم در خراسان 
پايتخت بومسلم 
چگونه بومسلم بهافريدرا از بین برد؟ 
(۵) بومسلم در سفر حج 
(۶) بومسلم در ژېر تيڅ ممنصور 


مهه 
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(۷) تار و اخلاف بومسلم 
(۸) خراسان پس از بومسلم 
خروح سشتاذ به خو نل ځواهۍ بومسلم 
ج :بش اسحاق شش شورش سپیدحامگان خراسان 
خروج راوندیان خراسانی 
ېږاز ره حنبش و آمدن اامهدی بخراسان 
جنبشهای ديکر تا خروج استاد سیس 
حا:بش استاد سيسهراتی 
قيام سپيدحامگان ومقنم خراسانۍی 
یوسف‌ال رم 
هور منم وپرچم سپيد 
چگو نه ممنه خويشتن ر ١‏ سو زانيد 
(۹) وقايع ديگر خراسان تاظهور طاهريان 
خلافت هارون وگشودن شا بهار کابل 
1 حمین سيستانی 


۱ كلګسس رس 


یى ۍ 

)٠١(‏ خروج حمزۀ سیستانی و شورشهای ديگر 
بیعت با امام علی بن موسی رضا و وفاتش 

)١١(‏ برمکیان بلخی 

)٢١(‏ اوضاع سند و ولایات حانب شرقی افغانستان 
والیان سند در دورۀ عباسی 
والیان سیستان و خراسان و هرات از آغاز دورۀ عباسيان 
واليان سستان 
واليان خراسان 
والیان هرا 


فصل چهارم 
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اوضاع اقتصادی و احتماعی واداری و فکری و علمى و 


ادبی افغانستان 


چهار 


در دو قرل اول اسالام 
)١(‏ اقتصاديات 


خراج و عایدات مالۍ دولت اسلامی 


خراج خراسان و متعلقات آن درکشور خلفاء 


رع ۶ مالیات عرابان 
موقنټ مالی هراسان #ر دوت غبامى 
زراعت و صنعت و فلاحت 
ميیسُم آبياری 

تايح 

منسوحات 

شکرسازی 

آسیاهای بادی 

زرگری و فلزکاری 
#غدسازی 

هیکل تر اشی 

تعجارت 

سه راه تجارتی 

تجارت با ممالك عرپی 
تجارت باچین 

کلای بازر گانۍ غراسان 
مرکز تجارتی سمرقند 
تچجارت مواشی 

تاهران رونی 

مسک و کات 

کلمات پیسه و درهم و دینار 
دارالضرب خراسان 

اوزان واکیال 


)٢(‏ اداره و تشکیلات دولتی 
نظريۀ جهانداری و ثقافت اداری 
اداره در عصر اسللامۍ 
شهريج و کنارنگ و مرزبان 
کارداران عر در غراسان 
انواع امارت 
امارت خاصعص 
امارت عام 
امارت استیلاء 
اصنافکارداران و دواوین 
یتاسان 
حق ااصلح 
دیوان خراج 
دفتر بقایا 
شرطه و صاحب شرطه 
ډیوان قضا 
تنخواه قاضيان و کارداران 
احتساب 
رسیدگی به مظالم 
بریدوراهها 
راههای بريد 
تشكيلات لشکری 
دیوان الحند 
العسکر 
عدد لشکر عرب در خراسان 
لشكر عباسيۀ خراسانۍ 
البسه و لوازم عسکری 


ارزاق لشکر 


رتبه‌های لښک و اقمام لښکو 





(۳) جامعه و طبقات 

طبقات مردم در عصر اسلامی 
دودمانهای حاکمه و روحانیان 
دهمٌانان و سواران وکدخدایان 
موالی و غلامان 

ترسایان 

جهودان 

طبقات عامه ومزاج ايیشان 
عیاران 

زنان 

طرز زنه کاتی و رسوم و قيافت مردم 
تاج وتخت و فرش 

رفتار بدست چپ 

ضرب دهل و آتشافروزی 
لباس 

اوقات و تمقویم 

روزها و هفته 

ماههاو شهور عربۍ 

وضع سنه هجری 

تقویم مجوسی 

تقویم بابلی 

تقویم سیستانۍ 


نقودم خوارزمی و سعديی 
اعياد و روزهای خاص 
در سمټ شرقی مملکت 
اعياد مردمء خراسان 
اعياد سعغد وخوارزم 
(۴) ابنيه و تعميرات و شهرها 
بنای نوبهار بلخ 
سك ابنيه کابل و خراسان 
ېرشتارا 
شهر زرنج 
شهر بلخ 
غزنه 
بست 
کوهك 
هرات 
پوشنک و قادس 
۳ 
بامیان 
پشاور 
ویھند 
ملتان 
مرو 
سرننه 
قو 
نیشاپور 
شهرسازی 
ابنيه خیريه 
مساحد 
سبك ساختمان مساحد 
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(۵) فرهنتيا فکر و عل-م و اډدب بمد از ظهور اسلام در 


افغانستان 

فرهسنک اسلامی 

تخلیق و اننقال افکار و آثار فرهنگی از راه افغانستان 
آغاز انتقال فکری 

نوارت 

سهم برمکیيان در نشر و انتقال فرهنک 
زبانهای داخلی و ادبیات آن 
آثار ,خستين ادبی پنتو 

چند اثر کهن از زبان دری 
سرود سيستانی 

در حدود ۶۰ 

سخن بلخيان 

مرثيۀ سمرقند 

عباس مروژی 

حئلۀ بادغیسی 

محمود وراقهروی 

علوم نقلی وعقلۍ 

سهم خراسانیان در علوم نقلۍ 
علم قراآت 

ابن راهويه مروزی 

ابن سلام هروی 

سیر 


حدیرت 
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عبدالله ‌بن مبارك مروی 

اډن معین سرځسی 

دارمی سمرقندی 

خلفسندی 

ابونصر سندی 

اسرا يل بنسمرسيی 

رب سعدی 

تدوین صحاح بوسيلۀ خراسانيان 
صمح بيغاری 

امام مسلم نشاپوری 

ابوداود سیستانی 

ابوعيسی ترمذی 

احمدبن علی نسایی 

علمای ذيکر حديت 

فمنهو نشهھاء 

مدرمه اهل حنیثت و ال رای 
مکحول کابلی 

کوس ج مروی 

داود ظاهری 

ع مر وبن عبيد ک بلی 

نافم ک بلی 

امام احمدحنبلمروزژزی 

اماء ابوحنئيفه و مدرسۀه فکری او 
شجره این مدرسه 

شاگردان معروف آبوحتيفه 


ها ن اما ...۸ 


سهبم دانشمندان افغانستان در تدوين علوم ادبی 


رجح خراسانی در قالب لغت و نو 
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مشاهیر خراسا ای در سعر عرب‎ 
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۸٨۹٩ 
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بشار تخاری 

ځان عفر 

مروان خراسالی 
عباس خراسانۍ 
علیعک وك 

مروالن ډب نمحمد. 
علی بن جهم 

تاریخ 

اډومعشر سمندی 

ابن طیور خراسانۍ 
علوم عقلی و خراسانیان 
مدارس خراسان 
ریاضیات و نجوم 
ربن مروی 

ابومعشر باخغی 

محمد ډب ن موسی 

جحبش مروزی 
احمدفرغا ئی 
ابوالعیاس سرخسی 
ابوبکر سمرقندی 


دودمانیای خراسانۍ در پرورش علوم 


دودمان خالدمروزی 


بیت |أ لحکمه 
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۸٩۹٩ 
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۸ 
۸۵۱ 
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پپاستان پرامکه 

مذاهب و فرق 

مبادی اهل سنت 

شیعیان 

شس«رۀ امامان شيعه 

مبادی شیعه 

عص.ءت و مهدویت و رجعت و تقيه 
اغار سرت شيغه در غراسان 
فغان اساغلي 

خوارجح 

تعاليم خوارح 

خوارج در خراسان 

دراسان 

عقايد کرامیيان 

حلوليیان و تناسخيان 
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معتزله 

در سه 

صویيان 

صوفيان درخراسان 

خصایص صوفيان 

عناصر تصوف در دوقرن اول اسلامۍ 
چهار منزل 

وح هه ادبی فرقواثرایشان در ادب 
در ادب خوارج 

ادب شوه 

ادب مرحئه 

ادب معجبره 

ادب صوفیان 

استدراء 


دوازده 
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نار يخ ابران و افغانستان 
مد )از اسلام 


تاليف . 
عبدالحی حبی 


فصل اول 


اوضاع عمومی افغانستان 


مقارن ظېوراسلام 


وما سداآن 





نظری به سياست‌و کیش وصنهتوخط س زبانها - آيين بودا يی کيشعای ديکر س معېدزون س 

معبدشاه بهارکابل ‏ زايران چينیدرافغانستان - دودمانهای شاهی - لويکان غز نه -- رتبیلان 

زابل ‏ کابل شا هان - نپکیان - امرای شمال هندوکشس ‏ تگینان ‏ شيران ىامیان -- 
سوريان غور. 


(() 
اوضاع افغانستان در غعصر ناپور اسلام 

حښښرت محمدصلعم بن عبدا لله‌بن عبد المطلب ازقبيلۀ قريشت:رب درنصف اول 
ماهر بيع الاو ل١۱/‏ اپریل سال ۷٥‏ میلادیاز بطن آمنه بنت وهب قريشی درخانۀ 
| بن یو سف ‌شهر که بدنیا آمد ودرسن چهل سالگی او ١‏ رمضان ٣٠٢‏ م آغاز 
و چی الهی ونزول قرآن بود ودرسال ۱١‏ بعنت - جولا ئی ١٢٧م۱ز‏ شهر مکه به مهد دنه 

هجرت فرمود» که همین سال مبدأ تاریخ هجری اسلا می قرارگرفت . 
سرت محمد صلعم بعد از تبليغ وحدت ودين اسلام ومجاهدات درراه نر 
تو حيد و حکام قرآن بعمر ٢۳‏ سالکی روز دوشنبه ١٢ماه‏ ر بيع الاول سال یاز دهم 
هجری - ۳۳م ازجهان رحلت فر مود ودرهد نه مد ف ون گرديد . درحالیکه 
٠۰‏ نفرپېروان واصحاب فداکاریرابا قیگذاشت' عايه الصلو ة والسلام7 


نظری به سياستو کيش وصنم و خط 
درنيمۀ اول قرن هفتم میلادی که آفتاب‌اسلام ازافق بطحاطلو عميکرد مملکت 
افغانستان دربحت نفوذحکمداران محلی واديان شرقی وغربی افتاده بود» 
سمت غرلۍ مملکټ که عیارت ازسیستان (سجستان)وهرات وتوابع آن باشد 
درتحت نفوسپاسې ودادبې ودينې د ورۀ سا سانیان بود که دیانت زردشتی وزبان ‏ 
پهلوی دا شتند. ولې درکوهار مرکزی وزابلستان وواډی دریای کابل نام 
کندهارادوادی ارغنداب ټاسلسلۀ جبال هند و کش ودر شمال آن و کرا نه های سند 





١-طبری ٧٤٤/٤‏ مروج الذهب مسعودی ٧۱٩٤١١‏ الاعلام ۷/ ۸۹ 


٢ 


دود مانهای حکمر انان دا ځلی که از بةا ای کو شانيانو د تلیان ود يگرهردم این 
سرزمين بودند ودیا نت های بو دا لی و بر همنی داشتند حکم میراندند» که بمافت ْ 
ودین وآئين ايشا ن بکلی صبِفۀ محلی راگر فته‌بو د وچنین به نظرمی آ ید کهازاوا یل 
قرون میلادی » آآزادی عقيده و پرستش درین سر زمين حکم فرما بوده ومعا بد کیش های 
متعدد بهرطرف کاين بودند , 
زیرامامی بينیم که معبدسرخ کوتل بک لنگک (بغلان)راشهنشاه بزرک 
کوشانی کا نیشکا(ه ١٢-١٥٢م‏ ) اا فگنده و بعدازان د رسه ٠٩١‏ م ترميم شده است » 
وبقرارمتن کتیبه یی که بخط یونانی وزبان تخارۍ(دری قديم )ازان معبد کشف 
شده و۲ ار مکشو فۀ اش پرستی ازان برآمده ثابت می آ يد که اين آتشکده رابرای 
پر سفقش ابره اور( آ تشر) بناافکنده الد ورتیس نر ميم آن درحد واد١٠۱م‏ 
کنار نگکانو کو نز يکیازخا ندا ن مار نک بود' در حالیکه ازهمين خاندان يکنفر 
ديک رکه دا گره مار يبن کمه گو يبود ؛ دست سال بعد د رسنه٥٥عهد‏ کانيشکامعيدء 
رادر خواتاور دگب بناکر د که کتيۀ خروشتی آن اک نون د رموزۀ برتانيه لنډن 
موجود استء واین معبد پنام ساګیامونی بودا بنایافټه است. ' 
وا زين اسنا دکتږۍ قد يم در می پا بیم که در قرن دو م یلاری معا بد آتش پرستي 
وبودائی هردودر افغانستان بوده وحتى ملسو بين بلي خاندان بفاصلۀ ٠۰‏ سال در بنا 
وترميم هردو نوع عا بد دسټ داشټه اند , 
از آثار يکه در نا طمختاف افغا نستان از قندهارټا تکسيلایآ خر گندهاراډر پامیان 
وقندوز وکا پیساوهده وېشاور وغيره بدست آمده به ثبوت میرسد که درپنج قرن 
اول میلادی صنعت کريك وبود يلك واډيان وتمدن مخ لو ط درمحل تقاطم خود 
يعنی سرزمین بین نکسیلا ومجاری هیر ملد وشمالا تابلخ وتخارستان موجود بوده 


ومردم افغانسټان دريد بد آ"وردن ابن مدئنیت مخلوط دستی داشته اند وتاقرن 





۱ برای ټفصيل رع : رساله مادرزبان درف بِقلم عبد | لحی 0 طرع کا بل ٣٤‏ ۱۳ 


٢-تاريخ‏ افغانستان ۲/ ۳۰۲ ومادرزبان دری ٣١ ٤‏ 


٣ 


هفتم وحلول دن اسلام ديانت های ډو دا له وزر د شتی و هر برستی وشيوا لی و 
نسطظوری سیحی وېرستش برغی ازار بابانو اع ومعبو دان محلی درین سرزمین 
رواج د اټهه ۷0 کارهرپکی اريسن آيين‌های محلی ازز رزمين براه ده 
وموزيم ها کابل وشاودواډوا را ږ کردواستی 

درقرون نخسقین ميلادی از سه رسم ا لخط قديم درین سرز مین سر| ږّ داریم : 

نحخُست رسم | لخط ږو نانی عصر کو شا ڼی که در کتييۀ مکشوفه بغلان مر بو ط به عصر 
اخلاف کانیشکاوحدود ٠‏ يد اشله ونارای ٨٢‏ حرف وعلا دت شکل يونا نی 
شکسته با برخی ازاشکال خاص برای حروف ز بان تخاری د ورۀکوشانيست . ْ 

دديکررسم الخط قديم خروشتی که كتۀ خوات ورد کئ درحدود ۶٨۸۰‏ 
بدان نوشته‌شده ونو شته‌های ديکر آن هم از نقاط مختلف درامانسات رمنه کی 
قنصداله؛ . 

سد يکررسم الخط بھ لوی که بقول محققان ازرسم الخط آرامی کر فته شده 
وخط رسمۍ دواو ين و کتيبه ها وکنب دپنۍ زرد شتی عصرساسانی بود؟ که درقس مت 
جربږ مماکت وخراسانل وجودداشت». ولب سنلی ود ينی زرو شيان به ات 
ره وواه 

چنین به نظر می آ ید که د ر سرزمينهای شر قىمملکت تامچاري سڼد ودربين 
مردمیکه بکیش های هندوان از بوداثیت برگشته بودند رسمالخط سنسکريت هم 


١‏ برای تفصيل رجوع شوږ به تاريخ افغا نستان جلد دروم طبع کابل ۲٢‏ ۳ اش و فصل چهارم 
این کتاب شرح طسبقان هر دم . 

٢‏ - برای تفصیل رجوع به رساله‌ما درزبان درى طبع کا بل ٢۳ ٠٤‏ شن » درعصرهیون تمنگک 
نیز د رشمال هند واکش وجنو ب ېمو | لفبا ی ٥٢‏ حرفی وچو د داشت » که ازچپ براست 
نوشته می شد (سی ‏ یو کی ) اگرعلا يم حرکا ت را١‏ ز ین الفبا ی تخاری جدا| ساز يم 
باقی ٥٢‏ حرف ی ما ند که باقول هیون تدنگکك سار اراسټت ومقصد همین رسم الخط يوا نی | ست 
که تاعصرهیون تسلک هم ږوام رواشته است . ثږ 

۳- برای تفصيل رجوع شوږ په کتاب کتیبه های خروشتی تا لیف ستين کونو. 

٤-ايران‏ ورعهد ساسانیان ازکريستن سين ۳۲ وسبک شغناسی ٣۹/٩‏ 


٤ 


مورد استعمال ټوک يز ترا نه توچی وزیپرسه ستان راکه بدوز بان عربۍ 
سنسکریت نوشته شده ورسم الخط عر بی آن کو فی و00 
يك شکل قديم ناگری 1۷۸681 است درسنه ٤٤٧د-۷‏ ٨٥م‏ نو شته‌اند' وازان 
پدیدمیآ ید که درا وا سط قرن سوم هجری نيز آثاراين رسم ‌الخطتواً م 
باخطاکوفی باقی ما ند ه بو د 
هیون آسنگك در بارۀ رسم الخط سنسکریت این وقت مینويسد که الفبا ی۲ نرا 

براهماو یداتر تیب داده و ۳۷ حرف دارد »و« اين الفبادر نقاط مخقلفه انتشار 
اه ودرهرجا نظربه اوغا عسط اص ترۍدر زه حامث څدو استه )اطقال 
درآغازدرس بسن هففت سالگی کتاب دوازده فصل (سه دهاواستو)را ميخوانند » 
و بعد از آن ساستراهای پنج ويد یا درس داده ميشود » که اولتراز همه رسا له 
سیداويد يا (ایضاح اصوات ) است ودر ان شرح ترکیب کلمات داده شده 
و فپرست مر دف مشفات دارد. 

رسا لد وم د کیا ومنکث(ساپاس تهاناو بدبا) در زمان شناسی و شويم. 

رسالة سوم-در طبو افسو ن وعقاقیر 

رسا لۀ چهارم- هیتوويدیا (دانشعلل وحقایق ومنطق ) 

ر سا لۀ پنجم- اد هيا تماويد یا (علم باطن ومقامات وعلل و تایجآن) ٢‏ 

يك کتيبۀ ديکرنيز از عصر هفتليان زا بلى كه در ٢٥م‏ آغازشده از 
وز پرستان طرف شر قی افغانستان بدست اآعده که علاو, برخط سره دانا ری 
کلما تی بخطمنگو لی هم دارد . وازآ ن بر آورده میتو | نیم که درد ور هفتلیانوهونان 
سپیدمقا رن ظهور اسلام » نوعی از خطوط منگو لی راهم استعمال ميکرده اند ؛ که 


٣ 


ان دو کقنبۀ تار خی ابنکک در موزۀ ږشاور افتاده ازد . 


٥٠١ پتهانان ازسراولف کيرو‎ ١ 


0-0-00 دو 


کتييۀ در ۀ شالی روان شمال قندهار( زاولستان) که در عصرهيراکهپولا 
پادشاه مشهور هفقالی حدود ۰٠م‏ نوشته شده و خويشتن را درآن زاول شاه 
بزرگک ناميده نيز بخط یونانيست'در حالیکه کقييۀ هنډ اك (اوهند تار یخی) که در 
سنه ۱۸۳١‏ م بوسیلۀ اسکندر برنس کشف شده وبقرن هفتم میلادی تعلق ميگیر د 
بزبان ورسم الخط مسکريت اسټ-. 

مو ل هیون آسنگک جهانکر دچينی (جولائی ٢٤٢ - ٤٢‏ ھ ) رسم الخط الفبای 
مردم کا بل وکا پیساما نندتر کان بود. ولی زبان ایشان تو رکی نبود ٢.‏ 


زبانما 


وضع مردم افغانستان درين وقت در اکثر مظاهر کلتوری يکرنکک ومشثابه 
نیست طو ریکه ديديم درآئين وهنرو خط و تماماوضاع اجتماعی ومدنی ملتقا ی 
مدا نت های ممختلف دو ده درمسئلۀُ زبان نیرچنین وضع را مشا هده میکنيم .ز کل بغلان 
(حدود۰٠٧م)‏ واضحا ست که زبا ‏ عصر کوشانی درتخارستان يکنو ع دری قد یم 
بوده» که دراصوات وکلمات وگ را مراشتراكز یا دبا پښتو داشت؛ که آنرا ما در 
زبان دریتران کفت , وچو ن آثارقديم زبانېښتو یزازقرن دوم هجري در د ست 
امس نا يو ان کفته میقو انیم که دری و پښتودر بن سرزمین دو زبان تواأم ومقارن 
بوده وعلاوه برسنسکريت در شرق » و پهلوی در غرب» برخی از لهجه های 
محلی هم وجود داشته است . 

هیون نسنگتمينو يسد: که ز با ن مردم فلنه ۸1۸174 (بنو ن ) شباهت کوچکی با 
زبان هندی داش و کننگهمازين تذ کار مختهر نتیيجه میکیر د که چون مردم این 


سرزمین هندای نبو دند »باید به تعبیرهیون تسنگک --١‏ پو کین 16121::م-0 





١-مجلۀ‏ مو زيم پشاور دسمبر ۱۹٩١‏ م 
٢۲‏ کا بل |ز | سکندر بر نس ص ١ ٠٢‏ طبع لفن ١١‏ ۱۸م 
۳-جغر | فیای قديم هند | ز کنشگهم ص ۹ ۳ 


٤-برای‏ تفصيل ديد . شود پښتوو لویکا ن غزنه و ها ورز باان درۍ دو رسا له نوي هده . 


:#ْ 


(ېفغان) باشند' که ز بانایشا ن بشتو بودوچو ن بقول همين زایر زبان وخطهردم 
هو سی نه(غزفه) باولایات ديکر اخحقلاف داشت حدس میتوان زدکه زبان 
غزنی وفلنه سابق الذاکريکی باشد . 

اما زبان عر بۍ دردو قرن اول هجری در افغانستان نفوذکرده وتا حوالىی 
دریای سند رسید » ودلیل آن کتيبۀ عربی وسنسکریت است که د رسنه ٢ ٣٤(‏ ه) در 
تار يخ بنائی بدوز بان نوشقه اند» و بر يلك سنکئ کلان دروادئ و چی وزيرستان يافته 
شده » واکنو ن درموزۀ پشاورموجوداست ؛ وازملاحظۀ آن در یافته میتوا نیم که د ر ین 
عصر نفوذ ادباوز باو رسم الخطکوفی عربی » تا او اخر ولایات شرقی افغا نسقان 
رسيده لود. 

در لهجه های زبان فارسی نیز در خراسان تفا وتى موجود بود» که درسه قرن 
اول اسلامی مورخان بدا ن (شار تهادارندا » مثلا" المقد سی د رزبان مردم سیستان 
تحامل وتکلف واز ته سينه برآوردن رایاد آوری کرده» وزبان بست راازان بهتر 
ميداند . وز بان بلخ راباوجود کلمات زشت ‏ بهترينز بانهاگويد درحا ليکه زبان 
هرات راوحشثی شمارد که مردم آنجاسخن رابداداکتند. و یگو بد : که زبان 
غرستان بين زبان هرات ومرو ‏ وزبانگوز کانان بين مروزیو بلخی و زبان 
بامیان وطخارستان نزديك بلخیاست »جزآنکه دراند ومغلقیی باشد . ' 


او دائۍو اأوضا ععمو می 
درعصرهیون تسنک که اوا یل ظهور اسلام با شد آ يين بو دامذاهبوطرفق متعدد 
د اشته‌ و تا هژده مذهب دران موجودبود ٤‏ که اتپاعآن برای ثبوت مشرب خود 
باديگران درنزاع واختلاف بو ده وهریکی پيروان وپیشوایان جداکانه يی داشتند. 
عمو ما درافغا نستان پیروان د ومذهب بودایی نام مذهپ گډیرو نمذ هب صغه ير 
١‏ جغر | فيا ی قد يم هغد ۹ ۸ 


ښنتتب د کاب ٢مبحثت‏ تسوکو چا 


٣‏ احسنالتقاسيم ٤ ٤‏ ۳ به بعد. 


موجو دبودند. که هیون تسنگ پيروا ن آنهار ادرنقاط مختلف مملکتنشان ميد هد. 

کب معروف ور وج بو دا يی وينا یا( لیو ) وخطا بها(لون) وسوستراها (کنکث) 
بوده ومحصلین وآمو زندگان این کتب شش مر تبه داشتند . که دارای|متيازات داشتن 
ملازما ‏ وعر ادۀ فیل وخانه وغيزه بوده اند» وکس که همين شش مر تبه راطی ميکر د » 
بمقام تدزیس و آموزگاری میرسید ‏ وېسواری فیل مزين به جواهرگرانيها به 
معا بد میرفت » وچنین شخصبا يد دارای طلا قت لسان ومنطق صحيح وتحقيق و 
نفو کلام می وره والااکر نی مد کن این مقمام شدی و دارای چنين صفات 
ڼه بودی اورابا علايم مخصو ص بنام نالایق درگوشه پی جای مید ادند »وروی 
و بدانش را با خاك وگل می آلودند . ونیز ار کسی ازهقام موز گار ىو حیات 
مذ هبی نکول ميکرد» و به عيشو نوش ميپرداخت » او را برای ابداز 
حلقه‌های روحا نی تيعيد ميکر دند. 

استادان علو م دينی درنز دحکمرانا ن اعتبار زيادیداشتند » ومردم به آيين بو د | 
ومذدا هب مروجۀآ ذعقید تمندبودند » ولی ېول هیون تسنگك چون از زمان حیات 
بودامدت مديدای گذشته بود » دستخوش تغييرکرديده وبدعاتی درآ ن روی 
دادپېږو. 

د رجامعۀ آنوقت مانند آريا ئثیا ن هند ی ديکر» چهارطبقه مردم بنام برهمن 
(ېو-لو-مين يعنی روحا نيو ن )3 کشتر 4 (تسا- تی لی يعنی حکمر انان نظا می)9 ريسا 
(فای-شی-لی يعنی بازرگا نانو کسبه) وسو در ا(شو -تو-لويعنی ناملموس)زند کی 
میکردند وطبقات بالا باطبقات پائین ازدوا ج و آمیزش نداشتند . شاهی وحکمرانی 
ولشکر کشی باطبقه کشتر په بود. وازين طبقه عساکر مملکت انتشاب ميشد ند » که 
چهارصاف داشتند ږاده سوار عراده دار- فیل دار. وافسرانآن درعراده‌های 
چهاراسپی با يك دستۀ محافظين حر کت ميکر دند واسلحۀ ايشان هم نیزه» سپر» 


شمشير » تیروکمان . خنجر » تېر» نيزۀ دراز-تېرزين»ژو بین واقسام فلاخن بود. 


٠١ ۹ سی-يو-کی کتاب دوم مبحث‎ ١ 


۸ 


بقول هیون تسنګكهردم دارای فکرانصاف وراستبازی اند عهدوپيمان را 
نکهدارند» ودر اجراىقوانین حکو مت صادق واستواراند » وبنا بران دربينايشان 
مجرمين و مققصر ين اند کند؛ وجز اى تخلف دسا تر » حبس يا نفی » يا قطم بين ۍو وش : 
وپای ودست» وگاهی جر يمه نقدايست . 

درانواع آداب واحترام از کلمات نیایش کر فته تاسجده کردن مرو ج است» 
خحمشدن »رکوع یم پيوستن دستها» برزانو خم شدن وطواف کر دن سه‌مر تبه 
ازآداب ۰ روجه است . 

شخص بیمار تاهفت روزروزه ميگير د واکر بهيو د نیيافت » بعد ازان دوا 
میخورد ؛ مرده راباماتم وعزا وک ريه های بلند وخرق لباس وکندن موی جنا زه 
میېرند» یا آنرا ميسوزانند ويا درآب عميق می افنداژند ويا درجنگل می 
گذارند تاطعمۀ سبا عکردد. 

ادارۀ حکومت برملایمت مبنی است وازمردم کارجبری وما لیات سنگين 
پسکر لل .واکثرمردم ازژراعت ارتزاىق مکلند واترلبيۍ زمین های شاهی 
زا کعک که لی ششم را به حکروزمت مبدهد. بازرکما نان همواره رفت وآ مد 
میکنند ‏ وباج راه ها وپاها وخر جگیريها اندکست. واک ردر مواقم لازمه ازمردم 
ایله جاری کار بکیر ند به تناسب مقدارکاراجرت ميدهند. 

يك حصۀ عسا کر سرحدات مملکت رانگهداری وبرخی هم قصر شا هی را 
حفاظت کنند معاش آنها برحسب کاروخدمت است وگاهی پول علاحده هم 
داده میشود » ودفتری برای ثبت نامهای لشکربان موجود است. 

حاکمان ووزیران وفاضیان وکارداران هريکی قسمتی اززمين زراعتی 
را برای تأمين معیشت خو يش تیول دارند . 

خو راك عمو می مردم شیر»مسکه قيماق؛ شکر » قند تيل » نان »ما هی 
وشت کوسفاد وغزا ل وکوزن است . خوردن کگوشت گاو :خر » فیل » اسپ » 
خوك ,سک ؛روباه» گرگک» شیر » بوزينه وکليۀ حیوانات موی دار » وپیازو سیر 


٩۹ 


ممنوع است وخورندۀ آن ازشهررانده ميشود » شراب وانواع مشرو بات 
وشیرۀ انگورونیشکر خورده ميشود» ظروګف ايشان اکثر گلی است وبادست 
غذدامیځورند. ودرمعا ملات تجارتی ودادوستد گاهی جنس را به جنس د يکر 
مباد له کنند. طلاو نقره ومس ويشم ومرواريد وديکر احجارکريمه راهم به ميا د له 
میکزارند' واينست فضع اجتماعے, قسمت شرقی افغا نستان که ازحیث هوا 
وفضا با اقليم کرم هند شباهنی داشت . 
باری اوضاع اجتماعی وسیاسی واقتصادی افغانستان درقرن هفتم میلادی 

وعصرظهوراسلام» بسبب تشتت وعد م مر کزيت و نفوذ ادیا نیکه فرسوده شد ه بودند 
خوب نبود وبنابران افغانستا ن آ نوقت نمی توانست باچنين وضع» مقا می را در 
سیاست واجتماع بدست آورد» وقوای خحود را برای تشکيل يك نیروی حاکم 
درین سرزمين ټمر کزدهد.زيرا عامۀ مردم که ستو ن فقرات اجقماع اند درين 
اوقات بسبب سلفۀ م لوك طوایف که درهرولایتی استقلال داشتند نیرو نمی گر فتند : 
ولنیز بعلت نفوذ ادیان ومد اهب مختلف که براوهام واساطیر بنابافته بودندل 
شالودۀ زندکانی عامه مترلزل میشد‌و خرافاټواوهام برعقل ودانش حکم 
میراند» که د رباد داشتهای هیون تسنک بساازداستانهای وجود چنين خرافات 
واساطیر» درسر تا سرسرزمين شمالی وشرقی افغانستان » درتحت نفوذ مذاهب 
بود ايی ‏ شیوایی-برهمنی-آفتاب پر تی-آ تش پرستی-پرستش برخی 
ازخدایان محلی وحتی پرستش لنگه(آلۀ ناسل که برځخی ازمعاېد وآ نلارآن 
درولایات گندهار| موجود بود)ديده ميشود. 

اا علتشکست وهزيمت اين مردم درمقا بل فا تحان عرب »همین وضع 
فرسودۀ اجتماعی وروحی بيوده كه جای خو د را به ديانت تازه دم وانگیز ندۀ 
اسلام گذاشت . 





. تلخیص| زکتاب دو م سی يو- کی تر جمۀ پیل‎ ١ 
١ ه‎ 


کيشهاى ديگر 
کفتیم که در عصر ظهوراسلام درافغانستان علاوه بر پیروان مذهب صغیر 
وک بودائۍ ٤‏ تبعۀ کیش های ديگر نیز وجو دداشته اند » اهیون تسنګ که درماه 
می ٣٠‏ م دت ۹ ھ درکا پیسا يا تخت کابلشاهان آمده بوداعلاوه برهما يد متعد د 
بو داثیان » از ده معېدد يو | وهزار پرستش کاه مذاهب د بکرصحبت میکند که‌دران 
زاهدان برهنه وپارسایان خاکسترنشین وجود داشتند » وازاستخوان سبحه وتاج 
ساخته وبرسرخود ميگذاشتند . ' 
معبد سونا گر- ژزون وزور 
هیون تسنګ ده بارا ين معبد معروف راک 35 یکی در می ۰ ٩٢م‏ هنکامیکه از 
کا پيسا بهند میرفتکو يد : بفاصله۷۰ لی ( رس تخمناً ٢٣ميل‏ ) درجتوب کا پيسا 
کوه او لو-نو 0-160-0٢‏ (ارونا ۸811۸ ) داراښ مغاره هاوتيغه ها 
و پر تکاهاى مهيب اسو نخستين بار؛ «سونا»ر وح آسمانۍ از فا صل دور بد ينجاآمد. 
و لی بعد آً به کو ه بلندسو ناگیر 51017۸61 (تسو-نا -هيلو) به سرز مین( تسو-کو چا ) 
می ژابلستان رفت." 
بعد ازین درحين بازکشت ازهند ماه جون ٩٤٢ م٤٩ ٩‏ ھ می نويسد : 
روح د يوا از کوه ارونا واقم کا پيسا بة تسو کو چا 510-110-00٨۸‏ 
(زا بل)آ مده» درناحیت های جنوبی آن درکوه سوناگيراقامت نمود . تمام 
مرد م آنرا پرستضش کلد وهرسال. شهزادگان واشراف وم ردم دورو نزديك در 
جشن آن فراهم آیندوطلاونقره وديک راجناس گرانبهارا باگوسپندواسپ 
وديکرحيوانات اهلی فراوان تقديم دارند کسه اخيدی را جبر وټ 
تصاحب وطمع دداناموال نبا شد. " 
١-سی‌-یو-کی‏ کتاب او ل مبحث کیا-پی- شی ٢-همين‏ کتاب 
٣-سی-يو-‏ کی کقاب ٢١‏ مبحث او ل تسو کو-چا 


۱١ 


هیون تسنګکك وسعت تسو- کو- چارادرحدودهفت هزارلی(تقرييادونيم 
هزار میل ) می نويسد» که پا تخت آن هو سی- نه(غزنه) وشهر ديکرمعروف آن 
هو سا-لا(هزارم) است وازبیان جغرافیون ومورخين دور ۀ اسلامی نيز پد يدار 
که ک ها جر ال ارع2رو؟ کر الپاولمد ملاع سوه س سد 
سونا کمیر با ید درسر زمين‌هایجنو بی زا بلستان يعنی کرانها ى‌هلمند باش د. 
دراوا یل عصراسلامی که این معبد هنو زهم موجودبود» فاټحان اسلا می آنرا| 
در ز مين (داور) سرزمين نهایی‌جنو بی زابلستا نيا فته اند ومستر مار تن نيزعقيده دارد 
که معبد سوناگیرهیون ت نی هه ان پر 5 کاهیست که در ز مین داور وا قع بود. 
درمورخان دور ۀ اسلا می نخستین با راحمل بن يحبی ,لا ذری(متو فی )۸۲۷٨‏ 
درفصل فتوحات سیستان وکابل چنین کو يد : 
«درسنۀ ۳۰ ھ عبدالله دن عم به کر ما ۵آمد» وی ر بيع بن 
زياد حار ئی را به سیستا ن فرستاد واوېه‌وادی هلمندآ مد و 
باپرو يز مرزبان زرنج صلح کرد وزمان حاکمیر بيع دونيم 
سال بود» که بعداذ؟عېد )لر حمن ان سمره یر زرنج والی 
شيد » و ی بر نواحی رخج وبلاد د اورنيزچير ٥٥‏ مد» وامردم 
د اوررادرجېل زور(زون) حصارداد » وبا آنهاصلح لهو 3 . 
ة ون کار هااژس ملنه هقت هرزارذکريان ١انسمره‏ 
هپار«رارئف عدنهرحت زوررامدست آوردء کهاز 
طلای ناب بود ‏ وچشمان يا قو تىداشت» وی د ستهای آنرا 
برید؛وياقوت هاراپیرو ن کشيد وبه مرز بان نج اداد و 
کمثت هردان ېود : تا بدانی که این بت سودوزیانی 
رارسا نیده نمیتوانده. ' 
١۱‏ مج جمعیت آ-يایی بنگال سلسلۀ ۴ جلد۲سال ۱۹۴۳۹ م مقَااۀ ۳۲۸ 


٤۸٨٤ فتوح البلد |ن‎ ٢ 


1١ 


این واقعه‌را) بن)7 يږ درحو ادث سال ۸۳٢‏ بهمین نحواز) لبلازرى نقل کرده» که 
ضبط نسخه‌های فتوح البلدان(الزور)است؛ ولی د رنسخۀ مطبو ع انا ثير (مطبعة 
ازهر پ قاهره ۱٣/۱ی)الز‏ وزو بلد | لد اون طِم شده' وظاهر است که اين نامهااز 
طرف کا تبان نسخها مسخگر د يده » ودرضبط آن تصحيف بعمل آ مده اسث . 
بدانکه مورخان وجغر افیا نگاران اسلامی رادرضبط اين نام تشو يشی است» که 
آ نرا بدوصورت ضبطکرداند: مثلا اقوت حموی ازقولا بو ز يدا حمدېن سه ل 
بلخیمتو فی ۳۲٣‏ ھ و اصطخری (حدود ٤٤٤‏ ھ) ذکری راازمعېد ز مین داورعيناً 
ماس الادری يی آوره ,وا هريد وشکل زور - زو ذ ضېط میکند ' که 
لی ستر ينج اين معېد معروف را نز د يك شهرتل ززبينداورقرا رميدهد ْ" 
وهمین تل که جغرافیانمار ان عربی آنر اشهری ارندله رر رنه رن 
هم بهمين نام موجود است . 
چنین به نظر می آ يد : که اززمان قدیم درنقل| ين روا بت تصحيفی در ا ملای اصل 
کلمه که ۰٧‏ ړود واردآ مده وآنرا زوریا زوزوغيره نوشه اند . 
وحتی ياقوت نیزهردووجه رانقل کرده وکو يد: زور بضم اول بتی بو دد ربلاد 
داوروزون بضم اول بت و بنکده باشد جر لر گٌفت . 
دمشی بها ا لبقر | لموشیأ کر 4۶ مشیالهرابذ تبغی بیعة الزون 
رو به راست "٢.‏ 
وهنانة کالزون يجلی صننه 
از اسنا د قديم ووومن می :که کله در 6 یازفراصلا عری سه زرا 


نویسندۀ لسان ال هرب تصر يح میکندکه الزون بضم زا همان زون فارسیاست . 





٣۳/٩ الکامل‎ ١ 

٨٢ /٤ معجم البلدان‎ ٢ 

۳ جغرافیای خلافت شرقی ٥٢٢٥‏ ترجمۀ | ردو 
٤‏ مالك وعمالك | صطڅری ۱۹١‏ پيعد 

٩٢ مرا(ص د لاطلاع‎ - ٥ 


٢ 


و قبلازوموهو ب بن احمد جوا لیقی(٥٤ ٠/٤٩‏ ھ) الزورواازون راه ردو 


. 2 - 
به نی صنم آورده وکويد وهمامعربان قال حمید: 
.دبا لمجوس عکفت للزون 
.ال خر بشی بهاالبقرالموشی اک رعه مشیالهرابذحجوابیعةالرون ١‏ 


پس زون عرب شکل معر بیست از(سون) که درسوناگیرهیون تن ‌اشاره 
شده »ورب النو ع.فتاب است که شل آ۵ بصو رت هیکل نيم تنه باشعله هایی که 
ازعقب سراوزبا نه کشيده » بر برخی از مسکوکات هفتلیان ه نقوش است . که مخا لف 
دین بودایی وگر ويد ۀ فتاب پر ستی محلی بودند » ود کتورجونکر بربرخی این 
مسکوکات نامهائ بلاد (داوروزابلستان) وغیره راهم خوانده است' که ازان 
رابطۀ آبين آفتاب پرستی باداور ئا بت می آ يد وکلمۀ ک یر د رسوڼاکیر هیون ت ېنک 
همین غر پښتو است » که دراسمای بسا بلاد ٢‏ سرزمين ريشه دوانيده مانند غور - 
غرستا ن - سپین غرو غیره 

سعف لماندكه د #اوهمن کش آقاب برمتی»معد بزرګك دبکری در کوتل 
خیرخانه ٢١‏ کیلومترى شمال غر کا بل نیز کشف شد ه٥‏ » که باستان شنا سا ن آنرا 
معبدسور ا(رب النوعآفتاب)دانسته وهيکل مر مری سور يیاراازان برآورده اند 
که دو تن مصاحب رپ النو ع نيز بدوطرف وی ۳ وهرسه برعراده بۍی 
سوارندکه دواسپ آنرامی کشدورانندۀ عراده هم باکلاه نمدی نور ستا نی شلاقي 
برازې دره سن دارو. 

اکنون از روی این کشف معبدسوریاگفته میتوانيم : که کلمۀ (زور) معرب 


جوالیقی ویاقوت حموی نیز مأخذی کهن دارد» وهردوکلمه زون - زور مربوط 


١-المعرب‏ من الکلام | لاعجمی طبع احمد شاکرقاهره ١۹٣١اق‏ ص ۱۹۹ 
٢‏ تاريخ افغانستان ٢‏ ۷ه که نويسندة آن سوا گیرراو رسگاو ند لوگرجِنوب کابل قر ر 
مید هد » ولی لوگره رکا بلستاناست وورژ| بل نیست . 
۳- ؟ ثا رعتيقه کو تل خیرخا نه تالیف موسيوهاکن ترجمۀ آقای کهز اد طبعم کا پل. 


۱.٤ 


به کیش آفتاب پرستی بود که تا ظهور اسلام هم درين سرزمين رواج داشت. 
وهر دو کلمه راتازیانازهمين سرزمين بردهْ و به معىی بت و مجسمةۀ رب النوع 
آفتاب آ را /درادب خودبه مجوس وهربدذ منسوب دا شته اند که تحول این 
دوکلمه چنین راش 

سوريا سح سور س زور 

ابن دو نا م درا سمای قا بل واماکن افغانستان ناکنو ن ديد ه ميشو د » سناخيل 
عشیره ایست ازاتمان زبی منا.ن افغان ونام سنا خان در افغانان مروا جست . 
سنارود شعبه یی بود | زدريای هلمند درسيستان » که روستاهای آنجا را 
سیراب ميکرد» وسنا با دد ريك مي لی طو س قر يه يی بود » مدفن حضرتعل یبن 

موسښی رما (رض)" 
امازور در نام فبلله معروفګ زورۍ هرات باقيمانده , وزور آباد 
کنو نی همان سور آ باد مورخين است» وقبيلۀ سور افغان وسور يا خيل وسوريان 
غور كه منپاج سراح شر ح حال آنهاراميد هد" از مظاهر مختلف اين نام قد يم 

شمار می آ ند . 

معبد شاه بهار کابل 
زا م شاه بهار در تار يخاوايل فتوح اسلامی د را ففا نسټا ن خپلی معروف است. بيهمی 
درعصرغز نويان از شاه ب بارغز نه نام می برد که همواره سلطاأ ندران لشکر خود 

-١‏ کریستن سين گويد : کاسی هاکه د رقرن ۱١‏ ق م یا بل و | به تصرف ورذ ند رسد سور په ل8116 
بودا ند » و اورب لوع آ ریایی خورشيد» ودراء ستاهور 11۷۸18 بو د )که بعدها درګرن ١٤‏ م 
در پارمکتوب میتا ئی بصور ت ميتره 1۸ 1/111 د يد , ميشو د » همین میتره ورکتا ب خا نه ۲ سور با تيها ل 
با خدای با بل شمس یکی د)| نسته شد است(مزد! پرستی درایران قديمص ٣١‏ زکريستن سيین ترجمةۀ 
دکتور صفاطبع تهران )۱١ ۲٢‏ 

م۱۸۷١ صولت افغانی ازمحمد زروارغان ناغر؛٤ ه٥ ۴ طیم کانپور‎ ٢ 
۷ ٣٧/٤ مراصد | لاطلاع‎ -۳ 
رجوع شو دبه طبقان نا عرىو حیان | فغا نی و قسمت هشتم مبحث سور یا ن غورد رين فصل کتاب.‎ -٤ 


۱٥۵ 


راسان م‌یدود . ' 
این نام مرکب است ازشاه ٣‏ بهار » يعنی بهار شاه وپرستش اه شاه که بنام 
تارهد مه دی بود که مجسمۀ شاهی را دران می پرستيد ند. 
بها رپاوهاره که درسنسکریت ده معنۍ معبداست ازدورۀ اوسقاو(واره) که دو 
بلخ بود باقیمانده' وباشکال وها رت بها رس هار وغيره در آمده» وهمين کلمه 
است که درپایاناکثراسمای بلاداکتون هم د يده ميشود» ما نندقند هار ننگرهار- 
نندهار- پوتوهار(نزديك تکسیلا ) چېر هار- گلبها ر-بنیهار "(ېنیر) که در لهجه های 
ديگرا رای هور وور رديده » ورالاخر بور- پورشده ولهاوورت لاوهو ر- 


0 يس رشا وھور 6 ودد-بور (آدینه يو ابو ب 


جلا ل آبادکنونی) ودرسند بم بهو راین لا حقه) 50۴۶ راد ارند. 

درادب فا رسی نيز باربه مشهو م بنکده موجود بود ٠‏ 

نظامی: بهاردل افروز دربلخ بو ده کزو سرځ گل رادهان تلیم بود 

فرالادی: نه همچون رخ خوبت کل بهار چھ نه چون تو به نيکويی بت بياد 
منصور رازی : ډهار بتانست ومحراب خو بیھ بروې دلارام و زلفين دلبر 
فرخی :هنگام خزانست وچمن رابد راندرھ نونوزبت زرين هرسوی بپاريست؛ 
خوارزمی کو يد : لمرار بیت اصنام الهند ‏ 

اين نام تاريخی در گلمات شيبار واقعغزنه وشیېرکنو نی کوه هندوکشش 
باقی ما ند ه وچو ن ښ پښتوهمو اره د رطرف شرف افغا نستان به (خ) تبد پل ميشود ؛ پس 

٢۳۷٩ / ٢٠٩ ا-تاريخ بيهقی‎ 

٢‏ برای شرح کلمات واره ح-وهارو ريشه‌هایآن ردرپښتوبه جلد او ل تاريخ | د بيات بښتو 
ص ٤‏ 4 تالیف و يسنده رجوع فراما يد . 

٣۳‏ بغيهار جاييست که هروم آن بت پرستنده | ر ای سه بت بزرگک »و پاوشا. آ نجازن بسیاردارد 

ازمسلمانان وافغانان وهندوان(حدودالعالم٤٧)‏ 

٢١ لت فرس اسدی؛‎ -٤ 

ه مفاتیح العلوم ۷٧‏ 

۱ 


همین شیبر مخففشا. بهار » خيبر شد ه که نام در؛ معروفیست بين ننگرهار وپداور 
واین نام را از قلعۀ يهودی خيبرعر بستا ن نگرفته‌اند» بلکه نام معروف تاريخی 
داخلی است . 
ازه عېد شاه بهار کابل دو ذکر درتاریخ اسلامی داریم : 
نخست : مورخ وجغر افیا نکارعرب احمديعققو یی درشر ح بلاد کابلستان می نگار د : 
« درسنه ٧۷١‏ ھ فضل بن یحی بر مکی از ط رف ‌خليفه رشیدعباسی 
برخر اسان وا ل ۍشد » وی لشکری را به قیادت )بر اهیم بن جبریل 
به سر ز مین کابل شا ه سوق د اد وبا آن ملو كطخا رسقان ود هاقین 
آنچاو حسن شیر باميانرا هم فرسقاد.ايشان شهر غور وند 
(غور بند ) ودرۀ غوروند وسارخو د ( سرځېد بامیان ) 
وشاه بهار رافتح کردند که درینجا بتی بودو آنرامی پرستید ند. 
ابر اهیم آنرابر انداخت وسر زژانيږه 
١ما‏ عبدالحی بن ضحاکك کر د یزی درشرح ولات خر اسان ک وید : 
«رپس هارون ار شید خر اسان مرج فر بن ممحمد بن الاشعهث 
راداد» واو رابخر اسان فرستقاد . وا وا ندر نیا لحج ة سنه ست و سبعين 
وما له (١۱۷ھ)‏ پسر خو يش عباس را بکا بل فرستاد » ورا ار 
رابتشادا زفرجنعواسته بوداندرش بهارهمننبصتاکرو' 
این دوسند تاریخۍ روط يك سال ويك عصر است اوفمَط درنام فا تح آن 
اختلافست ‏ که آنهم باص ل مطلب ما یعنی وجو د کد ه شاه بهار در کابلستان صدمه یی 
نمیېرساند؛ وازان ثابت ميشود » که معابد شاه پرستی ویا پرستش کا ههای 
منسو به به شاهان وجود داشتند. 
مخفی نماند: که هیون تسننک زا بر چينی درسنه۹ھ درسر زمين کا پیسا 
١-البلد|‏ ن . ٩٢‏ ببعدطبم لیدن ۲ ۸٩۹‏ ۱م 
۳- زين الا خبار خطی ورق ١۷٨لف‏ 


٧۷٧ 


شمال کا بل ازچندین مهبدشاهی که بانیانآن شاهان گذشته بو ده اند ؛ ودرعصر 
هیون تسنک هر یکی پر ستش اه بودا) یان بو دذکرهادارد . وکو پدکه در ين معابد 
اجزای بدن وجمجمه وه وی بو د) محفوظ وهمواره مور داحترام پادشاها نو مرد م 
بود » وحتی درجنوب غرب کا پيسا معبدی راديده که نر املکۀ فرمانروای قديم 
ساخته‌و يك استو پۀمطلابار تفا ع هزارفت داشت » که در ان يك من(دو پاو)از بقا پای 
بدن بوداموجو دبود » وروز پانزدهم هرماه » بوقت شامزاستو پۀ مذ کورهالةُمدور 
شکوه وجلال ( فر ۀ ایز دی- سمبول باستانی شاهان باختر) تاصبح می درخئید ١.‏ 

'ازین تصر يح هیون تسنګ پد يد می آيد » که در کا بلستان » شاه بپار های متعدد ی 
بوده» که کا بلشاهان د ربنای آن دست داشته اند . وچون درين ازقات:آ ين 
مردم » کیش بودا یی بود » بنا بران مقدسات بودا یی رادران حفظ میکر د ند. ولی بودن 
نشا د هال مدور مچ لال (فرۀایزدی) که سمبول شاهانآر یا بی نژادقديم باخحقر 
بود» بريکی ازين معا بدمیر ساند » که درين شاه بپارها» بقایای رسوم باستانۍ 
شاهان بخدی ز ییا هم حفظ می شد 1 


١-سی‏ یو -کی-کتاب او ل 6 شرح کیا-پی شی کا پیسا 


۱٨۸ 


)٢( 
زایران چینی در افغانستان‎ 
بهترين منابعی که بر اوضا ع مقارن حلو ل اسلام درافغا نستان روشنی‌می‌اندازدو‎ 
چون اسنادباستانۍ کتبی است البه‌مو ردو وق و اعتمادنيزتواند بود» این مد ارك‎ 
مغتنم عبارت ازسفر نا مه‌ها یی است که زا یران چینی بعدا ز بازد يدسر زمين افغا نسقان‎ 
درهمان عصرها نوشته اند.‎ 
این جهانگر دا ن چینی بدومقصد بدين سرزمين می آمدند : يکی برای مطالب‎ 
سیاسی وادای وظا يف سفارت ورسالت که ازدربارهای چیين به مما لك آسیا یی‎ 
هند یا پارس وغيره ميرفبتند.‎ 
دديگر پارسایا ن وراهبا ن طبقۀُروحانی و دڼد» که برایباز د بد‎ 
معا بدبزرگکك واخذ معلو مات دينۍ بمرکز بوداییء افغانستان می آمدند. وازهمين‎ 
'"ٍ راه به هند ميرفتند.‎ 
معلومات این چینیان دقیق وجهانگرد. ذخيرۀ خو بې رادرتاربخ پما کذاشته و‎ 
اگرابن نوشته‌های کر انبها نبودی» یقيناً امروز ما از قسمت مهم معلو مات آنوقت تهی‎ 
دست ومحروم ېودیمی.‎ 
چون د رروشن ساختن اوضاع آنزمان؛ ازین منابع چینی استفادهای فر اوان ممکن‎ 
است؛ ما پوهندگان گرامی را بخودآن کتپ که درز پا نهایاروپا ترجمه شده ند‎ 
حوالت مید هيم. ولی درينجانکات مهم آنرا اقتباس ميکنيم زیرادرمباحث آیند ه‎ 
همین معلو مات مورد استشهادماخواهد بود.‎ 
۱۹ 


شی فاهيان 
ازراهبان مذهبۍ بودائی چینی است » که د رسنه ۳۹۹ م برای فراهم آ ور کتب 
نایاب دینی از چانگان بر آ مده و بعمد از ١١سال‏ مسافرت درسنه٤‏ ٤١م‏ په تاکن باز 
گثت » وی کقب مقعدد هندی را به‌زبان چینی ترجمه کرد ه وسفرنامۀ خود را نیز 
نوشت وبعمر ۸ سالگی بمرد. 
فاهیان از کا شغربه مجاری در پای سندعلیا رسیده وولايتگند هاراوپشاور 
وبنون را بامها بدهده جلال آباد کارلن دد د مود اضت 
وى سوهو تو 10-111-1 (سوات)و کندهاراو چوچاشی لر 0110-08٨-5171-1٨‏ 
( تکسیلا) وفو لوشا ۳6-10-515٨‏ (پشاور ) وهیلو 11-10 (هده)وناکی(ننگرهار) 
ولویی 105 (روه) ' وپونه 70-8۸ (بنو) راديدن نموده ومعا بد وآ ثار 
مقبرك بودارادرهرجاشرح ميدهد» وازينوبه ماورای در یاى سنقو(سند) میگذ رد. 
شر حیکه فاهیان ازمعا بدومتبر کات وشاهان ومردم والسنه‌والېسه ورسوم ۶ آيين 
این سرزمين مید هد نهایت دلچسپ است » ومخصوصا گزارش معابد معمورۀ 
کنیشکا در پشاور و کشکول بود) درانجا وهيلو معید زرنگارهدۀ جلال آباد که برای 
جم جمۀ ډو دا اعمارشده بود' وبادشاه آنجاهش تت نفررا ازخانوادهای بزرکِکث 





-١‏ روه سرزمين پشتونځو) ومسکن شتون است » بقول فرشته عبارت |زکوهرتان مخصوص بوږ که 
باعتبار طول از سواد باجوراست تاقصبة یوی » که ازتوابع بکهراست ‏ وبه | عتبا رعرض ازحسن 
ابدا ل تا کابل و قندهاردرحدو د اين کوهستان واقع شد, است ( تاريخ فرشته جلداول ص ۱۸ طبع 
لکنهو ۱٢٣١‏ ق)و ازين سغد قد يم فاهیان برمی آ یدکه(ين نام خیلی قدیمست که تا جلوس| حمدشاء با پا 
مستعمل بودو دراد بیات پشتوو کتب تاریخ بعدازمغل فراو ان به نظرمۍ آ يد» و درهغد فغانانر| روهیله 
گفتندی که‌ رو هيل کهندهندمنض وب باين نامست .موم ملت ډودیرء جات ازجت و بلوچ وغیره کوهیار 
سلیما ن ر| که بطرن غرب سرز مین ) يشان ما نادد یواوی ايستاره است تاکنون( رو .) گویند که د رزبا نهای 
ایشان مفهوم کوه راد(رد. 

٢ه‏ در پشتوبه معنیسنځوانست وهمین هیلوکه فاهيان ذاکرکرږه ه٤‏ کپونیست وشايد )ین 


جای بهمین جمجمۀ بور | هډ , يعنی جای استنځوان ناميد, شده باشد. 


۲۰ 


مملکت به نکهبانی آن ماشته بوده ونیز برح -فاظت اه دندان بودا) دره لو 
ننگرها ر. ووهارۀ' عصای بود) درهمین ولایت که فاهيان شرحی از انها داده 
است . درتاريخ دورۀ قبل از اسلام افغانستان اهمیتی بسزادارند. 
ازاقوال فاهیان روشن است » که در ین ولایات شاها نی وجو د داشته‌و.ر دم آن 
تماما بودائیان مخلص وپېروآئ ين خو يش بوده | ند . درهر جامعا بد وراهبان بو دا یئ 
وآثارمقد س درنهایت احترام وېرستش ونيايش مردم قرار داشته ود ركمال 
معموری وجلال وجمال بوده اند . " 
این وضع ولایات شرقی افغانستان درحدود (٤٠٠)م‏ است که بوسیلۀ فاهیان 
بمارسيده ولی يکصدسال بعد : 
سونگك ین 
یکنفرچینی ا زسکنۀ تو ن هو انگ به همراهی را هب معبد شو نگلی که هوی سنگک 
1٧-6‏ نامداشت » ازطرف ملكه تای هو از سلاله وایشمالى (طایيفه 
تاتاری ) مامور شد » تابرای بدست آوردن کتب مقدس بودایی » بممالك غربۍ 
مسا فرت کند» ا بن سفردرسال -٧٥٧٥‏ ٨٨م‏ صورت گرفت ؛ ودر نتيجۀ آن سونگک پن 
(١۷٠)جلد‏ کتب متعلق به مذهب کبیر (يك مذهب بودا یی) بچین برد. 
سونگک ين ازختن به قسمت‌های شرقی افغانستان برهمان خط سير فاهیان 
آ مد ودر ين وقت شاهان هفتلی(هیاطله) برین سر زه ین اسقیلاداشنه و ولاس 
پاادشاه هفتلۍ(غا لباً مهراکولا)باقو: هزار فیل جنگی ولشکریان سوا رباشدت و 
اسقبدادحکم میراند » لياس این مردم نمدی بوده ؛وخط وکتابتی نداشقند واجرام 





١‏ وهاره بمعنۍ پرستش گاءو معبداست که وراو اخرنامهای بسا |زبلادريشه دارږ» مالغ 
قندهار » ننگرهار » بفيها ر(بنیر) وغيره که شرح ٣‏ ن گذشت. 

٢‏ - رجوع شوږ به سفرنامه فاهیان ترجمه)نگلیسی « ٠١‏ . گیلس 011288 .۸ .11 پروفيسور 
زپان چينی ورپوهنتون کمبرج »طبع کمبرج (۱۹۲۳م) ص ٥‏ ببعد» و کتاب سی- یو کی ترجمۀ 
سمویل پیل رر انگلیسی قسمت اول طبع لندن ٨٨٨١‏ م 

١٢ ٍ 


سماوی را نمی شناختند ٠‏ ووسعت قلمرو حکمرانی ايشا ن ازتیرهت هند » تا 
کشورللیه ' وازختن تاایران بود» که چهل ولایت داشت » وبرای انتظام کشور 
عساکردایمی وسيارممرربودند. 
سونگ‌ین از وضع ولباس مردم وزنان وملکه ها وتشريفات درباری » وديکر 

رسوم این مردم معلومات خو بی ميدهدوگویداکه هفتایان بود)رانمی پرستند و 
خدایان باطلی دارند؛ حيیوانات رامی کشندوگوشت ميخو رند. 

سونگتين دربارۀاقتدارسیاسی این سرزه ين اشاراتی دارد که ازان استنیاط 
میتوان کرد که ادارۀ مرکزی وقوی افغانستان شر قی,ازمجاری آمو تامجاری 
ارغند اب درزدست حکمداران هفتلی بود . ولۍ يك نفرحکمران زيردست 
ومقررکر دۀ ايشان برګند هاراحکم میراندکه نا مش لی لی ٨-1:71‏ و یا فردی 
ازین دودمان بود. وپس ازآنکه هفقتلیان بر ند هاراتسلط يافتند » لی لۍ رابران 
يادشاه ساختند » که هنام سفرسونګك ین (٥٥م)‏ نسل دوم این سلاله بود. 
واین پادشاه به هود اعقیدتی نداشت ‏ وعفاربت "00 ونپایت ظالم ېود 
وی با شاه کو فین 0۲١٢۴١٤٤‏ مدت سه سا ل مصاف داد وهفت صدفیل جنک ید اشت. 
که هر فیلی حامل مردمسلح باشمشيرونيزه بود(مشتمل برسه فوج ) 

سونگک ين به بارگاء شا هی بر ای تقديم اعتمادنا مه خو بش رفت » و لی برخلاف 
شاهان دیگرازوالتفاتی نديد وياشاه مذکورسخنان درشت گفت وازدربارش 
راوه 

سونک ین مملکت مجاورديگراين سرز مین را پوسی میکو يد که آنرابا پا رس 
تطبيق داده اند» دی درهمین سفرکشوراوچانکک (اوديانه ) راهم ديده که 
قسمت شما لیر دان کنو نی با شد وبا پو-لو لای (بلور) مجاور بود ودردرهای 


آن زنجير های آهنين رابطور پل استعمال ميکر دند وپادشاه 0 سرزمین غذای 


١‏ سرز مین شمالی مجرایه ریای کا بل | ز د رهای کنفرتا کوهسا رک شمير . به قسمت کا بلشاهان درين 
کقاب رجوع شود . 


٢ 


ښای ميخورد وسونګ‌ ين راحن استقبا ل نموده وعقیدتی به بودا داشت 
واعټمادنامۀ ملکۀ چین را ازوبااحترام گرفت . 

سونگک ډن درین سفمرپشاوروننگرهارراهم دید ه» وازمعابد آنجا بشرحيکه 
درقسمت فاهیان اشارت رفت » تفصيلات دلچسبی راداده» وبعدازان برطرف 
سنتو(در یای سند) سفرخودرا ادامه مید هد ودر ٥٢م‏ بچين بپرمیکر دد. 

آ"نچه سونګين درننگرهار (نا- کا لو-هو) ديده» همان معبدجمجمۀ بو دا در 
هډه . ومعېدکيکالام ( شا بدمهترلام لغمان)است » که درينجاکشا یه (عبای ۱١‏ پارچه 
بودا) وعصای بودا ( بطول ٨۱١‏ فت) وجود داشت. ودرشهرناکی يك دندان 
وموی بودابود » ودرمغار؛گو پاله سايۀ بو د )ظهو رميکرد؛ که درنزديکۍ هلای 
٢‏ ن کقیبه یی راپرسنکک ديده بود» ودران وقت آنرابه بو دا منسوب ‌ميداشتټند ١‏ 
(شایدکتيۀ آشو کادردرونته ) 


اززایرا ن چینی هیون تسنګك سومين شخصی است که دربار: افغانستا ن 
مشاهدات خو درا نوشته» ولۍ باعشاراهمبت وتففص يل د يد ئی ها وشنږد نبها مهمتربن 
ازهمه است . وی درسنه ۰۳م درچن ليو ايا لت‌هونان تولد یافته » وازجملۀ راهبان 
بو دا يئ آن عصر بود » که بعمر ۹٩سا‏ لگی بټلاش دسا تی رآئين بو دائی» بسفر کشورهای 
غربی پرداخت ٠‏ درسال ٩٩۲٢م‏ سفرخودراآغا زکرد» وسال ٩٤م‏ بابرځی 
از آثار مقدس بودا یی و١٢٢‏ جلدکتاب مذهب کبی که بر(٢۲)‏ اسپ حمل ميشد. 
به چین پر شتو مشا هدات سفرخو د را درکتاب سی - یو کی 51-۷10-6۴1 
(یاد داشتهای عالم غربی )نوشت .' 

ازآثارقرن هتم مسیحی جزچند کتيبه وسکه درافغانستان چیزی پاقی نمانده 


وبنابران بقول موسیوفو شه محقق فرانسو ى درين هرج ومرج» تهيۀ تاريځروشن 





۳ مقٌد مه سی - يو -کۍ ازسمو يل بیل 


۳ 


کارآسانۍ نيست . اگردرايالت چينی هونان مردی بااراده ومسافری 
باهوش بدنیانیامده بود » این کارنها پت مشکلی بودا وی همان مسافر بودایۍ 
هیون نن است؛ کهمعلو مات مهمی رادربارۀ اوضاع جغرافی ودپنۍ وسیاسی 
افغانستان درسفر نامۀ خویش سی يو-کی فراهم آورده است » وقرارجد ولیکه 
کننگ ھم ترتیب کرده» تاریخ های سمفرش در نقاط افغا نستان چنین است : 
درراه حرکت رطارف هند درسمرقند ه٥‏ مار چ ٠٣م‏ ۸ھ 
خلم 10-11 ٠٢‏ مارج ٢٣٣م‏ تس ۸ ھ 
بلخ ۴٥0-10‏ ١١٢٣پريل‏ ۳۰٣م‏ -۹ھ 
بامیان ٢٣۰ لبرپ٠٣١ ۳۸۸-۷۴٧-۸۸۵۸‏ ٢ھ‏ 
کايسا ٠١ ٨۴۸۶۱5۹۸‏ می ۳۰م -٩ھ‏ 
لمغان ٥١ ١۸-٥0‏ ١اکست‏ ۰٠م‏ -٩٢ھ‏ 
نگره هاره (ننگرهار) 9 0-٥‏ ۸-۱۴ ١۱۲کست‏ ۳۰٣م‏ -4٢ھ‏ 
گند هارا ۱۴٤١-70-10‏ ١انومیر۰٣٣‏ م- ٢‏ ھ 
اوده خنده (و پهند) ١ ۱0۸-٨11٨ 0٨‏ د سمیر ٣٣۰‏ م-۹م 
اود یا نه 0۷۸۸۸ (زشمال مردان)١‏ جنورئ ٢٣٩٩‏ م- ٢ھ‏ 
سواستو 510-۳٨-5٥-70‏ دریای سوات(مارچ ٣٩۱‏ م -٢ھ‏ 
تکسیلا 7-00٨-51911-0‏ ١اپريل‏ ٢٢٢م-۰٠ھ‏ 
بعداز بن هیون تسنگكک به کپټروهندد ميرودوجهارده ښا ل پس درراه 
ارزګفت ازراوجالندره يلا مر سد ٥٥ ١‏ دسمیر ٧٩٩‏ م- ٣٢‏ ھ 
کذشتن ازاندوس برفیل وتو قف درو يهند ٥٢‏ دسمېر٩‏ ٧٤م‏ -٣٣ھ‏ 
رسیدن به لغمان باشاه دریکماه ١٥مارچ ٩٩‏ ٤م‏ - مھ 
فلنه (بنون ) ٥جون‏ ٩٤م ٢٨‏ پھ 
او پو کين (افغان - پختیا) ٢۲جون‏ ١٤٤م ٤‏ ھم 


اسداتمدن ایرائی ۳۹٣۸‏ 


٨ 


غزنه (تبسو-کیو-تو) ٢٥جون‏ ٤٤م‏ -٤٢ھ‏ 

کابل ( اورتسپا ا) ١‏ جولاي ٤٤٤٩‏ م-٢٤٢ھ‏ 

کاپیسا(شمالی کابل) ه جولای ,٤٤م‏ س )٢٤٢ھ‏ 

اندراپب ٠٢‏ جولای ١٤م‏ سغ ٢ھ‏ 

تخاره (تخارستان) ١‏ اکست ١٤م‏ - ٢٢م‏ 

منگان (منجان) ٢٢ - م٤٩ ٤٧ربمتس ٢‏ ھ 

بدخشان (کی پو - کین) ٠١‏ ستمبر٩٤‏ ٤٢م‏ وس ٤٢‏ ھ 

پامیر(کوی - لنکک - نو) ٤ - م٤٩ ٤رېمتس ٥٢‏ )ھ 

گذشتن په سرحدات پارکند وختن ۲٢‏ ستمبر ٩٩٤م-ح‏ ٤٧م‏ . ١‏ 

دربارۀ اوضاع عصر مسا فرت هیون تسنګک درافغاستان مو نیو قوشه 
ميو يسل : 

درساحل راست رودسند وضعم بسیارساده تربود»راهۍ که کاروان شاهی 
پیسوده وهیون تسنګکك جزوآن کاروان بود ابنطورنشان مید هد که درايالت 
کمدر وزی ( بلوچستان کنونی) وحدودایران يك نواحی بيصاحبی شبيه به پاغستان 
وجود داشت که کاروان های بزرگكث بازرګانی پامامو رين سلطنتی وگيرندگان 
ما لیات با احتیا طکامل آنهارادو.زده» ازورودبهآن سرز مين ها احترازمی نمودند» 
ولی مجموع این سرزمينۍ که بده کشور تقسيم شده .يك پاد شاه نجیب زاده 
داشته » که پیرودين بود ابوده» ودوستی شد يدا وما نم شده که مسافرچينی از خدمتش 
مر خص شود. ' 

درعصرمسافرت هیون تسن که هنوز نا رفتوحات اسلامی باين سرزمین 
نرسيده بو د درتمام ولاایات شمالۍ و شرقۍ مملکت کيش بودایی رواج داشته 


ومعابدآن درشهر هاومراکز مهم معمور بود وهزاران نفر را هيا ن‌ این د 





اجغرافیای قدیم هند ٢١٤‏ 
"٢‏ تمدن ايرانىی ٠٠٤‏ 


٥ ٥ 


دران منزوی بودند . 

تنهادر معېدنو اسنگهارامه (نوبهار) پوهو(بلخ ) يك لن ويك دندان ويك 
جاروب ويك مجمۀ بودا که همه مرص به جو اهرگرانبھ-ا بودندوجو د داشت ؛ 
وآن پرستشکاه ره امتعۀ نفيس وارجمند مملوبو د کۀ پسر شاهو خان ( هفتلۍ ) 
برای غارت آن اموال بر بلخحمله کرده بود." 

هیون تسننګک ازتخارستان به هولو (قندز) رسيد ودرينجا با پسربزرکک 
ځا ن هفتلی ملاقات کرد که این شهزاده خواهر شاه کاوچاننک رابزنۍگرفته بود» 
وهیو ن تسننګکك مکاتیب سفارشی را ازان شاه بنام شهزاده هفتلی داشت» وی 
ایالات جنو بی مجرای آمورا( ۲۷) ايالت درتحت سلط خا نان هفتلی می شمارد» 
كه خانان مقعدد بر ين سرز مين درز يراققدارايثان حکم میرا ندند» زبان این مر دم 
بامما لک دیگر اند اختلاف داشته والفباي آن )۲٢(‏ حرفی بود که افقی 
ازچپ براست نوشته می شد. ' 

هیون تسننګک ازولایات جنوب آمويه به فان - ين- نا(بامیان) رسید؛ 
که در نجا پا دشاه جداگانه حکم میراند وطول قلمروسلطنت اوشر قا وغر با 
دوهزارلی (درحدود٩۰۰٠‏ میل ) وعرض آن شمالاً وجنو با يکصد يل يبود وی 
درینجا ازدوبت . عروف ايستاده بوداويک بت خو ابيده وآثارمقدس ديکر 
ذکرميیکندء که درده ديردرحدود هزار فرراهب زند کی میکر دندو همه پیرو 
مذ هب صغیر بودا يی بودند . 

هیون تسنګک ازبا میان به کیا- پۍ- شی (کاپیسا) واردمیشود؛ که محيط اين 
قلمر ود رحدود١١٠٠٢ميل‏ استټ و مرد م۶ نا لبسه پشمۍ میپوشند ٠‏ و پا دشاه آن از کشقريه 
٨4۸‏ مردهو شیا رود لیرومردم دوست است ؛ که سر زمينهای هم جو اررا 

. سفرنامه هیون ټنگك کتاب او ل‎ ١ 

-٢‏ زبان کوشا نی کتیبه بغلان که دری قديم است» دررسمم|لخطظيونانی ٥٢‏ حرف دارد» 


وهمکن است مقصدهیون تنگکك همين زبان پاشد (رجوع شود به رساله مادرزبان دری ص ۱١‏ ) 


٢ 


نیز بدست آورده وبر تقريباً ده ولایت ديگر حکم میرا ند »وی از پیر وان مخلص ډو دا 
است که هرسال يك مج مه سيمین بود ابار تفاع ٨۸‏ فت می سازد, ومجلس کبیر 
مذهبی مو کشامهاپر دِشاد ٧٥01511۸-۸1۸ -٨17151٨1‏ راانعقا د مید هد . 
د ر مملکت وی در حدود صد ډير با شش هزار راهب مذهب صغير مو جود 
است واضافه ازين برخی ازپیروان مذاهب ديکر هزار معبدخ اص خو درا 
داربد . 

بقول هو -- یی-لی-١(١/٧٩۱)‏ پا د شاه کا پیسا تافا صله ۳ ميل ازسرحدات خود 
باهیون تسنگ همر اهی کرد» وطوريکه هیون تسنگاتصر يح کر ده لان- پو ۷-5٢‏ 1۸ 
(لغمان)وناکی تولو 6068-50-10 ه۸ ۸ (ننگرهار)و کین تولو ٤-70-10‏ 1۴ 
(گندهارا) ازپشاورتامجاری دریای سند» درتحت تلط پادشان:ک ادساږرده» 
وتاچاشی لو(نکسیلا)نیز قبل" به کا پیسا مربوط بود» ولی پس ازا ن تا بع کیا شی مو لو 
(کشمیير) کرد بدهاصت . ' 

هیون تسنګ به تفصيل از آارمقدس ومعابد ومردم ورسوم والسه‌واليسۀ 
این ولایات ملروم ات ميدهد ودرهن گام باز شت ازهند بسال 
٤‏ م چون په فلله ۸-۸د ۸ج ( پختیای کنونی تا مجاریسند شرقا ) 
میرسد» این ولایت را نیز تا يم کا پيسا ميو يد درحا ليکه درهمين اوقات ولایات 
شمال هندو کش اندراب وخوست وقندوزدردست قا بای هشتلیان بوده وولایت 
اسويسااو- چاهتل-ناعنزۍم که پا نختآن هو سی -.نا(غز نه) ود وشهری 
ديگر هم بنا م هوسا له (شا يدهزاره)داشت ' دارای پادشاه علاحده ومستقلی بود, 
وی پارعایای خو يش پیر و کیش بوداومدهب کبیربو ده »عم ود ین رادوست دا شته » 
وازسلالۀ شاهان سایته بود که مد تهاقبل در ینجاحکم رانده اند ٢.‏ 

هیون تسنگ به اختلاف زبان این ولایت باکا پیسا وولايت فو لۍ شی سه 
تانک- نا( پارسوستهانه )که پایتخت آن هوپان (اوپی نا) بوداشارت 


١-سی-يو-‏ کی کتاب دو وسو م 
۲-مناوی یا اوز الای بطلیموس 
٣‏ سی -يو- کی کتاب دو | ز د هم 


٧ 


میکند' وطوريکه درین کتاب درمبحث لويکان ميخوانيد احتمال هیرودکه این 


زبا نعبارت ازيشتو باشد . 


دو فر چینی ديگر 
بعدازهيه ن تسننگ دو نفر چینی ديگر نیز بکشو رما آمده وتو انسته| ند که از ر اه باخقرو 
کا پیسا به هندبروند. یکۍ وا نگش-هیون- تسو 417-150 ۸۷-0111 ۷٧است‏ که بصفت سف 
ونماینده بهندميرفت . دديگرهیون-تچاون 11110۸17-71۸ است که باردومعزم 
سفرهندداشت. مسافرت اول الذکر ٣٩٩‏ م-٤٠‏ ھ وازموخرالذ کر٩٤ ٢٢‏ م- ٢٤٢‏ ھ 
است که از باختر وکابلستا ن وگندهار| گذشته‌و بهندر فتند» ولی مقارن ایناحوال 
حملات لشکر بان عرب برین سرزمین شدت یافت. وبا پثان مجال مراجعت راازین 


راه نداد.اولی ازراه نیپال بر گشت ؛ ودومی درهند ماندودرآ نجا بمرد." 
ووکنگت 


دربارۀاوضاع این دوره سندديگرچینۍ نیز دردست اسثت » بدا ين معنی که د رسال 
٤‏ ٥م‏ یکی ازکارد)ران چین پنامووکنگک ۷0-60:76 مامورشد 
سفیر کبیرشاهی رابکشور خود هدايت نماید؛ وی | زراه بسیارسختی که ختن را 
مستقيماً بکٌند هارا " وصل مينماید طی طريیق نمو د ٠‏ ودرانجا ملاحظه کرد که تمام 
اعضاى در بار پا دشاه وملکه وولیعهدووزيران مشغول مر مت عبادت گا ها یی هستند 
که هغ تلیان(هیاطله)آنرا ویران نموده بودند » ووضع ویرانیآ ن۲۰٣سال‏ قبل 


٤ 


باعث تأپر هیون تسنشده بود. 
١‏ سيو کی کتاب دوا زدهم 
٢-تاريیخ‏ افغانستان ٣٤٢/٤‏ ه 
۳-| ين کلمه‌ر امتر جم کتاب تمدن | يرا ئی قندهار نوشته که د راصل گندهار| بود . چون زایران 
چینی بقندهاارکنو ئی نرسيده | ند» صحيح ېن گندهارا ( وادی دریای کا بل تا تسیلا )است . 
-٤‏ تمدن! یر| نی مقا له موسیوفوشه ٤ ٠٤‏ 


٨٨ 





(۴) 
دود مانېای شاهسی 


دور شا هنشاهی کوشانيان بزرکئ از عهدکانیشکا(حدو د ١٥٥م)‏ تامدت يك 
قرن آينده باقدرت وعظمت دوام کرد تاکه در٢۲۰م‏ شاپود ساسانی -٤٢٢(‏ 
٢م)‏ بساط اقتدار این دودمان رادرنورديد » وطوريکه محققان آثار عتيقه 
دربقا يای معبد نوشاد بغلان دریافته اند گو یالشکريان شاپورابن معبد را آتش 
زدند. که علایم آ تش سو زی پرستش گاه ازحفریات آن نمایان استء واین حریی 
وتخر يب را موسیوشلوم بر ژه درحوالی٤٢٢٤م‏ تخمین میکند' 

اما تسلط ساسا نیان در افغانستان دیردوام نکرد ودرعهد قباد بعد از ٤٤٨م‏ 
هو نهای هفتلی (خا نان ابدالۍ) که از نژادآر یائی بو دند » ازطر ف‌تخارستان بر کابل 
وزابل وافغانستان مر کزی دست يافتند . که فقتوحات خودراتا کر وعند مر کړئ 
رسا نیدند و بقا یای اين کوشانيانوهفتلیان و ملو كمقاهی . تااوائل عصراسلامی 
وقرن هفتم مسیحی باقی ما ندڼد. ' 

جغرافیون ومورخان عرب ما تنديعقوبی وابن خرداذ به و بلاذری وديیگران 
ازین دود مانهای شاهان محلی بنام های شیران باميان وداورانشامچوتيلان 





١‏ رساله سرځ کو تل بقلم شلوم برژه ص ٧ ١ ١‏ مې 
۲- بلاز ری در فقو ح البلد| ن فصل فتو ح خراسان(حدورسال. اص ږې 
حنف بن قیس برقوهستان وطبسين آ مد ور نجا هياطله با او مقا بل شدند» که) هل قوهستان ر| 

معاونت ميکرږ ند( ص ٩٩٤‏ ) 


٩ 


وکا بلشاهان ولو یک وشاروغیره یاد هادارندا وفردوسیازدودمان مېراب 
کابلی وسام وذال زا بل ۍد استان های لطیف ر انقل نماید" 
مقأ سفانه ازا حوال وآ اراین مردم اطلاع ناچیزی دردست است» ودرکتب 
تاريخ جزنامخاندان" واحياناً نامهای برخی ازشاهان ابشان چیزی دیگر را 
یافته نمی توانيم لی چون جزومهم تاريخ اين دوره اند؛ باستناد آخذ موجوده 
٢‏ نچه علی | لعجا له‌در د ست است آ ورده ميشو د شا ید جستقجوهاو کاوش های آ ينده 


این موضوع تاریخ راروشن ترساز د. 





١-المسالك‏ والممالك | بن خرداذ به ٠۷۰‏ والبلدان وتاريخ يعقوبی ۳۱/۳ ۱ و فتوح البلدان 
بلا ز ری ٤۸٨٤٩‏ 

. رجوع په جلداول شا هغامۀ فردو سی‎ - ٢ 

-٣۳‏ ملا ور حدود العالم گویدکه مهترتمران وتمازان ( دو احیت جنوبی غور) را تمران قژنډ 


وتماز ان قزنده خو ند( ص ٩٥‏ )که صل اين کلمه برمن مجهولست ٤‏ 


۳ 


١‏ لويکان غزنه 


يکی ازدود مانهای شاهان ه حلى افغانستان که ازعصر کو شانيیان بزرگک در 
اواسط قرن دوم مسيحی د رتحت شنشاهیۍ بګ شا کانیشکای نامور' پر ين 
سر زمین حکهر اند اشته | نددود مان لو يزی(جممه لو يکان) است: 100۸1 
قدیمترين سندی که درپارۀ این دود مان داریم- همین کتبۀ زبان ټخاری 
(دری قد يم )مکشوف از تشکد؛ نوشادسر خ کو تل بغلان است که اینك اصل آن 
درموزۀ کابل برسم الخط شکسته يونانی افتاده است. 
این کتييۀ تاریځی ٥٢‏ سطردرحدود ٠٠١‏ کلمه و٤٩٤‏ حرف دارد» که درنيسان 
ماه (حمل )سال سی و يکم سلطنت کانیشکا (حد ود۰٧٢م)‏ درعهداخلافش هشت 
سال بد )زوفات کانیشکانو شته شده ودران گويدکه . 
« مهادژ بک لنکک(بغلان) راشاه بزرگځ کا نیشکای نامورساخت. ولی چون آب 
آن خش ك شد آ تش مقدس معطل ما ند وخدا پرستا ن نو شادخوار شدند وبېراگندند. 
تا که‌درسال سی و یکم سلطنت هنام نيا ن ٥٥٥‏ و کونزو ک کنارن فر اخدای 
(مقر رازطرف شهنشاه) به بغلان آمد ‏ وی که ازطرفشاه هُعُقفور لويك بوسربن 
شیيزو ګر كشادروان فر يستارآب (کاردارآبرسانۍ)است-در ينجاچاه کند : 
وآب برآورد- وآنرا به‌تهداب سنکی قایم وخشت زیرکرد...»" 


١-ین‌القاب‏ در کتیبۀ سرخکوتل بانام کانيشکااستصمال شده 
٢‏ برای تشريح و تحليل وعلس ها ومضامين وکلمات ورسم الخط )ين کتيبه رو جوع کفید» بکتاب 
ماررزبان د ری تالیف ويسغنده طبع کا بل ٣ ٢٤‏ اش 


۳١ 


چون درینجا مارا بامضامين د يگر کتيبه کاری نیست» از تفصيل آن ميگذريم» 
امالکتۀ درخورگفتن اینست : که درين کتیبه نام خانوادگی لو يك باملای)16017 
لویخ ضبط شده . ودردو نسخۀ دیگرهمین کتيبه که ازهمان مخروبه سر خ کو تل 
بغلان ازز پر زمین بر پا رچه ه‌ای متعدد سنگی برامده ؛ دريکی املای آن)107ودر 
دبکرۍ ۸/117 استه. 

مستشرقين به اصلیت این نام خا نوادکی ملتفت نشده اندکه در آخحذ دورۀ 
اسلامی لويك است . ومن شرح آنراباشبا ع دررسالةۀ لويکا ن غزڼه نوشته ام » 
که درسال(١١٣٤٢)ش‏ درکابل طبع شده است . 

لنگورت ديمز سکه شناس ومورخ انگلیسۍ مينوپسد : که درحدلود۰٢ ٣‏ ھ 
حکمر | ن محلی غز نه(شاه لاو يك)بود؛ ولی شخصیت وی بکلی مجهو لست چون با 
هندوشاهان‌اتحاد داشت ؛ مان میرود که وی نيزهندو باشد؛ بعدازين شخصی 
بنام پیری درغز نه بشاهی رسید؛ که با لاويك وهندوشاه کا بل متحد یود' 

امااین لاويك بنظر نويسنده يك شخص نبود » بلکه دودما ن بزرگیست که در 
غزنه وگردیزواراضی مربوط آن سلطنت رانده.و با کابلشاها ن ورتبیلان زاول 
اتحاد وقرابتی داشتند؛ ومورخان دورۀ اسلامی ایشانرا ذکرکرده اند. 
درزین الاخیارگردیزی: 
اوسعيدعبد ا لحی بن ضحا ککك گر دیزی (حدود ٠٠٤‏ ھ)درشر ححال يعقوب لیث 
صفاری مینو يسد : 
«پس (يعقوب) ازسیستان به بست آ مد وبست را 
بگرفت و ازآنجابه پنجوای و تگین آباد آمد» و پارتپيل 
حرب کرد وحيله ساخت» ور تپيل رابکقت » وپنجوای بر 
خود بگرفت» وازآ نجا بغزنین آ مد ؛ وزابلستانېگرفت. 
وشارستان غز ئین را بېاافگند ,و به کرد پیزآمد وبا 


نستښ۷ټحیلننسټټټهت ح 
١‏ نسا يکلو پيدياآف (سلام طېع‌لیدن ٥١ ٠/٤‏ 


٢ 


ابو منصورافلح محمدبن خاقان که امیر گرديز بو د» حرب 
کرد وبسیار کشش کرد » تامردمان اند رمیان شدند . 
وابومنصور گروگان بداد وضمان کرد که هرسال‌ ده 
هزاردرم خراج بسيستان بفرستند ١‏ وازآنجابا ز شت 
وسوی بلخ رفت وبا میا بکرفت اندر ٥٥٢‏ هم ' 
چنانچه ,مد ازین روشن می آيد ٠١‏ ين )فل حامیر گر د یز که مور خ همشهر يش 
ازوذکر مخقصر نموده » يکۍ از بقا یای امراى دو دمان لويك بو د . 
مر د زی علاوه برا بومنصورافلح . از يکنفرديکراين خاند ان نیزنام برده 
است١‏ اين شخص ابوسپل مرسل بن منصورافلح گرديزی نامداشت که از 
رجال د ورۀ سلطا ن محمود #مسعود درغزنه بود ودرسنۀ ٤٢٤‏ هچون 
سلطان محمود د رگذدشت. واه يرمسعود پسرش به نشا بورآمد عهد ولوای! لقا در 
بالله خلیفۀ بغداد راکه نشانۀ شناسایی رسمی سلطنت بود ‏ همین ابوسهل مرسل 
نه نصوربن #١‏ لح گردیزی آورد وا مرم سعود مرهرسل رانيکوکٌفت واميد های 
يکو کرد ١.‏ 
ازین ډکرمورځ عصرغزقوی که حودش هم گردیزیاست آشکا را ميگر دد » 
که بقاپای این دودمان دردر پارغزنویان نيز وجو دد | شته » ورجال سیاست مد ار 
معروفی بودند ؛ که امورسفارت ورسالت دربارهارابعهده داشته| ند. 
درسیاست نا ۸٨۸‏ : 
سياسټ نامه پاسيرا لملو ك بوع لی حسن طو سی مشهور به خو ١‏ جه نظام | لملك 
وزپرمعروف سلجو قیان (متوفی ۸٠٨٨ ٨‏ )که د رسنه ٨٨٤‏ ھ نوشته شده" درجائيکه 
جنگهای الپ تگین راباامپران کابل وپاممان وغز نه آورده کوید : 


١-زین‏ ال خبار گرږيزىورق ۸٨‏ لخۀ خی . 
-٢‏ همين کلاب ورق ١ ١٢‏ پ خی 
۳-١‏ مقدمۀ سير لملول ص ۱٩۹‏ طبع هیو برت رارل تهران ٠٤١‏ ۱۳ ش. 
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«پس الپ تگین ازخلم کو چ کرد وبامیان شد,و 
|میر بامیا ن با او مصاف کرد ور فتارشد» والپ ټگين او 
را معذورداشت ‏ وخلعت داد واين امیربامیان انسته که 
اوراشیر باريك ' گ فتندی . پس از آنجا بکابل رفت؛ وامير 
کا بل رانیز بشکست و پس رشر ابکر فت وپس نو اخت وبيش 
پد رفرستاد ' 
پس قصدغز ین کردو پسراه‌یر کابل داماد لو یک بو د. 
امیرغز نين بکر يخت» وبه سرخس شد وچون الپ تگين بد ر 
غزنین رسید » لويك بیرون آمد » وبا اوجنگگک کرد » د ير 
باره پسرامیرکابل کرفتارآ مد ٠‏ ولو یک بهزیمت شد وشهرر| 
حصارگرفت .الپ تگین ردرشهرفرود آمد وحصارميد اد 
٠۰‏ چون مردمان شهر آن امن وعدل (الپ ټگین) بدید ند 
گفتند مارا پادشاهی بايدکه عادل با شد وماازاو 
بجان وز ن وفرز ندا یمن با شيم » خواه تر کک باش خو ه تا ز يك 
وهمان روزدرشهر بکشادند ‏ وېپيش الپ تگين آمد ند .چو ن 
لو يك چنا ن دید د ر قلعه کریخت وبعد از بیست روز ف رود 
آمدوپیش الپ تگین رفت...»" 
ازین روایت سیاست نامه بخو بی روشن ميشود » که‌لو يلك نام فر دی نبود » بلکه 
دودمانی باین نام محرانده ميشد. که باکا بلشاها ن پیوستکی وخو يشی داشتند » زیر| 
اگریکنفر بنام لو یك بودې » که به سر خس گر يخت » پس آن لو يك که به قلعه رفت 
وجنکک کر د «سزمرروروارخه کرد 
اين خاندان تااواسط قرن چها رم هجری نيز درغزنه‌حکم‌ميراند ‏ وچون درسنڼه 
)۸٨٥١(‏ لپ تگين غز نه را از لويك آنجابگرفت؛ بکسال بعد در٣٥٥‏ ھ بمرد » 





۱- رجوع به‌شيران با میان د رهمین فصل کتاب . 
٢‏ - سیرالملوك ١٤١١‏ 


٣ 


وپسر ش اسحاق درغز نه بجا يش نشست . 
اینامیرلويك ازمردم بومی(شا يدتازيك)بو د. و لی به قول سيرالملوك هردم 
غز نه جهت عدالت وايمنی جان ومال خويش الپ تگين را به امارت برداشتند . 
در طبقات ناصری: 
منهاج سراج جوزجانی مورخ بصير خراسان در( )٣٥٤‏ اين ه وضوع راقدری 
روشن ترچ نين مینويسد : 
اچو ن الپ تگین بعد ازحو ادث ایام بغز نین ا فټا دو مما لك 
زاولستان فتح کر د »و غزئیين از دست امبرلاويك 
(انوك؟) یرون کردند » والپ تنگين مد از هشت سال 
برحمثت حق پیيوست پسر او بجای پدر بنشست . وبا 
لاویاك مصاف کرد وهزیمت افتاد ؛ وبه بخا رارفت؛ 
بخدمت منصور نوح . تاا يشان رامدد فرمو دبازآ مدوغز نین 
بکمر فت وبعداز يکسال اسحاق د رگذشت ؛ بلکاتگین را که 
مهتر ترکان بو د بامارت بنشاند ند واومردیعادل ومتقی 
بود »از مبارزان جهان. ده سال درامارت بود ودرکدسښت 
واهبرسبکنگين ,خدمت او بود .و بعد از بلکاتگين امير 
پری با مارت بنشست ‏ وا ومر دی مفسدعظيم بود. جماعنی 
از غزنين بنزديك ابوعلی لاويك چيزی نيشتند . واو را 
استدعا کر دند ابوعلی لاويك پسر شاه کابل رابمددآورد. 
چون درحدچرځ بهم رسیدند » امیر سبکتگين با پا نصد تر ه 
برا یشان حمله برد» وا يشا ‏ را بشکست وخاق بسیا رراېکشت » 
واسیر کر دودوپيل بکر فت و بغزنین آ ورد" 
ازروۍ این سه سندتارپخی ظاهراست که فاصله بين لویك معاصرصفار یان تا 
١-ه‏ ربرځی از لیخ ملسا تگين هم مد, » و لې بلکا بک سرة او ل درړتور کی بمعفی حکيم وعالمو خرو مند 
است . (دیوان لغات القرک ٢ )۱۱/١‏ طبقسات اا صری ٣۲٢۷/١٢‏ 


٣ ٥ 


لويك معاصر سبکتگين که در ۲٢‏ شعبان ۳٢١۲‏ ھ برتخت غزنه نشست » زیاده از 
يك قرنست » پس حالست که این لويك يکنفر باشد . 
تحلیل گلمة لوبکک 
املا این نا م دودما نی چنا نکه‌ديدیم ازعصرقبل ازاسلام دستخوش کاتیا ن بوده 
ود رسه نسخه کتييۀ نو شا د بغلان (حدود ١٣٩م)پسه‏ املا نوش ته شده » وبعدازان 
دردورۀ اسلامۍ نیز بصو ر مختلفه لاويك ولوك در نسخ خطی به نظر می اخ که 
انوك طبقات ناصری ولويل ملك غزنۍ درنسخۀ خطی مجمم الانساب محمد بن 
علی شباناره يی ٥٧٧(‏ ھ )صورمحرف آنند . 
چنین به نظر می آ يد که کلمۀ لو د‌یالاو بك از لوی بمعنی عظيم یاسردار پښتو 
ساخته شده باشد ودرآخرآن مطابق قوانين این زبان (ك) تجلیل الحاق شده» 
که نظایرآ ن درپښتو وفارسی فراوانند» وسوابق تاریخی دارد. ول چون دراصل 
پښتواين کلمه درلهجات مختلف تلفظ های مقتفاوت دارد لوی سر لاویح لوی 
پنابرین صورت مجلل آن هم لویخ ‏ لاویك -لويک وغيره ضبطک رديده وگ اهی 
بۀ تحریف کا تبان بصورانوك يا لويل یا تولا وغیره هم درآ مده است. 
ازیک حکایت کتابکرامات سخ سرورکه درمباحث آينده ازان سخن 
خو اهم راند. نیزهمین ر بشه کلمه لويكثا بت می آ بد که مانند کلمه خدای وخد و يك 
در مورد شاه یاحکمران يا سردارمستعمل بو د وهن تفصيل آنرابااسناد تارپخی 
ولسانی درکتاب لويکان غزنه باشباع دادهام به آنجارجوع شود . 
حکابتیازلويکان 
کتا بی خی فارسی مشتمل بر کرامات سلطان سخ یسر ور بن سيد زين العا بد ین 
ازسکنۀ حدود ملتان متوفی ٨۷٥‏ ھ مد فون شا هکوت حدود د پرۀ غازی خان۱ 
١‏ برای شرح حال سخی سرورعارن قرن ششم هجری رجوع شوو به خزينة الاصفيا تا لیف ه فتی 
غلام سر ورلا هوری طرٍم نولکشور؛ ۱١١-٢د۲ءن ٤٤٢‏ و آ ب کو راز شيخ اکرام صن ١۱‏ باعد طارٍم 
کر اچی ١٩١٩٩م‏ وگزیتیرضلعم جالندهر» ص ١١۱ولويکان‏ غزنه‌ص .۸٨‏ أْ 


٢ 


که دراوا خر قرن ششم هجری تالیف شده باشد ونسخۀ نا قص خطلیآن دردیرۀ 
اسماعیل خان بود»حکایتی مفيد راجع به غزنه وچند نفرازافراد خانوادۀ لويکان 
داشت که از تاریخ غزنه )بو حامدالزاولی نقل شد ه است . 
متن حکایت دراصل با کلمات ممسوخ نوشته شده» که بمدد اسناد تاريخی 

ولسانی آنراچنین خوانده ام: 

٧ی بوحامد | لزاولۍ راد رتاريځ غزنه' از حسن صفا‎ ١ 

روایت است که دربلدۀ غزنه‌بردرب بامیان مسجديست 

عظيم که آنرامزکت افلح لويك "شواند ند » واين بتخا نۀ 

عظيم بودکه وجوير" لوك برخدمت رتبيل وکابل شاه 


کرده ود" 


١-اين‏ مولف وکتاب وراتاکفون د راسفا وريگرنشفاخته|م 





٢۳‏ امام حسن صا فانی (فغانیت چغاپى )عا لم ولغویمه‌روئ متولددرلاهور۷۷ ھ ومو فۍ 
دربندار ٠٠٩١‏ هومدفون مکه | زمشاهيرعلمی خر| سان وهغند است » که مد تها ورغزنه زی ته 
است (رل .سبحة | لمرجان ٨٢‏ تذکرۀ علما ی هند ٨۸‏ بزم مملوکيه ٨٢‏ وشرح حال صاغانى 
درمعارئ اعظم که با بت ٠۰٠۹٩‏ ٢م‏ وسم المطبوعات )۱۲١ /٢‏ 

٣۴‏ اصل:برواپ بامبان ؟ باب الباميیان ا زجملۀ چهارهرواز ؤقديم غزنه بور(احن) لتقاسيم 
| لمقدسۍ ٠‏ ثږ 

اصل: ‏ فلخ لويك ؟ که صحيح ٣‏ نا فلح است » هو بو منصورافلح بن محمدبن خاقان که 
درزين الوا ځباو کړ دیزی ( ص ٧‏ ) ذاکروی آمد. : ومزکت بمعنی مسجد است که رو پښتو 
مزدك است واين مسجد قد يم غزنی بنام |وکه مسلمان شد, بورشهرت داشت .ګرديزی رابطه اورا 
با دوږمان لويك نميگويد» ولی ازين حکایت ظاهراست که | زلويکان بوږ . 

٥ه‏ وجوير تس وجیرے هجویرغخوا هد بور که بنا مش وجیرستان غزه بت هجویرمنسو بست . 
وه جبر- هژيرو رفا رسی کلا سیک وهوڅیر پښتو بمعنی خوب وپساند يدږ وهوشیا رونيکورويست . 

٩‏ -اصل :رسل؟ که صحيح آن وتبيل است لقب دود مان شاهی زاو لستان که شرح 

آن داده خوا هده  .‏ 
۷ -کرون د رفا رسی قديم بمعنی تعمیروآ پارساختن هم مده . 
۷ 


چون پسر شخاقان ' به مسلمی آمد » صنم لویيک ' دا 
نعارست تکشر وآتراوراه مرت بزمن اندر کرد 
وبتابوت سيمینه درنهاد. 
کایلان شاه " خنچل ٌّ اين بیت فر ساد بلدان 
خلجيه' که لويکكک فت ... خانان (خاقان ؟) 
بازپکیش هندوان شاه شد وچون نبسۀ ' او افلح بشاهی 
بنشست . بتخانۀ لو یکک بر کند ومزگت بکرد. 
چنین روایت کنند چون سلطا ن سخی سرور باین مز گت 
شد کفت بوی صنم شنوم . تيك دید وکشف شدش. زمین بر 


کافت وصنم لويٍکك بر کشيد درتابوت سیمينه نهاده.آثرا 





١-اصل:‏ بسرش خانان؟ که و رزين الا خبا رخاقان |ست . بقول محمد بن| حمد خوار زمی ملا 
اعظم تراے را خاقان گفتندی(مفا تیح |لعلوم ۳ ۷ )و اين لقب بعدها رراعلام نیز« ستعمل بور.(ها نام 
ځخانان نسخۀ) صل تاکفون د ربين مرومافغانستان بطورنام )شخاص متعمل است . 

ودبقا ای شوه اتشکه و مرخ کوتل بغلان » هجسمه های شاهان کوشانۍ راهم يا فته| ندکه 
دران مبدئصب پوږند »و شا يد مج يکی) زاجد) د لويکان راهم بهمين طورږرمما پدمی گذ)شتاد . 

۳ - شکلی )ست|ز کا بل شا » که) بن خر  |‏ به ‌عين همين صورت کلمه‌ر| ضبطاکرږه»ونظايرآ نر 
داو ران شاه »هندون شا نخشبان شا, قشميران شا,ه ام بردهاست (مسالكګوالعمالك ص ۱۷۰) 

٤-اصل‏ : خاجل بدون نقطٌرو م » که ور تا ريخ الیعقو بی ۱١۱/۴‏ نام | ين کا بلشا , حنحل طبع کد . 
ږدرحلوه ١‏ رنه کنی واشټ مرفکل اصلی ده غعل خسراغه ېود یش غان ري 
(ر جوع شود به قسمت کابلشاهان) 

٥‏ - لسان خلجیه بدون شك پښتواست »زيرابیت ما بعد به پښتوی قد يم است »باکلمات بسیار 
قديم »و خلجی همین قو م غلجی کو نۍ افغان است » که درحدودغزنۍ زفد گانی دارند برای اسفاد 
وشرح تاریخی اين مسئله رجوع به ‌لويکان غزنه شود . 

٩-اصل‏ بیت به پښتوی قدیمست ودرپنجامعپی آنآ ورده ميشود: 

») بت )لويك د رز می گزن(ز مین غزنه) مد فون گشت »ولویان(سران) سرد ری خوردر)| باختندمن 
کشه تر( لشکر )خو د ر| برمی انگيزم » تو ز همر هی تا زیا ن(عرب) باز گرو. : 


-پېسه: شکلی است از نوا سه فارسۍ ولو سی پښتو. 


٨۸ 


بشکست و سیم را(به) بنای مسجد داد وېکرامت آن 
ولی الله بوی کفروهندو یی ازشهرغز نه برحاست.» (ورق )٥١‏ 
مطا لب تاریخی که ازين حکایت بدست می آ يد » وپاکتب ديگرواسڼا د موثق کتبی 
مطابقت میرساند . صرف نظرازمراتب خرق عادت ؤوکرامت آن مورد بحث 
ماست. ونتا يج تاریخی آن درروشنی کتب تاریخی دیگر قرارذبل است: 

/١‏ لو کان يك دودمان شاهی بودندکه درزابلستان وغزنه وک رديزحكمرانۍ 
میکردند ‏ وازعصر کو شانیان وقرن دوم مسیحی سراغ آنه ابدست مده که با 
کا بلشاهان خو يشاوند ی داشته اند . 

٢‏ ز با ن خلجی(غلجۍ) پښتور ا می دانستند ويلك بیت قد يم پښتوازایشان باقی 
مانده ودرنام فاميلۍ ایشان هم ريشه لوی(ېزرگک وسردار) پښتو موجود است» 
وشا ید باه ين غلجیان واد یهای غزنه ربط وپیوستگی داشته اند » وسیستم لهجوی 
زبان این بیت بالهجۀ ورد غزنه ووزير(وجیر)قرابتی دارد . 

٣این‏ لويکان بت اسلاف خو د را درمعبد دروازۀ بامیان غزنه گداشته 
بودند اه| بعد ازهجوم تازیان (عرب)ما نند ديگر مردم این سرزمین ظاهر ا 
مسلمان شدند ولۍ بعدازان ارتداد نمودند, ودرین وقت حکمران دودمان لويك 
خانان باخاقان نا مداشت » که معاصر بود باخنچل کا باشاه حلدودو؟اھ 

٤/پيکارهای‏ اين مردم درغزنه وگرديز بالشکرفاتحان عرب وصفار یان 
وغزنويان قرنها دوام داشت ‏ وبالاخرشاهی ايشان در «۳٩٣‏ بدست سبکتگين پدر 
سلطان محمود منحل شد. ولی بعد ازین دردربارغزنه بحیث رجال دولت 
پاقی ماندندو بامو رسیاست ورسالت می پرداخقند . 

اکنون افراد دودمان لوډکك راکه تاکنو ن ازاسناد موجوده شناخته ايم 
ذ یل شرح ميدهيم : 

لويکان غزنه و گردیز 
١‏ /شیزوگرگک : 5151706۸786 
این شخص ېدرلو ِك بو سراست » که در نمرۀ دوم ذکرخو |هد د در کتيب سر خ 
٩٩‏ 


کو تل بغلان کلمۀ پنجاه وهشتم سطر هشتم نام اوبضو رت اضافت بنوت بعد ازنام 
پسرش مده وپس ازنام وی (الوښال-|ارواښاد» شادروان)نوشته شده. وازبن 
برمۍ ٣يد‏ که درسال نوشانق کتیبه(حدود۰٠٣م)د‏ رگذشته بود» بنا برین اوقات 
حيات اورا درحدود (١٠۱م)‏ تخمين با ید کرد٠ ١‏ 


٢/لويك‏ بوسر: 8606۸۸ 101 


این شخص بمو جب کتييۀ بغلان( کلمات ٣٥‏ ٥٧٧)سطر‏ هشتم شا ی- بک پو هر- ی- 
لو پیځبو سر 6-7۶0118-1-1011-806۸ 8111-8٨‏ یعنی اه فغفو ر(خداو ندزاده) 
لو دك بو سر نا مدار د که یکنفر کاردارآب رسانی (فری ا ستارآب ) او بنام 
نوکو نزوكی کرل رنکث یفری خوديوکک(نوکونزوك کنار نکث از طر ف خمد اونديعنۍی 
شهنشا ه) درحدود۱۹۰م په بغلان آمده ودران چاه پختۀ خشتی برایآب ساخت» 
وهمین کتیبۀ سرخ کو تل بغلان رابزبان تخاری ورسم ‌الخط يونانۍ نوشت. 

. درکتيبه دعائيه : فرويسپ- انومواد ‏ برگان سه همواره نامو رباد! برایاين 
بوسر بن شيزو کر گت آمده» وثابت است که د حدو د سال سی و يکم عهد کا نیشکا 
و١۱۹م‏ زندکی داشت» ودرتحت ا رخودی ياخو دو کک زس خخل لوحت شهنماء ) 
کوشانی بلقب شاه فغورونام دودمانی خودلويك حکم میراند' ولى معلوم نیست 
که پایتخت او کجابود؟ ز برادر کتيبه‌کگوید: که نوکونزو ك فری استارآب وی 
درنيیسان ماه سال ١٣‏ م(طذت به بغلان آ مد » واز ين بديد می آ يداکه مرکزشاهی 
غيراز بغلان در جای د ,ری بو د » که ازروی اسنا د د ير با يد غزنه باک در باکه. 

درعصر قبل از اسلام تنها همین دونفرلو د مکك راا زروی کتیدۀ بغلان می‌شنا سیم » 
ودرآخر همین کتیبه جائیکه| مضاهای هيت ترميم نوشادبغلان موجو داست بانام 


رئیس این هیثت که کاردارآب رسانی (فری استارآب) شاه لوك بوسربود. 


٢٩٩ص ما د رز یان د ری‎ -١ 


۳۲ مادرزبان دری ص ٥‏ ۹ بيعد 


يعنیۍکنارنکک نوکو نزو اسم فا ميلی وی مار يکمک 6 هم آ مده » که همین نا م 
در کتيوۀ خروشتی خوات ورد گت مربوط سال ١٥‏ سلطنت کانیشکاحدود ١١۸م‏ 
نیز وجود استوازين برمی آ يد که احاطۀ اققدارشاه لويك اين خاند ان 
کارداران شاهی وی تاغز نه هم میرسيد» ودراعمارو تره‌يم معا بددست داشتند » 
که درعهدسلطنت هوويیشکا پسر کانیشکا بعدا ز(١٥٥م‏ ) زندکگی ميکر دند . 

: لو بك و جوير(هجوير)‎ ٣ 

درحکابت سلطان سخی سرور آمده. که مزکت درب با ميان شهرغزنه در 
دورۀ قبل! زورودمسلمانان ,تخځانۀ عظيم ود که آنرا وجور لو بك برخدمت 
رتبیل وکا بالشاه کر ده بو د. 

ابن شخص را ازدودمان او ږك فمقط بهمين سند می شنا سيم .ولی صبط امش 
با کلمه ھهجوير نزدیکی میرساند که ويسندۀ کتاب کشف المحجوب وصوفی 
معروف علی بن عثمان هجویری غزنو ی (متوفی حدود ٩٣٤‏ ھ ومدفون لاهور) 
نیز بد بن جای ملسو بستوشهزاده دار اشکوه آ را از مخلات غزنه شرده 
ومن راج سراج درموارد متعد د ۀ کناب خو يش وجیرت وجیرستان نوشته ومسوب 
آنر اوجیري نگاشته که درعصرغوریان ولایت معروفی بود . " 

پس وجو يرا قدم وهجو پر مابعد » ووجیرد ور ۀ غوری » همین وجرستا ن (بضمةاول) 

اوي شمال غړری غرنسټ که درين اوا خر به املاهای اجرستان (بضعۀ اول) 
وحآی حجرستان هم ضبط شده است بظً 

اگرچه در ین ار باون ساد قطعی دردست نیست که وجه تسميۀ سرزمين 
وجیرچیست ؟ ولی تقارب نام وجوپرت هجويرت وجيراين مطلب رامیرساند. 


که همین لو بك نام سر زمین وجیر ملوب شده باشده چنانچه اين دآب تاعصر 





١-مادرزبان‏ رری ص ۱١١‏ 
٢-سفيلنة‏ الاولیا ص ٤٥‏ 
طبقات اصری ج اص ٣٣٢/٤١٢ ٩٩٣ ١٩-٣٣٣‏ وغیيره 


# سسراج التواريځ ج ٣‏ د رشرح جنگهای اميرعبد) لرحمن خان پامرږم حجرستان؟ 


:١ 


منهاجسراج (۸٠٥٠ھ)‏ هم رواچ داشت ؛ ودر طيقات ناصر ی بساازرجال دورۀ 
غوریان رامنسوب بسرزمین حکمدارۍ يامولد ومسکن ایشان می پابیم» بدون 
ایلکه بای نسبت رادرآخر نام بلاد | لحاق کر د ه با شند ٠‏ نند ملك تاج | لد ډن 
مکران ۶١‏ م لك سیف | لد یبن مسهو د تمران ١‏ 
| واگراین نام را ازمقو لۀ نسبت بمحل ندانيم» تسميۀ بنام مکان هم ټاکنون 
درافغانان همین سرزمين غزنه مروج است که برمردمانء کابل وغز نی 
ومقروملتان نام ميگذارند. 
هر صورت وچویربا هجر ربا هجیرو هژيرفار سی بمعنۍی نیکو ونيکر وی 

وهوشپارهمر يشه به نظرمۍ آید» که دراوستاهو چتهره ود ر پهلوی هو چهربود۲ 

باری چون بموجب اين حکايت ژو يك وچو ير معاصر بار تبيل وکابلشاهان 
بودوپ رش چنانچه بيايد» درحدو د )۵٧٩ ٤(‏ زندکی ميکرد بنابران زمان حیات 
وچو يررادرحدود (۰۰٠٠ھ)تخمین‏ کرده میتوانيم . 

٤‏ / لويكک خانان اخاقان. 

این نا م به ضيط حکايت سخی سرور؛ خا نان و به ضبط ر دیزی درز ين الا خپار 
خاقان است » ولی چون دربين مر دم افغا نستان نا م خاقان بروچ نیست » و تسمیه 
به خانان فراوان است ومخصوصاً مردم ارگون و زاولستان وملا خيل همین 
وجیرستان» بدين نام فراوان تسمیه کنند» ممکن است کاتبان نسخ ردیزی آنرا 
به خاقان تبد يل کر ده باشند. چنانچه‌اين نوع تصحيفات دراسمای رجال و بلاد 
درنسخ کردیزی ود يگر کتب خطی فراوان به نظر می آيند. 

ازروی ايث حکابت درمی یا بيم که خانان یاخاقان پسر چو ير نختين بار 
ازين خاندان بدين اسلام درآ مد وظاهرآبتخانۀ دروازۀ باميان شهرغزنه 


رابیست . وبت ( ويك يعنی مجسمۀ يکی ازاجدادخويش رادران مدفون ساخت. 





١-طبقات‏ ناصری ۳٠۸/٣‏ 
٢-‏ برهان قاطع ۲۳٣٢/٤٢‏ برای تفصيل رجوع کنيدبه لويکان غزنه ص ٤ه‏ ببعد 


٤٢ 


ولی خودش ماننذ مردم ديکراین سرزمين بعدازرفتن لشکزعرب» بکيش قديم 
خود برگشت » واين مسجد بعدها بنام واسۀ اومزکت افلح لويټ که برمسلمانۍ 
باقی ماند شهرت پافت . 
خانان یاخاقان به تصر يح این حکایت معاصر بو د باکابلان شا خنچل 
وطوريکه احمد بن و اضحيعقو بى (حدود ٩٩٢‏ ه) می نويسد: المهدی خليفۀ 
عباسی بغداد درسنه ٧٤١(‏ ) سفر ای خودرابه برخی ازشاهان اطراف ارسال 
داشت » وایشا نرا بهاطاعت خو يش با زخوانده که اکثر| يشان اطاعت و يرا یذ برفتند 
و" ازين شاهان کاباشا ه بودکه خنچل نامداشت . ' 
.وی حکایت سخی سرو نحا کيست که درين وقت خانان باخ)ق)»:ه مسلمۍ 
رآ مد وکا بلان شاه خنچل يك ببت رابلسان خلجیه (پښتو) ازطرف ویک 
(لابدېدرش که نز دکا وبلشاهازحملۀ مسلمانان پناهنده شدهباشد) به خانان فرستاد. 
ودرا ن گفت که من لشکریان خودرابر می انگيزم توازهمراهی تازیان بازرد ! 
خ) نان که ازترس قدرت فاتحان تازی» ظاهراً بکیش اسلامی درآمده 
ومجسمۀ لويکک کی | زاسلاف خود رادرزمين بتخا نة درب پا میان غزنه دفن کرده 
بود » چو ن ازوعدةۀ امد اد کا بلان شاه خنچل اطمينان یافت ار تدادنمو د » وبازبکیش 
هندوان شاه شد که مقصدازان شاه ولایت گندهاراوشرقی کابل باشد ‏ ودران 
وقت شاید کیش برهملی وپایکی ازفروع ادیان هندۍ رزاداشت. 
ازر وی اسنادمو جوده خانان يا خاقان نختين شخصی است که درغزنه 
را پيشر فتهای فاتحان تازی مواجه آمده وظاهراد ین اسلام راپذ یرفته وپس ازان 
بازبکیش اسلاف خو دېر کشته اپسه 
٥‏ / محمدبن خانان زخاقان ) 
این شخص راتنهاازروی ذکر رد يز ی می شناسیم . که پسر ځانان سا بق الذ کراست 
١-تاريخ‏ الیعقو بی ٣١ ۱/١‏ طبم نجف ١ ٩٣۸‏ ش برای تجزيۀ نام وريشه های | د بی وفیلا لوژی 
٢‏ ن رجوع کليدبه لويکان غز نه ص ٢٧٩‏ 


0 


وبقول ګر دیزی درعهدصفار یان امرای گرديزه بودند؛ 

چنین بنظرمی آید که محمداز همين دودمان لویک مسلمان بږده ونام اسلامی 
محمد را داشته وبعداز فتح سلمانان درغزنه وحدود(١٩۱٢ھ)‏ همين خا نواده 
مرکزامارت خود را ازغزنه بک رد يزانققال داده پاشند . 

دربارۀ محمدبن خا نان معلومات مزيدی دردست نيست وفقطاوقات حكمرانی 
اورادرحدود(. ٠‏ ھ)تخمين میکنيم که بعداز پدرش امور حکمد اری بکف کر فته با شد. 


ابو منصورا فلح پسرمحمل 





نام دی بقول گر دیزی افلیح وېروابت حکایت سخی سرور (افلخ) است که 

کنيت وی |بومنصو روپسر محمد سا بقالذ کر است. 

چنا نچه درمتن حکايت سخی سر ورخوانديد ٠‏ چون راس خانان اف لح بادی 
بنشست بتخانۀ لو يك دروازۀ بامیا ن غزنه را برکندومزگت بکرد. 

ازنام عر بی اف لح وکنیت اوا بومنصورو نام پدرش محمدر وشن می آ يد» کهاکنو ن 
افراددودمان لو لی ادابعربی رابکلی پذ يرفته‌ودردین اسلام صلب شلمږ د هك 
وهمین افلح بقا پای بتخان لو بك غزنه رابرکند» ومسجدی بجای آن ساخت 
که بنامش مزگت افلح لو يك شهرت داشت. واین نخستين مسجد دورۀ اسلامی 
می باشد که درغز نه برجای بلکدۀ قد يم ساخته شد. 

اک رچه رد زی تصر يسی با ین مقصدندارد» کهاين) بومنصورافلحازدودمان 
لويکان بود» ول حکا بت سخی سر ګر پیوستگی اورابد ودمان مذکورمیرساند. 

مر دیزی درشر ح ال يعقو ب لیث کو بد : که !قو ب بعداز فتح سیستان و تا سیس 
شاهی صفاریان » دربست وپنجوای وتگین آباد ( ولایت قندهارکنونی ) رتبيل 
حکمران ابنجا رابکشت وازآنجا بغزنينآ مد وزا بلستا ن بگرفت وبگردیزآ مد 
وبا! ومنصورا فلح بن محمد بن خیاقان که امی رگ رديزبود حرب کرد وبسیار کشش 


١-ا‏ زين الاخبارص؟ 


1٤ 


کرد. تامردمان اندرمیان شدند ابومنصورگروگان بد ادوضما ن کرد» که هر 
سال ده هزاردرم خراج به سيستا ن بفرستد ١‏ 
بدین نحو حکمر ان دودمان لو بکک تاخر وج صفا ر یا ن وسنه ٥٥٢(‏ )در کر دیز 
دوام داشت » ودرهمين سالست که گو يااين حکمرا نان محلی درتحت سلطةُ 
حکومت بر کزی يوب لیث ودر بارسيستا ن درآ مد ند وبلخ و کابل وبامیا ن هم 
دردست يعقوب امد ولويککك افلح خراج ده هزاردرم راقبول کرد وبعدازو 
اخلاف وی به حکمرانی محلی گرديز باقی ماندندوزمان زندکی اف لح راتاحد ود 
)۸۲۸٢(‏ تخمين میکنيم . 
از ملاحظةۀ اوضاع روشن می آ يد : که دودمان ژو يکک درعصر ورودفا تحانذعرب 


دردو قرن اول اسلامی بعد از مقا بله‌های طولانی » بد یا نت اسلام درامد اند ٠‏ ولی 


هویت وموجود یت سیاسی وحکمدار ی خو درا درغز نه ووعد ازان در کرديز ممحفوظ 
داشتند تا که دراو اسطقرن سو م هجری يعقوب به توحيدادار ُسیاسی مملکت نخستین 
پار موفق آمد وا ين خا نو اده نیزدرداخل وحدت سيا سی کشور»مقام حکم‌رانی خود 
راد رگردیز حفظکردند » ویوقهو ب نيز ا يشا نرا به قبو ل تفو ق سیا سی مر کز ودادن 
مالیات برحا ل خود باقی کذ اشت 
٧‏ منصور بن افلح : 

دربارۀ اڼن شخص هیچږکو نه اطلاعی دردست نیست» جزاینكه کرد یزی پد رش 
افلح رابه‌کنیت ابومنصورناميده است واین ذکرگرد یزی د رموقعی است » که 
شرح حال یعقوب ليث رامی وید ' 

امابعدازین درذکر احوال سلطان مسعوند غز نوی گو بد که در ٩٩ھ‏ بعداز 
د رگذدشت سلطان محمون؛ عهد ولوای خلافت را او سه ل مرسل بن منصوربن 





١-س-زينا|وخبارص‏ ۹ 
٢۲-ز‏ ین الاغبارص ۹٩‏ 


ً٥ 


افلح گردیزی آورداوازین هم ثابت مۍآ یدکه منصور بن افلح برد که زمان 
اد دای اورا درحدو د (ه )٥‏ تخمین کرده میتوا لیم 1 
٨‏ بوسهل مرسل بن منصور : 
چنانچه گدشت مرسل ازرجال معروف دربارغزنویان بود. که وظایف سفا رت 
ورسالت راداشت . وېقٌول ردیزی بعدازآوردن عهدولو ای خلافت(یعنۍ علامۀ 
شناختن رسمی سلطنت مسعوداز در بارخلافت بغداد)ا میر مسعو د مرمرسل رانيکو ې 
کفت وامیدهاء نيکوکرد.واين حوادث در ا٤٢٢ھ‏ د رنشا پورقبل ازرسیدن ساطان 
مسعود بهرات روى داده بود. 
دربارۀ مرسل غیرازین ذکر ردیزی چیزديگری موجود نیست» ودرکتب 

ديکر نام وى د بده نشده» اما د رجمله بندهای قديم غز نه بفاصلۀ ٥١‏ ميل طرف 
جنوب‌شرقی آن(بندمرسل) تاکنون هم بدين نام موجوداست واحتمال قوۍ 
میرود» که این بندمنسوب بهمین مر سل لو کی گر دیزی باشد» کهازاعاظم رجال 
دربار محمو دومسعو د بو د » وچون نام وی درحوادث ما بعدعصر مسعو دی نيامده 
ممکن است درحدود ٢‏ مرده ا شد .. 

: سهل بن مرسل‎ ٩ 
ردیزی کنیت مرسل سا بقالذ کررا ) بوس ېل می نو یسد ومعلوم است که سهل پسر‎ 
مر سل ونو 3 ٥ھزندکانی داشته باشد وجزاین اطلاعی در بارۀ | ين شخص‎ 
. دردست نیت‎ 

۰٠بوعلی‏ یا| بوبکر لويك؟ ‏ 
طور یکه در انتخا بات مضا مين طبقات ناصریو سيا س نامه گذشت الپ تگين در ٧٢٥٥‏ 
غز نه را از یکنفر لويك بکر فت که سیاست نا مه نا م اورا نفته وطبقات ناصر ی نيز فقطا مر 
لاو يی می نویسد که احتمال داردهمان منصور بن افلح (نمبر۷)سابق الذ کر باشد. 
امامنهاج سر اج شر حجننگا بوعلی لویك که پسر شا ها بل رابمددځو دآ ور ده بود." 

درچرخ لوگرجنو بی کا بل با امیرسبکتگين می نو یسدکه درين پيکار ) بوعلمی شکست 


اس-زين|لاخبارص ٢‏ ۷ 
-٢‏ در پعضی نسخ خطی بچای) بوعلی | بو بکرهم٣مده‏ 
٣-ېموجب‏ سيا ست نا .مه پسرشا ء کا بل داما دلویک بود(ص ٤٤١‏ ) 


٤ 


خځورد وببکتگين در٢۲شعبا‏ ن ۳٠٢‏ هبر تخت غزنه نشمت' 
معلو م نیست که ین بوعلی یاا بو بکر ,ا)فلح ومنصور ومر سل که ازهمين خا ندان 
درهمين عصر میزيستند » چه نسبت وقرابتی داشت؟ اما از یلکه جماعقۍ ازغزنين 
به نز د یك) بو علی نا مه هامی نوشتندواستدعا ميکر دند ؛ ووی هم لشکری و ملهاثیداشت 
وبا خصم در می آويخت پديدمی آيدکه مقام شاهی ورياست دودمان لو یمان 
روصت 
چون درین وقت دربین لويکا ن بردأب عرب تسم يه بنام پسران وکنیت رواج 
داشت » احتمال میت ان دا دکهابوعلی یاا بو بکرکنیت همان منصور باشد وشخصیت 
علیحده يی نباشد ‏ ولۍ این احتمال وقتۍ به‌یقین میرسد» که درينباره سند ديکر 
بدست آيد . 


اکنون نموداردودمان لو يکان را ملاحظه فرما ئید : 


شیزوگرگ حدود ٨٠١‏ م ( بموجب کتیبۀ بغلان ) 


لويك بوسرحدود ٨٠١‏ م ( کتیبۀ بغلان ) 


لویك وجوير ( هجور ) حدود ۱٠١‏ ھ( حکايت سخی سرور ) 
لوك خانان یا خاقان معاصرخنچل کابلشاه حدود ٤٩٩١٩‏ ھ ( گرديزیوحکايت ) 


محمد بن خاقان ( گردزی ) حدود ۲٠٢‏ ھ 
١‏ 


ابومنصور افلم بن محمد به يعقوب لیت مطي شدحدود ۲۸٨۸٨‏ ھ (گرديزیوحکايت) 


١ | .‏ 
بوعلی (ابوبکر ؟)درجنگ چرخ منضورين افلح خدود ۳٠٣‏ 1۸ کر ديښفه | 
ازسبکتگین شکست خورد ٥١٣‏ ھ مرسل بن منصور حدود ٠٠٤‏ ھ (گردیزی) 


سهل بن مرسل حدود ٠٥٤‏ ھ (گردیزی) 





١-طبقان‏ نا صری ۲۲٢/٢‏ 


٧ 


۳ ر تبیلان زابلی 

مورخان عرب درذکر فتوح اسلامیازقر ن اول هجرت درزاولستان وسیستان 
نام ملو ک مقامی | ينجارا که با فا تحا ن تا زی مقا بل بودند (ر تبيل )می برند » وچنين 
به نظر می ٣‏ يدکه اين نا يك پادشاه نبوده » بلکه دود مانۍ بو د . زيیرا 
ازاوایل قر ن اول تا اواخر قرن سوم هريکی ازشاهان اين سرزمین بنام رتبیل 
ذدکرشده» واگريكک شخص بودی مد تسه قرن دوام نداشتی . 

دلیل این سخن تصريح بلاذری وهسهودی اس ت که بعداز ذکرفتو ح نخستین 
لشکر اسلامی تاکابل » که ازحدود سنه ۰ ھ دوام داشت» درشرح فتوح عهد 
عدا مالک ئن فروا٥(‏ /٤۸ھ)‏ می وسن که رکیل شاء واخ ست انعداز 
رتبيل مقتول سابق بالشکر عرب جنک کردی' ١‏ وازين پديد می آيدکه د ودمان 
شاهان زابلستا ن وسیستان رارتبیل گفتندی . ' 
مق سفا نه‌ در آخذ غیرعر بی وفارسۍ ومسکو کات و کتيبه‌ها ی مکشو فه تاکنون بنام 
رتبیل پرنخورده | یم ونه در نا بع عر بیو فارسۍ » نام یکی ازشاها ن جز همين لقب 
دودمانی تصر يح شده بنابران ماروايات مورخان عرب وعجم را در پنجا فراهم 
آورده »ولتايج لازمه را ازان میگيريم : 

فتو ح البلدان بلاذری : 

د رآ خذعهد اسلامى قدیمتر ین کتابی که ذ کررټبيل رادران می بينيم فتو ح البلدان 
ا فتو حالبلدان ٤٤٨ ١‏ 


ا مسعو دی درهروج الذهب ۴/ ۷۷ کو يد برهر کس که برين سرز مين متصل سر حد هد حکم رال ١‏ او 


را رتبیل گویند » وهمین مطلب ر || بن خلکان نیز تأييدمیکند(و فیات | لا عیان ))٥‏ 


٤۸ 


احمد بن يحيۍ بن جاېر معروف به | لبلاذر ی است(متو فی ۲۷٢‏ )وی فتوح اسلامىر 1‏ 
درکر ما ن وسیستان ازسنه۳۰ ھ بوسیلۀ عبدا لاه بن عا مر که‌ر بیع بن زيادرابه سيتان 
فرسقاد آغازکرده» وفتوح زرنج وېست وداور ورحج وزابل راټا کا بل بوسیلة 
فاتحان متعدد عر بۍ برمی‌شمارد» وباراول درعهد امارت ر بیع بن زیادحارئۍ 
که از طرف حضښرت معاو په حکمران سيستان بو د( بان سه ٠٥‏ و ٠١‏ ه) ذکر 
رئيل دا داري: 

بلازرۍ گويد : چون کا بلشاه مسلمانان راا زکابل بیرون ر اند» رتبيل 
برزابلستان ورخج تابست دست يا فت » ور بيع بن زیاد اورا دربست هریمت داد » 
وبعدازانکه د ررحج(قندهارکنو نی) با اوجنگکك کر د , بلاد داور راهم بگرفت . 
بمداز ر بيع درهمین عصر معاويه چو ن عبيدالله‌بنا بی بکره به| مارت سيستان آمد» 
رتپیل بااوازطرف کشور خويش و بلادکا بل به قېول هزار هزار درهم(زيك مایو ن) 
صلح کر دوبعد از مرک يز يد بن معا و يه( ٤٤‏ ه)چون درسیستان بين قبا بل عر بی فزاع 
افتاد»؛ رتبيل خواست ۲ نجا را ضميمۀ قلمروخو يش سازد ودرايام خلافت 
عبد الله بن زبیر(٧٤٢/۷۳ه)‏ سرداران لشکر عرب به زرنج آمدند» وبا رتپيل 
جنگیدند . واورا بکشتند . بعدازين در ع هدعبدالمك بن مروان چون 
عبد اللهبن امیر برسیستان امیرگشت » بازر تبيل که بعد ازر تبيل اول مقتو ل حکمرانی 
کرد با لشکر عرب ما بل گشښت. ودربست به دادن بك مایون درهم صلح کر د." 

درعصراسارت حچاجډن درسف » عبيد )ل4 بن ابی بکره به سيستان ورخحچجآمد 
وتانزديکی کابل پيشرفت » د رين وقت رتبیل به همر اهی قدوای مل به جنک 
پرداخت . ولی عبيدالله بداد نل تحص د هز اردرهم باايشان بصلح راضی شد ودرين 
جنگك .لشکرعرب از بين رفت و پس نشست د که شا اسیامان ب‌ ست رسيد ند 


بعداز بن چو ن عيدا لرحمن دن محمد بن | شعث به مخا لفت خل مه عيدا| لملك بن مر وان 





۱ طبری اين وقايع را درسله ۷٤٩‏ همی وید . 
٢‏ طبری سه ٩ه‏ 


۹۹ 


وحجا ج خرو ج کرد» وازقوای خیلا فت شکست خورد. به ر ثبيل پناه آورد » 
ول یر تبیل اورابه گماشتگان حجاج سپرد ١‏ وحجاج با رتبيل تامد ت نه سال 
پاين شرط صلح کرد که درهرسال هزارد رهم عوارض بېردازد . 

د رعصر و ليد بن عبدالملك قتیبه بی مسلم باهلی »باما رت خراسان وسیستان 
آمد' چون برادرش عمروبن مسلم به سیستان رسيد » ازرتبيل خراج خواست» 
ول ر تبيل‌جواب داد: که سرازاطاعت پرنداشتیم ماهمان مبلفۍراميد هيم که 
حجاج تعيین کرده بود . چون اين خبربه قتیبه رسيدء امرداد که بهمان مبلغ قناعت 
کنند» زیرا این کشوربرای عرب سرزمين مشلومی است 

بعد ازين چون درعصرسلیما ‏ بن عبدالملك » مدارك بن مهلب به سیستان آمد ؟ 
رتبیل باوچیزی رانداد » و تا خرعهدپنی اميه وابو مسلم به عمال اسلامی خر اجی را 
پر داخت » تاکه درعه د منصو رخلیفه عباسی » هعن بن زائده شیبانی برسیستان والی 
شد؛ و به ر تبيل نو شت که ميلغ معین کرد حجا ج را بفرستدر تبيل متا ع ناچیزی را 
فر مبقاد » که معن را ازديدن آن خشم آمد» وقصد رخج کرد » ولی رتبیل ازانجا به 
زابلستان پس نشست, وسه‌هزاراسیردردست لشکرعرب افتاد» وماو ند جانشين او 

امان خواست » وبه ډغداد فرستا ده شد . ولۍهعناز خوفز مستا ن پس به بست بر شت . 

واليان خلیفه مهدیو الرشید نیز بعد ازين ميا لغی‌را ازر تبیل باندازۀ توان و 
نا توانی خو د ميکر فتند » وچون المامون خليفه عبا سی درخحراسان بود.» کا بل لی 
مفتو ح گشت وپست (برید) به آن شهر پیوسته کرديد ' 

اا طبری سله ه٥‏ ۸ 


۳٣‏ طبر ی سه ۷ ھ 

ه١ طبري سله‎ ٤ 

ه٥‏ اين نام بومی افغانستان قد يم‌اززبان ری به نظرمی ٣‏ يد مات مها( بزرګومه) ‏ وه 
(ادات تصا حباو دارالی ٤ازمعصدر‏ ودن يعلی نهھادن و دارابودن) پس ما وند ېمعلی دارندۀ 
بزرگىو مهی باشدکه نظایر ن خداوند ودماوند ونهاوند است. 

٩٩٤ تا‎ ٤٨٤ فتوحالبلد ان ازصفحه‎ ٩ 


احمد بن واضح يعکعوبۍ : 





بعد ازا لبلازری احمد بنابۍ یعقوب اسحاق بن جعفر بن وا حا لیعقوبی 
اصفهانی که درحدود (٢٢٣ه)‏ زندگی داشت؛ درجملۀ احيتهای سیستان کودة 
زر نج | لعظمی را پا يتخت ملك ر تبيل می نويسد ' وبعدازان داستان همان عبد الرحمن 
بن محمد بن‌اشعث کندی راکه درسستان نزد رتبيلرفت » ورتبيل اورابه 
گماشتکا ن حجا ج سېر د وصلح پیوست می آ ورد وک ويد : چون حجاج عماره بن 
تمیم لخمۍدابولایت سيدتان گماشت ؛رتبيل راک وارانیامد» وازینروحجاج اورا 
عزل کرد ' وچو درا زمنۀ ما بعد مد رك بن مهلب وسیال بن منذر» ودرعهد هشا م 
بن عبدالملك ٤۱٠٥/٠٥١١(‏ ھ ) يزيد بن غطر يف به سيستان کماشته شدند» رتېيل 
بایشان چیزیرانپردا خت و ممتنع ما ند " 
همين مورځ درتاريخ خود میپويسد : 
«(درسنه ۸۰ ھ عبدا لرحمن بن محمدېن اشعث ازطرف حجاج باد ه هزار ئمُر 
برسيستان ماشته شد چون به بست آمد» ملك اين شهرر تبيل باستحکام اطراف 
پرداخت» وعبدالرحمن از نیروی او ترسيد » وپس ازبلاداوبه بست پازگمت » وبا 
ر تبيل صلح نامه يی را امضاء کرد وازامرحجاج سر پيچيد » وباغی شد )وبرای 
بيکاروی بطرف اهوازحرکت کر د » که بعد ازجنگهای متعصد د درديرجماجم 
شکست خورډ» وروی په سیستان آورد » و لی عبدالله بن عا مرکه کما شته اش 
درانجابودم اورابه زرنج لگداشت » واز پنرودرېست پيشعياض بن عمروآ مد ؛ 
واین هرپمت عبدا لرحمن درسال ۸۳ ھ برد که بعد زين مطا بق صلح نا مۀ کذ شه 
باچهارهزار نفر ازهمراها ن خو پش به ر تبيل پناه بره » ول حچاج » عماد ةبن تمِيم 
لخمۍرا پیش رتبيل فرستاد ؛ واورابه سوق دادن صدهزارلشکرجنکی تهديدنمود ؛ 
ناعبد| لرحمن رابد وسپارد امار تبيل نهذ یر فب , 





١-البلد‏ ان ٥٤‏ طبم نجف ۱۳٣١‏ ق 
۳ |لبلدان ١٤‏ 
۳٣‏ لباد| ن ٧٤‏ 


١ 


درین اوقات عمید بنابی سبيم که پيش ر تبیل اعتباری دا شت, به بست نزد 
عمارة بن تمیمرؤفت وهردوعهدنامه ها يۍرابه مهرحجاج بنامر تبيل آوردند تاکه 
درآخرر تبيل عبدا لرحمن را به ايشا نسپرد ' 

بعد از ین در٩ې٢‏ ھ حچاج امير خراسان » بققيبه امرداد تا به سيستان رود و با 
رتبيل بجنکد . قتيبه به زالق سيستانآ مد . وير ر تبيل بقتاخت. .ر تبيل پيام داد که ما 
صلح کر ديم وشماهم قبول کردید ١اکنون‏ چرا نر انقض کنید؟ ققيبه در پاسخ کت ک 
حجاح صلح را نبدیرفت . رئيل کت : اکمرصلح رابخواهید بر شما نيك است. 
والاامیدواريم نصرتباماخو اهدبود . قتیبه چو ن مقاومت رتبيل راديد » بایاران 
خودکمت 2 | ین سرز مين شو ماست » ودرا ن‌ عبداللهبن امیه وابن ابی بکره وديکمر| نْ 
تل شده اند وما نمیتوانیم ازحيل رتبيل از قبيل سو خټاندن موادخو راکه وعلو فه 
نجات پابیم »وي اقلاع ایشا نرا بُلوبیم » بنا برین ققيبه ازکشور رتبيل روی به 
خوارزم نهاد؟ 

الیعقو بی کو يد : که بعداز١٢٢ھ‏ الم ېدی خليفه عبا سی بغداد سفیرانی را 
به ملو ك(خر اسان وماورای آن) فرستاد» وايشان راباطاعت خو يش فراځواند 
که ازان جمله کا باشاه خنجل وشیرباميا ن ور تبيل ملك سي تا ن اطا عقش 
را بذ یرفتند " 

محمد بن جریرالطبری : 

امام |بوجعفر محمد بن جر پر طبری ٤٢٢(‏ -۰١٩٣٣)ز‏ مو رخا ن هشهوردور ۀ 
اسلامی وز بانعر بیست» وی نیز از رتبيل دره و اردمختلف تار يخالا مم وا لملوك خود 
ذکرهائی داردکه درینجا تلخبص می شود : 

درذکرفتح سيستا ن سال ١٢‏ ھ گويد : 





م۱۹۹٩۰١ طبع بیروت‎ ۲۷۹/۲٢ تا ريخ يعقوبی‎ -١ 
٨۸٢ /۲ ريخ | لیعقو بی‎ ات-٢‎ 
۳٣ ٣۷/۲ ويخ | لیعقو بې‎ ا-٣‎ 


۳ه 


درينوقت شاه ازبرادرش رټبيل به آمل گر یخت؛ و هرد وبر سلم بن زيادکه 
درسيستان بود فرود آمدند وی ایشانرادران دیار یکذداشت وكيفيت حال رابه 
حضرت معې)وبه نوشتا. اماشاه بعد از فوت معاو يه سربرآورد »ورتبيل بر زرنج 
چشم طمم دوختوبران بلاد مستو لۍگٌشت ' 

طبری درشرح وقايم سنه ٩۷ھ‏ پیکارهای رتبيل را با عبدالله بن ابی بکره 
همان طوریکه دراقتباس فتو ح البلدان بلاذری نقل افتادمی آوردکه اکثر لشکر 
عرب در پیکار بار تبيل ازبين رفت وچو ن به ح جاج اين خبررسید» به خطيفه 
عبدالملکک اطلاع داد که اگر لشکرقوی وفراوان بدين دیارفر دقاده نشود» ‏ 
هرآ ينه رتبیل ویارانش بران غا لب آ يند"چون این نا مۀ حجاج بد ربار اموی رسید» 
عبدالملکک بجواب آ ن چنئين نوشت : «نامها ت رسیدوازانچه درسيستان به 
مسلمانان رسيد آکاه کشتم . آنهايی که کكشته شدند اجرشانت برخداست . 
امادر بارۀ فرستادن لشکر به رز مین ۍکه مسلما نان دران چنین سر نو شقی راديد ند ٤‏ 
رأی من همانست"؛ که رأی توبران قرارگیردوموفق باشی» ٣‏ 

حجاج درسنه ۸۰٨‏ ھ چهل هزارلشکر مجهز ومسلح را بتیادت عبدالرحمن بن 
وا بناشعث برسيستان سوق داد عبدا لرحمن درسيستان ازسرمنېر هسردم را 
با نتقام ازرتييل برانگےخت . چو رتبيل خبر يافت نامه يی عذر ۲ لو دنو شت وصلح 
خواست و لی عبدا لرحمن آنرانپذدیرفت » وبا لشکرنیرومند خو يش درد یاررتبيل 
درآ مد؛ ور تيل پس نشست ولشکر یا ن عرب که سخت مجهزبودند وبدين سبب آ را 
جیشالطوادیس کفتند ؛ ودوه لون درهم بران ص رف شده بود»حصۀ پزررگی 
را ازسرزمین رټبیل باغنایم او وگوسېند وغیره بدست آوردند ودرهرجاعاملۍ 
را بابر بدگما شتند وقرارکاههای لشکری رادرا ماکن خو فنا کک ودره ها وشهرها 
مقورداشتند . ؛ 
عبدالرحمن والی عرب بعدازين ازحجاج سربردا شت وپروشوريد وبین 
-١‏ طبری ۲٠٤٢/۳٢‏ 
۲ طډری ٥‏ /۸ ۳ ۱ 


۱٠٠/١١ طبر ی‎ ۳٣ 
۱٤٥١/١١ یربط-٤‎ 


۳ 


شا ن پیکارهاى عظيم رو ید اد ) تا که درسنه ۳٩۸ھ‏ به زر نج سيستا ۵ عقب نشسمت ؛ چون 
بدا شهرراه یافت؛ پهېست؟ مد وچو ن ر تبيل شنيدعبدا لرحمن را به نیکۍ پذ یرفت» 
وبالشکرخود به اطراف بست آ مد درينوقت یاران عبد الرحمن اورا به زرنج 
بازخواستند وتاهرات پيش رفتند . ولی عبدالرحمن پس به ر تبيل پناه برد 
وحجاج نامه فرستاد» تار تبيل عېد الرحمن رابه حجاج بارفرسق والا کمور 
ر تبيل بوسيلۀ یک ملیون لشکر پا مال خواهد شد » درآخرر تبيل به مقا بل فروگذاری 
خراج هفت ساله » عبدالرحمن را به کماشتکا ن حجاج سپر د و یا سر اورا بر بده به 
حججاج فرستاد »وکا ن ذالك فی سنه ٥٨‏ ھا 
درسنه ۸۹۲ قليبه بن مسلم قص در تیل اعظم وزابل رانمود. چون به سيستان آمد 
د تپیل بوسيلۀ فرستادگان خود طلب صلح نمود. ' 
مسعودی 
ھ موزځ وجهانکرد معروف علی بن حسین مشهوربه مسعودی(متونی ٤٤٣٣‏ ه) که 
خودوی بلافمعر اسان وسندراديدن کرده» وکتاب مروج الذهب راد ر(٣۳٣۳ھ)‏ نوشت 
درشرح اختلاف حجاج وعبدالرحمن بن محمد بناشع والۍ سیستان وېست 
ورخج می نويسد : که عبدالرحمن باملوك این دیا رمثل ر تبیل ٣‏ وغیره جنک کرد 
وهرکه برين سرزمين مقصل مرزهند حکم را ند»اورا رتبیل گويند » وبعدازان 
عبدا لرحمن ازاطاعت خليفه عبدالملک وحجا ج سر کشید(سنه ۸۲ ه) ْ 
همین و رځکو يد : که درسنه ۲۸۳ ھ عمرو لیث هدا يا ئی را بدر با ر معحتضد خلِفۀ 
بغداد فرستاد که دران جمله پتی بو د ازجبال بست وبلاد داورواصنام کوچک 
آراسته به زپوروجواهر » که مردم بغداد روزها به تما شای آن مشغول بودند» 
وزابلستان به کشورفيروز بن کلک ملك آنجا مشهوربو د» واين ملك قلاع محکم 
راستواری داشټ: که درعالم نظیر آن يا شد ٥‏ 
١سطبری ۱۸٨/١‏ 
-٢‏ طبری ٤٢٤٢ /٤٨‏ 
٣‏ د رنسخۀ مطبوع ز ثبيل طبع شده که تحر يف ر تبيل است وشرح آن بعد )زين می آ يد. 
٤‏ مروج الذهب ۲/۳ ۷ طيع دار| رجا ء قا هره ١۱۹۳م‏ 
٥‏ مروج ١ ۷۲ /٤١‏ 


٥ 


مورخين د يگ رعرب از قبیل! بنا یروابوالفدا. وز ينی دحلا ن وغير هم همین مطا لب 
مورخان ماتقدم رادر بارۀ مقاو مت‌های رتبیلان با لشکر اسلامی تکرارکرده اند » 
وچیزی تازه ندارند بنابرین ازذکرآن که تحصيل حاصل است رف نظرشد. 
مطھر بن طاهر مقدسی : 
: مورځعر بی که کتاب ا لبد والتار يخ رادر ٥٥٥‏ ھ در شهر بست کنارهلمند 
نوشت » وبقول برو کلمن در همین شهر بود' درشرح پناه بردن عبدالر حمن به ر تبيل 
ابن مطاب تازه رازیاده ملک د که حجاح مل باک مليیو نو حهارصد هرر درد 
راباعماره ین تمیم پيش (ز تیا فرستا د 5 تاعبدالرحمن را باودهد. ر تبیل‌اورادرغل و 
زنجير کشيد ونسليم مود ؛ مک رعبدا لرحمن خودرا از رالای قصر انداخوت و در 
رخج بمردوسراو ر )به حجا ج فرستادند' 
ابن خلکان : 
ابو العباس شمىسا! لد ين احمد بن محمد مشهو ر به ابن خلکان مور خ معروف ز بان 
عر بی( )٣٨ ١-٩۰۸‏ که !از بقا یای خا ندان برمکیا ن بلخ بود» د رشرححال يعقوب لي 
هيلو رسل:. «درحدو د سيستا ل قبيله یی از ترك (شا يد تر لك به فتحدډن را شد قله معر و هش 
افغا نی بین غز نه و قندهار)سکو نت دارند که ایشان راالد راری ( شایداندری قبيل 
افغانی سا کن حدودغز نی ) کو يندو پا دشاه آنهار تبيل است . يعقوب شا ايشا نر | بکشت 
وسه نفرشاهان ارشانرا رهد ازر تږيل ققل کر د وهرشاه این سرزمین رار تبيل کو يلد 
چر ن لو ك اطراف مانندملك مو لتان‌و ملککك رخج وملك زا بلستا نو ملك سندو 
مکر| ن وغیرهم این را بديدند ازيعقوب بتر سيد ندوخاضع شدند۲ 
مطا لب مهمه تواريخ فا رمی در بار ۀ رتا بله : 


٢۲٩ (۳ تاريخ ادب عربپ‎ -١۱ 
۳۷ |لېدءو | لتا ريخ طبع پا ریس ۹٨۱۸م جلداص‎ -٢ 
م١‎ ٤٩١ طیعقاهره‎ ۴٤٤٣/٥٤ ۳و فيات الاعيان‎ 


د ه۵ 


نوشته شده؛ مطالب مهمی در بارۀ رتبیلان موجود است » که مادر قسمت وقايع 
هر مطلبی را بجای خود نقل خواهيم کرد . ولی چون مولف تاريخ سيستان مطلع تر ین 
شخصی است به و قايع واحوال رجال ونامور ان اين سر زمين.بنا بران درینجامطا لب 
تاريخ سيستان در بارۀ ر تبیلان اختصار ميشود : 
اندرسنه ٩٤‏ ھ دبيعالحارئی به بست ورخدوآن ناحیت شد وآ نر تبیل'.. . 
که رفته بودبااوحرب کرد » ور تبیل بهوزیمتاز پیش اوبرفته به زه ین هندوان شد' 
اندرسنه ٠٢٢ھ‏ عبيدالله ابی بکره بسيستان آم د » پس به سسقا ن یکچند ببو د وبرفت به 
بس ورخیدو کا بل شد؛ وبارتپيل حرب کرد وآخحرصلح کر دباد وهزارهزارد رم ۳ 
ورتبيل نزديك اوآ مد وبااوبه سیستان آمد ‏ واز ينجار تبيل رااز پس آن ببصره 
فرستا دانزد بك ز ياد بفر مان زياد. که ز یادخواست که اورا واد حون آنوارسيداو 
را بنواخت » وخلعت دادو بازکر دا نيدلسوی عبيدبن اب ی بکره. واورا خبر هاء بسیارست 
اند رجودوسخاوشجاعت. ماما اين کتاب بر وجه اخقصا رقصد کر ده ايم » که ممکن 
نک دد که آ نچه) ندر ين شهر برکو ار بودست بروزگاراو ۲۰ ن بعمرهاء دراز کفته آ بد؛ 
بعدازسنه ٤١‏ عبدالعز دز بن عبداله‌بن عامربن کريز به سیستان آ مد » وخبر بست وکا بل 
کردندکه ايشان سر بتافتهاند » براه بیا بان برفت » ر تبيل لشکر ی از ترکان فراهم 
کر ده ود » حر یی صعب بکر دند چنا نچه مسلما نان فروماند ند وخواستند که بگريزند 
از قوت دشمنان وشوکت ايشان.»عهربن شان العا ری مردی معروف برد با 
عبدا لمز یز يکچجا بو د» حمله کر د ور تبيل هزيمت شد" 
پس ازینا زحرب رتبيل در بمت درسنه ٤٧‏ ها و بازنېردهای وی پاعبيدا لله بن 
-١‏ مرحوم ملك الشعر |ء بهار ناشرو مصحح تا ريخ سیستان| ین کلمه راز نتبيل خو نده که در خر )ین 


مبحث شرح داده خو| هدشد . 
٢تاريخځ‏ سي مان ١۱‏ طرع تهران ٢١۱١ ٤‏ ش 
۳٣‏ دو میلون 
٤‏ تاويخ سيستان ٤٤٩‏ 
وت تا ويخ سيستان ۱٠۰١‏ 
۹ تاريخ سيستان ٠١۸‏ 


رت 


ابی بکر ه درسال ۷۸ هوداستان او باع بدا لرحمن محمداشعث درسنه ٨۸م‏ وجنگهای 
ر تبيل با اشعث بن بشردر ۸۸٢٩‏ وبا محمد بن جحش درسنه ٩٠۰۹٢‏ ھ وباسلیمان کندی 
درسله ٨۸‏ د کرر فته و درسڼه ١٤١‏ همدن یزید بن مز بد راازطر فمعن بن زایده 
به رخحد تفصيل میدهد که‌ر تبيل پا وهدیهافرستادولی يز يدبا اودربست یاويخت. 
وسی هزار مرداسیرگرفت »و داما د ر تبيل که نام اوماوید؟ (دربلاذری : ماوند 
خلیفۀ ر تبيل) بو دز نها رخواست» وسوی هنصو ر خلیفه فرستا ده شد 

همچنين مولف ناء علرم تاريخ سيستان بعدازين عصردرمواردذيل ام ر تبيل دا 
در ض من و قا يم سیسةا وردهاسټ-:؛ 

درعے ر خلا فت ‌ها دی در ما ه صفر ٩٩١‏ ده تمیم ازبست به رخدشدو بار تپیلحرب کرد 

وبرادراورااسیر کرد وبه عراق فرستاد.٣٣‏ 

درسنه ٤٤٢‏ ھ يعقوب لیث صفاری در رخد با صا لح بن نضر که به ر تبيل پناه 
برد ه بود بیاوخت » ورتبيل را بیفکند وبکشت باششهزارمرد» و سی هزاراسیر 
گرفت , باچهارهزاراسپ . وبرادرر تبيل بزنهار يعقوب آ مدو تخت سیمین ر تبيل 
وخزينه وسلا ح وتمام قرا بتان او دردوصد کشتی به سيستان حملئ د که دران 
جملهاحرسی (کدذا) برادررتبيل هم بود. يعقوب صالح بن حجر ابن عم رتبيل را 
بولایت رخد حکه‌ران فرسقا د " اماصالح د رشعبان ٣٥٠٢‏ ھ ٤١‏ صی شد ودرقلعۀ 
کوهژ (کو هلك ده هیلی غرب قند هار برکفار غربۍ ارغنداب» که بقول بيهېقی 
شارستان رتبيل بود) (ص )٣‏ از طرف يعقوب متحصن کر ديد» چون صا لح را يیقین 
شدکه قلعه بخواهد سند» خو يشئن رابکشت » واورا ازقل عه فرو افک-ند ند 
وزنهار خواستند » وصالح را هبست اور دند وبکورکردند» ومحمد بن وصیف 
دبیر رسابل (سرمنشی) درباریعقوب شعری پارسی بگفت در هدحاو ودران واقعة 

۱٤١ ١ .-١۱١١١۱١۱١-١٠١ تاريخ سيستان‎ -١ 

۲ تاريخ سيستان ٤٤١‏ 


٥٥١١ تاړ يخ سيستان‎ ٣۳ 
۲۰٢ تاريخ سيستان‎ 


٧ 


په 
کشتن ر تبیل راچنين ياد کر د : : 
ه لام آمد رتبول ولنی خحورد به لنکک 
لقره شدلشکررقبیل وهباگشت کنام ' 
درسنه ٥٥٢‏ پسر ر تبیل کېر بو د(شا يدگبر یا گیر)و به قلعۀ بست محبوس بو د » فرصت 
یافت وبگر یخت وسپاهی بزررگک جمع کرد »وب ه رخد شد . ورخد بگرفت. و 
یعقوب به دفم | ودرذ يحجه همین سال پر آمد» وپسر رتبيل| زرد به کا بل گريیخت . 
ويعشوب بعد از تاخت وتاز بر خلج وترکان (رغاجی فرو دا درشوال ٢٥٢‏ ھ به 
مسان امه 
دوسال بعد درربيع الاول ۸٩٢٨٢‏ باز يعقوب به سرکوبی پسرر تبيل بزا باسټان 
رفت وپسرر تبيل به قلعه نای لامان (دراجرسقان کنونی غرب‌غزنۍ) بر شد وحصار 
گرفت واورافرودآ ور د وبند برنهھهاد.؟ 
در تار يخ سیسنان همین مطا لب در بارۀر تبيل ذکر شده که‌ما نتايج مه‌ی را 
ازان بدست خواهیم آورد. 
د رمجمل : 
د رمجمل التواریخ که مولف مجهولۍ آن را در ٢٨‏ ھ نوشته د وبارذکرر ټبيل 
آمده يکی درعصر حضرتعمر درسال ٣٢‏ ھ درشرح فتیحمکر ان گو يد : 
که مکر انیان به ملك سنداستعانت کردند که آنرا وتبيل خوانند واوبحرب 
مسلما نان آمدور ټبیل کشته شد. و باازدرشر ح احوال عبدالله بنا بی بکره نو يسد که وی 





سوا« - - - ْ. . 1. 

به سيستان بارتبيل حر ب کرد وسيستان کشاده شد(بین ۷٧‏ و٨٥۸‏ ) 

گردیزی : 

١‏ تاريخ سيستان ۲۱۰/۲۰۸ در ين بيت لام نام محلی خو| هدبو د ؟ ولتره بمعنی پاره پاره 
ولت بمعنی ضر پټ وگر زوکنام آرامگاه | ست . 

١١٥٢ تاريځ سیستان‎ - ٢ 

۳ تاريخ سيستان ١۱٢‏ 

٤-.مجمل‏ الوا ريځو |لقصص ص ٤/٣٤٢ ٩‏ ۰ ۳ طبع طهرآان ۱۳٣۸١‏ 


٨ 


ابوسعید عبدا لحی بن ضحا ك بن محمو د گردیزی نیزداستان پناه بردن 
عيدا لرحمن بن محمداشعث را به رتبیل آورده واورا|مير کا بل میداند'و بازدراحوال 
يعقوب لیث می و يسد: که ازبست به پنجواى و تگین آبا د آمد وبار تبیل حرب کرد 
وحيله ساخت ورتبيل را بکشت وپنجوای رخد بگرفت» و پس از گرفتن غزنین 
وزابلستان وگ رد یز سوی بلخ ویامیا نر فت(سنه ٠ ٢‏ ھ)وازآنجا یا زگشت وبکابل 
شد وشاء کا بل را قهر کرد » وپیروز (شایداز اخلاف هما ن فیروزبن کنك 
نل کرردرمسردئ )را بکرفټ وسوی بست شد ." 

عوفۍ :ْ 

همین واستان حيلة بعمٌو ب وښن رل از طرف محمدعو فی بخاری درکتاب 
جو امع الحکا یات و لو امم الرو ایات(تا لیف ٠ه‏ نزز قلشدف که مادرقسست 
حوادث عصر يع قوب وشر ححال صفاریان آنراخواهيم آورد. 

نتا يج أينمبحث 

١‏ بمو جب تار دخ طبری و تار يخ سیسقان ر تبیل درسیستا ن وسر زمين رخذ (قندهار 
کنو نی )ازاوايل عصرو رودفناتحان مسلمان بعدازساه ٢۱‏ وجو د داشت وچنا نچه 
طبری اشاره میکند» بك بر ادرشاه وبرادر ديکر رتبيل ناميده می شد » چو ن شاه لقِب 
حکمدار کابل بود» بنا بران باید گت که ازدوېرادر آنکه برزابل وزخ د و 
سیستا ن حکم میر انر ټبیل لقب داشت '؛ وآنکه بر کاب وملحقات آن مسلط بود 
( شا ه) گفته ميشد چنا نچه بقول يعقو بی درسنه ٣٢۳‏ ھ کابلشاه خنچلنامداشت » 
ور تپيل ملك سیستان بود » وهمین ر تبيل است که بقو ل صاحب مجمل درسنه ٣٢‏ ھ 
ملك سند هم شمر ده می شد » وازين پد يدمی آ يد که دامنۀ | قند | ر رتبيل از رخد 
وزا ول وسیستا ن تاحدود سند هم کشيده میشد. زيراخطۀ رخد( قندهارکفونی ) 


همو اره تا در ۀ بولان که به سرز مين سند مقصل است ادامه دا شه است. 





١-زین‌الاخبارخطیورق ٣۳‏ | لف 


۲- زين الا خبارورق ٥٨‏ ب 


۵٥ 





۲- ازاسناد عر بی وفارسی قرابت وخو يشاوندی کا بلشا هان ور تبیلانثا بت است. 
ولی دامنۀاققدار رتبیلان ازسیستان تا غزنی بود, وکا بلشاهان برکابل وملحقات 
آن تاکرانهای در یا سند حکم میراندند » ونو پسندگا نیکه کا بلشاهان را رتبيل 
شمرده اند قول ايشا ذمنافی اکثريت‌قا طع مآخذ عر بی وفار سی است وخلط 
کر‌وال. ثږ 

۳-ر تبیلان در شهرهای زرنج وبست وپنجوای وکو هك مر کزيت داشتند و 
بقو ل بيهقی همین کوهک ( کوهژ که اکنون هم بقا یا آن بنام کوهاث در غرب 
قند هارپرکناردغر بی| رغنداب موجوداست)شارسقان ر تټېيل بود. 

-٤‏ .ول تار يخ سيستان درعصر يعقوب لیث( سنپه )٥ ٥٥٤٤‏ پسرر تيل بر بود. 

اکرقرالک امه کر صحييخ با شد پس حدسهيتوان ز د » که د یانت ر تیيلان در 
اواسط قرن سوم گبری( زرد شتی) بود وب قراراسناد تاريخی ميد' نيم که دیا نت 
کرېیژکږ دک د رسیستان واراضی غربی افغانستان تاهمین عصر ها هم باقی بود. 
ودرآ خر ا فراداين خا ندا ن مسلما ن نیز بودهاند. 


ه عصررتبیلان وعددايشان : 


0 موجوده يدا نم که ر تبیلان ازآغاز دورۀٌا سلا می ( ۲٥٢٨‏ ھ) که 
یعقوب لیث | پشان رامستاً صل می کرد» سمت حکمرانۍ وشا هی رادا شته اند » دا لبته 
بصورت فجائی خاق نشد هماند » وازبقما پای ملول دور ۀ قبل ا زا سلام این سرزمین 
بودند. ولیچون ازدور ۀ ةبل(ز ا سلام سندی ازاحوال اين دودمان ندار يم بنا بران از 
رویم آ خذعر بی وفارمی وجودا پشان را تا (٢٥٩۲ه)‏ ثابت مید | هم ٠‏ 

ار بقر ارحکم مو رخان که يلك قر نر ابر اى سه نسل تعيین کرده| ند » دردونیم قرن 
عهد اسلامی عددشاهان اين خا نواده رابرشماريم 6 با يد کم از کم هشت ونه ن فر 


ازین دودمان حکمرانۍ کرده با شند بد ین موجب ١‏ 





-چون شرحاحوال | ین رتبیلان وراققباس کب ورصفحان گد شته آ و روه شد و رياجا تلخیص 


وحواأت را ده ميشود . 


١ 





اول : 
ر تبیل عصر خلفای راشدين ا۱تا ٣۳۳‏ ھ بقرارروايت طبری اورامی شناسیيم 
همانست که برادرش شاه ازو به مل کر بخټوبقول مجمل کشته شد . 





دوم : 





رتبيل مقمتول عصرامويان از٤ ۸٢۲٢۳‏ بقرارذکر بلاذری وطبری وتاریخ 
نستان کاویز دستمشاان کشيه 

دا 

رتييل ديک رعصر اموی از ۸۰۰۱۲۷ بقر ار بلاذری ويعقو بی وطبری ومقدسی 
وه سعودی وک رديزی وتاريخ سيستان » وى د ر بس ه دادن يك ملیون دره م با 
سلا 01 صلح کر د ودرسنه(٨)|بن‏ اشعث را به‌حجا ج سپرد؛ و طېری اورارتبيل 
اعظم می ڼا مد. 


چهارم : 





ر تبيلاواخحراعصر اموی از ۸٣٢٢١١۰۱‏ ھ که به حکمران ماشقۀ دربارا موی با ج 
نميداد (بلاذزری, يعقو بی . تار بخسيستان. ) 


ور 

ر تبيل اوا بل عصر عباسی ٢‏ و رود ماو ند ناماو بد دا .|د وحلِشة اوبود. 
که په دغد اد در سنا ده شد . معا صر خنچل کا بلشاه و مطيع دربار بعغداد (بلا دری» 
يعقو دی » تار يخ سيستان) 

ششم: 





رئيل د يکر عصر عماسی از 7۱١‏ ۰۰م درعصرالهادی عباسی ٢۱۹۹‏ ھ برادرش 
اسیرشد واورا به عراق فرستادند .(بلاذری تاريخ سيستان. ) 


همنم : 





ر تيل سو معجبر عباسی ار ٢‏ هدر هآ حذ موجوده ذکرۍ از وی نيست . 


١ 


هستم: 





رتيل عصرصفاری از ٤٤٢/٢٢٢‏ ھ که بقول تاريخسيستان ورد زی ابر 
خلکان وعرفی بطرفد ارى صالیح بن نضر بايعقوب درآويخت و کشه شد. 

وى در تخت روان حرکت ميکر د وتخت سيمين د اشت ونا مش ر بيل در قصيد ‏ 
ه« مد بن وصيف مذ کور است. برادرش(ا حر سی)'بز نهار يعقوب آمد و به صيسقا ! 
راو 

این ر تبيل کاکا زاده یی هم داشت که نام اواسلامی وعربيست ‏ يعنی صالح۵«ر 
حجرکه‌يعقوب اوراحکمران رحدنمود ولی وى در(٥٤٥٥ھ)‏ عاصی شد 
وعا قبت خو د کشی کرد (تار يخ سيستان) 

نهم : 

پسر رتيل ( )۸۲٥٨٢۸-٥٥٢‏ وی پسر رتیل سابقالذکر نمبر هشتم بود وتاربٍ 


سیستان اوراگبر کگوبد » بعدازقتل پدر دربست مح بوس بو د )درسنه ٥ ٥٥‏ 





پگر ببخت وسپاه فر اهم آوردورخحدېگرفت . یعقوب اورا بشکست و به کا ب لگ ريم 
چون يعقوب بر کښت وی زابلسټان راباز بدست آورد تاكه در سنه ٥٥٢‏ يعشو د 
اورادرحصارنای (اجرستان) بگرفت ؛وبندبر نهاد (تاريخسيستان) ودر ينجاسم 
که دودما ن قد يم وتاریخی ر تبیلان ازبين ميرود » وشاهی این سر زمين به موس 
دودمان صنار پات ږهقوب لرث انتقا ل می کند » و بعد از ين در تاريخ نا می ازر تبه 
ديده نمی شو د. 

نا کفته نماند که ټاکنون نام رتپيل پر مسکوك یا ککييه يی دبده نشده ودرس؛ 
نامهای زایران چينی ومورخوان هندی یزذکری از يشان ني ست وچو نز ايرا 


چیلی به اواسط زابلستان نگذشته اند بنا برين ذکری ازملوك آنراهم ند ارنا 








١-اين‏ نام درنسخۀ خطی تاريخ سيستان بد ون نقاط است و ؟ را احربنۍ و | حر سی وغ 
توان خوا ند ء حد س‌من |یفست که اصل آن خرشبنی با شد نز يك نام خرشډون که ږراعلام | جد 
| فغا نان د يده می شو د » ود رمطلع سم د ين سمرقادی خرشو| نی است ( مطلم سعدين ٣ ٩٥/٥‏ طبع لا هور 


٢ 


امامو رخان عرب وعجم راچون دراولين مراحل فو ح اسلامی بعداز کشودن 
سیستا ن سر و کاری با رتبیلان بود» ازیشان فراوان ذکرهادارند » که ما لب لیا ب 
آنرا درين فصل آورديم » وقسمت وقايع رادر فصول آينده ې جای خو دذکر 
خو |هيم کر د. 
ضبط ها مختلفنام رتيلواصلآن 
نامر تبيل درکتب عربی وفارسی به املا های مختلف ضبط و نقل شده» وکاتبان 
کتب خطی آن را با نو ١‏ ع مختلفر تبل -ر تپيل - رواز یل نن ښوخ رولو تلپل 
آوردهاند وهمين املا های عجيب وغر بپ بوده که موجب سو ء تفا هم محشی فاضل 
تار بخ سیستان ومجمل التواريخ مرحوم ملكا لشع‌ر |ء بها رخراسانۍگر د يده » واين 
کلمه راازريشه (زنده پيل ) فارسی پنداشت » واصل آنرا زنتبیل یازنبيل فت ' 
وبرخی ازنويسندگان د يگرهم همين نظر را پذيرفتند . 
راورتۍ محقق معر وف افغان شفاس انگلیسی گو يد : که ين نام اصلا" د رهندی 
ر تن پال بوده و تښحیف شدهاست' ول مورخان عرب ما نند بلاذری ويعقو بی وطبر ی 
و مسعودی این کلمه رابا لاتفاق ر تبیل ضبطکر ده » وجمع آن ر ار تابله نا شته | ند » 
که قیاس است برجموع قیاصره »نمارده » کياسره » فراعنه تراکمه»افا غنه 
که این وزن جمع مکسر در عربی همواره دره ورداسمای ملو ك و ملل مستعمل بود. 
این کلمه طور یکه مرحو م بهار حدسزده زند ه پیل- ز نتبيل نیست » وبرای این 
مطلب چندد لبل محکم ادبی وتاريخی ه وجود | ست 
اولا": مسعود ى مورځ د انشمند وجها نک ردعر بۍ مکررآ اين نام ر ار تبیل ضبط 
میکند " درحا ليکه همين مو لف در همين کقاب کلمةۀ ز ند بیلر اجد اکا نه استعمال می کد 
ده باوړا کقایر اففا تا و کد 


۳- رج وځ به | قتبا سات ازه رو ج لذهب ه معو دۍ د رصفحان گذشته. 


- مو ج ٧۹١‏ و ۳٠۲/۵‏ 


ر: 


زهرطرراعط کر هراس لرل که اه عر يت ١‏ در لی لقعقرب ال 
از کلمۀالزند بیل آ مد ٥است»‏ وهم کلم موخر| اذکررا عربهابامفهوم آن کاما 
بحيث کامۀ دخيل ومعرب می شناختند وژ ندبيل بروزن خندر یس بمعنی پیل عظ 
عرب اسټهه 
مثلا کلمۀ زندبيل را بهمان معنۍ ايکه فردوسۍ کفت «بتن زنده بيل وبج 
جبر يل» یکنفر شاعرعر بی ز بان ملتانۍ در قصيدۀعر بی استعمال.کر ده که درمرو ح 
الذهب (١١٤٠)مو‏ جوداست » واحمد بن عبدالوهاب نویری متوفی ۷۳۳ ھ در نها 
الارب(۱/۹١۳)‏ ازمروج نقل کر ده است ؛همچنان مطيع بن ایاس شاعرعر 
زند يل رادرا شعارخو د آورده وا بو منصورموهوب پن احمدجوا لیقی ( ٠٠/٨٣٤٤‏ د 
زبان شناس عرب تصر يح میکند که | لز ندبيل کلمۀ فارسی معرب است ونو بسندکا 
قامو س ولسانا لمرب مم آ نرابمعنی یل عم ومعرب ز ند ه پيل می شناخته| نا 
همین جوا ليقی که كلم زندبيل رادا تمام کیفيت آن می شناخته در کتاب | لمعر د 
خو درتبيل را بمعنی ملك سجستان ضبطکرده که درنسخ خطی به فتحة راء وش 
شدهاست "وزی برمیا بد که لو یون عروب هردو کلمه راجداگانه شناخټتندی 
ثا نیا: كلم ر تيل ر اشعر ای عرب بهمين معنۍم لك سیستا ن می شناختند. غلا" فرزد 
يکن رشاعرمعا صر رتبيلان در مدح سليمان بن عبدالملك اموی ٢٩(‏ -٩٩ھ)‏ کت 
وتراجع!| لطر داءاذو تقو با لامن من ر تبيل وا لشحر٧‏ 
ازین بیت شاعر معاصرر تا بله أا بت می آ ید که اصل کلمةر تبیل بو د » نه ز نتبیل(کمازء 
ار اسان العرب وتاج العرو س وغیره. درهملتهی الارب ۲۰۳/٨‏ گويد : زنبيل : با لکس ريه 
وانبان . واحمدبن حسین بن احمد بن ز نبيل نهاوندراوی تاریخ بخاراست )زا بوالقاسم |شقر 
بخاری . وازين پدیدمیآ يد: کې کلمۀ ز ذبيل بطورعلم هم مستعمل بو د. 
٢-مفتهی‏ الارب ٠ ۰ ٢/٤‏ 


۳ - کتاب الحيوان چا حظ٧/ ٥‏ ه 
٤‏ لمعر ب من | لکلام | لاعجمی ص؟ ۷ ١‏ طبع | حمدشا کرقاهره ۱۳٣١‏ ق 
٥-ا‏ لمعرب جوا لیقۍ ۱٣۳‏ 


. که رتبيل به فتحۀراست‎ ۳۲٤/٤ دیوان الفرزدق‎ ٩ 


څ 


زیراز نتپيل وزنآوعر وضاً دران نمئ گنجد. 
الثا: تازیان داستانهای مقاومت‌هاو پبیکارهای رتابلههرادرسيستان ورخ 

زا بلستا ن شنيده بو دند که بقوت وصلابت تام لشکر های متهاجم تازر |محو ميکرد 
وقراریکه کذشت جیش الطواویس عرب رااز بين بردند» چون اين نام بطور اه 
هیروشهرت یافقه بود تازیان آنرا بر فرزندان خود نيز می نھهادند » چنا نچه يکئ 
محدث معروف رتبيل بن صا لح نيزوجود داشت که علامه زبيدی درشرح قامو 
تحت مادۀ الرتبل ذکراورا آورده' وعلامه ذهبی احادیث فر (وان راازو نه 
سوقیواسښن 

از تمام این دلايل لغوی وادبی ثابت می آ يد که!صل ان نام ر قبيل بو د 
زیراکلمۀ ثقیل زنتبيل که مرحوم بهار آنرا اصل کلمه پنداشته دروزن عروض 
بیت وقص يد ۀ مذکورنمی کنجد »واکرآنرا زنېيل فرض کنیم پس در تحت ماد 
الرتبل نمی آ يدو چنا نچه کذدشت لغو یان عر بی‌ماده زنبيل راجداگانه آورده ودرا 
علمی رابشکل ؤفبیل ذکرکرده اند. 

چونذ این کلمه ازعرب پافارس وماوراءا لنهر پافغانستان نیامده » وريشۀ آ 
درالسنۀ آ ن د یا روجودندارد بنا بران اڼر يك کلم دا خلی ومر بوط به السنۀ ممام 


و 


افغا نستان با يدپند اشت » وريشۀآ نر اهم در ز با نهای| ين سرز مین جستجو باید کر د 


تجز يۀ تخمینی نا۴ 
چنین حدس ميو ان ز د که جز وآخرين کامه( بیل) باشد وطو ریکه‌راورتۍ گو يد 
(پال) که درآخر اسمای پښتووهندی می آ بد همريشه خواهد بود وبدين ص وره 
املای اصلی آن (رتپیل )باشد که بنابرعدم وجود فرق (ب وپ) دراملای عر؛ 


وفارسی کلاسيك همو اره (ر تبيل) به با ءموحده نو شته شدهاست 5 








تا چجالعرو س‌ما د٤‏ لر تډل. 


٢-مشتبه|‏ لفس به علامه ذ هبی » به ستفا د.| زمقا لد کتور باو چ جون۸ ١٠٩م‏ .درمفتهی الارب ۲/٢‏ 


نام این محدث صا 'ح بن ر تبیل است . 


۵٥ 


در برخی ازاسماء قديم کامۀ(پال ) .لل پیلل آ مده که در پښتو به معنی پروردن 
وتلميه‌است؛ وپال وپيل همين معنی رادراواخر کلمات ميرساند . مانند مينه پال 
زوطن پرور) وخپل پال(خويش پرور) که شايد همين پال دراواخراسماء هند یی 
رتن پال » گو پال » انند پال » جیه پا ل وغیره هم موجو د با شد چه در هندی وسنسکر یت 
هم ږا انا پروردن| ست(ةاأ مو س هندی )٧٧۷‏ 
اماجزواول کلمه در (رتو)هندیواوستانیز بود» که درگا تهارتو ۸11 بمعنۍ 
سرورروحانۍ وبزرکك مینوی آمده؛ وبطورصفت حضرت زردشت هم استعما ل شده 
که آ نرا(ردجهان) ترجمه کرده اند 
گو ينداو لین کسيکه به نظر زردشت آمد ُرشتَ4ه نیکی وهو منه بو د" که اعتقا د به ر يقا 
٨۸‏ شا 55 يمنی ه ظهرعدا ات و نظم‌ عا لم معنوی راا زو آه وخت" و این ر قارشه 
قد يم جزواول کلمه رت پیل خواهد بود. 
دراسمای قد يم مردم افغانستا ن١‏ این جزواول خیلی مروج بود» درزبان اوستا 
اصل نام ر سم پهلو ان د استا نی سیستانر | ته ې سقځمه 87۸7611۸ ۸0111۸ بود » که در 
ادبیات پهلوئ درکتاب درخت آسوریاك رتوستځمه آمده » وېقول کر یستن ین 
ان جزواول کلمه بااسم ماد ررستم رت ې آپت(رودآ بذ) 7 بو ل فردوسی رو دا به 
دخترشاه کابل یکسان است . زيرا بنا برعادت قدیمۍ که درتشکيل اسامی وج ود 
دات عادا اسم پدریا مادربانامهای پسران دارای بك جزوعمومی بوده اس 
درفارسی نیز کلمۀ(رد) همهو م هوشيار وشردمدر د ات په ر شه اد رتو 
او- ماست. فردوسۍی کچښیت : 
۱ فروردين يشت باد ٠١‏ 
٢‏ رپښتو( هوےخو سه څخه ) ې همفپه) زمفل يعفی نيك پندار و نيك | يمان . 
۳ تمدن ایرانی مقاله د ومپناس مستشرق ص ۸٨‏ 
٩‏ کیانیان از کریستن سین ۳ ه -٢‏ همین مو لف د ر کتاب ږیگرځوږد ر ته 11۸ را بمعفی نظام | بدی 


وحقيقت و قا و ن و اسو رپرستش خد | یان آورده| ست( مز دا پرستۍ درا یران قديم ۳۲ ترجمه 


د کتورصفا تهران٢١‏ ۱۳۳ ش ) 


83 


رپوشيددر ع سیاوش رد ژره‌راگره بر کمربند زد ١‏ 
وازهمین قو له! ست که در سنسکریت ر تی 8۸1ر بة النوع حبت وستار ۀز هره وعشق 
ودوستداری را می كَفْنَنْد۲ درپښتوريشۀ اين کلمه دراسم زنان(راتو) باقی مانده که 
بمعنی محبو بۀ روحانی ومعشوقۀمینويست . دراسماء مردان (راتکل)زهمین ريشه 
است رات سرت سرد یعنی سرورزو حانی ومحبوب ې کل » | زريشۀ کلم ه تاريخی 
کول و کهو لاو کهول که معنی مجموعی اين نام (ازخاندان سرورمحبېوب) یا 
(سرورز يی وبادا رخيل) است » ولی پرخ ىدرتحت تما يلات تعرب » اين نا مهار| 
معرب کرده راحقو وراحت کل کفته اند .که بدا ین سبب ريشۀ قد يم واصالت 
تاریخی آنراگم کرده ايم 

بنا برین تحلیل لغوی ک ويم : که رټپیل نام بسیارزیباو پرمعنای داخلی افغانستان 
است بمعنی پرورندۀعشق وسر ور مهرور» یا پروردۀر با لنوع محبت ؛ یا پرورند ۀ 
رادان وخر ده ندان. 
نحقيق دراقوال مورځين 

اکثر مو رځين خا نوا دۀ ر تبیلان راازبقا یای عناصرکو شا ویفقلی د مرده و آنهارا 
با کا بل شاهان خلط کر د ه اند . ما دلا یلۍ موجود است » که‌ر تبیلان زابلسقان ورخج 
وسیستان را از کابل شاهان تمييز مید هد . 

د لیل مهم اینست که تمام مورخين قدیم عرب جنا نچه کذشت , ايشان راشاهان 
سيستان ناحد ود غزی شمرده اندنه شاهان کا بل . و لی ازخلال روایات مورځٍن توان 
دریافت که بین این دوخا وا دۀشاهی قرابت وخويشاوندی بود: وهیون تسنک زایر 
چینی که درهنگام بازگشت ازطرف هند درماه جون وجولالۍ ١٤م‏ ولا یت فلنه 
( بنو ) واو-پو-گین (افغان) وتسو-کو- چا (زابل ) وکاپيساو کابلراديده بو د » وی 
قلمرو شاهۍی مو ره ونلکرهاروګندهار! ویاو تا تکسلا 

وتا وق ثیر آن .0 0 

-٢‏ قا موس هندی ص ٤ ٤٤‏ ټا یف دلٌکن فوو پن 


۷٧ 


می شما رد ونیز ولایت فلنه( پختیاتابنو) را مربرط شاهی کاپيسا ميداند ولۍ 
د رهمین وقت ولایت تسو کو- چا ن(شا يدزا بلستان تامجاری ارغنداب) که پا بتختآن 
هوسی ا(غزنه) بود» دارای شاه جداگانه بود» وحتیزبان این دو ولایت نيزبا هم 
اختلاف داشت وهیون تسنگک تصر يح میکند که اسلاف شاه زا بلستا ن مد تهاةبل درين 
سر زمين حکمر افی داشته | ند »وتحت سلطۀ شاهان کا پيساو کا بل نیست که باغلب 
احتمال شاه زابلستان وغزنه همین رتبيل مورخان عرپ ویا لويك ه ورخا ن ديگر 
باشد » که ددين کثاب شرح هر دودودمان بجای خو د داد شده است. 

دلیل ديگر بر ای تجزیه رتبیلان از کا بل شاهان اینست که | لیعقو بی مو رخ قديم 
عرب که مقا رن عصررتبیلان وکابل شاهان درحدود(۲۸۰ ه)زندکی داشت وم ورخ 
معتبر وبصیر ومطلع است» درتاريخ خويش کابل شاه خنچل وشیرملك بامیان 
ورتبيل لك سجستان رادريك مبحث آورده او هر کی راشاه جداگانه شمرده 
وخلطنکر ده| ست. أ 

همچلین عبيد الله بن عبدالله مشهور به | بن خر داذبه که د رحدود ٠٣٢‏ کاردا رپر بد 
خلیفه معتمدعیا سی بودو کناب خودرا از روی اسنا دوا طلاعات ر ‏ می د ر با رخلا فت 
تر تيب داده باصراحت تام مینگارد که ر تبيل ملك سیستان ورخج وېلاد داور 
با شد » وملك کا بل را کابلشاه گو ند" 

چو ن گفتازهیو ن سنگثك بااقوال مورخان قد يم عرب هم آهنگی دارد» بنابران 
خځانوادۀ شاهی زابلستان راباشاهان کاپیسا خلط نتوان کرد. وازهمين روست که 
مو رخ انگلیسی ری 8۸ با وجو دیکه به‌نز د یکی نژاد یا ین دوخا ندان قا یل است باز هم 

بین کا بلشاهان ورټا بله فرق ووجه امتیازی راقرارداده است." 


١-رجوع‏ له قسمت زایراآن چینی ورهمین کتابن 

۲-تا ريخ | لیعقو بی ۲/ ٢۷‏ ۳ 

٣-المسالك‏ والعمالك ص ٤٠٤‏ 

٤-تاريځ‏ دو د ما نهای شاهی هند شمالی أز يچ » سی » ری ص ۲ ۷ 


۸ 


شا یدعلت اختلاط | ین باشد که ر تبیلان مطابق رواج عصر وما نند شاهان مچاور 
خو ددر کا بل »خو يشتن را«ز ابل شاه» هم میکفتندو چو ن کله نى)جزوا لقاب ايشان 
بود. ېنابران هردوخانو ده درتحت اين عنوان آمده باشند٠‏ 
ودلیلا ین سخن كيبۀ مهر اکو لا پاد شاه هفتالی زا باستان(حدود٥٠٠م)‏ است که 
دردر ۀ شا لی روزکمان شمال قندهار موجوداست وبران نام خودرابرسمالخط يونانۍ 
باگوسشاه زاول (خدایی شاه زاول) نوشته است' یکی ازمورخين هند پروفي ور 
س » ھ هودیو الا 01۷۸۸ گویدکه نام ر تبيل پهد ازسنه ٣٣‏ ھ هساسلاً" درمدت 
دوصدسال |زطرفهورخا نءر ب‌ذ کر شده ان مطاب را مرساند که نام يائ شخهن 
نبوده بلکه عفو انخا و اده و یا لقب موروث شاهی است. 
ویلسن ا ین لب ر ار تن پا ل خو ا نده(پا ورقی ص ۱٧٤‏ تار بخ هند یلیوت)و لۍ راورتی 
بين ر تن ال (رتنه پاله) و(ر نه پاله ) متردداست » درحا لیکه نو یسندگان د یکریکی 
از بن صو ررا نپد پرفقه| د » و میقوان صو رونزبل, 1۸٨۸7 2۸18/۸٨1‏ یا ریز بل 11۸1-2٨ 8٨41‏ 
رابرای آن تصورکرد » که معنی آن رانه یارای زا بل باشد » زيرا توره ما نه پدر 
مهیر | کولاحکمدارهو نان سپيدزابل وفا تح سندومالوادر٥٠٠م‏ نيزبلقب توره ما نه 
جا و له 1۷71٨۸‏ 4 نا ميده شه است. 
نام راجو له 8۸۸03108101٨, ۱1٨‏ بر مسکو کات( ندوسیقهين د يده ميشو د 
(فهرست مسکوکات موز هندازسمتھ ص ٢٥‏ نوت ۱۹١-١۱‏ ) وقرارپکه کننگهم در 
کتاب(مسکو کات ا ندو سیتهین مق خر ٧٥-۷٨-۱۰۸-١١۱)گو‏ يد برخیازمسک وکات 
هفتا لیان بنا م شاهزو پو له 51۸15-20101 51۵-5۸81 يا ه801٨‏ 7۸ 8۸-٨‏ 
,۸811۷1 2د 888111 ضر ب ‌شده بود » وممکن است راجو و له یار ای جبو له یا را نوجبو له 
معنی شا ه جبو ل يا شا ه زا بل داشته باشد ونام زابل رانیزازنام يکیاز شاهان معروف 
هفتا لیان گرفته باشند (کتاب مذکور١۰٠)علاوه‏ برين احتمال توان گفت: که نام 
راجووله یار نجو بوله ېز مانهای قبل ازخر وچ هفتالیان تعلقگیرد » زیرابرخی 
۱ مجلۀ موزيم پشاو رږ سمبر ۱۹٥١‏ 


٩۹ 


مسک وکات دردست امسا » که اين نام بران نوشته شده وآنرا به مپاکشتٌر په| ند و - 
سيتهين نسیت داده اند » که در حدود ١٠٢اق»‏ م حکمداری دا شت . 
( تعايقات هو دیو الابر تاریخ هنداز ا| یلیوت ود اوسن ٣٢۰/٩‏ يع دو م علی گر هند )٢٥٩١‏ 
چنا نچه گدشت(صل کلمه قر ارضبط مورخين قديمعرب وعجم ر تبيل بوده لاغیر؛ 
وحتی درادب عر بیو دراعلام عر ب نیز بهمین املاءر تبيل دخیلۀ ده و تاوةتی که سند 
قاطعی در مقابل آن موجو دنشود د لیلی يت که مارا از قبول رټبيل باز دا رد 
ونمیتوا نم صور ممسوځ ديکر آنرا بې پريم. ونیز چون قامرو اقدار رتبیلان 
زابلستان ازغزنه تامجارۍ ارغنداب بود ودر کابل وولایات شرقی افغانستان 
واراضی غربی هند افوذ وتسلطی نداشتند؛ بنابران ايشان را باشاهان کابل 
وشیران با یان وديگر ان خلط نبایدکر د » وتطبيقات هودیوالا نیرحدس ضعیف وبی 
سندیست که باضبط مسلسلو متو | تر مو رخانءرب وعجم منافیست. این تواترقوی 
رابدون دلايل موجه وام :اد کتېبی همین عصرر د نآوان کرد. 


۷ ۸ 


۳ کاب لشاهان 


نچات نخستين اسلامی درافغانستان حکمرانی 





لقب رشا 8-1 يه سر خ کوتل بغلان - 
درحدود ١٠م‏ چندين بار در رسم الخط يونا نی 855۸ نو شته شده وبانام شهنشاه 
بزرکث کوشا نی (بکک شا- شاه بزرکث)آ مده ودر يك نسخۀ بعدی همين کتيبه ,املای 
کنو ئی (شا ه 77 517۸) هم ض بط گرديده است' 

بقول مارکوارت محقق المانی ريشۀ کلمات شاروشيروشهروشاه يکی بوده») 


وباکشتر به(طابقۀ حکمرانان نظ می)مقارنت دارندکه درفرس قديم اصل آن کشی 


١-ما‏ در ز با ن ه ری و تحلیل کذيبة بغلان صص ه د ی!۹ 


١۳۲‏ کلو پيدیا ٢‏ ئن اسلاء رد يف ش چنا نچه گاشت دلمه کش تر :ريه بیت پښ ودی لويکان غز په 





وتورکش در کناب خير لبیا ن با يزيدپيررو ښان بهمان معنی قديم لشکر يان و نظامیان ۲ مد است وبول 
)ارکوارت؛ صل کلم ت شا وشيروشار همین کشتر په ډو« که مث آ ن د رېښتوشمشيریا ز باغشد. 


۷۱ 


٧م‏ بمعنی حکمرائی بوده ودراوستاکشای ۷ ۹17۸) ودر سنسکریيت کشا يیتی 
7 ۷ (استیلاودارابودن) بود » وازهمین ر يشه کشا يتهیه ۷۸٢۸111۷۸‏ 7515۸ 
پمعنی شاه ياشاهی زه ه8 درکتيه همای هخامنشيان مکرر آده استا 
رهرصورت تاریخ استعمال كکامۀ (شا) از روی کتييۀ سرخ کوتل بغلان 
درافغانستا ن به قرن نخستين ميلادی هیرسد وچون درد مانهای شاهان افغانستان 
بعد از قر ن اول ميلادی تاحلول اسلا م بابتا یای کوشان شاهان ربط د اشته اند » 
ښابران درنامه ای اين خاندانیای حکمد ارأان کله ةشاه دخیل بو ده ؛ 
وعبیدالله ابن خرد اذبه مورخ وجغرافیا نگار عرب(حدود ٣۳۰‏ ھ) درذکر نا مهای 
شاهان ما نندسجستان شاه ‏ مروشاه- داوران شاه - توران شاه وغيره بزرکكک 
کوشا ن شاه و کا بلان شاه راهم نامبر ده است ' وی گو يد که ملك کا بل را کا بلشاهگو یند " 
که عین همین نام رابوریحان محمد بن احمد البیرونۍ(متوفی ٢٤٤‏ )نیز درذکر 
ملوك آورده است ملو ك کابل : کابل شاه؟ 
کلم اوه ادلی خصمورمسکرثات لکا رسس ساطاثت 
کوشانشاهان بزرگک . وهمچنین درک تیبۀ بغلان برسم الخط يونانی آنوقت 
بشکل .88۸-0 نوشته‌شده حرف اول که دران رسم الخط ه خصوصصدای (ش) 
بود » آ نر | برخعی ازنويسند گان ه يعنی چ يونانۍ پنداشته اند » وچون بعد 
هر كلمۀاين رسم الخطيك ‏ فا صل کلمات نو شته ه‌يشد» آن راهم جزو 
همین کلمه شعرده و بالاخربا سهوفا حش کلمۀ واضح الدلالۀ اصیل زبان 
دری وکوشانی را (راو ) خوانده وآنرا با (رای ) هندی خلطکرده اند : 


در حالیکه اصل کلمه درکتيبۀ بغلان ومسکوکات کر وشانشاها ن(شا) بوده وابد 





ایسا پا مس 


م۱۹٠١ واد پرشن ١١٨٢ز کینت پر و فيسور پوهنتون پأسلو| نیاطبع | مریکا‎ -١ 
ق‎ ۱۳٣١ لمسا لك و| لمما لك ۰ ۷ اطبع‌ليدن‎ ٢ 

۳-همین کتاب ص ٤٠٤‏ 

۲-4 ثار | لبا قیه ص ٠٢‏ طبع لیېز یك ۹ ۷ ۸١م‏ 


۷٢۲ 


واصلاً (راویارای هندی ) نیست' 

دربين کابل شاهان پا عتبارآئين پرستش ويانا مهای خصوصی خاندانها| ز 
طرف مو رخان نامهای تکین شاهیان وبرهمن شاهان وهندوشاهان ونپکی ماکان 
وغیره نیزاطلاق ک رديده ٠‏ ولی من ایشان را به اعتبار ممْمَۀ ۀ سلطنت وحکمرانی 
آنهاصرف کا بلشاهان ميکويم» که درجنوب‌هندو کش وکا بلستان تانهایت ولایت 
گندهارايعنۍ تکسیلاحکمر انىداشته اند و سرحدشمالی کشورایشان بقول اليعقوبی 
غوروند (غوربندکنونی) بود وآ ن شهریست بين بلخ وبامیا نا که برین شهر 
شیر بامیان حکمرای کرد ی٢‏ 

معلو مات مادرپارۀ کابلشاهان نهایت اندك وازمنابم پراگنده است که کتب 

چینی وهندی وعربۍ وفار سی ومسکوکات وتصاو پررنگه دپواری ومجسمه صمای 
مکشوفه باشد ومورخان ايشانرا بنا مهاي مختلف يا دکرده اندوقدر مسلم 
آنست که اين کابلشا هان و خاندانهای معاصرايشان درهرکو شه افغانستان از 
عناصر مختلط کوشانی هفتلی بوده که درکا پیساو با یان وغرجچ قان وقند وزوگرديز 
ووبهادهر کزهاداشټهاند . 

لقب شامی برای اين خحاندان ځکه‌ را نان کابل ټاحد ود ۸ ھ که بعداز 
دست دادن کابل درو بهند کنارسند حکم میراندند نیز استعمال ميشد» وطاوريکه 
محمد بن عبدا لجبار عقبی(مقوفی ٢٧٤‏ )می نو يسد : چو ٥‏ ام ير سبکتگين بر جيپال 
غالب آمده به گرفتن هزار هزار(يك ملیون) درهم شاهیه با | وصلح نمود این 
دراهم شاهی منسو بند به همین سلالۀ شاهان » وعتبی درديکر موارد دراهم شاهيه 


000 ودراهم مطلق میکو بد . وفمقط در وقایعی که به قلمروشاهيان 


۸١»‏ تل این متصدو الو با ن د ری تا ليع من خو | پده شود. 

٢‏ محمدنا ظم حد و رکشور هندوشاهان ويهندر )که ازبقایای کابلشاهان اند ثرقاً تا مجاری چناب 
و از ک وههای کشمير تا حدود ملتان می نويسد( حيات سلطان محمو د ۲۰۳) 

م٢١‎ ٧١ طبع دوم تجف‎ ٥١ لبلد| ن احمدينو | ضح |لیعقو بی ص‎ ٣ 

تا ریخ پميفی طبع د هلی ص ١٢‏ 


۷۳ 








ټعلق ميگیر د ٤‏ این اصطلا ح رانکار برهدم)است ١‏ 

کلهنه ۸111۸٨7۸‏ 16بن کڼ پکه شاعر و مورخ کشمیر که کتاب را جه ترنگینی رادر 
03۹ ککدهلوشته دربسام-وارد ازین شاهھهیان نام می بردوگو بید: 
کوېاله ورمن پادشاه کشمير» ک شور شاهی رادراوده بهانده پور 
(سوات وشمال امردان)درحدوده ٢۲ھ‏ فتح کرد 'وبعد از اضمحلالاين دود مانھای 
شاهی ١‏ بقا یای افرادوشهزادکمان آن درعهد هرشه( ٥-٤٢٢-۴١١١١-١ ٨۸٨۹‏ ٩٩٤ھ۸)‏ 
د ویر مناصب عمده راداشتند ودر بین ماكه‌های هرشه شاهدختی از ين خاندان 
.نا م وسلته لیکها 1211۸ ۷۸5۸٧٧۲۸‏ وديگر ان بو ده| ند که! يشا نر اشاهی پتره (شهز اده. 
کفتندی . چون درسنه ١١١۱١‏ م- ٩٣٥‏ ھ تخت هرشه ازطرف باغیان سر نکون گرديد . 
ان زان شاهی روایات خا نا ئی خود رادرکمال رشادت ودایری حفظ داشته 
ومقاومت کردند» وبالا خردر قصرشاهی کشميرآتشی افرو خقند ود ران خودرا 
سوختاندند» وکلهنه مورخ کشمیر ازين دودما ن شاهی ذکرهادارد ٤‏ 

نامپای کا بلشامان 
کا بلشاهان رامورخين بنا مهای مختلف يادکرده اند برخی ايشانراباعقبار کیش 
وآبينی که داشته اند برهمن پاهند وشاهانویا بودائی شمردهاند؛ وجمیی از 
مورخان ايشانرا از بقا یا کوشانو- هيفتلی ياترك خوانده اند » ولۍ چون تمام 
| ین کر وه شاهان وخاندا نهادر کا باستان حکمرانی داشته ؛ وبمرورد هورعناصرداخلۍ 
اينسخحاک بوده اند واين وجه مشترك دربين همۀ ايشان موجوداست »ماتمام آنها 
را درزیرهمین عنوان می شناسیم؛ ولو بعد ازتسلطهسامانان وصفاريان پايتخت 
ايشان اژ کابل به و يهند کنا راباسین هم انتقال کرده بو د. 

١-تعليقات‏ هو دیو الا برتاريخ هداز ایلیوت ٠۰٠/٨‏ 
٢-راجه‏ ترنگیفی ۲١۷/٢‏ ترنگک ه شلولے ۲٣ ٢‏ ترجهۀ |نگایسی ازم ١‏ » ستا ين طی لدن. ١۹م‏ 


١ ٣٤ شلوك‎ ٤ ترنگک‎ ٢ ۳۳/۱ همین کقاب‎ -٣ 
۳۳٣ کتاب ترنگک ۸ شلوكه‎ نيمه-٤‎ 


۷٧ 


دوایټتالبېروئ: 
چون مأْ خذ مهم درین باره‌روایت البيرو نی است بنابرين نخست ترجمۀ وشتۀ 
اورادرسطورآ تی می آورم : 
«درکابل پادشاهان تر ك‌حکم مٍر اند ند که اصل ايا نر ١‏ از 
تب ت کو بند ونضامن شاء این سلال برهتکین زد .هه 
بعدازان بر ین سرز مین شاهيان کا بل مستو لی شده اند که قر نها 
ازحکمرانی ايشان گنشته وتا شست نفرمیرسند.... ومن 
شنیدم که نسب آنهار ا| بردیيا ئی نوشتةه اندکه د رقلعۀ نغر کوت" 
موجوداست » وخواستم بران آگاهی پابم . ولی بناپرسبپې ‏ 
هایی ممکن نشت. ازجملۀ اين شاهان یکی کمنك "است که بهار 
پشاوربهاومنسوبست » وی قصد رای کنو ج کرھ» و لی بالا خر 
از پیکاروی منصرف شد .دوخ ابشان لکتورمان 


١-چون‏ قبا یل کوشا ئی وهفتلۍ آرپا یی زماورای پامیروواغان به را(اضۍ شمال هند و کش 
فرودآ مده بورندل بنابران مورخان قدیم هم ایشان راترل پنداشته وتصورميکرده)نداکه ازتبت 
ېمدواند. 

-٢‏ ار به و فحه شهرۍ ېود درمرز سندکه فا صلۀ سفرششن روزازغزنه دور بود (معجمالبادان 
٥)ر‏ این همان قلعه است که د ر٢ ٣٤‏ ھ |ميرهحمدبر|ررملطان مسعوږ در ن محبوس بوږ (بيهقی 
))٩‏ به سلطفت غزنه تعلق رشت »زنوشته های شرف الدين علی يزږی پيداست که قلعۀ نغربين 
بنون و دریای سفندواقع بوږ زیرا درسله ۸۸٠۰۰‏ وقنيکه تيمور لنگک ازراه ولایت پختیا به یریاب و 
شفوز|ن و با نو(ا یریوب-شلوزان-بنون کنونی)رسيدروز٢١ماه‏ ذپحجه ۸۸۰٨‏ قلعۀ نغرر| فتح کرد 
ودرماه محرم ۱۸۸۰۱ زرريای -ندگذشت (ظفرنامه ۳۸/۲ )و اين قلمه نغر غالبا همان است که المتبی 
د رتا ريخ يمينی ص ۲۲٢‏ فتح ۲ نرا د رسلخ ر بيع | لا - خر ۷ ۳٢‏ بدست سلطان محموو می ويسد » وى کويد: که 
حصا ربهيم نغر خیلۍ بلغدومغیع بوږ » وبتی بزرگ وران وجود داشت » که)| زقرنهای خزاين هلگفت 
زروجوا هرږدر| ن جمم شد يود وه ۷ مرن د رهم شا هۍ وه ۰ من طلا و نفا یس د يگر بدست سلطان محمو د 
| فتاد »و هنگامیکه | ين ز خایر گرا نبهار| به غزنه| نتقا ل دا دخلايق فراران ازاطرف به تماشای آن 
0 


۳ شایدمقصد زين نام کنيشکا پا رشاه بز رک کوشانی حدو د۳۰ وم باشه. 


٧ ٥ 


است که وزيراواز برهم نان بود» و کلر نامداشت که بخت 
مماعدش شت واتفاقا" خزا ينی را یا فت » که بوسیلۀ آن 
نیرومند ک رديد. 

چون پنداروکردارلکتورمان نايدنديده بود ومردم 
اژؤدست وی بوزيرشکابت بردند » بنابران وزیراورازندا نی 
کرد وچون توانا يی داشت بالا خر تخت وتاج راهم د 
بعد از وبرهمنان ديکر بشاهی رسیدندل که سامند وپس ازان 
کملو و یم وچيپال و انندپال وتروجنپال باشنده که 
موخرالذ کردر سنه ٢۱‏ ھ بود. وپنج سال پس ازو پسرشش 
بهيم پال حکم راند که با او سلسلۀ هند وشاهيه' منقطع کر ديد » 
وکسی نماندکه آن کانون راب زافروزد. این شاهان پاوجود 
پهنائی کشور بمکارمماخلاق وحسن عهدو پرورش رعا یاشهرت 
د اشټند » و بهتر بن برهان سيرت نيكک ايشان نا مۀ انند پال است به 
سلطا ن محمو د وبا وجودیکه وی باسلطان روابط درشت 
داشت » نامه یی به او فرستاددر کمال جوانمردی ودران گت : 
شنیده ام که ترکان برتو خروج کرده وبه خراسانآمده اند. 
اگرهیخو اهی با پنج هز ار سواروده هزار پیا ده و صدفيل به یا وری 
تو خواهم شقافت, والادوچند همين لفکرزا با سر غخوهد 
خواهم فر ستّاد . 

امادرین خواهش مقصد هن این نيست که خود رابتو 
گرامی ومحبوب بسازم چون من تراشکسته ام نهیخواهم جزه ن 
ديگری بر توچيره ردد واين‌انندپال بسبب اسارت پسرش 


با مسلمان کینۀ سختی داشت ؛ ولی پسرش تروچنپال چنين بو د» ٢‏ 





٢-کتاب‏ فی تحقیق ما للهند |ز| بوريحانالبيرو ئی ص ٠٥‏ ۳ طبم حيدر آ باد د کن ۸ ١٢م‏ 


1 


اکنون این ر وا یت مغتنم وگر | نبهای| لیر ونی رامطرح کاوش وپژوهش قرارداده 
ودراطراف‌هر يکی از نامهامعلومات ديگری را افزوده» وافراد سلسلۀ کا بلشاهان 
راتاجا ئی که شنا خته‌شده اندتعيين میکنیم . 
لتک 
ر یاو د 14.2117٨1‏ در کتا ب منتخبات عر بيه‌و ياددا شتهای هند کنکك راهمان شاه 
یز رگک کوشا ئی کنيکا- کنيشکا شمر ده استو لی تهو ماس ۲101۸5 باعتماد ترجمه- 
ها یی که از منتخبات اقوال البیرونی شده» کنکرا آخرين فر دکا بل شاهان و 
سلف متصل سا مند برهمن ميدا ند . که درينصورت با يداين شاه کنك دوم وغیراژکفاث 
رن د0 قول البیر ونی با شد ' 
دره نن کټاب الهند البیرونۍ کناکك همانست که بهار پشاورباومنسوب بود؛ 
وقصدتسځیر کنو ج کرد» وېقول البیرونۍآخر ين شاه اين سلسله لکتورمان است» 
«وکان آخرهم لکتو رمان» ولی مورخان بعدی این قول البيرو نی رابوجه ديکگرنقل 
کردهاند؛ که تهوماس بمد| زديدن نسخ خطی » ٢‏ نر ا معتمدءليهای خو دقرار دا د. 
وی درکتب خانه جمعیت آسیایی لندن نسخۀ خطی عربی جامع التواريخ 
رشیدالداین فضل اله‌وزپر(تالیف ۰٤٧‏ ھ)رایافت که دران گويد: 
ا( ورجع کنکالی ولاايته وهوآخر ملوك کتورمان » 
واصل اين عبارت عر بی در نسخۀ فارسی مو زيم برطا نوی چنين است : 
« وکنك بولايت خو دمعاودت کرد وآخر ين پادشاهان 
کتو رما ن بوده" 


وهمين مطاب در نسخ خطی نار يخ بناکتی فخرالدين ابوسليمان داو د بڼه حم د 





١-فراموش‏ نشوو که مسع‌ووی نيز فیروژبنکنك راملک زا باستان نام بردهاست وورمبحتث 
گمذشته نیز بحو) لت مرو چالذهب ؤ کررفت. 
٢-تعلیقا‏ ت هور یو الا بر تا رخ هندا زا يلیوت ٠٤٣/٤‏ 


۷ ٧ 


زتا لیف )٨۷١۷‏ که ر وضةًاو لی الا لباب فی تار یخالاکا بروالانساب نام داردچنین است 
«وبعداز وکنکګ و او آخر ين پادشاهان کتو رمان بو د» که نزديك بهمین روا يت در بل 
نسخ خطلی جامع التو اريخ چنين آمده: 
بعدازباسد يوازجملۀ ملوكايشان يکی کنك 'بوده. وآن آخر ين پا دشا هار 
#مان وات : 
شرح نسخموجو دۀ کتاب( لهندالبیر ونی » در پارۀ کنك با آ نه در جامع التو ار 
ورو صۀا ولی لا لباب آمده بکلۍ مخا لف است » و بنا برین ر فا و د(يا ددا شتهاص ۳۰ 
احتمال ميدهد که شايد رشیدالد بن وزيردرنقل مطالب مذاکورنسخۀ ديکر کنا د 
الهندیا تالیف ديگری ازالبیرونی در نظر داشته وازان شر حر ابرداشته با شد؟ 
مسر تهوماس کوید: بر مسکو کا تی که شکل فیلو شیر دار د » و به تعقیب سکه ها : 
دارای اشکال گاووسواراسپ شاهان برهمنی ساخته شده» نا م سری ونكه دبو 
۸-٨٨‏ 1-۷۸6 5 منقوش است که همين کن ك مذ کورالمير نی باشد.و لیاين احتها! 
تهو ماس نيز ضعيفاستز پر اخودوی اعتر اف ميکند که ضيط نام مذ کور پرمسکو کا د 
ور که ۸ ۷۸٧1‏ است "و قلب وتېد يل ور که به کك نيز بعد په نظر می آ بد. 
باغلب‌احتمال اين کنکك البیر ونی همان شاهيست که مسعودی بلاد زا بلستا 
رابنام پسراومیشنا سد وکويد : 
«ان زا بلسقا ن تعرف ببلاد فیر وزبن کنك ملك زا بلستان » و قد 
قدمنا فډما سلف من کټېنا الاخبارعن قلاع فیر وز بن کنکک الملکک 
بیلاد زابلستان التۍ لیس فی قلاعالعا لم علی ما ظهر الناس 
من ذوی العنا یة و التنقیر و من | کثر فی | لا رض المسير 
١-قرائت‌‏ اين کلمه‌درارانگايسی ٨۸1۸1۸‏ 1است . 
٢-املای|‏ ین کلمه د رینجاو رنسخۀ خی کيورماناست . 
٣-هو‏ د یوالا ٤٠٤/٢‏ 
٠٤ ٤/٢الاويدوه- ٤‏ 


٤٠٢ ١/٤ د یوالا‎ وه-٥‎ 


۷۸ 





احصن منهاولاامنع ولااعلۍ فی الجوولاااکترعجایب منها.»٧۱‏ 
ترجمه:« زابلستان بنام پادشاه آن شهرستان فیروزبن کنک نا ميده می شود 
وماقبلا" درکنتب خو د ازقلعه های فیروز بن کلک د ربلاد زابلستان توصیف 
کر ديم » که نظیر آن به حعآانت وارتفاع وعجایب د پگردرروی زمين اټ 
وکسانیکه درد نیاگردش کرده اند »همانندآنرانديده اند » 
ممکن است که کنکک درسر ز مين کا باستما ابو ده و فر ز ندش فیروز«ر زا بلسنان تساط 
داشه‌است» ودرازمنۀما بعدشاهاناین سلسله‌ر افیر وزکیفقه باشند » زیراک ر دیزی هم 


یکنفر پیر وزرادر سنه ۲٥٢‏ ھ معاصر يعقوب لیث میداندکه يعقوب اوراگرفته بود ٢‏ 


خودو وپه که 

بقول لنگو یرت ديهز دردائرةالمعارف اسلامى ازشاهانيست که فقط 
بوسیلۀمسکو کات او رامیشناسیم . و نامش خو دوويه که ۷۸/۴۸ 81110110۷۸ قرائت 
کله اټ 

بدا که کلمه خدای تا اوایل دورۀ اسلامی بمعنی شاه وما لك وحکمد اردر 
3ب فارسی مستعمل بود » وخدا وندگارهرشخص عظيم راگفتندی . کابلخدای 
وزابل خدای درشهنامۀ فردوسىی وگوزگان خداه وسامان خداه وبخاراخحداه 
درکتب تار يخ اوایل عصر اسلامی بهمين معنی است ١‏ وکلمۀ خد ای تاکنون 
در پښتو لهجه های مختلفی دارد: خدوی ‏ خردوی ‏ خلوی . 

این نام درعصرکوشا نیان بر شهنشاه که مالك کل بوداطلاق ميشدو در کةريۀ 
سر ځ کو تل بغلان ( حدود ۱۹۰م ) په دوصورت خو دی 7)0۸108 وخواديوگکك 


6 مده که د رهر ده صو رت مقصد ازان شهنشاه کو شانی و پا دشاه بزرکک 
١-هروح‏ ال ذب ٤‏ ۱ 

٥٨ زين الاخبار خطی ودق‎ -٢ 

۳ راپرةالمعارف اسلا می مار افغانستان ج ١‏ 

۸/٧ وطبری‎ ٢ والسالك والممالك یسن خرداذ به‎ ١٤و‎ ٣١ زين او خبارگردیزی‎ ٤ 


۷۹ 


است‌ودو نفرعا لم غر بۍ مار بك وهیننگک آنر ابمعنۍ مالك وصاحب اختیار ومعا 
۸686 وخد یو فارسۍ ؤو 16112101۷ تورکۍ و 111211۷7 فرانسو 
دانسته | ند : 

ازضبط نام کا بلشاه برمسکوکات وضبطکتیبۀ بغلان نزديکی هردونام رو: 
می آید» ومعلو مست که اصل آن درزبان د ری قديم قبلالاسلا م افغا نس 
خودی 0۸128 بو د ودرآخرآن يك (گکك) تجليلی اضافه شده که همين (ک 
درازمنۀ بعد به (ك) نجلیل وتحیب تبد یل گرديده وټا کنو ن در پښتوو فا رس برا 
همین مقاصد به نظر می آ ود ١‏ | 

تسمیه به چنین نام تاریڅخی دربینه.ردم افغانستان تاحد ودقرن د هم هجر 
هم مء مول بود . جنانچه کی ازاجداد احمدشاه بابا سلطان خود کی را د 
نامداشت که فر ز ند خواجه خحضر بن سد وخان معروف سرسلسله طاِفۀ سد وزیا 
افغای بو د وتمام احشاد اين جد رادرس لاله سد وزابی (خ-ودکی )می زا مند 
ود رهمین دودمان مواۍ بزام اکبرخ ود که کذ په که رسال(ه ئی رادرتا ر 
طایفۀ خو بش نوشته بود » وراور تی محقق افغان شناس انگلسی اين نا م ر 
ت7 خو ا نده وگو يد که د رکتاب تذکر ة٧لملو‏ كدخحطی مطا لبی بحوا لت ر سا 
اکبزخحد که نقل شده است "٢‏ 

سپاله پنی 

دیگرازشاهان این سلسله سپا له پتی د يوا 02۷۸ ۲۵۸717 5۸1٨‏ است که فٍَ 

اوراازروی بسامسکوکات بازیا فقه اش می شناسند ود رکتب تاريخ ازوا ثر ة 
پدیدارنیست واین مسکوکات بخط ناگريست . 





١‏ برای شرح وافصيل رجوع شوږ به کقاب ماورزبان درۍ و تحایل کئيبۀ سرخ کوتل بغلا 
طبع کابل ٢١ ٢٤‏ ش . 

۳ حيان افغانی و تاريخ سلطانی وصولت اففغا نۍ ۴۸ ۳ 

۳- مقدم گرا رپښقتوا زراورتی طيم لفدن ورسالۀ مورخان کمغام افغان تالیف من طبع سالناءة 
کا بل ١ ۳۲٣‏ ش ورسالابدالیان پيش |ز| حمد شاه طبع کا بل تالیف فويسندئ این سطلور. 


۸ ۸ 


طوریکه درذکر کلراشاره ميکنیم برخی اوراهمان کلردانسته و کلمۀ سپاله 
مسکو کات اوراسياله خواند ه وسهو کرده اند ». درحا لیکه | صل کلمه درفر س 
قديم سپاده ه57۸1 بمعنئی لشکراست وسپاله پنی , سپه بد معنی ميد هد وتېديل 
دال به لام درکلمات فارسی وپښتو خیلی فراوانست ' 
کلمة پتی ۶۸71 د رز با ويد معنی بادارورئیس راداشت » ويس ی1 /1۱٢-٥۸5‏ 
رئیس روستا بود همچڼان د رساسکريت ودی : نوشرا پتی 001۸-۶٨11‏ 
(رئیس اصطبل گاو) ووراجه پتی(رئیس چراگاه)وگر امه پتی ٨۸۶۸71‏ 0۴۸ 
رئیس قوم ورئیس مجموعه روستاها است » وکلمات پت و تی که مصد ربسا 
کلمات سنسکریت بوده معنی عزت ومالك وبادارراداشت ٢‏ ودرپښتواکنون 
همین معانی رادارد. وی سی است که دارای وجاهت ورياست وعزټوآ برو 
باشد ومان میرودکه با(بد) زبان دری درکلمات سپهېد وکو هد وغيره 
همريشه باشد - پیرمحمد میاجی شاعرپښتو کفت : 
داسی ووی شيخمتی ت ده ولا په عشق پتی ٤‏ 
پس | زر وی اين تحليل لغو ئ معنی سپا له پنی ح سپا د ه پتی سرد ارو 
سپا ,سا لار باشد که درز بانْ دري این کلمه سپهيدکر د بده است . 
واین لقب برای برخ ازاء راءدراوا يل عصر اسلامۍ نیز مستعمل بود » چنا نچه 
در تواريخعر بی حکمر ان بلخ در حدود سنه ۹٩‏ ه بنام | سيهد بلخ یا دشده اسټن 
پد مه 


ازشاهانيکه نامش فقط بوسيلۀ مسکو کات مکشو فه شنا خته شد هپدمه ۷۱۸ ۱۸1۸ 


-پتهانان از سراولف کيرو ص ٠١‏ اطېب لان ٨٩٩١‏ م 
٢‏ کیمبرج هستری آن انديا ٢٤/٤)‏ 
۳- قاموس هندی از د نن فور بس طبع لنان 
٤‏ پټه خزانه ١۳۳‏ طبع کابل . 
-٥‏ طبری ٣٢ ./ ٥‏ 
۸١‏ 


است که لنگگو یرت ديمز ناه ش رادرين سلسله آورده است : 

برمسکو کی که شکل فیل وشيردارد» ونمونۀ مکشوفۀ آ ن د رموزۀ کله بود 
نامش سریپدمه 51-7٨2٨ 14٨‏ بنظرمیآ يد٢‏ 

وگه د يوا 

اين نام را اززوی مسکو کات و2 فراوان بد ست آمده می شنا سند » 
وېرخی ازعلماء آنراسری وکه د يوا 021۸ -۷۸161٨۸-‏ 851 خواند ٥١‏ ند " 
درحاليکه لنگویرت دي مز نويسندۀ سکه شناس انگلیسی آنرابه املای ونکه ‏ 
دیوه ۸--071۸٨‏ ۷۸۸6 نوشته است ١‏ بهرصورت نون غنه که بعد ازواواه ده 
خحرقست که کا مفروانست . 

اعمال دارد که این نام وړ کک یاشد» که وړبه فتحۀ مماله درېښتو بمعنۍی 
فا تح وپېپروزاست ٤»‏ درمقا بل پړ »)ويلك کاف نجلیل وتحېیب ما نند بساأ اسمای 
آنوقفت ونامهای کنونیى بښتونها در آخر آن الحاق شد ه با شد. 
ز رام خرج و تلْظ (ړ/ڼ ) باهم زدیکک است» واين هردو حرف پښتو در 
سنسکریت والسنةۀ هند ی هم ود. 

دو کا بلشاه حدود ۳٣‏ ھ 
درسال ۳٣‏ ھ حکمران بزرگک عرب و کی ازیاران حضرت پيمبر ؛عبدالرحمن 

بن سمره 8۸۸01017۸ ازراه سیستان ورخج وزابل برکا بل حمله آورده بود. 
درینوةت بقول بلاذری وتاريخ سیستان ٠‏ کا بلشاهی از کشور وشهرخويش دفاع 

١-دايرةالمعارف‏ اسلامی » ج ١‏ عادم افغانستان. 

۲-کتلاکک مسکوکات موز يم کلکته ٩٤٢/٢‏ 

۳- پتهانان سراولف کيرو١۱٢‏ وکنتلاله مسکوکات موزيم کلکته ۲٤.١‏ 


#دایرةالمعارئ اسلامی ج۱ ماده افغانستان. 


ه٥‏ فتوح البلدان ٤٨٤٨‏ تاريځ سيستان ۸٨‏ پيمد. 


۸٢ 


ميکر د که داستان جالب جنگها ودلاوریها ی اورا مو لف تاريخ سیستان با 
انشای لطیفی نوشته است ‏ وما آنرابه حوالت تواريخ فارسی وعربۍ بچای خود 
درفصل دوم این کتاب درمبحث فتح کابل آورده ايم. ماچون مورخان نام | ین 
کابلشاه را نمی نو پسند ‏ بنابرا ن تعيين آن ازبين کا بلشا ها نيكه درين فصل نام 
لر د ه ايم مشکل است . 

مولف تاریخ سیستان دربن جنکک دو نفر کابلشاه راذ كر ميكند که يکی را 
کا بلشاه عظمی ميگويد وازین برمیآ يد که درجنگ سال ۳٣‏ هکابل » ابن سمره 
دو نفر کا بلشاه را درمقا بل خو يش داشت » که کابلشاه بزرگك بعد ازشکستوتسليم 
کا بلشاه کو چک هنوزهقماومت خودرادوام ميداد و ٨٢‏ هزارلشآر مجهزفیلد اری 
داشت » وام لب بن ا بی صفره اورابشكسته يودا' 


غیر از مآخےذ کذشتۀ هندی وچینی والبیر ونۍ يکنفرد پگر همين کابلشا هان را 
ازروی نوشتۀ مورځ دقيق ومعتبرعر بی احمد بن واضح يعقو بی( حدود٢٩ھ‏ ) 
می شناسيم وی کويد : «لمپهدی بن منصور خليف عیاسی درحدود( ٢٧١‏ ھ )سفرای 
خودرابه ملوك اطراف ارسال داشت ,وایشانرابه اطا مت خو ځوالد که 
اکثرایشان اطاعت وبرا پذپر فتند » ویکی ازين شاهان ملك کا بل شاه بو د 
که اور اخن چل کفلندیم ‏ 

این کا بلشاه مع صرخلیفه المهدی که د رحدو د(٧١ ٢٧٧‏ ھ) زندکی داشت » در 
تاريخ يعقمو بی نامش (حنحل) طبم شده و در نسخۀ ناقفص خطی کرامات سځی سرور 
(خنجل) است " که مان میرودبه تصرف ناروای کاتبان تحريف شد ه است. 

تاريخ سيستان ۸٨‏ به فصل دوم این کتاب وعفو| ن فتح کابل ر جوع شوږ . 

م۱۹٩۰١ طبع بیروت‎ ۳٣۷/١ تا ریځ يعقوبی‎ ٢ 

۳-کتا بی کوچګك خطی بفا ر سی قرن ششممحاوی برشرح کر مان سخی سرو رد رديرۀ)سماعيل خان 


بین بلوچان مو جو د بوږ » که ها خیل من د رین مبحت هين هخه خطی است . برای تفصیل په مبحوث 


لو يکم نورين کتاب رجوع کاږد : 
۸۳ 


حرف نخنتين کلمه درکرامات (خ) ودوم درهر دونون؛ وسو مین د ریعقو بی 
(ح ) ودر کرامات (ج) وچهارمین درهردولام است وازمجموعۀ آن( خنجل ) 
ساخته‌میشو د » که بنظرمن اصلاځنچل بود ٠‏ وبنابراملای قد يم عر بۍ و فارسی که 
فرق(ج - چ ) رادرنقا طنميکردند ۰ نراخنجل بجيم ابجد وشته باشند . 

این نام را ازروی تحلیل لسانۍ چنین تجزیه میتوا ن کرد : 

خن مخفف خان است, بحذف الف.درکاکران پښتون تاکنون نام یمو جود 

است که آنرا(خن تما) تلفظکنند به‌فتحۀ اول وسوم» وخنتماخان دراوايل قرن 
بیستم ازمشاهیرزوب وکويته بود» واين نام نيز ه صد ربه حن مخفف خانست . 

اماجزوثانۍ نام ( تما ) نيزرشۀ باستا نی داردزیر ادرټار يخ صفائی به الحاق 
این کلمه داريم » مانندکنو تما(ازنژادکوت يودا) اا کلهمۀ مردم نيزمرتم 
(مړ #۳ تما) بود يعنۍ ازنژاد مردگان که دراوستا بمعنی(مردنۍ )است ' ونيزدر 
اوستا (سپين تما) لقب خاندانی حضرت زردشت بود" که جزواول آن سپين 
پښتو بمعنی (سپيد ) ودوم آن تماهمان کلمۀ پښتوبمعنی ژاد است که صورت د پر 
آن در پښتو(تومنه ) باشد . پس خنتما نیزخانزاده وازنژادخا ن است که مجازا در 
پښتو صفتۍ است بمعنۍ اصیل ونجیب ومغرور. 

نمو نۀ د يراين نام درېښتوخا نل (خان ۳ کهول س کول) است که هر دو کلمةۀ 

آن قديم وجزودوم آ ن همان کولا- کولت کهول تاريخی است که درآخر نا م 
مهراکولا هم آمده ومعنی آن خانواده ودودمانست . 

کلمۀ خان ر١اکنو‏ ن هم پښتو زبانان به تخفیف الف در کلمات مرکب 
تلفظ ميکنند مانند خانگل-س خنگکل ,وخان مړی « خنمړی . 

پس خن چل نیز دراصل خان چل باشد؛ که جز ودوم آن (چل) در پښتو 

۱ بودا||ز د کتر جوليو س طبع ٥٠٨٩‏ م 


٠٤ /٢ اهشي-٢‎ 
۱۹ یسۀا‎ -۳٣ 


۸ ٤ 


بمعنی طر ز وروش وکردار ورفتار ودب ورسم است املامبران قندهاری 
گمفته بود : 
نه‌ په چل د عشق پهيزی نه ئی زده دی لغوړن مچ د ی بونیزی رقيب تل تل 
پس نام خنچل به معنی دارای روش خانی و بلند منشی و به تعبير تحت الِلفظ 
(خا ن خوی وخان کردار) است وکلم خان بامغولان چنکيز ی به خر اسان 
نیامده بلکه قرنها قبل ازاسلام درين سرزمين بوده واز همان هون هان -خان 
اسم مردم هفتالی (ابدالی) آريا يی ساخته شده‌است . 
طوريکه درين کتاب پيشتر درمبحث لويکان شر حدادم » اين خحنچل کا بلشاه 
بادودما ن لو يکان غز نه وگرديز معا صر وخريشی داشته» ودر عصروی .در غزنه 
وگرديز لويك خانان (خاقان) حكمرانى وباخنچل کابلشاه روابطا دوستانه 


وخورشاوندانه داست (به قسمت لو یکا ن‌ درفصل سا بق رجو ع شو د) : 


لکتورمان 
بقول البيرونی (متن عربۍ) وی آخرين فرد خاندان خو د است که کلر وزير 
برهمنی مذهبېش تاج وتخت اورا برانداخت. 
طوریکه کفقيم درتواريخ مابعد این عبارت صريح‌البیرونی تحريف شده» 
ور شید الد ين وزیر وبنااکتی بصور نی آلرده اتله که کورمان رانلسلۀ شاهان 


دانسته» وکنکك سابقالذکررا آخرين فرد اين سلالۀ کقورمان شهر دواند . 


١‏ یکی (زنامهای خيلی مشابه اين نام پاوشاږ کشمیر راجه|وجل است که)ز(١١ ۱١‏ تا 
۱١١م)‏ مساوی حدود ۸٠٠٨٥‏ حکم رانده »و پارئاه نيو کردار وهرد م پروری بوږد(راجه 
ترنگینی ترنگکك هشتم )/٢‏ که نامش نيزهمين مه‌نی ميدهد : اوت هوبمعنی نيك وخو بپ ې چل يعنی 
کردار .پس اوچل د هوچل دمعلی نيکو کرد)اراست » كه‌جزوځخرنام » همان چل نام خنچل است 
واین رجه درکشمير بتاريخځ ۸د سمبر ۱۱١۱م‏ قتل شد (ترنگګ۸ لو ۳۷ )نظا یر این گونه 
نامها ورپښتو زياږ است ما نند هوملے أيمل (هو ل ملے نيکوهمر(ء) هود ير | د ير( هو ل ديرے یکو 
مقر » نام یکی ازسه قبيلۀ صافی) که بنام ادیراکوتوالی در عصر سلطان محموږ مشهور بوږ . 
(نتخابات آوابالحرب والشجاعه از فخر مدبر طبم لاهور ص )٤٤‏ 


۸ ٥ 


هردیوالا صورت محرف اصل البیرونی کتورمانرامورد بحث وکا وش 
قرار داده وآنراباکتو ر ۸۳015 ار بط مید هد که نام قبایل کافرستان( نورستان 
کنونی) بود و الفندتو ن درکتاب خو د )۳٣٣/٣(‏ آثرا ذکر کرده وحکمهمران 
.چقترال وگ لکت ر تا کنون «شاه کتور» کفتندی ( رجوع به کتاب بخا را تالیف 
بر لس (٢/۲۰۹)ومجلۀ‏ جمعیت آ سیا ئی بنکًا ل )۳٣٣/۷(‏ )و بقول مولف تقويم ا لبلدا ن 
ولايت ك غور مسکن سیاه پوشان بود » برمرزهای کابل ٤‏ وتيمور لنگك در 
راه حمله برهنداز اندراب وخاواك گذشته‌ و برکوه کتور وسیاه پوشان درسنه 


٠۰‏ هھتاخته بودا 


ابوا لفضل بيهقی نیز ازهندوان کتور که بر سپه سالار تلك هندویکی از رجال 
دربار محمودو مسعودکر د آ مد ه بودند ذکری داردن و بقول العتبۍی در تا ريځ 
بمينی درلشکر سلطان محمود زا لجیيان و افغانان وهندوان موجود بودندله که 
درهمین هندوان بیرونی (خارجی) بقول طبقات| کبریو تاريخ مسعودی دسته یی 
ازمردم کتور هم موجودبو دند» وقیادت آن به قلك 711-۸16 مفوض بود. واحتمال 
میتوان داد که این کتور کنونۍ باهمان کتور سابق ر بطی داشته باشد. ٢‏ 

درين شکی نيست که قبایل کقور همین بړ دم نورستا ن کنو نی اند 
وامکان دارد که مقصد ازکتور هقی وطيمات اکبری هم ایشان باشند»و لی این 
کلمه در اصل متن البيرونی چنانچه کذشت لکتورمان بوده ,نام يك شخص 
است نه قبیله ‏ بنابران مانمی ټوانیم ازمتن البیرونۍ که مورځ قديم وبصيرومحقق 
است. ودرتهام نسخ خطی وچا پی کتاب(لهند باتفاق لکتورمان ضبط گر ديده . 
چشم بپو شیم ېر نقل محرفو جد پدرشیدا لد بن و ېنا کتی اعتما د کنيم » باحتمال اینکه 
شاید رشیدالدین نسخۀ ديگری از کتابا لهندرادر نظر داشته ودران کتورمان بوده. 
آنهم نه بنام یك شخص», بلکه نام سلاله يادودما ن شاهی (نقل قول رشیدا لدبن 
-٢‏ تعليقات هوو یوالا برتا ريخ هند ایلیوت ٠٠٤/٤‏ 


۸ 


درعلو ان کلک ت0 

باری شهادت البیرونی وضبط نسخ خطی وچا پی کتاب الهند پاد شاهی 
رادر کا بلشاهان بنام لکتورمان (لکه تورمان) آخرين پادشاه يك دودمان شا هیان 
کابل می داند. وتاوقتی که نسخ خطی قديم ومتقن کتاب الهند اين مطاب را 
طو ر ديگر وبرنحويکه رشبدالدين نقل کرده » وانمود نکند» ضبط همين نسخ 
کنونی چابی مدار اعتآبار تواندبود. 

اما آنچه هودیو الاکتور راباکتورمان محرف چسپانيدهالحا قیست به 
چيريکه (اصلآن ضعيف و درخورتبول ويقين نيستو تعليق است به محال . 

سوابق اين نام : 

بد انكه در اريخ قديم نام تورمان سواشی دارد؛ که در اسبای باستاليی 
السنۀ آریایی چنین .مهای مختوم به (من) ودارای جزو(توره در پښتو پمعنی 
شمشیر) فرا والند مثلا در طبقات | جتماعی آريا يی قديم ٠‏ کشه تريه دستۀ 
حکمرانا نو نظاه يان لشکری بودند که بقول مورخان وسراحان چينی خانواد هایئ 

ا بلشاهان دراوابل عصر اسلامی ازهمين طبقه بودها:د. واين نام چنپانچه نات 

در پښتو کښه توروتور کښ (شمشيرکش)بود ؛ که در کتاب خير البيان با يزيد 
پیرروښان (حدود )۸٨۸٨۰‏ تو رکښ بر نظامیان وحکمد اران | طلاف کرد يده 
ودربک بیت لويکان غزنه شه تر بهمين معنی لشکر آمده است.' 

درشاهان هو ن سپید آریا یی نژاد» پدر مهر اکو لا باد شاه مشهورهفتلی 
(تورامانه) نامداشته که در کتيبه‌های هندی نام خود را «مهاراجه توره مانه شاه- 
چا ولا» يعنی پادشا ه بزرگک تورمان شاه ز اول نوشته| ست » ووی درحدود ٥٥م‏ 
زندگی داشت ' وه چنين ناماصلی کملوکه شرحش بعدازين میآيد 


توره ماټه بود. 





١‏ برای شرح این مطلب رجوع شوږ به جلد اول تا ريخ اډبیات پښتو ؛٩٧/٥٠‏ طبم کا بل 
وپښتو ولويکان غزنه طبعم کابل ٤٤٣‏ )ش وفصل لويکا ن همين کتاب . 
۳- تار يخ افغا نستان ٢٠٣ ٨١٢‏ 


۸ ۷ 


معلو مست که اين نام بعداز پندرشاهان کشمیرنيز تقليدشده» وکلهنه مولف 
راجه تر نگینی از یکنفر پادشاه کشمير بهمين نام ذکر ها دارد ١‏ وا ورابرادر 
وولیعهد راج ه هیرنيه می ‌شمارد. که بعدازو پسرش پرورسینه دوم بر تخت شست 
(نیمۀ دوم قرن ششم میلادی) واين تورمان پسرشري شتهه سينه از خاند ان 
کو نند به بود که شاهان ما رهد آملید سکۀ انیا د دتووکتقي ښه ډرکرۍي سر 
مسکوکات خود شری توره- شری تو وحتلی تنها توراه رانیز مې وش ته اند . ' 

ازین شرح مورخان نفوذ کلمۀ (توره) د رنامهای شاهان قد يم اززابل 
تاکشمير ثابت می آ بد » وحنی ازگذارشات ترنکينی شری وره )۲۱۳٢/٢(‏ ظا هر 
است که ټاعصر سلطان حسين شاه کمشیر (١١٤٤-١١٤٧م ۸۷٧۷ ٧-‏ ۸۸۷ ه) نيز 
مسکو کات تورمانی درکشمیر رواج داشت وی گويد : چون حسين شاه دید 5-؛ 
مسکوکات تورمانۀ کبير بعد ازين چلند ندارد» پنابران مسکوکات جد يیدی 
رابنام دوې دیناری' مروج ساخت . 

اکنون ازروی اين اسناد تاریځی توان گفت: که‌تورمان-ت تورماڼه - 
تورمن نام قديم مردم افغاستان برده ود ر کشم رر ليز اقايدشده است که د 
پښتو توره بمعنی شمشيرځ من ادات فاعلیت وصاحبیت ونسبت است وتوره مر 
صفت شخصی است هه دلیير وشمشيری باشد. 

امادر لکه تورمان مانحن فيه که نام فردیازکا بلشاهانست كلمۀ (لکگه) نی 
درپښتو معنی دارد؛ وبه دوفتحۀ ممالۀ خاص پښتو ادات ندبيه است » پس لکه- 
تو رمن معنی شيه‌ و مثيل وعد يل تورمن راداردیعنی شخصی که مانند ور مر 
دلیر وشمشيیرياز را شد وامکان دارد که نام این شاه را به حسن تشبيه وتفاول 


نيك نام تور من در مهیر اکولا یا تورمن نام ديکری تعيين واطلاق کر ده باشند 





٢٢ ۴ ۲٢ تعليقات اورل ستاين بر ترجمۀ راجه ترنگینۍ هن دنه س ای صن‎ ١ 


۳-ا| ين نام هم با پښتو مطا بق است يعلې دودينادۍ : 


۸۸ 


چو ن لکتورمان ازطرف گلرخلم شده» بنابران زمان زندگی اورا درح دود 
(٢۲۰ه۸)‏ تخمین کرده ميقوانيم . 
کلر 1۸٨٨‏ 


قراروات وروی رزرلکور مان #حريئ ادشاه سلا له خو پش اسمت 
که لکتورمان رااز بین برد وخود وی بجا يش نشست . 
هودیوالا وید: که وی عبارت از همان سیا له پتی 77 ۸-۶٨‏ 8۷۸1 و شته بر 
مسک وکاټيست که در افغانستان بدست ٢‏ مده ١‏ ند وسیا له په کلر تېد يل شده (؟) 
وار البیرونۍ این اطلاعات رااز روایات شفاهی مردم گرفته باشد این تېدیل 
جزوی درافواه مر دم امکان دارده وسيال پیه ساوی 8 ونانيت که 
شا ید یکنفرسپه سا لارعسکری واحتما لا سلف سیا لجيت 1415 5۷۵۸یا جهنک سيال 
18۸6-57 پنجاب باشد. ١‏ 
امااین رای هودیوالا بکلی بعيد ازواقعيت است» بد ين معنسی کهاولا" 
قرا ئت صحيح ا ين نام بر سم| لخط ناگری بر مسکو کات سپاله پتی ٨۸-۶٨71‏ 8۶۸1 است 
نه سیا له پّی.دوم اينکه تبديل سپاله‌پنی صحيح ياسياله پتی مفاوط به کار ازروی 
هيچ سند تاريخی یالسانۍ ثابت نيست ونه ازروی |صول زبان شناسى اهم 
تطبيق شده ميتوانند» وچنانچه بجايش آ ده کلمۀ سپاله پتی از روی اسا هپای 
تار خی وفیلالوژي وجوه تحلیل ديگر ومستندتری دارد ." 
این کلرهمان لليه‌شاه موسس اين سلا له است که مادر شر ح کملو 
پسرش درین باره توضیحات مزیدرامیدهيم وعصر زندکی اورا درحدود ٠٠٢‏ ھ 
تخمين مهم . 
ناگفته نما ند که نام لليه ثشاه جديد نپست بلکه درحد ود ٥٥م‏ حکمرا| بدليئ 
بدين نام ازطرف هفتلیان برگندهارا حکم میرانده که هنگام مسافرت سونگين 
۱- هرد یوالا ٠٢٤/٤‏ 


۸۹ 


نسل دوم این سلاله باقی بود(٥٥م)‏ ولی بدين بود) عقد تی نداشت وبا 
سونکث ين بادرشتی وسر دی پيش آمد.' ھ 

از شلیدن نا م ليه که سو ابق تار ریخ ی دارده ذهن شنثوندۀ افغا نی به کله ۀ(لالا) 
انتقال مرکند» که ید افغانستان احتر اما به هر هندویی بر سېيل 
بزر کن داشت خطاب هش د ډواگر مسلمانان آنرا در بين خوداستعما ل کنند لب 
برادر بزرگکك ویاکسی است که به منزلت برادر کلان با شد. چو ن لليه شا هان 
نیز دین هندو يی د اشتقند ؛احتمال میراود کی بن کلمه درالسنۀ افغا نستان فارسی 
وپښتو ازهسين عصر باقی مانده اشد. 

سامنته باسامند 

البیرونی اورا بادشاه بعد از کلر میداند » ودرمسکو کات سامنته یاسامنته- 
دیوا 7۸-02۷٨‏ 5۸4۸ است که مسکو کا تش در افغانستانوتمام پنجاب وهند 
شمالی فراوان بدست می ؟آ بد. 

بعقيدۀ تهو ماس همين سامندل مسکوکات اسلاف بودایی خودرا که دارای 
اشال فیل وشیر بود؛ به علايم کاو وسوار اسپ تبديل نمود » تا امتیا زوی په 
کیش وعلایم برهمنی ازبودایی باشد ' اما اين قول تهو هاس باطل است زيرا 
مامسکوکات سامند را با شکل فيل هم می بينيم ٢‏ ونامش چنان شهر تی د اشته 





. بهة-سمت سونگکك ین درشرح ز| یران چینی رجوځ کفيد‎ -١ 

۲ مجلۀ جمعیت شاهی ۲ سیايی لفدن (۹ /۱۸۱) 

۳- پقرار بیان سراولف کیر و (پتها نان۰١۱۱)‏ شهادت مکوکان» برخی موا فق وقسمتۍ 
منا فی بابیان | لبیرونیست . زیرا با سکوکات باز يافته ازحدود ويهند کفار وریا سفند 
قطأما ت کو چك سیم ان است که بريکمطر ف آن سوار ماو !روم ويگرش کاو نش به هلقوة دت . 
اور ع دو م سکوکان سی است که بريکطر ئ ٢‏ ن شیر و بر طرئف ديگرفيل نقش شد, . ما فقطيك 
سکۀ طلایی یز ه وج ود است که بران چرم رو پا دشاه رسم شده » بر یکعارف اپیهه دپوا» 
و پرووی دبګگر کن ماملله ویراست ؛ وسفغان عدمن يولد که پکل ساعلنه يوار( )حتراءا 


رحیث قم هوی د و د مان خود ۸ (ر سکو نات نش کو د د با شخد ) کثان ښکه شفاسی »هت 
2 


ششم جلد۱ (ص ۲ ٣١‏ طبع ۱۹١١‏ م) 


ه۹ 


که تا فتح مسلمانان دردهلی ٨٨٨(‏ ھ - ۲٢م)‏ وبرمسکوکات رای پتپورانیز 
نوشټه ميشد . ثږ 

ولی چون تکرار نام یك شخص پرمسکوکات دوقرن مابعد معقول به نظر 
نمی آ يد بنابران همان سکه هایی که نام ( سری سامنته دیوا) رادارد» بايد 
ازهمین سامند مذاکور الپيرونی باشد» امااگر کلمه سامنته پا نام ديکگر ی بر سکه يی 
بیا يد در ينجا لقبی خواهد بود که معنۍ جنکۍ و پهلو ا ن وسپه سالار لشکر را بد هد » 
که این لقب رادرعهد غز نو یان مقاً خربه سرى همیر 51-2۸1411 يعنی(حضرت اير ) 
تبد یل کر د ند. وهمين کلمۀ سامنته درازمنۀ ما بعدازطرف بر دچند 8۸170-05٨71‏ 
بمعنی مطلق سر داردلیر 17-116177 51۸1۷۸٨‏ ستعمال شده است. ' 

محمد ناظم گوید: که بعد ازمرگک للیه (کلر)موسس الیه شاهی» شختی 
که از خاندان شاهيان کابل بود» وسامنته ديوانامداشت » تخت اجداد خود را 
بتصرف آ ورد مگر درحدود(۳ ۰م- ٩٢٢‏ ھ) ازدست گوپاله ورمن راجۀ کشمیر 
مخاوع ومغلوب گرديد؛ و بچای او «تورمانه کملو که» رابتخت شاهی نشاند." 

بدانکه درعصرغز نويیان هنوز د استانهايی ازين شاهان کا بلۍ 
دربین مردم رواج داشت ‏ چنانچه اسقادا بو الما سم حسن بن احمد عنصر ی 
(متوفی ٣١٤‏ ه) شاعر معروف دربار سلطان محموده داستانهای شاد بهېر 
وعین الحيو ة وخنکک بت وسر خ بت پا میان را نظم کر ده بود" وهمین داستانها را 
ابو ریحان | لپيرو ئی بنا م قسيم السرور وعين الحيوة وحد بث صنمی | لبامیان 


ازفار سی بعر بۍ ترجمه کر د. ْ 


۱ هوریوالا ٤٢٤٢/٢٤‏ 
٣‏ سلطان محموږډ ٣۰٢‏ وهمين مطلب بحو | له اصل ما خذ کشمیری بعداً می ٢‏ يد : 
-٣‏ لباب | لا لباب ۳۲/۲ 


)سفهرست وب محمديزر آرها ۳٩٩‏ والباروالۍ ارد وازسید حمن بر ی ابع لی گر 


۹١ 


اصل این داستانهای فارسی وعربی متأسفانه از بین رفته واکنون سرا غږ 
ازان نداريم ؛ ولی حدس میتوان زده که داستان شاد بهر. وعیينالحیو ة ر بط 
بهمين سامند داشت. وابیات ذيل عنصری نیزاز همين داستانست که شا يدعلی ۸ 
احمد اسدی طوسی درحدوو ٠٥٤(‏ ه) آنرا دردست داشت وسه‌بیت را از( 


درسند لت لوس نل فمود: 


چون بیا مد بوعده پر (سامند» آن کنيز ك سبك ز بام بلند 
برسن سوی او فر ود آمد گفتی ازجنبشن در ود آمد 
جان«سامند » را به لوس'گرفت دست ‌وپای سرش ېوس گرفت ' 


در نام عر بی | ين داستان کلم «عين الحيوة» درنظرمنعين ترجمه نام سامن 
است ؛ زیرا (ساه) درپښتو بمعنی روح وحیاتست » که مجازاً بر نفس که نشان 
ز سه کن است ئيز اطلاق شد ه. وساهوشخصن زنده وحروآزاد ودارای حیاټست ؛. 
جزو دوم اين نام (مند) ازادات اتصاګو مالکیت وتصاحب است که درپښتو و 
فار سی هردو مستعملاست ودر پښتوريشۀآ ن در م صا درمندل - منتل بمعنى تصاحب 
وتملاك ودریافقن موجود است . پس ساخ مند (مالك زندگانىی ودارای رو - 
وحیات) باشد . ودر پښتو تاکنو ن اعلام زبادي را بنام (سمندخان )داريم که 
همین سامند تاریخی وعین ااحیو ة عربی باشد وطوريکه پيشتر گفتيم ءاگراين 
نام راگاهی به نحولقب وصفت هم پرمسکوکات (سقعمال کرده باشند » معنیآن 
شخص باروح وبا نشاط ودارای علا يم زندگا ئی وپهلوان وعین الحیوة عر لی 
خواهد بود. 

کو 

مرل لدی ملو سد از نان اس که تر ماس باوجرد هل لق 
آنرابا خودویکه 101۷۸2۷٨۲٨١٨۸‏ سابق الذ کرر بط ميدهد وگوپدکه حروف 
اين‌ دو کلمه باهم تصحیف ومزج شده است. 
١‏ -لوس: فرو تن ۍو لابه کر دن( لفت فرس )و همین لغفت بهمین معثی د رپښتو د رلوغی پوغی زنده است . 

٢-لغفت‏ فرس اسدی طوسی ٠۰‏ طبع تهران ۱۳۴۳۹ ش 


۹ 


اماهودیوالا عقیده دارد ٤‏ که این نام درجوامع الحکایات عوفی هم عینأمثل 
ضبط البیر ونی درحکایتی آمده که صحتر وایتا لبیرونی را ابت ميساز د » وبموجب 
این حکایت وی معاصر بود باعمر ولیث صفاری(٢٢٩‏ -٢٢٨ھ‏ - ۸۷۸ ۰۰٠م)٧‏ 
چنین به نظرمی آیدکه این کملوی البيرونۍ وعوفی درحواشی شمال شرقی 
مملکت حکم رانده ؛ ووی شخصی است که به تا بيد و پشتیبانی شاهان کشمیر زمام 
اقتداررا بدست آورده است . زیراکلهنه مور خ کشميرگويد : ګوپالهورهن 
(٩٩٢-٩۰٢م- ٩٢٢-٩٢٢‏ )که مر دآهنين ومحا فظ خز | نۀ ملکه بو د » بلح صۀة مملکت 
شاهی رادر اوده بها نده100۸31۸52(سوات وشمال مر دان کنونۍ)فتح کر ددا ین 
حصۀ کشورشا هی دا به توره مابه پسر لليه اعطا نمودو باونام جاديد کملوکه 
٨۵۸۸15۸‏ اداد ' واین لليه‌شاهی عظیم بین کشو رشاهان در د 2۸18۸12 و توروشکه 
6۸ 1 (ظاهرً هفتالیان)افتاده است "که پېقول اورل ستا ين تو رما نه در 
کتابر اجټ ١/٥٣(‏ ٣٥)نیزد‏ رخاندان هندوشاهیان قر ن دهم مسیحی مذ کوراست ٤‏ و 
همین محقق غربی در ضمونی که برخانو ادۀ شاهیاوده بهانده دريك مجله الما نۍ 
اکٌست ۱۸۹۳م نو شت چنين گفت : 
کملر | لبیر ونی هما ن لليه شا ۸۰ 11 1 ھ 7 کلهنه است که لليه پدر کملوكاست ود رراجه 
ترنگیی ازشهرت ونیروی عظيم‌ این شاهان ذکررفته » و پروفیسو رچار لس سیو لد 
52۷8010 جنرال کننگهم درسروی آثارعتيقه( جه ص ۸۳) هردو بريکی بودن 
کرولله شاس ترازو" 
ساخاو دريك حاشيه کتاب الهندالبيرونی ٢١١کويد:‏ که نام کملو باي د 
صو ر تی با شداز يکک نام مثل کملو |ر دهنه ۸5٨۸ ۷٨۸٨11۸17۸‏ 1۸۸4 امادپارام سهنی در 
١‏ مجلۀ جمعیت شاهی آسیایی ٠۸۰/۹‏ حکايت بعدازين آورره ميشوږ . 
٣‏ راجه ترنگینۍ ٢/۷١١ترنگه‏ شلوه ٣۳۳/٢۳٢‏ 
-٣‏ همين کتاب ترنگک ه شلوك ٠٥ ٠/٥٥١‏ در د قبایل| ندوس علیاد رکوهستان چیلاس وچترال اند 
٤‏ حاشي همين کتا ب ۸۱/١‏ 
٥-را‏ ج ترنگيفی ترجمه تهاکر اچهر چند شاهپور يه طبع لاهور ۲ ۱۹م جلد ٢نوت‏ ١١ص ٥١١‏ 


٣۳ 


را پو رآ ار عقيقه(ص هآ ٢‏ طيع ۱۹١٩۱١‏ م) کقیبه یی ر١از‏ بهيمه 811114۸ پدرجياله نشِر 
داد که درا نام کا ملا ین شاه,ص ورت )که مله وار من ٨۸ ۷۸ ٨۷۱٧۷‏ ۱۵ هغھ فا 
ضبط شده اس و بقمرار کقاب راجه تر نگيلی (8۸1٨7 ۸٨/6111‏ تر نک ٥‏ شلو ك٢٣۲)‏ 
پادشاه کشمیرکو پا له ورمن ٤٩-٢٠٩(‏ ۹۰م ٩٢٢-٩۹٢٢‏ )سا مننه ديواشاه باغی او ده- 
بهانده پوره(و يهند)رااز بين برد» وبجایش تورامنه ۸٨۸‏ 0 پسر للیه کار 
البيرو نی )را به لقب کملو که ه01٨‏ ٨٤ه‏ )»نان که بايد دمرن کهاوی البارو نی 
وعوفی با 
درموزۀ بر تائيه یکدا نه‌سکه بسیارنا یاب ومنحصر بفردموجود است » که بنام 
شری کمره 1۸۸4٨٨٨‏ 5181یا ۷۸۱۸ 4۸٨8۸‏ 01۸(ضر ب شده و آ نر | از همين شاه کملو 
دانسته اند (مسکوکات قرون وسطای هند از کننگهم )٥٥‏ وسراولف کيروکو ند : 
قمان میرود که وی دين اسلام را قبول کرده پاشد(؟) ' 
حکایقی که در سطور گذشته به آن اشاره شد منقول است ا زکتاب جوامع‌الحکایات 
ولوامع الروايات تاليیف سديد الدين محمد عوفۍ در( )٨ ٥٤‏ که ابایوت در جلد 
د وم تار يخ هند (رص ۸ه ) ازروی سخ خمای را نگلیسی ترجمه کر ده » ومن اصل 
فار سی آنراازروی يك نسخۀ مخحطی کابل نقل ميکنم : 
« چئین آورده اند که عمروليث شحنگی زابلستان به 
فردعان داد دبا چها رهزار سوارش بدا ن جا ب فر سقاد » 
ودرا نوفقت معبد بز رگتر هند وان سکاوند بود ؛ ودراقصاء ‏ 
تعلیق ٩٩‏ اورل ستاين برر'جه ترفگیفی ۱۰۱/۲ 
٢‏ تهانان ۱١ ١‏ 
٣-ر‏ رن خۀ کا بل به‌عين است »لی در نسخفقول نهاى ايلیوت فررغان به غين مفقوط |ست ١‏ وهو ديوالا 
گويد که اين نام فروعان و فروغان هم خواند ,شد ه» ولى من صحيح ٣‏ نرافرو خان ميد | نم . زيرا 


|ر د شیر با کان موسس سلالۀ باعانیا د وعترى را بژل کرقت ».که نام پد رش فرخان بوږ » همين نا مر | 


یکففر | سه بد طبرستا ن هم رشت کهز ١ ۷ ٠‏ ۷م حکمرانده| ست وررتاريځ ابن اسفندیارذ کرش 
می آ يد(ترجهۀ| نگایسی برونص ٩٢)وایز‏ نام دراناوقان خیلی روا« داثت وجستی ررنامهای 


ایراۍ (ص ١‏ ۹ ) درحدوږ بيست شخص مختلف رابدين نام نشان راد وضبطکر ده |ست . 


٩۹1 


هندوستان بزیا رټ ان آن موضم د می کردند ؛ 
وفردعان چون بزابلستان رسيد لشکرکشيد وسکاو ند را 
بکشاد . وبتانرابشکست » وبت پرستان را برانداخت 
وبعضی ازغفنا يم به لشکريان داد» و باقۍ به عمرولیث 
فرستاد » وفتح نامه نو شت وازوی مدد خواست. خبرفتح 
سکاوندبه کملو' رسیدکه رای هندوستان بود» ولشکر ببحد 
جمم کرد» وسپاهى فر اهم آورد وروی بزا بلستان نهھاد » 
وفردعان چون خبرآمدن سپاه هند پشنيد » هندو يی چند 
داسټتټ اوره» څاروئ به هند وستان نهادند» ودر 
لشکرکاه کملو رفتند وک نفتند : فردعان چون سکاونددا 
کمرفت» درحال باطراف ولایت کس فرستاد واشکرها 
بیخواست » ودانست که هر آيڼه هند وان آنرا ييغما 
ميکنند » واين ساعت چندان لشکر مسلما ان بروئ جه عم 
شده است » که اقطارزمین ازاشاتن تنکك آ يد ودرعقب 
لشکر عمرولیث ډخواهد رسيد. وايشان عزم کرده اند 
که مارادرتنگنا یی آرند وجمله راېکشند . 
رای کملوچون این خبر ,شيد ٤‏ همانجا مقا م کرد : 
ودر لشکرکثی آهستکی پيش آورد ؛ تافردعان 
را ازخراسان مدد رسید » وبيش آن جماعت راامکان 
هود » که باوی مقاومت کند وبدين حيلت لطیف برمراد 
خو د فیروز آ مد ٨٢‏ 
ازروی این داستا ن ومعاصرت کملوباعمرولیث میرساند که وی درحدود 


١‏ درنسخه کابل کلمو نوشته‌شده » لی دراکثرنسخ خطی جو | مع الحغایان!ا زا نجمله درانمځ 
مرچ ایلیو ت املای آ ن مطابق ضبط البيرو نی کملو)| ست يتقد يم ميم برلام . چون ضبط کلهنه نیز 
چلین است پس ضبط نسخۀ موزة: کا بل مداراعتبار نخوا هد بوږ . 

٢‏ نسخۀ خعلی جوامم الحکایات عوفی. 


۹ ٥ 


)۸٨٢۸٨(‏ زندگی داشته باشد زیر آغازشاهی عمرولیث ٥١٢‏ ھ وگرفتاری وی 
"۸هاست. 

واورارای هندوستان ازانجهت کیفته اند که دران اوقات پرسرزمين های 
غربی هند نیز حکم هیراند »وچنا نچه درمبحث لویکان گذشت . کابل وزابلستان 
درعصریعقوب لیث فتیح شده بو د » فا بران برادرش عمروليیث شيحنۀ خو در ا بد پنجا 
فرستاده باشد . اما این سخن عوفی که كملومعا صرعمروليث صفاری 
باشد ؛ باشرحیکه کلهنه‌درراجه تر نگینی دادهازروی تعيين زمان موافق نمی آ بد 
زیرا از روىسند کلهنه با يد "ملو درحدو د (٩٩ھ)‏ بشاهی رسیده باشددرحاليکه 
دورۀ شاهی عمرولیث ز(در ٨۸٢ ٧‏ ھ) با کر فقتاری اوسبری شده بود . 

بهرصورت چون روایت کلهنه سا بق ترازعو فیست ووی بهاحوال شاهان 
واقف تر به نظرمی آيد » بنا برین بایدگٌفت که عوفی را درنسبت اين حکايت به‌عصر 
عمرولیث سهوی روی داد باشد » ویااین سهوراپیش ازونويسندۀ ما خد این 
حکایت مر کب شده باشد . : 

اکنو ن نظری به كلمۀ کملو بيندازيم که مالند اسمای منکرائى شا هات مقامی 
وداخلی بنظرمیآيد: چنانچه كفتيم درضبط اين نام اشکال کمره (بسه فتحه) 
وک همه ره به که نيزازروی مسکو کا تش نقل شده » ومامید انیم که تږد بل«ر» به «ل » 
در کلمات فارسی و پښتومطر داست, مثلادیو ارح دیوال یا غربال سغلبيل » پس 
ړك شکل کملو با ید کمروهم باشد» واين نام تاکنو ن در پین مردم وادیهای! با سین 
مروج وهعمولست» ودر پښت و کمر بدوفتحه بمعنی رعنا ورنگین وابلق است » که 
واواخیرازمقو لۀ تحبيب است اگر با مرد بيايدمانند خير خیرو » وحبيب »حبو؛ 
ونبی » نبو . واگراين صفت باز ن استعمال گر دد تا نث راافا ده ميکند ما نند 
کمروخان وکمر؛ بی بی . 

درصورت منقول این کلمه ازکلهنه درآخحرآن (ك) تجليل نيز اضا فه‌شده؛ 
که مانظایرآنرادرنا مهای رجال اين دوره درمو اردمتعدداين کتاب نشان داده ايم . 


۹٩ 


اما ضبط مای همندی این نام تصحيفا تی خو | هد لود »6 که هموا ره درنامهھهای 
ناما نو س در محيطهای بعیده وا لسنۀ متفا و ته ورسم الخط های مخقلف روی ميد هد : 


یم 
درلست البیرونی بعد ازکملو آمده که مسکوکات اورا بنام 817114 در کا بلستان 
یافته اند ولی درهندکمتر ديده شده است . 
دربین این طبقۀ شاهان که البیرو نی نامهای ایشان را آورده , فقط همین هدم 
با مسکوگات سری بهیم دیوا ۷4 884 ۹81 ازسلسل شاهان دارای نشانگاو 
وسواراسپ بدون شك وشبهتی تطبيق شده میتواندو بشول ريناود ,وی همان 
شاهیست که العتبي و فرشته هردو اورابانی نگر کوت دانسته اند ١‏ که همان نغر 
سابق الذ کرباشد . 
این بهيم نیز بموجب تصر يح کلهنه مورخ دا نش ند کشمير ١|ز‏ جانشينان لليه 
شاهان ومحتملاً پسر کملواست» که)ازاجدادملکه دپدا 0192۸ بوداودرترنگ 
شلو ك ٥٧١‏ و ترنښگک۷ شلو ك ۱۰۸۱١‏ ذ کری از پبهیمه شاهې 5۸1 8181114 
اود بپانده پوره امده است- ٢‏ 
زمان زندگی بهیم رابه ‏ خمين حدو د(« ۳۰ ھ) تعيين کرده ميقوانیم . هیون تسنگک 
زایر چینې درحدود 4 هجری درکوههای شمال پشاور ازپکک بت حکا کی شده 
سنگك نيل زن « بهيم ديوا؛ حکايت کند » که ازين معېد بفا صله ٠٥١‏ لی (تځمپناه مبل) 
مار جنوب مشرق شهرمشهور ويهند واقع بود(سی-يو- کی کناب ډوم فصل 
کین-تو- لو ندهارا)وازین بر می آ ید که نام بهیم دیوادرين سرزه‌ين سوابق 
قوې داره . 


٢٢٤/٤ بوسيلۀ هور یرالا‎ ٤٢ یاو داشتهای هند ص‎ - ١ 
)۷ ه۳٤٧٩٣-٠٩٢٩۰٩-٢٠٩( شه ئم راجه کشم گمپتا پا رشاء کشمپر‎ -۲ 
۱١ نوت‎ ۱٧٩/١ شا هپوریه ږ رترجِمۀ رجه ترنگینی‎ - ۳ 


٧۷ 


جیېال 

البیرونی اورا بعدازبهيیم نام می برد » ولی جای تعجبپ است » که تاکتون 
هیچ مسکو کی ازجيپال يافته نشده » وفرشته اورا پسر اشتپال(مطا بق به ترجمۀ 
انگلیسی بريکس : هتپال )و برهمن خوانده است ‏ ولاحقۀ پال درين نامهامیرساند 
که | ین شاهان از يائ دود مان جدا کا نه بی «اشند . 

درآغازتاريخ يمين حدودغر بی قلمر وجيپال نا لغمان شمرده شده ومعلومست 
که کا بل راقبلا سبکتگين کرفقه بود . وازين برمۍآيد » كه حکمر ایا ين خا ندان 
برنفس کابل با بپيم سابقالذ کرقطم شده باشد. 

برخی ازمورخان مانند | بوالفداء پهنا يۍ کشورجیپال راتاد هلی شمرده اند 
ولۍ این سخن ازکټاب الهندوقانون مسعودۍ | لبيرونی تابيد نميشو د و سلطۀ 
جیپال ازلاهور نگذ شته درحالیکه مرکزش وبهندکنار سند بود ' 

محمد ناظم این جیيال راغا لباً پسر بهيم مید اند که در(۰٩۹م- )٨٣ ٩٢‏ بر تخت 
شاهی نشسته » ودوپار پا سبکتگين حر ب کرد ولۍبکمگين تالغما ذ فتح نمود» وجيپال 
درتلافی سرز مین غر یی کشور به طر ف شرف اراضی زیادی را ضميمۀ قلمروخويش کرد 
ودرسنه (٩١٩۹٢م‏ ۸۳۱ )بهر ت راجةۀ لاهوررا که ازچ ناب سرحدخو يش ک د شه بود. 
کت داد وانند پال پ رش فاتحانه لا هوررا گرفت » دالرا وا پس 
به را جه بهرت سپرد» مگراند کی بعد بهرت را پسرش چندر دت خلع کر د » 
وبا جيېال همسری نمود تاکه درسنه (۳۸۹ ھ -۹۹۹م ) مال پسرخو د 
انند پبال راېبازفرستاد. ودرناه چه چندردت را اسیرنمود وکشورش 
را که شرققاً تادرپای یاس داهنه داشت » ضميمۀ قلمروخويش کرده » وآنرا 
به پسرش انند پال سېرد'. محاربات سلطان محمود باجیپال مشهوراست؛ 

٨٣٩٢ ٢ وو‎ 

٢‏ محمد نا ظم ص ٠۰٢٢ ۲۰۳٢‏ سلطان هحمود » پحوالۀآ راب الملوع نشرشده درهجلۀ| نجمن 
شاهی آسیایی طبع ۷١۱۹۲م‏ 

۹۸ 


وآ نرادرزندگا نی سلطا ن محمود وفصل‌غزنو يان شرح خواهيم داد ؛ وهمين جیپال 
بقول العتبی دراوابل سنه ۳۹٣۳‏ ھ خودرا بسوخت وازجهان رفت ' 
جيپال بسبپ پیکا رهايش باغز نویان بین ادبای اين دوره شهرت داشت , فرخی 
درمداح سلطان محمود قصيده ئی دارد ودران گو يد . 
کیست آنکس که سرازطاعت توبازکشد کهنه چون ايلك آ يدسته وچ ون جيپال 
(دیوان فرخی )١٢ ٤‏ 
وهمین شاعر در قصيد ۀ د يگ رهد حپه سلطا ن محمو دجيپا ل و پسرش راچنين ذ کرمیکند : 
خلافت جداکرد جيپالیانرا زکنهای زرین وشاهاله زور 
خلاف توکرده است نندا ثیان را بی آرامو هال و بيځواب و پیځور 
(دیوان فرخی )۸٨‏ 
ازجیپال وانند پال مسکوکی بدست نيامده » ولی در بريکو ت سوات درسنه ۷ ۱۸۹م 
کتیبه یی بزبان سنسکر بت ورسم الخط سردا ۸0٨‏ 5۸8 کشف شد که( کنون در مرزۀ 
لاهورموجو د استدرين کتیبه مطالبی ازطرف جیيپال خوانده ميشود» که ترجمۀ 
آن چلین است : 
«درشاهی حکمداراعلی بر رگتر ين شاه ازشاهان بزرگت » 
وملکئ بزرکک» سری جيه پا له دیوهم" 
ازین کتيبه بر می آيدکه سوات درقامروشاهىجيپال دا خل بو د وا ين شاه 
خودرابزرکتقرشاهان ومز لۀ امېراتور وشهنشاه می شمر د . 
درنامهای ابن شاهان لاحقه(پال) موجود استء که در نأ م ر تپيل( پيل) است 
وجنا نچه اشارت رفت پا لل در پښتو پروردن است» که د را لسن هندی نیزريشه دارد؛ 


واکگربخو اهم اين نامه را تحلیل کنیم پس جيه - زیی ما پال است بمعلۍ پرورندۀ 
قوم یا پرورنده زندگانی. وامکان دارد که اين نام مقامی ومحلىی باشد . 





۱- تاریخ پمینی ٥٥١‏ 
-٢‏ هال بمعنی سکون وآ رامش |ست . 
۳ پتپهانان ٢٢١‏ 


٩٩ 


انند بال 
الوسرلوۍ واس جتال با افغائ شاما ن شمرده است : وبول 
تهوماس مسکوکات انندپال در پنجاب وحص صصشمالیو اد یک نگًا درهند بسيار پید | 
مشرد اما| ین شخص جزا نن پال دهلی خو اهد بو د » که يکنيم قرن بعد از عصر 
انند پال ز یسه والعتبۍ موخرالذاکر را اند پال کفته است ' 
| نند پال پسرجیپال وحکمر ان لاهوربود و بعداز پدرش درحدود )۳٣۳(‏ برتخت 
نشست» وچون دربهار۲ ۳۹ ھ از لشکرسلطا ن شکست خورده» وبه کش ميرکر يخټه 
بود 'بنابران راجکان همجواررا باخود متفق ساخته » ولشکری رابه قيادت پسر 
خود برهمن پال بسوی پشاور فرستاد» وسلطان محمود درستنه 64٨‏ ھ درو يهند 
شان راشکست داد وانند پال اند کی بعد ازين درگذدشت و پسرش تريلوچنپال 
بجايش نخست . 
قرارپوشتۀ البیرونی که متن آن درسابقگذشت؛ انندپال شاه بامروت 
ومردانه سيرتی بود»و نامه يی که به سلطان محمود نوشته ومضمون آنرا 
البیرونۍ نقل کر ده حا کی ازسيرت وشخصيت اوست . 
درآخر نام انند پال نيز لاحقه (پال) يعنی پرورنده موجو د است » وانند 
دراد ب پښتو بمعنی عيش وسرورونشا طاست» خوشحالِخان راست : 
څه به غم د مال وملکک دد ین ودل کړم چی لاستاله غمه ږو 8 کگرزم ) ڼڼد دی " 
پس ازروی اين تحليل اد بی میتوان مه نی انندپال را(عیش پروروسرور پر ور ) 
دانست که با نامهای سلف وخلف خود درترگیب ومعنی نزديکی ميرساند . 
تربلوجنبال ‏ تروجنيال 
البیرونی اورا تروجنپال می نويسد » که را ختلا ف املا درکتب ديگر تدن جيپال و 





١٢٤٢/٢٤ هود یوالا‎ -١ 

٢۷ و گردیزی‎ ٥٢ فرشته‎ ١١٢ تاريخ يمينۍ‎ ٢ 
پحواله | لبیرونی‎ ٩ محموږ‎ ناطلس-٣‎ 
٠٠٤١ -ديوان خوشحال خان‎ 


١ 


نند واجېپال » وتوروجیييیال و پوروجیپال وغيره وغيرهآمد ه ورينا ود راتر يلو چنه 
پال 111101۸۸1 خو انده که تلمیحۍ بنا م سیو | یسه چشمه) ,اشد و مورخان 
فارسی او ر| عمو ما نيرۀُجييیال خوا نند که مقصد ازان جیباك نخستين است . 
وشایدصورت صحیح اين نام( پو رجيپال) باشد . کهالعشبی وسعت قلمرو حکمراۍ 
اورا تا کنوج ورهب می نو يسد » يك پسر د يکمر انند پال را بناام برهمن پال ذ کر مينما يد ء 
که غير ازو باشد. 

بقول ابوريحان تر وجنپال در سنه ٢١٢٤‏ کشته شد وا بنتدای شاهی اورانمۍ دانیم 
ول ۍم قابله‌اش با محموددر جنک کنو ج ٠٤‏ ھ- آغاز شده بود١‏ بموجب شرحیکه 
کلهنه مو رخ کشمیر میدهدا ين شاه بنام تریلوچن پا له ۸ ۶۸۰ 7۴11011٣٨۸7‏ ازخاندان 
للیه شاهی است که بامقاومت سخت حملات تروشکه يعنی مسلما نا نرا از هغد باز د اشټه 
ود" ودر بِن عهد پا دشاه کشمیر سم گرامه ديوا 115۷۸ 44 5۸۸467۸ بود ؛ که 
جانشین اور اجه يی بنا ماننته‌دیو 172۷۸ ۸۸٨77۸‏ گرديد ودرعهدشاهی این راجه 
با یای للیه شاهیان بنام شاهی پتره (شاهزاد گان) بدربار کشمیر بااعزا زمی زيستند " 
جنگهای تر يلو جنيال باسلطان محمودومقاو متهای پسرش بهيمپال بدازپ مھ 
درکتب تار يخ به تفصيل آمده» وما ۲ نرادر فصل غز وان واحوال سلطا ن محمود 
شرحخوا هيم داد . " نام تروجنپال نیزمحلی وبومی به نظرمیآيدزيرا تروجن 
درېښتو توروجن بمعنی شمشيرزن ومرددایر است و تورهبمعنۍ شمشیر همان کلمه 


است که د رک#تريه ودبگراسمای قدږم ما نند تورمن سابقه دارد» پس تو روجن ۳ 


٤٢۸/٢ هودیوالا‎ 

٩٩ تا‎ ٧٤ -راجه ترنگينۍ ترنگك  شلو له‎ ٢ 

٧٢ ١/٤١٤ ۸/١ ٤٤ همین کتاب ترنگکك  شلول‎ ۳ 

ړب قرغ فاعرور یاد ملطاکمنصرږ ږرفتښیحخایے ملطانږږ لګک سبری وارور را داز قا 
اکری ۲.د 'ست درين بیت : 

تروجها ل ‏ سپه ر| بشب گذاشته ډو د به پیل( زب | زا نسوگر فته راه گذ) ر(اص ٣٩‏ دیوان فرځی طبع 
د بيرسیاقی ء ۱۳۳١‏ ش تهر|ن)که|ملای ۲ ن در برځی | زنسخ خطی تروجنهال ست . 


را 


رال معنی پرورندۀ شمشیر زنان ومردان دلیرخواهد بود» یه 0 تحلبل 


بادأب وروایات اسلاف وی مطا بت دارد. 


يیم پال 

فردآخر کابل شاهان بو د که فتوحات غزنويان درشرف اورا اژبین برد. 
وی قبل ازج لوس به تخت سلط نت دردفا ع ازکشو رپدرخو يش بنا م نیډر بهيم 
(بهیم ناترس 101771255 0۸)جنگيده ېود والعتبی دربارۀ و قايم زندک يش درهند 
شر ح ميدهد ١‏ ولی هيچيك سک یکی ازشاهان«پال» تاکنو ن دس تامده ومر کې 
بهيم پال دادرسنۀ ٠٩۱١‏ ھ پنج سال بعداز پد رش کُفته اند . درحا ليکه يکنفر 

مورخ متا خر حيدررازی (در ٢۰‏ ه)دورۀ شاهی اورا نه سال شمرده است." 
توضیح . جدول اسمای کابلشاهان زا باستنو ات تخمینۍدرلمودارمقايسوی 


امميت مقام کا بلشامان 
کا بلشاهان بسبب مقاومت طويل وعفیف‌خود که بالشکرهای فاتح اسلامی 
قرنها نموده اند » نزد مورخان ومخصوصاً عرب شهرت واهمیتۍ رادارندوچو ن 
عناصر داخلی خاك افغانستان وازبقا یای دودمان های قديم این کشور بودند» 
البته درتار يخ مل ما هم مقامی درخوراعتبار د ارند. 
ايشان ممثل وحافظ ثقافت باستانی این کشوربودند »و بقول البیرونی مکارم 
وحسن عهد »د« پرورش مردم» ازحصايص ايشان بود ومضمون نا مۀانندپال که 


به سلطان محمود وشت حاکی ازمروت واحسا سعا لی ېزر گك منشی ايشا نات . 








کابل شاهان تنهادرداخا کشوردارایشهرت ومشامعال اخلاق واجتّماع 
: ور سو مد 7 یی ی یْ 


١-ھوردیوالابه‏ حوا له تاريخ يمينی ه 
٢-زبدةالتواريخ‏ (خطی ) 
-٣‏ کتاب | لهند ٥٣‏ 
٤‏ ترجمه متن البيرو نی و اين نامه زرعفوان نامهای کابلثا هان گذشت . 


١٢۲ 


نيو دند » بلکه شهرت اشان درد نیای اسلامی معاصر يله بود و مورخان را 
تعجب دست ميدهد :هنا میکه می بينند» دره رر کزخلافت اسلامی بغد اد مسکو کات 
ایشان را پيرویميکر د ند » بدين معنی که المقندر بالله خلیفۀ عبا سی در سنۀ( ٨٥٩٥ھ ‏ 
۸م))مسکوکی را به تقلید وقالب وشکل سکه کابلشا هيان ضرب نموده»ونام 
خودرا به‌حروفعربی بران نوشته بود» واين برها نیست بر ينکه کا بلشاهيان 
وصورت سکۀ ايشان درنظر عرب ومسلمانان اهمیتی بسزاداشت'و تقلیدمسکوکات 
کا بل شاهان درداخل مملکت نیز ادامه یافت که حاکی ازاهمیت و پسنديدکۍ 
آن در نظر حکمداران اسلامیست مثل" سکه شناس معروف انگلیسی لنک ور تهه 
ديمرکويد: که سلطان مودو د بن سلطان مسعود غزنوی ٢٧٢-٣ ٤(‏ )ېر 
مسکوکات خود پیکر گاوسيوا ه8 را بانوشتۀ سری سمله د )وا نقش کرد 
کهما خوو است اژمکو کات کا لیا مان او هند کله 
کابل دړ نزدحکمرانا ن افغانستان مر کزاقندار اعلی پنداشته می شد و نا وقتی که 
شاهی وحکمرانی ايشان درکا بل برسمیت شنا خه نمی شد نمی توانستنداين مقام 
را احرازدارند »چنانچها بواسحقا براهيم بن محمد | صطخری (متوفی ٤٤٣٤)‏ ھه) 
چنین می و يسند : 
«وگویند کی شا ه پا د شاهی را نشا بد ۹۹ ٢‏ نه کی ارا 
در کابل بیمت نېند ند اگرچه از کابل دور بود »تا وقتيکه 





شاه به کابل نیاید مستحق شا هی نېاشد وا ورا د رینجا به 
شاهی نشا نند»" 
وهمين مطلب را مولف نا معلوم حدودالعالم (با حقمال ابن فريغون) درسنه 
(۸۳۷۲) چنين گفتهاست : 
اک بل شهر کیست واورا حصاریست محکمومعر وف 
ا-پتهانان ازاولف کیرو ص ١١‏ 


ادایرة|لمعارن اسلامی ج اعاد افغانستان 
٣‏ مسا للګو ممالك فارسی ٠٢‏ ۲ طبع تهرأن ١ ۳ ٠٤‏ شو عر بی ص ه ٨٢‏ 


۳ 


باستواری واندروی مسلمانانند وهند واناند واند روی 
بتخا نهاست ورای قو ج را لك تمام نر دد تا زیارتاين 
بتخانه نکند ولوای ملکشا| بنجا بندند؛١‏ 
این توق دینی وسیا سی کابلشاهان درعصر های مابع د درافسانها ئثيزبا قی 
ماندومى نيم که داستان سامندر ابنام (شادبهر) عنصری شا عر در پا رسلطا ن 
محمو د منظو م دا شته بود » وحتی ترجمۀ عرب یآ ن را بنام «قسیم ا لسروروعین الحیو ة« 
علامه | لپيرو نی نمودا که اين هم در نظرعا مۀ مر دم اهميت ونیرت کاب لشاهان رد 
میرسا ند . واگر نسخه‌یی ازين داستان درعربی یافارسی باقی‌ماندی » یقیناً امروز 
از د دی سشکر یوی ابشارامدۍ . 
تفصیل و قایعی که در عصر کابل شا هان وفاتحان اسلامی وص فاريان و 


غز پو یا نر وى داده در فصول آیند ۀ کتاب ومباحث خاص هرسلاله‌داده خواهد شد. 


٤٤٩ملاعلارودحسا‎ 


۲ رجوع به عون سامند د ر همين فصل کتاب. 


دا 


۴ نېکيان 

درنصف اول قرن هفتم میلا دی ازيك خاندان د ير شاهی افغا نستان بنام 
نپکی ملکا نیزڼام برده می شود » که فقط ازروی مسکو کات مکشو فه شنا خته شده 
اند واين مسکوکات درشمال وجنوب افغانستان بدست آمده ازد. 

گمان میرود که اين دستۀ شاهان ازبقا یای امرای محلی هن۱۳ لن ر که شانی 
پاشند » که بعداز اختتام دورۀ عروج هفنا لیا ن درشمال وجنوب هندو کش حکمرانی 
داشته اند 7 

موسیوها کن دوسکۀ مسی را |زغزنی بدست آورده که آنرا| ازنپکیان ميداند و 
چون علايم ناج اين شاهان باتاج امرای باميان شپاهت دارد » بنا بر ين مول 
موسیو هاکن دربين این دودمانها خويشاوندی خواهد بود." 

چو ن دس حکمرانان تگين برروۍ مسکوکات نهکی مکرر؟ ضر بز ده اند بنا 
بران محققا ن تاريخ گویندکه نپکیان قبل ازتگینان گذشقه اند وچون کلم ملک)٧‏ 





در رسم الخط پهلوی برای (شاه)هز وارش بود » با بران لقب اين حکمرانان راهم 
« هکی شا ه» تو ان دانست . 

در مسکو کا تيکه به نپکيان منسوب اند » قيافت شاه عينا به چهرۀ شاهان 
هفتلی شه اسثت دیيلیى کشیده داره. ؛ 7 تاج شاهی آن دارای سر او 


شاحداراست» که برد هو شاهان اين عصر درده نمی شود )درحا لسکه 
١‏ مقا له ما رتن د رمجله انجمن سيا پل بنگا ل ج "سال۱۹۴۹ 
٢-تا‏ ريځ افغانستان ٧٧ ٤٢/٤‏ بحواله کتا ب تجسسان جديد باستان شناسی بامیان | ز موسيوها کن . 
م مد يا غه رای اص 


١ ٥ 





بر پشت همین سکه آ تشکدۀ فروزان باشکل دوفر شته بپطرف را ست وچپ 
آتشکاه نقش شده است که‌بر تمام مسکوکات آندوره نقش می شد » واين رسم 
شاید ازبقا یای کیش زردشتی باقۍ مانده بود » که ثار آن دراو ايل قر ون مسیحی 
وعصر کوشانیان بزرکک هم د يده می شو د و بقا يای يك معيدآ تش از حدود۱۹۰م 
در سرخ کو تل بغلان پد يد آمده » که دال بر ين مدعاست . در بارۀ نپکيان معاو مات 
بيشټر ند ريم ونه مور خان دورۀ اسلامی ازيشان ذکری کرده ١‏ ند» فقط از روی 


ښنا سا ت سا به به نژاد و لل و دودمان اين شاهان كمنام بی توال برد. 


۵« امرای شمال هندو کش 
درنصن‌اول قرن هفتّم میلادی درشمال هندوکش وولایت تخار ستان تا بلخ 
ومیمنه 'امرایی از نژاد توه کيو(بقایای کو شانی هفتلی)حکمر انی د اشتند که مر کز 


ایشان قندزبود» وهیون تدنگ این سر زمين دا بنا م تو هو-لو 10-10-.70 بمسا حت 





هزار لی (هرلى معادل پنجصد متر)پهنا شمالاً وجنو باً وسه هزارلی در'از نا شرف 
وغرباً خوانده که دارای ۲۷ ولایت بود ‏ ودرهر جاحکمرا نی وجود داشت که 
: پسم خان قندز بود » و پو هو 70-10 یعنی بلخ راجگړ ر شهرشاهی )کو چلك آن 
شمرده میشد 'و تو-هو لو بلاشك همان طخارۀ سنسکربت وطخارستان نویسندگان 
عرب است که درحدود ٠۰٧(‏ مه۹ ھ)درقندز فرزند کلان تو نک يبغو بنام تاردوشاد 
٤۸ 0‏ حکمر ای داشت ووی داماد خان طورفان ویادشاه دین پرور 
وموهمان نوازی بود» که پسرش اورا زهر داد ٠‏ وبجا يش نشست. ولىاين 
حکمدار مانند کوچیان بيکك جای قرا رنداشت» ودر یك شهر سکونت نمی کرد" 
بقول هیون تسنک در قلمر وشاهی اين خان قندز منگث- کن 176-1 (منجان) 
واو-لی-نی 0-11-11(اهرنگی یا حضرت اما م کو نۍ )و هو-لو هو 110-10-160(راغ) 
د کی لی سی مو 1-11-51-00 1( کشم ) وپو- لی-هو ۶0-11-1360 


۱ تخارستان ودرينوقت وسعت داشت وتاميمنه ومرو رودرا فراميگر فت وبقو ل بلا ذارۍ 
بعداز سه ۸٠۰‏ حلف بن قیس بحکمعبداتّ بن عامر به طخارستان فرستاد ,شو اوقصر )حلف 
راه حصفی از مروروږ بوږ فتح نموږ( فتوح | لبلدان ٥٠٥‏ )و د رين جنگگ پااهل مرو رودوو| دی 
مرغاب تورکان هم بوږ ند اص )٠٠٥‏ که مين بقایای مرږ م کوشا نو هفتلى اند . 

٢‏ سيو کی تر جِم بيل کتاب اول ود وازدهم. 

۳-کتاب ٢١‏ سیۍ- يو -کی وتاريخ افغانستان ٢٢٤/٤‏ 


۷٧ 


(پلور)وهی-مو تا و 10-٨117-0-7(درا‏ يم)و بپسوکويچ ش کی 
6-٨ 6-٨‏ 8 (بدخشان)وان-پو-کن 19-20-6117( یمگان) و کیو لنکک- 
6-٨0‏ 1017-1۸ (گ وران وا دی علیای کو کچه)و تا مو سی- تی تی ۸-۷0-51-7177 


(حدود ختلان) وشی - کی نی (5111-11-١1‏ شغنان) وکو زی نو 011-51-0 ۷۷ 


(رخست) ولڼ-تالو-پو ۸۸-7-10-20(اندراب)شامل بوده اند . 
روال ملا لین 








روو کی کثاې ٣٢‏ 


۳ تگينان 
درمدت سه قرنل اول اسلامی درتار بخ افغانسنَاف نام امراء وحکمدادانی 


برده ميشو د كه درآخراسمای ايشان کلمۀنکين دِنعزا اضافه ميشود. 





مشاه د ارادغاندن سر که رانا اص یسال 
هندوکش ايشان نيز ازعناصر کوشانی هفتلی اند ؛ که درا زمنۀ قبل الاسلام 
به صفحات شمالی هندو کش وتخارستان آ مده . ودر پنجا ملت وفر هنک و تمدن 
این سرزمین راپذیرفته» وازرجال همین کشورشمرده می شو ند» وحتی بڼام يکی 
ازيشان بین مجرای ارغنداب وهامند درغرب قندهارکنونی »شهری بود» که 
دردورۀ غز نویا ن آنراتگين آباد (تکنا باد) گفقندی » ودر تواريخ فارسی وعربی 
نام آن برده ميشو د ' مسعودسعد سلمان شاعر دورۀ غزنويان (۸٣٨-٥٥٥ھ‏ ) 
درمد ح مللكک ارسللان کرف: 

چوابرنصرت باريد چرخ فصل خزان بهارګشت زملك تودرتکين آباد ‏ 
تگین به کسر تین کلمۀ ترکیست و محمود بن حسين کا شغری ١٣ ٤(‏ ھ) که مرد 
دانشمند ولغوی رستث هرن باره چنین کوبد . 

«تکبن در اصل لفت به معنی غلام وعبداستټ وتوږ کان کمشنکين غلا می را 
كفبندی که چهرۀ وی مازند سم روشن رد رالب ټین به عنی غلام چالا ك و قنلِغ 
نکین غمبپه بادډ سټ.:ا سن نامع زين للقب صھاقتدن 

-١‏ رجو ع به زين الاغباروتاريخ بيهقی ويميلنی وابن اير » بر ای ته‌يین موقعيت تگين آ باد 


ما له من د رمل آريا نا طبع کابل (سال رنجم شماره ۹( خوانده شو د 


۱۱۲ ډیوان مسعودسهد‎ ٢ 


نن 


فرژندان خاقانيان کشتټوهموارهآنرابااسمای 
پرندگان جارح پیوست کردندی» مثل جغری تگين يعنی 
تگینی که بطش بازدارد» کج تگین یعنی تکين نيرو هند » 
این نام ازموالۍوغلامان به آل افراسیاب نةل شد» 
وچون ایشان پدران خودراتعظیم کردندۍی؛دراوقات 
مخاطبه يامکا تبه چنين کفقندی : 
داین بنده چنین کرد وچنان کٌفت » واین ت‌بيردراوايل 
رای توا ضع نفسرو توقير پد رانا يشا ن بود» ولی پس 
ازان این نام د ربين آنها شيو ع وتخصیص يا فت . ٤١‏ 
وهمین مولف د رکلمۀتکت به کسرتين گويد: که جمع غیرقیاسی ټگين 
0 ) نپ معنی آن بنده وعيداست » وبعد )زان برای خڅ اقا ٣٠‏ 
کلب وا انکټت بزرگان مردم وکوچکان ابنای ملو ك اند" 
باين ترتیب كلمۀ تين درخراسان وادب دری معنى سردارلشکر وحکمدار 
راگرفته بود مثلا فردوسی گويد: 
تگینا ن لشکرگز بنان چین برفقند يکسربتوران زمين (شاهڼا مه )۲۰۱٠/۳‏ 
بکثت از تگينان لشکربسی پذیر نامده‌راوراکسی (شا هنامه )۲۲٢۰/۲۳‏ 
فرخی ويد : 


همه خازان وتگینان وسواران د لیر دا 2 يبند از سپه اوووازودست بر 





همودرمد ح سلطان محمودکو رل : 
ند هری کد ه معاان 


که رای بر یز دزتو» گه‌رام وګبه عغان وشکین زدیوان )٥٥٢‏ 





ډیوان فغان |)لترل طبع استانبو ل ۳٣‏ ۱۳ ق جلد (١‏ ص ٤٤‏ ۳ 


۲ همین کتاب ٩٩۷/٢‏ 
٣‏ ديوان فرخی طبع تهران ٥٩ ٥٣‏ ش- ص ۱١ ٤‏ 


١٥۰ 


ناصر خسر وقبا دیا نی (متوفی ٨٨٨٤‏ )که مر دخراسانی متعصب باترکان است . 
درنالش ازوضم خراسانیان کويد : 
به پيش ينال وتگين چو ن رهی ء دوا نند پکسرغلۍ وفقیر (ديوان ۱٢١‏ ) 
وبازهموگويد: 


هرچند مهار خلق بکر فتند ه امروزتگين وا يلك وپېغو ١‏ (ديوان ۳۸۰) 





درحد ود(١١٣ھ)‏ -(٧٧۷م‏ )که ووکو نک کاردارچينی تخارستان وگندهارارا 
می د يد٠‏ وی (زامرابی بالقاب (ته له ته له تی)ح (تحن) درحوالی کندهارا 
اط لاعمیدهد که با غلب احتمال همان تجن پانگين شاهیان باشند که سکه ها یی 
هم ازيشان بدست آمده است ٢‏ 

اين تگينان که در تخارستان‌و قندز حکمرانۍ داشته اند » ظاهرآدرا ثرفشار 
نانکٌ های چین بجنوب هندوکش پناه آورده؛وتانیمۀ دوم قرن هشقم میلادی 
امارت کوچکی رادرگندهاراتشکيل نمو ده باشند » وهنگا پېکه ووکونگی چينی 
به کندها رآ مد ودرینجارنجو رگشت» وی شاه وملکه ووزیران ر امشغول تزميم 
و تعه‌یرمعا رد بودایی دید وازین برممی اد که دش وهنربودائۍ تااين اوقات 


درهمین سرز مين ادامه داشت. ودکتورلاردچهل دا نه ضسکكو کات نکييان زا417 





شمال هندوکش یافته وکننگهم تاسی دانه د یگرآنرا ازکابل بدست آورده 
ږود » که بر وج ود این دستۀ حکمرا نان دړين سرژز من فلا ات وارد! 

برخی ازمورخان احتمال ميدهند که پادشاه نخستين تگ:-ان شايد؛ 

برهانگین مذ کوردرکتاب الهندا لبيرو نی است که بعدازسقوط يو نانیان درشرق 


بجای ایشان نشسته باشد. ریناود کلمه بر ه4817 یا ۸ هع 8۸ رابه فره ها ته سه 


١‏ نگين وايلك وييغو هرسه ازالقاب امرای ترل پوږه است. 
۲ تاربخ افغانستان ٠٠٠/٥‏ 
۳ همین کتاب ٣٠/٢‏ ه 

١١١ 


٨4‏ ار راید هد » که این کلمه‌ را لیسن وو يلسو ن بر برځې ازه سکو کات 
کريکوبربرین 08100-0٨10٨ 0٨۱ ١۸١‏ خوانده اند» و در یونانی به فرا تس 
٤6‏ ۱تبد يل شده است ' 

البیرونی این ملوك رااتراك تت می خواند واين تعبیريیست ازاصل هجرټ 
قبایل کو شانی وهفتالۍ آریائی و بعدازانکويد: کهاولین‌ایشان برهتگين است. 

د اسټان درامدن برهتگين درغاريکه درعصرا لبيرونۍ فر نامداشتودر کا بل 
بود» وبرآمدن اوازانجادرزی تر کان باقباوکلاه وموزه وسلاح» ج نب فول-کلورۍ 
وداستانی دارد وبقول البيرونی از نسل برهتگين تاشصت نفر حکم را نده| ند» و د رقَلعة 
نغرکوت دیبا ئی بودکه نسب نام این حکمر نان بران نوشته یود" 

ازروی(اسنفاد چينیروشن است : که بقا بایابن حکمرانان تاتسلط اش کرهای 
اسلامی درین سر ز مین بو ده|ند » چنا نچه |مپرا تو رچین کا و تسو نک ئ 06-3806 1٨4۸‏ 
٩٤٩-٣٣۰-٨٨۸٩ -٧٠٥٩ (‏ ھ) درسنه(٩۰٢٣‏ م- ٠٤‏ ) فرمانی رابنا م يا اد شاه اين 
ساسله درگ ندهاراصادر کرده بو د . وايشا ن هم د ر سله (۶۷۱۸ ۲۷ ۷م- )۱٩-۰‏ 
با امپهرا تورچين ملگك هوانکک 6 1101:0۸۸- 4186 مکاتبه داشته» و درمکتوبی 
که در سنه۰ ٢٧۷۸۱۰‏ بنام امپراتو ر مذکورف سقاده اند » حسلات قوای عرب را ېر 
تخارستان بیان داشته اند ؟ 

قرارشر حیکه | لیلا ذری ميدهد »درعهېد خلافت حضر ت عثمان (رض) که عيد الله 
بنعامر والی خراسان بود» ازطرف اوقيس بن هيثم تمام سرزه‌ين طخا رستان 


رابه صلح کد ود وتا سمنجان ١‏ سمنگان سح اييك کنونی) رسيد » چون مردم اين جا 





٠٤٤ /٢ تعليقات هودیو الا برتاريخ هند‎ -١ 

٢‏ درنیخ مطبو ع حيدر | بادهند زکتاب | لهند ( ص ٤٤۸‏ ) نام | ين غار بفرطبع شدږ 
که بسا لای (ف) سه نقطه گداشته اند و عاومست درنسخ مخطوط چاين بوږ ه وباید حاکی ازصوتۍ 
باشد بین زف-و) ولی درترجمه زيلیوت (تاريخ هغد )٠۰/۲‏ بر ست ۸1 8۸16 ۶؟ 

۳-کتا ب الهند ٤٤٣‏ 

تاريخ افغانستان ۲/ ۳٣۳٥‏ 


۱٢٢ 


مانعم آمد ند ایشانرا محصورکرده وبقوه وعنف فتح نه‌ود» وپيش از شهادت 
حضرت عثما ن » عبدالله بن خازم دسته‌های مردمانۍ راکه در خراسان باهم کر د 
آ مده بودند در هم شکسته وبه ېره 0 

چون شهادت حضرت عثما ن درذوالحجه سال ۳٣(‏ ه) است بنابريین سلطۀ 
وسيع ابن ساسله شاهان ء درولايات شمال هندو کش اوسسنکان تا رورو دو ميمله 
ثابت است وبعید نیست که ئيزك نيز ازين مردم باشد» واشتراك اسم تگين 
این فکر راهم میر س الله که بلکا ټين والپنتگين وغ ير ه ااسلاف سبکنگين مو سس 
سلسلۀ غزنو یان نيزاز بقا يای اين مر دم باشند وياكم ازكم 77 بين ایشان 
موجود باشد »چنانچه بقول ببهقی : سبکتکين مرد نومسلم بوده وخودش بدين 
اسلام درآمده اسټثت واژزئ برغىی آبله که اسلاف وی درغز نه مسلمان پياشند» 
ویا مانند سبکتگين نو باسلام در آ مده باشند» (به فصل غزنويان در مجادات 
ديگگراین کقاب رجوع کنید) 

الیعقربی درجملهۀ اوک معاصر الممهدی خليفۀ عياسى ( ٢٩٩١‏ ھ ) نام ملاک 
طخارستان را شرو ين می پويسده که خليفۀ مذ کورسفير ىر ا با وف ر ستاد ه وبه قبول 
اطاعت خویش فراخوانده بود چون شروين نامیست که همان ريشۀ شارو شیرو 


شا ه دارد بنابرين ران دقت ته‌ائ امراءنیيزازهمان عناصر بو می کوشا لو هغتلۍ 





٠‏ ' که قرنها قېل از اسللام درږن سر زه يبن اوت داشغه واز هر دم داخلی آن 
شمرده می شد زد .ودرژمافت و کش وزیا نوآداب اجتماعی بکلی خ خراسا ئی دو دل 
۰ چ او 2 د 
فر لك 76 و شا د 


در - فتو حا بت اسلامی در د اسا وسال افغانستان نا می اژ نيز کی ما 





نيز ك اط خا ن نیز برده ميشود» ودرتواريخعربۍ باراول درجا ئی اوراذکر می کنند » 
۸ درسلهځھ بددکر و : ن شهر د زا راخ رين ! پادشاه ساسانۍ 1 حمله آوران عرب 
١-فاوح‏ البلدان ۵ه 


۲ تاريخ ب #قمۍ ۱۰۳/۱ 
٣-تاريخ‏ الیعقوبی ۲/ ۳۹۷ 


٣ 


شک شررده: وبمرو کر بخته بود. 

دربن اوقات مرزبان مروماهو په بنماففناه بن تک امداشته ته پسرش 
برازو کیل وى بودا ثږ 

بقول کریستن سيین درينوقت درطخارستان يېغو(درعر بی جیغويه) که لب 
قديم شاهان کوشانی برد حکم میراند » وامیری نووستث داکټ له او راشاذ 
(مشتق از خحشا ییا يعنی پادشاه) گفتندی؛ ونيز ك طرخان که در باد فيس مقام 
داشت» همين شاذ رابادار خويش شناختۍ : 

چنین بنظرمی آيد» که نيزك نام یکنفر نياشد» بلكه حکمرانا نی باشند» که ز پر 
دسټ ييعغوی تخارستان ررسرز مین چلو نن مجرای مو يه حکم میر نند » ز پرامادر 
تاریخ این دوره بار اول نا م تر طرخان رادز سه ١٣‏ در دامشان شن 
يز د گر دمی شنويم که ماهو په مرزان مروا ين شاه را بدستیاری نيز ك طر خان کشته بو د" 
وموخر تر ين ذکراو درتاريخ همانست که درسنه ١۱‏ ھ درطخارستان با مرقتیبه 
بن مسلم باهلی حکمران عربی کشته شد 

دن س مه ۹١ ٣۱‏ ثقصض ما ذفاصله است واک د رسڼه ٣٣‏ ھ وز 1ه را حکمران 
فعال وممتد ری بشماريم » لا بد باید ۵ ٢سا‏ له با شد» که درحين ققل او در اشکكکمش 
بدخشا ۵ درسنه ١٩‏ ھ عمرش به ٥٨‏ سالکی میرسد وه شکل پنظر می آيدکه يك 
نفربيش ازهفناد سال حکمر نی کند» ودرآخر عمر بسن ٨٥سا‏ لگی هم آنقمدر فعال 
وجنگی وزور آزما اشد » که با لشکر ان نیر ومندعرب مد ته اصف ارالی کن 
وبالا خرهم ماهها دريك گوشۀ کو هسار(کرز) بافاقه وجوع مقاومت نمايد . 

پس باحتمال قوی توان گفت که نيزك نبیزلقبی است » بر ای يك دود مان 

١-طبری ١ ) ٨/٤‏ ما کلمه بر | زشکلی ازو ر ازاست که‌ ور ازبندگګ و شهربراز نیز |ز القاب همان 
عصراست وو رازسگرازخوکت (ساسانیان کریستن سن ٧٨٤‏ ) 

٢-ساما‏ یان ترجمه عربی ٢۸٢٤‏ .خفی نماندکه‌شاز کلمه |صيل وقديم زبان دریست . 

۴-فتوح |لبلدان بلاډری ۸ ۸ ٣الکامل‏ ابن| ثير ۸/۴ ه طبع قاهره (۰٠اق‏ 

٨٣٣/٢ ؤِطبری‎ 


١٤ 


را سلسلۀ حكمرانان که دراوایل عږرد اسلامی از تخارستا نَ تا مر و تساط داشتتل: 
وابن خرداذ به درجملۀ القساب ملوك کوچك تر ك نيزك راهم نام می برد ' 
نیز ك معاصر يزدکر د(حدود ٣۳)‏ ۸) که‌مو رخا ن عرب لشکريان اورا تر ك (عناصر 





کو شانی هفدلی ) شمرده اند ازیزدگرد د خترش را بزنی خود خواست ولی 
شهزاده ساسانۍ او رادر نا مه یی بنده ییا زبند گانخويش خواند و باين امر تن ند اد» 
نا بران نيزك درګنا باد(جنا بذا که درطبری به صورت جلیيند تصحيف شده) 
رو حمله برد ويزدگردبهروکربخته درآسیا بی درآمد وردست آسیا بان 
بقتل رسید" 


بعدازین ذکر نیز ك درسنه٤‏ ۸ھديده ميشو د که يزيدبن مهاب قلعۀ يزرك را در 





بادغیس فتِح کرد ونيزك خزابن آن قلعه را باو سپرد » و با لشکر عرب صلح نمود " 

درسنه ٨‏ ھ هنما میکه ققیبه بن مسلم با هلی ازطرف و ليد بن عبدا لملك| موی بر 
خراسان والی شد همین نیزك که جمعی ازاسيران مسلما ن را در دست داشت. 
آنهارا رهانمو ده ونزد قتيبه فرستاد ٠‏ وی سليم ناصح رانزد نيزك کماشت که 
اورا به اطاعت فراخو اند ٠‏ و نيز ك رود ازتحکيم پږمان با قتيبه بشرطی صلح نمود ؛ 
که بادغیس را آزاد گذارد» وبه آ نجا نیا ید بعد از ین نيزكر ادر سنه ۸۸ ھ د رجنکهای 


بټنحات شمال آمو , قتيه همراه می را يم که درين علن کی ها قتبيه راطر خو ن 





را د شا ه سغد را خذ فد به وروک ان صاح نمود د لی نيزك که مبخواست رقیب شمالی 

ځودرا بو سيله قورای عرب درهم شکند از ين وا قعه رنجید ور مٌول طابری بایاران 

خود کفت : این مردتازی مانند سکٌست که اگر بزنی فر ياد ميکند» واګر نان دهی 
اطااعت ميلما يد واک ر باوی بجنکی و با زچيزی دهی » خوش ميشو د وهمه رافر ام وش 

١المسالك‏ والمالکك (ی٤طب‏ لیدن؟» ۱١‏ ق 

٩٤٣/٤ وطبری‎ ٨۸ ۸ فتوج البلدان‎ ٢ 

۲٤٤/٢ ٤٢لماکلاو‎ ۱۸۹/١ طبری‎ . ٣ 


۲٠٢/٤٢ رالکامل‎ ١٢۸/٢ یربط-٤‎ 
۲۲٢/٨ و طبری‎ ١١١٥ فتوح‎ ٥ 


۱١۱٥ 


ميسازد » بهثراست اورا پدرودگویم' 

یز ك درآمل ازقتیبه اجازتگرفت , وباسرعتروی به تخارستان نهاد,و 
چون به معبد نو بهار بلخ رسيد » درآنجا به تقديم نیایش وپرستش پرداخت ‏ ولی 
بهمراهان خو يش ازندامت ققیبه فر| کفت اوی کل ردک رر شت اي 
این سخن راست برامدومغير ه بنعبدالله که زطرف قنيبه به کر فنتاری نيز ك گماشته 
شده بود» به بروقان بلخ رسد امانيز ه بپاسرعت خو درابه درۀ خلم رسانيده وېر 
قتیبه و لشکر یان عرب خر وج کرد" 


خروج نيز دو تشکیل اتحاد ده 
نيزكزیردست‌الشذ جبغو پۀ کهن سال تخارستان بود» چون دزين جنبش اورا 


٩۲٩/٢ یربط-١‎ 

٥۲٩/٢ ۍدبط-٢‎ 

٣۳-کذا‏ د رطبری » و) ين صورت مه رب همان شا ذ) ست که قبلا شرح داديم »و لف لام عربی بران 
د اځل گرديده » وکلمه بسیار اصیل | ین سرز مینست که ازخار ج نيامده . و اصل ؟ ن دری تځا ریست که 
مابرای| ين مطلب د ایلۍ قوی د | ريم بدين نحو : | لشذطبری بلاشکک لشازے) لشار است » و گرا لف لام عربږ 
٢‏ نر حذف کنپيم » کلمه شار پاقی ما ند » و ين شا د د ره ری تخا ری بمعی شا ه بوږ » نه شا ر فا رسی کفو نی که 
زشات پهلوی ٢‏ ند » ودرا وستاشا ته ے شیا ته بود . 

بموجب کتيبةز بان د ری تخ ری کها زسرخ کو تل پغلان کشف شده »روبه حدور ١۱۹م‏ تعلق دا رد » 
ثابت است که در | نز بان برځڅی ازکامات مخةٌو م به. دال بعد الف موجود بود » که در فا رسی کون 
وپښتودال | ځیر آ ن په( ه)تبدیل شد,است . مش سا د که دال اخیرآن به(ھ))بدال يافته» ودرفارسىی 
(چاه) و درپښتو(څاه) ازان بوجو دآ مد, »و معلوم است که گاهی | ين( ٢)‏ خر حذف و تخفیف نيز می 
شور » ودرپښتو(غا ) گو ئيم که جمع ٢‏ ن د رصورت او ل (غاهان) ودرصورن دوم ځاگانی می آ يد» 
و نظیر| ين د رکتيبۀ بغلان کلمۀ(تاد) است کهاکفون در فارسی وپښتو(تا)ادات نهایت زان باقیاست . 
اکفو ناگ رکلمۀ(شار )را د رتحت همين قانون حذن و تخفيف بياوريم»ازان(شا-شاء) بوجو د مړ 
آ يد » که و رهمين کتيبۀ بغلان کلم (شا)بمعنی پادشا, با رهااستعمال شد ,است. ( رجوع کنيد پر سا له 
مادر ز ان د ری تا لیف من » طبع کا بل ١ ٤٤٣٤‏ ش ) 

| زين مطا لهۀ لسا نیو تا ر خی با ین نتیجه میر سیم » که کلمۀ شا د بمعفی شا ه٥‏ د راز مفۀ قبل |ز میلا د ږ رز با 
تخا ری موجود بود» ولی درحدو دقرن او ل میلار ی بشکل( شا ) تخفیف شد و د رکتيبۀ بغلان بهمين شک 
آمدراست. چي 


٩ 


مافم خویش مید يد » بنا براناولترالشذرا بگرفت» ودرز نجیرسيمیفنش کشيد ٠‏ وعا مل 
قتیبه» محمدبن سلیم ناصح رااز تخارستان براند.وبرای اینکه تمام قوای ملی را 
درمقا بل عرب مجهزومتحد سازد » درينطر ف در ۀ خلم (تاشقرغان) مرکزگرفت ؛ 
وبه‌تمامامر| وسرداران آ نو قت که درشمال مملکت حکمر ا نی د اشقند نا مههانوشت » 
وا یشان را به ټمر کزقواى ملی دردفع ققيبه‌دعوت نمو د . چو ن موسم زمستان بود » تمام 
سرداران ملی مو سم بهاررابر ای مقا بلت وپيکارمناسب دانستند ‏ واین سرداران 
عیارت بودند از . 

١اسپهبدبلخ‏ (درينوقت حکمران بلخ باین لقب مشهوربود) 

-٢‏ با ذام دهمان مرورود (دهقان لقب سردار ملی بود) 

۳ سهر ك دهقان طا لقان' 





٤-تر‏ سل( بضمۀاول)دهقان فر یاب(حدو د میمنۀ کنونۍ ) 

-٥‏ جوزجانی : دهقان جوزجان(سر پل کنونۍ) 

اماددمطرفاهنتو کش که کا بلشاه حکمرانی داشت؛ نيزك اورانیزبشمول درين 
اتحادیۀ ملی فراخو اند. ووعده گرفت که اکرقواې ملى درشمال هندوکش ازپيش 
قوای عرب پس نشینند ‏ با يد کا بلشاه د رسر ز مين خو يش به وی پناه دهد. 








کا بلشاه تمام این شروط راپذیرفت ؛ ونیز كاموال گرا نبا رخودرا بکابل فرستّاد 
کارر ا به بهار آ ينده باز گداشت » وعلىی! لعجا له عيد| لر حمن برادر خود را پا ١٧هزار‏ 


چ اما صو رت قديم کلمات کاهی در مرکبات »صا لتو قیا فت قديم خو د را حفظميکند» که ازانجمله 
همين (شا )ديم بمعنی شاه در برخى ازاعلام باستانى خراسان پاقی مانده »مانندمحمشاد تس ممشاد 
( محمدشا دس محمدشا, ګفونی )و | حمشارت) حبدشا وا حمدشاه کفو ئی . 
نا گفته نما ند که کلم شا د ور تخارستان تا او | يل عصر | سلامی » بهما ن شکل قديم خود حفظ شد » وبقول 
هیون تسنگك د ر۹ هر رقندز پسر کلان تو نسکک يېغولنا م تا ردوشا د حکم میر | ند ( به فصل او ل وعذوان امر|ء 
شما ل هند و کش رجوع دود )که اصل نام |ين‌پادشا.(تاردو)وجزودوم آن همین (شاد )است وجندا 
تارږو شاه باشد. 


١-اين‏ ام ررصفحه, ٣‏ همين جلد ه طبری سهر ب طبم شده 


1۷ 


لشکردربروقان دوفر سخی بلخ تم رکزداد؛ وخودوی درسنه ۸۹۰ باملککك طالقا ن که 
وعده شمول اتحاديه عسکری نیزك راداده بوددرآ ويخت» وکشتا ری عظيم بکرد» ودر 
طول چهارفرسخ اجسادمصلوبين را بیاویخت ١‏ 
چون موسم سر ما گذشت د رسنه ١ ٩(‏ ھ)ققيبه مرزبا نا ن مرورودوفاریاب وجوزجان 
وطالمان رمطيع گر دانیده و با قو اى فر او ان که|ز نثا بوروغیره رسيده بو د ندروی به 
باخ نهادو اسپهېدبلخ نیزمقاو مت کرده پتوانست. 
باری قوای نيزك در درۀ خلم پيكار های سخت نمودند وشهر خلم 
(تاشقرغان ما بعد ) که باينطارف دره واقع است » قرار گاه قو اى مد افع نیزك بود» 
چون قواىققيبه گذر کاهی جز اين مدخل نداشتفد وازاوضاع جغرافی ور | ههای این 
سرزمین نیز گاه نېو دند مد تۍ در پنچا باقی ماندند. 


ازسوىءحظ يک ازخا نان ا ين سر ز مین که اورا روب خا ن گفتندی ودرروب و 





سمنگان سرداری داشت » با مید نجات خويش پيش قتيبه آمد » وبعدازانکه پيمان امن 
کرفت .مدخل قلعه لشکری را که در ماورای دره بو دنشان داد. 

بد ينصورت در نتیجه فرومايکی خان روب نخستین سنگر دفاعی نيزك دردرۀ 
ځلم درهم شکست » وقوای عرب بر سمنگان تاختفد و نیز در پنج چاه بغلان مقاو مس 
ميکرد. چون حريفرانيرومند ديد اثقال احمال خو درابه کا بلشاه فرستاد وخو د 
وی به کو هسار کرر پناه برد » د رحا ليک ه‌عبد | لرحمن بر ادرقتيبه اورا تعقيب ميکر د » خو د 
قتيبه در اسکيمشت(غا لب اشکمش کن نی تالقان)نزول نمود وچون درۀ کرزجز بلۀ 
راه مدخلی ديکر ند اشت مدت دوماه حمله آ وران عرب رايارای فتح‌آن نبود. 

درین مدت قلت خوردنیهاوشيوع مرض چيچك ‏ لشکر یان وهمراهان نيز ر 
درکرز تهدید میکر د » وحلۍ جبغو يه(پيغو) کهن سال ڼیز دا نهای چيچك کشيد . بنایر يږ 
قتيبهحيلتی اند شيد و سليم 77 1 يزرك ارسال داشت» وتهديدش نمود» کا 


اکگرنيزك رانیا ورد اورابدارخو) هد آ ویخت . 


۲٣۰/٢ ا-سطبری‎ 
٨۸ 


درينوقت قرا رگاه قتیبه دو فرسخ اژلشکرکاء برادرش عبدالرحمن دور بود. و 
سلیم ناصح با سپارش قتيبه نزد عبدا لرحمن رفت وازآنجا نان وحلوای فراوان 
برداشت » وگماشتکا ن عبدا لرحمن را درمدخل دره کرزگماشت وگفت. 

هراه یز ك را با من بکجا ببینيد» فور اً بین ماو مدخل دره‌ حايل آ يد ولشکر یان 
رابه نان وحلوام شغو ل گردانید! 

سلیم پاچنین نقشه کار پیش نيزك رفت واورابامیدامان وحفظ جان باطاعت 
قنيه خروازد نيز ك ټسلیم شد در در 0 

هکس نميدا ند كه یچجا می میرد؟ ولی من مید | نم که قتيبه مرامیکشد. 

دهرصورت قو ۀ مقاومت حصاریان درۀ کر ز به پا یا ن رسيده بود» وکاروان آخرين 

نیز ك باییغوی پیروصول وعثمان برادرزادکان نيزك وصول طرخان نایب 
پيغووخنس وطرخان منصب داران امنيۀ نيزرك ازدرۀ کرزبرآمد وچون به مقر 
عبدالرحمن "رسيدند » تمام ایشان رادرغل وزنجیر کشیدند وقتيبه » معاويه بن 
عا مرعلیمۍ رابه تصاحب اموال نيزك درکرز گماشت, و زامه یی رابه حجاج 
نرشت که بعد ازچهل روز پاسخ آن با امرقتل نيزك رسيد. 

قتیبه ږاوجود وعد های امان وپيمانی که بانيزك داده بو ورجال لشکری 
وی آنرافراموش نميکردند» ودرمجلس مشورۀ عسکری یاد آوری می نمو دند ؛ 
تمام این یزکیان رادرحدود دوازده هزارنفرېکشت ونيزل را با دو برادرزادۀ 
اودرچشمۀ وخش خاشان اشکمش بدا رآويخته وسرنيز ك بدربارحجا ج فرسقاده 
شد »ومغیره بن حبناءاين داستان را درقصيدۀطو بلی کفت که اين بيتازآنجاست: 

لعمری لنعمت غزوةالجندغزوة؟ قضت نحبهامن نیز كو تعات 
تمام اموال وعقار نزك بد ست قتيبه افتاد ودرموزه اش نگینی بود گرانبهاتراز 


عهفل-ډ 0 هې به قتیبه رسید. ويېغور ارها کرد ند» ودر شا م بدر پا رولید فرستادند' 


۱ طبری ٥٢٢/٢‏ ببعد»|لبلدان يعقو بی ٠۰‏ والا نساب عبد) لکريم سعائی ورق ١١٢‏ طيع 


بریل ۱۹٢١‏ م والکامل |بن |) ثیر٢/ ٩٢٢/٤ ٩٤٤٢٤٢‏ پبعد. 


٩۹ 


د استان جنبش نیزك که آخر ين فر دمدا| فم تخار ستان بود » چنين با نجام رسيد . 
داشت ملک ‏ در ( ۱١١‏ ھ) که نصر بن سیاردر ماوراءالنهربه سوقیات لخشکري 
می پرداخت برشا ش ( ټاشکندکنونۍ ) شخصی رابنا م نیز ك بن صالح مولۍ 
عمروا لعاص ماشته بو د ' 

چنین بنظرمی آید که اين نيزك مقتول سله ١٩‏ ھ دین | سلام رانه پذ يرفته 
هتړ کارفکاء که ودا ید به لر انر رسک درشنا 
مراسم پرستش رابجا آ ورد وچون درين اوقات معبد نو بهار پر ستش کاه ارباب 
دص بودابی بود» پس نبا يد خودنیز ك رامسلم پندار يم » درحا ليکه برادرزاده| ش 

نام عربۍ عثمان دارد ؛وممکن است مسلمان شد ه باشد . 





بود ' ولی این قبول اسلام وی هم شاید اجبارۍ بود ه وچون سرازا طاعت 
قتیبه کشيد» پس به کیش کهن خو د برگشته باشد . 
یعقو بی يلك سخن دلچسپی راازز بان زن نيزك نقل نمايد: که روحيۀ نفرت وعدم 





تسلیم این مردم راازچيره دستان فا تح وانمود ميکند ویک ويد : 
«بعدازاڼکه‌گردن نيزك وخواهرزادۀ اورازدند» وسرهای 
بریيده ر | به حجاج فرستا د ند » قتيبه زن بازماندۀ يزرك 
راگرفت؛ وچ ون باونزديکی جست» زن نیزك گت : 

چه نادان مردی! آیاگمان ری که من ترادوست بدارم» در 
حا لیکه هم سرمر اکشتی وشاهی مراکگمر فتی؟ چون قتیبه اين سخن 


را شيدازو دوری جست وگ نت: چا ئیکه ميخواهی در و٣۳‏ 





۱ طبرۍ ٥‏ وشايد همین نیز باشدکه ما کاو راد د ٨۳۴۷‏ ھ در داستان بو سم می 
یابیم » ودرفصل سوم آنراخواهيم آورد. 
٢‏ -تا ريخ | لیعقو بی ٨۸٢ / ٢‏ 


۲۸٢ /٢ ين کثان‎ 
۱۲۰ 


۷شيران باميان 


این سلسلۀ شاهان نیزبگمان اغلب ازبقاپای عناصر کوشانی هفتلی اند » که 
درباميان حکمرا ئی داشته وبه کیش بودائی بوده اند که بعد ازفتوحات عربا 
بدين اسلام درآمده اڼد. 


کلم شپر به یا ی مجهول درفارسی معنی حیوان مشهور درنده است. ونا 





بران مورخان عرب هنکاميکه از ين شاهان محلی افغا نستان بحث میرا نند» همین 
معنی راازان مرادگرفته اند والیعقوبی مورځ عرب گو يد دربامیان مرددهقا نی 
حکم میراند . که اورا اسد ودرفارسی شیرگویند ١‏ ثږ 
ولی قرار تحقيقات لسانی جديد ونظرزبان شناسان عصرحاضر کلمۀ شير 
وشار(که بعد ازين ازان بح میرانیم) باشاه وشهر همريشه است» که | زکلم 
-- ۹0 1 کشتر په (طبقۀ نظاميان)ساخته شده» ومعنیآن همان شاه وحکمدار 


0 
است 


کریستن سين گويد: شهر گ وشیر مشتق است ازاصل خشیيا خشفرا ياخثتریا 
که دراوستا بمعنی شاه وامیرومملکت بود ٣‏ 

تا جائی که معلومات دا ریم ذکر قد یمترشیربامیان درجغرافۍ موسی خورنی 
( متوفی ٤٨٨م‏ ) آ مده که تأ لیف ارمنی آنرا بعداز( ۷٥‏ م)میدا نند » درین جغرافی 





١-البلدان‏ اه 
۳ دایرة لمعارئ اسلامۍ بحوالۀ ايرا نشهرمارکو ارت . 


۱١١ 


قدیم درکوست خراسان شیری باميکان مذکوراست ' 

این نام دراوایل قرون اسلامۍ غیرازبا میان درسرزمين های نزديك و 
همجوارنیزديده ميشو د» چنانچه مولف تاریخ بخارا| بوبکر محمد بن جعفر نرشخی 
)۸٨۳٤۸- ٨٨٢ ١٢(‏ د رزما نپای قدپم بنای شهر ستان بخارا را ازطرف شهزاده 


شيرکشوربن قراجورین يېغوميداند ' واين دوکلمه شیروکشور بازهم بهمان 


لاه 


وطوریکه هداز ين می آ يد ١‏ لقب شيردرخما ندان صفا ری سيستا ن هم د يده ميشو د . 
درسال (۳۰٣م ‏ ۹ ھ ) هنگا بیکه زایرچينی هیون تسنگگ به بامیان(فان -ين- 
نه) رسيد مرد م وعادات ورسوم وپول وزبان ارا مانند تخارستان بافت. 
که کین بودایی ومد دب صغيرداشنند .وادشاه اینجا برین کیش سښخت اسلوار 
بود» ودر مجلس کبیردینی (مو کثا مها پرشاد )که بعد ازهرپنج سال را جع به 
دسا نبردين بودا انعقادمی یافت؛ کله داراثی خود وزنان وفرزندان وحتۍ 
خزانه دولتی راالفاق می نمود" وشامن ‏ هويۍ -- لی 11- 001 511۸1۸17-137 
مرید هیو ن تسنک که کتاب حیات اورانوشته کو يد که پادشاه بامیان هیون تسنکک 
رابه قصر شاهی خو يش دعوت کرد » ومهمان نوازیهانمود وقر اريکه موسیيو 
گمداروهاکن می و بسند ناسال (٧۷۲۷م‏ ح ٠۰۹‏ ھ) که زایرچینی هوی تحجاو 
1010-06 ازراه سی-یو (کا بل)وارد فان ین(با میان)گر ديد » در ین وقت 
پکنفرهو ل101(تاجيك) درين شهر باستقلال حکم میراند ولشکريان ياد ه وسوار 
قوی و فراوان داشت ْ 
١-تاريخ‏ تمدن ساسانی |زسعید نفيسی ۳۲۰/۱ ببعد طرع هران ۱۳١۱١‏ ش 
-٣‏ تا ریخ بڅار ترجمۀ فارسی | حمد بن محمد قباویۍ وتلخیص محمد بن ز فرص ٧‏ طبع تهر ان 
١۷٧‏ ش 
۳ سی سيو کی کناب اول ترجمۀ پڼل . 
.و تاريخ افغانستان ١٥٥ /٢‏ 
۵- ۳ رعء يم بامیان ۸٩‏ طبم کا بل . 


۱٢٢ 


قراریکه باسټا ن شناسان اظهارمیکنند درسنه ١١۱۹م‏ بردیو اريکۍ ازمعا بددرۀ 
ککرك بامیان تصوبر پادشاهی پيدا شده» کهاکنون درموزۀ کا بل است؛ وهمین 
تصو یر باشکل پادشاهی که در رواق بت ٣٥‏ متری بامیان نقش شده» ولبا س 
وتاج شاهی دارد شباهت میرساند ؛ ومربوط به يکنفراز شيران با م-يان همی پاشد» که 
برتا ج خو د سه هلال وسه کره دارد» وینو ېر هاکن سکه یی رااز غز ئی بد ست 
آ ورده که دارای همين نوع تاج است . ودرنظروی این سلسلۀ شیرا ن پامیاناز 
قرن پنجم مسیحی درانجا موجود بوده اند . 

اصطخری گويد که بامیان با ندازۀ نیمۀ بلخ است واین کشور رابه شیر بامیان 
يك جاوهو نی کره 

الیعقو بی احمد بن ‌واضح متوفی بعداز ٣۹٢‏ ھ -شيرراملك بامیا ن می شمارد 
که خليفۀ عباسی المهدی بسال ٢٤٢٧‏ ھ درجملۀ ملو ك د پر اورا باطاعت خو يش 





خواسته ورسولۍ راپیش وی فرستاده بود . ْ 

ابن خر داذ به | بوا لقا م ءبيد الله (حدود٤‏ ۳٣ھ)‏ نی زوزهاو 2 خراسان ومشرق» 
ملك بامیان را شیرگويد " وابوريحان | لبیرونی (متوفی ٠٤٠٤‏ ھ ) درجد ول 
| لاب ماولكه شیر وا میا ن رامی آورد وابوالقاسم ان حروقل زح دود )۸٣٩٩٥‏ 


کوعت کات بامیان به شیر با مبان ماسو پبست . ! 





شعرای قديیم دری نیزاین لقب شیربامیان رام شناختند منوچهری کت : 
پيش ازهمه شاهانست درماضی ومستقبل . 


بيش ازهمه شير انست در شیری ودرشاری 





)٠٠١١١ویدز(‎ 





آ مسا ال ! لجا لل . ۸ ۲ 
۳ تاريخ الیعقو بۍ ۲/ ۳۹۷ 
۳ | لمسالك والمما لك ٩٣‏ 
یم الاو الباقیه ۱۰۲ 


٤٤٤٢) ٢۲ ه-صورةالارض‎ 


٢" 


د 


ناصر -روقبا دیانی متوفی ٨٨٨٤‏ بيلیدارد» که آنراطا بعمان ديوا۵اومسځ 
کرده اندومن آنراچنین میخوانم : 

مرطغرل تركمان وجغریرا بابخت نبود وبامهی کاری 

استاده بدبه با میان شیر ی بنشسته بعز د ر پشین شاری 





که درین بیت اخیر بپامیان ودرېشیر؟ کلمات بی معنۍ رطع کر ده اند ١‏ 
ناصر خسرو ېر تسلط سلاجقه فسوسهادارد» که کويد قبلازيشان درپنجا ملو ك 
داخلی بو ده اند » ودربا میان شیر ایستاده ودرپشین (پاتخت غرستان) شاربرتخت 
کسه وړه. نن 8-2 

عبدالحی بن ضحا ك گردیزی (حدود ٢٤ ٠٤‏ ھ)درداستان بهرا م گور د رهد 


ذاکری از شیر مه دارد که دختر ش خويش را ببهرام داده بود. ؟ 





واین شیرمه بکسرۀ ميم بمعنی شیربزرگک وکبیراست» که مسعودی همازو 
ذکری دارهدء واوراازملوك باميآن می شمارد ١١ما‏ چفين بنظر می أ يدکه شپرمه 
لقب اوست » زیرا نا مش درشاهنامۀ فر دوسى و مجمل| لتوار يخ والقصص شنکل ودر 
غررم لو كا لفر س ثعا لبی‌شنکلت است . امانام دخترش در مجمل سرد 
ارامح وژ که ار 5 1 
بدود اد شنکل سلو و چوسر وسهی شمم بی دودرا ٤‏ 
درمقا بل صفت مه با شیر بامیانگاهی صفت باريك هم استعمال شده » وممکن 
است یکی ازشاهان بامیان (شنگل) را که ېزرگئك تر بو د شیرمه گفتندی, ودیگران 
راباريك خواند ندی» يعنی کوچك وخورد» که برای اين صفات در از منبعد 
مهین وکهين رامی نوشتنده چنانچه درتاريخنامۀ هرات سيفیھروی ديده ميشود. 


درساست امه یاسیر الملو ك خواجه نظام الملک طوسی وزير معمروف 











١-دیوان‏ ناهر خسرو ص ٩٤٢٤‏ 
٢‏ زين الاخبارنسخۀ خطی طبق جچها, م ساسانيان. 
۳- مروج الذهب ۲۲٢/٢‏ که سهواً این کلمه ر| شبرمه طبم کرد هاپد . 


-شاهنا مه ۳۱۱/٤‏ 


۱ 


سلجوقیان درداسثان ا لېتگين گگويد: 
«واین امیرپامیان آنست که او را شیر باريك کښیندی ) ١‏ 

دازين آشکار است که درعصر الپتکين فکږ بد شرار وهن 
جاحکم میراند ‏ والپنکين با اومصاف داد» وکرفتارکرد » وبعدازان عفوش 
نمود اين حوادث مربوط به حد ود (٤٤٤ه)‏ باشدکه از همين سال سكۀ ضر ب 
شد ٤‏ الپنکیی موجوداستد. ورای من اباست کها ین هردوشیرمه وشیر بار باك لی 
مهین وکهین بيك دودمان شیران پامیان منسوب پاشند. 

شیر مه مسعودی وگر دیزی یاشنکل فردوسی معاصر است» بابهرام کروږنل 
يزدکر د اول پادشاه ساسا نی ٣٣٤ -٧٠٤٤(‏ م) وشيربازيك سياست نامه درحدود 
٤٤٢(‏ ھ د ٩٩٥٩م)‏ زندکگی داشت»ء که درډين این دو مدت اتح رن فا صله‌است»٤‏ 
وبايد کم از کم ٥لفر‏ ډبګر )زين سلسله دربامیا ن حکم رانده باشند واین 
درست‌است زیرا دراوا یل عصر اسلامی چنا نکه د يد يم »در بامیا ن شیرانی ازين 
سلاله حکمرانی داشته ومو رخان عرب ازذکرايشانخامو ش ثيستندو معلو مست 
افراد این خا ندان درعصرفتوحات اسلامی بدين اسلام درآمده اند. 

| لیعقٌو بی بعدازذزکر همان شیر بامیان که در ٤٤١‏ ھ معا صر المد ی خطيفۀ 


عبا سی دود ٤‏ معلو مات مغتنم ديکری راهم درين باره ميدهدو کويد: 





-١‏ سیرالملول ٤٤١‏ طبم هیوبرت دارک ۰ ١١۱ش‏ تهران. 

۲ نام شيربا رياك عامتر شد بوږ » وجز دوږمان شیران پامیان برږيگر أن یز اطلاق شده» 
چنا نچه طاهر بن خلف ازاعقاب صفاريان سیستان د رحدو د ۸٣۸۱‏ نیز په«شیر باریك » مه‌رون بود 
که ږ رنسخه ز یل تچجارپ الامم تالیف محمد بن حسين و زيردرحله ور ۳۸۹ ه۸ به شیر باب تصحیف 
شده ولی در تاریخ هلال صابۍ بصورت صحيح شیربار يلك ضبطکر د يده است ( ذیل تجارب الامم 
٩‏ طيم قا هره ۹م) و نیزیکی ازشاهان صفا ری سیستا ن لیِث بن علی ر | شیر لبا ره گگفتفدی » زیرا 
اولبام٤‏ سرغ پوشينی حدوو (٩٩‏ ثاريخ ميستان ٢‏ ۲۸) ونيوو راز مغ قبل| لاسلام موم پخا ړا 
زپادشا. ټرکان قر جورين ييدوږ اوخوا ستند واو پمرځود وشیر کشور»ر | با لش کر عظیم به یځار | 
فرستاد (تاریخ بخا را۹) 


٢۲ ٥ 


«شهر با میا ن در بین کوهها واقعست ودر | ن مر دد هقا ئی حکم 
راند؛ کهاورا اسد وېفارسی شیر کو يند » وی بردست مزاحم 
بن بسطام در ایام منصور مسلمان شد ومزاحم د ختر ش را 
برای پ رخود محمدبن مزاحم بزنی گرفت . 
وهنگامیکه فضل بن بحيی (ېر مکی ) به خر اسان آمد » پسر 
شیرباميان حسن رادر غوروند(غوربند) دريافت و بعدازانکه 
بروغالب آمد ١اورابر‏ بامیان باز گذاشت » وباسم جدش 
شیر بامیان نامید ٧».‏ 
بازهمین الیعقوبی می نوپسد: ‏ 
«فضل بن بحيی بن خا لدبن بر مک د رعهد رشيد درسال 
٩‏ برخراسان والی شد وی ابراهيم بن جېر یل رابا 
شکرژيادبر ابل سرق داد ءويااوعارك ودضغاقين 
طخارسټا ن را نیز فرستاد» ودرين ملو کك حسن شیر بامیان 
یبود" 
ازین روایت يعقوبی دونفر از شيران بامیان رامی شناسیم : نخست شیر 
بامیان که درايام منصور خلیفۀ عباسی ٥٨١ -٧٣۳١(‏ ه)بردست مزاحم بن بسطام 
مسلمان شد . دديکر حسن پسراوکه درحدود (١۷٧ھ)بعد‏ از پدر زندگی داشت. 
ازین اسناد تاریخ میدانیم ؛ که سلسلۀ شيران بامیا ن باتسلط اسلاف سبکتگین 
درحدود (٤٤ھ‏ ) قطم شده پاشد » زيرادرحوادث مابعدنامی ونشانی أزیين 
شاهان نيست , وچنانچه کذدشت د رسنه ١٩٥٣(‏ ھ ٤))‏ بن حوقل با میان را منسوب 
بشیردانسته است ولی تصريحی به وجود شير درانجاند ارد . 
برای تر تیب سنوی سلسلۀ شيران بامیان بههجدول مربوط این فصل ر جوع شود. 
١-البلدان١ه‏ 
٢‏ لبلد )ن٥‏ 


۳ 


۸سوريان غور 
درعصريکه درين فصل زيرمطالعۀ ماست »کم د ادا نی درقلب افغانستان 
وسرزمين غورازسلالۀ سوریان نیز وجود داشته اند» که ايشان راهردم آریايۍ 
ور وره قرز ورواراتا يشان آشکاراست که ربطی بامرد م 
بکهت مذ کودرويداواقوال هیرودوت داشته اند ' 
درآغا زاین فصل درشر حمعېدزور وزون شارت رفت که قبايل زوری- 
سو ری غوروشمال‌هرات راباروايات قديم کیش های مردم اففاستات ربطیو 
هتا 
اسم زوریاربالنوع سوریا بعدازاسلام توسیع يافته »و با ین نام بلا دو قبا پل و 
اشخا اص مسمی می شوند . مال" زورآ باد ناحیتی بودکه اکنون هم بهمين نام در 
جنوب سر خس وا قاصی کو شۀ شمال غر بی سرحدات افغانی ولایت هرات موجو د 
است. ویاقوت آنرابصورت (زورابذ)ازنواحی سرخس ضبطکر ده ' وابن اثیر 


منسوب به آنرازورابذی گويد "وا پن زور ورت سورهم ضبطکر ديده واپوبکر 





علیق بن محمدالسور آبادی الهروی وسزدۀ شبمرالسودزاښا دی مععاصر 


الپارسلان(٤ )٥ ٥٥٤٩-٥٥‏ از ,نجاست. : وچون سرخس وسور آبادمر بو طبولایت 





دو پراٌی تفصیل پکهت به تار يخ | د بیا ت پښتوجلداو ل تا لیف نوي غد ۀ این سطو رطبع کا بلو تا ریخ 
افغانستان جلد اول طبع کا بل رجوع شود . 

. ۷٧/٧٢ مراصد‎ ٢ 

۳- | للباب فی تهذيب | لا نساب! زعلۍ بن محمد | بن | ثیر ١٥/٢‏ طیع قاهره ١٥٣١‏ 

۳٣٠٣ /۱ الظفون‎ فشک-٤‎ 


٧۷ 


هرات بود » بنا بران حمدالله مستوفۍ او راسورآ بادی هرو ی گفته است ْ: 
باری سوری وسوريان قبايل وخاندانهاوافرادی بودند که در توار بخ عهد 
سکی عرخانمرعالومغیراغان ام روه شرد.. 
قد يمتر ين شخصی راکه بحوالت مورخان عرب میشناسيم » ماهويه بن مافنا 
بن فیدمرزپان مرواست ' که نسبت اورا مورخان سوری آوردهاند» وظاهراًاز 
همین سوریان 0 د و وی درداستان يرك درهمین فصل گذدشت 7 
ماهوی سوری يزد گر د آخرين پاد شاه ساسانۍ راکه ازلشکرعرب پم-رو 
گريخته بود» بوسیلۀ آسیا بانی درسنه ١٣‏ ھ کشت ٢‏ وبعد ازان درکوفه بحضور 
حضرت علی رفت ونامه یی را ازان حضرت پا م دها قين واساوره وده سالاران 
این سرزمین گرفت تاجزيه ومالیات راېدودهند . ؛ 
این ماهو يه ظاهراً مسلما ن شده بود وبقول طبری درسنه ۳٩٢‏ ھ بعد ازجنکک 
جمل بحضورحضرتعلی رسيدونامه يی بدين مضهون ستد : 
( بسم ال الرح من الرحيم » سلام على من اتم الهدی 
امابعدفان ماهو يه ابرازمرزب ان مروجاء نی 
وائتی ریت عله وککټپ هغه 4.۳٣‏ 
| ز اسلاف يا ا خلاف مستقيم این ماهو ی سوری خبری ندار يم ؛ اما فرد وسىی در 
ختم شاهنامه این داستان رابه تفصیل نظم میکند» وبرروایاتی احتوادارد» که 
چهارقر ن بعد ازماهوی درعصر فردوسۍ باقی ما نده بودونکات مهم آن چنین است : 
یزدگرد درپیکار با تازیان شکست خورد و : 
زبخد اد راه خراسان کگُرفت همه رنجها بر دل آسانگرفت 
١‏ تاريخ گزيد, ٣٩ ٤‏ طبع تهران ۳۳٣‏ اش 
٢-طبری ٤٤٤/٤‏ مارکوارت درایرانشهر۹ ۲۸ نام پدرماهويه راماه ناهيدخوانده وهیننگک فید 
ر| به فیندلفت خو رزمی بمعنی دهقان نزږيك مید ند( تعلیقان برویس ورا مین زمینا رسک )٧٤٢٤‏ . 
٣‏ طبری ٤٣٣/٤‏ فتوح | لبلد ان ٨۸۸‏ . 


١۸٤/١ تاريخ يعقو بی‎ ٨٥٥ حوتف-)٤‎ 
٥٥ |/ ٣ طبری‎ -٥ 


٨ 


جهاندارچون کر دآهنک مرو بماهوى سور کنار نک امرو 
یکی نامه بنو شت با دردوخحشم پرازآرزودل.پرازآب چشم 
شاه آخر ين ساسانی درين نامه آمدن خود رابمروواستمداد ازخاقا ن ترك و 


فغفو رچین اعلام ميدارد؛ ودر بنجافر دوسی باصر احت ماهوی راسوری نژادمیدافد : 








هیو ئی برافکند بر سان باد به نزد یك ماهوی سوری نژاد 
ماهوی سوری يزدگردرا ظاهراً پذ پرائی گرم کرد ولۍ چون سپاه گران 
و نیزه داران جوشن ورداشت نخواست حريف ‌ازبين رفته رابازنیرو دهد؛ وبقول 
فردوسی : 
شتا بانهميکرد تخت آر زوی دک رشد بر اى وبه آ پین وخوی 
ماهوی پهلوا نی راکه ږؤ ن طرخانئی نا مداشت» بمقا بل شاه ساسا نی بر نگیخت . 
تادرنقتیجه بزدذکرد بد ست غسوواسانان ګښله شه . 
این ما هوى سوری درداسقان فر دوس شبان زاده‌و پیشکارشبانان است وبول 
مینارسکی نامهای پدرونيای ماهوآنچنانكه درطبری آمده»احتمال چو پان 
زاد گی وی راچنا نکه فردوسی آور ده نسنفیکنا فردومۍ اززبان شاه 
ساسانی گويد : 





کڼارنکک مرواست ماهوی نیز | با لشکرو پیل وهرکو نه چیز 
کعجايپشکار شی نان ماست بر آ وردۀ دشتیا نان ما ست۳٣‏ 


وباز اد عای سلطنت ماهوی ونه پذدیرفتن پندموبدان راچنین کگويد : 


شبان زاده‌رادل پرازتخت بود وراېندآن موبدان سخت بود ٤‏ 





- کناونکك خکمراو اراضی روی ملت وه ٢‏ و)این کلمه بشکلکرل رنگكږ رکتيبه زبان 
دری قدیم تڅاری که|زبغلان کشف شده »و به‌حدوږ ١۹م‏ تعلق دارد ديده میشوږ» (مادرزبان 
دری ص ۸۱ و۱۳۴ طبع کابل ٢٤٣١‏ ش ) 

٢-تعلیقان‏ میا رسکی برو یس ورا مین ١٢٤‏ 

۳۰۹/١٣ شهنامه‎ ۳٣ 


۳۲٢/٣ -شهکنامه‎ ٠ 


۳٠ 


این شبا ن زادکی ودشتبانی ماهموی سوری شایدازحالت قیا یل کوچی نیرومړه 
خر اسان حکايت کند ؛ كه‌حکمداران مقتدر ی با لشکر و پیل وهرگو نه چيز د اشته اند . 
وهاهوی سوری که حکمران این قبایل بو بعدازانکه حريف ساسائی خود را 
از ین برد دامنة تسلط خودرا بهرسو وسعت داد » و بلخ وهراټ را کرفث ووسر 


لشکر خودکرسیونرا به بخارا| فرستاد : 


بمهتر پسر داد بلخ و هر ی فرستادبر هر سوئی لشکری 
چو لشکرفراوان شدوخوا| سټه د0 مرد بی برشد آراسته 
سپه رادرم داد وآ با دکر د سردودۀ خويش پرباد کرد 
یکی نامور پیشاواندرون جها ند يده يی نا م٥‏ و کر سیون 
بشهر بخارا نهادند روی چنان سا خته لشکر جنک جوی ١‏ 


اریاين ماهوی سور ی نژاد بموجب داستان فردوسی بد.ت همان بيژن با 
سه پسرش کشته وسوخځته شد » وبعد ازودرمر ويکی از ميترا د دستکاوناهوی که 
گرازنامداشت باقی ماند» واین هم با خود بیژن ازبین رفت . 

این روایت افسانه آ ميزفردوسی اگر تماما واقعی اشد باری نکات مهم 
آن که ماهوۍ سوری نژاد بود وبا یزدگرد درآويخته» باروایات مورخان ديگر 
سازگارمی آيده و از روی آن کفته ميتوانيم » که ماهوی سوری وج و دخارجی 
داشته وازحکمداران این گوش ۀ خخر اسا ن دراوايل عصر اسللامی بو د» وکشته‌شدنش 
هم بدين نحوافسانوی مخالف متون تاريخی است » ووی باتفاق مورخان عرب 
تاعصر حضرتټعلی زندگی داشتهاست . 

سوریان فورو شنسبانیان 

منهاج سراج جوزجانۍ مورخ دربارغورکه ازدانشمندان وه ورخا ن بصاٍر 

خراسانست » ازمشا هبرور جال مقمتدرد يک رسور ی صحبت ميكند» كه اسلافکشهنشاهان 


غوراند واگر را ِطۀ برد باش اشان با ماهوی سوریۍ ثابت ن باشد» همین قدرتوان 





ال شهپامه ۳۲٩/٥٢٣‏ 


نا 


کفت ‏ که دودمانی ازسوریاناند . 
مورځ مذ کوربه حو ا له منقخب تاریخ ناصری' سو روسام رادو ر ادرضحا ك 





افسا نوی 'شمارد» که سو رمهتربود؛ وامارت داشتوسام کهترسپه سالار بود » 
واعماب وا خلاف افغان نر منديشر غور قرتهالیش ازاسلام امارت داشتند . وشخص 
ذبکريی ازهمين دودمان که بسطام بن مهشاد نامداشت برجیال شغڼان و بامیانو 
تځار سا ن حکم میر | ند(بسطا م معرب کستهم سوستهم بمعنی پهلوانست ) 

متهاج سراج بحوالت نسب نامۀ ملك الکلام فخرالدين مبارکشاه که باسم 





١-تا‏ ريخ نا صری غا لباً همان مجلدان ضخیم تا ریخ بهقی است که بقول منها ج سرا جيکۍ|ز اکا بر 
غزنينروعهدسلطان معز)لدين محمدسام (حدور۰۰٢۸)٢‏ نر منتخب کرده)است . 

-٢‏ اين نام درمفا پع پښتو اك | ست(پټه خز نه بحوالۀ تا ریځ سوری ) س| ژی رهاکه تر هال 
ضحال مه‌رب » یا از رهاق که) ورا بیور سپ (د| رای د,هزاراسپ ) هم گفتندی مادررښشورك (ودګ) 
خو هرجمشيدپوږ »واعلام خراسانی ما نفدضحال (حدود..٠٨)‏ اسم پدرعبد لحی گرږیزی و يِسندة 
زين الاغبارو ضصحال شيبانی (حدوږ ٨٢٢‏ ه) فقی ظاهری »و ضحا له شهری نزديك بامیان» وسهاکا 
( قبيلمه‌ررئ آ ریا يی قديم که سکستا ن بنامايشانست)وسهاه ( ص و رت مفغن آن) و سهاکزی ( نامهای 
قبایل | فغانی )را نمو میکند » که )ين نام ريش قدیمی در اعلام افغانستان ارد ؛(برای تفصيل رجوع 
کنید به تعلیقا ت من بر طبقات ناصری ٩٩٢/٢‏ طبم کابل ۱۳٣١‏ ش ) 

درواستانهاوشاهنامه هاى قديم کهرهقانان وراو يانخراسانۍ ناقل آن بو د ند و فردوسی آ را 
ورشاهفا م خويش حففظاکرږ » کړی )زشاهان کا بلی که اخلاف همين ضحال دا ستائی بوو ند هده( که 
درعصرمپنوچهربن فريدون ازدودمان پهلرانان زا بلی زال پرسام نريمان بکا بل مدو پا دشاء کا بل 
مهراپ کا بلی | وراپذیرائۍ کرږ: 


یکی پارشابوږ هراب نام زبردست وبا گنج وگسترږه کام 
اه کروار راد سرو برخ چون بهار و برفتن تارو 
دل لخرران داشت مغفزردان دو کتف یلان و هش موبدان 
همی دار هرسال اسام ساو که ېاوی ېر زمش نبدایسچ تاو 
زضحال تازی کر داشتی ز‌ کا بل همه بسوم و بر وداشتۍ 


بو ل فرږو سی | ین مهراب کا بل خد ای ( کله ۀ خو دی د رکتیبه رری بغلان هم برای پا رشا استعهال شده ) 
زبطن سيین د خت دختری ما هروی بنام رود به داشت که زال زا بل خدای اورا ېزنۍ گرفت و ما وروستم 
باشداو د استان معاشقة ز ال ورو دا به زجالب ترين رو ما نهای شا هفا مۀ فررو سی است : 


0 


سلطا ن علاءالدين حسين جها نسوزآغاز» وبنام غيا ثا لدين محمدسا م (حدود. )۸٥٨٥‏ 
ختم کرده »حکمر ان این دودمان رادراوایل عصر اسلامی ملك شنسپابن خر نک 
می شمارد » که اخلاف اورا شنسپانیان خوانند » ووی درعهد خلافت علۍ(رض) 
ردست اوایمان آورد وازوی عهدی ولوایی بستد» وهرکه ازان مخاندا ن 
بتخت نشستی » آن عهد ولوای علی بدو دادندی 7وا ين اولین-حکمدارغور یست که 
دردورۀ اسلامی وحدود( ۳ ه)ازوخبری داريم » وطوريکه 5 ذشت معاصراو 
در مروما هوي سور حکم؛یراند » وشا يد هردوحکمداران سو ری مرووغوربحضرت 
خلافت رسيده باشند . 
حکمدارديگراین خاندان امیریو لاد یکی ازفرزندان غیرمستقیم ملک شتسپ 
است, که اطراف جيال کرو ره ونم بپدران خو د احياکرد» 
چون صاحب دعوت عباسیه ابو مسلم مروزی خروج کرد وامرای بنی اميه رااز 
خراسان اخراج نمود» امیرپولاد لشکرغور دا بمدد ابومسلم برد ودرتصرف 
آل عباس آثار بسيار نمود »ومد تهاعمارت مند يشوفر ماندهی بلاد 
جیال غو رمضاف بدوبود چ ون زمان خروج ابومسلم درخراسا نت خدود 
(٧٧٤م-٣٣٣ھ)است‏ "پس عصر فرما ندهی امیر پو لادراهم درهمين اوقات تعيین میکنیم' 
امیر کروړ جېان ېلوا ن 
بعدا زامیر پولاد یکنفر پسراوبنا م جهان پهلوان امیر کروړازروی کتاب په خزانۀ 


١‏ شا ید اصل این نام شين ېسپ ينی سپ ۲ سمانی رنگک باشدقیاس بر سمای قدیم آریایی 
ازقيل کشتا سپ رو لېر سپ وغیر. زیرا کين د رپښتورنگک ۲ سمانیست » ویاشاید جزواول اين نام را 
په( شین) تطبیق دهيم» که هیون تساگک زیر چیلی ررحدوږر ۹ رریار راشتهای خوږ چندين باروجوو 
نسل عالی اسپ را بنام(شين) در نقاط مختلف افغانستان شمالی وشرقی یاد آ وری کردء است» و 
درپښتوشن صفت پيل هم آ مده (پټه خزانه ٥ه‏ ) وشنیدل صهيل اسپ اسټ . 

٢‏ طبقات ناصری ۱١‏ ۳ طبم دوم حبيبى ډر کاېل ٢‏ شش 

۳۲٤٣/٣٤ ناصری‎ ناقغبط-۳٣‎ 

٤٢٣/٤١ طبدی‎ ٤ 

ه- قَلۀ بلند کو بابا ر)شاء پولادی گويند و درغووشرقی ناحيئی بنام (دای پؤلاد) 
موجوراست »رواحتمال دارد » که هرږدو بغام | ین |میرغو رمفسوب با شد . 


٨ 


پښتومی شناسیم » واين ایر کروړ(کر وړدرپښتو بمعنی سخت واستو اراست)ازطر ف 
محمد بن داود خان هو تلك(مو لف پټه خزانه تذ کر ۀ شعر اى پښتو در )١٢ ١٤٤‏ قديم- 
ترين شاعر پشتو وکويندۀ يك قطهۀ حمامسی )8916 ضبطکرديده »و احوال واشعار 
اورا از کتاب لرغونی پښتا نه يعنی افغانان قد یم تالیف شیخ کټه بن یوسف قوم 
می زیی خلیل(حدود ۷٥٠٧‏ ه)گر فته , درحا لیکه شيخ ګټه ۲ نرادر کتاب خو داز تاريخ 
سوری محمد بن علی بستی (تألیف حدود ٥‏ )در بالشتا ن (والشتا ن جنوبی غور 
وحالا" مربوط ناحیت تیری ذمال قندهار) نقل نموده بود » که ترجمۀ متن پښتوی آن 
چنين است . 

«ذکرجهان پهلوانامیر کروړپسرامیرپولاد سور ۍ غوری : 

زبدة الو اصلین شیخ کټه متی ژبی غوریاخلیل در کټاب 

خو د لرغو ئی پښتا نه چنین نقل ميکند از کقابتار يخ سو ری که 

نر اد ر با لشتان ديده ويا فته بو د » شیخ کټه علیه| لر حمه چنين گويد: 


که درتار بخ سوری آ وردها ند که امیر کروړولدامير پولاد 





بود؛ که درسال ٥٩١‏ ھ درمندیش غورامیر شدواورا«جهان- 
پهلو ان » گفتندی . 

کو يند که قلاعغورو قصور بالشتان وخيساروتمراناو 
بر کو شك همه را فتح کر د» وبا دودمان رسا لت د رخلافت 
مسا عد تهای فراوانی نمود نقل کنند: که امير کر وړ 
پهلوان بس ني رو مندی يو د » وتنها باصد جنگاور مصاف 


دادی »وبابران اورا کرو کفتند ئ » که په معنی سخت و 





محکم است. کو بند که امر کر وړ وسم 0 ۹ در 

زمینداور بو دئ ن ودرا سوزهمین "اص داشت که عیناً 
ما نندقهصر مند یش بود ودر انحا بشکاروعشرت پبرداختی . 
٢‏ دراصل تا بستاناست ولی زمین داو رد را لملك زم تا نی سلاطين غور بو د( طبقات نا صری )١۳٣٤٣/٣٤‏ 


1٢ 


درتاریځ سورۍ آورده اند. که این امراء١ز‏ قر نهادرغورو 


بالشتان وست بودن د وازاولادسوراند که از نزاد 





سهاك بود. 

0000 ۹4۹۱ 5د یوالعیاس 

٩1۹ - ۹-77‏ بو مسلم ١‏ نيز میا ون ومددگارش 

رود . محمد بن علۍاستی درتاریځخ سوری چنين نکاشته است: 
چون دردعوت عباسۍامیر کر وړرا بيروز ها ی‌ 

فراوا ن دست داد؛ پس برسبیل افتخار ابيا تی راسرودکه 

آنراویاړنه (فخریه) کويند وابیات مذکوراینست که شيخ 

کټه عليه الرحمه ازتاريخ سوری نقل کرده است : 

ومن شیرم» برروی زمين » پهلوان تری ازمن نيست ١‏ 


وږهيندومند»ودرتشارو کا بل نيست 


تيرهای اراده کا من ما نند برق بردشمنان می باږ د 
درجنکک و پيکارمير وم وعی نازم برگریزندکٌان 
ورشکسيت خوردگگان 
پهلوان تری ازمن نلست. 

جاله جاله له 

۵م ۷٢ ۴٣۸‏ 
فللكک راافتخِار رر خود ظافرهاې من می حر حد : 
سم اسپ من زمين راه يلرزاند و کوههارازپروزبر می سازم 
کشور هارا ویران می کنم-پهلوانتری ازمن نیست . 

(١‏ عبدالرحمن بن مسلم مروزی خراسانی ررتاسیس خلافت آل عباس د ستی قوی رات 
وز بزرگان خراسانست که در۳۷ ۱ه مفصور خايفه عباسی اور کشت » ور پارة نهضت وی به 
فصل سوم این کتاب رجوع شود . 

۱٣. 


ها لۀ ششیرمن هرات وجروم ارا فراکرفقه . 
درغر ج۲ وپاميان وتخارنام را برای درمان درد هاذکر 
میکنند »درروم روشناسم - هلو انتری از من نیست . 
ته بپه چا 
تیرهای من بر مرومی بارد؛ ودشمن ازمن می هراسد؛ 
برسواحل هريوا لرود ٢میر‏ ومو پیا دکمان از پيشم ميک ريز ند » 
دلاوران ازمن میارزند- پهلوانتری ازه‌ ن نيست . 
ې چا ې 
زرنسج را به سرخرو يی شمشیر فتح کردم » 
دودمان سوررابه سرداری وباداری رسانيدم » 
کا کازاد کان خودرا بلند بردم-پهلوانتری ازه ن نيست . 
چ پخ خا 
بر مردم خود مپهربا ئی ورواداری دارم ؛ 
با اطمينان ایشان رامی پرورانم . 
وهمواره نشوونما میدهم هاوالاری ازه ن نېست. 
پو ېم 
حکم من بد ون د رنگک برکو هساربلندروانست ٤‏ 
ينی ازان منست » سقا پندگان پرمنا بر نام مرامی پرڼد ؛ 
درر وز ها-شهها ماهها-ما لها هلوا نتری ازمن نيیست » 
پها پخ دخ 
شیخ کټه از تار يخ سوری نقل کند که امیر روړ مرد 
عادل وضا بط وداراي اشعار خوبی بود کاه کاهی شعر 





چرو م چجعع چرم مصر نا کرم بمعنی گرم سیر است حر | ضی جوب افغانستا ن. 


. اغرج معرب غروغرجستان معرب غرستان است درشمال غربی غور‎ ٢ 


۳- هریو لروږ همین هریروو کنونیست ازين معر بات | ثرز بان ټا زی برگويندة حما سه 


بدید می آ يه . 


٣. 


می گفت ‌ودرسال ٥٥١‏ هجری درجنگه ای پوشنج ' 
درگذدشت »و بعد )زو پسر ش امير ناصر مملکت را ضبط 
کرد و خداوند اراضۍی غور وسوروېست وزم يداور 
کرديه د" 
ازدوی این سند تار پخ دونفر امیر کروړو پسرشاميرناصررا می شناسیم که در 
مخ ديگر ذکری از يشا مش د وسور ردق 
وز مینداورحکم را نده است وحماسة پدرش امبرکروزشعر بت به ېښنوی قد يم که 


حاکی ازمقام کو ينده وجهانک يریو دلاوری وحماستاوست رکلساښړوارو ټه 





اکنون درز بان پښتو ۸-تعمل نیست ٢‏ 

منها ج سراج جو ز جا نی بعداز امیرپولاد (رحدود ٠٠١‏ ه)تاعهدهارون الرشيد 
حدود ٩۹- ۸٠۷۰‏ ۷۸م ذ کری ازفرما ند همان اين دود مان ندارد ؛واين خلای چهپل 
سالانه راروایت تاریخ سوری پرمیکند . 

امامنهاج سراج امیرديګراين خخاندان را بنجی بن نهاران شنسبی يکی از 
کبارملو ك غورمۍ نويسد که پا یکنفر امير معاصرغوری شيش بن بهرام بدربار 
هارون ا لرشیدرفت » وا میر بنجی بلقّب قسرم امیر المو مفین با مارت غو رو | ميرشیش به 
پهلوانی لشکر شناخته شد . وسلاطین ما بعدغوراز نسل این | میر بنجی اند که سلسلةۀُ 
نسبش بهمان ضحاك میرسد »وی بقول منهاج سراج اميرخوبروی کزيده اخلاق 
دبهمهاوصاف ستوده موصوف برد واز حضرت هارون الرشيد عهد ولوا آ ورد : 
چنا نچه سلاطين غور بهمان لقب قسيم امیرالمومنين تاخر وج مغل درغو روهندبودند ؛ 


و دوده ان سیه سالاران معروف ساطنت غوريان از نژادهما دذشيش بن بهرام‌اند 1 





. پسوشاج : معرب پوشنکک وعبارت ازغوریان کونی غرپ هراتست‎ ١ 
. ش‎ ۱۳ ٣٢ ببعد طيم کابل‎ ٠۰ پته خزانه‎ ۲ 
طبم‎ ١٨/۲ شر و تحایل| د بی وا نتقا دی آ ن د يد شود درتا ريخا دبیات پښتوتا لیف ويسنده‎ -٣ 


کا ٣٣٤٢‏ د شش 


1۹ 











وک دل توګ : 

۸٨۸١۶‏ تسس الس سمسسسسیسن 077 سترعما تسول زو ۳د و ماشوۍ 
اص رمن دیرم اټېتا‌مز وناد ایت چو 

پ 4 ظا) سرلےاه ٣۱١ات‏ .رو ِ 
ابلار ٢‏ اسا 3 يحو 7۶۸۰ ۲٣‏ 


نیرک رود دنه ۱ 


لر ام 8۴ 


اا رټبل 8۰۰ 


۴ ننلو ؛ در ل رکا و 
خرود ره ۰ در نتچنت 
موا و مور د 

لور ۱ ۱ |)| هه 
کسئ بر ممرسالق 
روو ۹ ور 


منررلنیو یام ود ار 


9 || ۷۳۲۳١ روت‎ 


٧۰ ارشاجدود‎ ھ٠۰۰روتوا‎ ٠ 







تراک تا تر 
ان ۳٧‏ اه : 1 
ته ره ارو 7 


روز ۰ ۷۱۳-۷ 
500٢‏ نو 







مروطصى ۱١١‏ خا اه ل افغاستان دیرازاسلام ‏ 



































درعصر صفاريان امارت غور درمنديش بها مر سوری بن محيد که مللګزرکثی 
بود رسيد ٠»‏ ودرحدود (٢٥۲ھ‏ ۷م)طور یکه دراحوال صفاريا ن به تفصيل خو اهد 
آمد یعقوب لیث صفاری پلادنيمروز را تارخچج مسخر کرد درينوقت طوايف 
غور بان دروالشتان ١علیا‏ وسفلی هنوز مسلمان نشدهوبودند وسرحلهای 
کوهساران تحصن جستندوسلامت ماندند ' چون فر ما ندهی غوربعداز ین درهمین 
سلاله‌دوام کر د » وبعد ازضعف دولت غز نوی سلاطين بزرگثاز يشان برامده اند 
ذکرهر کی درفصل مربوط به غزنویان وغوریان خواهدآمدوآنانيکه دراوابل 
ظهور اسلام کذشته اند قرارآتی اند : 

١)ماهوی‏ سور یمعاصر حضرت على حد ود ٠-۳١‏ 

)٢‏ شنسپ بن خر نلك از اخلاف سور ېر ادرضحا ك| فسا نوی حدود( ٣‏ ھ) 


٣۳‏ مر پولاد از احفادشنسپ حدود ٠٠٣١‏ ھ 





٤)حهان‏ پهلو | نامیر کروړولدا مير پو لا د ٢ ٩‏ ١۱ھ‏ 


٥)امير‏ ناصر بن امیرکر وړحدود ٠‏ هھ 


۲ میر بنجی بن نهأا ران قسم امیرالمو مپین حدو د ۰ه 


٧)مرسوری‏ بڼهمحمد حدود ۲٥٢‏ ھ 


ریجدول آخراين فصل رجوع کنيد ) 





١‏ سرزمیلی است د رحدوږ پنجاء میلی شما ل غرب قفدهار » د رجنوب غور که)| کفون هم بهمين نا م 
موجوداست . 
٢-طبقان‏ ناصری ۳١۸/۱‏ 


۱٠٧ 


فصل دوم 


فتو حاسلامی در افغانستان 


ھعصر خلفاء راشدينو نی أممه 
نا 
۱۴٣-۱ (‏ ھ) 


خراسان - غاز فتوح اسلامی د رافغانتانڼ- جنبش قا رن-فتوح اسلامی د رجفوبې- عکمراتی 
عبد ) لرحمن بن سمر.-فتح کا بل- دور؛امویان قتیبه بن سلم باهلی ‏ سه‌يك خراسانی -امرای 
ئی | ميه قاجلبش بوملم -اسدو مرکزشدن بلخ-عزی اسدو حکمر ای حکسم-اشرس وجفیدوعا صم -باز 
آمدن ا|اسد بدر با میا نۍ-نصربن سيا روقتل| مام يحيی- قتلعیا|ات بن معاویه‌والیانهرات درعصر 
امویان-نمودارواليان خراسا ن -سيستانو جذوب افغانستان درعصر |مویان - جيش || لطواویس- 
واليان سيستان تا جنبش بومسلم -فتوح اسلامۍ درشرق و جوب افغا نستان ينی دربلوچستان - 
حکمرانان محلی وحمطلُ نيمروزیان ‏ نخسقين برخور د عرب با)اين سرزمين علافیان وړا جه من 
فُتحٍ محمد بن قأ سم -فاوح ديگرد رحو شی شرقۍ خراسان با ملا نس بعد ) ژمحمد بن قا سم- جنېش آل 


مهلب -؟ خرين یام دولت | موی- نموږدارعمال امویان د رسندوحواشی شرقی و جنو بی خرامان . 


۹ 


١‏ خراسان 


نام حصۀ اعظم سرزمین افغا نقان غربی وشمالی تا تخار- مان ومجاری هلمند 
وکا بل در قر ن هفةم ميلادی خر اسا ن بود وچنين بنظرمیآ يد که اين نا م د رعهد 
ساسا نیان | زقر ن پنجم 40 فته باشد . 

خور اسان در پهلوی بمعنی مشرق بو د ' که هنی آن جای آفتاب برآمدن باشد. 
زبرادرفلات قدیم ایِران همین سرز مین مشرق آفتاب بو د واينكه‌شعرا یزبان دری 
شاها ن غزنه راشاه مشرق خطاب ميکر دند زهمین مقوله‌است ' وفخرالدين گرگگانی 
که کتاب وپس ورامین ٤٥ ٠‏ هی درشتوی لطفئ ودل انګودری سروده» 


ووی بدون شبهت پهاوی رامیدانسته دربارۀ نام خراسان چنين ويد : 


خو شا جاا پبروبوم خراسان دروباش وجها نرامیخورآسان 
زبا ن بهلوی هر کاو شناسد خراسانآن بود کزویخوراسد 
خورآسد پهلوی باشد خورآ بد هړای و با دس راځورزو براېد 
کوراسا رازه هه غوران کجا ازوی خورآیدسوی ایران 





ژ هېن واب هخاکش هرسه پاکست ‏ 


يکنفر محقق عرب عبدالله بن عبدا اعزیزاندلسی (مقتوفی ٨٨٤٨‏ ھ )نيز در ين باره 
'-- مشا تيح | لعملو م ص ٢۲‏ 
-٢‏ مثلا درين بیت عنصری: | یاشنيده هنرهای خسرو|ن بخبر بيازخسرومشرق عیان بپين وهن 


۱۲٨١ ويس‌ورامين ص‎ ٣ 


٠٢٠ 


تصر يح میکند که معنی خراسان درفارسی مطلع آفتابست ' 

کتاب مختص ری بز با ن ار من ۍهست که؟ نر | به مومی خور ئی (موسښځور نا تسۍ) 
مورځارمنی قرن پنجم يلادی نسبت داده اند ولىی از مطالب آن پيد است که 
دردورۀ بعد نوشته شده واساس آن بر جغرافیائ بطلیموساست که فلات ایران را 
به چهارکوست(ناحيه) تقسيم کرده است : کوست خوربران درمغرب . کوست 


نیمروزدرجنوب . کوست خراسان دردمشرق وکوست کا بكوه(قفقاز) درشمال. 





همین موء لف کوس تت خراسان راازهمدادوکومش : مروروت(مرورود) 





وهرووکاتاشان (هرات وپو شنکث) بژبن(افشين غرجستان)تالکان(طالقان) 
گوزگان » اندراب وست (خوست) هروم (سمنگان) زمب (زم) پیروزننخچير 
(درتخارستان ) ورجان (و لو الج ) بهلى با میاث(بلخ) شیری با میکا ۱۵ بامیان) ميد| ند۲ 
درپهلوی يك رسالۀ کوچك جغرافی بنام شتروهای ایران در۸۰ کلمه پهلوی 
موجود است "که بعد ازعصرابودوانیق 77 عباسی ٥١ -٣١١(‏ ه)تا لیف 
دو عهدران کوصت در اسان راا کرمض رکرقان ‏ کارقاى )ناور کنه 
(سمر قند) وبخل باميك (بلخ بامی)امتداد ميدهد ْ 
دربین نویسندگان ومورخان دورۀ اسلامی نیزروایا تی درين پاره ه وجود 
بو که ازانجمله عبدالحی بن ضصحاك کرديز ی مورخ دورۀ غز نوی (حدود ٢٢‏ ھ) 
نام خراسان را تاعهدار د شیر با بکان ( ٢٢٢‏ ٢ل‏ دي ردوکره ‏ 
«وپیش ازوی اصبهېد جهان يکی بودی» او چهاراصبهېدکرد: 
نخستين اصد هد خر اسان .دوديکر خر بر ان اصبهبد » وسوی 
مغرب ورا دادوسه د يکر نيم روزان اصبهيدو ناحيتجتنوب اور ا| 
١‏ معجممااستعجم ٤۸٩/٤‏ 
٢‏ تاريخ تمدن ایر ان ۳۲۰/٣‏ بيمد . 


٩٤٢ /٢ شناسی‎ كبس-٣‎ 


٤‏ تاريخ تمدن ساسانیى ۳۲۰/۱ ببعد 


٤١٤١ 


داد.وچهارم آذر با يجان اصبهيد ونا حیت شمال اوراداد» 
مد اذزين دربارۀ خراسان گويد : 
«و(ار دشیر) مرخراسان راچهارمرزبان کرد : 
يکی مرزبان مروشايکان .ودوم مرزبان بلخ وطخارستان 
وسیوم مرزبان ماوراء النهر . وچهارم هرزبان هرات 
وپوشنکک وبادغیس"» 
هرت ملد درشر ح کتيبۀ پايکلۍ (ص ۳۷)حدود خراسان دورۀ ساسانی راچنين 
تحل یل هديک : 
«ازحدودری (تهران کنونی) درسلسلۀ جبال | لبرز بگوشۀ 
سلو بي شرقی بحيرۀ خزرخطۍ راکشيده وآثرابه لطف آبا د 
برسانید وازانجااز تجند ومر وگذارنيده به کرکی وجیحون 
وصل کنيد ‏ وبعد ازان همين خط را از وه حصاربه پامير 
وازانجا به بدخحشان پيوست کنيد»؛ که ازبد خشان باسلسلۀ 
کوه هندوکش به هرات و قهستان و ترشیزوجنوب خواف برسد » 
و واېپس به‌حدود ری وصل گردد ٠.‏ 
در بار ۀ|ینکه کلم خر اسان بر همین سر زهین | فغا نستان د ر از منۀ قبل| لا سلام هم اطلاق 
شده وشامل تمام اين سرز مین بود» اسنادی موجوداست » که درمسکوکات هفقلبان 
این پادشاهمان را«خراسان خو اتاو»یعنۍ «خراسان خدای»نو شته اند» وبازهم 
دری لی ازمسکوکات زپان پهلوی « تگیين خراسان شاه» ديده ميشرود که بررخ 
دبګر همین سکه هيکل نيم تنۀ مونث موجود است » که په دوردختن ها لۀ نور 
منقوش است , وشایدکه این سمبول خاص فرۀ خراسان بود ‏ وعین همین شکل 


اسو دد ال عباو کرو يږی ورن ۷۳ ان 
--٢‏ زين الاغبارخطی ورق ٥‏ ب 


١ ۷ ۹ ایران درعصر ساسانيان ازکريستن سيین ترجعۀ )ردو‎ ۴٣ 


راخسرودوم ساسانی بیادگ رفتن خراسان از تصرف هفقلیان درحدود ٢۱٩‏ م 
شرب کردء استته . 
بريکۍ ازمسکوکات هفتلیان به پهلوی «خوره اپر وت »(فره افزود)و بر رځ ديک ر 
آن «هېتقل خواتاو» ومرتان شاه که نام یکی ازشاهان هفتلی است منقوش است ٤»‏ 
وبقول اونوالا ١١‏ ين مر تا ن شا ه درر ېم اول قرذ هفتّم مسیحی خويشتن رادرزابلستا ن 
یفتل شاه خوانده بودوممکن است حدس زد » که هیکل نيم تنۀ مونث وهالۀ 
نو رسمبو لی ازکشورخراسان ومطلم الشمس عربپ باشد ' 
جغرافیا نووسان عرب ازقبيل ابن خرداذبه ومسعودی واصطخری وابن حوقل 
وغیره هریکی دربارۀ وسعت خراسان وود سیاسی و تش کولات دولتی 
آن وقت حرف زده اندال که ازانجمله مطهر بن طاهر مقدسی (حدو د ٥٥٥٣‏ ھ )کو يد : 
خر اسان از اقليم پنجم است که |زشهر ها ى خر اسا ن طر از » نو يکث؛ خو ارزم اسپيجا بب 
شاش وطاربند وبخاراهم دران داخل اند 'واحمد بن عمرمشهوربابن رسته نیز 
کو رخراسان را ازطبسین وقهستان تابلخ وطخارستان وشمالا تا بخاراوسمرقند 
وفرغانه وشاش (تاشکند )می شمارد " واحمد بن واضح الیعقوبى (هتوفی بعد 
از ٩٢٢‏ ه) نی زکو رخراسان را ازجرجان ونشابور تابلخ وطا لقان وشمالا تا بخارا 
بقلم مید هد " 
امامحمد بن احمد البشاری مقد سی ۳۷٣(‏ ھ )گو يد . که ابوز يد بلخۍ مولف 
صورة الارض که اما م این فناست » خراسان رابردوجانب (ماوراء ومادون نهر 
جیحون) تقسیم نموده»؛ که درجانب بالای آ ن ازفرغانه وبخاراتاصفد وشا ش 
(تاشکند)هم داخل بود وبقول مطهربن طاهرطول خر اسان ازحددامغان تاهبچاړی 





, ش بحوالت وسال اونوالا برهسکوکان پهاوی هفتلیان‎ ۳۲١ آ رپا ناس رطان‎ -١ 
٠٥٢/٤ الېدوو| لتاريخ‎ ۲ 

۳ الا علاق الففپه مس ۱٠١‏ 

١ ٤٤/٤ ټا رپخ | لیعقو بی‎ -٤ 

ه احن | لتقاسيم فی مه رف الاقاليم ٩۸‏ 


٣ 


جیحون (نهربلخ) وعرض آن اززرنج تاجرجان است که بدين طارف جيحون 
تاختل وشغنان وبدخشان وواځ.ان وحد ودهند هیرسید ' 
یاقوت حموی که بصیر ترين جغرافیا و يا ن عصر اسلا ميستو بلادخراسانر| 
شا مغل بچشم سرديده کويد : 
دخراسان از آزاد ورد عراق وجو پن وبيهق آغاز 
شده واخ رحدود آن به تخارستان وغزنه وسيستان 
که مقصل هنداست میرسد ودارائ چهار ارباع است : 
اول ربع ابرشهر مشتمل برنشاو روقهستان وطبسين 
وهراة وفوشنج وباد غیس وطوس وطا -ران. ربع دوم : 
مروشاهجان وسرخسونساوا بيوردومرو رودوطالقان 
وخوارزم وآمل بالای جيحون .ر مسوم : فارياب 
وجوزجان وطخارستان علاوحمټ واندراب وبامبال 
وېغلان و ول الج ورستاق وبدخشان .ربم چهارم ' 
ماوراء النهرازبخا را تاشاش وصغد وفرغانه وسمرقند ْ 
مورځ عرب احمد بن واضح يعقوبۍ (حدود ٩٢٢‏ ھ)نیزد را بياتی که سمرقند 
راوصف کرده آنرابالا تراززينت خراسان نا میده است : 
علتسمر قندان یقال لها زين خراسانجنة الکور ۳ 
مولف حدود العا لم که یمان غالب ابن فریغفون امد ا شته و بدحدسمینارسکی 
ازدودمان آل فریغفون خراسان بود در ٢م‏ حدودخر اسان راشرقاً هند وسټان 
ومغرب آنرانو احی گرگان وشمال رارود جیحون تعيين کرده و تخارستان. وبامیان 
وپنجهیر رپنجشیر) وجاربابه وتمام بلاد افغانسقان ک ونی دا درخراسان یا ناحیت- 
مای آن می شمارد 'وبه مهوم وسيعم خود خحراسان ډورۀ ساما نی رانشان ميدهد. 





۷۹/٧ الېدووالفاريخ‎ ١ 

۳٥٣/۲ معجم لبلدان‎ ٥/١ «راصد | لا طلاع‎ ٣ 
م۱۹٩١ البلدان يعقوبى ص ١۲١طبع تجف‎ 
٧۲٩ملاعلارودح ئي بس‎ 


٤٤٢ 


که بقول اصطخری عرض آن ازبدخشان تابحيره خوارزم میرسیداوابن فقيه 
اقصا ء خر اسان رادرشمال شرق داشت مقررکرده بودکه ازترمذ شصت فرسخ 
فاصله داشت و فضل بن پحيی بر مکی درين مفصل خراسان باب ۍرابرای جلو گیری 
غا رتهای ترك ساخته بود .(کتاب البلدان ١٣٤٣‏ بيعد) 

پس خر اسان او ایل د ورۀ اسلامی راشامل تمام مملکت افغا نستان کنونی کفته 
ميتوانيم که مراکز مهم آن درينخاک بودند » ومردم کرانهای دربای سند 
ووادی بولان تاکنون هم کوچیان افغانی راکه ازحدودغزنه بدان ديار سرازپر 
ميشو ند خر اسا ئی گو يند . واين نامیست که اززمان قدیم باقی مانده است . 

در نظرتازيان فاتم که درعصرحضرت عمر بقيادت احنف بن قوس 
(سنه ٨١‏ ه)به کشودن دیارخراسان آغازکر ده بودند ٧١‏ ین سر زمين اهمیقی خاص 
داشت » چنانچه شاعرعربی زبان د نيا راعبارت ازخراسان خواقد : 

والناس فارس والا قلیم بابل وال لام مکة ,والد نيا خراسان٣‏ 

درادب دری نیز مطا لب کار مد یراج به خراسان موجوداست . مثلا ناصرخسرو 
قبا د یائی بلخی(٣٤ ٨٨٢١-٩٣‏ ھ)نشيمن خو درا| دربمگان بدخحشان عين خحر | سان داند : 
مرامکان به خراسان زمين به یمگانست کسی چرا طلبد درسفرخراسان را 
منو چهری دامغا نی (متوفی ۸٣٤‏ ه) بلخ ورودك سمرقند وبست رادرخراسان شمارد 
آنجاکه گويد : 
ازحکيمان خراسان کوشهید ورودکی ‏ بوشکوربلخی و بوالفتح بستي هکدی " 
امادرازمنۀ ما بعد يعنی درقر ن پنجم وششم هجری اراضی ماو رای آمور اد رصاب 
خراسان نشمردندې» که علت آن هم شاید انفصال سیاسی باشد, ملا" عثمان 
مختا ری غز نوی (حدود ٢٣٥‏ ھ)د رمد ح وز ير نظا م | لملک علی خطپیی سمرقندی کوپد : 











۳۸۳ مالك المالکك‎ 1١ 
۳٠٣/٣ بعجم الطلدان‎ ٣ 
٠١ چ سا ویون ناصرخسرو‎ 
٠٤١ سا ویوان پلوچهری‎ 


٤ 


هميشه ملکک خراسان بران مقوم بود چنا لکه ملکك سمرقند ازین گرفت قوام 
همه جبلال خراسان وماوراء النهر زبوعلی بنظام آ مد وعلی نظام ١‏ 
وین مطلم اوحدالدين محمد اپوری شاعر خراسانی (حدود ٨٥‏ ۸ ) نیز د لیلست 
بر ینکه د رعصرش اراضی خوارزم را درخراسان داخل نشمر ده اند : 

آخرای خځاك خراسان ! دادیزدانت نجات 

ازبلای غیرت خاك ره گرگانج وکكات"' 
هم او راست : 


دل وجان با نعیم خو ارزمند وای بر تن که خر اسان است 





پسسوویسمرنسریسوسرسووسوهومووووههتووو وخم بب بب صبخب فبکنطن۸کدوفونوننفویندوفینوالیسنووې 


| اا دیوان مستاری ٠٥٣‏ 
٢‏ اويوان انوری ٣٢‏ 


٤٩ 








و 
اخ نی رلاد ورا 
: | 
0 ھ : 
: "0 
1110 
۱ 





۲ آغاز فتو حاسلامی در افغانستان 
درجبههۀ شمال : 


باو ضعیکه در فصل اول این کتاب توض یح وروشن شد » هنا م ظهور اسلام 
افغانستا ن درشرق وغرب وشمال وجتوب دردست شا هان وفر ماند هان متعدد 
محلی با کیشها وزبانها و ثقافت‌های داخلۍ که بمر ورقرو ن رنگک بومۍ ومحلۍ 
راگرفته بود ندوجود داشت» وسازمان اداریآن هم مرکزیتۍ ندا شت . 
هنوز ربع قرن ازطلوع اسلام نگذشته بود» وخليفۀ بزرگ حضرتعمر(رض) 
برمسند خحلافت اسلامی قرارداشت که لشکرجهانکیرعرب » بارو حيۀ تازه وقوی 
اسلامی ١امپراتوری‏ کهن سال ساسانيان پارس راازپاي درآورد ‏ ويیزدگرد 
سوم بن شهر یار بن کسری آخرين پادشاه ساسانۍ » بعداز نبرد جلولا(سنه ۱۶/) 
ونها وند(سنه٢٢ھ)‏ باآتش مقدس ز ردشتی ١‏ از راه اصفهان و ری و کرمان 
بخراسان ومرو گريخت » وچنانچه گذشت درسنه ۳٧‏ ھ درينجاکشته شد وشعلۀ 
زردهشتی بعدازقرنها خاموش کشت . 
اوليغ سر دار لشکرعرب احنف بن قیس تمیمی که درسنه ٨١‏ یا٢٧ھ‏ ' به تعاقب 


يزدګرد کماشته شده بو د . دی الزراه طبسين ' به خر اسان آمد 6 وهرات را بجنکک 





۱- طبری ٤٤٤/٤‏ هردوروایت را نقل کرږه وکذا| |بن‌اثیر ۳/ ۱١‏ 
۳ قصبۀ احیت بین نشا پور و اصفهان که قهستان نامیدههی شود (اصطخری ٢ ٥١‏ و هرا صد 
))٧۲‏ وبول بلاذری طډسین عبارت | زدوحصن است یکی یس پوه کرو وروازه های 


خراسا نغد (فتوح‌البلد ان ٩٩٤‏ ) 
٧‏ 


کشود ' وصحار عبدی رادرانجابحکومت گذاشت» وبعد ا زان مرو رود وبلخ 
وصفحات شمالی افغانستان راازنشا پور تاتخارستان گرفت . وچون احنف بمرو 
بازگشت ٢‏ ربعی بن عامررابر تڅارستان حکمر ان گماشت. 
درینوقت يزدک رد درولایات شمال افغا نستا ن هنوزهم با مید جلب |مداد خا قان 
ترك وسغد یان شت وگذاری داشټ » بنابرين حضرت عمر(رض) بعداز شنیدن 
خبر فقح مرووباخ به احنف سر دارلشکرعرب هرواد؛ که از نهر آمونکنرد . 
ودرمقابل قوایماوراءالنهروخاقان وبقيۀ لشکر یان شاه ساسا نی مقا ومت کندآ 
امامردم بومی اين حصۀ خراسان که در بين ز دوخو ردقوای عرب وساسانیان 
وترکان خاقانی افتاده بودندء درين گيروداركمتر بهره کرفتند . وگداشتند ۷ 
این سه قوۀ اجنبی باهم زور آزمايۍ نمایند» تاکه بالا خرقوای احنف برهمه چیره 
آ مدويز د کر د که از پا دشاه چین نيز اسقه داد کرده وپاس می ذبافله بود درکارخو د 
ض هیف رگر د يد ۳ 
درماه آخرسنه ٣٧ھ‏ حضرت عهر بن خطاب‌غلیفه نامور اسلام بضرب خنجر 
(ابو لوء لوء)مردنقا ش ونجار وحداده جو سی نهاو ندی که ازاسرای ايرا ئی وغلام 
مغیره بن شعه بو د ' شهيد کشت. وحضر ت عثمان بن عفان خلیفۀ سوم بجايش نشست : 
درعهدعثما نی وضع ولایات شمالی همان بودکه درشر ح 11 و ماهوی سوری 


نوشتیم . چون درسنه ۳٣‏ هيز د گرددرمروکشنه شد ؛ روا بطفر ما ندهان بومىوازا نجمله 


۱ بقول فصيحی درين لشکرمت بن ابو | یوب انصا ری که جه شیخالؤا سلام عبداڼږانصارۍ 
باشد هرا نآ مدو درین جاساکن شد (مجمل فصيعسی ۱٢۷/١‏ ) 

. وا بن اثیر ۱۹/۳ ببعد‎ ١٤٤/١ طبری/‎ ٢ 

۳ طبری ۳/ ۲٥٠٢‏ والئن |ثير ۴/ ۱١‏ 

٤‏ مرو ج ,لذهب مسعوږدی ١١٢/٢‏ طبری ۳/ ۲۹۳٢‏ ومجبل فصیحی ١ ٢٣۷/٢٢‏ ابولوء لوه ر| 
نصر | ئی وترساگويد» ودرمر یۀ عا ټه بفت زيدبنعمر 'خطاب نام وی فیروز| ست : فجعنی فیروز 
لادردره ھ با بیض تال لکتاب منیب ( طبری ۲۸٠/٢‏ ) 


٤٤٨۸ 


ماهوې سوری بافاتحان عرب دوستا نه بودوازسال ٨٢‏ یا ۸٨۹‏ عبدالله بنعا مرېن 
کريز سرلدار بیست وپنج سالۀ عرب برخحراسان از طرف خلافت فر ما ندهی داشت ٤.‏ 
وهمان مرد باتجربه عرب » احفف پن قیس بعدازسان ۳۰ ه دردرو ازهای خر اسان 
طبسین با بقية قو ای هفتليان درآويخته» وبعداز فتح کوهستان (قهستان ) خراسان 
بامردم این سر زمین به شش هزاردرهم صلح کرده بو د» وکان ذلکك فی ١٣‏ ۸" 

بقول فصیحی ُماشتگان ابن عا مردرخراسان عپارت بو د ند ازحا تم بن نعمان 
درمروشاهجان » واحنف بنقیس درمرورود» وعبداله‌ين حازمه بلخی درسر خس 
وخلیدبن عبدالله‌حنفی یااوس بن ثعلبه لیشی درهرات ٢‏ 

حضرت عمان خليفۀ سوم درسال ۳٣‏ ه در خا نُّخود واقم مدينه » از طرف 

بلواثیان محصور وباوضع دردانگیزی کشته شد در سالهای بعد از ١٣‏ تاشها دت 
حضرت عثمان . خراسان درتحت امارت همان عبدالله بن عا مروسر لشکریانعرب 
بوده» وبه پیروزبهای ديگری هم نا یل آمدند بدین موجب : 

١)کشایش‏ ابر شهر وطوسوابيورد ونساتا سرخس ومرواز طرف امیربن 
احمر يشکری" قوماندان عبدالله ابن عا مردرسنه ۳ ه که براز مرزبا ن مروشاهجان 
به د ادن دوملیو ن ود وصدهز ار(الفی لف وما تی الف)درهم باحا تم بن نعمان با هلۍ 


ما شتهابن عا مر صلح نمو دا امادر یوقت سرمای شد يدآ مد » ولشکر يانا مر بن احمر 





۱ یقول گرديزی: ازسنه ۲ که ارالحلرمۀ او گویان (جوين) بوږ » دخترملحان گويانۍ 
راېزنی گرفت . 

۳ -فتوح البلدان ٩٤٩٤‏ طبری ۳٣٤٣/٤٩‏ مجمل فصيحی ۱۳٣١۱‏ 

۱٢٣/۱ مجمل‎ -٣ 

:۹۰/٩ وابن | یر‎ ٩٤٩٤ ن بقول بلا ری‎ ٢ )هين طبم شدهکه صحیح‎ ۳٠٠/٣ ردرطبری‎ -٤ 
ھ حاکم خراسان د رمروپود.‎ ٧۷٢ امیربروزن زبیر است » واو بقول کرویزی د رسنه‎ 

٥‏ اين فرمانروای مروهمان بر)ز پسرماهويه سوری خواهدبوږ» زيراماهويه نزو مورخان 
مرب | پوېواژ )است . 


٢‏ طبری ٢/٠٠م‏ فتوح ٥٥٠وا‏ لبلدان۷ه 


٤٩٩ 


پير ون مرو بو دند» مردم مروا يشا نرادرخخا نهای خو بش جای د اد تدوقصدکر دندکهآن 
سپاه را فروگیرند؛ چون‌اهل بازاروعیاران مرواین سالش کرد ند براز بی 
ماهويه سالارودهقان شهرخبريافت و بخواست که اين تد بیر مردم جامۀ عمل پوشد. 
وی سر لشکرعرب را آ گهید ادو لشکریان امير بسیار مردم ازمر ور بکشتندوخا نه‌هارا| 
غارت کرد ند تاهمه مر دم شهرکر ذ آمدندو کسا ناندر مین کرد ندوما لی بېذير فتند 
وآن فتنه‌فرو نشست' 

٢‏ یک لشکر ديکر عرب بقيادت يز يد جرشی زام نشا پو رو باخر زوجوين را 
فتح کرد ړ: 

۳ درينوقت درسرخس خراسان رادويه(زادو په؟)مرز بان بود» که از طرف 
ابن عامرعبدالله بن‌خازم بجنگک وی رفت وبعد ا(کشتنش سرخس راکشود : 
ودختررادويه که ميثاء نامداشت بدستابن خاز م افتاد." 

٤)درسنه‏ ۳۲ ھ احنف ين قیس ‏ باذان مرزبان مرورودراکه‌خاندانش از عصر 
کسری مرزبانۍ داشټ »ه محاصره کرد ولی باذان برادرزاده » خود ماهمك را 
بحبث ترجمانو فر ستادۀ خو د با نامه‌يۍپیش احنف فرسقاد» وبا پذ پر فتن بازقصت 
هرار درهم صلح را پیشنهادکرد؛ کهامیرالجیش احنف آنرا پذ یرفت ,ابشر طليکه 
همواره باذان وديگرسردارا ن (اساوره) لشکر اسلام رایاوری کتند. پاسخ نامۀ 
باذان بااین شروط وثبت نامهای شاهدان . روزشنبه ماه محرم سال ٣۲‏ ھ صادر 
شت چون احنف بامرویان صلح نمود» چهار هزارلشکرخود را بسوی تخارستان 
سو داد » ودرمرورود به قصراحلف آ مد و به سه صذهزاردرهم بامردم آنجا 
صلح نمود. 


ولۍ مردم تخارستان وجوزجان وتالقان وفاریاب سی هز ار نفر بمقا بل وی 


۱ زين الاغخبار» ورق ۷ ب خطی 
۲ فتوح البلدان هه ٥‏ 
-۳٣‏ متن اين نثامه درطبری ٣‏ ٢ه‏ ۴ موجوږ است . 


٠٠٠ 


فراهم آمدند » که احنف ایشا نرانیز نارسکن دوازده فرسځی قصر احنف پس راڼد ‏ 
وبه نیروی پنجهزاری خويش برجوز جان و بلخ نیزچير ه۲ مد وبکرفتن باژ چها رصد 
هزار درهم بامر دم آ نجاصلح کر د. و پسر کا کا خو د بشر بن متقشمس را حکمران 
آنجا مقررکرد.١‏ 
همچنین احنف چهارهزار مردعر بی وه زارمر د عجمی را به سر لشکر ی حا تم بن 
نعمان باهلی به حرب هیطا لان (بفتلیان) سو داد ودژاحنف رادرمرو بنا نمود 
ومرورود رابصلح بگرفت. 
ه٥‏ لشکر کشی بسیارمهم ديگر ابن عا مرسپه سالارعرب. برهرات وبا د غي- 
وپوشنکک بود ١‏ که در سنه ۸٣۲‏ به قیادت خلید بن عبداللحنفیر وی داد درينجامورخان 
خر په زام فرسا پو دا یار ات رانمپیر ند ٤‏ وتنها اورا بعنوان(عظيم هر ١ة‏ ) می شناسند" 
وهر 2د /یااین لشکریان د معتارکرکار وهه کشرهان مار سعيدار 
خراسان نیزبرهرات تاخت وفرمانروای هرات ر ابا قېول يك ملیون درهم مجبور 
بهصلح نمود واين عهدنامه راباوسپرد : 
«بسم الله! لرحمن| لرحيم هذ ما امرب عبد الله بن عا مرعظيم هرا ة 
و بوشنج وبا دغیس : امره بققو ی الله و منا صحة المسلمين واصلاح 
ماتحت بد يه من الارضين . وصالحه‌عن هر ١‏ سهپلهاو لها 
علی ان يو ء دی من الجز به ماصال جخه‌عليه و ١۱‏ ‌يعسم ذالك 
علی| لارضين عدلاً بينهم. فمن منم ماعلیه فلاعهدولاذمة. و کب 


ر بيع بن نهشل وختم | بن عا مر.» 





-١‏ طبری ۳( ۳٥٥‏ بيبعد 

حا وا به هیار پردیزی ورق ٨٥‏ غعلی . 

. باذان است‎ 0-7 ۱١ ٢ر١ ررمجمل فصیحی‎ ٣ 

اا ۵٥١‏ .رجمۀ اين نام تازی بفا رسی درمجه‌ل فصیحی چنيین است : «اين نامهیسیت از 

ار دن بگیر مرباذان را بهرات و با ږرغیس وافوشاج .او راپه تقویو به پرهیز گا ری فر مو د ه 
چمدو پاسلمانان بعمدل ورن و با صلاح ٣‏ ور دن ز پروستان خو د) زين زهینهاسو با اوصلح کرږرکوه 
عامر ده راسارقه له » که‌قسمت عدل کاد »و اين نا مه نو شت شد ر بيست ره ضان نه مذ کواره 


وقیل ااحدیو لا ین( مجمل فصیحی )۱٢۲/١‏ 


٥١ 


پعد از ین معا هده صلح که با باذانهر ات امضاء شد ٤‏ بن عامردرسنه ۸٣٥‏ بحضور 
حضرت عثما ن(رض)رفت وبرخر اسا ن سه نفرراکماشت . احنف بن قیسو حاتم 
بن نعمان باهلۍ» وقیس بن‌هينثم که موخرا لذ کردر تخارستان پيش رفت وبلاد آنرا| 
بصلح کشو د وچون به سمنکان رسيد» مردم آن مقاومت کردند وقیس ايشان را 
محاصره کرد و بازوروعنف بران چیره کثت .'" 
جنبش قارن خر اسانی" 
مردم خراسان بعدازققل يزدک رد وعقب نشينی قوای فر ما ندهانماوراءالنهر 





۳ ٩٩/٤ رو طبری‎ ٠٠٥ فل ح‎ -١ 

٢-|بن‏ | ثیر ٢۲/ ٣۳‏ 
: ۴٣قارن‏ ناميست ‌قديمو ٢‏ ریا یی که د رد | ستا نهای با ستا ئی مده وبموجب روایان داهغامه پسر 
کاو هو |ز مشا هیر پهلو | نا ن عهدکیا نی و فريدو ن و | یر چو مو چهر) ست فر دون اوراقارن کاو قان 
يعنی قارن رکاو له ناميده » وا ين نام )گر چهږ راوستا نيا مده »و لی د رعهداشکانيان يکی از خانداتهای 
بزرگك کا رن نا ميد, می شد کهږ رعصرما سا یا ن هم قدرت خو در | حفظ کر د وتاحدودقرن سو م هجری,و 
وعهدما مو ن عباسی نيزو جورد اشت( حما سه سرا یی در یران )٧٥ ٤‏ 

بو ل ميفا رسکی درسال ٠٥‏ م فرما نرو ای شکانۍ بين | لنهرین کاو ینس 6۸885 نا مدا شت که 
ین نا م شکلی از همین قا رن! ست( تعليقات مینا رسکی برو پسو رامین فڅرگرگا نی )٣٤٣٤‏ 

د رعهدسا سا نیان هفت خاندان بزرگکك بو ږ» که نفو زو نیروی|يشا ن|زعصر هغا مغشی به | رث باقی 
مانده بود » ويکی ازين دودمانهاخاندان قارن است ودرسقته؛ هم د رجنگی که پینگو د رزو مهرد ات 
روی داد » شخصی بهمين نام شهرت راشت وخاانوا د ؛ قا رن د رعهد) کا ئی از فرو ع شا هی وبلقب 
قار ن پهلوملقب بود » ود رشاهۍ فیروزسا سا نی( ٨٨ ٤٢-٥٥٤٩‏ )دو فرسرداران معروئ بودند که یکی 
(رمهر بن سو فرا(سوخر| )ازخاندان قارن بو د ٤‏ و برسيستان به لقّب «هزارفت» حم مير| ند (ساسافيان 
کر يستن سین؟ ۸ ۳) بقول صا حب مجل التو) ريخو اا لقصص (ص٣۳٣)قارن‏ نام برادرانوشیروان نیز 
بوږ » که شاهی طبر ستان راداشت ‏ واين نام د رخا نواد ٤‏ فرما ندها ن طبرستان تا حدو د ۸٠٥١ ١‏ هم باقی 
بو د . زيرا رو ایت طبرۍ و | بن| ثیر» استا د سیس راقارن صاحب طبرستان کشت .ء 

ازتمام این اسفاږتاريخۍ ظاهراست که قارن نام تاریځی بوده ٠‏ لی د لیلی درږرست ۍيدت که )ین 
قارن خر سائی سال ۳۲٣‏ هاز سلا همان دو د مان قديم باشد . |ما په تصور | یهکه درنظام فیود لی جزکما نيکه 
بنيۀ خاندانی نيرو مندی داشته پاشنده نمی تو )نند با يك جنبش چهل هز) رلشکررا بدو رخويشن فراهم 
آ ور ند با یداین قارن را هم مر بو طبهمان قارنان تاريخی بشماريم» ولی بر)ی) ين حدس » د ليلی ازخارج 
ضرو ورن است . مخفی لما ند که درشمال هر)ات درد هغه کوه مخقار » مجر ای سيلا بها موجو د استء که 
د ر بهارږ ریایی را تشکيل میدهدو مردم ٣‏ نرا( رودقارون) گويغد » و باغلب استمال » صحيح ن رو د 
قارن خواهدبووه که مون اشد بيکې از قارنان . واین نکته را دا نشمند فکرۍ سلجوقی بمن 
یاد آ وری نمود. 


٢ 


: 


چاره یی جزاین ند یدند که باقوای متجاوزدرآويزند» وسرزمين خودرااز تاخت 
تاز یان نو وارد حفظ کفند »زیر ١١‏ کثراین مردم درعصرهای قبل از سلام دارای مرا کز 
اداری محلی و فرها ندها ن بومۍ بوده و بکلی د رتحت سیطر ۀ شاهنشاهاڼ سرز مين همای 
کی وګری ودنه وه 

درسنه ۳٢‏ ۸ چو تعبدالله بن عا مر ازخراسان بد ربارخلاف رفت» مردم 
احیت ها ی طبسین و با دغیسوهراة و قهستان بقیادت يکی زسرداران این سرز مین که 
قارن نامداشت ت برتازیان رود رف ٠و‏ قیس که ون 1 


سر -رفه ود اسر اسييکی ر کښت 


چون درين وقت عبداله بن خازم » سندیر ا به |مير ی خر اسان از ا بن عامر حا صل 
داشته بود بنابران قیس به بهانۀ آن ازمقا بله با قارن منصر فگرديد وپيش اډ . ن 
عا مرر فت. ما عبد اللها بن خا زم که مر آز موده ودلاوری بود» باچها رهز ار لشکریان 
خویش که هر یکی برسرنيزۀ خو د پارچۀ روغندار افروخته یی داشت ‏ شبانگاهان 
بر لشکر قا رن شبیخو ن برد » وعده‌ یی راازيشان بکشت که دران جمله خودقارن نیزدر 
ميدان جنک سربداد ۰ قوای عرب اسیر ان فراوانۍراگر فت . ودرسنه ۸۳٣‏ احنف 
بن قیس مروشاهجان را به صلح کشو د ور ورود رابعدازجنکک بدست آورد»؛ 
وخودعبدالله بن عامر نیز بیامد ودرا برشهر مرکزکرفت وبامر دم آنجاصلح نه ود .' 

درعصر خلاف حضرت علی (حدو د ۳۷ ھ)جعده بن هبيره مخزومی که پسرخحال 
حضرت علی وشوهردخت:روی بود به مرو آمد »و برازبن ماهويه‌دهقان مرو به تمام 
دهقا نان مرو نا مه نو شت تاخر ‏ جر ا به جعده بپرداز ند »وی درخر اسان فتم های بسیار 
نمود » وبعد ازو عبدا لرحمن بن ابزی خزاعی که مردخردمندو پااکدين بود ودر 
خراسان رسم ها نيکو نهاد » وبامردم نيکوئی کرد » ازحضورحضرت علی په‌مرو 
حکمران شدوهن و زاو به خر اسا ذ بو د که علی (رض) فر مان یافت 


٢ 


۱ طبری ٣۰/٩‏ ٣و‏ | بن | ثیر ٩/٩‏ 


٢-زین)لاخبار»‏ ورق ۹٩ب‏ 


۳ 


فتو حاسلامی در جنو ب افغانستان 
وختم مقاومت پرو بزشاه سيستان 

درسنه ٣۳‏ ۸ وسال اخیر خلافت حضرت عمر (رض) لشکر فیروزاسلامی ازراه 
کر ما ن به حدودسیستان رسیده بود» ودو تن سر لشکر عرب عاصم بن عمرو ته یمۍ » و 
عبد الله بن عمیر با لشکر ى بر سیسقا ن وپا یتخت آن زرنچ حمله آ ورد ند ؛ ومردم اینجارا| 
درشهر زر نج حصا ری سا خحقند که درآخر بدادن خر اجو با صلح کرد ند » ددرینوقت 
پهنائی سيستان بيش از خراسان بودکه مرزهای آن بقندهار و ترك (شايد ترك 
بفتحتين سرزمین نزدیلك غزنه)می پیوست.' 

مردم سيستان مدتی بصلح و پرداخت باز وضع خودرا حفظکرد ند ٠‏ ولی در 
سنه ٠۰‏ ھ وعصر عثما نۍ ؛عبد الله بن عا مرحکمر ان خر اسا ن» مجاشع بن مسعو دسلمی 
رابه سیستان بازفرستاد» درین بارمقاو مت سيستا نیان شدیدتر بود » وحرب کر دند 
و بيارازمسلمانان رابکشتند تاکه مجاشع بستوه آمدوازؤسستان بازگشت .چون 
مجا شع ازبست وزه ین داوروسیستان به سوی کرما ن روی نهاد ؛ درقصرمجاشع 
او را سرماوبرف سخت بگرفت وتمام لشکراو زیربرف کد ندوهیچکس نرست.۲ 

چون خبر شکست مجاشع به نزدیاك حضرت عثمان(ر ض)رسیدکه ازسي ان 
باحالت بدی بازکشته بود» پس‌ربيم بن زيادحارثی راباسپاهی به عبدالله فرستاد 
تا به کشودن سيستان جهدکنند . 

ر بيع پهر ه کر مان(فهرج)و زالق(جالق)رابصلح کشود؛ ومردم کر کو يه در پنج 


١-طډری‏ ٢٢/٢٥۲ر‏ الکامل ۲۲/٢‏ و مجمل فصیحی ۱۲۷/٢‏ 
۲-زین الاخبارورق. ٩الف‏ و تاريخ سیستان ۰ ۸ 


٥٢٢ 


میلی زالق دست به پیکارنبردند» واهالی هي ون نیز صلح کردند. ولۍ چون ازدریای 
هیر مند (هند مند) ووادی نوق گذشته وبه زوشت سه ميلی زرنج رسیدند » سپاه 
سیسقان پیرون آ مده وحر بی سخ ت کردندواز مسلمانان بيشترکشته شد:٧‏ 
مردم سیستان درناشرودوشرواد (روستاهای زرنج) نیزمقاومت وپیکارهای 
سخت کر دند ؛ و بلاذریجنگک زوشتر احر بی عظيم کو بد اما در تمام این-نگها 
پیروزی با مسلمانان بود » بالا خر زرنج پا يتخت سيستان محاصره شد :در پلوقت 
پا د شا هس تا نا زمردم بو می زردشتی بود » که بلاذر یا م٥‏ ورا پرویز مر زا دنو يد۲ 
ولی در تار يخ سیستان یران بن رستم بن آ زادخوبن بختیاراست(ص )۸٨‏ ازبن روشن 
می آ يداکه درحدود( ۳۰ ه)سيستان دردست فرماندهان محلی اینجا اداره می شد 
وسلطۀ ر تبیل شاهان زابل بدینجانرسیده بود. ویاخودایشان هم رتبيلی بودند . 
مرزبان پرویز (یاایرا ن ؟)درداخل حصا رزر نج ازر بيع بن زیادسر لشکرعرب 
اما خو است» وشرا یط صلح را پيشنهادنمود» و خودوی ازدژزر نج برآمدل و 
چون به لشکرگاه عرب رسید »د يدکه ربیع مردبلند بالا با د هان کشاده و لبان 
سیر و دندا نهپای ررآمده پر توده یۍ ازکشتکان جنکک نشسته وهمراهان وی نيز 
براجساد مردگان تکيه زده اند » مرزبان چون این منظردل خراش راديد 
بحیرت فرورفت »وبداد ن هزاروصیف(بندۀ نزد يك به بلوغ-المنجد) که هر يکۍ 
جامی زرين باخود داشقه راشد با ر بيم صلح کرد ّ: 
نويسندۀ نا معلو م تاريخ سيستان (حدو ده ٩٤٧‏ ھ)داستان پيروزی ر بيع راباشرح 
بسیارجا لبی که حا کی از روحيه و وضع مر دم سيستا نست ؛ درين موردمی ويسد» وچول 
بسیا ر لطیف و سو د مند است عيناً درینجا آورده ميشود : 
«ربيم رفت وسپاه برگرفت » هیرمندېگذاشت » سپاه سیستان 
بیرون آمده پيش »حر بی سخت کردند و بسيارازهر دوک روه 





١-فته‏ ح ٤٨٤‏ و تاريخ سيستان۸۱ 
٢‏ فتوح ٤٨٥‏ 
۳۴- توح ٠٨٤‏ 


١١ ٥ 


کشقه شد » واز مسلمانان بيشترکشقه شدا باز مسلما نان تيزحمله 
کر د ند » مردم سجستان بمدينه باز کشتند » پسښشاه سیستان ایر ان 
بن رستم بن آزاد خوبن بختیار » موبدموبدان 'راوبزرگا ن را 
پيش خواندوگفت این کاری نيس که بروزی وسالى وبھزار 
بخو اهدگذدشت واندر کتابها پيداست وابندينواين روزگار 
تا زمان سا لیان پاشد و بکشتن و به حرب این کار راست 
نیاید . و کسی قضاء آ سمانۍ نشا يدکر دانيد" تد بير آ فست که صلح 
کنيم . همه گفتند که صو ابا يد. پس رسول فر ستاد که ما بحرب 
کر دن عاجز نيستيم » چه | ين شهر مردان و پهلوانانست . امابا 
خدای تعالی حر ب نقوان کرد وشماسپاه خدايدومارااندر 
کنتایادرمست اس بپررت اعدن شما ون محمدعليه | (سلم. 
واین دولت د بر بیاشد صواب صلح باشد تااين کشتن ازهر دو 
گروه برخیزد. رسول پيغام بداد ربيم کفت : از خردچنين 
واجب کندکه دهقان؟ ميکويدو ما صلح دوسترازحرب دار یم : 
امن د اد وفر مان دادسپاه راکه سلا حازدست دور کنید» و کسی 
رامیازارید تاهر که خواهدهمی آ پدوهمی شو د. پس بفر هود 
تاصدری بساخقندازان کشتکان. وجامه افکندند بر يشتهاشان» 


وهمازان کشتکان نكيه کاههاساختند ؛ در شد برانجا ددشست 


ماسر 


١-این‏ هما ن جنگهای نو ق »زوشت»ناشرودشروا|داطراف زرنج است که بهحو الت فتو ح 


باږدی د کروفت 5 


. مویدموبدان :رئیس بزرگک روحانیون کیش ورد شی پو د‎ ٢ 


۳ عناصريکه درداخل خورضعف بيغندويانظام فاسد شااو و٤‏ زاندگا نی )يشا فراستزلزل کرده 


پاشد » هموار, بچنين بهانها تمسکک جو يند »واينعاقبت هر نظأ م فاسد است . 


,د وفقان ئس طبقهۀ برزيکران ېود» ومسلمانان ېزږکان يران واحيانا بار ماو عرزيان 


رارهمَان گفته ند » که جمع ان دهاقین است ودورواوقانت »درطسمان احتما عی درجۀ اول 


را کر فته بو د 


٢ 


وا یران بن رستم خود بنفس خودوبزرکان و موبلموبد|ن بیامد بد 
چون به لشکر گاه ندرآمد ندبنز د بل صدرآمدند اورا چنان 
ديدزد» فرود آمدند وبا یستادند » وربيع مردی د راز بالا 
گندم گون بود؛ ودندانهاء بز رگ وب‌های قوی.چون ابر ال 
بن رمتم اورابران حال بدید » وصدراواز کشتگان » بازنگر يد 
ویاران را گغت: 
میگوینداهرمن بروزفرادید نیاید . اینك اهرمن فرادید 
آمد ٠‏ واندرين هيچ شلك نيست ! ربيع بېپرسیدکه او چه 
ميگويد ؟ ترجمان بازگفت؛ ربيع بخندید بسيار . 
پس ايیران بن رستم ازدوراورا درودداد .وگفت : ما برين 
صدرتو یا بيم ؛ که نه پاکیزه صدريست ! پس همانجاجامه 
فکند ند وبنشستند ؛ وقراردادپرو. که هرسال ازسیستان هزارهزار 
درم بدهم امیرالمومنین را وامسال هز اروصيفت بخرم وبدست 
هريك جام زرين » وېفر ستم هديه. وعهدها پرين جمله بکر دند 
وخحطها بدادند ٠١١.‏ 
ربيم مدت دو نیم سال برولایت سیستان حکم راند » که در ین مدت چهل هز ار پر ده 
گرافت وسنارود وقرنین (آخوررستم )راهم ف: جح کرد وتاحدو د بست رسید؛ ولۍ 
ازانجا بازگشت . وسوی عبدالله ابن عامرشد . ودرين اوقات کاب وسر منشی 


ربیم کی ازدانشمندان بزررگك اسلام حسن بصر ی ٢ ٢‏ 
حکمر ای عبدأ لرحمن ېن سمره 
چو لر بيع از سيستا ن برفت مردمانسستان|زفر ما ن ادست بداشقند وره سلما نان عاصی 


تاريخ سيستان ۸۲٨‏ 
٢۲-فتوح ٨٨٤‏ و تاريخ سیستان ۸۳ وزين‌الاغخبارورق لف 


٧ 


شدند » چون اين خبر بدر بارخلا فت رسيد ‏ عبد الله بن عامربفر مان حضرت عثمان 
یکی ازرجال مدبروکاردان خلافت وصحا بى پيغمږر » عبدالرحمن بن سدره بن 
عیب ون عبدشمس راباسستان قرمفاد . 

چون بدرسيستان آمد؛ پرويز(ایران)بن رستم مرزبا ۲٥‏ نجار ادر قصر خودش 
درايام جشن محصور کرد و اوی پدوهز ارهزار(دوملیون ) د رهم و دو هزار 
وصيف صلح نمود . ابن سمر ه بعد ازين برکش و رخچ و بلاد داور تاخت »و 
طوريکه درمبحث سوريان کفقه شد بت زوررادرزهینداوربرکند»وبست وزابل 
راند بکشرد » وچون در نو ق تا حضرت عثما ن(رض )در مدينه کشته شد؛وامر 
خلافت بحضرت علی(رض)رسید ؛ ابن ‏ مره از سيسقا ذرفت وامیربن احمر بشکرۍر| 
برانسچا کماشت ولۍ مردم زرنج شوريد ند واوراازآنجارون راندند 
(سنه ١ )٥۵۳٥‏ 

درین وقت جمعی ازرهزنان صعالیککث عرب که حسکهابن عتاب حبطی وعمر ان 
بن فصيل برجمی'ازسران ایشان بودند؛ زالق وزرنجرابدست آورد ند » وچون 
حضرت علی رض عبدالرحمن بن جروطا يی آرابسيتان ماشت .»حسکه او را 
بکشت »و بعد ازو ربعی بن کاس عنبری باقوای چهارهزاریازحضو رحضرتعلی 
په سر کو بی حسکه شتافت واورا بکشت (سال ۳٥‏ ھ)؟ 

امادرجتوب افغانستان : 
درحدورد سال ۳٣‏ ھوعيد خلافت ءنمائنی »لشکريان عبدالله بن عا مر بن ربيعه 
حکمران خراسا ن وسیستان تاقندابیل (گنداوه کنونی بلوچ)ومکر ان رسيده بودند 
وعبدالله مرددانا وسخنو ری را که حكيم بن جبل عبدی نامداشت » به کشف احوال 


0 ار اضی ماشت : حکيم چو ن بحضورحضر ت عثما ن رسید دررا پورخودگفت : 





١-فتو‏ ح ١٢٤‏ والکامل ٣‏ وتاريخ سنيستا ن ٤۸٤‏ 
۳ الکامل ۴۳/۳ ۱: عمران بن )الفضيل برجمی 
۳- کذا ور تاريخ سيستان والکاغل ۰ امادرفتوح جر» و جز ءطبع شده. 


٥٨ وتاريخ سیتان‎ ٧ حوتف-٤‎ 


- 





«ماثهياوشل »و ثمرها دقل,ولصها بطل» ان قل الجیش 
فهاضاعوا. وان کثرواجاعوا١‏ 
حضرت خلدفة اسلام چو نل ابن سخنها شنید گت (اخار ام ساجم ؟ »يعنی تو 
خبردهنده هستی پاسجع باف ؟ 
بهرصورت چون وضع مشکل آن سرزمين به‌حضرت خایفه اطلاع داده شد 
امرفر مود تادران ديار پيش نروند . 
ولی درآخر سال ٩٥٩ ۸۳٨‏ م بود» که لشکر اسلام از سيستان بر آمد وتا 
کو هسار کیکانان (قیقان - حدود قلات کنونۍ بلو چ) پیش رفت . 
درين جنگکك سرلشکرمسلمانان بقول چچ نامه تاغر(ئاغر )بن دعر نامدا شت 
که | لږلاذری نام سر لشکردير اوراحارث بن مرۀ عبېدی نو يسد» وی با جازت حضرت 
علی (رض)روی بفتح این سرزمين نهاد »وغنایم وبردگانفراوان بدست آورد» 
درکيکانان بیست هزارمرد پياده بمقا بلحارث آمدندو جنگی سخت واقع کشت ؛ 


وحارث درا لجا درسنه ٣٤‏ ھ رابساازهمراهان خو يش کشقه 8۳7 


فتح کابل 
درسنه ۹ځھ بدسټ ا بن سمر 5۸۷۱1٨٨۸٨‏ 
درفصل نخستين کقاب شر حداده شد» که در قرن اول اسلامی برزا بلستا ندودمان 


رتبیلان وېر کابل کابلشاهان, و بربامیا ن شیران» ویرغزنه وگرديز او يکان » 





وېرولایات شمالی هندوکش تگینان . وبرغور وهرات سوريان حکم میراندند ؛ 
وتمام این خاندانها مردم بومی وازبقایای فرماندهان محلی وا کوشا نی هفتلی 
افغاستان بو د ند . 
طوريكه جندصفحه قبز ازين خوانديده تاسنه ٥٥٣‏ ھ سلالۀ حکمرانان محلی 
الفتو ٠٠‏ ء وچچ نامه ۷٥‏ ,يعنى اب او تیره » ومیو ۲ ن ترش ود زد ۲ ن دلیراست . وا گر 


لشکر اند دران رود ضا یم گر د د »راگرفراواأن روند از گرسنگې ږمیر ند . 


۷ فتوح ١ه چچ امه‎ ٢ 


اا 


1 


سيستا ۵ که مرز ران اخیرآن پرویز باایران نامداشت بدست فاټحان عر ب 
منقرض وماد شدند ويلک سال بعد بازهمان مردمجرب ومد برعرب عبدا لرحمن 
ابن سمره که درامور سيستان سابقۀ معرفت وتجرتی داشت ازطرف حضرت 
معاویه بن ابو سفیان رهنکُام جریان جنکت صفين ) به حبث والی سيستان مقرر 
ودرسنه ۳٢‏ ھ فرستادو شد. 

ابن سمره باجمعی ازسرداران نامدارعرب» ک عیاد بن حسيین یا وراو بود 
وعده یی ازدانشه ندان اسلامی مانند حسن بصری‌هم با او بود ند » به سیستان آ مد 
ودرینجا مسجد آدينه ومرکز تبلیغ اسلامى راقايم کرد» که حسن بصری دران 
احکام اسلامی رادرس میکفت. ابن سمره بعداز اند اقامتی درسيستان ازراه 
خو اش وېست به رخحج (قندهار کنونۍ)وزابلستان آمد ومردم اینجا ها راکه 
ارتداد کرده بودند گاهی باستعمال نپرووهنکا می بصلح مطيع نه و د» وکا بل شه 
وهردم رادران دزحصاری کر د ؛ و يو س يله منجنیق رځنه یی رادر حصا ر وارد 
آورد دابن خاژم دلاور عرب فیلی راازقوای کا بل از پا | فک ند تابه زور شهر 
کابل راگرفقند وبردگان بسیار ازآ نجا بپردید. ١‏ 

یکی ازمشاهير وفضلائ صحابه بصره » که درين جنگها اشتراك داشته ودر 
سنه ٤٤‏ ھ درکابل کشته شده» ابور فاعه عبد الله بنحارثت عد وی است که په 
صحبت حضرت بياه بر عَلاځ رسیده وازواحاد يلی را روایت کرده است ء وی 
درجنگهای سیستان باعبد ا لرحمن اان سمره همر اهی داشتهفت ودرکا بل فقل شده 
است٠نام(ورا‏ ابورفاعه تميم بن اسيد هم آورده اند که کنیت وی ابو قاده عدوی 
لوش یمک زاو او خر ښی لرارازدو کان 


تاکنون شهرت دارد» وآنرا شهدای صالحين کويند » وبقول اغاب مولفان کب 





:٨۸ تا ریخ سيستان ه٥ ۸ وافتوح‎ -١ 
٧۷ / ۷ الاصا په‎ ٢ 


٠ 


رجال» مدفن این صحا بی پزرگواردر کابل او ۹ 
ابن سمره پکی ازدلاورا ن بخرد وقوماندان پيست سا له خود مهلب بن | بی 
صفر ه ملقب به فارس الفرسان (سوار سواران) رابحربگماشته بود» وکا بلشاه 
که مر دجنکگی آ زموده کاری بود» درين بيکار هاشخصاً ما نند بېلوات لام وی 
شرکمت میکر د که داستان لطیف اورانو ِسندۀ نا معلوم تاريخ سیستان چنين نگاشته 
ء 
«شاه کابل حرب بنفس خويش هميکرد» مردی بود که 
هه ر«براری تكره ء سيار بكفت ء اينت و اند 
عرار سلمان بردست اوشيد کعت. چو ذمیاب ان بدید : 
حمله کر دبرشاه کا بل » وشاه کا بل‌اندران وقت باز کشته بود 
سویسپاه عويش» اورايکی نیزه ز د بر پشت او آ مده ونیزه بدر ع 
اندرشد بکا بلشاهندرنشدبېگشت وديک رسو پيش روی او بدرع 
بیر ون آمد » مهلب نيروکردکه بازآ رد چند أآن قوت .04 
خواست که کا بلشاه رااز پشت اسپ بر با يد تا اوبقوت کرږن 
اسپ ببرا ندرگرفت اسپ بر جا یه اند آخر نيزه بر کندو کا بلشاه 
بتاختن ازپیش اوبشد » واندر وقت کس فرستادوصلح کرد 
وگفت: نه ! بااینچنين سپام بحرب چیزی نتوان کرد ...» ' 
چنين به نظر می آید که بعد ازاطاعت کا بلشاه وفتح کابل, لشکريان عرب به 
مقابلت کابلشاه عظمی برآ مده اند ؛ که همین مهلب پاعسا کرو ىميیجنکد ؛ ومقاومت 
آخرين اورا می شکند» واین کابلشاه بېزرگک دارای ۲٨٢‏ هزار سوار فيلدار 
و مجهزی بوده که داستاناین جنگک رانیزازانشاینو يسندۀ تا ريخ سيستان می شنويد : 
وسژقای د تشينه کويا اعناري ورګار؟ ولجم سال اول سه آړيانا يع کال اول 
چوز) ٢۳٣١‏ شی مقالت مفصل لگاهتدو اقوال مورخائ را )رکب عبر ورين باړه فقل کرو ,ان 


بر ای تحقیق مزيدبهآنڼ مقاله‌ر چو ع شود. 
-٢‏ تاريخ سيستان ۸٨‏ 


۱١١ 


«دپس چون بحرب کا بلشاه مظمیر فقند. اوپيش امد با لشكر 

ساخته وهضت زنده پيل ٤»‏ باهر ز نده پيلی چهارهزار سوار ٤»‏ و 

حربی سخت همی کردند؛ و سېا اسلام از پیلان فر ار همیکر د ند » 

وکسی پيش دستی همی نکرد . 

چون مهلب چِنان دید پش دستی کردوبش زنده پيل 

اندرشد و پیلبان پیل بر وی افکند مه لب ز نده پيل رابېر اندريکۍ 

نیزه يزد... پیلان ديکر و سپاه بهزيمت باز کشتند » وسپاه 

اسلام دست بکشتن برد ند تابسيار از يشان بكشتند وبيشتر 

اسیر کردند وفتحی چنین بزرککك بردست مهاب ېبود ٧١...‏ 
ابنسمره بعد ازفتح کابل» مهاب راسپه سالاری داد واو درسال ٤٤‏ ھ از 

, 9 - يت س " : ٢‏ ىو . 
کابل ؛ به فتح ولا یات شری روی اورد» وبيه والاهور رابین ملقان و کابل 

همین کتاب ۸٨‏ 

٢‏ -ررتعيين بله‌والاهور که باملای |لاهوار هم آ مده مورخان ر| (ختلافست» وبرخی بغه 
رابابنون کنئنۍوالاهوار رالاهرزکناردریای سندږرجوار هډ علاقۀ سمه یوسفزئی شرقی پشا و ر 
دمروږ اند کهاکلوین غور وو سا ی کوچجکۍ است د دداطراى ېن ته عای سا کی اربقایای 
ابنیۀ قديم بنظر می ٣يد‏ و نچه فرشته لاهور راپایتخت جیېال کفته» همین لاهور کار راست 
د ریای سندخو|هد بوږ نه لا هور پنجاب (بتانان سر| ولف کیرو ۹۸ ) ميجرراورتۍ در کتاب يا د- 
داشتها برافغانستا ن (ص )١١۹٣‏ درتطبيق الاهور با لاهور بدین سبب مشوش است که ازو جود 
یك لاهور پر کفاردریای سُد مطلم نبو د ه .ورسیدن مپاب به لا هور پنجاب نیز از روی مدون 
تا ریځی ثا بت نیسټټت 

ډلاذز دی به والاهور رابين بل وملتان قرارداده »)درحاليکه لا هور پنجاب از ين رز ١ه‏ 
پسیار دور ورشرق افتاډء, است )وبنابرين درتعيين بغه والاهور رای وديگری نیز موجوږ است 
که اقرب به حقيقت به نظر می ٣‏ يد: چون درسلسلة بیان بلازری بنه‌و الاهوربرجادة بین کا بل و ملتان 
ؤو لماک زس هغه همين ئون بین را هن های کو سليیمان ومجرای سند نځو | هد بود » ز يرا اين 
نون همانست که فخر بدير مبارکشاه در داب )لحرب والشجاعه (ص )٢١‏ وبا بر( ص ۱۱۸١‏ 


بابرنامه) ٢‏ نر) باملای (بفو) آورږه ومنهاج سراج جوزجانی و رطبقات ناصری را بین غزنه 
وملتان باملای (بنیان ) ذکرکرد, است وازملطان التقمشن سکوکاتی وپروستا انم وز 
بنیان ضرپ ند ود رظفرنامۀ شرف الدین یزدی(بانو)است .چ 


٢ 


گرفت وجنوباً تايا نا پيشرفت؛ کهالازدی شاعو عرب لشکر کشی مهاب را 
در بله چنین ستوده است : 
| لم تران ‌الاز د لیلة بيتو) "بين کا و اخير جيش | لمهلب ٣‏ 

زمعنی : آيانديدی ازدبان بهقر بن رچال اشکر مهلب را که شبۍ در بنه بردهاند. ) 

لشکر ان مهلب در بلاد قیقا ن (قلات بلوج) باهژده سوار جنکی آن سرزمین 
مقا بل شدند؛ واين هژده مرد دلير تادم مرگکك جنکيدندوکشقه شدند. حون یال 
ودم اسپان اين سواران بريده يود مهاب نخستين یارامرداد تااسپان عر بۍ را 
هم بدان نمط دم ویال بېرند " و اين لشکرکشی نخستين عرب بود ارسر زمين 
کنا رهای سند که ازراه کابل س-6-۳۳- 5 وبرخیىاز مورخان جديد اين حمله 
راازراه درۀ خير شمرده اند :ولی ازرو ی اسناد ود يم تار بخی ثابت نیست» 
وامکان دارد که ازراه مچرای درپای کا بل وياکنر و با جو رگ ذشته باشند. 

مدت حکمرا نی عبدالرحمن ېقول تاريخ سيستان سه سال يود درعصر 
امارت اومبادی د ین اسلام درافغانستان تاکابل استقرار کر فت و برخی ازفقیگان 
اسلام که دررأ سایشان حسن بصری بود از راه تبلیغ ؛ دساتیر اسلا می رابين مردم 





چتاجا لیکه واضح است: بله بلاذز ری والاهور بايدږرشرق پشاور وکرانهالی دریای سند در 
سرزمیئ روزد هاو يه واخ ناپ کا بلفافا وزهنه کون کارسهباهدوور جاور 
ناحیت سليمخان وتوتالی درږوميلۍ #رگوما تی وده میلی لاهور »چا يی بنام (بنه ډهیری) يعنی تېۀ 
پپنه موجرراست. که تپه ها ی ځا کی وعلادم ۲ ار عتيقه نیز رر آن ديده ميشوو » وجا يی بنام لاهور 
بفاصله د ميلی آن نیز و اقم است( يوسفز ئی افغان » به زبان اردو از الله بخش يو سفی ٥٥‏ ٢طبع‏ دوم 
کراچی ۹٩۰‏ )که به |حتما ل قوی با يدهمان | لا هور بلا رې همین لاهور باشد (برای تفصيل رجو ع 
شوږ به تعليقا ت من برطبقات ناصری ٣٢٥۵٣٣٣‏ و ١١٤٢‏ ) 

١‏ قبقان یا کیکا نان شهری بو ور بلوچستان کفونی د ر نزږريکهای قلان بلو چ.اماد رتاريخسيتان 
(ص )۸٨‏ بجای ېن قندابيل است» که)کنون گنداوه گوينه درهمان بلوچستان ( جغر| فيه مما لك 
خلافت در قیه )٣٣٣‏ 

٥ فتوح البلد ن‎ ٢ 
م٧٧٩١ تا ريخ سفند ازسید | برظفرند وی طبع اعظم کد هند‎ ٤ فتوح ۴ه‎ ۳ 


دس د 


استوار ساختند » وچون عبدالرحمن بعدازاتمام اين پيروز يهای مادیومعنوی به 
دربار معاو یه رفت » بېچای اود رسنه ٥٤‏ ھ ر بيع بن زیاد به فر ما ندهی سيستًا ن گیاشنه 
شد وخود عبدالرحمن درسال ٠٥‏ ھ به بصره درگذن شت کو ندعبدا لرحمن 
برده گگانی رااز کابل به‌عراق پرده بودکه درکاخ وى دربصره مسجدی را بطرز 


ادمه کابل برای اوساخته بودند ٧‏ 





۱ فتوح ۹ تاريخ نیستان ۸٨۹‏ طبری ۷۰/١‏ 


٤٢ 


٣‏ دور امويان 
٣۳۳ -۴۰(‏ ھ) 


وواه 
پطله الدبن لودبن و 
درسال ٠٤‏ ھ صحيیټزت وه بن ابوسفيان ازبنی ميه حيجاز بعد ازختم دورۀ 






خلفای راشد ین برمملکت وسيع اسلامۍ تسلط يافت» وی مرد مدېر وهو شيا ری 
ود ودرادارۀ کشوردستی قوی وهوشی سرشار داشت»وصفات زمامدازی در 
زی اجمع پر . 

درعصرامارت اوپیکارهای داخلی وتشويشها ی مراکزاداره اسلامی ختم 
شد و رجال ولشکريان اسلامی توانستند » به فتوح خويش درجبهات مختلف 
ادامه وپیشرفت دهند . درخراسان نیزسپه سالاران اسلامی بد وجبهۀ شمالۍ 
وجنو بی نفوذکردڼد. 
درشمال: د رزمانيکه فتنهای داخلی وخا نه جفنگی امرای عرب در کوفه وډبصره 
ودمشق ادامه داشت , وبالاخر حضرت علی خليفۀ چهارم شهيد وفرزند اوامام 
حسن (رض)امرخلافت رابه حضرت معاویه بازگذاشت.مردم باد غیس وهر ات 
وپوشنگگک والخ یعنی خر اسان شر قی فرصت راغنیمت شمرده وربقۀ اطاعت غرئ 
راگسیخته بودند اماحضرت معاو يه خراسان راباامارت دصره په عبد الله بنعامر 
گدذاشت . وعبدالله اوطرف غود 5ل بن ه يم سلمی را برخراسان وال-ی 
گردانید( سال ١٤٤‏ ھ) 

فیس صفحات هرات وخراسان شما لی را مطيع کر د انيده» وتا بخ پيش 
رفت» ونو بهاربلخ راکه معېدی مشهوروقديم بود ویران نمود» ومر دی راکه 

۱١ ٥ 


عطأبن سائب خشك ١‏ نامداشت بر بلخگماشت . عطادربك فرسخی پلخ برسه نهر 
آن پلهائۍ رابست که به قناطرعطاء شهرت داشت چون مردم بلخ ازقیس 
خواهشمند صلح کشتند باايشان صلح نمو د وعبدالله بن خازم رابرهرات و پوشنکک 
وباد غیس بصلح وال ۍ گردانید» وبوسيلۀ اوخو استه هاای فراوان ازينجابه ابن 
عامررسید سنه ٢)‏ ھ ‏ 

درسال ٧٥‏ ھ- ٥١١‏ م زیادبن ابوسفیان (فرزندسمیه و بر ادرا ستلحا قی معاویه) 
بربصره وخحراسان وسيستان وملحقات آن بحيث حكمران ماشته شد 
وى ازطرف خوداشخاصی رابرین سرزمین حاکم ساخت وخراسان را برولایات 
ذیل بخش نمود : 

بر مروا میربن احمر يشکری واونخستين پارعرب رادرهروسان سات . 

برابرشهرزنشاپور) حليد بن عبدالله خلفۍ .. 

بر مرو ر ود وفاریاب وطالقان قیس بن هيشم . 

برهرات وباد غیس وقادس وپوشنکک نافمع بن خا لد طاحی . 

زیاددررأس این اشخاص مر دشر يف وعفیفی را که از صحا به حضرت ډیا مېر (ص) 

بود» وا وراحکم بن عمروغفاری گفتندی کم اشت» وی علاوه بران 
ولايات» درشما ل آمونیزږيشرفت "و بقول اډ -ن ایرغفاری اولین مسلمی 
است که ازدریای آموآب نوشيد ووضوساخت ودوگانه برای يکانه گد ارد 
وهمین صحا بی ېز ر گوار نخستين باربرجبال غورنيز تاخت ومردم آنرا بزورشمشیر 
مطیم کرد وغنایم فراوان راکگرفت . 

گویندکه زیاد به اونوشت :اميرالمومنين معاو په ازمن سيم و زرخو استه 
است پس بايد آنرابين مردم بخش نکلی وبفرستی . غفاری درپاسخش وشت 
خشک داخل شده بود()لکا.ل ۱۱/۳ )۲٢‏ | ين دروازۀ شهرهر) تن »3کو ن بدين نام مو سوم است . 

٣١٢ /۳ وا امل‎ ٠٥٥ فتوح‎ ٢ 


۴ فتوح ٢ه‏ وطبری)/ ٩۹١‏ لیعد وا لکامل ٣۲۸/۳‏ 


۱٢ 


بمن کتاب خدا پیش ازنامۀ امیر رسیده است وبنابرين تمام يم وزررابين مردم 
تقسيم کر د »وبعد ازان درسنه ٠٥‏ ھ درمروخراسان به رد ١.‏ 

درسنه ١٥‏ ھ مردمان باد غیس وکنج روستاشورش کرد ند» وبکيش قديم 
خويش بازگشتند» پس شداد بن خا لد اسدی بريشان تاختن آورد, وقو می را 
بکشت . وتنۍ چند رابرده کرد ؛ امامعاويه عهد خود راباايشان مرعی داشت» 
وبرد گان رارهالمود ‏ ونخستین برده که بخراسان بازدادند آن بود . ' 
باد رر گذشت غفاری تشکیلات سابق باقی نماند» زياد سياست اسكان عرب را 





درخراسان پش گرفت ‏ وبرای اینکه ازطفيانهای آ بندۀ اين مردم جل وگ یرئ کر ده 
باشد » ر بيع بن زیاد حارئى رادرسنه ٢٧۱  ھ ٥٥‏ م برحر اسان والیک ردانيد 
وپنجا ه هزارعرب راباخانواده های ايشان بولا ات مادو ن نهر (جنوبآمو) 

ساکن ساخت که درآ ن جمله برځی ازسردارا ن بزرکی عروب یز بودن د ٤‏ 
وازين تاز یان فو وارر٥۲هزارکو‏ فی درتحت اداره عبدالله بن ابی عقیل و٢۲٥‏ 
هزاربصری درسرداری ربيع بوده اند که بعد ازين ولایات شمال آمو » بوسيلۀ 
همین قوای ووارد مورد تهد يد قرارگرفت. وچون ر بيع بن زباد حار ئی درسنه 
۳ . ھ درگدنیکه پپسرش عړلد | لله بن ر بیع نیز بعدازدوما هدرمروبمرد ؛ درينوقت 
زیاد بن ابوسفيان نیزازجهان رفت ( ۳٥‏ ھ) پس حضرت معاو يه »عبیدا لله بن 
زیادراکه جوان ٥٢‏ ساله بود» برخراسان والگر دانيد» واودرسنه ٥٠٥‏ ھ ا ٤٢‏ 
هزارلشکرعرب ازجتوب آمو پر بخا راوولایات شمالی آ موحمله نمود وب اقېج 
خاتون بخارخحداة (ملکۀ بخارا) به يك ملیون درهم صلح کرد» وعبيدا نهتادوسال 
دبگرپرخراسان حکمران سماند" وبه لد از عب يی د الله درسنه ٣‏ ھ 


سعي د بن عمُمان (رض) خليف سو م» ازطرف معاو په به والبلی خراسان 


١-الامل‏ ۲۳۰/۳ و۷٢۲‏ زی الاخبارورق ٠٢‏ ب خطی . 
وون الاخباوورق ۹۶ ب خطی . 


م- فتوح ٢ه‏ مد وطاری ١١ ٤‏ له 4د والکامل ٢٣‏ وزين الاخبارورق ١۱١الف‏ 


٧٧ 


مقررشده وی پاقوای خو د ازدربای آموگنشت وبخارارافتح 
کرد درس جنلککث فثم 32 عباس کا کازادۀ حضرت محمد (ص) هم با او بو د 6 
که درسمر قند شهيد ومدفون کشت . اما سعيد باشريك خوددرخر اج خراسان حیلت 
انکدخت »)وبنابرين معا و ده ازوتر سيد وعزلش نمود» وبېجای اودرسنه ٧۹٢‏ م 
عبدالرحمن بن زیاد بن انوسفیان راکه مرد شريفی بو د به خراسان فرسقاد »واو 
تادوسال ومر گك معاو په دربنجا ماد . ' 

چون درسنه ٠۰‏ ھ حضیرت معاوپه درد مشق بمرد؛ وبجای اويزید پسرش 
نشست » وی سلم بن زیاد برادر ٢٢سا'ۀ‏ عبدالرحمن رابرخراسان وسيستان 
حکمران گردانید» وبااوجمعی ازاشر اف سواران بصره وږلاوران عرب وشش 
هزارلشکريان برگز بده ونخبۀ وقت نيزگماشته شدنده ود ست به زرد بردند» 
) 


ری 


خراسان درشهری ازخحراسان در نزدیکهای خوارزم فراهم آمدند تاچارۀ کار 


چون زمستان آمد لشکربان عرب درمروشاهجان آرام کر فتند .ودهشانان 


خويش رابه مشورت بسنجند » ازجملۀ اشراف عرب مهلب بن ابی صفر و نيز با 
سلم بود» وی باشش هزار قوای عرب امراى مذ کوررادران شهرمحاصره کرد 
وباایشان به بیست واندملیون درهم خراج واخذ پنجاه ملیون عوارض ديک ر 
صلح نسود » واين مال راپامرزبان مروبه پیش يزيد بن معاوپه فرستاد. ' 
سلم بن زياد تامرگگک يزيد وپدرش معاويه سنه ٢٧‏ ھ درخراسان حکمرا ذ بو د. 
بعرطب مرک يزيده پسرش درامارت امويان تزاز لی پديد آمد- خراسانیان 
شوريدند واز اطاعت سلم برامدند» وی بسرخس رفت » ومهلب بنابی صفره را 
برمرورود وفاریاب وطالقان وجوزجا ن والی گردانید . وېرهرات اوس بن ثعلبه 
بن ز فر راگماشت -وچون به نشا پور رسيد» د رانجا فرمان امارت خرا سان را 
به عبدالله بن خاز م باصد هزار درهم بد| د . 
١‏ فتوح ٠‏ طبری ۲٣۳/٤٢‏ گرږ یزی ابتد| ی حکمرانی عبيدالله ر ٧٤)‏ هومرکز حکومت 


اورا هروويسد وکوید ته سعيد در)٢‏ ھ بجمرو| هد . 
۲ طبری ۳٩۲/٣‏ والا مل ٩٤ / ٤‏ 


۱۸٨۸ 


دريلوقت بین قبايل عرب وسرداران تازی درخراسان ثفاق افتقاد؛ 
وخراسانیان نږزازين تفرقه‌عرب استفاده کرده وکارداران ایشان راراندندوحقی 
کږ هراات بر کا خم ابن خا زم حمله برده وتازیانرا دران محصورکر دند » اما 
ابن خا زم غالب آ مد ومحمد پسرخود را بران شهر والیګرداني ده وخودش 
مرو رفت' 

ابن خازم بمدد قبيلۀ بنی تميم عربی,حریفان خودراازخراسان محو نمود 
وبکیربن وشاح رابه همراهی شماس بن دثاربسر داری لشکر گماشت. ولی 
تميميان شور يد ند : ودرھهرا تم حمد بن عبدالله بن خاز م راکمه وسال ۵٩ھ)‏ 
واین تفرقه وپیکار درتمام خراسان ازمرو تاابرشهر باقی ماند» تاکه درسال ديگر 
۹٩‏ ابن خازم بازعده يی ازسر داران قبا يل عرب راد رقصرفرتنا ‏ محصور 
کرد ودرين جنک ے رجالی ازطرفين بققل رسيدند» وابن خازم اندرين احوال 
تفرقه و اختلال درخراسان اند تاکه بالاخر بحيربن وفاء صر يمی ١از‏ 
نی تمیم برطوس وابر شهر نشا پور حمله کرد وابن خازم ااموال واثقال خود 
فرزندش موسی رابه ترمذ فرستاد ٤‏ وچون درينوقت امارتامويان به عبد| لملك 
بن مروان رسيده بود» وبرخی ازهردم عرب به عبدالله بن زبير بیعت کرده 
بودند . بنابران درسنه(٧۷ھ)‏ عبدالملك نا مه یی را باوعده امارت هفت ساله 
خراسانل به ابېن خازم بخرا سان فرستاد تا برای اوازمردم 
تحت سناته ایا ان خازم خواهش ها لی رردفقرهه 
ونامه اش ر!, فرستاده اش سورةبن اشيم خورانيد وگفت :کر 

۷۹/٩ ببعدو الکامل‎ ٣٢ ٤١/٤ طبری‎ -١ 

٢-فرتفا‏ : به فتحۀا ول وسکون پا پو فتحسوم قصری !و د درهرور ود( مر |صد )۱۰۲/١‏ 
این کلمه را ابن | ير غلط خوانده «وا تی قصره قريباً عدة من فرسا نهم» نوشته( | لکامل )٥٢١ / ٤‏ 
درحاليکه در طبری مکرراً فزتفا مده وين صحیح ااست . 


۳٣د‏ رطبری ١٢/٨‏ : پحیربن ورقاء صریمی . گرږریزی د بجر بن ورقا. 
٤-طبری ٤٨٤/٤‏ و٥٤٤‏ روالکامل ۱١٤‏ فتوح ٢١٥‏ 


۹ 


بیعثت ابن طريده ( عبدالملك ) را براطاعت فرزند حوا ری رسول الله ترجيح 
دهم » فردا جواب حدارا چه خواهم گفت ؟' 

عبدا لملك چون این پاسخ اب خاز م راشنيد از تفرقۀ اعراب خحراسان کار 
کرنټه: وبکیرن وشاح'راکه ازطرف ان خازم برمروحا کم اود » امارت 
خراسا ن داد » بکيرازمردم ابرشهرومروبيعت عبدالملك راستد وابن خازم چو ن 
بکیرراقوی ديد » بسوی ټرمذ نزد پسرش حرکت کرد امابحیر بن ورقاء پاجمعی 
ازاعراب اورا تعقیب کرده» ودردپه شاهمیغدهشت فرسخی مرودستگیروبد ست 
وکیع بن عمیره قریعی بادو نر پسرش عنبسه ویحیی کشته شد وسراورا بدمشق 
نزد عبدالملك فرستادند (سال٧۷ه)"‏ واوقدیم ترینامیراسلامیست که درخر اسان 
بنام خود مکه‌زد ‏ ونمونۀ اين سکه بقول بارتولددر ترکسقان درمجموعۀ جنرال 
کوماروف روي مزځهو د پوه. 

بعداز کشته شدن ابن خازم بین بکیروبحير نيز نزاع افتاد » وخر اسا نیان ازين فتله‌و 
شماق عرب بستوهآمدند وبه عبدالملك نوشتند تامردی را از قريش بېرخراسان 
والۍ کر داند که ازفنه‌هاو جنگها ی قبیلو ی تا ز یا جلو گیری کند ؛ پس عبد) لملك » ميه 
بن عبدالله اموی رابرخراسا ۵ وبکیربن وشاح رابرټخارستان والی ردانید (سال 
)٤‏ . و چون اميه پسرخود عبد الله را به هرات وسيستان فرستاد » رتبيل 
اورا بدست آورده وبکشت ۱١‏ ما امارت اميه نیزموجب تسکیين فتنه های اعراب 
خراسان نگشت و بعد از کمۍ همان پيکارپین مه و بکیر تجديد گرد پد » وچون اميه 
عزم فَنَح بخار اودفعم موسی بن عبد الله بنخازم راکه در تر مد لیٌسته و د لهو د » بکیر به 


مروآمد» وفرزند |میه‌راگرفت ومردم خراسان را برخلاف امیه برانگیخت » 





)-فتوح ٢١‏ ه تاريځ يعقو يی ١٧۷٢) /٢‏ 

٢میعقو‏ بی : بکهر بن وساج؟ 

۳-فتوح ٣‏ طبری ۲۲/٥٢‏ وا لکاءل ١/۱۸۸تاريخیعقوبی ۲۷۱٢١‏ 
,-فتوح ٣٥‏ طبری ٣ ۸/٨‏ و لکا مل ۸/٤‏ ۱۷ 

٣۷ ۲/٢ تاريخ يعقو بی‎ ٥ 


٧۰ 


اميه به عجلت تمام با اهل بخا را باخذ باژاندك صلح نمود» وموسی را نیزدر 
ترمذ گداشت » وخودش ازآمويه گذشت وبکيردا بشکست وبگرفت وبګکشت 
(سا ل ٤۸۷١‏ 
درعصر أمارت حچاج' 

درسنه ۸۷٨‏ عبدالملك بن روان ١‏ ميه بن عبدالله را ازخراسان عزل کرد وتمام 
ولایات خراسان وسیستان زا به حجاج بن یوست يکی از امرای ضيا بط وستمکر 
بنی اميه سپرد» وحجاج ازطرف خودحکومت خراسان رابه مهلب بن ابۍ صفره » 
وسیستان رابه عببدالله بن ابی بکره داد مهاب ازدریاۍ آموگذشت؛ ودرسنه 
۰ ھ ختل وکش وسغدواسف وغیره رازد» وچون در سنه ۸۸٨‏ په زاغول مرورود 
رسید ؛ در پنجا ازجهانرفت» وحجاج پسراويزيد؛ن مهلب را بجايشامارت خراسان 
داد درینوقت ابن اشعث- جنا نکه درمبحث رتبیلان کذشت بهرات آمد ولۍ 
یزیداوراهز یمت دا د (سال «۸٨‏ )و يك سا ل بعد( ۸٤‏ ھ)قلعه نیز كرادر بادغیس بگرفت » 
وخزاین آنجارابدست آ ورد ٠م‏ حجا ج درسال ۸٨‏ هيز يد را ازخراسا ن عزل کرد» 
وبراد رش مفضل بن مهلب را بجا يش گماشت» وی شش ماه بمدېاد غیس را 
بجنگگک کشو د وغنا یم فراوان کگرفت » که بهرفردلشکر ش هشت صد درهم رسید ؛ 
وپس ازين بر اخرون وشوما ۲۵ نیزبتاخحت وهمدرين سال برای سر کوب ی موسی 
بن عبدالله بن خازم که دز تر مذ مر کزکرفته‌ وبا رها بامردم ماوراءالنهرجنکگيده بود» 





١١٢/٢ ببعدوالکامل‎ ۱٢۸/١ طبری‎ ١٥ ٤ فتوح‎ ۹۱ 

٢‏ |بومحمدححا ج بن یوسف بن حکم ثقفی(٠٤ ٢-٤‏ ھ)قايدراهی سفاله وخطيیب عرېست که در 
طايف حجازبد نيا مد » ود رعصر عبدالملك موی درشام سپه سالارشد؛ ود رحجاز باعبدالله بن ز بیر 
جنگیدوأ ورا بکشت و برمکه ومديله و طا يف حکمران گرږ يد » وبعد زين د ردستگاه باو دی درد ثثرين 
مرد)د| دی ولشکرکش ومدتها حکمران بزرکك عراق وغراسان بوو. مور خان اورامردسفال عضر 
خويش دا نغد » وی شهرو |سط را با کرد » وهمدرين شهرررسنۀ ه۹ ھ بمرد )وقبراو را آ بپ برد 
ل۱ 

۳ شومان : شهری بوو درچفغانيان ماوراء| ل هر(مر)صد٢/۸۲۰)‏ 


۱١۷۱ 


ازطرف مفضل پا نزده مزارلفعر » بسرداری عثمان بن مسعود گماشته شکلهه 
تاصفحات شمال اه ورا ازقوای م وسی تصمده نموده؛ وحود اورانيز بکشتند ۱ 


قتیپه بن مسلم باهلی ٢:‏ 





یکی ايلكه مردم وفرماندهان بومی خراسان به آسا نی تن به اطاعت حکمرانان 
نازی ندادند وبارهامصدرشورش هاوآ شوبها کرد بدند وهميیخواستندآزادی 
خو بش را از دست ند هند . 
,رخراسان دست اول( درین قبا یل عرب ار سه سیاردت وتو قَ وحکمرانی 
اختلاهات شديدی آمدکه د وام سلطةۀ عربۍ رادر بن سرزه ین شلات ژیه هکرد 
درباراموی که ملتفت اوضا ع پرآشوب خراسان بود» یی ازرجال بسیار 
سخت «جرو شر کم وخو پر یزی رابرجای مفضل بن مهاب که ازخاندان پارسا 
اين مردآهنين ققيبه نامداشت که درسال اول امارت وليد بن عبدالملك سنه 
۸ ازطرف حجاج بن بوسف به خراسان )همه واسن وقنسیئ بود که مفضل 
لش کرخودرا براى فقٌح شومان واځرون ما وراءالنهر آراسته (رد هه قتيبه که مر دادب 
وزبان وشمشیربود, هلکا م بازديدا ین اشکر خطا بۀ شورانکیزی راایر ادداشت ودرهرو 
( فو ٥‏ طبری ٩۹ ٠/٤٥‏ ببعد» |لکامل ١١٢ / ٤‏ بيعدل تاريخ يعقو يی ٢/۲‏ ۲۷ » زينالا خبار 
ورق ٢١‏ الفثف ۰ 
واو حفص فتيبه بن مسلم بن عمر وبن حصان باهلۍ (زرجا ل‌ پزررک : فا ټحان مع‌رو فل 
د وړۀ |ى دی ومفا غرعربست. وی درد ه سال حکمرانۍ خود درماوراءالفهر تاحواشۍ چین پېش 
رثات وبااستقلال حکم راند»وعلاوه بر بطولت لشکرۍ دراشعها رعرب وروا يت آن هم دا 
ېوه » ررسله ٩٤‏ ھ بد نیااً مد » ور رسنه ٢٩‏ ھ هنگاميکه ررعصرسلیمان بن عبدالملك |میرا وی استقلال 


تام خوورا اءلان داشت وازاطاعت در باراموی برامد» سرداران لك کرعرب بروشوويدند » 
ووکیم بن حسان تمیمی اورا در فرغا له بعمرهه سالکی بګشت . چنانچه د رفصل اول ان کاب 


لشکريست» وهروم فراوان رادرين سرزه‌ين کشتارنموږ (الاعلام ۲۸/٢‏ ) 


۳٢ 


ایا س بن عبدالله رابرامور لشکرۍ »وعثمان بن سعدی ارا پرمالیات وبا ژ گذ | شته 
وخود وی با لشکريان مجهز بو لايات شمال افغانستان حر کت نمود » هنا ميکه 
به ټالقانرسید جمعی ازېزر ان ودهقانان بلخ ۲ مده واطاعت کردند چون از 
نهرآ مو کذشتند » بيشن فرمانده اعورچغانیا ن هدایارا باکليد سيمين پيش آورد؛ 
وقنيبه‌را بدر بار خويش باز خواند .ه.چنين حکمران کفتان (کذادر طبری اما 
در فتوح کفیان) وفرمانده جوز جان به تقديم هدايا واطاعت پرداخت اماملك 
شومان واخرون (مربوط تخارستان) مقاومت کرد وبعد ازجنگی که پا قتیبه نمود 
په قبول باژاما ن یافت وققتيبهازانجا په‌مرو برکشت» وصا لح براادرش رابه سر داری 
لشکر کياشمټ .واوبانصر بن سيار درماوراءالنهر به فُتَح وپيکار پرد) خت . 

گو يند که درهمين سال درجنگک بلخ » زن ١‏ بی خا لد برمكبن پر مک متو لی طبیب 
معبدنوبهار بلخ نیز اسير شده بود» که ازعبدالله‌بن مسلم برادر قتيبه‌حمل گرفت 
وچون قتيبه با بلخیان صلح کرد ١‏ واسیرا ن رابازميداد اين زن باخی دعوی 
استلحاق جِنين خود رانمود» وچون عبدالله همدر ین ایام بمرد » استلحقا اولاد 
این زن را توصیه نمود. " 

مدت فرماندهی قتيه‌در خراسان از ٢۲۱۰٨٨‏ ھ پوره ده سال دوام کرد؛ ودر ین 
مدت این ژنرال نامی عرب درشمال آموبه فو ح ولش کر کشی های فراوانی 
پرداخت که ازمو ضو اين کتاب خار جست . اما آنچه‌درين ده سال درصفحات 
شمال افغانستان واقع کشته شرح آن در فصل اول اين کتاب درمبحث نيز كه 
کینخت 

مورخان عدد لشکریان عرب رادر خراسان درعصر فر هماند هی قتيبه شرح 
داده اند که این عساکر درسال( ٣‏ ھه) بقيادت وکیع بنحسان پر قتيبه شوريد ند 
ودر نتیجه قتیبه با ياز ده تن ازاقارباوکشته شدند» عدداين عسداکر تاز یا ن چئین بود : 


۱- کذا در طبری.امادر| لکامل : عثمان | لسعیلی . 
٢‏ فتوح ٧ه‏ طبری ١٢ ٥/٥‏ بيعد» الکامل ۲/٢‏ ۲نقداینروایت درقسمت برمکیان این کتاب 


٣ 


ازذاهل (صر ه نه‌هزار ٧ز‏ کر همت هز ار به قیادت حصین بن منذر. 
ازبنی تميم ده هزار »بقیا دت ضر ار بن حصين ضېی . 


ازقبيله ازد ده هزار» بقيادت عبدالً‌بن حوذان. 





ازعبدالقیس چهار هزار بقيادت عبدا لهبن علوان عوذی . 

ازمردم کوفه هفت‌هزار» مادص یون خر وعبیدالله بن علی . 

موالی عجم هفت هزار » بقيادت حيان خراسانی . ' 

جمله این عساکر پنجاه وچهارهزار . 

عدد اين لشکر یان عرب آنقمدر زیادنيست که تمام خحراسا ن وماوراءالنهر 
را تاسمرقندوشاش (تاشکند ) وازحو اشۍ چین تا بغلان کفایت کند »و لی الیته‌روحيۀ 
استوار ونیرومند اسلامی ودلا وریو لیا قت قتيبه ود ير سپه سالاران عرب و ضعف 
وفرسودکی آئین وکیش قد يم » واختلاف هلوك طوايف وعدم تمرکزمردم 
خر اسان علت شد که این قوای جزویتمام اين سرزمين رابدست آوردند. 

ولی نفا.ق وفیو دا ليزم قبیلوی بنو امه و درگدشت حچا ج بن یوسف (سال ٩۹٥٨‏ ھ) 
سېب‌شد » که بنیان سلطه تازی را درخراسان متزلزل سازد ؛ومردم خراسان که 
منتظر چنين فرصت های مفتنم بودند چنانچه درآينده بيا يد | زين نزاع های 
قبیلوی تا زیان سو د ها ې فراوان بردند. 

چون نظام امارت |مويان برمبادی قږلو ىو شخصی وخاندانی نهاده شده ېود 
ودرينوقت درسال ٩٩‏ سليمان بن عبدالملك برتختامارت اموی نشست و 
حجا ج بن یوسف نیز در گ شت ٥‏ بنا بران دونفر ؤنرالان بسیاردلاور وجها نگير 
امویان که با حجا جربط داشتند ١زدربارسليمان‏ کو فه ومعتوب گردیدند:. 

پا همین قتیبه بنهسام درشمال که فتو ح اسلامی درخراسان وماوراءالنهر 
تا شاش ( تاشکند )وکا شغر مرهون همت اوست . دديکر محمد بن قاسم سپه سالار 
جوان اموی که در جبهۀ سند تاکنار های بحر ودیبل(کراچی کنفو نی )وملتان پيش 





۷/٧ الا مل‎ ٣۷۷/٣ عطبرۍ‎ ٥٥ فتوح‎ ۱ 
۱٧٤٣ 


رفت »اين هردو ژنرال بزررگ‌ودلاور پپرو ز» بائلردسا يس در بارسلیمان 
با وضم اسفناك ازبين برده وکشته شدند . 
سهم يك خراسا ئی : 
استفاده خرا سانیان از نزاع های بينی تاز یان» اندرين مو قعی که سلطۀمو یا ن 
درخر| سا ن ضعیف میشدکاری بودکه این مردم فر | موش نکر دندوطاو ريکه درسطور 
سابق خواند يد در دسته های عساکر ٤٤٥‏ هز اری قتي به هففت هزار مر د عجمی 
نیز بود ند . که قیادتایشان رامردی نبطی (دارایلکنتزبان) كردی» واو 
حیا ن خر اسانی بو د حيان در اشتعال نا پر ؤ خا نه جنگی بين تازيان به نفم مردم خو يش 





دستی دا شت. 
حيان خراسانۍ وکيیع بن حسان رقيب خطرناكکك قتبه را بر لا فش 
برانکگیختو بااوپیمان باوری وکمك بست »چون کار این دورقیب تازی به ن برد 
و پيکار کشيد » ووکيع عساکر عر بی رابر قتيبه شورانيد ,حيان په عساکرعجمی 
خودچنين گت : 
«نازیان بر خلاف د سا تیر دینی خویش پا يکديیکر 
می جنگند , بکذاريد تايکی ديکر یر اېکشند'« وای کر وه 
عجم!ِچ را خويشتن راب رای قتیبه می کش د؟ 
آيا اين آفت‌برشما یکوست؟ :۲ 
حیا ن به فرزندش د ستورداد ؛ که اگردرميدا ن جنک کلاه خو درا بر گردانم 
وېسوی لشکر یان وکیع روم » با يد تمام عسا کرعجمی به‌قوای وكيم پيوندند. 
این دستور حيان به مقام عمل رسید وعجميان به کم پيو ستند »و قتیبه باتمام 


خا ندانش از بین رفت وحیان توانست ابن ژنرال فا تح و.متدر ولابق عرب راکه 





٧۷۷٢ /٥ یربط-١‎ 
٥٥ حوتف-٢‎ 


٥ 


درخرا سا ن خو نریزی ها نموده بود» بدستځو د ټازیان ازبین برد » که بلاشبهت 
مقدمۀ سقوط اقندار وسيطرۀ عرب درخر اسان بود. 
گويند يکۍ ازخر اسا نیان بعداز مرگ ققیبه گفت : 
ډای تازيان| فشامر دیرا کیتد که اگر در بين ما بودۍ 
و مردی» جسدا ورا در تا بو تی نھهاديمی تا در روزجنککك 
بوسیلۀ آن پېر وزبودیمی....»' 
حیان ازېزرگک ترین وکاری ترين دشمنان عرب در خرا سان شنا خته شد ؛ 
چنا نچه در سنه ٢۰۲‏ ھ سور ة بن حر » به سعيد خذينه فرمانرو ای عرب را پورداد ٤‏ که 
حیا ن بزر کتربن دشمن تازیان است ؛ ووی خر اسانرا برققیبه شو رانید » واکنون 
هم ميخواهد آشوبی را برايت توليد کند » وحود وی بيکی| ز ين فلاع پ-ناه 
چويلد . 
سعيد حيان را به مجلس خودفرا خواند » وشیررازهرآ لودصاخت , وبه حیان 
خورانید؛ نا که بعدازچهارر وز درگدشت ‏ وبدين صورت در امای زندکگی این مرد 


نا مو رخا تمه بافت. 


 نسسمتییی۰ټټ۰۰س)؟)لللشس‎ 
٢/٢٥ طبرۍ‎ -١ 


مدا 


۴- ام رای بنی اميه تا جنبش بومسلم 


بعداز قتل ققیبه قا تل اوو کيم بن حسا ن تاده ماه ديگر د رخر اسا ن حکم را ند !و 
درسنۀ ٩٢٩‏ ھ يزيد بن مهلب |ز دربارسليما د بن عبدالملك به خراسانآمد؛ 
ونخستین کاروۍ این بودکه فرزندخو د میخ لد ر| به میحا سبةۀ وکيع گماشت » واو را 
حبس لمودوگفت : 

«مال خد ارا بده ! ١٧ماوکيم‏ جو اب داد : امن خحزانه د ار 
خدابودم ؟ » 

يزبيد پسرخود موځلد رادرخراسان ها ندوخو د وی باصد هزارمرد جنککی 
عربی وخحراسانی تو جه خودرا به وح جر جان ودهسقان سمت غربی خر اسان معطو فل 
داشت »تا که درسنه ۹۹٩‏ سايمان بنعبدالملك درګدشت و بجايش خليفۀ اد کر 
وپارساودرست کاراموی حضرت عمران عبدالعزيز بناست : اين خليفۀ بزررکک 
وپرهیزکا ربرسانت پیمبروخلفای او برفت » وف وح اسلامۍ رادرهرطرف دو ام داد ؛ 
وه فرماند هان ماوراءالنهرنامه ری وشت وایشانرا بدین اسلامی باز خواند که 
برخی ازبشان کیش اسلامۍ را پذاير فقند » خلیفه جر ) حبن عبدالله حکمی را با مارت 
خراسان گماشت ) واومخلد بن يزبد وکا رداران او را زند نی کرد » وعبد الله 
بن معه ر يشکری د | بهماوراء۱لنهر فرستاد» که تاشاش وحدود چين پيش رفټ» 
جراح پر قېۀ شمشپرواستعمال زور وپیروانکاء کره »ودر بد پرما ل دولت نیز 
سخت ببباك بود ٤‏ پا رچه‌های سيم وزر رازيرتوشك خو دنها دی ؛ وچون کسان وی 
بدر بارش داخل شدي» هر یکی را ېمقدار که د رخور وی بودی زدی , اما خليفه 


٧۷۷٧ 


دارای سیاست معقول وملایمی بود » واز ملل رام شده فقط به‌کرفتن با ژقناعت 
می کرد » بڼا برا ۵ بین سیاست خليفه وماشته اش تښادی پيدا امد وخليفه بجای 
اود ونف رکا ردارعمدۀ خو درا فرستا د که عبدا لرحمن بن نعيم غا مدی سبه سا لارلشکر» 
وعبدا لرحمن بن عبدالته قشي-ری کار د ارما لیات بود ِ ودرسڼه ٠۰١‏ ھ ابالت هرات 
به علی بنعامر ضبی سېر ده شد 
فرامين خليفه كه درمو رد تقرراين دو نفر به خر اسا نيا ن نوشټه شده درس رگ ذدشت 
اداره وتقٌوای اجنتماعۍ نظا ير برجدته ورو شنۍ اسکګصری که تار بخ خراسان ياد 
دارد؛ خليفه پارساو مردم پرور چنين وشت : 
«ای مردم خراسان | بر امو رحر بی شماعېدا لرحمن بن نعيم و پر 
امور ما لی شما عبدا لرحمن بن عبداللهراگما شتم اماباايشا ن 
شناسا یی سابقه ندارم »ولی به استناد خبريکه ازآنها داشتم» 
ايشا نرابرگزيدم » اگر موا فق هيل شما باشند شکر خدا را 
بجا آوريد» والا ازخدا استعا نت جو پیدولاحول ولاةو ة لا بالله. ۳٣‏ 
بخود عبدالرحمن بن نعیم چنين نکاشت : 
« اما بعد: همواره په بندگان خد پرای خدال بندۀ پنددهنده 
باش .درراه خداازدشنام مردم مترس » زيراخحداوندبتو 
اولۍ تراز مردمست » وحق او بیشتر ! د رکارهای مردم به نيکوئی 
ونصیحت واما نت وخيرخواهی گرای» ومبادا که جزحق به چیز 
ديگری میل کنۍ ‏ وازو هیچ پوشیده نیست وپناه گاهی جزاو 
٤ 5‏ 


٠ دزسښټنت‎ 


این خلیفه خیرونيک وکا ردرسنه ١٨٨۱زجها‏ ن رفت. وې موق خر اسا ن رادر کشور 





١‏ فو ح ٧٥ ٥‏ طبری ٩ ٠/٥‏ ببعد» زين الاخبار ٢١‏ الف 
۲-مجمل فصیحی ۱۸۲/۱١‏ 


٩٩٠/٢ -طباری‎ ٣-٣ 


۸ 


وسیم اسلامی که دريزاوقات ازدریای مدیقرانه تامرزهای چیين ميرسيد » بکمال 
وتمام در ك کرده بو د »و به عامل خر | ج څود عقبه بن زرعه طا يی که بعداز قشيری 
فر سقاده شده بود چپین هدایت دا د : 
( در مرزهای اسلا می بزرگتر ومهم ترازحراسان جا یی را 
نمی بینم » باژآ نرابتما می فراگیرولی ظلم مکن. اک ر ماليات 
انعا براټت کاف اشد ومن باوپس تا ازجا مان قراوان 
بفرسلٌم ًّْ« 
باری عقبه بعدازسنجش ما لبات و اصله به خليفه نو شت : که انداز ؤ پاژومداخځل 
ما لی از صار فآ نجا بپیش تراست . خایفه هدا يت داد : مبلغ فا ضل و باقی ما نده را 
برمحتاجانآن جا تقسيم کن | 
بعد ازو فات خلیفه عمر بن عبدا لعزیز درسنۀ ٢٠١‏ ھ يزيدبن عبد الملکک بجا يش 
نشست وی برای عراق وخراسان یکنفر وا لی را ٣ه‏ مسلمه بن عبدالملك پاشد 
معین کردانيد » وم لمه از طرف خۍ ود سعبد بن عبدالعز يز اموی رابرخراسان حاکم 
کر د » وئ مرد رءنا ونازك متنعمی بو د با قباۍرنگین ومويهائ مرغول فر وهشته ٤‏ 
وچون ازخراسا نيا ن ملکک ا فر وسعيد م:فضل بيش او آمداند کمتند: وی ما نند خل ينه 
 (‏ دهقانه ح بانوی خانه) است 'وبدين نام سعيد خذينه شهرت يافت . 
سعيد كارداران حا کمان سا بق خحرآسان دامعزول دا شه ودر کېن ژمرو 
حېس لنمو د ؛ و بر هرات معقل بن عروۀ قشیر ىراحاکم کر دانيد » وخودوی دراراضی 
ماورای جيحون به‌حرب وضرب پرداختولی چون مردیرعناوخودآراء بود » 


سران ختراسان شکا یت 1۱ را پیش مسلمه کرد ند 6 در نتيجه سعيد بن عمر وحر شی (مپسوب 





١۲٣١/٢٣ یربطا٣-۱‎ 

۳- چنانچه درفصل اول باستنا د کتيبۀ بغلان وديگرمدا رل قوی شرح دادم »)خودی سخدای , 

دردری قديم بمعنی شاء وشهنشاه وصاحب |ختیاربوږ »و فرماندهان ر| کابل خدای وز| بل خدای 

وبخاراخدای گفتند ی.معلومست که .ونث آن خذيله وو » که بلااری ص ٥٢٥‏ و طبری ٠٠٥/٥‏ ۳ 
وابن اثیره/ ٤٤‏ اين مطلب را ورده اند . 


زښت 


په بنی حر يش ) درسنه ۸٣۰١‏ به امارت خراسان آمد وچون صفحا ت شمال آمو 
پرآشوب بود » وی درسنه ۸٠٨ ٤‏ ازآ موگذشتو بادهاقین آن سا مان درآو یځت' که 
شرح آن نبردها وظیفۀ تاريخ افغانستان نیست . وهم درین‌ سال عباس بن اوس 
ومحصن بن خزيمه درايالت هرات حکمرانی داشتند ' 

درهمين سال ٥٠٢٧‏ ھ سعيد را ازخراسان معزول وبجایش مسام بن سعید کلابی 
رانصب کر دند وی درامارت هشام بن عبدالملك درسنه ه ٥٨‏ ھ از مو گذشت وبا 
افشین درآ ويخت, وبه‌ شش هزاربرده بااوصلح نمود» وبعدازان بمروبرکشت. 
وهم او برتخارستان زنصربسن سیارراحا کم ساخت ولی در بين قبابل مضر 
ویمنی عربی دربرو قان بلخ فسا دافتاد . و بعداز مذاکرات نما يند گان طر فين خامو ش 
شد ودرسنه ٥٠١‏ فضل بن هناد په حکمرانی هرات کماشته شد واواز طرف خود 
ابراهيم بن عبدالرح«من حلفی ران کثااثت فرستاد " 

اسد ومر کزشدن بللخ : درس نه ٠٨‏ ھ مسلم بن سعيد درحا لیکه در فرغا نه به جنک 
مشغول بود» از امارت خراسان برطرف وبچا يش اسد بن عبد الله کماشته شد 


وی درسنه ۱۰۱ھ بر کوھ-ارغر شستان پېوسته بهجيال تالمان تاخت 1 فرمانده 





"نجا که نمرون (کذادرطبری ۳۸۷/٣‏ ولی در فتو ح ٢٢٤٥‏ نمرود؟) بصلح پيش مد 
ومسلمان شد واسد بعدازين برجبال غور نيزبتاخت . ومردم آنجااموال خودرا 
درغاری نهاده بودندکه ازهیچ طرف راه ی نداشت » ولی اسد تا بو ته اساخت ومر دمان 
خودرا دران نشاند » وبوسیله ریسمانها په آن غاررسانيد تاازاناموالۍ راکه 
وانستند کگليد ند . ٍ 

بعدازین اسد مرکزعسکری را از بروقان دوفرسخی بلخ به بلخ انتقال داد 


ودیوان هارانیز بد بن شهرآورد؛ وبه بنای بلخ پرداخته وا ین کاررابه یکی از 


١-فتوح ٢٥٥‏ طبری ٥ه‏ ۳ بېعد » | لکا مل ١٥٤‏ 


۲" مجبمل فصیحی ۱۸١/١‏ 
۳ همین کتاب ۱۸۷/۱ 


اکابرانجا| بوخحالد برمك بن برمك(سادن روپار سرو واضشکرعرئۍ راکه 
درېروقان بود. به بلخ منتقل کرد .(سال ٢۰۷‏ ه)'وبلخ بعدازين پس از مرومرکز 
ا نی قوادادارۀ عرب برای خڅحراسان وماوراءالنهرگرد يد ود رسنه ۱۰١‏ ھ 
مجشربن مزاحم سلمی وشجاع بن تيهان قرشی درهرات حکمرانى داشتند . 
کو بند اسصد بن عبدالله ازنهھرآ موکذشقه وبرختلان حمله کردوخاقان حکمدار 
انجاادراهکمت جون ورکمال ففبرحت به قوارانابرکفت: كردکا ۵ در 
بارماشن چاين می سرو ون : 
ازختلان آمذی بروتباه آمذی" 

برخی چنین حکایت کنندکه درسنه ٠۰۸‏ ھ چون اسد ازختل هزیمت يافته برګشت 

مردم خرا سان دربارۀ اوچلين کفتندای : 


ازختلان آمنی بروتاه آمذی بك را ژاندی؛ 
هرل اسد وحکمرانی حکم و آمدن داعيان نغستین 
0 عباس بخر اسان 


اسد بن عبدالله درخراسان نیکنام نبود» ودر بين قبا يل عر بی تعصب و پرخا شی 
پد يد آو رد وفصربن سپاريکی ازسردار)ن عرب راباهمراهان وی از مضرعرب 
تازيانه زد» و مردم را به دوازده هز ارهر د شه شيری خويش تهد يد نمود چو 
بلخيیان او را «زاغ» كفتندی وی روزی فرازهپبربلخ چئین گفت : 
(یااهل بلخ ! لقبتمونی الزاغ والله لازیغن قلوبکم » 
فرع ۸ل ٢2ھماخرافرپرو‏ مراص فا دن مد کی واسترا 


ازفرماندهی خرامان پس خواست واودر سنه ۹٩‏ هھ باجمعی دهمانان خراسان 





۱ افتوح ٢٥‏ طبری ۸٨/٨‏ ۳ بېعد والامل ٤/٥٤‏ 

٢-مجمل‏ فصیحی ۱۸۷/۱ 

. این بیت و بیت ما به | زقدیمترين نمونه‌های سرودهای ماظوم دری درعصراسلامیى است‎ ۳٣ 
٨٩٠/٢ طبر‎ ٤ 


۳٣٤/٤٩ طبری‎ - ه٥‎ 
۱٨١ 


به عراق رفت وبجای اوحکم بن‌عوانه کلبی گماشته شد . 
ي7 اوقات تحر بك خحلافت آل عباس درممالك عربی برضد بنی اميه 

اند رخفاآغاز یافته بود وچون خر اسان درسیاست مرکز مهمی بوده وخراسانیان 
نيز میخواستند سلط‌ عرب رادرخراسان با یجاد خانه جنکی ونفاق در بين دودمانهای 
مقتدرعرب ضعيف سازند - بنابران این سرزمین مرکزاختلاف راخاندان امیران 
مققدر بنی امیذعرب کر دبده ونخستین باریکنفر داعی بنی عباس که ١و‏ محمد زباد 
نا مداشت ١‏ ازط ف محمد بن علی بن عبد الله بن عباس به خراسان فرستاده شد 
ونامه یی نيز بوسیله حرب بن عمان که ازاهل بلخ بوده به نام مر دم خراسان رسيد 
این گر وه داعیان» بداد وستمکريهھهیای بڼنی اميه رابه مردم وانمودند 
وچون شدت تبلیغ ومځخا لفت ابشان به عامل با ژمروحسن بن شيح ر يل 

اين خبررابهاسدرسانيد » واسدده نفراژ ين داعیاناهل کوفه‌ را درکشانشاه 

١ )ھ٠۰۹( «روېکشت‎ 


اشرس وجنیدو عاصم 
هشام بن عبدالملك در سنه ٠۰۹‏ هبعد از عزل اسدا شرس بن عبد الله سلمۍر | که مر د 


خیرو فاضل بود » و د رخر اسان به لب جغر اشهرت را فته به خر اسان فرستا د .وکاب 





اوخا لد بن عبد الله قسری و سراشکرش ابواهميه عمیر ۀ تبطی ود ؛ و به قضای مرو 
چون اشرسبخراسان 01 مردم خوش شد ند .واو زمام تمام اموررابکمف 
گرفت و نخستین لشکررابط (نگهبان مرزدشمن) رادرخراسان بوجود آورد» که 
افسر آ ن عبدا| لملكک بن د ثار باهلی بود ٩‏ 
١-فتوح ٢٢‏ طبری ۳٩۲/٣‏ بيعدو الکامل ٢/٥‏ ببعد 


-۲٢‏ در طبری ٩ ٩/٨‏ جغر)| ست که برو زن فۀٌر به عفی و ز غ وغول است(برهان) 


۱۸۸/۱ مجمل‎ ٣ 


۱۸۲ 


| زجز په معاف گردیدند وبا پنصورت مقدارخراج خراسان کسرکرد» وچون 
عمال اشرس بفکر تأمین کسرخرا جافقاد ند » دهقا نان سغدو ېځار امقاومت کرد ند » 
واشرس عمیيره بن سعدرابريشان کیياشت وی بزرگان ودهمٌانان عجم ر اتوهین 
نمو د وجامه‌های ایشان رادر يد . کمرهای آنهارادرگردن شان انداخت وچون 
مردم از تر کان استما نت نمو دند آشوبی پديدآمد واشر س ده آمل رفت » وده هزار 
فر لشکر خو د رابر ماوراءالنهھهرسوق داد » ودرحا لیکه به نبر دهاې بخارا ودیکر بلاد 
ماوراء النهر مشغول بو دجنید بن عېدا لرحمن د رسنه ٢١‏ ھ دوگر دن بنددارای جواهر 
ولسم ی‌رابه‌هشام وز نش تد يم داشت » که در ازای آن به حکمر | ی خرا| سا نبجایاشره 
گماشته شد وی ده هز ار لکر یان بصری رابافسریعروبن مسلم وده هزار کوفی 
ه‌قیادت عبدالرحمن بن نعيم بخراسان آورد » وقوای خود را به سی هزار تي 
وسی هز ارسپریکه ازعراق باخود آورده بود » مجهز نمود» و علاوه برين درمقررئ 
پانزده هزار نفر د يگراختیارگرفت . جنيد درمرو مجشر بن مزاحم ودر بلخ سور : 
بن حرودرهرات ولد بن قعقا ع عبسی را حا کم او رملکی اوحب ان برهوخسي د 
سر لشکر گردا نید ه» ودرسنه ٢١١‏ ھ عماره بن حر يم را به تخارستان با ٨١‏ هز ار لشک 
فرستا د » و د ه هزار نفرديگرراهم ېقیادت | براهيم بن سا م ليشی ازجبهۀ د يکربدانس 
سوق داد» وجنيد بو سيلۀ اين قو اسا لهادر ماوراءالنهر به‌حرب وير دمشغول ماند تا ؟ 
درسنه ٢۱١‏ ھ درمروپمرد. ' 
بعد ازجنيدازطرف‌هشام بر حراسان عاصم بنءبد ال هلالی وا لی شد . چو ن حارد 
بن سر يچ درحدود انتخذ(اندخوی کفونی ) ازطرف جنيدمقر ربود وی به عاصم تر 
نداد وتافاریاب پيش آ مد |ماعاصم اورا بعدازحبس رهاڼمو د » وحارث باحها 
هزار نفرېسوی بلخ روی آ ورد وازآنطرف نصر بن سیار باده هزار لشکرځو د با| 
مقابل شد » و لی بلخیا ن هزیمت يا فتندوحارث بلخرا بگرفت وبر تما م بلادجوزجا 


وفار یاب وتالمان ومرورود دست بافت »)وباشصیصت هرارلشکرخود بر مروحما 


١-افتوح ٥ ٧٢‏ طبری ۳٩ ۷ / ٥‏ ببعد » لکا مل ۲/٥٢‏ ۷ و ٧۷٧ز‏ ین | لا خبا ر۷٧‏ ب 


۱٣ 


نمود. و دهقانان جوزجان وترسل رمقان فاريابن وسهرب فرمانده تالقان . 
وقرياقس فعان مروراغېا غرد مه ناف دی حارث درين جنک شکست 
غورږ «دبساا یار اڼوۍ دردرپای مروغرق دند . ' 

بازآمدن اسد . 

بکسال بعد( ٢۱١‏ ھ)عاصم ازامارت خر اسا ن موقوف شدو بچا يش اسد بن عبدالله 
بازمقررگرديد وی توجه خودرا بدفع داعيان آل عباس گماشت که درخر اسان 
نود کرده بودند» ودرين جمله عمار بن يز يدمشهوربه خداش (مر دترسای نومسلم) 
درمروبدست آمد که دستها يش بريده وزبا نش قطع کر ديد : ودرسنه ۱۱١‏ هاسد 
به شهر بلخ مر کزکرفت »و دیوانهاې حکومت رابدانجانقل نمرد» وکارخا نه ها 
ساخت واز ينجا برتخارستان واراضی جبغو يه تا خت ٤٤‏ آنرافتح نمود »و چون به 
بلخ بازگشت ,همان حارث بن سر يج درسرشکان فغازمتا داکوب نمو دهوازغافان 
ماوراءالنهرومردم تخارستا ن وج ېنو په تخارئ سی هزارمر دجنکی رافراهم آورد 
وبه خلم 0 

اسددر(۱۹٧ھ‏ )باهفت هزارمردخراسانی وشامی بمقا بلش شتافته وکرمانی 
بن علی را بر بلخ حا كم کذاشتوتوای خاقان وحارث رادرهم شکست » وتاسه 
فرسخ تعاقب نمود » بساازایشان رابکشت(١٥٥)‏ هزارگو سپند وچار پا یان ديکر 
رابه غنیمت کگر فت. ما درجنکک مو ضع ورد که درجز ۀ جوز جا واقم بود , طوفان 
ادو برف لشکرعرب را که به قیادت جعفر بن حنظله بهر ا نی میجنگید تبا هساخته ومجبور 
بفرار نمود » وچون ابوا لهندی اسدی بحضورهشام رسید »در بارۀ این شکستی که اسد 
درسا ن(سان چارك کلو نی)ديده بو د قصيده يی گفت که ازآنجاست : 


فکم من‌قتيل بين سانوجزة کځیر الا یا دی من ملو ك قما قم 
تر کت بارضالجوزجا نتزوره سباعو عقبان لحز | لغلاصم ٢‏ 


«دکشته گان بين سان وجزه ازملوك بخشا ینده دارای نعم فراوان بودندکه 
١-سطبری ٤ ٨٤٨/٤٥‏ بېعد 
٢طبری ٥٥٤٥/٤٥‏ |لکامکل ۹٩/٤‏ 

۱٨٤ 


درسرزمين جوزجان خوراك درندگان وعقابان شدند. « 
بدر بامیانی: درينوقټ درختلان مردی بامیانۍ که بدرطرخان نامداشت 

(غالباً ازاعقا ب شيران بامیان )حکم میراند » اسد لشکریر ا بقیادت مصعب بن عمر و 
خزاعی بدانجا فرستاد» وبدرطرخان را بوعدۀامان بپيش خواست .طرخان برامد 
ويك ملیو ن د رهم راقبول کرد اما اسد باوکفت : تومردغریب باميانی ! ازختل 
رای . طرححان جراب اه , تکږوبعراسان ناده شر کوجك اصلۍ هه 
واکگر اکنون ازين سرزمين مي-ر وی اموال ترا پنجصد اشترحمل نتو انند کرد 
که ايام جوانۍ خو درا دربنجا گذرانیده وبه شمشير ما لی رابدست آو ردهام» 
چکونه بادست خالی برايم؟ اما اسددر مقابل اين پاسخ معقول و توهينآميزه رد 
بامیانی برآشفت » وپاوجودیکه وعده امان داده بود او را بکثت . (١۱۱ھ)٤‏ 

اسدبن عبدالله درسنه (١٠۱ه)‏ درروز جشن مهرگان در حاليکه تحفه هائی 
راه قیمت ياكملیون درهم از دهقان هرات ميپذير فت ميوه نورسيدۀ امرو دی 
رابدهقان هرات پرتاب کرد »درين وقت زخم درو نی اواز هم شکافټ وا لر 
٢‏ در شور بلخ ېر د ' واسدآ باد بلخ بنا کرده اوه 

نصر بن سیار #قتل امام یحیی حسینی 

درسنه ٠۲۰‏ ھ بعداز مرکک اسد مرد معروف وبا تجربۀ امور خراسان 
نصر بن سیار ليثی از طرف هشام بن عبدالملك برخراسان امير شد »وی دربلخ 
مسلم بن عبدالرحمن ووشاح بن بکیررا درهرورود » وحارث بن عبدالله رادرهرات 
وزیادبن عبدالرحمن رادرا پر شهر (نشا پور ) حاكم کرد انید. 

در بن هنکام نفوذ داعيان آل عباس برخلاف سلطۀ امویان درخراسان 
پهن شده بود» وباوجو د یکه عمال اموی بااين مردم بشدت پيش آمد ند » ولی 
مصلحت خراسا نیاناين بود » که ازيناختلافآل عباس بافرمانرو ايا نت مستيد 


۱۰۰/١ الکامل‎ ٢٤ ٥ه طبری‎ ١ 
٤ الکامل‎ ٩٢٤/٤ طبری‎ ۲ 
٧۹٩/١ مجمل‎ ٣ 


٥ 


اموی ٤»‏ ره تفم خو رش کار بگیر ند » ودرین هج ومرج دودودمان مققدر عروب» 
تشخص سیياسی وآزادی خويش را کما يی کنند. 
داعيان ورجال معروګآل عیاس نیز خراسان رایکًا نه مر كز مهم فما لیت های 
سیاسی در مقا بل امو یان میدانستند» بنابر ین امام يحیی بن ز يدبن علی بن حسین بن 
علی بنابی طالب » بعدازآنكه پدرش زيداز دست امويان کمته شد» خود وی به 
خراسان چناء آوره ولرد حريش بن عمرو در بلخ مقواری دوه بد » چون وليد 
بن يزيد بن عبدالملك برمسندامارت امويان بنشست» درسنه ٥٩٢١‏ ھ به نصر بن سیار 
حکمرا ل خراسان خر دادند که بحبی نز بد در منزل حریش دربلخ پنهپان 
کگرديده است . نصر به عقيل بن معقل عجلی حا کم بلخامر داد » تایحيی راک ر فتا ر 
کند» عقيل دربل-خ حريش راششصد تازيانه زد» ولی سراغ يحیی رانداد» 
وبالا خرقریش بن حربش از هلاك پدر ترسید. وامام یحی را بایاران اوبدست 
عقيل داد ونصر سیا راورادرکهند ژمرو محبوس نمود ١‏ اما چون از د ربا ر وليد 
امر رها یی اورسید نصربن سيار اورا دو هزار درهم ودوا ستر بخشيد ( بقول 
الیعقو بی يحيی اززندان گريخت) وازبلخ به سرخس و بيهق آمد وباهفتاد 
(بقول الیعقو بی ٠٢١‏ نفر) همراها ن خو د باعمر وبن زراره عامل نيشا پور که ده 
هز ار لشکرداشت مقابل شد. اماخر اسا نیان جنگگ نکر د ندولشکرعمر وشکست خو رد؛ 
وخودوی کشه‌ شد . وامام یحبی روی بهرات وسرخس وبادغیس آوردچون 
درينوقت ازطارف نصر بن سيار سرلوکر سلم بن احو ز هالالی به تعقیب اما م بحبی 
گماشته شده بوداورا باهمراهانش درجوزجان یافت؛ وباایشان در و يختم 


ودرین جنک اما م یحی در روستای ارغوی (اکنون قرا غو) جوزجان بدست 





سورة بن محمد کڼدی کشته شد (شعبان ٥۲١‏ ھ ١٤‏ 
اماقر به‌ايکه مدفن امام يحيی است اکنون «امام خورد» نا ميده ميشود که 
بفاصلۀ يکنيم کياو مقر د رمشرق شهرکنو نی سرپل (درشمال افغانستان بین بلخ 
١‏ طبری ۱۷/٢ لاک١۱ ٥٥/٥‏ تاريخ الیعقو بی ۳۳٣٣ /٢‏ 
دد 


وهميمنه) واقم است ومرقدامام یحی نيزدرافجاست ء وکتیبه یی بخط قدیم کو فی 
وبنایی کهن سال دارد ٠‏ وابن کتيبه که در كکج کنده شده تا جاثيكه خو انده 
می شود چلین است: 

«یسم الله الرحمن الرحیم هذا قبرالسيد يحیی بن زيدبن علی 

بن الحسين بن علی بن ا بی طا لب رضو ا ن اش‌عليه قتل با رغوی فی 

قتله سلم بن | حوز فی ولا یة نصر بن سيار» فی‌ايام الولید بن 

يزبدلعنهم الله » مماجری علی بد اب حمزه احمد بن محمل 

غفر الله له‌و لو | لد به و مما امر ببناء هد ه | مه الشيخ الجلیل 

ابو عبدالله محمد بن شادان الفارسی (القادسی ؟) حشر الله 

مع مبحمد واهل بيته... مماعمل | لیناء| لترمنذی غفر الله له 

ولوالد يه هذ |القبه ابو عبدالله محمد ېبن شادان فارسىی 

| و محمدوعلی غفر له ولوالديه برحمتك یاارحم اا لرحمين. . . 

لحسينیه محمد بن شادان فارسی ابقغاء لثواب الله وتر با 


ال ۍر سول الله ومحپة لاهل بیته| لطيبين.)' 





اين کتيبه نهایت مبهمو پيچيد, نوشته شدږ»وقدمت عهدنيزدران شکست وريختفرا وان 
وارد نم‌وره وبصورت فوق يکۍ از فضلای چو زجان ې نرا خو |نده وور ناعة ژوندون کا بل 
(شمار١٥٤١سرطان ٧٤٣١‏ ش ) نشرشده است. مخفی نماند که طرز اين بناءباابنيۀ عصرسلجوقیان 
شبيه | ست و گمان غالب میرو د که درين عصر بناء شده باشد. وما کون بانی آن حمدبنثأدان 
ران شغاسیم» ولۍ بقول ابن خلکا ن يکنفر علی بنشادان درعصرملجو قيان معتّمد عليه شپر 
بلخ بو د » که وزير معروفن حسن بن علی نظام الملكطو سی ( ٢٨٨-٨٠٤٨‏ ه)ږدراو'يل نشوو نمای خوږد 
درخدمت اوکقابت کرږدی» وعلیاور| دوهرسال مصادره نمودی .تا که حسن ازو گريخت 
و بخدمت داو ږ بن میا ئیل سلجو قی پیوست(و فیات الاعیان ١٧٤/١‏ )اگر اين على حکمران بلخبا 
معبدبائی نه با خبراوز وېدو ایِغان ؤا ا۵) قربی واحسد وشتر ره باش يس ايام زلد کاپى 
این براددان رادر حدود (٤٤٣ھ)‏ پند) شته میتو )نیم که اين پناهم |زهمين عصرځو | هد بو د. 


۸٧ 


این بو د متن آنچه ازين نوشتۀ کهنه خوانده ميشود : وروش اصت که اين 
دناو کتييه آن به شيعیان اهل بیت تعلق دارد ونوشتن کلمۀ لعنهم الله ميرساند که 


بعداز ختم دورۀ امویان نوشته شده که بیمی از امویان دربين نبوده است . 





عبدالحی گردیزی کويد: 
اورابه قصبه اینسو حرب کردند ويحيی بن زيد بکشتند ' 
نام این ديه که‌مقتل امام بوده درمر وج الذهب مسعودی 
(ج ص۹) ارعونه ودرعمدةالطا لب ابن مهنا (چا پ بمبی 





۳٢٨۸‏ صشځخحه ٣٢‏ ارعوی » ودردا یرةالمعارف اسلام 





(ج ٠٤ص )٥٩٣١‏ ارغوه چاپ شده وپيداست که اين همه 
تحریفات کلمه ارغوی بوډه است. ' 

باری جنبش امام هژده ساله» يحبی بن زيد» که ازخاندا ن نبوت بود برای 
خراسانیان موقعی داد» ١١7‏ زمظالم وستمگر يهای عمال امو یان عملا" اظهار نفرت 
نما یند وهنگاميکه امام حيی فقط ۱۲١‏ نفر ويابقولىی ۷۰۰ نفر همر ١ه‏ داشت 
قوای ده هزاری سلم بن احوز» که لابدعناصرخراسانی دران بودها ندنجنگید ند ؛ 
ودرنتیجه عامل نشاپور عمرو رابکتند » ومسعو دی | ین جنبش (م م بحیی ر احرکتی 
درمقا بل ظلم وستمگر پهای عمال اموی میداند . ' 

شخصیت امام یحی درنزد تورکان نومسلمان که مزيجی ازعقاي د قديم 


خودداشتند. باحیرت وبهت عقیدوئ تلقی کرديد واو وخاندانش راا شخاص 





٢۹ زين لا خبار نسخه خطی ورق‎ -١ 
فو ضع رفن امام یحیی دور‎ ۸٢ ش‎ ٢٤٤٣١ -علیمان طبقات ناصر ی طبع کا بل‎ ٢ 
جوزجان مشهور بوږ وشاعر عربی دعبل بن هلی د رقصید؛ر لای اثمۀ ۲ل علی به‌آن اشارت نمو ده‎ 


وگويد : 


قبورپکوفان وا خری بطیبة واخری بفخ مالها صلدات 
وا خرۍ بارض الجوز جان محلها وقبر بب خمرۍ لدی القر بات 


(مروج) لذهب )٣۲٢ /٣‏ 
۳ مرو ج| لذهب ٤٤٠١‏ 


۸٨۸ 


فوق العاده شمر دند ودر تجليل اشان غلووافراط نمود ند مثلا زکر یا بن مح 
بن محمو دقزروينۍ (متوفی ۱٨۸١-۸٢٨۲‏ م) دربغراج ازتورکانی خبر میدهد 


به بحيی بن زبد علوی خر د رانسيت دهند» و کی زدين دارند؛ که پر غلاف 





مرثیتی از مرکک زيد منقوش است» «اين کتابرا اهمیت عظيم دينی دهندوز 
رابپادشاه وحضرت علیراالهالعرب‌شمارند» وچون به آسمان نر ند ک ويد : 
«اواله عربیست که گاهی بلند میرود وگاهی پا بین )لو 

ازین روایت قزوينی وکتييۀ مزار امام يحيۍ درجوزجان پيداست که هر 
باوعقيد نی تمام داشقند واورا ازدودمان پيامبر و وناجی خودازستم امو 
فندانستلن. 

قتل عبد الله بن مها و يه 

عبدالله بن معاويه بن عبدالله بن جعفرطیار بن ابی طالب ازرجال دوده 
رسا لت است » كه جد ۀ اوز ينب بنت فا طمه دختر حضرت ر سول لاق بو د » وى در سن 
٧۲١ (‏ ھ ) در کو فه جنبش نموده ومردم رابڅشودخوانلد عبدالله بن عه‌ر 
عبدالعزیزوالی کوفهروزی سه صد درهم راباوو برادرانشهقررنموده ؛ واو 
بداین طوراقنا ع ميکر د . 

چون بعد ازين بین عبدالله‌بن عمر» وامرای ديک رعرب در کوفه نز| عافا د 
وابن عمردرکارخودضعیف کرد يد مردم بدورعبدالله بن معاو يه فراهم آمدند واو 
بکاخ حکومت بردند » وبااو بیعت کردند »ول وي هزیمت د پدوازکوفه برآم 


عبدالله ازکوفه به مداین رفت ‏ وحلوان واصفهان وری را گرفت وبتٌو 





زامباوربنام خود سکه هم زدچون دران واحی نیز شکست د بل ازراه ره 
ده خراسان روی آورد .و مید | ینكه بومسام طرفدارآل ندوټست » وازوحما 04 
خواهد نمود باطراف هرات آمد . 

۱ کاب عقيدږو شریعت د راسلام | زگولدزیهر ترجمه عر بۍ ۲۲٢‏ به حو لت ) ثا ر| لبلادقزو 
طابعو و ستنفلد در گوتیفگن ۸ ٤‏ ۸ 8 


٩ 


درینوقت در هرا ت ابونصر ما لك بن هيثم خزا عی حکم میراند واو عبدالله 
رابهرات خواند » چون عبدالله بدا نجارسید ما لك خبرآمد نش رابه بو مسلم 
داد » تا که بامر بومسلم درسنه۹١۱۲‏ ھ درهرات تکيۀ ځواب رابرروی اونهاده و 
بدینو سیله کشته شد ومد فن اودرهر ات معرو فست ١‏ 
این بود آنچه ابن ایر دربارۀ عبدالله بن معاويه نکاشقه. ولۍ فصيح احمد 
خوافی درمجمل فصیحی (۲۰۷/۱) وعبدالله حسينی هشهوربه اصيل‌الدین واع-ظ 
۸٧٨٢ (‏ ھ ) درم صد الا قیال (ص ١۱)وجلال‌الدينغ‏ بن عبد | لحميدد روسیلةا لشفاعت 
( خطی ص )٢١‏ سال شهادت عبدا لله را( ٢٢١‏ ھ ) نوشته اند » که همان قول 
ابن اثیرمو نقاست وخواند میر نيزدرحبيب)| لسیر(٢/ )۱۹١‏ همان سال ۱۲١‏ ھ را 
تائیدکر ده است وهو لفين این کتب ميفويسند: چ ون عبدالله به قهستان مد 
ابومسلم مروزی به شبل بن طهمان ' که ازقبل اود رهرات حاکم بودنامه 
نوشت : که بهرنو ع ووسیله که ميسرشود او رانزد يك خودطلب کن » پس شبل 
هدا یای تمام مرتب ساخته » ومکتو بی درغایت احترا م به نزد اوفرسقاد وبه آمدن 
هراتش دل .که به اسفزارهرات وارد شد » وازاآنجابه شهر 
رات قریب درب خشک فرود آمد . . .. پس شبېل با بومسلم نامه فرستاد 
که آنچه مصود بود بحصول پیوست . | 
| بو مسلم پنها نی بر وی نامه نوشت که کارش راتمام کن » وسر شر ابمن بفرست! 
پس آن بزرگ وا ررابکرفتند وبعد | زچند روزبقتل رسا نيد ند وسرمبارله 
رابه نزدابو مسلم فرستادند .ودن ميارك را د رتل قطبیان درمصرخ مدفون 
ساحقند این واقعه در ۱١١‏ ھ واقم #۳ 
مزارعبدالله اکنون درهرات مشهوراست ‏ ودرسنه ۰ ھ مل غیاثا لد ين 
-١‏ الکامل ۱۷٧/١‏ 
-٢‏ |بوعلی شبل ين طهمان هروی از جملة دواز ده فر نقیب خلافت آل عباس پوه که در 


سنه ٠٠١‏ ھ ازطرف .حمد علی بن عبداټه بن عیاس تعيين شده بورند. (طبرې )۳١۷/١٥٣‏ 


٠٠۰ 


محمدو لد ملك شمس الد ين کهين پادشاه آل کرت برا د کنيدیراساخته که الواح 





آن مزاررادرسنه ۱۳۰۷١‏ ھ فوشتهانده 

کهندز مصر خ جائیست درشمال شهرهرات » مقصل به قلعۀ باستانی شهر که 
درزمان قد يم شهرت داشت » ومو لد خواجه عبدالله انصاري است» واين جای 
راازان روامصر خ کفته اند: که صر خدرعر بی بمعنی اواراسشه‌ و سوبردیسن 
ازققل عبدالله آرازی درکهندز پیچيد .وبدان آوازخراب شد وبعد ازآن به 


مصرخ شهرت یرافت ' وخځواند میر مورخ نيز گويد : 





«مدفن آن جناب مصرخ هرات است وب مزارسادات اشقهاردارد.. ٢‏ 


وجه تسميۀ پدرعبدالله رابه معاويه چنين نوشته اند : که پدرش نزد معا ويه 
بود. وباومژدۀ تولد فرزندش دادند » حضرت معاوبه ازوخواهش کردکه صد 
عزاردر هم رابگیر د ونام معا وبه رابرفرز ند ش گذارد. وچون او قبول کرد مردم 
کفتند : چه نام بډدی را به بهای اندك خرید! ٢‏ 

دربارۀ عقاید عبدالله بن معاويه » محمد بن عبدالکريم شهرستقانی چنين 
هم یلوسد : 
«واین عبدالله به تناسخ قا بل بود ٠‏ وانکه روح شخصی بشخص ديگر منتقل تواند 
شد وثواب وعقاب منوطست به اشخاص پنیآدم یااشخاص حیوانات .و 
دعوی اوآن بودکه رو ح الله عيسی نلا معاودت نموده ودراوحلول کر ده 
ودعوی الوهیت ونیوت کرد وچنان انکماشت که بعلم غيب مطلع کشته ٠‏ و مقا بمان 
اوباطاعت اومشعوف کشتند وبقیامت کافرشدند» زيرااعتقاد کرد ندکه تنا سخ 
دردنیاست وثواب وعقاب درين اشخاص خواهد بود... و ميا ن اصحاب عبدالله 
بن معاوپه واصحاب محمد بن علی پد رسفښباح و منص ورخلفای عباسی متوفی ۱۲١‏ ھ 





۲۰۷/۱٢ مجمل فصيحی‎ -١ 
ش‎ ۱۳۳۳١ طبع هران‎ ٣٩١ /٢ حبيب)لسیر‎ -٢ 


وحدان وره و۱۷ 


۰د 


خلافی قویست . زيراهردو دعوی و صیت ازابی ها شم ابن محمد بن حنفيه کنند 


١١ . درامامت‎ 


هضی ازو؟! لیان هرات درعصرامویان 

١‏ علی بن عامرضبى (منسوب به ضب نام کوهی درحجاز )سال ٠١‏ ھ 

٢‏ عیاس بن اوس ومحصن بن خزيمه سال ۱٠١‏ ھ 

٣۳-فضل‏ بن هناد (٨٠٥ھ‏ )که ازقبل خود ابراهيم بن عبدا لرحمن حنفی 
راکفالت داد: 

-٤‏ مجشربن مزاحم سلمی وشجاع بن تيها ن قرشی سال ١٠۰۷‏ ھ 

٥ه‏ فضال بن زیاد سلمی سنه ٠٠۹‏ ھ 

- يحيیی بن ض به سه ١١۱‏ ھ 

-٧‏ وليد بن قعقاع عنسی وحاتم بن معاويه ويزيد بن عماد ازدی ۱١١‏ ھ 

۸ قايد بن منم سعيدی ٥٥٥٨‏ 

۹ ابراهیم حنمۍ ١ه‏ 

-٥‏ حارت بن حشرم عاه‌ری وزیاد بن عبدالرحمن عامری ٠٢١‏ ھ 

١١‏ بپشر بن بطاع حنظلی باراولسنه ٢١٢‏ ھ باردوم سله ٤٢١‏ ھ 

٢ ٢‏ مغلس بن زياد عامر ی سنه ٢٢٢١‏ ھ 

-۳٣‏ خطا ب بن محمد سلمىی سنه ۱۲١‏ ھ 

٤‏ مراره بن شهاب سنه ٥٢١‏ ھ 

ھ٣۲١ ابراهیم بن عبدالرحمن سنۀ‎ ٥ 

۹٩‏ هيضم بن مسلم عېدی سنه ٢٧١‏ ھ واو | زجملۀ هاشمیا ن بود ؛ که 
همدرين نال عزل شد وبجايش مقداد بن شرحعشسی هک 

-۷٧‏ خازم بن عبدالله د رسنه ٨٨١‏ هو بعد (زآن هم درين سال علی بن 
معقل حنفی وعما ربن علی هردوخاز م بن عبدالله رابکشتند وعلی بن معقل از 





١-الملل‏ و الفحل ٥١/١‏ برهاءمش ابن حزم وترجمه فاو سی مد رترکه ١١۱١‏ 


٢٢ 





هرات برفت وغسان بن علی رانايب خود بهرات کذداشت ء 


خا اول امد که اژزغبل هاشمیا ن بهراتآ مد عثمان کرمانی ازدی» و 
بسام بن ابراهیم بودند» وايشان ازعمال بومسلم اندسنه ۱۲۸ ھ 

۹- نصب فرمو دن ابو مسلم مرعيمان کرمانۍ وبسام بن ابراهيم و مالك 
بن هيثم وابوعلی شیبانی رابهرات درسنه ٠٠١‏ ھ وهمدرين سال ابوعلی شبل 
بن طهمان شيبائی بایالت هرات آمد وابونصرموسی بن حسان برعمل خراج 
رات مقر رشد تا که د رسنه ۱٩۹‏ ھ معزول و بجا يش ابوسهل هيثم بن سليیمان 
سعدی وعبدالله بن اسحا وهشا م بن يزید بن فضل آمدند. ' 

این بود فهرست عمال معروف دورۀ اموپان درهرات که بعدازيشان حکمرانی 
هرات بکارداران دولت عیاسی بازمانهك وما نا مهای ايشان رادرذيل حوادث 
دورۀآل عباس ذ کرخو اهیم کرد : 
نمودار وا لیانخراسان 

اکنون نمودادمفصلوالیان خراسان را از اول فتوح اسلامی ټاخروج 
| بو مسلم خراسانی دردورۀ خلفای راشدینوامویان درذيل ميدهیم : 

آغازفتو ح اسلامی درخحراسان ٣۳‏ ھ 

احلف بن قیس ٠٢‏ ھ 

عمير بن عثما ل حدو د٢۲۸ھ‏ 

عبل ابله بن قېس‌حدو د ٣‏ ھم 

عبد الله بن عا هر ۳ه 

َ ياد اوا بنهيئشم ٣٣ھ‏ 

ِ. عېد اللهبن خا ز م٣٣‏ ھ 
خلیدېن کاس (ازطرف حضرت على) ۳٣‏ ھ 


خليدبن قره‌ ير بوعی (ازطرف حضر ت علی) ٤٤٤‏ 


, )ترتیب شد‎ ۲۱٢۱ ٣٢ اين ؛ُ ټهځرست حکام هرات | زروی حلد اول مجمل فصیحی (صفحه‎ ۱١ 


از 





عصر امویان 
قیس بن هیثم (باردوم از طر ف حضرت معاوبه) ١٤‏ ھ 
عيدا لله بن‌خاز م(باردوم ٢١)‏ ھ 
حکم بن عمروالغفاری ٤٤‏ ھ (متوفۍ ٨٠‏ ھ) 
امیربن احمديشکری ٤٥‏ ھ 
نا ییا ناو ۸ انس بن ابی اناس بن ر بیع حار ئی ٧٤‏ ھ 
غا لب بن فضا له شی ٤٢٨‏ ھ 
خليد بن عبدالله حنفی ٠٧٥‏ ھ 
انس بن ابی اناس (باردوم ٥)‏ ھ 
عبید الله بن ز یا د٣٢«‏ 
سعيد بن عثمان بن عفا نَ( ېر ای مدت کم ۵٥٧٢٥)‏ 
نایب او : اسلم بن ز رعه(دوسال ٥٢٢٥٢)‏ ھ 
عيدا لرحمن بن زیا دبن | ب ىسفيان ٥٨٥‏ 
سلم بن ز یاد ھ 
ازطرف عبدالله بن ز ډیر 
عبدالله بن خا زم(بارسوم ٣۹-٤٤)‏ ھ 
نا يش : مهاب بن ا بی صفر ه-٢‏ ٢ه‏ 
اوس بن ثعلبه بن زفر۷۰ھ 
عبدالله بن خحاز م( بارچهار م ٢٧)‏ ھ 
از طرفعبدالملکك اموی 
بکیربن وشاح ٧٢-۸‏ 
امه بن عد | لله ٢-٧۳‏ ۷ھ 
مېلبيان 
مهلب بن ابۍ صفره- ۸۷۸ 
وا 


يزيدبن مهلب ۸٨‏ ه۸ 
مفضل بن مهلب ٨ه‏ 
قتيیه بن مسلم با هل۲٢«‏ - يزيدبن مهلب(باردو م ) ۸۹۷ 
جرا ح ين عبدالله حکمی (ازطرف عمر بن عبدا لعزریز) ٩۹‏ 
عبدالرحمن بن نعیم | لترشی(قشیری ٠١٠١۰)‏ ھ 
سعید بن عمروحر شی(ازطرف پزيداموی)۱١٢ھ‏ 
نا ییش : سعيدین عېد ا لعز پزمعر وف په خذ نه ۰۲ھ 

عمر بن هبیر ٥ه‏ - ۰١‏ ھ 
سعيد بن عمر وحر شی (نا یبا بن هبیره ) ۱٣۳٣‏ ھ 
مسلم بن سعید کلابی (« ( ١)١١اھ‏ 
خا لدبن عيد الله قسری ۲۰٢-١١١‏ ١ھ‏ 

اسدبن عبدالله قسری برادرسش ٥٠۰١‏ ھ 

حکم بن عوانه کلبی ۱۰۹ ھ۸ 

اشرس بن‌عبدالله سلیمی(سلمی) ۱۰۹ ھ 

نا اناو جنيد بن عيدا لرحمن بن عمرو ١١١‏ ھ 

عاصم بن عبد المه‌هلالی ١ه‏ 

اسد بن عبدالله (با ردوم ٢۱۷)‏ ھ 

جعفر بن حنظله بهرا نی ٠٠١‏ ھ 
یوسف ‌بن عمربن شیرمه ۲١‏ ھ 

ناییش : نصربن سیار کنا نی ١٢٠-١۱۳ھه‏ 
ظهورابومسام نخستين بار٤ ۱١‏ ھ 
نص ر بن سیار (وا لی مستقل خراسان) ٥٢١‏ --. فراره ۱۵۱۳ 
بعدار دن | بومسلم خراسانی د رخراسا ٥‏ نهضت میکند » ووا ليا ندآل عیاس بر ین 
سر ز مين حکم مير | نند که شر ح آن در فصل ديکر خواهد 1 

۱ معجمالالساب والا-ر)ت|لحا کمه) زز امبسا د ۷۷/۱ 


٥ 


۵ سيستان وجنوب افغانستان درعصر امويان 
درصفحات گذشته فتح کابل رااز جبهۀ جنوب افغانستان بدست عساکر 
اسلامی ذکر کر ديم . درسنه ٠٥ ٥‏ ھ ازدر با رحضرتمعا وپه » زيادبن ابوسفیان برادر 
استلحاقی معاویه- که مادرش سميه بود بر بصره وخراسان وسیستان امپرشدواو 
ربیع بن ز يا د حار ئی رابه سیستان فرستاد (سنه ٤٤‏ ھ) ١‏ 

بقول تاريخ سیستان چون ربيع باينجاآمد" سير تهاء نيکو نهاد. ومردمانرا چېر 
کر د ند تاعلم وقرآن وتفسیرآ موختند . ودادوعدل فرونها د وبسیارگبرکان مسلما ن 
کشتند ؛ ودیوان خرا| ج او نهاد ودبیران وبری حساب مستوفيا ن ومشر فان واستواران 
(معتمدان)مقررکرد ودرين امور رهنمای اوحسن بصری بود؛ که بد ون تدبير 
اوهږچ نکر دی" 

ذ کرجنگهای ربيم بار تبيل پادشاه زابلستا ن درشر ح احوال رتبيلان گذنشت . 
وى در ين جنگها تابست ورخحج(قندهار کنونۍ)وبلاد داورپیش رفته ود ودرسنه 
٣‏ هبعداز امارت دوسال ودوماه از جهان رفت ٣‏ 

بعد |ز ر بيع )عبيدالله بنابی بکره درسنه ٠‏ ھھ برسيستا ن والی شد ویار تبيل 
زابلستان به يك ملیو ن درهم صلح نمو د(و بقول تار بخ سیستا ن دوملیون ) ربيع رافر مان 
بودتاازسیستان گیرانرابرافکند وآتشکدهای ايشان خاموشښگرداند دهاقی نو 
گېر کان سيستان قصدعصيان کردند ونکذاشتندكه آتش خانهای ايشان بېرکنده 
١-فتوح ٨٨٤‏ طبری ٢١ ٠/٤‏ » الکامل ٣۲۸/۳‏ 


۳اتاري۳ سيستان ٢٩‏ 


٤٨٤ فو ح‎ ١١٢/٤٢ یرډط-٣‎ 


ود 


شود چون ازدربارشام درين بارهاستشاره کردند ؛ جواب مد که يشان معا هدند( 
ونیا یدکه معا بد ایشان راحراب کنند » عبيداله مر دعامل وقاضی وسخی ودلاور بود 
که تاکابل فتح کر د » ورتبيل ر ا بصاح به‌سیستان آو رد و ببصر ه فر ستا دا 

عببداله تاسنه ٣٥‏ ھم درسيستان ماند وبعدازو از طرف حضرت معاويه عیاد 
(بضمۀاول)بن زیا دبه سیستانآمد» ویمر د نيکی بود» وهرروز پنجشنبه بدادرسی 
مظلو مان پرداختۍ ؛ وهرحاجقی کهازو بخواستندی تمام کردی»وع طادادی 


ونيکو یی کردی بمردمان. 
عباد ازسیستان مُندهصار و کابل لشکرکثيد» ودرجنکگك ها ظغ۲ر بافت 





وحانه رزربافنند : وغنا می 0 بد سنت مسلبا نا نَ )اعد للادریئ موا قفع 
لشکر کشی های عباد راهم شرح ميدهد » که ازسیستان به سنا رود۳آمد» وازانجا 
ډر اطر ١‏ ف کېز ورود ارسستان به هند مند هرال )لات هو بعدازان کشهر | 
کرقت .وچولن با بان راقطم کر د به قندها رآ رسيد وی مر دم قندهارجنکک کرد 
وشکستواد .وقندهاررابه دادن تلفات رجال مسلما ن بر فت . چون عباد کلاه هدای 


مردم قندهار رادراز يافت » مطابق آن بساختند که آنرا عباد په گفتندی. 


ابن مفرغذکرقندهار وگ رمسیروجنکک آنجاراچنین کردهو است : 





٣٤٩٤ فتوح‎ ٤٩ تاريخ سيستان‎ ١ 
۹٥6٥ تاريخ سيستان‎ -٢ 


٣‏ - سفاروږ یفتحۀ) ول نام نهرۍ بود » دريك فرسخی سیستان که از هلمند ۲ ب ميگرفت » وبسااز 
روستا ها را سیرا ب ميکرږ» وکشتۍ در ایام اب خیزیږران حرکت ميکر د .( مر |( صد ٢‏ 1 
٤‏ شایدگز, بکسراول و فتح روم شهری ررسيستان باشد که معرب آن جزه است (معجم | لبلدان 
٤‏ ) درتاريخ بيهقی ٣/٣٣‏ نام قلعۀ کو, تیزآ مده که شارستان رتبيل بود و امرای دربارغزنه 
محمدين محموږ را د رتگین؟ با رگرفته » وران قلعه حبس کرو ند » اين نام د رتا ريخ سيستان(ص ۲۰۷ ) 
قلمۀ کو هژ است که دررخد بودو»ولۍ تحقیق بکاراست که | ین هر دو يکجاأ ى‌ بوږ یادو؟ 

ه شايد کشك نغور متصل میوند کنونی بين مجرای ارغنداب وهلمند با شد. 

٢‏ د رف شر قندها رکفنو نیست در دورۀ اسلامی» که درقرن سوم وچهارم هجری بجای 
ې ن تگين آ باد نکر می شوږ» ودر عصر غزنويان و غوريان نام قندهار دید, نمیشودبعد ازان 


د رحدوده ٠۰‏ ھ و ورتا ريخ هرانت سیفی هروی با ز نا م قندها ربر همین شهر کلو نی اطلاق ‏ يگر و د . 


۷٧۷ 


کم بالجروم وارض | لهغفدمن قد م و من سر| یفنکک ققلی لاهم قبر وا 
بقند ها رومن تکتب دئيته بقفندهار» برجم دونه الخڅبر ١‏ 
«در کر مسير وسرز مين هند چقدر سرهنگان ما کشته شد ند ٠‏ كه قبریر اهم نیا فقند » 
این داستان قندهار است وهرانکه درآ نچجا در گذشت خبرش بازنیاهد» 
درسنه ٢۱‏ ھ بعدازوفات معاويه پسرش يزيدېجای عباد برادرش » سلم بن ز ياد 
رابرسيستان وخراسان والی گردائید واوبر )دردد يگر خود يزيد بن زیادرا 
ه سیستا ن فرستا د .درین اوقات مردم کابل سربر تافتند وا بوعبيده بسن زياد 


سپه سالاراموی را اسیر ساختنده ‏ زيدبن زا دیرو آنها کر کد : ودرجنزه۲ 





باایشان جنگید . و لی درین پيکاريزيد بن ز ياد با جم غفیرهمرا هان خود کشته شد( 
وتازيان هزيمت اا فتند . 
چو ن سلم ازشکست ومرگک برادرخو د آگاه کرديد . طلحه بن عبدا لله بن خلف ‏ 
خزاعی را که به طلحة | لطلحات معروف بود. بر ای نجات برادر به سيستان فرستاد » 
وعمر برادر طلحه راسر لشکری داد » طلحه ابوعيدۀ اسیررا ازمر د م کا بل به 
پانصد هزار درم باز خر بد » وازکابل به ست ژسنستان بر ری مر دی دانا 
وخرد مند وېزرگواربود ومردم سیستان اورابه سخاوت وعدالت وشجاعتش 
دوست داشتندی . ودرسيستان درحدود سنه ٢۲٩‏ ھ بمرد ٠و‏ در تهل مهاجر سستان 
قاقن کراپ 
چو ن طلحه درگذشت » پسرش عبدالله درسنه( ٢۳‏ ه)ر سيستان حاکم شد ولی 
دربين سرداران تازی نژاد سيستان اختلاف يدا امل هر کسئ نا حيتی راازآنجا 
بکگرفت : ورتبيل را موقع ميسرشده تا ازين هرج ومرج سود ې بگیرد: ورب 
اطاعت تا ز یانراازگردن دور کند, وی لمک رکشید, وزر نج پا يتخت سيستا نرا بکرفت. 
۱١‏ فتوح ٣ه‏ 
۲-کذادر فتوحالبلد ن بلازرۍ ٩٤٤‏ که شا يد همين غز نه باشد . |بن عراده شاعر اين عصر درين 
وقايم قصيده يی د ارد »که اين بيت از انجاست: قتلی بِجپزه والذين با بل و يزيد | علن شا نه 
|لمکقوم (طبری٤ )١٤٢٤/‏ 
۹۸ 


در ین اوقات يزبدپسرومعاو به واسه حضرت معاويه درگذشته وبين مروان 
حکم پادشاه اموی وعبدالله بن زبیر واسه دختری حضرت |بوبکرصد یق اختلاف 
و پیکارافتقاده بود ابن زبيرامارت عراق وخر اسان رابه حارث قباع بن عبدالله 
مخزومۍ داد و قبا ع عبد | لعزیز بن عبدالله بن عامربن کر يزرابر سیسقان حکمر ان 
گر دانید(سنه ٩٨‏ ھ ) 
عبدا لعز یز سپاهیان ازهم پاشيدۀ طلحه رافراهم آوردوشهرزر نج را ١‏ زر تبيل 
بگرفت وچو ذر تبیل بدست ابوعفراء عمیر مازنی کشته شد بعد ازين روی به 
بست وکا بل نها دو «ا بقا یای ر تبیلان حربی صعپ کرد و کار کابل وزابل او را 
مستقيم شت . ومظفر به‌سيستان بازآمد ‏ عبدالعزيز مردی بود عالم » واهل علم 
رادوست داشتی » وحتی اززبان دانشمندان زردشتی يیزنصا هم ح وحکم راغلیدی؛ 
وبارستم بن مهر هر مزدمجوسۍ متکلم سيستان صحبت ها داشتی .وی تاسال ۷٧‏ ھ 
برسيستان حکمران ماند . وچون درسنه ۷٣‏ هبعدازققلابن ز بيرازطرف عبدا لملك 
' بن مروان ‏ حجاج بن يوسف ثقفی برعراق و خراسان وسيستان‌والۍ شد , وی 
اميه بن عبداللّهراخر اسان وسیستان دادواميه پسر خو يش عبد الله بن امیه‌راپبه سيستا ن 


فرستاد که درسنه٧٤٧د‏ به سستان رسید وبلا فاصله بار تيل اعلا ن جنکث داد 





چون عيدالله به بست رسيد»؛ ر تپيل با او بيلك ملیون درهم ( بقول تار يخ سيستان 
دو ملیون ) صلح را پيشنهادکرد ويك خروار زر فرستاد وسه صدهزاردرهم 
راشعیا بب عړدالله تقد يم کرد تالشکریان عړلهالله شېهپرهای رتیل 








راسو زانند وويرا ن نسازند وبدين شرط پيما نی را امضښاء کمند 
اماچو نحجاج از بن س ر قاتا کهېی رافت ؛ درسنه(٥٥‏ ) ھ مو سی بن طلحه را 
ه‌سيستان فرستاد. واو تاسال (۷۸ه) درسيستان حا كم ماند . تادرهمين سال 


عببدالله بن ابی بکره ازطرف حجاج برسیستان والی شد که حریش بن ٢‏ 
سپه سالاراوبود» وبو بردعه بن عببدالله نیز باسپاهی بزرگك باپدر بود. ' 





. تاريخ میستان هه وبمعد‎ ١١٤ فتوح‎ ١ 
٩٤ ١ ببعد فتوح‎ ٣١ ٤/٤٥ طبری‎ » ١١ . تاريخ سيستان‎ ۲ 


٩۹٩ 


سیستانیان ازضعف دولتعربی سودميېردند ور تبيل پادشاه بومی زا بلستان 
نيز منتظر فرصت نشسته بود» ومردم سيستان برای نجات خو يش ازسلطه امويان 
عرب درسیستان عناصر خو رج را تقو په کردند تا بقوانند درمقابل قوای نیرومند 
و جه-زامو ياد مقاومت کنند ‏ خوارج تا مد تهای طولانی درسیستان مرکزیت 
داشتند؛ ودران اوقات هر عنصر یکه در مقابل سلطةُ مرکزیى خلافت قيام وخروج 
میکر دخارجی نامیده ميشدو بنابرين اکثرعناصر آز ادی طلب خراسان که ازاطاعت 
امارت اموی سر می تافتفندخارجى شمر ده شده|ند. وهمين | صطلاح درعصر عباسیان 
نیز با قيما ند .وا ین قوای خر وج کننده عبا رت بو دند ازعفاصر بو می خراسانیوسيستانۍ 
ویااعرابی که درين سرزمين ساکن شده وثفافت آ نرا پذ يرفته بود ند . 

جيش الفناء : 

عبیدالله بانیروی فراوان ازحجاج دستورکرفته بود » که سرزمين ر تبيل را 
بدست آورد ٠‏ ولشکریانش راېکشد وقلعه‌های اور | براندازد» وزادگان اورا 
برده کرداند وبقول مولف تاريخ سستان : 

«دحريش سپه سالارعبیدالله باسپاهمی بزرکهئ ياه د ومردمان سيستان 
بحرب پيش اوبازشدند» وحر بۍ سخت کر د ند » وبسیار مردم بکشتند ؛ وسپا حر بش 
راگرسنکی و تشنکی اندريافت , بسيار کشته کشتند وشريح بن هانی الحارئۍ و 
عبدالله بن عباش آنروزبدين حرب کشته شدند» پس گروهی بهزیمت به قصبه 
اندرشدند ‏ مردمان ايشان را طعام دادند : وبخوردند» چون بسیارخوردند »همه 
بمردند چنانکه هیچکس ازان سپاه نماند يا کشته شدندیابمردند وعرب ايشانرا 
جيش الفنا ء نام کردندۍ٧‏ 

عبيد الّ‌دراوایل سال ۷۸ «به‌سستا ن رسيدال وپسرخويش بوبرد عه مغيره را 
به تولیت خرا جوامورمالی کمماشت . چون قو ایر تبيل از طرفز ابلستان اورا تهد يد 


ممکردند ؛ ازراه بيا با ن(يکو )١‏ به بست شد ودراجا دوقوه باهم مقا بل کشقند ؛ 


تاريخ سيیتان ١۱‏ 


۲ 


باعبيدالله سپاه بزرگ بود» ورتبيل بااوحر بئ سخت کرد » وبدست لشکريان 
عرب ګگاو وکوسفند راه زادو: افتاد » وبه نزديکيهای کابل رسیدند» 
ولی لشکريان رتبيل به تدريج پس رفته» وايشانرا بجائی رسانیدند » که 
رامدن دشوار بود ‏ واندرعا قبت عبيدالله به صلح راضی شد تابقول طبری و 
تار رخ سیستان وابن | ثیرهفت صدهزار درهم (وبقول بلا ذری صد هزار درهم ) 
رابه رتپيل ېردا زد : وسه نفر فرزندان خودنهار - حجاج ‏ ابۍ بکره رایز بطور 
کو مر بر تيل بفرستد- باين شرط : تاکه وی برسيستان باش د 
بار تبیل جنک خو اه کړد. 
عبيدالله بچنین وضم اسفناك لشکریان خود را ازچنگکرتبيل نجات داد 
ودر بیا بانهای بست بسا ازایشانازکرسنکی وتشنکی بمردند ‏ وچون عبیدالله به 
بست رسید» از ین مصيبت آنقدرغمکگين کشته بود» که دربست بدردگو ش ازجهان 
رفت (سال ۷۹ ه) وگو راو به بست است۱ 
جيش الطواویس (لشکر طاوسان) 
حجاج حکمران مقمتد راموی احوال شکست عببدالله و ازبين رفتن لشکر 
بز رگ اورا به عيد الملك پادشاه اموی خبرداد » وچون در لشکر عبيد الله به مسلما نان 
خسارههای هنگفتی رسید » وفراوان ازبينر فتندء حجا ج رای خلیفه را دربارۀ 
لشکر کشی ديگر برسیستان ورتبيل خواست . عبدالملکک ابن کار را به صوا بد يد 
حجاج باز گذاشت واوبیست هزارمرد کاری را ازاهل بصره وبیست هزاررا 
ازکوفیان برگزيید.' و ازبيین يک صدوبيست هزار 
سوا رخو د د ه هزارسو ارجر | ر را نیزانتخاب کرد" 
اين سیاه دولت اموی یار مجهزوآراسته وپیراسته بود ؛اسلحه واسپان 
را هوارو تمام لوازم جنگی رابه ايشان سپردند.وېقول صاحب تاريخ سيستان 
(-فتوح ٣٣٤‏ طبری ١/٣٩۱تاريخسيستان ٢١١‏ 


۱٤٠ / ٥ یربط-٢‎ 


تار يخ سيستان ٢١١‏ 


آنچه ایشا نرابايست ازسلاح وستورو بیستگانی(تنخواه سپاه) همه مهیا کرد واين 
سپاه را جیش الطواو یس نام کردند » زیراکه همه صناديدواشراف وابناء نعم 
عرب پو دڼدا 

بلعمی در ترجمۀ تاریخ طبری درين باره کو يند: 

«اوسپاهی گران پدو فرستاد-ودو بارهزارهزار(دوملیون) هزينه کرد جزآنك 
بروزی عطاداد.وآن سپاه بر فتند» وازنيکو يیو تمام سلاحی کی بودند» مردمان 
آن سپاه دا جيش الطو اويس خواندند » يعنی بطاوسان مائند کردند.»' 

لشکر طاوسان بد بن ترتیب وبمصرف دوملیون درهم آراسته گرديد؛ 
وحجاج به دلاو ران لشکر بخْشش ها کرد » ورو زیکه 1 لښک را سان مید ید » بیکی 
ازسواران دلیرومجهز پنجاه وپنج هزاردرهم بخشید. 

حجاج برسراين لتکرآراسته ء یکی ازرقیای خود عبدا لرحمن بن محمد 
بن اشعث راکه درتمام ءراف اور ابنظر نفرت ديدی ؛ مةررگردانيدء اين شخص 
پيش حجاج سخت هنفور بود٠‏ وهمواره دردل داشتی که اوراېکشد» وی روزی 
ْ3 محضرحجاج درآمد,وحجاج گت :. رفقاراين مر د را ببينيد سوکند ربخدأ| 
اگرهمت یا بم» گردن اورا خو اهم زد" 

درچنین حال حجاج در فرستادن عبدا لرحمن مقاصدی داشت ؛ که رقیب خو د 
راازعراق دورس اخته ودرسيستان وزابل اورابه سر نجۀ قهپار 
مردم این سرزمين ورتبيل حک ران مجرب وجنگی آن که مقدر ات جيش الفناء 
رافیصله کرده بود بسېارد . رغ رس پيروزآ يد ازشرخودویو زابایان 
جنگی فار غ باشد واگر بشکند سردشمن رابدست دشمن کوفته باشد . 

۱٢١ تا ريخ سيستان‎ ١ 

٢-درترجمةۀ‏ بلعمی طبع کا نپور هند( ١/٤‏ ۷٧٢)|ين‏ عبارانت ممسوخ استو صورت صحيح آثر| 
مرحوم بها رږرخواشی تاريخ سيستان (ص )٢١١‏ از ندخۀ خطی بلعمی ما نفد متن فقل کرو,است. 


۱٤١/١ طبری‎ --۴٣ 
٠١ ١/٥ طبری‎ --٤ 


باری عبدالرحمن بالشکر طاوسان درسنه (۰٨۸ھ)'‏ به سيستان رسيد وچ نا نچه 
ديده شد »مخا لفا ن بنی اميه قبلا درسیستان مرکز گرفته »و ازينجا باقوای بنی اميه 
می جنگیدند ‏ که مورخان ايشان راخوارج کويند٠‏ وحد سر غالب آنست که 
این مردم به عات خروج خود برخلاف پنی اميه خوارج ناميده شده اند . 
زیرااکثرازکماشنګان ومامورين دوانیامویو عناصر تاز ی ساکن خراسان 
وسیستان بودند که برخلاف امرای بو اميه خروج ميکردند» وعصيان ميو رزبدند» 
ومردم بومۍ این سرزمين نیزازين |ختلاف عناصر هسلطه تازی به نفع خويش 
استفاده مينمودند. 

نخستین مقا بلۀ عبدالرحمن درين سرزمين بامرد ی بود که هميان" بن عدی 
سدوسی نامداشت , وحجاج اورابه کرمان فرستاد ه بو د » تااکرحاکمان سيستان 
وسندضرورت بینند ازوی کمك کیرند» ولۍ همیان برحجاج عاصی شد وخروج 
کرد وبول صاحب تاريخ سیستان وی سالار بزرگک | زخوارج سیستان بود» 
باسپاه بزرگک آمده بود» وعبدا لرحمن یا اوحرب کرد وا زهردوگروه بسیار 
کشته شد آخرهمیا ن هزیمت کرد» وعبدالرحن سرهای آن صناديد که ازان 
ک روه کشته شده بودند. نزديك حجاج فرستاد" 

عبدا لرحمن بمداز پن هقح برخوارج» درزر نج سيستان قوای خود رافراهم 
آورد ورمن برسيستان خطا به های آتشين داد » وتازيان رابه خطريکه 


ازرتبيل ومردم يوی داشتند ملتفت کرداني د وا زمهلب ان ابی صفره والی 


۱- طبری وا بن اثیراین وقايع رادرذ یل حوادث سال ٣ ۸٨٨‏ ورده |د ولۍ مولف تاريخ 
سیستان آمدن عبد) لرحمن راسال ۸۲٨(‏ ھ) ميفويسدچون سفند طبری اقدم ست بران اعتمادتو ان 
کرد مو هم درين سال عبدالرحمن درسوستان شه وموم مې با حجاج می جنگید تا که ررسپه 
٣‏ شکست خور د »وورسستان به رتبيل ناه ۲و رد(طبری ٨٥‏ اا 
٢-نام‏ وی درطبری ٤١٥‏ مانغندمتن است ولی د رتاریخ سيستان همام وهمان است چون 
درالکامل(٢٤/۰٢۲۲)‏ نیز همیاناست بفا یران ضبط نسخۀ و| د تا ريخ سيستان رامحرق بايد پنداشت . 


۳ تاريخ سيستٌان ۱۱۳١‏ 


٢ 


خراسان سپاه ومردمکاری خواست ‏ وعبدالله بن عا مرراکه پد روی سالارسيستا ن 
بود» ودرمردم ن فوذووجاه لی داشت بنواخت وبشهراندرآ ورد وسيسقان 
رابه اوسپرد. وخودوی بامپاهی گران روی به سرکو بی رتبيل نهادا 

رتيل چون از اشکر کشی عيد الرحمن آگهی يافت . بدوپيغا م مصالحت داد» 
ولی عبدالرحمن نپذديرفت وبه بست آمد» وبا رتبيل حر بی صعب کرد وغن-ايم 
فراوان بگرفت. رتبیل درا مو رجنگی خو يش ترتيب خاصی داشت ؛ که بادشمن 
دبه به د به وقلعه به قلعه میجنگيد» وپس می نشست» تاکه قوای مقابل خود را به 
مواقم دشوارگنروسختی بکغاند ولی حريف اوعبدالرحم ن ازامحای لشکرهای 
سابقه عیرت گرفت » وچون بااین ترتیب جنگی رتبیلآشنابود؛ دراراضی 
مفتوحه عاملی راکماشته ومراکزبريد (ریست) تعبین کرد وبردره هاومواقم٠‏ همه 
پاسبانان راگماشت وباین ترتیب بست وزابل وکابل راتانواحۍ سند بد ست 
وور را نیز به موا قم محفوظودورترېس نشسته ود اندرین 
سرزمين آرامشی پديدآمد» وعبدا لرحمن خبراین پيروزیهارابه حجاج داد 

پيشتر کفتيم .که بين اين دوحکمران بېزرگکك درباراموی ‏ يعنی حجاج 
وعبدا لرحمن رقا بټی دیرين بود» در ينو قت که عبدا لرحمن برسيستان وزابل تاکا بل 
مساط آمد ویعد از تنظیم این سرزمین نیرویی گرفت ‏ حجاج اآزا وبت رسيد. 


ونامه‌های متعددارسال داشت؛ تا پررتبيل وکو هسارد شوارگنذروی 





ښازد»اماعبدالرحمن چون هلاك خودرادرین امرميديد 
به لشکریا ن خو يش کفت : 

رحجاج مرا امرمید هد تابراراضن دشمن بتازم» ولی اين سرزمينی اسښت 
که دیروزبرادران شمادرآن تباه شده اند پنابران نمیتوا| نم ان ام رحچجاج 


رابېذیرم» 


٠۲٢ امل‎ 0۱٢۱١ »تاريخ سیستان‎ ١٤١/١ یربط-١‎ 
٧۷۷/٢ تاريخ | لیعقو بی‎ ٠ ٠٢ لماکلء١١‎ ٤ناتسیس تاريخ‎ »٤٤١/١ یربط-٢‎ 


٤٠٤٢ 


لشکریان وسرداران عرب» باعبداارحمن پکجادرمقابل حجاج عاصٍ 
شدند : وباوی ديما ن ستندکه حجاج را ازامارت عرا ق خلم کنند» وبه مپل/- 
بنابی صفره حکمران مرودرخراسان نيزنامه پنوشقند واورا به مخا لنفت حجا - 
بازخواستند. 

عبدا لرحمن بدین ترتیب ازحجاج سرکشيد» وبه سيستان آ مد وبربست 
عیاض بن همیان بکری (ازېنۍ سذوس) راوالی کرد وزرنج رابه عبدالله بن عامر 
تمیمی سپرد وبارتبيل باین شرط صلح کرد که اگرظفریابد ١۱بدآ‏ باژی را از؛ 
نځواهد گرفت ‏ واکرشکست خورد باوپناهنده خواهد شد .' 

عبدالرحمن بالشکر خود درسنه ٨۸٢ھ‏ ازسيستان به جنک حجاج حرکت 
کرد وعبدالملك پادشاه اموی حجاج راتقويه نمو د» د ربصره حربی سخت 


ک د الع وعیدا لرحمن 


هزریمت دبل دک وه رؤفت. وبمدداهل کو ؤه درد ر حماجم 
هشتا دو بلكئ بارحرب کرد ودرنتيجه وای حجاج بر وچیره شد ند. وعبد الرحمز 
درسنه )٨۸۳(‏ ازراه یارس وکرمان واپس به سيستان آمد. ' وپس ازين عاقیت 
عبدالر حمن هم ان بود که درفصل اول ومبرحث رتیدالان کنا مت واین حوادتُ 


بهېرککك عبدا لرحمن درسنه ۸۵٨‏ ھهخزداتآمه بافت. 





١-طبری ٤٤١/١‏ » تاريخ سیستان ه ١١‏ الکامل ۲۲٢ /٤‏ بيع تاریخ |لیعقوبۍ /٢‏ ۸ ۳۷ ببعد. 
٢-طبری ٩۹٩/١‏ ببعد »تاريخ سيستان ٢۱١‏ ») لکامل ٣۲٢ /٤‏ ببعد » زين | لاخباو ٣۳‏ الف 


٢ 


٢‏ والیان سيستان تاجنيش بو مسلم 
ووضع رتبیل 

چو رتبيل عبدا لرحمن رابه گماشتګان حجا ج سپرد» بین(یشان صلح برقرار 
گردیدء وحجاج عماره بن تميم لخمیرا برسیستان والی گردانید (سال ۸٨٨‏ ) 
ولۍ چو نل رتبيل » عمار هر ابه نظر نیلى نديد حجاجاورا معزول داشت وبه 
جايش درسنه (۸ھ)عبدا لرحمن بن سلیم کنتانی رامقررکرد » که پس ازيکسال 
برطرف کرد يد وبچای اومسمع بنڼ ها لک شوبا نی آمد » وی با ابوخلد ه خارجی که 
بساازبزرگان سیستا نبا اوبودند حرب ها کرد واو رابگرفت» وبدربارحجاج 
فر ستاد » وخودمسمم همدر ين سال (٨٨۸)درسیستان‏ بمرد . وبرادرزادهاش محمد 
بن شيبان(یاسنان) بجايش نشست ولی ازطرف حجاج اشهب بن بش رکلبۍ که از 
اهل د اعود برسيستان وا لی شد » وی بار تبيل در تحصيل بارسختی نمود » 
ور تېيل شکا يت اورابه حجاج نوشت» که بدین سبب فورآمعزول گردید ' 

چو ن عبدا لملك بن ‌مروان پادشاه اموی بمرد؛ ولید بن عبدا لملك رادر دمشق 
بيع کر دند » وی حجا ج را برعراق وخر اسان وسیستان پاقی گزذاشت ,وحجاج 
خراسان وسیستا را به قتيبه بن مسلم پاهلی سپرد که » شر حاحوال وی در منا طق 
شالشمکت فل داد حهفوراستاٍ 

قتیبه دوباربه سیستا ن آمد: نخستین باردررجب سال (٨٩ھ‏ ) که بر مقدمة او 

بر اد دش عمر وبن مسلم بود» وی بار تيل درآويخت »وازوبجای باژجنسی 
مسکو ك نمقدخواست » و لۍر ټبيل تيل تن ندادو گنت رباحجاحج بداد ن جنس (عروض) 
صلح کر ده ام . 

١-البلد)‏ ن يعقوبی »٧٤‏ فتوح ٣٢٤‏ » تا ریخ سيستان ١۱۸‏ 


٩ 


چون عمروچگو نکی حال را به قتبيه نوشت وی به سستانآمدورتيل باو 
پیغام داد : «من سر کشی نکردهام همان باژجنسی را گیريد وستم نکنيد » واگر 
به صلح راضی شو بدخرشماست » والاا ميدوارم بر شماچيره شو م». قتيبه به لشکر يان 
خودگفت : ١‏ ین مر زی شو م است ودرا ن عبدالله ین اميه وا بنا بی بکره ود يگردلیران 
عرب کشته‌شده اند ومانمیتوانیم از حیل جنکۍ رتبيل نجات يابيم وی خوراکه و 
علوفۀمار| خواهد سوخت و به قلاع محکم پناه خو اهد گرفت ېس به راست به 
گرفتن اموال جنسی قناعت کنیم» ١‏ 

وې روزگاری درسيستان بماند وباز بخراسان شدوعبد ربه بن عبدالته ليشی 
رادرسيستان حاکم کر دانید» واشعث بن بشر یربوعی رابرای توضيح وضع سیستان 
وخراسان با ارهایهدار! نزدحجاج فرستاد حجا ج همین اشعث زراکه مرذدیئ 
بصیربود» در سال ٨٩ھ۸‏ بجای عبدر به والی سيستان کر د . وی به بست رفت » وبا 
رتبیل شرایط صلح رامذاکره نمود» چون صورت معاهده را به حجاج نوشت» 
حجاج راآن صلحاندك آمد؛ وخحشم گرفت. واشعث را معزول کر د وبازامور 
سيسقان را به قتيبه سږر د » قنييه‌برادر خو د عمر و بن مسلم را به سيستان فرستاد ٤‏ 
واوروزی چند به سیستان بود , وبازبه بست شد وحرب رتبيل آغازکرد» وآخر 
صلح افتاد بر هشقصدهز اردرهم. چو ن ابن مطلب رابه حجاج مغ بره کر دكه؛ 
بازحجاج راضی نشد » وقتييه راا مرداد تا بنفس خويش بحرب رتیل به سيستان 
ردود. ' قليبه در-نۀ(٩٤١ھ)‏ درعصرو ليد بن عيد اله مك به سیستان آمد وی مرد کاری 


بود» ومردما ن وعلماى سیستان راتا لف کر د ؛ وسپا هی قوی بر ای نبرد بار تبیل بسا خت ؛ 





وبرای ابنکه مقاومت خودرابدشمن نشان دهد. هز ارجفت گاوکارگر جمع کرد ٤‏ 
باووعزارمرهد بورکر»ه والات ززکریئ برگرفت ٠‏ وزمیلی راتخم پا شيد وچِنان 
نشا ن داد که تا این کشت به بارنرسد» ازين سرز مین نخواهد رفت . رتبيل چون 





این خبرراشنید بترسيد ودانست که قتيبه قصدبازگشتن ندا رد . رسول فرستا د 


۱- البلدان ٧٤‏ فتوح ٣٩٤٢٤‏ الکامل ٧۷ ۳/٤‏ » تاریخ |لیعقو بی ٢۷/۲‏ ۲ زين لا خبار٤الف‏ 
0-٠‏ تاريخ سيستا ده ٢‏ 


۷٢ 


ود وبارهزارهزاردرم (دوملیو ن) ببذير فت که هر سال بفرستد و يکسا له را نقدفرستاد 
اندرذیالحجه سال ٠٩‏ ه۱ 
اندرين میانه حجاج بن یوسف درسنه ٥٩‏ ھ وو لد بن عبدا لملك پا دشاه اموی 
درمنه ۹٩‏ ھ از جهان رفتند وققيبه نیزدرهمين سال ٢۹٩‏ ھ در فرغافه کشته شد 
پس سلیمان بن عبدالملك پادشاه | موی د مشق در سال ٢۷‏ ھ يز يد ېبن مهلب رابر 
عراق وخراسان و برادرش مدرك بن مهلب رابرسیستان‌والی گردانيد» مدرك 
درسيستان دیرگاه بماند ٢و‏ لۍ چو ن ر تبیلاوراوقی نداد »و باژرانپر داخت » يزيد 
برادرخودرا ازسیستان عزل کرد وېجايش پسرخو د معاو يه بن يزيد رادرينجا 
گماشت »معاو په بامردمان سیستان نيکو ئی کرد ور تیل نيز مقداری راز باژ 
پرداخت » واو تا مرک سلیما ن وخلا فت حضرت عمرړېن عبدالعزيز سال ٣٩‏ ھ 
دربنجا بما ند ٠.‏ 
امار تبيل فرماندۀ زابلستان » بعدازين آزادما ند وبقول بلاذِری تاا واخر 
حکومت بنی امیه وحتی به ابو سلم هچ باژی نپر داخت » چون علت این امر ازو 
پرسيد ه شد کت : 
(اکسا نيکه لاغرشکم .وسیاه چرده بودند 'والرنماز 
درسیمایايشان پد يد اربود » وپا يزاری از برگک های خرما 
داشتند» ونزدمامیآمدند چه دند «٢‏ 
جواب دا دند : واشان در كدصعند .پل کفغت: 
«اکرچه شماز با ورعناتريد ٠‏ ولۍ ايشان ازشما با وفا ترودر 
حملۀ خود شديدتر بودند .» 
چو ذازو ې رسید ند : که چرا به حجا ج باژ ميدادی 
و بما نمیدهی؟ ر تبيل درپاسخ کفت : وى مردی بودکه درراه 
وصول ېمققصد خو دازهیچکو نه‌ ما رف گران ولودرهمیازان 


٢١١ تاريخ سيستان‎ 
٣٢١ |لبلدان ٤٧»تاريخ سيستان‎ ٣٩٢ ٤٩ فتوح‎ ٢ 


۸ 


عا ید نمیشد . دریفی نداشتولی شما درهمی راخ رج 
نکنید» جزآنکه درمقا ېل يك درهم ده درهم راچشم داشته 
باشید! »" 
ازین استدلال رتبيل ميتوا نيم نظرش در مور جهانداری ونپروی 
مقاومقش رادرمقابل امویان تخمين نماثیم . 
باری چون حضرت عمر ثانی در صفر سال ٩٩‏ ھ پرمسن د خلافت اسلامیۍ 
نشست .وی مامورين پاکداهءن پارسابی رابرگزيد » وبقول صاحب تار بخ سيستا ن 
سبا ك بن مند ز شیبانی (به گفتۀ يعقو بی : سیال) که مردپاکدین ونيکوسیرت بود» به 
سيستان قرستاده شه ومردمانازهاسايش بافندوننه برخاست»ءو بخد آزآن 
عبدا لرحمن بن نعيم غامد ی وسری بنعبدالله درینجا حکمرانی یافندتا که عمر پن 
عيد ا لعزیز درسنه ٠۰‏ ھ وفات يافت » ويز يد بن عبدا لملك پادشاه اموئ ' عمر بن 
هبيره را بر نمازوحرب وقعقاع بن سويدرابرمال وخر اج به سيستان فرستاد . 
(سنه ٤١١‏ ھ ) 
عقا عدرسيسقان از رودهلمند نھهری راکند» که شه رزرنج راسر سېزميساخت» 
وازدرطعام آن شهر ميکذشت واين آب را ر ودطعام گفتندئ ٢‏ 
وی تا آخرعهدعبدا لملك درسيستا ن ما ند وچو ن درسنه ٥٠١‏ ھ هشام بن عبدالملك 
بر تخت امویان نشست ء يزید بن غریف همدانی رابر سيستان حا کم ساخت؛چون 
رتپیل سر کشی داش در خر اج نمی پر داخت»بلال بنا بی کېشه را بمقا بل‌او 
فرستادند . ولی ر تبيلاطاعت نکردوبلال پس به سيستان برکشت , درين هنگام 
قضاء سیستان » معمر بن‌عبدالله که ازېزرگان سیستان وراو احادیث بود داشت. 
ولی خوارج بازچیره شدند» وبشرحواری امیر لشکر سیستان را بکشتند ‏ بنا بران 
در سنه (۰۸٨۸)اصفح‏ بن عبد الله کلبی (شیبانۍ)به حکمرانی سيستان آمد » ومحمد 
(-فتوح ٣٣٤‏ 
-٢‏ تا ريخ سیستان ٢۲ ٥‏ لبلد ان يعقو بی ١٤‏ 


٩ 


بن جحشسيه سالاراوبو د١٠‏ يشان درسال (۱۰۹ھ) وه پس امده و بر رتبیل لشکر 
کشيدند » وحر بهاء صعب کرد ند؛ آخ رر تيل برمسلمانان راهها فر و ک رفت و 
سار سلمانان کدته دند وخرد اصفح راجرا حتی برسرآمد وچون به سيستان 
رسید٠‏ د رينجا بمر د واين جنکک در ۱۰۹ ه بود ' وبعد ازين تاآخرعهد بنی اميه 
والیان ذيل برسيستان حکمران شده اند . 

محمدبن حجر کڼدی : 

بعداز مر کک اصښح در ٠۰۹‏ ھم بهسيستان آمد وازطرف خالد بن عبدا لته قسری 
حکمران خراسا ن مقمرر شده بود وروزکاری | ښجا بود : 

عبدالله بن بلال برده : ' 

وی بقول يعقو بی عبدالله بنا بۍ برده بن ابو وسی | شعری است که جدش از 
یاران حضرت پياهبر بود.ودرسنه (۱١١ھ‏ )ازطرف حکمران خراسان خا لد بئ 
عبدالله به سستان اول محر د یکو سیر تی بود » میان مردمان عسندل رھ و در 


مو صع در پار س شهر زرنج مصلالی زوک ساخت ) وساحت آنرابه سم ور 





نقدخر يد وبر ای آن او قافی رامعين نمود ويک ازپارسايان عالم ومحدث بزرکک 
عبدالله بن حسين مشهو ربه بو حر یر راقضاى سیستا ن داد » درعصر حکو مت عبد الله در 
ستٌان ز لز له صعب آمد » که کس چنا ند يده ود .وهم دریناوقات کار خوارج 
درسستان قوی شد. ؛ 

ابراهيم ټ: عا صم عقيلی : 

درسنه ١١١‏ ھ ازدربارهشام اموی ؛ بوسف بن عمرتْمٌفی به حکمرانی عراف و 
خراسا ن وسيستان کماشته شد« )وابراهیم بن عاصم رادررجب همين سال به 
سیستا ن فرستاد» وی مر د نيکوودادکر بود» تا آ خر عمرهشام درسيستا ن بما ندود رصغر 

١-تا‏ ريخ سيستان ۱١١‏ »البلد ان ٧٤‏ » تاريخ الیعقو بی ٢١۹/۲‏ 

. ويعقو بی در فهرست ولان سيستان نا مش را نیاورده‎ ٢٢١ تاريخ سیستا ن‎ -٢ 


کد درتاريخ سيستان ٢٢١‏ 
,تاريخ سستان ۷ لبلدان ١٧٤‏ 


٠ 


۹ ههمدرین جا به رد ' 
حرب بن قطن هلالی : 

بمدازمرگک ابراهيم درسنه (١٢٠۱)ه‏ برسيستا ن والی شد» چون درين سال 
درعراق عبدالله بن معاويه‌يکی ازداعيان ۲ل محمد تل خر وج کردو بعد ازجنگها 
به سیستان آمد(شرح قتل اودرهرات گذشت)حرب بن قطن نخواست‌ که با او 
بجکد » بنابرانازحکمرانۍی سیستان معزول شد ودرهمين سال محمد بن‌عروان 
(عزان؟)آمد و اوحرب را بگرفت» وزندانۍ کرد » )ماحرب هر دی نیيکوسیرت 
وعادل پبود» وېزرگان سیستان بازحا کمۍ اورا برینجا ا ژزحکمر ان عر ‏ خو اسټند » 
بنابران وپس عامل سیستان شد ولی در بین قبایل بنی تمیم وبنی بکرسيستان 
نزاع افنادوکشت وخون فجیم واقم شد وحرب بر خويشتن بترسید وازسیستان 


٣ ۴. 
. برهفت‎ 


سعيد بن عمرو وقعة الشبوڅ : 

درسنه ٢٢۸‏ ھ سعيد اعور به حکومت سيستان کماشته شد وی درمحرم همین 
سال بیامد ولی تنهااعراب‌بنو تمیم اورا اطاعت کر دند وبنی بکرسرکشۍ نمودند١‏ 
وهم ازین رومردی بستۍ که بحتری بن سهلب (بقول يعقوبی : بجیر بن سهلب) 
نامداشت ازدر پارابراهیم بن ولید پادشاه اموی ‏ برای دفع فتنه به سيستان آمد » 
ولی ميدان جنگک بین بنوتمیم وبنوبکرگرم ترشد وېزرگان و پیرمردان بسیار 
دران فغله هدند ده که این وا قعه را بدين سبب وقعة الشيوځ ک متند . 

اماسیستانیان ازین خا نه جنگی اعراب سود بردند وپلوائثیان سعيد وبحترۍ 
هردورا اززرنج راندند » وبجای يشان سو ار بن | شعررا درجما دی الا و لی سنه١٠٠هھ‏ 
درسستان نشاندند . 


(-تاريخ سيستان ۸٨۱۱لبلدان ١٤‏ 
-٢‏ درطبری ٠٥۷٥/٧٥١‏ بن غزان 


٨٤ نادلبلا(١ناتسيس تاريخ‎ -۳٣ 


١٢١ 


غوغای سيستان به حدو د پنجاه هزار نفر رسيدند» وسواروبحترۍ ر ابکشتند . وهيثم 
بن عبد الله بغاث رابه شرطی امير ساختند » که هيچ بکری رابه سيستان نگذاردکه 
رايد واین بلوائثیان بومی حصارزر نج رامدتی دردست داشتند تاکه ابومسلم 
عبدالرحمن درخراسان برا مد و اسئق حوادثت تا (١١۱٣ھ)درسيتان‏ دوام 


کرو . که مابقيه حوادث اين سرزمين رادر فصو ل ما بعد به تفصيل خواهیم آورد. 








١‏ تاريخ سیستان ٠٢١‏ بيبعد. 


٢٢ 





۷ فتوح اسلامی در شرق وجنوب افغانستان 


یعنی در بلو چستان وسند 


درقرن نخستین اسلامی سلسله فتوح عرب ازخراسان وسیستان باراضی شر قی 
ادامه داشته وتمام سرزمين های غرب مجرای مهرال (دریای سند)رافراکرفته 
بود - چون اين اراضی متصل ولايات خراسان وسیستان افتاده وتاريخ آن 
دراوقات فتوح اسلامی باآن ولایات مشترکست- بڼا بران نخست وضع جغرافی 
آنراروشن ساخته ‌وبعد ازان به حوادث ديک ری که دراوا یل فو ح اسلامی درآنجا 
واقم گرديده مختصراً اشارت میرود : 
وضعح جغرافی : 

درقرن هفتّم ميلاد ی سرزمين های متصل خراسان وسيستان ورخج به سه 
ولات بزررکكک سم شده بوده که دران ازقرن سوم ميلادی پادشاهان محلی 
وه لب زشاه ته شرح آن قذشتحکكمرانی مدکردند ء وا ابی | لما سم عليد الله 
بن عبد الله احمد مشهور به ابن خر داذبده جغر| فیا نک ار محقمق عرب که درحدود 
بین ۲۸۰-٥٠٢‏ ھ زندگی داشته ودردستکا , خلیفۀ معتمد عباسۍ کار دار بر يد وخبر 
(پست) بوده مینو يسد: که ازطرف در بارساسانی اردشیر با بکان (٢٢٤-٢٢٤م‏ ) 
شاهانی بر سمیت شناخقته شده بودند » که درانجمله هم کران شاه وقيقان شاه 
وقفص شاه شاهان این سرزمين )درسلکث بزر ک کوشان شاه وسجستان 


شاه وهندوان شاه و کا بلان شاه وداوران شاه وقشمیر ان شا ه وغيره زا م بر د ٥‏ می شو ٠‏ 


۱١ المسالكک والممالککك |بن څردا ذ به‎ ١ 


۳٣ 


سه ولا ست معروف که سرزمينڼهھهای مانحن فبهمارا احتوا ميکردن د عبارتند 


ازولایت مکران ولایت طوران-ولایت سند؟ ه گاهی تمام ولایت طوران را 








داخل ولایت سند نیز شمرده اند ٠‏ ادرين ولایات مردم کوچی باد پهنشين مالداری 
0.8۹ ازبقابای نژاد آريائی بودند سکو نت داشخته | زل.. 
ولا یت مکران: 

که برغرب ان کرمان ودرشمال آن مستان ودرعتروب جرردرشرق آن 
هند بود : وولایت خحشك دارای صحرای وسيعىی است که طول آن از تيزتاقصدار 
درحدود دوازده منزل راشد(هرمنزل ١٣٢مبل)‏ وشهرهای معرفګ آن عبار تنداز کیز ء 
رت ېر د-5 نره روش 1ل رسک 
مرکرخاصر تار مکرا برساحل خلیج فارس بندركاه تیزربرد 
وپايتخت آن فنز بوريا بنجبور ( پنجکورکنونی ) ناميده ميشد دو شهر ديگکر 
ارمبيل و قنبلی نیز شهرت داشت که نخستين اکنون لس بيله ودرمین خير وکوت است؟ 

از بندرگاه تیز بفاصله پنج . منزل کیز (کیچ کنونی) واقع بودکه از ينجافاز بور 
دومنزل فاصله داشت : وبد ين شهر راهی از طرف قصر قند میرسيد» و کيز 
وقصرقند هردوبفاصله شش مازلۍ ارمبیل واقم بودند- و از ينجاتا قنبلی دومنزل . 
وازقنبلۍ تادیېل بندرگاه معروف سند(نزد يك کراچی کنونی )چهارمنزل بود ٣‏ 

ولا عورا2: 

بطرف شمال شرق مکران و متصل مر زهای هند سرز مین طور ان وا قم و پا يتخت 


آن قصدار- قزدار(خضدرکنونی عرض ۳۷ درجه ٨٤٤‏ دقيقه شمالی وطول؟ 





درحه ۳۷ د قيقه شرقی)بود. ودران سرزمينۍی رنا م بل هه ترقفاماسټت یوو کران 
قندابيل(- کنداوه کنو نی عرض ٨٢‏ درجه ٧‏ دقيقه شمالی .طول ٧۷‏ درجه۷ دقيقه 


شرقی )بود . 


۱- معرمم البلدان ۱۸۰/١‏ 


۳ جغرافيه خلافت شرقی ٢٩٤‏ 


٨۸٤ و مدسى‎ ٣٢۳٢ اصطحخری ١١۱وابن حوقل‎ - ٣ 


1 





ازشهرهای مسر وف طوران کی زکانان -قیقاناست که اکنو ن قلات بلوچستان 
گویند ومشهوراست .' | 

بشاری مقدسی درحدود (٣۳۷ه)شهرهای‏ طوران راقندابيل-بج ثرد 
(بجی ر تھه)جث رد (جسر ته)بکانا خو زی-رستاکهن -رسقاق رون موردان - 
ماسکان-کهر کور- محالی -کیزکانان - سوره-قصدارمۍ شمارد که تطبيق آن 
بامو اقم کنونۍمشکل است » دابن حو قل فاصلةۀ قصداررا ازبند رگاه تیزمکران ٢١‏ 
مرحله (- ٧٤١‏ میل)نوشته است ٢‏ 

رلای سصغ-0- 

درقرن ششم مسیحی حکمران سندراجه سيهرس (شری هرشه)بن ساهسی رای 
نامداشت » که پایتخت اوشهرارور(- الورت روهری کنونی کناردریای سندھ ) 
بود اوو رش ال رد به کشمیر ودرجنوب مغرب به مکر ان ودرچاتوب 
بدرپای محيط ودیبل ودرشمال به کوه کردان درکیکا نان میرسيد وتمام سندھ 
په پنج بخش تفسيم می شد : 

اول : برهمن آباد مشتمل برحصارنیرون ود پل ولوهانه ولاکهه وسمه . 

دوم : سیوستان : مشتمل بربودهيه- جنکان- کو هپایۀ روجهان تاسرحد مکران. 

سوم :. اسکلنده : مشتمل بربانیه ‏ تلواره- چچ پورتا حدودبو د هپور . 

چهارم : ملتان مشتمل پرسکه- پرهمپور-کرور ‏ اشهار-کنبه تاسرحد کشمیر . 

پنجم : دارالملك ارور» که کردان و کیکانا ن وېرهاس در تحت فر مان خود 
راج ه بود؛ وابن حوقل شهرهای ذيل رادرسند ونوا حی آن ميشمار د. منصوره - 
دیيل - نیرون - قالری- انری- پبلری- مسواهی- نهرج بانيه ‏ منجا برۍ ‏ 


۱ جغرافيه خلاافت .. د 
٢‏ -احسن التقاسيم ٤٧۷٤‏ تيعد 
۳ صورة | لارض ۳۲۷/٣‏ 
٤‏ چچ نامه ١١‏ طبع رد هلی ١‏ ۱۹م 


٥٢ 


سدوستان- الرور- جندرور ١‏ 

حکمرانان محلی وحمل نيمروزيان : 

طوریکه گفتیم دراواخر قرن ششم میلادی» بقایای حکمرا نان محلی پر سند 
ونواحی متصلۀ آن حکمرانى داشتند » وراجه يی بنا م سيهر س بر تخت شاهی نشسته 
بود چون کشور اوازطرف پادشاه نيمروز (سیستا ن) موردتعرض قرارگرفت؛ 
ونیمر وزیا ن به کرمان رسیدند رای سیهرس( شریهر له ) ازپايتځت خود ارور 
(روهری کنو نی ) بمقا بله برامد » ولی لشکرش شکست خو رد وسهرس در میدان 
جنث کشته شد . 

بعدازورای ساهسی پسرش بجای پدرنشت. وېر تما م سند پمددوزيردانشمند 
خودرام بدهیمن حکم راند » تا که پندت چچ بن سیلايچ اول" به وریری وبعدازان 
ه‌شاهی رسید» وپس ازفتح تمام بلادسند ملتانرا نا مرزهای کشمیر بکشود» ودرسنه 
٢‏ لاد مکران را هم ضميمۀ سندساخت . وپس از چهل سال شاهی درسنه ٠٤‏ ھ 
۰م در ارورپايتخت سندازجهان رفت و بعدازوراجکان ذيل حکم راندند : 

راچه چندر: برادرچچ که‌پيرودين بودابود » وېس از هفت سال شاهی 
درسله ٤٢٨‏ ھ - ٩٨۸‏ م بمرد . 

راج ه داهر : پسر کوچك چچ » بعداز چندرد رارور پا دشاه شد ولی دربرهمن 
آبادراج پسرچندرتايکسال حکم راند» وچون درگذشت بجا يش براد ربزرگک 
داهر که دهر سیه بن پچ باشد» برتخت نشست » ودرسنه ٨‏ ھ بمرد .وما م سند 
به داهر باز ماند." 

نخستين برخورد عرب با اين سرزمين : 

درسنه ٨٥ھ‏ از حضو رحضرت عمر خليفه دوم » عثمان بنابی العاصی ثقفی 
حکمران عمان وبحرین مقرر شد؟ 

١۳۱۹ ر۲٣صضرالاةروص‎ -۱ 


-٢‏ تلخیص از چچ نامه ص ١١‏ بيعد وتاريځ معصومی سيدامهصوم مد هاری وتاريخ سند سيد| و ظفر 
فدوی که ماخذهر دو همان ټاټاور اع 


2. هحوتق-۳٣‎ 


د 1 


وی برادرخود حکم راازبحرين باکشتی ها ی جنگی به سواحل هندفر ستاد؛ 

ويندړر کا ه تها نهابین گجر ات وکو کن بمبی) راگرفت ؛ وبعدازان براد ر ديگرا: 
مغیره ينا بۍ العا صی از راه بحر برشهر ساحلی دیبل(نزدبك کر اچی کنونۍ) ونیزرحک 

بر بندربروص (بهرو چکجرات ) حمله کرد.' 

درینو قت ازعهد ملاك رای سندچچ بن سیلايج ۳٣‏ سال گذشته بود» وچ ون مغیر 
شهر ساحلی دېل را محصورکرد» ملکی ازدیيل بمقا بلت برامد که سامه بن د دو | ده 
نامداشت » ومغیر هدر ین جنک کشته شد » وچونا ين ا طلاع به حضر ت عمر خي 
رسیيد ربيع بن زیاد حارئۍ را که حکمران مکر اڼوکر مان بو د ٠‏ ازغز و هند من 
بلیغ فرمود ' 

درعهد خلافت -حضرت عثمان(رض) بعداز سنه ٤٢‏ ھ جنگهای عمال عربی 
درولایات افغا نی متصل سند ادامه داشته» وعبدالله بنعا مر بن کر يز در 
سیستان وعبيدالله بن معمر درمکران ‏ ومجاشع بن مسعوددرکرمان وجبال قمْصر 
رکوچ وکپچ) به‌حرب وضرب مشغول بودند ودرعهد حضرت علی (رض) اغر 
ین دعر(سنه ۳۸ ه) وحارث بن مر ۀ عېدی ازراه بهر ج وکو هپا به بر کيکانا ن تاحقند : 
ودرسنه ٢٨‏ ھ با ٠‏ هزار مرد كيكانی دراو پختندوازان پسبه مکران پر 7 


درسنه ٤٤‏ هعهد حضرت معاويه بنابوسفيان » عبدالله بسوارعيدی » با چهار 





هز ار سوار برکيکانان حمله برد » ودرلتيجه کش ه شد ولشکرش هز يمت يافت : 
وبعد ازدادن تلفات فراوان به‌مکران بازآمدند؟ 

حکمرانان عربی بعدازين ددين سرزمين بااحتياط پيش آمدند ‏ وبعد ازمرکث 
عبدالله بن سوار » تادوسال سنان بن‌سلمه هدل ی در مکران وسند حکمر ان بود » 
وپس ازوراشدبن عمروجدیدی که جوانی شريف وبزرگکك همت بود .بد پن دیا 


ا- فوح رب 

۷ ۳ چچ نامه‎ - ٢ 

٢۷ /۴ لماکلا-٣‎ 

٣۲٣١/١۳ الکامل‎ ٠٥ ( چچ نامه ۷۷ فتوح‎ ٤ 


۷٧ 


آمد ؛ وازمردم کیکانان ما لیات باقی مانده‌راتحصیل کرد » و غنایم وبردگا ئی 
راگرفت » وچ ون ازر اه سيستا ن بازهيگشت درراه پنجاه هزار مردرا١٥‏ ورا بکر فتند 
وبکثتند وبعدازين سنان بن سلمه که فاتح فاضل وخدا پرستی بود» وبهر جاکه 
میرسید» سنتهای نيکو می نهادل درناحيت بود هيه سندکشته شد » حد ود (۰پ)ها 


درسنه ٢١‏ ھ | برالاشعث منذدر ان جارود عبدی » در بوقادو کيکان جنگهاکر د 6 





وقصدار رابگرفت » ولی درحد تورا ن رنجورشده وېمر د و بجايش پسراوحکم 
بن منذر والی سندشد ولی بعد ازشش هاه واپس خواسته شده وبجايش ابن حری 
باهلی ازطرف عببدالله برے زیا د مقررشد» وی بسا از پلادرابه‌جنگها ی سخت بکشود . 
وپيروزی هاد ید وغنیمت داگر فت» که شاعری در بارۀ اوچنين گفت: 
لولا طعانی بالبوقان مارجمت منه سر ایا | بن حری پاسلاب ٢‏ 

(اگرمن در بوقان نيزه بازی نک رد می- پس لشکرابن حری بامال غفیمت بازنه‌آمدندی) 

درحدود سنه (۸۷۹) یکی ازراجگاناظطر اف سند که رمل( رنمل ) نا مد اشت 
برراجه داهرباغۍ شد وازراه راوربمر کز شاهی | رورلشک رکشيد» وداهر ازمقا بلت 
اوعاجزآمد درلوقٌت همان اعراب بنی امه که باعلافیان ازحکام عربۍ مماللك 
اسلام ۍگریخقه و به کشور داهر پناه آو رده بود ند » داهرایشان را به یا وری خو يش 
بازځواند» و پانصدمر د عربۍ جنگۍ دلاور بقیادت محمد علافی برلشکريان رڼه‌ل 
شیخون وروند . وبسا ازايشان رابکشتند وبشکستند » ودر حاليکه لشکر رنمل 
ميگر بخت‌هشتاد هز اراسیر ٠٥٥‏ فیل رابدست داهریان واعراب بازگذاشتند." 





( فتوح ۳٣٥‏ چچ نامه ۸٨‏ 
٢‏ فتوح ۳٣٥‏ 
۳ جچچ نامه ۰ ۷ ببع )مل ٤‏ / ۳۰۸ بيعد . 


٨ 


۸ . فتح محمدبښن قاسم در سند واستیصال 
راجگی محلی 

نفوذ علافیان عربۍ واد درسند واختلاف ايشان باحجا ج حکمر ان امو یی 
عراق وخراسان وسند علت تشو يش در باراموی بود» وچنا نچه‌کذشت عبدالرحمن 
محمدبن اشعث بعدازپبغفاوت طولانی وجنگ هپای شد بد احجچا 3 
در سنه ٨‏ ھ بوسیلۀ رتبيل پادشاه ز | بلستا ن از بین رفت » ويکی ازهمراها ناو 
وسرداران جماعت باغیان عبدا لرحمن بن عباس بن ر بيعه بن عبد المطلب کهاز 
مشاهير بنی هاشم بو د » ازچنگک حجا ج گريخته وبه سندکه مرجم مخالفان در بار 
اموی بود پناه برد" 

چو ن لشکريان اموی دوبار درسندتاه کر ديده ونا کام بر کشته يو دزد )حجاجح 
تصفيه این حواشی خراسان وسيستان را مهم شمرده و دا مادو عمزاده جوان ٧١‏ 
سا له خودمحمدين قاسم بن محمد بن حکم بن | بی عقیل ثقفی را که حکمران پارس بود . 
با لشکری ران از شیر از به مکران وسند فر ستاد. 


لشکر محمدبن قاسم بقیاد ت ابوالاسودجهم بن زحرجعفی ومر کب ازشش 





اس محمد بزقا سم متولد ٨٢٥‏ ۱٨٢م‏ ومتوفۍ ۷۸۹۸ ١‏ ۷م |زسپه سا لارا ن بزر گک | مویانست 
که پدر شازطرئ حجا چو لی بصره ډو د » وا ود رعصرږو لید بن عبد | لملک بفتح سندګما قته شد وتا ملنا 
فتح نمود.چون بعدا زوليدبرا درش سليمان بنعبد لبلك برمسفدحکمداری امويان نشست » او تعام 
عمال حجاج رابر انداخت » وزان جمله محمدبن قا سم ر| همز سفدبه‌و | سط ۲و رده وز ند| ی سا خت 
ودرزندان کشته شد () لاعلام ۲۲۰/۷٢‏ ) 


۳۹۰ /٤ )امل‎ -٢ 


٩ 


هزار سوارشامی ودیکرلشکریان فراوان باشش هزار جمازه وسه هزاراشتر بختی۱ 
درسنه ١٩‏ بسوی سندبحر کت افتاد وانقدر مجهز بود» که سوزن ونځ راهم 
همراه داشت» وچون درسندسر که بدست نمی آمد » پنبه محلو ج زا سر که آلوده 
ودرسا يه خحشك ساختند » تالشکريان اموېآنرا درسند در حين احتياج در آب 
جوشا نیده وسر که راازان بدست آورند. ' 
محمدبن قاسم علاوه بر ین لشکربری» کشتی های زیادی رانيز مجهزساخته ‏ 
وباسامان ولوازم فراوان وسلاح ومردان جنگی ازراه پحر پر بندرگا ه دیيل سوق 
داد. ودرا ن منجنیقی بنام(عروسص) نيز بود » که پانصدمردآ نراحر کت دادندی۲ 
حمله سپا هیان بيادۀ بری محمدبن قاسم از راه مکران بر فنز بور(پنج گور) 
وارمابیل (ارمن بیله) صورت گرفت »و محمد بن هارون والى مکر ان با سپاه 
تاز هدم ؛ بحکم حجاج باوپیوست : ول محمد بن ها رو ن درقنبل( قنبلی ) بمر د 
وجهم بن زحردرطلیعۀ لشکرېر بندرگاه معروف دیېل ( نزديك کر اچی ) حمله 
نمود » وسپاهیان بحری از راه بحر بر ين ساحل بياده شدندوروز جمعه ماه محرم 
سال ٢٩‏ ۸ بود » كه محمدبن قاسم باراول درين سرزمين خطبه ونماز آدينه‌خواند- 
بردورشهرخندق کندند » ونيزه ها نصب نمودند » وهردسقه لشکرزير بيرق خويش 
فرودآمد » ومناره اپکه درآن مچسمۀ پد(بودا)موجودوپرستشکگاه مردم بود 
وبران پرچم سرخی افراشته .این بلکدۀ معروفبو سیلۀ منجنیق(عروس ) سنگیاران 
شد وبدين نمطشهردیيل (دیول)فتح گردید وحکمران داهر بگر بخت »و درشهر 
مفتو ح تا سه‌ر وز قتل و کشتاردوام داشتهو بسااژزنکهبانان بنكده كشته شد ند 
وبجای این معېدمسجدی بناشد؛ وچها رهز ار مردعر يی درين شهرساکن گشتند . " 
اساجمازږ, بفتحة اول وتشديد دوم بمعنی اشترتيز رفتارو)شتربختی بضم باء نوعۍ ازشتر 
قوۍ و بزرگ سرخ رنگ خر اسافی(غیاث) 
٢‏ فتوح ٠٣٥‏ 


ه٠ -افاوح‎ ٣ 


٨٨۸٢ /٢ .تار رخ يعقو بی‎ ٣٥. فتوح‎ ٤ 


۰ 


درین جنگک صاحب بن عبد لر حمن پر مقدمه لشکر و جهم بن زحربرساقه وعطيه 
بن سعدعوفۍ برمیمنه » وموسی بن سفان هذلی پر ميسره بودند ولشکريان بحری به 
دریاسالاری خریم بن عمروبن مغیره بر کناردیبل پياده شدند ' 
| ينک داستان محاصر ه و فتح د یبل راکه ازمهم تر ين و قايمجنکی آخر تر ين نام 
سرزمين های مرزی خراسان وسیستان وزابلستان است باقدری تفصيل از قول 
علی بن حا مد کو فی متر جم چچ نامه ٣۱١(‏ ھ) بشنو يد : 
«محمدبن قاسم درسوادد يل نزول کردوخندق فر مود ؛وعلم ورا یات بکشادند» 
ونوبت بزدند» ولشکر بهرموضع که مرتب بو دند مقام کر دند » ومنجنیقها پیرون 
آوردند وراست کردند. ويك منجنيق خاصۀامير المومنين بود نام اوعروسك . 
وصل نر ومادۀ اورا پانصد مرد بکشيدندی » تاسنکكازویجداگشقی. 
ودر میان د ییل بنکده بی بودبلندوافراشته » وبرسراوکنبدی بودنهاده. ورایت 
حر یرسیزبروی بسته - بلندی بتخانه چهل گزبود وپزرکی کنبد نیزرچهل ګز بود . 
ودرازی علم ورایت جنا ن بود. که بکشادن آن رایت جهارز بانه داشت هرز بانه 
بطر فیمتنا ثرشدی. وسرزبانه بمثل آويزش برجهاافرا شته شتی . چون لشکر اسلاه 
رابديدند-رایت پیتخانه‌را ازسردقل بکشاوند » وحصاريان بجنکكک بيش آمدند . 
محمدقاسم لشکرراتعبيه کر دوحمله کردند» تاحصار يا خوږدرابه پناه حصار 
اندا ختند . ناگاه برهمنی از داخل حصارپیرون آمد وامان خواست وک مت . 
بقا باد امير عادل راکه در کتب تنجیم ماچنان حکم کرده اند که ولایت سند بر درست 
لفکراسلامی فتح شود» وکفار منهزم کر دند فامااين رایت بتخا نه طلسم است ما دام 
که رایت بتخانه برقرار است ضبط آوردن این حصار امکان ندارد دران بايد 
کوشیدکه سراين بتخانه بشکند ورایت اوپاره پاره شود وفتح فیسرگردد . 
پس محمد ق اسم جعو بصلمی منجنیقی را بخواندوکفت : اين رایت ودقل بتخا نه 
را بسنگک منجنیق توانی شکست ؟ اکربيندازئ تراده هزار درم پرسبيل انعام 
١-جچ‏ نامه ۱۰۲ 


٢٢ 


دهم . جعو به کفت : این منجنیق خا صه د ارا لخلافت را که عر وس كميکو يندد و زازوی 
بېرند»من به سهسنگک دقل ورایت رابیندازم وسربتخانه‌رابشکنم ٠...‏ . 
د . .محمل قا سم جعوبه رابخواند » وازآنجاکه نشان کرده 
بود» منجنیق رابر دندو لشکررا تعبيه کرد وازاطراف حصا ردرامدند وتیربا ران 
کر دند » وپانصدمر د دسن کشررا بیاوردند. جعوبه اول سنگک بینداخت ومسلما نا ن 
تکبير گفتند . بزرخم اول رایت بدريدو ازسردقل جدا شد . سنکك د ير راست کرد 
وبحکم بردقل بتخانه ز د وبشکست. 
چون دقل که گنېدبود بشکست » وطل-مات جادوان پريِشان شد دیبلیان متردد 
شدند » بفر مان خدای عزوجل-حصاربا زمین برابر شد" 
بچنین صورت محمد قاسم بلکدۀدیبل رابرکند » وشهررا فتح نمود »و تمام 
اسيران جنکیعر بر | که دردست هد پیلیان بود نلرها کره وحمیدبن ودا ع تحجدی را 
درانجا حکمران کر دا نيد ». و دودختررای د يېل به حجاج فرستاده‌ .دند . 
محمدقاسم بعداز ین ازراهار ما ببلعز م فتح‌حصار نیرون(حيدرآ بادکنو نی سند) 
کرد » درينو قت نامۀ تهديدآميز ی ازرای د اهر به اورسيد که در ان سوءعاقبت 
ابوال‌اصی ثقفی وبد بل رادرسند یاد آوری کرده واورا ازقوۀ صدپيل مستی که 
درم رایټه داقراست وجمله هند وسندوبلاد مکرا ن وتوران در تحت 
فر مان اوبوده ء وراکب ‌پیل سپیداست ترسانيده بود. 
اما محمد قاسم جواب این نامه‌راکه درسنۀ( 4۳ ھ) نوشته شده بکمال درشتی 
ونیروی قابى داد» ولشکریان خودراېرڼېرون سوق کرد ومنجنيق هاوسا ما ن جنکۍ 
را ازراه نا له ساکره درپای مهران (سند)در ک شت ها نقل نمو د 
وى فتح نامه يی ر ادرباره کشو دن د یيل به حجا ج نوشته بود که پاسخآن ازطرف 
حجا جرسيد. چون این نامه روحيه فا تحان اسلامیر ادرمقا بل ملل مف. و ح واضح 
ميسازدو در تار يخ فتو ح مهم ترين سندیست » ترجمه عين آ نرامی او ریسم : 


٢-چچ‏ امه ٠٠١١‏ یمد 


٢٢ 


«بسم اللها لرحمن اا لرحيم از حجاج بن یوسف ال ی محمد 
ښْ قاسم : اما ببایددانست که اتفاق خاطر و مقتضای همت ما 
بران متقصوراست که ترا بهمه احوال ظفرخواهد بود-ومظفر 
ومنصورباشی !اِودشمنان ازکرم خداى عز وجل بعقو بت عاجل 
ودرعذاب آجل هقواتر مأخوذومقهورخواهاد بود» زبنهار 
تاظن بدنبری » که آ ن همه فیل واسپ ومتاع ومال ايشان 
روزی تست. بایدکه با یاران زندگانی نيکوکنی .ودراحترام 
هر یاك بکوشی ٠‏ وهمه راقوت دل دهی که آن ولایت همه در 
مل توخواهد آ ىد » وآ نچه هرحصار که مسلم ک ردد وآنچه 
ما يحتیاج لشکر است . دراخراجات واهبت' برسا نی » وازطعام 
وشرابآ نچه در با یست توا ند بود » منم وزجر کی , ودرخصب 
وآیپسیر؟ باقصی الغا یه بکوشی , تا در لشکرغله ارزان 
باشد و آ نچه دردېيل گذاشته است» دروجه ایشان صرفب 
کنی اولی تر » که ذخا یرحصار» که چون مملکت مسلم کر دد 
وحصارها مضبوط شود در تر فبه رعایاواستما لت ساکنان جد 
کر ده شود وچون زراع وصناع وتجار مر فه و آسوده با شند. 
ولایت مزر وع ومعمورک ردد » انثاءالهتعا لی کنبه فیا لعشرين من 
رجب سنه ژلاتو ټسعين ٠"‏ ارجب ٢٩‏ 
محمد ة )سم تا حصار نیرو ن که ازدپيل ٥٢‏ فرسنکتث(٧۷)ميل‏ است به‌هفت روز 
رسيد » ولۍ سرکردۀ شهرتسليم شد ونیرون مفتوحکشت ومحمد قاسم شحنۀ 


خو دمحمد ذهلۍ رادر آن گماشته ويچجای ىنکد ۀ بودائی مسجدیر |بنانهاد وبعد 





١-|اهبت:‏ بخشيدن . 
٢۲‏ يعئی آبادی وآمانی . 


- ۸ 
۳م سخ وامه ګن 19 


٢" 


ازين به فتح سیوستان(سهوان - سدوسان )روی آورد » که درحصارآن بجهرابن 
چند رعمزادۀ داهرمقاومت ميکر د » ولی بعدازمحاصره يك هفته شهر را گذداشت 
ورجا نب بودهیه کر یخت . 

دزینو قت حکمر ان | ین سر زمين کا که بن کو تك نام داشت» که مر کزشاهی اوسیسم 
(سیوی کنونی آنطرف درۀ بولان) بود . وکیش بودائی داشت » وی بصلح نزد 
محمد بن قاسم رفت» وبا ز به حک د اری همين سرز مین منصوب گشت وعبدا لملك 
بن قیس دقیقی رابااودرسيسم شحنه گماشت . وحميدبن وداع نجدی وعبدالقیس 
جارودۍ را بادارۀ آن سرزمين قصب کرد ١‏ 

(شکرعرب درمحر م سال 4٩‏ بمتح قلعه اشبهار موفق آمده وراجه‌ر اسل ور اجه 
موکه بسا په ازراجکگان اطراف سندنيز مطيع شدند » وتنهار اج ه داهر درمقا بل 
مسلمانان باقی ما ند » وبرلب آب مهران ترتیب مقا بلتکگرفت ‏ وازيکم رمضان 
سنه ( ٣٩‏ ھ ) جنگن آغاز شد که قیادت لشکر قلب و طلايه رافرژند د اهر جیسيه 
بعي - د هو داشت ‏ وده هزارسوار در قلب لشکراو مجنگه دند ږ که تصله دق 
پیلان جنگی این لفکرصدوسپاهیان زره پو ش مسلح ده هزار . وپیاد ان سی هزار 
وعددکل افواج داهرشصت هزاربود . 

اما مسلمانان جمله بانزده هزار و با نصد نفر لشکر بشمول ۹۰۰ نفر نفت ‏ 
اندازداشتند وجنگ طرفين تادهم رمضان طول کشيد» ودرهمین روزراجه داهر 
درميدان نزديك قلعۀ راوردرجنگی کمته شد (پنجشنبه ٠١‏ رمیان ٣٩‏ ھه) و سرش 
رابه‌عراق نزد حجاج فرستادند . ولادی زن داهرگرفتارو درحبا لۀ محمد قاسم 
آمد ٠‏ وعمروبن خااد کلبۍ که داهرراکشته بود درحماست گفت : 

الخيل تشهديوم داهروالقَڼْا ومحمد بن الما سم بن محمد 
ای فرجت الجمع غیر معرد حتى علو ت عظيمهم بمهند 


لاو ٣٤‏ بب بب اب اهي ف ت)مسشسشسسفینسسیسسسمسسسيس٢سي٧۳ښه‏ 


چچ امه ٨۱١‏ به د . 


٤٢ 


فترکټه تحت العجا ج مجد لا متعفر الخدین غیر مه -وسد ١‏ 

« خيل اسپا ن ونیزها و محمد بن قاسم بن محمدگو هند که من درروزداهرچه کردم؟ 

من صفوف دشه‌ ن رامی شکَافِتّم که سرداراشان رازيردم شمشير هندی 
درآوردم .ودرحا لی اورابا زگذ(شتم که رخسارکا ن وی ځونآ لود بودودرزير 
سرنکيه يی نداشت » 

اب حلکث وۀتح عروب در نظرمردم آنمدراهمیت داشت که تصاو يرداهروقاتل 
اورا ساخته بود ند وېقول بلاذری منصوربن حا تم آنرادر بروص (بهردچ) 
ديده بود 'وکمو پند : | 

«دچون سرداهرپيش حجاج نهادند؛ وچترواعلام اونکونسارکرد ند 

وبندیان را در صف ثعال باسقالیدند ٠‏ مردی بود ازبنی ثقيف 


برپای خاست واين شعردرشادی فح راورو کشتن ډامر کيټ : 


فتحت بلاد السند بعد صعو بة و مها بة لمحمد بن القاسم 
سام الا فورضاضه ره بشهامة مغنه‌ور ای جازم ٢)‏ 


« سرزمين سند بعدازدشواری وباشهامت بدست محمد بن قاسم توح کر ديد 
وى کارها را باسیاست هوشیاری وباشهامت وفکراستوارپيش برد» 





٣۸۹/٢ تاريخ يعقوبی‎ ۷٧ تا ریځ سداند وې‎ ۸٥ ه چچ نا مه‎ ۳۷٧۷ فُتوح‎ -١ 
ه‎ ٢٧ فوج‎ --۴ 
۱۸۹ ېچ نامه‎ ٣ 


٥ 


خام فتوح دبکر درحواشی شر قی 


خر اسان تاملتان 





ږ له بدبن ۲۳۳ : ٩‏ 
0 رح قاسم رمل ازخقم کارراجه داهر» به تصفیۀ ,لاد دبيکرپرداخت ,و 


چون جیسیه پسرداهرهلو زد رحصارراورمقا ومت هيکرد » وبا ئی خواهر داهر با )٥١(‏ 


هزارمرد جنکی اورا تا بيدمی نمود» بنابرين لشکريان محمد پر ين حصا رح مله 





کرد ند که جيسيه به برهمن آباد گريیخت . وبائی خواهر داهرباجمعی ازدخحتران 
راورځويشتن رادرآ نش سوزان ستی کردند» شش هزارسپاهی هلاك وسی هزار 
اسو کشالک . 

جیسیه دربرهمنا باد 'استعداد حرب نمو د وازبرادرخود گوپی (قوفۍ) بن 
دام » که دردارالملك ارور(روهری کنونی) بود» و ازبرادر زادة خو د چچ 
ْ: دهر سیه که د رحصار با تیه حکم میراندل وازدهول بن چندرعمزا دۀاوحکمر ان 
بدهیه وکیکانان کمك خواست . 

امامحمد قا سم درشوال ۹٩‏ مھ بردوقلعه هرور ودهلیله که لایو راج عمزادۀ 
داهر باشانژزده هزار مر د جنکی دران م ما ومټ کروندئ حمله نمود؛ وهر دو قلعه را 
درذوالحجه 4۳ هبر فت آنرا به نو به بن هارون سېر د» وخودوی درجمادى الاو 7 
٤‏ ر برهمنا باد که د ران جيسيه باچهل هزار لشکرخود نشسته بودهجوم نم ودوه دت 


صُْ ماه اين شهررامحصورداشت» تا که الا خر جيسیة به کشمير کر بخټ و بر همنا با د 





روزیکشنبه آخرماه ذوالحجه ٤٩‏ ھ درحالیکه درحدود ۲٢‏ هزاز نفر سڼندی در 


۱ ۸۹٨ چچ نامه‎ ۱١ 


٢ 


اطراف آن سردادند مفتو ح کرديد » ومحمد فاسم برطبقة پروتمندان فی فر۸٤‏ 
درهم (تقریباآ -٠٠١‏ افغانی ) وبردستۀ متوسط ٤٢‏ درهم(تقر يبا ٠٥‏ افغانی ) 
وپرمستمندان ٢١‏ درهم تقريبيا (ه۲- اففغانى)وضم جزيه نموده ودرمقابل 
آن به کمانيکه دين اسلام را نپ ذیرفتن د آزادی اجراى مراسم دينی داد 
ویاحل شهر که درجنکكک تلفات مالی ديل بودند » بل صيدوبيست هزار 
د رهم اعانت نمود, ووداغع بن حميد نجدی رادر پر همناباد کو ال ساخت» 
وهذ يل بن سلیمان ازدی رابه حفاظت اراضی مرز ی کيرج تعيين نمود » حنظله 
بن‌ابی بنانه کان در د هلبله حکمر ان شدو قیس بن عيدا| لمللك مدينی وحالدانصار ی 
رابايك هزار لشکر پياده به سیوستان فرستاد ٠‏ وجماعتی راازمد بران ود انا یان 
اموربه تنظیم دپېل ونیرون ارسال داشت ‏ وپتاريخ ۳ محرم سنه ٥٤٩‏ ھ ازپرهمن - 
آباد حر کت کرد وا روروسا وندرۍ و بسمدو لو ها نه وسمه سهنه‌و با به و اسکلنده وسکه 
رابدست آورده ؛ وشهرملتان راکه دران کندارای بن چندر برادرزادۀ داهرحکم 
میراند محصورکر دند » ملتانیان شش هزار نفر تلفات دادند ودرسنه ٥٩‏ ھاين 
شهرنیزبدست لشکريان محمد مفتوح کرديدل وخزاين طلای ملتان که این شهر 
زابسبب آن فرج بیت الذهب (مرزطلائی) کفتندی : بدست مسلمانان فا تح افتّا د 
وبت طلائی معروف آن هم (بوزن ٠٣۰‏ من طلا)درجملۀ اموال غنیمت از راه 


بنه ردیبل درکشقی 


رال پهمشن حجاحج برصسشادهو سلو 
ویقول بلاذری شصت ملیون درهم بد ست مسلمانا ن | فتاد ' کويند که در فرج 
ببت النذدفب در یك بت خا نه چهل بهارطلار ايا فتند؛ که هر هپار ٣٣۳٣‏ من راشد و 
تمام این نروت عبارت بود از ۱۳٣۲١‏ من طلاهساوی ۲٠۳۹۷۰٠ ٠٠٢‏ مثقال 
میاوی ۰ درهم ‏ 
محمد بعد ازفح ملتان اميرداود بن نصر عمانۍ رادرملتان ووعکرمه پبن 
۱ چچ نامه ۱۹١‏ بيمدل فتوح ٣۳‏ ييعد . 


٥ ٨۸ ۳-فتو ح‎ 


1 س| سيا للئ دو )لما لزا نن رد اد وله ٢‏ د٥‏ 


۲۷ 


ریحان شا می رادرسواد ملتان . واحمد پبن خزيمه‌مدنی رادرحصاراشبها روکرور 
مقررداشته وخريم بن عبدالملك تمیمی رابر ساخل جهيلم درحصار بر همپو رقصبپ 
کرد » ودرينو قت عدد لشکریان محمدبن قاسم به پنجاه هزارسوار میرسیدا 
محمد پس ازفتح تمام سرز مين سند کهاز مرزهای کشمیر تاکنارهای 
بحرجنو با کشيده می شد » بسرحدهای کشميررسيد» ودرانجاعلايم سرحدی 
زانضب کرد" وا بوحکيم شيبا نی را باده هزارسو اربه رای قنو ج هرچندرا بن جهقل 
که ښ کغور سندوبنکال درو سط هندحکمرانی داشت ارسال کرد ‌ بوحکيم در 
اودها پور توقف کرده » وزيد بن عمرکلابی رابانامۀ خلیفۀ | موی به قنوج سفير 
فرسقاد» تاراحةۀ قنو ج را باسلام دعوت نمایدل ولا رايد دراطاعت اسلام ایند 
وجزیه وخراجی رابدهند؛ ولۍ راجه این پيام رانپدیرفت وسرکشی کرد ٢.‏ 
درشوال ٥٥‏ ھ حجا ج بن یوس ف حکمر ان !موی عراق وخراسا ن وسند درگذنشت. 
چون اين خېر به محمدبن قاسم درهلتان رسید ازانجابازکشت » ودرراه بيل مان 
(بهلیمان)را که برمرزسندوگجرات واقع بود فتح نمود .وچ ون به کیر ج(جۍ پور) 
رسيدءراجه دوهرحکمدار آنجا بجنکک برآمد» ودرميدان پيکار کشټه شد و شاعری 


صا 


د 
نحن قتلناداهراً ودو هرا دالخيل تردى ملس رآ فمنسر! " 
« ماداهر ودوهررا درحالىی بکشتيم , که دسقه‌های سواران بهرطرف می تاخقند. « 
بعداز محمد بن قأسم 
بچنین صو رت ولایت سند که درجوارشرقی افغانستان وماورای در یای مهران 
(سند) افقاده بودتااواخرسال ٥۹ھ‏ بدست محمد بن قاسم فتیح شد .وچون درجمادی 


الاخری ٩‏ هولد :0 عيبدالملك در دمشق بمرد» سايمان برادرش بر تټخت امو ران 





نشست وی باحجاج ودودما ن اواختلاف شدیدی داشت و يز يد بن مهلب رادر 





٤٤٢ چچ نامه‎ ١ 
بيعد.‎ ٢۱١ ببعد وتاريخ سفندازندوی‎ ٤٢٢ چچ نامه‎ ۲ 


٣ فتوح‎ ٣ 


٢۸ 


عراق والی : وصا لح بن عبدا لرحمن خارجی راعامل خراج کردا نل » که‌ه وو 
دشمنان سر سخت حجاج ودودمانش ودند ايشان محمد بن قاسم را ازحکمرای 
سند معزول داشته ويزيد بن ابۍ کېشه سکسکی رابرسند والی کردندل واومحمد 
رادرغل وز نجير کشبده به عراق فرستاد 54 تادر انجا کشته شل محمددر ین هنا م کی 
اضا عونی وای فتی اضاعو لوم کریهة وسد اد ثغرا 

(انها مراضا يم کر دند وجوا ئی را ازدست دادند که درروزهای بد وهم برای 
یا هبای مرز بکار می آ مد .1 

پربل درسندهرده روژزنده ماند وچون مرد ازطرف سادماأان بن عبدالملك » 
حیب بن مهلب ان شد ولی درخلای که ازحېس ومرکک محمل قا سم درسند 
بيدا شد جلسړه ډن داهر سود «رد )و رامک رهمنا بادراک رفت وسنديان باغی 


شدند مر حېيیب ير کنارعهران رااو مقابل شد ومردمان ار ور مطږم شدند و 





برخی راپه جنک وزور باطاعت بازآوردند. 

چون د رصفر سنه ٩٩هسایما‏ ن بن عيد | لملك درگنذشت و بجا رش حاوفة اوک 
بهی خواه عمر بن عبدالعزيز نشست . وی عمر بن مسلم باهلی( بر ادرقتیبه ) رابر سند 
حکمران ګر دانید » وبه‌ملوك هند نامه‌های ټبلي اسلام رافرستاد » که برخی ازيشان 
اسلام راقبول کردند, ودر ین جمله جیسيه بن دا هر نيز مسلمان شد و ېنا مهای اسلامی 
تسميه شدند ' 

جنیش آل مهلب وحکومت جنيد : 

درسال ول جلوس عمر بن عبدالعز يز ٠‏ آل مهلب دو دما ن نیرومندیکه‌ و ليا ن عر ایو 

خحراسان وسند بودند» بجرم تبذ ير واضا فه ستا نی معز ول شد ند از پن جمله يژزبد 
بن مهلب درسنه ١١١‏ ھ درعصر يزبد بن عبدالمللک اموی خروج نموده وتمام 


عراق وخحراسان راگر فت» و به سند نیزيکی |: همراهان خو دوداع بن حميد اژ دی 





ه٣ وفتوح‎ ۳٥٣/١ یبوقعی-١‎ 


ه٤ قتوح‎ - ٢ 


٩ 


رافرستاد : مگرازطرف درباراموټ هلال بن احوز تمیمی اين باغيان را تعاقب 
نمود » وتاسال ٠۰۲‏ ھ قندابيل وحواشی سند راازيشان پاك ساخت » وچون در 
سنه ١۰١۷‏ ھ جليد بن عبد| لرحمن مری به حکو مت سند کما شته شد وی به دییل 
آمد وبرکنارمهران تابرهمپاباد رسيد . درينوقت جیسیه بن داهر درين شهر 
حکم میرا ند » وبه جنیل پيغام داد که من مسامان شده ام ٠‏ از طرف حصلفه صالح 
عمر بن عبدالعز يزبرين دمارحکمران بوده ١‏ م . بنابرين نخواهم کمزداشت که 
در بنجامداخله کی ! 


-. 
مون" 


جنيد بعداز تجهيز لشکر وکشتی‌های جنکی برجيسيه حمله آ ورد » ودرجنکی که بر 





کار هایشرقیمهران روی داد » خودجيسيه کر فقا روبا مر جنيد کشته شد وچ (صعه) بن 





داهر بر ادرش که بقصددا دخواهی وشکو ه ازاعمال جنيدبدر اراموۍ ازراه عراق میرفت 
نیزگرفتار گرديد» وجنيد اورا بکشت وبعدازان به فتم حواشی شر قی سند: 
کیر ج (زکه پادشاه اثاراه به رای اا فداکیتک ع مر مل سمل لب ۵ هنج- برو ضص 
ازين سرست بيلمان- وجزاير آبهای سوا حل جنو بی سند موفق آمد ' واين 
پيروز هپای جيد تمام مردم هند ر || نقدر متحير ساخته بود که درعهد پول کيشی ده 
يادوازده سال بعداز ډبن وقايم»درنوساری كتييه؛ لی رادر سال ١۱‏ ھ ٨۸‏ ۷م 
نوشته از که در ان کو بد : 
«لشکر يا ن عرب سلطنت هاي سند وسورا سه وچادرا وماروار وبهليمان را 
بهمحیرت لست ل 
جنید درسنه ١١١‏ هز حکمرانی سندمعزول وبجايش تميم بن زيد عټبی آمد؛ 
که مر دی تنبل ومبذر بود» ودرينوقت مسلمانان برخی ازمراکز خود رادرسند 
وحواشی هنداز دست داد ده وخود تمهم دردیيل نزديک هاء الجو امیس 
|(تالاب گو ميش) بمرد » وحکم بنعوانه کلبی بجايش به سند کماشته شد وی 
عمر وېن محمدبن قاسم را که پسرفا تح سا بق سندېو د » به سپه سالاری خو د به سند آورد» 
لغ ٢‏ »6 رما ناس 


١١۷/۲ ببعد تاريخ يعقوبۍ‎ ۱۲١ دوی‎ ٠٤٤ فتوح‎ ١ 
, به حواله کقاب گجراتی پر چين اتهاس‎ ۱۳١ سندندوی‎ خيرات٢‎ 


۳٠٠ 


وشهری را بنام محفوظه درحواشی مرزهای سندوهند بناکرده که پناه گاهی 
برای مسلمانان اشد وچون عمروبن محمد بن قاسم مانند پېدرش درسندبه 
کارهای نمایانی موفق آ مد » وامنیت رابا زآورږ؛ وشهر منصوره رادرجزيره نما ئی 
که از بك شاخۀ دریای سند فزد يك مصب آن در يا به بحر تشکیل شد ه بود بنانهاد » 
که بعدازان مرکز حکمرانان عر بی درسندھ بود. ' 

چون درسنه ١ه‏ حکم بن عوانه درجنگۍ باسندیان بمرد؛ عمروبن محمدابن 
قاسم حکمران مستقل سند گشت» وی حریف خود پزيد دن عرار را بِکگرفت 
ومحبوس نمود ' وتام دت پنج سال به حکمرانی درسند پا قی ماند » ولی در 
سنه ٥٢١١‏ ھ چون وليد بن يزيد اموی درد مشق بر مسندامويان نسشست »وی 
همان رزیيد پښ راد را که مردی کافی وکاردان بود» ازحبس براورزد: ورجای 
روه ملش فرسلاه-. 

درينوقت دولت امريان به نهايت فرسودکی خو يش رسيده بو د؛ وراعیان 
خلافت آل عیاس برطرف لامک ده وغو درس ۳٩‏ مروان سار د 
محمد برتخت امویان نشست» مفصور بن جمهور کلیی که‌يکۍ ازه باغیان بود» 
درميدان سیاست شکست خورد . وروی به سند نهاد تا به کمك بزيد بن عرار که 
ازخويشاو ان او بود؛ کاری راش برد »اما يز بد این داو طلب جديد ممدان 
سیاست راپا سخ مطلو بۍ نداد» ومنصور چون به کنارد رای سندرسيد» برشهر 
سدوسان قبضه کرد : وکشتی ها ی جنک ۍ را بیاراست» وېه پيکار يزيدکمربست. 

آخرين ایام دولت امو ی: 

منصور به مردانکی جنگيد» وقوای يزيدراپس راند وابن عرار درمنصوره 
حصاری شد وبالا خر خودرا به منصو رسپرد؛ ولیه نصور اورازنده دربين ديواری 
کرفت . وخودش برتمام سنددر حدود ۱٣١‏ م۸ قابض آ مد وبرادر خود منظوررا 
بر قندابيل ودیيل حاکم کردا نيد . 


١-فتوح ٥٣٤‏ )تاريخ يعقوبۍ ۳۱۷/۲ 


وسن تاريخ يعمٌو سی ۳۳٣ ۳٣٣‏ 
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درسنه ۸٣٠٣١‏ که طليعۀ دولت آل عباس بو د » | بو مسلم خر اسا نی يکی ازه هتمدان 
خود ملس عېبدی سيسقانی را يا لشکری به سند ف رسقاد ؛ ومغلس دردييل با مفظور 
ارادر منصور کلبی مقا بل آمد » ودرجنکی منظور رابکشت وچون این خبربه منصور 
رسید » از منصوره باسپاهی ران برامد» ودرحد ودآن شهر باهم جنگی سخت 
سل سم و3 وراد هدو 1چ 

حوادئی که بعدازين درسنداروی داده » متعلق است به دور ةۀقیداربنی عباس » 
که در فصول آیندۀ کتان به تفصيل ذکرخواهد رفت. 

اکمتون نمود ارمفصل تمام عمال دورۀ امویان راکه درسندوحواشی شرقۍ 
وجنوبی خراسان حکم رانده اند می آوريم : 

عبد| لرحمن سن سعره (فائے اکستان) صله ٢۸م‏ 

عبدالله ن سوار عبدی ازطرف معاوبه ٣٤‏ ھ 

سنان بن سلدمه بن محبق هذالی فاتح م5 ران ۸٨٤-ھ‏ 

راشد بڼ عمر وجديدی ازدی متوفی ٤٤‏ ھ 

منذر بن جارود عبدی مشهوربهابوالاشعث ١١/٥‏ ھ 

این حری پاهلی بعد از ٢۱‏ ھ 

مجاعه بن سه‌ر تمیمی حدود۷۰ھ 

سعمد بن اسلم بن زر عه کلابى ۷٧٥‏ ھ 

عبيدالله بنابی بکره ۷۹ م 

عبدا لرحمن بن محمد بن اشعتث ۸۱ 

محمد بن قاسم بن محمد بنحکم بنابی عقيل ثقفی داماد حچا ج ٩۹‏ ھ 

حبيب بن مهلب بن ابی صفره ٥٩‏ ھ ناب وی عمر وبن عبدالله. 

عمروبن مسلم باهلی برا در قتييه ٩١۹‏ ھ 

جثئيد بن عبدالرحمن مری ٢۰۷‏ ھ 


تاريخ يعوبی ٤٣۰٠)‏ فقوح ٤غه‏ 


٢ 


تمیم بن زید عټې ١١۱‏ ھه 
حکم بن عوانة کلبی حلود ۸١١‏ متوفی ٢١١‏ ھ 

عمروبن محمد بن قاسم (موسس نصوره) ۱۲١ ١١١١‏ ھ 
لا بن هشام بن عبد الملك موی متوفی ۱٣١‏ ھ 
٣‏ بن جمهو رکللی واپدین امیر بنۍ ميه د رسنه ۱۳١‏ ه۱ 


ت ز جز ودوم طبع ق هر ه ١‏ ٩١م‏ 
ت| لحا کمه تر جمه‌عر بی کقاب زا هاور -٤٢١٤‏ 
-سه‌مجم الانداب والاسر| پو غعرا ئی . 


"٢م‎ 


فصل سر م۴ 


جنيش ابو مسلم 
و 


اوضا عافغانستان دراو ايل عصر مباسيان تاظهو ر طاهر يان پو شنکت 


۵-۹۳٩ (‏ )هھ) 


مقدمات جنبش بومسلم وتشيکل دولتباسی- استفادة خراسانیاناز(وضاع چا ريه ظهوربو مسلم)- 
آغاز فها لیت | و لشکرگاه سپيدنگکك وما خوان- اعلام خطر ‏ اعلان خلافت عبا سی بسعی يو مسلم ‏ 
بو مسلم درخر اسان- پا پتخت بو سلم- بومسلم وا فريد ‏ بو مسلمږ رسفرحجچ- بومسلم د ر ز یر تیغ مفصو ز- 
تبار وا خلا نف بومسلم -خراسان پس از پويسلم ود وام جنبش هل خرو چ سلبا نجنبش اسحا ق- شورش 
سپيدجا مگان- خرو ج راو ندیان- جنبش براز بندږ ‏ جنبش های ديگر-چنبش استار سیس هرا تۍ- 
مقنعم خراسا ئی -یوسف البرم-وقايع ږريگرخراسا ن تاظهورطاهریان-| صلاحات طوسیىی ‏ هارون 
وشاه بهازکا بل - خروج حصين سیستا نی- حکمر) ئی فضل برمکی- رو| بطغوریان از با خروج 
حمزه- نامه هارون بحمزه وجواب ۳ ن- بنایگر ديز شخصيت ووفات حمزهبيعت باامام 
علی بن موسی رضاوو فاتش- برمکیان بلخىی- اوضاع سندوولایانت جانب شرقی افغانستان 

دراو ایل عصرعباسیان والیان سفدوالیا ن سيستان وخراسان وهرات. 


٥ 


وتشکيل د ولت عبا سی 


چنانچه درفصول گذشته خواند ِد درحدودمال ٠٢‏ ھت ٠٤‏ ام نخستين 
دسته لشکريیان عربف به خر اسان رسیده وهرات رابدست آورده بردند. 

درمدت يك قر ن آینده پيکارهای دفاعی مردم خراسان تا قاصی سيستان 
وسندوملتان وتخارستان باشدت واستواری دو ام داشت ومر دم خراسان تا 


کر نه ها ی مهر ان (سند) در تحتر هلما ئی حکمر نان محلی از آز ادی وهو بت ملی 





خود د فاع هکو ود . 

این مقاومت ملی خر اسا نیان عللۍ داشت و برخی ازا| ن که مهم تراست اينست : 

اول : ردم این سرزمين ازحواشی نشا پور تاکرانه های مهران (سند) 
همواره دراز منۀ قبل ازاسلام از آزادی وحکو مت های دا خلی خو پش متمتع 
بوده وباروح آزادگی وېزرگک منشی درمحيط فرهنکک وتمدن وآ داب ورسوم 
واديان داخلی خو يش پرورد ه شده بودند. واک رگاهی قو ای با ورن مردم 
«سلط گرديده وسیادت سیاسی خويش راقا يم داشته اند اين مردم غا لب نیز بعد 
ازمدت 0 درمردم بومی ومحلى خر اسان منحل ک شته پو تامار نک ووی اين 
سرزمین رابافرهنگک وزبان ودين وتمدن آذ فراگرفته اند. وحقی نیر ومند تر ين 
وزو کر شاهنشاهی قيل ازاسلام که سا سا نیان در پارس تشکیل داده بو دند 
نیز بصورت مسلسل ومتوالى برتمام این سرزمين حکم نراند ه» وطوريکه درسابق 
گفتیم اردشیر بابکان (قرن سوممیلادی) تمام شاهان وفرمان روایان این سرزمين 
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رابه نام (شاه) برسمیت شن اخته بوداکه باخود مختاری وآزادی درکشور 
خويش حکم میراندند ‏ ومردم نيز به مفاخر ګذشته‌و لر جدادخودسختنازان 
وعلاقمندبودند» وغرور مایت خر اسانی خودراازدست نمی داد د . مثلا "اسما عیل 
بن يسار شاعر عصر هشام بن عبدالملك اموی که از موالىی نسا ئی خراسانۍ 
یود" دراشعارخود که بزبان تازی می سرود 1 ماخ راجد ادش, 


با ليدی » وعجم را ېرغرب ترجیح دادی و کغمن 1د 


اصلی کریم ۶ مجدی لایقا س به ولی لسان کحدا لسیف مسمو م 
احمی به مجد | قوام ذوی حسب من کل قر م يتا ج الملك معموم 
حجاحج ساد ة بلحهر از بة جر د » عتاق مساميح مهطاعيم 
هناك ان تسالی تنبى بان لنا جر تو مۀ قېرت عز ا لجراليم ٢‏ 


«من از نژادی کر يمم وېزر گواری بی نظیر .وز بائى دارم که ما نند دم تيغ زهر 
٢‏ لود است وېدان بزرگی اقوام خودرانگهدازی میکنم » که دا رای حسب اند 
وېزرگانی اندکه تاج شاهی دارند . 

آنهاسرداران سپید چهره ومرزبا نا ن نجيب وآزادگان بخشاينده نان دهنده یی 
| ند واگړ میخواهی ازنژاد ما آگاهی بابی خواهيم گفت : ما ازنژاد ی هستيم که 
واد های بزرکک را شکسته اند.» 

وين تفاخحربه ژاد عجمی ومباها ت به مجد اسلاف » در میان خر اسا نیان 
منجر شده بود باینکه باا مويان وطبقات حکمد ارا ن عرب سخت دشمنی داشتند 


۱ رجوع به عفوان ۷ فصل دوم بحو)'ت | بن خرداذ په . 

٢-ا‏ بوفا ید سماعيل بن يسا رنسائی شاعرز بان تازیست که| صلش از سرای عجم بوږ » واشدت 
تعصب عحمی و شعوبیت مشهور| ست ٠١‏ زموالی بلی تميم بن مره قريش درحدوږه ۱١‏ هفون ثدموعمر 
درازی داشته وبدربارعېد لملکک بن مروان وامویان ما بعد ش محشورپود»|شعارش درالاغانی 
٠١ ٨‏ ١نل‏ شدءه است (الاعلام ۳۲۸/۱) وظا هرآ نسا ئی مو بست به نساشهری در خراسان 
(اللباب ۲۲۳/۳) درحاشیه ترجمه فارسی ‏ فجر )لاسلام (ص ۱٤١‏ ) گوید که يارراپهنساء 
ازان رونسبت کنند» که خوراله جشن عروسی راطیځ کرږه می فروخت ؟ ولی برای این نسبت سندۍ 
رانیاو رده | ند ومور د بل اسۍ. 

۳ ضحی الاسلام ۳۱/١١‏ به حوالة جاد چهارم لاغائی . 


٧ 


وپدر همين شاعرکه يسارنامداشت» به آل مروان چنان به نظرثفرت ديدی» که 
هنگام مرگک بجای کلمه توحید گفتی : خداوند مروان رالعنت کنادا 
بشا ربن برد شاعر نابينای تخارستانۍ که بجرم ارتداد درسنه ۸٢۲١‏ کشته 
شد. کاررادرین تعصب ملی بجائی رسانیده بو ده که علناً برضد روحاسلام شعر 
سرودیو به کردارپیروان کیش زردشت آتشراپرستیدی وگفتی : 
الارضښمظلمةوالنارمشرقة دالنارهعبودة هن کانتالنارا 
«ز مين ټاريکک واتش روشن است وبنا برين تا تش است درخور پرسقش است .» 
دوم: اعراب فاتح ازاکثرسرزمين های مفتوحه خو يش اسیرانی راکرفتند 
که آنرا( موا لی )گفتندی" اين مرد م دردودمانهای عربی بصورت(ولاء) داخل 
ته هويان عا «بازی یت دا وندگه ډران کلان شد مو ورش دينه 
بودندء ودرکتب تاريخ ورجال بساازين اشخاص رامی يابيم » كه ايشان را 





(موالی) ازنعمت نسبت به ملیت خويش محروم بودقد. اين مردم در دستگاه 
حکو متی ما نند امویان که اساس کارخودر ابر تعصب .عربیت وسياست نژادی ‏ 
گذاشته وباروح قبیلوی عر بی سخت وابستگی داشته اند شکنجه هاو آزارها 
وتحقیرها دیدندی وحرمانۍ راازحقوق انسا نی خويش حس کردندی» که 
نتیجۀ چنین اوضاع د شمنی باتازيیان بود واين مردم تحقیر شدۀ ذليل رابه حفظ 
شان ومقام ذشتگان خود برمی انکیخت وميکوشیدند تا نچه رادرمقابل تسلط 
عرب ازدست داده اند بازگردا نند . 

عمال وکارداران دولت اموی‌همواره هزاران نفر برده گان سیاه وسپیدرااز 
سر تاسر کشوروسیع اسلامی در بدل خر اج وما لیا تدولتی بدربارامویان فرسقادندی؟ 





٣ ٨٢٢ کی‎ ( 

- تاريخ اوبی یران ارېړاون ترجمۀ فارسی ۳۸۷/٣ ١‏ 
۳- المعارف | بن قتیبه ۱۹١‏ طبع قاهره ٣٠٣١‏ ق 

٤٣٣ /٢ روج‎ ٤ 


٣۸ 


۱ 


وفرمان روایان اموی ایشان را بین سپه سالاران ودرپاريا ن تقسیم 
کردندی » وازایشان درامورکشاورزۍ وصنه تی وجنگی وغيره کارگر فتند ی» 
ودرآخحر عدد موالۍ برآزادکا ن افزود وبه اکثرمیدانها ى جنک اين موالۍ 
پنج چند مردم آزاد فرستاده می شدن د' ودرهرجنگی هم تلفا ت فراوان 
ميدادند . چنا نچه مختاربن ابی عبيد د رسنه ٢٢‏ ھ د رعراق به خو نخواهی امام 
حسین (رض) وخلا فت محمد بن حنفيه علو ی ايسقاد » ودرلشکرش موالی 
دوچند اعراب آزادبود ند ودرجنککك سال ٧۷‏ ھ شش هزار نفرازين مردم 
کشته شدند » درحالیکه ازتازیان آزاد فقط (۷۰۰) نفرمرده بودند ٧.‏ 
موالی اکثراً بدون تنخو اه ومعاش استخدام می شدفد" ولی برخی ازفرما نروایان 
هوشيارحيات ايشانرا به پول ميخر بدند » وحضرت معا ويه بېهريکیاز 
افغان ٥‏ درهم ميداد » که د رعصرعيد| لملك به )۲٢(‏ درهم ودرهنگام خلا فت 
سلیمان به )٥٢(‏ درهم رسیدوهشام آنرا به (۳۰ ) درهم رسانيد. امويان 
موالی خود راسخت سبك شم دندی »و« از آ زار وشکنج ه در يغ نداشتندی ول سی 
ايشان درین سرنوشت خود برد باربودند وکاهی هم ازجوروآ زارامو یان باطراف 
کشور می کر پختند» چنا نچه‌میمون جدابراهيم موصلی نوازندۀ معروف , از بيدا د 
امویان گريخته بود. " باوجود |بلکه احکام حقیقی اسلام که از قرآن وسنت | 
بيا مبرش او سرچشمه گرفته » دربارۀ برده گکان وتام ملل مسلمان حم په 
تساوی مید هد وسا يرمردم که دین اسلام راقېول کرده باشند» برادران یکد ير 
میخواند و(انماالمومنون اخوة فاصلحوابين اخو يکم)' ازنصوص قرانیست 


دلی درعصرامویان که سیاست نژادی وتفوق تازیا ن بعروج خود رسيده بود 





۲ ۴ ۴ سح لال‎ ١ 

چم ېی ٤٢‏ ۷ه وا کال ۳١ ٤‏ و ۱۳ 
٣‏ -الکامل ٤٢ / ٥‏ 

٤٤٢ /٢ العقدا لف ريد‎ ٤ 

ه-الا غائى ٢-ه‏ 

٠١ اقران » الحجرات‎ ٩ 


٩٩ 


اعراب همواره موالی (ملل غیرعربی) را باخشم ونفرت ديده وآ نهاراتحميرمی 
نمودند وین رفقتاردرشټ تاز,ان بود» که موالی نسبت بهامويان بد بین گرديده. 
درمقابل عرب مقحدکشتندونیر ویی رادرخود بوجو د آورده بود ند . 

چو ذ مخقاردرحرکت خودازقوای موالی کار ميکر فت» وا يشان رارشدميد اد 
بقول طبری ېز رگان کو فه اوراسر زنش کردندل که چراموال را بخو د نزديك ساخځقه 
وحق داده» که براسپ وشترسوارشوند » وچراايشانراکه بندگان آزادکر ده اند 
باتاز يان شر يلك ساخځتها ست ۱۴ 





ايشان مردمی بودند که|ز فرهنک‌ومدنیت ودانش بهره ئی داشته‌ و تجارت وصلعهت 


وزراعت و پیشه های بازار وادفترودیوان وتمامامورمدنۍ را بک فگرفتند واين 





اقندارونفوذ مدنۍ ایشان بچائی رسید که تازیان خالص ازانها ترسیدند و 
درصد د نجات خود رآ مدند .واين مکااوحت و بږم طرفین از یکد کر وسلۀانتباه 
موالی کرديد» وخطرشورش وبسط اقتدار موالی درنزدتازيان يقينۍ بو د چنا نچه 


احمد بن محمد مشهور به ابن عبدربه مورځعرب (٢٢٤-۸٣٣ه)‏ کو يد : 





«معاوپه گفتی من اين سرخان را فزون می بينم » وچنین پندارم که روزی پر 
اعراب خواهند شورید؛ بنابران بایدگر وهی رابکشم » وجمعی رابرای آبادی 
راه وادارۀيازارزنده گذار م (٢‏ 

درچنین حال موالی با بسط نفوذر وزافزون خود درسر تاسرکشوروسیعامویان» 
بحال خود ملنفت بو دند ومقدما تی رابرا ی نجات | ز سلطۀ متعصب اموی 
می چید ند . ونفرت ازعرب دربین مردم خراسان بدرجه يی شدت یافته بود» که شاعر 


شعوبی هشهور خراسانی بشاربن برد بن يرجوخ تخارستانی (٧۷-١۷٧٢د)اشعار‏ 


۸۷ ر‎ ٤ فجرالاسلام فصل دوم وتاريځ تمدن اسلامی‎ --١ 
)٥٥ / ٤ موالې غیرعر بی را حمرا» گفتندی (تاريخ تمدن اسلامی‎ بارع|--٣‎ 
. فجرالا سلام بحو لۀ عقد | لفريد‎ - ۳ 


٤٢ 


فراوان راورنکوهش عرب هتفاڅر به حسب ونسب عچ می سرو ده بود که 


( سه اس 
ساخبر فاخر الاعراب صملی وعنه حيین تا ذن بالفخار 
احينکسيبت بعد العری خ زا ونا دمت الکرام علی العقار؟ 
تفاخریاابن راعيهة وراع بنی الاحرار حسبك من خسار 
وکنت اذا ظمئثت الی قراح مرت الب فی ولغ‌الاطار' 


« به تازیان فخر کننده درحين اظهارا فتخار » ازهويت خودوخو دش خواهم کت 
که بعداز برهنکی خزری راپوشیده یی! ویا بابزررگان همکاسۀ شراردلء و ای 
فرزند چوپان! اگر با فرژندان آزادګا ن مفاخره کنی »همین زيانت کا فی است» 
د رحا لیکه اکر تنله باشی داسکک در لی ظرف مدورآب میخوری !» 

چهارم : از نتا يج حتمی نظامی که شا لو د ۲ ن بر اه تیازات حخاص قبيلوی و نژادی 
گذاشته شده باشد ابنست که دربین سرداران ونیرومندان وکارگردانان آن 
رقابت واخحتلافی درهوردجاه طلبی وبسياقدرت وم وذ واستامارديکر ان بوجود 
0 آبد ودسته یی بررفی کږوهدبکرشمشيرمی کشند: ودسټت په سلاح ويکار 
می برند » وزیردستان وکارداران خودرادرمقا بل یکديکر تحريك واغواء کنند. 

د رعصرامویان بسااز نظایراین کاررادر صحنۀ سیااست می بيندم » که نی هاشم 
عرب» خودرامستحق فرمانروا یی وخلا فت اسلامۍ دانستند ی؛وچون عشيرۀ 
بنی اميه بعد ازسال ٠٤‏ ھ بوسیلۀة مردمد بروسياست مداری مانند حضرت معاويه 





بر کشور پهناوری از مجاری ئيل تادريای سند ھ سلطه يافتند » هاشميان بو سا بل 
مختلفی دست بېردند ‏ تازمام اقتدارکشوراسلامی رابکف آرند. 

چون خراسان 7 ازمرا کزمهم وبرازنروت بود. ومردمآن هم روحً 
وکل" به سلطۀ امو يان تسلیم نشده وهمواره برای آزادی وحفظ شون ملی 
خویش می جنگیدند ‏ بنا برین هرکسی که ازر بقۀ | طاعت امویان سرمیکشيد؛ 








۲۳/۳ یئاغالا-١‎ 


٤٤٤ 


وخیال مقاو مت درسرداشت » پاین سم ت می آ هدوکم لك خراسانیا ن را آرزواداشت. 
این دسیسه سازی وتحریيکات اعراب در مقابل بکد گرا هی بصورت 
حادوشديدی که منافی شتُون مليۀ خود اعراب بودهم ظهور کردی» مثلا هنکامکه 
ابراهيم امام بومسلم خراسانی رابه قیادت داعيان وطرفداران خلافت بنیعیاس 
کمماشت واورابه خراسان فرستاد . دروصایای خودباوفت؛اگر بقوانی درخراسان 
هیچ کسی راکه به عربی سخن گو يد دعوت نکنی» وکودکی راه پنج بلست 
قد داشته راشلګف ۱ک ووه شلك واقم ردد هم زنده نکداری ۹ 
باری اداره دولت اموی در اوايل قرن دوم هجری که يك صدسال ازعصر 
يوی کدشنھه بود. خيلی فرسوده وپريشان شت , ومردم ازآزاروید!| د تمضښال 
اموی سخت رنجیدند؛ وازینکه فرمانروایان ١‏ موی غر ق عيش ونوش وافراط 
درمسکرات ونشاط اند » شکوه هارفت ٠‏ وسخن ها بر زبانهاافتاد. وحتی برخىی 
ازشاعر ان نتايج سوء اين عیاشی رابريشان عرضه داشتند ويکی ازيشان درمقام 
خحطاب به امیرا ن اموی چنین گت : 
ان البريۀ قدملت سیا ستکم فاستم کو ابعمودالد بن وار تدعوا 
لاتلحمن اب الناسانفسکكم ان الذ اب اذا ما الحمت ر تعوا 
لاتبقرن بايد يكم بطونکم فشم لاحسرة تغنی و لا جزع ' 
«مر د م ا) يداد شمارنجيدند هان !ازين وضع روی بکًر دانید » وبه‌اساس دین 
چنک کت ز فيد ! خو يشتن راما نندگرگان پو شت مردم سیر نساز يد !و مانندگاوان شکم - 
خوار ‏ مباشید ! زیر ادرعاقبت چنین اوضاع حسرت وندامت سو دی نخواهد داشت» 
فکز فر ارونفرت ازسقم اجانب ومظالم امویان درمغزخر اسانيان ريشه دوانيده 
بود ‏ ومردم ميخواستند که خودراازان رهایی دهند» وازين حکايت روحيۀ نفرت 
وناپسندیدکی خراسا نیان آشکاراست که اسفزاری نوشته . 





٥٩١ / ه٥ وه لعاحل‎ 
۱۹۷/١ یناغدلا--٢‎ 


٤٢ 


« نقلست : که ازهل ‌هراتابو مسلم ازپيرۍ پرسيد که چند 
سا له‌یۍ؟ گفت: شش ساله- ګفت: چکونه تواندبود» وتو 
مرهورخلوداکقتناى ام راعمراست تلهم درپسئن 
وفراغت بکذرد وماد رعهد تواز ظام و تعدی ايمن شدهايم : 
دا مه شش سانه شر نستن او و ق که ورروزکاريی 
اميه کذشته آ نر اا زعمر نمیدا نم ١.‏ 
بقول ه سعودئ يزيد بن معا و به به شکارشوقی عظيم داشتشی »به پرورش 
حیوانات شکاری وسک وبوزينه‌و پلنکک پرداختی» درساز وسرود وش راب منهمك 
بودی» وعمال او نیز تقلیدلش کردندی . وعلانيهشراب خورد ندی. ودر ایام او 
درمکه و مدينه سازوسر ود وانواع ملاهی که مسلمانان پیشین مرلکب آن نود ند 
ظاهرشد ٢‏ 
این بودتلخیص اوضا عسياسی و فکری ومعيشی ايكه درعصر اا موی ظهور 
کرده بود ومنجر به سقوط این دولت گردبد . 
اسشادةۀ خر( سانيان اذا وضاع جار به 
درچنين حال که بنيان دو لتامویمنتز لزل شت .خر اسا نیان در پا یان مبارزهای 
عنيف خو د که درمدت يك قر ن برای حفظ شتو ن ملی و استقلال خود انجام 
داده بود ند ازاوضاع جاربه استفاده ميکردند. سیاست ملی اين مرد م چنين بود 
که مخا لفان دسټگاه بنی امیه راکه از حود تازیان وعشيره هاشمی وغيره بود ند 
تقو يه کنند. چنانچه درطول همين قرن خر اسان پناه گاه ومرجم تمام مدعيان 
خلافت وامارت بود وقیام های مخالفان سلطۀ اموی خواه ازآل ابوطالب و 
خواه ازآل عباس درجانب شرقی ممالك اسلام (خعراسان)صورت گرفت . 
وماد رفصو ل کگذشته به برخی ازان وقايع اشارت کرديم . 
١-روضان‏ الجنات فی اوصان مدينه هرات ۱۷٧/۱‏ 


٢۸/۲٨ روج الذهب‎ ٢ 
۱۹ ٣٢ طبع قا هره‎ ١ ٨ ۸ لا د اب | ل سلطا يه |ز | بن طقطقی محمدبن علی‎ ۳ 


٤٢٢ 


شعارخراسانيان درين حرکت آزادی خواهی برای جلب همدردی تمام 
مسلمانان ظاهر اه کتاب الله وسنت رسول الله واطاعت ١‏ لرضا من آل محمد بو د ٧١‏ 
ولی آ نچه درحقيقت مطلوب ايشان باشد» خلم ساطۀ عر بی و بازيابۍ استقلال است‌و 
همین مقصد بزرگك را تازیانازاعمال وکردارموالۍ(خراسا نیان غیرعرب) که در 
مرووديگر بلادخراسان مر کزداشتند دريافته بودند» چنانچه شاعری تازی نژاد 
به اعراب ينی ر بيع مرو وسا ير شهرهای خراسان اعلام خطر میکند » که این موالی 
خر اسا نی ولو که بسپ‌ها یعر یی منسوب هم شده با شند کیشی علا حده دارند وبه 
قتل اعر اب کمر بسته| ند : 

قوم يیدینون د ينا ماسمعت ته عن الرسول ولاجائت به‌الکب 

فمنيکنسالیعناصل دينهېم فان د ينهمان تقتل العرب' 

«این (موالی خراماان) گروهی اند ود ينی دارندکه ازپیامبروکتب سما وی 
نیا مده » اگر کسی ازمن اصل د ين ايشا نرا بېرسدخواهم کٌفت : د ينی غراآر تار 
عرب ند (رند. 

باری خراسانیان آنچه‌را در نظرداشتند بااستفاده ازاوضاع سیاسی آنوقت 
وتحزبی که بین تازیان بوجود آمده بود» بمورد عمل گذاشتند ‏ وا مېرا: وری 
بزرگک وپهنا ورونیرومند اه وی را ازبين بردند» وبېجایآن دولت جديدآل عباس 
رابه شرحی که بعداز بن بیاید بوجو دآ ور دند تااینکه درنتيجه ين جدوجهدم داوم 
سا زما نهاى داخلی ولی دولتی راد رخراسا ن باززندکی وقوام دادند . 


۱۸۱ ٥٤٨ الکامل‎ ۲ 


۳٣‏ خبارالطوال | بو حتيفه ريو ری ٣٤٣٤‏ طبع قاهر, ۲٣ ٠٣‏ ق 


٤٢٤ 


شا پور ابو مسل خر اسانی 

درسا لهای اخير قرناول هجری تحريك پنهانی خلافتآل عباس در بلادمملکت 

| موی نضج کر فته بو د ومحمد بن علی بن عبدالله بن عباس که ازخاندان عم حضرت 
محمد عاف وازوجوه بنی هاشم بوده دررأ س این حرکت سیا می 
واقع بود . وى درسنه ٠۰‏ هن کامیکه خليقه عمر بڼښغعبدااهز يز بر مسند 
خلافت نپسته بود ٠‏ دوازده نفر نیب خودرا تعيين کرد که درآن جمله یکی مر د 
خراسانی ابوعلی شبل بن طهمان هروی داماد بومسلم بود» وی ازموالی بنی 
حنيفه بشمار میرفت )ومحمل بن علی که مدعی خلافت بود» به هفتاد نفرازه شاهیر 
کشوراسلامی نامه هاداد . وبوسیلۀ ايشان مردم را به بیعت خودواهل بیت خويش 
فراخواند ومحمدېبن خنیس وا پبومحمد صادق وابا عکرهۀ سراج وحيان عطار 
رابه خراسان برای ليم ودعوت مردم فرستاد »اين نخستين دعو تی رود که 
برای خلافت آل عياس بعمل آمد ١‏ 1-5-7 
چون اس داعيان آل عيباس به خراسان رسيدند» د رسنه ٠۰۲‏ ھ را پور دعوت 

آنها بوسيلۀ عمروين بحير تميمی به سعيد خذ نه حکمران اوی رسيد»چون خذ ينه 
آنهارا جلب کرد ودرصدد تحقيق احوالایشان برآمد کفتند برای بازرهانی 
آمده ایم و برين مصد جمعىازهل خراسان از مردم ربيعه ویمن هم شهادت دادند" 
وداعیان مذ کور نجات يافتند . اما درسنه ٢۱۱۸‏ ھ چون عمار بن يز يد بسر داری پیر وان 
آل عباس به خراسان فرستاد شد »وی درمرونام خو د راتېديل کرده وبه خداش 


۳ ۱٩/١١ -طبری‎ 
۳ ٣د‎ ۸/٥ ٤ طابر‎ -٢ 


٤٥ 


شهر ت یافت و لی اسد بن عبدالله وا لی اموی اینجادست وژبان اورا بريده وجهان 
بینش را کورساخت اوبعداز ين درسنه ٠٢١‏ ھ بکیربن ماهان ازطر ف محمد بن علئ 
به خر اسا ن فرستاد ه شد » وعصا ئی رااز محمد باخو د بطور شعارا ين د عوت آورده 
و بدین صو رت تمام نقباء وپیروان آل عیاس راباخو دفراهم ساخت وچون 
محمد بن علی درسنه ٥٧١‏ ه ډمرد» وبجا يش ابراهیم الامام بن محمد نشست .وی 
درسنه ٢٢١‏ ھ بازا بو ها شم بکیر بن ماهان رابه خراسان فرستاد » ود رمرو نقاء 
ودا عیان خلافت ٢‏ ل عباس رافراهم آوردوامهۀ ابراهيم رابرشا ن خواندكل 
وبد ینصورت ابراهیم بحيث امام اين دعوت در خراسان شناخته شد . 
ویروانش تمام پول نفقات راب وسیلۀ بکیر به‌ابرا هيم فرستادند" 

دربنوقت تشکیلات خفی پیروان آل عیاس در خراسان نضج کرفته بود » 
وچون درسنه ٧١١‏ ھ ابو سلمه | زطرف ابر اهم امام به خراسان آمد تمام منسوبین 
این سازمان بدورش فراهم شدند . وپول نفقات وخمس اموال خو درابدو پرداحقند؟ 
وبعداز بن مردی خراسانی بنام ابو مسلم د و راس آی سا ژمان ېږو کرو 

ابومسلم که بود ؟ 

درحد ود سنه ٠٠١‏ ھ در يکی ازرو ستاهای مرو پا يتخت خراسان » که ما خان 

یافر بدین (زندین )نا مداشتودر سه فرسخی مرو واقع بود "مردی بنام بنداد 





هرمز د می ز یست 7 که روستادار آ نجاشمر ده می شد وکاهی تجارت مواشی را بااکوفه 
ميکر د .وگمان غالب است که پیش 'زقبول اسلام ام و کیش زردشتی داشت .وی 


آزاد مر د مهار زاده ئی ودغ که نسبان را مور خا ن چنین نما سته اه . 





٤٤٠/٤ یربط-١‎ 

٤٤٢٤/٥٤ یربط-٢‎ 

٩٥/٥ ٥ یربط-٣‎ 

٢۲۲/٤٩ یربط-٤‎ 

ابن خلکان ۲۸۰/٢‏ شر زندين درصفحات آ يند, می ٢‏ يد. 

. بقول مرحوم بهارخراسانیاصل )ین نام وند|رهرمز)است‎ » ١٥٣ جمل‎ ٩ 


٤٤. 


مجمل بحوالت حمزه بن حسن درکتاب اصفهان: نسبش به شیدوش پسرگو درز 

کېوا د همی شو دا 

ابن خلکان : مسلم وقیل عثما ن الخرا سا ئی بن يسار بن سد وس بډن جو د رزاز 
پسزان ېز ر جمهر بن البختگان ٢‏ 

اښاثیر : عثمانبن بشار بن سدوس بن جودرزمن ولد بزرجمهر٣‏ 
ما فروخی اپوهسلم من ولدرها م بن جودرزه قيل من ولد شيد وش بن جودرز؛ 
ای سينا مه ها اکمر صختی هم نداشته باشد همین قد رروشن می سازد که خانوادۀ 
بومسلم ازمهتر زادگان دارای نژاد عالی بوده است درمروناف خراسان .۹ 

باری پدر بو مسلم بنداد هره زد مروی خراسانی » بعداز قبول اسلام نام عر بی 
عيمان ولقب مسلم را برگزيد» ودراوا خر عمرش دررستاق فایق آذر بايجا ن 


میزيست وهمدرا نجااز جهان رفت ۹ 





ا(مجمل ٥١٣‏ 
۲ فیات‌الاعیان ٨۸۰/٢‏ 
٣‏ الکامل ٩۹٣/٩‏ 
محاسن)اصفهان ٤٢‏ 
٥‏ برځی ازمو رخان بومسلم ر || صفها نی هم نوشته )ند که|ین نسبت بعلتۍ ځوا هد بود» که‌وی 
درا صفهان تولديافته باشد »هطهربن طاهرمقدسی هردو روأيت رانقل ميکند ومولد اورا اصفهان 
مید| ند( لېده والتا ریخ ٩/۲٢)و‏ همین مورخ گویدکه)| بوږلامه زندبن جون اسدی شاعر ءربۍ )ويل عصر 
عباسی متو فسۍ ۱٢۱‏ هکه) ز معا صر ان بو مسلم است » د راشعا رخوږ او را هجوکرد »و به تقليد نصور خليفه 
بجای ابا مسلم) با مجرم خواندو گفت : 
ابپامجرم ماغير اه أهمه علی عبده حتى يغير ها لعيد 
ا یوو لا لمنصورحاولت غدرة الااناهلالغدر باءاء الکرد 
(ابنخلکان۲۸۳/۱) 
«ای با مجرم ! خداو ند نعمتی را| ازبندگان ديم ندارږ تاوقتيکه خوربنده آنرا| تغيير ندهدل 
7 یا درد ولت هنصورغدری را می اندیشیدی ؟۲ گا, باش که پدران کر توهمانا | زاهل غدر بود نه .« 
د رين شعرېدران بومسلم را کرو گغته مرامتان داړږو که اد کراوعرو وو ۵ با غد که خر اساانی يود فد . 


١٣ ٥د ومجمل‎ ۲۸٠/٢ خلکان‎ نبا۹٩‎ 


٤٤٧ 


مادربو مسلم بقولابن خلکان وشیکه نا مداشت : که در مجمل(صر )٥١٣‏ وسیکه 

ودرالېدء والتاریخ مقدسی )٢۲/٩(‏ وشیله ضبط گرديده است ١‏ ين زن درخا نوادۀ 

آذین بنداد بن وسيحان در کو فه بو د» که قبل از ٠٠١‏ ھ درحیا له پد ربو مسلم آمد» 
وچون پدرش ازين سال به‌یکی از رجال مشهور و کار داران نامدار اواخر عصر 
ا موی عیسی بن معقل عجلی پيو سته بود » و پيش ازسنه ٠٠١‏ هدر آذر با يجان بمرد. مادر 
ا بومسلم درهمين دودما ن بود» تا که در همین سال درعصرخلافت عمر بنء بدا لعزيز 
|بومسلم نزدعیسی بزادوبز رگ کشت'ناماين کود لك خر اسانی نژادرا مادرش مطا بق 
رسوم خراسانی خود بهزادان گذاشت که يعدازان بنام اسلامی!براهيم بن مسلم 
نامیده شد و یقول ابېن اثير وابن خاکان باص ارابراهیم الا هام 
نام خودرا به عبدا لرحمن تبديل کرد وکنیت اوابواسحاق بود وشهرتش 
| بو مسلم است» وبقول بارتولد مسکو کا تی که ازودردست است» نیز بنام (ابومسلم 
عبد الرحمن بن مسلم) ضر شده است" 

صورت وسیرت ابو مسلم : 

بومسلم مردی بو د کوتاه؛ بلو ن اسمرونيکو وشیرين و فر اخ پیشانی ونيکو محا سزي 
ودرازمویو درازېشت وکوتاه ساق وفصيح اندر لفظ وشعر بتازی وفارمسى کفتى . 
وهرکزمزاح نکر دی ؛ونخنديدی » مگربحرب اندر »وبهيچ فتحکردن وکار های 
عظيم ازو ى خر م شدن و نشاط پيدانيامدی وله بهيج حوادتث وغلیۀ دشمنان اسر غم 

وخشم ازوی ظاهرشدی. و تازیانۀ وی شمشیربود وبرکس بعقوبت اند ررحمت 

١٣ ومجمل ه‎ ۲۸۱/٢ بن خلکان‎ |-١ 

٢‏ - تا ريخ برگزيدگان (ص ٢۱١‏ ))ز |میرهسعوږ سپهرم طبع طهرا ن ١١٤٣١‏ شش ولی براى این 
نام فار سی سندی قدیمترمعجم| لا د با ء ياقوت( ۲۰٠/٠٢‏ )است که | میرم سعوږ حوالتی ند | ده است . چون 
بومسلم از بدرومادر خراسانی که هروونام های خا اص مقامی د (شته(ند بدنيا مده » پس نام | صلو 
اور« بهزادان» باشد که پاقوت په آ ن تصريح کرده است . 

٣وفيا‏ ت ۲۸۰/٢‏ و الکامل ۱٥۰/٣١‏ 


۹ ۳/١ ينا ثجر‎ | ٤ 


رایرة لمه‌ارف اسلامی بزبان |نگلیسی ٠۲/٢‏ اطبم لندن ١۱۹۱۳م‏ 


٤٢ 


نکر داز دوروازد بک ٌ 
ابن ‌سما بل بومسلم راا بوا لحسنعلی بن محمدمدا ينی که دارای کتاب تار بخ بوده 





ومورغی ثمه است وطبری ومسعودی ازوروايای دارندنقل کرده» وصاحب.جمل 





آنراما نند شرح فوق بفارسی در آورده است اما ابن خلکان نيزېحوا لت همین 
مداینی صفات مذکورره را باضافه برخی ديگرما نند نرم آواز سیاه چشم 
وفصيح درتازی وفارسی وشیریين سخن وراوی شعرو د انا بکا رها ,ردو وگوید: 
که جز بمو قع نه خنديدی ونه زا ح کر دی » وجز سالۍ بکبار باز نا ن مقار بت نکر دئ » 
وکًفتی که جماع د يوا نکی است و کافی است که انسان درسالۍ ببار دیوانه شود وئ: 
برحرم خودسخت غور بود ٠‏ ودرقصرش فمط يك روزنی وجو 404ر ٣‏ 
احتیاجاتز نا ناورامی انداختند وگوبند درشب عروسی زنش رابراسپی سوار 
کرده آوردند. وې اسپ رابکشت وزين آنرابسوزانید تا بعد ازان مرد ی بران 
ننشیند ‏ 

منهاج سراج جوزجانى درشر ح سیرت بو مسلم گويد : عظيم جوا نمر د بود 
وبی طمع »هر کز ازهيچخکس طمم نک رد ونخو است و نستد » اورا يکهزارطباخ بود» 
هرروزسه هزار من نان د رمطبخ او پپختندی ‏ وصد وسی کو سپند بیرون ګاوان 
ومرغا ن خر ج شدی » يک هزارو دويست سربار کش ود آلات مطبخ اورا ؛ سا لیکه 
به حج رفت درقافله ندافرمود: هر که درقافله بجهت طعا مآ تش کند من ازخون 
اوبيزارم » بايد که آنچه ما بحتا ج طعا م و شر اب جمله هل قا فلهاست از من با شه ... . 
وله ب او شهنشاه شد ونوبت اوبرچه اا رسوی مروشاهجان خراسان میزدندل 
تا سال سنه سبع وعشرة وستمائه... واسپ نوبتی ابر 
درقصراوکه درمروساخحقه بود ميا اشقاد٣‏ 


ابومسلم باچنين صورت وسيرت درخراسا ذ انقلابۍ را پدید آورد» که 





٢٩ /۹ مقدسی‎ ۳ ٢۸ مجمل‎ ١ 
٢٥/٩ مقدسی‎ ٢٢١/۱٢ ۲-وفیات‎ 


۳ طبقات نا صری ۰۹/۱ اطبع درم حبیبی د رکا بل ٢٣١‏ ش مقدسی د / ٥‏ ۹ 


٢ 


مجاری تاریخ راتېديل داد »وحتی بزرگان عرب هم اورا بزرگترين مردتاريخ 
شمردندی» چنا نچه روزی درپيشگاه ما مون خلیفة عباسی ذ کر ی از ابومسلم رت 
وی گفت : 
« بزرگترين ملوك زمين سه کس اند که نا قلان دولت اند : 
نخست مکندر دوم ارد شير » وسوم ابومسلم خراسانی» ' 

بو مسام شخصیت نافذی داشت ودست جود وسخاکشوده بود » واعراب نیز 
به فضا بل نفس اومقربو ده اند » بقول ابن ائيروی به اعرابلاسهادادی : وجاهها 
وراهها رادرست کردی» وذکراو صاف اودربین اعراب عام بودی" 

گویند که مر وان پادشاه اموی به اهل مکه در بارۀ بو مسلم نوشته بود» که مساجدر | 
ویران کرده و مصاحف راسوختانده است.چون مردمان مکه ازآدنش به زيارت 
بیت الله شنیدند؛ بديدنش بر مدند. وی چون بحرم آمد ازاسپ پياده شد پيزار 
خو د راگذاشت, وبا پا ی برهنه باحترام خا نه حدانست زیارت راچنان اداکرد؛ 
که پیش از وهیچ پادشاهی نگذارد هبودء مردما ن مکه چر ن | ورا بدين صفات 
بد بد ند متند: 

و ماپیش ازین هیچ حکمداری راند يدهايم» که دعشن ازرد 
حرم محترم را تعظيم کرده باشد) ‏ 

بومسلدم حیاتی ساده داشت ودرسیاهچادری رنداکې کرديی پاسبان 
وحاجب نداشتی » حلم وو قارو برد باری اومعروف بود ١‏ واتهامات بنى ميه را 
که در بارۀ عقا یدو کیش اوکردندی , باساد کی ومنطق دینی ردکردی» چنا نچه 
درلششکرگاه لین بسال ٧۱٩١‏ هگروهی ازجوانمردان هروپيش او آمدند وآرای 
اوږاعر غه پرسدند ری جډن جرابه داد , 

١ازین‏ پرسش هابرا ى‌شما امر به معروف ونهۍ از منکر بهتراست, وما به یاری 


٨٢٢ خلکان۱/‎ نبا-١‎ 
۲۲٢ ٥٥ "الال‎ 
۹ ٥/٥٤ مقدسى‎ ۳ 


٤ 


شماازین کو نه سوالها نیاز مند تر يم » و کاری عظيم درپیش داريم بنا برين مارا 
عو کنید ٠.١‏ 

ار چه برخی از مورخان در بارۀ عقاید فلسفی وډينی بو مسلم سخن هائی کفقه اند » 
مثلا | بن حز م اند لسی(متوفی٤ ٨ ٥٨‏ ھ) اورا از جملۀ قا يلان به تناسخ ارواح پنداشته 
وگکويد که اوهم ما نند محمد بن زکریا رازی» واحمدبن حابط وغيره عقيده 
داشت که ارواح پس ازمفار قت اجسا دبه بدن های ديکر نقل می شوند »کر چه آن 
جساد ماسوای نو ع سابق باشندا 

بو مسلم باقوت قابودانائی . زبأان فصيح دا-ئت ») ودرا شعار عرب هءاهر 
وبمول مقدسی حافظ قرآن بود واحادیث نېوی را اژعکرمه وابۍ | لز بیرمکی 
وابت بنانی ومحمد ابن علی بن عبداللهبنعباس وسدیرشنيده بودومحد ثانی 
ما نندابرا هيم بن میمو نا لصا يغ وعبدالته بن مېا ركازوروایت کردندۍ. وی دساری 

سیا ه پوشیدی» و گفتی که حضرت رسول ص نیز روزفتح مه عما مةسياه پوشيد ه بود» 

واین لباس هیبت ودولت است. شجاعت ورای وعقل و تدبیر وحزم ومردانگی 
اومعروفست » روزی کسی از وپرسیدکه اینکه بر دشمنان خو دچيره شدی علت 
آن چه بود؟فت : صیروکتمان وتحمل احزان وسامحت مقادیر د اخحکام مراپه 


غایت مقاصد خودرسانيد ‏ وی همو اره ک فتی : 


قدنلت بالحزم والکتمان ماعجزت عنه ملوك بنۍ‌مروان" اذحشدوا 
مازلت اسعی بجهدی فی دمارهم والقوم فی غفلة بالشام قد ر قدوا 
حتی طر قنهم بساأا لسیيف فانتبهوا من نوم لم نمها قبلېم احد 
ومن رعی غنماً فی ارھ سیعة ونام عنها تولی رعبها الاسد " 





٧١ ٤ /٤٨ و مل‎ ٣ ٢-٩ طبری‎ ١ 

۷ ۷ ق صمحه‎ ٣۳ ١٧٤ لفصل فی | لمللو |للاهو أء و | لنحل طبع قا هره‎ ٢ 

٣۳٣الکامل‏ : بپثیساسان ؟ 

٤‏ ااکامل : معشبه 

٥-وفیا‏ ت ٢/٢۲۸ر‏ الکامل ۲۲۸/٢‏ در تاريخ گزيده (ص۰٢٩)‏ این ابیات رابه‌مروان- 
الحمارآ خرين) ميرا موی نسبت د | ده|ندو لی سمهواست و يقول جمهور |زبوملم | ست. 


٥٤٢ 


د من به دورا ند يشۍ ورازداری به آ نچیز رسيدم که بنی‌مروان باوجودلشکر خود 
ور سيدها بد ) هنکا ميکه ايشا ن در شام بځواب غفلت ر فته رود ند » من به دمارا شان 
سنعی کر دم وچو ن به شمشير شا ن کوفتم از خو اب خویش که هیچ کس به چنین ځواب 
چوپانی گوسفندان اوراشیر خواهدک د« 

بومسام وفا بعهد ومروت وبلند منشی داشت» وگو ين د دراوا يل کار خود 
ساورار قوس ويالاي دون همراهی به اغا يوز امته 6 ودرشلبی 
دروازۀ خا نۀ فاذوسبان مجوسیىی دعسسا شا بيوررازد چون 


کسان دهشتان نروت مک نه وی 0 ټلو لسه که بو مسلم اضکهة 





وهزار درم ومر کب ۍ را ميخو اهد .چو ن به دهمان کفته شد » دی کفت بو مسلم درچه لياس 
وباجندلمفرآمده ؟ ګښتند. تنهاست ولیاس پست تردربردارد. 


دهمٌان چون این سخن راشند. هزار رم وا باپکازمرا کب خاص خو دباو 





دادوگفت: آنچه خواستی دادم واک ر نیاز مندی ديک ری داری پرمۍی آورم. 
بوم سلم پیمان داد که ين بخشش توهم ضا يع نخواهد شد وهاکًا میک نشا پو رر گرفت 
به مال ودارائی فا ذوسیا ن واحد ی ازنزديکان اوآسيبی نرسانيید ' 

بو مسام ردآزادی طاب و هبارزی بود» که برای مقاصد ملی خودبادستکاه 
عپاسیا ن برخلاف امو يیان سازش کرد و لی مققصدش ا ين بود » که سا زمان نیرو مند 
امویانر ا به د ستیاری خو داعراب ازبين بردارد وبعد ازان مردم خود را از سلطة 
عباسيان نيز نجات دهد . و بر ين مصد د ليلی قوی موجو د است بدين نحو : 

اکگر بو مسلم تنها ازنظر دینۍ وحب مجر د اهل بیت » در راه خلافت عباسیان 
کو شیدی» پس هنگامی که ين مقصد بکف آمد و سلطة مو یا ن پایان یافت چرابومسلم 
بادر بار عیا سی واخلاف ابراهيم امام که ظاهراً مورد عقبدتش بو دند نساخت؟ 





۲ ٢ هلماکلا-١‎ 


٢۴٢ 


تا که بوجعفر مفضور دو انیقی خليفة د وم عباسيان- همانخاندانۍ که بسعی بو مسلم 
بسر برحلافت رسيده بود - بر حر کات بو مسلم آ نة د ره شابه ش د » وعاو ر یکه بعد از ين به 
تفصیل بیاید » بقتل | ین رادمرددلیر اقدام نمود » واز ین برمی آ يد که بو مسلم داعيه يی 
درسر داشت؛ومنصور او رایکانه رقیب خويش دانست وبخيلت سراو را بريد » 
وماا ين مطلبر ادرضفحات آبنده ااسناد تاریخۍآ ن روشن ترخواهیم ساخت . 
نشثت بو مسلم وآغاز فعالیت او : 
تولدېومسلم بقول ابن خلکان (٢/۲۸۱)و‏ حمزۀ اصفهانی اواغلب مورخان 





ديگردرسنه ٠٠١‏ هدرعصرعمر بن عبدا لعزیز خلیفۀ امويست . وطر فداران اين قول 
عمراورادرحين قتل ۳۷ سال ميدا نند درحا ليکه المقد سی تو لدش را۱۰۲٢ھ‏ وعمرا و 
را درحين قتل ينی در ٣٣١‏ ھ سیو پنج سال دالسقهامتث . 

ایام کوچکی بو مسلم دراصفهان درخانوادۀ معقلې عجلی گذشته . واوپیش عیسی 
بن معقل بود» که پدرشعثمان راحادنه افتاده ‏ ومادر پو مسلم وسیکه رابه عیسی 
سپرده وپیش وی بزادو بزرککك کشت.. .. وسخت داهی وفاضل وعاقل 
یرون آمد " 


دودمان عجلی درسازمان خلافت عباسی امرای معروف کرځ بغداد و لشکر 





بمان وار باب شمشر وقلم وفرهنکک بودند» وبو مسلم باؤرز ندان عیسی در مکب 
درس خواند . واد ب وحافظبارآمد» ولت واش هار بادگرفت» که درا یام کودکی 
هم مشار ا ليه بود» ود رخا نۀبنیعجل با عیسی اقامت ميکرد . وچون اين امیر عجلی 
را خا لدبن عبدالله ق ری امیرعر اقین » از بهر با قی خر ا ج يکو فه باز داشت » بومسلم نیز 
به آنجا رفت وکاهی درز ندان به خدمت عیسی رسيدی :در ينو قت ګر وهیازداعیان 
ون پبان محمد بن علی الا مام که چندنفرخوراسانۍ پاسلیما ن بن کثیر خزاعی ولاهزبن 
احبیب | لیر ٣ ١ /٢‏ 
٢‏ )لېده‌و التا ریخ ۹٥/٩٢‏ 


٥٤١٥٣ مجمل‎ ٣ 


» سوفيات ٨۸٠/٨‏ طبقا ت نا صری ٠.۰٠/۱‏ مجمل ۴١۹‏ 


٢ 





قر بظ تمیمی وقحطبه بن شبيب طایی بودند. بېرسيدن عيسی بزندان رفقند واز سخن 
گٌفتن وکفایت بومسلم خیره شد ندا 

این نخستين برخور د بو مسلم اهموطنان خور اسا ئی خو د بو د » که درزند ان کو فه 
د ست د |د ؛ و بقول! بن | یر همه بو مسلم را نیکوشناختند و به‌عقل ودانا ئی وسخن وادب 
اودرشکمفت ماند ند وچون بومسلم در یافت که پشان داعیان خلافت آل عباس|ند : 
و برای براند اخقن سلطاۀ ستمگران بنیاميه ميکوشند بايشان پیوست. وهنکاهيکه عيسی 


وادریس برادرشازز ندان کوفه گريختند ؛ بومسلم بااین دوبرادرو جما عتّداعیان 





خوراسانی روی رمکه ات ودرا نجا به | براهيم بن محمد که رعهد ازمرککی پدرش 
امام داعیان خلا فت آل عبا س بود پیوستن. بو مسلم مدتی درخدمت اين ما م مان وین 
درحدودسال ٤١١‏ هبو دآ 
حا لیکه عمراوبه ۱۹ سا لکۍ رسيده بود ازطرف ابراهيم امام به‌خواهش نقببان به 
خراسان فرستاده شد , وأمام باو نامه یی راسپر د که اعصباد تمام خودرارواظهار 
داشت و پیروان خودرابه اطاعت(| وفراخواند ' 

بو مسلم باذخا راد ب ودانش وحرارت جوا نی به خراسان 
آمدومیدا ن جهدوسعی رابرای خود مهیاگردانيد : و در سنه ٩٢١‏ ھ درنصف 


ماه جما دی الاخری » باهفقاد نفر از نقيبان به دند انقان خر اسان رسید؛ و قصدرفتن بهحج 





وملافاتابراهیم امام راداشت .زیر امام درنا مه ییا ورادعوت داده بود٠‏ که برای 
توضيح احوال مردم خراسان پيش وی بیايد. و لی در پنجا با کا مل و ابو کامل ملاقی 
شد وبرای اینکه فرصت لا از دست نلداده باشد ازسفر يم منضرف کرک بل ؛ 

۳ ۱۹ مجمل‎ ١ 

٥٢/٥١ طبرۍ‎ ۳۱٩١ عجمل‎ ٢ ۸١/٢ وفیات‎ ۱۱٩/١ بن اثیر‎ ٢ 

۳ | پبن) یر ٠٠/٧١‏ / فیاآت۱۱ ۱ ۲٢‏ مجمل ١١٣‏ طبری ٧٤/١‏ 

ډ-روندانثتان به متح دال نون هرک ود ين سرخس و هر و درده فرسخی مروشاهجان در 


بین ریگستان( مر صد٢/ )٢٣٥‏ 


٤٢ 


وجهت بسط نفو ذ و تبليغ خو د درشهر های خراسان مانند نساوقومس ومروکشت 
وگذاری داشت. تا که درشعيا نه ه‌روستای فتین١مر‏ و که در آ نچاا بو د اودثقیب 
کد خدا يی داشت آ مد : وبا بوا لحکم عیسی بن اعین که زجملۀ نقیاءآل عياس بو د . 
به تبلیغ مرام خودهمت کماشت ودراول رمضان همین سا ل در سپید نگ (سفیدنج) 
مرو دعوت خود را اظهارکرد» و لباس سياه را که شعار این دعوت بودپوشيد' وبه 
اطرافخر اما نداعيان ونما يندگانخودرا به رارذبل فر ستاد 
(٢٥رمضا‏ د ٢٩۲١‏ ه) 
ابو دا ود » باعمروبن اعین به تخارسقان ومادون بلخ. 
نضر بن صبيح تمیمی با شر یک بن غضی تمیمی به آمل وبخارا. 
ابوعاصم عبدالرخحمن ين سليم به تالمان. 
ابوجهم بن عطيه به خوارزم. 
موسی بن کعب به ابیوردونسا. 
خازم بن خزيمه به مرورود" 
بو مسلم درقريۀ سپيدنکشهر بوط خرقان مرکزگرفت وشب پنجشنبه ٢٣٥ر‏ مضان 
١-ففین‏ : په قتح او ل وکسرږدو م قریۀ بزررگيست(ز قراى مرو که مر م ٢‏ نجار | فی هم گويند . (مراصز) 
۲-درمجل گويد: که بومسلم همچفا ن سیا , وش يدنۍ استیاو کړۍ په کيدوس کر د (ص٣٣٩)‏ و 
علامت و کسو ن بغی ميه سبزبوږی ؛بومسلم خو است که خلای آن کند... پسازان کسو ت یاه ور 
پوشید که رآ ن شکوه وهیبلی یا فت( ص )١١۷‏ بلعمی گويد : ابومسلم ياران خوورا بفرموتاسيا, 
بپوشند ... ونامه‌نوشت به‌شهرهاى خر مان کهمهجامه های سیاه بپوشید.. وهرږرمان 


ناو با وو ورو الزو د همه جامه ها ی سياء کرو ند یفرمان بومسلم... و خبرورست اندرين باب 


ایت که پنی | ميه جا مه‌های سرزپوشيدند ورایت سبزو)شتندوا بومسلم ځوامت که این وسم بگګرواند 
( ترجمه طبری ))۷۳٣۳٣/٧‏ ين ر سم سیا ه ډو شیدن بو هسلمو یاران) و که طبری آ نر بعبارت اظهار الدعوة 
والتسو يد و رږه رجعتی بوږه پرسم قديم اجد) دبوسلم که صا حب مجمل)شار, کګرده واحیای آ داب | 
اسلاف خراسانی بودهاست . 

بر امل ٥‏ 


٥٢ ډ‎ 


۹٩‏ لوا ئی راکه نام آن ظل بود وبرنیزه چهارده ذرعی افر اشته میشدبارابت 
سسغاب ام رنيزۀ سيزده که هردوراابراهيم امام فرستاده بو د برافراشت. 
وجامه های سیاه پوشیدوبه یاران خودگفت: 

«چو ن شما مظلوميدو در ین راه می جنگید پس خد ای پير وزی خحواهد دادما 

بو مسلم درسپیدنکک شبانگاهان آ تش عظم افروخت و همرا هان خود را 
ازخرقان بران فراهم ورد واین علامت اجتماع پیروان او بود. که تاکنو این 
رسم دربين سک جیال وقیايل سمت شرقی افغا نستان دبده می شو د . 

نمایند گان وداعیانی که بو مسلم باطراف خراسان فرسقاده بودمردم 
ستمديده را به اين نهضت جديد فراخواند ند وچون حس نفر ت از مظالم 
بنیاميه و کماشتگان آن پهن شده بود » ومردم هم میخواستنداکه(ز| ن ننگك واذبت 
رو برهانند» ا ین دعوت بو مسلم راباحر ارت وخلوص لبيك گښتند » ونخستين بار 
ماکان مردم مروبا نهصد نفرپیاده وچهارسوارباا هل سقادم پش اورسیدند. 
ازمردمان هرهز فره ود ير نقاط یزتادوروز يکهزاروسه صد پياده وشا نزده سوار 
وابوالعیا س مروزی با نعره‌ های تکبير به اشکر که | بو مسام درسيدنک آمدند» 
واوحصا رسپيد نکک رااستوار ساخخيته‌ و نمازعيدفطررا جز ازانچ ه در بین بنۍ امه 
مرسوم ېود ؛ با مامت سليما ن پن کثیرېخوا ند » ودر مو قع ماخوان وگیر نگث( جیرنج) 
نيرخندق هاو استحکامات عسکریرا بساخت . 

درينوقت نصربن سيار حکمران اموی خراسان بود » وی بعد ازهژده 
اه یکی ازموالی خودراکه يزيدنامداشت بالشکری عظيم بدفع بومسلم کماشت. 
واوهم مالك بن ‌هيشم خزاعی ومصعب بن قیس رابا لشکری بمقا بليز بد فرسقا د 
که درقر ۀ آلین تلاقی فریقین روی داد وېزيد شکست خورد وباهشت نشراسیر 
گرد پد » درحا ليکه٤‏ ۳ نفراز لشکریاناوکشته شده بود ند ولۍ بومس لم يزيد رامعا لجه 


کرد ؛ واوراوا پس به نصرسیار فر ستاد ؛ وچو ن يزيدبه نزد با دارخودرسيد » در بارۀ 





۱۷۰/١ مل‎ ل٥‎ / ٢ طبری‎ ١ 
٢ 


بومسلم وهمرها ن او گت : 

« روان بو مسلم نما زهارادراوقات آن بااذان واقامت ميخوانند وقر آنرا 

تلاوت کنن , وخدارافراوان يادنما يند » ومر دم رابه اطاعت رسول خدا باز ميخو | نند » 

وبدين تر تیب کار ایشان بلندميرود » واگرخو دت با دارم نبودی » هر آينه با ز نگشتمی و 
باایشان بماند مۍ۱١‏ 

اماخازم بن خز يمه فرستا د ۀ بو مسلم که به مر و رودفر ستاده شده بود » درقريۀ کننج 
روستاه ( گنج رستاق ) لشکری فر اهم آ ورد ودراول ذيقعد ه (١٢٢ھ)حا‏ کم مر ورو د 
بشربن جعفرسعدی راکه ازطرف نصربن سیارمقرربود بکشت ‏ ومژدۀفتح آنجارا| 
به بو مسلِم فرستاد 

لشگر گاهسيد نگ وماخواآن 

بو مسلم بعداز فتح آ لین بر مر وومر ورو دچیره شد ومردم فراوان پروفر(هم آمد ند . 
وی د رسياه چادر(غژدی)بدون نگهبان وحا جب زیست ميکردومردم اودانظر 
تعظیم د يدندی وگفتندی که اومرديستاز بنى ها شم که دا را ی حلم ووقارو 

۱١۱ - لکامله‎ ٢٢۸/٢ یربطس٣-١‎ 


٣۳د‏ رفب بومسلم ما غد | کثر پهاوانا ن تاریخ داستانهای عجیبی جعل شد, وا ينکه مردم اورا 
از بنی هاشم پنداشتند داستانیست که شايد برخی ازپيروانش برای جلب همکاری طرفداران 
بفی هاشم درهمانا)وقات جعل )و رو اج داره باشند؛ بن | یر گوید .دګ ومسلم را ازا ولا د سلیط پن 
عبدالله بن عباس پنداشتندیواین سلیط | ز بطن کنیزکی بوږ که نسبت حمل او ر| په عبدالله بن عباس 
کره ندی » چنا نچه ولید بن ءبد لملکك | موی سلیط ر| درتقسيیم میران عبدالله بن عباس بر نگیخت) 
وا وپیش قاضی دمشق باعلی بن عبدالله بن عباس دعوی کرد که فرز ند عبداللهاست؟ واين داستان 
نسبت ومسلم به سليط ٣‏ نقدر شهرت پد کرد که منصور خليفۀ عباسۍ هنگاميکه بومسلم ر| ميکششت) 
همین انتساب اورا جرمۍ شمردکه بواسطۀ آن کشته شد( طبری ۱۳٣/١‏ و )لکامل )۱١١/١‏ اما خوږ 
پومسلم ږ رین انتساب خوږ په پلۍ هاشم ساکت بوږ » چنانچه درسال ٩‏ ه هنگا میکه ومسلم 
د رلشکرگاه لین |قامت داشت بقول طبرۍ وابن ایر چوانانی ازپارسایان مرړوپیش وی آمدند 
ونسب اورا پرسیدند » پوسلمجواب داد : 

«خبری خير لکم من نسبی» يعفی پيا م ه ن بر ای شما بهتراست ازنسب ‏ ن (زطسری ۳۲/٣‏ والکامل 
)٢٧ ٥‏ گر خو د بومسلم مدعی این انتساب بودی هر آ ينه اين مطلب راتصريح کرږی . 


٧ 


سکون است . 
بومسلم دراواخر مال ٩۶١‏ تضربن غه شی رابه طراټ ترضااد په ګرا چا 
عیسی بن عقیل لینی ازطرف نصر سیارحکه ران اموی حکم میراند؛ نضربر هرات 
چیره مد وعیسی پيش نصرسي ار کر يخت وبه چنین صورت سلطۀ بو مسلم 
برهرات و مرورو د بسط یاافت. 
درین هنگام درحراسان دونفراز امرای قوی وجود داشتند : که يکی شیبان 
بن سلمه سدوسیحروری راشد وی درمروبود » وباوالی‌اموی نصرسیار می جنگيد 
وازخرارج نیرومندشمر ده می شد » دديکر جديع بن علی کرمانۍ درمرونشسته بود ٤‏ 
که هرو با نصر بن سیاروالی اموی خر اسان رقابت واشقند؛ و پيش اوسر فرون ی 
آوردند » بومسلم بااین دو نفر مفا همه هاکر د» تا پوسراۀ ا يشا ن سرحکمران اموی را 
یکو بد و چون د رين هنگا م لشکر بو مسلم فراوان بود» ولشکرگاه سپيدنک 
ګنجا يش ٢‏ نرانداشت بفابرين بعدازاقامت ٢‏ روزه درسپيد نګ لشکرکاه 
خحودرا روزچهارشنبه ١٢‏ ذقعده ۱۲١‏ ھ به ماخو ان نقل داد» ود ره نزل ابو اسحاف 
خا لد بن منبان رود امن وبرای لتفرند قیراکند که بريکطارف آن مصعب 
بن قیس حنفی وبهدل.بن ایاس ضبی پا سبانی ميکردند وابوشراحيلوا بوعمر و 
اعجمی رسمت دکرآن که اشنه شده بردنه. سرداری لشکررا ابونصر ما لك 
ن۰ در مسینو 
بن هيثم داشت ودستۀ اسبانان را ابواسحاق خا لدبن عثما ن قوما ندانۍ يگرد ' 


سمسوومسمسسیسسسیسو- 


دیوان لکراوراكکامل بن مظفر وديواد رسایل را اسلم پسن عبیح اد اره 





کردندی. وامورقضارا به قاسم بن مجا شع نقیب تمیمی سپر ده بود» که درو قت‌عصر 
د نان تفا ې ماک وا ګرلنی اس الع کرږف #افات نما زرا پچ 
٣وردی»‏ وداو د بن کرازما لیات رافراهم کردی» و بوسیلة دیوان لکر به همت 
هزار لشکر یا ن حوداولا" سه سه درهم وبعد(زا ن چها رچهار درهم بدادی آ ‏ 
بو سلم درحقيقت باسلطۀ اموی مقا بله داشت ولی دربين دونقرمذ کور 
طبری ٤/٩٣‏ ۳ الکامل ٥٧١ ٥٥٨‏ 


٤٢ 


يعنی شيبان وجد يم نيزحا بل بو د زد »که کاهی به نصر سيارحکمران اموی اختلاف. 
ومد نی هم موافقه کر دندی» بنا بر ين بو مسلم جد يع را درسنه ٩٩١‏ ھ وشيیان 
راډر ٣ه‏ ازسد برد واکنر تیا باتصرسار ما بل امه . 

اعلا م خطر 

مولف مجمل می نو يسد : پس وقعقهابود وحربها با نصر بن سیاروابن الکرمانی» تا 
ضرراازخوواسان رون کرد با ژان الکرعا کی زرا پکصقت ده تټربن سيار 
(بقول طبری وابن اثيرازخروج بومسلم وفراوانی پیروانش بترسيد) وسوی 
مروان پادشاه اموی امه نوشت بدين خبرواين بیت بنوشت: 

اری جنعاً ان ين لم يقو ريض علیه » فبا در ! قېل | ن يئنی الِجذع' 

« من کرۀ کوچکی رام يينم وبه رام کردنآنه«ادرت کن» زیرا اک رکلان 
شود هیچ کسی رابرودستی نخواهد بود.» 

چون مروان نامه بخواند هیچ ازان تنديشيد وبحرب خوارج و ديک رانڼو 
اضطارا ېها مشغول بود» هرچ پاسخ نکر د » چون ازحدبرفت وزهمان تازهان دعوت ها 
آشکاراخواستند کردن» نصر د يکر بارا ين بيتها بکفټ ودر نامه وشت وپيش مروان 


فرسنتاد. 
اری بین ١‏ لر ماد وميض جمر فأحج بان يکون له ضرام ٢‏ 
فان‌الذاربالعودين تذ کی وا نا لحر ب مېدوء هاا لِکلام د 


٩٢٢ /٢ ر٤٠١‎ /٢ ۱-الاعلام‎ 

٢‏ -جذع به د وفتحه گو سپندو گاو دو ساله‌و اسپ سه سا له و شترپنج سا له و | ثنۍ |لبعيره رسا ل شثم 
د رامدشترریض یار يض رام کننده( ملتهی الارب )درابن خلکان ریض وررمجمل رایض است . 

۳ رما : خاکسترسومیض : برق خفيث- جمر: ۲ تش افرو خته -ضر|م ٤‏ شمله‌و حريق . متن |ز 
طبریست . الکامل: اری بين الرما د ومیض نار و اخشی انيک ون . مجمل: ری خلل الرما وميس جمدر 
و یوشک ان يکون ه الفخری ومس هو دی :| ری بين الرما ږومیضس نار- ویو شك ان یون .ريخ 
يع٨ٌو‏ بې : ارګ بينالسرما د ومیض جمر-ويوشكان یون له ضرام. ا بن خلمان : ری خلل 
| لرمادرمیض نار ويوشك ان يکون لها ضرام. 

٤-درمتن‏ طبری والکامل چفین است . | لفخرۍ و مسعودی کلمان د يرما نقندطبری الحرب | و لها- 
امادر مه جمل فانالنار بالزندين توری ون الحرب يبعهاکلام؛ودرابن خلکان مصرا ع اول ھ 


٩٩ 


فان لم يطفي اعملاءقوم یون وقو دهاجحئث وهام۱ 


فقلت من التعجپ ليت شعری ‏ ا(ایقاظاميةام نپام ؟' 
فان يك قو ها اضحوا ناما فقل : قومو افقد حان القيام ۳ 


۹من دربين خا کسترلهیب سوزانی رامی بينم »وهمانااين ۲ تششعله های 
فروزانی خواهد داشت ٢‏ ۲: زپرا آ تش به دو چوب فروزانترمۍ شود وآغاز 
جنک سخن است . يا آتش درزندين ءلتهب شده وآغاز جنک ٣۶‏ اسټته 
۳ اگردانۀمندان قوم آنراخاموش نسازند بدنهای تواناهيزم آن خواهندبو د. 
ای کاشکی دانستمۍ که بنی اميه بيدارندیاخوابيده ؟ :٥‏ اکرقوم مادر 
سحرکاهان خوابيده باشند بايشان بگو که برخیزيدکه وقت قيام آمد» 
چون ١‏ ين اعلام خطر نصر بن سياربه مروان اميراه وی رسيد» وی به جنگها 
باخوار ج وديگران سخت مشغو لل بود» وندٌوانست لشکری. به خر اسان فر ستّد. 
وبه جواب نصرفمط اينقدرنوشت : «انچه شاهد و قايم می بيند غاب آنرانتواند 


دید طوريکه لوا نی این درد رادرهان کن ؟ 





ھډمانند مج‌لاست ا|احرب او لها-تا ريځ يع وی : فان | لا ربا له‌وږ ین تورۍ سوان | لفعل يقدمه | لکلام 
عوږ بمعلی چوب وتذکی بمعنۍ فروزان میود . تورۍ : هيجان وسرعت میکغد . در صورتيکه کلمۀ 
مصراع اول را بقول مجمل وا بن خلکان و گزيدږ زندين بخوانيم؛نام جائۍ درسه فرسځی هرو 
خو| هدبودکه| بن خلکان ۲ نر) مقر بنداد هره زږپدر بومسلم دانسته» ولی درنسخۀ مطبواع فريدين طبع 
شده (وفیات ۲٢۰/٢‏ که جندان قابل اعتماد نيست » وگمان میرووکه صحيح |ن زند ين باشده که 
درهمصراع او ل این بیت بسه قول مرويست ' وبول ياقوت زندان په فتحۀ اول دیهښی بود در 
مرو( معجما لبلدان )٥١ ۳/١‏ که شاید تصحیفی ازين زندين باشد. 

١-این‏ بیت درطبری وابن ا ثیرو مجمل وتاریغ يعقوبی نیست؛ درالفځرۍ ما نند متن است . 
مسعوږدی : فان لم تطفتوهاتجن حر به شمر ةيشيب لهاالغلام .ابن خلکان :لن لم يطفهاالځ )ماجئثث 
وهام بمعلی بدنهای فربه وتوا ناست (هفتهۍ الارب) 

٢-روایت‏ طبری وا بن اثیرو الفخری مانغد متناست ,اعادرتاريځ یعقوبی وه جملو |بن خلکان 
ومسعودی اقول من التعجب الخ است . 

سا ین بیټ در منا يع ويکرنيست وتنها مسعورغ آورده است( مرو ج )٢٧ ٢‏ 


اوا 


چون این جواب درباراموې به نصررسید به یاران خود کٌفت . ازین پاسخ 
بادارشما آ شکار است که پیروزی نصيبش نخواهد بودا 

نصر بن سیارنیروی حريف خودرادرخراسان ميديد » واز جانب ديکگرضعف 
درباراموۍ راهم میدانست که مروان نمی تواند باو لامکی دهد» چون ازامداد 
سم دربارما بوس ک شت » وضم خراسان وخروج یرم-لم را به يزيد بن‌عمروېن 
هبيره فزاری حکمران اموی عراق خپر داد » وراجع به اوضاع خطار نا پك خر اسان 
این ابیات رانوشت وبا زاعلام خطر کرد : 


ايل بزيد وخيرالقول اصد قه ' وقدتبينت ان لاخیرفی الکذب 


ان خراسان ارضقدرايت بها بيضاً لوافر خ قد حدثت بالعجب 
فراخعامينالاانهياکبرت لما سطرن وقدسر بلن بالزغضب 


فان يطر ن ولم یحتل لهن بها يلهين نيران حرپ ‌ايما لهب 
به يزيد سخن راست واکه بیتراست برسانيد. زيرادردرو غ خير ی ایست . 
خراسان سرزمینۍ است ود رآن بيضه ها ئی راد يده ام که اگرچوزه بزايد؛ 
اندرشکفت خواهىماند» و اگراين چوزه کلان شود وپرېکشد وبېرد . وازان 
جلو گيری نشود » آتش جنککك باشدت افروخته خواهد شد» 
باین طورحکمران بنئ اميه درخراسان نصرین سیا ربابو لم وقو اې روز 
سرو رمقامتا کرو ښترالسیتهه وبومسلم روزې نج شنبه ١٢‏ 


جمادی الاخری ۸٣١۰‏ ھ به شهرمرو که دارالا مارة خرا مان پو دفرود آمد » ونصر بعد 


۱۲١ )لفخری‎ ١١٣ مجدل‎ »٣٤٣٣ /٢ تاريخ |ایعقوبی‎ ٤٧١ /٥٥ لکامل‎ ۳٢/٣ طبری‎ ١ 
۲۸٢/٢ وفیات‎ 

۳- این | لیات د رطبر ی ٣ ۷ / ٢‏ وهروج مسعودی ۱۷۱۳وا لکا مل ٠۷٧/١‏ یا ختلاف 
کمی نقل شده وآ نچه ورمن اسټ ازطبريسټ .. فل مخالف مسعوږی چنین است : 

بان ارض غراسان رایت بها.ابن |ثیر:وقد تيقفت .... بیت (خیر:الاتدارل بخيل اټ 
معلمة- الهبن نیران الخ . بیض : تخم مرغ لوافرخ :اگرچوچهوهد. سربله : پوشا نید اوراپیراهن . 


زغب ږ موی ريزۀ زروبرآوردن چوزه . حتل: همتاو ما نند( مفتهی الارب ) 


۲١ 


ازمقاومت مختصرۍ از مروگربخت ودرر بيع الاول ۱١١‏ ھ درناحیت ساوه 
قریب همدان بنا کامی د رگذشت. 

درهمین سال ۸۸٣۰‏ موسی بن کعب ازطرف بومسلم به | بیورد(باورد) 
فرستاده شد وآنجارافتح کر د »وا بو داو دخا لدرا| به فتح بلخ گماشت د رانا 
زیاد بن عبدالر حمن قشیری حکم میراند »وی بامردمان بلخ وترمذ وټخارستان 
درجوزجان بمقا بلۀ ابوداودآ مد ولی شکست خوردوبه تر مذگر پخ و بلخ 
بدستابوداودافتاد » ودرين معارك عنمان وعل ۍد و پسر جد يع کر ما نی کشته‌شدند. 
چو ن تما م خراسان به | پومسلم صاف شد وی کا رداران خود رابه اطراف 
فرستاد باین تفصيل : 

سیاع بن نعمان ازدی به سمر قند. 

ابوداود خالد بن ابراهیم به تخارستان . 

محمد بن اشعث به طبسین وپارس. 

مالك بن ‌هيثم قاید شرط (قوای امنیه) . 

قحطبه"بن شبيب باابوعون عبدالملك بن يزید ومقا تل بن حکيم عکی وخالد 
بن برمك بلخی وخازم بن خزيمه ومنذر بن عبدالرحمن وغيره به طوس . 

قاسم بن مجا شم به نشا پور. 

قوای بومسلم درحوا شی غر بی خراسان پيش رفتند وقحطبه شهرریراگرفت؛ 
ودرسنه ۱١۱١‏ ھ خود ږو مسلم ازمروبه نشاپورآمد؛ وقورای فحطبه تا اصفهان 
وهمدان ونهاوند پيشرفت کردند وابوعون عبدالملك بن يزيد خراسانۍ وما لك 
بن طريف خراسانۍ باقونی چهارهزاری خويش شهرزوررادرما و محرم ٣٣١‏ ھ 
قر اد سه سال له ولرا کر دن ولک وون قاه 
گکرارکف رز دردو عرن قلمعر اا کد سرررا راه 
واودرسنه ٢۱٢١‏ ھکوفه رابکمك محمدبن خا لد بک رفت و پسر ديک رقحطبه که حميد 
نامداشت مدا بن واطراف آنرابدست آ ورد وابو سلمه حفص بن سليمان خلال 

٢٢ 


زمام اختيار تمام خراسان وپارس وسرزمین د حله وفرات را بدس تگرفتندودربار 
اموی رابه تزلزل (فگندند." 





مت  ..‏ سمسسسننن9 سی سن کدېننتسيياییس 


١‏ طبرۍ ٩٢‏ مدا بن اثیر ۹ ۱١‏ پېعد » مجمل ٣٠٥۸‏ » مرو چج ٢/٣‏ ۲۷ »تاريځ | لیعشولی 
٣ ٤ ٢‏ برمد. 


٢٢ 


افيم-- - امسم-- - ان 


٣‏ : عياس واعلان خللافت عباسی 


ب هی بو مسلم 


محمد بن علی معروف بابن طقطقىی د راداب السلطانيه نت الیف (۱٠۰ھ‏ 
می نو بسد : . 
احضرت پیا مبرگاهی به 0 دولت بلی هاشم مژزده دا دی » وبه ؟ا کاء 


خوو عیاس فرمودی؛ که اين امردرفرزندان توباشد. وچو ن فرزندش عبداه 





بدنیا آ مد واورا پیش حضرت عباس آوردند درگو ش وی آذان دادوگفت 

«وخحداوندا! اور اد نش دين و علم تا ويل عطافرما » که او پد رملول خو اهد بود.: 

وازين روایت مردم پندار ند که دولټ عباسی راحضرت پيامبر بشارت داد 
بود» وبنابرین دولت پنی امیه برمردم نکوهيده ومذموم وبمعاصۍو قبايح آلود 
بود» ومحمد بن علۍ بن ابی طالب معروف بابن حنفيه ارا بعد ازشهادت برادر 
حسین (رض ) صاحب آندولت مبدانستند٠‏ که حضرت پیا مېرمژده داده بود . 

چون محمد بن حنفيه درگذدشت». به پسرخو دا بو ها شم عبدالله‌در پن با ره وص 
فرمود» واودرد مشق باهشام بن عبدالملك امو ی برخورد وچون مقام علم وريا س 
وفصاحت اورا ديد ازاوبترسيد ودرشير اورازهرخورانيد .کو يند چون عبد الا 
فهمید که وی خو اهدمر د درحمیمة شام نزردمحمد ډبن علی بن عړ له الله لن عمړأ سر 
رفت» واورا پیش روی جماعتی ازشیعۀ خو بش بخلافت وصیت کر د» وخودش بمرد 


بعد از ین محمدبن علی عباسی ادعای خلافت نمود » و بهرطرف داعيان مخفو 





۱ درالفخری طبع مصربغلط |بن حفیفه مکررطبع شد که صحيح آن |بن حففيه ااست فمضمور 


په ما د رخوږخوله بشت جعفر ا لحنفيه که تولد ش ٢٣٢‏ وو فاتش ۸۱ ھاست ‌‌ | لاعلام ٧‏ 


1٢ 








| فرستاد » واين کاررا تا دم مرگ دوام داد » که فرزندانش ابر اهيم وسفا ح ومنصور 
بودنده وبعدازمرگک پدرا براهيم امام بجایش نشست . وداعیان خو درا بهھهرطرف 
وم خصوصاً به خراسان فر ستاد» زيرابر ين مردم اعتمادی داشت وهمواره گفتی : 
که پرچم های سیاه به طرفداری اهل بیت پیامبر» ازخراسان بیرون آيد ‏ وچون 
اوداعيانخودرابه خراسان ارسال داشت مرد م خراسان ودهقانان آن پنهانۍ 
ھ رت اورا پذ برفتند تا که درآخر دوه سلم بدانجار سيد و درحاليکه ابراهيم 
امام درحجازو شام بر سیجادۀ خويش نشسته بود»ومال وسلاح وستوری را ېگسی 
نداد ‏ خراسانیان برای اوجنگیدندۍ واموال خراج راباوفر ستاد ندی. 
چون و مسلم د رخراسان قوی شدوبعراث لشکر کشید مروان امویا براهیم 
امام راصعران وقرت وبرادرانش سفاح ومنصورباگروهی ازخويِشا وندان 
وپیروان خویش به کوفه نزدابوسلمه حفص بن سلیمان خلال که |ز کبار شیعه بو د 
کریختند » و بوسلمهآ نها رادرکو فه بخا نۀ خو دجای داد و شيعيان آل محمد بر يشا ن 
فرافم مان دا که وسال ادکرخو بش را ازخراسان بکوفه فرستاد» وسفاحرا 
اسان او به مسجد چا مم کو فه بردند» ود رآنجابااو بیعمت خلافت رادر ٣٣١‏ ھ 
نمو د ند»' 
ثږ این بود خلص جريان وقايع که ابن طقطقی بهآن اشارت نموده» وازان 
.وشن است که بنای دولت عباسيان بد ست خراسانیان وبېومسلم شالوده 
رپخته» وون فلوتن این وضع رادرالفاظ موجز نيکو تصويیرکشيده است وی گويد: 
ازهرسوگر وه کروه با بومسلم پیوستند» ازهرات از پوشنج ٠‏ 
ازمرورود» طالقا ن » هرو نيشا بور» سرخس » بلخ» چغانیا ن 
ملو غل کو السرا اوقت 


همه سیا ه پو سشّ بود ند . وچماقی نیمه سي اه رد ست داشيند 





الفخری ۱٢١‏ يبعد» وزين الاغبارورق ۷٧‏ الف 


٥ 


که میکفتند کا ف کوب ١است‏ » پياده وسواربعضی اسپ 
سواروديگرخر سوارواردمی شد ند به خران خود با نك 
ميزدند ؛ ومروان خطابميکر دند »زيرامروان ثا نی الحمارلقب 
داشت عدۀ آنها يک صد هزارتن بود. ' ھ 
باری کار کر دا نان فعال و ېز رگک تحو يل خلافت از بنی اميه بههآ ل عباس د ون فر 
بودند : که يکۍ بومسلم درخراسان بو د واورا(اه ين آل محمد » گفقندی» د ديگر 


ابو سلمه خحلا ل همدا ئی در کوفه که او را« وز یر آ ل محمد ه لقب شده بود " 





بو مسلم درخرا سا ن نهضت کر د » وازتخارستان وسمرقند تادروازه های کوفه 
لشکر یانش با کار کنا ن دربار امو ی جنکيد ند ؛ وپسا ط اقتدارامو يان رابرچيد ند؛ 
درحا لیکه بو سلمه در شهر کوفه مبادی کارر| فر اهم آ ورده بود» ورو زجمعه » ٥١‏ 
رېږع الا ول ۳۰-۸٣۳۲‏ اکتوبر ٧٣٧٤٤م»‏ با ابو | لعبا س عبدالله سفا ح بن محمد بن علی 


بن عيد الله بن عیاس بیعت کردند ودورۀ خلافت عباسان آغازشد. 


۳٣۰ دینوری وراخبار الط -وال ص‎ ۳ ٠٥٣٣٣ ترجمۀ فارسی تاريخ ادبۍ ايپسران‎ ١ 
کافرکوباتیضبط روز ډو کاقرکوب پا کافسروکشی تسا )وال رن پسمسستیم‎ 
م مرږم امسلحة خوږ را‎ ۱۹۱١ درقند هار .صطلح بوږ » ودرجنگ استقلال‎ 
کافر کګن کغفتندۍ : ون فلوتن این کا فر کوب را چماقی نيمه سیا , گفته و لی باتو چه به کا فر کش های‎ 
قند هاریان با يد نوعی | زتبر با شد» ودر داستانها ئی که بر فارښیښو دد هام (ابوسلم نامه)‎ 
ازواستان سرايان مختاف وجوږ درد ودران |بومسلم ر| بصورن قهرمان درآوردهاند واز‎ 
ماوراءلنهرتااستانبول درمحافل عامةمرږم پاولع وږلچپۍ شفنيد همی شود بو مسلم را تبردار‎ 
خراسان گفته وسلاح اورانوعی ازتبرشمرږ ه |ند» وحتۍ درتورکيه اځی ها ودرويشان با شی‎ 
همین تبر پومسلم را بطورشعا روسته های خويش برديوارخانقاههای خورنفقٌش ميکردندم وعقيده‎ 
یاکتلهد که ضر تسه سلصم ورځړاب دساعان روا په برسامروساردو ده بده ء وښ راق‎ 
همین تبرر|اخی خردك ساخت . وبرخی ازدرویيشان بکتاشی واهل فقوت درا) اطولۍ وسرزمين‎ 
خلا فت عثما نی د رکمر بند خوږ ټبر ک وچکی داشتند» که را تبرا بومسلم می نا مید ند ( رجوع به کتابې‎ 
أ بومسلْم تبردرارخراسان از خافم د کترمليکوف بزبان فر ن وی طبع پاریس ۲٩۱۹م ) باتوجه‎ 
. باين د استا نهاو وجورشعا ر تبربومسلم د ربین اخی هاو بکتاشیان با یدگفت که کا فر کوب تبری بوږ نه چماق‎ 

٣٢‏ ترجمۀ فا ر سی ت ریځ ادبی ايرا ٥‏ از بر و۵ ٠٥/١‏ ۳ به حوالت کتاب تعحقيمقات روربار؛ۀ 
سيطر عرب ازو)ن فلوتن که اوهم از خبارالطوال دياوری گرفته است . 
۳ طبری ۱۰۳/۹ ارالوژر ٠۰۰)‏ 


٩٠٢ 


انقلا بی که بو مسلم آنرابوجود آورد . وعیاسیان را به تخت ‌شاهی رسانید » 
در خراسان منشأً حرکنۍ ردبد که بساط سِلِطةُ عر بی راازین سرزمین برچيد. 
ومابعد ازین دامنۀ این حر کات ملی رادرخراسان تاوقتی می بينيم » که بوسيلۀ 
آل طاهر پو شنکی اساس بك حکو مت ملی در پنجا گذ اشته‌ ىى شو د » وتمام ين نهضتها 
و جنبش ها برای | ين بو د که‌خراسانیان ازسلطه تازیان نجات یابند. وحتی 
ابراهيم امام عباسی که خوداز اشراګفګ‌هاشميا ن عرب بود» چون رو حي ضدعرب 
رادر ینجا می د بد باری به بومسلم در نامه یی نو شت که« درخر اسان تمام عر بی کو یان 
را بکشدا' ونتيجۀا ین حرکات ملی این شد » که بقول ادوار د براوان: قومی که تاع 
وخرا جگذار؛ وموردنفرت واهانت بود » علی الفور بر اثراین!افقلاب از حضیض 
ذلت باوج عزت رسید ٠‏ ودر راس عالی تر بن ومتنفذ ترين مشا غل ومقاهات 
فرما ندهی قراررفت' ونفو ذخراسا نیا درعصرعیاسیا ن بدرجه یی بود؛ که بور يحان 


البيرونی عباسيان را خر اسا نی می نامد وا ين سلسله‌ر اخلفای شرقی می خواند." 





بسراى ران اځان سيطر ۀ امو يان دو نفر خراسانۍ درخارج و داخڅل کو فه کار 
ميکر د ند » ازخارج بومسلم ونفوذ فکری ولشکری او بود که متوجه کو فهک ردين ؛ 
اما در داخل پا يقخت نيز خالد بن ېرمک (جددودمان برمکیان) باثروت فراوان 
وکیاست ودهاء وجودداشت » که با فر هموطن خود بومسلم همراه بود» وبا 
پراهران خوش طرقارۍ العا س کرک 

چون خا لد بن برمك از لشکرکشان وسه سالاران دليرو نامی درباراموی 
ېود وميلش ه دودمان عياسى وآال محمد د رتبد بل خلافت اهمیتی داشت » بنا بران 
اوراهم ازکسانۍ شمرده اند که موسسا ن خلافت آل عباس بودند؛ ودرين پاره 
عبدا لجلیل یزدی ازابوالقا سم بن غسان چنین روایت کند: 





۱- طبری ۷۹/۹ 
٣۳‏ تاريخ ادبی ایران ۳۹۰/۱ 
۳- همین کتا ب به حو لت آ ثا ر | لا قيه 


-٤4‏ برمکیان هه 


۷ 


«خالد بر مکۍ باعطاءوسځا ورا فت و ېرو وفاسرآمد جهانيان 
بود...اساس دولت آل عپاس دړمرکزخلا فت اونهادا» 
گفقیم که وز یر آل محمد پوسلمه خجلال در کو فه مو ,دلا فتعبا سیا ن بود» ولۍ 
این شخص همدانی دربين اهل کوفه آ نقدر نفوذ نداشت که خودعامل اين 
کارگ ردد و ,اا ینکه سيطرُخراسانی دران شهرعربی هم آ نقدر قوی واستواربود» 
که پو سلمه بد امن بومسلم چنگک ز د » ودرينجا ست که مارشتۀ سخن را بهابو علۍ 
محمد بلعمی وزيرهنصوراول سامانی (٢٢۲-۲مھ)‏ مید هيم , که چگو نه او ضاع 





این دوره رابه‌حو الت تار يخ معتبر طابر ی ر وشن می سازد؟ : 
«وکارابومسلم هرروز بالاهمی کر فث و بيم اوا ندر دلهای 
مردمان همی افتاد» واورا یاری عميکر د ند ».وایدون کو بند که 
برمنبرها که خطبه کردندی ګفتندی . اللهپماصلح 
١‏ لامیر امینآل محمد الال .... و هرد مان به خراسان 
میل به| بو مسلم کردندی» وفرمان اوبردندی» و خرا ج بدو- 
داد کیب مس د سه بکرداکشر لي ا ارون 
ازسی هز رهرد» وابوسلمه بن حفص بن سلیمان | لخلال 
واورا وزيرآل محمد کفقاد آنجابود ٠۰‏ بوسلمه بنز د یكک 
پسرقحطبه شد چون حسن اورا بدد رخا ستت.... 
ابوسلمه برنشست وحسن نیز بااو برنشمت وفر مود که مردمان 
روگ رد آمدند اندرمزگت". هيچ بزرگوارى وها شمی نبو د 
که در آن روزدر مزګهت جامع حاضر نبو د » وخلق 
ند| نستند که| يشا ن را از بهرچه همی خو | نندو چه‌خواهندکرد؟... 





۱ تواريځ آ ل برمك)زعبدالجليل یزوی تالیف ٩٢۲‏ ده در مجلد دوم ملتخځب |ر بیات ایران 


| تا 8 
تا مم1ه 


-٢‏ مز 


۸٢ 


وبکوفه دران روزگروهی بو د ند از علو يان وېعضی 
چڼان پند اشتند که بيعت‌فر ز ندان ابو طا لب راست ؛ پس | بو سلمه 
برمنبر شد ٠‏ وخحطبه برخواند ٠‏ وخدای عزوجل را حمد وئنا 
گفت وگفت: اى مر د مان هيچ کس بادا که نه سلاح بر ټواند 
کمرفت یا برستورنتوا ندانشست که نه سيا ه پو شد ور دابه چاهم 
آيد» تابیعت کنيم ۲٢‏ نکس راکه‌مز اواراست» پس آل 
ابو طالب نوهميدشدند ومر د مان به خا نه هاباز شد ند؛ 
وعلمهاسیاه کر دند وهنوز روز ببود که همه سياه پوشيده بودند؛ 
ومر رمان به مزکت‌جاءم آمدنك »و طبلها بر ز دند , تا علمها 
بر پا کردند وتکيير کفتند ابو سلمه وزير آل محمد بود 
برمنبر شد » وبرخڅدای عزوجل ثنا گت .بر پيغمرخ اليل 
درود فر ستاد» پس کفت ایم سامانا ن! شما همد استا نيد پد نچعه 
من میکنم ؟ گفتند بکمو ی۲ نچه خواهی ! ابو سلمه کفت : 

امن آل محمد نا | بو مسلم عبدا لرجمن نا مه نو شته است 
ومرا فرموده است که خلیفتی ازبنی هاشم برپای ګن تا 
خلا يق برهند از جور بنی‌اميه و بيداد کردن اپشان٠‏ ومن ناه 
کر دم اندردیوان های بنی هاشم وهيچ مردی نديدم بزررگوار تر 
ازعبد الله بن محم د بن‌عباس. فاضل تراست ونيکمر دا ست 
ومن پسند يدم وشما نیز بېسنديد . | يشان گفتند صوابست 
وتو فیق یافتی » وخدای ترامزد دهاد کارما تابم کارتست » 
مردمان تکپيرکفتند وابوسلمه کس فرستاد ٤‏ ابوا لعباس بن 
محمدرا بيیاورد ند واوبيامد بر ماده شترینشسته بود» 
وعمامه سياه برسرنهاده » وجامۀ سياه پوشپده» وروزآ د پنه بود 
بمزګگت اندرشد وبفر مود تاموذنان با نکمک با زگفتند. پس 

٩۹٩ 


ابوالعبا س بن محمد پر مپير شد » وخدایعز وجل رانا گت » 
وبر بيغا مسر اتلکا در ود فرستاد » و خطبه خواند و گت : 
خدای عزوجل بکما شت از گرو ما اندرخراسان؛ تا قد رما 
بدانستند وکنۀما باز خواستند ...پس ازمنبرفرودآمدواندر 
پيش شد ونماز آدينه کرد» چو ن از نماز بېر داخت بنشست 
ومردمان بااو بيعت کردند وآن روزدهم ر بیع الاول بود » و 
سال صد وس ۍودو بوداز هجرت . واين نخسئين خلیفتی بود از 
آل عباس ررض الله عنه " ٤‏ 
در چنین حال که تما م خرا سان وپا رس تا کوفه ازکشوراموی ج د اشده 
پود » پسعی بومسلم بڼای خلا فت عباسی درکوفه گذاشته شد» متعا قباً روز شنبه 
جمادئالاخری ۱٣١‏ روان حمارآخربن باد شاه دودمان امړی درزاب 
نزديك مو صل ازدست خراسانيان شکست خور د وبه بو صيرصعيد مصر 
گريخت ودر انجا روز یکشنبه ٧۷‏ ذبيحجه ٣۳١‏ ھ کشته شد وبچنين صورت 
نُورۀ!افارت | موان برو خم گر ديد رحا لیکه ابر اهيم امام بن محمد نيز 


در همین سال درژندان امو پان کشته ویامرده بود' . 





ترجمة فا رس تا ر يخ طبری| ز بلعمي ۳٩/٣‏ ۷ طبع نولکشو رکا هور ١۱٩١٢۱م‏ 
۲- طېړۍ ٢١/٩‏ 
٢ ۰‏ 


بو مسلم درخراسان 

باری بومسلم بعد از ور ديدن سا ط سلطةۀ امويان وبروی کار آوردت 
عباسیان» به منتهای امل خو دارسيده بود » وهو زنقشۀ كاروی برای آزادی 
کامل خراسان امکمل بود . 

سفاح اولینپادشاه عباسی ازهمان روز نخسئین» نفو ذ عظیم بو مسلم 
را دردنډای اسلامی بانظر شبهت ميديد » واورایکًا نه رقیب خو يش می شمرد؛ 
وعلاوه|ز بن بوسلمۀ خلا ل وزیر مقتدری که سفاح رابار که خلا فت رسانيده 
بود درکوفه راوجاهت ونیروی تمام میيزيست» و در دربار وامورخحلافت 
دستی قوی داشت»وسفاح را بااومما وحتی بوجودآمده بود » ومیخواست این 


دو شخصبت مقتدر را ازبين درد ٤‏ ولۍی هنوز دولت جد يد عباسپا ن استقرار 





نیافته بود وسفاح با با يای دولت |موي به حربو پیکا ر مشغولی داشت اما 
بقول ابن طقطقی چو ن دولت بلی عبا س برحيله و فریب وغدر بڼا یاقته بود ' 
سضفاح برادرخودابو جعفر منصور را درهمين سال ۱٣١‏ د به خراسان پيش 
بوسنلم فرستاد وبقول باعمۍ : 
«چون ابوا لعباس سفاح| زکار شام وعراى بېرداخحت » 

بر ادرخویش ابو جعفررابخواند وګمت بخراسان شوو 

بیعت محکم کن براهمل خراسان » وابومسلم دا 

ببین وسخن او شو بوجعفر با سه صدهر دازمو| لیا ن وغلامان 

هری آمد» واز ری راه خراسان برگرفت » چون بنزديکټ 

۱۳۳١ الفځری‎ ١ 


٧٢١ 


مروا مدډ» | بو مسلم بِپذيرۀ وی مد » بدو فرسنکی مرو » چون 
چشمش برابوجعفر افناد » از اسپ فرو جست و بدستش بوسه 
داد واندرپیش اورفت . ابو جعفرمبا لغه کردتا برنشست 
آناه بمرو اندرشد » وېسرای) بومسلم فرودآ مد واز 
هیچکس نترسید » ومردمان خراسان راسخت مطيع د يد » 
بغايت شادشد... ابوجعفر گفت : یاابومسلم ! توامروز 
تا بد ان جا یگاه که دا نی ماگله همی کنيم از |بو سله ه ين حفص 
بن سليما ن که جور وکب رکند بر امير | له ومین وخلافتو ير هچ 
چیزنمی شمارد وبرما اعتر اض همی کند؛ وازحداندر 
کن شت . والله که امیرالمومنين ازبهرخاطر تواورا چيزری 
نمیکو يد زیرا که تواورا وزیر گردی» ' 
پوه سلم که موقف خودر| درین گیرو داردر بار یا ن علاحده ميدید » جزآ که 
بيطرفی خودرادرین مورد اعلان کند» چاره‌ یی نداشت » وبايین سخن منصور 
بر ادرخلیفه چنین جواب داد : 
«من دستوری دادم ترا واميرا لمومئین راکۀ هرچه خوا هید . 
با اوېکنید ۱ 
بومسلم منصورر ابا اطمینان برگردانیدو اوهد یای فراوان داد » وچون د ربار 
عباسی (زوضم بومسلم مطمنٌن گمشت بمجردوصول مفصورېدر بارعباسۍ ٤‏ بو سلمه 
خلال دریکی ازشبهایماه رجب سال ٣٣١‏ باوضع محرمانه وشگفت آمیزهنکاميکه 
ازدرېار بر مد کشته‌شد وجای تعجب ایئست که این قتل فجيع راهم بهبومسام 
نسبت داند " در حا لیکه پوسلمه بعداز دیدناوضاع سفاح ازورنجېده وبا بني هاشم 
,تاریخ طبری ترجمة بلعنی ٠٠٧ / ٤‏ 
-٢‏ همين کتاب وهمين صفحه 
۳ طبړی ۱۰۳/۹ مروج ۱۹۹/۳ 


٢٢ 


درځلع اوهمنواشده بود ٠‏ وبنا برين سفا ح بر وخحشمکگين ومتغير گشته بود. ١‏ 

بو مسلم با نیرویی که داشت درمقابل دربا رعباسۍ درخراسان مقامت ميکرد» 
وطوریکه بسند طبر ی گذشت؛ به سفاح ومنصور «دستور ميد| د » وکوبادرحقيقت 
دستور دهنده امور بزررگك اوبود» ودرینوقت|ز پا رس تا سندھ برسر تاسرخراسان 
بقول منها ج سراج« شهنشاه» بود» وى محمدبن اشعث را به پارس فرستاد تادر| نجا 
کا رداران ابوسلمه راگردن زد 'وآن سر زمين را نیز صاف نمو وچون درسنه 
۳ ھ شريك بن شیخ مهرى دربخار| پاسی هزارلشکر بطرفد اریآل علی(رض) 
برخلاف ٣ل‏ عباس قيام نمود» بومسلم زيادبن صا لح خزاعی راباده هزار لشکر 
به آنجافرستاد» تاشر يک را بکشت ,و بمدد بخارا حذاة ما وراء النهررا مطيع 
کرد وهمدرين سال ازطر ف بومسلم ابودا و د خا لد بن ابراهيم ازوخحش 
بمختقلان فرستاده شد » وحفنش بن سبل ملك ۲ نجاباجمعی از دهاقين ختل محصور 
شد » ولی بالا "خر با نگاهان بادهقانان وچاکران خو يش به فرغانه کگریخت؛ 
وبه چين رفت وابودا ودک ماشتۀ یو مسلم به بلخ آمد ژٌ 

درسنه ٤٤٢‏ همین ابودا و د با مر بومسلم برکش لشکر کشيد واخزيد 
ملکک آنجارا بکشت وبسا از ظروف بی نظیر مذ هب ومنقوش چیلی رابازين ها 
وامتعه و دیباو نفایس چین بدست آورد » و آنراپیش بومسلم که در سمرقند بود 
بېرد» وبرکش طاران براد راخریدرا| حاکم گردانید » وخو د بومسلم بعد | ز تصفْه 
صفحات سغد وبخارا به مرو برگشتوبه بنای حصار سمرقند امر داد وزياد 
بن صالح را بر سغدو بڅاراوالی گردانید؛ 

درسنه ٥٠١‏ ھ زياد بتحریک درېبارعباسی درماوراء النهراز پومسلم 
سرپيچيد و سباع بن نعمان ازدۍی که پیش پومسلم بود» 





٨۰۸/٢ اير‎ نبا-١‎ 

١١ ٨/٩ طبری‎ -٢ 

۳ طبری ٧١١/١‏ » تاريخ بڅارا ۷۳ بېمد . 
- طاری ۱۱۹/۹ 


۷۳٣ 


از دربار هاسی مامور شاتاعګرجياتي ۷ټه وسسانا په 
بومسلم رابکشد» درينوقت جمعی ازراو ند یان طالقان درترمذ حکمران آنجا را 
کشتند» وبومسلم برای دفع|ين فتنه به آمل شتافت؛ وچون درانجااز دسيسۀ 
دربار اطلاع یافت »سباع را به حسن بن جنيد عا مل آمل سپر د » تااوراصدتاز يانه 
زندوبعدازان بکشد . بومسلم از آمل به بخارا رفت ‏ وقوای زيادرا درهم 
شکست و دهقان ا رک ثگردن اورازد » وسرش رانزد بومسلم فرستاد .بعدازان 
کش وشا وغر نیزکشوده شد » وبومسلم به پایتخت خود مرو برگشت ' 
درسیستان : 
درولایات جنوبی خراسان یز کارداران بومسلم گماشته شده» واین ولایات 
به توحيد ادارۀ سیاسی رسيده بودند وچون درسنه ۱٧١‏ ھ بومسلم پدید آمد مالك 
ین هیثم را با سی قزار هرد سستان ارسال کرو واوهيثم بن عبدالله حکمران 
اموی راکه سی هزار سوارشامی داشت به‌کرفتن يک مليون درهم بسلامت بشام 
فرستاد» وسيستان را بگرفت. درخلافت سفاح عمربن عباس ازطرف بومسلم 
حکمران سيستان بود» ونزدش قر بټی داشت )و لی چون يکسال بعدمردم سيستان 
وغوغائیان آن عمررا بکشتند ومطربېن ميسره برانجا غالب آمد»درجمادی- 
الاولۍ (١۳٣ھ)‏ |بوالنجم عمار بناسماعيل به مارت سيستان فرستاده شد 
واورا درسیستان با بو عاصم که ازېست آ مده بود حرب افتاد ». تا که درنتيجه 
ابوالنجم هزیمت يافت ‏ وبوعاصم مالککك سيستان گرديد وبزرگكک ومحلشم 
گشت ‏ وبا لشکربسیارازسیستان برفت» که خراسان رابگیرد» ولی از انطرف بوداود 
که والی خراسان ازطرف بومسلم بود»سلیما ن بن عبدالله کند ی راباسپاهی 
بزررگک بسیستان بحرب بوعاصم فرستاد» ومر دم سیستان نیزعبیدالله بن علا وحضين 
بن ربيع را سپاهی سا خته بطر فداری لشکرېودا ود وا لی بومسامارسال داشتَند » 
ودرفراه حر بی سخت کردند وبوعاصم باغی را بکشتند , وسليمان درربيعالا خر 





(- طبری ۹/ -١١١‏ ابن اثیر ٥١٠/٢‏ 


۷٢ 


٨۸‏ د برسيستان دست یافت 'واین وقايع وقنی روی داد که بومسلم بسفر حر مین 
رفته و متعاقباً در ٢۳١‏ ھ کشته شده بو د . 

درغود : ! 
درعصر عروج بومسلم در کوهسار مرکزی خراسان يعنی غور» |ز د ودمان 
سوریان امرای نیرومند اقتدار داشتند؛ که درينوقت فرمانروايان اين خا ندان 
امیر پولاد ازاخلاف ملك شنسب وامیر کروړ جهان پهلوان پسراوبوږدند » ومرکز 
حکمداری ایشان مندیش غوربود »این امرای غوری درحرکت پومسلم بااویارو 
مددگاربودند ؛ که منهاج سراج جوزجانی از ين همکاری ايشان در طبقات ناصری 
ذکرها دارد» و ماشرح آنرادرقسمت سوريان فصل اول داده ایم بدا نجا 
رجوع شود . 

امادرسند : 

سيطرۀ بومسلم درولایات جنو بی شرقی خر اسا ن تاسندو کر نهای بحر پهن شده 
بو د » ود رسنه ۱٢١‏ ھ یک مرد سيستانی مغلس عبد ير اب ه سند فرستاد » وطوريکه 
درآخر فصل دوم ذ کر رفت درهمين سال درسند شته شد وبومسلم بجای 
او موسۍ بن کعب ته‌یمی راکه مردمدبر و دلیری بود برسند والی ساخت واو 
با بیست هزار لشکر ( بشول ابن اثیر١٢‏ هزار ) به سند رسید » ودرقند ابيل 
(گنداوه کنونی ) توقف کرد» درينوقت پرسند منصوربن جمهورکلبی بشرحیکه 
گذشت دست يا فته واز اطاعت در بار عباسی وبومسلم سرکشيده بود ٠‏ ومغلس 
کار دار اورا هم کشته بود»ولی موسی تمام همراهان منصور را بخود متمايل 
ساخت وبعد) زان ازقندابيل بکفا ردري ای سند رسید » ودرحربى صعب به منصور 
شکست داد واورا بدست آورد وېکشت » ودرسنه ٤٣١‏ ھ منصوره را بگر فت ٢‏ 
وبعد ازين تمام سرز مين سند درزير امراين حکمران بومسلم آ مد " وسند يان 

تاريخ سيستان ۱۳۹ پيمد 


۳٠۸/۲ تاريخ يعقوبی‎ -٢ 
ه٤ فتوح اللبلدان‎ -۳ 


٧٢ 


وفدی را به در با رسفا ح فرستادند که درمرض هوت سفاح پيشش رسيدند ٠‏ ولی بعد از سه 
روز سفاح بمرد » وا ين وفد نتيجه يی را بد ست نیا ورد ' ومو سی ٧٤١‏ ھ 
بپرسرزمين سندحکمران ماندء ودربن مدت بود که بومسلم کشته شد وحوادث 
ما بعد سند در مېاحث آينده که مربوطبد ورۀ عباسيان است روشن خواهد شد. 

پایتخت بومسلم : 

بو مسلم ادارۀ امور خراسان وکشور خويش رادرمرو که کانون قديم تمدن 
اين سرزمین بودتمرکزداد؛ اين شهر بعداز فتو ح اسلامی قرارگاه لشکر یان 
خلفاء درخر اسان بود » ودر داخل شهر معبدی را بنام مسجد عثیق بردروازۀ 
شهر ساخته بو دندکه نماز آدینه دران خوانده شدی » وآ نرا مسجد بنی ماهان 
گفتندی . مر بو مسلم مسجدی بزرگک در ماجان مرو بنا نهاد » و متصل آن 
دارالامارۀ شرو بابازاری وزندانى ساخت . 

در دارالاماره قبه یی بزرکک بود ٠‏ که دران نشستی وتادوقرن بعد(زوآبادان 
ونشستن گاه امراء ود ٤‏ | ین قبه را ازخشت بنا نهاده بودند » که فرا څنای آن به 
پنجاه وپلنج ذراع میرسید » وچهاردروازه بر چهارايوان کشاده داشت » که 
پیش هرایوان چهارسوبی بود . 

بومسلم بازارهای قديم مرور از پهلوی مزگت کهن به محل ماجان انتقال داد » " 
وماجان نام نهری بودکه در بین مرو 7س00ئ 77 ماجان 
می آمد بدان نا م مسمی شده بود . 

بو مسلم ماجان را از آنرو دارالا مارۀ خود قرار داده بودډ که درانجا در 
سرای آل ابی نجم نخستين بار برقبۀ آن شعار سیاهآل عباس دا افراشته بو دند ؛ 
واین قبه تاقرن چهارم وزمان اصطخری باقی بوږ . ْ 








۱ تاريخ يعقوبی ۳١۱/۲‏ 
۳ صطخری ٢‏ 

۳ مهجم البادان ۲/٥٢‏ ۳ 

٨٢ 3 اصطخری‎ , 


ود 


چو نه بو مسلم هافر يد دا از بین برد 9 

در زمان بومسلم شخصی بنام بهافريذ بنماه فرور ذین در روستای خواف 
مربوط نشاپور درقصبۀ سيیراوند ظاهرشد ' که اصلا ازهردم زوزن بود » وی 
از خراسان مد ت هفت سال به چین رفت» و چون از انجا بازآمد » برخځی از 
چیز های شگفتانگیز باخود آورد » که ازاجمله پيراهنی سبزنازك ونرم 
غھورول ود ک مر ګت جاغفوڅرلکه ری فانکمه رسای 
با لارفت چون بامدادانازانجا فرودآمد» کشاورزی که ز مين خودر| شځم ميکرد 
اورا ديدو بهافریدگفتش : 

در مداتيکه او ازانظار نا پديد کشته بو د » به سمان صعود کر ده ودرانجا بهشت 
و دوزځ راباونشان داده اند وازجانب خداوند باووحی رسيده » واین پیراهن ‏ 


مز را به‌ وی پوشانيده وېزمين فرسقاده اند . 





مرد کشاور زکفتۀ اورا پذیرفت ومردم گت » که‌وی بجحشم سر نزول او رااز 
آسما ن ديده است. پس بها فر ید دعوی پیا مبری کرد ٢‏ ومردم را بخود فراخواند ؛ 
وخلایق فراوان بدورش فراهم آمدند .وا ودرا کثر شرا يع با مجوسان خلاف کرد 
ولۍ زردشت را تصدیق داشت » وکیش اورا برای پیروان خود بر زيد » وی 
مدعی بود که درپنهانۍ باو وحی آ يد » وهفت نماز را بر پیروان خود فر يضه 
گردانيد ؛ يکی در توحيد خد | دديگر در آفرينشآسما دا وزمين. سوم درپيدايیش 
جا وران وروزی ایشان» چهارم در مرک ٤‏ نم مررساغخزوشمار شم 
دربارۀ بهشتیان ودوزخیان وآ نچه برای ايشان فراهم آورده ميشو د . هفتّم در 
ستايش بهشتيان . 

نهافريد برای پیروان خودکتا بی بزبان فارسی آورد وامرداد تابسوی قروص 
خورشيد بریک زانو سجده کنند» وهمواره درهرجا به آفتاب توجه نمايند » و 
موی تن وکله رابگذارند» وزمزمه(ادعيه آهسته زردشتیان) را در موقع څوردن 





)٢٣ ابن ندیم گ وید : که بها فردد | زقريۀ رز ودی ابر شهر (نشابور ) به د () لفهډرسث‎ ٢ 


۷۷ 


طعام نخوانند » وچارپایان را جزوقتی که پيرشو ندذبح نکنند »وز آشا ميدن شر اب 
وخوردن میته بېرهیزند ومادران وخواهران ودختران وبرادر زادگان را ری 
نگیرند» و بش از چهارصد درهم کابين زن نستانند» وباید راهها وپلهارا از 
هفت یک دارائی ودسترنج خود تعمير کنند . 

هنگاميکه بومسلم به نشا بور آمد » موبدان وهیربدان زردشتی گرد آمدند 
وگفتند که بهافريد دردين اسلامو کیش زردشت هردو تباهی آورده است . 

بنا برين بو مسلم » عبدالله بن شعبه را فرستاد » تابهافرید را درکو هسار بادغیس 
بگرفت ونزد بومسلم آورد؛ که با پیروانش کشته شد . ولی برخی ازاتباع او 
مسمی به بهافریدیان باقی ماندند ‏ که کیش خود راحفظ کنند وبا زمزمه کو یان 
زردشنی سخت عداوت ورزند» و عقيده دارند که بهافريد بر سمندی نشسټته و 
به آسمان رفته است و همچنانکه صعود کرده باز فرودآيد » و از دشمنان خود" 
ېنه سا نه . 

آنچه در بالا ترجمه شد نوشتۀ البیرونیست ما بن نديم درين با ره چنین گوبد : 


«درآغا زدولت عبا سی مردی مجوسی که اورا بهافريد کفتند از قريۀ روی 





ابر شهر برخاست که پنج نمازرا بدون سجده در حا ليکه متیاسر بقبله بودی آدا 
کردی: وی جادوگری نمود؛ ومجوس رابه کیش خود خواند» وفراوان هر دی 
بکيش او آمدند . بو مسلم دو نفر شبیب بن داح وعبدالله بن سعيد را فرستاد . تا 
اورابدین اسلام باز خوانند . بهافرید ظاهراً اسلاام را پذ يرفت » وجامه سیاه 
کرد » ولی پس ازان بازگشت وکشته شد . ودرخراسان تاکنون( ٤٢٢‏ ھ )پیروان 
اوموجود اند » واین روایت ازابراهیم عیاس صولی است که در کااب 
«دولت عباسی؛ خود وشته است. ٢‏ 

شهرستانی هم دربارۀ این طایفه همان مطالب سابقه را آورده ولی آنچه 


۲-۱ ثارالباقیه٠ ١٢‏ وزین الا غبارگردیزیو رق ۷۰ب 
الفهرست ابن ديم ٤۸٣٤‏ 


٧٢ ۸ 


واست اینست : که بهافريد یان را سیسانيه هم گويند » و رئیس ايشان شخصی 
بودازرستاق نيشا پور ٤‏ که نامش خواف بود. وهم اوبناء ناحب خو|ف خراسان 
کرده » ودراصل زمرمۍ بود آتش پرستيدی »تر ك آتش پرستی کرد » ومجوس را 
ازآتش پرستیدن منم کرد ... موبد مجوس خواف رابحضرت ابومسلم برد » و 
اورا بردرجا مع نیشابورمقتول گردانيد واصحاب خوا ف کويد : خواف را 
به آسمان بردند برا پۍ رهوار زرد؛ وبرهمين اسپ رهوارفرود آید وازاعد|ء 
خويش انتقام بکشد ." 

باری اطلاعات ما دربارۀ بهافريد خيلی ناچيز است و باين خبرهای اند کۍ 
که مورخان ازو داده اند ېول ادوارد براون نمیتوانیم راجع بماهیت اصول 
عقایداو نظرروشنی اتخاذ کنيم وشاید هم عما ثداو اه تیازيست که نسبت به عددهفت 
قایل می باشد » وديگردربارۀ غيیت ورجعت موسس این فرقه‌است. ' 

بهرص: رت بهافريد از ظا هرفکری دورۀ بو مسلم درخراسانست که بدست 
خودبو مسلم از بین رفته وشا يدعلت اساسی کشتن اوجزاین نبا شد که اودراوایل خروج 
بو مسلم درجبال «ادغیس وقلب خراسان حرکتۍ را بوجود آورده که فافی 
تمرکز قدرت سیاسی بومسلم بوده است . 

مجد خوافی که کتاب روضۀ خلد را در ۷۳۳ ھ بتقليد کلستان نوشت . 





مطا لب گذشته را دربارۀ بهافرید آورده ما آنچ ه در بالانيست اينست که بهافريد 





ازدیه زاوۀ خواف بود که در عصر مجد خوافی آنرا بهافريدی گفتندی. 
و در همین کاب نام دهقا نی که نخستين بار به بهافريد گرويد (خداداد ) 


ضط شده (ست , : 


۱۸۹ الملل وا لفحل ترجمه فارسی‎ ١ 
١٢٤/٧ ١ اد بی‎ خيرات٢‎ 


۳- مجلۀ شر اق ۷٧‏ بحوالت نسځه خی روضه خلد. 


١۹ 


۵-بومسلم درسفغر حج 

درسنۀ ۱۳١‏ ھ بومسلم به سفاح وشت که اورا به آمدن عراق اجا زت د هد 
وچون دستور یافت باگروه بزرگی ازخراسانیان به‌دربار سفاح رسید وپلمیرالۍ 
نیکی دید ١‏ و بقول بلعمی بومسلم ابو داود را به خراسان خلیفه کرد و برفت 
چون به‌ری رسید يکچند نالانگشت. چون ازبیماری بهتر شد ازانجابرخاست 
وبکوفه مد وسفاح رابديد وچندوقت آنجابود »تاهنکام حچ فر اوسيد. وابوجعقر 
منصور پیوسته ابو مسلم را پيش سفاح بدمحضری کردی ومیگمت)گرخواهی که 
جهان صافی شود» ابومسلم را ازمیان بردار» که می خواهد ازآل ابو سلمه 
خلیفتی بنشاند . سفاح اندرين وقت گفت اورا: «چنلين نبا ید کردن که اکمر ماقصد 
اوکنیم » مردمان عراق وخراسان بیرون آبند؛ وا بو مسلم به مکه شد وحج» بجمع 
کثیر بهتربه ترتیبی ملو کانه وآ رایشی |زهرچه تمامتر . ' 

عباسیان ازهمان روز اول بومسلم رایگانه رقیب خود شمردند» ولی سفاح 
که مر د هوشیاری بود» درهنگامیکه پايۀ سطوت واتتدار ايشان هتوز هم استوار 
نشده بود»ازبین بردن بومسلم را مصلحت ندانست » و وقتيکه برادرش منصور 
ازسفر خراسان رکفت وسم | لقفات واحتر ام بو مسلم را به سفاح شکایت کرد» 
وى جوا ب داد «چه باید کر د » من بز رکی مقام بومسلم ر || زگفتۀ ما م | بر هيم شناخته |م 


٣ 


وی «اصاحب الدوله والقائم با رهام است ٠.‏ 


۱۱۹/۹ طبری‎ --١ 
۷ ١/٤٩ بلععى‎ ۳ 
۳٥٠/٣ تاريخ الیعقوبی‎ -٣۳٣ 


٠ ۰٢ 


رويۀ بومسلم بارجال دربارعباسی نیز چنين بود» که جز خليفه سفاح ديکری را 
نشناخنی ‏ وباحدی سرفرونياوردی جچناانچه درهمین سفرچون بد ربار سفاح 
رسید » اورا بزر گداشت وټعظيم کرد وازشکایتی که منصورازوداشت؛ سخنی ھ 
بمیان نیاورد ؛ ولی روزی بومسلم بدربار آ مد وچ ون ديد» منصور نیز با خليفه 
نشسته . باو | لتفا تی وسلامی نکرد» وچون سفاح وجه اين رويه را ازو رسید 
بومسلم پاسخ داد : 

«بلی !من اورا ديدم » ولی در حضور خلیفه ديگری مستحق احترام نخواهد 
بود  "»‏ 

بو مسلم خواست قوای کافۍ را باخودبه حج برد لی سفاح او را اجازت 
نداد ٠‏ ومعلومست کهازوترسی وبیمی داشتوباونوش تکهم تهابا ٠٥٥‏ ھه ر 
لشکربيا . ھ 
بومسلم ازجملۀ هشت هزار نفریکه باجود داشت فقط هزارنفررا برزيد, و 

خزاین کافی باخود برداشت وچون ازسفاح اجازت حجگرفت» خايفه ېنابر 
بیمی که داشت برادرخود منصوررا که)زمخا لفان سرسخت بو مسلم بود » با اوبه 
سفرحج فرستاد » اورا امیر کاروان حجگردانید »و با بومسلم گفت : اگربو جعفر 
به حج نرفتۍ ٠‏ هر ريه تراوالی خوددرموسم حج ساختمی ." 

سفاح برادرخودرا په چنین نحو با کا روان بومسلم برای نگرانی اوودفع خطر 
محتمل فرستاد » ودرغيابش اورا ولی عهد خلافت گردانيد » ومنشوری را به مهر 
خود واهل دودمانش بولایټ عهد اونوشت وآ نرابه عیسی بن موسی که ازوجوه 
اعیان دربار عباسی بو د سپرد ‏ ومتعاقباً روزيکشنبه ۱١‏ ذيحجه ۱۳١‏ ھ بمرض 
جدری (چيچکك) درانبارعراق بمرد وهمدرانجادفن گرديد . 


عیسی بن موسی درهمان روزوفات سفاحازمردم عراق در انباربرای | بو جعفر 
اسیعقوبی ١٥٣ /٢‏ 


۲ طبری ۱۲/۹ و لکامل ٩١٢ /١‏ 


٤ ۸١ 


منصوربيعت گرفت .و نامه‌ يی را با بيعت بو سيلۀ محمد بن حصين عبدی 
بمکه فرستاد »ودرينوقت کاروان ح جاج درزکيه نام منزلی قيام داشت » که 
نامه های عراق برسيد ودربنجا با منْصور بيعت کر دند » که ابو مسلم يز بيیعیعت 
کرد وخلافت منصور را پذ یرفت .' 
درروشن ساختن وضع سیاسی دربارعبا سی وموقف بومسلم که منجربه قتل 
اوگرديد ١ین‏ تصريح نويسندۀ مجمل ‌التواريخ والقصص خواندنی وشنیدنیست 
که گو بد : 
«بومسلم سلیمان بن کثیررا که سرهمه داعیان بودو 
مردی بغایت بزرگ . به سخنی خحوارما يه که زوبازکفتند , 
پيشمجلس بفر مود کشتن بحضورابوجعفر| لمنصور ‏ و 
سخت عظیم بزرگکك آمدمنصورراآن حالی ء وسوې 
سفاح بازگشتو کینۀابومسلم اندردل گرفت وگفت : 
این مردبدین دستگاه وفرمان)کرچنانککك خواهداين 
کا رراازما بر دا ند وديگ ری رادهد . واین باب سفاح را 
بکفت‌و آغا لش همی کرد » که تا بومسلم را نښخوانۍ و 
لکشی کار تواستقامت نگیر د . .. بشتاب بکارومسلم واگر 
نه این کارازمابکرداند .وهرچ خواهد تواند کرد ن بااين 
شو کت وعظمت که ن اورامی بينم . ودرسال صدو سی وشش 
بو مسام دستورئ خواست که به حج رود ویامدوسفاح 
را بديد » وخدمت کرد وا بوجعفرا لمنصو رشتاب رگرفت 
ادوا 
ازین بهتر تواورا کجا یابی ؟ سفاح گت چول 


شايداين سخن ٢‏ ومردی که همۀ جهان مارا صا فی کرد 


٩١٩/٥٢ الکامل‎ ۳٠٤/٣) يعقوبی‎ ٢٢١ /۹ طبری‎ ١ 


٢ ٢ 


وراو کم ؟ ورعامرش کان موادت 
تو نیز ازمن دستوری خواه بحج رفتن » وباوی برو و 
پیوسته بحدیث مشغول مید ارش تادلش بانديشۀ ديگر 
پردازد ؛ وکسی دیگراور| نبينداز علویان وغیر هم .وازوی 
غافل نباشی وهمچنپان کردند ١٠.١‏ 

چون منصوررسماً بمخلافت اسلامی پذیرفته‌شد » اورا با بومسلم اززمان قدیم 
طوريکه ذکررفت |ختلاف نظر ومنافستی بود» که درزمان خلافت برادرش سفاح 
به تطبیق آن باو جود آغالش های مکررموفق نشده بود» بنا بران ازهمان روز 
اول اقتدار خويش » بفکرازبين بردن بومسلم افتادء ولی خود بومسلم شايد 
برنفوذ عظيم و نیرومندی بی نظیرخويش درخر اسان وخدمت‌های خو د به عباسیا ن 
انکاء داشت » وتصورنميکرد با ايینقدر عجلت وسهولت معرض خطروانتقام 
له واقع گردد .هم ازین روست : هنگاميکه بمجرد درگدشت سفاح 6 

عبداللهِبن علی عم منصوردرشام قيام کردومدعی خلافت شد » اوهفده هزار لشکریان 
خراسانی رانيز با خود همراه وهمنواساخت .؟ 

ه نصورخواست سر این دشمن را نیزبدست دشمن ديگر بکوبېد ‏ وبرای 
آخرین باراین مرد دلیر ولی خوش با ورخراسانی را بسود خويش استعمال کفد ؛ 
نا مه یی سماجت آمیزبه پومسلم وشت واوهغنوزدرمکه بود» چون رسولان باو 
رسیدند » دومنزل ازمکه بيامده بود »چون نا مه بدودادند » او را وعده های 
نیکو داده ونوشته بود » که |ثرنيکویی توا ندر دولت ما پيداست » بایدکه چون 
این نامه بتورسد » ازانجا عزیمت شام کلی » وباعبدالله بن علی حرب کنی تا 

بطاعت آيد وبیعت کند واگر نه سرش برگیر ." 


ا-مجبل ۳٣ ٤ ٢‏ 
-۲٢‏ بو ل طبری ۱١‏ هز | رو بة ول مجمل همت هزار. 
۳ - بلعمۍ ٤ر ٤(‏ ۷ 


۲٢٣ 





بو مسلم این فرمان مفصورر اپ ذيرفت و بعد ازدريافت نامه» روی بشام 
نهاد . اما عبدالله بن علی چوڼ ازحرکت بومسلم شید »ازبيم |ینکه خراسانیان 
لمکم ش که هده ياهغفت هزارمرد بودند » به سپاه بومسلم وخويشان وهمشهريان 
خود په پيوندند » همه را خلعم سلاح ساخته » وبیک روزېکشت ‏ وبومسلم مدت 
شش ماه بظاهرحران پر کنارزاب ( بقول طبری ويعقوبي درنصيبين ) باعبدالله 
حر ب کر د .اورا هزیمت داد » واين جنگث در اجمادې الاخری ٧ه‏ واقم 
شد .که آخرين فتح وضر بۀ بو مسلم برمخا لفان اړيکۀ خلافتعباسی بود . ولی 
بومسلم پا ډاسش تميام این فدا کار یهای خو د را دید چکگونه؟ 





٥۲٢ مجمل‎ ۱۹/١ طبری‎ ١ 


٨ ٢ 





1 س ٢‏ بومسلم درزيرتيڅ منصور 


الس و75 2 هان که بوسلمه خلال وزیر آل محمد ومربی خود را باو ضعی 
شگفت انگیز واسرار آ لود کشته بودند » اکنون نوبت امین آل محمد رسید که 
منصو رخلیفه اورا دشمن بزرگک خوددانستی ' ودرامر جهانداری پکانه رقیب 
خود شمردی . 

کو يند روزی منصور دربارۀ پومسلم بايکىازدرباريا ن معتمد خو يش مسلم 
بن ققیبه مشو رت ميکر د مسلمگفت :. لوکان فيهماآلهةالااش‌لفسدتا منصور 
چحون این گفتا رمسلم راشنیدجو )بداد : مشوزت تراېټوع قېرل شید م٨‏ 

پو مسلم نيزاين وضع رابه نظر غا ير مید يد » ودر کتپ ملاحم خواند ه و یا 
ازمنجمان شلیده بود »که )از بین برند ه دولث بنۍ امیه » و پديد آورندۀ د ولت 
ديگر بست» بنا بران عاقبَش نيك نځو اهد بودوکشته خو اهدشد " 

اکنون با بد دید رد پکه درراه استواری بنیا ن خلا فت عبا سیان و دودما ‏ 
منصورسه صدهزار مردرا کشته بو د "چگو نه خودش صيدهمين دام می شود؟ 

چون بو مسلم ؛ عبدالله بن علی مدعی مقا م خلافت رادر مقا بل منصو راز بین 





۱۳۸/۹ یربط-١‎ 

٢-۲یت‏ قرآانست »سور انبياء ١٢‏ »)يعلی:اگردردوجهان جز خد | » خدایان ديگری بودی 
هر آ يله فا سدشدی . 

۲۸٢/٢ بن خلکان‎ ٠٣۳ 

۱۳٣/ ٢یربط-‎ ٤ 


٥-مجمل ٣ ٧٢‏ » طبری ( ۱۳٣/١‏ )۱ ین عدورا| ششصدهز| رميداند. 


٢ ٥ 


برداشت. واموال وجواهر گرانبهادرين جنک بدست فاتحان خر اسا نی افتاد 
منص ور که سخت ,خيل بود » وازانرو!وراا بودوانیق (دانه شمر) گفتندی ابوالخص 
رابه حساب اموال وغنا يم فرستاد » که بو مسلم را ازان عظيم خشم آمدو گنت 
برخون مسلما نان ریختن امیثمو برخواسته نه ! 
ابوالخصیب چون حشم بو مسلم را| بد بد ؛ به بهانةه |ینکه ا یلچی را نه بل | سي 
نه زندان » خودرا ازچنک اورهانيد » وچون بدر با رمنصور رسيد» وضع پومسل 
را گفت ترسید ند : که به خراسان نرود» وبنابران نامه‌ يی ر | ازمنصور بو سبا 
يقطین با ومسلم فرستادند : (که برشام ومصرو الی باش » وا د کباو رای 
ازخراسان افضل است» وهر کراخواهی ازطرف خود پر مصرگمار» وخورت 
درشا م پاسش » تانزديك امیرالمومنين باشی ! وهنگامیکه ترا بخواهد بزر ودی 
محضرش رادر یا بی ! » 
چون اين فرمان منصور به | بو مسلم رسید. خشمگين شدوگفت : مرابه شا 
ومصروالی گردانيدند» درحالیکه خراسان ازان منست » وی تو هيناً فرستا دۀ خلیفه . 
يقطین بن موسی دايك دين کفت . وباخشم ورنجش عزیمت خراسان نمود. 
منصور چون راپو ريقطین راشنید» ازانباربه مداین آمد و بوه سلم را نزد خو 
خواست ولی بومسلم باوچنين نوشت : 
«ازشاهان آل ساسان چنین روایت شده که : در هنام ایمنی 
مردم . وزیران درهمحل خوفند ؛ پس ما هم ازنزديك تو 
میکریز دم : ولیازدوربرعهد خودو فادا روفرمان در دا ريم . 
واطاعتی که ازدور باشد باسلامتی پيوسته است ,واگر بحنده 
وضم راضی باشی » پس مابندگان نيکوی ترا يم؛ ١‏ 
چون نامۀ بومسلم به منصور رسید درپاسخ آن نوشت: 
«نامه‌ات راخواندم» تومانند آن وزيران آلو ده نيستي » که 


٣۲۳٢ / هلمال٣١٣١٣/١‎ یربطا-١‎ 


٢۸ 


همواره بسبب کثرت جرايم خويش اضطراب دولت راآرزو 
کننده وراحت ايشان درا نتشار نظا م مردم با شد. وچراخ ودرا 
بمنزلت آن وزیران میدانی ؟ درحا لیکه همو ارهازراهاطاعت 
ونیکخواهی درتحمل گرانیهای امرخلافت کو شیده یی! 
وامیرا لمومنین به عیسی بن موسی امرداده » تا بعد از شنيدن 
سخنهای اوټسکین یا بی! ودلیلی موجودنیست » که موجب 
فساد نیت توگردد» پس ازين دريکه برویت ک شوده است 
بازآه ' 
منصور علاوه برين نامۀ پرمدارا وتسلیت آمیز » جریر بن زيد بجلی راکه از 
هوشیاران عصر وآشنا ان بومسلم بو د » پیش او فرستادواوتوانست بومسلم را 
بفر ببدء وازر فتن خراسان با زدارد . 
ولی بومسلم به خدعت طرف مقابل » وبربادی خدمات خودملقفت شده » 
وازځونریزی هائی که درراهاستواری بنیان خلافت عباسی کرده بود پشیما ن بو د 
ودرنامه یی که به منصور نگاشت , باصراحت نام پشيما ئی خودرا وشت » واینکه اورا 
فريفته‌اند » ودستخوش مطامعم ديکران گرديده » و بد ست خود شالودۀ خلافت 
عبامی رااستآوار ساخته‌است » بر تمام این مراتب تو به و پشیما نی نمود وان نا مه 
پشیمانی آلودچنين بو د : 
«امابعد : من مر دی رابرای اد ای فر ایض الهی امام ور هنمای 
خودګرفتم که ازوج علم بر مده و |زاقارب رسول اللّهصله‌م 
بود» ولۍ اومرا به تحريف قرآن بفریفت )و به مقاع اند ك طمع 
کرد. اومرا بغرور انداخحت .تا که شمئير راازنيام کشيدم : 
ورحمدلی را پدرودگفتم . عذدر کسیرانپذیر فتم » واز جنک 
دست باز ندا شتم .تماما ین کارهارا بر ای تقويۀ د ولت شما 





١٢ ٨/٤ لماکلاو۱٩٣/‎ ٢یربط‎ -۱ 


۷٧ 


کردم» تا کسانيکه شمار | نشنا ختندی بشنا ختند ولیاکنون 
خداو ندتوفیق تو بت داد وخدا بر بندکا ن خو دسقمکرنيیست؛ ' 
بو مسلم چو ن به حلو ان رفت کفت : خداو ندرادرين طارف حلوا ن بسا کا رهاست. 
پس نصور نا مه هافرستادن کرفت به بومسلم » وعهد ها کردوفرمو د : تا همه 
بنی ها شم بوی نامه نوشتند ... وبرآخرعيسۍ عم خود را بفرستټاد» تا ابو مسلم 
راسربردانيد» ومنصور پيش ازين » عهد خراسان بيکی ازکماشتگان بومسلم 
که نام اوابو دا و دخالد بنا براهيم ذ هلی بودفرستاد » تااوخراسان رابگرفت » 
وچو ۵ اين خبر بو مسلم رسد عظیم نا فته شد وهیچ درمان نديد جز رفنتن : 
چو ن تمام این تسکین ها وکوشش ها در ترضيۀ بومسلم کارندا د . بالا خر 
منفصور بکی ازهموطنان اورا که (بی حمید مرورودی بودېا نامه یی فرستادوسپارش 
کرد ولک" اورا به سخن تر م فر بيد ٤‏ وېکو يد که اگر بصلح کر اند وبرگر دد 
خلیفه او راجايکاه بزرکی که ديک ری ر اميسر نباشدخواهدداد.والاا ۶#نادوازاسن 
انکار کند باو مته شود : ثږ 
که امیرالمومنین کويد : « اکنون چون توازا ن عباس نيستی »من از محمد صلعم 
برائت ذهت میکنم » که مقا بلت و پيکارتراجزخےځد ود بديگر ی نځواهم سردداکر 
بدریاروى درانجاتراخواهم یافت» واگربه آتش فروشوی» همداران درايم 
تاترابکشم ویاخودم کش ته شوم ْ#. 
ابوحمید باابو مالك وجمعی ديکر» درحلوان با بومسلم رسداږدو کله 
مردم ازامیرالمومنین سخن ها ئی رابتورسا نندکه اانکفته ومیخواهند ازروی 
کینه توزی نعمت خداوندی راک بتوداده است زابل سازند» درحا ليکه تا کنون 
هم امين آل محمدی !و مردم بهمین صفنقت شناسند ‏ واجرخداوندی هم بزرکترازين 
خواهدبود. اول توماراباین راه واطاعت اهل بیت نبی (ص)و ېی عباس خواندی » 


٣١۷/٢ مروج‎ ٢٢ ٠/٤ ء الال‎ ٣٣١/١ اسطبری‎ 
۳٣۲٣ لمجم-٢‎ 


٣۳-ط‏ ری ۱۳۲/۹ 


٨۸٨ 


وامردادی تابا مخالفان ایشان بجنگيم » اون که بنهايت آمال خود رسیيده 
وبراطاعت ومحبت ايشان گردآمده ادم » میخواهی که کارماراپريشان وگروه 
ماراپراگنده سازی؟ آیابمانگفقه بودی؟ کر کسی در ين راه با شماخلاف کند اورا 
بکشید . وحتی اک رمن ازدرهخالفت آيم» مراهم بکشيد ؟ 


بو مسلم چول ان سخنان هموطنان خراسانۍ خود را شيلشل په نيیزك پیکی 





ازخر اسا نیان پیا م داد که من با لا بلندهوشيار تر رااز تو نديدم » درین باره چه گوۍ؟ 


نيزك رای داد » که پيش خایفه مرو » وبه‌ری بيا » که بين خر اسان وری ازنست » ومردم 





اينجا لشکر یان ټواند » که احدی ازامرت سربازنزنند » وهمواره دربين لشکر یان 
خودمحفوظ خواهی بود.وبومسلم هم زای نيزك راپسند يد » وبه ابوحمید جواب 
سم ې 

ازطارف ديکر منصور خليفه به‌ابو داو د کماشقة ا بومسلم درخراسان زامه نو شت 
وباوتادم مرکک وعده حکمرانۍ خراسان دادوابو دا ودهم په | بو سلم نا مۀ تهد رد 
آمیز وشت واوراازعصيان خلفاء اله‌و اهل بیت پيا مر (ص ) بازداثشقت ز لت 
که بدون اجازت منصور به خراسان نيايد . 

درينوقت ابواسحاق قومانداڼهستۀ نگهبانان (حرس) بومسلم که مورد 
اعتماد اوبو د ١‏ ازطرف خليفه منصور به حکمرائی خراسان باين شر طتطميع شد ٤»‏ 
که بومسلم را ازرفتن به نجا بازدارد » وجمعی از بنی ها شم هم اور ابدين مهم کماشتند» 
وچو ن پیش ډو مسام رسیدکفت : تمام بنی هاشم حق تر |اعټر اف دار ند وتعظيم کنند » 
وآنچه رابرای خودخواهند پرتونيزروادارند » وبا يد پرشس امیرالمومنین ډبروی! 
چون اين شخص با منطق دوستانه رأی بومسلم را برگردانيد » وخوا ست 
پش خلیفه رود نيزك به بوهسلم کفت : 

ما للرجال مع | لقضا ء محا لة ذهب |لاقضاء بحيلة الاة وام 


« ينی مر د څ زا با قضا سليزه يی لست 5 وقضادر اقوام کارخو درا| ښګند 1 





سر ٩۳٣۴/١۹‏ »)امل د ٢٥.‏ شاید همان نیزل بن صا باشه کد کرش بشتر کیټ : 
ي - 


٩ 


اکنون که ارادۀ رفتن پيش منصورداری» چون بحورش رسی » اورا بکش» 
وهر کسی را که خواهی بخلافت بردارزیرامردمازرای تو نخواهندکذ سه . 
بهرصورت انحه منصور خليفه در نظرداشت این بود: روزی خلیفه لباس 
مو ئينه پوشيده ودرروميه (نزدیکهای مداين)برسجا ده نشسته بود ؛ وی نام ه. آخربن 
بو .سلم را به وزیر خود ابو ايوب تورانی داد وگفت : سوگند بخداا"ر 
بو مسلم را بينم فورآاورا خواهم کشت . 
درچنین حال بو هسلم ما نند صيد اجل گرفته » بطرف مداين و قرارگاه منصور 
می آ مد » وروزسه شنبه ه٢شعبان ٠٣١۷‏ ھ دررومیه په لشکرگاه خطليفه رسيد» ومنصور 
چون او رابدید بنو اختش وا یمنش کردوکفت: امشب راحت کن » وبگر ما به‌رو » وخود 
را ازرنج سفربرهان و فردا بيا ' ؤ البته مقصد خليفه اين بود تا برای کشتن 
ان رقیب يز رگ تر تيبا تی بر د ».ونش خو درا با هوفقیت عملی ساز د . 
روزديگر منصو رخلیفه »عثمان بن نهيك سر هنک حر س با چهار نفر از نگهپا نا ن 
خڅویش که دران جمله شبيب بن وا ج مرورودی(مسعودی : بن رواح) و |بوحطیفه 
حرب بن فیس و د ؤد بفٌتل بومسلم کماشت » وايشا نرادرسرا پرده بيان گرده ود 
وگفت چون دست بردست زنم شماازپس اندرآ يد وشه شیر بېومسلم اندرز نيد ! 
چون بوسلم را باردادند اندرامد هو بايستاد؛ منصورحمايل وی ازوی 
خواست » تا بنگر د بومسلم حما بل ازگردن برآ ورد وپيش منصورنهادوفت : 
این تيغ عم من استعبدالله؟ گفت آری یا امیرالموه ين !اگفتاين تيغ مرابشا بد 
وسخنها گٌفتن گرفت وکنیت اوبکردا نيد بچجای بومسلم پومجرم هیکت » وهر 
چه ازوۍ د ر دل داشت ميکفت که چر افلان کار چأین کر دی؟ وبوه سلم مدران بکف » 
ومنصور خشم گرفت وکفت : ويلك پا مجرم !هر سخنۍ را حجتی پيش ٣‏ وری ۴ 
بعدازان دسټ بردست زد ‏ وآن مردان پیرونآمدند » وشمشيرببومسلم دربستند. 


بر مسلم همچنان برپاي ايستاده بود :وسوی اپشان هیچ نکر يدو گفمفت اهنټور 





٣۲٣) د ءجمل‎ ١۱ ۳ ٤٠/٤ طبری‎ -١ 


٩٠۰ 


راکد که شيمان کرد ی وترابکارآ يم . پس منصو را شا نرا کت :دست تان 
برد نباد هشمکرسر زه ٢!‏ همسان کروندو ککغه شد پروز جهارشننه 
۲ شعبان ٥٥٥( ٨٨٩١‏ م) دوم روزکه آ مده بود واو رابمیان بساط اند ر 


پیچیدند » وکارش سپری کشت ومنصورميکفت : 


زعمت ان الدين لا وقتضی | فاستو ف با لکیل با مجر م 
سقت لماکت وش با امرفی |لحلق من العلقم ' 


«پند اشتی که وام مردم از توگرفته نخواهد شد»اي پدرگنه کاران! اکنون 
بهمان پبيما نهجز ای خرد راببين ازيراهمان جام تاخی که بمردم چشا بيدی» اکتون 
بخودت چشانيده شد« 

بچنين صورت منصورخليفه» رقيب خر اسا نی خودراکه ازسه صد هزار تا 
شش صدهزار نفررادرراه تَمويۀ خلافت بنی‌عیاس کشته بود )واو رایکا ند شمن 
رر میک د ميداست» اين برد » وبه سرمنخان لشکرش جوايز هنک فتی داد » 
وبافراد زیردست ایشان نیز پول فراوان بخشيدن تا بر قتل یو مسلم احتجاجی 
نکنند »وايشان چون باآن جو ايز خليفهازدرباربازکشتند» باخودهيکمتند 
«ما بادار خودرا به پول فر وختیم ه : 

وچون یکی ازدرباریان عباسی جعفر بن حنظله نعمش بومسام رابد ید کت 

دای اميرالمومنین ! همين امروز رااول خحلافت خود يشما زی 

زیرا ایام خلافت حقیقی اواکنون آغاز شده بود» ومدعی و رقيب ديکری 
نداشت. 

منصور که خطيب زبان آوری بود؛ بعداز قٌتل بو مسلم مردم را فر اهم ۲ ور د : 


د مغمل ٣۳٢‏ ۷ »طبری ۴٣‏ ۹ مو ٠٩/۳‏ اوو تاريخ لعقو یی ( ۸/۴ ۴ )چا اس ؛ 


اشرب بکانی قغت تس می هپا امر فی ف لی من | لملقم 
کنست حسبت الدين لایقتضی کذبت و الله ایا مجرم 


۲ ط ری نه دد 
۳ طبری ٣۳٣/١‏ عرو ج ١۱۹/۳‏ 


11 


وبایشان چنین خطابه داد تاآشوبی برپانگردد: 
«ای مردم ! اژانس فرمان برداری به وحشت عصيان مکرائید ! 
وکینۀ اماما ن رادردل نیندوزید!زیرا کسا نیکه پاامام خو يش 
کينه ورزند» اين کينه توزی ايشا نر اخداوند درسخنان آنها 
پیدامی ساز د » واز کارهایاوهو يدا ميکرد د ورسوامی شود . 
وامامیکه خداوند ش ډه عزیزی دین وبلندی حق بر میکز يند » 
ازینچنین کینه توزیهایش نگهمیدارد. ماحقوق شما راپامال 
نمی سازيم ولۍ حق دین راهم بسبب شما فرونميگذاريم . 
واگر کسی خواست که این پیراهن (خلافت) رااز بر ما 
بیرون کشد» پروشمشيررا ازغلاف کشیديم . | بو مسلم با ما 
عت کرد واين مقصدرا پذدیرفت» کهاگر کسی ازين بيعت 
بگذرد خونوۍ برمامباح باشد» بعدازين بيعت» خود وی 
ازان سرتا بیدء وېنا برين بروحکمۍ را نموديم» که هموارن 
خودش برد پگران برای ماکرده بود . ورعايتحق او مارا 
دربار١١امت‏ حق بروبازنداشت» ' 
ازين خطا بۀ مفصور پديد می با که او باد لا پل د ينی دراقناع مردم 
کوشيده» وکردار خود بو مسلم رادر بارۀ بحق وانسردن کشتن اودلیل آورده 
است. وحق هم ا پلست که وه سلم مردد لیروجنکجو ومقدام ونافذ ی بود » وی 
در سیاست خو د نقاط بسیار ضعيفی هم داشت» وبالا خر بهمان جر ميكه خود او 
هزاران ازسان راکشته بود» خودوی هم کشته شد. وی درخا واد مای تازی که يا 
٢ل‏ ها شم عتيد ت فرا وان داشتندودر ین شيعيان نی عباس پر ورده شده بوډ ولا ږد 
اين عقیدت رااز کړو يی با خو د داشت. ودرحا لیکه د واعی خراسانی بو دن هم 


دډرخ-ون اوبود» وعقايد پديدآمدن سوشيانت ه وعود رااز پدر زرږشقي ومبحړط 


٣۱۹/۳ ه‌ روج الذهب‎ ١ 


٩٩٢٢ 


خانوادگی کسب کرده بود» وبقول بار تو لد اساسهای اسلامی راباعقائدقديم 
آميخته » ودر مسا يل ماو راء الطبیعه به يك نوع تجسیم وحلول قا بل بود ١‏ 

بو مسلم نمونۀ مرکب ثقافت وتفکرعجمی دعربی بود» درمسئلۀ خلافت 
ظاهرً به تقويۀ عقيدۀ توارث وحمايت آل محمد صلعم ېر داخت واز شیعیان 
سرسخت آل عباس بود» ودرين راه نفوس فراوان راکشت» ودوللۍ دااذ بین 
برد وېجای آن آ نچه رامیخواست بوجود آورد» ودرحاليکه درخراسان نشسته 
بود اوضاع سیاسی درکوفه بمرامش دور ميخورد» وبا همان کسی کهاو 
مبخواست بخلافت بيعت ميشد و لی بعدازان باهمين خا ندان هم همسری داشت 
وسراطاعت رافرولمیآ ورد » و پاوجود یکه عا قبت سوء بپوسلمۀ خلال وزير 
آل محمدرا بچشم سرديد؛ بازهم خودش بهمان سر نوشت شوم شتافت. 

داید وکی از عال مهم نا کا می بومسلم غرور شديد .لی او با احاسات تند 
جوانی باشد. زرا پومسلم درحين قتلش ١ ۳٣‏ ا ۳۷ ساله بود٠‏ ودرينسن زيادتر 
هرشخّصی تا يم احسداسات ياشد تابه ند بر وسنجش وتعقل ! 

درحرکات وطرزعمل وکردار بو مسلم ميل شديد ش به مفاخرخراسانی» يا 
احيای اقتدار ملى ظاهر است » وچنانچه كمتم ا به سلطۀ عربی | مويان وحتی 
بنی هاشم نیز سرفرو ناورد ولی همين شخص در تمام ایام ز ند گانی سیا سۍ 
خو يش » بنیان اققدارعباسیان را تقویت کرد وحتی برخی از رقبای خاندانی 
منصورراکه ازهمان تبار بودند ازمیان برداشت؛ وازين پديدمۍ آ ید که در نفس 
برمسلم دوداعيه ه هم کارميکرد: یکی غرور ملی وخراسانۍ» دد بگرتربي عربۍ 
وائر فرهنگکك تازی » که بومسلم ازکودکی دران پرورش یافقه بود» وهمواره 
این داعيۀ قوی» روش سیاسی وکرداراوراتحت اثرقرارمیداد» ودرېين هردو 
همواره مضطرب بود . 

مئل" هنکاميکه يقطين بن موسی ازطرف منصور پيش بومسام آمد‌واورا 

دايرة |لمعارن اسلامی ٢۰۲/٢‏ طبع ليدن ١۱۹۱م‏ 


٩٣٢۳ 


خیلی حشمگین ديد يقطين برای تسکين خاطرش گفت : زن برمن به سه سنگکئ 
طلاق ,اد کهامیرالمومنین فقط مرابه تقد يم تهنیت فپروزیت فرستاد ه است . 
بومسام اورا با احترام در پهاوی خودنشا ند . وچون رفت به هم نشينا ‏ خحودکفت : 

وسر کله شا نه بقطبن ژن رالرصصسودو طیلای کر د 
ولی با ېا دار خود وفا يرف 

ازین روایت پدیدار است که بومسلم ازدسایس وبدبينی دربارنسبت بخود 
که بود ولۍ بازهم زبرتاثیر تاقئات آن ميرفت ټاکه درین راه سردا د. 

کويند که ابو نصر کی ازعما ئد دربار بومسلم بود» که باورفتن خر اسان 
ونیامدان به دربار منصور رارای داده بود» چون بعداز قتل بومسلم همين بو نصر 
پيش منصور رسید ازوپرسید: آيابه بو مسلم شا رت رفتن بخراسان راکردی؟ 
بونصرگفت : بلی ای اميرالمومئین! اوراپرمن منقها بود ومرا پزوريد ‏ 
چون ازمن مشورت خواست خير ش راگفتم واگراکلوت توهم مرابېروری؛ 
وبازرای مرادر موردی بخواهی» آنچه نيکو بنظرم آ يدخواهم گمفت ٢‏ 

ازین روایت طبری هم آشکار است که‌دوستان بو مسلم اورا ازآمدن 
بدر وار منصور باز داشته واين خطر راديده بودندل ولى اعتماد وعقيد تی که 
بوه سم دزالر تر يه ژ ودک نسېبت بدودمان ابراهیم امام رافته بو د » اورابه 
عاقیت سوءش کشانيد. 

باری بومسام سبب سهو های سياسى ویازرنکی ودسیسه انگيز ی طرف 
مقا بل بنا کامی کشته شد ؛ نی نتا يج ابن حروکت ملیاورا درادوار ما بعد به 
احیای دولت های خراسانی وتهر کر اققدارملی درين سرزمين می دینیم » که همه 
نتیجه ودوام سعی مشکور اوست . 


- مرو ج ۱۷/۳ 
٢‏ طبری ٧٤١/١‏ وا شارت اهمینست که گردیزی گويد: وزیر) ن بومسلم را گفتند « به‌رو 


که ئم زرباز لیا یی غرولاره (زين لاخبار خطیو رق ٧٧ب‏ ) 


وا 


٧تبار‏ واخلاف بومسلم 


صا حب مجمل میويسد: و هیچ چیزازاملاك وعقاروبنده وغيره ازوی باز 
نما ند مکمر پنج کنيز ك خدمتث کله و اورا برادری اود نام اویساربن عم ات 
وحمزه پسراوبود » وعماره پسرحمزه بود » الک ذکراو درايام خلفاء وبزرککث 
منشی وهمت بلند وسخاء وتلعم وعجب اوه عروفست ... واندرنفاحرببوهمسن ٤‏ 


علی بن حمزه بن عماره بن حمزه دسا فلس درکاب اصفهان . 


نقلنا الی آل النبښی خحلافة وملکاوجدناه مضما (؟)مسضيعا 
ولولا سيوف ال فينا لاصحبت ماوك دی ممروان قی الدين: را 
منعنا خماناً با لقواضب والتنا جلارا وسارلتا اعروامستا 
ابو مسلم عمی وان کان سیداً هماما قريعاً مصرحياسميدعا ؟ 
| لسا لاو لی صا لو اعلى الفۍ با لهدی ودا نوابنی ال عباس مر او مسمعا 
سرشمتا ارهز د ستيا الی ان راینا عودهم قد تخرء)'""' 


«ما خلافتو ملکک را به آل پیامبر نقل داديم »درحاليکه پريشا ن وضايع مانده 
ېود » اک رما شه شيرهای خدارا نمی آختيم هلوك بپ روان در دين اضصيافه. 
روې ميکردند . وما فروما یکانر| به نیزه های خو دبازداشتيم د د کر ای وين 
مرد ميم - ابومسلم عم من سرداری غيو روب رکزيده وشناساوراد مرد بود . آیا 
ما نخستین کسانی نبوديم که برهنمائی برکجروان تاختسيم ۶ وبه بپ عبېاس 
دردید ووادید نزديکی جستيم »و مبتدعان را ازشکوه خويش بستوه آورديم »تا 


١-بقول‏ ا بن خلکان (۱/ )١۱١‏ بوسلم برادران مث اد د)اشت که پکی ازايشان يارباشد 
۲ مجمل ۸ ٣ ٨‏ 


٤٥٢ 


آنکه با لا خر خوردشدند. / 
و مسلم دودخاربنام فا طمه و اسما ءداشت ١واين‏ فاطم- ماس که 


خر ميیان عقيده داشتند که ازنسل او مردی بیرون آ يد که جها نک رگردد .وشاهی 





را ازآل عباس بستاند» واین طایفه برهمهدی بن فیروزکه ازاولاده مين فاطمه 
بنت بومسلم بود درود فرستادندی ٢.‏ 

بومسلم سه زن رادرحبا لت خود داشت وسا لی يکبار باز نی مقاربت کر دی وگفتی 
کافیست که انسان سا لی يکیا ر خود راداماد سازد" ویکی ازين زنان همانست 
که‌درسن ۱۹١‏ سالگی ابراهيم امام اورا به حبا لت ومسلم درآ ورد » ودختقر 
عمران بن اسمعیل طا ئی معروف به |بوالنجم بود » که درخراسان سکونت داشت"ً 
ودرسنه ۱٣۳‏ ھ ازطرف بومسلم به حمکرای سيستان فرستاده شد » ودرانجابا 
بوعاصم وبنوتمیم حرب کردو ابوالنجم هزیمت يافت ‌ونام‌اور| الیعنقوبی 
'ابوالنجم عمران بن اسمعیل بن عمران وشته است." 

بومسلم دختر خودفاطمه را به محرزبن ابراهيم داده بود» واسماء با فهم 
بن محرز همسری داشت وېقول ابن اثیر اسماء دارای اولاد بود »ولی از 
فاطمه خلفی نماند " اما بوحنيفه دينوری کويد : بابک خرمی (مقتول ٣٢۳‏ ھ) 
که بانتقام خون بومسلم برخاست از اولا د مطهر بن فا طمه بنت بومسلم بو که 
خرمیان خود را باین فا طمه‌بنت پومسلم منسوب دارند" ومطا بق این قول فاطمه 

هم باید دارای اولادۍ ازصلب:تحرز باغه:. | 


مج ل ۳۲٣۸‏ 

١٥ / ٤ والتاريخ‎ ء»ودېلا-٢‎ 
۹۲/٩ البده‎ ۳ 

۱۱۹/ لکامل ه‎ |-)٤ 
۱۳۷ ه-تاريخ سي هان‎ 

٨۸ البلدان‎ ٩ 

۱۱١ ٥٨ ۷-الکامل‎ 

۳۹۷ اخبار |لطوال‎ ٨ 


٩٩٢ 


بقول خواجه نظام | لملکک ابوعلی حسن بن علی وزیر سلاجقه از فاطمه بِث 
ابومسلم پسری بنام فهروز باقۍ مانده که اورا خرم دينان جوان دانا (الفتی العالم) 
خوالند وپ ودرود فرستند . ١‏ 

درازمنۀ مابعد یکی از نویسندگان خود راب ه بومسلم منسوب داشته ومدعۍ بود 
که از اخلاف اوست . ولی مسلم نیست که این ادعا تاکدام جاصحت داشت ., 

دراو )خرعصرغوريان وحدود ٠۰۰‏ ھ مولف کتاب آداب الحرپوالشجاعه 
فارسمی فخرمدېر مبار کشاه مدعی بود » که جد اوشريف ابوالفرج خازن پک از 
وزیران دربارسلطا نابراهيم غزنوی از اخلاف بومسلم بود وى کويد: و پرمسلم | 
صاحب دو لت عباسیان که از اسلاف مو لف کتابست بتبرجنکک کردی و تیردستۀ او 
بیست من بود. ‏ 

اگراین ادعای فخرمدبرمقرون بحقيقت باشد » پس میتو ان گفت که بومسلم 
اخلافی د اشنه که تحصد سا ل بعد ازوخودر | بدو مپنسوب می داشتند » و در دربار 


غز نه دارای مقمام وزارت و خازنی بوده | ند 1 


سياست امه ٢ ٠٤‏ طبم مرتضی هدرسی تهرا ن (۳٣١‏ ش تا ليف ه۸ ٤‏ ھ ور سیا ست نامه 
الفتیالعالم زا دوو دا ترجمه کردوه اش : 
)٢ه‏ آداب الحر پو | لش جا عه خطی ور ٧‏ سا لك 


٩٢ ٧ 


۸ خر اسان پس ازابومسلم 
ودوام جنبش های .لی 
نهضت بو مسلم درخر اسان و انتقال حکومت ازامويان به عباسیان دو نيج ۀ 
بسیاربا رزومهم راد تاریخ اسلامی داد: 
اول : چنانچه گفتيم این جنبش مبدأ حرکات ملی ديگری در خر سانگشت 
که بالا خر منجربه ټأسیس سلطنت داخلی در خر اسان گردید و نخستين شهنشاه 
این سرز مین دردورۀ اسلامی بومسلم بود » که بهمین لقب شهرت داشت ونوبت 
او .ا بر سر چهارسوی مروشاهجان خراسان تا ٢۱١‏ ھ میزدند١‏ واودرخراسان 
سکۀ خود راهم رداج داده بود ى 
دوم : با ال حرکت که منتج به تأسيسدو لت عباسی کر ديد عناصرخ اښانی 
وعجمی در درباروسا زمان خلافت ولشکروغيره داخل شدند» ودربا رعبا سی 
اکفأون همان دربار متعصب وعرلبی خا لص نود .؛ بلکه عنا صر مدنیت و فرهنکک 
خراسا نی نیزدران آمیخت؛ ودرنتیجه زبان وفرهنگ وعلوم ودساتپر وروایات 
خراسانی هم محفوظ ماند» ودرمقابل سلطۀ عربی بکلی ازبين نرفت. چنانچه به 
مجردکشتن ابوسلمۀ خلال وزبرآل محمد درسال ۱١۳١‏ ھ کی از رجال نامدار 
خراسان خحالد بن برمکک بن جاماس بن يشتاسپ بلخی ' که ازخا نوادۀ معروف 
متو لیان معبد نو بها ر بلخ بود »به وزارت سفاح رسيد » واويکی از عمائد دربارو 


۱ ٠٠ ١ ے دالرؤالمعاږی اسلامی‎ ٢۲ 


۱۰٠٥/١١ اين خلکان‎ ۴٣ 


۸٢ 


از مشاوران وکارداران معليد خامای عبا سی بود » که بر دیوان خراج خلا ئت 
عا ملۍ داشت » ودرحفظ فرهنکک وآ ارعجمی ميکو شيد . چنانچه درسنه ٥٤١‏ ھ 
حين بنای بغداد ٠‏ مذصور خليفه را از خرب بای ایو ان کسری بازداشته بود " 
و مابعد ازين به تفصيل ازو ودودمانش بحث خواهيم راند. 

چنانچه میداتیم ودرسابق کفتیم .هلکا ميکه بومسلم از خراسان روی بسفر يکه 
عاقبت آن مر گٌش بود نهاد» درخراسان ابوداود خا لد بن ابرا هيم ذهلی را که 
یکی از تازیان پرورده اش بود» بطورنائب خودگذاشت ‏ واين شخص نکو هيده 
کردار که باپرورندۀ خويش خیانت کرده وچنانچه کفتيم بومسلم راازآمدن 
خراسان به اشارۀ مفصور خليفه بازداشته بود» بعد |زقتل بومسلم درخراسان 
ازطرف منصور والی ماند» واین شخص خراسان راد رجزوکشورعباسی درآ ورد 





وآنقدر اطاعت کرد که در١٤٧‏ ھ چون منصور عباسى عم خو د عبدالله بن على 
راېگرفت واورا درقصر خلا فت خويش محبوس کرد 17 از همراهان 


عبدالله را درځراسان به ابوداود خالد فرستاد » تادرپنجا ایشانرا کشتارنمود" 


خرو جسنباد ‏ په خون خواهی بومسلم 
«٣٩١ (‏ - ۵ه۷م) 
هنځاميكه خ. ر قتل فجيم بو دسا م به خراسان رسيد » مردم |پنجا که يکنفر 


زتټ الاو لاوز راه .۴ د الال د |/ ۲۷٢‏ 

٤٤١١١ طبری‎ ۲ 

۳٣‏ سثبات رضم ول بمعنی په ودی ودارای پموږ وساباد نا م مجو سی نش بو ری اود 6 و 
ون فکريه وعاقله ر| هم گويند (برهان ۱۰ ۱) در زمهان قبل |ز اسلام سفد باد ام حکيمی 
بود که کتاب سپندناږ نامه ازو باقیمانده و ممکن است نام سفدباږو با سفباو قرابتی داشته باشد؛ 
ډمعثی دانشمند وفکور وعاقل » که ريشۀ آن ورپښتوسند بروزن ومعلی پد وعل وسنجشورای 
زند,است » خوتحال خان راست : 

پلار دخپل رای شو زوی د خپل رای شو جد| » جدا دی سره سندو نه 
(رجوع به کليان خوشحال خان طبع حبیبی ورقند هار ۱۳٣۷‏ ش ص ۱٢٢١‏ فهر ست کلمه 


سندول ) مخفۍ نماندکه نام سنېبت بضعۀ اول اکنون در ذر بايجان شورویى مصستعمل است . 


٩٩ 


زعیم بزرگک ملی خودرا ازدست داده بودندسخت خُشمگین گرد نيد و درصد د 
آن برامداند » که موجودیت وهویت ملی خود را حفظکنند » وبنا برين جنبش های 
متوا لی درين سرزمين برخلاف سلطۀ عباسیان روی داد . 
درعصريکه ماازان سخن میرانيم » در اکثرشهر ها و روستا های خراسان 
مردما نۍ باقی مانده بودند» که کیش زردشتی د)اشتند ‏ ومورخان ایشان راگبر 
وگبر ك یامغان پامجوس ناميده اند ١‏ وچو ن کیش گبران پيش از نشراسلام دین 
رسمی اکثر مردم خراسان بود » بنابران روایات وشعاير آن کیش باستانی در 
اوایل قبول اسلام نیز دربين مردم خراسان رواج وقبولی تام داشته‌وآارآن از 
اذهان وعقايد وتفکر مردم زایل نشده بود. 
یکی ازعقا يدمردم ز ردشتۍ این بود که در آينده سه پسرازپشت زردشت درکنار. 
درباچۀ هامون سیستان ظهور خواهند کرد » که هريکی بفاصلةۀ يک هزار سال | ز 
ديگری خو هد بود» وهنگامیکه پسرواپسین بنام«سوشیانت» بیرون آ يد » لشکردر وغ 
اهریمنی يکسره نابودخواهدشد» ودرهنگام رستاخيزظهورسوشیانت دریاچۀ ها مون 
شيرين خواهد بود ' . 
این موعود منتظر کیش گبر کی که هوشیدر بامی» یا هوشيدر ماه هم نا ميده 
شده »؛ همان هموعودیست که مجوس ظهور زرا الثظار وارنده ة کڼښا ابنکه 
مسلمانان نيزدر انتظار ظهور مهدی ميراشند . 
ظهو ر وا دِغ وبرجتگان مانند ومسلم » دربين جوامعم منحط وفروافتاده ودر 
ذشت در امه سا ىایشان » رسوځوعقیدتۍ رادرعقا ید مردم نسبت بخودتو لید کند ؛ 
که بعد (زمرگک هم منتظر رجعت او باشند » وبفنای دایمی ايشان قایل نشوند » و 
دليل روحی ومنطقی آن هم اینست که انسان به فلاح وبهبود حال خودعلاقه 
شدیدی دارد وبا آ رزوی نيکوئی وبهبودی ميزيد وبنابرين اک ر دروجودن بغه یی 


۱ -تاريځ سیستان ٧٤١‏ هزديسفا وشعر پارسی ۳۹٣٥٣‏ وسیاست امه ١٢٤٢‏ 
٢"-يشتها ٨۸۹/٢‏ ببعد مياو خرد ۲۳۸/٢‏ 
٣‏ - تاريخ اد بی ایران ۳٥٣/٣‏ 


٣۳ هه‎ 


نجات وفلاح خود را حس کند » بعداز در گذشت اوباه يد همان خير و بهی » 
انتظار رجعت معجزه آسای اورا می برد ٤‏ در پارۀ اکثر قهرما نان و وا ږم 
بشری چئين عقيیدت مردم موجود بود » وحلی در قرن بيستم هم برخی ازمردم 
بزندگانی هتلر مدتها قاپل بوده » وانتظار رجعت افسا نوی اورا داشته اند . 

خر اسا نیان که در نتيجۀ فتوح تازيان ازنعمت آزادی محروم شده بود ند » 
باظهور بومسلم انتظار تحقق آمال قديم آزاديخواهی را داشتند ما 

(دخوش درخشيد ولۍ نعمت مستعجل بود ٥‏ 

چون او بانا کامی درگذشت » واکنون ايشان |زکارنا مه‌های افسا نویش محروم 
بودند» بنا براناوراما نند هموعود مصلح کیش زردشتی پند اشتند » وبول ون فلوتن 
معتقد بمرگک بومسلم نبود ند » وانتظار رجعتش راميکشيد ند »ومعتعقد بودند که 
درباز گهشت خودسراسرزم ين رابورعدل خواهد آراست » وديکران معتقد بودند 
که امامت بدخترش فاطمه رسیده است ' 

این فرقه را مورخان اسلام مسلميه نا میدهاند مسوب با بومسلم » که بهامامت 
اوعقيده دا شته‌ و می کفتند که بو مسلم نمرده وزندۀ روزی خورنده است» وابن- 
نیم ازيکنفر بلڅی روایت کند : که هس لميه‌ را خرم د یه هم کويند ودر بلخ قر په یی 
ازايشان بنام خرم آبادموجود پود ' 

کی ازين پیروان کیش زردشتی» که بمجرد ققل بومسلم دست به شمشير 
ي ازيد» ودرصددانتقام وخونخواهی زعيم فقيد خويش برامد مردی بود 
ازقریۀ اهروانه (درطبری :٠١/١١‏ اهن‌وانه؟) ناحيت نشاپورکه نا مش سنبا ذ 





وشهرتش فيروزاسپهبد وپروردۀ بومسلم بود . 
سنباذ پیرو ان فراوان رافت» وبلافاصله نشابور وق ومس ورىی راگرفت 
وهنگامیکه به ری ر سيد » خزائن بو مسلم ر| که هنگام سفر حح درانجانهاده بو د 





)-سسیياو شت عرب ٨۸٢‏ روج ۳/ ٠۲٢‏ 
الفهرست ٤۸٤‏ 


تصاحب نمود» واهوال فراوانی رابدست آورد |مابه تچارمتعرض نشدوکفتی 
که قصد حجازاوویران کردن خا نۀ کعبه رادارد وی عدۀ ېزرکی ازمجوسان طبرستان 
وهمچنين مزدکیان ورافضيان وه شبهان کوهستا ن را فرا هم آورد » ونخست 
باعبيده حنیفی را که از قبل منصورعامل ری بود پکشت ومره مان عراق وخراسان 
راکفت که : ابو مسلم رانکشته اند و ليکن چو ن منص و رقصد کشتن اورا نمود. وئ 
نام مهین خدای تعا لی رابخواند» وکبو تری گشت سپيد وپريد واکنون درحصاری 
استوبامهېدی ومزدك نشسته استوهرسه بېرو ن می آ يند »)ودام او سم 
بود و کارسنبا ذ بجا ئی رسید که صد هزار مرد براوگرد آمد ند» و هرگه 
که باکبر ان خځخلو ثت کی 1 : که دولت عرن شد که در نای از لټ 
بنی ساسان یافتهام» وباز نگردم تاکعبه‌راویران نکنم» که اورادرېدل آفتاب 
برپای کرده اند وماهمچنان قبلۀ خو يش آفتاب کنيم چنانک قد دم ود : 
سنباذ درمدت «فتاد روز خروج خود ه فتوحات زياد نيل آمد » تا که خليفه 
منصور برای سر کوبی او جهور بن مرارعجلۍ را| باده هزار لشکر بفرستاد» وبااو 
دربین همدان وری جنک کردند ؛ وشصت‌هزار نفراز پیرون سلباذ را بکشتند . 





واطفال وزنان ایشانرااسیر گرفتند» و خود سنباذ بین طبرستان و قومس بد ست 
لونان طبری بقمتقل رسيد » وعلت شکست لشکر اورا رميدن اشتران ودر افقادن 
به لشکرگاه نوشته اند وابن اثيرکويد : که سنباذ بعداز هزریمت اشکرش » به حکمران 
طبرستان پناه برد ودرراه حا کمی طوس نام گردناوراز د » وبه منصو رازکشن 
او خبرداد» واموال اوراکرفت وبه دیلم کریخت"ً وېقول ادوارد براون قپام 
سنباذ مجوساگرچه مهيب ووحشتناك بود » ولی دیری نپا ئيد» وفقط هفتا در وزطول 
کشيد " وجهورچون سنباذرا بکشت درری شد؛ هرچه از گېرکان پافت همه را 





٣۲٢/٢ الکامل و‎ ٧٤١/١١ یربط-١‎ 

۲" سياست نامه ١٤١٢‏ 

٣٢۰/۳٣ رو ج‎ ٥ ٤٩ والفخری‎ ٧٤١/١ طری‎ ۳ 
٣۲٢ ٥ لماکلا-٤‎ 

تاريخ ادبی ١٢٧٧/٧٤‏ 


٣۶٢ 


بکشت , وما لهای ایشانذغارت کرد» و زذ وفر ز ندا يشان بېردگی بېردو بیندگی ميداشت' 
ولۍ جهور چون اين اه وال سنباذ وبقایای خزائن بومسلم رابدست آورده بود ٤‏ 
آ نرابه منصور فر ستاد ‏ ومنص ورهم اوراخلع کرده ومحمد بن اشعتخزاعی را 
بالشکری گران بجنگک جهور فرستا د »وبرميراث باقی ماندۀ سأبا ذ جنگی صعب 
با هم کردند تاکه جهور شکست خورد» وبساازهمراهان اوکشته شدند . 
وخودش به آذربایجان گربخت» وهه درانجا | ورا بکشتند ٠٢‏ 

پیروان سنباذ بعدازقتلش درری تامدتی باقی ماندند» چنانچه شهرستا نی 
ز٤٤٧‏ -- ٠٨‏ ه) درشرح فرقۀغا ليه که قا تلان به‌رجعءت وتشبيه و تناسخ اند گويد 


که این طا ئفه رادرری مزدکیه وسنبادیه گویند ٢‏ 





جنبش اسحاق 
بقول ابن ندیم چون بومسلم کشته شد جمعی از داعیان و نزديکانش به بلاد 
دوردست رفنَنْد که ايشا ترا مسلميه کو بد زانجمله مردیکه اسحاق نامداشت. 





به شهرهای ماور ا|ءالنهررفت ودرا نجا دعوت بومسلمی را قيام داد » ومدعۍ 
شد که ابومسلم درجبال ری محبوس است و دروقت معين بازخواهد آمد . 

این اسحاق به ترك شهرت یافته , وعلت آن هم بقول ابن نديم اینست که او به 
بلاد تركرفته » ودرانجا مردم را برساالت بومسلم فرا ځوانده است » وبرخۍ 
را عقیده برینست که اوازعاویان اولا د بحيی بن زيد بن علی است که ازسلکم 
نی اميه کر بخته ودربلاد تر شت و گذاری داشت » واپن مذهب را درانجا 
برای پيشرفت کارخود آورد . صاحپ کتاب اخبار ماوراء| لنهھهرگوید که وی از 
مردم ماوراء٧‏ لنهروشخصی امی بود ٠‏ که با اجنه پیوستگی داشټ واک رکسی 
چیزی راازوپرسیدی» بعد ازيکشب پاسخ آن کفتی . چون بومسلم بدان سر نوشت 





اا سياست نامه ١٢ ٥‏ 
۲- طبری ٧٤١١١‏ 
۳ -الملل وا لفحل ت رج مۀ فا رسی ١١‏ طبع تهران ٣٥‏ شسش 


۳٣٣ 


گرفتار آ مد ١سحاق‏ مردم را باوخواند ومدعی شد که وی پیامبر است کهاز 
طرف زردشت فر ستاده شده »وخود زردشت هم زنده است م ورای نصرت 


دین ایشان بیرون می آ يد »)داين ازاسرار فرقۀ مسلميه است که در خراسان بديد 





آمده اند ١.‏ 
ازعواقب کاراسحاق خبری نداريم زيرا ذکراومنحصراست به ابن ند يم 


وديگران اطلاعی ازو نداده اند . 








شور شسبيد جاممان خراسان 
وهلاله خا اد 

درسا بق گفتیم که ابوداود خا لد ذهلی » بعد ازقتل بو مسلم درخراسان والۍ 
بود » وبادر بارعباسی کمال اطاعت وفروتنی داشت, وبنابران خراسانیان اورا 
به نظر نیک ندیدندی وهمو اره درصدد آن بودندی که چگونه اورا ازميان 
بردارند . زیرا این همکا رپروردۀ بومسلم نقش قدم اورا تعقیب نکردی ‏ ودم 
ازاطاعټ کا د رایز 

علاوه برين خراسانیان دل خوشی ازين مردنداشقند » زیرااو باولی نعمت خود 
بومسلم وفا ننمود » وهم این کفران نعمت اورا به عاقبت خطرناکی کشانیدکه : 

دریکی ازشبانکاهان ربيم الاول سال ٠٤٠١‏ ھ يعنی سه سال بعد ازقتل 
بومسلم ٠‏ بوداودخا لد بن ابراهيم دردروازۀ کشما هن دارالامارت مروېځواب 
خوشی آ رميده بود » که دسته یی ازسپاهیان خراسانی که بقول کر دیزی در 
زين الاخبارازسپید جامگان خراسان ودرتحت قیادت سعید جولاه بودند سراز 
اطاعت اوبرکشیدند » واطراف قرارگاهش را فروگرفتند » هياهوی سپاهیان 
سرکش اورا ازځخواب نوشين بيدارکرد. ومنزل را بين ايشان محاصره ديد . 

خا لد چو ن شورش سپا هیان ستمديده را درکمال شدت وصعوبت ديد ٤»‏ 
دانست که کارضش به آخرشده » وړینکک هنام انتقام پرورنده اش پومسلم 
فرارسيده است » وی ناگ زیر بربام قرارگاه خود برامد » تا سپاهیان طرفدارش 
را به نجات خود برخواند؛ وسحرگا هان که سپيده دم فجرروشنی خفیفی راپهن 
ميکرد ١‏ ازفرازکنگرۀبام پائين افتاد وکمرش بشکست» ودرهمين روزنمازديگر 

٠۰٥ 


جان داد ' ومردم بچشم سرعاقبت کسی را دیدند که پا مربۍ وپرورش گرخود 
خیائت کرده اود . 

چون خحالد درگ ذدشت . عصام قوماندان امنيه (صاحبشرطه) مرو زمام 
'اداره را بکف گرفت وسعیيد جولاه سردارشورشیان خراسا ئی را پکشت ‏ واز 
طرف خليفه منصورعبدالجبار بن عبدالرحمن ازدی که سرهنک قوای امفيه 
دربا رخلافت بود به خراسان فرستاده شد . 

اوبه مجرد وصول به خراسان برځی ازسران سپاء اینجا مجا شم بن حریث 
انصاری صاحب بخارا» وابو مغیره خا لد بن کئیرصاحب قوهستان وحريش 
نن محمد ذهلی پسرعم خا لد را بگرفت وېکشت وديکرسران نامدارخراسانی 
راردا ماخت موا مه رت صاك الد ازامړال دوت لای مانھ برد » 
به فراهم آوری آن پرداخت » وآ مدن عبدا لجباربه خر اسان ۹ ر بيع لاول سله 
١١‏ هبود. 


2) 





٤٩ ۱ طارۍ‎ ١ 
ببعد» زين (لاخبارخطی ورق ۷۳ پ‎ ٤٠٢ طبرړی‎ ۲ 


٠٢ 


خروح راونديان خر اسانی 
درفصل اول درمبحث لويکان وذکرآتشگا ماخلا مه دای شا درښن ) 
معا بد کفتيم » که مر دم آنزمان شاهان خو دراپر ستش وتجلیل ميکر دند » وبتان ایشا نر| 
درمعابد خود می گدذاشتند» وکلمات خودی وخودی وک وخدای چنا نچه 
درادبیات درى قرون اول اسلامی هم درخراسان معمول بود براۍ بک شا-شاه 





بزررکک وشهنشاه درکتيبۀ بغلان اواخر قرن دوم میلادی بکاررفته است؛ که نمونۀ 
آنرادر کاب ل‌خدایو زابل خدایوگو زگان خدات ؛ وبخا راخدات وغیره درتواریخ 
وادبیات او ایل حلول اسلام هم مۍ بينیم ' 

این عمّا يد قديم در دورۀ اسلامی مظاهر کوناک ونی رايافت » وچنا نچه 
دبديم به‌داز درگذدشت بومسلم گاهی بشکل مهدی موعو د ومنتظری درامد» ګه 
سنبادیان خراسان مدعی آن شدند» ووقتۍ هم با شکال حلول و تناسخ واتحاد 





وتشبيه‌وغيره ظهور کرد » که تمام این عقاید باعقيدۀ توحیدیکه دین اسلام داعی آن 
بودتضا د واختلافی داشت و بنا برين درهرجا داعیان وزنده کنندگانآنازطرف 
مسلمانان کوفته‌شدند» وحتی همان حرکت سیاسى که درماور ای اين جنبشها 
مخفی وپنهان بود نيز مفلوج و عقيم ماند . 
درحقيقت باید کٌفت : که شايبۀ این عقا ئد فرسوده ومبنی بره حافظه کكکاری 
بی سودو مفافی باروح انکشاف فکری بشری بود» که حرکات سیاسی و زادی طلبی 
خراسا نیان را عقیم ميگذاشت» زیرامردم نمی توانستند باروشنی فکرىو سیر 
پيشرفت عقلی عصروزمان» آن عقا ئد کهن را مدارزندکی جديد خو بش قرا ر 
١-برای‏ شرح این مطا لب را : لويکان غزنه‌و مادرزبان دری ورکتاې ويس فد ه طبم کا بل . 
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دهند وبنابران تاوقنيکه حر کات وجنبش های سيا سی پړای تحصيل آزادی 
وتثبیت هویت ملی از شا ثية عقاید کهن وفرسوده منزه وقصفيه نشده بود» هيچ 
حرکتی مثمر نگشت» ولی تنهابعد از جنبش پوشنگیان هرات بود. که حرکت 
سیاسی خر اسا نیان باقبول عقائد دینی اسلامی درمقا بل سيطرۀعرب با رآ ورد» وعلت 
کامیابی آن همین بود. که این حرکت باشوايب کهن عقیدوی دامن خودرا 
نیا لود وتنها بحیث بیکک حرکت سبامی مجدد برایئ نهسټ آورون آزادی 
بروز کرد ومادر ابحاث آيندۀ خزد؛ نا کامی کليۀ حر کات سياسى که رنکک 
افسانوی عقايد کهن را کرفته شرح خواهيم داد . 
« اکنون برگرديم به بقيۀ حرکاتيکه درخراسان درعقب بومسلم وسنباذ ظهور 

کر د ه بو د : 

درسنه ٧١١‏ ھ جمعی ازخراسا نیان که مورخان ایشانرا بنام راونديان خوانده 
| ند » وبقو ل طبریوابن |ثير ما نند بو مسلم قا ثل بدعوت بنی هاشم وتناسخارواح بودند 
ظهو رکردند . بنام راو ند چندين جای در کاشا ۵ واصفهان‌و موصل موجو د است'بنا بر ان 
برخی ایشانرابه راوند کاشان يا اصفها ن مفسوب داشته(ند» ولی چون به تصريح 
طبری )٧٤١/١(‏ وابن اثیر(٢٥/۳۸٩)‏ ۸ ابن طقطقی اين راوندبا ن خراسانی 
بودند» بنابرين منسوب به راوند خراسان باشند که درظاهرنشا پورواقم بودا 
وهمین قول رامستشرف)نکلیسی ادواردبراون نيراختیاروتاييد نمودهاست ٢‏ وعلاوه 
برین شخصی بنام احمد بن يحيی مشهور بابن الراوندیازطرف ا|بوالقاسم بلخی 
درکتاب محاسن خراسان ذکرشده بود که ابن نيم اورابحوالت همین کتاب 

ازاهل مروروذ دانستقه است أ وازين هم بدست می يد که راوندۍ جداحمد 

۵٩٥ /۳ عالطالادصارم-١‎ 

٢و‏ فيات الاعیان ٣۷/٢‏ 

٣‏ تاريخ ادبی ۱/ ٩٤٣٤‏ امادرمجمل الوا ريخ والتقصص ۳۲٢‏ پر ځلائ تمام متون 
ديگر | یشان راوندیان خو |نده وگ ويد که | صل ايشان ازعبدالله روند ه است وپوهسلم را زهر 


داد بودند؛ چفا نک موی وپواست باز گذداشت : 


زب الفهیرست ټکمله ؛ 


۸ 


منسوب بدین طایفه وازاهل مروروذ خراسان بوده است؛ که کتب وی هم نزد 
مسلما نان مقبول نبوده٠‏ ومطالبی را خلاف عقاید اسلامی دران گنجاليده بو د . 
باری راوندیان درخلط عقاید کهن وخرافات بادعوت خلافت پنی هاشم موقف 
خاصی رادرفرق دينی آنوقت دارند» ايشان ظاهراً درتظاهر به طرفداریآل 
عباس آنقدرغلو وا فر اطکردند. که | بوچ عفر ه فصو رراخداوحا کم مکه ديشم بن معاو پۀ 
خراسانۍ را مظهر جبرئیل وسرهنکک نگهيا نان دربارعثما ن بن نهيک همان قا تل 
بومسلم رامحل ر وح آدم دانستند وهنکا مرکه شش صدنفر درپيرامون کاخ خلیمه 
می کشتند هميکفتند : اين قصر خدایماست ! ولی منصور اين اکرام غاليانۀ 
ایشا نر انپذايیرفت ودوصدنفراز سران راونديان را پبزندانافکند 'اومستشر ق بصير 
هو لندی دوزی1:27 -٨٨١١(‏ ۸۸۳٨۱م)درين‏ موردکويد: 

«ایشان متعصبين احمقی بوند که تحت تا ثیر افکار هندوایر ان 

پادشا هان خودراخدا ميخواندند . تازمانۍ که تح وظفر 

عبا سیان مشک وك بود» روش خلفای عبامی نسبت با ين 

گونه فرق صبروتحمل بود لی ازهنک اميكه تسلطافتند) 

دیکر تسامح روا نداشتند » زیرادرصورت تسامح نه تنها 

اهل سفنت وجماعت پلکه کليۀ نژاد عرب راعليه خغود 

بر می انگيختند٠‏ ازطرف دیکرامتناع خلفای عباسی ازقبول 

عنوان خدایی سبب شد که اين مردم نسبت به آنهابی مهر 

شوندراوندیان وقتی پی باین معنی بردند» که برای ادای 

احترام بدرگگاه المنصور باربافتندا| وراخدای خود خطاب 

کردند ... نه تنهاخايفه اکرام آنهارانپذیرفت ١‏ بلکه‌روساء 

انانرا بزندان افکند » وازان لحظه به بعدالمنصور د رنظر 

راونديان خلیفه ود . اینان کسی راکه بحق بادشاه است 


ازخد)جد )نمید |نستد » واکر پا د شا هی ملکرخد ای خود هی شد ٤‏ 





٨٢۸ /٥٨ وا لکامل‎ ٧٤١ /۹ ۱-طبری‎ 
۹ 


غاصبی بيش نبو د و باید از سلطنت خلم شود. .ين طقه بِكَفْنَة 
طبری تازمان خود وی يعنی آغاز قرن دهم میلادی وجود 
داشت. وگذشته ازاعتقا د بمظهر یت وتاسخ» راوندپان 
ظاهراً آراء مزدك را نیز دربارۀ اشتراك زن قبول داشتند » 
ودربارۀ خود معتقد به نيروی اعجاز بودند؛ وحتی برخی 
ازیشان بخیال ایلکه قادربه پروازاند» خودرا از جايهای بلند 
انداختند » وريزه ريزه شدند کو 
چنین به نظر می آ ید که ظهارعقیدت غا لیانراوندیان درپا يتخت عبا سیان به 
مقصد رسیدن بدربار وانداختن هیاهو درانجا بود ‏ زیرا هنکاميکه در ها شميه 
درحدود شش صدتن فراهم آمدند (بغداد هوز بنانشده بود) خلیفه ازین جمعیت 
نا بهنگام بتر سید » ودوصدتن سران ایشان راحبس کرد وامردادکه باهم فراهم 
نشوند ؛ اماایشان برای ایلکه کسی متوجه مقصود آنها نشود » تابوتی خالی را 
بدوش گرفتند وچئین وانمود کردند. که میتی رابرای تدفین بگورستان برند » 
بچنین صورت از شهر گذشته وهمیلکه بزندان رسيدند درهاراشكستند و 
سه خود را بیرون آوردند» وبراقامتگاه مفصور حمله ور شدند »وبښااز 
رجال دربار ازانجمله عثمان بن نهيک سرهنککك نکهبانان خليفه را بكشتند 
واگرمعن بن زايده بمعاونت منصور نرسيدی هر آينه او را هم کشتندی١|‏ ما 
با لا خر قوای خليفه‌بر اوضاع مسلط شد ند وراوندیان را به ضرب شمشير 
براندند ‏ واین واقعه به روز راوندیان شهرت پیداکرد ‏ . 
از جریان شورش راوندیا ن در نفس دارالخلا فت عباسیان . و سرکوبۍ 
ایشان ازطرف قوای خلیفه درمی يابيم » که اظهار عقيدت و الهانةۀ این طایفه با 
خلیفه ورجال در بارش نما یشی بيش نبود ؛ وطوريکه دینوری تصريح کرده » 





ې تاریخ ادبی براون ٤٤/٤‏ بحوالت کتاې اسلام )زږړوژې ٩٤٢٤٢‏ 
٢‏ -طبري ٤٩٩/٤‏ ١و‏ الکامل ۲۳۸/٢‏ 


۳٣و‎ 


ايشان با بومسلم ارتباط داشتند . ويکی از مقاصد ايشان گرفتن انتقام خون 
بومسلم بود ' . 

وذفلو تن به نقل ازمداينی (متوفی ٥١٢‏ ) دربارۀ راونديان ويد : که 
مردی ازیشان که پیس بود وابلق ناميده می شد » راوندیان را به غلودعوت داد 
وچنين پنداشت ؛ که روح عيسی بن مريم ليْلام در حضرت علی حلول نموده 
وبعد ازان درائمه ديگر» وايشان با باحت محرمات پرداختند ٠‏ و خليفه ه نصور 
را بخدایی گرفتند . ولی خلیفه منصور ايشا نر ادشمنان سیاسی خو يش شمردی؛ 
که از اتباع دشمن او ابو مسلم خر اسا نی بودند » وپاوجودیکه باايشان همان 
معا ملۀبومسلم رانمود » وکشتار عام کرد ولی نتوانست ريشۀ آنها ١١‏ بکلۍ 
نابود سازد » چنانچه دامنۀ حرکات اين مردم بعد ازیين درشورش های 


مقمنع حر (سأ ئی وبرازبنده وبا بك خرمۍ وغیره ديده خواهد شد." 








۳۸۰ اخبارالطوال‎ ١ 
تا ر يخ | لا سلام السیاسی ۲ ازحسن | بر | هيم حسن طيع قاھره ١٠٩٨م به حو لت کتاب‎ - 


سیادټ عربی ۹ تا أيف ون فلوتن. 


١٣١۱ 


جنبش برازبنده و آمدن المېدی بخر اسان 
ديگر ازشورشیان خراسانی که درعصر منصور به پیروی بومسلم درخراسان 
شور وهیجانۍ را پد بد آورد » و مردم را درتحت پرچم سپيد خو د در مقابل 
سلطة عباسی برانگيخت براز بنده ین بمرون؟ است که اورا تنها بسند زین‌الاخبار 
گردیزی ميشناسیم . 
شورش خطر ناك راونديان خراسا نی طو ريكه کُفتيم درپا يتخت هاشميه ختم شد 





١-اين‏ نام خراسانی خیلی قديم است ». وقبل)زعصراسلامی نيز درخراسان سوابقی دارد » 
وگمان ميروږ که این مرد پر شور |ز بقایای حکمر نان قد يم این سر زمين باشد . زیرا بقول 
ابن خرداذ به لقب پاوشاء هرت وپوشنکك و بادغيس براز بنده بوږ » که برازان و .براز هم 
ضبط گرديده (السالك ول مالك ۳۹ ببعد ) وطوريکه کريستن سين بحوالت کتابې تسلطاعرب 
تاليف ون فلوتن می ويسد : درنساهم عکمران را و دازودرغرجستان وراز بنداکک می گفتفد . 

(ساسانیان ٩‏ ترجمه اردو ) 

این نام| ز مقو لۀ تسميه بغام حيوانان است که درين کتاب نظایر فراوان آن دو |سماء 
خراسائی آمده است» ود راوستاورازء ودرپهلوی ورازو در فارسى ٢‏ رونا گداز پمعنی 
خو نر با شد »که د رهندی قدیم ورا هه » ووو کردی بیرازه ودرارمطی ورز بهمان معپۍ نزو ٤‏ 
و برازبنده شکل فارسی شدة همان وراز بندگك فرجستاپیست . 

دردو'سخۀ خی زين الاخباو گردیزی که درانگلستان موجردند »ين ام غلط نوشته‌شده » 
ولی صحيح آن باستناد ابن خرداذبه برازباده است» امانام پهدرش درهرږواسځه پشکل بمرون 
بدون نقطۀ اول |سث» که آنرا عرون هم توان خواند» وبهرصورت مشکول است »وتا وقتيکه 
باتکاء سفند قوی ديگری صورن صحيح آن بدست نيايد» همین شکل مو ارو ترږيد وشبهت خوا هد 
يو د »وا نچه آفاى سعيد نفيسى در حصهۀ مطبو ع زين الاخبار اين کلمه را له حد س پيروز ذوشته 


چون سندی ندارد اعتماد را نشايد ة 


٢٢٢ 


و منصورازچنکك ايشان نجات يافت؛ ولی درهمين هنام آتش انتقام 
خراسانیان جای ديگری جرقه زده و لهيب فروزانۍ بوجود آمد. 

کفته بوديم که خليفه منصور عباسی » عبدالجبار بن عبدا لر حمن ازد ی 
سرهنکک قوای امه خودرا درسنه ٤٤١‏ ھ به خراسان فرستاده بود» اين شخص 
چون بادبير خودمعاويه به مرومد » بخويشتن غره شد» وبه منصور نامهنوشت. 
تاعیال وفر زندان اورا به خراسان فرستد. چون منصور نفرستادل عبدا لجبار قصد 
خلاف کرد وخراج مرووبلخ وشهرهای ديگر خراسان رازیادت کرد: ونشاپور 
را به خواهرزادۀ خود خطابن بن يزيد داد وازاه ر منصور سر يچيد . 

درین هنگام درخراسان برازبنده حرکنی را درمقابل سلطۀ عباسيان وج ود 
آورده بود» وی عبدالجبار راهم بخویشتن دعوت کرد واورا په خلاف دربار 


برانگیخت . عبدالجبار با برازبنده بیعت کرد» وعلم سپيد را که شعارحرکت 





رازبنده بودبر افراخت » وجمعی ازخزاعيان تازی را که طرفدار ان سلط عباسیان 
بودندواين دعوت راا جابت نکر دند بکشت که دران جمله سرهنگان ورجال معمد 
دربار ما نند عصام سرهنکک امنیه ابوداودخالد وقدامۀ حرشی فرستقادۀ منصور 
هم ودند ۱ 

چون این خبر بدربار عباسی رسيد» منصورګفت : خراسان را از طرفداران 
ماتهی کردند وبنا برين درسال ٤٤١‏ ھ خلیفه منصورپسر وولى عهد خو د محمد 
المهدی رابا لشکرفراوان بد خر اسان( رسال داشته تابدفم برازبنده وعبدا لجبار 
پرداز د . 

المهدی باقوای سنگین به ری رسیدوخازم بن خزيمه‌را باحرب بن زياد به 
سر کوبی سراناین جنبش ماشت» وخود المهدی درنشابورقوای خودراتمر کز 
داد ؛ ودرین هنگام مرکزقوای شورشۍی خراسان درمرو اود . 

برازبنده وعبدالجبار » پنج هزار مرد جنگی رابه سرهنگی سوار نا می بميدان 
جنگگک فرستادند» ولی اين لشکرشکست خورد» وحرب بن زیاد متوجه مروشد ٤‏ 

۳٣ 


چون نز د يك ر سید . خودعبد لجبار وبر ازبنده بجنک بیرونآمدند ٠‏ ولۍ برازبنده 
درمیدان پيکاربردست حرب کشته شد وقوای خر اسانى هزيمت ديدند و 
کشته ان فراوانۍ را درمیدان جنکک کذ اشتند » وعبد الجبار براه‌زم کگريخت 
ودر پنبه زاری درامد» وعبدا لغفار بن صا لح طا لقانی او را باد بير ش معاوپه 
بکگرفت وبه مجشربن مزاخم سرد » تابحضور منصور برده شد و در قصر| بن 
هبیره دست وپای اورابريده وگردنش بزدند وبازماندگان اورا به جزير ۀ دهلکک 
بحیر ۀعرب نفی کردند » واین هزیت بر از بنده وعېدا لجبار روزشفبه؟ ربيعالاول 
سال ٧٤١‏ ھبود . 

چوناين شورش فرونشست » خازم بن خزيمه بهروامد ٠‏ وحرب رابه هرات 
وطا لا ن فر ستاد» وحسن بن حمران رابه تصفيۀ بلخ وزم وسواحلآمو گماشت که 
اوراهم بقایای شورشيان خراسانی بکشتندا . 

| لمهدی و لی عهدخلافت تاسال ٤٤١‏ ھ در خراسان په تصفيةۀ( مور باقی ما ند 
ودر همین سال در قرماسين بحضورېدر پیوست ولی در خراسان حکمرای بنام 

ابوعون عبدالمللکک بن يزيد ازطرف مفصور حکم میراند که درسنه ٧٤١‏ ھ بمرو 

رسيده وتاهت سال ديگر (١٤٩ھ‏ ) درنجاماند . 


۱ زين الا خبار خی ورق ۷۴۳ ب . طبری ۱١/١‏ ببعد » البلدان يعقو بی ٩‏ 


۳١٣٢ 


جنبشهای ديگر تاخرو ج استاو سیس 


ازشورش های مر د م | فغا نستا ن که دعمد ازقتل بو مسلم رخلاف سلط‌عبا سیا نذروی 
داد ٠‏ سرزمين سیستان نیز بی بهره نما ند »و طوريکه درسابق کفتيم درسله ٨٨١‏ ھ 
سلیمان بن عبدالته کندی بعدازجنگک فر اه برسیستان دستيافته بود . وچو ن خبرهای 
نارامی این سرزمين به منصوررسيد» هنادی)| لسری رابه حکو مت سيستان فرستاد . 
هنادی وسلیمان درجا ئيکه به لشکر سليمان شهرت داشت فراهم آمفاژانهد 
ودیداند که آ تش شورش وانقلاب درسر تاسر اين سر زمين زبانه میزند » واين 
حرکت را مردی بزرگث زادهازروستای رون وچول سیستان قیادت می کند» که 

نام او حضین بن رقاداست» ومردم سیار درپيرامون اوجمع شدهاند . 
درسله ٤٤١‏ ھ هنادی سلیمانرا به پيکار حضين کماشت» اودر جنکی حضين ر| 
بکشت» ودرمرزهای رخد (قند هار کنو ئی) هم حربهاک رد » ومالی فراوان 
گردآور د وبه سرلشکر سیستان فرود آمد لی بيناین دو حکمران تازی نیز 
موافقتی دست ند اد وباهم در آويختند . ملیون سيستان برای انتقام حضين ؛ 
سليمان را ير نند . واز هاد یاوری کردند ء تا که ملصور مجبو رشت" برای 
سرکوبی هناد حکمر ان ديگری را درآخر ٤٤‏ ھ بر سیستان گماشت که زهیر بن 

محمد ازدی باشد . 

زهیر به مجرد ورود به سيستان باهناد جنګ کرد ؛ و اورا بکشت-وسليما را 
همانطور دربند نگهداشت » وشجاع بن عطارا باسپاهی بزرکک به سند فرستاد » 
واودران جا غزو کرد ومال بسیار وپیلان بیاورد وچون بازآمد؛ بازهیرخلاف . 
۳٢٥‏ 


ورد ودر شهر باهم جلکيداند .تا در خر بسعی زياد بنهمام راسبی درهحرم 
٤١‏ هصلح کردند . 

درشوال ٤٤١‏ ھ خال المهدی يزيد بن منصور به سيستان آمد » ودرين هنام 
درولایت بست شوري عظيم برخاست؛ که مردی (ز لغیریا ن(غا لباً لغاریان بلوچی) 
بنام محمد بن شداد دررأ سآن واقع بود » ودونفرمجوسیان» آذرو په ومرزبان 
باکگروهی بزرگك بدوپيوستند . چون قوی شد قصد سيستان کرد » پزيدبن منصور 
بحرب اوشد ‏ وعثمان طارابی رابرسیستان خلیفه کرد » ومیان ايشان بسیا رحربها 
ببود. درآخحريزید بن منصور هزیمت یافت وبه نشا بور گریخت . 

خلیفه منصور عباسی چون کار این سرزمين را مشکل ديد » در ين باز مردی 
مشهور وېزر کیک معن بن زايدۀ شيبانۍ راکه درحرکت راونديان » خليفه راز خطر 
مرک نجات داده بود» درصلۀ این خدمت برسیستان والۍ گردا نيد واودرشعبان 
١ه‏ به دیستان آمد» وطوريکه درشرح احوال رتبیلان زابلی در فصل اول 
نوشتيم» در رد (قندهارکنونی) بارتبیلان درآويخت » ولی با وجود بخشش و 
کرمی که داشت ملیون اورادوست نداشتند ‏ وهنگاميکه دربست درکاخی که 
برایاو سا خحقته بو دند درزم میخواری بر با م آ ن نشسته بو د » مردم آنجاهنگامه کنان 
درامد ند وشکم اورا بدريدند و دربست مدفون شد وکان ذلکک : پنجشنبه 
۸دذحجه ۱٥١‏ ھ ١‏ 

بعد از مرگ معن در سيستان هنگامه و آشوب باقی ماند»و تاسال و فات 





. تلخیص (زتاريخ سيتان ص ۵ ي۱ بيهمل‎ ١ 


۳۳ 


م ې مه ۱ ۷ 
خلیفه منصور عباسی که دستش بخون خراسانیان آلوده بودرجال کاری 
وبسيار معتمدو خر دمند درباررابارها باين سرزمين فرستاد ولۍ برخی کشته 


. ين کلمه شايد ازاسامی نصاری است ظاهراوف‌یدانم مار اش چه ودږ شهيدسريانۍ‎ ١ 
پوریحان رآ ثا رال با قيه د رشرح |عيا د نص ری گو يد : کر ن سیس) لجا ثلیق اول مناوردالفصر| نیة‎ 
,لی خراسان . (ثارالباټیه ٢١٤)پس استاذ سیس شايد نصرانی بوږه است . طبری وابن |ثیر‎ 
هيچ يگ ويند چه کا ره وچه مذهبه وچه ديلهوده است ؟ مر و ج | اذهب ذاگری ازوندارد .درطبرۍ‎ 
هم دراسسم‎ )٥٢ وابن ایر (ضافةۀ استاذ بدون الف ولام برين اسعست ودر آ ثارالباقیه ( ص‎ 
محمد بن |اسحق بن استاز بنداو لسر خسی پدون الف ولامآمده» که گويا عربها خیال ميسکرده‎ 
اند » که این کلمه جز واسمشان اسټ » ولی بعدهاو رقرون متسأً څره مث درقرن چهپارم آثرا‎ 
ږطو ر لقبی باالف ولام (الاستاذ ) قبل از اسامی اشخاص استعمال ميکررند (يادرداشتهھ ای‎ 
)۱۳٣١ ج ه طيع تهران‎ ٨۸١ قزويلی‎ 

در عیون | لا نباء فی طبِقات) لاطباءاز ابن | بی اصيبعه(۰ ٩٢٨۸-٢۰.‏ ھ) جلداو ل صفحه ١٣٥٣‏ 
درشر ح |حوال محمدبنزکریا رازی گويد: کناب فيما بفیه‌و بين سيس) لمفا نی يريه خطا مو ضوعا ته 

و فسار ناموسه فی سبع مباحث خم . نام اب قاب رازی مخاریق الانبیاءاست . 

د ررساله البیرو ئی درفهر ست کتب محمد بن ز کریا رازۍ (ص )٠٠١‏ طبع‌پول کرا وس 

درپاریس ۱۹۳١‏ م کنا بی ازدانی بناماردعلی سیس المفوی مذکوراست که همان کتاب فوق پا شد . 
( ما یو ين 'وص ۳٣۹‏ تالیف احمدافشار طبع تهران ۱٣١‏ ش) 

بد | که ميه به سيس (ړزمان قديم درخراسان پروجچ ېوو » ملا ور خرورة منجان بدخشان 
قبری موجود است که آ نرامردم گوو ښیښ گويند » و تلفظ را بدوښ آ و از پښتوی قندهار مينما يند » 
وهمين نام بقول اهھها ج سر اج دراجداږ خانو اد شاهی غور هوجود ډوو ويك قبیلغورۍ 
راشیشانیان گفتندی » ومنسو بند به امیر شیش بن بهرام غورۍ )که | ملای آن دربعضۍ مخ 


خطی سيش هم آمد, (طبقات فاصر ی )۴۲/٣٣‏ وتصور ميتوان کر د که)| صل تمام | ين نا مها بیک ه 


٢٧۷ 


وجمعی فراری شد ند وشورش های آزادی طلبی مردم دوام کر د ودږ ساسلۀ 
این شو رشها جنبش استاد سیس ازنظر فکری وانقلابی مهم و بی نظیر اس . 

استادسیس ازاهل بادغیس هرات بود» ودرین حرکت رفیقی بنام حريش 
سیستانی هم داشت ‏ واز مردم هرات وبا دغيسو سيستان وديگر ولايات 
خراسان سه صدهزارمرد جنگی بدورايشان فراهم آمداند » ودرسنه ٥٥١‏ برتمام 
خراسان مسلط شدند واجثم مرورودی را باجمعی از سرهنگان لشکری بکشتند . 

چون خبراين شورش خطرناك به خليفه منصور رسيد خازم بن خزيمه راکه 
پيشل پسرش المهدی در نشا بو ر خراسان بود » بسر کو بی استقادسیس فرسقاد » 
درینو قت‌والی خر اسان اسید بن عبدالله درسنه ٠٥١‏ ھ بمرد» وچون خا زم بحواشی 
خراسان رسيدء ازجمله ٣٢‏ هزار لشکریان خويش » شش هزار مردجنگی نخبه را 
برگزید ‏ وباایشان دوازده هزار مردکاری دپگرراهم ضم ساخت» که قيیاد ت 
ابشا نرابکگار بن مسام عقيلی داشت » ودر ميمنه هيشم بن شعبه ودرميسره نه ار 
بن حصين سعدی وترار خدايکی ازفرزندان ملوك خراسان درسا قۀ لشکر وا قم 
بود» وپرچم داران ايشان هم زبر قان و پسام بودند . 

تعبيۀ عسکری واستحکام خندق واسلحه وديکر ترتبيات لشکر عرب در نهابت 
مهارت بود. وعلاوه برين به تبلیفات لشکری هم تو سل جستند . ودرهاک اا میکه 
حزريش سيستانی سر گرم تدابیر دفاعی بود» آوازۀ ورود لشکريان تازه دم 
تخارستانی راهم بگوش جنگاور ان استاد سیس رسانید ند . 

مقاومت خراسانيان درنها یت مرداڼکۍ ود وجنکی صعب د رگرفت 
ودرحالیکه در حدود هفتادهزار نشفر درميدان جنک سرداده ٥‏ هزار هم | سیر 
مامبد| محلی ومقامی برگرددونام يښ فنجانی و شيش یا سيشغووی همان سیس هروی باشد 
که در فارسی افغانستان وپښتو سی نام مدرغفيست خځاکی رنګگك دشتی کوچک از کبک وگوشت 
از ولذیدذی دارد» و اگر نام سیس را|| زمقو لۀ تس‌يه بنام پرند گان ماپد بازو ميناوتو تی 
وگربت (عقاب) وکجیر (کرگس) وغیرء که ور فغانستان تاکفون هم معمواست تصور کنيم» پس 
گفته میتو | نيم که سیس نام محلی خر سانیست . 

۳۸ 


شد بودند لشکريا ن استادسيس شکست خوردند؛وخازم چهار هزار اسیر را 
گردن زد. وخود استادسیس باکمی از همراهان به کوهی پناه جست » نا که 
با لا "خر با فرزندان وخويشاوندان خود گرفتارآمد» واین شورش درسئه ١٥١‏ ھ 
خا تمه یافت. ' 
ازپیروان استادسیس سی هزار نفر که اوی تسليم شد ه بودند آزادکشتفد» ها 

کاروان خويشا وندانش به بغداد فرسقاده شد واو را دربغداد بکشتند ولی 
دو دمانش درانجا باقی ما ند ودختر ش مراجل یا مرچ يه را هارونالرشيد بزنۍ 
گرفت » که این زن بادغیسی خراسا نی۳ مادرما مون خليفۀ معروف عبا سی باشد » 
وبقول ابن| ثیراستادسيس فرزندی هم داش ت که نامش غالب ومامای مامون اود 
وهمین شخص وزیر معروف فضل بن سهل ذوالریاستین ر | درگ رما بۀ سر خس 
(شعبان ١۰٢‏ ھ)کشته بود ٤‏ 

بقول عبدالرحمن فامی درتاریخ هرات » که معين الدين اسفز اری از ونقل 
نموده » پیروان استادسیس از جماعت لعغريان تاسه صدهزار مردودندل که سی 
هزار کس ازیشان کشته ویازده هزار اسیر گشتند» وايشان داود باهلی والی 
هرات ازقبل مفصو رر ||زماه شعبان تا ذی قعده مدت چهارماه محصورداشته بودند" 

این لغریا ن شاید همین لغاريان قبيلۀ بلوچ باشند » که بقای بلو چان تاعصر 
آل کرت درهرات ومروسا کن بودند' واکتون درقسمت علیای پلوچستان 
سکونت دارند ودر تاریخنامۀ هرات تألیف سیفی هروی ذ کر عسا کر بلوچۍ 

ولغری درعصر آل کرت هرات ( قرن‌هفتٌم هجری ) فراوان می آیيد . 

۳۸۰/۲ تاريخ | لیعقو بی‎ - ٢ 
۱۱۳/۱١ طبقات ناصری‎ ٧٤/٤ تا ربخ يعقوبی‎ ۳٥٣٥ مجمل‎ ٣ 
. الف‎ ٥٧ وزين الاخبارورق‎ ٨٢۸۱ ٥٨ -الکامل‎ ٤ 


١٤ /٢ ه-رورضان |لجنات‎ 


۹ - تاريخفامۀ هرات |ز سيفی هرو رر موارو متعد د . 


۳۳۹٩ 


قيام سپيد جامان ومقنع خر اسانی 


باقتل استادسیس وسر کوبی شورشیان آزادی طلب شعله همای فروزان 
انقلاب فروننشست ومر دم خراسان ازقیا مدرمقام ظلمو اجحاف بازنه ایستادند » 
درحقيقت محرك قوی وبسیار مهیج تمام این قیاه ها وجنبشها که درخراسان 
روی ميداد همان احساس شدید آزادی خواهی این مردم بود . 
سپاهیان وسپاهداران دولت عباسی بعداز جنگهای صعب وهولناکی 
که باپیروان اِستاد سیس هراتی کردند» نفسی رابه آرامی کشيدند » ومنصور 
خلیفۀ بغداد یکی ازداعیان بزرگک ورجال مهم دربار حميدبن قحطبه طایی را 
درشعبان ٥٥١‏ ھ به‌خراسان فرستاد » اودرسنه ٠٥١‏ ھ بسوی کابل لشکر کشی 
کرد ١‏ درحا ليکه بطرف شرق مملکت قوای عرب از طرف جلوب واراضی سند 
به ملتان وکشمیر رسيده ود رکشتی های دریای سند مرکز گندهار (ویهند) راهم 
فتح کرده ومعبد (بد) آنرا به مسجد تېدیل نموده بو دند ٢‏ 
حميد ټا دیری درخراسان حکمران ماند» ود راخیر حکمرانۍی او لود که خليفه 
بزرگک عباسی المنصور درسفر حج بتاريخ ۹ ذيحجه ٥٥١‏ ھ دربأرمیمون حجاز 
بمرد. والمهدی پسر و ولیعهدش براريکۀ خلافت عباسی نشست » ودرينوقت 
حمید بن قحطبه والی خراسان نيز دراوائل سال ٥٥١‏ ھ بمرد » وا لمهدی حکمران 
جدید ابوعون عبدالملك بن يزید را بجايش گما شت» و حمزه بن مالك را 


٩٩ ٠/٢ طبری‎ -١ 


ه٥ فتوح |لبلدان‎ ٢ 


٣٣۰ 


بر سیستان والی گر دا نید ١.‏ 

يوسف البر م : 

سال ٠٠١‏ ھدرخراسان ممقدمۀ هنکامۀ رستځیيز آسای ديگری بود» ودرين 
سرزمین مردی که یو سف لن ابراهيم نامداشت وبه یوسف | لبرم معروف بو د 
قيام کر د وکردار های مهدی را انتقاد نمود» که گروه بزرگی ازمردم اورا "١‏ 
پروي کرد ؤقنۍ "' 

یوسف بقول ون فلوتن مردم را به نیکی دءوت نمودی ‏ وجزاين مقصودی 
نداشت " وطوریکه | لیعقوبی کويد : یوسف ازموالۍ بنی ثقیف بخارا بود که 
درامربه معروف ونهی ازمنکرميکوشيد وپيروانش فراواِن شدند ‏ وبرخلاف 
سلطۀ عباسیان اعلان قيام داد »درين اوقا ت يزید بن مزيد شيیبانی ازط-رف 
خلیفه | لمهدی با يحيی شا ری يکی از شور شبان خر اسان جنگک داشت » وچون خبر قیا م 
یوسف به المهدی رسید» به يزيد وشت تا قوای خود رابه دفع یوسف گما رد. 

يزيد لشکر يا خودر ابه جنک یوسفآورد» وخراسا نیاذهم تاجائی مقاومت . 
کردند » که یوسف ويزبد باهمديگر به جنګ تن بتن پرداختند ‏ ولۍ یوسف 
گرفتارآمد وپیروان دش تسلډيم شدند » واورا با یاران ونزديکانش به بغداد 
فرستادند »چون دررصافه بحضورالمهدی رسيدند » امرداد تا دست وړپای 
یوسف را بیرند» وبعدازان هرثمه بن اعین اورادرمقا بل خون برادر خود که در 
خراسان کشته شده بودگردن زد. وديگر یار انیو سف نی زکشته شدند وا جسادمردگان 
رابرپل دجله نزديککك لشکرگاه المهدیآو پختند . کويند خليفه عباسی درين روز 
آنقدر خحشمگین بود» که به یوسف اسیر دشنامهای غلیظ ميداد ونامنراميکفت ٠.‏ 


بقول کردیزی : يوسف می حروری درروزگا رحمید بیرونآمد و حکيم 





۲٥٢٢٢ طبری‎ -١ 
۳ ٠٥ /۹ عبری‎ ٢ 
٧٧٤ /۱ بوسيلۀ تاريځ ادلی براون‎ ٩٥ بلطۀ عرب‎ ۳ 


۳٥٣ /٢ طبری‎ ۳۹٣۷/۲٩ .تاريخ الیعقٌوبی‎ 
۳۲۱ 


طا لقانی وبومعاذ فاریابی باوی بودند» وپوشنگك از مصعب بن زریق بستده بودند ؛ 
ویوسف پرمرورود وطا لقان وگوزگانان غلبه کرده بود » تا هاشمیان بلخ با او 
حر کردند » واوراهزیمت کردندوبو معاذفاریابی را بگرفتند » وبنزديک مهدی 
فرستاد ند » ومهدی فرمود تا بومعاذ را اندربغداد بردارکردند .' 

ظ ور مقنع ویر چم سهيد : 

قيام یوسف بسیارکوتاه بود» درهمان سال ٠٠١‏ هازبين رفت» ولی در 
عقب آن حرکت بسیار خطیرديگری که از ناحيۀ فکری باقيامهای سا بق خر اسا نان 
: یعد ازابو مسلم شباهتی داشت بوجود آ مد که پیروان آن درتحت پرچم سېيد 
باپیراهن های سپبدگرد آمدند ‏ وبنا بريڼ ایشانرا سپید جامگان (الميضه) 





مر 


کمتند ی ٢‏ 

| موسس این فرقه مردی بود از روستای مرو؛ ازدیهی که آنراکازه 
خوانند ٢‏ و نامش هاشم بن حکيم ٤‏ پاهاشم بن حکم "یا عطاءحکیم ايا حکيم مقام" 
ياحکيم مشهور به هاشم " بودن که خروج اورا در١١۱‏ ھ نوشته اند . 

وی بقول نرشخۍ دررو زگارابومسام سر هنگګۍ بو داز سر هنگان خر اسان ۸ سه 
درجنبش برازبنده با عبدا لجباربن عبدا لرحه ن ازدی (حکمرانيکه ازاطاعت 





دربارعباسی سرپیچید) پاورو وزیر بود» وېعد ازگرفتاری عبدالجبار» هاشم 





١--زين‌الاخبار‏ ورق ۷ الف 

۲- بوريحان بیرو ئی کتابۍ رشح احوال وعقاید این فرقه بنام اغبارالمبیضه داشت . 

) ٣٣ ٠/٤ کازه ازقرای مرو بود که نبت به آن کازی و کارقۍ می آ مد (.,عجم‌البلدان‎ -٣ 
اما | لبيرو نی نام این قریه‌ر)| « کاوهکيمررانه ضلبطکردم(آثار ۱١)وشايد کاوه تصحیفی‎ 
. او کاود الو‎ 

١٠١٢ تاريځ بڅارا۷۷ و ارالباقیه‎ ٤ 

٥٣٣ مجمل‎ ۵ 

؟ابن خلکان ۳٣۹‏ 

۱٢١ /٩ الکامل‎ ۷ /٢ طبرۍ‎ -٧ 

۸- زين الاخباور ٥۰٧‏ بپ 


٢ 


حکیم هم | یرو( زمرو یغدد برده شد؛ ودرانجا زندانی بود » وسا لها بعد 
چون خلاص یافت بمرو پازآمد . 

اما پدر مقنم که حکيم نامداشت نیز سرهنگی بود از سرهنگان امیرخراسان 
که د رروزگارمفصور خليفه مېزریست وازبلخ بود » خود مشلع دراول ازرګرئ 
کردی » وبعدازان هلم آموختن مشغول شدی وازهر جنس علم حاصل کرد 
ومشعبدی وعلم نیرنجات وطلسمات بیاموخت » ودعوی نبوت نیزميکرد » وبغایت 
زیږك بود » وکتا بهای بسیا رازعلم پیشينان خوانده بود» ودرجادوی بغابیت 
استادهشده بود ‏ واور| مقنم بدان خوانده اند» که سروروی خويش را پو شيده 


داشتی ١‏ زان بغا يت زشت بو د وسرش کل بود » ویک چشمش کوربود » وپوسته 


مقنعه سېزېزسرو رو خود داشتی ١.‏ 
دربارۀ عقایدمقنم مورخان را عقیده برینست که اوقا يل به تذا سخ وحلول بوده 
ودغوی خدایی ميکرد » وميکفت چون قبل ازتجسد احدی اورا نمدآو| ند دید؛ 
بفابرین درکا لبد انسان وبصورت بشردرامد تا ديده شود ۰" 
این سلسلۀ حلول را ابوبکرمحمد بن جعفر نرشځی ٤٣۸ - ٨۸۲(‏ ھ) چنين 
شرح داده‌است : 
‌) کمفت من خد ایشمايم ودای همه عا لم (خا کش بردهان) 
واکیټ من آ نم که خو د را بصورت آدم بخلتق 
نمودم و بازبصورت وح و بازبصورت ابراهيم وبا زبصورت 
مروسی وباز بصورت عیسی وباز بصورت محمد (صلعم) 
وبازبصو رت ابو مسلمو با زباين صو رت که می بینید! مردمان 
کښتکنه : وبکران دعهرزۍ بیغنمری كروندء تروغوی 
خدایی میکنی !کففت ایشان نفسانی بودندمن روحانی ام څ: 
۱ تاریخ بخڅارا ۷۷ 
-٢‏ ې ثارالباقیه ١١٢‏ والفخری ۱۹۲ 
۳- تاريځ بڅار| ۸ ۷ 


٣ 


پیروان مقْع ميکفنند : که روح الله درو مسام حلول کر ده بود » و 
اؤ په هړ ده و غودت صواهد کرد والکه منصورش کشث اهريمنۍ 
نتوه ګه بصورت بومسلم درامده بود » واي-ن مردم که درمرو 
وهرات | ند برک و کيان نا مند ' ورل ,يرو نی تاعصر او يعنی حدو د ٠‏ هلوز 
هم درماأاوراء | لأهر فرقه ری بود ند که درخفاء پیرودين مقنع ودند ؛ وباسلام 
تظاهر ميکردند ٢‏ ولی بکفتۀ نظام‌اله‌لکک:مقنعم مروزی شريعت به يکباراز قوم 
خؤیش برداشت وازاول آن دعوی کر د که با طنیان کنند" 

شهرستا نی گوید مقنع که دعوی الوهیت کرد» دراول برمذ هب رزاميه(پیرو ان 
رزام وقاثلين به امامت حضرتعلی وبو مسلم وحلول روحالهی درو) بود واين 
طایفه صنفی (زخرميهاند» که تر ك فرايض کرده و معرفت (مام واداء (مانت (ز 
اصول مدب اینانلست ٩‏ 

مقنم به تمام ولایات خراسان داعيان خودرا فرستاد » ونامه ها نوشت ‏ که 

مضمون )ین نامه هارا ابوبکرمحمدبن جعفرنرشخی چلپین ضبط کرده است : 
«بسمالله الرحمن ال رحيم من ها شم بن حکيم سيد السادات 
الی فلانبن فلان: الحمدلّا لذی لااله‌الاهو»اله دم ونوح 
وابراهیم وعیسی وم وسی ومحمدوابوهسام ئم ان للمقَنْع 
الهقدرة والسلطان والعزة والیرمان. 
من گرويدوبد|یداکه پاد شاهی مراست وکردگار ى مراست 

وجزمن خدای ديکرنیست وهرکه بمن گرود بهشت اوراست 
وهرکه نگروددوزخ اوراستگھ. 

۱ )لفرق بين'لفرق١٣‏ ٤وا‏ امللو)لفاحل شهرستانی ۲۰٢٢٢‏ 

١١٢ آثار الیاقیه‎ -٢ 

کچ میياست امه ٨٥۳٢‏ 


ترجمۀ فارسی الملل والفحل ۱١١۲‏ 
۵- تا ریځ بخار| ۷۸ 


1 


از مضمون این نامهاگرنسبتآن درست باشد نیز پدیداراست که مقنع قا یل 
بهحلول بوده وسلسلۀ آنراتابومسلم وبعدازودرخودش ختقم دانسته است. 
دربارۀ اباحت واشتراك اموال وزنان وکایۀ قوانین کیش مزدك ١‏ نیز مقنم 
راملزم دا نسته اند و کسانیکه با اومخا لفت ميکردند» محکو م به قتل بودندا وپیروان 
اوکاروانهامی زدند وديههاغا رت ميکردند » ومذهب /ايشانآنست که نماز نکذار ند 
وروزه ندارند ؛ وغسل جنا بت نکنندو لیکن به امانت باشند » واین همه احوال از 
مسلما نان پنهان دارند ؛ ودعو ی مسلمانی کنند » وچنین گویندکه ايشان زنان خویش 
را بیکديگر مباح دار ندوگويند : زن همچون گلست‌هرکه بويدازوی هیچ کم نشود.٣‏ 
این العبر ابوا لفرج بن هارون گوید : که مقنع به پیرو ان خود کفته بود» که روح او 
بعداز مرگ درقا لب مردی خا کستری موی که بر سمندخاکستری رنگ سوار باشد 
بعد ازمدتی ظهورخواهدکر د وبررویز مين ه سلط خواهد شد وبد ين طورعقا ئد 
فرقه های سنبادومقنم وخر ميه ساسا يکی است « که ر جوع ثانویر هبران ايشان با شد. 
منم همو اره نقا یی |ز طلای ناب يا بقول ديکر |ز پر ندسېز برروی میکشید تا پېروانش 
از ورچهره وتابش سيمایش درگزند نبا شند » ومخالفان اوگويند که وی کراهت 
منظر وچهر مکروه خودرابدان وسیله می پوشائید ؛زیرابیماری چيچک روی اورا 
داغدارساخته ؛ ویک چشمش راکورساخته بود؛ وبعید نیست که این روی پوش 


١--مزدل‏ بن بامداد درعصرشاهی قبارساء) ئی درايران د عوی په مبری کر د )وې واصل 
پوروظلمت و اشترال اموال وزان قايل شد وقباربکیش | وگرويد» ولۍ درآخر روحانیان 
زروشتی و شهزاره خسروانو شیروان ودولتیان » قبادرا به قلع وقمع مزدلك واد اشتند »و د رسنه 
٨۸‏ باپیروان خوږ کشته‌شد» وخرم دیفان پیرو ان بابک خرمی حدو د۲۰۱ ھکه عقا يد نزديکک 
به مزد له دا شتند » خوږ را مفنسوب به خرمه نام وخترفاره زن مزاد له ميدا نستند ( تاريخ اربیات 
فارسی ازجلال هما ئی )۲۲٢‏ 

١١۱٢ ثار |لباقیه‎ ٣-٢ 

۳تاریځ بشارا ۹ ۸۹/۷ 

بي مختصرالده لل ١٣١۱۷‏ 


٥ 


اوتقلیدی با شدازپنام (بروزن کلام) زردشتی که موبدان روبندی راباين نام 
در مراسم دينی خود برروی می کشيدند » تابه آتش مقدس نفسوبخاردهن نر سد » 
وشهيد بلخی دران باره گفته‌بود : 

بنانگارا!از چشم بدبترس همی چرانداری باخويشتن همی توپنام 
بقول نرشځی روزۍ درماور |ء| لنهر پنجاه هز ارمر داز پيروان منم بد حصارجمع شد ند 
وازودیدارخواستند ٠‏ )وجواب دادکه شماراطاقت آن نیست؛ وهرکه مرابيند 
درحال بميرد . بالا خر چون تضرع والحاح پیروانش براى ديدار اندرزيادت 
شد ٠‏ اوصدزن را ازدختران دهقانان سغد و کش و نخشب فراهم آ ورد وبدست هر 
يکی آ يله‌بی داد . تابيام حصاربر| مد ند » وبد| وقت که ورافتاب بزميین افتاده 
بود» جمله آبينها بد ست کرفتند ؛ وهنگا میک آ فقاب بر ان آ يينها بنافت » |زشعاع آ يينه ها 
آن حوالی پرنورشد؛ ون قوم برديکر ان فخرميکر د ند » که ما بدیدارخد)رسيدیم۱ 

ازین حکایت به نتیجه میرسیم که مقنم براى فر اهم آ ور ى مردم وحفظاعقیدت 
ایشان نسبت بخودازانواع امورموئرکارميگرفت . 

دبکر چيزعجيب وشکفت انکيزی که نام ممذم شهرت یافته ماهمی بود که 
هرشب |ز چاه نخشب (شهری درما وراء|لنهرواکنون قرشی)طلوع می کرد وبقول 
زکریابن محمدقزو ينی(٤ ٠۸) ٧٧‏ نامر تنها بوسيلۀ ریاضی وانعکاس اشعه صورت 
ميکرفت ١‏ زیرابعدازو اندران چاه کاسۀ بزرکی |زجیوه یافتند' 

ماه نخشب درادب عرب وعجم ه‌مقنعم نسبت يافت ‏ و درفار سی آ نر |ماه سنام 

(ماه سيام)وما کش وماه مزورگفتند "و برخی عقيده دارند که اين اعما ل 

مقنم » د ر نتیجهمهارتش درعلوم فیزیکک وشیمی وخواص ادوپه ومحلولات 
صورت ميگرفت ؛ 

۸۷ تاريخ بخارا‎ ١ 


٢-آاراللاد ۳١٣۲‏ پبوسیلۀ تاریخ ادبسی براون 


۳ بر هان قاطم١٥٠|مثلا‏ رودکی راست :سب 


۳٣٢۳ 


مقنم خواست که خودرااز مرکز قو ای عباسیان که درمرو بود دورنگهدارد » 
وبنابرین داعیان خودرا به ماورای مو ارسال داشت وازانجمله عبدالله بن عمر 
مروی بود » که دختر»»درا به‌مقنم بزنۍ داده بود » این عبدالته ازجیحون بگذشت 
و به نخشب (قرشی کنونی) وبکش آ مد وخلق بسیاررا گرويدۀ مقفم ساخت ٤»‏ 
ومردمان کش آيين مقفع راپذ يرفتند » وعمرسو بخی بامردم سو بخ(ازقرای نسف) 
امیر عربی خودرا بکشتند» واکثر مردم ماوراء النه-ر بکيشس مقنع 
درامدند . 

درينوقت حکمر ان عباسیا د درخراسان حميدبن قحط هه بود اوامر گرفتاری 
ممَنْع را داد و برلب جیحون صدسوارگماشت » تام قنم رابه گذ شتن از جيمسرن 


نگذار ند و اورا بگیر ند ولۍ مقنم باسی وشش تن ازمعتمدان خو دازآ موگذشت . 





ند تمه سياسی له عا فلق که ونت خلانستر ‏ بش کار 
سنائی گفت : 
گر مةنم ماهی | زچاهی براو ر داز حيل پس خد | یی کرږ دءرۍ گوبيا اند رنگر 
( دیوان )۱٥١‏ 


فرځی ر ) ست: 
نایر گرخلون او طِله مطلب جزبچاء نخشب با ز ث. 
(دیوان ١‏ « 
| بوا لعلا معری گويد: 
افق اثما|لېږرا ليقف‌ر| سه ضلال وغی مل بدرا لمقنعم 


(ابن خلکان۹١١)‏ 
سوزنی گت : 


سودأفناد خير سری راهم زخری تا ې فتاب وماء برا رز چاه کش 
دعر کد غه يی ورو ملق دا نتوان که د ستگير د از جوع وازعطش 


(مجمل فصی سی )۲۳٢/٢‏ 


برگزیدگان ۱۳۳ تالیف |میر مسعوږ طبع تهران ۱٤٣١‏ ش 


۳۷ 


ودر روستای کش مرکزگرفت ؛ وحصار سلام 'راکه بغایت استواربود» عمارت 
کرده ومال بسیارونعمت بی شماررا درآنجا جمع کرد» وسپید جامگان خو در 
بهحفاظت آن ماشت ' 

مقنْع دو کار مهم را دراوایل حر کت خو يش | نجا م داد : نخست ایلکه پیروان 
فداکاروگرو يد گان مو من بخودرا پرورانید» که بقول گر دیزی اندرحربېگاه 
بانگک کردندی «یاهاشم یاری ده»"دازين برمی آیدکه سپید جامگان‌اورایاری 
دهندۀ نیرو مندخو يش می پنداشتند .د ديگرمقنع درمقا بل قوای د ولت عبېا سی 
با خاقان ترك مکاتبه کرد » وازوکمکک خواست وبنابرين ترکان کا فر دست 
بغفارت بلاد خراسا ن با لاکشثودند» وخو استه های مسلمانان غارت کرد ند وزنان 
وفرزندان مسلمانان اسیر می بردند وهمى کشتند ْ 
| نخستین اشتعال سپید جامان دربخاراواقم شدکه شبا نگا هان دردیه و مجکت 
به مسجدی فرور پختندیډ وموذن را با پا نزده نفر نما زیان بکشتند» وبعد ازان اهل 
همان دیه‌را از تیغ گذرانیدند واين نخستين خروج سپيد جامگان درسال ٥٥١‏ ھ 
( بقول گردیزۍ ٧٥١‏ ه) بود. که امیربخا راحسين بن معاذرابه تشو يش انداخت؛ 
مهتر این طايفه مردی بود ازبخارا» که حکيم | حمد نامداشت. وباوی سه نفر 
سر هنک بودند مبارز وعيار» بنامهای حشری وباغی ازکوشک فضيل» وسيوم 
کردك از دیه غجدوان . ایشان باسپيدجامکان خويش دست به بيکار بازبدند ٤‏ 





١۱‏ نام اين حصار درکتب تاريځ بصور سام تغام ه سيام ‏ ضبطشدم » ولی ياقوت حموی 
ود کاب جغرافی خويش المشترك وضعاً و | لمختلف صقعاً اص ٤‏ )طع گو تینگن ۱۸١١‏ م 
آ نر سغام پوشته لل که مقنم خارجى درماورا,النهر ساخته بوږ » وبقول ابن خلکان ص ١٣۹‏ 
زا م این قلعه درکناب اغبار خراسان هم بدين طور٢عدو‏ ودرروستای کش وام بود . 

۸۰ تاريخ بخارا|‎ -٢ 

٣۴‏ - زين الاغبار ٥۰٧‏ ب . مورخان عرب! ين بانگكرابه عبارت «ياهاشم اعفام ضبھاکرده 
اند( ابن | ثیر ۱۹/۹ و الفځری )٢٧۹١‏ 

١١٢ آثار الباقیه‎ ٤ 


ه -زينالاغبار ۷۰٧‏ وتاريخ بخارا ۸۰ 


۳۸ 


وجمعی ازسر هنگان راباقوای دولتی هزیمت دد11 يږ بن معاذبا قو ای 
بخارا و قاضی آنجا عامربن عمران درماه رجب ٥٥٩١‏ ھ بایشان متوجه شت » 
ودرديه نرشخ ‏ نرجق باهم جنگيدند » درين جنک هفتصدمر دسپيا جامه با مهتر 
ایشان حکیم بخاری کشته شد ند » وهزیمت يافتند» وباقیماندگان به سو منم رفتند. 
قوماندان قوای عرب ‏ درین جنگک جېرئیل بن يحيی ویزید برا درش بود که 

جبر یل مقام وزاتالمهدی خلیفه عباسی راداشت» وازدر با رخليفه باقو ای سنگين 
سکوی سييدجامکان کیاشته شده بود» واومقاومت پیروان مقَنع را د ر دیه 
نرشخ به تدابیر لشکری ازبین برد٠‏ بدین ترتیپ که برگر دآن ديه کنده یی (خندقی ) 
کندو تا چهارماه پيوسته حرب کر د» چون هقاومت سپيد جامکگانرا | ستوار 
ديد » وهر روز ظفر ايشا نرابود» ومسلمانان بيچاره شدند »پس مالک بن فارم 
(یافازم) تدبيریانديشيد. وبوسیلۀ هيزم ونفت ومنجنيق برخی ازحصارنرشخرا 
ویران کرد » وحکيم بخاری مهتر سپيد جامکمان رابه دسبسه بدست آورد» واورا 
يکجا باياو رش خشوی نام بکشت» واين کار بدست عباس پسرجېر ئیل انجام یافت . 
اکنون جبر ئیل باستیصال سپيدجامگان سغدکمربست» که در ا بجا مردی سغديان 





نام از نقييان منم مقاو مت ميکر د» تا که با لا خر یکنفر بخاری اورا بکشت » ودرين 
وقت امير خراسان معاذبن مسلم در ٢١١‏ ھ بمرو آمد» وازانجا قوای خود را 
ترتيب داد وبدور اودرحدود پانصدوهفتاد هزارهرد ازمرد م خر( سان 
وبخارا جمع شدند .وآلت های حرب بسیا رساخته کردند» وسه هزارمردکازی را 
باتيشه هاو بياها و کوزه ها وتبرها مهیاکردانيد . ومنجنيق ها و عراده ها بساخت. 
وبه نیکوتر ین تعبيه‌روی به سغدنها د » که درانجا سپید جامکمان با لشکريان تر ك پسیار 
آمده بودند »و معاذرا باايشان مدت دوسال جنک افتادو لی به قلم سييد جامکان 
موفق نیا مد "درين جنک ها لشکريا ن دوو لت عباسی راسعيد بن عمر وحر شی و مصيب 
بن سلم قیادت ميکردند ٠‏ واز سييدجامکان مهتری خار جه نا م ازطرف مقنع 


-١‏ تاريخ بیخځار| ۸۱ بنموې 


٨۹ 


به‌همراهی پانزده هزارمردمی جنگيد . تا که بالا" خر هز يمت بريشان افتاد . 
ودر حا لیکه سه هزار نفر کشته شدند باقی سوی منم باز کشتند ١‏ 
باری مقاو مت عليف سپيدجا مان دوام داشت» ومعاذ درين کا رخسته 
وزبون شده بو د؛ بنا برين ازحکمرانی خراسان عفوخواست » والمهدی بجای او مسيب 
بن زهیر ضبی را به خراسان فرسقاد » واودر جمادی الاو لی (٩٤٢۱ه)‏ بمروآمد. 
وبعد از تنظیم مور آنجا درماه رجب به بخځارا رفت » که درانجا يکی ازسر هنگان 
ممُنْم بنام کو لار تگین قوای سپيدجا مکان را قیادت ميکرد » مسيب امير بخارا 
جنيد بن خا لدرا به خوار زم فرستاد. تااز انجا مددی به سپيد جامکان نر سد » 
وخودوی لشکر ساخته با کولار تگین بجنکک پرداخت ' 
چگو نه مقفم خو بشتنر ابس و زافید ؟ 

چون سپید جامکان درمقابل قوای دولت عباسی مقاومت کردند وبول 
نرشخی هسلمانان در کارايشان عاجز شد ند » نفير يغد ادرسيد؛ وخليفه مهېدی 
تنگدل شد وبحرن او لشکرهای فراوان فرستاد ‏ وبه آخڅرخودوی به نشا بورآمد 
زیرابيم آن بود. که اسلام خراب شود وکيش منم همه جهان بگیرد ٢‏ 

قو ای خلافت عباسی کاررابرسپيدجامگان دشوارساخت » و بقية| لسيف سييد 
جاممان درحصارسنام برمقنم فر اهم آمدند » وسعيدحرشی بريشان حصار تفکگک کرد 
و با لشکر بسياربه محاصرۀ طويل پرداخت » وبرای لشکريان خويش در اطراف 
حصار خانها وگرما به ها بناکرد» تادرتابستان وزمستانآنجا باشند؟ 

باری مدت مقاومت وخروج مقنع را | لببرونۍ ونر شخی چهارده سال نوشته اند 
واین باعتیار حر کتش ازاوايل خروج تامر کث اوصحيح خواهد بود . 

بهرصو رت مدت محاصرۀ مقٌفعم درحصار سفام نيزدراز بود : وکسانيکه بااو 

ب٧٧ زين ال خبار‎ ١ 

۳ تاريخ بخار | ٥٨‏ 

۸۰ تاريخ بخار|‎ ۳٣ 

پسعمن فقاي پڅا۸ 


و 


بودند» ازطول مدت محاصره بستوهآمدند» وه لشکريان خلافت تسليم شدند ٤‏ 
مقنم چون دید که بيش ازان مقاومت‌نتواند کرد »تمام زنانو پیوستگان خودرا 
زهر داده وېکشت . وخودش هم درتنوریرفت؛ که ازسه روز بازآنراتفتانيده 
بودند» وچون خویشتن را دران تنور تفتیده انداخت: دودې برآ مد ؛ وا ری ازو 
ديده نشدودران حصار هيېچکس زنده نماند؛ وعلت سوختن وی آن بودکه 
پیوسته گفتی که چون بند گان من عاصی شوندمن به آسمان روم؛ وفرشتگان آ ورم » 
ومخالفان خو د را قهر کنم .وی خودرا ازان جهت سوخت تا خلق کو يند که 3 
به‌آسمان رفت» تافرشتگانآرد ومارا نصرت دهد؛ ودين او درېجهان بما ند ١.‏ 
البیرونی اضافه میکند : چو ن مقنم از هر طرف خودرادره حاصره ديد » خويشقن 
رادرآ تش انداخت ؛ تاجسدش مقلاشی ونابودشود واين امرنزدپيروانش ما يۀ ‏ 
تحقٌق دعوی الوهیت وی گردد. ولی بدين کارموفق نشد؛ وجسدش در تفورپيد اشد ٤‏ 
سرش رابريدند ٠‏ وبرایالمهدی به حلب فرستاد ند" 
بقول ابن ایر سی هزارتن ازپیروان مقفع به سعید تسلیم شد ند » وفقط دوهزارتن 
بااو باقی ما ندند. چون مقنم دانست که هنگام هلاکش رسیده »هل وزنان خودرا| 
زهرداد؛ وگفت که بدنش رابسوزانند تابدست دشمنان پیفتد ؛ وعلاوه بریين 
دران قلعه هرچه جامه وستو رو جزآن خواسته یی بود ٠‏ همه راپسوزائید ١‏ وبپیروان 
خودگفت : هر |لکه بخو | هد بامن به آسما ن رود » خودرادرين آ تش اندازد : آنکگاه 
خودرا با اهل وزنان وخاصان خويش درآ تش افگند ؛ تاهمه بسوختند » وچون 
لشکر یان فاتح بدان قلعه درامد ند ۰ آ نر ابکلی خالی يافتند ‏ وهمين وضع بود که 
باقیما ندگان پیرو انشا زسپید جامگان ماو راء! لنهر درحا لت گمراهی وافتتان ما ند ند٣‏ 
مورخان رادرتعيين سال مرکک مقنعم اختلافست . طبرۍ واین اثير این واقعه‌ر| 





۸۸ تاریخ بخار‎ -١ 
١١٢ |ثارالباقیه‎ -٢ 
١١ /۹ الکامل‎ -۳٣ 


٢ 


در ۱۹١‏ ه ۸۰م هنگامیکه! لمهدی درحلب بودضبط کرده | ندادرحا لیکه| لبيرو نی 
هلاك اورا درسنه ٩١١‏ ه- ۷۸۲مگويد آولی ابن خلکان وابن العبری باطبری 
همو ایند " 

چونالمهدی درعشرۀ اخیرمحرم ٩٩١‏ ھ در رذ ده فرسځی ماسېدذان»عراق 
ازجهان رفته؛ ودرحلب نبود؛ بنابران قول الییرونۍ سهوخواهد بود . و هلاك مقنع 


همان ۱۹١‏ ه- ۸۰م است . 








۲۱/٢ والکامل‎ ۳۷٤/٣٣ طبری‎ -۱ 


| -٢ 
١۱٢ ومختصرالدول‎ ١ ۱١۹ و فیان )لاعیان‎ -٣ 


١١٢ ار‎ 


-)٤‏ ماسیذان به فتحۀ سين و پاء» برسرحد عراق عرې بطرن شرق واقع بوو (جغرافیای 
خلافت شرقی ) 
٢‏ 


۹ قا يع ديکر خر اسان تاظ پور طاهريان 

چنا نچه گذشت درعصر منصو روا لمهدی خراسان پرآشوب بود» وشو رش های 
ملیون خراسان دوام داشت ٠‏ وسیاست دربارهمین بود که این جنبش ها را رنکک 
زندقه" وکفرو | لحا د بد هد .تامردم رابنام دین بريشان بشوراند. 

المهدی درین کارسعی فراوان نمود؛ وېقول مسعودیموسنۀ خاصیراپرای 
تحقیق احوال ز ندیقان بنام(دیوان زنادقه) درتحت نگرانی شخص معتمدی که 
اورا (صاحب) لزنادقه) گفتند کشود ‏ واين دیوان مکلف به کشف احو ال ومحا کمه 
زندیقان بود» وعلاوه برین یک جمعیت علمی راهم برا ی مفناظره و ترديدکتب 


ايشان ترتیب داد ٢‏ 





۱ این کلمه پهاوی 72۸17111 به منۍ ما نوی و فاسدا لعقیدء رر کتيبموبدان مو بد کړتیر درعهد 
شاهان ساسانى (حدوږر ٨۷٢‏ - ۲۸۲م ) ورنقش رستم تخت جمشیه پارس استعسال شده و۲ نرا 
مشتق ( زکلمۀ؛ وستا یی 2171٨‏ رانته اند که بسنی راهزن رگناهکارودروغزن بوږ» وچون 
زروشتیان پیروان مانۍ رابدين صفان می ثناختندايشانر) زنديک خواندند ‏ يعنی مرتد وملحد 
وبيدين » که کلمۀ زنديک را عربها بهمين معانى معرب وزنديق ماختند (زپره ان ۱۰۴۹) اما 
پرو فيسور بډو| نا نگلیسی عقيد رد » که | صل کمه در آ را می سديقا بوږ » ږمعنۍ همهن صديقعر بی » 
چون به پهلوی انتغال يافت زنديکشدو دال اول دردال مشدږ يون قلب یافت چنانچه باۍ 
اول دز لفظشبت عبری درفارمۍ نون شده و شنبدٌو بمدهاشنبه گشت . وسدیقا د رآ را می صديقو پيرو مانۍ 
پور (کاوه سال ۷ شماره٤/٠)‏ دراواخرعصرامویان کلم زندیق ازطرف مخالفینآان خاندان 
برپباتی اطلاق شد که درږدرباراموی به ترپية شهزدگان اموی پرد) مغد مانشه مدا لضمد 
بن عبد| لاعلی مر بی و لید بن یزید خليفۀ | موی( الاغا نۍ ۹/ )۱١ ۲٠٢٢‏ وجعدین درهم مر بی مرون آ خرين 
خليفۀ اموی(الفهرست )٧٤‏ و شايد مقصد )زين اتهام بزندقه بدنام ساختن خلفای | موی به بيدينی 
رالحاو اه 

٣٤٧٤ روج الذهب‎ ٣٢ 


۳ 


چنانچه درمباحث سابق ديدیم » درشورش های خراسانیان دوسايق مهم کار 
ميکرد: اول اینکه اين مردم شوری برای آزادی وتشخص ملی خود اندردل 
داشتند » وبا وجوديکه دين اسلام را پذيرفته بودند »بازهم حفظاکيان ملی 
خود را ميخواستند . 
دوم حس نگهداری شثون لی وفرهنگک ١‏ واحياناً کیش وآ پین کهن بود 
که دربعضی ازمردم بصورت طغیا ن وشورش ظهورميکرد » و همين چیزوسيلۀ 
بيغ الحاد وزندقه درم قابل میخالفان سيطر ٥‏ عرب هم سککش؛ درحا ليکه علت 
اساسۍ اختلاف سيا سی بودوبس . 
هنکاميکه جنبش آ خر ين سپيد جا مکمان با هلاك مقنمانجام یافت » حکمران 
عمومۍ خراسان درمرو مسيب بن زهیر بود » واودرمهای آميخته باروی وارز پر 
در خراسان رواج داد» که آنرا بنامش درم مسييلی میکفتند » وی هشت ماه در 
خراسان بماند » چون بروظيفت خراج زیا ده کرده بود » بنابرين مردمخراسان 
بروشوریدند. ' 
این وقايم درسال ٢‏ هھروی داد » وهنکامیکه خېر شورش خراسان به 
المهدی خلیفه رسید . اوفضل بن سلیمان راکه مردی خراسانی وازمردم طوس 
بود به حکمرانۍ خراسان ماشت . وسیستان راهم در سر زمین حکمرانی اوافزود» 
و اوازطرف خود تميم بن سعيد را برسیستان حاکم گردانید ٢.‏ 
تمیم روز شنبه ٢٢‏ صفر ۱٩۹(‏ ء ) به سيستان رسيد » وبشر بن فرقد پا او به 
عاملى خراج سيستان آ مد وبعد ازالکه بامورسیستان رسيدگی نسود » بشررا 
درانجاگذداشت ‏ وخودش به بست شد وازانجا بررخد (وادی قندهارکنونى) 
که پاډشاه آن رتبیل بودحمله کرد » و بر اد ررتپيل را اسیر گرفت وبعراق فرستاد.٢‏ 


-زین الاخبار۷۷ الف 
٢‏ عبر 22 ۸ والکامل ٢‏ 
٣-تاريخ‏ سيستان ۱٥١‏ 
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اصلاحات طوسۍ : 

ابو العباس فضل بن سلیمان طوسی درربيع‌الاول ۱٧١‏ ھ به مرورسيد, وبا 
مردم نیکوئی کرد وچون خودش خراسانۍ ود ؛ و مشکلات زندگا ئی وشکا یات 
مردم رامبدانست » به بک سلسدله اصلاحات اداری واجتماعی دست زد و 
کار های نافم را اِنجام داد » که درتا رېخ خراسان فرا هوش نمی شود » وېقول . 
گردیزی چنان محبوبۍ يافت. که به قهستان وطبسين وآمل ونسا وباوردوهرات 
وپوشنکک جزرسم وی نپسندیدندی ١.‏ 

این اصلاحات |بوالعباس طوسی قرارذيل بو د : 

١برځی‏ ازاقویاء وزورمندان زمین های زراعتۍ راا زکشاورزان مروبه کره 
وعنف کر فته بودند ١‏ ابوالعباس آنرا واپس بایشان داد وبقول گردیزی : 
« پنج هزار بست آب که سرهنگان ومهتران بغلبه بگرفته 
بود ند بمردمان مروباز داد.» 

بست آب مقدارآبیست که بین کشاورزان مرو؛ برای آبیاری زمين مزروع 
بخش می شد , وه قمداریک بست جریان آب|زسوراخی بود » که طول وعرضآن 
باندازۀ پکجوباشد " وطوسی پاج هزاربست آب را ازحقوق عامۀ مردم که 
سرهنگان ومهتران غصب کرده بودند » بایشان اعاده کرد وزندگانی کشاورزان. 
را تأمین مود . 

۲- درمقا بل اقدام نخ لین «روزی سرهلگان) را افزود؟ يعنی تنخواه ومعاش 

منصب داران لشکرر| اضافه کرد » وبارایشان را ازدوش مردم برداشت . 
۳٣‏ دربرخی از تعمیر ات کوشید » که به حيات عامه تعلق دارد » ملا مسجد 
مرو را بزرکقرکرد وجایها خريد ازحايط ها وباغها » واندرکورستانهایمرو 

۲ همين کنا ب 


٤ ٤ه مفاتيحالعلوم‎ ۳ 


- زين الاخبا ر٧۷۷‏ ب 


٥ 


افزود وفضل آباد دربیابان آموبناکرد» ومیان سغدوبخا را ديواری عظيم 
بکشيد » تا ازحملات تر کان ايمن باشند .' 

» درمالیا تیکه از مردم بنام دو لت گرفنته می شد » عدالت را رعایتۍ نبود‎ -٤ 
برخی اندك وجمعی افزونترمی پرداختند . پس طوسی بخشش خراج میان مردمان‎ 
از .ردمان‎ ١ راست کرد وآ نچه ازطرف مسیب برما لياتمردم افزون شده بود‎ 
' برداشت واضافه ستانی ر| روا نداشت‎ 

درحاليکه ابوالعباس طوسی درخراسان بچنين اقدامات نافعم دست زده 
بود ٠‏ المهدی خليفه بتاررخ پنجشنبه ٢٢‏ محرم ۱۹۹١‏ ھ درديه رذ ماسبذان چنا نچه 
گذشت بمرد. وول عهدوپسرش موسی الهادی برمسند خلافت عبا سی نشست 
اما ډورۀ خلافتش کوتاه وبیش ازسالی وماهی نبود , ودرماه ربیع الاول ۰ هھ 
بمرد ؛ ودر ین مدت همان ابوا لعباس طوسی درخراسان حکم می راند » و درسيستان 
هم کثیربن سالم حا کم واسد بن حبله امير شرطه بود وچو بعد ازوفاتالهادی 
برادرش هارون لرشید براريکۀ خلافت بغداد نشست »مردم سیستان برکشیر 
بن سالم بشوريدند وباقو ای خلافت حرب کردند ٠‏ وکثیر ازسيستان کگريخت .و 
درجمادیالاولی ٠۷۰‏ ۸ به بغداد رسید» پس هارون الرشيد به فضل طوسی 
حکمران خراسان امرداد تاادارۀ سیستان هم برعهدۀ خوش گيرد » طوسی 
اصرم بن عبدالحميد را به حکومت سيستان کماشت » وبعد ازوعبدالله بن حميد 
راذراصرم دررجب ۱۷۱ ھ ازدربارهارون به حکومت سيستان نصب شد ٣.‏ 

ساطۀ حکمرانان او لین دو لت عباسی در خراسان منحصر به شهرهاوراه های 
تجارتی بود» ولی درکوهساران ونقاط دوردست فرماندهان محلی باآزادئ 
حکم میراندند » دررخذوزابل رتبيلانو درغزنه وگرديزلوبکان ودرباميان 


شیران » ودرتخارستان شادونيزك ودر کا بلووادی کند ها را ابلشامان ودر 





۱- ٣-زينالاخبار۷٧۷‏ پ تاريخ بخار ٤٤‏ 


۳ تاريخ نيستان ۱٥١‏ 


٣ 


غورسوریان استقلال خود را خحفظ ميکردند» که »ادرفصل اول اين کقاب تمام 
آآرا شرح داده ايم . 
یعقوبی مورخ تصريح میيکند كه درعصرالمهدی خنچل کا بلشا ه وشرويین 

ملك تغارستان و شیر ملت باميان » ور تيل ملك سيسنا ما نندملوك هندوسغدوچينو تر لك 
با استقلال حکم میراندند : والمهدی به تمام این ملوك نامه‌ها نوشت وایشان 
را بهطاعنش فراخحواند' وازين برمی آ يد که درايام منصورومهدیامرای داخلۍ 
خر اسان بااستقلال میزیستند . وهمین يع‌قوبی تساط تمام وکاهل ءباسيان را ار 
خراسان درایام مامون میداند » که تمام ملوك اينجا بدربار مامون اطاعت تام 
خود را اظهار کرده اند. ٢‏ 

پس ایام سلطۀ مطلق عباسیان را درخراسان فقط در حدود پنچ سال توان 
شمردکه از ۲۰٢٢ ٠٠٢‏ ھ با شد زيرادرهمين سال طا هرپوشنگګی از برخراسان 


دست یافته وشالودۀ حکومت داخلۍ وملۍ را درين سرزمین گذاشله بوډ. 





۳۹۷/۲ تا ريخ يعقو بې‎ -١ 
٠٥٤ همین کتاب‎ ٧ 


٧ 


خلافت هارون و کشودن شاه بهار کابل 
ابوالعباس طو سی درسنه ٧۷۱‏ ۸ از حکمرانی خراسان موقوف ٤‏ وېچجای او 
ازدربار هارون لرشید؛ جعفربن محمد بن اشعث گماشته‌شد . او بقول گردیزی 
درذیحجه ۱٧۱‏ ھ پسر خود عباس رابکابل فرسقاداوشابهار رابکشاد وهر چه 
خواسقه بو د اندرشا بهار همه غنیمت کرد. ' 
چون عباسر بطرف کابل پيش رفت . امرده آنجا جلګيد » وکابستان زا 


فتح کر د » وبعد ازان شا بهار "را بدست آورد » وهر چه دران بود به غنیمت 


0 


کر 

این معبد که درکابلستان واقعم بود » چنانچه بعد ازين بيايد » هفت سال 
پس بازبدست حکمران برمکی این سر زمین فضل بن يحيی کشوده شد و الیعقو بی 
۲ نرادر جملۀ شهر های کا بلشا ه مانندغو رو ند (غوربند) و فج غوروند (کو تل غوربند) 
وسارخود (نسخه: سرخ بذ سرخ بت باميان )و بندل استان (شايد : فندقستان 
یك در ۀ غوربند) آورده وگويد: که درشاه بهار بتی بودکه آنرا می پرستيدند 
وفاتحان مسلمان بدان آتش زدند وبسوشختاندند ٥‏ 

-١‏ درنسخ غیطی زين الا خبار سنه‌ست وسبعينو ما په نوشته‌شد,؛ که سهوکاټب امت » زیر خڅود 
کروویزی هرل ماس بن جعفر راد رسفه ٩٥۷٥١‏ ھ می نويسدوماقول ابن ا'یرراکه ١۱١‏ هاحت درمتن 
گرفتیم که صحح همین اس 
٢۳‏ زين ۷ خبار ۷۸ الاف 
۳ ورن خه ‏ طبوع الامل سم اسا هار؟ طيم ضد, 

٩٧/٧٤ -الکامل‎ ٤ 
م۱۸٨١ طبع روم ليدن‎ ٠۹۰٢ ه -البلدان‎ 


۸ 


مخفی نماند که معابد «شاه بهار» درافغاستان متعدد بودهاند» که دران 





مجسمه هاای شاهان رامیکذاشتند . وچون کلمه بهار بمعنی معبد و پرستشکماه بود. 
ودرسنسکریت بشکل وهاره موجوداست - بابر ان بایدگفت که شاه بهار بمعنی 
معبد پادشاه بود » چنا نچه مجسمه های کا نیشکا کوشا نشاه بر رک از معبدنو شا ل--نو شا د 
سرخ کو تل بغلان بیرونآ مده . ودرسنه ١٩۱۹م‏ هيت باستانشناس‌موسپوها کن 
در فندقستان د رۀ غوربند ‏ در چهارکيلومتری جنوب سياه کرد » بالای تېه‌یی 
آثار معبدی راکشف کردند که ازحفريات آن مجسمه یک يادشاه ويک ملکه 
با تصاو پر رنگه ارباب اواع آفتاب ومهتاب ومسکوکات ظاهرشد » و بقٌرن ‏ 
میلادی تعلق دارند . ' 

کلمۀ «شاه بهار» دراثراستعمال زيادبشکل های مختلف و منحوت پامخففی 
درامد که‌ما اکنون بقایایآنرا درشيبا رغزنه » و شیبرکوتل معروف هند وکش 
می بينیم وطوریکه ابوا لفضل حسین بیهقی اطلاع ميدهد, تا عصر غزنویان میدا نی 
بنام «شاه بهار« درغزنه موجودبودکه سلطان همواره لشکرخودرا| دران سان 
دیدی ' واین نام تاعصر غزنویان وحدود. ٠٤‏ ھ درغزنه باقی مانده بود» که شابد 
ددادوار قبل از اسلام درهمين موقع نیز معبدی بهمين نام موجود بود ‏ . 

باری تعيین موقع این شاه بهار کابل » بطور قطع و یقین اکنون دشوار است» 
ولی چون مورخان آنرا درردیف غوربند وسرځبت بامیان ذکر کرده اند » 
احتمال میتوان داد» که شاه بهار کا بل همین شیبرویاجائی در نزديکيهای آن باشد 
که بعدازین دراحوال حکمرانی فضل برمکی هم ذکر آن می آيد . 


٣١٠/٤ تاريخ افغانستان‎ ١ 





٢‏ - تاريخ بيهقی ٨٠٥‏ وغیره ' فرخی ور بار؛ۀ این شابهار غز نه گوید : «هر چه 
درهندروستان پیل مصاف آ رای بور » پیش کرد ودرآ وردی بدشت شا بهار (دیوان ۸۷) 

۳- صورن مخفف شا بهار در شیبر کفونی باقيماند ه » و چون ش در لهجه های شرقی به 
ځ تقبايل ميگرږ د پس .يتوان گت که نا م در خيبر ( بين وادی ننگر هار وېشاور ) نیز شکلۍ 
از همين کلمه است و اين نام | ز قلعۀ يهيوږيان عربستان که حضر نت علی درب ٢‏ نراکند ه پو د 


با ملا اپ د 


۳٩ 


ناگفته نماند: که با حتمال اغلب این ‌شاه بهار آتشکده یی بود ‏ که آتش 
مقدس زردشتی رادران فروزان میداشتند » وبرای این مطلب دو دلیل داریم : 


نخست ایيلنکه درآثار معبد کهنه مسجد سرخ کوتل بغلان (حد ود ۰٠۱م‏ ) علايم 





رعرد اش راکګگاه کفک کله رازه دی به که این کش دريو 





سرزمین باقی بود . دديگراینست که شاعرعر بی مروان بن ابی حفصه در حدود 
(٨٧٩ھ)‏ حکمران بر مکی خر اسان فضل بن ‌يحیی را در قصيد ه يی بستو د » و 
فو ح اورا درکابلستان وخراسان مدح کر د زور بر به اتنپاى کسرانی در 
کوهستان کابل چنین اشارت نمود : 

ابحت جهال الکابلی ولم تدع ېن لنیران الضلا لة مو قد١١‏ 

چون به تصريح يعقو بی لشکريان فضل بن یحی درکو هسا رکابل معبد شاه بها ر 
را برکنده وسوختانده بودند . واين قضيه در مردم شهرتی داشت بنابران تو ان 
فت » که «نيرانالضلاله» درین بیت اشارتی بوجودآتش مقدس دران پرستشکاه 


۰ تل 


۱ طبری ٢٤٤/٤‏ یه‌نی کوهار کابل راکشودۍ » ودران برای۲ تش گمراهی فروزشگاهی 
را نگذاشتی . ! 

٢-درفصل ۷٧‏ ند هشن جای آتشکد ۀ بزر گک ( ؟ ذر فرو پغ) را درکوه روشان کا بل گفته است » 
(یسنا ۱۳۲/۱) و درکتيبه سرخ کوتل بغلان (حدوږ ١٠۱م)‏ در معبد نوشاږ آنجا و جود ایر 
(ے اور پښتو بمعنی ۲ تش) ابت می آ ید که ين کله دران دوبار آمدهاست . 


٢٠ 


خروح حصين سيستانی 

چعفر بن محمد بن اشعث تا ٣‏ مه درخر اسان حکمران لود ؛ تا که بمر ض فلج بر د « 
وپس ازوپسرش عباس ازطرف هارون الرشیددر ینجا حاکم ماند؛ واوبررسم 
پدررفت وسه سال حکم راند٠‏ تادرسنه ٥٧١‏ ھ با زکرد ندش ؛ وبجا يش غطریف 
بن عطاء کندی مامای هارون به خراسان کماشته شدا 

غطریف که ازمعتمدان درباروخويشاوندان خليفه بود» بانيروی فراوان به 
خراسان قدم نهاد ١‏ وداود بن‌یزيد بن حا تم مهلبۍ آراکه ازېزرگان سیستان بود 
ازراه خراسان باینجا فرستاد ٠‏ واوروز پاجشابه ١ر‏ بيع الا ول ۹ هې په زر نج 
رسید: که عامل خراج همام بن سلمه هم با اوبو د ٢‏ 

غطر یف درشمال و جوب خراسان که پر آشوب بود- بجنکک وتصفيه د ست 
برد وعمربن جمیل رابه فرغانه فرستاد» تاجبویه؛راازانجا بیرون کرد٠.‏ ومد تی 
برای اعادۀ امنیت دران سرزمين با قی ما ند ه 

ازا بتدای ظهورامویان مر | کزجنېشها و شورش هایملی خر اسان درشمال بو د 
واین وضع تاخروج مقنع دوام داشت ؛ چون درعصرعبا سیان نشا بو رومروقرارکاه 

-١‏ طبری ٤٤٤٧/٤٩‏ »البلدان ٩٩‏ »زين الاخبار۸ ۷ لف 

۲س این نام د رالامل وژئ الاخبا رمانند من است» وان درتاریخ سيستان داود 
بشرالهلبی است ۰ 

۱٥١ زینالاخبار ۸ پ الف تاريخ سيستان‎ -٣ 


۳٣ جنبویه: سرةارويادشاء غراڼ وخرلخيان باشد (مفا تيح العلوم‎ ٤ 
. هو زين الاخبار ۸۷ الف‎ 


٤٤٤١٤ 


قوای عباسیان شت وخراسانیان هم بسبب نفوذ برمکیان بلخۍ که همه وزیران 
واهل دربارعباسی وازرچال نیرومندومعتبر دستگاه خلافت بغداد بودن د٥‏ از 
اشتراك خویش دراموردولت روحاًاقناع شدند» بنابران اکثون مر کز شور شهائ 
ملی ازشمال به جنوب يعنی سرزمين سیستان ور خذ (وادیهای هلمند وارغنداب) 
انتقال یافت ٨‏ زیرا این سرزمین نسبتاً ازدسترس قوای خلافت وحکمر| نان عباسیان 
دوربود ٠‏ وبعد زين می بينیم که سیستان وشواطئی هلمند مخر جوقرارکاه خارجيان 
(کسانیکه بر خلاف وسنکاه خلافت خر وج میکردند)گر د يده است 5 

درحدو د(۱۷۳ھ) که عثمان بن عمارۀمزنی ازدربار هارون الرشيد حاکم 
سیستان ېو د١‏ | و پسرخو دصد قه را باسپاهی به بست فرسقاد؛ زيرادريلوقت جمعۍ از 
مردم ر خحذ(بقایای هفتلیان)دروادیهای بین هلمندوسو احل ارغنداب پراگنده شده 
ودم ازخودمختاری قديم ميزد ند. لشکر صد قه دررخد باايشان درآ و يخت ؛ ودرحا ليکه 
بساازايشان راکشته بودند: رخديان هزيمت يافتند ٠‏ وصدقه برای دفع اضرار 
آيندۀ این مردم به سپساان دامدوه راس مر کر کرقت 

درينوقت مردم بین بست و سیستان که برسواحل سيزو خرم هلمند سکو نت داشتند 
نیز برلشکریان وکارداران خلافت عباسى تاختن هاميکردند ؛ وسرداراین جماعت 
شورشيان مای ( تعبيرمو رخان عرب : خوارج) ردی بودازاوق سیستان|ا موالۍ 
قیس بن ثعلبه که نامشحصين (به ضبط نسخ واحدۀ خطی تاربخ سيستان : حضين) 
بود» حصين درسال ٥١١‏ ه بيرونآ مد وامير سيستان عثمان بن عماره لشکریرا 
بمقا بلش فر ستاد »و لی حصين لشکرعثمان را بشکست وتاهرات وپوشنگ و بادغیس 
پيش رفت . 

چون حکمران عمو می خر اسان غطر يف خطررا نزديک ديد» داود بن يزيد را 
بادوازده هزار لشکرمجهزبسرکوبی حصين فرستاد وحصين باشش صدمردجنگی 

تاريخ سمیستان ۱٥١‏ 

) ٨٢ اوق |زجملۀ شا نزده کور؛ۀ سيستان پور(تاريخ سيستان‎ -٢ 


٤٢ 


(بقول گردیزی سه صد) بريشان زدوجمله رابکشت . 

دربارعبا سی داودراکه خو دش هم سیستانی بود . درمقا بل ‌حصین برانگبخت 
واودر ١‏ ر بيع الا" خحر(۱۷۷ ھه) با سپاهی بر رگ ود اوطلبان مطوعه درمقا بل حصين 
برامد ود راسفزارباهم حربی بزرگ کردندومردم بسیا را زهردوگر وه کشته شد ند 
تاکه با لا خر حصين بازن خود درميدان جنک اسفزارسرداداو اين حرکت 


بپایان رسيد. 


حکمر أنی فضل بن پعیی برهمکی 
غطریف تاسنه ۱۷١‏ ھ در خراسان بصفت حکمران عمومی مقرربود در 
ایام اوعلاوه برعمليات جنکی واستیصال حصين سيستانى . درخراسان يک 
اقدام | قتصادی هم صورتگرفته . بدين معنی که اودر ایام جنگهای حصیين 
(شاید بنا برمضيقۀ ما لی )درم خاصی رادرخراسان رايج ساخته بودکه آنرا درم 


٢ 


غطر يفی کفتندی وتاحدود ٠٥٤‏ ھ دربخارا بدان داد وستد کردندئ : 





. غطريف درسنه ۱۷١‏ هازحکمرانۍ خراسان موقوف » وبجايش حمزه بن 
ما لك خزاعیهلقب به‌عروس کماشته شد . ولۍ پکسال بعدمر د معروف ووزيرزاده 
رد رناژ جح وی عغاله ارد هن 
امارت خراسان وری ممررشد . وی يحلی بن معاذر| شا ٧ه‏ به خراسان 
ورستناد » وخود اودر محرم ۸ دبدنحجاآ مد .۴ 

فضل بن يحبی برمکی ازرجال بزرکک خراسان وبه خواسته های اين هردم 
دانا بود »و به تأمین ولایات شمالۍ خراسان توجه کرد وصفحاتماوراءالنهر 
راتصفيه نمود؛ وخار| خره پادشاه اسروشنه که قبل ازان پیش هیچکس ناه ده 
١‏ زين الاخبار ٨۸‏ الف الکامل ٠/٩‏ تاريخ نيستان ۱٥١‏ 


زیينالا خبار ۷۸١‏ لف 


۳ طاری ٤٥٨ / ٤‏ ببعد »زينالواخبار ۷۸ب 


0 


بود وفرمان نبرده ٤‏ پيش اوا مدا وغنايم بیشماری به فضل رسید ." 

فضل ولایت سستان رانیزرضميمۀ فرماندهۍ خراسان نمود ۶ ابر هم بر 
جبریل بختیشو ع طبيب معروف را که فرما نده نگاهبانان وقوای امنيه (حرس و 
شرطه.) اوبود درولایت سیستان گماشت و اوروزشنبه ماه ربيع‌الاول ۱۷١‏ ھ 
به زرئنج رسید ٠‏ وباعمرېن مروان که درسیستان سر کشۍ کرده بود درآويخت» و 
بعد ازجنگی سخت بروغا لب آمد ." 

(زاقدامات مهم ديگر فضل اینست » که درایام )وکا بلستانو بامیانتیو ضم نه د 
حکومت مر کزی خر اسان ودو لت عبامۍ گشت ولشکریا ناودر کابلسقان تا غوروند 
| (غو ر بند)و بامیان پیش رفتند ‏ و اوحمن بن شیر با میانرادرين فتوح خو يش معا ون گرفت 
واورا بنام جدش « شیربا میان » نا مید و بر با میا حکو مت اورا بر س میت ‌شنا خټ . 

فضل همان فرمانده لشکری خود ابراهيم بن جبريل رابا ملوك ودهقانان 
تخارستان وحمن شیربا میان همراه ساخته ‏ وشهرغوربندو کوتل غوربندو سر خ بد 
(سرخ بت بامیان) ودرۀ فند قستان را بگرفتند ومعبد وشاه بهار»راکه شرح ٥٥‏ 
گذشت بکند ند »)درنجا تی بودکه آنرا می پرستئيدند ابرا| هیم و لشکر یان فاتح 
آنرا بسوختند » وبدين صورت شا هان سرزمين کا بل باو م طيم شدند ویاو 
پرداختند که عبارت بردند از : 

مردم شهرکاوسان با شاء ايشان که عفريکس ۶ نامداشت ؟ 

مردم شهرمازران با ملکک ایشان . 

مردم شهرسرخود (سرخ بد )با ملکک ايشان 

مردم شه رکابل عظمی که آنراجروس میکفتند » واین شهرر| درعصرحضرت 

علمانينعفان » عبدالرحمن بن سمره کشوده بود؛ ول اکنون بازبسته شده که 

٨٢ ١ الفخری‎ ٣۳ 


٥١ سيستان؛‎ خيرات-٣‎ 


٤٤٢ 


جزبازرگا نان رابدان راهی نباشد وازان هلیله کابلی کلانرامی آورند' 

فضل علاوه بر فتو حواعاد ة امنیت » بیك سلسله کار های نافع د ير هم د رخراسان 
دست زدکهآنعبارت بو داز : 

کا رها ی فضل بر مکی : 

۱١.‏ بناى ساجدورباط هاوحوضحا بر ای رفاه عا مه" که زانجمله مسجد بخا را 
راو سعت داد ومبالغ هنکفتی را برای بنای آن بخشيد .و درشبهای رمضان در 
مساجدچر اغهاو قندیل ها نصب کرد ودرشهز بلخ جو يی بیرون آورد؛ودرتمامخراسان 
مسا جدبسيارو کا روان سر اهارا بناکرد وهم درگوشۀ معبد قديم نوبهاربلخ که 
اجدادشمتو ليانآن بودندمسجدی راساخت.٤‏ 

. تشکيل يك لشکر خاص خر اسا نی که عددايشا ن به پنجصدهزار میرسيد‎ /٢ 
وبیست هزار نر ازین لشکر بېغد |د آور ده شد » که دران شهر بنام کر نبیه مشهور‎ 
شدند » وديگران درخر اسان بنام ها خاص دردفاتر آنجاباقی ماندند» ومروان‎ 
: بنابی حفص هر ادرين باره شعريست که درين بیت به عدداين لشکراشارت نماید‎ 
 بتکلا اثبت خمس مين فی عد اد هم من‌الا لوف النّی احصت لك‎ 

۳٣‏ دراستيفای جراچ وحقوق دولت کوشيد» چنانچه زد ابر اهيم بن جبر یل 
ازخراج سیستان چهار ملیون درهم موجو دبود ٤‏ درحا ليه هفت ملیون در هم | 
ار وچجوه ديکر فراهم آمده بود . | 

/٤‏ بسعی فضل برهکى . در خراسان امنيت تام حاصل آمد . و دسته های 
مخالف دولتعبامی ازبين رفتند ومخصوصاأفتوح اودرکوهسارکابل وب رکندن 


آتش شاه بهار (معبېدکا بل که شرح آن گذشت) از کارهائی است که اورادرعالم 





١٥ البلدان يعقٌو بی‎ ١ 
۹٩/٤ طري‎ 


٠٤٤ -وفیان الاعيان‎ ٠ 


٩ طیری‎  ه‎ 


٤٥ 


عربی بدان می ستودند» چنانچه مروان بن ابی حفصه شاعرعربی در قصيد ه ئی 
کرم وجود اورا ستود ودران گفت . 
نفی عن خراسان العد و کماا نشفی ضحی | لصبح جلبا ت الد جۍی فقغردا| 

ابحت جب ال الکابلی ولم تدع سيین بعر اپ ااصلالمر قد " 
«يعلی : دشمن همچون تاریکی کهزروشنی صبح گريزد ٠زخرا‏ سان راند هشل 
وتوجبال کا بل راچنان صاف کردی» که آتش گمراهۍ رادران فروغی نماند.» 

٥‏ فضل دراستیفای اموال دولت کوشید» ولی در ادارۀ خر اسان شیو ۀ 
خاصی رامرعی داشت» که دران منافع خراسانیان مضمر بو د واليانی که 
ازدربار عباسی باطراف آن کشور وسبع وپهناور مقرر مۍ شدند دراخذ اموال 
ازمردم در يغی نداشتند وميکوشيدند كهاموال و خواسته ها یفر اوان بد ست 
آورند » ويلك حصۀ مهم آنراهم بدربار خليفه‌ تقديم دارند . | 

ولی برمکیان درخراسان این سیاست مالی دربارراتطبيق نکردند . وچون 
عنصر ملیت خراسا ئی دريشان قوی بود» نخواستند که بنيۀ مالی هردم این سرزمین 
ضعیفوناچیز باشد. ویاموردتطاول قوای دربارعباسىی گردد . 

نويسندۀ نامعلوم تاب مجملالتو اا ریخوالقصص که اخبا ربرامکه را در کتابی 
نوشته و زخطجد خو دمهلب بن محمدبن شادی مطا لبۍ رادران باره فر اهم آورده 
بود» رای يحيی بن خالد پدردودمان برامکه‌راکه وز يروېد رخو اند ۀ ها رون 
خلیفه بو د » چنين ناشته‌است : «بعدازانکه فضل ازخراسان رفت » و بجايش علی بن 
عیسی بن ما هان آهد »وی هنکاميکه‌هارون درخراسان بو د پيش او بیامد » وچندان 
مال ازغلامو کنیز کان واسپان وجامه هاو زروسيمونافه هاء مشك وعنبر ومويينه 
ازقاقم وسموروغيرهآورد» که چشم ها رون از ديد ن آن امو ال خيره شد » 
وهنکماميکه فضصل اميرخراسان بود ده‌ يك ازان مال بهخزينه نرسيده ود . 


هارون چو ن این توده های اموال رابديد» به‌یحبىی يه تو گفتی که او 


٩٩٤/٩٤٩ طبری‎ ۱ 


1 


(علی بن عيسۍ)ر | به خر اسان مفرمست وهن حلاف کردم .وسخت مبا رك آمد آن 
خلاف تو. يحيی گگفت: اگراین راازپس دردسر نیا شدنيکست» وممکن است بعد|ز 
تحصیل چنينمال وتا ع برای نظام آنولایت بعوض يك درهم این اموال ده درهم 
مصرف ضرورت افتد» واوتاده چندخودرا ننهاده این قد رپيش امیرالمو منین 
نياورده ‏ وچون خراسان ازهما ل تهی کرد د : مردم از صا دره ستوه شو ند .ودشمنان 
سربراره ۵ (وشوارراکا 

باری فضل ودودمان اودرتطبيق این سیاست بهی خواهانه‌آنقد ر مقا ومت 
کردنه: كه درآخر به قول صاحب‌مجمل دل رشيداز بر امكه سيرشده بود؛ وچنانچه 
بياید یکی ازوسایل تباهی این دودمان بزرگگرديد. اماخراسانيان ازوآ نقدر 
سپاس گذاری ومنت پديری کردند » که درز مان حکو متش بر ای اظها رقد ر دا لی 
وشکران انعام واحسان او بیست هزارکودك نوز ادبنام فضل نام گذاری کرده بود د۰۲ 

٩‏ بتول جهشباری کهابن خلکان نقل نموده : فضل چو به خراسان آمد» رسوم 
جوررابرداشت» ومالیاتيکه برذمت مردم باقی مانده بودبخشيد » ودفاتر آنرا 
سوژاليده در تخواه عساکرافزابش نمرد: وورمدت يکسال ده ملیون د ر هم را 
به کارداراِن وملاقاتبان خو د بخشيد ٢.‏ 

» يکی ازخد مات فراموش نشدنی فضل در نشر تمد ن وعلوم اسلامی اینست‎ ٧ 
که وی صنعت کاغذسا زی خراسان را که یکۍازمراکزآن درسمرقندبودنشوونهاداد»‎ 
وهنکامیکه ازخراسان په عداقږکصت »ین صنعت گر ان ماهرخراسا نی رابهآنجا‎ 
ررد» تاایشان براى صنعت کا غذسا زی در بغ داد کا رخا نه هاسا ختند» و همین صنعت‎ 
که زچین به خراسان رسيده بود درکشو راسلامی نشر وتوسیع یافت . وبعدازان ازراه‎ 
اندلس به اروپا انتقال کرد.‎ 


١م‏ جمل٤ ٤٣‏ وا خباربرامکه ص ٣٩‏ ازهولف نا معلوم طبع تهر ن۲ ۱١ ١‏ ش 

٢‏ تاريخ آل برمك ازعبدالجليل يزدی طبم ثفرږرمنتخبان ادبيا ت فار سی جلد ډوم صن 
٨۸ ٧‏ 

چو فیاتا|لاعیان ٠٤٢/٤‏ 


تاريخ فرهنکک اځآ ٤٤‏ وتاريخ عر پ از هی ۸۹ وممٌدمه| بن خلدو ن ٢ ۵٠‏ 


٧٢ 


رو أبطغو ران بادربار 


فضل برمکی خراسان آ شوب زده را باتد| بیردانشمند )نه بدربارعباسی نزديك 
ساخت » وازانجمله اطاعت مردم کو هسا رغوروامراى محلىی آنديار یوو که در ون 
اوقات مطیع وفرما نبردار شده بودند .وا میر ان محلیغورازدودمان شنسب ين خرنك 
بادربارروابطى دوستانه‌داشتند . 

درعصر هارون|لرشید بعداز۰ ۱۸« امارت این دودمان به امیر بنجی نهاران 
رسیده بود. واورا باارقیب خود شیش بن بهرام برا مار تغور مناقشت افتاد» تا که 
با لا خر بحضرت خلافت رفتند وها ر ون | لرشید ا میر بنجی را به لققب قسيم |مير | لمو مفین 
بهامارت غورشناخت » وپهلوانی وسپه سالاری غور را به شيش داد و شاهان 
بررک غوراز نسل همین امیر بنجۍ نهارا(۱۵ ند۱ 

برای تفصيل این مو ضوع به فصل اول قسمت سوریان غوروفصل غور يا ن در مجلدت 


آیندۀ این کتا ب رجوع شود . 


١-طبقٌا‏ ت ذ! صری ۳٣ ۲٢/٢‏ 


۳٤۸٨ 


وشو رش های ديگر 

فضل بر مکی ۱۷۹۱ ھ درخراسان ماند » تاکه‌هارون الرشید بجایاومنصورر 

بن يزيد حمیری راکه مام ای المهدی بود همررداشت واو درذ بحجه ۱۷١‏ ھ 
به خر اسان آمد. چون درهمین اوقات سيستان وخراسان بازپرآ شوب بود ‏ ومردم 
هم بسبب عزل فضل ازفرمانده خراسان رنجيده بودند بنابرين شخص قو ی 
ومد بری رادر رأس امور خراسان |یجابميکر د واز همين رويکسال بعددرآغاز 
سنه ۱۸١‏ ۸« علی بن عيسی ښماهان' که ازعمابددربار ولشکرداران ماق بود» 
برخراسان خرن هد" الا 
: بطه: بډ لودبن صالوٍ . 

علی بن عيسی مر د اداری ولشکر کش نيرو مندی بود» وتا دهامتسال درين 


سرزمين حکم راندل وچنپانچه گذشت ثرو ت فراوانی را دراینجا اند وخت » 





وبه بعغداد کسيل داسشت. او د بلری ازهردم خراسان داشت که نامش حفص 


بن منصور مروزی بود» وکتاب خراج خراسان از تا لیفات اوست ٣‏ 





علی درخراسان چندین کار مهم پيش ری داشت »وآ ن فرونشا ندن شعله های 


-١‏ علۍ بن عیسی بن ماهان (زبزرگان عصررشيد ومين است که | مين را بر خلم ما مون 
از ولایت عهد واداشت ‏ وازطرف امن بجنگکك ما مون فرستاوه وبرولایات همدان و)صفهان 
وقم وجبا ل والۍ شد » وی با ٠٤‏ هزارلشکر از بغداد براهدواز طرف ما ون طاهر بن حسین 
پوشنگی درری بااومقا بل گروید »و درهمين جنگکرره ٣۹‏ س ۸۱۰م کشته شد( الاعلام ۳/۰ )۱۳١‏ 

۲ زين الاخبا ر۹ ۷ الف . 

٣‏ بقو ل طبری وربال ۱۸١‏ ھ عفر بن يحټی برهکۍ وزیر معروف بر خراسان وميستان 
امير شد» واو محمد بن حسن بن قحطبه ر) ازقبل خويش پخر(سان فرستاد )٧٤٩٩/٧٤٩(‏ و لی اين 


حمرا ۍ جعفر جز چندماهی بیش نبود . 


٩٤ 


هولناكد شورش ها یی بود » که درخراسان برخلاف سلطة عباسیان روی داده بود. 
شورش ابوا لخصيب : 

د رسنه ۳ ۱۸ هدر زساأ ء خر اسان مردیکه ابو | لخصيب وهیب بن عبدالله نسا یی نا مد اشت» 
وازموالۍ حریش بودبیرونآ مد وتاسه سال درنساوابيوردوطوس ونشابورحکم 
راند ١اومرورا‏ هم محصوراداشت» وچو از نجاهزیمت ديد به سر خس مد 
وکاوش وى شد ومدالی درن سږرزهان باقوای دولت عباسىی ماومنته ری 

درسنه ۱۸١‏ ھ علی بن عیسی که بدربار خلافت رفته‌ومالی عظیم ازخراسان 
برده بو د »رای مقابله با ابو لخصيب به خراسان بازآ مد واز مروقوای عباسی را 
به پیکارا بوا لخصيب به نساء سوق کرد ودرجنگی که بین طر فین ر وى داد » |بو | لخصيب 
کمنه شد ؛م وعلی زان واولاو اورا يغلامی کرفت ١‏ ما : 


حمره : 





در بحبوحۀ اين شورش در جبهۀ جنوب ازسيستان برخاست وآغازخروج 
او در١۱۸۰‏ هود که همان حرکت عمر بن مروان را تجديد کرد » ومورخحان 
عرب هردورا خار چی گفته اند» زيرا رخ لاف سلطۀ دولت عېاسیىی 
سرو کر ده ودند . 

درشعبان ٨۸١‏ ھ علی بن عیسی حکمران عمومی عباسیان درخراسان » )زطرف 
خرد ههام بن سلمه را حا کم عمومی خراج ونماز وحرب سيستان ممررومتصل 
آن نصر بن سلیمان را بدين ولایت فرستاد» و باز درمحر م سله ٢۸۱‏ ھ يزيد 
بن جریررامقرر کرد وپسرخود عیسی رایز به سیستان فرستاد؛ واوازسيیستان 
به بست وازانجا تاکابل پيش رفت » ودراول سال ۱۸١‏ هھ به سیستان برگشت 

در چئين حال حمزه بنعبدالله ازنسل زو طهماسب که مردی بزرگ وعالم 
وشجاع بود ٠‏ از رون وچول سيستان برآمد» وچون يکی ازعمال دولت عباسی 
لی ادبی کر زحد له عالم اود دراو امر معروف نمود » آن عامل درصد د 
اسطارۍ 2۷۳/٩‏ والکامل ۹٩٩‏ 


ص٣٠‎ 


تباهی حمزه برآمد » ودر نتیجه بد ست حمزه از بین رفتّ 

طبری وابناثیر نام پدر حمزه راا ترك وآغاز خروج اورا ٩۹٩‏ نوشته اند؟ 
که طبری او را شاری هم ميخوا ند و ازاین ظاهر است که وی منسوب به 
غاندان شاران غعرستات بو که دريک قطعۀ خاك خراسان فر ما ندهی داشته اند . 

اما نام پدرش راکه صاحب تاريخ سیستان عبدالله پنوشته » درم خذ عربی 
اتر ك است» واین شکلی از کلهۀ قديم پهلوی آذرك باشد» که قبل از پذیر فتن 
اسلام بدین نام مسمی بود» وعلی بن زيد ببهقی معروف به ابن فند ى هم اورا 
سحمزه بن آ ذرك الخارجی نوشته است " 

آذریا آتش ازريشۀ آتراوستا وآتور پهلوی نام يکی ازايزدان مز يسناو 
دراوسقا پسر اهور مزدابود» که به‌صدهانامه مصدر باین اسم »درآيين زر د شی 
مو جوداست ' وماازين نام حدس زده میقوانيم »که پدر حمزه کیش زردشتی 


داشله است . 


حمزه درحدود ۱۸١‏ ھ بعد از کشتن عامل عباسیان به سفرحج رفت» ودرين 
سفر بایاران قطری بن| لفجاءة "که ازسران خوارج خا لف عباسیان بود » تماس 
کمرفت » وچون به سيستٌان باز کشکا ورنجیا به حيث سردار ملی قبول شد 
ومخالفان سلطۀ عباسی بدور او گرد آمدند» وبقایای ياران خلف خار چی 

۰۹یس 

تاريخ سیستان ۱٤١١‏ 

١٩ /۹ و الکامل‎ ٤٢٤/٤ طبری‎ -٣ 

۳ - تا ريخ بيهق ٩٤‏ طبع ران ۱١٣١‏ ش 

6٥2۶1۸۷ برای دو نه رجوع کفید به مر د پسناو لا ګکو ان د3د او ات قا ونی‎ ٤ 

ه- | بو نعامه قطری | ؛ن الفحاء: جعو نه | بن ماز ن تمیمی اژ روسای از | رقه يعنی سبز پوشان 
خوارج بود ») زاهل قطرب بحرين» و از مروان جنگی وخطيبان و شاعران بشمار ميرفت » وسيزده 
سال با امويیان جنگيد» مورخان اورا مرد مدهش وطامه کبری وصاعقَةاعظعی در دلیری وقو ت 
ومهابت ناميده اند وپارهابر لشکریان حجاج بن یوسف غالب آ مد» تاکه ررسئه ۷۸ ه ۴۹٩۹۷‏ 
د رری و طبرستان ه وجنگی ازاسپ | فتاد »ورانش بشکست » وسرش پيش حجاج آوردندوداستان 


ځرو چ کي يو رښان شهور است (الا ملام ٤٤٢/٤‏ ) 


٥٣ 


وحصين درحدو د پنج هزار نفر بااوبيعت کردند . 

علی بن عیسی چون ازين واقعه ۲گاه شد» پسر خودعیسی رابا سپاهی بیجن 
حمزه فرستاد» در روز جمعه ماه شوال (۸۳٨ھ)‏ بین فریقين حربی صعب روی 
داد؛ وعوسىی درحا للکه بسااز ښک پا تشن کشنه شده يود ند از جنگک حمزه 
بهزیمت رفت » وازراه بیابان به خراسان گريخت . 

عیسی که به شجاعت ودشمن شکنی شهرت يا فته بود» درين جنک شکستی 
فاحش خورد »وآ بروی خودرا ازدست داد» حتیشاعری با وچلين پيغا ره کفت : 


باابن 1 تسری فی الملاة وللت لیث | لغاب قبل مر لن 
يښ يد ی حمزة فی قله ؟ فصرت فی | لجبن لد ينا مثله' 


ای علۍ زاد! درین با با ن بکجامی گر یزی ! قبل ازين تر امانند شیرنیستان 

می شمردند» در حا ليکه امرو ز درمقابل حمزه به جبن ضرب المئل شده یی ! » 
بعهرحال وږ کيال لئ آبروتی باجمعی ازمهثران وسر هنکان اشكری 
خويش به خراسان کگربخت» و حمزه شهر زرنج را بکشود» درحا لکه حفص 
بن عمر حاکم آن شهر نیز وی از جنک اوبرتافت وبکوشه يی اند رنهان شد . 
حمزه مردمان سیستان را فراهم آورد» وايشان را از پر داختن ما ليات نقد ی 


ردي 


بدبار بغداد باز داشت» وخڅردوی درجایی قرار نگرفت وبه مردم وعده 
داړء: که ازبيان هیچکو نه باژوخراچی م8٢‏ ٢ي‏ 

باری حمزه بعداز تصفيۀ سيستان » روی به خراسان آورد: ودرسنه (٤٥٠ھ)‏ 
تا بادغيس وپو شنکک رسيد» درينوقت حکمران هرات عمرو يه بن يزيد ازدی » 
شش هزار لشکر خودرا درمقا بل حمزه فرستاد» ولی سربازان ملی حمزه بسا 
| ز لشکريان عمره په را بکشتند» وهز يمت دادند» وخود عمرويه نیز 
درين جلکک سر فاخته: . 


ا تاريخ سيستان ۱٥١‏ 


( سه تن کتاب ٨٥١‏ 


٢٢ 


علی بن عیسی چون اين پيروزیانوی حمزه را ديد » علی الفور حسين پسر 
خود را باده . هزار مره جنکی بمقابلش سوق کرد » ولی چون حسين نتوانست با 
او شمشیریازد » بجای جنک به حمزه نامۀ صلح رشت وزکاة بدو داد و 
جنگک نکرد » تا پدرش پسر ديگرخود عيسۍ را فرهماندهی لشکرداد » اکگرچه 
حمزه عیسی را نیز درجنگک اول بشکست ‏ وه بلخ پس نشاند . ولۍ پدرش علی 
پسر خود را یاوری مود . ولشکريان حمزه رادرباخرزشکست داد . وحمزه با 
چهل تن از نشاپوربه کهستان (قهستان) پس نشست . 

علی پس ازشکستحمزه سپاهيان خود را به اوق وجوين سيستان فرستاد؛ 
وتمام آن روستا ها را بسوخت ‏ که مردم آن به حمزه باری داده بودند وهر که 
با حمزه نسبتی داشت کشته شد» وتا وقتی که به زرنج می رسيدند سی هزارمر د 
راباين جرم کشتقند؛ که به تعبير کرديزی خارجی قعدی بودند ‏ يعنى ده نشين 
زا مسللح : 

عیسۍ پسرعلی بعدازچپاول سیيستان » عبدالله بن عباس نسفی را بر سيستان 
والۍ کرد » وباژها را ازمردم ستد» وچهارهزارنفررا درزرنج به جمع اهوال 
ککماشت ‏ وسه ملیون درهم را ازمردم سىستان زور کرفت ١‏ زمارفه کرو 
اسفزارباحمزه دراويخت ‏ که دران بسا ازلشکريیان حمزه کشته وخود اوهم 
بررويش جراحتی برداشت »و درتاکستانی مخفی شد ولی چون علۍ بن عیسی 
طاهر بن حسین رابرپوشنگک والی گردانید ‏ حمزه بازگروهی را فراهم آورد؛ و 
برپوشنکك زدونو ليد دهشت نمود » وطاهر تمام کسانی را که به حمزه منشسوب 
بودند , بنام خوارج کشتار کرد. واموال ایشان را بغارت برد ." 

بقول طبری عیسی بن علی بن عيسۍ درين جنگها تا زابلستان وقندهارو 
کابل رسید وشهر تی یافت که | بو| لعد| فر درمداح اوکنست : 


کاد عیسی يکون ذاالقرنين بلغ| لمشرقین و لمغر بین 





ژ ران ۹۹٧/٩‏ 


٣۳ 


لم يدع کا بل" ولازبلستا ن فماحو لهاالۍ |لرخجین۱ 
«نزدیکست که عیسی را مانندذو |لفرنين بشفاسند » که به مشرقین ومغفربين 
رسید ‏ وکابل وز ابلستان واطراف آنرا تارخجين ' فرونگذاشت.» 
درسنه ۱۸١‏ ھ هارون‌الرشیدباشهزادگان ووزیران وقاضيان و لشکرداران 
خود به سف رحج رفت ودرا نجا سندی رابه ول عهدی پسرخودعبدالله ما مون نوشت. 
وآنرابه شهادت رجال بزرگکك دربا رمس جل کرد» وبردیوارکعبه آويخت . درين 
سندمام ون ر ابر تمام معاملات خر اسان : تغور-ناحيت‌ها امو رحربی ولشکر ی خراج 
بريد -بيتالمال صدقات عشور بحيث ولی عهد حاکم مطلق گردانيد» وان 
شهاد تنا مه درذيحجه ٨۸١‏ ھ امضاء وتر تیب وېرکعبه تعلیق شت ٠٢‏ 
بموجب. این سنداکه دردونسخه بخط وامضای دوپسرش المامون و محمد 
نوشته شده بود ‏ خراسان دراقطاع مامون قرارگرفت ‏ وفرمانی از طرف 
هارون الرشيد بنام تمام مسلمانان واتباع مملکت عباسی صبح روزشنبه ٧‏ شب 
مانده ازمحرم ٩‏ ه بدين مضمون صا درگشت وصدهزاردرهم بدوبخشید . 
درخحالال اين احوال علئ بن عيسی درخراسان فشارشديدی رابر مر دم 
فراآ ور د » و درجمم اموال- خصی وغارت رعایا افراطاکر د » وشکايیات مردم 
خراسان بدرباربغداد رسيد » وبرعزلش مقفق شدند ٤‏ ولۍ این امرېسبب کشتار 


برمکيان دربغداد وتاختن های هو لناك حمزه که درخر اسان ادامه داشت » ت 





سه سال دیکر به تعويق افناد . وعلی درخراسان باحملات حمزه مقا ومت میکر د . 
درمحر م سال ٨۸١‏ ھ سيف بن عثمان طارابی بحيث فرمانفرمای حربی و 
قضای ٠‏ وحصين بن محمدا لقوسی بر خر اج سيستان مشٌررشدند » ايشان حاکم 





٤۷ ۲٨/٧٢ ۱-طبری‎ 

, رخذ يا رخج ري مرژین راد آرتغانب وقندهارکنونی است ومقصد | زدورخج دوطرف 
دوبلی ارفکان اا 

٣‏ عابری ٧٧ ٤٢/٤‏ تاريخ يعقوبۍ ٢١٤/٤‏ بهمد. 

حه طبری داسرن 


٥٣ 


ابق حفص بن عمر ترکه را يکشتند . وچنا نچه گذدشت درربيېع! لاول ۱۸۷ ھ 
بجای ایشان عبدالله بن عپیاس نسفی سهه سالارخراسانرا به سيستان فرستادند » و 


درشوال ٨۸۸‏ ھ چون بازسیستانازطرف خراسان مورد حملۀ حمزه قرارگرفت» 





اوهمه عمال دولت عباسی را درلشکرگاه زرنج بکشت » وبدرشهربا عیسی بن 
علی جنکی کرد وسپاهدار)وعفان بن محمد نیزدرین گیرودا رکشته شدهووزلی 
حمزه بازازسیستان بسوی خراسان روی برتافت وچون درنشا پور ازقوای علۍ 
د عیسی شکست ديد » پس درذی قعده ۱٨۸١‏ ه ه‌حواشیىی سبستان امد . 

درآخرعلی ډِن عیسی از تاختن ها ی حمزه ره ستوه مل وبدر بار بغد ‏ دنا مه یی 
فرستاد » که مردیازخوارج سستان برخاسته استوبخراسان وکرمان تاختن ها 
همی کند »و همه عمال این سه ناحیت راىیکشتټ ودخل بر خاست ويکدرم ویک 
حبه ازخراسان وسیستان وکرمان بدست نمی آيد . ' 

چون اين نامه بدربار بغداد رسيد واهميت تاختن های حمزه وکس قای 
عایدات وما لیات دولت ازسه ولایت مهم خراسان -سيستان کرمان به بوت 
پیوست هارون |)لرشيد خليفه بفکر چارۀ کارافتاد . 

درینوقت قوای حمزه به سی هزار سوارميیرسيد » وآنرابردسته های پنجصدی 

بخش کرده ود وشوکت وقوت تمام داشت ودسته های تازنده را بهرسو می 
فرستاد ‏ وخود وی هچ جای بيش ازيکروز ممام نکر دی" 

باریهارونالرشيد بفکراوضاع پريشان وپرآ شوب خراسان افقا د » وخودش 
به‌ ری( تهران کنونۍ ) درسنه ۱۸۹ ھ سفری کرد وچون تاخت وتاراج والی خود 
علی بن عيسی را ديد درماه جمادی الاو لی هينىی ازقضات را به مح اسبه و 


تعن اموال علی کا ات )وفرهما دهع نکهدا نان خو د(صاحب حرس) هرنمه بن 


اتاربخ سيستان ه ۱٢‏ 


۱ ۰ تين کتاب‎ ٢ 


٣ ٥ ٥ 


اعيین را بحيث والىی آيندۀ خراسان معين کرد وهيلت تفتيش وقاضيان در سنه 
۱ همه دارائی علی را هشتا د ملیو ن درهم شمر دند » درحا ليکه سی ملیون درهم 
راعیسی پسرعلی دريکی|ز باغهای خا نۀ خو ددربلخ نهفته بود » و هنا میکهامرمصا درۀ 
این اموال هنگفت داده شد آنرا بوسیلۀ یک هزار و پا نصد اشتربه جرجان 
بحضورهارونالر شید حمل کردند . ' 

بهرصورت شکایت خراسان ازاوضاع علی به نهایت رسيد وبول طبرۍ 
چون اوحسین بن مصعب (یکی ازرجال بزرگکك پوشنککث) راناسزاکفتوملحد 
بن ملحدش خطاب ٢ه‏ بمرکش تهديد کرد حسين هم شکات راندر با رحصللاقټ 
برد » ودرآخر هارون خلیفه آ نقدربرعلی براشفت » که ره ن خشم 7 زرا 
لم خود درعزلش نوشت واورا روسپی زاده گت ٢.‏ 

بدین ترتیب علۍ بن عیسی ازخراسان معزول وجای اورا درسنه ٢١۱‏ ھ هرنمه 
کی نو دمرو ۰ ,وعلىی رابه حضورهارون فر ستاد , وخلیفه درماه صفر ٣۱۹١‏ ھ 
ازجرجان به طوس آمد وپسرخردماهون را به مرو فرستاد وچون بيم اربود. 
درنصف شب شنبه ۳ جمادیالاخری ۱۹١(‏ )در طوس مردء د در همين سهر 
ره که ۶ژمناادومکیماصد مکفرون كَ ده : 

مقصدا زآمدن خلوفه هاږو ۵ لرشيد به طوس اين بوده که نا ازپردیکی 


اوضاع مشوش خراسان رامطالعه نماید» وبه چارۀ کارحمزه سردار تا زنده 





ودلیر سيستانۍ بپردازد» درين اوقات هرثمه ين اعين ازطرنف خو دسيف بن عثمان 
طارابی رابرسيستان ما شت ولی این شخص از بيم حمزه به زر نج نيام وبفراد 
ويسترفتازانحجالشکري فراهم آورد» وابوالعريان عیارسيستا ی راهم باخو د 
ار گردامه. که سر هنگی جنکی بو د » اشان درسنه ٢۱١۲١‏ ھ درسيستان با محمد بن 
حضين جلکک کردند رای هزيمت ديدند» وبعد زين چون صا لح حماد به حرب 

خوار ح برامد اوهم پالشکريانش کشه‌ شد وسيف بن عثمان والی سيستان هم 
د ے ماي 71 


: ١ 
۵ ٤/7 اوي‎ 


و 


کر کلشټې واوضا ع سيستان همانطور پر اکون مانلك . : 


فامدنو شتن خلفدهارون به حمره‌وجو اب آن 

هارو نا لرشيد چون به خراسان رسيد» چند ماه قبل پيش از مرش به حمزه 
نامه یی نوشت » اين نامه بقلم د بيردر با رش اسمعيل بن صبيح روز جمعه٢٢صفر ٣۱۹١‏ ھ 
نوشته شده وعينڼهمضمون تازی آن درتار بخ سيستان (صفحة ۱٧١‏ ببعد ) ملمٌو لست . 

چون این دونامه درتاریخ کشورما اهمیت بسزایی دارد » درينجا او لا تر جِمۀ 
فارسی آنرا می آوريم » وبعدازان نتايج تاريخی راازان استننا ج میکنيم . 

ترجمۀ نام هارونالر شيد . 

. بسم الله| لرحمن | لرحيم .زطرف بندۀ خداهارون اميرالمومفين به حمزه 
بن عبد الله . 

سلام برتو» خدایی راکه جزاوخد ای ديگری نيست می ستايم » و درود باد بر 
بنده وفرستادۀ او محمد صلی الّهعليه . 

امابعد : خد او ند تبا رلو تعا لی محمد نبی خو درابه تما م مردم بشيرو نذبرفرستاد؛ 
که به ان خداوندي مردم را به‌حضر تش دعوت نما يد اوما نند چر اغ روشن است . 
که مطيعان را به‌بهشت مژده ميدهد » وسرکشان رابه دوزځمی ترساند . 

خداو ند کريم ررسول خود کقاب عزیزی رانا زل فر مود که دران رواوناروا 
وفرایض وحدود وشرا يع دين خودراروشن ساخت » ومحمد هم پيام خداوندی را 
بمارسا نید وامت خودرا نصيحت فرمود؛ وراه های نيکور| نشان داد که دربين 
امتاواکنون اختلافی درنما زواوقات آن ود رحچوفرایض وحدودنيست . خداوند 
اطاعت پیامبررا بربندگان خود واجپگردانيدل واطاعتش رامقرون به اطاعت 
خود خواند . واگرکسی گردن به اونهد گویاگردن بخدا نهاد. واگ رس رکشی کند 
از حدا سر کشی کرده باشد . چون خداوند حجت خود را برمردم بو سيلۀ وی 

تکمیل ره . اورا نزدخودخواست وکتاب خداوسنت راکه موجب رضای | لهی 

تاريخ سيستان ۱۹۱ 


٣ ٧ 


وفوز ونجات عامل» وهلاك وتباهی مخا لف است دربين امت باقی گذاشت . 

پس امیرالمومنین هم ترابه کتاب الله وسنت رسولش میخواند» که به امرش 
گردن نهی ٠‏ وازسرکشی بپرهیزی! چون بین توو کارداران امیرا لمومنين درخر اسان 
وسیستان وفارس وکرمان جنگها روی داده» وخو نها بريخته » بنا بر انا میرالمو مفین 
برای خیروبهبود وسلامت وعافیت وطماء نينت تو وياران شما چنان مناسب ديد 
که همۀ شما بابر ادران مسلمان خود بیاميزيد » ونصیبی ازاموال غنیمت وصدقات 
وحق وعدالت داشته باشيد» وخون شمابناحق نريزد . | 

واینست که ازگناهان سابق وخو نريزيها وغارت هایما لی که درجنکهایشما 
باعمال امیرالومنین روی داده ميگذرد وآنراعفو میکند . 

پس صلاح شمادرینست که به اميرالمومنين اطاعت کنيد » وازاحسانش 
برخوردارشويد اکنون که او نزديک بلادت رسيده ودر پهلويت نزول کرده 
خون وخواسته وتنت را امان ميدهد وازتمام کناهان وخونر يزی‌هاوغارت‌های 
مالۍ کلی وجزوی که بوسیلۀ تویابارانت روی داده ميکذرږ » وهرچه درين 
جنییا ده په ازان شامت. 

اگر درگروه مسلمانان درایی» وفرمان ببری وا زگناهان گذشته نایب شوی 
وبه اميرالمومنین وولی عهدانش گردن فرو نهی » وبعدازين ازتجاوز وغارت 
بېرهيزیو اما ن اورا بپدیری» و پيشاو بیایی » پس درعهدخدا وذمت(ميرا لمو منین 
وذمت گذشتگان اوخواهی بود» وبایاران خود )مان خواهی يافت» و خون و 
مال شما وآ نچه درجنگها بدست آورده ايا همه محفوظ خواهدبو د . 

پس پند 0٠‏ راپپذبر» وازحسن نظرش که ‌بتوویارانت دارد بهره یی 
ړگیر. وبدان که اين کار درحال وابنده برایتان سودمندخواهدبود . 
براحسان وافضا لیکه بر تو رواداشته اعتمادکن » ونه‌و فا ی عهدش مأمون باش! 
وبافرستادۀ امیرالمومنين بحضورش بيا | 

والااگرامان اورا نپذیری» ونیایی پس اینامان نامه وفرستادۀاميرا لموه ین 

دنا 


را بزودی بازفرست"ه؛ وایشانرانزدت درنکی نخواهد بود انشاءالله . 

خداوند شاهدباد که امیرالمومنین عذرت پذيرفت» وحجت خودرابر توختم 
کر د » وکفی بالله شهیداً وا لسلام علیک ورحمةالله وبر کا ته. وکتباسمعیل بن صبيیح 
مولۍ امیر | لمومفین يو م٥‏ لجمعه لثما ن بقین من صفر سنه ثلث و تسعين وما ه وا لحمد لله 
وصلواته علی رسوله محمد وآ له اجمعین ١‏ 

چواب کردن حمزه بن عبد الله 

« بسم اللها لرحمن | لرحيم . زطرګ بفدۀ خد حمزه اميرا لمومنين . 
سلام داد ردوستان خدا 1 

اما بعد : خداوند تباركوتعالی آدم را برکزيد (صلی اللَهعلي) ز (ورامکرم 
گردانید » وذریه اش راازوآفريد» وامانت خودر بدوسپرد » وشناسا یۍ رپوبیت 
وطاعت خودرا بريشان واجب داشت؛ انبياء ورسولان خودرا بديشان فرستاد. 
وکتب خودرا| نازل ودين خودرا روشن 25 ٩‏ 

این انبياء درتمام امم برمنهاج واحد وشرایعم مختلف در پی يکديکر برانگيخته 
فدند وواینین اشان نشتگان راتصدیق کرد وبدين طريق قرنها گذشت . 
وامت ها به طاعت خدا 77 رسل راه بردند تا که خداوند محمدر | درزمان 
فرت بفر تاد ٤‏ واورا درنزديکی روزجزا| رحمت عالم وخاتم انبياء ومصدیٌايشان 
قرارداد . وبرو فرقانۍ را نازل فرمودکه برکتب ديکر ناسخ وغالب است . 

این پيامبر خدا به کتاب |لهی اقتداکر د ودرجهاد با اعداء ودعوت به دين خدا 
ونصيحت بهامت» برامرخدافرارفت» وخدادين خودرا برايش کامل گردانيد . 
وحجت خودرابدورسانيد ودر زميین اوراتمکین فرمود ؛ وکرامت و فضيلتش 
بخشید » تاکه بالا خراورا بمیرانيد ٤‏ و نبوت خودرا بروختم کرد » ووحی 
برداشت . اما برای امت او کتاب الله وسنت را باقی 07 و حلال وحرام 

وسن وفر ایض ومحکم ومتشابه وامثال وثواب اهل طاعت» وعقاب | هل معصيت 
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رادران روشن ساخت که دوستان خدا) بعذ از پیامبرش بدان تمسک جويند وپيروی 
نمایند . وخداوند هم در ها بل دشمنان یا ورومددکارایشانست. وهمو اره اسلام 
ومسلمانان از نعمتهای خداوندی برخوردارند ؛ ودرخلافت | لی بکر وعمر(رض) 
وآغاز خلافت عثمانۍ دروازهای رحمت خحدا بريشان کشوده بود . 

مکرچون درين اوقات مردم به دایای فریېنده کرویدند وباک تا ب الله وسنت 
پپامبرخلاف کردند .ازين رو دربين امت بجای١)‏ ئتلاف نفا قافتا د وجمعیت 
ايشان تفرقه ديد اماخداو ند به مومنان درامور اختلافیۀ ايشان بسوی حق رهنمائی 
فرمود» وکسانی راکه ازکتاب الله وسنت پيامبر روی برتافتند گُمراه گردانید ؛ 
ولی به نکهداران حق خدا ودين وکتابش رهغ۲مائی فرمود» که ههو اره بر جادۀ 
هدایت باشند » وجمعی (زباطل پرستان امت بوسیلۀ اهل حق هور ردند . 

اسک که دربين مسلمانان فر قه ها بديدآامدند؛ وباین ‌وضع سلام واهل 
آن تاروز جزا زيان خواهند ديد ؛ واگربرین گمراهی ها فرا هم آيند» هر آبنه 
روزجزابريشان تلخ ترخواهدبود . ومن ‌ازنادا نی وگمراهی وماندن درگ روه 
اشرار به خدا پناه همی جويم . 

نامه یی را که دران مر ابه کتاب الله وسنت بيا میربازخوانده ودی رسید . ودران 
از بيكار های من با کار داران خودت درخراسان وناحيت های آن هم ذکریرفته » 


وازعممو وامانواحسان خود هم نکاشته ودی که ارا وا بل يرم وفرمان 





بریم» هرآ بينه از بخشايشت برخوردار خواهيم بود . 

چون تام مشایښد نا مه ات فیمياده شا کو ن‌ کو 8 
که کاب )شرآ وير ها م و ازان تځافی راجا زنميدانم وجزآن حکمۍ رانمیشفا سم : 
و دردم راهم بد ال باز خوانم .وخایر اسياس کلارء ږ: ليه مرابدين څود 
شفا سا ئی داد ؛ و راه راست راېمن باز نمود تا مردم راپه کتابن محکم وطاعتش 
بخرانمې ودرين راه با کسا نيکه خلافآن کنند جهادنمايم » واللها له ین والموفق 
ه لاحو و لا قو دال بابلا امظيم : 


٠ 


د اسان جنکهای من باعمال خود پوشته لو دی »؛ این پيکارهای من مبلی 
برین نیست » که برای شاهی باتو نزاع کلم ویارغبتی بدنیا باشد » ونم خواهم 
که )از ین راه جاهو جلالی بدستآورم .وبا وجود يکه سوء کر دارکاردارانت‌برتمام 
مردم آ شکا را بوده واز خواريژزی واباحتاهوال وفواحش مملوعه حداوندی دریغ 
نداشته اند بازهم من اجازه‌نداده ام که مر دم بريشان بشورند ٠‏ وابتداً په غی 
نمایند. ومان ندارم که اين حا لت بد کارداران خر سا ن وسیستان وفارس وکرمان 
برتوپوشيده باشد » وبنابرين از تطويل آن ميگذرم . 

امادربارۀ احسان ونظرت نسبت بمن بایدگفت: اگرمن ازکسانی باشم که 
دنیارا برای عيش ونعمت عاجل آن ميخواهند» واز آجل ميگذرند» پس بجلال 
خدا پناه میجو يم » که بهره ونصيب مراچنین چیزی قرارندهد . زیراکسيکه دين 
رابدنیا بفروشد زیانکاراست » وخیريکه نتیجۀآن آ تش است خیرنیست وشريکه 
به بېشت برساند شریاشد . 

اما درباب اموال غنیمت وصدقات چنين کويم » که بعدازعصردوخايفۀ اول 
(ررض ) مسلمانان بهرۀخردرادرعطابا وارزاق وصدقات ازرست داده اند ٤»‏ 
وایناموال همو ارها زغیر موضع آن کر فته‌شده : ودزغر اه لآ سرک کرديدءاست. 
والایحسيب خلمه . 

اماآنچه مرا به امان واطاعت خود فراخواندی . آيا برای مخلوقی امانىی 
جزين بهتر باشد: که در روز فزع ا کر نجات یا رد؟ 

باری به معا د خود وجائيکه بدا نومیروی نظرىانداز | که دران هرعمل اندك 
راهسارۍ اشد اص ول ته ودد او کاله را کرد ندچه کرد 
وچکونه ايشانرا تباه نمود ٢‏ وهیچ چیزی از فراهم آوردۀ ايشا ن برد نورد ؟ 
وفقط اعمال آنها درگر دن شان قلاده ما ند؛ درحا ليکه درانوقت ندامت وپشیمانی 
سودی نداشتء وزادی برای معادخود جزحسرت وندزمت پداشتند . 

من اخدای خود عهد کرده|م ګ شيام ار ش دکوشم » وله فرمان رداری 
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اومردم رادعوت کلم » وبادشمنا نش تاجا ئی جهاد کنم که سر م در پن ر اه رود ؛ 
وبرين پيمان خود استوارم» وبرای انجازعهد سخت ایستاده٠م»‏ قال الله تعالی : 
واوفوابعهدیاوف بعهد کم . 

ازخدای خودخواهانم ؛ كه مارا به آنچه ازکتا بش ميدا نيم سو د مند کر داناد! 
واز احوال کسانیکه دين خودرا ليس دادهاند نجات بِخْشا د! 

ماخد ای تعالی راپرورد ار خويش ميدانیم . 

اسلام رابراي خود دين پسنديديم . 

محمد راپيامیر خدا| مید انیم . 

قرآن امام وحکم ءاست . 

خدایما پر وردگار آسما نها وزمين است جزاو خدایی را نمی شنا سیم . هده سب 
ادعوا ال الله علی بصير ة انا و من اتبعنى » و سبحان الله رب العالمين . وهااز 
من‌المشر کین و لاحول و لاقو ةالا با لله ٠‏ لاحکمالالله: مضی | لحق وهو خير لفاصلين : 
فان تولو | فتقل حسبی ایت لاا لها لاهو . عليه تو کات وهو رب ‌العرشالعظيم وصلۍ الد 
علی محمد | لنبی وعلی جمیع المرسلین .» ١‏ 

نک ه استنتاجی باين دونامه : 

این نامه ها از نظرتاريخ دارای مواد دلچسپ وخواندنی است » بو ل مو لخ 
تاریخ سیستان حمزه فرستادۀ هارون رانيکوئی کرد وبازگردانيد » وچو خحلیف 
پاسخ اورا استوار دید ودانست که برمبادی خويش سخت قا یمست بنا بر ینپرای 
سرکوبی وی درجمادی) لاخری(۱۹۳ه) از ران بطوس آمد که همد رینج 
با 

نامۀ هارون الرشيد دارای لهجۀ مسامحت و مداراست » که اعمال خحصښمان 
طرف خود راتماماً موردعفو وبخشایش قرارهيدهد ودر صورت ټسليم اور 


به آیندۀ نیکی امیدوار می سازد» ودرعين حال وعده ميدهد کهاز پول غنايم ؛ 


حم فر سی اق از نو رِسنْده این کت پېست . 


۳ 
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ر‌ 


صدقات هم بهرۀ ايشان داده خواهد شد . 
هارون درنامۀ خود اطاعت حمزه را بخود ودو نفر ول عهدش ييشنهاد کر ده 
و میخواهد طرف مقابل را به یمان غليظه مطمئن گرداند که ازامان واحسان 
خلیفه خودش ویارانش بکلی برخوردارخواهندبود وآ نچه را درجنگها بدست 
آورده اند ازيشان نخواهند ستد. 

امادر پا سخ نامۀ حمزه نکاتی ښثت 1ه 

۱ خودحمزه مدعی امارت مومئین است وبنا برین در مقا بل خلیفة بغد ادقر ار 
دارد. ودرين نامه هم خو د را بندۀ خدا وامیرالمومنين خحوانده وربقةۀ اطا عت 
خليفه را ازذمت خود دورافگنده است . 

-.٢‏ حمزه پرمبادی اسلامی کتاب الله وسنت نبوی سخت استواراست؛ وطرف 
مقا بل رامتجاوز ازشریعت وکتاب الله ميداند » وبنا برين و اجبالاطاعه هم نیست . 


٣۳-لهجۀ‏ نام حمزه سخت خُشن ودرشت واسقوار است ‏ وازان پديد می آبد 





که حمزه بر مبادی خود در نهابت محکمی واستواری ايستاده است» و تهديد یا 
تطمیع لوانه اور( ازات بار کرواله. 

٤‏ حمزه به تفرقه ها ونفاق ها ئی که بعداز خليفتين رویداده » بنظر حسرت 
می بیند » داکفون وَمَط کتاب وسنت راهدار ژند کی خو یش می شمارد. ودر راه 
دفاع ازان بهرکو نه قربانی وجهاد وخونريزی حاضر است . 

ه-حرکت حمزه مانی برتلاش دنیا وزادمادی ویابدست آوردن مقام شاهی 
م0 یت وی عاجل را برآجل نمی کز يبند » و بنابرين پيشنهاد اطاعت 
هارون را هم ردمیکند. 


حمزه درامور دين ومعرفت کتاب الله دارای بصیر تیست » که درروشنۍ 





آن ميلتواند مبادی خودرا پيشر برد . 
لا حمره لټ اساسی حرکت خودرا دفاع از ظلم وسلې ميداند ودر زامه 
خودنصر دح کد » که کارداران خلافت درخراسان وپارس وسستان وکرعان 
٢٢‏ 


دست هه خو نريزیواباحتاموال مردم وفواحش زده اند وبنا رن مردم حق دارند 
که شرا| يشانر | ازخو د د فع وبرای اين مقصد قيا م نما ند ٩‏ 
۸ حمزه نظرنيك واحسان خليفه راباامان وپيمانش رد مينمايد » زیرا وی 





رای جلب زاد دنيوی قیام کرو وديین را بدنیا سی فروشد . 


۹ هارون حمزه راب ه لصيب اوويارانش درغنايم وصد قا ت وارزاى اميدواری 





داده » و حمره براساس اسلکار اعثرا| ض داردوگو ید که ین اموال باسقمگارىی 


لی 





از سا لی کرفپه ميشود ء کنبا يد ينما ليا ت سنکن پدوش اپشغان با شد وپس از ين 
-١ 1‏ ازه مون 0 هره پد بد اراست که حمزه دا عشسمابد کر وززد قه لبو دو 
هت ےء ۰ . ۰ ۰ : سر 
ونبعه اوهم مردان عفیف ومجاهدی بوده اند . زيرا هدفګ اودرين زا مه جز حم 
خداوسفت پیامبر وتقدیس‌الوهیت وجهاد درين راه چيزديکر ی نيست . 
حمزه باچنین مبادی برای دفم ستم پاهارونالرشید میجنگيدل وچونهارون 
ږطلو س اعلا: ویر 1 ول مولف تا ريخ سىستان حمزو کا رهایحرب 
ساخت» وديشار مر دم که بر وجمم شد ودند کا بسن زنان بدادندلل وو صياها 
بکردند» وکفن هااندرپوشیدند» وسی هزارسوار مسلح همه زهادو قرآن خوان 
برفلندل . ١‏ 
بد ينطور حمره پیروان مطيم و فر نبردار جنگی داشت که ارا امام و اميرا لمومنین 
دا سښنندی: وماروحيه انث مردم رادره قا بل سلطه عیاسیا ٠‏ پر منی زامۀ ار م 
ومسامحت کو خلیفه هار ون الرشيدرا ازين ابیات عربی که‌يکی ازيشان منظوم 


و : -- -- "۳ -. - 5 
داسته ٠‏ در افله میقو انیم که کت ٢‏ 


اظن هرو ذواشياعه انا نبيم الحق بالباطضل 
نمق فیفقرطاسهاسطر 1 اجهل به من کاب جاهمل 
خشن فؤوی دض و فګی ده لین کفعل| للاعبا| لها ژل 


تاريخ سيستان ۱٨۸‏ 
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يعرض سلطا نآعلی حمزة ملا ولیک غور عاطل 


ولم يکن حمزة ممن ببيع الاجلة » با لعا جل(ازايل 
والصادق الوعداذاماوائ لیس بمخلاف ولاما طل' 


«هارون وهمراهان اوپنداشتند که ماحق را به باطل خو هيم فر وخت » وى بو سيلۀ 
کاتب نادان چند سطری را درنامۀ خود نوشت که برخی ازان درشتو بعضی هم 
ر م بود ٠‏ ودرين مورد کردارش به بازی گر مسخره بی می ماند : 


وی به حمزه نیر وی سلطنت سريعا لروال خو درا وا نمو د 6 درحا ليکه حمزه 





ازان کسانی نیست که آينده رابه عاجل زوال پذیری سوداکند. وی/مام پسنديده 
است که کجر وی ه رکجر وک مراه رابراستی بازگرداند؛ وبرپيما ن خو د استاده 
دراستلکا راستا :د 


بهرحال حمزه وپيروانش باچنين روحيه قویوزنده درحدود می هزارسوار 





به مقا بلت هارون به نزديك های نشابو رامدند ولیچونشیدندکههارون 
در لات » وسړاهاوهم به بغداد بازکشت » مقا بلی پيش ر وی خود ند يد ند ؛ 
وآزار رعايا ومردم عامه‌ راهم درنظرنداشتندل وبنابران حمزه باة و یخو يش 
روی بفتح مرزهای سندوهند آورد. وپنج هزار سوارخو درادر دسته‌های پا نصدی 
درخراسان وسستا ن وپارس وکرعان کباشت بو ايشان امرداد که : 
«مگذ ریدکه اين ظالمان برضعفاءجور کنفد » وحدیث اين 
لشکرهاء(خلیفه) خودبدانجا رسد که ایشان بریکديکرخر وج 
کنندو مااندرميا نه نياييم تاایشان بسیار از یکديیگر تباه کنند» ' 
ابن بود موقف حمزه که‌حر کتش برایدفع ستم از هردم بو د .و پر وان 
پرهیزگار قرآن خوان خودر|هم حتی المقدورازجنگئباز می داشت . 
١‏ - تاريخ نيستان ۱۹١‏ 
۳۲ تاریخ سيستان ۱٧١‏ 


٣٥ 


باریحمزه کشورخودرا به سه بهره بر پسران څو يش قسمت کرد وبعداز 


جنگهاۍفراوان که درمرزهای سندوهند کرد»ازراه مکران به سيستان باز گشت۱ 


درينوقت حمزه با زدرخراسان جمعیتۍ بهم رسا نید وکار دارا ن هرات 





وسيستانش اموالی راپيشاوفرستاد ند تا که در سنه ٢٤١‏ هعبدالر حمن نشابو ری 
بمد د بيست هزار لشکر با اومقابل شد درحاليكه لشکريان حمزه فقط شش هزار 
نر بودند . درجنگ سختی که بین فريقٌين روۍ داد ' بيشتر از مردما ن حمزه کشته 
شدند ه وخودش از سيستان به طرف هرات بازنشست ' 


اما بازماند گان حمزه درسیستان بسا لاری بوعقيل باقی ويك نيم مر د م سیستان 





باايشان بودند . چون درذشقعده )۱٩٢ ٤٢(‏ مامون خليفه » (مارت سيستان رابه 
فح بن حجاج داد اودرشوال ٥٩١‏ باپیروان بوعقيل در ويخت 6 ولۍ علی 
بنابی علی سپه سالار فتح شکست خورد » وبشهر زرنج پناه جست » ویاران وی 
بيشترکشته شدند . وچندسال بعد پس ازرجب (١٩۱ه)‏ مردیازخواش سيستا ن 
که نا مش حرب بن عبيده بوددرېست بیرون آمد ومردم بسیار با |وجمع شد ند. 
چون اشعث بن محمد بن اشعث حکمران سيستان از طرف مامون بمقا بلش برآمد. 
حرب بهزیمت برفت » واشعث اوراتعاقب نمود» ولی حرب بازگشت وجنکی 
سخت کرد » تا که اشعث راعب پغانده دوسا ازلشکريانش کښسته شد ند ء وبله 
وهال وستور ايشان بدستحرب افقاد » وېدان قوۍ کشت واشعثاز تاخت‌های 
رن ه‌حصار بست نا هيد وای حرب اورا بدست آور د وبند بر نهھاد . 
وحمدويه بن اشعث عجلی را که در سيستان برخاسته بود » نیزازبين بر د و اين 
حوادث نا آخر (۱۹۹ھ) درسیستان روى داد وحرب بقوۀ سی هزار سوار و پیا ده 
رتمام حريفان خود چیره شد . 
درينوقت ازطرف خليفة بغداد درسيستان لیث بن فضل حکم میراند» ولی با 
حرب یارای مقابلت نداشت » چون دراواسط سال ٠٠۰‏ هحمزه از ر اه مکران 


۱٧۷ زیم سيسدٌانه‎ ١ 


۸ ۳/۹ ؤين الاخبار۸۰-الف » والکامل‎ -٢ 


٢ 


به سيستانآمد لیث بدوتوصل جست ونا مه فر ساد که توغزوهاء بزرکث کردی» 
وخواهيم که‌باتو مخا لطت کنيم . واستعانت خواهيم» که شرحرب راازمسلما نان 
دفم کنۍ » که اورا سلاح وشوکت قوی کشتست . حمزه این ایقلاف حکمرا نب 
عبا سی را دايرقت ه وېجلک حر ولشکريانش کمربست» ودر يك ميدان بیست 
واند هزار مرد از یاران حرب رابکشت » وتاچارسال که لیث درسیستان حا کم 
بود ؛ اورا باحمزه ویارانش صلح بودا 
02 منکام سياست حمزه این بود. که ازمر دم مظلو م د فعستم سيا دد 
ونکذارد که کارداران بغداد ازيشان اضافه ستانى کنند . وچون در ش-وال 
(٢٠٤ه)‏ اعين بن هر ثمه وبعدازو دررمضان ٥٠٢(‏ ه)عبدا لحمید بن شبيب بر سيستان 
حکمران شدند» یاران حمزه آنقٌدر برامور ابنجا دست يافته بودندل که از انجا 
جز طعام ونفقه به ماشتگان خلافت حا صل نشدی. وبقول مولف تا ربخ سيستان : 
«دديکر خوارج فروکرفته بو دند » خود چيزی نستد ندی »اما کسی 
رانذاشتندی که چزی ستندی . ودايم به‌غو رو هند وسند 
تاختنها همی بردندی'ومر دم سيستان را همی نيا زردند. 
مکرسپا هی اکمر برايشان حرب کردی وبقاختنايشان شدی 
بکشقندی)" 
حمزه در اطراف سيستا ن قيام داشتء وحکمرانان عربی در مقابل یکد ير 
ازقوه اش استمداد ميکردند چنانچه د رجما دی الاخری (۲۰۸ه) معدل بن حضين 
(یاحصين) بفراه آ مد وا زحمزه سپاه خواست ٠‏ وهمه سواد سيستان را بد ست 
آ ورد وبعد ازين درجمادئ الاولی (٢٢١٣ھ)‏ احمدبن طاهر به شهر زرنجآمد. 
ولۍ یاران حمزه بااوحربۍ سخت کوند واورا اندرشهر نکذاشتند . ٢‏ 
۱ تاریخ سیستان؟ ۱١‏ 
٢‏ همين کقاب ۷ ۱١‏ 


۱۷۹ همين کتاب‎ ٣ 


۳۷٧ 


پهنا ئی سلطۀ حېزه تا کره زوهسای آن- 

حمزه مردسیاسی وپيشوایهردم خراسان وسيستانسلطۀ خود تارخد 
وغزنه‌ و کابل وگرديز پهنائىی داده‌ ود اودربين کوهسارافغان مقر یرابرا ی 
پيروان خوو ساخت ‏ که شهر کردير باشد' 

اين قول مولف نامعلوم تاريخ سيستان میرساند. که سلطةۀ حمزه تاحواشی 
دامنه‌های سپین غر وکوه سليمان رسيده بود» وشايد کردیز قبل | زوهم وجو د 
داشت, وچنانچه درفصل اول اين کتاب خوانديم » محل حکمرانی دودمان قدیم 
لویکان بود . ومقصداز بنای حمزه درکرديزاين باشد ٠‏ که حصارآ نرا تعمير کر ده با شد. 

اين شهر دراواسط قرن چهارم هجر ی برحدميان غزنه وهند وستان برسر 
تلی نهاده ودارائ حصاراستواری بود ٠‏ که سه باره داشت ومرد مان اوخوارج 
پسو د يله 

ازین'شارۀ مولف نامعلوم حد ود العا لم ۳۷٣(‏ ھ) نیز بر می آ يد که يک 

قرن بعد از حمزه هم پیروان اودرگرديز قرار داشتند . 

شخصیت ووفات حمزه 

حمز ه يکی از رجال بسيار معروف و جنکی وداهی ومجا هد سیستان بود» 
او به عقایداوايل دور ۀاسلامی وبه کتان وسنت سخت گرويدکى داشت . وباکسانی 
که ازان صراط مستقيم ميل وانحراف ميکردند مخالف بود» و عندالضروره 
هنا میکه موردحملۀ مخا لا نوا قم می شد » دست بسلاح می بردوسخت می جڼنکيد» 
ولی درعين اين حال ازمردم آزاری واضافه ستانی احتراز ميکرد ونمی گذاشت 
که عمال دربار بغداد از خراسان اموال هنفت بېرند . 


حمزه خودش را امیرالمو هنين کفتۍ ‏ وبنابرين سلطه وامارت و خللافت 


عبا سیان بغداد را قبول نداشتی ؛ واو درسيستانوخراسانيك نوع حکومت سیاری را 


۱-تاريخ سيتات ۲٢‏ 


٩٥٤ حد ودالعالم‎ ٢۳ 


۳۸ 


ساځله بود ‏ که در بکجاقيام نکردی » وهمواره سپاهیان ویاران خودرا به جهاد 
پاغیردين مشغول داشقی »وا گرگاهی بامسلمانان جنگید ی بفرض د فاع بود. 

ازامر حمزه و جنگک های او دراذهان مردم داسقانهای شکفت آوری 
باقی ماند ‏ واورا يکی از پهلوانان نیرومند شمردند» ومظهر نیروی خارق (لعا ده یۍ 
گرديد» که درعصرقبل | ز اسلام مثلاً رسم دارای آن بود» وبا يد گٌفت که حمزه 
بکان رستّم عصر سلا یست ؛ وبرای اسلام چاان با شدت ممجنگید که رستّم دران 
عصر برای حفظانرو وابروی شاجنشنا کی جنگیده ود . 

مولفان مابعد در زبان فا رسی را جم به امهير حمزه داستانها نوشتند» 
وقصه ها برداختند؛ وبرخی اورا باحضرت حمزه عم پيامبر (رص )خلط واشتباه کردند. 
واکنون ماکتا بهای قطوریرادرين داستانها داريم که عوام از خواندن وشنیدن 
آن حظ برند وشهرت یا فته اند . 

در بين علمای عقايدملل ونحل نیز حمزه شهرتۍ يافته وحتی فرقۀ خاصی ر| 
ازخوارج «حمزبه» ناميدهاند» که محمد شهرستانی این طایفه را اصحا ب 

حمزه بن اذرك واز فرق عجاردۀ خوارج شمرده وگويد که : «حمزيه باميمو به 

درقدر موافقند وديکر بدعتها » الادراطفال مخالفان ايشان واطفال مشر کان . 
زيرا تمام گويند دردوزخند. وحمزه از اصحاب حصين بن رقادبود». که در 
سجستان خروج کردازاهل اوق وخلف خارجئ مخالفت اوکرد درقول بد ر 
واستحقاق ریاست . وهریک ازانديکر تبری گزيدند. وحمزه دو امام در يك 
عصر جایز هبدارد؛ که مادام مجتمع | لکلمه نیاشند وبهانشسداد)عدا| قيا م 700ر 
حاضيه دا حمزيه مخا لفت کر دند درقول بقدر وشرو خیرر| اضافت کردند 
بکبرياء الهی : ودرين سخن بااهل سفنت موافقند. حمزيه کښتند ايشا نر ادراقوال 
منا قضه ظاهر است۶..١۱١‏ 


مورخان عربیرادروۀؤات حمزه اشتباههروی داده و طبری از تعيينآن خاموْن 


01 الملل والفحل ترحمة | فضل صن ها ثى ٩ ٥‏ حابم تېرنف د ۳٣‏ ۱ سش‌ 


۳۹ 


است» وآخر ين خبری که ازوميدهددرحوادث (١٩٨ھ)‏ است که عیسۍ بن علی 
بن عیسی ده هزار نفر ازیاران حمزه راکشته بود» ودرين مو قع طبری گوبد : 
د وفيهاعاث حمزة الشاری ببادغیس» "غالبا این کلمه (عاث) راکه درعر بی 
به معنی حيرت وسرکشنتکی است" برخ مورخان آنرا مات خواند ه باشند . چنا نچه 
احمد بن واضح يعقوبی درامارت علی بن عیسۍ بن‌ماهان گوید: که حمزۀ شاری 
دربادغیس برو برآمدو علۍ اورا هزیمت داد وتعقيب نمود تا که بکكا بل 
ر سید واورا بکشت " 

اکر مااین قول يعقوبۍ را قبول کنيم : پس بايد حمزه دربين ۱۹۰-٨٨١‏ ھ 
که ایام حمکرائی علی بن عیسی درخر(سانست قل شده باشد درحا لیکهابن | ثیر 
در ذیل «وادث (١٢٣ھ)‏ از جنک حمزه وعبدالر حم ن نشابوری خبر مید هد » 
وتصر يح میکند که در( ٩٩‏ ھ )حمزه بهرات بود ۰ وطوريده کذشتنا مۀهارون| لر شید 
د رسال( ٣٠٣٩‏ ه) بنام حمزه نوشته‌شده. و در همین اوقات زنده‌و تازنده وجنگنده بود . 

اماتاریخ وفات حمزه ٢١٢(‏ ه) است که کردیزی دران پاره کو بد . 

سراث دند رمازژان سر اثر(وه د3 ٤‏ اشسراورا د کسکیا ند هع 
ار رشپ سه لت مشر وها نره 

اويسندۀ نا معلوم تاریخ سيستان مر ککك اورا به تعبير فرءان يافت آ ورده 

که ظاهرً مرگک طبیعی استه قتل» وی جزویات این تا ريخرا چنین می ویسد : 
«وحمزۀ خا رجچجی روز آدينه‌دوازده روز کد شه ازجمادی 21 خری سه ثلت 
عشرومائی ببهيش (؟) فرمان يیافت ١)‏ . 

٤٧٤ ۲/٢ طبْری‎ ۱ 

۲۰۸ ۴ مشتهی الا رب‎ ٢ 

۹٩٩ #نداللدار‎ 

۸۳/۹ -الکاهل‎ ٤ 


ه زين ااخبار ورق ۸۰ -الف 


۳۷ ۸ 


باری مادرين باره قول مو لف تاريخ سيستانر| که خو دش سيستانی و« ادری 
بمافی بيته» زست سند میدانيم؛ ولی متأسفانه جای مرگک حمزه درنسخة واحدۀ 
خحطی این کتاب معغشو ش بود: که دوحرف اول آن غه لسارد؛ دو ممکن | 
آنرا بنهيش خواند» که اا کون نيش وغورك بين قندهارو ز من داورور کوهسار 
شمال غربی قندهار ونشيب کوهستان جنوبۍ غور افناده است . 

پیرو ال حمزه روزوفا تش ابو اسحا ابراهدم بن‌عميرالجا شی را که مر دی 
نیکودل بوده به امارت خويش پذيرفتند » ولی چون اين مردم دسانير حمزه را 
د رماع غارت ګرون اهل تهليل مرعى نداسُثَنك. ابراهيم ازامارت ايشان 
سرباززد» وېزره رفت ودربين نيستانی پنهان شد وبجا يش درجمادیالاخری 
)٩٨٧١٩٤(‏ باابوعوف بن عبدالرحمن نعت کرد لد ١‏ واین ابوعو ګ ازمردم قر به 
کر نک سیستان بود که عرب آنرا )نج گويند ' 

باری هقاومتها وپيکار های خوارج بعد ازين هم درخراسان ادامه داشت که 


در حوادث عصر طاهريان به رتابای آن اشارت خواهدرفت . 


ږوک مااماع علیي ین موسی رضارو فا سش 
بعد ازمرک‌هارون» من پسرانش مامون وامين برسرتاحشاهی نزاع‌افناد 
مامون در خراسان وامين دربغداد ازه ردم بيعمت گرفت؛ ټاکه يا لا خر طاهر 
پوشنکی ازخراسان خجرکټاک ده ومملکتر نا عُدا|د راعسامرن کرفته ودرسنه 
(۸٨٩ھ)پاینخت‏ بغدادرا بدست آور د » وامين را بکشت وسراور اپيش مامون فرستاد . 
چون ما مون ازانطرف مطمٌن کر ود درخراسان باقى ماند وبرای | بلکه 
جنب رضای طرفداران آل علی (رض) را کرده» واز شورش های پی در ېی 
جلو گیری نموده باشد » حضرت علی بن موسی بن جعفر ين محمد بن علی بنابىطا لب 
راکه ازنخبۀ خاندان رسا لت بود ولىعهد وخليفۀ مسلمانان بعدازدر گذشت 





٠۸١ تاريخ ميتان‎ -١ 


. بحوا لت يعقو بۍ‎ ۱۸١ حاشیه مرحوم بهار بر تار پخ سيستان‎ ٢ 


۳۷۱ 


خو د معین کرد » واز مردم برای ١و‏ بنام « الرضی من آل محمد صلعم » بيعت 


کر فت » وشعار سیاه لياس را به حامه‌هائ سدز تیدیل کرد ودختر خودام حبيټ را 


بهاءام علی بزنی داد ودراکرامش افزود ولی هنا ميکه مامون از سر خس 
به طو س باز کشت .درسنه ٣۰٢(‏ د ) وآخرهماه صفر ١٠م‏ هوصوف بب ‌خوردن 
انگور فراوان بصورت فجای بمرداو یابقٌولۍ بوسیلۀ انکور هسموم وشهيد شت" 

اا امام نامور که درسله(٨۸٤٩ھ)‏ دره ل يله بد نا آمده بود »درطوس :۹ 
کوږ ضارون | لرشيد مد فرن کشثت » و | کلړ تن اين شهر را بيا د مين و| قمه 


( مشهد مقد س ) نامند . 








۱٩٢/١ یربطا-١‎ 


٤٤٤١/١/١ لماکلا-٢‎ 


٢ 


-١‏ برمکیان بلخعی 


دودمان برمکیان بلخی ازارکان مهم دولت عباسبان » وممثل فرهنککك و 
بانی حرکت عامی ومدنۍ اسلامی اند که درتا ريخ افغانستان دورۀ اسلامی 
اهمیت بسزائی دارند وما درچند صفحه بر سبيل اختصار کارنامه های اين 
دودهان عظدم بلخی ر ۱ که جزو تا ر رخ افغانستانند می آوريم 

نو بهاربلخ وسدانت آن : 

دراعصا رافسا نوی که قبا بل آريائی درواديهای جتوب آمونخستین بار 
ساکن می شد ند پادشاهۍ که‌يما ۷۱۸٨۸‏ بن ویو نکهوت نامداشت وما اورابنام 
جمشيد یاجم می شناسیم ‏ ازطرف خداوند هور ه مزدا ما مورگشت که دربخدی 
(بلخ) بنای نخستین مدنیت وعمران و آبادانی را گذارد . 

درحدودشش قرن قبل ازميلاد. حضرت زردشت دربارۀ اين بنای نخستين 
بشری درکتاب اوستا چئین فت ٤‏ 

١‏ هوره مزدا به يما امرداد: تا واره را تعمير کند » که ھهرضلع 
آن بطول يکک ميدان اسپ دوانۍ باشد ٤‏ و آتش درخحشان 
ویک یک جوره ازگاو وکو سپندو سک وپرند کان وغیره را 
دران جای بدهد ؛ وتخم های درختان بلندو میوه های خو شبو را 

رور ورا رالمان ترزوشټ ودیواله لود خواه: 
و دروغکوو کیينه وروپيسه وخراب دندان ومعيوب را دران 
چائ کل ول 


۷٣۳ 


درواره بايدآب روان به طول یک هاتره (تخمینايکک 
میل)جاری باشد» وچمنهای سرسپروخرمی رادارا اشد 
دزييناین واره بايدششر جا ده در حصة و سطاکشيدهشود٠‏ : 
سه جادۀ فرعی ک وچکی هم د رحصه عایديکران دند ک ردد : 
که حاوه های 3 طر قنت 1 هزارمرد وزن را 
داشته ٠.‏ ودرجاده ها و چکک هم ش ‌ صد تفر بکنج-ند 1 
کهر سا به دارای بك درفارزوونتث که فا 8ه . 

سءر رای وره رراره ږا امش وره : 
ازگل بسباخحته ودرالچا مسکنفی را برای خود سا خټبن 
که به صحن ویک الاخانه ودالائىداشت . ونسلهیای 
انسان وحيوان ودرختان ويرند کان را درانجا پرورید ٧١.‏ 

با ین کو به وارۀ ,مادربخدی ساختهل واساس اوالين مدانيت کد اشته شګکدیو 
ابل واوۀ باخ پساثار كاتون آیين زردشت کر ديه غډوکی ازفرزندانسه الله 
زردشت که اورونت نره 108۷۸7۸71-۸٨۸٨‏ زا مداشت هتو لای اين معيد منصو ب 
رديد» که اورامتولۍ واره ۷۸٨٧۸‏ 71۴ 0۴ 10890 72808۸1 گفتندی. " 

کلمۀ واره که ن زام اين بنای تاریخیى ویس ار رصعَو کا نر دشلسنی او 2ه ود 
غاابا کی ازقديمقرين معابد جهان بشمارميرود» دربين آریائثيان باختروهندی 
آتقدرشهرت کرھ که ور کر الله راد آریا ررشه دوا نيد . 0 معنی که م٣‏ 
زان سسکرمت ده مع| 7۶ ری وا محااى کلسات زبادې ازبن ريشه مه وج ود 


است ‏ واړ) ۷۸ محو طه .جای»سلىی کماه هندوان-واړا| هباخ۸درمع کی شهرومسان 


...لل اح٧۴٣ض٧ضف)م---‏ 


طبقات مختلف واړی صحن واحاطه درباروباغ " سامت له ان و سشیه 





بره يک ردد » وجند قرن بعدتر درعصر سلطۀ کیش بودا کلمة (زفار) اس مدبع نت 





اس وندتد) د نزرلزرو آقلترو ٩‏ 
-٢‏ وا شيه ار هس هز دررصیشحه ١٢۱١وستا‏ 


#ا)موسن فغدي ۹٩‏ ۷ 


٧٢ 


ميکند » زيرا پس ازريعان آيين مزديسنا» بخدی را دين بودا فراميگیرد » واین 
معبد معروف زردشتی مر کز مهم ودائۍ می شود » که درينوقت وارۀاوستا نیزبه 
وهاربودائی تحویل .وهمین وهاربه بهارتبدیل ميگردد.١‏ 
درفصل اول باستناد مفا یح | لعلو م خوارزمی نو شتيم که مولفان قرون 
نخستین اسلامی بهاررا بمعنی بنکده وپرستشگاه اصنام می شناختند ‏ ونوبهار 
شکل فارسی همان نووهاره بودائیست ' وهیون تسنگک زایرچینی که پتاريخ ٠٢‏ 
اپریل ٠‏ 6 ۹ ۸ در بلځ بود » اين معبد را بنام (نا واو بها را) کانون يودای 
می شمارد " وهنکاميکه فاتحان اسلامىی درعصرامويان به سرزهين سندرسيدقد . 
درینجا بسا معا بد بودائی را بنام (نووهار) يافتند ' که يکی ازان بنام نوبهاردر 
پایتخت راجگان محلی آن (ارور روهریکپونی )موجود بود» وهنکگامد کا 
محمد بن قاسم فا تح | موی.در ١ ٩(‏ ه) به‌حصاراروردرامد» بقول على بن حا مد 
مولف تاریخ افلا 
دجمله شهریا ن پيش بتخانه نوبهارآمدند : وسجده 
هیکردند وبت رزامی پرسلدند.٠»‏ 
باری نام( نووهارهندی-اوبها رخراسانی )دراوائل ورو د اسلام بر ای معا بد 
بودائی درهندوافغانستان مروج بود» ونو بهار بلخځدمان واره اومسنای است که 


بعدازرواج کیش بودائی ‏ وهار و نووهار ‏ ونوبهارشد نظامی راست: 


بهاردل افرو زدر بلخ بود کزو سر خ کل رادها ن تلخ بو د 
07777 مش ووا چک یار 


منصوررازی وفرخی نیز مفهوم بنکده رادر بهارتصريح میکنندوکو بند : 
١۱‏ تعلقات هندوعرب ۱۱١۲١‏ 
۳ زاخاور ووهقدم کناب |لهند ۳ 
۳-دايرةالعارف اسلامی ۱/ ٢٩٩٩‏ 
چي نامه ٩٤/٤٤/٢٤‏ 
ه همین کتاب ٣۲٢‏ 


۳٧۷٣ ٥ 


بهارتانستومحراب خوبی بروی دلارام وزلفین دلبر(منصور) 
هنام خرانست وچمن رابدراندر و نوزبت زرين هر سوی بها ريست (فرخی) 
امیرمعزی باصرا حتى تمامترنوبهاررابتخانۀ برهن داند : 
هارجان کن ازانروئ بزمخانۀ خويیش اکرسه عا تو تو بها رر من مسبت 
نام نوبهارتا این اواخردربلخزنده مانده» ودرحدود(١١۱۰م)‏ که شهربلخ 
مسکون بود »شش دروازه داشت .ويکیازان را درووازۀ نوبهار یا درو از ۀ با به قو 
کښندې ٢‏ 
دقيقی درشهنامۀ خويش ازعصرافسانوی قد يم صحبت داشنه ‏ واين نوبهار 


بلخ راجای یزدان پرستان داند وگويد : 


چوگشتاسپ ر اداد لهرا سپ تخت فروآمد ازتخت وبربست رخت 
پلخ کزين شه بران تیهښار که یزدان پرستان بدان روزگا ر 
مران خانه راداشتندی چنان که مرمکه را تازيان اين زمان 
بدان حانه شد شاه بزدانل پرست فرو د )تل آنجاوهيکل مستسسا 1 


- یي نی - - . 
له تا قول د فیعی درعصر همين کشنا سپ » بیا هری ردام زرروستت امد ٠‏ 
.۰ وړ ۰ ئ - ّ- - .وا8 ۰ . 


ومجمرآتشه قدس رابیاورد؛ ودين بهی رارواح داد وبت پرستۍ را ازبین بره : 


بديد امد آَن فرۀ ازدی برفت ازدل بدسگالانبدی 
رۀ بت پرسنۍ پراكنده شد بیزدان پرستی پر ٠١‏ کنده دد 
پر از نورايزد ببد د خمها وزآ لودکی پاك شد تخمها" 


ازین روایات قديم دریافته می توانيم » که درنوبهاربلخ بت پرستی بود» 
وبعد ازان زردشت درانجا هزدا پرستی وآاتش مشمدس اج داد چود 
حیات بودابين ٤٨٨٤٨- ٩٢٥(‏ شى م ) است وزردشت هم شش قرن قبل از ميلاد 
کذشته . بنابران بایدگفت ۰ که این بت پرستی آيين بودائی نبود » وشایدپرستش 


: الا دا . ١‏ 
اسمرازارات به خی ده ازمح ید صالح ورسجی 


و شُ هه مه فر د ووس ٨۸ ٨‏ 


۱١١۱ /۴٢ ۳داه مه‎ 


١ 


مجسمه های ارباب انواع قديم باشد . 
ازین مطا لعه چنین نتیجه بایدگرفت: که نوبهارب لخ (۹)قرن قبل ازمیلا د 
پرستشگاه اهوره مزدا وآ تش بود » وبعد ازان درحدود قرن سوم قبل الم لاد 
آئين بودا باينجا رسيده ونو بها رزردشتۍ بلخ به واو یهاره بوداثی تبديل گشته 
باشد » زیرازروی کتیبه ها ی آش وکا (متوفی ٣٣٢‏ ق ٢م‏ )که درننکر هار وقندهار 
بدسي هله ميدانیم که کیش بودائی درين اوقات درسرزمين افغانستان په-ن 
شده بود »و مورځ يونانی الکساندر پلی هيستور 201۷157607 - ۸12۸02 
درحدود (۹۰ - ۸۰ قم از شمنهای بلخیادمیکند ' 
چنين بنظر می ده کدرغټر کرمانان ور یر کنا بعد|ز حدم« » ١٠م‏ 
درمسئثلةۀ دين تسامحی مروجود بوده. و آيين هزديسنا واتټش ۳۲ توأم بادبن 
بودائی درشهرهای افغانسقان روا ج داشتهاست. زيرا مابينيم که درحدود ١٠م‏ 
آتشکدۀ سرخ کوتل بغلا ن بدست نوکو نزوك کنارنکک ما ريککك با ز تعمیر 
وآ تش مقدس دران افرو خته می شود( بسند کتيبۀ مکشوفه ازان معېد) وبا ز 


درحدود ۱۸١‏ م مردی از همین خا ندان مار یک معيد بودا لی رادرخوات وردکک 





(بین کابل وغزنه) مۍ سازد (قرار کتييۀ خروشتی که ازخوات بدست آمده) ' 
و هیون تسنکک درسال ٠۰‏ م ووهار بلخرا مرکر زو کی« يا نت بودالی 
وار 

بهر صورت و بهار بلخ دراوال اسلا م » معيېد بودانلی بود»ء وسدانت آن 
به یکت خاندان قديم بلخ تعلق داشت» که ايیشانرا مورخا ن عرب برامکه گويند 


ريکی (ز شعرای عرب عمرا۵ ٥‏ پوبهارر) از پرمکيان دانه و کريل : 





اوحش النو بهار من بعد جعفشر ولقداکا ن بالبرا مك يعمر 
«نوبهار پس از جعفر سهمکين ماند » وهماناکه بوسیلۀ برمکیان معمور بود . » 


۱ کتاب دين بورا طبع برلین ٣۹۰١‏ تالهف وان کوبيین زویت افليگ . 


۳سهسماوز زبان دری ؛ ۱۳ 


۷۷ 


ذکرقد يمثتراین نام دردورۀ سلا می دناو دووخان عرب آمد ه» وه رزمان 
قبل الاسلام از ان خبری ند ار یم . زیرادرسنه ٩‏ ھ هیون تسنگک زايرچینۍ » بلخ ومعبد 
و بهاررا دیدن کرده واو ضاع آنرا به تفصيل نوشته» ويکماه دران چا بوده 
وبا دو نر کان آن هم را دطة دوسلی بهم رسانيده.ولىی اواز دودمان برهکک 
چیزی نميگويد . 

بر مک : 

ظاهراً برمکك نام شخصی معين نيست : بلکه اسم دودمانیست» که سدنه 
ومتولیان معبد نوبهار بودندل وهريکی که ازين دودمان به منصب سدانت نصب 
می شد اورابر مک کفتندیك وچ ون شاهان هندو چین وکابل بزيارت اي-ان 
معبد رسيداندی. دست برمک رابو سيدندی وتاهفت فرسخ سرزه‌ين محيط نوبهار 
درتحت حکم او بودی' واو قاف وضياع فراوان در دست برماك بود:وهر سال 
هدایای هنگفتی به اور سیدی ' 

قاضی. احمد لن خلکان 1 خوده سب به این خا بل مته د تسب بر هلك را 


چنین آورده : برمکک بن جاماس بن يشتاسف ' که نام عربۍ همين بر هک را 





جعفر نوشته اند ' واورا از تخم گودرز دستورارد شیربابگان می شمروند٠‏ که 
در سا ل ۹۷ ھ به وزارت بنی اميه منصون شد ؛ وبقو ل نظام الملك از زمان 
سلطنت اردشیر. پدران اووزیران بودهاند» ونو بهار بل-خ برايشان و قفست؛ 
دزارت |پشا ترا مورونست » ودرترتب وسير وزارت کتابها دارند » که پسران 
ايشان آنرا| بعد از آموزش خط وادب برخوالند وآ داب وزارت را یا د گيرنده 
درنسب نامه بر مك . نام جاماس وويشتاسثف ,همان جاماسپهاوستاء 
۱ معجمالبلدان ٠۰۸ ٥‏ 
٢-وفیان‏ الاعیان ٥٠١ /٢‏ 
۳ - البر امه ٣٢‏ 


۴۹ نزههة | لقلوب‎ ٤ 


-سیياست امه ۷ ۱۷ 


۸ 


وجاما سپ و زیرگشتاسپ نخواهد بود» که فردو سی درشهنامه ذکرایشانراآ ور ده » 
وبدورۀ اوستایی تار يخ افغانستانر بط دارند» بلکه این جاماس وويشتاسف که 
سد نۀ معبد نوبهېار 17 » باید درآغاز قرن اول اسلامۍ زندکی د شه باشند 
وامکان دارد » که تس کادو مه کرسر نکر ار کر نا مان 
صحیح باشد . زیرا بلعمی که مأً خذی قديم ومعتبر است نیز گويد : 
«شیرويه برتخت بنشست .... وبرمك بن فیر وز را که جد 
را و 
وازین هم برمی آید که وزارت درين خاندان تااو خر دورۀ ساسانی وظهور 

اسلام باقی بود» زیراشيرويه در(۲۸٢م)‏ برتخت شاهی نشسټه ‏ ومعاصر با ایام 
زندگانی حضرت پيا مبر اسلام الج بوده است . 

چون برمك لقب خاندانی بود. بنابران درعصر های مختلف بر اشخا ص 
متعد د اطلاق شده ٠‏ ودرمعلی اين نام هم اقو ال مختلف موجوداست که اکثرآن 
عقلا وعلماً درخور قبول نیست : 

دکتور زخاو ناشر رلو که یکی از پا و دانان اروېياست 
گو يد: که نام بر مک با پر مک سنسکریت نزد یکی دارد» که معنی آ ن مهترو 
رئیس ودارای مر بت بلند باشد ٢‏ وهمين نظررا هانری کرن 188٨۸‏ نيز تأبيد 
نموده » واصل کلمه رادرسنسکریت پره مکه ۳۸8۸٨۸۸16۸‏ میداند" که اين نظر 





دو نفر دانشمند ارو پا ئی ازتمام اقوال ديگر قرين به صحت خواهد بود؛ زیرا 
درپښتو که زبان قديم این سر زمين است وبا او ستا و سنسکریت را بِطۀ 
استوار دارد» نيز کلمۀ بر مك با همان معا نی سنسکريت تطبيق شده می تو اند 
به تو جیيه ذ پل : 

۱ تاریخ بلعمی ۱ / ۱٥۱٨١‏ تصحيح مرحوم بهارطبع تهران ۱٤١١‏ ش 

۳ تعلمان هغندو عربې ۱۲١‏ 

۳ - تاريخ دین-بودا د رهغد ٠٤٣ ٤ /٢‏ بوسیلۀ لو سيین بو وا ۳۸ 


۳٣۹ 


درمتون ختنی اين کلمه بشکل سنسکريت آن پرمخه ۸811101174 
بمعلۍ رئیس وراهب زرو کی بودای آمده که آنرابشکل پر ه مچغه هم نقل کرده 
اند: ودرپښتو آنرا پرمخ کفته می توانيم . پرحرف اعتلا بمعنی بر فارسی و 01 
انکليسۍ مخ به فتحه مماله خاص پښتو کسه صوت آن بين فقحه وضمه است ٤»‏ 
بمعلی روی وپیش روی. که جمعاً پرمخ صفت شخصی است که رهبر وقائد ورئیس 
باشد» واین پرمخ پښتو باشکل ختنۍ کلمه كمال قرب دا رد . (در بار شکل ختفی 
کلمه رجوع 8 ايشياتك سوسايتی لندن مقالت بيلی ) 


یوستی درکثان نا مهای ايرانی (ص١٥)‏ برء رالغت فارسی می داند كه معنی 





آن شاهی وبزوکی باند ١‏ واين راۍ يوسلی فرميتوانه درمشفا كلسه درمشمريد 
کمان کرد له پندارند ؛ روه امه همين برم اعتتا . 
چلبش یوسف برم را درخراسان درحدود (۱۹۰ ۸ )شرح داديم وازان هم ثابت 
است که برم نام خراسانیۍ لود : وان کلمه تا کون در ِښاو معلی حلال 
وعظمت وشو ټاو دبد به زنده استه) په خوشحال خان خټکک آنرا به فُنَحةُ 
اول وسکون دوم آررده ول مرقدهار ا آرا به سکرن اول رطف 

طو ريکه درفصل اول در شوح مه لویکک کفته| يم » استعمال کا ف تجليلو 





تحبب در اسمایئ خراسانی وافغا ىئ مار داست ؛ پس همين رم را قا س بر ختك 


وهوتث وا څك وا بلكدو تو رك وباركک وصدهانا دوگً يه ماعساشسهاکننه ته 
و ۹ : 


در معنی آن همان جلال وعظمت نهفته است . 


مخفی نما ند که نام بر مك تاکتنون در افغانستان برقبایلوجای سکونت ايشان 





باقی مانده مته" برمك نام قريه ایست در٣۳‏ کيلو همت ری مرب بالخ ۳ و به همین 





نام روستا یی درسان چارك(شبرغان کنونی)در۳ کياومتری شمال غرب تکزاربطول 


۱١-برهکیان‏ ه١۱۸‏ 
م ‏ کليان خوشحال خان يم وین درقندھار ٩٤٢‏ 


ړس 


شرقی ٢٢‏ درجه ٢١‏ د قيقه ۳٣‏ تا نيه » وعرض|لبلد شمالی ٣٣‏ درجه ٤٤٥‏ دقيقه وجوددار د۱ 
نام برمك دربین اعراب نیز رواج يافقه بود. وبلا ذری از برملك بن عبدا لله 
دابلی که معاصر او ست ذکری میکند ٢‏ 
جعفربرمك ( )ول ): 
درعصر اسلامی نخستین فرد شناخته شدهازدودمان برمكيان بلخى همین جعفر 
است که بنابر روايات مورخان اسلامى خاندانش درحدود ۱۸٨١‏ ۱م بدين| سلام 
درامد ۰ وبناډرين مورد کیينه وتطاول طرخان نيزك حکمران آنجاکشت وبر مك 


باده تن ازفرزندانش کشته وتاراج کرديد وفقط بو حالد جعفر از بن مهعر که 





جان سبلامت برد» وبامادرش به کشمیر فراری شد ودرانجا کسب معرفت نموده » 
درطب ونجوم ورباضيات وعلوم طبيعی دستى يافت ‏ ودين یا کا شراحفظ کرد 
وبعدازين واپس ده بلخآ مد وسدانت و بهار را بدوسپر دند وی د خر شاه چغا نيان 
رابزنی گرفت که پسرانش حسن وخالدوعمر و ازبطن اويند" وه ورخان 
زندګا ی جعفر را درعصر وایدبن عبدالملاث ( ٣٩-٨٩٨‏ د ) مبدانند که در دمشق 
بدربار خحلافت هم رسيده » وعلا وه برحسن صورت درعلم و اد ب و انسا 
وسخنوری نیز آیتی بود» که درد بارو لید به رتيۀ کتابت ( سرمنشی ) رسيد ‏ 
ونظامالملك داستان رسیدنش بدربا ر وانتصا ب او را به وزارت سليما د بن 
عبد) لملكث )٩٩٩٢-۹٩(‏ نقل نموده| ست " 

ویسندگان تازی جعفُر رابرملك اصعر وبدرش جا ماس را لر مت اكير مته 
واز تار بخ حلب ابن عديم تقُل کر ده اند که چون ار له دربا رهشام بن عبد | لملك 


-٥٠١(‏ ١٢٥ه)‏ رسيد » در انجامحمد بن علی بن‌عبدالله بن عباس رابد بد » وبه 





٥٠٢ /۱١ قاموس جغرافی افغانستان‎ ١ 

٢‏ انساب الا راق ۲۰۱٢٠۱٢٢‏ نن 

| ٤ 8 مورخان و پکر ېجای عمروه سليمان ئيزنوشته اند () همين کتا‎ -۷٢ برمگیان‎ ٣ 
۲٩٩ هکماربلا-٤‎ 


سیياست نامه ۸ ۱۷ 


۸۱١ 


فرزند خود خا لدتوصبه نمود» که درارجاع خلافت به خا ند ان ر سا لت بکوشدا 
وازهمین هنگام است که آل برمك درجم هوا خو هان خيلافت آل عبا س در امده 
اند وخا لد فرزندجعفر برمکی رادر جملۀ نقببان آل عباس نا م می برند" 
بهرصورت روايات فويسند کان غعرب وعجم دراوائل احوال دودمان برمکۍ 
همشوش وافسانه آميزاست » وحتی درنام جعفر نيزخلافيست؛ وآ نچه ضياء بر نی 
دراکرام الناس ٢‏ به‌حوالت ابوالقاسم محمد طایفی نوشته که جعفر بر مکی دين 
آتش پرستۍ داشت » وقصدخدمت عبدالملك مروان کرد »وبد مشق رفت؛ نیز 
بموجب روایات اکثريت مورخان ثابتنيست٠‏ زیرادر اوائل ظهور اسلا م دين 
این مردم بودائی بود ' نه زر دشتۍ » ونيز رفتن جعفر به در با ر سليما ن ين عبدا لمللث 
است نه‌خرو د عيد المللک ." 
طبری کو پد : که درسنه ٧۰١‏ هد ۷۲م اسد بن عبد اش حکمران اه و ی خرا سان 
لښکرکاه خودرا از بروقان دوفرسځی باخ به اين شهرنقل داد« وابوخا لد برمك 


بې پرمګرا امر کرد ٠‏ که شهر بلخ رابسازد .وتمام لشکريیانامویر| که دربروقان 





منغزلۍ داشتند ٠‏ در بلخ همانطور کن دادءه و سانيه داشته بامان سر مړل 
داده شد » وبرای بنای باخ ازتمام ناحیت هایآن. کارگران راباندازۀ ماليات 
آنجا حشرکردند وعين همين مطلب را ابن اثیر نیزنقل نه‌ایدا 
ازین روایت طبری وابن اثير پديد می آيد : که در سنه ۱۰۷ ھ پدر خالد 
وملك در بالخ بوده چون بموجب روایات سابیمه درحدود ۹۰ ھ د ردمشق بد ربار 
ولید ٨‏ ودرحدود۹۷ ھ وزیرسليمان بن عبدالملك ‏ ودرحدود ٥ه‏ بدربارهشام 
١‏ تا جالعرو س۹/۷. ١‏ 


۳ ابر )که ۳ 

٣-طیم‏ مير ژ | محمدملاکك | لکت ب د ر پمای 

٤‏ هشدهة شيار دراهکه ړم تپران ۱۳١‏ ش 
-٥‏ طبری ۳۸۸/٥٨‏ 

٠/٥ الکامل‎ 


۸٢ 


بن عبدالملك بوده ٤»‏ "ې" میلٌوال گٌفت که جعفر پد رخا لد بعداز عصرسليما ن يعنی 





درحدود١١٠‏ ھ به بلخ ملو ومدتی ابلنجابود ؛ وبعدازان بدربار هشا م بازشنافته 





است. زیرا بموجب روایت ابن خلکان که|ز کتاناخیا ر بر امه تا ليف ابو حفص 
عمر بن ازرق کرمانی نقل کند: اين بر مك (جعفر ) ازدر بار هشا م رخصت 
خواست » که ببلاد خودرود » وهشام نامه یی وشت کهاو را مالک پبلا د خود 
گردانند » ولی این بر مك چون درر اه خر اسان به کٌرگان رسيد » درينجا وفات 
بافت' که سال وفات اورا پيش ازمردن هشام )٥٥٧٥(‏ درحد ود ۸۲١‏ مھ تخين 
کرده ميو | نيم . 
باری بموجب تواريخ عربی که دراخبار در بارخلفاء قول آنها حجت تواند 
روي زکری از جعفر برمك دران در پار هانامده ٢ونخستين‏ کس که 7 
خاندان درعمال وکارداران خلافت درامده؛ مول مد سی حا لدبن برمك در بار 
سفاح عباسی است ' بنابران اگر ماتمام داستانهای مورخان ديگر را دربا رۀ 
جعفر بره ك وسفرهايش بدر بار خلفاء اه وی کالعدم پنداريیم » بموجب ر وایت 
طبر ی يکنفر برمك را که پدرخا لد باشد» در بلخ می يا بیم » که درسنه ٧۰۷‏ هبا حکمران 
اه وی اسدین عبدا لله همکار وبه تعمير مجد د شهر بلخ پر دا خته بود . 
ځا لد بن بر مك 
ازدودمان برمکیان شخصی که نخستین پاروجودوهویت اونزدمورخان ثابت 
است ٤‏ ومتفق‌القول اورامورث اعلای اين خا ندان بزرگکك می شنا ند همين خا لد 
پر هکی است . 
بقول | بن عساکرکه | بن خلکان از تاريخ دمشق اونقل نموده» تو لد خحالد 
درسنه ۸۹۰ ووفاتش ٥٧ ٤٩(‏ ه) است درحا ليکه ابن قادسی در اخبار الوزراء سال 





وفاتش را )«٢٠٢٥(‏ وشته است ." 


۱ مقدمهاخبار بر)مکه به حوالتابن خلکان طبع تهران . 
٢‏ الېده‌ و لتاريخ 138 
۴٣‏ و فيیات الاعیان 13 ٨-٩‏ 


۳ 


ایام کو د کن وتر به نخسلین خا ل1 با بر قولۍ در مر کذ يو || سو ورا 





00 حدود سله ۸۹۰ کهه ولد اوست » بپدرش در کشمیربود واو درآ نجاطب ونجوم 
وکهانت وسحر وديگر علوم را یادگرفت"' وبعد ازان باپدرش دربلخ و در بار 
خلافت اهم وی بود ‏ ومورخان درستا يش دانش وصنشاتش ماق المولند وحلی 
مسعودی ويد که اعقماب او لوا استند متام و نز ټیعه شر د ورراغمو با نی 
و بخشا يش برسند.' 

1 طلقطقی کو بل حا لد رك ازرجال د شمندو رر کټګو بخشنده‌ و بيدار 
ودورانديشدولتعباسی اود » که سفاح او رابه‌و ز ارت برگزيد . ولی اوبا وجودیکه 
کارهای وزارتراانجام دادی» خودراوزیرنکفتی؛ . با رخا لددمو جب وصيت 
بدرش در اوا خر ورلت برق ازطرفداران حدی استقصال ا#عولت ون میس 
کولټ جدید آل محمد لود ٠‏ ودرعین اوقا نی که بومسلم خراسا لی در خراسان 
باکارداران بئی ميه می جنگيد . حالد برمکی نيز يکی از لشکرکشان د لير ومعتمد 
و بود . 

مادر تاريخ نام خا لد برمکی را درجملۀ کسانی که بانقييا ن ابرا هيم امام 
عيام ٤»‏ دو خحراسان رای تأسیس دولت آل عباس فعا لیت داشتنددرسنه ( ۱۲ ه) 
مۍيابیم ء که بایکی )زنقيبان آل عباس قحطبه بن شبيب درگرگان همکاری دادد » 
واموال شیعیا ن عباسی پيش اوست"ّ ویکی ازارکان نهضت بو مسلم است. 
بعداز ین درسال ٠٠١‏ ھهنگاميکه خا لد مر دچهل سا له است(زيراتو لدش ٠٩‏ هاست) 


اورا بحیث سپه دارو قا يد لشکربو مسام می يا بيم » که درینوقت بومسلم کاردا ران 





۱ تاج لعرو س ۷/ ۱٩۹‏ 
۲-شاعری درین بیت اين علوم ۲ل برمك راجمعم کرده : 
قل لیحیی | ين الکها نة وا لسحر و این النجوم من قتل جعفر 
۳- مرو ج | لذهب ٨٣٢۴‏ 
٤‏ |افځری 4٤٤‏ 
ه طبری ۹/ ١٣‏ والکامله/ ۱۸۳١‏ 


۸٢ 


بنی اميه را ازخراسان رانده » وکسان خودر ابر سر تاسر خراسان به حکمرانۍ 
کمماشته‌است» درين جمله قحطبه به طوس فرستاده می شود ونااو چندنعراز 
لشکرواران هم همراهست که‌يکی ازاشان خا لد بر مکی باشد . 

لشکر یان قحطبه برطوس می تاز ند » وده واندهزار نفررا درجنگۍ از مخا لفان 
خودمی کشند »وبعدازان باسی هزار نفرازلشکريان تميم بن نصرونابی بن سويد 
مواجه می شو ند » که درین جنگک بازخا لد بن برمکک با هزار نفر دريکۍ از جبهات 
نبردمیکند » وچون خو دقحطبه درميدان جنگ در می آ يد » همین خا لدبر مکی دره يم 
لشکریان می جنگدل وبعدازفتح وکشتن تميم ونابۍ به تصاحب اهوال لشکریان 
لکت خور ده کماشته میشود. 

بعداز ين درذی قعد ه (١٠٠ه)‏ قحطبه راخراسانيان » لشکريان عمال بنى اميه 
رادرگرگان درمی يابند٠‏ وقحطبه خراسا نیان رادرخطابه غراو مهيج بردشمنان 
بر می ,نيز د » اش جنکک باز خالد برمکۍ درميسرۀ لشکر ږو مسلم می جلکد 
واین مید ان پيکار نیز باکشتن ده هزار نفر از لشکر شامیان فتح ميکردد » وبا ته بن حنظله 
عامل ا موی کشته می شود ١‏ وغنايم فراوان بدست خا لد می آ يد په ران 
همراهان خود بخشس م00 

درسنه ٣١١‏ هعامربن ضبا ره سپه دارامری باصد هزار لشکرخو ددرحدودری 
باايست هزار لشکرقحطبه درآويخت » که يکى ازس ه‌داران قحطبه در ميمنۀ لشکر 
خالدبن برمک بود درين جنک نيیزخراسانيان برشاميان اموی غالب آمدند» 
ولشکريان عامررا که خيلی مجهزبودندوحتی باخود آلات طرب وخیکهای باده 
هم داهتنه طمکتنږ-" 
ٍ جهشیاری کو يدکه باری المهدی خليفۀ عباسى خواست داستان اين جنک 

۱۸۳ / ٥ والکامل‎ ٥٢ تا‎ ٥ (۹٢ یربط--١‎ 

۳ ٠٣/٤ تا ريځ په‌قو يی‎ -٢ 

۱۹۰/١١ والکامل‎ ٩۹/٩ یربط-۳٣‎ 


۲٥ 


رابشنود» که چگونه ابن خباره کاردارمروان شکست خورد؟ باو کفتند كه ازخالد 
برمکک بېرسد که درين جنگ داخل بود وشاهد واقعه‌است . 

چون | لسهدی ازو پرسید. خالد جواب داد : «چون صف هاآراستيم» خدا 
دردل ايشان ترس انداخت » وباد نصرت برپرچم ماوزيد » خدای را سپاس 
وثیایش باد .» 

المهدی چوذ این پا سخ خا لدراشنیدگفت: نيکوکفتی وکو تاه؛ 

درسنه ٣۳۲‏ ۹٤م‏ خالدبن بر مکک بامسيب بن زهیربه فتح ديرقنی ' 
فرستاده شد وبعدازين می بينيم که خا لداستو ناو ند (قلعۀ دنباوند ازاعمال ری) 
رامحصورداشته ‏ ويادشاه انجارا ازبين برده » ودونفر دختران |و را به بعداد 
ردو اسثت ٥‏ یکی ر| المهدی خريدو |وما د رمنصور بن مهدی باشد که نتا مش 


البحریه بود" 





بموجب روایت طبری که ابن اثيرهم نقل نموده) خا لد بن برمک د رسنه 
)٨٢(‏ دیوان خراج (وزارت مالیه) سفاح عباسی راعاشته- واز شغل 
سپاه‌داری به امورديیوانی پرداخله است. 

خا لد به تصريح طبری تاسنه ١(‏ ۱۳ ه) برديوان بر اچ بغداد مشٌرر بوده 
وبعدازان هم درين پايتخت غالبا برهمين شغل در عصرمنصو رعبا سی با قی مانده 
است ؛ زیرا می بيلیم که در( ٧٤١‏ )هنام پنای بغداد» مورد مشورۀ خليفه بود 
وماتفصيل آنرا بعدازين در شرح شخصيت خالد خواهيم داد ويکسال بعد در 
٧٤١(‏ ھ ) با زخا لد رادرمسئله ولی عهدیالمهدئ که بجای عیسی بن موسی تعيين 

می شد مورد مشوره ورجوع خلیفه می يابیم » که این کاردشوار باوجود اصرار 

اب تاريخ الوزراء و لکتاب بوسيل مقدمة |خبار برام ه۲ 

٢-اين‏ نام در برمکیان بوو | بغلطريرفونا شده » بقر)ر طبری )۷۲٠/٧(‏ والکامل )۱۹۳/١(‏ 
صحيح آن ديرقفی است بضم اول وتشديد انی» ودرشا نزده فرمخی بغدارو درناسیت های 
نهرو ان واقعست دریک میلی د جله (معجم |لبلد ان ٥٢۸/٥٢‏ ) 

۱۷٧/۱ معجم البلدان‎ -۳٣ 


٣۱٢/ والکامله‎ ۱١۱/١ بپ طبری‎ 
١ ٨١ طبری‎ -٥ 


۳۸ 


عیسی برحق وليت عهدخود» بسعی خا لد به نفما لمهدی خا تمه يافت وخليفه منصور 





وولۍ عهدش هردوازواظهارسپا سکذ )ری کر دند » وجزالت رای او راستودند ١‏ 

درسنه (١٥٥ھ‏ ) خليفه منصور خالدبن برمکک راسه هزارهزار (سه ملیون) 
د رهم مصا دره نمود و تاسه رو زمهلت داد » چون درین اوقات کردان درموصل 
بغاوت کردند مسیپ بن زهيرامير شرط (امنيه) کهازدوستان خا لد بو د » به خليفه 
بشنهاد کرد تا اورابر موصل والی گرداند خليفه هم سه صد هزاردرهم را قمانده 
را که خا لد پر داخقه بود باو بخشيد ؛ وفر مان ولایت موصاش داد . واو بادانشمندی 
وعدم تشدد امورولايت را باحفظ وقارخو د پيش برد » وبعداز مرگ مفصور » پسرش 
المهدی هم اورا بر موصل با قی گذاشت؛ وحسن وسليمان برادرا نش راهم با وفرستا د" 

شوه اب فيدر او اثل عصر مهدی خا لد درطرستّان برشاهی کوچک مسمغان 





تعر ض نه وده و مسمغان شا ه رامغلو نب وزن وسه دختراورابه بغداد فرستاد» وگويند 
که درين جنک خا لد آنقدر دليری ېوو که تصويراو با ساخهایکه درخنکی 
7 


بکار برده بود ازطرف سپاهانش برروی سپرها نقش شد 


خا لد درعصرالمهدی برموصل حکمران بودا تا که د رسنه (١٣۹٣ھ‏ -- ۰٠م)‏ 





مهدی و لی عهدو پسرخودا لرشید رابه غزای روم (تور کيه امروزی) فرستاد» وبا 
اوخا لد و راد رانش حسن وسلیمان راهم کيل داشت, ويحیی بن خا لد درين 


لشکر کشی سرمنشی ومدير نفقات عسکر(لوازم)ولی عهدبود» وهارون همواره در 
امو رلشک رکشی وغيره ازوی رای گرفتی » ودرين جنگی به فيرو زيهای بزرکی نابل 
سپه سالارلشکرهارون. سليمان بن بر مک ر | به حضو ر خليفه مهد ی را وفدی فرستاد » 
خلیفه اوراگرامی داشت ' 

طیریى .۲۸وا لپامل ٩۷٢-٥‏ 

۳ ٤-٤ طبری‎ )۲ ( 


ې کتاب البلدان ابن فقيه همد ی ١٤م‏ بوسیيلۀ بوواص ۷ه 


۳۷٣/١ طبری‎ - ٤ 


۸٧ 





بقٌول جهشیاری چون لشکريان ولی عهد هارون . درهمين سال (١٣۱ده)‏ 
ازجنکټ روم شرقی بازک شتند ؛خحالدوفات يافت ومهدی برا ی وی کفن وحنوط 
فرستاد ؛ وهارون اارشيد برونمازځخواند' 

شخصيت خا لد برمهکۍی 

خا لدمر دی بودبافتوت وجوانمردیودارای جلالت مقام وکرم واحسان : 
14 درمید ان جنکک دنهری وشمشری بران داشت . ودرديوانو دفترخامة محامبه 
وانشاء »وجون برايی 0-0 خلافت دودمان عباسۍ کارهای نمايان کرده بود ؛ 
د رنظر سفا ح نخستین خليفۀ این دودمان وبازماندکانش مقامی بلندومنزلی ارجمند 
داشت» وحتی دودمان برمکبان جزوخاندان عباسى شده يود وبقول طبری 


ام خا لبنت يزيد » زن خا لد بن برهکک دخارسفاح ريطه راشيره‌يداد وام سلمه زن 








خارمه سفاح ».دخترخا لد ام یحبی راشیردادی؟ واین دو دختردريکک بسترخوا| بيدی » 





وروزی سفاح ره خا لد کگفت مراخحد کاو خو د ساختی » بدين معنی که دخارت 


را ر رطه د خر م يکچاخو |بيده ود وچون شنانکكاه«ان از خو اب لر خواسدم د بدم 





د سه 5 1 2 : 0ه ٣‏ 
روی پوش آنهادور افتاده وبدست خود ايشان راباز پوشانيدم 
خا له دارای د ای شکكقتث ١کوی‏ بود که لبونه آلرا| ورن سعکابت اور ده 
.»و کو ند : او در یکی ازجنگها يی که بطرفداری بو مسلم با عمال امویان داشت» 
بربام خا نه بی به تناول غذا مشغول دود ؛ ودیداکه|زصحرا کله های وحشیان وآ هو 
کله‌های وح شيان که بسوی قريه می آ بند » لته درعقب آنها کر ووهی ورخر شه 
بعداز کمی حدس خا لد صا شد .وغباری هوداشل که در مسقټ آن سباه 
ويم و ده دلىۍ ران خالد پش ازاكت غه مك بر همدافع۹ه رخناو و 
و فا در؟۱۹٢‏ اضت. 


٣سپرمکيان‏ ووا 2 


٤ ۰ افحری‎ | ۳٣ 


۸۸ 


پرداخته بودند. ' 

طبری گوید: که خا لد برمو صل به نحوی حکم راند که پيش از ومانند ش 
اميری مهټ تر رانديده ودند درحا لېکهاو با کسىی شلکت نکردور براحديی سلم 
نرانده بود : ولی بيم اودردل های مردمان جایداشتی. ٢‏ | 

خا لد روایات خراسانۍ وعجمی خود راهمواره حفظ کردی» وبا وجودیکه 
دودربار عر لی ز ند گی ميکر د » ميلش به مضا خر عجمی آشکار | بود, مثلا هنا ميکه 
منصور دربنای بغداد بفکر تخريب ايوان کسری در مدا ين افتادم تااز مصالح 


آن در ابلیۀ جدید کار بگير د. خالدبه ویرزن ساختن آن بنای تار یخی رای نداد؛ 


ودلا یلی رااقامه کرد ولی مدصور ان اختلاګف ال رامبلی درمیل ده ما خر عجمی 
پنداشت و باخشم کت . هبهات ۱١‏ کر مخالنفت میکنی ولل چجر مېل به عجم 
ندار د.٣٢‏ 

بخشش وکرم |زسجابای خالد بوده وآنقدرشهرت د)شت؛ که در ان باره 
گ ښنندی ٤‏ 1 ځخا نهای راران خودرااو دنا نموده »؛ وکا ډان 077 اشا براداده ً 
و کنران وسلور ها واسپان رابرای ايشان خريده است ‏ وچون همواره آستان 
اومرجع اعالی وادانی بود» وايشان راسوال (به تنديدواو ) می ناميد ند » خا لد 
این نام رابرال مردم که اکا بروشراف بودندروانداشت: وامرداد که مراجعين 
اورا (زوار) نامته ء تا پسبب نا م سبلك تو هېن نشونده 

بدذل وسخاوت حا لد به شعراءه نيز شهرت دارد . وک وبند 1-7 بشا 00۹٩‏ 
تخارستائی شاعر تازی زبان خ اسان؛ درمقابل هربيتی که اورا ستوده بود» 
همهزار دورغيم صحسلها کرنکه وبښازفړ مفقابيلچجند متا پر باو 

۱ نا : خلکان ٢٢٢‏ 

هو ال 

١۷٢/٥ والکامل‎ ٩ طبری‎ ۳ 

.تاريخ ( ووا والطتاب 


هه الفخر ى ٠٤١‏ 


۸٩ 


ده هزاردرهم داد وعم رای هر مجاسی همین شاعرازوپنج هزارد رهم نيکرفت ٤‏ 
ودريك جلسه سی هزاردرهم رادر مقابل مدحی که گفته بودازوبخشش گرفت 
درحاليکه این شاعر خراسانی به تعصب شدید خود برخلااف عرب وبه شعوبیت 
وعجم پرسی مشهور بود. واورازند یق گفتندی؛ و بهمين کناه او راکشتند." 

و بن خا لد بر مکی 

خا لد ډرمکی دوفرزند داشت يکی محمدکه بسیار معروف نبود دديکر 
ابوالفضل یا |بوعلی يحبی است که دراخیر سال ٢۱١‏ ھ یا آغاز ٠۲۰‏ - ۳۸م بد نیا 
آمد ودر حجرتر بیت خا نوادۀ خوش که حا فظ ثقافت وفر هنی قديم بود » 
پرورش ديد وېقول ه ورځين مردی اديب وسخنگو ی وکريم ود نشمند فکور 
بارآمدا چون پدرش ازارکان دربارعباسی وسفاح ومنصور بود؛ يحیی نيزدر 
دربارپرورش یافت؛ ونخستين با رازط رف ملنصورخليفه درسنه ٧- ۱٥٩‏ ۷۷م 
هنکامیکه اش خا لد به حکمر ای موصل نصب ميگشت . يحيی به حکومت 
آذر بايجان مقررکرديد " وتامرک منصور درانجاماند. 

درعهدا لمهدی » خالد وپسرش يحيی هردو ازعمايد در بار بو دند وخالد 
پسرش يحيی رابه تربيۀ شهزاده هارون کماشت؛ واو ازخوردی این شهزاده را 
درآغوشځو يش پرورده بودا وچون در ۸٣۹۳‏ لمهدی پسرخود ها رون ر ابه حکمرانی 
تمام ولایات آذربایجان وارمينیه مقررکرد » يحيی بن خا لد را بردیوان رسائل 

١۱‏ برمکیان. ابحوالت الاغائی ۳۰/۴ بهمد 

--٢‏ درهمین مبحث به علل سقوط پرمکیان رجوع شود. 

۳ درتټوا|ر دخ سال تولد يحیی را بطوريقين تعيين نکرده| ند » ولی چون و فاتش ٣‏ محرم ١۹١٠د‏ 
بسن ٧۰٧‏ يا ۷٤٧‏ الگیست (بن خلکا ن )٤٤٤٠/٢٢‏ بنا بر | ن تولد ش | خیر۱۱۹ يا غاز . ٣۲١‏ ھ 
خواهد بوږ . واگر عمرش ٤‏ ٧باشد»‏ پس تولد ش در١١١‏ ھ است 

٠٤٢ /٢ -ابن خلکان‎ 


٢/٩ وا)للاهل‎ ٤٠٤/٣ یربط-٥‎ 


٠٤٢ /٢ ناتتخنبا٩‎ 


٣۰ 


بحيث سر منشی شهزاده؛ کماشت ' واو امدت ششمال درخدمت‌هار ون ما ند. 
تا که‌درمحرم ٩٨٩‏ ه-٧‏ ۷۸م المهدی خليفه بمرد» وپسرشالهادۍ که وی عهدش 
بود» درجرجان بجنگ مردم طبرستان مشغول بود. وتنها شهزاده ها رون بربستر 
مرکک بدرور عاعيدان حضرږ عاشت. 

باشنیدن خبروفات |لمهدی در بین لشکريان بغداد شورشی پيداشد. وسپاهیان 
معاش های نک رفن خودر| خواستند» خیزران ملکه المهدی که ماد ردو شهزاده 
الهادی والهارون بود»حل‌این مشکل رابدونفر رجال بزرگك دربار محول کرد 
که بحیی وربيع بنیونس مولای هارون. و کفيلش دربعغداد بود. |ما سپاهیان ثږ 
شورشی کاخ رع رامحاصره کر ده ودرهای آآر| آتش زدن د ولی يحبی اين 
فته ر ابا تدبير ود لیری فرونشاند » وربيع رانجات داد» ولشکر یانرابه‌ضما نت 
محر زډن ابرا هيم اقنْاع کرد» تابعدازاخذ معاش دژده ماهۀ خود متفرق شدند؛ 
وپس اآرين به ها رون رهنمائی کرد تاهادی ر | به خلافت بشناسد » و او را به 
پایتخت بخوا هد۲ 

خليفۀ جديد الهادی درصفر ٩٩۹‏ ھ بموجب امه ودعوت هارون و يحبۍ به 
بغداد رسید ؛ وبا او بيعت کردند» ولی اين خليفه بحيی را به سببا نتسابو نزديکی 
هه هارون درجمله رجال بزرگکك دربار به ماموريتی نما شت» وچون خیز ران 
مادرخلیفه برامور مملکت دست یافته بود » وامراء همواره ازو هدايات ميکر فتند » 
وخود الهادی به عيش ونوش پرداخت" بفا بران امور مملکت مشوش گرديد» 


درآخر بین خیزران وپسر سشّ الهادی اختلا فى يد يد ده والھاد ی خ-و است 





برصھلاف‌وصميت بندر برادرخودهارون را از و لی عهدی خلافت محر و م داشنه ٥‏ 
وبجایش بسرخود جعفر راولايت عهددهد؛ ودرين ه ورد ازرجال دربا ره وافمه 
وبیعت نیزستد لی يحپی به همکاری خیزران درین مورد به طرفداری ها رون 
۱-طبری٢۹/ ۲۷٢‏ والکامل ۲٥٢٢‏ 
۲ طبری ٠٤٢/٤٢‏ والکامل ٥٣/۹‏ 


۳٣۱ 


شش ميکرد » وبیست هزاردرهم را که برای بيعت با جعفر بدو ميدادند 
ردکرد» وبهالهادی کفت : پسرت جغفر جوانتر است» وبايد وصيت المهد ی 
درولایت عهدهارون مراعات شود ' ولی الهادی دریين کاردست به تشدد 
وفشار زد ٠‏ وبحبی وهارون رابزندان افگند وتهديد بقتل نمود» تا به ولایت 
عهد پسرش جعفر اعتراف نمابند. 

اماخيز ران که از پسر شا لهادی آ ز رده بو د شبپ٤ربيع‏ الاول؛ ٧‏ ه۸ ۷۸ ور 

خفه کر ده و بکشت» و بلادر نک به زندان شداو غه تا یحی وها رون را آزاد گرداند. 
یحبی دراطاق تنکی که‌يار ای پای دراز کردن نداشت» وشیا نگاهان بریا 
ايستاده ميگذرانید محبوس بود» وچون صدای پای نا هبانان زندان را در 
حا 


ې 


2 آن زندان تنکک وتاریكک شید بند اشت. که بر ای 0 ارا«لضسو021 "ولی 
چون درب زندان راکشودنده دبد خیزران استاده وباوکوید: 

ه اخفه کرده اند انورک شهر د ای ١‏ ارو وس .!" 

دی ر هع وا وبا دل د ور هو د د 

چون يحبی رااز زندان بر آوردند حاجب خلیفه يقطين بااو بزندان هارون 
رفت وهارون چون د بد » يقطين حاجب دربار هادی آمد» بندا شت که برای 
۷ - : 7 ۳ 
فل او امده اسټتټه ولی يمطين سلام دد واوراامیرالمو منين خطاب کر د٠‏ 

بحيی بمنزلت پدرهارون ږو د زیرااولادش پاها رون شيرخورده» وبرادران 
رضاعی برده اند وهارون ازکر چکی د رحج رعا طفت بحبی پر ورده شده؛ وه‌رهول 


مساعۍ اوادر راه خلافت خود بود 9 دا بپران بهل |ز جلو مس تر |د یکۀ لا فت 


بحبی رابه وزارت خود بر گزيد . وابراهيم موصلی رهد غورد کستا: 


ام تران الشمس کانت سقيمة فلما ولی هرون اشری نور ها 
بس نا مرون دی لدی فهرون واليها ؛ وبحيیی وزيرها 
١‏ افځخری 1٢‏ 


۲ تا ريخ |لیعقوبی ٤٠٤/٤‏ 
٣-ابرهکیان‏ يو و| بخو| لت تا ریخ يز د ىی 


۱۸١ -الاشخرىی‎ ٤ 
فل‎ 


باری هارون تمام اه ور ممبلکت را به بحږى سپر د ؛ و درعزل ونصب او را 
مختار ساخت» وخاتم خودرا بدوداد و خیزران ملکه ما درنيز درا ور کشور 
دخلی داشت. ويحيۍ رای اورا می طلبيداولى چون خیزران درسنه ٣٠۷۳١‏ ھ ‏ 
۹٩م‏ ېږ تمام قدرت دکف يی امل وی ول ابن طمقطقی سرمنش ۍو کفيل 
ووزیر شهزاده هارن بود واکنون تمام اترردو لت باوتعلق کرفت ؛ لکیداشت 
مرزها وتدارك خال ها وفراهم آوری اموال دولت ,وعهمران اطراف وزونی 
خلافت وتصدی مهمات کشور همه بدوش او قرار داشت» وی ويسند ۀ بليغ 
وادیب لبیبی بود» که آرای صایب وحسن تدبير وانضباط ودرا ه وردولت دستۍ 
قوی وکريمو بخشا بنده‌داشت. حليم وعفیف وباوقار ومهیب بود " 

بحبی را درنهضت علمۍ دورۀ عباسی وآغاز رنسانس فکری ونشر وتوزيع علوم 
وترجمه کقپ علمی وپرورش دانشمندان کارنامه‌های درخشانيست که مادرفصل 
خاص حيات فکر یو علمی وائ لی اب کتابن ازان بادی خواهيم 30 

۱ کر بخو اهيم کهافکار اجتماعی وشخصيت سیاسی وادبۍ واداری پيحیی را 
سنا سيم ١‏ اين که مامون خلیفه را در بارۀ اوبځو انیم که میکگفت : ابحبی بنخا لد 
وفرزندش ر دربلاغءت وکفايت وجود وشچا عت نظیرۍ نيست » . این قول 
پادشاهيست درمحاسن این شخصیت عظيم بلخی ! ولی درويشی مانند سفیان وری 
که 1١‏ کبارصوفبان خدا| پرست دود هلکا میکه يحلی ومو هزار درهم را 
برايکن مقرر داشت . درسجده دعاکردی وگفنی :دابا |آن جنا نیکه بحبی 

گاردلای. مر | ساخت کاراحرټش دوا بسازه 

علاوه برين شخصيت بحيی را ازاقوال او که دراخلاق وسباستداردتوان 
دریافت» دربارۀ معاشرت اجتماعی بفرزندان خود ميکفت : 

٤٤/٤ والکامل‎ ٤٤٤/٤ یربط-١‎ 

۱۷١ یرخفلا٢‎ 

۱٤١/١١ -عصرالبا ون‎ ٣ 

د 


«ازانچه شنیدهاید نيکوتر آنرا بفويسيد ! 
وازانچه نوشته اید نیکوترآنر| یاد کیرید! 
وازانچه‌ياد گیرید » نيکوتر آنرا بازگوئید» ١‏ 
سخندان کیست ۶ وچکونه با ید سخن گفت؟ یحی گوبد : 
« بلاغت آنست که پاهرقو می درخور مهم آنان سخن ووی 0١‏ 
شاهان با هيچکس نظر تبعيضر ندارند» زیراشاهان ازان همکنا نند . 
«میان پادشاهان واحدی خويشاوندی اشد .» 
حمشوق مردم برزه‌امداران . 
وي کر کر د موکب من بر محاسن کي ننخست ١‏ مک 
نکهحفظ و پاس «ديرابرخود واجب ساختم وخق‌اورابر 
خويش لازم شناخلم.» 
به فرزندخود دربارۀ آموزش چلين پند داد : 
«پسرك من ١!‏ زهرعامی چیزی پر گزين» وبهره یی برد ار ! 
چه کسی که چیزیرانداند البتهآنرا دشمن دارد ومن مکروه 
دارم که تو د شمن چیزی ازفر هنک واد ب با شی ! » 
خو دشفاسۍ وبزرگک منشی ؛ چه صفاتۍ رادرانسان تبارز ميدهد ؟ 
« هیچکس را در هنگام |قدار منکېر نبينۍ ٤‏ مر آ لکه پندارد؛ 
که آنچه بدان نا یل گرديده برترازقدر وپایۀ ویست ؛ وکسی 
را نبينی که در هنام فرماند هی تو اضع پيشه سا زد . 
مگر آلکه نفس وی بزرکتر ازپایکًا هیست که بدان رسيده . » 
هنگاميکه مردم درزمامداری از کې شا کی باشند دوچاره دارد» يحيی به یکۍ 
ازعمال خود وشت : 
ن کشاکبان توسپاروسېا سك اران ترانه کندب پس با يد 
ا-تاريځ بغداد ازخطيب بغدادی ۱۲١ /۱١٤١‏ 


۳٩٤ 


یاعدالت پيش گیری ویيا ا زکار ې رکنارشوی ۱ 
بحبی سیا ست صحيحر در اطاعت خد اوکشايش دودربر اى مردم ميداند٠‏ اول 
در رحمت وېذل ومهربانی » دوم درغلظت وامسا ك ومنع ٢‏ که این درجۀ اعتدال 
بين‌افراط وتفر رط باشد . 
تاریخ همواره تجارب انسانهای گذشته رابه آينده میرساند . ونسل های 
بعمدی از گذشتگان قبلی عبرت می اند وزند اين تسلسلو تعاقب تاریخ رایحیی 
درمو جزه يی چلين کو يد : 
«اعمال کسا نیکه پیش ازما کگذ شته اند وجب عبرت ماست 
وکر دار های مامدار پنداندوزی آیندگان خواهد بود ٢‏ 
یحبی وپسران چهارگانهاش بعدا ز۱۷۳ با لاسققلال برامور دولت عبا سی 
دست رافتند » ودرحقيقت کارگردانان دستگاه خلافت ودر باربغداد گشتند وبراۍ 
هارون منزلتى وقدرتی جز نام اميرالمو منين نماند » بنابرين در سنه ٣۸١‏ ھ ‏ 
٢م‏ هارون بر يشان متغیر گرديد , وبقول مور خان ايام تکبت وايقاع 
بربرامکه آغاز شد ودرشب آخرين محرم ۸۱٨۷‏ جعفرفر ز ند نامورو مقد ريیحيی 
بامرهارون الرشید کشته شد » ويحيی دا دوفرزند ش فضل وموسیى زنها نی 
شید لل وتمام اموال وجا بدادهای بر مکيان ض«ط ک که : 


دور حبس بحيی وفرزندانش دررا فقَۀکنارفرات (رقۀ قديم) تامدت سه سال 





دوام کرد وچنانجه کفتيم در٣محرم‏ ۰ هيسن ٧٧٧٧۰‏ سا لکی نا گها نی بمرد » 
ودر کار فر ات درربض هر ثمه دفن شد . مرن سخن يحيی همان بود» که زیر 


بسترش رقعه يی يافتند وبران وشقه بود : 





-١‏ اين گفتار های يحيی را درهقده |خبار برامکه ازتاريخ بغدا دو عقد) لفريدومحا ضرات 
لاد باء راغب اصفهائیى ثقل کروهاند. 

٠٤١١١ نومايلا|رصع-٢‎ 

۱۲١ البراهمکه‎ -۳ 


٤٤ ٤ /۹ سدطبريی‎ 


٥ 


وحق ال ان | لظلم لوءم وان الظلم مرتعه و خیم 

الی دیان يوم | لدین نمضی وعندالله تجتمع | لخصوم۱ 
) چو ات که ظام مردود وعاقبتآن وخيم است. مابسوی داور روزجز| 

میر ویم وچو خصمان درانجا باهم فراهم می آيند.» 

درعلت بهم خوردن وضع ها رون با پرمکیان اقوال مختلف است»ء اختلاف 
محمدبن لیث مشاور بزرکث دیل دربارعباسۍ بابرامکه :و نصيحتش به هارون » 
که اورایحیی ازپرسش خد رهایی داده نمی تواند» و پاایلکه هارون پکۍ ازعلويان 
باغی يحيی بن عبدالله بنحسن رابه جعفر سیرد » تا)ورانگهدارد "ولی جعفر 


زما بر کرق وبااینکه‌هارون خواهرخو د عباسه رابه حبالت جعفردراو رد . 





وا امر داد که راا و ممقاربت بکلله ١م‏ جعفُر بااو وای حسسا وچجول فرزند 


ازو بد نبا د۵٥‏ آ نرامخفی داسټټت ومکه فر سلناة5 : واین ام ر در پن یبر 0 ۱۸٨۸‏ ھ 
برهارون هو یا| لاد ٥‏ وچون به‌عمهر زا م چا ئی ازاعمال ابارعرای رسېل؛ ر‌ وز 


سالد سا دپه م ٠٨۸١‏ ھ حعن 1 غا 
۰ وو ١ ٢‏ ۰ حجز ) مه 


امااین روایات علل نکبت برامکه يکی به تنهائی سببپاصلینخواهدبودنل واز 
نظر تحليل وقا يم تاريخی ياك عده اسباب وعلل موجب فنایىاين خاندان ېز رگک 
گرديد که ماآنرا باختصار درينجا ذکرهيکليم : 

ازنتايج حتمی نظام سیاسی آن وقت بود که در ان دسته يی ازهردم باشتر اك 
منافعم طبقاتی گردمی آمدند» ولۍ دراواخر کاربين خود این مردم شقا قی بر سر 
همین منا فع مکتسبه رو جودممۍی آ مد وانکهی هر فوی راز دام ې 0 د بکر 
اققد ار اورا غصب نکغند بریشان می تاخت وآنهارا ازبين میبرد . 

هارون ره عباسی هم تاو ققی که د ربين ر قبای خو د گير ما نده ردو مساع تت 

رجال درار وهممدران یښازی داشثت ه ازشودذ وعلم و دانش وتجر به رر مکيان 


٢ ٣٠/٤ خل کان‎ نبا-١‎ 


د- آّ 0۳ ٨‏ ۸ . - 5 ها د 1 : 
ین علل قتل جعفرر | 8 ٢‏ مورخين مالغد طبری وابن | یروا اشخری و ابن خل کان و غیره 


- 


1 


آوردهاند» رجوع شود به |ابرامکه ١١٢‏ ييعد» وعصر ال امون ٥٥٤/١‏ بيعد. 


۹ 


کارميکرفت ٢‏ ولی چون ديد که قدرت ونیر وی ايشان به نهایت رسیده . ونزد یکست 
که خطری رابه مقام خودش عايد سازند» بنا بران حکم به نکبت ايشان داد واین 
مطاب راابن طقطقی تصر يح ميکند که : 
«روزی هارون در کاخ خلدمدينة) لسلام قرا رداشت . 

وازفراز کاخ خود می دید » که مر دم به قرارکاه 

21 مکدا ن که به انطرفه کاخ عارون دوه هجوم کر ده‎ ٣ 

ویک سفت : خدايحبىی راخيردهاد؛ که مراازتصد ی امور 

فارغ ساخته اسا 

بعدزچند ی باز همين منظر راديد وکفت : يحيی تمام 
امور 0 را بهاستید اد پش می بر د » و | کون حالافت 
درحة يقت اوراست » وبرای من تنها اسمی ازان باقیست» ١‏ 
این سخن هارون راست بود» زیرا شوکت وهیمنه وجودوکرامت وتد بیرودانش 

وسنا ست بر امکه| کون مقما م خلافت رابگلی تحتالشعاع قرارداده بود» ودر هرجا 
بجای خليفه برمکیانر | می ستودند : وگويند چون هارون بسفر حج رفت » پحيی 
ودوفرزندش فضل وجعفرهم بااو بودند » وهنگاميکه‌هارون در مد ينۀ منوره برای 
عطا وبخئش برنشست » يحيی با اوبود . وچون مامون برنشست جعفر شش همراه 
بود » وب ه مردم بخ؛شش مبداد » و همچنين با مين فضل ږمکی یکجای بود» ومردم 
این عطایا راازان برامکه دانستند وک متند : 

اتانا بنوالاملاك من آل برمكث فیياطيباخباروياحسن منظر 

اذانزلوا بطحاء مک اشرقت بيحيی وبا لفضل بن بحيبى وجعفر 

فتظلم بغدار وتجلو لناالد چیب بمسکما حجوا ثلا ثْ قمرا 

«پيشس سا 01 بر مك که از نسل شا هانند آمده اند( چه منظر لطيف وچه خبر 
۱- الفخری ۱۹١‏ 


٢ل‏ ری ۸١‏ اتقتصاواً 


۳٧ 


خوشيست ! چون بحبىی وفضل و جعفر مانند سه قمر برای حج به بطلحا آ مد ند ؛ مکه 
ازنورایشان روشن شت » درحاليکه بغداد ازدورې ايشان تاريكاست . » 

درچئنين حال که مردم هر چیز راازان بر مکیان می دانستند» وخليفه و برادرانش 
رادرمقا بل ايشان وقعی نمی نهھادند ‏ 0 خلافت متالم ومتأثر می شد 
ونمی خواستند دودمانىی خراسانىی وعجمی برمقدرات کشور عباسی اين قد رمسلط 
وچیر ه باشد ١‏ واين عین همان حالقيست» که به منصور جدایشان درمقا بل شخصيت 
عظيم بومسلم دست داده بود : 

ابن خلکان اشعار عربۍ را نقل میکند» که آ نر مردکنامی به هارون فر ستاده 
بودودران گفته : که مالك حقيقی خلافت برمکیان اند ممکناست بعدازو برتاج 
مختعامی لر قابصض "لد رگوند کداین افعا ربکا لک مار ون پږ 
برمکیان گرديد : 

قل لا مين الله فی ار ضه ومن اليه الحل وا لعد 
هذ ابن یحی قدغد | ما لکا طلایانلکما حا 
ار مردوو الی امه رافرو یس له ورد 
وانحن نخشی انه‌ وارث ملککی ان غييك | للحد' 

ډ بهامین خداو صاحب حل وعقد امو ر(خليفه )بک وئید : که این فرز ندیحيی (جعفر) 
مانند خودت مالك مملکت گشته ‏ واکنون ډین تو واو فرقی نیست . ١‏ وامر ترا 
رد کرده می آوا د » ولی امراوراردی نیست »وما می تر سیم بعد| زا نکه تودرگذری» 
مملکت با وخواهد رسید.» 

چون اداره وقدرت کامل مملکت عیا سی ٠‏ بدست برمکیان افقاد : و| عراب 
متعصب دبدند» که تمام تشکیلات ونظم کشور مرهون سعی و ذ کای موروث 
ایشانست » نخو استند چنين مفاخرراازخود دوردارند » بنابران فسا نه يی جعل 


کردند » که درسنه ۸٨‏ ه - ٨٨٥م‏ چون قتيبه بن مسلم از طرف حجا ج » بفتح 


۱۰۸/١ -وفيات‌الاعیان‎ 


۸ 


خراسان آمد » دربلخ زن برماك رابه غلمت کرفت .وا ورا به برادرش عباً الله 





بن مسلم داد که عبد الله اورا استفرا کرد وازین مقار بت خا لد بد نیا آمد ٤‏ 
بابر ين خا لد ازنسل عربست » وحتی مورخانۍ مانند طبریوابن خلدون وابن 
اثیر نیز این افسانه رانقل کرده اند وازين برمی ید که اعراب باچه وسا پل 
مږخواستند که مفاخرعجمۍ را بخودبچسپا اد. 
اما بر مکيان که دربغداد ودربار . فرهنکک و ثقا فت و محيط خاص علمىی 
واجتماعی را بوجود آورده : ورنککك درباراموی رابکلی تغييرداده بودند » به 
حفظ مفا خر اسلاف ومبادی خراسانی خود سخت هيکوشيدند » وحتی درين کار 
آ نقدر غلو ملکر دند ؛ که بو ل ابن ند يم د سا ن زنديق بودندا واصمعی 
شاعرمتعصپ تازې ايشا نر| مشرك پنداشت . که همواره درمقابل آيات قرانۍ : 
گفتارهای مزدك را دليل می آ ورند : 
اذاذ گرا لشرك فی مجلس اضائت وجوه بلی بر مك 
وان تلبت عندهم 0-1 اتو ابا لا حاويت عم ضزد2 
« هنگا مه درمجلسى ذکر شرکک رو دچهره برمکیان درخشيدن گیرد» و اکر 
ای نزدایشان تلاوت شود. احادیثی را ازمزدكه پيش می آ ورند. ) 
طبری تصر دح مدکند كه‌يکی از مهمارين اسباب کت را مکه همين دود که 
به ز ندقه میلی داشتند » وهمین نظراعراب به برامکه است که شعاریراما نند ابیات 
وق اصمعی وجود آورده است. وحتى مورخان مابعد دودرمان برمکنا3 را 
مجوسیان درلباس اسلام پنداشته اند » وگويند که ایشان به ها رون لر شیدپيشنها د 
کردند» که درجوف خانۀ کعبه آنش سوزی رابرای سوختا ندن بخوربساز د» 


تاهمواره عودرادران بسوزالند »و قصدايشان این ود که حا نۀ کعبه‌را پرستش کاه 


١-الفهرست ٣٤٧٤‏ 
٢-المعارف‏ اب قتيبه ٨٤١‏ ولی درکتاب بیان وتبيين جاحظ١// ٥١١‏ بچای مزردك رول 


مده که نا م يکی از کتّب قديم زار قه‌است » وحمزۀ اصفقانى همين نام راآورده|است. 


٣۹ 


آتش گردانند » ولی هارون باين غرض پی برد » و علت بر آشفتگی وی 
بريشان گردید ' ٨‏ 
بلعمی کويد: ابوا لر بيع محمد بن لیث که عالم ود بير وپند ک وی مردم وپارسا 
بود‌بهارون وشت . 
«ای امیر| لمومنین ادرروزر ستخیز چه‌کو ئی وچ ه‌حجت آوری 
که بحبی بن خا لد وفرزندان واهل بیت |و را برمسلمانان 
برکماشتی ٤‏ و کا رمسلمانان بدو سپردی » واو ز نديق 
است وهمه اهل بیت |د برين مذهب اند . » ' 
ازوضع زندگۍ وجلب مردم وجودو بخشش واستیلا بر تمام منابع مالی وادارۍ 
کشورتو ان دریافت که برمکیان نیزمانند سلف خود بومسلم » درداخل دستگاه 
خلافت عباسی طرحی را برای اعاده مجدونیروی خرد داشته اند وبنابريیين 
همواره درمبارزه های احزاب سیا سی اعراب که دوجناح گروه هاشميان 
(علویان ‏ عباسيان ) بودند ,مانندمعتزلبان سیاست |اعتدال را حفظ ميکردڼد» 
تا يکی را بوسیلۀ ديکری تهديد وتضعيف نمایند» ودرين بین اقتدارونفوذخود 
را استوارترسازند وهمین سیاست بوده که هارون را ملتفت اوضاع ساخت» 
ار چه کمی بعد درعصرمامون خود خليفه هم آنرا مد ار کار څويش قرار 
داده پودو ' 
باری آنچه درتحليل اوضاع تاريخی وعلل سر نوشت شوم پرمکيان» قدر 
مسلم است آنست که ابن خلدون شرح داده » وبرتحليل دقيق نقد تا ريخی 
اتکادارد » ومادرينجا آنرا تلخیص ميکنيم . 
وعلت نکبت پرمکیان آن بود» که موردو لت را باستبداد 
وخردسری پيش بردندی .و تسام منابع مالی در دست 
١‏ الفرق بین الفر ق ٣۷‏ 


٢۲-ترجمه‏ طبر ی | ز بلعمی ٢٥ / ٤‏ ۷ 


٣-عصر‏ | له| مون ۱٥٨/١‏ 


هه 


ایشان بودی . وحتی اگرخردهارون به ما لی ضرورت داشتی 
باونرسيدۍی رمکیان برخلافت 1 نقدر غا لب ودر ساطه 
شریک تربودند . که خليفه را در تصرف مور کشور بهره يی 
نبود . چون اثرايشان باين نحو بزرگک شد . آوازۀ عظمت 
ایشان پهن گرد بد » وتمام مناصب دولت و کارداريهای مهم 
رابه اولادواقارب ویاپروردگان خویش سپردند » ووزارت 
وکتابت وقیادت وحجابت و امورسيف وقلم را زد یران 
کر فتند وبه کماشتگان خوددادند وحتی کويند که در دربار 
هارون بیست وپلجح نفرازخا ندان بحيی درراس امو رخامه و 
شمشيربودند ؛ وخود يحبی کفیل ها رون وخليفۀ اوبود ٤‏ که 
پدرش خطاب مبکرد : وبرامورکلۍ وجزویاوحاکم کشت . 

ازبنرو آستان برمکیان » بچای دربا رخليفه . مرجم 
عامه شد ؛ومردم روی بدشان نهھادند »کردن کشان خا ضع 
شان شدند . وتمام تحفه های امراء متوجه آسقا ن برمکیا ن 
کرديد .وايشان هم انقدردسټ جود وکرم کشا وند : که 
بجای خليفه ستودۀ شعراء بودند» وقراء وضياع وعقاری 
فر اوا درسرتاسرکشورعباسی بدست آوردند. وهرچه در 
ملکت از منابع مالی بود» تصرف آن بديشان بود. 

نا برین وضع » د رسر تا سرمملکت درم قا بل بر مکيیان » 
حس شديد حسدورقابت هویداگرديد » وسا عیان په پيشن 
هارون ازیشان بدگو ئی نمودند ٠‏ واورا ازعواقب وخیم این 
اوضاع ترسا يدند » وم خصوصاً ّ/ قحطبه درين سعایت 
کو شیدند. تا که بالا خروسیلۀ تباهی برمکیان گشتند؛' 





۲-هقدمۀ )؛بن خلدون ٤١‏ 


٤١٤ 





اینست وضعۍ که همواره نظام فيو د اى انرقت را تهد بد می نه‌وده وجريان 


طيدعو 


٠‏ تا 


تاريځی » سر ان اين نظا م را با همديگرمتصادم می گردانيد , تادراين 
کشدکش اقتدار » برمکیان ازمیان رفتند » ودستکا ه خلافت عباسی نیزازفقدان 
ات » به سرنژزولی خود آغازنهاد , 

ډی این وصع به مشاد رم دوردست وازادی طاب خراسان د ود و 
د و0 ضعیف می یل 2 اشات در حمفظ ملاۀ 0 خویش ټلو قو 
پو ته هرات تا 0 


ردید. 


زحصا 3 فرزندان بحبی 00ى عر هری ایشا را تر لټ طاما يم اردعغعه شمرده 
بودا یکی اسم په رادررضاعى هارون ومد تىۍی هم ور پراو بوده وتولدش 
تاريخ ٣٢‏ ذيحجه ٤٤١‏ ھ درمدينه است . 

فضل درايام جوالی ریاست حرم شا هی داشت» ودرسنه ٠۷١۰‏ ھ ٧۸٩م‏ 
اورا به پر ورش شهزاده محمد الامين کماشتند » ودراعلان ولایت عهدامين نیز 
دست داشت؛ تاکه درسنه ٤٧٩١‏ ھ ‏ ۹۰م هارون اورا وزبرخويش ساخت» 
وچون درسنه ٥٧١‏ ه ۱٢۷م‏ يحبی بن عبد ال علوی درديلم شو رش کر د » ومدعی 
خلافت کرديد د رزدربارهارون فضل بدفع او کماشته شدووئ. ۱ ن فننه‌را را صلح 
وتدبيروآشتی خا موش کر دا نيد ) ول - ی علاوی را به بم داد آورد : که ده 
پاداش این خدمت در سله ۱۷۷ ھ به حکمرانۍ عمومی تمام سرزژهين هایشرقی 
خلافت از جرجان وطیرستان وارمنيه ورئ ودماوند کرفته تا کرمان وسستان و 


خرا سا ما هورگ رديد ٢‏ وحجنا نحه درفصول مر و طةُ ( کت 2 لشکربان فضل : 


غورو ند کا بل رسيدند » ومعبد شاه بهاررا برکند ند : وهم فضل دريك کو شۀ معيد 





) ٤٤٣/٢ ولادیحيی| ربعې کار بم)لطبايع(| بنخلکان‎ |-١ 


(٢‏ ین خلکان ٠٤٢/٤‏ وبرمکیان ووا ٥٨‏ پېعدوالبرمکه ۱۲١١‏ بيعد 


- ٢ 





نوبها ربلخ مسجدی را بنا نمود: ودرسنه ۱٧١‏ ھ ازين حکمرانۍ خر اسان به بغداد 
برگٌشت. که ما شرح کارنامه های فضل را درخراسان درقسمت نهم همین فصل 
داده انم . 
فضل ازارکان رجسته وفعال ومعروف به فضل وکرم وسباست وادارة 
دودمان برمکیان ‏ وازوزيران نا مدارخلافت عباسی بغداد است » که اورا به 
لقب «حاتملاسلام وخاتمالکرام» ناميده اند ' ولی درسله ۱۸۷ ھه چون هارون 
برین خاندان بزرکک بلخۍ برآشفت . فضل را نيزبا پدروبرادرش در زندان 
رقه محبوس داشت » تا که در همین زندان درمحرم(١۱۹‏ ھ ‏ ۸٨۸۰م)‏ بعمر ٤٤‏ 
سالگی از جهان رفت. " 
جعفربرمکۍ : 
فرزند ديکريیحبی ووزیرمهروف دربارهارون جعفراست که درمدينه در 
سنه ٥٥١‏ ه- ۸٨م‏ بدنیا آمد » ودرحجرپرورش پدرودودمان بزرگک خويش 
تربیه ديد » وازرجال دانشمندوصاحب سیف وقلم وادب وبلا غت و جود وکرم 
بارامد» وول ابن خلکا ند که ازکاب (لوزرلء ابن قادمی کل کلد ه فغه را 
ازقاضی امام بویوسف ( ۱۹١-٢٣١‏ ھ)شاگ رد معروف ابوحنيفه (رض) 
فراکر فت » ودرين علم آنقدربرازنده گشت که دریکشب درحضصورهارون) لرشيد 
هز ارتوقٍعم نوشت » درحالیکه یکی ازان باحکم فقه مغا یر نبود.٢‏ 
جعفر درريعان شباپ بعداز جلوس هارون (۷۰٠ھ)‏ با پد رخوددر دربار بغد اد 
محشور بود » وبقول جهشياری به تربيت شهزاده مامون کماشته شده بود » وهم 
اوباهر هارون الرشيد ازاعيان بغداد» برای مامون بيعت ولايتعهدی کرفت ٤‏ 
وخاتم وزارت پېش اوبود » زیرا خیزران مادرهارون همواره از وحمایت 
١‏ برمکیان یوو | ۹٩‏ 
٢-ابن‏ خلکان ١١٤/٤‏ 


٠٥/١ همین کتاب‎ ۳٣ 
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کردی. ولی چون درسنه ۱۷۳ ھ خیزران بمرد » بمجرد یکه هارون | و راد فن 
کرد وازکورستان برامد » امر داد که خا تم را از جعفر ستانندل وبه فضل بن ر بیع 
دهند وگفت : پيشتر هم ميخواستم فضل وزير باشد ولی چو ن ما در م قبو ل 
نداشت اطاعت اورا می نمودم : 

جعفر باپدر خود دردربار' ماند » تا که درسنه ٧۷١‏ ههارون اورا بجایموسۍ 
بن عیسی به حکمرانی مصرگماشت » واوازطرف خو د عمر بن مهرا ن را بمصر 
فرستاد ٢‏ ولی يکسال بعددر ١۷٧هاوراازولایت‏ مصرموقوف داشت »و بجا پش 
اسحاق بن سليمانر افرستًا د٣‏ 

درسله ۸١۸٨‏ ۷۹۲م اغتشاش عظیمی درشام رو یداد » وهار ون قوای 
سنگینی رابسرکوبی شورشيان گماشت وبه جعفر گفت . باين جنگ خودت برو» 
والامن خواهم رفت . جعفر بالشکروسلاح وتجهيزا ت کا مل بشا م رفت ؛ 
درحا لیکه قیادت شرطه اوراعباس بن محمد ميکرد» وسرلشکر دسته ها ی حر س 
(نگهبانان) اوشبيب بن حميد بود؟ که هردو ازمشاهیر لشکرکشان دربارعبا سی . 
یوولذ. 

جعفر دراصلاحاوضاعشام موفق آ مد » وبعدازا نکه وا پس به بغد اد برکشت. 
هارون باحترامش کوشید۰ واورا به سرداری نکهبانان (حرس)دربارگماشت؛ 

نا که در سنه (١٨٥ه)‏ بمعیت پدرش يحیی به زیارت کعبه‌رفت" ودرين سالهادرکمال 


اقتدار وعظمت میزيست » وحلی بقٌول ابن خلدون مب (سلطان) وریاست کل 





امپراتوری عباسی راداشت ونام جعفر برروی سه هانيز منقوش شد وزرجعفریۍ 


که درادب فارسۍ شپرت. را فته منسوب باوست ِ 


٨٤ والکامل۹/‎ ٧٤٤/٢ طاری‎ ١ 
٥٠/٢ و | لکامل‎ ٤٥٨/٤ طبری‎ -٢ 
۷/٢ والکامل‎ ٢٤/٤ طبری‎ -٣ 

٤‏ طبری ۸/۹ ٣٤‏ ليعد 


۳٣۹ و٢‎ | پرمکیان ډوو‎ ٥ 


٤٤٤ 


جعفر مردفصيح وهوشيار وزیرك وکريم وبرد باری بود» و ها رون اورا 
بسیار دوست داشت ٤»‏ زیرااو برخلاف برادرش فضل که تندخوبود؛ |خلا ق نرم 
وملایمی داشت » وچون فضل ه و ز پر کوجکک معر وف بود » هارو ن خو است 
که این لقب راجعفر نیز داشته باشد ٤‏ بنابران ازپدرش يحیی خواست » که جعفر 
را نیزمانند فضل به‌مهمات امور بکمارد تامردم او را وزیر صغیر بگویند ' 

جعفر علاوه برشخصبیت حربى واداری؛ هرد دانش و علم و فر هنکنث نيز 
بود» همواره درحضورش دانشمند ان نامی برمسايل علمی مياحپه ها داشتندی 
وجعفر آنرا باو لم ودلچسپی شنيدۍ » شخصیت جعفررا ازبرخی | قو الش توان 
شناخت» که مورخان ازونقل کرده|ند مثلا : 

۱/ براې فرماندهان عزت وبزرکی بالاتر ازعدل » وقباحتی جزستم نبا شد. 

/٢‏ مهمترين علت تباهی کشور بایر ماندن اراضی مزروعاست. فرما ند هی 
که بر مردم آقدرفعار اروردو»ه که( ر اوی ژمن ېارژماندل مرلت شخصن است 
که رای دفع گرسنکۍ. کرعت بدن خحودر| بخورد . 

هنگامیکه دست مرد م» سبب سم فرماند هان » 1 دی ز مين کو تاه 
ماند » زمين صا لم بایر وخاره می ماند ومالیات آن بدو لت نمیرسد وبنا برين 
درم صارف سپاه کمی می آيد وازحفظ آن کشوردست برمیدار ند ١‏ ود ر نتَيجۀ 
آ ن حکومت ضعيف ومورد هجورم اعداء ميکگردد ‏ 

جعفر باچنین هوش وفطا نت ودانش وفر هنک مقرب ترين شخص دربار 
هارون بود » ولی طوریکه کذشت درسلخ محرم ٠۸١‏ ها با بیرحمی تام » بامر همین 
خلیفه کشته » وسروبدنش برجسر بغداد آويختنه‌شد» وهارون بااین حرکت غیر 
منتظر » دودمان بر مکیانر| که حا کم مطلق کشوراسلامۍ بودند » ازمیان برداشت. 
وبیست نفر از اولاد و احفاد پحبی رابزندان افکند . و بقو ل ابن عبدربه 

۱۸١۹ (-الفخری‎ 

٢ل‏ ستطرف فی کل فن مستظرف » وعتّدا ل رید بوسیله| لېر |مکه ۱۹۹ 


٠٥٠ 


سی ملیون و٩ ٢٧۷‏ هزاردینا رکه مسا وی صدمليون افغأنی باشد(تخميناً ) از اموال 
ونود ايشان به ضبط خزانۀ عباسيیان آمدا 
سک و کات برمکیان 

از مظاهر جلال وعظمت خا ند ان برمکیان » يکی اینست : که ايشان درعين 
وجودخليفة عباسی » حق ضرب سه ر ابنا مهای خو دداشتند کهاکنون هم نمو نه‌های 
مسک وکا ت ایشان درموزۀ بر تا ئيه لندن موجوداست . 

/١‏ مسکوك نقره بنام يحبی که درمحمد په بسال ۱۷۴ ھ -۷۹۰م ضرب شده» 
ودرموزۀ برتا نیه موجوداست (کتلاك لین پول ج ١‏ نقش ه شماره )۱۹٣١‏ 

/٢‏ مسکوك زرين بِنام جعفر» ضرب سال ٤۸--۰۱٨۸م‏ د رموزۀ بر تانيه 
لندن (کتلاك مذ کور جلدا ول شمار ه١ )٠٥١‏ 

|٣‏ مسکوك نره بنام جعفر » که دربغدادپيدا شده» در مجمو عۀ مسکو کات 
سرهنگک ایلوتی » ضرب ٧۷۷‏ ٧٤م‏ شماره ١١٢‏ کتلاك مذاکور . 

٤/مسکوك‏ نقره بنام جعفر ضر ب محمد په ٢۸١‏ ھ ‏ ۷۹۸م شماره ۱۹۷ 
کل مد رر 

.9 یقول زمیاوردرمعجم‌الانساب » محمدبن يحيی که تاسنه ٥۷۹‏ ھ حاجب 

درباربود» بنام اونیز سکه یی ديده شدهاست. 

۹ همین مو لف خا لد پدريحیی رانیزدارای سکه نشان داده است ۳ 


په 


. 2 





ازهمين خاندان موسی بن بحیی وعمران پسر ش از کسا نیست که در قسمت 
شر قی افغانستان ووادی سند » درعصر مامون. کارنامه های درخشانی دارند 
ولۍ چون موضوع این کتاب ٥١٢‏ ھمعين شده » بابرين در جلد آ نده 
از کارنامه ‌های موسی وعمران بجاي خودذکری خواهدرفت . 


ومان ووا ۱:٢١‏ 


۳- معحم الانساب زمباور » ترجمه عر دی ۳١‏ 
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شجر د نسب ا۶ راد هه»روف خا ندان برميکان 





ږررمک 
سلر ان (عمرو :) »(خالد (٨٨--١۱٢٩٧٥ھ)‏ حسن 
« بوا لفضل حیی (حدوده ١١٩‏ ه ٧٩٩‏ ھ) )« محمد( درسقوطب رمکيان خاره ندید) 


عبدالله (امیر ه وصل درعصر هارون ) 


ابراهيم دينار ۷ | بوا لفضل جعفر موسی( درسور به ۹ ۷ کھه »« محمد(وا لی بصره وحاجب ا بوا له ماس اضل 
(١٥١-۱۸۷٢ھ)‏ والیمامون درسنه ٤٢‏ ٢٢ھ‏ درعصرمامون ١۷۹٧٥ھ)‏ ( ٤١‏ ځ٩٣وھ)‏ 
متوفی ٢٢١۱‏ ھ) 


۱ 


عریب مغنيه مالک ېر 


۱ ١ 
هيم عالک چعفر عم‎ 


اين خلکان( ٠۸‏ ساد دا 1 | 
١ ١‏ : 9 || 
سال کې جار سات اسسترافانسي عبدالله عباس(والى خر اسان درعصرهمامون دخصر 
ن0 وبعدازانر کن دربا رعبیاسی) 
بندا لر مان : 1 ً 
7 : مُحخاکخخالی سند ٧٢٢-٣٢٢‏ سربداران 
ضیوثثنه ېږل تا 
( دود ۷ )۶٣٣‏ مولف وموسیقی نواز ٣‏ رونا تر اژ کپهونش 
ې( نغیان وجود سکه نام اغان 


۳٣ (و)ک‎ 


٧ 





۳ اوضاع سند وولایات جانب شی 


افغانستان در اوايل عصر عباسیان 


د رقسمت چهارم فصل سوم اوضاع ولایت سندرادرتحت‌ادارۀ گما شتکمان بو مسلم 
شر ح دا ديم » که وی مو سی کغپه وا بران سرزمين والی گردانيده بو د . 
ومشاراليه درسنه ٠٤١‏ هعازم بغد اد کمرديد » ودر ٤٤١‏ ۸ھ درانجا سر 
وحکمرانی سند به پسرنالايقش عيينه بن موسی بازماند » چون وى لياقنی نداشت. 
بین قبابل عربی خانه جنگی غاز شد وفتنه های عظيم برپا گر ديد تا که منصور 
خلیفۀ عباسی يکی از سرداران معروف خود عمر بن حفص مشهو ر به هزار مرد 
را باعقبه بن مسلم به سند فرستاد » وچون قوای ايشا ن در سئه ٧٤١‏ ھ به سند 
رسيدند» عيينه درخودتاب مقاومت نديد واز ملصوره گربخت» تا که در رخج 
(قندهار کنونی) کشته شد ' 

هزار مرد چندين سال درسفد باقی ماند ' ودرينوقت عبدالله اشټر علوی يکی 
ازافرادخا ند ان ابو طا لب که درمقا بل عباسیا ن مدعی خلافت اسلامی بودند ٤‏ ازبصره 
به سند گریخت» وهزار مرد اورابه بش پټی 2 را جگان مرز های سند که 
دوستد(ر آل پبوی ډو د فر ستاد . و از همين هنکام اساس حر کت شيعيیيان 
کلرطال درسل دمه ده د 





۳۸۷/١٣ والکامل‎ ۱٥١/١ طبری‎ ١۱ 
٣ ۷ ۳/٣ تاريخ يعقو بی‎ ٢ 
. ھاست‎ ۱٥١ درتاريخ يعقو بی دوسال ودرابن الثیرتا‎ ۳ 


-ابن اثظره / ٨٢٢‏ 


٤٨۸ 


درسنه (٤٩٥٥ه)‏ هزار مرداز حکمرانى سند به افریقا ماشته و بجا ی او 
هشام بن عمر وتغلبی به منصورۀ سند آمد, تاريشۀ نفوذ علویان وعبداله‌را ازين 
سرژمين بر کندء واو درهمین سال سفيح برادرخودرا فرستاد » تاعبدالله اشثرر | 
دريکی ازشکار گاهها سند یافته ودر جنګی اورا بکشت ' وچون سرز مين سندرا 
ازطرفد ران آل ابو طالب پاك کرد : د ستۀ کشتی های جنکی ر ادرمهران(در يا یسند) 
تعبيه نمو د » ولشکر بحری را بقیادت عمر وبن جمل بسوی نارند (ساحل غر بی 
گُجرات) فرستاد» وخودش به مرز ها ی هند تو جه کرد » وقند |بیل (گند اوه کنو نی )و ملتان 
را تاکشمیر بدست آ ورد » وبرادرش بسطام بن عمر ور ابر منصوره حا کم گماشت. 
چون هشام به ملتان رسید وآن شهررا بعد ازجنگی گرفت » کشتی هارا بطر رف 
شمال در در یای سند سوق داد وبه شهر قند هار (ويهند) مقا بل ,دک کون 
رسىد آن شهر را بکشود و معبد بد (بودا) را برانداخت» وبجای ٢‏ ن مز ګتی را 
نافرمود» درعهد او بلاد سند آبادان شدند » ومردم او را دوست داشتند 
وادارۀ اموررا به نحواحسن انجا م داد ومرز هارا نکهبانی نمود ' تا که درسنه 
ز(١٥٠‏ ھ) خليفه منتصور وات ورمان راهم درتحت ادارۀ اودرآً ورده بود ٣‏ 
هشام درسنه ٤٥١(‏ ھ ) باهدايای بی نظير سند بحضور متصور رسيد وبعد 
از کمی درعراق بمرد» وبجایش ۰عبد بن خلیل تمیمی که مردی نيکو کار اود » 
رسند والۍ شد ؛ وچون درسال ٠٥٨١(‏ ھ ) منصور بمردوالمهدی پسرش خليفه 
شد معبد درسند بود» ولی وی درسنه(٩٤ ٥٠٥‏ ھه) ازجهانرفت ‏ ومهدۍ درعوض |و 
روح بن حاتم مهلبۍ رابرسندوالۍ کردانيد» ونامه ها یی بنام رای سندو مهراج فور 


هند فرستاد» واشا را ره فر ما نر داری خويش فراخواند ومعلومست که 





نس اين ایر ۲۸٢ /٢‏ وطبرۍ ۲٢٠/٢٢‏ 

۳۷۳/۲ و تاريخ الیعقوبی‎ ٤٤٤ فتوح البلدان‎ ٢ 

۳ ابا ير 8/5 

٠/٤ تاريخ يعتوبی ۷۳/۲ ۳ وطبری ۳۰۲/۹ والکامل‎ ٤ 


٩٣۰٣ /٢ يعقٌوبی‎  ه‎ 


٩۹٩ 


رای فور درسرزمين های شرقۍ سواحل دريایسند حکمرانی داشته اند . 

بعد از ۱٠۰(‏ ھ) از دربار بغنداد» واليان متعددی به سند مقٌرر شدها ند . 
ولی درینجا مردم بومی خانه بدوش زط (جت) همو اره شورش داشته ‌واوضاع 
را مغشوش ميساختند » بنا بران در (٩٤٩٢ه)المهدی‏ غلام خود لیث بن طريف را 


برای سر کوبی ز ط فر سقاده» ودرسنه (٩٤٧٩٩ه)‏ از بصره لشکرقوی رابه پاوری 





لیث برسند سوق داد » تناکه وی ره تصفيه شو رش زطموفق جا واین مرد م 
بهاطر اف بېراگند ند ١‏ 

چون المهدی در سنه(۱۷۰ھ)د رگذشت ودورۀ هارون‌الرشيد آغاز یافت؛ 
سالم یونسی بجای لیث برسند حاکم شد ولی درين هنگام خا نه جنگۍ طوايف 


نزاری حجازی وقحطا لی يملی که همه تاز یان نوواردبودند )درسند جاری بو دی 


وبرای سکين اوضاع معغشوش ؛ والیيان مقعدد ازدربارهارون آمدند . که کی 
به اصلاح آشوب موفق نشد» وبالا خردرسله )٨٨٤(‏ داود بن يزيد مهلبی که 
ازخا ندان حکمرانان قديم آل مهل و مرداستوارونیر ومندی بود برسند گماشته آمد. 

داود تمام شورشیان قبیلوی تازیان را یکی بعدديکرازبین برد و منصوره را 
بدست آ ورد وامن کلی راحکمفرما ساخت» ومخابرات ورفت وآ مد ور وا بط 
تجار تی وعلمی سند رابادربار استحکام بخشيد(که ما درآينده شرحخواهيم داد) 

داود بامو فقیت وحن اداره بابستسال ر سند حکم راند ‏ ودربین مدت 
مالیات فراوان را به دربار بغداد ازسندمی فر ستا د وهنکا مده در سنه ٥٠٢(‏ ) 
مر و پسرش بشربن داود جانشین اوگرد يد قبول کرد ته سا اى الف اا لف 
(يكملیو ن)درهم را به دربار مامون بفر ستّدا 

وقايع ما بعدس:- بدوره يی تعلق دارد که طاهر يا ندرخر| سا ن اسققلال می يا بند » 
ونا برين به حوادث سنا رادرجلددوم کقاب به نوبت خود شرحخواهيم داد : 


۲ طبری ٤٥١١١‏ و الکامل ٧٤١/١‏ 





والیان سند دردورۀ عباسی 
١/عبدالر‏ مون در مسلم عبدی ٣٤‏ ھ 
٢‏ مسيب بن زهیر ۸٨٨١‏ 
٣/موسی‏ بن کعب خثئعمی ٤٤١ ٤٨١‏ ھ نا یب موسی عيينه بن ‏ وسی دن کعب تا ٧٤١‏ ھ 
٤/ابوجعفر‏ عمر بن حفص بن عثمان مهلبی ٧٤١‏ ھ 
٥/هشام‏ بن عمر وتغلبی ١٥٢‏ ھ 
اعد بن خليل ٧‏ مقوفی ٥٥١‏ ھ 
٧بسطام‏ ین عمرو ٥٥١‏ 
۸ روحبن حاتم مهای ٣٨١‏ ھ 
۹نصر بن محمد بن اشعثت ١١٢۱د‏ 

نا ريش : عيدالمللكک بن شها ب( ٢۱٢١‏ ھ)مو فا 

۰٠/سحاق‏ بن سلیمان بن علی عباسی ٤٧١‏ تا ۱۷۷ ھ 
١/داودبن‏ يز يد مهلبی ٨٨١‏ ھ 
٢/بشر‏ بن داود بن يزيدسابق‌الذ کر ٥٠٢‏ ھ 
٣‏ /حاجب بن صالح ١١٢‏ ھ 
ادي عباد 2١۳‏ ء ٤‏ پیلل ونی ان پخ برمکی. 
٥/عمر‏ ان بن موس بر مکی ٢١٢‏ ھ 
٢/حيیدر‏ ین کاو س افشين ۲۲٢‏ ھ 
٧۷/يعقوب‏ لت صفاری ١٤١٢۲ھ ١‏ 





۱ مجم الانساب زا مباوره٤١١٤‏ 
١٤١١‏ 





وا لیان سیستان وخراسان وهرات 
از غاز دورۀ عباسیان ٣۰۵۱7 ٠٠١‏ ھ 


دراواخر فصل دوم کتاب نا مهایواليان اسلامی راز غاز دورۀ اسلام تاسقو ط 
امو بان به تفصیل آوردیم نون بقَيۀ ايشان‌را ازآغاز دورۀ عباسيان تااستقٌرار 
حکومت ملی درخراسان واستملال طاهریان پوشنگک در فحات آتی می آ وريم : 

والیان سيستان 

١/عمر‏ بن‌عباس بن عمیر ازاحفاد زراره ازطرف بو مسلم درخلافت س فا ح يعد 
از(١۳٣ھ‏ )وی در ۳م درجنگك تی تمیم دربيابان بين بست و سيستان 
کشته شد. 

٢‏ بوالنجم عمار باعمران بن اسماعیل در ٣۳م‏ ازطرف بوم نلم » ولى‌اواز 
بو عاصم بستیشکست خور د. 

۳/سليمان بن عبدالله کندی از طرف حکمران خراسان | بوداود خا لدبن 
| براهيم ذهلی در ١٨٨د‏ بمشابلت بوعاصم آمد و اورا بکشت و بار تبيل درر دل 
دراويخت . 

٤‏ / هنادی سری(زطرفمقصور خليفه درحدو د١٤٧‏ ه 

|/ زهير ډبن محمد ازدی ازطرګمنصور درحدود٤٢٤اھ‏ 

٢/يز‏ يدبن منصور از طرف مهدی درآ ۸١٤‏ 

٧‏ عميد الله بن علاء ازطرف يزيدبن منصور ٥٥١‏ ھ 

۸امعن بنزایدۀ شیبانی ازدربارمنصور ٥٥١‏ ھه 
٢‏ 


٩‏ مهدی بن حمزه خزاعی ازطر ف | لمهدی خلیفه (١٥٥ه)‏ که او بکفا لت خو يش 
خحالد بن سويد رابه سيستان فرستاد. 

۰/ زهیربن محمد ازدی بار د وم ازدربارمېدی در ٢٢١‏ ھ 

/١‏ تمیم بن سعيد از دربار الهادی خلیفه در ۱٩۹١‏ ھ 

/٢‏ کثیر بن سا لم |ز در با را لهادی در ٩٧۹‏ ھ 

/٣‏ فضل بن سليمان ازدر پارهارون الرشيد در ٠٧۷١‏ ھ 

٤/عبدالله‏ بن حميد ازدربار هارون ۱۷۱ ھ 

/٥‏ فضل بن یحی ازدربارهارون در(۱۷۸ ھ )و ازطرف او يزيد بن جریر 
وباز ابراهيم بن جبريل ۱۷۹ ھ 

٢۳/علی‏ بن عیسی بن‌ماهان ازدرږارهارون در(۸۰٠ه)‏ که اوا زطرف‌خو د علۍ 
بن حضين وبازهمام بن سلمه وباز اصرم بن عبدالحمیدو در ٨۱ ۸۲٨(‏ ھ) پسرخو دعیسی 
بن علی رأ به سيستان فرسټاد . 

/٧‏ سيف بن عثمان طارا بۍ بر نما زوحرب. وحضین بن محمد قو سی برخراج» 
| زطرف عای بن عیسی ۵۸ 

۸/ زهیر بن مسيب ازطرف مامو ن ۱۹١۳‏ ھ 

/٩۹‏ فتح بن حجاج ٩٩١‏ ھ ازطرف ما مون 

٥٠/محمد‏ بن اسعث طارا بی ازطرف مامون درسنه ٧ه‏ 

١/لیث‏ بن فضل مشهوربهابن ترسل والی قهستان ازطر فمامون خلیفه که او 
احمد بن فضل رادرسنه (۱۹۹ ه) به سيستان فرستا د. 

٢/غسان‏ بن عیاد ازطرف مامون خليفه » که اواز طرف خو داعين بن هر ثمه را 
مقررکرد» واعين ازقبل خويش عمربن هيشم رادر( ٤٠٢‏ ه)فرستاد. 

٣‏ / عيدا لحميدبن شيب ازطرفغان دررمضان ٥٠٢‏ ھ 


/٤‏ طاهر بن حسین پوشنکی ازدربارمامون ٣۰٢‏ ه۱ 





١-اين‏ فهرست والیان از تاريخ سيستان ص ۳ ٢‏ تا ۱۷۷ تُخیص و ترتیب شد . 


٢ 





بعد ازین ادارۀ سيستان رسماً به دربار طاهر يان تعلق گرفت » که ماشرح آنر | 
درجلددوم این کتاب دوام خواهيم داد . 
واليان خر اسان 

١ادړږو‏ مسلم عبدا لرحمن درعصرسفاح ومنصور ٣٣١-٣٠٣١‏ ھ 

٢٢٢‏ ابوداودخا لد بن | بر اهيم ذه لی ازطرف منصور ٣٠٣١‏ ھ 

٣‏ عيدالجيار بن عبدالرحمن ازدیازطرف منصور ٤٤٤١‏ مقتول ٤٤١‏ ھ 
٤‏ /محمدمهدی حا كم فخری بود١١٧‏ ھ 

ناييش : سری بنعبدالله ١١۱١‏ ھ وخازم بن خز پمه ٨٨٥٠ھ‏ 

/|٥‏ اسید بن عبدالله خزاعی ازطرګالمهدی حدود ۱٠٥٤١‏ ھ 

حميدبن قحطبه طا يی در ٥١‏ واوسکه هم دارد (متو فی ٥٥١٨‏ ھ ) 

۷و عون عبدا لملك بن يزيد خراسانى ٥٥١‏ ھ واوسکه‌هم زده 

۸ معاذبن مسلم رازی مولی ربيعهاز طرف مهدلی ٣٢١‏ ھ 

۹ مسیب بن زهیر ضبی ازطرګ مهدی ۱٣١‏ ھ 
۰/ ابو العباس فضل بن سليمان طو سی ازطرګ مهد ی ۸۱٩۹۲٢‏ 

١/جعفر‏ بن محمدبن اشعث خزاعی ازطرګ‌هارون ۸٢٧۷۱‏ سکه‌هم زده 
/٢‏ عباس بن جعفر سا بقالذ کرازطرګ‌هارون ٣٠۷۳‏ ھ 
/٣‏ خا لد غطر يف بن عطاء مامای هارون |زطرګاو ٧١٧١‏ د 

مامور خرا ۳ سليما نت بن راشُد١٢‏ ۱۷ ھ 

٤/حمزه‏ بن‌ مالك خزاعی ازدربار هارول ۱۷۹ ھ 
٥/فضل‏ بن یحی بر مکی از دربار هارو ن ١۷٧ھ‏ 
٢/منصوربن‏ يزيد حمیری ازدربا رهارون ۸۱۷٩۹‏ 

۷٧"/علۍ‏ بن عیسی بن ما هان ازدربارهارون ٣١۹١-٨٨۸١‏ ھ سکه هم دارد. 
٨/جعفر‏ بن يحيی برمکی ازدر پارهارون فقط ٠٢‏ روز در ٠۸١‏ ھ 
۹/ هر ثمه بن اعين بلځی ازدرپارهارون ٢١۱‏ ھ 

٤٢ 





۰٠//مامون‏ بن هارو ن خلیفه ١-۱۹٩‏ ۱۹ ھ 
/٢١‏ عیاس بن جعفر باردومازطرق مامون ۱۹١‏ ھم 
/٢‏ حسن بن سهل ازطرګ مامون بر تمام سر زمین شرقی خلافت ۱۹۸ ھ 
٣‏ رجا بنابۍالضحاكشوی خواهر فضل بنسهل٠ازطرف‏ مامون حدودو ٠‏ ھ 
٤/غسان‏ بن عیا د ازطرفمامون٤ ٥١٢-٠٢‏ ھ 
٥/طاهر‏ بن حسِن پوسشنکی موسس سلسلۀ طاهریان ٢٥١۲٥ھ‏ که شرح ۱ حوال 
ادلضئلنتلدلرررر ال 717 11 
راليان هر آات 
١/عثمان‏ کره| نی از دی وبسامابراهيماز عما ل بو مسلم ۸٢۱ھ‏ 
٢‏ بو علی شبل بن طهمان شيبانی از طرفبومسلم حا کم هراتو موسی بن حسان 
برعمل خرا ج ۱٨١‏ ھ 
٣‏ بو منصور بن طلحه خزاعۍازطرف سفاح ٤٨١‏ ھ 
٤‏ بو کامل خباز ازطرف منصور١٤٧‏ ھ 
٥‏ داود بن کرار باهلی ٧٤٤۸-٤٤٩٩‏ ھازطرف منصور 
تمیم بنعمرو ماههرجب ١٥١‏ ھ 
٧‏ حمادبن عمرو ذهلی» صفر ۱٠٥ .-٥٤١‏ ھ 
۸ پحيبی بن عمرو رسول مهدی خليفه ٤‏ وعبدا لله بن حميد بن قحطبه طا يی 
والىی ٠٥١‏ ھ 
٩ابور‏ جاءحنظلی یا ه-تآمیم دن عمر ومصعب لن زریی خزاعی سه ما٥٩٥۵‏ 
٠/خز‏ بمه‌بن خازم حنظلی ازطر فا( لمهدی١٥٥ھ‏ دوسال وهغت ماه. 
/۱١‏ عبدالعز يزهندلی از دربار مهدی ٣١۱‏ ھ ' 
٢/مطرف‏ بن نعمان سعدې |ز طرف مسب ۱۹١‏ ھ 
٣/عبدا‏ لرحمن بن عبد العز يز ضبۍ محرم ٩٩٨١‏ ھ 
٤/مشمر‏ ح بن شمرضبی شوال ٤‏ ۱۹ تايك سال وپنج ماه 
٥‏ 


. ھ که با زارحمله‌فروشان(؟)هرات اوساخت‎ ٢۱٢٩ یز يدبن جر پر بجلی‎ /٥ 

. ھ يعداز ین صا حب شر طه(پو لیس) شد‎ ٩٨٩٢-٧٧ ١یدای هارون بن حمیدا‎ /٢ 

۷/قطن بن حارث طا يی ٩۹د‏ ازطرف جعقربن محمد تاسه سال . 

۸/ مهدی بن حماد ذهلی از طرف‌هارو ن نیمه جمادی الاو لی ٧۷١‏ ھه 

۹ منذر بن امد ازدی محر م ۱۷١-٥٧١‏ ھ 

. و بدالله بن حمیدخزاعۍر بيع الا ول تاپنجو نيم ماه‎ ۱۷٢ /عبدالله بن ر بیم محر م‎ ٠ 

١‏ سما عیل بن عز وا ن کلبی ۱۷۸ ھ 

. ھ دوما ه--هشام بنابی شم وحمن بن ژابت ۹ ما ه‎ ۱۷١ محمدین عبد الله بحتری‎ /٢ 

٣/عمروبن‏ يز يداز دی ٨٨۸٨‏ ھ حسن بن ابت صاحب شرطه(افسر پولیس). 

هھ۱٨٢٨ حسن بن علی بنعښنی جمادۍ الاو لی‎ /٤٢ 

٥/مشمرح‏ بن شمر باردومازطرف‌ها رون درصفر ۱۸١‏ ھ تابکسال وما د. 

٢٩‏ ابر ايم بن محمد شیبانی ٨١ ٤‏ ھ 

سیف بن کنقر قرش ۸۹ درهمین سال | براهيم بن محمد شیبانی بار دوم . 

٨‏ /مشمرح بن شمر با رسو م۵۱۸۷ واومحمد بن اسحا ق بن شم رر اخليفۀ خو د کر د. 

٩/حسین‏ بن مصعب بن زريق ۸۹ ھ واوبعدازچندروز پسرخود طاهر پوشڼکی 
رابرهرات خلیفۀ خودکرد . ثږ 

۰/ عبدالله بڼنابی نصراز طر ف هرلمه بن‌اعین ٠۰‏ وبعدازاوا)ِحمابن مصعب . 

١/حسين‏ بن مصعب بازدوم ازطرګهارون خلیفه ٩۹۳‏ ھ که | و پسرځو دهارون ر | 
رهرات نابب ساخته بود» وحسين تا آخرعمرش برهرات والى ماند ودرسنه 
(٩٢٩۱ه)درهرات‏ بمرد»و بعدازوهارون پسرش عاهل هرات بود» وازطرف او 
عیيمان بن زیاد حکمرانی ميکر د. 

/٢‏ اليا سبن اسد سامانی٤ ٠٢‏ ھ 

٣/عبداللهبن‏ طا هر٤ ۱١۲١‏ و عداز ين ړا دشا هی تما مخراسان برطاهربان 


قرارکرفت. 





-- اين فرست والیان هرات ازجلداول مجمل فصیحی ٨۷٢ - ٩٥٩۹١‏ ترتیب شد . 


١٢ 


فصل چپارم 


او ضاع 
اقتصاری واجتماعی واډاری وفکر یوعلمی وادبې 
افغانستان 


در دوقرن (ول نشراسلام 
۲۰۰.٢ ٠(‏ ھ) 
٥ ۹۲۲(‏ ۸۱ م) 
اقتصاديات- زراعت وصنعت- تجارت- مسکو کاتټ- اوزان وا کیال-اداره وتشکیيلات دولتی- 
بريدوراهھا- تشکيلات لشکری ‏ چامعه وطبقاتهردم- زنان- طرززندگانیورسوم وقيافت مردم» 


لباس - اوقات زتقويم-اعیاد وروزهای خاص ‏ ابنيه وتعمير ات وشیرها -اپنيۀ خير په » مساجد- 
فرهنک: فکروعلموادب - مذاهب وفرق. 


٤١٧ 


(() 
اقتصا ديات 

مقصد ازين عنوان توضيح تمام اوضاعيست که به اقتصاد وشقوق آن از ماليه 
وزراعت وتجارت وصنعت ومکنت ومالداری وغیره تعاق دارد. 

این سرزمین چون بین کشورهای وسیم هندوچین درشرق» وپا رس وآ ای 
کوچكک وممالك عربی درغرب افتقاده ودرشمال آن هم درماورای مجرای 
عظیم جيحو ن » سرزمین های آبادان خوارزم وسغد واقع بود بنابران همو اره 
محل انتقال تجا رتی بوده» و راه قديم ابريشم » نيزازين سر زمنڼه‌يگ نات 
که قوافل تچار تی چین مدا هغ اس وعراق وربلاد آسبای 
کو چګ وروم شرقی مير سا نيد. 

وضع نراعی افغانستان نيز باداشآن زمين های وسم ودراهای خروشان 
ومنابع توليد آب وهوای مساعد وقوۀ انسانی کافی اليته خوب بوده . وپيداوار 
گوناگون غذایی و تجارتۍ راداشقهاست. که این وضع طبعاً بنيۀ مالی و اقتصادی 
مردم وکشوررا استوارترمی ساختټ. 

درحدود سنه «۲٢۰‏ ۹٧٧م‏ درعصرحضرت معاو په عبیدالله بن ابی بکر 
حکمران درباراموی»ازفر مانروای کابل وزابل يعنی سرزمين بين مجرا ی سۀ 


وهلمندکه ر تيل زا ممله مش »بل ملیون درم حی ا لصلح سٌد ٤‏ وبعدازان هم 





رت ې يل د بگر ډربست» به عبداللهبن اميه درحدود؛ ۸۷٩۹٢م‏ يك ملیو 


٨۸ 


د رهم داد' ومو لف نامعلو 2 تار يخ سيسقان کو بد چون کار پرر پل یو د 
کشت ‏ يك خر وارزرهد په فرستاد . وبادوبارهزارهزار(دوملیون) درم صلح کرد 


درحالیکه عبدالله‌بن اميهسیصد هزاردرم (درحدوديك ونيم ملیون افغانۍ) خاص 





برای خود» هم ازاوگرفقه بود " 
در سنه ٠۰‏ ھ مهلب بن ابی صفره » امرای بو می خر اسان ر ادرشهری از مرزهای خوارز م 
محاصره کرد وباایشان به بیست واند ملیون خراج وپنجاه ملیون عوارض دیکر 
صلح نمود» وهفقادملیون درهم رابامرزبان مرو» بد رباريزيد بن معاويه 
ال وگ 

درحدود ۸١١۱‏ ۷۲۹م تمیم بن زيد عنبۍ حکمران عر بی در سند » هژده ملیو ن 
درهم طاطری رادرخزانۀ سند فراهم يافت .و ازهمين مبالغء وضعم مالی 
خز انر تيل ودهقانان خراسان راتوان سنجید » که بفاصله کم » ده ملیون افغانری 





ازخزانۀ ر تبیلان ز ٢‏ وهماد ملیوندازخراسان ره وا تحان ور لی حیيی الصلح 
پرداځرنه شندة ات ۰ 
درعصرامو یان وعباسیيان وضع ما لن خراسان دېترشده .وان زرلابت ازمنا يم 


مالی مهم ترعمال تازی بوده است وبول طبری درسنه ٢۲۰‏ ھ ۳۷م تنهادهقا ن 





هرات در بلخ به حکمران رای اسدبن عبدالله هد ا يا یی را بقيمت يك ملیون درهم 
(حه ملیون افغا نی) تقديم داشت» که درا ن دوقصر ازطلا ونٌره وابريق های 
سيمین وزرين ودباهای مروی وقوهی وهروی وکره یی از طلای ناب بود ؛ 


داسښ هدااصحن خا نه را پر کرده بود. 





۱ فتوح البلداڼ يلا ری ١‏ ببعد. ېول مقریزی وزن هرږه درهم شش تا هفت‌مثقال نره 
بوږ واگرقيمت يك مثقال نقره راپنج افغانۍ کاغذی حساب کليم يك ملیون در هم مسا وی پنج ملیون 
ملیون| فغا نی کنونۍ داد 

٠۰۸١ تاريخ سيستان‎ ٢ 

٣ ٢ /)٤ طبرۍ‎ ۳٣ 

يا فتوحالبلداان ٢‏ هه 


٤٤٢٤ /٥ه طبر ی‎ ٥ 
۹٩٢ 


این ارمغانهای بك دهقمان هرات بوده که بدربار يك حکمران لتازئ دربلځ 
تقد يم داشت » وامتعۀ گرانبها يی به ارزش پنج ملیون بوده است؛حکمرانان عر بی 
همواره ازخراسان ‏ چنين خواسته های نفیس و ثمين بدلست آورده اند» چنا نچه 
دراوائل نشراسلام درخځراسان ودرعهدامويان درحدود ٢٣‏ ھ ٩۸٢م‏ حکمران 
معر وف وکريم عرب طلحة |لطالحات خزاعی ازدرباريزيد بن معاو يه د رسيتان 
والۍ بود. وپیش اوشاعری بنام و الاسد بيامد؛ و بيتی مد در مد ح گت » در درست 
طلحه دویا قوت سرځخگرانمايه بود. ويکی راکه به صدهزاردرم (تخميناً بنحصد 
هزارافغانۍ )خريده بو د » بشاعر مذ کور بخشيد » وشاع رآ نر | بعراق برد » و بصدوپیست 
هزاردرم فروخت. ' 
ازعصرحضرت معاو به که عبدا لرحمن بن زيا د حکمران خر اسان بود. داستاۍ 
لطیف موجوداست » که گردیزی آنراچنين نقل نماید : 
« پس معاويه خراسان مرعبدالرحمن بن زیادراداد. 
وعبدالرحمن ازخراس ان هشتادبارهزارهزاردرم جمع 
کردوحجا ج بن بيوسف آن هه هازوی بازستد. واورا 
درویش کرد وچنين کفت ها لك بن دينار : که عبدا ارحمن 
صد سال زندگانی خويشراهرروزهزاردرم ساخته يود 
جرضياع وتجمل. وحجاج اورابجائی رساني د که 
روزی بر خری نشسته بود » مالك اورا پرسيد که . آن همه مال 
وجرن شد؟ کت بند وان خرلرصارتاستث .و" 
ازسرزمینی که یکنفروالی آن درزمان کم هشتادملیو ندرهم (درحد ود 
چهارصد ملیون افغانىی) فراهم 1 ورده ميتوا زد قیاس توان کرد که وضع اقتصادی 
مردم آن چگونه غنی بوده است! 


٠٠۳ تاريخ سيستان‎ -١ 
الف"‎ ٢۱ زين |لاخبارخطی ورق‎ ۳ 


٠۰ 


درحد ود۱۰۷ هھ ٥م‏ درعصرهشام لن عبد| لملك موی » جفيدبن عید | لرحمن 





مرى درولایات شرقی يعنی سندوسرزمين های مجاورخر اسان والی بود» 


اودرعطيه‌و بخشش پول شهرت یافت ولی پاوجو دتېذیرواسراف درخزانۀ اوچهل 





ملیون درهم (درحدوددوصلملیو ن افغانی) باقی بودوچون پس ازوتميٌ بن ز بد 
عتبی به حکمرانی سند امد » درخزانه هژده ملیون درهم (درحدودنودملیون 
افغانی) را يافت ٤١١‏ و بقول بعمٌو بۍ همين جفيد درديوان محاسيۀ خو دثبت کر ده 
ود: که ازبلویسلش صدو پنجاه هزارغلام » وهشتاد ملیون د رهم (درحدود 
چهارصد ملیون افغا نی) را ږرده است.٢‏ 
ازین اعداد دوشمار که جسته وگريخته درصفحات تواریخ باقی مانده بخوبی 
پر می بد که سرزه ين خر اسان زماحقاتاآان از نظر اققصادی نهایت تروتمند بود. 
وبك ثلث عوائد وما لیات تمام دولت عباسی ازینجانکافوء شدی, وحتی المقدسۍ 
درعمران بلادخراسان کو يد: 
«ماشهر ها یی مانند بغداد داريم درحا ليکه درخر اسان 
قرای بزرکتر ازين شهرها موجوداست.» 
ات مال خر اسان در نظر خلفاء بحدی بود. که بساازخافما ء عا سی هملکت خو د 
راتنها عبارتاز خراسان شمردندی ؛وهنکاميكه استعفا ی غسان بن عباد عامل 


خراسان را به ماهون مه عیاسی رسانيدند »مامون باتعجب اظهار دس 





«نميدانم چرا این نا دان ازخراسان استعفا دادهاست ؟ درحا لیکه من درمملکت 
خويش جزخراسان جاثی رانمی شفاسم ». ' 


۱ فتوح البلدان ١٤‏ دو ٢ه‏ تاريځ الیعقٌو بی ۲/ ١٣۷‏ 
-٢‏ تا ريځ الیعقو بی ١٣۷ /٢‏ 


ې احسن التقاسيم ٢٢١‏ 


نا 


٢/٤ تاريت الیععو بی‎ ٤ 


٤٤١ 


عباسی همواره به خراسان توجه داشتندی و گفتندی : «عراق تنها برای مال 
است » د ر حا ليکه خراسان هم مال وهم حال دا ګر 


خراج ومالیات 

چنا نچه گفتیم فاتحان اسلامی در خراسان باملوك وفر ماند هان بو می بک رفتن 
مېا لغ نقدی معین صلح نمودی؛ وگاهۍ هم با قبول خر اج سالانۀنقدی وجنسی از قبیل 
غلام واسپ وستوروغيرهايشان را از جنکک وحملۀ خو دفا رغ کردی . 

این مبالغی که سالانه از فرماندهان بومی کرفته می شد بقوت ونیروی 
حکمرانان عربی وابسته بود. بدين معنۍ : که اگر حک‌را ن عرب نیرومند بودی 
ویارای سر کو بی فرماندهان بو می راداشتۍ »ايشان برای نجات خرد )زحمله 
لشکرعرب؛حق السکو تی راهمواره فرستادندی, والابا صطلا ح مور خان 


) ممتلع » بودندی ظڅ 





امادرعصرامویان وعباسیان » خراسان وشهرهای اربعۀآن : نشاپور مرو - 
هرات- بلخ مر اکز وقر ار کاههای قواي عربی گرديد» وحکو مھ ای خایی په 
دارای دیوان ودفترومحاسېه وتشکیلاتی بوده » د رين سرزمين در تحت سيط-رۀ 
بازيان تاميس باقت. 

کو بند که عمال امويان . دراخذ وجلب خراج )همواره امردم سخىی 
وی راهی مینمود ندوبه عنف و زور اضا فه سقا نی ميکرد ند فابرات م رد م بريشان 
می شور بد ند وکارکشا ورز یو آبادی زمين باز میماند» واکپرزمين های 
کشاورزی با یرو مخروب اود. " 

رصووټ مر کرفا لی دولت اسلامی اموی«بيتالمال» وه ٤‏ را اوزارت 
مالیه عصرحاضر تطبیق کردههیتو انیم » و کسی که بربیتالمال مشرف وما موربود . 
ام وزیرما ليه کنو نی را داشت. وبيت المال ازمنابع دی معمور بود : 





اب تاريخ ثمدن اسلاعمۍ ۸۰/۲ 
۲ رجو عکنيد به فصل اول واحوال رتبیلان. 
٣ناريخ‏ تمدن اسلامی ۷٠/۲‏ به حوالت الفخری. 


٤٢ 


را تو قر کاشغسم ېکرو 
امویان برانداز ۀاموالیۍ که بعناوبن فو درعصر خطلفاء را شدين کر فته شی 
اقزودند؛ وبرای نظارت‌وادارۀ ماليه كيری » نظام د قیقی را وضع کر دند » وحلۍ 
عبدالملك بن مروان » برای تحقیق اعمال کارداران مالع معزول .موسسه هايی 


رابنام دارالاستخراج وضع نه ودکه درهنگام برطرفى از اشغال ما لی » به تفتیش 





٨ :‏ 
نّ می پر داختيد. 


وتحمبق اعمال ایشا 


اماعاسیان دع م هَْا چ و تعمیر بلاد تعابپ کا ورزان برداختند اود سستا 


عباال سمکارراار کربيان رعا عا کشيدنه ؛ ومتصورختايفه عیاضى بسااژ کارواران 





خودراسرزنش وه صادره کرد وا نچه ازمردم به ستم وظام کرفقه بودنل ازیشان 
٤‏ حا بيکه ههاو ههمست دزاوا 57 عصر عیاسی بعلی غا زفرتن نوم هج ری . خجر اج 
١/محاسه‏ بامساحه: که ازروی همدارمساحت زموین عزر دع ند اجنساً را 

ک وه بړرشله ۱۸٥‏ کاړن: جریبی » کو ييم : 

٢/معا‏ سيمۀ ٠‏ 0.8 از ممدارمحصولات ولو تردات زمين اخ ذ شدی. 

٣‏ متاظمه 425 دربارۀ سا ليه ز مين دم خو مت ومتصرګف اراضی مو افتلی 
1 ه118 : : : 0 , 
یې اس وممَاطم بعلی صاحب اقطاع 4 همان مل زا می پرداخحت 6 ودراراضی 

کر ف ما کا ره مړ 7 
دراواسط عصرعبا سی کار مساحةز مين های خراسانآغازشده وازروی هم یحاسنيه 
تي داليۀ ٨‏ مى شد » چنا نچه‌ درعهدالمهدی بال ٥٨٢٨‏ ۷۸۱م حنان بن نعمان 


سګداان 0 دوه شو ود ٌ بحکم فضل بن سلیمان کار مسا حت کردن زه‌ ين همای 


ې 
اه | لغم | للا سلا ميه ٢٢ ٥‏ يلعد 
۳-- سحن لاټ ۷ ۳٣‏ 
سو و تع اس لامی ٢‏ به حو | لت اډن 


‫َّّ 


ي تاريخ |لاملام لسهاسۍ ٣۲۳/٢‏ 


٢ 


هرات را آغازکرده» ودرلیمۀۀ ده الاول بهرات رسيده لود.١‏ 
د رعصرهارون لر شيد هنکا میکه علی بنعیسی بن ماهان ده‌سال بعداز ١١‏ ھ 
٢‏ حکمران خراسان ود« را و ح فص نن مفصو ر مروزی که مر دمطلع خر اسا لی 
بود: کتاب خراج خراسان راتا لیف کرد که دران اندازه وه مقداروانواع 
جراج این سرزمين راثوت وشر ح کرده بو د. وچو نا ين کتابمقا سما نه از بين ر فته . 
ناران اک فوذماازجزو بات ابن مسئله اطلاعی ندار بم ».ولی درهمين عصر 
حضرت بو بوسف یعقو ب بن| بر اهيم صا ری( ٨۸۳/١١۳‏ ) که فقيه معر وف ‌وشا گر د 
حضرت اهم بوحنيفه وقاض ید« بارهارون بو د کتابالخرا جخودرانوشته بود.٢‏ 
اکگرچه‌کتاب خراج خراسان مروزیاکنون دردست نيست, ولی ازمعاصرت 
دو مولف دریکک موضو ع هو بدا وا د دقرسښنل عصر خر اج خراسان ع ها نن 
خراج ولابات دبککرعیا سی » تحت انظام د کرو مکمل آمده بودهوانجه 
فقیهابویو سف درعراګ نوشت » دبير مروزی همان کاررا برای خراسان کر د . 
در نظرقا ضی ابویوسف : منا بيع بتالمال عباسبان سه چیر دوه : 
۱/ خمس غنایم : يعنی پنج يك اموال غنیمت که به بیت لمال می رسید. 
٢‏ خراج : يعنی ما ليات(راضیمزرو ع وگز بت (جزبه) اهل ذمه وعشو ر(ده یك) 
٣‏ صدقات.؛ 
د رعصر اسلامی که نغاا م ما لی خاصی مطا بک فقه| سلای تر تیب وترويچ کرديد» 
یرت المال در تما م ولا یات» وازانجمله درخحراسا ن وجود داشت وآ نرامجمع 
اموالی می پنداشتند» که مسلمانان مستحق آن پاشند » ولى دارندۀ خاص آن 
معون نیاشد واين اموال همواره درراه میا لح عمو می مسلما ن صر ف ووه 
جمل فصیحۍی ۲۳۳/٢‏ 
٢‏ زين الاغخبارخطی ورق ۷۹الف 
۳ طیم قاهره ١١٣۱۳ق‏ 


,- تاريخ | مم اسلاميه | زحضری ٨۸۸‏ بيهد 


ه - تاريخ تمدن اسلامی ۱۹۳/۱ 


٤ 


درفقه اسلامی منابم حقیقی مت امسامااست: 

جارخ)٤( عليمت (۳)فئ‎ )٢ صدقه‎ )١( 

١م‏ اصدقات : حا رټست ازاموال زکات که از توانک ران ګر فته و به مستمندان 
داده میشود» وبرای اداره وتر تيب این امرشرعی که قرآن عظیم به ادای آن 
ناطق است» درم رکزخحلافت دیوان صدقات وجود داشت . که شعبه های آن 
درسائرویات بود» وبموجب فقه اسلامی زکات راازمواشی -سیم وزر مپوها 
کیټ ماۍ شا ورزی بشرح که حضرت پیامبرامر کرده بود دادندی» واين ترتیب 
راحضرت بوبکر (رضض) درهدا بیت امه ۸ به حضرت انس د رهنکًا م فرستادن 
اوبسوی بحرين نوشته وآ نرا بخاتم نبوی ممهورداشته بود . ' 

تلخص زکاة اهوال ومواشۍ يعنی شتروکو سږند وگاو چرند ه دريکسال چنین 
است ؛ وبراسپو استروخر زکاتی پبود: 

زکاة اشتر : 

ازه شتر يك کو سپند-از ٠١‏ دوو از ٥١‏ سه- ز۲۰ چهارکوسپند-از ٥٢‏ يك اشتر 
مادۀ بکسا له -از۳ بك اشترمادۀ دوساله - از٧٤٤‏ بك اشترمادؤ سه ساله از۱١‏ 
یك اشتر ما دۀ چها رسا له- از ۹۰۱/۷ دواشتر مادۀ د وساله-١ز‏ ۱۰۱7۹۱ دواشتر مادۀ 
سه ساله وبعد ز١۱۲‏ فرض زکاة ازسر کرفته می شود. 

( کا کشاو: 

ر ٠۰‏ گاو بك کوسا له يکساله بر . ٤‏ کا ويك کوسا له دوساله-از ٧۰٠٢۰٤‏ برھرفرد 
حصۀچهلم قیمت يك کوساله دوساله-از۰ دوکو سا له يکسا له- از ۷ يك گوساله 
بکساله ویك کوسا له‌دوساله -از4۰ سه کوسا لهُيکساله-ا ز١١٠‏ دوک وسال يکساله 
ويیك کو سا له دوساله ‏ بعدازين برهرسی وچهل حساب می شو د.. 

زکاة گوسپندويز: 

از ٠٤‏ يك کو سپند-از ۱١١‏ دوکو سپند- از ٠٠٢‏ سه کو سېند-از ٤٠٤‏ چهارکوسپند 
١‏ رجوع به ته-یر اا لوصول ٢٢٢/٢‏ و هد په فقه حنفی کتاب الز کا ة وغيره 


٥ 


ېمد ازين در ھرصد يك کوسپند . 

زکا سيم وزر : 

نصاب طلا۰٢هثمقال‏ ونصاب نقره ٠٠٢‏ در م شرغسټته که هردرم مساوی 
هفت مثقال می شود وهرمثقال ٠٢‏ قيراط جح ٤٢‏ نخوداست که هرقیراطبوزن 
پنج جوميا نه باشد. 

ازهر۲۰مثقال طلانيم مثمٌا ل » وازهردوصددرم نقره پنج درم زک ة داده می شود 
وبعدازان درهرچهارمثقال طلادوقیر اط ودرهرچهل درم يک درم زکاة واجيست. 

اماز کاة رر کاز ١:‏ 

یعنی اموال مدفون د رزمین» کها سر خلقی باشدمعدن » واک رمخلوقی باشد کنز 
است . پس ازمعدن طلاو نره وآهن وسیماب اگردرزه ین عشری باخراچجی پيدا شود . 
حصۀ پنجم (خمس) آن گرفته می شود.واگراین رکاز دردارحرب باشد . هم آن از 
یابنده است. بر فیروزه ومرواريدوعنبر زکاتینيست واز کر مدفدون توزخحمس 
داده می شو د. : 

امازکاة باغهایميوه دار . 

از باغها ودرختان ميوه دار وزمينآن با ختلاف |نواع آبياری زکاة 
کرفته می د د . اکراز آب باران وانهاربدون زحمت وحمل آب خوردی»زکا ة 
آن عشر (یکده) بود» والااگر بازحمت وتعب مردم آبياری شدی» نصف عشر 
( اغ دا دی. واين دد صټورنی بود» که وزن ميو ه محصول آن به پنج وق 
رسيدی(هروسرپۍه۰صاع؛وهرصاع سه رطل ويك ثلث )درختان خرما وتاك 
داسمطال 05١‏ هم درتحت اين حکم بودی. ۳ 

۱٢١ /۲ لوصولاریسیت-١‎ 

٢‏ اين شرح زکا تهامطابق مذ هب حنفی است ‏ که درخراسان رواج عام داشت تلخیص 
ازسراج الارکان ٠.۷١‏ ببعد تاليف يك هيئت علمای کا بل 3۱۳٣٤١‏ که | زکتب معتبرحففی اقتباس 


کرد ا ند . و نیزرجو ع شود به| حکا م | لسلطا نيه ماو ردی حدود.ه ٩ھ‏ باب ١١ص ٢۱١‏ ببعد . 


٢١ تاريخ دٌمان اسلا می‎ ٣۳ 


٢ 


ام زکاة حبوب " 
مائنند کند م وج و ورنج ولودیا ونخودوامنال آن هم وقلی واجب آمد یغرم که 
وزن محصول به پنج وسق رضښدی وز كاة 1ن هم مانند میوه باب بود.١‏ 


پو لیکه از صد قات در ديوان صدقات فراهم آمدی؛ درتحت نظارت عامل 





صد قات تا دوصد د رهم بر هشت طْصَة مستحق آن که درقرآن عظیم بنام فشراء- 





مسا کین- عاملین صدقات - مو لفه قلوب-آزادی غلامان-وامداران غازیان 
ومجاهدين ‏ مسافران ياد شده تقسيم شدی وعامل صدقات نسېت به 
کارداران ديگرمالۍ اخثیار زیاد داشتۍ » که اڼه ین .با لغ رابدون اجازت خاص 
خلیفه صرف کردی » درحا لیکه عا ملان ديکر ن بدوناذ ن خليفه ویا والۍ ووز پر 
اوحق تصرګ آزاد درپول بیت المال نداشتند. بقول قاضی ابو یوسف که در 
کتاب الخراج تصريح کرده» مقصد از فقراء مستمندان مسلمان » ومقصد از 
مساکین در ویشان اهل ذم (نصاری وبهود هه 


: اموال غلندمست‎ ٢٢٢ 





منبع دوم مالی بیت المال اسلامی » اه والی بودکه مسلمانان درجنگک بدست 
می وردندوآن عبارت بود ازچهارچیز: اسیران- غلامانزمين اهموال. 

اسیران جنکی بداد ن فديه آزادمی شدند» امازنان وکو دکان ايشان از جملۀ 
غلامان بو دند که کشتن ایشان جا ئز نبود » و باقبول فدبه امکان آزادی داشتند 
وزمين‌ه ای مفتوحه هم بحکم حضرت عمر (رض) بمالکان آن سپرده وازيشان 
خراج گرفته شدی که شرحآن بيايد . 

اما اموال منقول مغتنم ؛بموجب آيۀ قرآن برپنج حصه تقسيم شدی که 
چهاربهرۀ آن ازان جنگا وران ٢‏ ویک پنجم (خمس) آن حق پيامبر صلعم 





۱ تا ريخ تمدان اسلا می ۱٢٧١٧/١‏ 

٢٢١ وماوردی‎ ٠۰ قرآن عظيم سور, التوبه .آ يه‎ ۳٢ 
۱٧٩١١ تاريخ تمدن اسلامی‎ - ۳ 

و قر ن عظيم » سو ره|لانفال :۲ ه٢‏ ء 


٤٧ 


بودی. وآنهم به پنج گروه مستحقان بخش شدی : 
/٢١‏ خود حضرت پیامبروازواج اوومصا لح عامۀمسلمانان . 
/٢‏ خويشاوندان حضرت ر سول از بنۍ هاشمو آل عبد مناف. 
٣یتيمان‏ محتاج بشمول غلام وکنیز يتيم . 
/٤‏ مستمندان بی کفاف. 
٥‏ ابناء سبیل ومسافران ب ۍ کفاف .' 


: ئفا٣‎ 





د رشرع اسلام فئ مالیست که ازمردم نامسلمان » بدون جنگک» درحا لت عفو 
وصلح کم رفته‌ شود ودران جزيه وخراج وعشر وغیر ه داخلست », و تقسيم آن هم ما نند 
غنا يم بر پنج حصه است که‌یک پنجم (حمس) آن درحیات حضرت سو ل واي 
ازان اوبود »و لی بعد از وفات ایشان حق بیت المال گرديد» که دراوائل 
نشر اسلامآنرابین لشکر یان اسلامی ومهاجر ين وانصاربا تساوی بخش کرږدندی. 
ولی حضرت عمر (رض) برای اين اموال دیوانۍ نهاد وحقوق لشکريان رامعین 
کر د » که از بيت الما ل بديشا ن پر داخته شدی. 

يکی از منابعم خزانۀ فئ پو لی بود بنام جزيه که ازتمام٠ردا‏ ن غیر مسلمان( ېدون 
شيخ فا نی وزن وکودك) از ملل نصاری ويهود ومجوس وربت پرستا عجم 
. (به استثناء بت پرستان ومرتدان عرب )اخذ شدی. 

این رسم جزيه کرفتن اززمان قديم درملل ديگر هم رواج داشت» ودرقرن 
پنجم قبلازمیلاد» یونا نیا نآ تن » برسکنۀ سوا ل آسیای کوچ ک جز یه رانهاده بودند » 
و بعد ازان رو مانها نیز از ملل مغلو بۀ خويش جزيه گرفتندی . وحتی بقول 

ابنا ثیرددرعهدنو شیروان ازعامۀ .ردم با نداز ۀ توان ايشان ١٣يا۸‏ ي٢‏ يا٤‏ درم گر فقه 
شدی؛ که نا م جزيه هم درعربۍ از زيت پارسی آمده است. 

شرکعردعاک علر هراک هرد دا وون دا ول 

۱ تاريخ تمدن اسلامی ٩ /١‏ وماو ردی ۱١١‏ 


٤٨٨۸ 


داده است : 
از اغنیاء وتوانکران ٨٨‏ درم سا لا نه » که چهاردر م را درماهی پرداختندې . 
از اواسط ناس ٤٢‏ « دو هم« ١‏ ) ) 


ازمستلّمدان و فشراء ٢١‏ ( / دککی ) ١‏ ) ( ۱ 





تاريخ تمدن اسلامی ٠٠۷٠/۱١‏ وردی ٤٤‏ 


٩ 


)٤( 
خراح و عايبدات مالی دولت اسللامی‎ 
درمدنیت های قديم» انسانهاز مین راملکیت حکومتهاوارباب مملکت تصور‎ 
ميکر دند » بموجب تورات زمین های مصر قديم درملکک فراعنه بودی » واقةوام‎ 
چجرمان باستائی نيز زمين‌هاې خود رااز ان فرهاند هان وروسای خويش همی‎ 
شمردند . تا تاریا ن تملکک مردم را برمواشۍ وستوران جا ثز میدا نستند» ولی زمین را‎ 
. حق افراد نمی شمردند‎ 
چول | سا ن قد يم پد ین عقیده بود که ما أک حقيقی زمین » رئیس قبيله باحکو مت‎ 
است. بنابرين اک رکسی ازان تمقم میکند » وازکشت آن سودمی برد » با يدحصه یی‎ 
ازمنافع آن به حکومت ویارئیس بپر دازد.‎ 
در اغلب قبا ئل قديم آریایی » زمين لکیت عمومی بود » ورو سای ايشان آنرا‎ 
براې زراعت وبهره برداری ءموقتاً برای یک پاچند سال تقسيم می نمودند» که‎ 
این رسم ټاکنون هم در برخ از قبا ثل کوهسار ان افغانی موجوداست » ودر قرن‎ 
هشتم ونهم هج ری؛ سیمی رئیس روحانی قباشل یوسفزیی » اراضی واديهای‎ 
پشاور وشمال آنرا تاسوات ودریای سندا» برهمین اصول . بيین قبائل بخش‎ 


کر ده بود . 

درتما م لل قد يم ما نندرومان- پارس-مصرعر اق هند چیين وغير ه »حکو متها 
حق کر فتن ما لیات را ازز مین های مزروع داشته اند. وچون عربها حکومت اسلامۍ 
دا اس کرو حضرت عمر(رض) در مدینه دیوا نهای لشکرو ما لیات وغيره را 


٤٠۰ 


بوجود آورد » چون درعصرامو ان فتوح اسلامی پهنا یی یافتعبدا لملک بن مروان 
درحدود سال ۸۱ ه۷۰۰م دواوین حکومتی راېزبان عربی گردانید وعباسیان نیز 
دیوان مرکزی خراج وما لیات راد رکرسی خلافت وضع کر دند » که بار اول در 
عصرسفاح نخحستين خليفه عباسی » خا لد بن بر هک بلخی(بنا بر تجار بی که درين راه 
ازاوضا عدیوانی ومالى خراسا ن داشت)به وزارت وریاست آن منصوب بو د » وپس 
ازوهم پسرش يحیی همین شغل راداشت , واودر ایام المهدی دواوين خراج پا رس 
راند وين ومقدار ماليات آ نر اض بط ومعین نمود.١‏ 

امویان دا منفتو ح‌اسلامۍ راشرقاتا کرانهای سند ٠‏ وشمالاً تا اقاصی سفند و 

مرزهای چین ر سانیدند » که این سرزمین قبل از فتح اسلامی قسماً به شاها ن سا سا نی پارس » 

وبعضاً به شاهان وملو ك بومی تعلق داشت . 

قرار تشکیلات ملکی که تاآخرعصر ساسانيیان وسقوطايشان درنصف اول قرن 
نخستين هجر ی » در خراسان وجود داشت » وزير ماليه ورئیس مسئول امور 
ما لیات و کاشت کار ی وصنا ثع را واستر یوشان سالار کفقندی ‏ ودرتحت امر او 
به هرولایت یکنفر مستوفی محاسب مقررشدی که او راشهر پو آما ر کارخواندندی. 
وفراهم آوری مالیات زمین وجزيۀ شخصی يا سرانه وظيفۀ ايشان بود. 

از زمین کشتی وسرسبز مطا بق مقدار پيداوارآن يک ششم(سدص)تا يکثلث 
د رگرفقندی, که بقول دینوری این مقداراز يک دهم تايك نصف هم رسیدی ' 

هیو ن تسنگگ درولایات جنوب‌غر بی افغا نسټا ن که از قندهار کنو نی بڼا م پو-لا سی آغاز 
می یافت » یکنو ع گزیت(جزيه)رامتذ کر است؛ که هر فر دخا نو | ده چها رسک سيمين ر به 
حکومت پرداختی و از ین برمی آ يد که شاهان زابل ورټبیلان از رعایای خود» 
ما لی سر انه (جزیه) را باندازۀ چهار درهم (تخميناً ٠٢‏ افغانۍ ) ميگر فتند . 

ايران عهد ساما نی ترجمه ردو ۱٠١‏ 

۳ سی-يو- کی کتاب ١١‏ فصل پو-لا- سی 


١ 


این وضعم مالیه دهی درټحت رژیم ساسانۍ وشاهان محلی درغرب افغا سال 
بود. اکنو ن به ولایات شر قی آن که در او ائل حلول اسلام. کاملا" درتحت ادار ۀشاها ن 
اوملوك بو می زيستندی توجه ميکنيم : 
در سا بق گفقیم که رتبیلان وديکر فرما نروايان بو می شرف افغانستان بار ها 
ملیونها درهم را بطوری حق الصلح به لشکرکشان اسلامی پرداخته اند » وازین 
برمی آ يد که خزائن معمور ومملو ازنقود داشته اند. 
هیون تسنککك زاثر چينی که در اواخر سال ٩-٠٩٩‏ ھ ازکا پيسیشمال کا بل 
به لغمان وننگرهار وگندهارایعنی اراضی مچاورهند گذشته بود دربارۀ اوضاع 
اداری وما لیات این سرزمین گويد: 
ودر پنجا کار جبر ی نیست ما لیات هم ډمقدار کم گرفته م ىشو د : 
وخدما تی که مردم عندا للزوم انجام دهندنيز معتدلاڼه‌است . 
کله مر د م برای اعاشۀ خو يش زراعت کنند. وکسانیکهاملاك 
شاهی رازرع نمايند. ششريك محصول زمين راخراج دهند. 
سوداکران برای تجارت همواره رفت وآ مد دارند مالیات 
بسیار اندك ازپلها ودریا هاوخحرزج گير بهاوجاد ها کر فته 
می شود. برای انجام کارهای دولقی ‏ مردم راحشر میکنند » 
وبه تناسب همقدار کار اجرت معقولی د هنهد . 
حکام ووزیران وقاضیان وکار داران دولتۍ» زمین های 
خاصی برای تأمين معیشت دارند ٠‏ 
ازين تشريحات مغتنم هیون نک روشن می آيد» که مردم حق ټملك 
اراضیرا داشته وحصۀ اعظم زمین درملکیت مردم بود» ويك حصۀ زمين 
کشا وززی به تاج ونخت تعلق داشت» که کاش ت کاران يك سدس راازتولیدات 


آن بدو لت پرد اختندی. ونيزمامورين دولت علاوه برمدد معاشنقدی» 





هس ار کنا دوم عفو | نن ۱۹ 


٢ 


زمینهایزر اعنی ر اهم برای بهره بر داری داشتنل ودولت علاوه برخراج 
اراضۍ ما لیات کوچک ديکراز قبيل حق العبور برپلها ود ریا هاوجادهاکرفتی . 
وازسوداگران نیزدرخر ج گیريها ما لیاتی ستدندی. ' 

باری رسم خراج و ما له ستانی درافغانستان ازعصور قبل الاسلام هم رواج 
داشت » ولی مقدار مجمو ع این ما لیات راتعيين کرده نميتوانيم» اماازپکه 
طیری کو يد : که بهرام پنجم پادشاه ساسانی ٣٣٩٣ /٤٤٤(‏ م)هنگا م جلو س خو يش 
هفتادملیون درم (س تخميناً ۳٥٣‏ ملیون افغانی ) بقا يای ما لیات ذمکی رعایا را 


بحشيد ه بود ٢‏ » ممقدار حقيقۍی ما لیات را حدلاس توان زد. 





دولت اسلامی امويان» موم حا تفاری ووضع دفار وديوان ما لات 





پهلوی رابه‌خراج معرب تبد يل کردندل واین کلمه در پهلوی هم از آرا می 
آمده بود» که در سفر تامو د تورات رګا به فتحتين بمعنى ما لي سرانه ياشخصی 
موجود است . پس تازيان درنهىف اول قرن هشتم میلادی کلمه گزیت آر امی 
وپهلوی راېه جزيه معرب ساخته وآارا بر ما ليه سرانۀ شخصی اطلاق کر دند »؛ 
وخحرگارا خراج گگردانیدند» که مقصدازان ماليۀ زمینی پاشد. " 
بقول ماوردی درفقه اسلامئ زمين در چهارقسم است : 
١/احياء‏ هوات : يعنی ژمينی که مسلمانان کاشتن واحياء آنرا پر عهده 
دارند» وازان عشر (يکدهم )را بدولت دهند. 
٢/ز‏ مینی که مالکان آن مسلمان شده با شند» واین هم زمین عشراست. 
٣ز‏ مين ۍ که مسلم | نان ۲ نر اقهر کر فقه و به غنیمت بر ده باشند » که ازين هم عشر دهند. 
(٢‏ ورسپه ٩٢م‏ بین پوشیروان وقیصر روم صلح تا مه يی منعقد شد وورمادوسوم آّن 
تصريحست که ناجران ایران وروم اموال تجارت رابگمرکها برږه و بعداز تاد پةۀ حقوق گمر کی 
می فرو شغد (ساسانیان )٢١۱١‏ 
٣-ساسایان ٠٠١‏ به حوالت طډری . 


۳ همين کتاب ٩‏ ېه حوالت ترجمه طبرۍ نولد که ۰٠١‏ وسلطفت عرپ |ز ولها وز ن ۱۷١‏ 


0 


/ زمین ۍکه دردست ماکان سا بق آن بوده وباايشان صلح شده باشد واين 
او خراج است؛ اکرچه مالٌکا ن آن اسلام راپذ يرفته باشند. 

ممقدار خراج ((حضرتعمر (رض) چنین تعيين کرده بود : 

اول : مطابق همان مقدار يكه دردولت ساسائى کرفته شدی» بريك جرب 
٠۰‏ دُراع همربع يلك درهم وك قمیزا' 

دوم: بریك جریب تا کستقان وسردرخت میوه باغی ده درهم برخر ماستان 
هشت درهم- پر ېشک زار شش درهم برخرمای تر پنج درهم- برگندم زار 
چهاردرهم- پرجوو .درد سم طًٌ 

ول در خراسان گاهی ما لیات زمين کشاو رزی براساس مصرف آب هم 
کرفته شدی؛ يع‌لۍ هرمقدار آبيکه صاحب کشت صرفکردی بدان مقدارخراج 
دادی» واين رسم رابنام خحراج برآب یادکرده اند که تاعصر اما 2 باقی 
بود» چنا نچه درحدود (٣۳۷ه)خراج‏ خلم برآب بود . ٢‏ 

علاوه برخراج زمینۍ زراعقتی وعٍ ور وصدقات وجزیه وغنیمت که د ربالا 
ذکر رفت» خزانۀ دولت اوی وعباسی مبالفی رااز اعشار کشتی واخماس 
معادن وچراگاهها ودارالضرب وما لیات آب ونمك وجنگل هم عائد داشت» 

وحضرت عمر (رض) هالیۀ گه رکی (ابراموال تجارتی که از ممالك ديک رآورده 

ویاېرده شدی» بدین ترتیب وضرع کر ده ود» که را مکوس یامقوس کفتندی : 

ازاهل دمه (يهود ونصاری) نصف عشريه ئی درهربيست درهم پك درهم. 

ازمسلمان: ربعم عشر يعنى ازهر چهل در هم اك درھم (چهل يك ) 

ازتبعۀاجنبی که رعایای اسلامی نبودند : عشرکامل (يکدهم) 

اموالی که افعتراز ۲۰ درهم ارزش داشتی ٣‏ ما لیات معاف بو دی. ؛ 


١‏ معرب کپیز مقدار ٢١‏ صاع . که ھرصاع ۸ رطل با شد مايك قفیز ومين مقدار ١٤١‏ گز 


شرعیست (غیاث) که ۳۹۰ زراع مود (ماور ډۍ )٢١‏ 
٢‏ - تاريخ تمدن اسلامی ۱/ ٧١١‏ ومقریزی ۲/ ١۱١‏ وماوردء ٥٧١‏ 
۳ حخدو د العالم ٢٩‏ 
,تاريخ تمدن اسلامی ۱۷۸/۱ 


٤ 


خراح خر اسان ومته لقاتآن در كکشور خلفماء 

مملکت اسلامی درعصرهارون ومامون خلفاء عباسی به نهايت اتسا ع خود 

رسيده بود» که ٧٢‏ ولایت شرقی وغربی به داد فو س دوصد تا دونیم صىل ملیو ل 
د ې ۱١‏ 

داست . 

وازجمله اقاليم شرقیآن : مکران طوران- بيا بان خراسان-سيستان- 
نفس خراسا ۵ وسند موردبحث وم طالعة مادرین سطور اع که این سرز مهن 
درمقا بل فتوح عرب » مقدرات پټار کی داشته است » وطوریکه | بنحوقلاشاره 





ميکند: درخراسان سرزمين‌هائی بوده که مالیات آنرا درسا لی به يکبار کر فقندی , 
ونیز ازبرخی اراضی ما نند هرات به دوبار مالیه کرفته شدی . ٢‏ 

تاجاييکه ازاوراق تاريخ برمیآيد. دولت عباسی از سرزمين های خراسان 
ولواحق آن عایدات ذیل رااز موارد مالی سابقا!ذ کر داشته است : 

بقو ل جهشيیاری وابن خلدو ن : 

بوعبدالله محمدېن عبدوس جهشیاری (حدود ۸٨٩٨٩٩‏ ٢٢٣م)‏ کويد که درعصر 
هارون الر شيد عمر بن مطرف کاتب تقدير (احصائيه) لايحۀعائدات بیت المال 
راساخت» وآنرابه یحيی بن خالد بر مکی تقديم داشت . ' 

درين احصائيه عوائد تمام ولا یات مملکت عبا سی ثبت است» وما آنچه 


بسر زمین خراشان وموارد بحث ماتعلق دارد می آوريم : 





۱ تاريخ تمدن اسلامی ۱/ ۸۳ 
٣٢‏ صورة الارض ٤٤٢٤‏ 
دز فغان اوزراء الاب ٣٢٢‏ تد 


٥ 


١/خراسان‏ : 
۲۸٢ ٨٠‏ در هم تقد 


٢٥ ٠‏ من قطعات نره 
مه يم سقور 

ما غلا م 

۷٧٢ ٠‏ چا مه لياس 

زو و رطل هلدله 
/٢‏ سيستان : 


ووو دوه درهم نقد (بقول يعقو بی درالبلدان ده ملیون درهم) 
ود چا مه لباس | 
۷٨٢٠‏ رطل فا نيذ (شکرسپيد) 
۳/ مکر ان : 
هم ١٥٤ع‏ د رهم ند 
٤‏ /سندوهاحقات آن : 
۱١١١٥٠١٢٥٠‏ درهم ند 
3 فیل 
٥۰‏ م٩٠٠‏ جا مه وفوطه 
۰ من عود هندی 
ود زو بايزاو 
این احصا له را ابن خلدون نيزدرمقدمۀ معروف خو د نفل نما بل که به 
تصر يح جه شيار ی به عصر خلافت هارون وايام اوج عیا سيا ن درحدو ده ٥٥۵٥٥٩‏ ۸م 
تعلق دارد . ولىما در نجا تنها قول واحد رامدار تحقيق قرار نمید هیم وېکتب 


د يکٌر هم رجو عميکنيم : 
۳۹ 


بقول قدا مه بن جعفر : 
وی کاب بفدادی متوفی ٧ه‏ ۸١م‏ است . که دردر با رعیا سی منز لی ر فیع 
داشت واز روی اسناد رسمی» کاب الخراج خودر| درح د ود ۸٣۱٩‏ ۸٩٩٣م‏ 
نوشت ودرا ن ما ليات حدو د ٢٢۲ھ‏ ٩۹م‏ خز ان عباسیرادر حا لت صلح شر حد |د : 
ازخراسان - ۳۷٠٠٠٠۰٠٠٠١‏ درهم 
ازسيستان «د ومو ورم 
ازمکران ٠۰‏ درهم ٥‏ 
بقو ل تاريخ سيستان : 
مولف نامعلوم تاريخ سيستان (تاليف بعداز ٥:٥‏ ١٥۰٥٤م)‏ عمل سيستا ٥‏ 
وخراسان را بقرار لح درزمان قد يم چنین می و يسد : 
از کور پای ستا۵د: ښت- رخد-کابل ژابل- رزاو زياداوو - 
ٍ اسفزاروخجستان : یک ملیون درهم 
اما تما م خراج سيسقان(٠۰٠٠ ۳۹٢۷٠‏ ٥٠)درهم‏ است بشرح ذيل : 
۳٣٥ ٠‏ د رهم اواع خراج 
۰٠‏ درهم بابت خالصه وجزيه 
وهمین مولف عمل تما م خراسانراتاغا یت حداسلام بر وزکارعبدالله بن طا هر 
درحدود ۸٨٢ ١١۱‏ سی وهشت ملیون درهم مینويسد . ٢‏ 
ابن خرداذبه : | 
قول ديکر ازعبدالله ابن خردا ذبه درحدود ٣٣٢‏ ٨٢٣٨٨م‏ است» که ازروی 
اسناد رسمی احصائيه ءائدات مالی رافراهم آورده وکو يد : که ساز مان اداری ‏ 
ومالی دربارخلافت همان بود» که قبل ازاسلام درخراسان رواج داشت ‏ ودرآمد 
ما لی سرزمين های شرقی خلافت عباس چنين بو د به حساب درهم : 
سيستان : )٧٤۷۷ ٠٠ ٠٠٩(‏ 


. ببعد طبم لیدن‎ ٤٤ کتاب الخراج‎ ١ 


٧ 


رخح وزابل وزمبنداور تټاتخار ستان ر٧٠٠ )٤٤‏ 


سر ځخس )٣۰٣ .٠٤٠٤(‏ 
مروشاهجان )٤٤١١٠١٠١(‏ 
مرورود کر و 0 

باد غیس ز٤٠٠٠ )٤٤٤‏ 


هرات واسفزاروک نج رستاق(١١١١٠٥٩٥٠٤٠)‏ 
په شنکك غرب هرات )٠٥٢٩٢٥٥٣٥٥٥(‏ 
مالقان بین مرورود وبلخ )٠١٢٤٢٢٤٤(‏ 
غرجستان میان هرات ومرورودوغزنه )٠٠٠٠۰٠۰٠١(‏ ودوهزا رک وسیند . 
نواح تخارستان بین بلخ وجیحون- زم ٧٠٠٠٠١٠١(‏ ) 
فاریاب (٥٥٠٠٥٥)(درطبری ٠٠٥/٥‏ هفتاد هزاردرهم ) 
تېروغن (فته غن ؟) )٤ »٠٠١(‏ 
گوزگانان ٤٤ .۰٠۰۰(‏ ) 
رو دو 
برمخان وبنجار(شا بد بنجهیره پنجشير) )۰٠٠٢٥٢٢(‏ 
ختلان وبلخ وکوهستان آن(١۰۳۰٩۱۹)‏ 
مند حان )٠ ٠٠٠٢٢‏ 
خحلم )١٠٠٠١(‏ 
روب وسمنگان )٠٠١٢٠١٠١(‏ 
ریوشاران (۰۰۰٠٠٠)(ربوشاران؟)‏ 
بامیاند )٠٠٠٥٠٥(‏ 
کابل ٠٠٥‏ ودوهزاو کیرغزئ بقیمت ششصد هزا ردرهم . 
مکران )٠٤٠٠١٠٧٥٠٠١(‏ 
لاو رتا 


٤٢ 


)٠٠٠٣٣( یمگان‎ 

)٠٠٠۰٠۰٢( وخان‎ 

٠٤:11 کران‎ 

کست اخست وفرنکث) )٠٠٠٠۰۰(‏ 

)۳۲٣٣٣٣۰( اخرون؟‎ 

يول همین مو لف ٤»‏ همجمو ع ماليات خراسان د رحد ود سنه ۸٢٨١١‏ ٢٩٨۸م‏ 
هنگام سلطۀ طاهريان چنين بود : 


۸٠٠‏ درهم ند 


از اسپ سواری 

٨ه ٢‏ کوستل 

٠‏ غلام غزی بقیمت ش صد هزارد رهم 
۱١ ٧‏ جامۀ کرباس 

' تخته‌آهن‎ ۱٠۰ 


درین وقت خراسان پنجاه ناحيت مالىی داشت و طاھهريان مالیات آنرا 
قرارفوق به دربارخلافت دادندی . " 

البشاری مقد سی : 

شمس الدين محمدبن احمد هقدسی معروف به البشاری مورخ وجغرافيا- 
نکاروجهانگرد مشهورکه درعصر وح بن ملضور شساعای ٨۰۰۳٧۰‏ ۹۸م) شور 
اسلامی خلفا ء عباسی راديدن کرده» وضع مالی بعد ازدور ۀؤعروج عباسیان يعنی 
زمان پيیدایش دولتهای خراسانی رامينويسد. اکمرچه اين احصاثئيه بزمان بعد از 
مبحث ما (یعنی جلد ديک رکتاب ) تعلق ميگیرد » ولی برای بدست آورد ن یک 





السالک والممالک ابن خردا|ذ به ۳٥‏ ببعدو تاريخ تمدن (یران ساسانی ۳٠٣‏ بيعد 
|)-٢‏ ین خرد) ؤ به ۹ ۳ 


۳ تاريخ تمدن اسلامی ۲ / ٣٩‏ 


۹۹ 


حد وسط ومقایسۀ اوضاع مفید است وی کويد : 
«ا قا ليم خراسان دردستآل سامان است »ء وبايشان 
خراج دهند.مکمر امير ان سيستان وخو ارزم وغر جالشاروجو زجان 
ويست وغزنين وخقل هدايافر ستند. 
سدستَال در تصرف آل لیث وغر ج دروست شار؛ 
وجوزجان د ر تصرف آ ل فریغفون وغزنين وېست دردست 


اتراکک (اسلاف سبکتگين) است.ازفی نفر غلام هشقاد تاصد 





درهم وازکنیزان تورکی ۳۰۲۰ درهم» واز اشتردودرهم » 
واز قماش يکدر هم واز نتر ۀ قا لبۍ يکدرهم تا نيم درهم مالیا ت 
اخذ مم.شود .)' 
از اعداد ذیل که البشاری مقدسی داده» تفاوت ما لیات ود رامد دورۀ يصد 
سال بعد ازابن خرداذ به ظاهراست : 
حراج اصل خراساد: (۹۳۰ )٤٤٢۸٠٠٠‏ درهم نقد» وبيست هزارستور 
وگوسېند. ويکهزارودوازده نفرغلام .و٠ ٠۰‏ قطعه الېسه وتخنۀ آهن . 
ومان ودی ع) 
شاپور (١٠٠٠۰۸٠٠١)درهم‏ (سه‌خزانۀ مربوطآن ٧٢٤٤٠۸٩٤١‏ ادرهم 
ومقاطعة معا د ن آن ٠ ۷٠٧٧(‏ ٧٧٥۷)درهم‏ 
سيستان )٩٩٩ ٠ ٠۰(‏ 
و 0331٩٩‏ 
کا بلستان )٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٥١٥١(‏ 
بلخ ( ۹٩٧٩١ ٤‏ 
خلم )٠٠٠٠٠١٠١(‏ 


) ۱٠٥١ » ٣٣٤ ( تخارستان وپامیان‎ 


١-احسن‏ التقاسیم ۳۳۷ بيعد 


٠۰ 


)٠٧١٠٤٤٤( جوزجاكل‎ 

)١ ٠۰٠۰٤٢١١۷( مرورود‎ 
)۱٤۱٢٣١١٣١١٣١١( مروشاهجات‎ 

هرات و واحی آن )٥٤٣١١ »١٢٤٢٤(‏ 

)٩٢۷٩۸٩۸۸٩٨٩( قپستان‎ 

سرخس (٩۰۰٠٠٠٢)درھم‏ (بقول يعقوبی در البلدان : بکۍ لیون درهم) 
خوارزم ٧)٤٢٤٠٠٤(‏ 

)٠٠٠٠٠١٠٠١١( مکران‎ 

اکنو ن ماتمام این احصائيه های فراهم ٣‏ ورد ۀ پنج نفر مورځرادر یک صفحه 


ترتیب داده ونتائج حسا بی راازان می گيريم : 


سیه پک 
1 


٨ 





٠٤٣٤٣ ميساقتا(نحا-١‎ 
٨٩٨٤ همين کتا ب‎ ٢ 
٤٤١ 


محموعة کل ماليات خر اسان ولواحقآن 


/١‏ بقول جهشیاری وابن خلدون مد ٤٤٤٠٠٥٠٠٠٥٥٥‏ درهم 
جفس ٠٥۰٠٠٠٩‏ در تخمناً 
درحدود ١۱۹ھ‏ ۸۰م م 
حمله ٥‏ ملیون د رهم 


/٢‏ بقول تاريخ سيستان خراسان ٠٠٤٠٠٠٠‏ ۳۸ درهم 
سنلسلا ٢٢٣٥۰. ٠٠١٥١‏ د 'رهم 
درحد ود ٠۰٢‏ ه ٨‏ ٨۸م‏ کور تیاءسستا ن۵ كملون تفینا 


٣‏ بقول قد امه پن جعفر 


درحدؤد ٥٢٢‏ ھ د »د دم اجدعرمي 
۸٩‏ 
٤‏ ابن خرداذ به نقد ۸٠٨٠١٠٤٤‏ ٣درهم‏ 
درحد ود ٠٠٢‏ تا ٣٣٢‏ ھ جنس ٠١٠٠٠٠٢‏ درهم تخميناً 
هم حمله ٥‏ ملیو ن درهم 


٥‏ البشاری مقد سی د ٠‏ می درهم 
درحد ود ۰۰ ھ جنس ٠٠٢٠٠٠٢‏ درهم تخميناً 


٢١م‏ جمله ٤ ٥‏ ملیون د رهم 
باین تفصيل گویا کليۀ درامد مالی خراسان وملحقات آذبه خزانۀ عباسيان 


درحد و د ٥٤‏ ملیون در هم (- تخمناً ٩۲٢‏ ملیون افغانۍ) بود . 


٤٤٢ 


موقعیيت مالی خر اسان در دولت عباسی 
بموجب اطلاعا تيکه ازضبطامورخان بدست آمده »مجموع درآمد مالی دولت 
عیاسی بغداد در عهد هارون ومامون واو ج قدرت آ ن خلافت قرار ذیل بوده : 
١۱‏ موجب ض بط ابن خلدو ل از ۱٥١٠٤‏ ٠٧٤)درهم‏ 
٢‏ د« و قدامه درحدور ٥٢٢‏ ھ (٣٥۳ء ١٢٢٢‏ ۳۸۸)« 
/|٣‏ « دم« ا(ږږ خرداذبه درحدود )٣٣د ٩٩٩٢٥٢ ٢۳٣١:(‏ )۸« 
وازین روشن می آ یدکه تمام درآمدما لی دو لت عباسۍدراوائل قرن سوم هجری » 
درحدود چها رصدمیلو ن درهم بدو ن اموال اجنسی وغلات بوده ست' 
اکنوناگرعواند ال خراسان راکه ٥٤‏ ملیون درهم بود باتمام درآمد 
خزانه عباسی بسنجیم ».يک نهم(تسع) آن از ينجا بودهاست . درحا لیکه غار درات 
عر بۍ در ینو قت از کرانهای سند تا آنطرف نيل مصر پهن بود؛وظاهراست که اخصب 
بلاد خلافت ومنبعم مهم ما لی آن همين سر زمين خر اسان شمرده ميشد . 
درما لیا تيکه ازسر زمين خر | سان به خز نۀ عباسیان رسيدۍ :و به ٤‏ ٤ميلون‏ در هم 
زح ٥٩٢٢‏ ملیون افغا ئی ) با لم شدی» تمام خراسان تااقاصی نشاپورشامل بود» 
ول ولایات رخذ(قندهارکنونی ) وزا بل وغزله وکا بل در ان نبود , ودراحصائیه های 
| بن خر داذبه وا لبشارۍ نامی ازان نیست » بنابران اوضاعما لی آن اوقات راباعصر 
۱ تاريخ تمدن اسلامی ٢١۱/١‏ با اينو ضع ما لی ولت عباسی» نیر وی ما لی دولت روم را مقا يسه 
کنید. که بقول گبن مو رخ دولت رومانی دراو ج قدرت ۵۳ در حدود ٠٠٤‏ ملیون د رهم عا تدراشت 


( |مپرا توری روما ۱۱۰/۷۱) و بِگفتَ این خر) د ذ به مالیات پارس د رعصر کسری پرو يز ا ٠‏ ملیون 


دډرهم میرسید . 


٠ 


حاضر که جغرافیای سیاسی تغيیرکرده تطبیق نمیتو|ن داد .بازهم اکر پخواهيم 
اوضاع مالی آنوقت رابازمان حاضر مورد مقايسه قرار دهيم ؛ افزونی ولایات 
کنو نی قندهار وکا بل وغز ئی وثنکر هارو پختیارا د رما بل کسر حصصغر بی خر اسان 
قر ارميدهیم ,وبودجه اسان افغانستان راکه درما ه سنيله ٣١ ٢٣‏ ش از طرف وزارت 


مالیه تر تیب و نشر شده می بينیم » که جمله عا ئدات سال ٢٤٣١‏ ش عبار تست‌از: ' 


ورسال ٧٣٣١‏ شی د هح« ٤ه‏ »۵۰د ٩٩٢٤٢‏ »۸1 افغانی 
درحدورسال ۲۰٢۰‏ ق ٣۲٢٠٠٠٨٢‏ ) 
فرق يکهزارساله ۸٥٩٥‏ هع »ِ 


وباین حساب کويا مجموعۀ عواثدمالۍ دربک هزارسال اخیرچهارده بار 
افزوده شده است . 
کاهش وافزایش مالیات : 
درآغاز فتوح اسلامی نظم وتشکیل اداری فاتحان عرپ در خراسان که 
دارالحرب بودقوی نود وتمام خراسان هودراحتادان؟ اسلامی نيامده بود . 
بنا برین عوائدمالی ودرآمددو لت اسلامی از مقداركم آغازشده ومتد رجا فزا يش 
یافته‌است » که ماد رتا بلو ی مجمو غه كل ما نيات خراسان عدد آنر ٠٥٢ ٤٤/٩٩/٣٨‏ 
ملیون درهم نشان داديم . 
امااین افزایش مد | ومو مستقرنبوده » وکاهۍ وقائع وعواه ل جد يد دران کیمی 
وبیشی را بو جودآ وردهاست. مثلا" درحدو د١۲٣‏ ھ ۷٤٠‏ م خراج فار یاب هفتادهزار 
درهم بود؟ » د رحا لیکه درحدو د ٧٢۸٢٣٤‏ ۸٨م‏ فمٌط پنجاه و پنج هز اردرهم بو ده است : 
همچنین تمام در مدما لیات کوزکانان بقول ابن خرداذبه ٤‏ هزار درهم 
بو د » درحا لیکه بِكْفْقَۀ ابن حوقل درحدو د:٠ ٥٥٣‏ ھ ۱١٢م‏ بصدهزاردينارو چهارصد 
١-ا‏ نیس کا بل شماره ٣۳ ٤٣ دس١۱٨) ٧٤١(‏ ش بقراوبيا پيۀ و زيرما ليه . 


۵٠ ۹ ٥ یراط-٢‎ 


۳ بن خر د | ذ به درا لسا لکیوا| اسا 1 


1 


هزار درهم ميرسيد ١.‏ 
ما لیات نشا بر ردرعصريعقوبی چهارملیون درهم بود"ء درحا لیکه یک قرن ریل 


در زمان البشاری جنا نچه کنذشت-درحدوددوملیون درهم اود. 





مون ديکرلفا دت احداد) ته :؛ 








نام ابن خر داذ به ا بن حو قل اليشاری 
سيستان ۷٧۷٧٧٧٥‏ درهم مدهزاردینارو سه مدهزاردر۸ ٣٤٤ » ٠٤٩٠‏ درهم 





بهرصورت ازين تفاوت اعدادوارقام شه تران کرت يږ که عران هرید 


دولت اسققرارنداشقه وبه تفاوت سلئین وعوامل طببعی وسیا سی همواره کمۍ وبيشی 
دران بوده است . م خصوصاً دراواثل حلول اسلام ودور ۀ نر ددای د فاعی مر دم 
این سرزمین که کشورهای پهناورگاهی از قلمرو خلافت جدا ومدتی ضميمۀ آن 
راس : 
درحدود ٠۰‏ ٩۰م‏ که |بوبکراحمد بن محمد همدانۍ مشهوربه ابن فقبه 
کتاب البلدان خود رامی وشت مجموع خراج کل خراسان راباسر زمین هايیکه 
درتحت تسلط عبد الله بن طا هر پوشنگی بو د» ملغ )٠ ۸٤١٠ ٠٠٥٤(‏ درهم نوشته» " 
که اين قول واحد را درم قا بل جمهور سایق اعتّیارداده نمی توانیم » زیرا اين ميلغ از 
مجمو ععا دات دو لت عیاسی که در سا بق ذ کر کردیم هم افز ونتراست : 


٠٤٤ ابصورةالارض‎ 
٠٤ نادلبلا-٢‎ 


۳-مختصرکتاپ البلدان ابن فقيه ۳۲٢‏ طيعليدن ۱٠٣١‏ ق 


۵٥ 


زراعتوصنعت و قلاحت 

خراسان با ولا یات طرف‌شرقی آن تامجاری سندسر ز مینۍ وسيع ومنا بم فراوا ن 
آب ورودهای خروشان داشت . کوهسار پامیر وهندو کشو کو با باو سطح مر تفع 
غور وغز نه د ریاهایغر و شنده را بهر طرف سراز ير ساخته» وار (ضی وسیعی راسیراب 
می نمود » که از نظر ارزش کشاور زی برواديهای زراعتی ذيل احقواءميکرد : 

١/درشمال‏ مجرای عظيم آمو از پامير برخا سقه‌ ودرياهایمءاون شما لۍ وجنو بۍ 
باآ ن پيو ستی . | ین ساحۀ عظيم زراعتی راما«ساحۀ زراعتی آمو» کوئيم» که درشمال 
وادیهپا ىو سیم وصا لحالزراعه سغدوبڅاراوخوارزم. ودر جنوب اراضی زرخیز 
تخارو بلخ وجو زجان راتافار یاب در بر میکمیر د . 

٢/ساحۀ‏ هر ی رودو هرورو د ؛ که وليت هرات ومر وو بادغيس تا سر خس درال 
شامل باشد, و بهتر بن مرکز زراعت و ما لد )ری بود . 


۳٣‏ /ساح هلمند : که دران اراضی غور وزمينداوروبست وسیستان شاملست» وېر 





سواحل این در یاى فیاض . مدنیت های عظیم وشهرمای بزرگک ازقبیل داور ء 
سروان» بست زرنج آبادان بود» وتنها سیستان يکولایت مستقل ومهم خلافت 
اسلامی شمر ده شدی : 
مجر ای ارغنداب » که شهر های مشهو رغز نه وتگین آبادوپنجوای ومیو ند دران بود . 
٥/ساحۀ‏ دریای کا بل : که تمام گند هارای قد یم را از کا بل تادر یای سند درېر 
ميکرفت رلا کال ولننگرهارو لغمان وکنرو پشاورراحاوی پبود که هر یکی 


٤ 


ازین سر ز مین ها دارای ز راعټ وسیع واراضی صا لح وزرخیزی بودوشهرهاى معروفی 
مانندکا بل دنپور(جلال آبادکنونۍ) پرشاور(پشاور) ويهند (کنارسند درمقابل 
اک کنونی)راداشت . 

٢/ساحۀ‏ مهر ان يعنى د ر رای سفند » که تما ۶اراضی جنوب پشا ورراتاحدودملتان 
واوچوالرور (روهر ی)و د يل (درحدو د کراچیکلونۍ) درېبرداشت. و بلادمعروف 
او چو ملقان وینو (بنیان)ومنصوره و تهته و رورو بسمدو د یبل درين ساحه واقع بود, که 
این حوزۀ وسيع درتحت سلطۀامو یان وعباسیان بحیث یک ولایت علیحده يی اداره 
میشد ؛ وولایت مکران وطو ران وقصدار راهم گاهی جزو آن میشمر دند و لی تمام این 
سرزمين از نظرصنعتو زراعت وتچارت اخراسان پیوستکی بارزی داشت . 

اکنون مااین شش ساحةۀ زراعتی وصنعتی دادراوراق تاريخ مطالعه‌ميکنيم » که 
دارای کدام ممیزات زراعتی ومحصولات کشاورزی وصنعتی اوده است۲ 

دراوائل دور ۀ اسلامی كه‌هنوزفا تحان تازی» باین سر زمين نرسیده بوډند » زا پر 
وجها نکر دمعروف چینی هیون تسنکك د رسنه۹ھ ٣۳۰‏ زين کشورديدن کرد وبهند 
رفتټ» ودرسال ٤٢‏ ھ ٤٤١‏ م ازانطرف پس آ مد وی در ین دوبارډيیدن خویش 
به او ضا عزراعتی برخی ازولایات شا رتها یی دار د : 

ولایت تخار اززما ن قد يم کشتزارپنبه بوده وهیون تسنکئ هم گ ويد که اکثر 
اها لی پن خو ب را براى سا خقن لباس خو داسقعمال کنند وبرخۍ پشم راهم بکار ېرند.۱ 





پرورشکاهاسپهای بسیا رخوب(شين) شمرده می شد ود رکوهساربین جوزجا نان 
وبامیان که آ نراکی-چی(کز) ناميده» سبز جات وغل فراوان وکل وميوه اندل بو د.٧‏ 

دربارۀ پو هو (بلخ) کو يد معضولات رصیو کا ورزی آن متنوعوک وناکون 
بوده و شمر دن گلهای خود روو کشتی آن مشکلاست 1 





يي ٤‏ سره د لاب اول : لو -هولو تخاره 
کاب اول سی وس 1٢‏ 
۳- همین کتاب : پو هو( بِلخ) ٠٠١‏ 


٧ 


زراعت وصنعتو فلاحت 

خراسان باولایات طرفشرقی آن تامجاری سندسر ز مينی وسیم ومنابع‌فراوان 
آب ورودهای خروشان داشت . کوهسار پامیر وهندو کشو کوه با باو سطح مر تفع 
غور وغز نه د ریاهای خر و شنده رابهر طرف سراز ير ساخته» وار اضی وسیعی راسیراب 
می نمود » که از نظر ارزش کشاور زی بر وادیهای زراعتی ذيل احتواءميکرد : 

١۱/درشمال‏ مجر ای عظیم آمواز پامیر برخا سقه‌ودریاهایمعاون شما لۍ وجنو بۍ 
باآ ن پیو ستی .| ین ساحۀ عظيم زراعتی راما«ساحۀ زراعتی آمو» ويم . که درشمال 
وادبپاى وسیيم وصا لحالزراعه سغدوبخاراوخوارزم. ودر جنوب اراضۍ زرخیز 
تخارو بلخ وجو زجان رات فار یاب در بر میگیرد . 

/٢‏ سا حۀهر ى رودوهرورود؛ که ولایت هرات ومر وو بادغيس تاسر حس دران 
شا مل پاشد. و بهتر بن مر کز ز راعت و ما لد ری بو د : 


٣‏ /ساح هلمنذ : که دران اراضۍ غور وزميینداوروبست وسیستان شاملست » وبر 





سواحل این در باى فیاض » مدنیت های عظیم وشهرمای بزرگک ازقبيل داور » 

سروان» بست »زرنج آبادان بود» وتنها سیستان یکولایت مستقل ومهم خلافت 
اسلامی شمرده شدی . 

٤‏ / ساحةۀ ارغنداب و ترنکک : حاوی زابل ورخج و پنجوا ی قديم ازغزنه تا 

مجر ای ارغنداب» که‌شهر ها ی مشهو رغز نه وتگین آباد وپنجوای ومیو ند دران بود . 

٥‏ /ساحۀ دریای کابل : که تمام گندهارای قدیم را از کا بل تادر پای سنددربر 

ميکرفت .ولایت کابل وننگرهارو لغمان وکنرو پشاورراحاوی بود » که هریکی 


په 


ازین سر ز مین ها دارای ز راعت وسیع وار اضی صا لح وزرخیزی بودوشهرهای معرر فی 
مانندکا بل دنپور(جلال آبادکنونۍ) پرشاور(پشاور) ويهند (کنارسند در مقابل 
الک کنونۍ)راداشت : 

اسانه مهران يعنی در پا ی سفند » که تماماراضی جنوب پشا ورراتاحدودملتان 
واوچوالر ور (روهری)ودیبل (درحدو د کراچی کئونۍ) درېرداشت. و بلادمعروف 
او چو ملقان وبنو (بنیان)ومنصوره و تهته ورورو ېسمدو د پېل درين ساحه واقم بود, که 
این حوزۀ وسیع در تحت سلطۀ امو یان وعباسيان بحیث یکک ولایت علیحده يی اداره 
میشد ؛ وولایت مکران وطو ران وقصدار راهم گاهی جزو آن میشمر د ند . ولی تمام این 
سرزمين از نظرصنعتو زراعت وتچارتباخراسان پيوستکی بارزى داشت . 

اکنون مااین شش ساحۀ زراعتی وصنعتی رادراوراق تاريخ مطالعه ميکنيم » که 
دارای کدام ممیزات زراعتیومحصولات کشاور زی وصن:عتی بوده است۲ 

دراوائل دور ۀ اسلامی که هنو زفا تحان ټازی» باین سر زمين نرسيده بودند » زا یر 
وجها نکر دمعر وف چینی هیون تسنکک د رسنه ۹ھ ٠‏ م(ازین کشورديدان کرد وبهند 
رفت» ودرسال ٤٤١ «٤٢‏ م ازانطرف پسآ مد وی در ین دوباردیدن خویش 
به او ضا عزراعتی برخی ازولایات اشارتهایی دادد: 

ولایت تخار اززما ن قد يم کشتزارپنبه بوده وهیون تسنکئ هم کو بد که اکثر 
اها لی پنه خو ب را برایساختن لباس خو داست‌مال کغند وبرخی پشم راهم بکار رند,۱ 

ولا یت جوزجان(هو-شی-کین) که دارای مراتع ورودخانهای فراوان بو د ؛ 
پرورشکاهاسپهای بسیا رخوب(شين) شمرده می شد ودرکوهساربین جوزجا نان 
وېامیان که آنراکی-چی(کز) ناميده» سبز جات وغله فراوان وکل ومیوه اندكبود.٧‏ 

دربارۀ پو هو (بلخ) کو يد , معمولات اور کا ورزی ان مع وکودګرن 
بو ده و شمر دن گلهای خود رو و کشتی آن مشکلاست ۳٣‏ 





سن یو کی کتاب اول : تو -هولوتتخاره 
کتاي اول سی خو 1۳ 
همين کتاب : پو- هو( بلخ) ٠۰۹‏ 


٤٧ 


پاميان :ګنم خوب بهاری ول ميوه ول کم دار د برای پرو رش موا شی 
نهایت هساعداست » مراتع فراوان برای گوسپند وېسپ که دران بوفرت پبدا 
ميشود موجوداست . پوشاك عمده ازپوست وپشم ساخنه‌ يشود » كه برای آنجا 
خيبلی مفید ومناسب است ١.‏ 

کاپیسا: هرکونه غله وانواع فراوان درختان ميوه دارواسپهای عا لی :اژاد 
شين پموعبورو وبيخ نبات خوشبوی یو کین ۷-61 (شاید زرد چوبه ) دران 
پیدا می شود ومردم البسۀ پشمی را باپوستهای حيوانات زينت دهند ." 
لغمان : برای تولید برنج مساعد ؤدارای کشتزارهای نيشکر است درخحتان 





٣ 


ميوه دار فراوانست. اليسه مردم ازکتان سپيداست . 
وادی سوات: که آنرا هیون تسنکک بنام او چنکک- نه (اود يانه) ۲ ور ده 
وکويد که| قام غلههدران میرويد . مر کشتهای آن پر پرنیست . انکور بوفرت 
ونيشکر خیلی کم دارد » درخاك آن طلاونقره پیدامیشود. وبرای کشت يو-کين 
مساعد است .جنکل های آنذانپوه وسایه دارومپوها وکلهای آن فراوان وجامهۀ 
مردم ازپهسپید است . این سرزمين بقول فاهیان (فصل ۸) ېب مر سپرۍ 
وباغ مالند بودن آن باسم اودیانه (درپراکرت |وجانه) خوانده شده | ست.؛ 
واد یگندهارا: که پا يتخت آن پو لو-شا- پو لو (پشاور ) است » وغله باب 
وانواع گل وميوۀ فراوان دارد ٤‏ ونیز نيشکر آن خپلۍ زادامیټت که ۱۲ ن شکر 
منجمد (گر)سازند ." 
پلور: که بنام پو لو هو دربین کوهسار پر برف واقم بود » وعبارتست 
ازدرهای ورستان وچترال وچیلاس تاهنزاو کشمیر که مر دم آ ن لبا س پمۍ 
١‏ سی- يو کی ۱۱١‏ 
۲ همین کتاب ۱١۱١‏ 
۳ همین کتاب ٤٤١‏ 


۱۹١۹ همین کتاب‎ ٤ 
١ ۵ ۰ ځ س- همین کاب‎ 


٤۸ 


پوشند ؛ واقلیم نهایت سرداست . پيداوار ٢‏ ن گندمو ماش و طلا ونقره بود ه 
ودان سب شور عقلبو لسي؟ 

وادی دريای سند : 

وادی سيین - تو(سند) برای نشوونمای غله جات مساعد بوده وگند م وار ز ن به 
کثرت کشت میشود» طلا ونقره ومس زیاد دارد .نرگاو» گو سپندل شتره قاطر 
وديگرانوا ع حيوانات پرورده ميشوند.اشتر ان آن کو چ كو بك کوهانهاند. نمك 
سر ځ » لماك سييد . له سياه ومعد نی دارد مردمان سوا حل در پا ی سندبه 
پرورش مواشی اشقغال دارند . وازبن راه ارتزاق کنند بب 


قصدار : 





هیون تآسنکک مملکتی رابڼام د کن لس لو نام می برد که آنراباسر زمين 
بین قصدار وقلات بلوچ تطبیق کرده اند ويك شهرآن لاکوره » ازطرف میسون 
درخرابه زاری بین قلات وقصدار تعيين شده است"٠"‏ پس 
خاك این سرزمین بسیارغنی وحاصل خیزبوده وفصول وافری ميدهد جواهر 
واحجارکريمه دران پيدامیشود» ودرکشورکی- کیان5 ك :- (س قیقان وقلات 
کنونی بلوچ) مقدار خیلی زیا د گوسېند واسپ پر ورده می شو د » واسڼ وع 
عا ل شين آن جئه عظيم دارد . وبقیمت بلند بفروش میرسد.؛ 
سوت دا 
هیون تسنکک ازغزنه بطرف رخدوسيستان وهرات نرفقه » ول چون درعصر ش 
این ولایا ت درتحت سلطۀ کابلشاهان نبو د» وغالباً رتبیلان وملو ك مقامی درا ن 





حکم میراندند وآبين مزدا پرستی (زردشتی ) هم روایی داشته بنابران این 


مغ سدیب کی ۱٩۸‏ 

۲ همین کتابې ١٤١٤‏ 

۳ جغر| فپای قديم هند ١٣١٣‏ 

سی یو کی آ خرکتاب ١١ص ٢٢۸‏ 

ه٥‏ زیرامرږگان خوورا برسم زرو شتیان رد ځمه هاميگذ )شتند (هیون ټسنگك ( 


٤۹٩ 


سر زمين را بنام پو لا سی (پارس) ناميده است » که‌وادی ارغنداب و قند هار 
کار ئ هم دران شامل بود. زیرا بقول غو نک کشکول بو دادرقصر پادشاه ابن 
مملکت موجود بود» که همین ظر ف سنگين د رشهر کهنۀ غر بی قندهار کنو نی افقا ده 
بود » ودرسنه ٨٥٣١‏ ش بموزۀ کابل انتقال داده ئد . 
بقول هیون تسنگک » هوای این کشورعموه؟ کرم ووادبهای آن وسيع‌است . 
ومردم برای آبیاری کشتها آبرا بالامیکشند (ظاهراسيستم کاريز)و تر و تمند 
وتوانگراند: طلاونقره ومس وپلور معدنۍ ومرواريد » وډديکر اشیای گرانبها 
دران پیدامیشود» درمنسوجات زربفت وابريشمين وپشمی وبافتن قالينماهرا ند. 
اسبهای نژادعا لی شين 'وشتردارند چيزها یی که درفنو ن نفيسه میسا زند عرکشورهائ 
همجوار ازان خيلی قدر ميکنند .مردم اينجا عبای پوست ( پو ستين ) پشم ونمد 
( کوسی) ولبا س ابريشمین مصورهی پوشند : 


ع۶ز (ه:ْ 





پایقخت تسو کو چا (اراکوزيا) هو سی- نه(غزنه) است ‏ که‌واد يها ی 
آن برای کشاورزی مساعداست » وگندم زمسټانی فراوان دارد » پته‌ و درخت 
واقسام کل و يوۀآ ن هم زیاداست. یو کین (زرد چو به)و هنک هم د ران مير و بد » 
سرزمین ديگر اين کشور هو-سا- لو (غا لا هزاره ) است . که از چشمه سارآن 
بهرطرف آبها رود که درزراعت اطراف بکارآيد ٢‏ 

درسرزمين های ديگر انتا - پو-لو(اندراب) دارای زراعت منظم وگل وه يوه 
است . وخوست و قندوز نیز محصولات کا ورزی وغله ودرخت فراوان دارد . وخا ك 
زرشيز تخار. بر ېی هر نو ع غله مساعداست. کندم زه ستانیوهرنو عکياه وهيوههای 
مختلف دران مو جوداست .مر دم ليسۀ پشمی ونمدیو پوستی م پو شند ودربدخحشان 
وشغنان نیزانواع گندم و لوبيا وانکور وناك واقسامآ لو فراوانست, وپا میرو بلور 


بس رت و لی او 
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هه 


وکوران تخاردارای ذخائر هنگفت طلا ونقره است۱ 

این بود آ نچه |ازخلال نوشته‌ها ی هیون تسنگک راجم باوضاع کشاورزی وفلاحی 
وپیدوار اراضی ولایات شرقی وغر بی وشمالی کشور ما بر می آید» وازين آشکار 
است که افغانستان حدود سال نهم هجری که هنو زآثار اسلا م بد ین سرز مین 
نرسیده بود » يک کشور ٨٥٨ ٧‏ بودء که زراعت کندم وحبو بات 
وبمولات ودرختان میوه داردران رواج ناشت قلاحجت وفا لداري ٢‏ هم 
با داشتن چراگاههای وسیم وخر م قابل يادآوری بود . گوسپندوامپ ‌های نجیب 
نژاد خوبتر فراوان پرورده.يند» ومردم ازمعادن طلا ونشٌره بر فارکرفادی : 
واز ينيه وپشم وپوست‌حيوانات : پوشا که ساختندی ‏ وبدين شکلی که هیون تسنکث 
تصوير له‌ود٥»‏ مردمآن اوقات ازحيث خورال وپوشاك مکتفی بخود بوده اند ؛ 
واززمین وآب فراوان ومراتع ورودهای کشور استفادۀ شایانی کرده اند . 

درأوأئل اسلام 

جغرافیانویسان ومو لفان عرب وعچم نیزدربارۀزراعت وږدا وارکشاورز ی 
وصنعتی نما طمختلف خراسان اطلاعات واشاراتی دارند » که بزمان بعدازهیون تسنکک 
يعنۍ قرن دوم وسوم هجری ټعلق ميگیر د . 

بمول جوزجانی مولف حد ودالعالم : خراسان ناحيقی است بزرککك باخو اسقۀ 
بسیار ونعمتی فراخ » ونزديک ميانۀ آبادانى جهانست, واندر و ی معد نهای 
زرست ؛وسیم وگوهرهائی که ازکوه خيزد . درخر اسان اسپ وجامه هاوزروسیم 
وپیروزه وداروها باشد ." 

بقول ابن حوقل : اشتران سرخس وبلخ وکوسپندان غوروخلج »وستوران 
نواحی بلخ » وجامه‌های نځی وابریشمی نشاپورومرو » وگوشت کوسېندا غزی؛ 


وعذوبت آب آمو» وغلامان تورکی خراسان شهرت فراوان داشت » وهمواره 


--١‏ ئی سیق کی ٢ ٢‏ بيعد 


٥ه‎ ٥ه حدو د العالم‎ ٢۲ 


١ 


ستو ران وغلامان وخوراکه و پوشا کۀ خراسانۍ به اقطار عالم برده شدی . و 
گرانبهاترین برده گان تور کی که بینظیر بودند دربازار های خراسان بدست 
آمدی ‏ وقیمت يك برده وکنيز تاسه هزار دينارطلائی رسیدی . 

امتعۀ مشهور پيداوار شهر های خراسان عبارت بود از : 


هرات 





کر باس» شيرخشتټ دوشاب (حدو دالعا لم)از کوههای آن سنگها یآ سیا و فر شی 
آورند (اصطخری) گنجدو پولادو پسته وانک وزه ود یبا ومويزطا لفی(احسن القاسيم) 
مالن (مالان ) 
مویز طا ئفی نیک (حدود) دارای باغهای انکور(اصطخری) 
کرو خ 


کن آن مهو راست وبهرطرف برده می شود .(حد ودواصطخری) 





موو 





پنۀ نیک واشترغاز ( بيخ کياه شوك الجمال)و فلاته (حلو ای ميده )وسر که 
وجامه های قزين وملحم (حدود) نان بسیار لذیذ ومیوهای شپرين ومويزو خربزۀ 
خشک آن بعراق پرند: وابريشم وقزفراوان داردوتخم ابريشم ازمروبهآ فاق 
برده ميشو د » وپنبه‌ و کرباس‌های نيکودارد (اصطخری) قزوابريشم وپنبه وگاو 
وپنیر وشیره ومس وکنجد ومویز وعسل وانجيرواناروزاکک وکبریت وروی 
وزر نیځ (احدن التقاسیم )و بهتر ين و پسنديده ترين جامه‌های خراسان (البلدان) 
کوز کان 

اسپان نیکوی بسیار ونمدوحقيبه (رخورجين)و تنک اسپ وز يلوىو پلاس وچوب 
ناشکن بنام خنج (حدود )پوست های مد بوغ آن به تمام خراسان وماوراءالنهر 


برده مشرد (ابن حوقل ) 


-صورة ا)لارض ٤١٤‏ 


نيیذ ونمد (حدود ) 


کندرم (شهری درگو زان ) 





نپیذ نیک وفراوان وجوزوانکوروبادام (حدود وابن حو قل ) 
8 
ترنج ونارنج ونيشکر ونیلوفر (حد ود) اشتران بختی بلخ شهرت جهانی 
د اشت ونظیر آن نبود(اصطخر ی) امتعها زهر طرف بدان آ ور ندومجمع تجار تهاست 
وستورن نيکو (ابن حوقل) 
تټخارستان 
اسپ وکوسيند واستروغله ومیو ها یکو نا گُون (رحدودوابن حوقل) 
ولوالج 
جوزوپسته وبرنج وشاځوپوست های روباه(احسن التَقاسم ) 
سمنگان 





دنجهير (پنجشر ( 





ه هدن سیم دارد (حدودوابن فميه) لاجورد وجو اهر (ابن حوقل ) 


روان 





غور 





پرده وزره وجوشن وسلا حهاې نيکو (حدود) کوسپند ودا رای کشتها 
وچراگاههای فراوان (اصطخری ) در کو ههای غورکه بربامیان وپنجشي رکذ شته 
ازاول تاآخر » معادن سیم و زرموجود است . (ابن حو قل) 
سيستان 





فرشها وزیلو وخرمای خشک وانکوزه (حدود)) قسام اطعمه وخرماوانکور 


٣ 


دارد» وازاراضی بين سیستان ومکران مقدارعظيم انکوزه (هنکک)بدست آيد. 
ودراکثرخوراکهای خو دآ ميز ند ودرطاق سیستان انگورفراوان ,اشد( صطخری) 
لست 

ميوهای خشکک دوک اس وس وتن انکو روخر ما(اصطخری) سدر 
وريحان (احسن التقاسيم ) 


نشا پور 





جامه‌های کوناکون و ابريرشم ورنيه (حدود) کها بي بلاد اسلامی ر ده 


دوس 


دت 





معدن یر وره ومس وسرب وسرمه وشبه ود يکمک سنگین فسا ن وشلوار ند 
وجوراب (حدود )آهن وسیم وخماهن وبلوروهنکک (ابن حو قل )انواع پوست 
سموروفنکک وقاقم ووشق وسنجاب (البلدان يعقوبی ) 


پوشنکک (غرب هرات ) 





یا هی که شیرآن لرلاه زهرماروکژدم ااست (رحد ود) جوب عرعر(ناجو) 
ازان بهرطرف برند (اصطخری ) 


سرخس 





اشتر (حدود )کوسیند واشتر (اصطخر ی) 
یون 
دوشاب (حدود ) 
ریو شارا نت (ربوشاران ؟ ) 
هول ن‌ زر (حدو د ( 
درم ان وساروان ومانشان (کوژ کنات) 
چار پایان بسیار؛زک او وکوسېند ومعادن زروسيم وهن وسر پ ومس وسنکث- 
سر مه وزاکهای کوناکون (حدود ) 


ه8 


انيار (بایتخت گوزگان ) 





پوسقهای گوزگانی ازینجابهمه جهان برند (حدود) واين پوستهاغا ابا همين 
قره قل کنونیست که حالاهم شهرت جها نی دارد . انگوروتا کستا ن آن مشهور 
بود (ابن حوقل ) 

سان ( نا حیت گوزگان وسنککك چارك کنونی ) 
گوسیند بسیار (حدود ) وجوزکوهی (اصطخری ) 
رباط کروان (برسرحدگوزگان ) 
مءدڼ زر (حدود ) 
غر ج الشار (غرستان ) 

نقره ونمدواسپ اعلىواستر (احسن التقاسیم )تک ستور (ا بن فقيه ) 

فره 


خرهماوميوهای بسيار (حد ود) 


درغش (زمينداور ) 





زعمُران (حدود ) 
بد خحشا نل 
معدل سيم وزروبیجاده ولاجورد ومشکک تېنۍ(حدود) احجا رنفیسه , رنگهای 
خنلف (ابن حوقل )بقول بشاری دربدخشان معدن جوهریرست شبيه به یاقوت که 
غیرازانجا را فنه شود )وھهعا دن لاجور د وبلوروسنکت بادز هر وستټکد فتله که بد ان 
چراغ افروزند نيز درانجا ست (احصن ) 


رودان (رخه ) 





مث () حدود) غله وموه (اصطخرۍ-) مسج پوعی ازماش سيز (ا ون حوقل ) 


سکاشم (واخان ) 





نمدز ډبن وتیروخی (حدود ) 


٥ 


سنکک ليج (بد خشان ) 





لادساد بد علو مل سرد 


ستنل 


پوست وچر م وپا يز اروخر ماو پا نيد(حدود) کا فو رو نیل (ا بن فقيه ) کيله‌و نار يل 
از کامهل(نزهة القالوب)قسط هندیونیزه وبيدازبدھ قدیم وکشمو رکنونۍ (ابن- 
خرداذبه ) خرماو نيشکروليمووآم از منصوره ( اصطخری ) پر نج وگندم وبادام 
وناربل وکیله وخر ماازملتان (بشاری)انگو رفراوان از قصد ار(ابن حوقل) 


رخج یارخذ (قندهارکتونۍ) 





الیسۀ پشمی (غالً کومی) که ازان به بیت المال پول زیادرسد وغله هاۍ 
فُراوان دارد (اصطخری ) 


سروان (غالباً ساروان کلاکنونۍ ) 





میوهای فراوان وخرما وانگور (اصطخری ) 
صالقان (زله‌خان کنو نی جنوب غربی قندهار ) 





ميوهای بسيارو خرماوغله‌ و منسوجات دستی که مردم آن کر 
مولاه اند (اصطخری ) 
مارآباد (هرات) 
برنج فراوان که بديکر پلادازآ نجا پر ند (اصطخری) 
بشین (غر ج) | 
بر نج فراوانازان به بلخو بلادديکر برند (اصاخری) 
سور مین (ع رج ) 
مویزفراوان (اصطخری) که ازانجا په نواحى ديک برند (ابن حوقل ) 
ازشپرهایمرورود 
غله‌و ا نک ورفر اوا ۵ (ابن حوقل) 
رټ 


۰ 


نیل وجامه‌های نخی که ازان پای جامۀ فاخرزنانه و دستمالها ی هشت رخ 
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٧ 


سيستم آبياری 

چنانچه كفتيم افغانستان قدیم دریاهای خروشان ومنابعآ بی فراوالۍ داشت: 
وناورژان رای زراعت از آ بهای جاری درباوچشمه سارها استفا ده مسکردلند 
وساحه‌های وسیع مجاری دریای هلمندو دریای کابل وهریرود وآمو ومرو رود 
وارعداب وترنلګ و کتربهارين اراضی برای کعاورزي داسعت؛ وظاهراً ازمنابع 
سرشار آ بی بدونوع استفاده شدي : 

نخست انهار : 

بو سیلۀ جو ې کنی که ازدریاها امتدادمییافت واولاً بردریابندمۍ بستند ومقدار 
فراوان آبرا درجوی بسیار کلان جدا میکر دند وبعدازان از همان جوىی کلان». 
انهارمتعدد کو چک وفرعی برای آ بیاری جدامۍ شد . واين طرز استفاده ازآ بهای 
الای مه وده که سو نټ احکام اسلامی کندن انهارواصلاح مجاری آن از 
ازوظایف دولت بو د؛ ومصارف آتماماًاز بیت ‌المال داده میشد ١‏ 
ازدریای هلمندورسرزمين سیستان بهمين طرز اب کرفندي : وولابت سستان 


وشهر بزررگ ومعروف زرنج برهمین آب آ بادبو د وچون:: اوائل فَتَحٍاسللا می ؛ 





دریای هلمندسطعی بالاترداشت و آ ب میداد به کندن انهار ازان نيازی نبو د ولی درآخر 
سنه ٤٢١٢٢‏ م درعصرخلافت يزيدبن عبدالملکک. فعقاع بن سويد عامل مال 
وخراج ونماز وحرب سيستان» نهر را ازهلمند به شهر زرنج کشید » که بر دروازۀ 
معروف به درطعام ميگذشت» واو پيشترين کسی بوده که به سيستا ن رود طعام 


میمت موموو موم سم یمس وړ وسم اس - مومسم 


۱ خضری در تاريخ الامم الاسلامیه ٠٠٤/١‏ بحوالت کتاب الخراج امام أ بويوسف . 


۸ه 








ند وبيش ازان به کندن حاجت نیامدی.١‏ 
ازرود طعام نهرهاي فرعی» برای آ بیاری شهرزرنج کنده بودند» که یکی 


ازدروازۀ کهن(باب عتیق) بشهر داخل شدي » دديکراز دروازۀ نو (باب جد يد) 





وسديگر ازدروازۀ طعام. وهکذاربض زر نج يعنی آ بادی دورا دور شهرنهر های 





اپبچاري داشت,. " 


درعصر اصطخر ي آ ب در ای هلمند چئین تقسیم شهدیه که نخستین باردر 





نهر طعام ازان آب امدی » وبرروستاهای شي کدشیۍ» تاکه به حد ود نیشک 
رسیدی. دوم نهر باشتر ود" که ر وستاهای متعد در اسير اب می ساخت. وبعدازان نهر 
سنارود دريک فرسخی سیستان ازان جداهدیه کهوران وروقټاپبغیيژی کسلى 
می چليد» واکثرانهار شهرزرنج ازسنارود ود ويك شعبۀآن سی قرپه را سیراب 
م30 ونهر یکه بنام ميلۍ ازان جدا میشد روستاهاي فراوان رااب مبداد» ولیز 
نهر زالق چندين روستای ديکررا آبميداد» وانچه آب آن باقى ما ندی. در نهر 
کزك رفتی » ودرینجا بندي بود» که ازجريانآب به بحيره زره مانم آمدي » ودر 
اوقات اپخيژزۍ ا 1 

ديکر ازمنابمآ بیار ى سيستاننهر بشلنک بو د که ازجوارغوربرامدی» واینۍ 
و احۍ رامشر وب ساخته و کمی آ ب که باقی ماندی په بحیر زر ه ريختی'ودرسيستان 
پستن بندآب وبندريکک ازشرائط آبادانی آنجابو د" زیرابر بستن بندآب هلمند 
بوسان دوه ١٢٠٠٣٠٠٢‏ )- -ت-ت-ت-صح 
۲ )صطخری ٤٤٢‏ . 
۳ د رکب مسا لک نام | ين چوی بصور مختلف باشترود - با سرود- سرور-ناشرودو؟ مده ودر 
تاریخ سیستان ناشیرو د» و در بلا ری نا شروز است . 


٤٢٢ -(صطخری‎ ٤ 

ه.- بشلنگك : از غوراست جا یی با کشت وبرز بسیاراست (حدو د )٥٤‏ و این بشلنگك تاکنون 
بهمین نام در زمينداور عليامو چو داست . 

١٤٤ حوقل‎ نبا-٩‎ 

-تاريخ سيستان ٢٢‏ واصطخری ٤٤٢‏ 


۹٩ 


زراعت» وسر سبزی مو قوف بو د» واگربندی پراې ريگک بسته نشدی» چو ن در اطر اف 
زرنجريگگ بسیار بو د» وبادهم شديدمیو زید» پس دیه ها وزراعت راغساره رسیدی.١‏ 

برای استفادهازآب درپیاهای دیکرنیز مردم آن وقت سعی کر ده اند و در 
یو نت ديکر کشا ورزی يعنی ساحت مجرای هريرود » بوسيلۀ جچوی کنی 
آ بهای فراوان بز مین های مزروع جار يشدی. بقو ل اصطخری شهپرهرات. در 
هرطرف وهر دروازه آ ب ‌جاری وباغهاداشت» که دروازه فيروز آباد (اګتون 


دروازۀ قندهار) آبادانتر ازديگران بو د. آب هریرود از ګروان ضورسر حکمه 





کمرفته وتاهرات انهارمتعددی ازان کشیده شدی. 


اول نهر وجوی' که ر وستاى سييدسنکتث "را اف مبداد . 





دوم : اد سه و2 گواشان " وسیاوشان " ومالن ٧وتيزان‏ ۸ 





وروامز' را آ بیاری کردی . 


سوم: نهرالنجان"" درروستای سوسان ١‏ . 





. بحوالت عجا ئب البلدان خطۍی‎ ٢٢ حاشهه تاريخ سيستان‎ ۱١ 

۳ در صطخری برځوی ویرغځوی و برجوی؟ دو | بن حوقل : پوخوی ؟ ودرادریسی: 
وحری ؟ وږرمقدسی: دوحون؟ که همه مصحف نوجوی است» واکفون چوی ڼويکی |ز بلوکهای 
مممورهر| تست » که شا يد ږر قديم وجوی ڼو د . 

۳ درمتن | صطخری وابن حوقل : سند سفگکك ودر برخۍ نسخ خطی سپید اسنگک .ودرهقٌد سی 
شبیدان ؟ و درادریسی : سه‌فنداسنه؟ است » که عبارت ازاولفگسنگک سپیدکنونی با شد . 

٤‏ کد در اصطخرۍ وا بن حوقل. که در به ضی نسخ خطی پاريست است » وررمقدسی بارشت 
آمده 5١‏ : یلکره 

ه ‏ به فتحۀ اول )کفون هم موجوږ است . 

٢‏ |کفون بهمين نام موجوږد است 

۸-اکلون : بلول ادوان تيزان . 

٩ن‏ کذ) د را صطخریو ا| بن حوقل که اکفون وجوږ ش معلوم نشد . 

. ذريجان؟ که صحيح آن بلول النجان کپونی شمال هريست‎  : در صطخری وا بن حوقل‎ -٠ 

۱١١‏ کد اور صطخری و| بن حوقل ای : عُوسان بدون نقٌطه دو م ؟ اون معلو م نشد. 


واو 


چهارم: نهرسکو کان درروستای سله؟ . 

پنجم : نهر کمبراغ ۳ درروستای کو کان" 

ششم : تی رغوسجان" درروستاۍی کر کځ. 

هفتم : نهر کنکک " درروستهای غوبان ۸ وکربکر د " 

: نهرسبغر ١‏ درروستای بغاوردان ١‏ وفیر د ٢١.‏ 

ېرادا ٢‏ که شهورهراشراآب هغد وثايك ورصسله برراه سستان 








)ِ 





١‏ کذا د راصطخری » که ررابن حوقل شکوکان است . وشایدسکوان باشد» که حافظ | برو 
دررهکدهای فوشنج يادگرده است . 

۳- کد در صطخری. ابن حوقل : شغله؟ که اکنون وجوږدآن معلوم نشد . 

۳ در اصطخری رابن حوقل: کراغ » که ظاهراً بلولے کنونی کمبر)اغ هر)اتست . 

٤‏ کدا در صطخری وا بن حوقل ومقدسی.٠‏ ولۍ در دریسۍ کورکان؟ که) کغو ن معلو م 
نیست ثږ 

ه ‏ در اصطخری: غوسمان ؟ ودراد ريسی غوسيجان. وو رمقدسی عوسجان ودرابن حوقل 
غوسجان. واکفون مشخص نيست . 

. -اکدا ورا صطخری» ولی د را بن حوقل و ادریسی ومقدسۍکولك است ؟ |کنون معملوم نیست‎ ٩ 

۷ - کذ) در اعطخری که‌ور|بن حوټل ومقدسى کبک است ومعلوم نشد . 

-کف در اصطخری که ورا بن حوقل: غوتان» و درادريسی غزنان ودر مقدسی عرنان 
است واکپون شناخته نشدل شايد.صحف غو چان کنونی پاشد . 

۹ کذا در| صطخری وابن حوقل ومقدسی . ماد رادریسۍ کرفکرو؟ است . 

.1- د را ص طخری فغر طِبْع شده؛ ول درمقدسۍ و | د ريسی« هر يعرف بسفةٌر يسقی رستا ق سر خس» 
است.٠‏ ودرا بن حوال نهريه‌ر يف دسبغريس‌ی رستاق سوخين؟ فی حدبوشلج آ مده وږرتر جمه فا رسی 
اصطخری : رودفغرکۍ ووستای سوځيرورحدپوشنگك بر نست طنع شا و لی نهر سبغر تا کفون م وجو د 
و بقر از نه بلو له تابع هرا ت بوږ(روضات الجنات اسفزاری ۸٤-١‏ ) 

١-دراناب‏ سععانی ص هم عبداله بغاوروانی ودرففحات نيز بوحفص پغا ورد ان ودو 
طبقات الصوفيه انصاری نیزچنین است سوب به بغاو ردان هرانت » و ويگرصوو|ن تحريفاتمت , 

۴۳ کذ)-واکفون معلوم نشد. 

۴۳- املای ديگرآن )نجیراست واکنون هم تهرانجيل گويند. 

١ 


نامهای کهن باقی مانده وتاعصر اصطخری وابن حوقل يعنی قرن چهارم هجری 
هم بود وادی هرات رامشروب وسرسبز ميساخت . 
دیکر ازمجاري آ بهاي سرزمینی مرورودبود: که وادی مرووپايتخت خراسان 





حدود بامیان سر چشمه کر فتی » ووادی عظیمۍ راکه دران روستاهای متعددبو د 
مشروب ساختی »تاکه درآخر بحدودشهر مرورسیدی . 

درمرويك واحد آ بياری را « بستآب؛ کفلندی:؛ ودرسنه ۷٢۱ھ‏ ۷۸۳م 
هنگامیکه فضل بن سلیمانطوسی حکمران خراسان بود. درمروپنج هزاررست آب 
راسرهنگان ومهتران بغله ازمردم سنده بودند» ولی فضل آ نر اوانټس بمردم داد 
وبيك سلسله اصلاحات زراعتى دست زد بعنۍ بخشش خراج وماليات رادربين 
مر دم راست کرد واین رسم راغیرازمرودرقهستا ن وطبسین وآمل ونساوباورد 
وهرات وپوشنگک هم رواج داد" . 

دردیه زرق نيم فرسخی شهرمروجایی بودکه آ نرابخش آب وبعر بی مقسم ماء 
میگفتند» درینجاپیش روي جريان آب» درچوب جويهاي کوچکی راکنده بودند؛ که 
هرجوی بسمتی رفتی » وهرطرف آب مساویازدر یا گرفتی واگرآب کمی يافتی 
آب کمی هم بامساوات بودې . واین«بخشاب, مرو» امیرخاص بامرتبتۍ بزرکک 
داشت» که ده هزار نفردرتحت‌امرش بودند وتنخواه ایشان هم ازین ممربود ." 

بچنین صورت شهرمروواطراف آن بوسیلۀانهارمتعد دآ بیار شدي» که ازان 
جمله . پر نهرهرمزفره بسااز ابنيۀ شهر بودي؛ وتاحدودسر خس طول داشت : ومحلۀ 
مشهو ررأس الشاباي نیز بر همین جوی آ بادېود. 


٨٤٤ اصطخری د٢۲ ببعد وابن حوقل‎ ١ 
ب۷٧ زين الاخبار خطی ورق‎ ٢ 
٣٤٤ وابن حوقل‎ ٩٢٢ صطخري‎ ۳٣ 


٤٢ 


نهرمعروف ديگر مروماجان تانداشت که دارالاماره ومسجدجديد ومحېس 





وسراي آل ابی نجم را آب دا دي. نهر سوم رزیق بوده که بر دروازۀ شهر 
میگذدشت. ومردم شهرازان آب ميخور دند ومسجدعتیق وکاخهاي آل خالد را 
نیز آب ميداد. نهرچهارم بنام اسعدی خراسانی شهرت داشت» ومحله باب سنجان 
وبنی ماهان وابنيۀ مرزبان مرورامشروب میساخت» بوسیله این چهار نهرمعروف 
شهر وروستاهای مړو آ بیاری می شدا. 

درشمال مجرای آمونیز ازدریاهابوسیلۀ انهار آب میکر فتند ملا" ازرودسغد 


رای وادی بخارا در موضع کلاباد آب گر فته شدی. ودرموضع رأس‌الورغ نهری 





بود که شهر بخاررادونیمه میکر د» وازر اس السکر هم نهر ها سمر قندمنشعب ميشد . 
ونهرهای معروف ديگردرين یونت زراعتی نهرفشيديزه ونهرنو کندونهر جويبار | 
ونهر جوغشج ونهر بیکندونهر نو کنده و نهر طاحو نه ونهر کشته‌ونهررباح ونهرريکستان 
ونهرزغار کنده بود که بستانهاو کشتزارها وبازارهاودارالامارۀ شهھهرراسرسبز 
7 اا 

قسمت دېگر آ بادان وسرسبزخراسان در ماورای آ مو وادی وسیع رو دسغد 
یازرافشان بود» که حومة سمرقندرامشروب میساخت» ونهربزر کی ازان درشهر 
سمرقندازدږوازۀ کش جاری ميشد. وآب آن به تمامخانهامير سيد. وخانه يی نبو د 
که ازآب جاری وبوستان تهی باشد٣‏ و علاوه ازين انهارمتعددي را ازین دریا 
کشیده بو دند» و نهربزر گ شهرازسرب بود. وروی آ نراهم بسرب پو شانیده بو دند » 

وسربندي ازسنکک داشت» وبرای پاسبانی آن پاسبانان مجوسۍ مقرربودند.٤‏ 





٤٤٤ وابن حوقل‎ ٢١ اصطخری‎ -١ 
بيعد‎ ۳٣۰ و ) صطخری‎ ٣٣۱ مقدسی‎ ٢ 
۱٠٢١ ٥٨ معجم‌البلدان‎ ۳ 


-اصطحرى ۳٣۷‏ ببعد. 


٣ 


دنک ارز: 

درسیستم آ بیاري اوائل عصراسلامی ١١‏ ستفاده از آ بهای زیرزمینی نیزرواج 
داشت ودراکثر بلاد ومواقم» بوسیلۀ کندن کاریزاز آب زیرزمين کارميگر فتند » 
ومردم آین سرزمین درتشخیص مواقع آب زیرزمین و کندن کار يز مهارت داشتند. 

گویند کهندژمروکه درقرن چهارم هجري ویر ان شده بو د بر حصۀ مرتفعمآن 





شهروقوع داشت وبوسیلۀ آب کاریزي مشروب ميگشت» که تا عصرابن حوقل 
جريان داشت. ٥‏ 
هنگامیکه فتو ح عربی بسرزمين های سرسېزومزروع شام وبين النهر ین وپارس 
رسید ائمۀفقه اسلامی برای خراج ومالیات زمین واحیاى موات وغیره که به آ بهای 
بالای زمین سیراب شدي. قواعد راوضع کرده بودند» که در کتب فقه وخراج 
مد کوراسته. 
امامسلمانان درخراسان بامسله آ بهای زيرزمينی وکاریز برخوردندا که در 
عبدالله بن طاهر پادشاه بزر گک خراسان فراهم آمدند واحکام شرعی کاريزها 
رانوشتنده که مادر ین باره رشت سخن رابدست مورخ گر دیزی ميدهيم» وي کويد: 
«وپیوسته اهل نيشاپوروخراسان نزد عبدالله همی آمدندی. 
وخحصومت کاریزهاهمی رفتی » واندر کتب فقه واخبارزررسول 
صلعم اندرمعنی کاريزواحکام آن چيري نيامده بود . پس 
عبدالله همه فقهای خراسان راوبعضی ازعراق راجم عکرد» 
تاکتابی ساختند دراحکام کاريزهاء وآ نراکتا ب قنی نام 
کر دند تااحکام که اثکرات معنی کنندبرحسب اک هوان 
کتاب تابدین غایت بر جاست واحکام قنۍ وقنیا ت که دران 


معنی رود پرموجپ آن کتاب رود ) 





٩٥٣٤ صورة | لارض‎ ١ 
٥٩٣١ زين الاخبارم طبع تهران‎ -٢ 


٤٤٤ 


بشاری مقدسی از کاريزهاي معروف نیشاپورذکري دارد » که در زیرزمین 
جريان داشته ٢ ٢‏ ن درشناستات سردوو ۵3 وهر کار يز از چهار تاهفتاددهانه 
دا رمداآرات رسرژمد مړ امدووکږرشاوږرر پعهابپ ان کار زرجامعروب 
ميشد : يکی قنات حیره وباب معمر» دديگر کاريزابۍ عمروخفاف. سديکرقنات 
شادیاخ وسوار کاريز.' 

فرستارآب : 

درکتيبۀ زبان دری قديم معبد سر خ کوتل بغلان بانام ترميم کنندۀ معبدوبانی 
چاه آن نرکرنزوك صفت فری استار آب۸8- ٧821۸8‏ نوشته شده » وېگمان 
غالب درقرن دوم مسیحی وحدود۱۹۰م وظیفه مرانه در نهایت اهمیت بوده» 
وحتی درهمین کتیبه فری استار آب شاه بزرگک به شخص شهنشاه کوشانی منسوب 
گرديده» وازان معلومست که ازدر بارشهنشاهۍ مقررمۍ شد وبجای وزير کشاورزۍ 
واآبرسانۍ وتعمیر ات کارميکو د. 

وجودچنین منصب درتشکیلات دورۀ کوشانی دوقرن اول میلادي ونام آن 
پزبان دری میرساند که در دورۀ قبل ازاسلام وزمان مقارن نشر آن » وظیفۀ 
آ برسانی وزراعت اهمیت زیاد داشته ووزیري ازدربار شهنشا ه بنام فری استار 
آب درتشکیلات مملکت وجودداشت . ومردم بسیار درمسن دکلات اپرساىی 
کارميکر دند : وچنانچه گدشت دربخشاب مرودرتحت قیادت اټراب ده هزار نفر 





بودنده وچون این مردم درامورآ برسانی وچوۍ کنی مهارت داشته اند » دردورۀ 
اسلامی هم برهمیين منصب خودباقی ماندند وچنانچه درسطورسابق بحوالت 
اصطخري کفتیم » برای پاسبانی انهاروبندهای سفدوسمر قند درعهد اسلامی هم 
پاسبانان مجوسی (زردشتی) مقرربودند » که درین کارسوابق طولانی وتجرېۀ 
قباقر وَاشلند , 








۱ احن التقاسيم ۳۲٣‏ 


٥ 


پصنايع 
خراسان وسرزمين مجا ور آن تامجاری سند »دربین کشور هاي وسیع وپرثروت 
پارس وهند وماوراء النهر افتاده و درجنوب آ ۵ هم بحيرۀ عرب بابندرهاي 
تجارتی بحری بوده. که باسواحل افریقا وهند جنوبۍ تاسواحل هندوچین وخو د 
چیين کشلی رانى داشته است., 
درچنین حال مباد لۀ اموال تجارتی ومصنوعات کشورهای مختلف جهان در 
بازارهای خراسان بوده ویاازين راه به شرق وغرب وشمال انتقال ميیافت » که 
صنعت کاران طبعاً ازمشاهده ودیدن آثارصنعتی متأثر میشدند؛ ودرمصنوعات خود 
الرهای گوناگونی رامی پذیرفتند» که نتيجۀ ثابت این احوال تنوع آثارصنعتی 
وپرورش صنعت باشده وا ینکث مادر سطورآ تی مطالعات خود را درين باره 
درکتب تاریخ دوام ميدهیم : 
منسوجات : 
صنعت پارچه بافی پنېه-کتان-ېشم ابريشم اززمان قديم درين سرزمین 
رواج داشته‌ومادر صفحات گذ شته ازقول هیون تسنگک ومور خان ديک ر دورۀ 
اسلامی اشاراتی را دربارۀ منسوجات مختلف در نقاط متعدد خراسان ذکر کرديم . 
هیون تسنگگ در سر زمين هاې شرقی مملکت از پار چه ها کیاو-شی- یی(ابريشم 
کرم وحشی )وازتسو مو(نوعی از 192148 شاهدانه) وکین پو لو(کمبله) که 
ازموی نفیس بزبافته ميشود» وازهو-لا- لی (پارچه موي یک حیوان وحشی) که 
ازمنسو جات خیلی نفیس وکمیاب بوده صحبت میکند ٠١‏ که ما ازیين سخن رواج 





سو سی- يو کی کتاب ٢‏ مي ٨٢٢‏ 


٢ 





صنعت نساجۍ رادرنواحی شرقی خراسان ومجاري دریاۍ سنددرك کرده میتوانيم. 

طبر ی گويد : درسنه ٠٢١‏ ھ ۳۷م دهقان هرات هدایای گر انبهایی را دربلخ 
به حکمران تازی اسد بن عبدالله تقديم داشت » که دران جمله دیبا هاې مروی 
وهروی وقوهی هم بود' که این هرسه سرزمين به خراسان تعلق دارد . 


ابن اثیربه شهرت منسوجات هرات اشاراتی دارد» ومقریزی وقتیکه ازانواع 





منسوجات معروف مصری ام می برد درانپارچه یی را بنام خراسانی درردیيف 
نفایس زربفت ومخمل وغیره ميشمارد ' » وازين پديد می آ يد که منسوجات 
خراسانی تامصر شهرت يافته بود. 

درشمال خراسان وماوراءالنھهرصنعت با فندکی ابريشم درکمال عروج بوده 
وپارچه هایی بااشکال وتصا ویرحيوانۍ باخطوط منکسر وزوايای ظاهری ساخته 
ميشد » که سراورل ستا ین عا لم معروف انگلیسی » در کاوشها ی ترکستان چین 
سنوی ۶ ام کرممکدکار 16 تارف عغسرنه 
وبخارا بوده ‏ ومانند آثارصنعتۍ قرن دوم تاچهارم هجری ایرانست. 

ازنوع منسوجات منسوب باین دوره پارچه ایست خراسانی | زابريشم وپنبه 
که ټاما درفرامه ور کایناي سن زوش بوده» وامروزدرموزۀلوور پاربس است 
وبران بخطکوفی نوشته اند: « عزواقبال للقاید ابن منصور بختگين اطال الله 
بقاءه»وشاید مقصد سرداری باشد » که دردر بارعبدالملک بن و ح سامانی بود » 





وبقول ابن اثیردرسال ( ۸٤٤٩‏ ۰٩٢م)‏ کشته شد, اشکال ود قيات اين ارخحه 





عبارت از فیلهای بزرگک وتصاویر طاووس وشتراست؛ وازان معلوم میشو د وه 
سبکهای اسلامی ظهورنموده ٠‏ ودرتزئین بافته ها حاشیه هایی باتصاوير حيوا نات 
وبعضی خحطوط ونباتات بکاررفته است. ٢‏ 

٩٥٤٩/٧/٤ طبری‎ ١ 


۳ خطط مقٌریزی ١١١/١)‏ 
جصنايم ایران بعدازاسلام . ۲۳ | زدکترز کی محمداحسن ترجمۀ فا ر سی طبم تهران ٠۲١‏ ش 


٤٧ 


درموزۀ صنایع اسلامی قاهره پارچه هاپی ازدورۀ عبا سی موجو د است د که 
محل بافت آن مروونیشاپوربود» ودرموزۀ متروپولیتن پارچه کتانی با کتابت 
گلدوزی موجود است» که درسال ۲٢۲۲٨۸۸۰م‏ درنشاپور بافته‌شده است. ١‏ 
صنايع بافت خر اسان در دورۀ عباسیان که ایام رفاه وامنیت وبسط مدنیت بود 
بسیار ترقی کرد » ودرممالك عربی وقلمرو خلفاء شهرت وروایی يافت . تاجابيکه 
تنها درالبسۀ مترو که | لمکتفۍ بالله خلیفه عباسۍ » بعد ازمر کش شصت وسه هزار 
پارچه های خراسانۍ ومروۍ وسیزده هزار دستارمروۍ را برشمردند .' 
نشاپور درقسمت غربۍ خراسان مر کزصنايع نساجۍ وتجارت بود » و قواقل 
عظيم تجارتی ازان هیرفتند » واقسام پار چه‌های کتانی ونخى والبسۀ فاخر ابریشمی 
را ازان به بلاد کفر واسلام فروان نقل دادندۍ . وشاهانوملوك رابه آن میل 
عظيم بو دی »چنانچه منسوجات بلاد ديکر ؛ درنفاست واصالت وخاصيت خود 
بدان لرسیدۍ .۳ 
در کابل نیز صنعت پارچه بافی رواج داشت » واز پنبه پارچه های فاخرۍ 
می بافقند » که ازان ازار های نفیس زنانه ودستمال های مثمن ساختندی » واين 
امتعه ازخر اسان به چين وسندنيز صادرشدي ٠.‏ 
در اوا یل فتو ح اسلامی . کلا ههای قندهاری شهرتۍ داشت » وهنگامیکه عباد 
ین زباد از دربارحضرت معاویه درسنه ۲۵٥٨٩‏ ۷٢م‏ برسیستان والۍ شد اوبروادۍ 


هلمندوار غند اب حمله آوردوچون شند هاررسيد بقول بلاذر ی کلاهمهای مر دم 





آنرا دراز یافت ‏ وبه تقلید آن کلاه پوشید ورواج داد که آنراعباديه گفتند ." 


این کلاههای دراز زردوزی گلابتون کاری» شکل هرم کو چکی داشت که بیرون 





١‏ راهنمای صفایع اسلامۍ ٤٢٢‏ ببعدازږيماند ترجِم فارسی ‏ تهران١٣۱۳‏ ش 
۳- تاريخ قمدان اسلامی ه / ٠۰۷‏ 

٣٣٤ صورة الارض‎ ٣ 

د 

ه-فتوح البلدان ٣ه‏ 


٤٨٨٨۸ 


آ نر اکلابتون ژردوژی وکا کازی مکرد ندږ و این صاعت زردوژی د فلا د 
سازی تاجنگک استقلال هم درقندهار رواج داشت . ولی ازهمین اوقات کلامهاي 
کوتاه گنبدی شکل رواج یافت وآن کلاه دراز هرمۍ که در پښتو تېش گفتندي 
از استعمال افتاد . ولی صنعت زر دوزی کلابتون با گلهای زیبابر کلاههای گنبدی 
تاکنون هم درقند هار موجو د است . 

ازمنسو جات سمرقندجامه‌های سیمگون وسمرقنديه شهرت داشت.١‏ 

بیت الطراز بخارا: 

شهر بخارا در خراسان مر کز ثقافت وهنر قدیم بود. واز دورۀقبل‌الاسلام . 
مفاخر هنرۍ وصنعتۍ داشت » که ازان جمله یک مر کز بافند کی بنام بیت الطر از 


معروف بود. ونرشخی آپنراچنين ستوده است : 





( وبه بخارا کار گاهی بوده است میان حصار وشهر ستان» نز ديک مسجد جامم» 
ودروی بساط وشادروانها (خيمه)بافتندی؛ ویزديها ' وبالشهاو مصلى ها وبر ديهای 
فندقۍ ١ز‏ جهت خلیفه بافتندۍ» که بيکۍ شاد روان خراچ بخارا خر ج شدی» 
واز بداد هرسال عاملی علمحده يامدۍئ مٌ وھر چه خراج بخارا بو دی ‌ ازاین 
جامه‌عو ض بردی . . . وهيچ پادشاه وامیر ورئیس وصاحب منصب نبودۍ » که 
ویرا این جامه نبودی . ورنکک وى سر خ وسفید وسبز بودۍ؛ وامروززند نیجی ٤‏ 
ازان جا مه معرو فتراست بهمه ولايتها»" 

شکر ښل-: 

-احسن‌التقاسيم ۳۲٥۰‏ 
٢‏ یزږری : جامه منسوب به يزد ( فرهنگک سيین کاس ۰) شايد همین نام علمی بود بر ای 
وی پار چه . 

۳ برد بضم | ول وعی از جامه مخطط شا يد منسوب له فاق نام جايی باشد(زغیاثت ) 

زندلیجی ,منسوب په زفدنه یکی از قرای بخاراکه « یاب زفد نجیيه » آن مشهوراست 


-- تا ریخ بخار| ٣ ٤‏ 


٩۹٩ 


درقرون نخستين اسلامی . صنعت شکرسازی. دراراضی جنوب خراسان يعنی 
مکران وطوران رواج تمام داشت . زيرا آب وهواي گرم اين مناطق» براي 
پرورش نيشکر مساعد بود. جغرافیون عرب در پیداوارصنعتی این سر زمین ازفائیذ 
وتجا رت آن ذکرها دارند د واين توصی از شکر سيد يود ء کسه اکتون آنرا 
وستری) کرنه. 

اصطخر ی در شهر های طوران نام روستاي جدران (ابن حوقل : خرذان) 
ز اهي رچ نت ار ايتا فانیذ بر ده می شد. وهمچنان بلادماسکان وقصدار فقانیذ 
فراوان داشت» که آنرابه کشورهای ديکر می بر دند ٤١١‏ گر چه شکرسپيد دانه دار 


ما سکا ته مشهور بو د نوليی بسانتر فانیذ طوران ازان خوبتر شد وشکر ماسکان 





بدرجة دوم قرار گرفت. ' 


آ سیا ها بادی : 

آسا هاې بادی تاکنون هم درهرات وسیستان موجو د است. چ ون درين نواحی 
یکک فصل کامل سال » جریان بادبحد يست که چرخهای متوسط رابحر کت آورده 
میتو اند » بنابر ین مر دم ازين جریان مو سمی ء ریا حاستفاده میکنند » واين آسیاهای بادی 
ازمصنوعات خاص خراسان وسیيستانست . 

هنگامیکه اعراب فاتح باین سر زمين رسیدند » یگانه چیزيکه مايۀ تعجب ايشان 
گردید همین آسیاهاي بادی وبقول خو د شان طواحين الرياح بود» که هريکی 
از جغرافا واسان صعرنی د کري اژان دَاد2. 

اصطخرې . گوید: که در سیستان باد های شديد دوام میکند » تاجاييکه ايشان 
آسیاهارا برای آن نصب کر ده اند که بَؤسيلۀ هوادوران میکند »که همين مطلب 

راابن حوقل نیز نوشته است.؟ والبشاري طواحين الریاح را يکی از عجایب سیستان 





۱--اصطخځری ۱۷۷ و صورة الارض ۳۲٢٣‏ 
۳- احسن التقاسيم ١‏ ۱۸ 
ې ميټاللكک اسما کی ٢ ٢‏ 


٤-صسصورټژالا‏ ضِ د٤٤‏ 


۰ 


دالدل که مر دم کندم خو درادران آر د کنند » وبو سپله جریان هو او باد کردشل کا : 

زرگری وفلز کارۍ : 

سرزمين خراسان باداشتن کوهسار ومعادن گوناگون امتیاز وشهر نی داشت. از 
معادن یاقوت ولاجو ردبدخحشان وسیم وزرپنجشيرواندراب وپيروزه وجواهرنشاپور 
وديگر کانهای کو هسارهندو کش وغور وغیره درکتب جغرافیاى قدبم ذکرهارفته 
ددورغان نيز اآزان عاموش لیسګنه . 

بابو دن معادن و ناکون » وجو د صنایم زر گرۍ وزیور سازی ونگین کاري در 
بازار هاىي خر اسان امر یې طبیعی سه : ومامی بينم که همر وران خراسانی دربن 
صنعت های ظريف دستی قوی داشته اند. 


مسعو دی کويد 7 در سنه ٨٢٢‏ ھ ٩۹۸م‏ عمر ولیث صفارۍ یاد شاه خر اسان 





صدستورو بسا از حمارهاى خر اسان ر ا باصندوقهای فر اوان مملو ازخو استه‌های خر اسانی 
وچهارهزار هزار(چهارملیو ن)درهم بدر بارالمتو کل خليفۀ بغداداهداءداشت . ودران 
جمله بتۍ بو داز روۍ(صفر ) که پادشاه صفار ىر ادر بلادبست و د اور بدست افتاده بو د. 
این بت مجسمۀ زی بود . دارای چهار دست ودو دست بر نجن طلایی بې په 
جواهرسرخ وسپید» وبرخۍ ازبتهای کو چک راهم همراه داشت» که برروی آنها 
زپورهاو- جواهرراکار کرده بودند. واین ن تمائيل را مدت سه روزدر ادارۀپولیس 
قسمت شر قی بغدادبه نمايش مر دم گذاشتند» وبعدازان | آ نرابدارالمعتضد برکلك لن ٢‏ 
ازین داستان به بوت رسخ که عمرولیث صفاری این بتانراازداوروبست 
بدست آورده بود» ولابدمحصول صنعتی این سرزمين باشده که تاقرن سومهجرۍ 
باقی مانده بود . 
درهمين فصل درشر ح صنعت نساجی وبافند گی فتيم » که درسال ٠٠١‏ ھ 
٧۷‏ م دهقان هرات» ازامتعۀ نفیس این سرزمين خواسته هاې گرانبهايی را به 
١-احسنالتقاسيم ۳۳٣‏ 
٣‏ مروج الذهب /٤‏ ۱۷۲ 


٤٧١ 


حکمران عر پی در بلخ تقديم داشته يی دد که درین هدايا برخځی از مصنوعات 


زرگری هرات هم بودبدين تفصيل : 

مو نه دوکاخ اززروسیم ‏ وابریق ها طلا ونقره وکرۀ طلابی وکاسه های 
طلا وسیم که تمام این امقعۀ زرین وسیمین صحن خانۀ حکمران عربی راپر کرده 
بود. 

درنمونه های فلز کاری دورۀ اسلامۍ خراسان» ظروف وابريقهای برنزي 
موجوداست» که تزئین این ظروف ‏ برجسته ویاقلمزده بوده وباقطعات مس قرمز 


مرصع شده است . واغلب اینها درموزۀ هرميتاج لینن گراد است. يکۍ از انهاکه 





درخت ‌اناروبر گ نخل کم برجسته‌رويۍ آ ن نقش و بامس مر صعشده و الرىوالترز 


35 ه۳ دربالتيمور موجود است . اين اشياء كه تاريخ سا خت آنرا 





میتوان قرن هشتم میلادی دانست» قديمترين نمونۀ مکتب مرصع کاري خراسان 
دراوابل دورۀ اسلاميسټت ." 

کاغل سازه ‏ 

صنعث کاغذ سازي در سالهای قبل از میلادمسیح درچین روا ح داشت. وازانجابه 
بلاد شمالی مجر ای آمو نفو ذکر ده و کارخانهای کاغذساز ىي در ماور اءالنهر بنایافته 
بود. ومسلماناناین صنعت را ازمردم سمرقندباد گرفتند ولى به نشروتوسيعآن همت 
نگماشتند . گویندکه درسنه ٧٧٥۷م ٨٤١‏ ھ برخی از اسیران چینۍ که کاغذرا از 
کتان والیاف بوتۀ بنک وقنب(کنف) می ساختند به بلاداسلامۍ آ ور ده شدند ٢‏ 
ومسلمانان صنعت کاغذ سازی را ازيشان فراگرفتند» وشاید کلمه کاغذ هم اصاه" 
چینۍ بوده وازراه فارسی به عربۍ آ مده باشد . واولین کسی که اين صنعت را از 


خراسان به عراف وبغدادېرد» فضل بن خی رد لست له درسنه ۷۹٩‏ م ٧۷۸٢‏ سھ 





طبرۍ ئء٤/ 1۷٥‏ 
٢‏ راهلمای صنايم الا می ازږيماند آرجمه فا رسی ۱۳۷ طم نهران ۱۳۳١‏ ش 


۲۳٢ دکتوو هنی درتا ریخ ربا 07/۴ 0ه يم قاهر, ٠م بحوالت ترکستان با رتولد‎ --۳٣ 


٤٧٢ 


حکمران خراسان بود. اوچون درعصرعباسیان» پوست نازك براینوشتن مراسلات 
وسجلات دفاتررسمی کمیاب شد» فضل بن يحیی برهکی که اين صنعت رادرخراسان 
دیده بودامردادتاصنعت گران کاغذر ابا کارخانهايايشان به بغدادو شام انتقال دادند 
وبقول مقریزی جعفربرمکی کاغذرابجای پوست دردواوين حکومتۍ استعمال کرد 
واين صنعت کاغدذ شام از راه اندلس به اروپانفو ذ کرد وآنرا بهمين 
نام ۴۳۷۸ ۸5١۷د ٨٨۸‏ هی خو اندند 'و کاغذ که اختراع مردم چره اآزراه- ‏ 
سمر قندوخراسان به بغدادرسید ودرممالکک اسلامی رواج يافت:' و کارخالهای 
کاغذ سازی تاقرن چهارم هجری هم درخراسان بود» چنانچه جوزجانی درشرح 
سمرقند گويد : 
ږوازوي کاغذ خیزده که بهمۀ جهان بیرند.»؟ 
ابن حوقل کاغذ ساخت ماوراءالنهررادرجو دت وکثرت ې نظرداند ۶ه که کاعذ 
سمرقندۍ را همواره بسایر اقطارمی بردند " 
شرف الزمان طاهر مروزی درحدود ٤‏ ھ ١١١م‏ ميتويسد ز که چر زهان 
قديم سمرقند راباچين رابطه بود» چون مسلمانان آ نرافتح کر دند آ ثارصنعت کاغذ- 
سازي بسیارخوب ازچینیان درانجا ماند؛ که یکک روی کاغذسپيد» وروی ديکرش 
رواشم" 
بقول گوستاولوبون: چینیان ازپيلۀ ابريشم درزمان قديم کاغذیر اساخته بو دند» 
ودراوایل سنین هجری اختراع مذ کورازچين بسمرقند آ مده بود» چون اعراب 
۱ همین کتاب 
٢‏ تاريخ تمدن |سلامی ۲۰۰/٢‏ 
۳ کتاب) لهند۳ ٣‏ و تا ريځ فرهنگی اا زدو کتورعیسی صليک ٣٤‏ وتاريخعرب از هی ۸۹ 
ېپ حدود|اعالم ٢٩‏ 
ه- صورةالارض ٤٤٢٤‏ 
-کتاب البلدان |بن فقيه ٢٢٢‏ 
-٧‏ طباپع الخیوان و١۱‏ 


زی 


سمرقند رافتح کردند» کارخانهای کاغذسازی را درانجایافتند» ولی بجایابريشم» 
کاغذ بنبه رارواج دادند» که ابريشم درهرجاپیدانمیشد ؛ وساختن کاغذازپنبۀ کهنه : 
این صنعت رادراروپا ازراه عرب مرو ج گردالید؛ که قدیمترين کتاب‌اروپابروۍ 
همین کاغذ پنبه یی در کتابخانۀ اسکوربال موجود . ودرسنه۱۰۰۹م ٠٠٤‏ ھهنوشته 
ځده اس 

تااواخردولت امو ی دردمشق؛ کتابت برروي پوست روا ج داشت » ودفاتر حکومتی 
عبارت ازلفافهاي پوست بود. چو ن درعصرسفاح عباسۍ وزارت به خالدبن برمک 
خراسانۍ بلخی سپر ده شد » دفاترحکومتی را ازهمان ادراج ولفایف بطور کتابها 
مرتب کرد تاکه درایام هارون الرشید جعفربن يحبی برمکی کاغذ رارواج دا ٢‏ 
وبقول ابن ندیم دران جمله کاغذچینی وکاغذ خراسانی هم بوده که از کتان ساخته 
می که بور رنه ته ثار قان چینی آ نرادرزمان قديم درخراسان ساخته بودند 
ودرایام امویان وعباسیان نشرورواج یافت . " 

هيکل تراشۍ : 

هیکل تراشی ومجسمه سازي ازصنایم قديم قبل الاسلام افغانستانست » که درنتيجۀ 

آمیزش دومدنیت بودایی ويونانی درافغانستان وسرزمین گند هارارونق بسزایی 
گرفته بود. وحتی نقش ولعبت وبت قندهار به سببپ زیبايۍ تاريخی آن. درادبیات 
دری عصراسلامی نیز مثل اعلا ى حسن وجمال شمرده میشد مثلا : 

زخښان وازو يد ساد سراسىی به قصر توهر خانه یی قندهاری 

(دیوان فرخی )٥٢٧٣‏ 
وثاق توازنیکوان چون بهشت سراى ت واز لعېتان قندهار 





(دیوان فرخی )٠٥١‏ 
تهدن اسلام وعرپ ٢٩٩‏ 
-٢‏ تاريخ تمدن اسلامی ۷/٥‏ 


۳۲٣ تسرهفلا٣‎ 
٧ 


نگارقند هاری قندلب نيست توقندین لب نگار قنتدهارۍ 
(ديیوان عنصری )۱٧١‏ 
بوۍ خاك ازنرگس وسوسن چو مشک تبنی 
زروی باغازلاله ونسرين چو نمٌش قندهار 
(دیوان انورې )٠٠١‏ 
صانعی باید حکيم وقادر وقايم بذات تاپديد آ بدزصنم وی بتان قندهار 
ٍ (دیوان سنائی )٤٤١‏ 
درقرن پنجم مسیحی اقتدارهفتلیان واشتغال مردم بامورجنگی وهجوم باعث گرديد 
که صنعت هیکل تراشی وبت سازې (بدھ سازی) تنزل کند ولی باوجود این فن 
مذ کورازبين نرفت. ودامنۀ آن تاحلول اسلام که مانعم بت تراشۍ بود ادامه‌یافت . 

اوسندۀ دالسبته افای کبراد درين باره مینو يسد : 

«آ ثارمعېدبو دای فندقستان(مقابل سياه کرد درۀ غوربند) که مربوط به قرن۷م 
مپياشدنمو نهاييست» که بعد ازانحطاط صنعلىی کريکويودکث قرل هم جنيش جد يد 
وآخرينۍ را درعالم صنعت‌هیکل تراشی وتصاویر رنة ديوا ری در افغانستاننشان 
ميدهد . از روى مطالعات موسيوهاکن چنين استنباطمی شود» که عوا مل وممیزا ت 
صنعنی ساسا نۍ که در قرن چهارم میلادی به مدرسۀ هيکل تراشی گريکوبو د يک 
مخلو ط شده بر معدوا چا خو د را به عوا مل هندی» مخصوصاً ممیزات عصر 
کوبناعال کرد وشبرۀ غنداستان م۸ښکل ترامۍ عصرتانکهای ین ابر واه 
نمود . درمجسمه های فندقستان تناسب اندام » جای خود رابه رنکک آمیزی 
زباد گذاشته وصنعتک رر عصر میځو استه» بپارنک ګهاوالو ان » محصول دست خودرا 
زپیاترسازد. ولی رنگک آمیزی جای تناسب راگرفته نميتوا ند . مخصوصاً 
سرهاى مجسمه ها نسبت به بدن خيلی خورد تر ديده ميشود . 

بهرحال آثار فندقستان را آخرين هیکل سازيهای بو د ايی افغانستان حساب 
میتوان کر د» ولی این را هم درنظر باید داشت. که آثار کچی حتی در قرن ۸ م 

٥ | 


هم ساخته شده است . » : 


ازروی این مطالعات د ريافته میتوانيم د که دږحدود وواد 
در بحبوحۀ فتوحات اسلامی در افغانستان». صنعت هيکل تراشۍ » آخرين مراحل 
زند گانی خود رامی پیمود» تاکه بوسیلۀ مسلمانان بت شکن ازبین رفت . 






ورت سن و 
کال« ۳ سه لتک 
٤٩ 1 3‏ دب 
وسو ځا 
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زو 

2 

و 
7 
يب 
ےم 


۳٥٢٣ /٢ تاريخ افغانستان‎ -( 


و 


نتنجارت 
افغانستان قرن ششم وهفتم میلادی » بین هندوستان وکشورپارس سا سانی 
وممالکک ماوراءالنهر وچین وجنوباً بحيرۀ عرب افتاده » وراه معروف ابريشم 
ازان میکذشت » که به تعبیر دانشمند فرا نسوي رنه گروسه» راه زیارت بودائیان 
هم بود .و قوافل تجارتۍ ممالکک هندو پارس و چین و ما وراء النهر ازیين 
سرزمین به عراق وممالک عربی ومصرمیگذشتند » و بنا برين بلاد و مراکز 
عمدۀ بازرگانی را همواره دا شته است . 
درحدود سال نهم هجري وبعد ازان معلوماتی ازوضع بازر گانۍ این سرزمين 
بوسیلۀ هیون تسنگك بما رسیده که برخۍ از نکات آن در خور یاد آوری است: 
درعصرهیون تسنگک طلاونمره ويشم سپیدومرواريدوعنبروانواع جواهرواحجار 
کرانبها درولایات مرزی هند و افغانستان تجارت میشد ٢و‏ در کاپيساي‌شمالی 
کابل» امتعۀ تجارتی اکثر بلاد متدا ول بود ". 
سه راه ان : 
ازافغانستان به سرزمين هند » سه راه تجارتی موجود بود: در شمال ازوادی 
دریای کابل وکنر براه باجور یا مجرای در یای کابل به وا دی پشاور و سوا حل 
اباسین ( دریای سند) میکذشتند وپايتخت انوی کا بلشا هان یوداکهنده يعنی 


ویهند در منتهای این وا دی پرکنار دریای سند واقم ومرکز مهم تجارتی بود» که 





-قمدن ایرانی ٠٠٤‏ 
٢‏ سی یو کی ٣‏ خرکتاب دوم ٠٥١‏ پیېعد 
٣‏ همين کتابپ ٢۱۹‏ بيعد 


٤١٢٧٧ 


مردم آن متمول ومترقی بودند» ودرينجا ذخيرۀ بزرگك اموال التجارة گرا نبها 
وامتعۀ مختلف کشورهای ديگر' ومشکک وگوهروجامه ها باقیمت هند وجود 
داشت ۲ , 

این راه شمالی بازرگانۍ» ولایت تخار وکابل را با هند وصل ميکر د٠‏ وچون 
تجارت سرزمین های شمال هندوکش ازين راه باهند صورت ميگرفت» بنابرين 
پروان شمال کابل جاي بازر گانان بود وآنرا در هند وستان میيکفتند ٠"‏ 
وشهر کابل که پږوستگاه راههای تجارتی بود» تنها در بازارآن بقیمت زايداز 
دوملیون دینار یل فروخته ميشد . ٤‏ 

ولایت کابل درشمال‌هندو کش بابلخ پیوستگی داشت واین شهري بو دتجارتی 
وجای بازر گانان وآ بادان» که آنرا بار کدۀ هند وستان گفتندی. " وازهرطرف 
اموال بازر گگانی بدان رسیدی» ومجمع تجارتها ومعا ملات بازر گانی بود ی؛. ' 
وچون بلخ با جوزجان پیوستگی داشت و شهر های جوزجان فرا هم اه 
صنعت کا ران وبازر گانان واموال تجارتی بوده" بنا برین اهمیت بازر گانی آن 
فرا وان ميشد وبمول البشاری دا رای تجارت افع واموال شجارتى فبرا وان 
وتجارتگاه سند بود. وشهر بلخ چهار دروازه داشت که البشاری دو در آنرا 


باب هندوان وباب يهو دان میشمار د وبارتولد گوید: که این اسامۍ حاکی ازوجود 








سه هسک که فعارهندی رېردى دراد مکرتټ ډواکلنه آ . 
١‏ همین کتاپ ۱۹١‏ 
۲ حدودالعالم ٤‏ 
-۳٣‏ حدودږ ٩٩‏ 
پداېڼ حوقل هو 
هم -حدود ااعالم ۷٩‏ 
ان خوقل ‏ وغ 
ابن حوقل ٢٤٤‏ 
1 


۹- جغرافیای تاريخی ایران ۷ه 


١٨۸ 


باری قوافل تجار تی ولایات شمال هندو کش ازراه کابل ولغمان به‌سوا حل 
دریای سند وهندوستان میگذشت ولغمان نیز جای بازر کگانان و بار گه هندوستان 
بیود وبعد ازان دنپور (حدود جلال آبادکنونۍ وآ دي نه پورپاېر) جايکاه 
بازر گانان تمام خرا سات وتاجران مسلمان بودا . 
درآ خر وادی پشاوربطرف شرت» شهرمعروف وبهند افتاده بود؛ که پايتخت 
ثا نوی کابلشاهان شمرده می شد. واکنون روستای هنډ بر نارراست ور ای سند؛ 
مقابل اټکک بچای ویهند تاريخی موجو د است . این شهر تجار تگاه بین هندوپشاور 
وکابل بود وتا او اخرقرن چهارم هجری مسلمانان دران اندك بودند وجهازهاۍ 
هندوستان بيشتربدين احيت می افتاد ‏ . 
دوم : راه دوم تجارتی افغانستان به شرف ازغزنه و ولایت پختیا از د رۀ 
گومل وغیره به بنون (بنیان قديم ) میرسید. که ازانجا ازراه معبرنیلاب بسر زمین 
پنجاب کنونۍ میگذشتند . 
غز نه شهر یمعموربود. وېقول ابن حوقل درتمام بلاداين نواحی شهری 
هدس رن مرك رټ نود وآ نرا هم کذر اه هند ميشمر دند" 
وچون درشمال باوادی کابل و درجنوب غرب باوادی ارغندا ب وهلمند 
پیوستکی داشت: اهمیت تجارتی آن بيشتربود ود راطراف آن مردم خلاج 
(کوچیان غلجی کنونی ) با گوسپندان بسيارو گر دنده ' بوده اند » که وسيلهۀ 
انتقال اموال وکالای بازر گانۍ به غزنه ویا ازاان ميشده اند . 
غز نه بادو مر کز تجارتی بزر گک يعنی کابل وبامیان ار تباط داشت ., اگر چه کابل 
(جروس) درخلافت حضرت عثمان فتح شده بود » ولی تاعصريعقوبی حد ود 
٠۰‏ ۰۲م شهر سر بسته شمر ده میشد» وجزبازر گانان کسی بدان راهی نداشت. 





٤٤ حدو د‎ ۱١ 
٤١ اح ود‎ 
٠٠٤ صورة الارض‎ ٣ 


پسحخلوو. ٩ل‏ 


١٩ 


وتاجران برای آوردن هلیلۀ بزر گک کابلی درآنجاآمد وشد يکردند'.وايز 





هلیله دانۀ نبات طبی است که آ نرادریو نانی وا نکلیسۍ مایر وبیلو ن 1-017 ۴08۸ ۸٧١‏ 
گوينده وبهترين نو ع۲ ن هم به کیبو لک( کابلی ) معروف بو د ' که ازموادعمدۀ 
تجارتی کابل محسوب ميش د٧‏ وحلی کابلر اشهر هایيله اعلۍ کفتندی. "ويز اهسيت 
تجارتۍمنسو جات نځی بسیارخوب کابل بدرجه يی بو د» که ازان دستمالهاوعر ق پاك 
هشت رخ سا خته و بتّمام بلاد خرا سان و چین وسند می بردند» وهم کابل مر کز 
تجارت نیل بود. وطوریکه ابن حوقل ازبازرگانان آنجا شنيد ه بود تنهادرشهر 
وحوالی آن سالانه بقیمت دوملیون دینارطلايۍ نیل فروخته شدي واضا فه ازان 
هم ممهداری در دست سوداکران بو دی ٤.‏ وعلاوه برین اموال نفیس هندو امتعة 
چینی دربازارهاي آن بدست می آمد.ه 

ازین دوراه نخستین ودومن که ٠‏ وعند د دبګری شمالاً ه ماوراءا لنهر 
وچین میرسيد اموال التجاره ازين دومملکت به ایران ومما لک ديگر انتقال می يافت؛ 
که ازان جمله مهم زان ابريشم چینی بو ده ولی این ري در قر ن ششم مبلا دی 
کمی يافته بو زیرارومیان درخت توت کرم پیله را پروردند .وازخواسن 
ابريشم آسیايی بی نيازشدند." وهمچنین ظروف هندی واهن خراسانو 
منسوجات رنگین کشمیروعو د ومشکک ودارچینۍ ازچین» وعو دوقرنفل ونار گیل 
والېسۀ نخی وفیل ازهند وسند ازراه افغانستان به اراضۍغربی وکشورهای عربۍ 





٣٥ البلدان يعقوبی‎ -۰٠- 
٢٥ فيه خلافت شرئقی ترجمه| ردو‎ || رغج-٢‎ 
۳ ٠٤ التقاسيم‎ نسحا-٣۳‎ 
۷۳٣ ړ سا)بن حورقل ٥ه ة دوآدرپسی‎ 
٥٨٥ ه- جغراً فیه خلافت‎ 
۱۹۹ -ايران ساسانۍ ازگریستن سيین‎ ٩ 


تاريخ تجارت ررعصر | موی ۳۷ 


زا 


ابوژید سیراقی کو بد: که ازهندوستان قو افل مسلسل بڅراسان و آژا نجابهند 
می آیند» راه این قوافل بزرگك زابلستان(واد ی ترنککث وارغنداب ) است ١١‏ 
وشمشیرهای هندی (مهند) 
بقول فون کریمر آ لمانی ازراه شبر غان شمال افغانستان تجارت ميشد'» که بکفته 
ژوزف‌هاکن بر ج مشهورمبادلات اموال التجارۀ کاروانهاي شرقی وچینی درينجا 
۲ 


بود. 


سو م. 





راه بسیار مهم وسوم تجارتی خراسان وسیيستان به سرزمين سندوهندازنشاپور 
وهرات وسیستان وبست به رخج میگذ شت» وازوادی پشین وشال(کویته کنونۍ) 
به درۀ بولا ن وسرزمين وسیع سند سرازير ميشد . 
درین منطقه شهر بسیارمعروف وتجارتی هرات بود» که ازسمت غرب بانشاپور 
مر کزمهم ديگر بازرگانی خراسان می پیوست . نشاپو رازېدوورود عساکراسلامی 
مرکزڼت واهمیت خا صی داشت ‏ و هبدا سوقيا ت عظيم عرب در خراسان 
بو ده این شهر درقر ن چهارم هجری بسیار معمو ر گشت» وجای بازر گانان وبازر گانی 
بود ‏ وبازارهاى خاصی برای الو اع تجارت داشت » وصنعت کار ان و کلاه سازان 
وپوسئین دوزان و ريسمان فروشان و دکر اصناف کسېه وا رباب صنعت 
رسته های خاصی در بازارهاداشتند » وازد کانهای بزازی آن کالایفرا وان به 
بلادديکر بر ده می شد و درخراسان درتجارت ورود قوافل بازر گانی ازنشثا پور 
شهری بزر کترنبو د وانواع الیسه ومنسو جات فاخرنځی وابریشمی ازان بسا يربلاد 
اسلامی صادرشدی. " 





تاي يدو اسله ۲ 

٢٢ تهذبب مشرق ردرعصر خلفاء ترجمه | ردو‎ ٢ 
٩٤٠٤٥ -تمدان ايرا نی‎ ۳ 

رحدودالعالمهه 

ه- صورةالارض ٠٣٤‏ 


٨١ 


بقول مقد سی نشاپو رخزانۀ مشرقین وتجارتگاه خافقين بوده وخواسته های 
تجارتی آنراتاعراق ومصرمی پردند» وفرود گاه امو ال تجارتی پارس وسندومکران 
وخوارزم وجر جان بو د." 

هرات درپهلوی شرقی چنین مر کزېزرگک تجارتی واقع بو د درحاليکه از 
سمت شمال بامرومر کزديگرسیاسی واقتصادی خراسا ن پیوستکی داشت : وراه 
تجارت بخاراهم جنو باباین شهرمی پیوست . 

بخارادراوايل دورۀ اسلامۍ به تجارت وبازرکانۍ شهرت خا صی داشت؛ 
فوص لرنالعمدن اصارطقتندی رضا 
درپکشصما دا رما خ نه د«زا ۵ ورود گرا ونا مشاتپو دلو 
روزی زيادت ازپنجاه هزاردرم باژر یا لی هدی ٤‏ رات اژمعتثت 
شمالی بابلا د معروف بخاراوماوراءالنهر وخوارزم پیوستۍ؛ درحاليکه جنوباً 
باسيستان ورخد پیوسته بود. وهمواره ازجر جائية خوارزم» قوافل تجارتۍ به خر اسان 
وگرگان آمدی ٢‏ وبقول ابن حوقل لباس نخی د آن په آ فاق جهان 
زا .وبازرکگانان آن باممالك شمالۍ هم تجارت کو 

هرات بمنزلت قلب خراسان ومحل تقاطم ر اههای قوافل تجارتی بود ‏ وېمٌول 
اصطخری فرودکگاه محمولاتی بود » که از پارس بخراسان نقل می شد وهرات 
دروازۀ خراسان وسیستان وپارس شمرده شدی . ْ 

برشاهراه عظیمۍ که ازهرات وسیستان وکشورپارس به رخذودرۀ بېولان 


وصل میيشد بر کنارهلمند شهرمعروف بست افتاده بود که آفرا درهند وستان و 





١-احسن‏ التقاسيم ۳۱٣٥‏ 
-٢‏ تا ريخ بخار| ۲٢‏ 

٩١٢ |اصطخری‎ ۳ 

٤۸٤٤ الارضن‎ ةروص-٤‎ 


٩١٢ ه -اصطخری‎ 
٤٢ 


وادی غالبا بطر ف شرق رخذ شهری بو د بنام ېر ژغره)الائ کړه العمت سخت 
ساروسای ا(ر 1:5 وعراسة سار ٢‏ 


طوریکه کفتيم این راه تجارتی ازراه زابلستان به سند میرسید ‏ ودرانجامر کز 
بزررگک تجارتۍ که برسرهمین راه واقم وپایتخت آن سامان بود | لر ور(روهری 
کو )است » وهمچنان ملتان وبسمدومنصوره ودیبل مرااکزعمد ةۀ تجارتی بود » 
که بشاری مقدسی و ابن حوقل هردو گرمی بازار تجارت رادراین بلاد یادآوری 
کر ده اند وهنگامیکه کالای بازر گانی راازطو ران میگذرانیدند» بامی آ ور دند 
برهر بارشتر شش درهم وبرهربرده دوازده درهم حقوق مرك گرفتندی واز 
اموال هندی وارد سندفۍ بارنیست درهم محصول کرفته شدی» درحاليکه محصول 
کبر و هرپوست دباغی شده صادر سند يکدرهم بود .و مجموعهۀ اين ح.شقوىی 
کمر کی در يکسال تايك ملیون درهم میرسید . " 

شهرملتان که دراوائل دورۀ اسلامی مرکزدینۍ وکلتوری و ادی سند بود ؛ 





بعد ازفتو ح محمد بن قاسم ( ۸٢٩‏ ۱١م‏ ) قرار گاه قوای امويان وامرای 
اپشان شت واهمیت اقتصادی وبازر گانی خودراتاانکشاف راه بحری کراچی 
واواخرقرن هژ دهم حفظ نمود هان بازارمهم تجارت هند وخراسان بود. 
ومخصرص زارا فر ژارغه یوان دوت داهته: 

ایشانعو دوچو بهای معطرهندی راز بلادبعیده بمقدارفراوان به ملتانمی آور دند 


ومخصوصاً عود کامروپ آنمقدر ار م وعمده ترده که ان سپولسشمهرراصمصکندلله 


٢ حدودالعالم‎ 

٢ ٤٥ صطخری‎ |-٢ 

۹٩ حلدرق‎ 

صورة الارض . ۳٣‏ ببعد واحسن )لتقاسیم ٤٤٤‏ 
ډس )سن ٤۸ ٢‏ 


٣ 


ویك نآ ود دینار بهھهاداشت ., وازين جا بازر گانان اکا په سلا 5 دبکر 
می بردند . ' 

تجارت باممالك عربی : 

خراسان غرباً باعراق وپار س وبین ‌النهرين وکشورهای دیکمر حلافت عربی 
تجارت داشت » وبغداد وبصره وکوفه عرضه گاه اموال تجارتی خراسان بود » 
وقوافل بازر گانی آسیای وسطی ازبخارا وپارس به بغدادمیرسید ند.؟ 

راهیکه ازسند به سیستان وپارس میرفت» ازسمت شمال باوادی پنجاب و 
کوهسار افغانستان ازطرق کابل وعرندوديکردراکر ار کال پر سته برۍ اق 
قوافل تجارتی توابل هندرا درخراسان وبخارا نشر میک ردند »' وظروف هندی 
وآهن خراسانی ومنسوجات رنگین کشمپری وعودو قرنفل ونار گیل وجامه های 


نخی وفیل راازهندوسند به بعداد می بردند - 





درحدود ٥١٩٨٨٧٥٧‏ م چون منصور خليفه بغداد را بنانهاد : وی به برخىی از 
رجال دولت قطعات زمین رابطور اقطاع داد تادران آبادی کنند . ازانجمله 
قطیعه ربيع بن یونس ازغلامان منصور بود» که دران تجارخراسانی وبزازانذيعنی 
جامه فروشان خر اسان تجارتخانهاداشتند » ومنسوجات کوناگون راهمه ازخراسان 


می آ ور دند که جامه مهای رلاد ديکر ران نيو د3 » ویکی ازدروازهای بغد اد باب 





خراسان بود » که ازان دروازه بجانب خراسان میر فتند . یکی ازقطايم ديکر بغد اد 


قطیعةۀ شعبه بن يزيد کابلی بود . وربض  "‏ حرب بن عبدالله بلخی از بزرکترين 





حصص بغداد شمرده ميشد » که دروازهای متعددی داشت و دران بلخيان و 


۱ بوز بد ير | فی درکتاب الهندو الصين ٩‏ 

11 ۷ بېعدبحوالت تاريخ تجارت درقرون وسطئ |ز هید(1‎ ٤٢٤/٢٢ تاریخ الاسلامالسیاسی‎ -٢ 
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۳ همین کتاب / ٠٠٢‏ 

همین کتاب ٤٠٢ /٢‏ بحوالت حضا رټالاسلام فیى دارالسلام 

ه- ريض به دوفتحها خا نها وساکن دور ادورشهر(المنجد ) 


٤٨٤ 


مرویان وکابلیان وديگر اهل خر اسان سکو نت امیکر دند . وهر گروه رئیسی داشت. 
وهمچنين قطیعه حکم بن یوسف بلځی قو ماندان شرطه ( پولیس ) و قطيعة تميم 
بادغیسی وقطیعه ابی عبیدمعاويه بن بر مك بلخی ومنازل خالد بن برمك بلخی در بغداد 
بنام خراسانیان معروف وفرو د اه بازر رسای بوده است .' 


درخراسان جایی بود ازاعمال بخاراکه آنرا وذار گفتندی » ودر ین جاجامه‌های 





وذاری بافته شدی » که رنگ پکه داشتی » وبقول مقدسی که نام آنرا ازم شثاهیر 
بغداد شنیده بو د .آنرادبای خراسائی میکفتند » که در بغدادیهیېرت واشت م ٤.‏ 

بعد ازېنای بغداد که پایتخت عباسيان شد » تجارت خراسان با آن شهرجریان 
داشت وباژر گانان یاقو ت والماس راازبلاد هند » وروغن های معطر و ابريشم 


وجادرهای ابریشمین وطبق‌های چوبی راازنشاپور وجامه ها راازبلخ وکاغدذو 





نوشادر ومشك وپوستین های سموروسنجاب ورو باه راازماوراءالنھهر وفرشها 
'وچای نماز هاوجامه ها پشمۍرااز بخاراء ومشک وکافور وع ود راازچين . 
وبر ده کان سپیداندام راازماوراء النهرو سمرقند وخراسان (که قیمت آن تاپنج 
هزاردينار فی نفر میرسیيد ) به بغداد می بردند؛ وراه بری تجارت از خراسان به 
5 


هند وترکستان وتبت وبلاد چین ميگذشت . 


دکرازهرا کر بازر گانی عرب بصره بود » که فرو د گاه کالای تجار تی دنیای 





آ نروز شمرده می شد وآ نرادروازۀ بغداد گفتندی» که ازراه بحروبردران تجارت 
شدی» وقو افل بازر گانی ازممالك شرقی(عراق وخر اسان تاچین )بدان شهر رسیدی ." 
بقو ل يعقوبی بصره درانو قت شهرت جهانی داش ومر کزعمدۀ تجارت و کالای 





بازرگانی بود٨»‏ که تجارت خراسان نيزبااین شهرعربی"'ازراه 
۱ کتاب|لبلدان يعقوبی ۸ بيعد 


٢۲٣ حسن لتا سيم‎ | ٢ 

۳ تاريخ تمدن اسلامى ۳۸/٤‏ بيعد 

- تاريخ |لاسلام السیاسی ٠٢٢/٢‏ بحوالت کتاب التبصربا لتجارږ و مقدمه سیدحمن حسلی ٢‏ 
ه-البلدان ۸۰ 


٥ 


خشکه ډراب واه . 
تجارت باچین : 
بلاد غر بی چین می پیوست 6 واین مملکت وسیع تاریځی : ثقافت ومدنیتی قديم 
داشت. کالای بازر گانی چين همواره دربخارا وبلاد آسيای ميانه 
فروخنه می شد . وهنگامىکه افکريان رب به کرانهايی سيیحول رسيدند » 
رفت وآ مدبازر گانان اسلامی به چین مسر کت و کاروانهاې تاجران 6 بغر ض 
آوردن حریرو جامه های ابريشمين چینی به آن کشورميرفتند » و این تجارت چین 
تاوقتی درخږ اسان فراوان بو د» که درمروصنعت ابريشم بافۍ رواج یافت 9 
بدخشان جاي بازر کمانان ومعدن سیم وزروبیجاده ولاجوردبو د و کاروانهایی 





که از تخاروبدخحشان می دند رای واه و کټروڼډاآان مامون خليځغه دربین 





دوکوه بندی نهاده ودروازه یی ساخته بو د که کاروانهاازان در بیرون ميرفتند وآ را 


درتازيان میک متند وغالباً این راه کاروان روچین وک که علاوه بريسن راکئ 





ديگر هم ازهمین کوهساربدخشان وتخارستان به تبت میکذدشت .و درموضعی که 


راولت میکفتند » دروازه یی پر کړوه ساخنه بودند ؛ وبارژستانان مسلمان آترا 





نگاهد ار ي میکر دند . چو ن مر دم وقو افل تجار ئی به حدودواخان میکذشتند درین درتبت 
نام واوسټا 

دربارۀتجارت چین درمباحث گذشته هنگامیکه ازر اه دوم تجار تی صحبت ميکر ديم 
شرحۍ را نوشته ايم . 

طوریکه از کتاب حبيب العروس وريحان النفو س محمدبن احمدتمیمی مقدسی 


گیا ناس ودارونناس معروف (متوفی ٩۸٩۰۸٢م)نقل‏ نمو ده اند انواع مشک 





١-تا‏ ريخا لاسلام السیاسی ٠٠٢‏ بحوالت تاريخ ټجارت ۳۷/٧٣‏ 
٢-حدودالعالم٤‏ 


۳ حلدو د ۷۲ 


ود 


ازتبت وسر زمین های جنو بۍ چین به خراسان آ ورده می شد وازانجمله مشک قصاری 
منسوب به قصارشهري بود؛ بین هند ومملکت چین . ومشکک چینی درقیمت ورايحه 
واصل ازان کمتربو د وبازر انا خراسانی سغدی آنرابرپشت خويش به خراسان 
می آوردند ». واز:نجاباطراف دنیيارده شد . ١‏ وهمچنين عود صنفىی ماسوب 
به شهر صنف چین ازبهترين عودها بود وعودقطنی و منطاوی ولواقی نيزازچین 
آ ورده مۍ شدوشهری داشه هگ 

چون خراسان بین چین وممالکعر بی افتاده بود. وتجارت بين چین وعرب 
ازین راه می شد بنابرین اجناس تجارتۍ چین ازخراسان به کشورهاي غر بی آسیا 
انتقال می یافت ‏ وبراي مسافرت به چین راه دریاچندان معمول نبو ده بلکه مشترازراه 
خشکی عبورمی نمودند وکالائ چینراکه بسمرقند واردمیکردند» ازائجا به حلب 
وبلاد معظم ديکرحمل می نمو دند . يکۍ ازبازر گانان مسلمین در کتاب ختايۍ نامه 
که درقرن پانزدهم میلادی بفارمۍ نوشته کو يد که ازراه خشکی سه راه به چین وجو د 
داشت:راه کشميرروراه‌خپښراهمنگکوليا ‏ كه هرسهراهازخر اسان ميکدشت . 
واین سرزمین طوریکه درزمان قبل ازاسلام گذرگاه راه ابریشم بود» دراوايل 
دورۀ اسلامی نیز باچین روابط تجارتی ورفت وآ مدقوافل بازر گانی داشت. 

یکی ازمو ادبسیارپسنديده ایکه چینیان ازخر اسان ميخواستند غازۀمعروف آن 





بود» که بانوان چینی رخسارهای خو درابدان می آر استندوخیلی پسنديده بو د وحتی 
شه بانو ی چین آ نر امخصو صاًمیخواست .ۀ ونیز مر دم چین » قالین های بابلۍ راباولع 
فراوان میخریدند . واحجار کريمه شام ومر جان ومرواريدبحر قلزم وجامه‌هاي اف 


شام ومصر ومسکرات آ سیاي غر بی ازراه خر اسان به چین صادرمی شد وهمچنین 





-ضما يم |لبلدن يعقو بسی ۱١١‏ 

٢ب‏ سيین ثتاب ٠۱۴‏ 

٣تمدن‏ اسلام و عرب از گوستا و لوبون ۷۱۹ 

٤-مطا‏ لعان چیفی تا لیف هرت ۲۳٢‏ 

. به حو| لت هرت‎ ٧۲١ کر یسن سین د رسا سا نیان‎ -٥ 


٤٧ 


منسوجات ابريشمۍ خراسان و مرو » بوسیلۀ قوافل عظيم بچین برده شدی ١.‏ 
واهل بیکندوماوراءالنهر جمله بازر گانان بوده اند وبازر گانۍ چین و درياکردندی 
وبغايتتوانگراند. ٢‏ 
کالای بازر گانی خر اسان ومر بوطات ان 

سیستان : خرماء انگو زه» نمدهای زمینداورۍئ عی کومی (اصطخر ی ) زنيل 
وریسمان لیفی وبوریا (مقدسۍ ) 

1 :. چامه های نخځی خوب ودستمال های هشت رخ که بتّمام خر اسان و چین وسند : 
بر ده مۍ شو د(ابن حو قل)هلیلۀ کابلۍ و نیل اعلۍ(ادريسۍ ) 

مس : مپوهای خشک‌ و کر باس وصابون (حدود) 








سروان : ميوهاوانکو روخرما (ابن حو قل) 





مرو: خر بوزۀ خشک واشترغازوابريشم وپنبۀ نرم والبسۀ نخۍ ( اصطخری ) 
روی پو شا بريشمی ونځۍ و گاووپنیر وديک وشيره ومس (ممدسۍ ) 
بلخ :اشتران بختی وغلامان تورکۍ (اصطخری) صابون و کنجدوبرنج وجوز 
وبادام ومویزوروغن وپوست وشربت انگوروانجيرورب اناروزاکگ و کېريت‌وسرب 
وزرنیخ (مقدسۍ) 
بدخشان : مشکک تېتی (حدود)بیجاده و لاجور د (اصطخري) سنگهای کرانبها 
بر نک سرځواناری وديک رر نگهاي پسنديده(ابن حو قل) 
کر ان : مشک و بر ده(اصطخر ی) 
شومان:زعفران واصطخری) 
طو س : ريسمانهای خو وبو رياوحبوب(احسن التقاسيم ) 














سرخس : حپېوب واشتر(مقدسی) 





ترمذ: صابون وانگوزه (مقدسۍ ) 


تاريخ تجا رت ررعصراموی ٣۷‏ 


تا ريخ بڅار ٢٢٢‏ 


٨٨۸ 


ولوالج: کنجدوروغن آ ن وجو زوبادام وپسته‌وبرنچ ونخودوجووروغن وشاخ 





حیوان » وپو ست روباه وقروت (مقدسی ) 
خوارزم: سموروسنجاب وقاقم وروباه وخزپوست وپوست بزوخرکگوش ملون 
وشمع وتیرو کلاه ودند ان ماهی و کهر باو کيممخت وعسل وشمشیر وزره و جلغو زه وکو سپند 
وگاووانکو رومويز و کنجدوفرشهاوجامه ‌هاودییاوروی پو ش وقفلهاو کمانوقروت 
وماهی و کشتی(مقدسی) 
فرغانه : بر ده کان تور کی » والبسة سپيدواسلحه وشمشیر ومس و آهن(مقدسی )سیم 
وزروژيوه وچراغ سنک وير وزه وآ هن وروی وسرب(اصطخری)دانۀ عناب فر غانۍ 
به فاق برډه می شودژابن خوقل »وشار وسنکت بازهر و.. کت 
مغنا طیس (حدود) 
نشابوز: (ابرشهر) پيروزۀ معدن ريوند (مقد سی ١)‏ نوا ع البسۀ فا خر نخۍی 
وابریشمی که باکثر بلاد ديکر صادر میشد (ابن حوقل ) ر یواش وکار د و اليسۀ 


سپیدوعمایم شهجهائی وروی پو ش وجامه‌هاي ابريشمين وعتابی وسعید ی ومشطی 





وزيورها والیسةۀ موپینه وآ هن (احسن التقاسيم ( 
۰ معدن داروها واستران نيكګوترنگينونه ك سرخ که بهمه جهان 








برند(حدود ) 
ترمذ : صابون نیك وبوریای سبز وباد بیيزن (حدود) 


چغانیان : جامه پشمین وپلاس وزعفران (حدود) 





قباديان : روناس (فوه) که بمقدار بزر گک بهند بر ند(ابن حوقل) فت وپیروزه 





وقیر وزفت (ممهدسۍ ) 

شر غ (بخارا): حلواۍ مغزین ازدوشاب» پوست کاو وچو ب وماهی شوروتازه 
وپوستین بره وکربا س ( تاریخ بخار | ) 

زندنه بخارا: کرباس زند نیچی که بعرا ق وفا رس وهند برد ند ی بقیمت 


۹ 


د یبا (تاريخ بخار | ) 


هرانت جامه های فر اوان ودببا وخلدی وز بيب طايفی و مو يز سېز وسر خ 





ودوشاب وشکرينه وپولاد وپسته (مقدسی) برنج مارا بادۍ وچوب عرعرفو شنجی 
(اصطخری ) کشمش کروخۍ ومویز طایفی مالنۍ (ابن حو قل ) 

غرستان : برنج بشین ومويز سورمين (اصطخری ) سيم ونمد وفر ش خوب 
وليم واسپان خوب واستر (مقدسی ) 


پنجهیر : (پنجشیر) زر ولاجورد وجواهر دیکر (ابن حو قل) 





جوزښان 7 پوستهائی که‌بتمام خر اسان بر ند(اصطخري) غالبا پوست 


قره قل باشد : 
بامیان: نیل سالانه بقیمت دوملیون دینار طلا يۍ (ابن حو قل ) 








نساوابيورد: الېسۀ ابریشمین و کښجد وروغن آن وجامه‌های زر بفت و ېنبوزی 
وپوست ‌هاي روباه(احس التقاسيم) 

'ماوراءالنهر : جامه‌های نخۍ وپشمی وپوستۍ ونوشادر وکاغذ و زيبق وسیم 
وزر وبهترين غلامان تورکی و مشك تبتی وخرخیز وز عفران چغانی وپوستهای 
سمور وسنجاب وروباه وغیره وطرایف آ لات آهنی وجامه هایيکه درخور شاهان 
بود (اصطخری) سيم وزر وجوهر های کدازنده ودارو ها چون زاك و زرنیخ و 
کو کرد (حدود ) 

بخارا : جامۀ نازك وتنکک اسپ وچ ربووجامه اشمونۍ وپوست‌میش ورو غن 





(مهدسی) | «سة نخی وفرشس ومصلی وجامه هاۍ بسند يدۀ پشمی (اصطخر ی) جامه 
کر باس ثقیل بنام بخاري که اعراب آنرا می پسندیدند (ابن حوقل) شوره(حدود) 
سند: درکنار شرقی جنوبی خحراسان ازسصرزهی سه کالای بازر کائیى قرارذيل 





ښبادرشدی: 
ازمنصوره نيشکر و از قصدار فا نید يعنی شکرسپيد » ازطو ران شکرسهپيد. 
ولاستدان بر نج و جامه ونار گیل » وازکندا وی اشترا ن بختی ( اصطخر ی ) 
٤۰‏ 


گاومیش و گورخرازسند صادرشدی(تنيه والاشراف) مر غ وطاووس (البلدان ) 
ازملتان مشك وازدیيل مشك اعلای تبتی وازمنصوره پيزاروعاج (البشار ى ) اما 
پوست مدبو غ وآ رد وخرماۍ بصری واسپ وعو د که‌يك من بدوصددينار فروخته 
شدي (کتاب الهند والسندوتقو يم البلدان وابن ‌اثیر )ازکالای در امد سندبو د. ' 

پیزارهای کنبایتی نفیس منصوره شهرت داشت وفیل وعاج وعقاقیر نافم| زان 
صادر شدی. لیمو وانبه واشتران بختی دوکوهانه آن مشهور بود. ' 

بيزارهای سندی به بغدادو ک شو رهایعر بی بسیار بر ده می شد ودرنفاست آ نقدر 
شهرت داشت که انرافقظط درخور اسلسصال شهزاد کان ورومندان بدا لسلنئد : 
وچون بسیار زببا وخوشنما ونفیس بود » پوشيدن آنرا برا ی اشخا ص متو ر ع 
وپارسا مناسب نمۍ مروا در اب الور عماماحمدبن حنبل مروي خرا سانی 
(متوفی ٤٤٢‏ ھ ٨٨٥م‏ )شر ح خاصی بعنو ان «باب لبس النعال السندیه» موجوداست . " 

ازموادديکر تجارتی سند کټ (قسطهندی نام ‌یکدوا) وچوب با نس و بيد هم 
رف که اژتحاصادر مشه ؟ 

مر کزتجارتۍ سمرقند : 

درشمال مجرای عظيم ١م‏ وواديهایوسيع وسرسېزوزرخيز چغانيان وختل وسغد 
افتاده وازسرزمين های معمور آسیای میانه بود» که در ينجا مر کز مهم تجار تی 
سمرقند ازچهارطرف باممالککك چین وترکستان وخراسا ن ربط داشت » وبېقول 
اصطخر ی بار کده وفرضةماوراء النهر ومجمع بازر گانان وبزرترين مولداهوال 


بازر گانی بود وازينجا کالاوخواسته را بسایر بلادمۍ بردند و درين شهربهتر بن 





برده کان ماوراءالنهر بفروش میرسیدند» ودرکش هقدار بز رکث تر نجبين بهم 


. بېعد پحوالت کتب مذکوردرمتن‎ ۳٠٤ تاريخ سندا بوظفر‎ ١ 
٤۸١ -احمن التقاسیم‎ ٢ 
تي‎ ٢٣٣١١ کتاب) لور ع۱۰۱۶ مطيع سعا رت مصر‎ ٣۳ 


۷ ١۱هب ین خڅردا| ذ‎ | ٤ 


٤١ 


رسیدي: که آنرابه کشورهای ديکر هم بردندی او چنانچه درمبښحث صايع 
درهمين فصل شر ح داده ايم : سمرقند مر کز مهم صنعت وتجارت کا غذ بود » 
که ازینجا بديکر بلاد هم برده می شد . وهنگامیکه هیون تسنگک درسنه۹ ھ ۹٩٩‏ م 
ازسمرقند ديدن ميکر د » این شهر پرنفوس دام موال التجار ه قیمت دار ااکثو 
ممالك خارجه بود . ٢‏ 

کالای تجارتی سمرقند : کاغذ ورشتۀقنب يعنی طناب علفی (حدود) جامه‌های 
سیمگون ودیبا وجامه‌های سر خ مصور وجلغوزه وجوز و دیگهای بزر که مسی 
ومرتبان وچرم اشترور کاب ودهانه های ستور و تسمه (مقدسی )مو زه 
وشيشه وسيم وزر( اصطخری ) 


تچجارت مواسشی : 





حکمرانان وبازر گگانان عربی بعد ازفتو ح خراسان وماوراء النهروسند» درين 
سرزمین هابابرخی ازحیوانات وستوران نافعه برخوردند. که تجارت آ نر اباممالك 
عربی ومراکزمهمه خلافت آغازکرده ونسل آن چاروایان رادر کشورخویش 
پروردند» ودرين جمله چاروایانۍ بودند که درامورزندکی بدرد میخوردند . 
ازآ نجمله اشتران گنداوی (بلو چ ) رابانسل خر اسانی در آميخته ودر بلخ 
اشتران بسیار قوی بختۍ را بوجو د آ ورده بو دند که شاهان وامراء آنرا بابهای 
گمزاف خريده و استعمال میکر دند » وبه خراسان وپارس ودیکر بلاد می بردند۲. 
بقول ضعودي آل مهاب حكمرانثان عرسۍ سند سل کاو ميش را زان 
سرزمين به بصره بردند و از آنجادرعهد يزيد بن عبدالملک به مرزهای شام 
انتقال یافت» که نسل آن تاعصرمسعو دی پاقی بود .؛ 
قراريکه مورخان می نويسند : پدرقاید ورجل معروف خراسان اپومسلم که 


۱ مسالکكا لمما لك اصطخری ۳۱۸ بيعد 
٢‏ سی-يو- کی کتاب |و ل ۹۹ 


۱۷۲ |)صطخری‎ ۳٣ 


٥۰٠٣ تاريخ سفند ابوظفروءم بحوالت التلبیه والاژراف‎ ٤ 


٢٢ 


دریکی ازروستاهاي مرو يعنۍ ماخو ان سه فر سخی آ ن شهر قيام داشت . کاهۍ تجارت 
مواشۍ را باکوفه کردی'» وازين نیزپديد می آيد » که تجارت مواشی خراسان 
جریان داشت . 

ټاجران روسی : 

ابن خرداذ به در دورۀ عباسی ذکر بازر انا روسی راهم دارد» که دين عیسو ی 
داشته وازراه بحرويرسفرميکر دند . اين تاجران ازبحيرۀ روم حرکت کرده 
وبه قیصر روم عشر گمر کی می پر داختند وازراه بغد اد وپارس وکرمان 
(وجنوب افغانستان) به سند وهند وچین میرفتند. ٢‏ 





۱-ابن خلکات ۲۸۰/٢‏ 
٢‏ المسالکك والممالک ۱٥١‏ 


٢ 


مسکو کات 

ضرب سکو کات طلایی وسیمین وفلزات دبکراز زمانهای قديم در بین مردم 
خراسان رواج داشته » ودرازمنۀ پيش ازنشراسلام » سبکک سکه سازی هندی 
ویونانی وپارمی باممیزات محلی مخلوط گرديده: ودربلاد معروف این سرزمين 
برطبق آلسکدزند الله که نمو نه هاي مختلف اين ټلو نات درمو زيم مهای 
داخل وخار ج مو جو د است . 

قر اریکه در فصل نخستين این کتاب خو انديد » مقار ن ظهوراسلام: در کابل‌ووادی 
کندمارا تاماررایدرایسد کاطشاهانساطت داشند کهسکر ثاتاشغان قرول 
عب صم درقیرست سکر کاټ موزيم هند (ر ج اص )٤٢٢‏ برسه اوع يافته 
شده اسټ ۶ 

(آن دارلاي شکل پر کاو وسواړ 

۲ داراۍ اشکال فيل وشیر 

۴ک فارای اشکال ئروطاووے ١‏ 

این مسکو کات بنام کابلشاهان برمس ونقره وطلاضرب گرديده؛ ونمو نهای کثیر 
ورل مان شرقی افغانستان تادریای سند ووادی پنجاب بدست می اد 
وېران اسا سری سامنه خبرا ‏ سري پدمه ‏ سری وا که د وات کضر- همه 
دیوا وغیره ضرب ده است . 


ربک که سروب به نیکي شاهان وسترد قرن ۹ #ع) که سکه مدورسيین 


۱ تاريخ افغانستان ۹٢٥/١‏ 


3٤ 





نمو نه های مسکو کات 
/١‏ بالا سکۀ سری سامنته دیواکابلشاه (رجو ع به صفحه )٠۰‏ 


) ۸۰ وسط سکۀ سری سپاله پتی دیواکابلشاه (رجو ع به صغحه‎ ٢ 
)٥٨٩١ پائین سکۀ يکیاز نپکی هلکان (رجوع په صفحه‎ ۳ 


مربوط صفحه ٣٩٤٩‏ 





)۲٢ دربالا سکۀ یکی از شاران غرجستان (رجو ع به صفحه‎ /١ 
دروسط درمکه ازکاغان لی که در کابل بدست ادف‎ ٢ 
. پائین سکۀ يکی از شاهان يفتلی که دريك ستوپۀ هده کشف شده‎ /۳ 


مربوط صشفحه ٩٩٤٩‏ 


ووزن آن ٢٢/٥‏ گرين باندازۀ ۱/١‏ انچ استروی سکه تصویرشاه نيم تنه 
نقش شده که درگو شش کو شواره است ‏ وبر کلاهش بالای پيشانی ماه نو ديده 
می شود » وپیشس رويش نپکی ملکک وعقب اوکلمه شاه نوشته است . برپشت 
همین سکه دروسط آتشگاه است 1ه بردوطرف آن دوفرشنه بنظرمۍ آ يد وبالای 
سر آنهاعراده رسم شده ‏ واین سکه درموزۀ کلکته است . ١‏ 

اماسکه ها برخی ازشا هان کابل به تفصيل ذیلست : 

-١‏ سپاله پنی دیوا : سکه مدورسیمين ٤٥‏ کگرين اندازه ۸ / انچ - روی سکه 
گاو دررفتاربطرف چپ ‏ بالای آن بزبان ورسم الخطاهندی : سر سپاله پنی 
دوا ريت سکهرادشاه پالاى اپ سواراست ونیزه را دردست راست کرقنه 
وپیش روی اوکلمه (کرا)بهندی نوشته شده . 

٢-سامنته‏ دیوا : سکه مدورسیمین بوزن ١٥/٢‏ گرين واندازه ۸ / انچ- 
ړوی سکه مانند سک سای ‏ يفت سکه دمالند سک سابق وای درمجابدت سرشاه 
کله هی )پو شله است مکو کات سی این شاهعاندسک عای ممین ارستا, 

-۳٣‏ ازهمین پادشاه سکۀ مدورسیمين بوزن ۷ / ٠۰‏ گرين واندازه ۷٨۸‏ / انچ- 
روى سکه : فیلی ایستاده وپایین آن نام سری سامنته دیوانوشته - برپشت سکه : 
شیر بادم تاب داده . 

کسونکه دوا سه مدررسمس: 2-0د لد ٣‏ دارای شکل فیل وشیر 
بوزن ٣ /٢‏ گرين واندازۀ ٥٧‏ / انچ -روی سکه : فيل ونام سری ولکه دوا - 
پشت سکه : تصويرشیر . 

-٥‏ خودویکه : سکه مدورسیمین» بوزن۷ ٩٤‏ گرین واندازه ٤٧١/انچ‏ برروی 
سکه کاو بانام سری خودویکه ‏ وبرېشت آن آدم سوارمنقوشست . ' 


درين مسکو کا تيکه درحوالی ظهو راسلام درافغانستانرواج داشت. زی ولیاس 


سالغامه کابل١٣۱۳‏ ش ا)صفحه ٧۷‏ ببعد بحو لت فهرست مسکوکات موزيم کلکته جلدږدوم . 


-٢‏ همین با لن هه 


٥ 


شاهان محلی وافغانیست . چشمان بادامی وبینی های بلند وکشيده ومويهاي 
غلو وسیمای کشاده تماما باچهر ۀجو انان قبيلو ی افغانیوادیهاې غزنۀ کنو نی شباهت 
تام دارد. ولی تصوير کاو 3774447 مشتر فتند وافضان را هر 
زمانهاي قب۹بل ١‏ لا سلام میرساند » ویزه سوار 
اسپ . از خصایص تاریخۍ نيزه بازان قبايل غزنه است که تاکنون 
هم اى دأب را نگاهداشته اند وبول فرخی : «بکزو نۀ شل افغانيان دوپره وتیز» ١‏ 
و يا درعصر سلطان محمو د هم شل افغانی يعنی نيزۀ افغانی شهرت داشته وغالبانام 
شلگر ناحیت غزنه نیز ازهمین شل افغانی ساخته شده » که جوانان آن تاکنون هم 





درنیزه بازی وسواری بی نظیراند. 

اما آنچه برمسکو کات شاهان ديکر نشان او باعلايم آتشکده وفرشتکان 
مز دیسناديده می شود 'اثر يست از کیش زرد شتی مشترك افغانی وپارسۍ . 

هیون تسنکک جهانکر دچینی درنصف اول قرن نخستین هجرىمسکو کات زرین 
وسیمین رادرتخارستان منداول ديده ولی وي .دګ شکل اا مسکو کات بااشکال 
سکه‌های ولایات دیگر اخحتلاف دارد ٢‏ وهعاودرولایات جنوب هر صلکت 
مسکو کات رر کی سیمین رادیده است » که مر دم درتجارت استعمال مسکر دند ی0 
وچون مسکو کات زرین وسیمین ساسانیان فراوان ازين سرزمين درحفريات بدست 
می آ يد ونمونه های آن در موزيم کا موجره اسشانېنا رن بايه کت که 
مت صد هیون سکی یز همین مسکوکات ساسائی باشد . وهمین زایر چینی تر كاسيا 
مسکوکات طلاونقره ومسی کوجچک راديده است » که درشکل ونقش باسکه های 
ممالك ديگر اختلاف داشت . وبيل مترجم يادداشتهایهيو ن تسنکک احتمال ميدهد 





-ادیران فرځی ٢۲‏ 
٢‏ مانند سکه نپکيان د رتاريخ افغانستان ٠٣/٥‏ ه 
وچ سب ئی ګایاړل ۱۰ 


. تا ِ 
٤‏ من ټاي ۱٥‏ 2 


د 


که این مسکو کات مسې ازان کانیشکاباشد. ١‏ 
بافتو ح لشکر اسلامی » طبعامسکو کات دولت عربی نيز درتمام ممالك مفتوحه 
وازان جمله درافغانستان رواج يافت » چنانکه مسکو کات اکثر خلفای امو ى وعباسىی 
درمخروبه های قدیم شهرهاي این سرزمين اززيرتو دهای خاك بدست می آيد؛ 
ونم ونهای آن درموزيم های کابل وپشاوروغیره ديده می شو د . 
دربارۀ آغاز نشر سکه درعصراسلامی اقوال مختلفی موجو د است و ازان 
جمله مقریزی کوید: درعصرحضرت عمرفاروق» اولین بار مسکو کاتۍ به تقليد 
صورت وشکل ووزن دراهم کسروی (ساسانۍ)نشر کردند ‏ وبران لااله الاالله 
وحده ومحمد رسول الله وشتند. وزن این دراهم هر ده درهم ش شش منثقال نره بو د؛ 
وحضرت عثمان براذ‌الله‌اکېز راهم نوشت. 
درعصر امیر معا ویه » برادرش زیادبن ابوسفیان» دربصره وکوفه دراهمی را 
رواج داد که هر ده درهم آ ن هفت مثقال بو د » وسکه يیکه در دمشق از طر ف امیر معاویه 
ضرب کرويده کل اسا نر اداشټ کنور کردوزی شش رخمابل بود ودرعصر 
امو ی مصعب بن زبیر درعراق براساس دراهم امو ي سکهز د وعبدالملك اموئ 
بوسيلۀ حکمران خو ددرعراق حجاح بنیوسف » دراهم مصورئ رابوزن هردرهم 
شش دانگک (دوائیق )رواج داد وبران قل هو اللهاحد وشت . ' 
دراویل اسلام گاهی دینار های رومی راتقلید کرده اند » مثلا خالد بنوليد 
درطبریه درسال ١٣٣٣٩٥م‏ دیناری راباشکل چليپاو تا ج وچو ان رواج داد که 


بران بحروف يونانی اس خحالد رانوشته بود » ويك طرفش تصوير وي بالباس 
تازیان مورجو داست » همين ديناری عا بشکل دينارهای پارس موجو داست» که 
بريك طرف آن آتشکده وفرشتگان وبرروی ديگرش شکل شاهی باتا ج هلال دار 
(غالبایيکی ازشاهان متأخر ساسانی )نقش شده ‏ وتنهانام معاویه رابران افزوده اند. 
اسم سیو کی کتاب) و ل ٩۷‏ 
۲ تهذيب او تمدن اسلامی اردو ۱١٢/٢‏ ببهې بحوالت نقود | لاسلاميه مقریزی نسغۀ غعلی به 
لظا هروږمشق . 


ون 


اما خلیفۀ امو عبدالملك بن مروان( ۲-٥٥‏ ړه) مسکو کات عر بی را ازتقلید 
روم وپارس رهانیده ودراهمی رابوزن ده مثقال » ودینار ها رابوزن هفت مثقال 
درسرتاسر کشوراسلامی رواج داد ؛ ومسکو کات سابقه ر اباطل نمو د» وبازحجاج 
درعراق وخحراسان دراهم پانزده قیر اطی راضرب کرد» وخحراسان يکی ازان حصص 
ملت بود » که در بلاد آن سکه های دولت عربی بخط کوفی ضرب می شد وبر 
سکه هاییکه تااوایل قرن دوم هجری زده اند » نام شهر ودارالضرب راننوشته اند 
واگر برسکه یی تاريخ آنرانوشتندي» اين تاريخ رابحروف جمل باضافة كلمه السنه 
وعام .. .پو شی په په ارقام هندسی . 

صورت ضرب سکه بسیارساده وابندائی بود» بدین معنی که اول ا قالبۍ را از 
آ هن ساختندی »ودران کلمات ومطالب مطلوبه رانقر کردندي » وآنرا«سکه)؛ 
گفتندی» که همین نام بعدازان برمواد مسکو که هم اطلاق شد. بعدازين قطعات سيم 
یازررابمقداردرهم یادیناربران قالب آهنین میکو فتند» تانقش مطلوب برروی آن 
پاقی ماد واین دستگاه را دارالضرب میيکفتند. ١‏ 

علاوه برین ښمکو کاتکه ولت عر بی بنام خلفاء نشر ورواج ميداد رحس از 
مسکو کات سابقه دولتهای غیر غربی‌مانند شاهان ساسانی ویاشاهان بودایی گندهارا 
وکابل وپنجاب وباختر نیزديده می شود که نام خلیفه وکلمۀ طیبه رانیزباوجو د 
اشکال ورسوم قديمۀ آن» ران ضرب کكردهاندک ‏ که صرتیای آن کای اژزير 
اطلال شهرهای قديم افغانستان برمی آيد . 

بقول اصطخري وابن حوقل ازمسکو کات رايج درسمت مشرقی افغانستان 
تامجاري سند »سکه يی بود بنام قنهری (جمعآن قنهریات) که تاقر ن چهارم هجری 
هم آنرا درملتان حکمر انان لو دی س--د0-دت ث د د 
وول ناي یکو ني چا طلاء ی اوي سه دز 


نکد ١ ٨‏ 
سالله اسا لاق اصطص ۷ 


۹۹۸ 








این قنهری مخفف قندهاری است » که ابن حوقل آنرابا صراحت بشکل 
القندهاریات ضبطکر ده ' » و درنسخ خطی اصطخری : قاهری -المقندهاريات- 
القاهریات وغيره بود» واین سکه بلاشبهت منسوب به گندهاراي قدیمست» که 
البشاری مقدسی رواج آنراتاغزنه نشان ميدهد ' وما تا مدت چهل سال قبل هم 
درقندهارمسکو کی سيمین نام قندهاری.داشتقيم » که وزن آن يك متقال نمٌره ومساوی 
٩پیسه‏ بو ده که بارواج سر اا ے- ۲۰ پیسه ازبین رفت . 
دیگراز مسکو کات رايجۀ ولايات شرقی وسند درهمیست بنام طاطری 
(مساوی یك درهم ودوئلث ) که دينار طلایی هم در انجارواج داشت بدا هود 
خالص طلایی مساوی سه دينار هندی یود" و یول ابئ خر اذ به دناږ ژریئ 
٥‏ طلاء ودرهم سیمین ۲/٩۷‏ نقره داشت . ْ 
بقول شرف الز مان طاهر مر وزی (درحدود ٥٥٨٠٩٩‏ ١۲٩٠م‏ ) طا طری ٥‏ قطعات 
سیم است که بران شکل پادشاه منقو ش است» وهريکی ازان يك مثقا ل وزن دا رد" 
کلمات پيسه‌ ودر هم ودینار : 
پیسه ازازمنۀ بسیار قد يم درافغانستان و کشو رهای شر قی آنرايج بوده»وتاکنون 
هم بطورواحد پولی کوچك مسی یارویی مانده است . 
درحدود ٥‏ شش اصلا ح مسکو 2٥‏ برسيستم عشری درافغانستان عملی شد 
درينوقفت بدون دقت ودلسوزۍ باتاريخ و احد مسکوك قديم وتاريخی پيسه را 


متروك قرار دادند» وبجای این کلمه که مقامی وداخلی بود» پول راکرفتند که 





-صورةا لارض ٣٣٣-٢‏ 

۲ احسن التقاسيم ٤٨٤‏ 

۳ فتوح البلدا ن ٢٤‏ و تاريخ سفند ۳م يحوالت اخبا را لسند و| لهند ٠٤١‏ طيم پاریس . 

تاريخ تسدن ايران ساسانی ۳٠۰۰‏ پيعد. 

ه-- شا يد طا طر ې شکل معرپ يك کلمۀ ږ اخای پښتوټټټری با شد » وټټر د ر پښتوبمعنی سينه استافغانان 
ټا کو ن هم مسکو کا ت را ِطورز یور برسينه می آویزند )واحتمال میرو د که 'ین مود راسيیب 
"ويختنآن برسينه ټتری گفته باشند نولۍ اين حدس محتاح سفد وقرينةۀ خارجيست . 


طبا يع الحیوان ٥‏ طيع لغذن ٤١‏ ١١م‏ 


۹ 


ریشۀ آ ن080105 "یو نانۍ واجنبی است'؛ »در حاليکه کلمۀ پیسه از بقا یا ی الفاظ 
قدیم آریایی افغانستانست که وجه تسميۀ آنرابدونهج می آورند: 
اول: آریائیان قديم چون به‌هند هجرت کردند »سوداگران گياه مقد س 
سرا سار افاستان به‌هندمی بردند» و آنراباکگاوان فاقم طلایی زنکک 
ميادله دکردلهوکه ای کاران راناسوناقه کد بعدارعرسکوکوروټ 
هم اطلاق گردید؛ ودررومن قدیم هم پیسو یاپيکو س 226175 لروت» وپو ل مسکو ك 
هم پیکوس یاپیکو 2626 بود . ' 
دوم : قو ل استاد اوستاو هلو ی سهرابن جمشيد باسارا این کلمه اصلاه اب 
ای سه ۸5۸ ۶او ستایی کگرفته شده » که بمعنی نقش یاصورتۍ تراشیده وحجارۍ 
شده بود . مار کوپولو گويد: که پيزه سکه مسی ډو د که در چین هم درزمان قبلایقاآن 
راو وش لها شم رلا في اراص 
امادرهم ودينار هم ازاوایل دورۀ اسلامی (چنانچ ه‌درين مبحت تفصيل داده شد) 
درافغانستان رواج داشت وبقول قدامه بن جعفر دينار طلادی دورۀعباسی عبارت 
از١٥درهم‏ سیمین بود ٤‏ » وکلمه درهم نیز بقو ل بلسارااز ريشۀ در ج 43 018(سنجش) 








اوسىائۍ برامده که عموما سك سيمين بوده؛ و٢٠‏ دراخم موازی يك ستیترطلایی 
بود. همچنین بلسارارا عقیده برینست که کلمة نار نیز ازدنار 12۸3٨‏ ریائی گر فته 
شده که دروندیداد بمعی سنکک رزن ان 

باید مت دوه دینار اسلامی ۲/۳ رام ٢٢‏ نخود؛ ووزن درهم۲ گرام 





نر ٥١-٥‏ نځو د» وهرده درهم عموماً يرك دینار .ولی دینار کامل‌عيار جعفر ی برمکی 
٢٣۳‏ درهم بود . " درحاليکه درعصر منصو رخلیفه يعنی اول خلافت عباسی هر دينار 





۱ حواشی برهان ٣٢٤‏ به حوالت قاموس یونانی بانگلیسۍ آ کسفور د . 
٢‏ تاريخافغانستان ۱۳۹/۱ 

٥١٢ /٢ نامه‎ ناريا-٣‎ 

کتاب الخراج ٩٤٤٢‏ 

١١٢ / یران نا مه۳‎ | -٥ 

۹ چهل مقا له کرو ی ٣٢١‏ طع تهر| ن ٥٩٣١‏ ش 


ده اد ۸ 


ارزش ١٥درهم‏ سیمین داشُت ١‏ وده هزار درهم يك بدره 8۸101۸ بود . ' 


دراهم غطريفی ومسیبى ومحمد ی : 

درعصر خلفای-آموی وعباسی هریکی ازحکمرانان عراق وخر اسان وسیستان 
وغيره که ازدربارمقمررمی شدند اختيار خرب سکه رادرشهرهای قلمر وخویش 
نیزداشتند مثلا ازجملۀ والیان خراسان حميدبن قحطبه طايی (۱٨٥٩٨٨٩۰٣م‏ ) 
وعبدالملك بن يزید خراسانۍ (١٩٥ھ‏ ٧٧٥م)وجعفر‏ بن محمد(۱۷۱ھ ۷۸۷م) وعلۍ 
بښغعيسی (۰۱۸۰٩٩٩م)وهر‏ ثمه بن اعین (۱١٩۸۰۵۱۹م‏ ( وغسا له يج فیا 3 
۸۲۰٢(‏ ۸۱۷م) کسانی اند » که مسکوکات مضر وبۀایشان موجود است ." 

دررمضان ٨٨٨٨۸۰۱م‏ غطر يف بن عطاء مامای مارونڼ الرهید په حکمرای 
خراسانآمد وي دراهمی رامر کب ازفلزهای متعدد زرو نقره وارزیزومسوآهن 
درکوشک ماخک بخاراسکه زد » كه آنراسيم غطر یفی (به تلفظ عوام غدریفی ) 

گښتندی وجرن اخلاط داشت وسیاهآمدمردم آنرا هرشش غدریفی بیک درهم نقرۀ 








خالص معامله کردندی ‏ ودرسنه ۸۲۰۰ ٨٨م‏ بيست درهم نر ۀ پا کيزه مساوی 
بوده رادرم غدريفۍ؛ واين دراهم تاقرن ششم هم دربخارارواج داشت ودرسله 
٢۸م‏ نر ځ مبادلۀ اسعاری آن چلين بود : 
صددرم نقرۀُخالص ۷۰ در م غد ریښشی 
يك مثقال زر سرخ درم غد ريفۍ ٤‏ 
قراریکه محمد بن جعفر نرشخی )۸٣٤٣٤ -۲٨٢۹(‏ تصريح میکند » درعصر 
خلافت حضرت ایم کرسصدى کاقاوغارسه اه نخستین بار در بخارا ازنمرۀ 


خالص مکه زده » وبران شکل خود را با تاج شاهی نقش کرده بود » وبقول 





تاريخ تمدن اسلامی ۳٣/۲‏ 

٤ ٩ ثارالباقيه‎ ٣ ۳ 

۳ زمباور درمه جم الانساب ۷/۱ ۷ 
تاريخ بخارا٤؛٤‏ 

-- همين کتقاب ۷و ٤٤‏ 


٠٥١ 


اصطخری هنگامیکه دراهم غطریفی راسکه زدند بران هم تصویرۍ موجود بود ١‏ 
علاوه بردراهم غطریفی »دراهم مسیبی ومحمدی وفلوس ' نیز ازمضروبا ت 





عصر عباسىی اسټ 4 اولمالپ کر ملسو ربست به مسب بن زهیر حکمران خراسان از 
دربار مهېدی ( ٢۹٧ھ‏ ٢٢م‏ و کرديزی که : که درم مسیلی که درماو راء النهر 
رود بدوباز خوانند. جنانکه غطر بفی به غطر بيف بن عطاء کندی .ومحمدی به 








محمدبن زبيده ؛واین درمهابانقره وروی وارزيز آميخته باشد . ۳ 

دردورۀ اسلامی ندرا ره اکرزافاری حکمرانان عربی؛دارالضرن هم وجود 
داشت » که دران سه میز دند وازان جمله دربلا د خراسان هم دارا لضرب بود ٤»‏ 
وچنانچه کفتيم : ابومسلم قاید وپيشوای خراسانی سکه زده بود »ولیزعبد الله بن 


معاویه نواسۀ جعفر بن ابوطالب ۲۰ نکه درسنه ٩‏ ٩٧٨٢٧٢م‏ درهرات کشته ومدفون 





شدسکه يی ازوباقیست. " ومسکوکات بعضی ازحمکرا نان خراسان رادر بالا 
شرح داديم . 
بموجب شرحیکه علی باشامبارك مصری ميدهدوزن سکه های اسلامی چئين بود : 
/١٢‏ سکۀ حضرت عمرو علثمان ږُ دودرم بدامشثمال فر ه. 
/٢‏ سکۀ معاو په : ده درهم- ۷ مثقال ثمٌر ه. 
٣‏ سکۀ معصب بن زبیر درعراق : ده درهم ے ۷ مثقال امره . 
٤‏ سک عبدا لملك بن مروان درسنه ۷٧‏ ھ ٩٩م‏ : 
دینار - ٣٢‏ قیر اط طلا 
درهم ے ٥١‏ قیراط نقره 
وهږده در دم نه لا مغال نره 
مسالكک الممانکك ۳٣٣‏ 
۲ -کلمه فاوس معر بست |ز او بولوس يونا نی که پول فا رسی همز ين ريشهاست(حواشی برهان ٩٢٤‏ ) 
٣-زين‏ الا خبا رخطی ٠۷۷‏ لف و| صطخری ۳۲۳٢‏ 


يپ تاريخ تمدن اسلامی ٠۰۰/۱١‏ 


ه- زمباور ډدرههجم الاساب ۷۰ 





: سکه هبیر یه درعراق درعصريزيد بن عبدالملکک: ده درهم  مثقال نقره‎ |/ ٥ 

٩‏ سکۀ هشام بن عبدالملک : ده درهم ے ٧‏ مثقال نقره 

بدین ترتیب وزن سکۀ عبدالملکک هردرهم بین ٢ /٩٩‏ گرام و٧۷۰/ ٢‏ گرام» 
ووزن دیناراوبین ٢/٧٢٢ ٤/٤٤‏ گرام بود. ١‏ 

دارالضرب خراسان : 

درعصر امو یان وعباسیان دارالضر ين خر اسان درشهر ها ذيل بود» که مسکو کات 
نهادرمو زۀ کابل وديکرموزيم هامو جو د است : 

۱/ اموی : درسنه ۸۹۰ ۰۸م درکر مان» سکه زمېر ۹ مو زۀ کابل» ونمبر ٤٠مو‏ زه 
برلن١‏ و١٤٧‏ موزۀ برتانیه ونمبر ٧٤١‏ موزۀ قاهره و٣١۳‏ مو زۀ پاریس . 

٣٣٣ پاریس‎ ۳٩٣ هرهاق٥٥١ کابل‎ ٢ اموی : درسنه ۸۹۰ ۰۸م درمرو‎ ٢ 


٣۳‏ اموی : دربلخ ٢١١‏ ھ ٥٣٩٥م‏ ءبوزن ۲/٢‏ گرام » نمبر ٣٣‏ کابل » که 
بريکطرفش لااله الاالله وحده لاشريک له وبررځ ديک رآن محمد رسول الله 
وبرحاشيۀ آن سم الله ضرب هذالفلس ببلخ نوشته است . 

٤٤٤ » بر تانيه‎ ٠٧١ برلن؛‎ ۹۸۳٨۰٩ کابل‎ ٠٨٤ م‎ ۷۹۸۸۱٨۲ عباسی : دربلځ‎ ٤ 
: پترسبر کی‎ ٢۲ ٤» قاهره ۷۸۱۰ پار یس‎ 

۷۸۳٧۰ قاهره‎ ٠٠٤٤ بر تانيه‎ ٠٧۰ کابل»‎ ٩٤ م»‎ ۸۰۱٨٨٨ عباسی : دربلخ‎ / ٥ 
: پترسبر گک‎ ۱۳٣۱١ پاریس‎ 

٤٤٤ » پر تانيه‎ ٠۷۳١ برلن‎ ٠٠٠۲١ كکابل‎ ٠٠٥ م‎ ۸۰٨۸۱۸۷ عباسی :دربلخ‎ ٢ 
پترسبر کک.‎ ٤١١١ قاهره‎ 

۷٧‏ / عباسی :درهر ات ۱٢۳‏ ھ ۸۰۸م بو زن ۳/۲ رام ٢٤میلی‏ متری که بريکر وی 
آن هراة ‏ نصربن سعد نوشته شده » نمبر ۵ کابل . 


۸ / عباسی ادرژرنکی ٢٢‏ ککابل م4 نه 


سو - یي )41 اه -ه و : )٢‏ دوش 
١ ۰ - :8‏ ء 


بب 


٥2 که‎ 


قاهره ء ۷٩٩‏ پاریس ٧٤١٤١١‏ پتر سبر کک . 
۹ مامون عباسۍ ۸٢٧١۷:‏ ۸۳م درگزه ‏ جزق ١ء‏ نمېر )۹ کابل . 
/٠‏ مامون عباسۍ : درهرات ٢۲۰ م۸٨١ ۸۲۰٢‏ کابل ٤٤١١‏ بر لن ٣۰٠٢‏ بر تانيه 
١/مامون‏ عیاسی : درسمرقند ۸٩٨ ۸ ١١۱‏ م ٤٤٣١  لباک ٩٩٩‏ برلن ٨۸۸٢‏ 
بر تانیه» ٧۷٧٤٥‏ قاهره ٤٥٧٧١‏ پترسبرک . ٢‏ 
بتصر يح اصطخری درماوراء النهردودارالضر ب درسمرقند وتو نکت وجو د داشت» 
ودراهم اسماعیليه ومکسره ودیناردران مروج بود " ودراندران شمال هندوکۀ 
هم ازسیمهای معدن بنجهيروجار یابه درم راسکه میزدند . " 





جزه به کسرۀ اول و فتحه‌ږو م شهریست درسيستان (مر) صد ۳ شر ها لاو د 
خراسان بوه ( حدو د العالم )5٤‏ 

. م از د و میلیک سوردل‎ ۱۹٠١ فهرست مسکوکانت اسلامی موز کا پل طبع رمق‎ ٢ 

٣۲۳٣ مالک المما لک‎ ٣ 


6 س- حلدرزر ۲ و۹ 


۵٤ 


اوزان وا کيال 


درولایات شرقی افغانستان» دراوایل ظهو راسلام تاعصرعباسی اکثرروا ات 
ومراسم اجتماعی بااراضی ماورای دریای سند مشترك بوده وکابلشاهان تا حدود 
تکسیلا حکم میراندند »وپایتخت ثانی ایشان هم ویهند کناردرپای سند بود . 

بنابرین مسکوکات واوزان واکیال مشتر کی باهند غربیداشته اند که اکنون 
هم تاپشاوراکثراوزان واکیال هندی باقی مانده است . 

اوزانيکه در سر ز مین هاى شرقی وهنددراوایل قر ون اسلامی رايج بوده چنین است : 


- ٧ 
ورل رر : اا‎ 








٢کله ‏ يت جوه 

) جوه یک اندی (تخم درخت گرو‎ ٤ 

اندی ‏ يئ هاشه ھ 

) ماشه ے یک سوورن (که خآن یک توله است‎ ٩ 

. مثقال‎ ۲٢  هلوئا‎ 

پس یک سوورن مساویست با : 

)١( . مدری‎ ٠٠٥٢٢ پا ده‎ ٠٠٤٤ کله‎ ٠٠۰١١ جوه‎ ۲٠٥٢٢ اندی‎ ٤٧ » ماشه‎ ٢ 


مد ار درصاعت بت سصازی ّ 





۱ کتاب الهند: ٢١‏ 


٠‏ ريیلوو سیک رجو 

۸ رجو ے یک بالاکو (سرجو ) 
بالاکو ‏ يك ليک (لنکو ؟) 
رليكث ے بکیژو که (قمل) 


۸ژوکه ح يك جوه (شعيره) 


اوزان اشياء 
جوه(شعيره) ‏ يك اند ی 
کاندی ‏ بک ماشه 

٢‏ ماشه پلك سوورن 
».سوورن ‏ يك پلو (به فتحه اول وضمة دوم) 
0 

واو تت ليت دو 

٤‏ کربو ‏ يلك پرستو 
.پرستو - يك آرها 
اشاءتر: 

۸ بلو ‏ يك کربو 

۸ کربو ‏ يك پرستو 
٤ه‏ 





| 
: 
۹ 


٤آرها‏ - يك درون (به سکرن اول وضمۀ دوم) 
درون ‏ پل شرپ(شرت؟) 
٢‏ شرپ يك جنا 
پس هرسوورن  ۳٣‏ د رهم » و هر پلو ۰ درهم هل اتو 
ترازو را تله گویند » ' ووزنی بنام بهار دا رند ے دوهزار پلو ' . وهرآر ها 


١-نله‏ بيعغی ترارو تا کنون درپښتو زندهاست . 


۲ کتاب| لهند ۱۲١‏ بيع ممکن ست کلمه بهارږررخروارواشترواربه (وار) تبدیل شد با شد. 


ار 


مساویست با٤٤‏ پلو ٨٨١‏ درهم سپ كارطل  .‏ 

ونیز ٤‏ آرها عبارت ازياك درون است » و٢٠‏ درون يك خارباشد. ' 

ایال: | 

کی از اکیا ل راسبی گفتندي» که چهار سبی يك پرستو بود» ويك ربع سبی 
را کرو (به‌سکون اول وضمدوم ) میکفتند» وهم ٢١‏ سبی يك کله سی» ويك ربع 
کله سی عبارت ازمانه ود . ولۍ دروزن گندم هرسبی ه ساوي ٠٢‏ من بودی » که 
مشابه باسخ وزی است. درحالیکه کله سی نظیر کیل بنام غو راست» که هرغو ر 
عبارت از ۱١‏ سخ بود " - 

مقیا س طول : 

دراوزان معیار کوچك شعير (جو) بود» درطول هم جورا مقدا ر کوچك 
گرفتهاند» بدين ترتیب: 

جو ‏ يك انکل(انکشت ) 

ءانکل ے يك رام (قبېضه) 

نگل ‏ يك هت (دست یاذراع) 


.هت لك دهفو (قو س ياباع) 
د 
٥نل‏ یك کروس (هر٤‏ کروه مساوی یک فرسخ ( 


پس بدين حساب يك کروه چهارهزارذراع ويلك ميل نيز چنين وباهم مساوی اند ونیز 
درمقیاسهای طو ل »هشت میلعبارت از يك جوژ ن٠‏ وهرجو ژن سی ودوهزارزراع بود. ٢‏ 
درمةیاسهای طول » بقول هیون تسنگکك فاصله مارش يکرو زه لشکر يك يو جانا 


بو ده که عبار ت از 0 لی چیيلی و فد میل باشد وهمین يوجانا مساوی بو د »با ۸ 





کر وسه (کروه) وهر کروه عبارت ازفاصله ایست» که آواز کاو شنيده ميشو د . 


۱ کتاب الهند ٠۸‏ 
-٢‏ کتاب لهند۹ ۱١‏ 
٣‏ -کتاب الهند ۱١۱١‏ و١٥٥‏ 


هك 


یك کروه - ٠٠٥‏ دهنو 

يك دهنو ‏ هت 

همت تر ٢٤النکنثت‏ 

نک انکش که اې ١‏ 

بقول ابن خرداذ به درخراسان تحت سلطۀ عرب » مانند قلمرو د يکمر خحلافت 
کیلی درمالیات جنسی رواج داشت » که آ نرا کر(بضمۀ اول )ميکفتند» معادل شش 
خروار ٤‏ وقرا ريکه المقدسی اشاره کند » وزن من درمنصو ره وملتان وقندهار 
طرا ورم کر سرد کر ره د پیما نۀ ديکر بنا م کهچۍ 
مساوی چهل من گندم درطوران رواج داشت » ونام پیمانۀ ملتانی مطل مسا وی 
٢‏ من گندم بود٠ ٢‏ 0 

محمد کاتب خوارزمۍ کوید : که عیار جريب در هرشهر مختلف است » 
راي چرتب عیارت ازده قمیز اشد رو د قميز ممدارعلیحده يی دارد 
وقفیز نشاپور مساوی هفتاد من گندم است» ودربرغی‌ازنواحی نشاپور قفیزدو نیم 
من باشد » که بدين حساب يك جریب ٢٥من‏ گردد»درحا لیکه دربرخځی ازروستاهای 
نشاپور يك قفیز يك ونیم منوبنا برين هر جريب عبارت از ١٥من‏ با شد. امادربخارا 
مکیال نغنجه عیارت)ز ز٧۷‏ من گندمیست ودرخو ارزم و تخارستان هر سخ (بضمه اول) 
مساوی ٤ ٤٢‏ من ودوقفیز باشد» ومکیال کو اهل ‌خوارز م٢۱‏ سخ است» که هر ده غو ر 
عبارت ازيکک غار باشد . امامقیاس غاردرنسف صدقفیز وهرقفیز نه من ویک نصف 
٢‏ ات 

کلمات خر وارواشتروارومن |ززبانهای خراسا به عربۍ رفته ومستعمل شده 
بود» قدامه دن جعفر» خرواررابه(اوقارحمار) تعبیر کرده» وهم کلمه من رامی آ ورده. 

ومامۍ بينیم که کلمه من درعربی دخيل کر ديده» وجمع آ نرامسعو دی امنان والبیرونۍ 


تی تت پوت کی کتاب د وم 11 
۲ مالک الممالك ابن خرد| ؤبه 
۳ | حسن |لتقا سیم ٢٨۸٤‏ 

٤ ٤ مفاتيح لعلوم‎ ٤ 

٣٠۳ -کتاب |لخر| ج و صفعة الکایت‎ ٥ 


٠٠۸ 


امناء آورده ات . ۹ 





چنانچه دید يم کلمه من بحیث يک معیارمعروف وزن ازهند تاخراسان وعرب 
واوو سلا رصرافرږ واکقهشمرن کم کر مک ژبالړائ 
ریایی وسامی و«منه» سنگک وز ن بو د که دربابل استعمال ميشد. دريونانی این کلمه 
راش لواو سمالیکرنه رجا رحلدرناتارادانان سا 
اندازه است. درتجارتیکه بین آریائیان عصر اشکانی وروميان ميشد »برخی ادويه 
باب من فروځخنه شد ی "١.‏ وبقول خوارزمۍ رطل عربىی نصف من ٠‏ وهرمن 
٧‏ در هم و١۸٠‏ مثقال و٢٤‏ / اوقيه ميشد » که هرا وفيه ٠۰١۳‏ درهم » وهر رطل 
٨۸درهم‏ ډو د َ3 
قراریکه علی مبارك باشامصری توضيح کرده » مثقال دورۀ اسلامی يکث سدس 
اوقيه بود؛ که هراوقیه۳۲ / ٢٨گر‏ ام باشد. پسيکک مثقال مساو ی ٤٠/٤‏ گرامست . 
ولی يک مثقال ديگرهم بوزن ٠/٤٩‏ گرام موجودېود.ْ 
مقیاس های ډیران په 
براى تقسيم آب ومقمدار آ ن هم درخر اسان مقادیرخاصی يو د» که دردیو ان آب بنام 
کاست وفزود» خراج اراضی رامطابقآب آن ميکر فتند» ونام این دیوا ن خراج 
آبرا اعراب بنام «الکستیزود» )۵70 مھ معرب کر ده ودند »؛ و د رين 
دیوان» واحدقیاسی مقدار آب را سوراخۍ معین کرده بودند » که طول وعرض 
آ ن به اند ازۀ يکجو (شعیره)باشد . واین مقدار رابست کفتندی» که درمروبطو رواحد 
قیاسی قبو ل شده بود» وجمع آنرا درعربی ابست ۸88107 می وشتند» وهردهېست 
یک فلکل .(زا 7 راتشکیل میداد»واگربالای مقسم آب »مجرایی رابطرف 
زعل سالد نرا الکو الج ه گفتندی . ْ 


١-مروج‏ الذهب ۲۲/٢‏ و کتاب |لهند ۱۲١‏ 

٢-ايرزن‏ نامه ۳ طم تهر ان ۱۳١۱١‏ ش 

۳-مفا تيح العلو م ٢٢١‏ 

و محا ضران تا ريخ اهم اسلاميه ۲٢٢/٢‏ بحوا لت خططجزو | خير 
ه-مفاتیحالعلوم خوارزیی ده 


٥۵ ۹ 


١ دادنخيرات ومبرات به طيقٌروحانیان.‎ ٤ 

اورقرحځم هدد اراسټته کهدرکخورهائ شاهی افغانستان» تشکیلات 
مکمل دو لنی داشر د هم دارد» که درهمين عصر درهندشرقآً 
ودړکشورایر لن ساسانی غرباً » تشکیلات وتنظیمهای حکومتی وجو دداشت واگر 
فرضحکمداران این سرزمین تشکیلاتی راهم نداشته باشند» لابدازجريانا ت شرق 
ؤغرب. خو د متأثرمۍ شد ه اند ورنه پيش ازين درين سر زمين دور شهنشاهمی 
کو شانیان گذشته بود» که حتم بقایای تشکیلات مملکت داري ايشان هم مانده باشد. 

نظريۀ جهان داری وثقافت اداری : 

. ازروایات مورخان دورۀ اسلا می نیزبرمی آيد» که حکمداران ومردم این 
سرزمین دارای ثقافت درخشان واستواري بوده وحتی درامورجهانداری» دارای 
نظریات نیک وخاصی بوده اند » که میتوان آ نرادرلف نوشته‌هاي برخی ازمور خان 
باوضاحت ديد: 

حکمداران خراسان درزمان مقارن ظطهو راسلام »سه چیزرا ازلوازم‌اداره 
وجهانداری می شمردند» که به عقيدۀ ايشان علت غلبه وفتح عجم هم همین بود: 

درسنه ٠۲١‏ ه۸ ۷۳٧‏ م در عصرحکمرا نی اسد بن‌عبدالله برخراسان» دهقا ئی از 
هرات بدربار اسد دربلخ آ مد وروزجشن مهر گان هدایای هنگفتی تقديم داشت. 
درین درباردهقان هرات خطابه بی ایرادداشت که دران گفته بود: 
«خداامیر رانيکی دهاداماگروه عجم مدت چهار صدسال» درحاليکه کتاب ناطقی 
وي سر سل ننداشوے » تیه سام دو صعل ووفار (ردباری هر شباري 
سنگینی) دنياراگرفتیم » وهر کسیکه پااين سه خوي بهرسوروی آورد» خبدا 
به اوپیروزی بخشید ٢ ٠».‏ 


دهمان هرات درپايانسخنان خود؛ اين سه خوي راصفات کتخدایی خواند » 





اسی هوب کی کپاب دوه ٨٤٤‏ 


٤٢٤٥ - طبرۍ هه‎ ٢ 


٥١١ 


وچون اسد | ین سخنان دانشمندانه راشنید اوراخیر دهاقین خراسان گفت . 

البلاذری (حدود ۲۷٢‏ ھ ۸۳٨۸م‏ )دربا رۀ رتبيل حکمد ارزابلستان مینويسد: 
مسر جو مهس 1 
حکمران بو ده ورتبیل باوهیچ کو نه باژنبرداخت . چون ارس چرابه 
عماج اهي دی وګ سی پرهاژی؟ 

رتبيل گفت: حجاج مردی بود » که درراه وصول بمقصدخود هرگونه 
مصرف ميکرد» گرچه ازان درهمۍ وصول نميکرد» ولى شمايکد رهم راخرج 
نکنید تاکه طمع ده درهم رابجای آن نداشته باشید ١.‏ 

رتبیل وفابعهد ووقاروشدت بأس رادرامورجهاندا ری ازظاهرآرا سته و 
بیراسته دوست داشت ‏ وباری ازاعراب معاصرخو د برسید: کسانيکه لاغرشکم 
وسیه چرده بودند» واثرنمازدرسیمای ایشان پدیداربود» وپیزاری ازبر ها ی 
خرماداشتند» ونزدمامی آمدند چه شدند؟ 

جواب دادند: ایشان در گذ شتند؟ 

رتبيل گفت : اگرچه شمازیباورعناترید» ولی ایشان ازشماباوفاتر » ود رحملۀ 
خود شدیدتر بودند. ' 

درین پرسش وپاسځً » تمایل شدید رتبيل »به مسلمانان اولیه که دارای 
سجایاینیکو واخلاق گزيده وساد اول جهاد وسرسخت ۍبود ندنمایانست؛ که 
گو یافاتحان نخستین اسلامی واصحاب پيامبر(صلعم) راتحسین» ومعاصرين اموی 
خودراکه دارای سجایای جهانداری نبو دند انتقادکرده است واين خو د مسیر 
فکراورادرامورجهانبانۍ توضيح میکند. | 

درجامع خر اسانی آنوقت» مردم زردشتۍ نیزدارای ثقا فت ومتانت رأى وافکار 

عالی ادا رې بو ده اند » تاجا ران سلاد عربۍ هم ازيشان پندمی آموختند, 





٤ ٣٩ فتوحالبلد| ن‎ (١ 
پا فدو مس ۴ ۹ه‎ 


٣٢٢ 


درعصرمروان الحکم اموې» بعد ازسنه ٢٧٧‏ ھ ۸۳٣م‏ عبدالعزيزبن عبدالله 
بن عامرحکمر ان سیستان ومر ددانشمندعلم دوستی بو د» درعصر ش رستم بن مهرهر مز د 
مجوسی ملکلم سیستان شهرت داشت. حکمران عربی بدين دانشمند مجوسی 
گًفت : دهاقين ر اسخنان حکمت آمیز باشد مارا ازان چیز ی باز گو ی! رستم این سخنان 
پند آمیزرادرامو رجهانداری وثقافت اداری باوگت: ست 

«دوستی مردنادان ازروی افتعال ( ساختگی)بی حقيقت باشد» ودرپرستش 
ریاکاري نماید » وسو د خویش در آ زارمردم جويد . 

ودوسل بين دو بماند اک روند بد کړی ورېانه نشروک. ودانا هميشه قوی 
بود» اگرهوابروغالب نگردد» .و کارېاد شاهی وباد شاه تا وقتی مستّقيم با شد 
که وزیران اوبصلاح باشند. ١ ١‏ 

ازین سخنان ونظایر آن توان دریافت 17 مردم این سرزمين درامورجهانبانۍ 

واداری واخلاق اجتماعی چگونه فکرميکر دند؟ وادارۀ امور وسياست ومملکت ‏ 
داری ایشان هم برهمین وتیره بوده باشد 

اداره درعصراسلامی : 

فاتحان عرب درقرن اول هجری» بسرزمين خراسان » بامبادی سادۀزندگی , 

ولۍ روحيۀ اسلامی رسیدند ایشان درعراق ویک قسمت خراسان غربی؛ طرز 
اداره وسازمان دولتی ساسانیان را که مدت چندقر ن عمر داشت» ویکی ازشا هنشاهی- 
های بزرکک ومتمدن عصر بوددیدند» ودرمسایل اداره وجهانبانی وتشکیل سازمانهاۍ 
دولتی استفادهای فراوانى ازان نمو دند . 

هنکا میکه اعراب به خراسان آمدند» درين جا ازنظراداره وجهانداری نظام 
ملو کی طوایف باسنن خاص باستانی خودوجودداشت» وازجمله اشراف ونجبایيکه 
حکم مر اندند» سه طایفه بسیارمعروف بو دند که : 


نخستین را شهربج جمع عربی آن شهارجه . 





تاريخ سيستان ۰١١‏ 


۳ ه 


ودویمین را مرزبان جمع عربی آن مرازبه. 
وسو یمین را کنار نک می کفتند : 
را جع به طبقات پایین این سلسله که هریکی بنوبت خود اقتدار يې داشته» درمبحث 
طبقات مردم شرح دا ده ادم 1 

در تشکیلات کشو ری ساسانیان که بقایای آن در اوایل عصر اسلامی هم تعقیب 
شدی» هراستان (ولایت) اضلاع کو چکی داشت»؛ که بقول نولد که هرضلع 
فرعی را شهرومرکز آنرا شهرستان گفتندی» وحاکم این منطقه شهريکک بود» که از 
طبِقَة دهگانان انشخاب اک روستا ‏ روستاک راق کی دیه) 
را دیهیکک می گفتند» که يعقو بی (۱۷۷/۱) شهريگک را رئیس الکورمی نامد؛ و 
قراریکه مسعودی درمروج الذهب(٢/٢٢٤) ٤‏ رد: شهريکک ازطبقۀ زا ذان واز 





دهگانان يکدرجه بلند تربود» که مسعودی جمع آنرا شهارجه می ويسد . ' 
نام شهريج معرب درنزد عرب آ نقدرشهرت یافته بود» که يکی ازشعرای عرب 
معاصر مهدې عباسی شهار بئج را از اولاد دها قین شمرده و گفته است : 
حتی نل وف ارا نحن الشهاریج اولاد الدهاقين ٢‏ 
مرزبان که در کار نامۀ ار دشیر بابکان مر ژپان وجمعآن مرژپانان آ مده بمعنی صاحب الثغر 
استه" که مر کب باشد ازمرزېبان» ومرزدراوستامیریزو 141112217 
ودر پهپلوي مرژ 1۸83 بمعنی سرحد یک کشور بود» و بان ازادات 
حفاظت است ومرزبان حاکم ونکهدارندۀ سرحد باشد:؛ که درسازمان اداری 
دورۀ ساسانیان مقار ن ظهو راسلام» مرژزبان یکی از ارکان مهم این دستگاه بود ؛ 


واعراب جمع آ نرامرازبه می نوشتند. " 





۱ کريستن سين درماساتیان ۱۸۲١‏ 
٢-الاغانى /١١‏ ۱۷۹ 

٣-لغات‏ کار نامه ۹٤‏ 

٤)-برهان‏ قاطع ۱۹۸۷١ / ٤‏ 
م مرو ج الذاهب ٩٤٤/٧٤‏ 


۵. 


بقول يعقوبی : مرزبان حکمران ایا لت بو د؛ که مسعو دی در کتاب التنبيه آ نر | 
حاکم سرحد هاگويد ودرچهارطرف سرحدکشور» يک يک مرزبان وجود . 
داشت. ولۍ هم وی درمروج الذهب مملکت ساسانی را در دست چهار 
سه بذ دا ند که هريکی يك نایب بنام مرزبان دېشت . 

کریستن سین گوید: که مرزبان دراوایل دورۀ ساسانی نبود» ودر کتیبه های 
قدیم این خاندان بنظرنمۍ آ يد » و اين لقب نخستين بار در عهد بهرام پنجم 
(٤٤٤٠٨۸٨٣٢٨م)‏ ديده می شو ده که حاکم ارمینیه را مرزبان می نويسد» وبرا درپادشاه 
نرسی را به لقب مرزبان کوشان (یعنۍ مرزبان سرحدکوشان ) پا د میکنند » ' 
وبنابرین بایدگفت: که حکمرانان ایالات سرحدې را مرزبان میفتند» ولی اه 
دردا خل کشور نیز حکام درجه پایین را باین نام مسمی ميکردند» واین طبقه دراوقات 
جنگک درتحت امرسپاه بذان وظایف سالاری لشکریان راهم بدوش راښد » واز 
خاندانهای عالی انتخاب می شدند» وطوريکه طبری گوید: باین مرز با نان یك 
تخت سیمين وگاهی هم تخت زرين اعطاء می شد» و حتی گاهی شاهزا د گان 
وارکان دود مان شاهی نیز به منصب مرزبانی میرسيدند وولداکه ازم آ خد عربی 
بر آ ورده» که درقسمت های شرقی خلافت اسلامی در دک سیا مات 
ومرو وسرخسونشاپور وطوس يعنی مربوطات خراسان» مرزبانان حکم میراندند ', 

اماکنارنک : 

قدبمترين سندیکه ازوجو د این منصب درافغانستان داریيم » ذکر این کكلمه 
د رکتیبۀ سرخ کوتل بغلان مربوط حوالی ۱۹۰م وازبقایاي اخلاف کانیشکا شهنشاه 
بزرگك کوشانی افغانستانست » که درین کتیبه بحروف یونانی د و بارکرل رنگث 
2-66 8 1 مده ونام يك منصب لشکري خانوادکی بوده ٣‏ 





١-ايرانشهر‏ مارکوارت ٠٢٢‏ 
٢‏ سامانيان ۱۷١۸‏ بيبعده 
۳- ما ور زبان دری ۱۳۳,٨١١‏ 


١٥ ٥ 


مارک نی اوغعلنای ماصرفرانسه ایل کله ږا وکک اقپ نظامیم رکب از 
٨٨۸٨‏ بعنی لشکرېدر نگ خوانده» وهیننگعالم انگلیسی گويد: که این کلمه عین 
.همان کنارنګک فارسۍ ومرکب |زکنار ې درنگ 18۸46 است» که لقب حکمران 
ایالت مجا ورشهنشاهی کوشانی بود» یا لقب حکمران يک ولایت سرحدی ١‏ . 
درزمان قبل از اسلام وبعد آن» سرحد راکنارۀ پادشاهۍ ميکفتند» چنانچه 








منهاح سراج جوزجانی درباره قلح ارسالان سلجو قی می لتو سل ته ارا فرنجه 
ازومالش بسيار بافتند 3 جمع این کلمه درفارسی کناره ها پادشاهی بوده که حکام 





ازلعت کارکې لمعنی سر حد شمرده اند .--. دزهرهمرز کتارتكها بوده » واز زمان 


قديم این منصب موروی سرحد داری وحکومت مرزی را داشته اند . فردو سی 





دربارۀ کنارنکك اشعار زباد دارده که ازهمه‌آن همین معنی سرحد داری ری يد 


نا :2 
وزان نکلږی رروداسټتټ پيیش که بهنای اورا دو فرسنکی بش 
تتارنکه دټوی نکیات او همه شره دسرتفرفاك (و 


دربارۀ شجاعت ودلیيری کنار نکث کون 
کا مت تر د تما کی دل بمردی سیه کر ده درجنکی ول ٢‏ 


ولیز مول فردوسی کنارنکک مرو؛ ماهو ی نامداشت» که پیشکارشبا نان (کوچیان) 





بود: 
کنار نک مرواست ماهوی نيز ابا لشکر وپیل وهرگونه چيز 
كجا شکار شا نا ٥‏ ماستا بر آور دۀ دشتبانان ماست٤‏ 


درمقٌدمۀ قد يم شهنامه تأ لیف محر م سال ٠‏ ھ ٩٩٥٠م)‏ که نمو نقديم نثردریست» 
ژووناق ۳ زياتيکك پا ریس شماړه ٤‏ سال ۱۹٢۸‏ م وبوليتن تحقيقا ‏ شرقی لندن ٠۹٩١‏ م 
١‏ طبقات ناصری ١١۲/٢١‏ 
٣‏ -سېک شفاسیى بهار ۱/ ٠٢٤‏ 


٤١٧١٧ -تعنیعات برويس ورامين ازمينار سکی‎ ٤ 


١ 


ونرا ابومنصور بن احمد معمری بنام يکۍ ازرجال معروف خراسان» ابومنصور 
محمدبن عبدالرزاق نوشته» درنسب نامۀ نويسندۀ اين مقدمۀ منثور » نام کنارنگک 
مکرراً می آيده وازان معلوم است که بنام کنارنگ دراوایل اسلام » درینطرف 
خراسان رجالی شهرت داشتند » وطبری در عرلضول ۱ ٢١م‏ این نام را 
بشکل کناری مرزبان طوس آورده ١‏ ». وهمین نام را بلاذري درذکر فتوحات 
خراسان کنارنک می آ ورد ل' که درنسخه‌های خطىی بشکل کنازنگکك مرزبان طو س 
مره کورانت "بک نا دګ او دنه رر کار ګګ 
نای صا رور اس 0-7 

چنانکه ميدانيم تاحدو دقرن پنجم هجر ې » حفظ سلسله های انساب» میان دهقانان 
وموبدان واهل بيوتات خراسان رواج داشت »و درهريك ازين خاندانهاء راجع 
به اجداد ایشان روایاتی درمیان بو د» که نسل به نسل حفظ می شد(عين همين حالت 
اکنو ن دربين پښتو نهامو جو داست)و برخی از ان اتفاقاً در بعضی کتب محفو ظ مانده است؛ 
وازان جمله روایاتست؛ درباب کنارنگك جدششم ابو منصو رمحمد بن عبدالرزاق که 
درمقٌدمۀ شاهنامة ارو و ودرسابق به آن اشاره شد. 

شمس فخری اصفهانی درين باره درحدود ٤٩٣٣٣١ ٤١‏ م می ويسد : 

«کنارنگک حاکم ملکی راگویند ومرزبان ایز گويند نظیرازخودوی : 

کمینه بنده ات هرجاکه باشد بودآنجاز اقبالت کنارنکك) " 

قبل از شمس فخری این کلمه از طر ف اسد ى طو سی نیز بمعنی صاحب طرف ومرز بان 
ضبط شده» بسنداين بیت فردوسی : 

٨۸۸ ۹/٩ طبری‎ ١ 

۲ فتوح البلدان ٠٠٤‏ 

١٤١ مقدمه قديم شهنا مه د رهزار ة فردو سی‎ ٣ 

د السالاى السالکیهم 


۸ ۷ حم| سه سرالی درایرا ن‎ -0۵٥ 


۹ معيا رجمالی۹ ٢۸‏ طيع طهران ۱۳٣۸‏ ش 


٢٧ 


ازین هردو هرز نکشتی جدا کنا رنکک بود ند واویادشا 
در سلسلۀ اجد ادامام اعظم ابو حنیفه که بقو ل ابن نديم ازاهالی کابل بودند ' »نيز نام 
کنارنگ ذکرشده است. ٢‏ واگراین روایت درست هم نباشد» تنها شهرت واعتبار 








این نام را ازا ن میتوا ن فهمید و ثابت است که برخی از مرزبا نا ن بعنۍ 
حکمرا نان نواحی مستقل خراسان را کنا رنگک میگفتها ند . بگفته پروکوپ ۴ 


مورځ بیيزنتۍ منصب کنارنکك د ر برځی از ځاندانها ارلۍ دوده است . 





بمرزبان ناحيۀ ابر شهر يعنی شمال نشاپور » کنارنګک ميکفتند» چونيزدگر سوم 
ساسانی از بیم تازیان به خراسان کگريخت» به حکمرا ن طو س متو سل شد که اورا 
يز کارنکک سفن . 

در فهرست‌های القاب حکمرانان مستقل» حکمر ان نشاپورراکناروحکمران طوس 
راکنار نک گفته اند ثعالبی درغرر اخبارملوك الفرس د » که مرز بان 





طو س کنارنکک وده است . در حوادث نظامی دورۀ ساسالی کاکی این نکته 
برمیځوريم » که شهنشاه ساسانی فلان کنارنک کر ابمیدان جنکک فر ستاده است. وازین 
بيداستثټ که کنارنكان مشاغل نظامی هم داشغهاند, دربارۀ کعشب داد كه ازاعيان 





دربار کواذ پادشاه ساسانی بو ده صضریخا وشته اند که وى کنارنکف نوده ات 


حمزۀ اص فهانی در شر ح دیوان ابو نو اس مرزبان طو س ومروراکنار نک نو شته است : 





تنهامرزبانان واحی سرحدی. شرقی پار س راکنارنگ نمی گفتند بلکه درنو احی 





ديکر هم این اص طلاحر ايج بو ده» چنانچه کر سفرر ی ١‏ ديکر بدربار ساسانی 
می آ مد درراه کنارنکمان ولایات ازوپدیرائی ميکردند وشايد حکمرانان ناحه های 
کو چك راکنارنک ميکفتند 8 فر دوس نیز درشهنامه بیست جااين کلمه را بمعنۍ 
مطلق حکمران آ ورده ات ٤‏ 

۲ ۸ ٤ ال ‌هرست‎ -١ 

۲ مجمل صييیحی١‏ / ۱۷۰ 

1-۳ ورخ بیزنتی قرن ششم میلاډی. 

)- تاريخ تمدن ساسا نی ۲٠٤/٢‏ تهران ۱۳۳۱١‏ ش 


وات 


درینکه منصب کنار نگے در افغانستان يک منصب نظامی بو ده اشاره یی در شهريار نامه 





سرا جالدين عثمان بن محمد مختار ی غز و ی (حدود ١۸‏ ١٩٩٩٩١٤م)‏ موجوداست 
که شامل جنگهای اخلافر ستم سیستانی ومرډو طبسرز مین افغانستانست . 
ونسخۀ واحد خطی آ ن درمو زه بر تائيه مو جو د با ۱ 
درین داستان منظوم که یکنفر شاعرغز نه آ نرادر دربارغزنه سروده» داستانی از 
شاه هيتال (هیاطله) موجود است کهعران مه کارنکث به مفهو م يک منصب نظامی 
چنينآ مده است : ثږ 
کنارنکتك هيتال ياشش هزار بياهك براهد غو کرو دار 
چوازپيش برخاست بانکک وغریو تب بجنبيد ازجاسپهدارنيو 
شب تاروآوای رويينه‌ خم بتن زهرۀ شيرگرديده کم 
کتارنکه غعبپه الله وو کرفته‌ره کگردفرخنده يو ' 
تاعصر غوريان قلعه‌بىی بنام حصار کنار نگ بين غز نه‌واميان واقع بود نه کار 
بو دن‌اين نام تاحدو د« ه۳ ۲م حکا يه مينما يد .وین کلمه درتاریخ ادار ی خر اسان 
داراى مقام مهم وخاصیست که فرهنگک نو ,سان ۲ نرابه ضمۀ اول بمعنی مرز بان نو شته اند" 
ولۍ چ ون درپهلو ی ۸٨8٨176‏ ۸و درسر یانۍو0 0٨٣8٨‏ ودريونانی هم کنار گٌس 
به فتحۀ اول بود. ودراوستاو پهلو ی کلمه کناره 1۸۸7۸٨٨‏ به فتحۀ کافست» بنابران 
تلفظ آن هم به فتحۀ اول صحت خواهد داشت . زبرادرکنتهۀ بغلان شکل 
تخاری آن کرل ر نک هم به فتحۀ اول (وده است. 
از فحوای کتيىۀ بغلان ٠‏ این دکته هم ثابت به له کارنکی از طرف پادشاه 
(در دری تخاری : خودیو کث)تقررمی یافت ‏ ودرين کتیبه وکو نزوک بانام خود 
«کنار نک از طرف خو دو کی رکهه است. 
١‏ فهرست ريو ٢ه‏ بېمد 
۲ حماسه سرا يی ٥‏ ١م‏ بثقل ازيک نسخه‌خطی شهريارنامه 


١٤٢٤/٧/٤ طابقان نا صری‎ -۳٣ 
اش‎ ۳ ٠٢ طيع تهران‎ ٢۲۳ ې فرهنگ داهنامه‎ 


٩۹٩ 


کار دار ان عربی در خر اسان 

دردوقرن نخسَئین اسلامی که موضو ع کاوش وتحقیق مادرين کتابست؛ تمام 
خر اسان تاکر انهاۍ دریای سندبه خلافت اسلامی ملحق گر ديد وازدر بارخلفای اموی 
وعباسی مستقیماً به وسیلۀ حکمر انانيکه مقر رميکر دنداداره ميشد. 

در آغازفتو ح اسلامی ادارۀ کشو رهای مفتوحه » به احتلا ل عسکری شبيه تر 
بودتابه تملکک. زیراکار داران ووالیان عبارت بودندازسرداران لشکر» که دراطراف 
بلادمفتوحه ؛ بدون اینکه درشهرها پاروستاها زندکی کنند » درلشکر کاههای خو د 
نزدیک بصحرا میزيستند وبامردم اختلاطی نميکردند . وحتۍ حضرت عمر(رض) 
عساکراسلامی راازاشتغال بزراعت زمین هم بازداشته بود.ایشان درلشکر گاه خو د 
بوده » ودرایام بهار گله‌هاي اسپانخويش را بصحرابرای چرا وفربهۍ می بردند ' 

خلفای اسلامی قوای اجرائیه وقضائیه کشورا سلامی را دردست داشتند ؛ و 
ازطرف خود شخصی را بنام«عامل» برولایات مفتوحه می ما شتند » وبعدا زان 
رول کد که نهرف طلاب پړ شد » ووظیفه اش امامت درنمازوفصل 
نراعهاوقيادت لشکرونگر ای برعاملان ديگربو دی » وعامل خراج درپهلوی او کار 
کردي. يعنی امیرسیاست را اداره کردی» وعامل خراج امورما لۍ را دردست 
داشتی . ؟ 

خلفای راشد ین وامویا ن» امیران وعا ملان ولا یات راازبين تازیان انتخا ب 
میکردند» ولی این کماشتگان خلافت» پيش خلیفه مسئو لیت سختی داشته ومکلف 
۲ تاریخ لاسلام )لسیاسی ۱/ ٥٥٤٣‏ 

و 


بفراهم آوری وسايل رفاه وتعليم دين بودند . وچون حضرت عمرعاملۍ را مقرر 
میداشت باوميگفت : «سو گندبخدا که من شمارا برا ىز دن مردم وفراهم آ وری اموال 
ازيشان نکماشته ام » بلکه برای تعليم دين وسنت شما را می فرستم » 
واگرکسی ازظلم شمابمن عارض گرددهراينه مانند آن جزاخواهيد ديد آگاه 
باشید که مسلمانان را نزنید تا ذلیل نشوند وایشان را مدت دراز اززن وخانه دور 
نیندازید» وبه فتنه یی مبتلا نسا زید ‏ وحقوق ایشا ن را مگیريد ! شکم خوا ره 
ونازك پو ش(عیاش) مباشیده وحتی بردراز گوشی هم سوارمشوید! وجزبرآ وردن 
حاجات مردم کا ری نکنید!» ١‏ 

بموجب‌هدایت نامه ايکه حضرت عثما ن (رض )به تمام عمال خود صادر 
فرموده وطبری آنرا درحوادث سال ١۸ ٤٢‏ ٤٤م‏ قید کر ده» عمال نخستين خلفای 
را شده » چهارخصلت داشته اند : 

١/بایدنگهدار‏ وراعی مردم باشند نه ما ليه ستا نان . يعنی مقصد از تررعا مل 
اسلامی رفاه رعیت است نه تنها فراهم آ وری پول حکومت. 

٢/رعایت‏ عدل» واینکه براي انجام امورحکومت برمردم ستم نکنند ونه برای 
رضای مردم حقوق حکومت را تلف سازند . ازمردم آنچه حق دولت است 
بگیرندء وآ نچه حق ایشانست بدهند. 

٣‏ / حفظ حقوق و جان ومال اهل ذمت » که عيناً ما نند مسلمانان مستحق 
عد لند . 

/٤‏ بادشمنان نیز باوفامعامله باید کرد وازغدرحذر باید جست. نخست دعوت 
اسلامۍ رابریشان عرضه باید کرد که درصوارت قبول اسلام حق برادري دارند» 
واگربصلح راضی شوند» حق حفاظت خواهند داشت واگردست به پيکاربرند 


١-اطبری ٣۷۳/۳‏ 
طه حسين درکتاب عثمان ۹٩‏ طبع قاهر, 


٥ 


کارداران خلافت را شده ولصف نخستین قرن اول اسلامی که لشکر کشی 
وفتح رلاد راهم به عهږده داشتندل درتحت چنين شروط وباروح عدالت وتقوا 
پيش میرفتند» وعلت پيشرفت وفتوح وسیع ایشان هم همین رويۀ نيکوواخلاق 
پسنديده ډو د. 

انوا ږ امارت 
درعصر امويان خراسان تاماورای سند فتح شد» ود ولت اموی درسرزمين های 
شرقی دوعراق عربۍ وعجمی درتحت نظریکنفروالی عراق داشتند» که مر کزاو 
درکوفه بود» وتمام خراسان وما تت 7 تاکابل وبلادسند به 
عراق عجم مربوط بودووالی عراق عجم» عاملی را برخراسان وماوراءالنهر 
می گماشت که مر کزاومروبودی ولی برائ اراضی سندوطرف شرقی زابلستان؛ 
عامل ديمری مقررشدی . واين ولایت عراق ازجمله پنج ولايت تحت ادارۀدولت 
اموی بو د د« 
امارت عربی درعصر امویان وعباسیان بردونوع بود: 

اول امارت خاص : 

گاهی شخصی ازدربارخلافت برای ادارۀ امورخاصه مانند قیادت لشکرو 
حفظ ولایت وسرحدهاي آن گماشته می شد وحق نداشت که به کا رهای قضا 
وماليات وصدقات دست برد" ؛ و مادرحکمرانان خراسان که ازدربارخلافت 
مقر رمیشدند» نظایراینگو نه امارت خاص رادرفصول گذشته فراوان ديديم » وچون 
حجاج بن یوسف امیرعراق وخراسان درسال ٩٩‏ ھ ۱۳م بمرد خليفه وليدبن 
عبدالملک فرزند اوعبدالملک را درهمین ولایت برصلاة » ویزيد بن ابی مسلم 
را برخراج مقررداشت. " 

درعاملان وامیران خراسان نیز چنین ترتیب رامی بينیم » مثلا درسنه ٠٠١‏ ھ 


ا تاريخ عرب ازسیدامیرعلی ٣۸١‏ طبع لندن ۱۹۲١‏ م 
٢‏ احکا م | سلطا نيه (زماو رږیه س پېعد 


م۱۹۹١ لمعارئ ابن قتيبه ۹ه ۳ طبع قاهره‎ ٣ 


٢٢ 


٢٧‏ ۷م ابوعلی شبل بن تهمان ازطرف ابومسلم برصلا ة وادارۀ حکومت هرات 
مقرربود. درحاليکه موسی بن حسان عمل خراج رات که ایننو ع امارت 
خاص باشد . 1 1177 

درسنه ۱٧۰١١٩٣۱/م‏ که عمربن هبيره امیرعراق و خراسا ن وسیستان بود » وی 
حکم بن عبداله‌را بر نمازوحرب به سيستان فر ستاد» وقعقا ع بن سويد رابرمال وخراج» 





و باز دیرنیا مد تانماز وحرب ومال وخراج همه به قفقاع غو کمت درأآخر 


سنه ٤١٧‏ ھ ۲٧م‏ ' وازين برمی آید» که اما رت خا ص کاهی به امارت عام نیز 





تحوبل میيافت» ویک نفربرنماز وحرب وخراج مقررمی شد. 
دوم امارت عام : 
این نو ع امارت پيزبردوقسم بود: 
اول امارت استکفاء یاتفویض : که از طرف خلیفه بخوشۍ واختياربيکی از 
معتمدان کامل سېرده می شد وهشت کارمهم سه 
۸ تدبیر لشکروترتیب نت درنواحی ورسانیدن ارزاق آن. 
رای احکام وامو رقضاوحکام. 
٣‏ وضع مالیات وک رفتن صدقات وگماشتن کارداران بران » وبخش کردن آن 
برمستحمان . 
1 / نکهداري د3 ازتغيروتبديل » وراندن دشمنان ازهررز کشوراسلا می . 
٥‏ / اقا مۀ حد ودد رح الله وحتشوق خاق. 
٩‏ امامت‌جمعه وديک رجماعت‌های نمازويا کماشتن خليفه خودبرایآن. 
/٧‏ ارسال حاجیان به حج وفراهم آ وردن سهيلات رن باره. 
۸ کگرسرحدات ولایت بسر زه ين دشمن چسپيده باش جهادوقسمت غنايم 
جنگی وترتیب لشکر وامور نبردازوظایفوالی است ." 
(سرجوع به اخرفصل سوم اين کناپ شرح والیان هرات. 


٥٢١ تاريخ سستان‎ ٢ 


ه٣‎ 


خراسان دردورۀ امویان وعباسیان ازچنین ولایات بو د » واکثروالیانيکه از 
طرف اميیرعراق مقررمی شدند» در مرزهای خراسان وماوراءالنهر وزابلستان و کابل 
به امر جهاد هم می پرداختند . 

دوم امازرت اس له : 

که والی یاشخص مستو لی يکی ازولایات رابزورميگر فت وخليفه‌هم او رانا چار 
درهمانجاوالی مبکداشتك که درنصورت آن شخص مستولی به استبداد واختيار 
خودحکم میراند»ولی بازهم مسایل دينی به خلیفه اختصاص داشتی که از ان صرف 
لر ړو 

درخراسان که از مر کز خلافت دوربو دا کثراميران ازين قسم بودند» کهاز انجمله 


عبدالر حمن بن محمد بن‌اشعث اميرامو ی خراسان از امرحجاجح ښبلو لود وو 





خراسان مستولی شد که ماشرح آ نرادرفصل دوم این کتاب داده ایم .وهکذا چون 
ږو مسلم مر وی دراو ایل خلافت عباسيا ن برخراسان مستولی گشت» در باربغدادناچار 
اورادرين سرزمين برسميت شناختوبعدازان هم دولت طاهريان پوشنکی بهمین 
نهح درخراسان بوجودآ مد ولی این استيلاء نيز شروطا نی راداشت : 

. حفظ منصب امامت وتدبيرامورمات درخلافت‎ ١ 

. اظهار اطاعت دینی به خلافت‎ /٢ 

٣‏ اجتماع مردم برتناصر مسلمانان درمقابل ننتان: 

. انفاذ احکام شرعی اسلامی‎ /٤ 

. استيفاء اموال شرع # برذمت مودبان نماند‎ /| ٥ 

۹ حدودشرعی باید کاملا" وبحق تطبیق گردد. 

۷ امير بايد درحفظ دین بو شد ۶ 
نبابت امارت : 

یکی از خحصارص اداراۀ عصرامو يان وعباسبان درخراسان وسرزهمِين همای مر ډو طله 

١-ا‏ حکام | اسلطا نيه ٣ ٣‏ 
۲-تاريخ تمدان اسلامی ۱/ ١١١وهاوردی ٤٣‏ 


ه٥‎ 


این بود» که خلفای عربی امارت ولایات رابه کسانیکه ازخاندان خلافت ونزديکان 
دربار» ویاارباب اقتدار بودندممی سپر دند این امراء همراره درد مات خلافت 
نشسته وبمحل امارت نمی رفتند» ولی ازطرف خودنایبی رابه آن ولایت» برای 
اداره و فراهم آوری مالیات می فرستادنده که 02 مسابو کتاب اسااز 
نظایر آنرا کفته‌ايم. 

این طرزحکومت درادارۀ دولتاموی نقص کلی راواردآ ورد » زيرارجال 
خاندان خلافت وديکردودمانهای معتبرودرباریان بزرگک» درم رکزخلافت نشسته 
وازانجابالواسطه حکم میراندند که این رويۀ زیان آور» دود مان امویان را به 
عواقبپ خطرناکىی کشانيد ٍ 

اصناف کار دارآن ودواوين 
درعصرامو ی خراسان وسیستان مربوط بود به امیريکه ازطرف خلافت به امارت 


عراقین وسرزمين‌های شرقی خلافت ممررمی شد ومقراودرکوفه بود . اين ا میر 





عموماً برای سه مقصدمهم درخراسان نماینده وکاردارخودرا می گماشت : 
(١)برنمازږ‏ (۳٣)برحرب‏ (٣)برما‏ وخراج.' 
چنانچه گفته شد گاهی این امارت خاص؛ به امارت عام تبدیل می یافت وفقط 
یک شخص برهرسه کارفوق گماشته می شد ولی تعيين قاضيان هم از حقوق خليفه 
ود که بنام وی دربلاداسلامی. امورقضارا انجام می دادند . 
درعصر خلفای امو ی وعباسی عموماً برائ ادارۀ ولايات وبلاد ‏ کارداران 
اول عامل خراج وصاحب بیت المال. دوم قاضی . سوم قابدلشکر . چهارم 
صاحپشر ط . پنجم عامل صلاة . ۳ 


۱٠۹١ سیدامیرعلی ررتاريخ عرب‎ ١ 
۱۲١ تاريخ سیستان‎ ۲ 
۳ ٠۸/٤ تارږيځ الاسلام السیا سی‎ ۳ 


ه٥‎ 


يت المال : 

دردورۀ ظهو راسلام درخراسان وعراق» نظام مالی دولت ساسانیرواج داېته که 
دران خز انه داردربارشاهی راگنزور میک فتند ' واین گنز که باکلمات گنج وکنز 
وخزانه همريشکی دارد مر کزفراهم آوری تمام موارد مالی دولت بوده و دیوان 
خاصی درمقام سلطنت بنام کنز آ مارداشت» که در رأس آن یکنفراز دبيران دربار 








بنام نز آمار دبهير(دبيرخزانه) مقرربودي . ٢‏ 
هنگامیکه مسلمانان درقرن نخستين هجری برخراسان مستو لی گشتند» ایشان نيز 
برای اداره ونظام امورمالی خويش بیت المال رادرم رکزخلافت وولایات مفتوحه 
داشته اند که صاحب بيت‌المال بحیث وزپر ماليۀ این عصر» آنرا اداره کردی . 
مواردیکه بیت‌المال ازان پول گرفتی عبارت بود از:خراج ‏ جزيه ‏ زکاة 
یئ پصقشصصشور » که ماشرح آ نرادرقسمت اول همین فصل داده ايم . 
حق الصلح : 
فاتعالاعري ترعراناشوزابلو کابل از مده اين جاهنگام فتح وغلىۀ خويش »یول نقد 
هنگفتی رابرای بیت المال اسلامی بنامحق الصلح هم ميگر فتند» واین دروقتۍ بود » که 
مردم خر اسان وسر زمین های شرقی آ ن درتحت نظام مکمل فقه اسلامی وقو انین خراج 
نیامده بودند» وچو ن حکمرانان محلی رامغلو ب ميکر دند ازيشان با ج نقدیميگر فتند 


که درينجاچند نمونه آن بطو رمثال ذ کر می شو ده که درامو ال فړء شامل است : 





/١‏ درسنه ۸۳٨‏ ٥٥م‏ حاتم باهلی ازمرزبان مرو» دوملیون ودوصد هزاردرهم 
حق الصلح ستد یْ 

٤.د مھ احنف بن قیس بامر دم قهستان ره شش صدهز اردرهم صلح کر‎ ۳٢ درسنه‎ /٢ 

1 درسنه ۸۳۲ ١٠م‏ احنف ازمردم مرورود سه صد هزار درهم ‏ واز مردم 

( کریستن سین د رسا سا نیا ن ٥٥١‏ 

۲ مفاتيح العلوم ۷۲ 


٠٥٥ فتوح‎ ٥٣٠/٣ یربط-٣‎ 
٩٩٤ يپ فتوحالبلاان‎ 


0 


بلخ وجو زجان چهارصد هزاردرهم 8-7 

:ٌ ابن عامر از فرمانروای هرات يك مليو ن درهم حق صلح گرفت‎ ۸ ۳٢ درسنه‎ /|٤ 

٥/درعصر‏ امو یان فاتحان عر بی ازر تبيل پادشاه زابلستان بارهاباژنقدی کر فته اند 
که ماشر ح این باژهای حق الصلح رادرفصل نخستین این کتاب درمو اقآ ن به تفصیل 
دادیم . وازين برمی آ يد که مردم افغانستان درمدت يك قرن بدادن پول نقد آزادی 
خو يش رادرمقابل حمله‌های عرب حفظ ميکر دند . 
دیوان خراج: 

کلمه دیو ان رادرسازمان اداری عرب از پهلوی گرفتند » ودردورۀ ساسا نیان 
نظم ونسق حکومت مر کزى بو سیلۀ چنددفترشدی که هريکی رادرپهلوی ديوان 
کفنندی , ٣بقرلابن‏ حخلدون حون کلم دبو ان راعرهاکرفشلند در غاز کاره ېر 
مجموعه‌های ثبت حساب درامد وېُر امد اطلاق کردند » ولی پسانترجايۍ راکه 
کارداران مالیات دران می نشستنددیو ان گفتند» ودر آخرتمام مراکز کارداران دولتۍ 
بنام دیو ان نامیده شد" چنانچه درعصر امو یانذیك دیوان بنام خ راج وديگرد یوان 
"77 المال مو جود بو د وعباسيان نيز دیوان خراج وپك دیران ديگربرای 
حساب اخراجات فاشئل..ِژ 

اما کلمۀ خراج رااعر اب از خر اگك پهلو ی کرفته اند» که درين ز بانهم از آرامی 
واردشده بو د »ومعنی آن لااو اشد .درعصر مقارن ظهو راسلام آمرېزر کک 
مالیات راواستریوشان سالارمیک فتنده که کو یاوز پرمالیه وزراعت وصنهت وتجارت 
بود وآ مرهرديو ان مال را آمار کار(محاسب اعلی) گفتندی» که کارهاريزر کی 
مالی هرولایت شهر پو آ مار کارنامیده می شد وصاحب بیت المال هم گنزوربو د. ؟ 
٢‏ فتوح ٠٥٥‏ 
۳ کريستن سين درساسانیان ٠٥٢‏ 
مقدمه| بن خلدون ۱۹١‏ 


تاريخ ټمدن شر ق د رزمان خلفاء ٠١٧١‏ بب د 
ساسانیان ٥٥١‏ 


٣٧٣ 


حؤضرت عم (رض )درمحر م سالځ٨١٨ھ‏ ۰ ١کم‏ به وضع دپوان به ۸ ودیوأآن 
خراج ومالیات پرداخت » که درمصرېزبان قبطی ودرعراق وخراسان بزبان پهلو ی 





ودرشام بزبان رومی می نو شتند؛ تا كه درعهدعبدالملک اموی درحدود ۸۰ھ ٩٩٢م‏ 
بزبان عربی تحو يل يافتواين وضع دواوين تقليدی بو داز نظام ادارۀُعجم»' که در 
خراسان هم رواج داشت . ودیوان خر.اج رادرحدود ٢٤‏ ھ ٢کم‏ ر بيع لحارئی لی 
دولت اموی بمددحسن بصری درسیستان بنانهاده بو د. درين دیوان خراج کارکنانی 
شامل بو ده اند ما نند : 


. ) دبیروحاسب (کاردارحساب وشمار ویسۍ‎ /١ 





. جهبدذ (,ضمۀة اول وفتحه با)تحصیل دارمالیات که بندارهم میکمتند‎ /٢ 





, جابی . مالیه کگذاروفراهم ورندۀمال جبایت‎ ٣ 
. مستوفی :۲ مرديو ان عمو مىمالیات‎ ٤ 
. مشرف الاب ومفتش مالیات‎ ۵ 


1 استو ار: شا يد معّمدز پر دست مستوفی ٢.‏ 





درعهدعباسیان ادارۀاه و رولابات ٤‏ نمر کز ورونق یافت وقدرت کار داران 
خلافت دران زیادشد واین کارهم بدست یکنفر خر اسان بلخی يعنی خحالد جد برمکيان 
درعصرسفاح انجام کگرفت که درتحت ديیوان مرکزی خسراج»دواوين اعمال را 
درسرلاسر کشورخلافك بکشږد" وازلوازم این ديوان ٠‏ دانستن حساب ومساحت 
وضر ب وتقسیم وداشتن سجاپایامانت وعدالت بود»تاحق دولت زا کرپ وآنرا 
حیف وضایع نسازند. " 

امام ابو یوسف قاضی بزرگے عصرهارون عباسی برای کسۍ که برجبایت 
عم مو دمه کل راحتمی ميدانست : صاحب خر اج با يد فقيه وعالم و عفیف 

١‏ النْظم الاسلاميه ٥١‏ ۲ ېمد 

۲ تاريخ سیستان ۹٩‏ 


۳ تاريخ تمدان اسلامی ۱۷۲/۱ 
4- آ اا رالاول فی ترتیب |لدول | زحسن بن عيدالله ۷ طع قاهره ٥٢٥٢‏ (ق 


۸ه 


وشنو ندۀ آ رای مردم باشد ودرراه خدااز لوم لايم نترسد ودرحکم خو دستم ننماید ١.‏ 
دفاتر بقايا : 





مانندامروز که دروزارت ماليه دفاتر بقایامو جو داست دراواسط قر ن دوم هجر ی 
نیز درخراسان همین دفتروجو د داشت . درسنه ٨‏ ۸٩٤٩م‏ فضل بن يحیی برمکی 
بکړازوزرات معروف دودمان برمکیان بلخی به لمرانی خراسانآمد و 
خراسان کارهاي نيکو کرد » ازجوروستم جلو گیري نمو د» وه ساجدواپنيۀ خير يه بنا 
نهاد ودفاتر بقایاراهم بسو خت ٠‏ وازين برمی آ يد که مالیات وحقو ق دولتی برذمت 
رعایاباقی می ماند ودرين دفتر قيد می شد . 

شر طه‌وصا حپ شر طه 

درفصول کدشته درضمن شر حوقایم ودرجداول حکمرانان خراسان وبلادآن 
بارهانامهای کسانیر | نوشتیم» که برامورشرط مقرر بو دند . 

شرطه بضمه اول وسکون دوم وجمع آن شرط به‌ضمه اول وفتحه دوم هنی شحنه 
وطلا ة حرب ومدد گاروالۍ است وچون شحنکان شعار هاو نشانيهای خاصىی واسنل 
که به آن شناخته می شدند بنابرين بدين نام شهرت يافته اند ." 

شر طه عبارت بو دازقوایی که کون آ نراپو لیس کو ,يم »خليفه ووالی درحفظ نظام وامن 

داخلی وگرفتاري جانیان ومفسدان وديگراعمال اداری ازایشان کارميکرفت وچون 
شرط والتزام داشتن علامات مخصو سن برخو د کر ده بو دند 7۸ ايشانر اشرطه‌خواندند. 

دراسلام نخستين بار» حضرت عمرنظام عسس رادرشب نافذساخت ود رعهد 
خلافت حضرت علی(رض)بو ده که ادارۀشرطه (پو لیس)تأسیس گر ديد » که رئیس 
این مو سسه راصاحب شرطه کفتندوازرزر کان قوم روسای ندرومند دارایئ قبيله 
باین ماموريت گماشته می شدند » که درقيام امنیت باوالی مدد گارباشند . 

۱ تا ریخ لاسلام السیاسی ۱/ ۳٢۲‏ به حوالت کتاب الخرا ج 


۲ ابن خلکان ٣٤٤٩/١٤‏ 
۳- المنجد ؛ ۳٩‏ و منتهی |لار پ ۳۳۷/۱ 


٩٩ 


درسازمان خلافت عباسۍ » اه میت شر طه بدرجه يی بو د که منصو ر خليفه بز رگ 





عباسی شرطه رااز عناصراربعة خلافت شمردی» تاناتو ان را ازتجاوزتوانا نگهدارد' 
وهنگامیکه به خراسان امیران معتمد درباررا می فرستادند» صاحب شرطه‌ راهم پکی 
ازرجال مهم درباربااومقر رميکر دند» چنانچه درسنه ۸۱۷۸ ٧٩م‏ چو ن هارون الرشيدء 
وزیرزادۀ خر د فضل بن یحی برمکی رابرخر اسان امیر ساخت ابراهيم بن جبریل يکی 
از مشاهيردربارعباس را برسم شرطه وحرس (رئیس پو لیس) گماشت » که درفتح 
کابل هم بااوبو د» ودرين فتح هفت هزارهز ار(هفت ملیو ن)درهم به دست آ ورده بو د. " 
درسنه ٤٢۸٨٧٧٩٩‏ مچ ن ابو سلم خراسانی درخندق ماخو ان مامو رین خو درا 
مقررکرد» درانجمله ابو نصر مالک بن هيثم را برشرطه وابو اسحاق خالدبن عثما را 
برحرس (گارد)خو يش گماشت ." 
درآغاز پيدايش» این مر سسه تابع دیوان قضابو د زي راوظیفۀ آن تنميذ احکام 
قاضی واقامُ حدودبو د وآ نچه قاض فیصله کر دی قو ای شرطه آ نزابمو ردعملواجرا 
گذاشتی . ولی بعداز ين صاحب شرطه ازدیو ان قضا منفکک شد واستقلالۍ را درنظر 
وتحقیق جرايم بدست آوردا»وحتی درعصرهشام بن عبدالملک ( ٥٢١-٥٠١‏ ھ) 
نظام جد يدی بوجو د آمد که يکنفر معتمد » وظايف صاحب شرطه وسردارلشکر 
هردوراېچای می آورد. ه 
پس شر طه دو قر ن نخستين اسلامی عينأوظيفۀ پر لیس کنو نی رادرتحقيق وتفتیش جرايم 
وقيام ان وحفظ عدالت داشت »ودرقرن چهارم صاحب شرطه‌راکو ټوال ومو سسۀ 
پولیس راکو ټرالی گغفتند» که نام محلی پښتوبو د» مرکب از کوټ بمعنی قلعه‌ېوال 
اد ت 3ص که ار صاحب قلعه . ولی این نام اصيل وبکک هزارسالۀ 





۱۸۰/۱ تاريخ تمدن اسلامی‎ ١ 

٤٢٤/۹ طبری‎ ٢ 

۳٤٣/٤) طبری‎ ٣ 

۳٠۰/۱ تاريخ )لاس لامالياسی‎ -)٤ 


مقدعۀ ابن خادون ٣١۸‏ 


ه٣‎ 


داخلی درین اواخربه قو ماندان وقو مانداتی تبدیل شد » که هیچ ارزش تاريځی 


وادبی وملی ندارد ! !! 
دیوأن قضا 


ازچگونگی امو رقضاوداد ری دراراضی شرقی مملکت وقلمرو کابلشاهان 
ورتبیلان خبرینداریم» جزاینکه هیو ن تسنکک درحدود( ٣٣۰۹‏ م)از وضع جر ايم وشکنجه‌و 
جزاهای آن صحبت کرده وازمه جر دبو دن قو انین جزاء ومحا کمه عادلانه‌ونبو دن جزای 
جسمانی درحين تخلف از اوامرحکو مت خبرمیدهد» وگو يداکر کسی ازقو انین اجتماعی 
وآ داب معاشرت وعدالت تجاوزکند » ویاازصداقت بگذرده جزایش بريدن بيی 
یاگو ش یادست وپای وکاهی نفی الباداستودرمقابل تقاصير کر چک جر يمه نقدی 
که میشر ده واک رشخصی ملزم ناه منکر گر دد برای تحقيق قضيه وصدور 
احکام چهارنو ع آزمایش ووسایل اثبات جرم بکاربرده می شوده 
وبعد ازاثیات محک و م سردد ٢‏ 
ازین گذارش هیون تسنگک برمی آيد » که برای تحقيق جرايم واجرای قوانين 
جزاومحا کمه وصدورحکم »مرجعی درسازمان اداری آن هنام وجو د داشته که 
درعصراسلامی همین وظایف اداری به قاضى وصاحب شرطه سېرده شده است . 
درجامعۀ زردشتی خراسان وقسمت های غربی وجلو بی کشور که آ يين دادوری 


وقضامطابق سنئن مز د.سناجريان داسته » معلو مات کافی بوسیلۀ کتب کیش زردشتی 





وسنتی پهاو ی بمارسيده » که وضع قضابی ابن سر زمين را ه قمارن ظهور اسلام 


ونشرفتو ح عربی روشن می ساز د» ومادرینجابحوالت استادکريستن سن که از کتب 





سنتی پهلوی وديک رمنابم عتبرفراهم آورده بکلياتمطالب اين مو ضو ع اشارت کنيم : 
وجودداشته ودرعصرساسانىی نيز منصب قاضی درنهپايت اعتبار برود وتنها شخصی 


نون لاپ ودوم ۲٩٢٢‏ 


٠۱١ 


بارخ مهم ماشه می شد که صفات تجر به ‌وامانت وقانون دانی دروجمع ودرین موارد 
بديکری نیاز مندی نداشته باشد. ' 

درعصرساسانی شش‌خاندان بزو کگ ومعروف رجال دربارمو جو د بودند که امو ر 
مختلف کشو ررابرسبيل توارث اداره میکردند» ومنصب قضای دربارنیز بيکی ازین 
دودمانهاتعلق داشت ‏ ودرو لا یات نیز همو اره قاضی را از طبمَة روحانيان مقمررميداشتند 
وبنابرين ذکرقاضی (دادورآ نو قت)همو اره باطبقات روحانی ديگرماننددستو ران 
ومو بدان وهیربدان می وله قاضی را داذور»؛ وقاضی القضات راشهرداذوریا 








داذورداذوران میکفتنداکه گاهی برخی ازوظایف اوراشخصی دیکربنام آ بين بذ 
اجرا کر دي(غالباً صاحب شر طه‌یامفتی عصر اسلامی) 
درولایات نیز يك داذور(قاضی)مقرربو د که در مناطق مربو طه‌دونفر کاردارقضائی 
ديک بنام سرو شر ږةداريکې (ناظطرشرعی) ودستو رهمداذ (نایب دستور) بااودر 
امرزقضا مك كکردنلدی:؛ وقاضی عسکرر اسېپاه داذور گفتندی » وهم کاهی هیربدا ن 
يعنی سدنۀ آتشکدهامانند داذوران حکم 0 ۳ رورو 
موجب احکامسنت مزديسناء کاهی محا کم مخلو ط بشمول داذ وران متعردد 
مو قتاتشکيل شدی؛ که کواهان ومدعيان قضيه رادرمدت معين میځو استندودعاوی را 
می کندند وفصله راصادرهکردندډو کسانکه به محا كم بر ای اظهار مطالبو دعاوی 
خود می آمدند بمو جب دساتیر قضائی ؛ اجازت پرکو يی وفياع اوقات رانداشتند 


زا کر دا وز رائ غرضص شخصیىی 4 حمی را ناحق میساخت ‏ اوراهم زير بازخواست 





قضای قرارمبدادند. ٤‏ 


نظر به‌نامه تنسر جرميکه مورد تعقيب قضالئی قرارميکر فت بر سه قسم بو د : 





۷٤-٨ دين کرد‎ -١ 

٢‏ رو يدا داپجمن شرق شفپامان مفعهقد روم مضمون توا)ریا 
سرو ج لذهمب ٢ه‏ 

٠١ /٢٢ دين کرد‎ ٩ 


٢٢ 


اول جر م مخالف امرخدامانند الحاد وبدعت درعقائد دينی. دوم جرم مخالف 
ناه سار بغاوت وجنک وغداری . سوم جر مهاييکه مر دم بين خو دارنکاب‌ميکر دند 
مانند دزدی وزنا وزیان رسانی. که جزای جرم نو ع اول ودوم اعدام» و پادا ش 
گناه قسم سوم جزای جسمانۍ ویاکاهی اعدام بود ٠١‏ وگاهی زندانیان سیاسی را 


به محبس انو ش بر د(حصارفرامو شی) میفر ستادند» که یادناممزندانۍ هم ممنو ع بو د '. 





مرجع آخرين دادرسۍ مردم شخص پادشاه بود. که همواره دا د خو اهان 
بد كاهش مپرسېدند : وکاهی هم شاه برای استماع دادخواهی مر دم براسپی سو ار 
بیرون می آ مد » ومخصوصاً دردوجشن نوروز ومهر کان درمحافل دادشنو ی حاضر 
می شد وشکابات مر دم را می شنفت ٣.‏ 
بعداز فتح اسلامی: 
درعهد حيات نبو ی قاضی مسلمانان خو دپیامبر (صلعم) بود» که بحل خصو مات 
مردم می پرداخت» واهل مدينه باهم تعهد کرده بو دند » که برای فصل خصو متها 
واختلافات خويش په‌خداو رسول اورجوع خواهند کرد.٤‏ 
حضرت پيامبر (صلعم) مطابق و حی بين مر دم حکميت ميفر مود ودعاوی 
رل سعاص رای کلک واک رورس رضهادت شور دراسهد اى 
وفراست وقرعه وغیره حق کسی ثابت وصدقش ظاهرمی شد» پس براساس ظو اهر 
امور حکم میفرمو د وچنين ميکفت : « من امر شده‌ام که برظا هرامو ر حکم کنم » 
٢/1‏ آ گاهست .» هنکامیکه دين اسلام انثشار وو وسعت يافت » پس 
حضرت رسول صلعم به برخی ازاصحابے. يش اجازت قضاوفتوى داد» که عدد 
ایشان به ۱١١‏ مردوزن رسيده بو ده وازانجمله هفت نفرشهرت داشتند:عمر » علی » عايشه» 
عبداللهِبن مسعو د ز بدين ثابت»عبدالله بن عباس » عبدا لله بن عمر (رضی اللَ‌عا هم ) 
۱( امه تاسر ۱۹ بيعد 


۳ ولد که د رترجمه تاريخ طبری ٠٤١/١‏ 
۳- کرپمتائ سن ور اب ساسانيان ه۵ ٤٣‏ رنه به حوالت سیاست امه وکتاب التا ‏ جاحظ 
٤)-ابن‏ هشام ۹٩ ٤/٢‏ 


ه٣‎ 


در عصر حضرت عمر چو ن اسلا م منتشر شد واحوال مدنی و اجتماعی 
جامعۀ اسلامی نيز ه قاضی طر ح بلت نظام تشريعی براى حل مشاکلوارده بين آقراد 
امت بو د » بنابرین حضرت عمر » نخستين بار قضاتی را برو لایا ت اسلا مۍ مقر ر 
داشت که مطابق احکام قرآن وسنت (قول وفعل پیامبر ) وقیاس وا جماع حکم 
کردندی . يعنی درموارديکه حُکم صريح کتاب وسنت ویااجماع دانشمندان امت 
نبو دی » پس آن قضه‌را برقضایای مشابهی که دران حکم صريح وارد بو دی قیاس 
کردندی » وحق را از باطل تمييز نمو دندي ١.‏ 

حضرت عمر به قضات اسلامی فرمانی صادر نه ود که شا لو د ۀ مرافعات 





قضائی واساس علم قضضا دراسلام شمرده می شو د »ونکات مهم ور اه : 

١‏ قضافر يضه محکم وسنت متبم است (يعنیامر خدا و سنت پیاه ېر دران 
اساس است . ) 

٢‏ قاضی باید به کنه‌مسايل وارده خو درابفهماند» وچو ن حقی بر وى روشن شو د 
حکم دهدو بداند که سخن راندن درحقی که قابل نفاذنباشدسو دی ندار د . 

۳ قاضی باید به مساوات وعدالت بين شریف وضعيف حکم راند(واین اسا س 
ماوات قضای اسلامبست .) 

٤‏ بينه برمدعی وسو کند برمنکر است » ودرجابيکه حلال حرام وحرام حلال 
نشو د » صلح ۷ مسلمانان جايزاست. 

٥‏ حق قدیمست» واگر امروز برحق بو دن يك مسئله‌حکم کرد ه شود وفردا 
صورت احق آن پیدا گردد » بايد رجو ع بحق شو دز رامراجه بحق از مداومت 
بر باطل بهتر است . 

٩‏ آنچه د رکتاب وسنت نباشد » باید امثال ونظایر آن سنجیده وبران قیا س 
شو د . (واین اساس قیاس فقهیا ست) 

/۷٧‏ هر مدعۍ حق بينه رادارد » واکر بينه آورد»حق خو دراميکير د والاحکم 





۱ احکام السلطا يه ماوردی ٢٢‏ 


ه٤‎ 


قضا بر وجاری می شو د . 
۸۸ هرمسلمان برمسلم ديکر دراحقاق حق شاهد عادل است الادرصو رتيکه 
محکو م به درۀ حد (قذف)ویا مشهو ربه شهادت درو غويامتهم بدوستی وقرابتی باشد. 
۹ درمسایل قضا باید ازقلق وپريشان ساختن وآ زارمردم حذرشو د ودرمو ارد 
حق که مزدونو ازش خداوندی بران موقو فست »باخصوم بدخلقی بعمل نیاید .' 
بدين نهج قضاى اسلامی درعهد خلفای راشدين مستقل ومحترم بو ده وهرقاضی 
درروشنی علم وتقو ا وعدل وپارسائی» براساس کتاب وسنت واجماع امت و گاهی 


هم درمو ارد خاصه برقیاس ورأی اجتهادی خو د حکم میراند » ولی ديوان قضا 





براىندو ين وضدط احکام خودنداشت . وى درم نز ل خو د امسجد برای فصل ٠‏ عاوی 
نس 

درعهد امو یان نیز قاضيان اسلامی دراصدار احکام خو د مستقل بو ده وتا بع 
سیاست روز وحکومت نېو دند » وحکم ايشان حتی بروالیان وعاملان خرا ج هم 
نافذ بو د واز بهترين مردمان امت که ازخداتر س داشته‌وبین مرد م بهل | با حکم 
میراندند انتخاب می شدند» ولی همو اره خو د خلیفه ناظر اعمال قضات بو ده واگر 
بيراهۍ ميکردند معزول می شدند» چنانچه کندی کو يد: چو ن یحیی بن ميمو ‏ حضر می 
درقضيۀ مال يتیمی ازراه انصاف عدول کرد وخليفه هشام بن عبدالملك مطلع 





شت » ه‌والی خو د امرداد :« یحی را ازمسند قضا بران! وبجایش شخص عفیف 

ویارسا وسالم ازعيوب را که درراه خحدااز لو م لاثم نتر سد په قضای لشکر خو د مار ۳٣‏ 

درآغاز اسلام اکثر قاضیان مستقيماً ازطرف خلفاء مقرر می شدند وگاهی هم 

خلیفه به امیر خو د می نو شت» که فلان مر د متقی رابر قضای فلان شهر بمار! چنانچه 

محاضران تاریخ لاهم (لاسلامیه ۲ ۸ه طبم قا هر ۳۸٢‏ (ق ازشوسخ محمد خضصری » 

و تاريخ الاسلام السیاسی ۱ / ۳۷٢‏ به حوالت سن د ارقطئی و کتابالبيا ن جاحظ ۳/۲ وکتاب| لا مل 
مېرږ جلداول ه 


۳ ۷۹ /١ تاريخ 'لاسلام‌السیاسی‎ ٢ 
٠٤٢٤ همین کتاب بحوالت کتاب القضاة‎ ۳ 


٣ ٥ 


حضرتعلۍ (رض)بيکی از کارداران خر د نوشت : «برای حکم کرد بين مر دم بهترین 
فردرعایای خر دراکه طامم وتنگک نظروه صر برلغز شو کر يزنده ازحق ومکتفی بفهم 
ادنی ازفهم اقصی نباشد» ود ر کشف حقا یق صابروبران محکم باشدانتخاب کن وچون 
چنین مر د کمتربدست می آ بد پساورابه بخششهای خو د بنواز !واحتیاج او را از 
مردم کم کن ! واورارامی ترئار ١‏ 

درعصر خلفاء راشدين قضا به فصل خصومات ودعاوی مخصو ص بود؛ 
و انفاذ احکام قصاص وحدود به خلفاءووالیان ايشان تعلق داشت » وجزا های 
تأدیبی مانند حبس نيزاز طرف خلیفه با والسی اوداده می شد وبنا برين دايرۀ 
قضا دران عهدمحدودبو د . ' 

درین عصر برای قاضی صفاتی لازم بود» که خایفه عمر بن عبدالعز زگفته بو د : 
درهرقاضی که این پنج صفت باشد کاملست : علم بر آنچه قبل از وگذشته ‏ پا کی از 
طمم-حلم -اقنتد اء سو وې ورایقون" 

درعصر امو یا ن به ترتیپ دیو ان وسجل احکامتضاء نیازمندی افتاد ‏ و چون 
سلیم بن عنز ازطرف حضرت معاویه بن ابی.سفیان قاضی شد » وی دريک مسئله 
میراث حکم صاد رکرد» وسندي رانو شت که سرداران لشکرامضا کردند واین نخستين 

سجل حکم قاضی بو د که درعهد اسلامی ترتیب يافت . " 

"7 بلځی ميدهد: گو يا بعد ازين دربغداد هم این رسم ثبت وحمفظ 
سهاتث ای مچاسن حم قاضیاده رعی بو د:وس«؛ ی درولا: ات د کو بزدردو د قضیا 
ثبت اسنادشرعی وقضا یی راميکردندوبقو ل ابن بلخی :ار ازصد سال باز حجتی نېشته 

اشنعق تصفرخومصکص شه اې ٤.‏ 


ا-محاضر)ت تاريخ الامم| لاسلامیه ۲/ ۸۷ پبیعد 

٤٣٤ تاريخ لاسلام السیاسۍ ۳۷۹/۱ به حوالت کتاب| لقضا ة کنددی‎ ٢ 
. همين کتاب‎ 

٤‏ فارس نامه ۸ (اطبکټبرج ۱۹١۱‏ م 


3 


بعدازدورۀامو یان»نظام قضاى اسلامی دراوايل عصرعباسى تبديل يافت »باين 
معنی که درين عصر»مذاهب اربعه حنفی-شافعىحنبلى-مالکی درعالم اسلامپيدا 
شده . وهرقاضۍ ملزم بود» که مطابق يکی از ين مذاهب حکم نمايد» وبنابرين روح 
اجتهادی که دراحکام قضاقبلا نافذبو د ضعف ديد: وحتی برخۍ (زخلفای عباسىی 
درامورقضامداخله نمو ده وگاهی قاضيانخو يش رامجبو رميکر دند . تامطاق میل‌ايشان 
فتو ادهند» واز همین روی بو ده که امامابو حنيفه نعمان ازقبول منصب قضاىمنصور 
خلیفه عباسۍ استنکاف نمو د وحتۍ بنابرقول مشهوردرين ر اه تازيانه خورد ولی 
قضار انپذ يرفت و کفت : «خو ردن تازیانه‌درين دنیاء آسانتراست ازضر ب تاز يانه های 
آ هين دراندنیا.» ' 

درعهدهارون الر شید . قاضی ابو بوسف صاحب کتاب الخرا ج رادرمر کزخلافت 








بغدادبحیث قاضۍ القضات یااقضی القضات مقررداشتند ‏ واوبولایات وبلاد 








ديکرقاضيا نرانصب ‌نکرد. وباراول لباس خاصی رابراى قضات مقررداشت . وهمدرين 
اوقات سلطۀقاضی وسعت يافت ‏ واز وظیفۀ خاصی که به فیصله بين خصو م مقصوربو د 
به حل وفصل دعاوی واموراوقاف‌ونصب ولیان وديکر امورعامه هم پرداخت . وحتی 
قاضی يحیی نا کثم لشکر ها ىمامو ن خلیفه رادرجنگ بار ومیان هم قیادت کرد؟ 

باوجو د این تحو لیکه در وظایف قضات وارد شد ومقام قضاء هم درتحت 
شعاع تخت خلافت درامد » بازهم امراى اسلامی مقام قضارامحترم ناه مدا :٧‏ 
وقاضیان هم درحفظ احتر ام ووقاراين مقام ميکو شيدند . چنانچه بار ى مر دی مدعى شد 


که برمامو ن خلیفه ءباسۍ ‏ سی هز اردينارطلب دارد . وچو ن خليفه درحين اقامۀ دعو | 





پیش قاضی بحیی بناکثم آ ورده شد خو استند برای نشستن خلیفه جای نمازی رادرانجا 
افک نند : ولی قاضی مانم آمد وگنفت : 
۱- المستطرف فی کل فن مستظرف ازاحمد ابشیهی ٢۱۹/۱‏ طبعقاهرء 

۱٨۸١ -۱ وتمدن اسلامی‎ ۲٣٥-٢ تاريځ الاسلام|لسیاسی‎ ٢ 


٧ 





«درينجا خلیفه را نسبت به مقابل خو د » نشستگاه شريفتری نشابد . ٠٤١‏ 


اما درخراسان که تحت سلطۀ خلفایاسلامی ونظام ادفاری دمشق وبغداد واقع بوده 





طبعاً همین ساز مان قضا باهمان حقو ق ومرافق خو د وجو د داشت ‏ ومااز ډو دن برځی 
از فقهای اسلامی درین سر ز مین دراوایل وروداسلام خبرداریم » که برتمام امو ردينی 
وتعلیم اوامراسلامۍ واحداث مساجد ومنابرنکرانی داشته اند وازانجمله امو رقضا 
نیز بدیشان مفوض بود » ملا درسنه ٣۳‏ ھ ٩٥م‏ چون عبدالرحمن بن سمره 
(به فتحه اول وضمه دوم) ازطرف حضرت عثمان به ولایت سیستان آمد » حسن ‏ 


رصر یئ وشهاء زرکې ااوآمدند» ومحراب مسجد آ د ينۀ سيستان حسن بصری نهاد 





ودرینو قت درزرنج سیمتان» عمربن عبدالله‌و مهلب بن |بی صفره وقطری بن الفْجاءة 
وسادات وعلماء وبز رگان بو دند ٢»‏ که شهرت بزرکی درفهم امور دين داشتند وتنها 
فتو اهای حسن بصرى(متو فی ٣٣۸٨١۱٧۰‏ م)رادرهفت جلدفراهم آورده بودند. ٢‏ 
درسنه ٧٧٧١٧٥٧م‏ چو ن یزيد بن عريف بر سیستان حکمران شد اومعمر بن عبدالله 
راکه از بزراگان ومحدثان سیستان بو دقاضی آنجامقررکرد» وبعد ازان درشعبا ن 
۹١م‏ رخرورصااار خسد سقولت وعابديز رک قاضی سیستان بو د .ْ 
از جملۀ مشاهیر قاضيانی که در اوايل فتو ح اسلامۍ با عساکر مسلمانان 
بسرز مين های مفتوحۀ شرقی خراسان فرستاده شد صدرالامام موسی بن 
يعقوب ثقَفِی است » که محمد بن قاسم فاتح سند اورادرارور پا يتخت آن کشور 








به ادارۀ امورشرعی وقضاوخطابه نصب کر د (حدود ۸٢٩‏ ٧١١م)واعشاب‏ اين 
قاضی تاقر نهای بعد در ين سر زمين برمنصب قضاباقیى ماندند چنانچه درحدود۱۳)|پکھ 

۱۱۹/١۱ ثفراطتسملا-١‎ 

٢٣-تا‏ ربيخ سيستان ۸۹٩‏ 

۳-اعلام | موقعين بوسیلۀ تا ریخ النشريع الاسلامی تأ لیف مدرسا ن فا کولته شرعیا ت مصر ۱۸۹ طیع 
قاهرءه ۱۹١١‏ 


تاريخ سيیستان ۱١۲١‏ و١١۱‏ 


۸ 


سند عربۍ رابه علی بن حامد برای ترتیب چچ نامه داده بود . ' 

چون دین اسلام ومبادی "ډور خر لسانا زرا رالات » ازمرد م این سرزمین 
نیز کسانيکه دراموردينی دانشی وبصیرتی داشتند » به منصب قضارسيده اند وما 
ميدانيم که علی بن مجاهد بن مسلم کابلی که امام تر مذی درجامعم خو یش ازوروایت 
حدیث دارد وازشيوخ حصرت واوو است (حدود ۸٠۰۰‏ ۱۸ م)درری 
قاضی بود ٢‏ , ودرهمین آغا ز قرن دوم هجری عماره سرخسی قاضى سرخس» 
وابوسفيان نسائی قاضی مرو .و حسن امام وقا ضی مرو (متوفی ٩٥‏ اھ 
٧٥م)‏ وحفص بن دالرحمن پلخی قاضی تشاپور (فرغی ١٩٩١‏ ٨۸۱م)‏ رمالکك 
بن سليمان هروی قاضی داوغاان عرواقی بټخارا وحسن بن هحمل 
یثی قاضی مرو ‏ وابومطیم حکم بن عبدالله بلځۍ قاضۍ معروف خر اسان(متوفی ۸١٢۹‏ 


٤م‏ واسحق بن ابراهیم حنظلی قاضی سمرقند » وعبدالعزيز بن خالد ترمذ ی 





امام وقاضی ترمذ وجغانیان وناشرفقه وکتب حنفۍ درخحراسان » وعمربن رباح 
نابینا قاضی ومحد ث بلخ (متوفی ۱۷۱ ھ ۷۸۷م) وابوغالم یونس قاضی مروزی از 
بات حديث(متوفی ٥٥١‏ ھ ٧۷١٥م)‏ وابوعلی خوارزمی قاضی خوارزم آین همه 
ازاصحاب ومعاصران امام ابوحنيفه وقاضيان نواحی حراسان بو دند وازين مردم 
کگماهی کسانی به قضای ولایات الا خار ج خراسان هم ميرسيدندچنانچه 
اپوهعروف سستانی آزاصحاب امام ابوحیفه مدتی قاضي وم (کرد ستان ) بود» 


و .مخ اص سرد دالشل که غلم اسام ابو حطیقه راد وخراسان پراکند ه 
پنۍ هر خم خو بو د« ابو و ې 





بود )چول مامون خليفه عباسىی اوراشو ال قضاأ فرا خواند وی يد یرفت ٢‏ ولیژ 


عبد الله ډن عبدالر حمن دار می سمر قندی شيیخځ مسلم واو داودوترمدې وازمحدثان 





وفشبهان بسیارمعروف است که درسنه ٨۸١‏ ھ ۷۷م بدنیاآ مد ومدتی درسمر قند 











۱ چچ نامه وه٢۲‏ طبعمع بښی ۱۹۴۹م 
٢‏ معجمالمصنفين ۷٤/٩‏ طیع بیروت ٤٤‏ ١۱ق‏ 


٣‏ مع:ېجم المصلفين ۱۰۹/۲ بمعد 


٩ 


قاضی بود . وی مولف سنن دارمۍ ومتوفىی ٥۸٥٥٥‏ ٩ماست‏ 1 
ابو عصمت نوح بن مريم مشهوربه جامم کسیست: که نخستین با رفمه 
حنفی رافراهم آ ورد اوهم قاضۍ مروبو د (متوفی ۱۷۳ ه ۷۸۹ م)" 

بعد ازسنه ۸١٩١٩‏ ۷۳۲م چون عمربن محمد بن قاسم فاتح سند دران سرزمين 
شهر منصوره رابنانهاد . وی محکمۀ قضات راهم درا ن ساخت » که برای نشستن 
قاضیان وعملۀ محکمه وحفظ دیوان قضاخانه هایی داشت. ٣‏ 

بو مسلم خراسانۍ که نظام اداری خلافت رادرخراسان رواج داد » به امور 
قضانیز تو جهی کر د اودرسنه ٩‏ مھ ٤٤٩‏ م کار داران مهم حکومت خو د رامقٌرر 
داشت که درانجمله قاسم بن مجاشع نقيب تمیمی رابه امورقضا ما شت » که در 
خندق ماخوان پيش نماز بو مسلم هم ږو د وبعد ازنمازعصر قصه هم میکفت . وفضايل 
بنی هاشم رابامعایب بنی اميه بيان ميداد . ٤‏ 

درعصرهارون الرشید بعد ازجمادي الا ولی ( ۸۱۷۲ ۷۸۸م) چون صدقه بن 
عثمان باسپاهی به بست امد مطرف بن سمره قاضی عحبوږد ن 
کمصضا درس قصه 20 0و ولت 

درعصرماهون ابوالحسن نضربن شمیل مازنۍ يکۍ از پار سایان فقهاء وائمه‌لفت 
عرب وشاگرد خلیل بن احمد بود. که درمروبدنیا آمده وچهل سال نحوعربۍ را 
در بصره خوانده بود » چون واپس بوطن خود مروآمد ما مون اورابه قضای 
خراسان گماشت واونخستین قاضی یودکه قضای خراسان رابرمذهب خلالی تطیۍ- 
داد (متوفی ۲۰۳ ھ ۸٨۸م‏ ) 5 

۱۹۹/۳ برو کلمان درتاربخ اد بیات عرب‎ ١ 

٤٤٢٢ ٣ کلمان‎ ورب-٢‎ 

ې تاريځ سفند ندوی ٣٣‏ ۳ بحوالت | حسن الما سیم 

۳ ٤/٤ یربط-٤‎ 

ه تاريخ سيستان ٠٥١‏ ييعد 

۹ تاريځ ارپ ع ب از پرو کلمان ۱۳۸/۲ 


دوه 


از قاضیان شر کقصدندد میعرافناصاه رل رشت سوه 
'ابن عبدالعزیزبخاری (حدود ۸٠۰۰‏ ۷۱۸ م)وابوديم حازم سدوسی وعیسی بن 
مو سی غنجاروحسن بن عثمان وعامرین عمرواسحاق بن ابر اهيم خيطی (متو فی در 
طو س ۸۲۰۸ ۳٨۸م)‏ وسعيد ابن خلف بلخی بو ده اند» که اخیر الذ کر در سلخ جمادی- 
الاولی ۲۱۳ ۸٨۸م‏ بقضای بخارامقمررشد وبعهد ل وشفقت وسنت هاينيکو 
مشهور؛ود.۱ 
نخواه قاخیان و گارداران 
چنئین بفظر می آ يد که درعصر قبلاسلامی درقسمت شرقۍ افغانستان وزیران 
وکارداران بزر گک دولتی تنخو اه نقدی واقطاع هردوداشتند . زيراهيبون نسنکيی 
زایرچینی درحدود ۹٩‏ ھ ۳۰٣م‏ کو ید که حاکمان ووزیران وقا ضیان وکا دااغ 
دولنی هر يکی قسمتی از ز مين بر ای تأه ين معيشت خو ددارن د" وازين برمی آ بد که رسم 
اقطاع که تافرن ۸٨م‏ درافغانستان وهند رواج داشت ؛دران عصرهم مرعی بو دم 
وغرفردي از کاردارانکولټزیی رابه اقطا ع ميکرفتند » که ازعواید محصو لات 
آن ژند کی مبکردند . 
امادرسازمان دولتۍ ساسانیان که درقسمت های غر بي مملکت تاحلو ل‌اسلام 
دوام کر د» کارداران سر کاری تنخو اه نقدی داشته اند که از منابم مصر فل خزانۀ 
دولت یکی هم همین تنخواه کارداران اداره کنندۀ امو رح کومتی ود 
دردورۀ اسلامی نخستین بارحضرت عم ر بن خطاب بعداز تأسیس دواوین دولنی . 
واه کارواراشوامکران راقررواعته که ټواه وای کو ف نارن امز 
تاشش صد درهم درماهی میرسيد ومعاش عثمان بن حنیف کاردارمساحت زمین پنج 
درهم وریم کو سپند روزانه بود» و پنج هزار درهم سالانه عطا داشت تنځو(ه 


١--اتاريخ‏ پخار) ٢‏ ببعد 


٠٤١ سی- یوسکی کتاب دوم‎ ٢ 
۴۰۲ کريستن سینږ رسا سانهان‎ ۳ 


د-- 


' قاضيانکوفه وبصره صد درهم ماهو ارویکک ریم کو سپند درروزبود. واین معاشات 
کار داران خلافت درعصربنی ميه وعباسیان آنقدرفراوانۍ یافت» که فضل بن سهل 
درایام مامون خلیفه درولایت شرقی خلافت وخراسان سه ملیون درهم معاش داشت 
وتنخواه مامورین دیکگرنیز باندازۀ وسعت واهمیت ماموریت ايشان بود . ١‏ 
قاضی القضات امام ابویوسف يعقوب بن ابر اهيم انصار ى ۸٢۸۲ /٢۱١(‏ ) به 
هارون خلیفه عباسی فتو اوهدایت دهد که ارزاق قاضیان وکار دا ران دولت را از 
بیت المال بدهد وبرای هرقاضۍ و والی بقدریکه مناسب باشد داده شود واختیار 
مد اکقص ات یاست غخلله اسښے .۶ 
رواتب قاضیان بموجب منابع تاريخ دورۀ اسلامی کمتراز ده دینار ماهوار 
وزیاده ازهفت دینار روزانه نبود . زیراگاهی بر وظایف قاضيان امو رديگری را 
ازفبيل لکرالی ببت‌المال ومظالم وغيره هومی افزوهنده ودرچلین بورث معاشض 
اورا هم افزون می دادند. ولی معاش عادی قاضی در عهد مروان آ خر ين خليفه امو ی 


بيش ازده دينار ماهرارندو د . ٣‏ 
احساب 
درسازمان قضای دورۀ اسلامی . نظام خحسلت باقضا تو أم و جو د آ مد وسلطة 
قضا دربين قاضی وه حتسب وقاضی مظالم مشترك بو د . باین معنۍ که قاضی منازعات 


عامه‌را از روي احکام دین فصل ميکرد» ومحتسب نگرانی نظام عام وجلو گیري 
ازجنایات را بوجه سريع می مود . درحاليکه قاضی مظالم بمنزلت رئیس تمييز 





واستیناف امروزبو ده که شکايات مر دم را از قاضی ومحتسب وعغیرهم شنیدی ۰ 
کگاهی قضاو حسبت بایکنفر بودی» که هم ررحسب وظطفهۀ قضا دراسښدار حکمې 


۱ تاريځ )لتمدان الاسلامی ۱/ ۱۱١‏ 
۲ ترجمه فارسی کتاب الخراج ٢‏ طيم کا بل ۱۳۴١‏ ش 
۳ تاریخ الاسلاملسیاسی ۱ / ۳۸۳ 


٢ 


ِ تحقیق وغورکردي» وهم مانند محتسب درفصل قضایاسرعت وشد ت نمو د . ١‏ 

نظام حسبت را حضرت عمر(رض) نخستین باروضع کرد وخو د وى باين کار 
قيام فرمو د . مثلا وقتی شتربانی را بجرم اینکه شترخو د را سنگین بارکرده چوب 
زد وای عمل حسبت بود. امانام محتسب درعهد خليفه مهدی عباسی(۸١١/٩٩٣ھ)‏ 
رواج یافت ٢٣٢‏ نن 

محتسب درنظام قضائی اسلامی وظایف مختلف قضائی واجتماعی وت طبیق 
احکام دینی داشتء که ابن خلدون کایات وظایف احتسا 

. توضيح مکرات وتادیب وزجر عاملین آن‎ ١ 

/٢‏ وا داشتن مردم برعايت مصالح عامۀ شهری, مانند بندنینداختن را ههاء ومنع 
حمالان وکشتی بانان ازحمل بارهای سنگین» وحکم به تخریب مبانیۍ و ساختیکه 
ضررآن به راهروان متصورباشد . 

٣‏ جلو گیری ازافراط معلمان در زدن شاگردان وکو دکان مکاتب. 

٤‏ نگرانی غش وتدلیس لو ازم زند گانی واوزان واکیال» که اکنون ازوظایف 


بلد یات شمر ده می شود . 


یی را چنين شمرده است : 


٥‏ | وا داشتن مردم به انصاف وامو ريکه دران حکم صريحی موجو د نباشده 
ولی به اجتماع مفید باشد . 

این وظایف اصلا" به قاضیتعلق داشت» ولی چون کارهای وي فراوان بود؛ 
وبه آن رسید کی کر ده نمی توانست» بنا برين به محتسپ سپر ده می شد واوخحادم 
منصب ‌قضا بود . ٣‏ 

وظیفۀ دینی حسبت به رجال معتبروبا وجاهت مسلما نان سپرده می شد » واو 

مل لوا لف خو د نایبان می گماشت» تا همو اره بازارها واهل 

۱ احکام لسلطانيه ازماوردی ١٢‏ بیع 


۸. /١ تا ریخالاسلام السیاسی‎ -٢ 


۱۹١ مقدمه |بن خلدون‎ ٣ 


۳ ه 


حرفه را نگرانی کنند وخو د محتسب درمسجد جامع می نشست» ووظایف خود را 
ما اعرامماښے. " 


رسیدگی به مظالم 

برا ی تطبیق عدا لت ورفع شکایات عمومی مردم» درسازمان اداری وقضائی 
دورۀ اسلامی شنیدن مظالم ورسید کی به بيداديها نیز بعمل می آمد وصاحب مظالم 
یعنی کسیکه به مظالم وبيداديها رسید کی میکر د ياخو دخليفه‌ویاامیر ووزیرش بو دی ٤‏ 
ویا ازطرف خليفه ووزیرش دربلاد وشهرها «ا صحاب مظالم» گماشته‌شدندی . 

درعهد اسلامی نخستین بارحضرت علی (رض) باین کار پرداخت ٠‏ وی روز 
معینی برای سماع شکابات نداشت.ولی چون داد خو اهی بحضور ش میر سيد» دا د 
اورا ميداد. امادرعصر بنی امه روزخاصی برای سمع شکایات معین شد وعبدالملک 
بن مروان دريکک ر وزخاص بداد شنوى می پرداخت وا کر درين کار بمشکلۍ مو اجه 


می شدعډآنرا به قاضی خو د ابن ادریس ازدی حوالت کردی وبعد ازین عمربن 





عبدالعزیزنیزشخصاً داد خو اهی هاۍ مردم را شنیدی . درخلفاي عباسی نیز مهدی 
وهادی ورشید ومامون شکایات مردم را می شنیدند ول از هرفرد بسیار مقتد ری 
شکایت می شد داد رسۍ آنرا ميکردند. مثلا روزی مردی يمنی به عمر بن عبدالعزيز 
شکایت برد که ولید بن عبدالملک زمين مرا غصب کرده » خلیفه درین باره 

دفترصوافی را ديد وچون قضيه‌ را واقعی يافت امرداد تاآنز مين را از دفتر وضع 
وبصاحبش سپردند وکذلکک روزی پیرزن ژنده پوش به ما مون ازدست پسرش 
عباس مظلمه برد خليفه پسرخو د را پهلو ي زن داد خو اه ايستاده کر ده وبداد رسی 
او پرداخت . ' 
وظیفۀ صاحب مظالم باقاضی فرقی داشت . زیرا درانچه قاضی از انفاذآن ‏ 


عا جزبود. صاحب مظالم باق د رت تام و دست قوی حکم میراند » و بانیروی 





۱ تاريخ التمدن الا سلامی ۱۹۰/۱ 
۲ تاريخ تمدن اسلامی ۱۸۸/۱١‏ 


0 


تام ازوقو ع بيدادیها جلو گیری ميکرد» وامارات وشو اهد فراوان رادرتحقیق حق از 
باطل بدست می آ ور د و گاهی هم حتمآقضا یار ابر ای حل و فصل به هين ت‌امینی می سپر د » در 
حالیکه قاضۍ این کار رابدون موافقةۀ طرفین کرده نمی توانست » واو دارای هییت 
وقوت وقدرتۍ بود . ' 
محکمةمظالم عمومآدرمساجدمنعقدمى شد که ریاست آنراخلیفه یاوالی یانایب 

هتمررکردۀ ايشان بعهده داشت» وهنکاميکه مامون خليفه عباسى درحدود ( ٢١١۷‏ ھ 
٢م‏ ) درخراسان بود اوبقول گردیزی : 

«اندرخراسان عدل بکستر دور سم های نيکو نهاده وبشهرمرواندر سرا ی شایگان 
بنشست و هرروز اندر مسجد جامم آمدی .ومظالم کردی ». وعلماء وفقمها را 
بنشاندی وسخن متظلمان بشنیدې وداد ایشان بدادی .» " 

محکمة مظالم درحضصور پنج گروه مردم انعقاد می یافت : 

١/مدد‏ گاران صاحب مظالم وحامیان: که بقو ۀ-ايشان حکم قضانفاذ می يافت. 

٢/حاکمان‏ : که دراطراف قضاباوردحقوق به ارباب آن معلومات میدادندل ‏ 

وحقابق دعاوی خصو م را شکار ا ميکردند. 

/۳٣‏ فقيهان : که صاحب مظالم در بارۀ مشکلات مسا يل شر عی ازایشان فتو.اميک رفت. 

/٤‏ کاتبان: که اقو ال خصوم راضبطکر ده وحقوق ایشانر اثبت‌میکر د. 

. شاهدان : كه در اشبات دعاوی خصو م مکو شيدند وشهادت ميدادند‎ /٥6 

بدين نحو محکمۀ مظالم . شکایات عامه را درهر باب می شنید ووظایف 
. صاحب ‌مظالم ای يوه: 

/١‏ تحقیق ونظر برقضایائی که افرادیاجماعات در بارۀ والیان عرضمیکر دند واز 

انحرافوالیان ازراه حق»شکو ه مينمو دند» ویا کارداران خراج درفراهم آ وریمالیات 
بيراهی ميکرند. ویاکاتبان دیو انها درامو ال مسلمانان کمی یابيیشی بعمل می آ ور دند. 
00070717 | لسلطا یه ۷ ۷ بيعد 
٢‏ زين الاخه رخطی ۸٣ب‏ 


٥٥ 


/٢‏ رسیدگی به شکایات تنخو اه گیران (مرتزقه) اگرتنخواه ایشان کم 
یاازموعد معین پستر داده می شد » ورداموال مغصو به ونگرا نی اوقاف . 
٣تنفیذ‏ احکامیکه قاضی يامحتسب از انفاذ آن عاجز باشد » و نظر رقضيه 
دوطرف متنازع . 
/٤‏ مراعات اقامت عبادات مانند حج واعیاد وجهاد . ' 
محکمة مظالم درازمنۀ بعدودر بین شاهان عجم به دارالعدل تېدیل يافت» ورئیس 
آنرادر عربی امیرالعدل و درفارسی ميرداد گفتند» واوازطرف سلطان وپ اد شاه 





دراقامة عدل ودادرمی مردم ناب وملك الا مراء شمرده می شد وهمواره مرددارای 
سطرت رکږر رامشار قراران بحث دراد کماشته سر شند.. وظطوريکه از 
نوشتۀ منهاج سراج جوزجانی برمی آ يد تاحدود٠ ٢٨‏ ١٤٥٤م‏ نيز د رسلطفت . 


افغانی هند منصب مير داد وجو د داشت» ودارای اقطاع ومرسو مات مقرره 





بو ده است. ٣‏ 








-١‏ تاریخ الاسلامی السیاسی ٤٤٢/٢‏ بحوالت احکام | لسلطا نيما ورږۍ » ۸ بیعد 
٢-؟ثا‏ رالاو ل فی ترتیبالدول از حن بن عبداټ ۷۰ طبم قا هره ٩٩٢‏ ١ق‏ 


١٤ /٢ طبقان ناصری‎ ۳ 


٥ 





بريد وراهېا 


مقمصد ازبريد ه فنتحمٌاول وکسرۀ انی‌اداره ایست کهاکنون پست )۳۰۰ نامندو 
وظیفۀ آن رسانیدن مخابرات ومکاتیب ونامه های مر دمست. 

وجود برید درممالك فلات ایران قدیمتراست» واصل این کلمه از وبریدوس 
86 بپيونانی کرفته شده. ومعنی آن مر کوب چاپارواسپ اویاپيك بو د وبعداً 
ارا براداره ودستگاه چاپار وهم برمنازلۍ اطلاق کردند: که بين دو رز 
چاپار بود ' 

درزمان قبل از اسلام سازمان ضبط احرال درقسمت شرقی افغانستان 

١ک‏ هیون تسنکک ديده مو جو د بود وی گويد: که درهرولایت هاموری با شد که 
که وقایم خوب وبدو آفات وغيره ر| اطلاع دهد » واين دفترضبط وا رسال وقايع 
رات لو بی- وا کو ند «یعىی حَْطلة اسسانت کون 0656 که رايد 
آنرا حفظية سروانف کت 

درعصر خلفای عباسی ‏ ترتیب ريد رادرسازمان خلافت ازسوابق دورۀ ساسانی 
واموی گرفتند ولۍ بريد مخصوص امور حکومتۍ بوده وبامردم تعلقی نداشت . 
ومقصلد ار اسس اداره های بريد ايسن بود ن که ین ولا مت ومرکزشاهی وسايل 
خبررسانی سريعو آ سانه و ج, دباشد. 

درعصرساسانی پست را بوسلۀ هردمان پياده پاسوار میرسانیدند » ودرهرمنزل 
ریه اشفا واسپ براىی )ين کارموجوه بودند ٤‏ وورسر هين هاي عربۍ از 


اشتر کار ميکرفتند . درکتاب خسرو ور يدل نام اسپ ريد درپهلوی بديس پانيکک 





۱-دایرة لمعارف اسلامی جلد اول . 
٢‏ سی یو کی کقاب دو م ٢ ۳/٣‏ بع سوسیل گپتا دو کلکته۸١٩٩م‏ 


٧١ 


بود» ونیزدر زبان پهلوی ایو بريذ -دوبرين- سه بريذ اصطلاحی موجود است» که 

مقصد )زان قاصدان وپست رسا نان تیزرفتار باشند که یک یا دویاسه اسپ برای 

رسانیدن پست شاهی باخو د بطورجنييت می بردنډ» وبه نو بت ازان کار ميگرفتند١‏ 
یاقوت حموی فاصلۀ بريد را درباديه ٢١‏ میل » ودرشام وخراسان ۹ ميل 


می نو يسد وازقول ابومنصو رگویدکه بریدېمعنی رسول استه»و ابراد(مصدرباب 





افعال)بمعنی ارسال باشد وعرب گو يندالحمی بريدالمو ت يعنی تب قاصدمر گست . 
که درینصورت اصل کلمه عربی باشد. درحاليکه برخی آنرا برید (قطع کر د) از 
فارسی معرب واند : وبمٌول خوارزمی چون دب اسپ را می بربدند .آنرا 


بريده کمتند وچو ن سرینکهه ره کر دیلک که بر هردوقاصد وهم یر کس او 





اطلاق گکرديد. ومسافه هربريد دوفرسخست. ٣‏ 


قر اریکه مورخان کو يند :ترتيب بريد درعص راسلامی ازطرف حضرت معاو په 





بن ابی سفیان گرفته شد. زیرا پیش ازودرشام وعراق موجودبود. وچو ن بعدازان 
همین صاحب برید اطلا عات ناحيه واوضاع ما مورين ومردم را هم په مرکز 
خلافت اطلاع ميداد» این موسسه کسب اهمیت نمو د» ومر کزبزر گ ضبط احوال 
ولایات گرديد» واصحاب بريد مکلف بودند » که اواضاع احیت خو د را 
بدر بارخحلافت اطلاع دهند . 

گویند روزيکه طاهر پو شنکی برمنر خحراسان نام خليفه مامون را ازخطبه 
برانداخت » صاحب بريداو راعتاب کرد ولی طاهر گفت : فراموش کردم وسهواً 
نکفتم ‏ بنابرين اطلاع این ‌امررابمامو ن مده! صاحب بريدجواب داد : خلیفه حتماً 
بوسیلۀ مراسلات سوداگران ازین امرمطلم می شو د وچون این خبربدو ن وسیل من 
بدو رسد سبپزوال نعمت منست. طاهراین سخن بشنید وب ه صاحب بريدخراسان 

١‏ کريستن سين ورايران عهدساسانيان ٢٧‏ بحوالت تاريخ تمدن شرق درعهد خلفاء,ارفان 
کوهمو ۹/1 روشرووويد كه طبع اونوالاو مقا له گايگردر.جلۀ علدوم شرقی ويانا ۳۰٢‏ به د 


طبع ١٩١۱م‏ 
۲ معجمالبلدان ۳٥٣٣٣‏ 
٣‏ مفاتيح العلوم ٢٤‏ 


وت 


اجازت داد که اطلا ع آنرا به حضور خليفه‌نو سد . 
پس درين صورت اصحاب بريد » اظران اعمال ومفتشان دولت یودند . 
واگر کسی درولایتی علم خو دمختاری بر می افراخت رابطۀ بریدرابامر کزخلافت 
قطم می نمو د. چنانچه مامو ن درهنگام سکو نت خراسان . چون نام برادرش امین 
را ازخلافت برانداخت رابطة بربدخراسانرا هم بااوريد. 
اهمیت صاحب بريد دردستگاه خلافت آ نقدربو د ٤‏ که منصو رخلیفۀ عباسی 
کای :. درپارمن به چهارتن ضرورت دارد: قاضۍ که درراه خدا ازدشنا م مر دم 
نترسد» دوم صاحب شرطه که ناتو ان را ازتو انانگهدارد. سو م خراج گیريکه بررعایا 
ستم تکند .چهارم صاحب بریدیکه اخباراین سه را بدرستی بمن و يسد. 
اصحاب بريد هموا ره مردم معتمد دربار مقررمۍ شد ند » وايشان راههای 
برید را ازرا هزنان حفظ ميکردند» وجواسيس خويش را بهرسو می فرستادند و 
اطلاعات لازمه ر | ازراه کو تاه واسرع را ارسال 000 دولت عباسی 
راه پو سه روداشت که مصارف کارکنان وستوران آن تا ٠٢١٥٠١١‏ دينار 
سالانه میرسید» ودرءصرامویان» مصرف بريدتاچهارملیون درهم بود. ' 
بهزصورت ادارۀ پست درعصر خلفاي عباسىی درتمام کشورایشان ومخصوصاً 
درخراسا ن موجود بوده وماوجو د آنرا درعصرامویان یز درخراسان می يا بيم . 
بدین معنی که درسنه ۸۸۰ ۹۹٩م‏ هنا میکه رتبيل شاه سیستان وز ابلستان درمقابل 
فاتحان عرب فقاومت دا شت . غد رمن ين خمد باسپاه عرب برین کشور 
بقاخت» ورتبیل باایشان ده بده وقلعه به قلعه جنک مۍ کرد »وپس می نشست. ولی 
عبدالرحمن پيش میرفت» و درهرشهريکه ميگرفت» عاملۍ را باهمکارانش 
ئی کاشت‌ودرد ين شهری تاشهر ديکربربدهارا تاسیس کرو 
ازینروایت طبری ظاهراست : که درسنه ۸٩٨‏ هم بین فاتحانعرب و ضع بر بد 
۱ تاريخ تمدن اسلامی ۱۸۰/۱ 
٢-طبری ۱٤٤١/٥١‏ 


٩ 


رسم بود» ودرين مو قم طبري کو يد: ووضع البر د فیمابین کل بلدوبلد ' که برد 
به ضمتین جمع پر پد باشد » ودراواسط قرن اول هجری نيزوجو د آن در سيستان 
وزابلستان ثابت است . | 

سند ديکر یکه برای وجو د بريددرخراسان ميتو ان پوشت ایت که درسنه ۹٩۹٩‏ ھ 
۷ م جراح بن عبدالله حکمی از جانب عمربن عبدالعزيز» حکمران خراسان 


وماورا|ء اهروده که دیواستی دهقمان سمر قندباونامه یی بزبان عربۍ نوشته واينۍ 





نامه راخاورشناس شوروی فریمان درسنه ۱۹۳۳م بااسناد ديگرسغدی و عربی از 


کړه مغ تاجبکستان یافته است. درين نامه دیواستی ازامیرجراح خو اهش میکند 





تادابةۀ من دواب البرید را بفرستد ٩ ٢‏ 
سلسټله بريدرسانی اعراب درعصرهارون الر شيد درخراسان وسعت بافته بود و 
هنکامکه مامو ن درخراسان بوده عاملان اور ناسل تسصږرک کر ده وسلسلۀ ر يد 
خراسان را با کابل‌اتصال ذاډهردل, : 





درعصرعباسیان درخر اسان برهر دوفرسخ (۹میل)رباط بريدمو جودبو د ودلیل 
این قول» تصر يی لبشاری مقدسی است که د 
«میل ثلث فر سخ است » واما بر يد مختلف است. دربادپه وعر|ق 
٢‏ میل ودرشام وخراسان ۹ میلست . وبنابرين درخراسان 
بفاصلة دوفر سخ رباطی راساخته اند که کارکنان بریددران 
سکونت كََلَد.م: 
برای رسانيدن اطلاعات درر باطهاې مخصو ص »اسپان تيزرفتاررانگاه 
میداشتند» وهنگاميکه حامل بریدازرباط سابق برباطلاحق میرسيد » 





اسپ خو د راه نیزدوبده وخسنه بپود می وو 17 


٧٤١/١ طبری‎ ۱ 


م۱۹١١ بحو الت‌ متون سغدی ٥ه طب لین گراد‎ ۷٠/۳ حواشی سعیدنفیسی برتا ريخ ببهقی‎ ٢ 
٩٩ ٤ه فتوح البلدان‎ ٣ 
٢٩ احسن الققاسيم‎ 


۰ ۵ه 


وازین رباط اسپ تازه دمی راتار باط ديکر می کرفت. ومسافت بريددرء راق چهار فرسخ 
وهرفرسخ سه‌میل بود .وکو ینداصل کلمةۀ بریدفارسی «بريددم»است. زیرادمب اسپ 
بربدرابرای امتیاز ازدیکرادمی بریدند' . واهمیت بر بد بدرجه ۷ بود: که عبدالملکک 


بن مروان امرداد ۹1ص دز هر فرصت وزمانی که عامل بر بد بخواهد بحضور ش اه 





می تواند.۲ 

ترتيياتی که برای سرعت بريیدکرفته بودند» دران از سريعترين وسايل خبررسانی 
آن عصر کار کرفته مى شد . ودور ترين هراکزلشکرۍ عربپر ابامر کز حكمرانی حکام 
اعلای خلافت ر بط وټوستکی ميداد . مثلا هنگاميکه محمد بن قاسم فاتح نو جوان اموی 
درسواحل بحرهند به فَنح شهر ديل رحدودک راچۍ وی )مشغول بو د (حدود ٢٩‏ ھ 
۳ )و در هرصه رور اوضا ع جنکک وفتو ح خويشر ابه حجاج که درواسطعراك 
بودخبر ميداد » ور ۍ‌اورادربارۀ کارهاواقد امات خویش طلب می نمود. وجواب 
نامه هایش هم ازانجادرمدت سه روز سرو سمل ؟ 

فاصله بین سواحل سندوواسط عراق »چه ازراه خشکه وچه ازطریق بحر کمتراز 
هزارمیل نیست که پیمودنآن درسه روزبوسیلۀ بريد سوارهم محل تعجب است ! 

درقسمت های شرقیماورای خاك خراسانيعنی سندنيز آثاربريدوانتظام پوسته 
یوسیلۀ بيکک وقاصد دبده می شو د » مثلا درحدود ٠‏ ۷۰م پین حکمرانان محلی 
سند درامور صلح وجنکک نامه برئ وارسال نامه بروقاصد جاری بو ده است ٤.‏ 


تشکملات دیو ان بر بدخلافت عباسيان که درخراسان هم رواج داشت» بموجب 





شرحیکه قدامه بن جعفريکی ازمامورين دیوان خرچ عباسی رحدود هآ ول ده ( 
ميدهد چنين است : 
دیوان بریدیکنفر آمربنام صاحب بريدداشت» وازهرطرف که خرايط بريدبه‌وی 
-١‏ آ داب السلطانيه الفخری ٠١۱‏ 
٢‏ تاریخ الاسلام السیاسی (/ ۳٥٢‏ بحوالت صبح الاعشی ۳٠۷/٣ ٤‏ 


۱۳/۳ و تحفة لسرم‎ ٢٣٥ فتوح البلدان‎ ٣ 
پيعد‎ ٠٢ چچ نامه‎ ٤ 


٠٥١ 


میرسيد ٢‏ نزابمنزل مقصود ميفرستاد » وآنچه از اصحاب ريد ( پوست ماستر) 
واصحاب اخبار (مامورين ضبط احوال)باومیرسيد » عين آن یاخلاصه رابه حضور 
خليفه ارسال داشت مامورين پوسته که درتحت اداره‌صاحب بريد کارعمکروند 
عبارت بودند از: 

80000 یاحامل خرایط برد که اورا درعربی فروانقی (جمع: فروانقيين‌يا 
فرانق) 17٨7‏ معرب همان پروانة فارسیست . 

/٢‏ موقعین : که ایشان رااسکدارهم کفتندی واصل اين کلمه بقول خوارزمی 
درمفاتیح العلوم از کوقاړریئی بود» يعنی از كه‌واز کجاداري؟ اين شخص همواره 
مدرجی داشت . که دران عددخرابط پست ونامه هایوارده وصادره ونامهپای صاحبان 


آنرامی نوشت ‏ وبمنزلت کتا بثبت مراسلات امروزه بود» که همین م در چو کتاب 





ثبت راهم اسکدار می نامیدند. 
۸٢‏ 07047751 دارالريد که روسته خانهای فرعی رااداره ميکر دند وآمران 

کبرزا معینى داشتند. 

صاحب برید که آمرېزرکک بريدولایات شمرده می شد همواره مسشد غار 
خليفه بود زبراوی علاوه برلیاقت اداری ‏ دارای صفات ثقت وامانت وحفظ آاسرار. 
هم بودیوازاوضاع راههاور باطهای بريد اطلاع کامل داشتی» چنانچه اگر کدام 
وقتی خلیفه بسمتی ميرفت ویالشکر کشی می نمود بايد احوال راه راصاحب بريد با تمام 
وکمال پيش خودمهياداشته وتقديم سکرئ ٢‏ ننسسيپنپغ 

راههای بريد 
در کشورخلفاء وازان جمله خراسان خطوط سیرپ وسته معین بو د ودرموار د 


لازمه رباطهای سکونت پروانه واسکداروستوران حامل پوسته ساخته بودند» که این 
رباطهادرخراسان ازيکديکر فاصله شش میل داشت . 


کتاب الخرا ج وصفعة السکاتب ٨٨١‏ 


ه٥‎ 


قدامه بن جعفر 8 یکی از مامورين در بارخلفای بغدادبود؛ بموجب اسناد رسمۍ 
خطوط بريدتمام کشورراضبط کر ده وماازبين آذر اههای بريدخر اسان واطراف آنرا 
که در عین زمان راههای تجارتی هم بوده ووضع جغرافۍ آند وره راروشن می ساز د 
می آوريم: 

راهی که از بغدادمر کزخلافت بطرف خراسان میرسيد ‏ ازواسط به بصره‌واز 
بصره به اهوازوشیرازوسیر جان وسیستان میگذدشت؛ وراهۍ ديکرازبغداد به حلوان 
وکرمانشاهان وهمدان وریرسده بوده که بغدادرا| باخراسان پیوسنکی ميداد بدبن 
موجب : 

ازریتانشاپور 

ازری به مفضلاباد ٢١  خسرف ٤‏ ميل 

ازمفضلاباد به افریدين (ابن حوقل : افرندين ٢)‏ فرسخ -١۱ميل‏ 

ازافریذين تاکاسب ۸فرسخ -٢٤میل‏ 

از کاسب تاخوار؟ فرسخ -۱۸ هيل 

ازخوار تاةقصر الملح ۷فرسخ - ٢١ميل‏ 

ازقصرالملح تاراس الکلب۷فرسخ -٢٢ميل‏ 

ازرأس الکلب تاسر خ٤‏ فرسخ -١٢میل‏ 

ازسرخ تاسمنان ٤‏ فرسخ -١٢میل‏ 

ازسمنان تاآخرين 4 فرسخ ۲٢-‏ میل 

از آخحرين تاقريةۀ دايه ٤‏ فرسخ -١٢ميل‏ 

از داي تاقو مس ٤‏ فرسخ -١٢١میل‏ 

ازقومس تا حداده ۷ فرسخ- ٢١ميل‏ 

ازحداده تا کوزستان (مقدسی : کورستان)٢‏ فرسخ ‏ ١٢ميل‏ 

از کوزستان تابدش ٣فرسخ‏ ۹ میل 

از بش تامیمد(مقدسی : میمد ٢١)‏ فرسخ-٣۳‏ ميل 


٣‏ وه ث 


از ميمدتاهمتدر(ابن خر داد به هفتکند. اصطخری وحوقل ومقدسی وان رسته: 
هدر )۷فرسخ ‏ ٢١میل.‏ 
از هفدر تااسد آباذ ٧‏ فرسخ -٢٢ميل‏ 
از اسد آ بادتا بهمناباد؟ فرسخ -۱۸ميل 
از بهمنا باد تانو ‏ ۹ فرسخ - ٨۸‏ مل 
ازنوق تا خسر وگرد ٨١ ٩‏ میل | 
ازخبووگره ابا ٤‏ فرسځ ٧١‏ فل 
از حسیناباد تاستکر در ٥‏ فرسځ ‏ ١٥ميل‏ 
ازسنکردرتا بیشکند (ابن رسته وابن خرداذبه ومقدسی : بيکند) ه فرسخ ‏ ١٥ميل‏ 
از بیشکند تانشاپو ر ه فر سخ ٥١-‏ میل 
جمله فاصله ازری تانشاپو ر ٠٢٤  خسرف ٧٤١‏ میل ١.‏ 
ازنشاپو رتامرو 

ازنشاپو رتابفیس ٣١  خسرف ٤‏ ميل 
از بیس تاحمراء ۹ فرسخ-١۱میل‏ 
ازحمراء تا مثقب ملو س ٥١  خسرف ٥‏ میل 
ازنو قان تامزدوران عقبه ۹ فرسخ  ٨١‏ ميل 
ازمزدوران تااو گینه (ابن خرداذبه :بگیينه) ۸ فرسخ  ٤٢‏ میل 
ازاو گينه تاسرخس ۹ فرسخ  ٨١‏ ميل 
ازسرخس تاقصرنجار ۳ فرسخ - ٩‏ ميل 
از قصر نجارتااشتر مغاك ٥١  خسرف ٥‏ میل 

ازاش تر مغاك تاتلستانه ې فرسخ - ٨١‏ ميل 

ازتلستانه تادندانقان ۹ فرسخ  ٨۱۸‏ ميل 

ازدندانمَان ایو کره اد خرداذبه وممقدسی : جروجرد ٤)‏ فر سخ - ١٥ميل‏ 


کتاب الخراج قدامه بن جعفر ۲۰٢‏ 


۵٥ 


از ینو گرد تاشهرمروه فرسخ ‏ ١٥ميل‏ 
جمله فاصله ازنشاپور تامرو۷۰ فرسخ هڅ ٤)‏ میل . ١‏ 
ازمروشاهجان تا کشميهن (اصطخری ومقدسی ويعقو بی : کشماهن )فر سخ- مل 
از کشميهن تاپوسته خانه دیوان (ابن خرداذبه : دیو اب )۹ فرسخ  ٨١‏ ميل 
ازدیو ان تاطهملج (پوسته خانه) ٢فرسخ‏ ۹ ميل 
از طهملج تامنصف (ېو سته خانه) ٤‏ فرسخ ځ  ٢١‏ ميل 
از منصف تااحساء (پو سته خانه) ۸فرسخ  ٤٢‏ ميل 
از احساءتاپو سته خانه نهر عشمان(ابن خر داذبه و مقدسی : بر عشمان ٣)‏ فر سخ- ٩‏ ميل 
ازنهرعلمان تاعقير(پوسته خانه)٣فرسخ ‏ ۹ ميل 
ازعقیر تاشهرآمل ه فرسخ  ٥١‏ میل 
جمله فاصله ازمروشاهجان تا آمل ۳٣‏ فرسخ -- ٨٠١‏ میل " 
ازامل تابخارا 
00 
قر تع در کارګينر جيحو ن(ابن خر دا ذ به و اصطخر یو ممد س یواه نحوقل : فربر) 
١فرسخ ٣-‏ مل 
ازۀ ريۀ علی تاحصن ام جعفر درببابان "فر سخ ١۱۸٨ميل‏ 
ازحصن ام جعفرتابيکند ازراه بيابان؟ فرسخ  ٨١‏ ميل 
از مكيد تادروازۀ سخارا ۲ فر سځ سسدلا میل 
ازدروازه تاقر به ماستین ۱١‏ فرسخ ل٤‏ میل 


ازماستین تابخارا ه فرسخ  ٥١‏ میل 





٣۰٢ کتابالخرا ج قدامه پن جعفر‎ ١ 
۲۰۴ همین کتاب‎ ٢ 
٥ ٥. 


مجمو ع فاصله از آمل تابخارا 2 ٢٢‏ فرسخ ‏ لځ ٧۷‏ میل۱ 
از بخاراتاسمر قند 
ازشهربخاراتاشرغ (ابن خرداذبه واصطخرې وابنحو قل: جرغ ٤)‏ فرسخ ١٢میل‏ 
ازشر غ تاطواویس ۳ فرسخ ‏ ۹ میل 
از طو اویس تاکو کک (که کو ههای جنو بی ۳ ن 'بچین پیو ندد )۳ فرسخ س ۹ ميل 
از کوك تاکرمینیه ٤‏ فرسخ ٢١‏ میل 
از کرمینيه تادبوسیه ٥‏ فرسخ ٥١‏ میل 
ازدبو سیه تا ربنجن (اصطخري ومقدسی وابن خرداذبه وحو قل : ار بنجن ) 


ه فرسخ  ٥١‏ میل 
اززرمان تاقصرعلقمه ه فرسخ ځږ۶ے ۱١‏ میل 


از قصر علقّمه تاسمر قند ٢  خسرف ٢‏ ميل 

مجمو ع فاصله از بخارا تاسمرقند ۳۷ فرسخ - ١١١‏ میل ٢‏ 
ازمروبه بلخ وترمذ 

ازمرو تاقر به فاز ۷ فرسخ  ١٢٢‏ ميل 

ازفازتامهدی آباد براه بیا بان ۹ فرسخ ے ٨١‏ میل 

ازمهدی آباد تاءحیی آباد ( پو سته خانه ) ۷ فرسخ  ١٢‏ میل 

از یحی آباد تاقرينین که مردم آن مجوس وتجارت خران آن مشهور 

است ه فرسخ  ٥١‏ میل 

از قرينين تااسد آباد ٧‏ فرسخ ن- ١٢‏ ميل 

ازاسد آباد تاحو زان ه فرسخ - ٥١‏ ميل 

ازحو زان تا قصراحنف ٢١  خسرف ٤‏ ميل 

۱ کتقاب الخر| ج قدا مه بن جع فر ۰۳ ۲ 

۲- همین کتاب ٩٠٢‏ 


هه 


ازقصراحنف تامرورو ن ٥‏ رسخ ١٥ميل‏ 
از مرورود تاارسکن براه در ٤ؤ‏ قصر عمرو ٥‏ فر سخ ٥١‏ ميل 
ازأر سکن تااسراب (دیه درسمچ هاۍ کوه )۷ فر سخ ١٢‏ ميل 
از اسراب تا کنجا باد طالقان ۹ فر سخ ٨۱١‏ ميل 
از کنجا باد تاطالقا ن ۹ فرسخ  ٨۸‏ ميل 
از طالقان تاکسحان (مقدسی وابن خرداذبه: کسحاب ٥)‏ فر سخ ٥١‏ ميل 
از کسحان تاارغین وادی مرو ١‏ فر سخ ٣‏ میل ٍ 
ازارغین تا قصر خوط مربو ط کوره فاریاب براه کو هستانی ٥‏ فرسخ -١٥ميل‏ 
از قصر خو ط تا شهرفاریاب ٢‏ رسخ ے- ٢‏ مل 
از فاريا ب تابيابان القاع ه فرسخ ٥١-‏ ميل 
الفاع مربوطاجو ز جان ٢١  خسرف ٤‏ میل 
ازالقاع تاشبور قان درصحرا ۹ فر سخ ٨١‏ ميل 
ازشبورقان تاسدرۀ کورۀبلخ ١‏ ۹ فرسخ - ٨۸‏ ميل 
از سدره تاد ستجر ده (ابن خرداذبه : دستگره) ه فرسخ  ٥١‏ ميل 
ازدستجرده تاقریۀ بزرگک عو د (ابن خرداذبه: الفور) ٤‏ فرسخ - ٢١‏ مپل 
ازعود تابلخ برراه آبادان ۳ فر سخ ۹٩‏ ميل 
ازشهر بلخ تاسیاه جر د (سیاه گردکنونۍ)ه فرسخ ‏ ١٥ميل‏ 
ازسیاه گرد تا کنارجیحون ازراه صحرا ٧۷‏ فر سخ ٢١ميل‏ 
ازکنار آمو به ترمذ ميکذرند وازانجا تاصر منجان ۹ فرسځخ ے ٨۸‏ ميل 
ازصرمنجان تادارزنگی (قري معمور )۹ فرسخ ے ٨١‏ ميل 
ازدارزنگی تاقریه برنجی ۷ فرسخ ‏ ٢١ميل‏ 
از برنجی تاصغانيان (چغانيان ) ه فرسخ  ٥١‏ ميل 





(- مدره ر پا طکوچکی بوږ رای پوسته » که د رزلزله٣.‏ ۸۸۲ ۱٢م‏ در ينجاجشمۀآ بې برا.د و 
ازآب ؟ن تمام صحرا| مشرو ټوسرمبز کرديه . 


۷ 


ازصغا نیان براه راشت تاقریه بو نذا ۳ فرسخ  ٩‏ میل 

ازبوندذا تاهموران (ابن خر داذبه : همو اران) ٧‏ فر سخ ١٢‏ ميل 

ازهموران تاابان کسوان ۸ فر سخ ٢ميل‏ 

ازابان کسوان تاشو ما ن ه فرسخ  ٥١‏ میل 

ازشومان تاو! شجرد (واشگرد) ٢١  خسرف ٤‏ میل 

از واشر دتاراشت که درين نو احی شهر آخرين خر اسان شمر ده می شو د٤‏ روزه 
راهست که باحدو د فرغانه می پيو ندد ١.‏ 


از بلخ تاولاری ه فرسخ  ٥١‏ میل 

ازولاری تاسواحی ٣‏ فرسخ ۹ میل 

ازسواحی تاخلم براه بیابان ٣‏ فر سخ- ٩‏ ميل 

از خلم تابهار۷ فرسخ - ٢١ميل‏ 

از بهار تابکبانو ل؟ ه فرسخ  ٥١‏ مپل 

ازبکبانو ل تاقارض عامر (ابن خرداذبه: قارض عام. کاريزعام ) 

فرسخ  ١٢‏ میل . این کاریزدرمیان کو هساری بفاصله ٨١‏ فرسخ از دریای 

٢‏ وواقع بود.؟ 

از سیر جان به سیستان 

راهکه از اهواز به شيراژو به سرجان وک ددشت ولا يت ميستان را 
بامرکز بغداد ربط ميداد. واين راه جنو بی به مکران وولایت زابلستان و سندهم میرسید 
وبمو جب شرح قدامه بن جعفر ازسیرجان به سیستان چنین بود : 

ازسیرجان به قهستان ٨١  خسرف ٩‏ میل 

١-قدامه‏ بن جعفر درکتاب )لخرا چ ١١۱٠‏ 

۲ همین کتا ب ١١٢‏ 


٠ 


ازقهستان به رباط کومخ ۸ فرسخ  ٤٢‏ ميل 

ازرباط کومخ به ساهو ی ۹٢‏ فر سخ - ٨١‏ ميل 

ازساهو ی به امسیر (مقدسی :از مين) ٤‏ فرسخ ‏ ١٣ميل‏ 

ازامسیر به‌خناب ۹ فرسخ  ٨۱١‏ ميل 

از ختاب به غپيراء ٤‏ فرسخ ه ٢١‏ ميل 

ازغبيراء به کورم (مقدسی: کوغون ) ۸ فرسخ ‏ ٢٤ميل‏ 

از کورم به کشککث ۸ فر سخ ٤٢‏ ميل 

از کشکک به‌رائین ٠١‏ فرسخ ‏ ۳۰ ميل 

ازرائین به دارجین (اصطخری وابن خرداذبه ومقدسی: دیرو زين) ۸ فر سخ 
٤‏ مل 

از دارجین تا بم ٢١‏ فر سخ - ۳٣‏ ميل 

ازبم تانرماسیر (ابن خرداذبه ومقدسی واصطخر ي : نر ما شیر ) در صحرا ۸ 
فرسځخ  ٤٢‏ ميل 

ازنرماسیر تاسیستان ٠٠١‏ فرسخ - ۳٠۰٣‏ ميل 

بدین طو راز سیر جان مر کز کرمان تاسیستان ۱٨۸۸‏ فرسخ- ٤٥‏ همیل راه دربیابان 


بو د » که دربرخی موارد جاده هم داشت ١.‏ 


راههای دډکر 





آنچه قدامه بن جعفر شرحی را ازراههای بريدخراسان داده قرارفو ق اقتباس 
شد ولی شر حر اههاى ديگر افغانستان» درهمان عصر چنین است کهازمنابع جغرافی ديکر 
درینجا تلخیص می شو د تااين موضوع رااستيفا ء کفته آ يد ونيمه نماند' 


خو اميان 
از نشاپورتا روزجان ٤‏ مرحله از بو زچان تا بو شنکك ٤‏ مرحله 
از پو شنککك تا هرات یك مرحله از هراتک نا اسفرز ار ۳ مر حله 


۱-کتاب الخرا ج ۱۹١۹‏ 


۹٩ 


'زاسفزارتادره آ خر هرات ٢‏ مر حله 


ازنشاپورتاطو س ۳ مرحله 


ازنساتا فراوه ٤‏ مرحله 

از قابن تا هرات ۸ مرحله 
از مروتا هرات ٢١‏ مرحله 
ازمروتانسا ٤‏ مرحلنه 
از بللخ تا مرورود ٢١‏ روزه راه 
ازبلخ تا اندراب ٩‏ مرحله 
از ,اميان تا غزنه ۸مرحله 
ازبدخشان تاترمذ ٣١‏ مرحله 
اززم تا آمل ٤‏ مرحله 
از مرو تاکشميهن ١‏ مرحله 
ازهرمزفره تا باشان افرسخ 
ازمرو تا دندا نقان ٤‏ فرسخ 
از هرات تاکروځ ٣‏ روز 
ازفر گسره تا خر کرد دو روز 
ازهرات تا باشان١مرحله‏ 
از خيسار ټ/ااستربيان ١‏ مرخله 
ازمارآبادتا سه امرحله 
ازهرات تا ببنه ٢‏ مرحله 
ارګبف تابغفورا روز 
از خحلم تاوروالیز (ولو الج ٤)‏ روز 
ازطابقان تابد خشان ۷ روز 


ارسنگان تا لسراب هه روز 


و 


از دره تاسيستان ۷ روزه راه 
ازنشاپورتا فاین قوهستان ۹ مرحله 
ازمرو تا مرو رود ۹ مرحله 
(خررنارري موه 
ازهرات تانرخس ٥‏ مرحله 
از لخ تاکنارآمووترمذ ٢‏ روز 
ازبلخ تا بامیان ٠١‏ مرحله 
از بلختابدخشان ٣‏ دم صصله 
از تر مل تازم ه مرحله 
از آ مل تا شهر خوارزم ٢١‏ مر حله 
از کشميهن تا هرمزفره افرسخ 
ازمرو تا جیرنچ (گیرنکث) فر سخ 
ازهرات تامالن نيم روز 
ازپوشنگنك تا فر گر د دو روز 
اځ کرد ار نکر 
از باشان تاخیسار امرحله 
از استربيان تا مارآ باد ١‏ مرحله 
از اوبه تاچ شت ٢‏ روز 
اربيینه سا کمطف عرخصله 
ازبلخ تا خلم روز 
ازوروالیز تا طابقان ٢‏ روز 
از خلم تا سمسنکان ٢‏ روز 


از اندرابن تا جاربايه ۳ روز 


.از جاربایه؟ تا بنجهير(پنجشير ١)‏ روز 
از بلخ تابغلان ٢‏ مر حله 
از مذر تاکه (کهمرد) ١‏ مر حله 
از بلخ تا شبورقان ۳ مرحله 
از فاريان تا طالمقان ۳ مرحله 


ازعسکرپنجشیر تاېروان ۲مر حله 
از بلخ تا مذر ( مدروموی) ۹ مرحله 
ال كه تنا بافيان ٣‏ سصرخله 
ازشبو رقان تا فاریاب ۳ مرحله 
از تا لقان تا سرو رو د ۳ مرح له ' 


راهها ای سیستان و زابل 


ازسیستان بهرات مرحله اول کرکو په ٣‏ فرسخ از کرکو یه تا بشتر٤‏ فرسخ 


ازبشتر تاجوين ١‏ مرحله 
از باشتروذ تااکنجر ١‏ مرحله 
ازسرشکک تاپل فره ١‏ مرحله 
ا ره نقاکره )مسل ه 
اګوستان اعاستان اسنرزارمرسله 
از کاریز سرىتاسیاه کو ٥١‏ مرحله 
ازجامان تاهرات ١مرحله‏ ' 
ازسیستان په بست : 


از زرنج تا زانيوق ١‏ مرحله 


از سروزن تا حروری ٢١‏ مر حله 


ازرباطبيا بان تار باطآب شور ١‏ منزل 
از کرودين تا رباط قهستان امنزل 


ازجوبن تاباشتروذ ١‏ مرحله 
ازکنجر اسرشکتۍی امرحاله 
ازپل فره تاشهر فره ١‏ مرحله 
ازدره تاکوستان آ خر سيستان ١مر‏ حله 
از خاستان تا کاریزسرۍ ١‏ مر حله 
ازسياه کوه تا جامان ١‏ مرحله 


: حروریت ادهمک پيلئ رد اط 
از آ ب شو رتارباط کرودين ١‏ منزل 
تعن طصبدواسد00 


ازرباط عبدالله تا بست امنزل (ازدهک تا بك فرسخۍ بست همه با بانست) " 


( مسالټتكتك الممالك اصخری ٨۸٢‏ بيعد 


۲-همین کتا ب ٩٤٢‏ 


۸ک 


۳٣‏ جپهان نامه:حدوری. ممدسی :حروزن . بي سروزن وخحروری نهرنيشای وپل ځخشتۍ بود. 


د اوديس و کړورين دعقدسىی اګروفن هان 


٢ صطخری ۸ دن‎ |- ٥ 


٥ 


ناه د ټرود . 


ازېست به غزنه : 





ارزست تافروزقنه د مرك 
ازمیقون تا رباط کبير امنزل 
ازپنجو ائ تاتگین آبادیک منزل 

از خر ساټه تا سراب " پک متزل 
زور تامار آبادررهت 
ازغرم تاحاست شتکرټ 


ازفیروزقند تا رباط میغون يک منزل 
ازرباطکبير تاشهر رخچيعنی پنجو ایا منزل 
ازنکر آباهوتاعرسانه بك ستژل 
از سراب شالو قل »ء يک منژل 
ازجنکل آ باد تادیه غرم ۹يک منزل 


اس تامسجرته کی ھکل 


ازجومه تاخابسار ۸ اول حد غزنه ١‏ منزل 


م« حاسار تا خشیاچی ١‏ منژل 


از هزار تاغزنه ١‏ منزل ۹ 


از خشباجی تارباط هزار امنزل 


ازپنجوای تابالس (بلو چستان کنونی) 





ازپنجوای تار باطحجر يه(ډبر ۍکنونی ٤١‏ منزل 


دروادی هلمند : 





ازسستان تاجزه ۳ مرحله 


ازجنکی تارباطبر ٢‏ منزل 


ازاسفنجای اسيوی ٢‏ مرحله : 


ازجزه تافره ٢‏ مرحله 


ستے۰۹۹۲۳۲۲۲۲۲۲۰۲۰يسمل۹۰۹۳يسسبیيسچسم 


۱ ادریسی وجهان نامه ,معونڼ ,مقدسی 


ميعوئ ؟ 


۲ مقد سی و .خر ساد چهان نامه مکراسان . 


۳ شاید سراسپ کفو نی . 


يا ادريسیۍ :اوق .جهان نامه :وی 


ودااچهان ذا مه 077 .سی 77 .دري سی 


.می داوز 


و 


. ادريیسی رجابست .جهان نامه : خواست‎ ٢ 


٧-اډدريسی‏ : حومه .جهان امه : حوم : 


۲٤٢ اصطخری‎ ۹ 


١۰٠‏ همین کتا ب و همين صفرحه 


نقً 


٣٢ 


ازنه تافره ١‏ مرحله از کشتاسستان۳۰ فرسخ 


ازسيستان تاطاق ٥‏ فرسخ ازقرنين تاخواش ١‏ منزل 

ازبست تاسروان ٢‏ مرحله از پنجوای تا کهکک ١‏ فرسځ 
ازسروان تاتل زمینداور١‏ مرحله ازتلتادرغش ١‏ مرحله 

ازتل تابغنين ١‏ روز از بغنین تا بشلنگ جنو بی بغنین امرحله ١‏ 


جغرافيانويسان عربۍ فواصل وهمفپازل راههای خراسان راتابامیان وغز نه طو ريکه 
درسطورسابق ذکررفت آورده اند. چون کابل وولایا ت شرقی افغانستان 
تامجاری سند دراوایل عصرعباسی رسماً داخل سرزمين خلافت نبود : بنا برين 
جغر افیانو یسان عرب که مأخذ معلو مات ايشان منا يم ر سمی خلافت بغداد بو ده : از تفصيل 
برید وراههای ولایات شرقی خامو ش اند ومااین مطالب رابرای تتمیم مباحث 
ازتوضیحا ت البيرونی می آ وريم : 
ازلو هاورالاهور) تانهرجند راهه ٢١‏ فر سخ (هر فرسخ ٤‏ ميل)- ٨٢‏ ميل. 
ازجند راهه تاجيلم ۸ فرسخ ۳۲٣‏ ميل- ازجيلم تا و يهندپا يتخت کند هارا 
(قند هار) بر کنارغربی دریای سند ٠٢‏ فرسخ ‏ ۸۰ ميل ‏ ازويهند تاپرشاور 
(پشاور) ٤٢‏ فرسخ - ۹٩‏ میل. از پرشاورتادنبو ر(جلال آ بادکنونیوادينه پوربابر) 
٥‏ فرسخ- ٠۰‏ میل- ازدنبو رتا کابل ٢١‏ فر سخ ٨٤‏ ميل. از کا بل تاغز نه ٧١‏ فر سخ 
لل 





۲٥٤٢ اصطځری‎ -١ 


۱٩١١ الهند‎ باتک-٣۳‎ 


راښ 





مر دم سه های "دامنه چا ی هدو لش به شر وغرب 
هجرت کرده اند دربين خود کوت نظامی داشته اند ؛ ومخصر صا چو ن به 
سمت شرق وسرزهين هند رسيده اند دارای ترتيپ خحاص لشکری يوده الله . 

ازتشکیلات نظامی آریائیان قدیم ‏ درجنگک تاريخ مها بهارت وکتابآن 
(رحدود ٥١‏ |١٤١ګم)اشاراتی‏ موجود اسټ که درات بک واحد بزرگک نا می زا 

اکشو هنی 1711 نا ۸15154 یااچهو نی میکفتند : واين نظام لشکری که بقو ل | لبیرو نی 

برای ترتیب تعبيه ونمل وحرکت ونزول عساکرکرفته شده بو ده تاعصر اسلامی هم 
وجو د داشت: وچون کابلشاهان ورتبیلان درعنعنات قديم با آریائیان هندي مشترك 
بوده اند بنابرین همین ترتیب عنعنوۍ لشکرداری قديم راهم داشته باشند. 

مطا بق شر حيکه البیرونی مید هد: یک واحد بزر گ لشکری ازاجزای ذيل 
تر کیب می شد: 

یک واحد کو چک لشکر راپټۍ 1 2۸ میک فتند : که عبارت ازپنج پيا ده وسه 
اسپ ويک پیل ویک عراده بود واین عراده رادرسنسکريت رتهه17 1۸7 گفتندی» که 
درشطر نج رخا ودراصطلاح يو نانیان عراده جنگی باشد' » وترتیب صعو دی لشک رچنین 


يسا 


۳ پی یک سینامخ1)))| 0 5۸ 51(سه عراده : ۹ اسپ؛ ٥١‏ بیاده ٣.‏ دا ( 





قاموسن هند ستا ئی .۷۰ )ژدنکن فور بس طبع للدن ۱۸٤٧١‏ م 
٢-کتاب‏ الهند ٠٠٣٣‏ 
٤‏ 


سینا مخ يک کلم 601/14 (نه عراده؛ ٧٢‏ اسپ. دا پانخو چخ ۹ ٢‏ 
گلم یک گن ۲۷٧6۸٨‏ عراده» ٨۸۱اسپ: ٥٩١‏ پیاده ٧٢»‏ پيل. 

کن يکی باهنو ۸ عراده؛ ٤٢٢‏ اسپ. ٥٤١٤‏ بياده : 1١‏ 

باهینو یک پړتنا ٤٢٣٨177۸‏ عراده ٥٩٣١  پسا ۷۲٩٧‏ ړياد ٤٢٢.٥‏ پيل . 


پرتنایکک چسمو ۷۲٩٢٩٠۸1‏ عر اده ١١٢٢٢‏ سپ ٤٩٣٣‏ بياده . ۷۲٩‏ پيل. 


په يس غه په هېه په 


چمو یک انیکینۍی ٣١٢١٨1111‏ عر اده ء ٧٥١١‏ سپ ۱۰۹۳١‏ پياده » ١١٢٢‏ پيل 
٠‏ نیکینی يکک اکشو هر ۸5٧1۸ 0٧11٤۷1‏ 
بدین ترتیب یک واحد بزرکک نظامی يعنی اکشوهنی عبارت بو د از: 
٥ے١‏ ۱۰۹ بباده 
برق نه اسپ 
١٠٠۰‏ عرادۀ جنکی 
بخاد دا پیل ١۱‏ 
درحدود (۹ ھ ۲۳۰م) هنگامیکه‌هیو ن تسنک ز ایر چینۍ قسمت‌های شرقی افغا نستان 








وهند رامی دل راخ به اشکرائ سرزمین چین می نکارد: که چهارصف عسکر 

او با َفتَة البیرونی کاملا مطابق است وۍ کو وك : 
«عساکر از شجاعتر بن مردمان صنف کشتر يه انتځاب می شو ند 6 
وچون پسرپیشۀ پدری لشکری را اختیار ميکند» فن حرب را 
می آ مو زد این عساکر درقلعه دورادورقصر شاهی دروقت امنیت 
اقامت میکنند» ودرايام لشکر کشی ومسافرت درم قد مة الجیش 
باشند ؛ و چهارصنفاند : 
پیاده ۷۸٢‏ ۸ 7۸11۸1 سوار ۸۷۸ ۸5۷۸1 عرا ده دار 
٨۸‏ 3 ۸ يلد ار ۷۵ 1۸51116۸ بيلهارابااسلحه 
کار ی مجهز ساخته دراشکهای آنها مهمیزهاى نو کدارتیز 

۱ کتا ب| لهند ٥‏ بعدو قا موس هند وستا ئی وانگلیسی ۱۹ 


٥‏ ۹ه 


تعبیه کر ده اند. قايد لشکردرعراده پاسله ودونفر ملا زم در 

راست وچپ اوباشند؛ وعراده راچهاراسپ میراند ویکدستۀ 

محافظين مو کپ اورا احاطه میکنند . 

فرقۀٌسوار درحمله پيشتر ميرود وپياده مدافعه مينما يد واسلحةۀ 

ايشان نیز ه وسپر کلان وکام ی شمشير وخنجراست . تمام آ لات 

جنگی ديکر» تیزونو کدار است . برخی از سپاهيان نیزه کو تاه. 

سپر: کمان وتیر: شمشیر» خنجر: نیزۀ دراز تبرزين؛ ژوبين 

واقسام فلاخن داراد.1ه 

درسنه ۷۲٧۷‏ م ‏ ۸۱۰۹ يکنفرزاير چ ينی ديکربنام هوی ت چه- او 

)هم 18۸1-7100 به افغانستان آمده بود » که نقل سیاحت نامۀاو را دريککث 
سموچ تواین - هوانگک يافته اند وی دربارۀ بامیان گويد: 

« پادشاه بامیا ن درتحت اثر کدام سات دوبکرلسښګه لشکر 





پیاده وسواروی خیلی قو ىوفراوانست» وشاهان ديکر نمیتوانند 
بر کشود شن خپله کلک« ٢‏ 
این بود معلو ما که دربارۀ اشکرسمت شرقی مملکت درازمنۀ ه قمارن ظهو ر 
اسلام وقبل ازان داريم ؛ اما درقسمت غربۍ وخراسان که نظام لشکری دولت ساسانۍ 
دران عصر برقراربوهء مکدسته بررک لعکررا کند :0 وافبر اترا غکندسالار 
گفتندی» که اين کلمه ( کون بمعنۍ يکک جمعيت عظيم مر دم ویااتحاديةۀ جنکی جند 
قيله در پښتو زنده ومستعمل است .واحتمال دارد؛ که کلمه جند عربیجمع جنو د که 
ازان تجنید ساخته شده نیزمعرن همين گند آریايی باشد . 
هر گندبه چند درفش؛ و هر در فش به چند وشت ۷۸5117 تقسيم می شد که هر درفش 
پر چم خاصی داشټبودر شک انووست ساسانیۍ ازمردم خراسان» قبایل کو شان 
سی یو کی کتقاب دوم ۱٣١‏ 
۳ تاريخ افغانستان ٢‏ 


۳ 


باختر وخیو ن(هو نها)وسکاهاي سکستان که در زرنج سکو نت داشتندشامل بوده اند . ١‏ 
سرزمین شاهان ساسانی درتحت نظر چهارسپاه بذ اداره شدی: که یکی ازين سپاه- 
بذان برلشکريان خراسان وسیستان و کر مان سرداری داشتۍ ۲ وطو رېکه درسابق 


گفتيم ؛ در سر زمین های مرزی مرزبان وکنار نک نيز قیادت لشکرراکردئ وحیىی 


٣ 








این مرزبانان درخوارزم و كابل حق استعمال لب شاه را هم داشندۍ . 





درتحت رتبۀ لشکری بزر گ سپاه بذ. رتبۀار تیشتاران سالار يعنی سالارلشکر 
وافسر گار د شاهی پشتيگك بان سالار؛ وقوماندان صنف پیاده پايگان سالار وسردار 


دستۀ تیراندازان تیر بذ» وسر دارقو ای محافظار ک شاهۍ ار گ بذ وافسرسواران منتخب 





ده هزاری يعنی دسته جاودانان بنام ورهرانيگان خو ذای ناميده می شد. ويک دستۀ 
لشکر بنام جان اوسپار موجو د بو د وافسرمخازن (انبار گکث) واسلحهخانه (گنز) را 

انبارگک بذ وافسرلشکرسواررااسو ران سردارمیکفتند. زفريی از نسکهای اوستا 
بابی بنام ارتیشتارستان بود؛ که دران مخصوصاً برامورجنگیوا:کری وسپاهداری 
بحث شده بود؛ وسلاحهایی که لشکريان این زمان استعمال ميکر دند عبارتاز زره 





اسپ وجوشن وزره سينه بند وران پوش وشمشیر؛ ونیزه وسپرو کرزوتبرزين 
وتیروتیر کش وکمان بود . 
برای تربيۀ عسکری وپرورش مردم بامورلشکری» موز کار ان کار های لشکر ی 


بنام اندرژبذ اسپوار گان مقرربودند» که مردم را سلاحشوری وفنون حربی وحپل 





س کريستن سيین دربىامسانيان ٩۷٢‏ بيمد 

۳ همین کتاب ٣۹٢٤‏ بحوالت طبرۍ ودينوړۍ 

۳ همين کتاب ٧٤٢٤‏ بحوالت پا متفار 

٤‏ ا|زجمله شمشیر ها پيکه دربين لشکريیان عربې شهرت داشت »شمشیر یمنۍ وهندی وئام سی 
وسليمانی وهم سيف خر| سانی بوږ (تاريخ تمدن اسلامی )۱۳١-۱‏ وازين برمی آ يد که شمشیر 
مرغشا2غم تروع داخ 


ه -سا سانیان ور موا رد متُعد د . 


٧۷ 


جنگی می آمو ختنده که عربها ایشانرا مودب الاساوره کفته اند واینآ موز گاران 
لشکری بشهرها وروستاها میرفتنده تا ابناء قتال را پسلاحشوری وانواعآداب آن 
مانغول داروند .' 

وضع لشکرۍ ونیروی نظامۍ شاهان داخلی افغانستان باوجو د ملو کی طوا یف 
وعدم تمر کزدراوایل ورود اسلام قو ی بود» وسوابق روشن لشکر کشیهاوتشکیلات 
قديم نظامۍ که درین کشوروجود داشت» هریکی ازشاهان محلی را آنقدرنیرو مند 
ساخته بود » که از سرزمين خويش براشجاعت و جلادت دفاع 0د » چنانچه در 


سطو رسابق نیروی لشکرې پادشاه با میا ن رادرحدود۱۰۹ھ ۷۲۷م ازقول زایرچینی 





روشن ساختیم . 

درقرن نخستین اسلامی هنگامیکه لشکریان فاتح عرب بسرز مین سیستان وزابلستان 
رسیدند: درینجا پا دشاهان سلسلۀ رتبيل حکم میراندندومدتهای زیاد بافاتحانعرب 
پيکار ومقاومت ميکردند . این مردم درجنگک ودفاع ازکشور خويش ترتیب خاص 
جنگی داشته اند که بارها لشکرهای عظيم عربی را درینجامحو ونابو دکرده بو دند. 

درسنه ۸۷۸ ۸٩٢م‏ ازطرف حجا ج حکمر ان امو ی خراسان» عببدالله بنابی بکره 
بالشکريان عری بربلام ردول حمله کرد ونان فراوان گاووگوسپندواموال ديگررا 
بگرفت وقلعه ها وحصن های این سرزمين راویران کرد اما رتېيل ورعایای اوکه 
در امورجنکی ټپعده خاصی داشتند؛اراضی خو د را ٢"‏ ربحل دببکريی تخلیه کر ده 
وبدشمن گداشتند وخود ایشان درکوهسار ها وگريوه ها پنهان نشستند.. چون 
لشکربان عرب ازشهرها برامده وهژده فر سخ پيش رفتند: آنگاه لشکريان ورعایای 
رتبیل پيش روی ایشانرا در مضایق وشعاب بک رفتند : تاکه ابن ابۍ بکره قوماندان 


- 


عربف ا کر سپاهيان خو د را اژدصت داد ومچجور کرديدک تا هفت صدهزاردرهم را 


۱ امه تر ١١و۷ه‏ طبع تهران ۱١٣۱‏ ش وکارنامه )رد شیر پا پکان ۹٢‏ و۹ طبع تهران 


٨۸ 


به رتبیل بېردازد» وخو د را ازان مهلکه نجات دهد واین وقایم درسنه ۸۷٨‏ ۸٩٩م‏ 
روی دا ده بود . ۱ 

این ترتیب دفا عی ولشکری ر تبيل» در مقابل لشکريان متهاجم عرب» چندين بار 
معمول کر ديده بو د چنانچه چند سال قبل ازين واقعه درسنه ( ٢۹۹٩-٧٩‏ م) چون 





عبدالله بن امیه ازطرف حجاج به بست آمد وی بارتبيل در آ ويخت » ورتبيل هزار 





هزار (یکک ملیون )در هم فرستاد» ولی عبدالله قبول پکردوگفت: تااین رواق(شايد 
رواف بستا) را پرزرنسازد» بااوصلح نکنم. 
چون رتبيل کار را بدیفسان دید» از تعبيۀ قديم جلگی خویش کار گرفت وړس 








نشست وراه بکشاد » تالشکر يان عبدالله درانجاها در آمدند . آنگاه رتېيل سرراهها 
وگ ريو ه هافر و گرفت» وعبدالله راضی شد تاازان سرزمین بدون گرفتن مالی بر گردد." 
وبازچون درسال ۸٢‏ ھ ه۰ ۷ ٢‏ عبدالرحمن بن محمد اشعث حکمران امو ی سيستان 


باده هزار نفر مجهز( لشکرطاووسان) ازبست بربلاد زابلستان تاخت رتبيلاز 





همین تر تیب جلکی عنعنوي کار کگرفت. چون عبدالرحمن عواقب سوعءلشکرياذعرب 
رادرمقا بل این تکتیکک حر بۍ رتبيل شنیده بو د از پیشر فت باز ايستادو باتر سو بيم به ېست 
پر کت ٣‏ 

لشکر عرب ودیوان الجند 

چو ن دردورۀ امو وعباسی لشکریان فاتحان عرب برخراسان وزابلو کابل وتخار 
دست يافتند ايشان تشکيلات نظامی داشته ولشکرعرب به پيروی ازاصول جنلکی 





ودساتیرعسکري روم ومصر وپارس ترتیب شده بود . 


دراسلام نخستین بار حضرت عمربن خطاب » لشکری ر اترتیب داده وبرای 
نظارت امورعسکرۍ ديیوان الجند راهم درجمله دواوین ديگر وضع کرد» که دران 


۱۳۷/١ طبری ه‎ --١ 
١٩٤ ادن‎ حوتف-۳٢‎ 
٣۷۷٢ - ٢ تار يخ يعقوبی‎ -۳ 


٩۹٩ 


نام واوصاف ومقدار تنخو اه واعدادلشکريان را ثبتميکردند» ولشکريان فاتح اسلامی 
درامصار مفتو حه درلشکر کاههای خاصىی سکونت ميکردنده كه آنرا العسکر كفتند 
وچون افراد ملت اسلامی هريیکی برای اقا مۀ امرد ينی جهاد. درلشکراسلام شاما 
می شدند تاشهادت حضرت عثمان احتیاجی بداشتن لشکر جداکانه نود ودرين مدت 
عدد لش۰کر اسلای تا شانزده غزار مرسيك . 

اما درعهداموبان چو ن بداشتن قوۀ نظامی مستٌل ضرورت افْناد حضرت معاود 
لشکرتنخواه داری راترتيب داد که عددآن تاچهل هزارميرسيد : وبعد ازين درعص, 
عبدالملک بن مروان اموی لشکر منظمی تحت قوماندانی حجاج بن یوسف تشکیا 
شد که قطعاتی ازاعراب قحطانی يمنۍ؛ وفرقه هائى ازعذدنان مضری بودهاند. ۱ 
ونیزدرخراساناعراب کوفی و,صرىی در قطعات عسکری اسلامۍ واردوساکن بو ده اند 
که مادرفصو ل نخستين این کتاب درضمن حوادث بارها ازایشان ذکر کرده ايم 

لشکر امو یانعبارت بو د ازدوصنف پياده وسوار که بااسلحۀ شمشیر وسپر ونیز 
وزره وتیروکمان وهنجنیق ودبابه و ضبور (آ لتۍ که از چوب درشت وپوس 
می ساختند وافرادلشکر دربين آ نازضرب شمشیرو تیروغيره مصوذ می ماندند) مجه 
بودندء که عدد ايشان تايکصد وچهل هزارنفر میرسيد واي عدد درعصر عباسیا 
٢‏ نقدربلندرفته بود که هارون الرشید عباسی ( ٣٣٩/١١١‏ ه) تنها درمقابل هر قا 
یکصدوسی وپنج هزارلشکر خود راسوق داده بود." 

درخراسان نیز دفتر خاصۍ برایىثب تنامهای عسا کر ورواتب!| يشان موجود بود د 
ذیقعده ٩٧١٧١٩٢٤م‏ هنگاميکه بومسلم خراسانی لشکر اه خو يش را درماخو |) 
آ راست وخندقی رادرتح تعبي خاص نظامی کند ولشکريان خود را راه 
کماشت: او دفتر خاصی راوضع کرد که دران نام افراد لشکر رابانام پدر وقر؛ 

سکونت ایشان نوشت . آمر این دفتر نظامی ابوصالح کامل بن مظفر بود » وچو 


۲ همین در ان ۰ 
۳- تاريخ تمدان اسلامی ١‏ ۱۲۹ 


١٧ ه‎ 


اين دفترترتييافت : نام هفت هز ار نفر لشکريان خندق ماخو ان رادرانثبت کرده بودندء 
که بو مسلم يکبارفی نفر سه درهم وباز چهارچهاردرهم بوسیلۀ آمردفتر بايشان بخشید . , 
کذلک بو مسلم درگيرنگ(جیرنج) نیز لشکرکاهۍ بقیادت محرز بن ابراهيم 
داشت ‏ که رابطانصربن سیار حکمران امویراازمرو رودوبلخ وتخارقطع ميکرده 
بو مسلم به ابو صالح کامل امر داد د تامرديی را راي لت هيا کر رز په کرونکش 
بشرستد ؛ واو حميدازرق کاتب را به لشکر کاه محر ز فرستاد» تااودرحدودهشت صد 
نفر را بانام پدرومسکن ايشان داخل دفترنمود. ' 
نظام تعبيه : 
در لشکر کشی های نخستين عصر اسلامی . مسلمانان ترتیبی داشتند که حضرت عمر 
درنامه یی به سعدبن ابی وقاص شرح داده بود» ونکات مهم اين هدایات عسکری 
چنین است : 
«همو اره بالشکر مسلمانان دررفتارایشان همراه پاش؛ وبرراهی 
که دران زحمت بینندا یشانر امبر» درهفته يک روزوشب بالشکريان 
خویش يکجای پاش.! و دربين ایشان کسانی را که بريشان 
اعتمادی نباشدمکذار! ودرستم بر اهل صلح » پيروزی بر اهل 
حرب مجوی!همواره در طلیعه لشکر خويش ياران نیرومند 
واهل زأی خود را برگماراو بايشان بهترين اسپ سواری 
بده » ووضعز مين جنک راچنانچه اهل آ ن د انند بخو دمعلوم نما! 
وبادشم اآن لن وی باو کلاس ے م۴۶ 
همچنین حضرتعلی در وا قعۀ جنک صفين سنه ۸۳٢۷‏ ٩٩٥٢م‏ به لشکريان خو د 


چنين هدایت داده بو د : 





ا-سطبری ٣٣٤-٣‏ 
۲-ط ری ۹- ٧٢‏ 


٩۷ ٣-١ تا ریخ | لا سلاملسیا سی‎ ۳٣ 


١١ 


«صفهای خو د را مانند بنیان مرصوص بيارا پيد » لشکرزره 

پو ش پيش وبی زره پس باشد همواره‌ثابت قدم و ازجريان 

تیرهابر کنار ودلیر باشید وآ واز بلندنکشيد» پر چمهای خو يش 

راقايم داشته و بدست دلیر ترين اشخاص خود دهيد ! از 

راستۍ وصبرکار گیرید! زیرا همواره پیروزی به مقدارصبرو 

استقامت باشد؛ ' 

ازین اقوال خلفای راشدين » که روح مطا لب آن نا شته امدبکبه 
می آيد» که اعراب دروضع لشکرداری ازحالت بدوی قبل الاسلامی » به نظم و 
نسقی رسیده بودند» وچون درعصرامويان باملل ديکر در آميختند.نظام تعبيه ر | 
ازیشان گرفتند» که هر لشکرپنج جزوداشت و بنا برين لشکررا خمیس(داراى پنج کتله) 
گفتند بدین نحو:" نن 
ممٌد مه 


درقلب لشکرقاید جای ميگرفت ودرمقدمه هم غالباٌسو اران بو دند وهريکی ازین 
قصلعات پنج گانه را کر دوس (جمع آن کرادیس) می امیدند» که از کلمه کوریس 
ون1 يو ای گرفته شده» وان ترتیب درعصرخلفای راشدين وامویان معمول 
کرديده بود . 

مسلمانان تنهابرين ترتیب تعبيه اکتفانکردند. وچو ن را مدنیت آمنا شده و کب 
گذشتگان راترجمه کرده وخواندند اقسام تعبيۀ عسکری راتاهفت قسم رسائیدند . 
امادرافغانستان : 





مطابق وضع جغرافی وتپو گرافی این سرزمين مردم آن د رجنگک حمله وشکست 
۰٢٢د٢٢٤٢‏ بد پأتتپیتی پ)څپچپڅيچصمیچڅچڅ)چی)چڅچ)چ))پ)۰١پښم‏ 
١-تا‏ ريخ تمدان اسلامی ١ ٨٤-١‏ 
۷ همین دو کتاب وهمین صفحات. 


٣-تاريخ‏ تمدان اسلامی ۱ / ٠٥١‏ 


٢ 


ترتييات خاصی داشته اند که مادرسطر ر گذش شته تعيسۀ نظام واش دای رتیل را 





درسرزمین زابل شرح داد يم. 

درحدود ٥۲١‏ ھ ٧٧م‏ چون بومسلم خراسانۍ ترتييات لشکری خو درا براي 
امحای قوای امویان وتأسیس خلافت عباسیان میمرفت» وی درلشکرگاه ماخوان 
در منزل ابواسحاق خالد بن عثمان فرود آمده وروزچهار شنبه ۹ ذيقعده 
٩ه‏ خندقی زا ند و داسټه'هع يکث دروازۀ آنزا به مصعب بن قیس حنفی 
وبهدل بن ایاس ضبی سپرد:ودروازة ديک رآنرا به ابوشراحيل وابوعمرواعجمی 
دادء وعسکروشیعۀ خو د را دربين آن گذاشت. وخودوۍ هم مانند يکی اژعساکر 
بالیاس ساده دربین خندق گشتی .وبرای دستۀغلامان خندق دبگری را در قريه 
شوال کند که قو ماندائی اه داودبن کراز سپر ده وی ګسالکه درخندیق 
ماخوان جنک ميکر دند برای ثبت نامهای خو ددفتری داشتند » كه عدد ايشانتا 
هفت هزارمیرسید. ١‏ 

کذلکک بو مسلم درگیرنگک (جیرنج) نیزخندقی راکند که دران هزارنفر 
لشکربان خو درابقیادت محرزبن ابراهیم قراردادو کاتب احصائيه آن حميدازرى 
بود ‏ واين لشکروخندق » روابط حکمران او ی نصربن سیارر ازمرورود وبلخ 
وتخارستان قطم نمو د. : 

العسکر: 

لشكران فاتح عربی بهرجائی که میرسيدند »)درموار د متصل شهر های مفنو حه 
ویادرېین راههاي دور برای اقامت خويشهفنازلی را بنام| لعسکرمى ساختند؛ که 
درزبان فارسی لشکر گاه و يند. 


این لشکر گاه ها عربۍ بموجب توصيۀ عسکری حضرت عمر(رض) همواره 








درجا يۍ بنامی شد » که بین آ ن وشهررودی ویا نهري فا صل نېودی؛ چون این 





٤٣ /۹ طبری‎ -۱ 
٩٠/٢ یربط-۳٢‎ 


رت 


لشکر گاههاپسانترعمران يافت به شهرهاتېديل کر ديد ول قوماند انان لشکر عروب 
می کوشیدند: که عسکرهای خو دراهمواره ازابنیه ومساکن مردم دور نگکهدارند؛ 
تابمر دم اذينۍ نرسدا 
جغرافيا پو يسان عربۍ وعجمۍ که احوال بلادواماکن وراههای قرون ١‏ وليةۀ 
اسلامی رانوشته اند درساموارد شرق وغرب کشور خطفاءجا يهايى رابنام العسکر 
ضيط میکنند که محل اقامت وفرودگاه لشکریان عربی و د؛ مانندعسکر مصر» وعسکر مکرم 
درخوزستان وعسکرالمهدې دربغداد » وعسکرنیشابو ردرخراسان ‏ وعسکرسامرا 
درعراق» وعسکرزیتون وعسکررمله درفلسطین » وعسکرابی جعفر منصور درباب 
بصرةبغداد. ٢‏ که نسبت به این مو اضع درعربی عسکری بو د» وبسا ازرجال علم و 
ادب به آن منسوب اند ٣.‏ 
چو ن همواره عسا کر ووارداسلامی درخراسان وزابل با خطرحملۀ مردم اینجا 
مواجه بود ند درمو ارد مختلف برای حفاظت خويش عسکرهای مستحکم ولشکر کا 
ههاى متین را ساخته بودند که هم از انجابرشهرهاوروستاهاحکم میراندند . 
درزبان دری این عسکرعر بی رالشکریالشکر گاه میکفتند وچنین بنظر می آید که قبل 
ازورودعرب ورواج زبان تازی؛ همین مواقف ومنازل عساکررالشکر کفته باشند 
چه کلمۀ عسکرهم ازلشکردرى ساخته‌ ومعرب شده است . ٤‏ س ود و 
سيستان جایی بنام لشکر مو جو د بو د » وچو ن درسنه ۱٨۸‏ ھ ۳٨‏ .۸م حمزه قاید آزاديخواه 
سیستانی ازخراسان فرارسید؛ همه عمال (دولت عباسی) را که درلشکر ودند 


بکشت وبدرشهراعد #وازیسن بر‌یانده که لشکر اه زرنج ازشهرجدابو د. 





۱۳٣/۱ تاريخ تمدن اسلامی‎ ١ 

٢‏ هعجمالبلدان ۱۲١/٢‏ بيعد 

۳-- اللباب فی تهذیب الانسا ب ۱۳٣/١‏ طبع قاهره ١٣٥۱ق‏ 
يګ ممجم البلدان ٢و‏ حو )شی برهان ۱٥٨٨١‏ 


ه.- تا ريخ سيستان ۱٥١‏ 


٧٥ ٤ 


درست نیز جدااز شهر» اتلال وبقمایای لشکر گاه مو جوداست» که مردم بو می بزبان 
پښتو آنرالشکری بازار گويند: والبشارۍ مقمدسی بسال ٩٥١٣٣٨٨٥٨۹م‏ کو يد که بفاصله 





نيم فرسخ ازشهر بست برراهی که بغزنين روند» شهر کو چک (شبه مدينه) بنام العسکر 
افتادهاست که لشکریان سلطان درانجا باشند. ١‏ 
نای این عسکرهادر تاریخ دورۀ اسلامۍ افغانستان ېز مانۀ او ايل فتو ح اسلامی میر سد» 
چنانچه درعصر امو یان هنامیکه عمربن محمدبن قاسم بعداز١١۱ھ‏ ۲م شهر 
منصو ره رادرسر زمين سندنانهاد قو ل مسعو دی درين شهردرداخل قلعه لشکر کا 
ساخت» که دران ٠٥‏ هزارنفراقامت کرده می توا نستندء واصطبل آن گنجایش 
ده هز اراسپ داشته. وبرای هشتادېيل جنکی وپيل های سواری پيل خانه ساخته بو د. ٢‏ 
درپنجشیر کوهساران شمالی کابل یزدرقرون اوليۀ اسلامی عسکری بود » که 
آ نرا اصطخري بنام عسکر بنجهیر یادکرده وکو يد که از آ نجاتاپروان دومنزل راه 
بیود ٣‏ 
سخت 1 مد وسرپناهی نداشتند ازمر دم مقيم شهروروستاهاخانهارابزوروعنف 
می کر فتند 0807 شسکری قرارمیدادند واین دروقتی يوده که حکمرانان 
درين سر زعيین العسکر هارانساخته يو دند 2 


سي بی 





درعصر حضر تعثمان وحدود٢٩‏ ھ ١٤م‏ چون هقدمةالجیش عری بخراسان 
رسد امیربن احمربردرمروفرودآ مده بو داندخر کاهای خر بشتهاء سرمای سخت 
آ مد ودهقانان مروېترسیدند برامیرو سپاهش که ازسرماهلاک شو ند. بس ایشانرا 
درخانهای خو بش جای دادند ورسم کگرفتن خانهای مردم مرلشکری راهمين 
امیر 08۸۱٨۸‏ آورد: 


اس احسن‌التقاسيم ٣ ٠٤‏ 
۲ مروج الذهب ۳۷۷/۱ 
۳ میاللی المبالكک ٢۸۹‏ 
-٤‏ زين الاخبا رخعطی ۸ه ب 


٥ ٥ 


دند لشکر يان عرب درغعراسان 





عدد عساکرعرب درخراسان درایام خلفائ راشدين کم یو د ولۍ بعدآدرعصر 

امویان وعباسیان افزایش يافت. درسنه ٨٢ھ‏ ۰۱م لشک رطاووسان از طر ف امو يان بعدد 
ده هزارنفر درمقابل رتبيل زابلستان سوق شده بو دند ١‏ در حاليکه درسنه 
٩۹م‏ عساکرعرب بقیادت وکيعم (ضمةاول وفتحه دوم )درخر اسان ٤ ٤٧‏ هزار 
نفرازقبایل عرب وهفت هزارخراسانی بودند." 

چنانچه بباید لِشکر و تشکیلعباسیه درخراسان که ازطرف فضل بن يحيۍ پرمکی 
ړب نف ره ۶د هحم فرازرخراماق هرس که دا شر ارا 
درصفحات آينده ميدهیم . 

اما لشکر ٤٥‏ هزاري وکیم تشکیلات وعدد ذا رکاسشو : 

بد نن بفیادت حضین بن منذر 

از قبيلۀ بکر ۷ هزار از رس نه 

ازبنی تميم ٠١‏ هزار بقیادت ضرار بن حصين ضبی 

ازازدهد ٠١‏ هزار بقيادت عبدا له بن علوان 

ازکوفه ۷ هزار بقیادت جهم بن زحروعبيدا له بن علی 

ازمردم عجم وخراسان ٧‏ هزار » قیادت حيان خراسانی . 

جمله عدد این صعاکئ ود هزار 

ازاعدادفرق حدس زده میتوانيم؛ که تاعصر عباسیان اغلب لشکریان | سلامی 
درخراسان از قبایل عرب بودند؛ که فضل برمکی عناصر فراوان خراسانی رادرلشکر 
دخيل ساخت» وحنى يك قطعه ٠٢‏ ھزاری را ازان به بغداد هم فرستاد . 

امادرسمت شرقی خراسان بعنی سندء هنکاميکه محمدبن قاسم قوماندان جوان 
بیاميه درسنه ٣٩‏ ھ ٠.‏ ١۱م‏ باداهرراجۀ سند جنک ې میکر د راچۀ مذ کورشصت هزار 


اس جوع وو به فصل دوم این کتاب . 
٢‏ فتوح ٠٠٥‏ وطبری ٧٧٢ ٥٨‏ 
۳ همین کتب 


٠ 


سپاهی راباصدپیل وده هزارمسلح زره پو ش بمیدان آورده بود. درحاليکه لشکریان 
فاتح عربی تحت قیاد ت محمد بن قاسم ٠٠١ ٠٠٥‏ نفربو دند که ازان جمله 
نه صد نفر سپاهی فت اندازداشتند. ۱ 

لشکر عباسي خر اسانۍ : 

درعهد امو یان لن دولت تماما عبارت از تاز يان بؤادند. وچون عباسيان برمسند 
خلافت اسلامی متمکن شدند» لشکرهای عربۍ یمنی ومضری قبیلوي که اساس آن 
برعصبیت قبيلو ی عرب بناشده بودوجو د داشت. ولی عبا سيان- چنانچه گذشت- 
بمدد خراسانیان به تخت شاهی رسیده بودند. بنابرین فرقه های لشکرهای خراسانی 
رانیز درتشکیلات نظامی خو يش افزودند » ويك فرقۀ خاص حرس يعنی ار دشاهی 
راهم براې حفاظت پایتخت ودربارتشکیل دادند " | 

دراوایل عصرعباسی این لشکرراالجندالخراسانیه می گفتند» که روز به بن داذوبه 
مشهور به أبن مقفم اديب ودانشمنددورةۀ منصو رعباسی که نو ازدین زردشتی باسلام 
درآمده  --‏ 47 (مصا .ان خلیفه وامراء ) که برای منصو رخل مضه 
نوشته» این لشکرخراسانی رامی ستاید: که نظیرآن دراسلام ديده نشده وبه اطاعت 
وپاکدامنی وبی فسادی شهرت دارند. 

ابن مقفع‌درين رساله به خليفه تو صيه میکندل که لشکرخودرادر تحت بك دستور 
وقانون در آ وردونگدذاردکه روح فوضۍ تقو په شود. دوم باید ادارۀ امورهاليه 
دردست سرداران لشکر اشد وقایدان لشکرمردان باکفايت باشند ومطابق لیاقت 
خودمقرر شوند ونیز بایدلشکر يان داراۍ ثقافت علمی وخلقی باشند ونو شه بتوانند 
وبه احکام دین مطلم باشند وبريك وقت معین بایشا ن تنخواه وارزاق دا ده شود" 

ازین سپارش های ابن مقفم ميتو ان فهميد » كه تشکيل يك لشکرمنظم به اصول 
ودساتیرلزديك به امروز ؛ درهمان اوقات هم درجند خراسانی مدنظربو ده وروح 





۱ | بوظفرندوی درتاريخ سفند ۷۷٧‏ 
٣٢‏ تاريخ نمدن الد د ٩ه‏ ۴ 
۳٣‏ ضحی | لاسلام ٨:‏ ديعهړل به حو الت رسالة | اصحا په مطبو ع در مج ه وعةهُ رسا یل البلغاه 


٧٧٧ 


لشکری منظم خراسانی دران حلول کرده بود: چنانچه بعد ازين هم همین روحيۀ 
نظامی »مظاهرئ تر کل لشکرئ اسلامی دارد بدین موجب : 

درسنه ( ۱۷۸ ٩٩٩‏ م) چون‌هارون الرشید خلیفه» تمام امور کشوررابه وزیرش 
يحيی بن خالد برمکی سرد اوپسرخود فضل بن یحیۍ رابرخراسان والۍ کر دانید » 
از کار های مهمی که فضل درخر اسان انجام داد» يکی هم تشکيل يک لشکر خا ص 
خراسانی پنجصد هزاری )٠٠٠٠٠٥٥(‏ بنام العباسیه بو د که بيست‌هزار نفر ازان 
به بغداد فرستانه شدنده که‌ي راچا ېتام الک رتيه مه رسیافلنده ويل ابن لفکر یا 
دفاتر آن درخراسان ماندند. ومروان بنابۍ حفصه شاعرعر بۍ زبان خراسانی 
(۰۳٠۱١٨٨٣ھ)‏ درستایش این لشکر وموسس آنفضل قصيده یی گفت که این ابیات 
ازالعاسټ؛ 

ما الفضل الاشهاب لا افول له عندالحروب اذا ما تأفل الشهب 

حام علی ملکک قوم غرسهمهم من الو را ثة فی | يد یهم سبب 

امست بد لبنی ساقۍ الحجیج بها کتایب ما لها فی غیر هم ! رب 

کتا یب لبی العباس قدعرفت ماالف الفضل منهما العجم والعرب 

اثبت خمس مئین فی عدادهم من‌الالوف التی احصت لکک الکتب ١۱‏ 

يعنی : «فضل مردمیدان یکاراست ودرجنگها وقتیکه جنکاوران دیکرافول 

کننده او فرونمی نشثیند اونگهدار ملکک قو میست که از ورائت ونجا بت سهمی 
بارزدارند: دست اودر تأسیس فرقه‌های لشکری برای پسران ساقی حا جیان ( بنی 
عباس) كکمك کرد که درعجم وعرب شناخته شدند وعدداین لشکریان ازروی 
احصاء ولوشته به پنجصدهزار رسید. » 

مردم خراسان ونواحن آن به‌شجاعت وجنگاوري ومقاومت مشهور بودند؛ 
وبنابرین لشکرعباسیه هم باکم وکیف ‌خود درکشورخلا فت امتیازداشت. و | ين 
بپارتلورئ خراسانیان بدرجه یی بود» که باعددکم در مقابل لشکر های عظيم 


٢٤٢/٧٤ طبری‎ -۱ 


۸ 


می جنکيد ند . چنانچه درسنه ١۷٧ھه‏ ۷۳م هنگاميکه غطر يف بن عطاء کندئ حکمر | نَ 
خراسان بو د .ارت سیستان به عثمان بن عماره تعلق داشت؛ وچون درین وقت 
حصین سیستانی خروج کرد» عثمان درمقابل اوشکست خور د » وغطریف ازطرف 
خو دجریربن یزيدر ابا١۱هز‏ ار لشکر به مقا بلش فرستاد» حصين باسه صدمر دآ مدوجمله 
لشکريان جريررا بکشت ١‏ 
مردم خراسان که درامور لشکری مهارت داشتند: ودرعصر عباسیان هم این 
استعداد حربی شان انکشاف یافت: در تاريخ لشکری عصر عباسيان مقام ېز رګۍ 
دارند ورجال بسيارمعروف عسکری ولشکر کشان فاتح‌ازانها برامدند» که ازانجمله 
طاهر بن حسین (متولد ٥٥١‏ ھ ٧٧٥م)‏ ازمردم پوشنگک هرات بو د» که جدش مصعب 
بنرزیق حکمرانی هرات وپوشنکک داشت» ووی بغداد را براى مامون فتح کرد؛ 
واورا برمسند خلافت عباسی نشانید ' وبعداً موسس سلالۀ طاهریان درخراسان 
گرديد؛ که نخستین دولت آزاد خراسانۍ دردورۀ اسلامیست؛ ومااز کار نامه‌های 
لشکری وسیاسی اوو اخلافش درجلددوم این تاریخ به تفصیل بحث خواهيم راند . 
البسه ولوازم عسکری : 
لباس عمومی لشکریان قروذ اوليۀ اسلامی به تفصيل معلوم نیست ولی صئف 
سواران همواره زره وخودیکه به پرهای نسر آراسته بودمۍ پوشیدند» وبیادگٌان 
قباهای کو تاهیکه تازیرزانو رسیدي» باسراويل پو شیدندی. پيزار آنها مشابه چپلی 
بودکه تاکنون هم مردم کوهساران افغان می پوشند . ٢‏ 
درخراسان لوازم عسکري خاصی موجو د بوده که حیاتوآب و هواومواسم 
این سرزمين لزوم داشت. چنانچه درسنه ٥٢١‏ ه ٧٧م‏ چو ن بو مسلم لشکر گاه خو درا 
د رماخوان آراسته بود» در آغازآن لوازم عسکری نداشت» ولی بعدازچند روز 
عبدالله بن بسطام که بمنز لت آمر لوازم اوبو د: چيزهای ذیل رابرای لشکر مهیا گردانید: 


۱- زين الاخبار خطی ۷۸ الف 
٢‏ تاریځ الا هم | لا سلامیه ۲۰۳/۳ 
-٣‏ تاريخ الاملام| لسیاسی ٣۷٤/٤‏ بحو الت سید امیر علی ٤٢‏ 


٩ 





/١‏ خيمه هایی که از مو ی بافته بو دند ؛ مانندغژدۍافغانی که درعر بی فسطاط (به ضمۀ 
اول وجمع آن فساطيط ) واروقه گويند . 

/٢‏ مطابخ وآلات پخت وېز. 

. معالف دواب» يعنی آخوریا توبره که چارپایان رادران علف دهند‎ ۳٣ 


1 حوض های پوسىی يرایاتب ماند مخی ومشکو له وانثان اا 


لشکریان اسلامی درعهد نبوی چهارخمس ‏ اموال غنیمت رابطور مساوی 
بین خو د تقسيم ميکردند» ويک خمس آن تعلق به‌حضرت پيامر (صلعم 0 
اماحضرت عمر(رض) برای این کار دیوانۍ راوضع فرمود» که به هريکۍ ازطبقات 
خاص افراد خانوادۀ نبوت ومهاجران وانصار واه لمکه مبالغمعینی راميداد . واز 
٢‏ نجمله به هرضابط لشکرسالی چهارتا پنج هزار درهم وبه‌هر فرد عسکری سه صد تا 
تاینجصد درهم سالانه پرداخته می شد. درحا لیکه درهرماه بمقمدار حاصل دوجريب 
زمین(هر جریب ۳:٠٠۰‏ مربع گز) گندم هم باو ميداد ند تاکه درعصر امو يان 
امیرمعاويه تنخواه لشکررابلند برد» وبرشصت هزارنفرلشکر خو د شص ملیون درهم 
صرف کرد» که درسالی تنخواه هرفر د تا هزاردر هم يعنی د وچند تنخواه عصر 
فارو قی ر سید . 

مصارف لشکریان عصراموی رادر خراسان ازین قیاس توان کرد که حجاج 
بنیوسف يک لشکر چهل هزاری رابامر عبدالملکک بن‌مروان درمقا بل ر تبيل 
به‌زابل فرستاد که مصارف آندوملیون درهم ‏ بدون بخششهاې جد اکا نه به 
سرداران آن لشکر بود . ولی در اواخر بنی اميه تنخواه يکنفر لشکری در سالی به 


تحصد دې میرسيد. 


۳٤٤٧) طبری‎ -۱ 


٥۸ ۸ه‎ 


چون عباسیان به مسند خلافت بغداد رسیدند ٠‏ سفاح په هر فرد لشکر درماهی 





هشتاد درهم (سالی ۹۰ درهم ) ميداد واین تنخواه درعصر مامون ماهوار ٠٢‏ 
درهم برای پیاده و چهل در هم به سو ارداده می شد 'وهمین عشر ينيه٢٠‏ درهمیست . 
که درسنه ٠٠٢‏ ھ ۸۱۹١‏ م چو ن عیسی بن محمدبن ابی خالد قوماندان مسا کر بداد » 
یکصدوبیست وپنجهزار عساکر خودرا احصائيه کرفت ‏ به‌سوار چهل درهم وبه 
پیادهبیست در هم رامی پرداخت ب 

درسنه ٥۲٢١‏ ھ ٧٧م‏ بومسلم خراسانی درخندق لشکرگاه ماخوان به هفت 
هزار نفرلشکریان آنجا اولا سه سه درهم بخشید » وبعدازان چهار چهار درهم 
ديگر راهم داد" ومعلومست که ایسن عطاها جزمشاهرۀ مقرر لشکريان بود . 





قرار شرحيکه محمدبن احمد خوارزمی ميدهد : درديوان الجیش خراسان 
ارزاق ومواجب لشکريان برسه قسم بود : 

اول : حساب عشرينيه که چهار باردر سالی پرداخته می شد. 

دوم: حباب جند دوبار درسالی . 

سوم: حساب مرتز قه سه پار درسان.: 

نوبت های ادا تنخواه را در ديوان خراسان ‏ اطماع (به فتحه اول) ودر 





دیوانعراق رزقات (مفرد آن رزقه بمعنۍ بارولوبت) کفتندی ٠.‏ 


عشرینيه رابزبان دری بیستگانی می نامیدند ٠‏ که نويسند گانرا درشرح 1 
اختلاف نظراست : برخی گویند پولی بوده بوزن مال ۹ وجمعی عشيده 
دارند ‏ چون آنرا در٢۲‏ روز می پرداختند » عشرينی وبيستگانی ناميده شد . " 





ناريخ تمدن اسلامی ٢١/١‏ ببعد 

۱۳۹/۷١ طبری‎ -٢ 

۳٤٣/٣ ٣ طبری‎ ۳ 

مفاتيح العلوم ٣٤‏ 

ه ‏ حواشی سعید نفیسی برتاريخ ببيهقی ۰٠۸/۳‏ طبع تهران ۱۳٣١‏ ش 

۹ شرح يمیفی ازمفینی ۸۹/۱ هره 3۱٣۸١‏ ولغت عربی بر نسه|ز کا ز يمیرمکی ۲٢۱/٢‏ 
طبع پاريس١۱۸۲۰م‏ 


٠١١ 


- ّ‫ . - ۹ . : : صِ‫ ے : , 

باتصريحی که خو ار زه می و عسر (سمه درده :ای ه. حج و نه سردد 
نمی ماند که چهار بار درسالۍ پرداخته شدئ. وچون مقدار اخیر تنخواه سپا هيان 
بیاده درعصر مامون : هاهوار ٠‏ درهم بود . واین رسم تاعصر سامانيان 
وغزنويان هم باقۍ مانده بود . بنابرين انرا بزبان دری بيستکانى .ترجمه همان 
عشر ينيۀ تازي گمته اند . 
عدار مطو عه : 

علاوه بر لق نان مر تز قه وتنخواه داريکه درتحت ادارۀ قابدا ن ممٌرر کردۀ 
حکومت ‏ ودر قید دیوان جيش بودند » دربرخۍ موارد عساکر خوش برضا که 


آ نرا مطوعه میک فتند : واکنون ایله جاری گويند نيزوجود داشت . اين عساکر 





مطو عه همو اره را اش بان رس می ولت درجنگها وجهادها همراهی مکر دند : 
درسنه ۱۷۷ ھ ۷۹۳م چون داودبشر مهلبی يک ۍاز بزرگان سیستان از دربار 
هارون اأرسبد به امیری اینجام رر شد. او در ربيع الاخر همین سال بحرب حضین 
خارجی (بقول ابن ایر : حصين) برامد ؛وسپاهی بزرکک بااو بودازمطوعه 
وغازبان که حر بی رلو کی رول وحضلن وو 1٩00‏ وناممطو عه ازماده طوعٌ 

عربی ساخته‌شده وکسانی باشند که براۍ جهادبرضای خويش روند . پس مطوعه 
رانیا ور خوش برضا وداوطلب توان 100 0 ۰ 

رتبه‌های لشکری واقسام لشکر : 
دراام خافای راشدین :1 ارام جاهلیت هراز دارای جند عر یف ) جمع 0 
عرفاء) بودکه‌ در تحت اه رهر عريف ده نفر بودی . واین عريف از مردم دارای 
سا فعصکرى مقرر شدۍ . 

بعداز ين صدعريف راکه کر هر ښکی فارټ ا 1٠٣‏ وکاهۍ ۰ هرود 
و000 ولشکر هر٧‏ عر یف يکنو وا بنام اميرالاسباع داشټيواس نترتغسه تا 
اواخحر امويان باقی نانه که ور عصر عباسيان باين نحوتيديل شد: 
۱ تاريخ سيستٌان ۱٥١‏ 
۳ المنجد ٢٣٩‏ 


٢ 


قوماندان هرده نفر يکلفر عريف بود ‏ وبنج عريف در تحت اهمريک نفر 
خلیفه بودی . وهرصد نفريککك قاید داشتی . وبعدازين باین طور بود: 
٠‏ فر به ١‏ کر باب 
٠عريف‏ یاصد فر - اقب 
٠‏ لقیب یاهزار تفر  ٢‏ قائد 
٠‏ قائدياده هزار فر -اامیر ١‏ 

بيرق های جنلکی: 

مسلمانان دراوائل فتو ح خويش)رايت‌های بنام عقاب داشتند» که این نام ولاو 
رومیان کگرفته بودند . ورنگک آ سپيد یاسیاه بود. وچون اسلام منتشر گر ديد » 
انواع این اعلام ازحث شکل ورنکک ونام متعد دبو د. 

بيرق های بنی‌اميه سرخ ‏ وازعباسيان ساه واز داعيان علوى سپبد. واز داعيان 
بنی هاشم سیر بود . وهنکاميکه اين بيرک رابرمی افراشتند وبکسی می سپر دند ادعيۀ 
خاصی رامی گفتند؛ وخودخلفاء بارایات ودهل ازمساکن خو د ب .رای عقدلواء 
برمی آ مدند: وهنگاميکه لشکر ها متعدد درتحت قیادت اهراء خاص تشکيل شدی. 
بهراميری رانت جدا کاله داده می شد. أ 

درخراسان درعصر قبل‌از اسلام نیز درفش موجو د ومستعمل بود وفردوسی 
درجنکهای متعد دوميدانهای جنلکی خر اسان وسر وش های این مر دم در سيستان 
وزابل وکابل وبلخ وغیره نامها واشکال والوان مختلف اخقتر يعنی رایت رامیبر د . 
وچون اين رسم درخر اسان سا بِقَة طولانۍ داشت ؛ بنا برين درسنه ٩٩٧١٩٢٧م‏ هنگامٍکه 
بو مسلم قاید بزر کک خر اسان لشکرگاه خو درادرسپیدنگک (سفيدنج)خرقان وضع کرد 
روز ٢٥رمضان‏ همین سال . لوائۍ را که ابراهيم امام با و فرستاده بود وآنرا ظل 





ئی نامیداند ‏ وبرنیزه چهارده درعی نصب بو د .ورا یلی را که سحاب نام داسشټی 


۹۱ تاریځ تمدن اسلامی ۱۳۰/۱١‏ 
۳ همین کناي ۳٣١٢‏ 


ه٣‎ 


وبرنیزه سیزده زرعۍ افراشته می شد برافراشت ؛ومقصد ازنا م ظل این بود که 
زمین ازسایه خالی نباشد ‏ وتاويل سحاب آنست که زمين رامی پوشاند ؛ پس 
خلافت عباسیان هم چنین خواهد بود . ' 

استعمال دهل درامورجنکۍ : 

لشکرعرب درعصر اختلاط باعناص رر عجمۍ استعمال طبل وبوق را ازيشان گرفتند 
ودریکک لشکرو کند(-جند )طبلهاوابواق متعددی موجود بود . آ ھ 

درخراسان نیزاستعمال دهل درمیا دین جنگکك رواج داشت . وآ واز طبل را 
برای اطلاع لشکريان وابلاغ اوامراشکر داران اسمسال میک دنه مطلا ضر به 
کو سیاطبل؛ براى هجوم طورى بو د وبرای انصراف طورديگر . 

درجنلکۍ که بين قوای متحد خاقانوملک سفدوصاحب شاش وختل وجیبغو يۀ 
تخارئ وترکان بامسلمانان درجوزجان درسله۱۹٧اھ‏ ۷م روی داده بو د . خاقان 
امرداد؛تاکو س هارابطورانصراف بکوبند :ولۍ عساکرش بجنگک سخت مشغول 
بوداندونمی ونت که برگر دند . پس سه بار بو سیلۀ ‌ضرب کو س امرانصراف داد » 
وبعد ازان شکست خورد . ومسلمانان عرب تمام اموال ايشانراگٌرنفتند . وچون 
خاقان به تخارستان علبارصيد د رآنجااز سر نو طبلهاو کوسهارا ساخت و به بلاد 
خو یش یر کټ و رسم استعمال دهل درمیدالهای خنکيی نارن درقبا پل 
افغانی زنده ودهل یگانه وسیلۀ اطلاع یاامرهجوم وانصراف وغیره است . ؟ 
عساکر سريدی : 
وسعت مملکت اسلامی بعد ازعصر خلفای راشدين. دردورۀ امویان وعباسیان 


ازافر يما واستانبول تاحدودچینواواسط هند رسيد وم سلمانان درسرتاسرثغو رکشور 


۱۷۰/١ والکامل‎ ۲٥٢٧٢ عطبری‎ -١ 
۱۳ ۹٣/۱ تا ريخ تمدن اسلامی‎ ۳ 
٤٠٥ طابری‎ ۳٣ 


. ررهمین فصل رړمبحث فروزد کان و وسوع »علوان ضرب دهل را هم بخوانید‎ ٤ 


- 


اسلامی لک ر گاههای سرحدی را داشتند که دران مقدارمعين لشکريان خو د را برای ‏ 
حفاظت مرزهامی کیماشتند وچو ن درهرسال بامرجهادنيز می ير داختند اين لمکرهای 
سرحدی ر ادر مو اسم مساعدتقو یه کرده» از ثغو رخو دبرسرز مین‌های ممالک غیر اسلامی 
گذشته‌ و به امرجها دواغتناماموال ومو الۍ می پرداختند. ' 

مثلا حکمر انان عر بی خراسان درنوشجان سرحدات شمال شرقی خو د که حد ود 





شاش (تاشکند) باشد همو اره بیست‌هز ارلشکرسرحدیرانگاه میداشتند . 

وطوریکه گذدشت: اشرسحکمران امویان درتشکیلات لشکرې خراسان نخستین 
بار لشکر رابط رابوجود آ ورد که وظیفۀ آ ن هم حفظمرزدشمن بودوسپه سالاری 
آ ن به عبدالملکک باهلی سپر ده شلوود ‏ 

منجلیق : 

منجنیی (فلاخن ) آلع‌يست برای ره‌ی و دور اندا خلن سنکث وتیر و مو اد 
نت لود وديگر لات تخریب» که فینیقیان آ نرا بکارمی بردند ‏ ویو نا نیانوپار سیان 
هم از زيشان کرففنه اند ٠‏ واعراب هم از اول دورۀ اسلامی آنرااستسال مكرک ند 

درینکه مفجنیق در خراسان بحیث 7 جنگئ ونکارهوجود بو د شکی نست : 

زیرا نوعی ازان راکه ازموی بافته سازند . تاکفون شبانان پونده (کو چی) بر ای 
راندن رمه استعمال میکنتند » و حتی فیروز آبادی نويسندۀ قامو س باين عقيده است. 





‫--- ٤ 


که کلمه منجنیق نیز از «من چه‌نيك » فارسی معرب گرديده (؟) درحاليکه‌ر يشۀ آن 
در میمقاننکو س ومغانيکون 4۸61601۸1011604 يونا یمو جو داسته " 

دردورۀ اسلامۍ استعمال منجنيق درجنگهای افغانستان عا م بو د در سنه 
سو وو هنگامي که عبدالرحمن ابن سمره بالشکر عربی بکابل رسید » تا چند ماه 


اب شهر را محصور داشست ‏ وبالاخر بضرب ماناجبق رخنه‌ یی درحصار کابل 





تاريخ تمدن اسلامی ۱٣١/١‏ 
۲ کتاب الخر | چ قد) مه بن جع فر ٣٢٢‏ 
۳ رجوع کنيد به صفحه ٢۸۲١‏ 
٤‏ حواشی برهان قاطع ۲۰۳٢ /٤‏ 


۸٥ 


واردکرد» وای شهررایزور گرفت. ؟ 

مسلمانان درفتح بلاد سمت مشرقی سرز مين خراسان یعنی درسند نیز منجفیق های 
بزرگی رااستعمال نموده اند. درسنه ۱۰۸۹۷۲م محمد بن قا سم قو ماندان فاتح 
وجوانان امويان ء بندربحری سنده ديل (درحدودکرا چی کنتوتی.) را محصور 


کر د » وبو سيلۀ منجنیقی که عروس نامداشت وپنجصد نفر آثر ١‏ می کشيد ند مار 





معبددیبل راویران و شهررافتح نمود ٢.‏ 


٣٨٤ فتوحالبلدان‎ ۱ 


ه٥٥٣ فتوح‎ - ٢ 


تد 


جامعه و طبقات مر دم 


هیون تسنگ زایر چینی که درحدود ۹ ھ ازقسمت های شرقۍ وشمالی افغانستان 
ديدن کر د؛ در سرز مين های شرقی ما نندهندمر دم رابر چهار طبقه منْقسم ديد . 

/١‏ پرهمن : نگهبانان دین و کسانيکه دساتیر دیلی رانيکک مراعات کلثند و 

: کشتر يه: شاهان وطدمه حا كمه ولشکريان که بارحم وعطو فت زند کی کنند‎ ٢ 

. ويسیه: بازر گانان وسو داکر ان که به مېادلات تجارتی پردازند‎ ٣ 

ّ سودره : زارعان و کشاور زان که بهامور کاشت و شخم زمين پردازند‎ / ٤ 

ادن طمٌات چهارکانه دراوایل دورۀ اسلامۍ درهندوجو د داش ته وچون مردم 
سرزهين همای شر قی افغانستان يز 5ک ردئ وفکروعنعنات آریایی قد يم بامر دمان هند 
اشتراکک داشتند. لا بدهمین فرق طبقاتی ۸57٤‏ درینجاهم وجود داشت( په استثذای 
طبقه چهارم که و ظایف ایشان به طبقه‌ سو م تعلق کر فته بو د ) 

امااسا س اين طبقه بندی اجتماعی ريشه های قدیمی درتاريخ اين سرزمين دارد؛ 
که منبع آن کتاب قدیم آر یا ثیان شزقی ويداست . ونږز در کتاب اوستاوعنعنات باستانی 
قبايل ديگر آریایی که بطرف غرب خراسان بوده اند سراغهای قديم اين فکر 
ديده می شو د ۰ 

امادرشرق : هنگاميکه قبايل آر يا يی از دامنه‌های هندو کش بطلرف شر جرکټت 

کرده ودرسر زمين فسیح هندمتفرق شدند. درانجا مردم سیه فام قديم هند(دراويدين) 

اسيو کی کقاب دوم ۱۳۸ 


د 


رایافتندء که ایشانر ادسيويعنی دشمنوناملمو س پنداشتندوبقول وبدا : 





«ماروت رن ‌النو ع باد» بردسیو تاخت وايشانر ابه‌هياهو ی رعد تباه ساخت. مراتم 
و کشتزارهای ايشانر ابه دوستان سپيدفام خو د بخشید . ٤١‏ 

این مردم سیه فام که مقهو راربابن انواع آریایی گردیدند» درکتاب ویدا 
بصفات نجس ومردار وسیه چرد ه و بينی پچق یا کوسپند بینی يادشده اند . ' ولی 
محققان برین اند که فرق طبقات وکاست که درسنسکریت ور به ۷٨۸٧٧۸٨۸‏ يعنیرنگث 
6 ګوینده ودرانګلی رای 3 86م راازربشۀ پرتگالی کاستیا پمعی 
ناد ونسل کرفته اند" دربين آریائیان قديم درسرزمين افغانستان نبود» بلکه بعد 
ازهجرت بطرف شرق وبرعظیم هند بوجودآ مد. زیرا مااین فرق وامتیاز طبقاتی را 
دروبد های نخستین نمۍ بينیم» بلکه اولین بارذکرآن درويد دهم وبخش ۹۰ که 
پوروشه ٨5/1٨۸‏ نامید ه می شو د چنين بنظر می آيد : 

دچون هیکل پوروشه (نفس جهانی) بخ شگرديد. برهمن از دهن » ورا جینا 
(کشتری)ازبازو. وویس‌ازران. وشودراز پای اوېدید آمد. )؟ 

قراریکه ازمضامين ويدهای بعدی ظاهر است آرباثیان عقيده داشتند که چون 

دهن براعضاء ديک شرب دارد. بنابرین برهمن طمَة شریف وکاراو تعلیم ورهنمایی 
است. اماطبقةۀ کشتری که از بازويديد آ مده اند وظیف حفاظت وپیکارواداره رادارند. 





وزهنداری بایشان ملکی اسا اماطبقه "شو د ر که ازپای برا مده اند همو اره با بد 


خدمتگاروچاکرباشند . ' 





۲۲/١ -ريگوید!‎ ١ 

هند وید دی (زبانوراگوزن ترجمه | ردو طبع حیدار؟ باو کن ص ٠٢۲٢‏ 
۳ کیيمبر چ هستری |آ ف د یا(| نگلیسی ) ٩/۱‏ 

)هغد ويدی ١١٢‏ 


هر پک ویداء جلد اول پوروشه سو کته 
٠۸‏ 


دربلخ : 


درتاریخ افسانوی دورۀ کیانیان که مربوط بسرزمين بلخ وشرق فلات ایرانست 








داستان سه پسرفريدون وبخش کرد نفریدون جهانرابرین سه پس رمعروف ومشه-ور 
است؛ که در روایات اسرائيلی وتورات نظيرآن سه فرزندنوح : سام وحام 
ویافث اند . وروایت سه فرزند فريد ون درخدای نامه‌ها وشهنامه های قديم وار دبو د. 


وفردوسی هم آ نرابه نظم درا ورد که مختصر 3 چئین است : 


بسوی فريدون نهادندروی جوانان بینادل وراهجچجوی 
چوديد ندرمايکات روي اه پياده دوان کر روه راه 
بوفتند وبر شا دادند پومن فرومانده جای پيلان و کوس 
وزان پس سه فرزندخو درابخواند شقت کراټانک پر فا نه 
بس ازین فریدون هرسه فرزند خودراچنين نام کذاری مينمايد : 
تو يی مهتر وسلم نام تو باد بگيتی بر آ کنده کام تو باد 
ښانڼه کر افغاز لیژی تمرد زاتص مر اوزادلېرئ فظنرود 
وراتور خوانيم شیر د لير کجا ژنده پیلش نيارد بنزیسر 
دگٌر کهتر آن مر دباهنگک وجنکث که هم باشتابست وهم با درنک 
کنون ایر ج اندرخو رنام اوی همه مهتری باد فرجام اوی آ 


اکنون فریدون جهانرابین | ین سه بر ادرچنین بخش میکند؛ که نخستين راخا ورخدای : 


ودویمين را تو ران شه وسو یمین راايران خدای ميخوانند: 


نهفته جوسرون کقيد ار نات بسه بخش کرد آفریدون جهان 
یکۍ روم وخاور . دکرترك وچين سوم دشت گردان ایران زمین 
نخستين به سلم اندرون بنکريد همه روم وخاور : مراورا کگزبد 
0 با یا اندرآوردیباي همه‌خواندنديش خا ور خدای 





اه ۳1 


٤٩-٣ مه‎ انهش٢‎ 


٩۹٩ 


دگر تور راداد توران زمین وراکرد سالارترکان وچين 








زږ فات رروکو هر افعا تشد جهان پاك توران شهش خو اندند 
وزان پس چو لو بت به ایر ج رسيد مراوراپد ر شهر ایران کریه 
سران راکه بدهو شوفرهنگ‌ورای مراو راچه خواندند؟ ایران خدائ' 


بمو جب اين داستان در مارئهارئ ارسسرردودووررزرکلمردررراو-هتضب 
وپسر دوم سلم خاورخدای جد طوایف سرمت‌بنواقدفرمانده کشور روم بود. وسوم 
ایر ج ايران خدای ودارای ایرانشهر شد. ودریشتهایک حصۀ کتاب اوستا کلمه 
توره در مقابل ایرانی استعمال شده ‏ ولی اين منافات رانبايد اصلى شمرد » زيرا 


بطور وضوح يک منافات تمدنیست میان یک ژاد شهر نشین که باپرورش حیوانات 





وزراعت مشغول بوده » وميان توريه های باديه شين که درصحر اهامسکن داشتند ' 
بارىداستان سه برادر فرزندان فر یدو ن در دورۀ داستانی قبایل آ ربایی طو ویکه 
چر یالا ذکر کرديم موجودبوده ودلالت دارد؛ که این طرمه بندی قديم ات وعلاوه 
رر دم نژاد اربایی:درقبايل سامۍ نيز درسه فرزندنو ح (ع) علايم أ ن ديده می شو د. 
ژر ژدو مزیل 0.1251 استاد کلژدو فرانس که ازمحققان شرق شنا سان 
فرنکک است درین مورد شرحی مفيد ميدهد : که مربوط به عصر زرد شقو. 
«اجتماع قديم آریایی از سه پيکر روحانيون ‏ جنگجويان ‏ ومولدين ثروت 
نیا يافت و کاست های اساسی هند قديم هم رهمنان ‏ نجبای جنگاور- 
وکشاورزان دام پرور بودند . 


طبقۀ اجتماعی وجودداشت؛ که هريکک بيکی ازفر زندان سه کا نۀ زردشت منسو بست فرزند 





لی دردوران رشداجتماعی »؛ 


ارشدروحا نۍ و پسردوم جنکجو وسو م شبان بوده اند 1 
د سا سنودا مه 1 ٢ک‏ 
۳- مقا لما رکو ارت د رمجله| يرا نشهرطبع برلن ٧۷/۱‏ سپتامبر۲ ۲ ۹٣م‏ به‌حوالت یار گارزريران 
وبندهشن ١١٢‏ 


۹ ۰٠ 


طيقةۀ ديگری برطبقات سه‌کگانه افزده شد: که طْيقه صنعت گران وبازرگانان باشد. 
وبموجب اسناد ديگر درعصر ساسانی نزديکک ظهور اسلام: برخۍ از طبقات حذف 
سوم حدف وجای آ نراعمال دولت گرفته: وجنگجوبان رطمه اول ارتشاء ناف و 
روحائیون ویزشکان به طشَةُ دوم رفنهاند 5 

در ناحيه‌ و سیع اروپا كه همين عناصر آريایی سکونټ دس دربین مردم سات 
وسيتھهاوسرمت ها نيز آ ثار طبقات سه گانه نمابانست .بدين معنی که هیرودوت بادر 


تاریخ :درابتدای کتاب چهارم خو د ازعقا یدسکاهادر بارۀپيدايش ایشان چنین گوید: 





«اولین مرديکه دران سرزمین که تا آ نمو قم غیر مسکون بو دپيداشد. تارژيتا وس 
568 یبن ز ئو س است که مادر ش دختررودبوريستن 808۷5711۴۸٣۴‏ باشد. 
واوسه پسر داشت : 

١ليو‏ خائیس 103۸5 

۸٨8٣0۸15 ار بوخائیس‎ ٢ 

٤٥1 ۸7۸15 کو لاخائیس‎ /٣ 

روزی از آسمان کا وآ هنی بایو غ طلا-وتبر طلا باجام طلا بزمين فرودآمد. 
پسرارشدپیش دوید تاابز ارهاراتصاحب کند. ولی‌همینکه به‌آ ن رسید طلا دست اورا 
سوزانید. چو ن پسردوم نيز بهمين سر نوشت گ رفقارشد: هردواز تصاحب اين اشیای 
زرين صرفنظر کردند.اماپسر کوچک بکرفتنآن موفیکشت ‏ وبرادران بزرگ. 
اورا به شاهی خو يش پد يرفتند ٠.‏ 

درین کنایۀ شيرين از سه عامل سخن رفنه‌است : گا وآ هن ویو غنمودار کشاورزی. 
وتبرنشان سلاح جنگی سکايۍ وجام علامت تشریفات دينی وسکر مشروبات وسمبولۍ 
ازدنیای اسر اروروحانیتاست . که این روايت تاکنون هم دراخلاف سکاهای قفقاز 
باقیمانده : وسه‌خانوادۀ پزرگی که قهرمانانحماسی آنها بدان منسوبند يی دارای 


١ 


کله های بيشمار: دديک رجنگ جوورشید وسديکرهو شښوذکای فراوان مات 

اینست افسانۀ سکاهاوسه فر زندنخستين که سر زمين سکستان (سيستان) بنام 
ایشانست. ونظیر آن دراوستابه زردشت وسه فر زندش نسبت داده اند که کوتاه آن 
چلین است : 

قرژند پبزږ کی (ايست واسشر ه 185-2578 تشن هره ون 
"7 يعنی آ تو ربان فردومۍ که موبدان مو بدورئیس روحانیان بو د. بمعنی 
آتش بانونکهبانآتش . 

٢/اوروه‏ نت نره 7-84 08۷۸7۸ نخستین واستر به ۷۸5734 يعنی بسو دی 
فردوسی که‌رئیس ورهېر برزيران وکشاورزان بود. 

٣‏ هوره چيشره 11۷۸8-11118 بمعنی خو رشيد چهر» نخستین رته اشتره 
8۸1۸-04 بعنۍ یساریان فردوسی که محرف کلمۀ رشتاریان خواهداود؛ 
واورئیس رزمیان و جهان پهلوان بود. آ 

بموجب این روابت کتب سفتئ زردشت »سه فرزندوی درر اس سه طبقَة روحانیان- 
کشاورزان -جنگیان‌واقم بودند » که بعدازان يك طبقة ديگر اهل حرفه وپيشه وران 
هویتش 1111751 هم بران اضافه‌شده ". که اهتو خو شی فردوسی باشد» ودرپهلوی 
هوتخش 1110101651 بود " » وبالاخر باصطلاح عهد ساسا نيان : اين طبقا ت 
چهار گانه تانشر اسلام چنين موجود بودند : 

. روان : علمای دينۍ ور وحانيان‎ ١ 

. رتیشتاران : سپاهیاندو جنک جويان‎ ٢ 

٣‏ دبهيران: دبير ان وعمال حکومت ونو یسند گان. 

١‏ تاريځ تمدن ( یران ٥‏ ببعد ترجمه فا رسی طبع تهران ٩‏ ( شو ته دان ایر ئی ٤٤‏ دېعد ترجمه 
دکتر عيسۍی بهغام طبع تهران ۱۳٣١۷‏ ش 

۳ فروردين پشت بغد ۹۸ 


۳ يسفا۱۹ بند ۱١۷‏ 


۳۸/۱ مزه يسفاوتالیرآن دراد بيان فارسۍ رون ایران نامه‎ -٤ 


٣٢ 


٤‏ /واستریوشان:(کشاورزان وبرزيکران) وهوتخشان'(بازر کانان وپیشه‌ وران 

ورنجبران وخدهتکزاران ) 
آنچه ازنامۀتنسر حدود ٥۷م‏ برعی | يد نيز برهمين ويره است کد کرشده. 

باری بافرق کو چکی که بین طیمٌه بندی ويدا واوستا وروایات سکاهاموجو د است د 
مردمان فلات ایران درحين پیدايش اسلام بر همین چهارطبقةۀ اجتماعی منقسم بودند 
که طبقۀ چهارم دررژيم ملو ک طوایف؛ همواره تو لید کننده ومو رداستثمارديکر 
طبقات واقع بو د وبنابرين باراکثرمالیات وپر داختنۍهاى اجتما ع» بدوش کشاور زان 
وپیشه وران ورنجبران بود . 

اکنون په طبقه بندی اجتماعی دربين مردم حو اشی شر قی خر اسان و کو هساران افغان 
نظر می اندازیم» که در بین قبايل عظيم پښتون که عددایشان به٥٥‏ ملیون متجاوزاست 
نيز عنعنه یی قد يم مانندسه فرز ندزردشت ياسه پسر تارژيتا وس سکاها موجو د است. 
واین مردم درعنعنات خو دبیک پدر يکه نام او کیس أ( به فتحۀ کاف وسکون دوم وسوم) 
بودقابلند: وکويند كه اين پدرسه ‌فرژندواشت : 

011۸٨ 6011۸5117 تښغرغ/١‎ 

881۸41 یتي/"٢‎ 

5۸4٨۳ ۸4 8۸٨7 ين‎ هړس/٣‎ 

این پدروپسران باخانوادۀپښتون بر کسې غر( کو ه سلیمان ) سکو نت داشتند وپدر 
هرال ساجات رط غږ روسادکسر ان حر ےم رداخته وهسټ بدعا 


برمی افراشت. تااینکه نسیم مېړانه (مردانگی)وزيدن گرفت وب هز بان فرزنداول غرغښت 





برخورد وبنابرین وى صاحبزبان وبيان وعلم وتلقين وروحانیت گرديد. که تاکنون 





۱ کريستن سين در کتا ساسانیان ۱۲١‏ 

٢‏ کیس|ز مصدرکسل پښتو بمعنۍ دید ارو بصیرت است » که کیر بصيروهوشمفد با شد. و زين 
ريشه بسا نا مهای قبا يل واماکن برامد, ما نفد کا سی (قبيله وچا يی درغوروغیره )و کسې غريه ئی کوء 
کس( کو , سلیما ن ما بعد )وهمین ريشه درکسی ( مرد هك ) وکیس کميدل ( کم عقلی وابی بصیر تآی) 

٢۳٣ 


هم کثرعلماء وروحانیان افغانازين طایفه اندوقبايل بزرکک کا کړ وادئ زوب وپښین 





ازاخحلاف این تيره اند ودانشمندان وصاحېدلان باذوق وحال دران گذشته اند . 
دربار فر ز ندديکر یعنی بیټنی روایت است که نسیم مردانکی بر باز وی اووزيده بو د 
وبنابرين قبايل غلجی وکرلانی وملحقات آن که منسوب به اویند» منصب سپاهی کړرئۍ 


وجنکجو بی راحفظ کر دند واز بين ایشان سپه سالاران وجنکاوران دلیر برآمده اد 





امادربار ۀفرزندسوم يعنی سړه بن کو يند که نسیم مردانکی به دامن اوبرخورده 
بود» واوصاحب داهن وپرورش واداره وحکمرانی گردید. که قبایل ابدالی (هفتالی 
قد يم )ودرانیان قرن دهم بمعدازدن تیره سړه بن اند» که اززمان قديم قبل الا سلام ووعد 
ازاسلام تاکنو ن فرمانرواو حکمران و پرورنده ودارای دامن عطو فت ومروتند . 

این تریديشن افغانی عیناشبيه است با آ نچه دراوستادربارۀ سه فرزند زردشت 
باثر د کكارهرردت من باب سه طبَةۀ سکاها ميخوانيم . واليته منبعم اقدم آن 

دروبدانيزمو جود است . 

ولۍ باید کفت که روایت افغانی شاید اززمانهای قبل الاسلام په ازمنۀ مابعد 
انشال کرده باشد » که آؤزحت کميت و کیکفت باععه سکاها کمال عطابقث دارد. 
امافرف آن باروایات هندی وساسانی درینست که نظام سیاسۍ ملو کیت قوی 
ونیرومند طوایف وشهنشاهیهای این دوسرزمین» طبقات مولد لروت وکشاورزان 
وپیشه وران راازطبقات روحانی وحاکم جداساخته‌ ومحکوم ومظلوم قرارداده بو د . 
ولۍ در تقسیم سه طبقَة افغانی(۱)ر وحانیان غر غښت(۲)جنگاوران بيټنی (٣)حکمر‏ انان 
سړه بنۍ» طبمَهُ محکوم مولد روت که مورد استثمار دیکران باشد وجو د ندار د » 
وکشاورزى وپیشه‌ وری بیک طبقه مخصو ص نبو د وهر طبقه در بين خو د کشاورز 
وپیشه ورداشت وبنابرين یک نوع تعادل اجتماعۍ برقرار بو د وهيچ طبقه ورد 
استثماردبکرقرارنلبکرفقت . 

وزانکی رب ان طبقات ازمنابم مختلف درين جدول خلاصه می شود : 
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طبقٌات مر دم درعصر اسلامی 


آنچجه در بالا کفته شد وضع عنعنوی طبقاتی مر دم یرد که تا ایام نشر اسلام 
درسرزمين خراسان ومر زهای شرقی آن دوام کر ده بو د» ولی دردورۀ اسلامی هنگامیکه 
فاتحان عرب برين سرزه ین دس ت‌ یی يافتند. وضع اجتماعی را بشرح ذیل می سيم : 

دودمانهای حاکمه وروحانیان : 

چنانچه درفصل اول به تفصيل گذدشت» برخی از بقایاى دودمانهای قديم مملکت؛ 
بطرر حمکرانان محلی در حصص مختلف کشورحکم میراندند » که رتبيل زابل و 
کابلشاه وملک هیاطله وبرازان پو شنگگ وشار غرستان وشیر بامیان وختلان وسهراب 
طالقان ولو یك رديز وکوزکانخدا وروب خان تخارستان وتر مذشاه وغير ٥‏ اند که 
جغرافیانو يسا عرب ومو رخان نام ایشان رامی برند .' 

افراد این خاندانهھهای حاکمه فرمانر وایان مطلق بو دند کهاکثر ایشان باآمدن 
اسلام موافقه نموده وتاقرنها د ر دورۀ اسلامی نیز قدرت ونیروی خودرا حفظکر دند . 
مثلاا دودمان سامان خدات که در قصبه سامان بلخ خو اجگی داشتن د" واین' جای بنام 


مسان هدر شب متأخر ین هم ذ کر شده منسو ب بو دندبه بهرام چوبین 0 از پهلو انان 





دورۀ ساسانۍ شهنامه» كه بهُول نرشخی» اسدېبن عبدالله اسري امیر بنی اميه 
درخراسان(متوفی ۸۱٢١‏ ۷۸۲م) که پر ورندۀ خاند انهاۍ بررککقديم بو د سامان 


خدات را پرورانده بو د واود هی بنا کرده اميۍ که نراسامان نام است 6 اوازبلخ 


۱١‏ رجوع کلږد به یر | ففشورمار کو ارت وابن خرږ از به وغیره 


-٢‏ سنی ملول لارض |ز حمزه |)صفهانی طبع بران ٠٣١‏ ق 


٠۳ 


طبقات مر دم درعصر اسلامی 


نچه در بالا فته شد »وضع عنعنوی طبقاتی مردم بو د » که تا ایام نشر اسلام 
درسرزمین خراسان ومر زهای شرقی آن دوام کرده بو د» ولی دردورۀ اسلامی هنمامیکه 
فاتحان عرب برين سرزمين دست می يافتند. وضع اجتماعی را بشرح ذيل می بينیم : 

دودمانهای حاکمه وروحانيان : 

چنانچه درفصل اول به تفصيل گذشت؛ برخی از بقا يا ى دودمانهای قديم مملکت؛ 
بطو ر حمکرانان محلی در حصص مختلف کشو رح کم میراندند » که رتبيل زابل و 
'کابلشاه وملک هیاطله وبرازان پو شنگ وشار غرستان وشیر بامیان وختلان وسهراب 
طالقان ولو یك گرديز وکوزکان دا وروب خان تخارستان وترمذشاه وغيره اند که 
جغرافیانو یسانعرب ومو رخان نام ایشان رامی برند ." 

افراد این خاندانهای حاکمه فرمانروایان مطلق بود ند کهاکثر ايشان باآمدن 
اسلام موافقه نموده وتاقرنها د ر دورۀ اسلامی نيز قدرت ونیروی خو درا حفظکر دند. 
مثلااً دودمان سامان خدات که درقصبه سامان بلخ خو اجکی داشتن د واین' جای بنام 


سما له در کب مناخربن هم ذ کر شده منسو ب بودندبه بهرام چوبین پکسی از پهلو انان 





دورۀ ساسائی شهنامه» که بقول نرشخی» اسدبن عبداله قسری امیر پنی اميه 
درخراسان(متوفی ٩٩١‏ ھ ۷۸۲م) که پرورندۀ خاند انهای بزر ککقد يم بو د سامان 


خدات راپرورانده بود ؛ واودیهی بناکرده است که آنراسامان نام است » اوازبلخ 





۱ رجوع کلید به|یراقشورمارکوارت وابن خردا|ذ به وغيره 


۳ سنی ملو |لارض |ز حمزه |صفهانی طبع بران ٠٣١‏ ق 


0-٠ 


مز هاسدرفتر اسعککنانارراقیر کر ربلځ باز زی داف رسامان حداتبدست 
اوابمان آورد ۱ 

همچنین شیر بامیان درايام منصور خلیفه عباسی برد ست مز | حم بن بسطا م 
درد ود ۱۵۰ ۸ ٩٩۷م‏ مسلمان شلف ومزاحم دخترش رابرای پسر خو دمحمد بزنی 
کرفت » وفرژند همین شیر که حسن نامداشت:؛ درسنه ۱۷١‏ ھ ۲٢م‏ ممد لشکریا ن 
عباسی درحمله بر کا بل بو د 

دربرخی از مرا کز دبنی دود انهای قديمر وحانی نيز موجود بودند که باقبول 
اسلام حاکميت ولفوذ خرودرا حفظ کردند کهار اا نجمله هر ومان ېر کان ید 





نوبهار بلخ بودند » وايشان باحکمرانان امويان هوافقه کردند » وچنانچه درمبحث 
خاص برمکيان ګذزذشت ؛ جعفر برمکک درحد ود ۰م ٥٧‏ م بد ين اسلا م در .١١‏ 
وبدربار امویان درد مشق رفت» وبعدازان درسنه۰ ۷۸۹۸٨۱٧٧‏ م ماک ون بر رکا 
دربنای مجد د بلخ وحفظ مقام خود بااسد بن عبدالله بات .چو لبو مسلم به 
حخبابت ال عباس برخاست بازهم خالد برمکی ازاعيان حاميان عباسيانونهضت 
پومسلم بود. وپس ازين برمکیان ازوزيران مقتدر ومعروف دربارعباسیا ن بغداد 
وحکمرانان بزرگک خلافت عباسی شدند." 

ازین رجال خاندانهای بزرگک خراسان » برخی دردربار ولشکريا ن خلافت 


مراتب بلندی داشتند و يعقو بی درشهر سرمن رآ ی درجادۀ بز رگک شهرقطا مځ 





قایدان خراسانی رابنام های قطيعه‌هاشم بن بانيجور» و قطيعه عجيف بن عنبسه‌ و قطيعه 
حسن بن علی مأمونی. وقطبعة هارون ن نعيم وقطيعۀحز ام بن غالب . وقطيعه قر قاس 


۷۰ تاريخ بخارا|‎ ۱١ 
: براې تف صيل رجوع شود په فصل اول این کتاب‎ ٥١ البلدان یعمٌو بی‎ ۳ 
. رجوع شود به ‌قسمت ١١فصل سوم این کتاب‎ ۳ 


٢٩ -البلدان‎ 


٧ 


رجال بزرگک اين خاندانهای خراسان شمالى در ماوراءالنهر به محسن خلق وجمال 
واطاعت وقیاد ت لشکروحتی به خوش پو شی وخوش خويی ووقار و شجاعت 
مشهور بو دند » وخلفای عباسی ازاوايل قدرت خو دبايشان توجهی داشتند .نه 
حو اشی دربار رااین مردم بکلی کرفتند ودهقانان واميران و فراغنه‌واتراك خر اسانی 
که مربوط بدودمانهای قديم این سرزمين بودند » مانند افشين و ابن ابی السا ج از 


اشروسته » واتحشاذ ازصمروند وءرزنبانسن کی وعجيفث بن عنبسه ازسغدو 











بڅخارخدات وغيره ار ثان مهم در باروسيه سالاران لشکر های خلافت بغدادشدند ' 
دهقانان وسواران وکدخدایان: 
در طبقات باندومر تب نخستين اجتماع در ين زمان دهقانان وسو اران مانندشو اليهههای 


قرون وسطی اروپا وجو د داشتند که تو سند کان غرنب ابشانرادهاقفين 





واساوره نا مبده اند . 





ازآغاز عصراشکائی ٠‏ ‌» م تاآغازدورۀ ساسانى ٣٢٢‏ مو بعد ازان تاعصر 
اسلامی ٠‏ نظام خانواد کی مردم آریایی برنمانه 14۸ ' ۷4۸ (خانه) وویس (روستا) 
وزنتو(قبيله) ودهیر (ولایت) استواربود ." 

وازکلمۀ اخیر دهيو ې ان پسوند اتصاف ودارندگی » دهگان ساخته شد » 
ومعنی آ ن مالک ده وکلان شونده ولايت باشد. وچ ون اعراب درقرن نخستین اسلامی 


به خراسان 0ه درهرولایت وسرزمين های کشاورزی دهکان را بحیث کلان 





خونؤوآن اقښیدي واين کلمه راعرنب ساخته » دهقان وجمع آنر |د ها قین 
ومصدر جعلىی آنرا دهمٌنه کمتند که ېول مسعو دی دهقانان ازاولاد وهکرت 








پا از نواده های کو مرثاندواوده پسرداشت» که اولادایشا ن دهاقین‌اند وطور يکه 
همین مولف کو به وکان و هکرت اول من تد هن وان گلمه ډو 
١-ا‏ ین حوقل ٢٤٢۸/٢٤‏ 


چا کرپښان سيین درساسانيان ٢‏ تر جمه اردو 
-٣‏ مروج الذهب ٩٤٢/٢‏ 


۸ 


دربهلوی داهيکان 17۸1111۸ بو ده که اکنو ن فمط بمعفی زار ع وکشت گراست» 
ودرپښتوديگان بمفهوم خاص فار سی زبان باقی مانده است. وفردوسی نیز بچنین معنی 
استعمال کر ده بو د آ نجاکه گفت : 

از ایيران و ازترکک وازتازيان نژادی پدید آید اندر میان 

نه دهقان نه تر کو نه تا زی بود سخنها بکردار بازی بود١‏ 

این دهکانان درس رتا سر خر اسان» حامل روایات قد يم وفر هنک وداستانهای اسلاف 





ودند وبنا بر ين مورخان وداستان سرایان ما نند نو یسند ان خدای نامه هاوشاهنامه ها 
روایات وسنن واخبار گذشتگان را ازیشان نقل ميکردند. واين طبقه هم سعی داشت 
که مفاخر کذشتکګمان ازبین نرود . چنانچه درسنه ( ٤٥٥٩ ۸ ٤٤٣‏ م ) ابو منصور 
محمد بن عبدالرزاق طوسی سيهبدخر اسان که خو دش هم دهمان نژادبو د چهارنفر 
دانشمندان پهلوی دانرا از مو بدان ودهقانان کر دآ ور دتاشاهنامۀ منثوررا بنويسند 
که از آ نجمله ماخ پسر خراسانی هروی وشاذان پسربرزين طو سی ويزدان دادپسر 
شاپور سیستانی و ماهوی خورشید پسر بهرام نشاپوری و همه خراسانی بودند . آ 
وفردوسی هم | کثر داستانهای شاهنامه‌ر ااز این د هقانان نقل نمابدمثاه؟ : 
ببېاشی برين کفته همداستان که دهقان همیکو يد از باستان 





یا: سخنگوی دهقان چنین کردياد که کرو( خر راژبمداد 
بقول کریستن سيین طبقۀ دهقانان گروهی بو دند که امورحکومت بدون دستیاری 
مجمل التو اریخ دهقان رابمعنی رئیس ومالکک زمین‌ها وديههامی آور د که بو سيلۀ 
اومالیات دولت فراهم آوری وپرداخته می شد وبنابرينوالیان عرب هم همواره 
درين كارازين طايفه مدد گرفتندی» وتاهنگا میکكه د هقا نا نر اهمکا رخحود 
۱ شاهنا مه ٠‏ ۱ ۰ه ٣‏ 
شاهنامه وفردوسی ٠۰‏ » |زتقی زاده طبع تهران ١۳ ٣٢‏ ش ومقدمه قديم شا هنا مه | زمحمد 


۱٣١۲ قزوینی‎ 
و۴۱۰‎ ٠٤٠٢/٢٢ شاهغنامه‎ ٣ 


۹٩ 


نساختند . مالیات راهم به اندازۀ دورۀ ساسائنی گرفته نتو انستند . 

درطبقات اجتماعی دورۀ ساسانی بعد ازشهزاد کان وشهر داران ( شهریاران) 
ووزرگان (الا شراف) دهقانان وسواران و گروه آزاذان محسوب بودند وچون 
لښکرصراردواى افغان تککاے عدء وسه واران زر کې هم سواربودندبنابرين 
اعراب ايشانرا که در دوره های نخستین اسلامی برهمان موقف اجتماعی باقی بو دند 
اسو اروجمع آن اساويراث بااصاوره کفند » که در هلوی اسوآران ياا سوار کان 





یو دند . 

طیتۀ سواران که درعصرساسانی اصل این نام اسو بار وجمع اسوباران بود ه" 
همواره آ موز گاری بنام اندرژبداسپو ار گان داشته وعربان آنرا وموء دب‌الاساوره » 
میکفتند گ" که ازطرف پاد شاه مقرربو د تابه تعبيرابن اسفند پار وبشهرهاورستاقها 
ابناء قتال(را) به سلاحشورې وا واع داب آن مشغول دارد .»"وازين برمی آ يد 
که طبقۀ سواران به لشکر وسپاه دولت تعلق داشته وهمو ارهز یرنظريکنفر معلم » تمرينات 
جنگی راادامه می داده اند. 

طبقۀ ديکرازين اشراف کد ک خو اذیانزکدخدایان)بودند» که‌عرب ايشانرا 
وملوک الطوایف )کفته اند ومقصد ازان روسای کده کټ کوتپاد که 
بمعنی خانه با شد. دراوستا کته ۸ ٨‏ ودر پهار ی کتکک ۸16 لو درواځی کیت 7ع1 
ودرسریکلی و شغنانی کد 028 بهمین معانیاست." وزنان اين طبقۀُروءساء کذ ک 


بانو گث (کد باپو) بو دند که همین مقام بلد رادر طبفۀنسو ان جامعه داشتند» واین 


١-کریستن‏ سيین درساسانیان ٤٤١‏ 

۲ همين کتاب ٤‏ درېلازړی ه ۴٧٤‏ جمعح آن | ساوره است . 
۳ کارنامه ارد شیربايکان ٣٩‏ 

٠۷ دارمستترږرحاشيه نامه تنسر‎ ٤ 

امه تنسر؟۱ طبع تهران ١١١٣١‏ ش 


۱۹ ٠٤ حواشی برهان‎ ٩ 


کد خد | یا ن نیزد رجمله آ زا ذا ن شمرده می شدند '» که باصطلاح 
قدیمتر عهداشکانی » طبقۀ دهقان را وبس بذ(حاکم ديه) وکد خدا رامان بذ 





(حاکمخانه) میکفتند( کلمۀ اول درقروناخیره در نام«میرویس »هم باقی مانده است) 
ویس بدذ بادهکان های ما بعد . خاندانهای ور کت ومعروفی بودند مانند خاندان قارن 








وسورين که مر کز ثقل حکمداری شمرده می شدند وايشان باجکزاران حکمران بودند 





که در اوقات ضرورت ازرعایای خو دلشکريان را هم جلب کرده می توانستند» وباژ 
معین رابه دربارشاهی می پرداختند » ومردم کشاورزان عامه»محکوم وبقول پلو تارك 
غلامایشان بودندولی دربین این رعایای محکوم و دهقانان حا کم طبِمَة ۳م 
یعنی کد خد'یان وساطت ومیانجی کری داشتند» که نظیر نظام فیودالی ٤0۸1‏ قرون 
وسطای اروپا باشد. ' 

جای سکونت اين طبقات شرفاء ودهکمانان وکد خدايان درشهر هاقسمت خاصیىی 


ود که آلرا شارستان کندی ومتصل «ار ککث شاهی)» بو دی. 





نرشځی مورځ قرن چهارم هجری کو يد: که شارستان بخارا دردورۀ سياد ت 
اتتصارى أفراف دهگان بناشده وبیرون آن ربض محل سکونت باز رگانانو صنعت 
ران وبازاریان بود بهراندازه که طبمَۀ اشراف ملاك ودهکان روبانحطاطرفته 
وطبقة بازرگانان وصنعت ران ترقی ميکرد» بهمان درجه زند گانی از شارستان به 
ربض منتقل می شد,. " 

دهکگانان در روستاهای خویش کاخهای بابر ج وباروداشته» ودران با ارستو - 
کراسی موروث زند کی ميکردند» وچون سياست خلفای عباسی برخلاف امو يان 
آمیز ش باعجم بو د» وتشکیلات ساسانیان را پیروی ميکردند بنابرين این خاندانهای 
بزرگک دهگانان محلی خراسان را پروردند تاکه درآ خر اختیاراين سرزمين راهم 

بدیشان سپر دند وازهمین طبقات بود» که خاندانهای شاهی طاهريان پوشنکک و 


۱١نایا سا‎ - ٢ 
پس بارت و لد درجغر | فهای تا ریځخی ۷ه‎ ۳ 


١ 


سامانیان بلخ ظهورکردند . 

دهکانان دردربارهای شاهان مقام پاسبان شاهی را هم داشتند ومانند نايت ها 
58 که دردر بارهای دیو ك های اروپا به نوبت پاسبانی ميکردند » دهکمانان 
نیز همین وضع راداشتند وبقول نرشخی : 

«ملکه بخارا ما درطغشاده پانزده سال ملکک داشت ... وی قاعده نهاده بود 
براهل روستای که هرر وزازد هقانان وملکک زادگان دویست بر نا کمرزرين 
بربسته وشمشیرحمایل کرده بخدمت آ مدندی وازدوربایستادندی ... و روز ديکر 
قوم ديگرآمداندی و رمیرصفت خدمت گروندی؛). ١.‏ 

درین عصرباطبقۀ اشراف دهگانان» يك طبقۀ ديگرتوانگران هم ذکرمی شوندآ 
که بقول بارتولد آزراه تجارت پباچین و کشورع ای ديکرېول دارشده 
بودند » وطبری اين سوداگران را هم پا ملوك ميدا ند "ونرشخی 
گوید: که این سوداگران جايداد هاودارایی فراوانی داشته ودر کاخها 
زندگی ميکر دند وبادهکمانان واعراب هم دوستی اشان برقراربو د واعراب این 
طبمه‌را بنظر قدرديده وقابل تقليد می دانستند. چنانچه بقول طبری: قتيبه فاتح نرټیو 
اموی ٠‏ دلاوران عربی خو د را«دهگگانان عرب»؛ خطاب میکر د تاایشان رابه شجاعت 
ومقاومت تحريك کند .؟ 

علا وه بِرطِهمَۀ دهقانان در همين روه نخستین وحاکم جامعۀ آ نو قت شهر يکک 
(شهر يج عرب) ومرزبان وکنارنکک وغیره نيزوجو د داشتند» که درخراسان ازجملۀ 
طبقات حا کمه ومسلطه بودند» ومورخان عربی ذکرايشا نرا می آورند وماتفصيل 

آ نهار' درهمین فصل درمباحث اداره وتشکیلات دولتی داده ایم. 


تاریخ بخار|۹ 
٢‏ همين کتابٍه 
٣‏ با رتولد دورترستان به حوالت طبری ٤٤٤/٤‏ ۱ 


-٤‏ همین کتاب 
8-3 


موالی وغلا مان : 

اعراب فاتح ازخرا سان وتمام کشو رهای مفتو حهاسیرا ن جنگی رابطورموالۍ 
خود می بردند» که نسبت این غلامان هم بهمان خاندانهای عربی می شد وچنانچه 
درآ غاز فصل سو م ان کثاب شر ح داديم» این موالی درجامعه ودربارعربی آ نقد ر‌‌ 
نفوذ کر دند که لقافت عر بی خاص دورۀ امو یرابه فرهنکک ممزوج عربی وعجمی 
عصرعباسیان تېد یل نمودند» ودردربار وجامعه یک فر قۀ خاص ومهمی شدند . وامور 
درباروفرهنگک وبازرگانی وپيشه وری وکشاورزی وحتی دفترودیوان حکومت را 
بک گرفتند ومقد مات ظهو رجنبش ها ملى را فراهم آ ورد ند 1 

موالی در آغازقرن دوم هجری» دردر بارعربی وکشورهای خلافت ومخصو صاً 
برطراان رازا که را مال سب معشرری بافاحاځعریه بهمرراداره 
وکشورداری آشنایی يافته بودند» وموفق ترين طایفه یيکه بین حاکمان ومحکومان 
قرارداشته ومیانجی گری ميکردند همین موالى اند . 

مردم خحراسانازز مان قديم مدنیو پر م خو بر دند وبه امورمعیشت آشنایی داشتند. 
حسن چهره وزیبایی اندام وسیمای ملیح جوانان ودخترا ن ايشان. فاتحان عربی را 
فريفتۀ خويش ساخته بودند» وبنابرين هريکی اسیرا ن جنگی را بطورموا لی کر فتند» 
ویا ايشانرا دربازارهای عربی ميفروختند . 

مول مورخان عدد موالی وغلامان جنکی فاتحان عر بی به هز اران غزارهرسيل؛ 
وهرامیراموى چون حرکت کردی دررکابش تاهزار نفرغلام دویدندی. ورافع بن 
هر ثمه والی خراسان چهار هزارغلام خحراسالی داش 

دراوایل عصرعباسی خر اسان ومخصو صا سمرقند » فر وشکماه مهم غلامان زيباء 
وگلروی تر کی بود» ويعقو بی از جعفر خشکی روایت کند : که درعصرمامون اورا 





به سمرقند فرستاده بودند تاغلامان تور کی رابخرد» واودرحدودسه هزار غلام 


خريده بو د. ' 


۱ قاريخ تمدن (سلامی ۲۰٠٥‏ بحواات |بن ار ١/١٤١۱وااغائی ۳۷/۱٣‏ 
٢‏ البلد ن ٣٢‏ 


زا 


ابن حوقل گوید: که غلامان تو رکی خراسان دربهاوزیبایی نظیرندارند» وهرغلام 

یا کنیز یر ابه سه هزار دینار فروشند. که حتی غلامان وجو ار یر وم نیز بدين قیمت نیاشند' 
ازموالۍ خراسانی مشاهیر ادار ی وعلمی وسیاسی زيادی درعالم اسلام 
وقلمروخلافت برامدند» که ازانجمله اشناس مملولك نعیيم بن خازم» وايتاخ مملوك 
سلام بن ابرش ووصيف زراد مملوك نعمانيان » وسيمامملو هك فضل بن سهل از 
رجال مشهوردر بارعباسی ولشکرکشان دلاور ونامدار بودند . آ ومول ف‌نامعلوم 
تار يخ سیستان نامهاي بسااز رجال جنکی وعلممی ودينی رامی ورد که از موالۍ 
سیستان بو دند .مانند عکر مۀفقيه مو لای عباس» ومعاذبن مسلم راهنمای تمام خرا سان 





وسستان وغيره که عدد ايشان فراوانست ٢‏ ودرسفه ۰م هنگاميکه ربيع 
بن زیادحار ئی به فتح سیستان آمد»اپرويز مرزبان سیستان ودهقان آنجامتعهدشد. که 
هز اروصیف(غلام مراهق)راکه دردست هريکی جامی زرین بودبه فاتح عربی بدهد ؟ 
یوالی خراسان درعربارهاى خلفاء مورد اعصاد پووند و همراره نیمات امور 


مملکت رابديشان می سپردند» ونخستین بار منصو رخلیفۀعباسی این مردم را براعراب 


ترجيیح داد» وحتی هنگاميکه می مر د ثلث مال خو د را به‌موالی خر يش و صیت کرد" 
وبه فرزندش المهدی توصیه نمود » که باموالی ومخصوصا خراسانیان که اموال 
وخون خود را در راه دولت عباسی ايثار کرده بودند» رویه نیک نماید» وایشانرا 
کر و راه دخعد کو 2 د لواد ره مي بر 
فر مدا وه ٠‏ 

در دربار وک شو رعباسی ٠‏ موالی خراسانی آ نقدر پیش رفتند» که مورد کيله اعرابن 


۱ صور ة الارض ٠٠٥/٤‏ 

٣٢ البلدان‎ ۲ 

٣-برای‏ تفصيل رك : تاريخ سیستا ن ٨۸‏ 
وتاریخسستان ۸٨‏ 

ها لفخری ١٢‏ 


۷ /٩ریثا بن‎ ١۱-٩ 


گردیدند وبه مجالس خلفاء بدون اجازت میرفتند؛ درحاليکه خود عر بهانمی توانستند 


بدا محضر باریابند.' وحتی اکرالمهدی ميخواست باخواص خود مشورتۍی نمابده 





نخمتر أى موال ۍ رام شنید وبا ایشان سخن میراند." 

ترسایان(نصرانیان) 

پیروان حضرت مسیح درسر تاس رکشور ساسانی میزيستند» وایشانرا باشاهان این 
طايفه ومر دم ایران که زر دشتی بو دند داستانهاست ودرآ خر مذهب نسطوری نصر انیان 
رواج کامل یافته بود » وترسایان یکی از طبقات کشور ساسانی بودند که دراوایل 
ظهور اسلام هم درخراسان میزیستند »وعنعنات کیش خو د راحفظ ميکردند. " 


2 بن ترسایان ارباب دانش وعلم واداره وصاحب ديو ان و پزشکان بو دند» که درعصر 





اسلامی نيز به نشراين محاسن شهرت داشتندوايشانر ادرنقل علوم وترجمۀآن درعرنی 
مهسی بزرگست ‏ وپیشوایان دينی واستفان ترسایان بدربار های خلفای عباسىی 
میرفتند: وبا ايشان به مسامحت ومدارارفتارمی شد." 

ترسایان درخراسان نیز مرا کزمهمی داشتند وشهررام پيروزوابيورد در حدود 
۳م قلمرو نسطوریان شمرده شده است ٠‏ وباوجو ديکه مردم مرو رود بقول 
«یاد گارزریران»زر دشتی بودند » ولی مقراسقف نسطوری درمرو بو د که درعهد 
استیلای عرب نام این اسقف مروی الیجه بود » وبرای نشر دین ترسايی تبلیغات 
فراوان میکر د » که مذهب ننسطو ری مسیحی در تخارستان وکشور های ترك اساس 
استواری گرفت. وقبل ازان هم قادس وهرات وبادغیس مقر اسقف‌های نسطوری بو د."' 
ودرحدود٠٨٨٤:٨٨م‏ چو ن جلسۀ بزر کک نسطوریان درسلو کيه ازطر ف جاثلیق اکاس 





۱٤۸/١١ ۸ ھئاعالا-١‎ 

۳ العق الفريد ٣/١‏ 

۴ پرای تفصيل کي د پاپ قشم کداې ساساثيان کريستز سينیدو باپ ترمایان ايران. 
تاريځ تمدن اسلامی ۲/٤٢‏ ۱ 

ه-مارکورات در يرا نثر۷۲ 

۷۷٧ يرا نشهره ۷ و‎ ٢ 


(يکی ازپیشوایان این مذهب ومتوفی ٤٩٩م‏ )کل رور ود سطرريی؛ لض 
واحد تمام عیسویان ایران قبول شد درين مجمع ازط رف خراسان» رئیس 
روحانیو ننسطورى هراتکه نام بر يل (جبريل) ' داشت شامل کشته بود ' . که اين 
هم وفرت واعتبار مسیحيان 177547 میرساند . 

اصطخرې وابن حوقل متفق الق لند که بالای کو ه هرات آتشکده يی معمور 


بنام سشرشکف 8115116 موجو داست » که‌بين آن معيدوشهر لاي تر سايانوقو ع 





داشت ' وازين روایت برمی آ ید که ترسایان تاحدودقرن سوم وچهارم هجری 
هم درهرات بوده وکنشتی معمورواشنه ایل 

بقول البیرونۍ درخراسان کليساهای هر دوفرقۀ معروف مسیحيان وجو د داشت. 
در روخراسان » مطران فرقۀ ملکائيه (منسوب به ملکک روم ) سکونت ميکرد» 
واین مر کز دوم این فرقه بعدازبغداددر کشورخلافت بود » وروز پنجم ماه شباط 
ذکران سيس جائلیق گرفته شدی» که نخستین با ر کیش نصرانی رابه خراسان آور ده 








بعد ازمسيح برشیا نام قسیس. نصرانیت را درمروروا ج داد که ذکران او در٢٢‏ 
حزیران کرفته می شود. عفنللارو ۱١١‏ بوژ دذگران و حتباء پروزعیاسک که 


درعصرالييرونی کشته شد ه بود.؟ 





درسنه ٣١م‏ ھ ٢۴م‏ چون بزدکگردسوم پادشاهآ خر ين ساسانىی رادرهرو پکشتند 
جسدش را در ات دريای مروافکندند جریان آب دريا .این جسد يجان 


را درمصب رزيق برد» ودرانجا بشاخ درختی گیر کرد» اسقف مسيحيان بمشاهدۀ 





جسداوراشناخته ازآب بر آ ورد وبخاك سپرد . " وازین هم برمی آ ید که درقرن 
١-احتمال‏ دارد که نهرمعروف جبريل هرات که | ز|وايل دو ر؛اسلامی تاکنون بهمين نام 
مشهور)است » نوب باين شخص تاريخی باشه. 
اس کريستن حین وو عاسانيَان ۳٣.۰‏ 
٣۳٣‏ صورة لارض ٨٤٣۸‏ مسالك الممالکک ٩٢٢‏ 
٤‏ آثارالباقیه ٠٢٢۹٢٢ ٩٩٠٢٢٢٤٢٠٢٢١‏ 


ه -غررا غبارماول الفرس وسيرهم ترجمه فارسىی ۴٣۳‏ طبم تهران ۱٨٣١‏ ش . 


٩ 


لخستین اسلامی مسیحيان درمرووخراسان بوده اند. 

جهودان» يهودبه : 

جهو دان اززمان قديم درشهر های خراسان اقلیت های کو چکی داشته وبه امور 
بازرگانۍ می پرداختند» ولی بامردم ديرواديان ديکرربطی وخلطنداشتند. 

دراقوال جغرافیانووسان عرب دربرخی ازشهر هاوروستاهابو جو د | قلیت هاي 
يهو دی دراوايل د ورۀ اسلامی برميخوريم » وحتی د رقسمت و سطىی خراسان » 
شهر یکه اکنون میمنه گوييم بنام جهو ذان مشهوربود » که بقول جوزجانۍ : 
شهریست آبادان وبانعمت وېردامن کوه نهاد ه ومستقر ملك کوزگا نا نست ووی 
به لشکر گاه نشیند.! 

درعصريعقو بی حدود ۸۲۸٨(‏ ۰۰٠م)‏ هم اين شهررايهودان ميکفتند » ومقر 
عامل فاریاب بود. ' ودرزمان مقدسی (حدود ۲٢۸٨‏ ۰١۹م)‏ يهو ديه را پايتخت 
گوزگان می شمردند ‏ وازاسم شهرمعلوم می شود. که جماعت کثيری ازقو م يهو د 
«ران زنډ کی سکر ودند ٢‏ 

درهمین فصل درمبحث شهر باخ گفته ايم » که بشاری مقدسی يکی از در وازه های 
قدیم شهربلخ را باب يهو د نامیده است » و ديگرې هم باب هندوان ېود؟ 
وبارتولد حدس میزندکه وحود این اسامی حاکی ازوجو د محله هاپیست که تجار 
هندی ویهودی دران سکو نت داشتند » وحتی تاامروز(زمان زندکی بارتو لدحدود 
۰م ) هم عدۀ ناد بهو دی در بلخ درمحلۀ خاصی ساکن اند ۶ 


دراواخرقفرن دوم هجری مروان بن سليما ن یکی ازشعرای دربا ر وازموالۍ 





مروان بن الحکم اموی ٨۸١ /۱٢١(‏ ه) از يهو ديان خراسا نی رقم ته اعراب 


حدور العالم ٩‏ 

٤٤ اسااللبلدان‎ 

۸۴ بارتولد درجغر فیای تا ريخی‎ ٣ 

ۀ احسن |لتقاسيم ۳۰۲ 

٥ه‏ جغر|نیای تاریځی ۷ه بحو لت کتاپ افغانستان شمالی تالیف یت ۲٢٢‏ 


٥:۰ دند‎ 


ازخراسان به اسارت وغلامی کرفته‌بودندا» وازين هم بودن يهوديان درخراسان 
وټ می ې 

دریکی ازدره هاى بین غوروهرات که بنا م تنی ازو (بفتحتين شا يدازاب) 
مشهورو گذرگاه قدیم قرافل بين غو روهرات بود» کتيبه يی به رسم الخط عبری 
بهودی موجو د وعبارت از ادعيه‌ايست که مسافران زر لل کان ازان درۀ هولناك 
آ نرا میځوانده اندوتاکنون آنرا کاملا نخوانده اند ولی حد س میز نند که ېز بان دری 
خواهدبو د وحتۍ برخځی عهد آنرابسيار قديم تر ازحلول اسلام تعيین کر ده اند» که این 
هم مورد / ملا ست . 

علی اى حال این کتیبه وجو دونفو ذ ادبۍ يهردیان رادر سرزمين غو روهراتروشن 
می ساز د که از روی برخی اسناد تاریځی نیزثابت ميشود بدين موجب : 

منها ج سراج جوزجانۍ که خودهردی بصپرومحشو ربدربارغو ربو د ازوجو د 
بهودیان دردیارغورچنين خبر میدهد : 

«. . . درعهدهار ون الر شید( ۱۹٩/١٧۰‏ ھ) بازر گانی بهودی که بردين مهتر مو سی 
عليه السلام ود وسفر بسیار کرده وبه تجارت رفته؛ وحضرت ملوك اط راف د پده» 
وآ داب در گاه ملوك وسلاطین را شناخته» ازامیربنجی نهاران يکی از ملوك مقامی 
غور عهد گرفت؛ که گرمن تر اادبی تعلیم کنم وحر کات وسکنات درآموزم. تا 
بداندسبب امارت وارالت غورحوالۀه توشود بامن عهدبکن؛ که ورکا مټا پل نو 
بهرمرضع که خو اهم جمع از بنی اسر ائیل ومتا بعان مهتر مو سی علیه السلام راجای دهی ! 
زساکل کد ام 
جهاند يده بو دند » ودرهو اقع مختلف غور سکونت داشتند 77 ۸ بنجی غو ری 
١م‏ پرو مسان درتاریخ ادب رب ٢ ١ ۲٢‏ 
٢‏ طبقان ناصری ۳۲۰/٣٣‏ طبم حبیښی رکا بل ۱۳٣١‏ ش 


٠۰ ۸ 


این پيشنهاد سوداکر يهو دیرا پذيرفته» وبعدازان ازاحضرت خلافت نیز همین ‌امیر 
به امارت غورشناخته شده بو وشایدهمین يهودیانی که درهرات ومیمنه و بخ 
وديکر بلاد شمالی افغانستان تاآغاز نصف دوم قرن بيستم باقی مانده بودنداز 
بقایای همان يهودیان اوایل دورۀ اسلامی باشند . 

طبقات عامه‌و مز اج ایشان : 

طوریکه گفتيم درطبقه بندی عصر ساسانيان مقارن ظهور اسلام» طبقه چها رم 
جامعه عبار تاز کشاورزان وبرزيگران و بازرگانان وپيشه وران رنج بروخدمتگزاران 
بودند که در ترجمه فارسی ابن اسفنديار ازنامۀ ننسر» عضو چهارم جامعه بنام ه هنه 
وعبارت ازبرزيگران وراعیان وتجار وسایر محترفه ذکرشده اند . 

این مردم که ستون اساسی وشالودۀ اجتماع بران استواربود» درخراسان 
بقايای عناصر آریاثی قديم بودند» که قرنها باقبایل تورانی آريائی شمالی وهونان 
وبرخیاز قبایل آریائی هندی وایرانی آميخته ودردره ها وواد يهیای هر يرود 
وهلمند وکابل وک وکچه ومرورود وغيره سکونت داشته اند واعراب این مردم را 
دراوقات ظهو راسلام طاجیه می نامیدند» که اصل اين کلمه معلوم نیست» ولی طاجیه 


۱ 


هیکل های نیرومند وجسیم رانا وا شه ٢‏ 
چنین بنظر می آید: که طبقات عامه در سازمان دولتی يك نف رر ئیسی را هم 
داشتند که ۲ نرا«هتخشبدذ» یا: واستریو شبذ» میکفتند واين شخص دردر بارازين 
مردم نمایندگی میکرد. وگویا جزوکابينۀ عصر بود. " 
هیو ن تسنگک دربار مردم عامه برخی از نقاط معلوماتی خوبی دهد وازان جمله 
دربارۀ مردم لان -پو(لغمان) کوید: که مردم این سرزمين قد کوچك داشته‌ ودر 
مو سیقی دارای استعدادند» مگرطبعاً اعتمادی نېوده ورباینده اند. و ديگری را 
برخو يشتن ترجیح ندهند» وبريکديکر تحميل مطلب نما يندء ولی خيلی فعال 


۱۳٣۱١ طبع استار مينوۍ در تهرانڼ‎ ١ نام تنسر‎ -١ 
٩۹ 8٥ تاريخ مان اسلامی‎ -٢ 
۳٤٤ کريتن سيین ررمامانیان‎ ۳٣ 


ومتهور اند . ' 

امامر دم ننگرهار اوضا ع ساده رشریفانه ومزاج گرم وحوصل ناك دارند » 
وکمترېس جمع روت ميگرد ند. ؟ 

امامزاج مردم گندهارا تر سوونرمست وادبيات را دوست دارند . 
ومردم اودیانه شمال پشاور ملايم ودارای نزا کت طبع وقدری مکار ند علم را 
دوست ‌دارند ولی عمل نمیکنند "امامر دم بلورستان اخلاق خشن ودرشت دارند 


٣ 


هيون تسنگک دربارۀ مردم سرز مین غربی افغانستان که بدانجا پر فته ميلويسد : 
که طبیعت تند ومحر کی دارند داب معاشرت وعدالت ندالند» و فنون نفيسه را 
دوست ‌دارند؛ ول به علم توجهی نکند ." وم ردم غزنه وهو سا لو (غالبهزاره) 
خوشدل ومحر کث وزرنکث اند که دانش وفنون نفيسه را دوست وگفتا ری 
سحرانگیز » ولی بدون مطالب جدی دار ند .۷ اما مردم اندراب تند خو ی ولا قید 
ونافهم وبی علم اند . در حاليکه مر دم قندوزساده وراست وچالاك وفعال بو ده 
واهالی کشم تند مزاج و عصبی ومردم شغنان وبدخشان وتڅارعجول وتند وبيباك 
اند » و گاهۍ هم قتل وغارت نمایند. ۸ نن 802 

هیون تسنگک وضع زند گی اکثرمردم راما نند کوچیان این زمان در سیا ه خیمه 
(غژدۍ)میدا ند ؛ که الېسۀ نمدى وپشمی پوشیده ودارای گله های مواشی اند » 
وازین برمی آ ید » که در کوهساران ودره های هندوکش وواديهایشمالی آن مردم 





٤٤١ سی-یو کی کتاب دوم‎ ١ 
۱٤٤٤٥ فنين کثاب‎ ٣٢ 

۳ همین کتابې ٠‏ 

٢٧١ همین کتا ب‎ ٤ 

۵- همین کتا بپ ۷١۸‏ ۱ 

٢٢٤ همین کتاب‎ ٩ 

٤ ٠ همین کتاب‎ ۷ 

سه ین لاي ٢‏ ببعهلد 


"١١ ه٠‎ 


وضع کو چی کري را داشته اند . که در تر جِمۀ فار سی نام تنسربنامراعيانَ( چرا لندۀ 


عیاران : 





در قرن دوم هجری درخراسان وتمام کشور عبا سيان بين طبقات عامه مردمی 
ظهور کردند » که ایشان را ( جوان مردان یاعیاران یا فتيا ن ) میکمتند. 
این مر دم ر ااز مهم ترين عناصر فعال وعو ام خراسانوسيستان درقرن دوم وسوم هجری 
توان شمرد که درحرکات سیامی وتحول اوضاع اجتماعی وفکری دستی داشته اند 
عیار بزبان تازی شخص کار ی وهو شيار وچالاك دارای ذ کاوتست واين دستۀ 
مردم در تمام شهر های خراسان وعراق وبغداد وديکر بلادخلا فت عباسی باآ داب 
ورسوم وتشک يلات خا صی وجودداشتند و درهنگامه هاو غوغا ها وامورجنکی 
وسیا ست واوضاع اجتماعی و حوا دث تاريځی مو لر بو د ند . | يشان پيشوا یان 
وسر کرده کگانی بنام «سرهنگث» داشته'وهنگاميکه درحر کات طبقات عامه پيشوایی 
ميکر دند » باصطلا ح بيهقی ومورخان قديم سرغوغابر ده اند . 
عیاران مردان شجاع وجوانمردوعفیف وضعیف واز و بز راکک منشی بو ده 
وسرهنگان وېزرگان ایشان همواره بازيگران برجستۀ هنگامه هاوتحو لات سیاسی 
کشته اند وگو بندچو ن خلیفه | لا مين درسنه ٨۸‏ ۸۱۳۸۱م دربغدادازطرف لشکر 
طاهر پوشنگی محاصره شد پنج‌هزار عیار بغدادی باتنهاي برهنه در حاليکه زنگها 
وصدښځا در د2 وتلا حن رستگبادردصت دافند «بلفکریا ؤد صن لترا میارت 
جنگيد ند .چنانچه علی اعمی شاعر درمدح ايشان شعری سروده» ود ران عیاران را 
شیرانجنکی شکست ناپذير خواندوگفت: 


وا حد منهم يشد علی ال فین عر يان ماله من ازار 
ویول | لفتی اذااطعن الطء نه دخذهامن الفتی العیار»؟ 





١۱ سيستان‎ خیرات-١‎ 


۳۱۸/۳ مروج الد هب‎ ٣ 


مو دور هدې دا دوکر کر ال عردفي ارد 
ودر هنام تیر اندازى ميکويد : بگيراین را ازجوان مردعیار!» 

قوۀادسته های عیاران بحدی بو د » که اربان دولت ووزيران هموار هازيشان 
استمداد ميکردند » ودرجنگها ايشانرا بمدد خود ميخواندند . 

عیاران اصول ز کان ومبادی خاص مسلکی داشتند که ازصفات ایشان اول 
خرد »دوم راستی وسوم مردمی بود١»وهرجوانمر‏ د را ازين سه چیز کكزیری 
نبود» که هرچه بگويد بکند . دوم از راستۍ نگذرد. سوم شکیب راکاربندد . 
وبنابرین هرمرد عیار » دلیرومردانه وشکييا وصادقالوعد وا کدل وعفیف 
وبابیچار کان مهربان ونیکخو وبخشاینده باشد . وعلاوه برین جوانمر دان درپيشه‌ور ی 
وصنايع .دستی داشته ودرهنر وصنعت وپيشه »اخلاق خوب ومر دانه وتهقوا 
وشیرین زبانی وغریب وازی را مراعات ميکردند . ' 

درشهر های خراسان عیاران همو اره مقام خاصی در طبمٌات عامه داشتند» وگاهی 
با مخالفان دولت عباسی همداستان کرديده » در روه هواخواهان آزادی طلب 
بو می درمی آمدند . چنانچه یکی ازسرهنگان عیاران سیستان که نام اوابوالعريان 


بود. درجنگهای حمزه بن عبدالله سیستانی ‏ چنانچه کگذدشت- شر کت داشت» واین 





ابوالعریان مر دی عیار بود از سیستان» وازسرهنگان ایشان » که غوغا یاراوبوده اند 
واوعامل خلیفۀ عباسی » اشعث بن محمد راشکست داده بود . ۳ 
چون اشعث بدست عیاران سیستان کوفته شد » بعد ازولیث بن فضل بریين 
سرزمين والۍگشت. واوباعیاران مداراگرفت وبدين وسیله خو د را ازمخالفت 
ایشان رهانید وبقو ل مو رخ سيستان : « هرچه بسیستان بدست کردی طعام ساختی» 
وعاران سستان را مهمان کردی وخاعت دادی..» ؟ 


١-قا‏ بوس نامه ۹ ٨۸‏ بيمد 
۳ همين کتاب ٩۹۷٢‏ 
۳ تاريخ سيستٌان ۱۷١۲‏ 


,همین کتاب ٥‏ ۷ ۱ 


٥ ل5‎ 


باری مرهنکان عیاران درسستاتن وبست ودنگر لاددر کمال اقندارمرستتلت 
ودرازمنه‌ييکه تفصيل وقايم آن وظیفة جلد دوم این کتابست »به آن درجه نیرو 
یافتند» که يعقولیث صفاری » ازين گروه برامد وسلسلة شاهی صفاريان را در 
سیستان وخر اسان شالو ده نهاد ‏ وازدریای سندتاکرانهای دجله کو س عظمت و 
جلال اوکوفته شد. 

ازجملۀ عیاران عصرابو مسلم ( حدود ٠۳١‏ ھ ٤٤٧‏ م ) زنی بو ده که اورا 

یی بی ستی عیاره گفتندی .این بانوی نامورزاهدۀ زمان شد وتوبه کر د » وی در 

هرات زندگی داشت. وبعد از مرگ درمیان « بازارخوش » مدفون شت ووفاتش 
سال ٠٥١(‏ ھ ۷٧۷‏ م) بود.' که مزارشتاکنون در بازارخوش هرات معروف 
ومعلوم است . 

بقایای اين طبقۀ جو انمر دان تااین اواخر درشهرهای افغانستان موجو د بودنده 
که در کابل ایشانراکاکه ودرقندهار« ښه ځوان » ودرولایات شمالی «رآلوفته؛ 
میکمو يند . ایشان لياس واطوارورفتاروکرداری خاص داشتند » ولی اکثر محامد 
گُذشتگان خو د را فراموش کرده ودرجملۀ اوباش درامده اند . 





١٢٢ /۱١ فصیحی‎ لمجم-١‎ 
٣ 


زنان 

درجامعة قرن هفتم میلادی زنان درخراسان اهميت خاص داشته اند » که 
درازمنۀ مابعد فاقد آنند . بموجب قوانين آ نوقت زنان حق حکمرانی واشفال 
مقام شاهۍ راهم داشتند که درجامعۀ دارای کیش زردشت و خاندان ساسانی اخیر 
از اولاد خسرو پرویز بوران دخت پادشاه بیست ونهمين وآ زرمی دخت پادشاه 
سی ويکمین اين دودمان شاهی اند » و درحدود سال ۰ م مساوی ۹٩‏ به شاهی 
رسیده اند 'واز ین درمی يابیم که زن درجامعۀ زردشتی غربی مملکت مامقامی 
بلند داشت . 

درشمال خراسان وشهر بخارا نیز درحين بسط سلطةۀ اعراب » ملکه يی حکم 
ميیراندب که بعد ازفوت شوهر خود بيدون بخار خدات بجای پسرخود طغشاده 
که شير خوار بود نشست وتامدت ٥١‏ سال ملککك داشت » وبافاتحان عرب صلح 
کر د٢‏ وعصر زندگانی اودرحدود سال صدم هجری تخمين می شود وازين 
امثله پیداست » که دراوایل ظهور اسلام در خراسان مقام زن خپلی محترم و بلند 
وحتی درخور مقام شاهی وفرماندهی هم بود . 

درهمین سا لیکه در غرب خراسان ومردم زردشتی » دختران خسرو پرويز 
برتخت شاهی می نشستند ‏ هیون تسنکک زا يرچینی درحواشی شرقی کشور سیاحت 
میکرد » وى دربارۀ اوضاع زند کگانی جنس لطیف . درین قسمت مملکت معلر ماتی 
٢‏ تاريخ بخارا ۸ 


٤ 


ميدهد که ازنظر تحليل وضع اجتماعی مهم است : 

ازروی طبقه بندي عنعنوی آريایی که مردم بر چهار طبقه منقسم بودند وما 
شرح آنرادرسابق دادیم ١‏ ازدواج طبقات عالی باطبقه ناملمو س ممنوع بو د» ونیز 
ازدواج باخويشاوندان نزدیک جوازنداشت . وچون زن يکبار ازدوا ج ميکر د 
پعدازان نمیتوانست شوهر ديگری رابگیرد . ١‏ 

محققان رادرین باب رأی برینست :. که‌هیون تسنکک رادرعدم جوازازدواج 
باخو يشاوندان مقصداینست» که مانند زردشتيان آن عصر باخو اهران ودختر ان خو يش 
زناشویۍ نميکردند »وهم بعدازمردن شوهراول » هیچ زی نمی توانست شوى ديکر 
رابگیرد . زیراهمين هیون تسنگ در کتاب ٢١‏ خاطر ات خو يش » هنگاميکه از سرزمين 
پیروان زردشت شرح ميدهد » به درهم وبرهم بو د رسوم عروسی ايشان اشارت 
385 که مقصد ازان ازدواج باهمزادان و زادگان باشد . 

درجامعۀ زردشتی تعدد ازوا ج روا ج داشت» وهر کس بااندازۀتو ان مالی خو د 
زن ميکرفت» وبنابرين اشخاص مستمندوناتوان جزيک زن نداشتند» ودرصو ر تيکه 
کذك خو ذای (کدخدای) دارای چندین زن بودی وی حق داشت يکی رابحیث 
کذك بانوگک (کدبانو) بر گزيند » که اورا «زن پا ذشایبها) گفتندی» وپايين ازوزن 





خدمتکار بنام «زن چکاريها» بودی » که هريکی حقوق مختلف قانونی داشتی, 
ودرقسم دوم عموماً زنان زرخریدویااسیران جنگی بودی » که هرد وبر شوهرحق 
نفمة دایمی داشتندی . ولی ازاولاد زن خدمتگارفقط اولاد نرينه راحق شمول 
درخاندان خو د حاصل بو د » وتزوبج محرمات که آنرا دراوستا ( خو ئیت- ودذا ) 
گفتندی » رواج بسیار نیک ووسیلةۀ رحمت وکفارۀ کبایر شمرده شدی . 
هنگامیکه دختر بوجو د می آ مد »مراسم تولد او راکمتر از پسران ميگرفتند 
ودرآ خر نامهایز نان غالبا کلمه دخت(دختر )می آمد» مانندهرمزدخت» يز دان دخت» 
آ زرمی دخت(دخترعفيف)ويادرآ خر آن حرف(گک) بودی» مثلاد ینکت(دين ې گث) 
۱ سی - یو کی کناب دوم ۱٨١‏ 


"١١ ٥ 


ورد وود مع کلابږکث )و کاغی صفاتی مانندشیر بن نامز نان ودی . 

پرورش وآ مو زش دينی دختر برمادر» ولی دادنش بشوى دراختیارپدربود. واگر 
پدرز نده نیو دی ١‏ ین وظيیفه نیز بدوش مادر تکیه کردی» وعمو مدختر انر ادر سن پانز ده 
سالکی عروسی ميکردند ولی پدرحق نداشت که دخترخو درابه شویی که پدرانتخاب 
کرده بزورازدواج کند. ودرصورتيکه دخترنمیخواست این عمل انجام نمی يافت. 

کاهی شو هربموجب يلك سند قانونی که آ نراوندشنیه ۷10151111111 میگفتند» 
زن رادر مال خر د شر بکدهمساخت ډ,واکر طلاق بدو ن خواهش زذواقم می شد او 
می توانست اموال خو دراتصاحب نمايد . 

درجامعۀ زردشتی بك مرد میتوانست »برای همدردی وپشتیانی یکیاززنان 
خودراباشخصى که مستحق مددو کمککك باشد از دواج نماید . وار درمدت این 
ازدواج عارضی اولادیازان زن پيدامی شد به شوی اولش تعلق ميکرفتواين نو ع 


ازدواجح در تحت يلك معاهدۀ قا نو نی انجام می يافت. درازدواج عادی زوجین راشو دنه 





زن میکفتند ولی درین ازدواج کمکی وهمدردی قانوناً شوی رامیرگکك» وزن را 





زيانکک ميخواندند. 


البیرونی يك نو ع ديکر ازدواج زر دشتیان رادر کتاب الهنداز نسخۀ قد يم نامۀ تنسر 





نقل ثماېه کهاک رر کسی بمېردوداراىاولادنرينه لباشدء پس کرزنش بایباشداور! 
به پر بکترين ردان خرشاوندش دهلد وا گرزژ نداقلیاقههدخکرش رادهنل 

درقوانین میراث هم کدبانو يعنی زن پاذشا بیهاواولادش حصه های مساوی ازتر کۀ 
میت ميگر فتند. درحاليکه زن چگاريهاواولادايشان حقی در تر که نداشتند ؛ 
الادرصو ر تیکه میت هبه‌یاتوصيه کرده باشد . ودخترانیيکه ازاولاد کدپانوزنا شر یی 
میکردند» دربنصورت نصف حق خودرا| مستحق بو دند 1 

١‏ این معلومات را در بار؛ زن جامع زر شتی کريستن سيین درکتاب سا سانیان خوو به حو لت 
قا نو ن ساسا نی ومتون پهلوی ونا مۀ تفمرو کناب لهندوزن د رقا نون سا سا نی وغیره فر| هم آ و وزان 
کناب ص ٣٢٤‏ ببعد ترجمه | ردو وعر بی تلخیص شد . 


83 





این بود وضع زنان افغانستان دراوقات مقارن ظهپوراسلام» که دريك جامعه 
دارای فرهنگ وعنعنات مخصو صی پر ورش می شد وهنگامیکه اعراب ازطرف غرب 
برین سرزمين تاختند» وزنان رادرجملۀ اسیران جنگی بغلامی گرفتند» چو ن اين زنان 
دارای فرهنگک وثقافت خاصی بودند؛ وازحسن و آ داب انسانۍ وشعایر نيکو نیز بهره یی 
داشتند» بدربارهایغلفاء وامراءبزر ک عر ب رسیدند وبسااز خلفای اموی وعباسىاز 
بطن همین زنان خراسانی وعجمی اند . مثلا يزيد بن وليداموی (١۳٣ھ ٧٩‏ م) از 
بطن زنی بود » که قتييه فاتح عرب یاو رادرصغدشمالی خراسان به غلامی گرفت وبه 
حجا ج فرستاد» وحجاج اورابه ولیدبن عبدالملکک داد که یزیدازوزاد ١‏ وبعد ازين 
درعصرعباسیان جواری ملل مختلفه دردر باروخانه ها ي امراء آنقدرفراوان بو دند 
که عبدالله بن طاهر پوشنکی ٠٠٤‏ دوشيزۀنو جوان رابه خليفۀ بغداداز خر اسان فرستاد 
درحالیکه اوچهارهز ار جاريۀمدخولديگرهم داشت. ومادرجعفر برمکی را٤٠٠‏ کنیز 
دوشيزه نو جوان بو د والرشیدخليفه دوهزارجار يه داشټ. وازين جوارۍ برخی چنان 
بودند» که قیمت ایشان تايك مایو ن دینارمیرسید»وجعفر بر مکی کنیزی رابه چهل هزار 
دینار خريده بو د .؟ 

در نه ٠٥١‏ ۷۷۷۸م چون استاد سبس بادغيسی درقب خراسان بر خلاف سلطة 
عباسیان شور ش نمود» ودرسنه ١‏ هکرفتارو دربغداد کشته شد يك دختراين مرد 


بزرکک خحراسانۍ را که در کانو ن فرهنکے. پر ورش ديده بود» ومراجل نامداشت خلیفه 





هارو ن الر شید ېز نی گرفت» که ‌مادر مامو ن خلیفۀمعروف عباسی باشد ."واين خلیفه که 
حامی علم وفرهنکک بودوبه سعی اوبسا ارعلمی بزبان عربی تر جمه ‌شدهدرآغو ش 


این مادر خراسا نی تربه ديده بر د . 


۲۷٢٢٢ ابناثیر‎ (١ 
. بحو | لت مسعودی وا لاغا ئی‎ ٥ تاريخ تمدن اسلامی‎ ٢ 


٢٤٤/٤ تاریخ الیعقوبی‎ ٣ 


1٧ 


طرز زند گانی ورسوم وقيافت مر دم 
درعصرحلو ل اسلام سر زمین افغانستاذيك کشورملو ک طوایفوازروی سیاست 
غیر متمر کز بو د٠‏ ملو ك محلی درهرجا باستقلال حکم مر اندند» واختلاف 'دیان و کيشها 
مانند بودایی وزردشتی وآفتاب پرستی وبرهمنی وغیيره نیز بشدت حکمفرمابود» 
بنابرین درطرززندگانی ورسوم واوضاع اجتماعی نيز اختلافوتنو ع فراوان بنظر 
ې زې 
درقسمت شرقی مملکت که بقایای مبادی زندانی مردم بودایی ویااکیش های 
مقامی ديگرموجر د بود. طبعارسوم وعادات واوضاع مردم بابو دائیان وبرهمنیان 
هندی تشا بب داشت وهيو ناسلکك کويد : که لياس ايشان برش و طارزغاصی ندارد: 
وزنان مو یهای خودرادرفرق سريك ره کو چك ز ده و باقی ۲ نر افروميکذارند»وبرخی 
مردمان بروتهار اهم میتراشند. و کلاه وحمايل گلدارو شال گر دن مر صع را استعمال میکنند 
تزيینات متعددار ند» وبا کره و گردن بندخو درامی آرايند» وکو شهاراسوراځمينمايند 
وموی راگره مز لنَد. بینی همای خوب وچشمان کلان دارند دندانهارارنکک سر ځ 
باسياه ميد هند » وبعد |ز طعام دندان راباچوب بيدپا کئ میکنند» ودست ودهان خو درا 
می شویند :و کاهی درهنگام ادای عبادت عطرصندل وغيره راهم استعمال کنند 
وغسل نما یند؛ وظروف طلاونقره ومسو آ هن دارند که آ نرابعدازخو ردن غد اسخت 
می شویند اگرظرف چوبی ویاکلی را استعمال کنند ۲ نرابعد ازغذانابو دسازند . 
وپس خورده رانخورند »وبيش ازنان هم خود راشویند.' 
١‏ سی یو کی کتاب دوم ٣١ ٤‏ 


۸ 


زایرديکر چینی هوی تچه - اوکه در ۹ ۱۰ھ ۷۲۷م از کابل به بامیان رسیده 
کو يد که فر کال وسارنمَاط مربوطۀآن ريش وموی سررا می تراشند وعادات 
ایشان باکمی اختلاف شبيه به عادات مر دم کاپیسا( کو هستان و کو هدامن حالیه )است. ' 

ازروۍ تصاوير شاهان افغانستان که بر مسکو کات ایشان پاقيمانده» قیافت مردم 
قرنه-٢م‏ افغانستان شرقی راچنینهيتوان نو شت: که‌ريش وبروت تراشيده و گاهی هم 
بروتهای درازوچشمان میشی وبینی های کشیيده‌ وابروان کمانی وچهرهای درشت و 
مویهای غلووگردن های بلند وجمجمه های مايل بکلانى داشته اند . درکوشهای 
خود حتمآ گوشوارهاى درو کوهرودر گردن وشانه هم گردن بند وحسایل زرین 
وگوهرين می انداختند » وکاهی هم درموبهای ريش خود مرواريد می او يختند. 

در مواقعی که هیون تسنکک درخاطرات خرد راجع بقیافت ظاهری مردم اين 
سرزمين چیا ی میکو يد مردم لغمانرااکو چک جه‌ولی فعال» ومردم ولایات شمال 
شرقی رادارای خشونت ودرشتی ووضع عامیانه ويد . 

تاج وتخت وفرش : 

ازمسکو کات شاهان افغانستان که داراى تصاويرشاهی است برمی آ يد که تاج 
شاهی دروسط دارای دوشاخ کج براست وچپ بوده که دربین آ نیک کره (گاهی 
بایکک هلال تحت آن )ديده می شود » که دراطراف آن ترئینات دبگر الحاقی 
کلها وپرها وفيته های مروارید وغیره موجو د است » واين نوع تاج شاهی مربوط 
به دورهای قبل ازاسلام کو شانیان کو چک و کیدار یانو هفتلیاناست » که بعد ازان 
درحدود قرن ششم میلادی برتاج شاهان كکوشانی هفتلى ونپکيان گاهی بجای 
شاخهاو کره » سر گاوشاخداری رسم شده »وبرتاج اجدادشاران غرستان یک هلال 





که دربین آن گل سه شاخ است »وبرتاج اسلاف شيرهای بامیان بالای يک فيتۀ 





مرواريد باجواهر» سه هلال که دربين خود هريکی ستاره دارد ديده می شود ,! 
تاريخ افغانستان ۳۹۰/۲ 
-٢‏ تاريخ افغانستان حلد ٢‏ صفحان منعد د 


د 


اماتخت شاهی بقو ل هیو ن تسنکک کلان و بلندبو ده وباجو اهر نفیس تز بين می يافت؛ 
که آ نر اتخت شیر 4 511411۸5۸ سمهاسنه میکفتند » روی تخت باپارچه های خپلی 
گرانبهاپوشیده می شد وزیرپایی آن هم مرصع بجواهربود. ' 

رتبيلان زابل که شارستان ایشان کوهکک رخذ ( واقع برکنارغربی ارغنداب ) 
بود » تخت سیمین داشتند »وچنانچه درفصل اول کفتيم : یعقوب لیث درسنه ٤٢٢‏ ھ 
۳م رتبيل رادررخذ بکشت ‌وخزانه واموال وتخت سیمین اورادر دوصد کشنی 
به سیستان حمل کرد'"(غالباً ازراه مجرای ارغنداب وهلمند ) 

اما فرش عمومی مردم ( درمناطق گرم )بو ریابوده که طبقة بزر ان وخاندان 
شاهی آنرابانواع مختلف می آراستند ٢.‏ 

رفتار بدست چپ : 

از خصایص شهر های هندوسمت شرقی کشورما که هيو ن تسنکک ديده وضبطکر ده 
است ؛اینست که باشند گان شهرهامکلف بودند که درمو قم رفت وآ مد در جادهاتا 
وقتیکه بخانه‌هاي خو د رسند »بطرف دست چپ خود حرکتکنند وایين 
رويه‌ایست که درقوانین ترافیک جهان امروزی هم مراعات ميشود . 

ضر دهل وآ تش افروزی : 

ضرب دهل درجنگ بر ای مقاصد مختلف جنکی در بين خراسانیان رواج داشته" 
ویاهنگامیکه هو کب شاهی بیرون می آ مد دهل را باآ لات ديکگر موسيقیو ترانها 
می نواختند آ ء که این عادت درقبا بل افغانی تاکنون ه وجود است . 

اکر میخو استند که مردم ر ابر اى مقاصدمهمه فر اهم آ ورند» در شب آنروز آ تش عظیمی 
١‏ سی يو کی کتاب دوم ۱۳٣۳‏ 
ې تاريخ سیستان ۲۰۸ بيعده 


۱٣١ سی یو کی کتاب دوم‎ ٣ 


4 سی یو - کی کتاپ دوم ۱٢‏ 
ه- طبری ١٤٥٥‏ 
ماس .- ووا کی باي دوم ۱٥١‏ 


٢۰ 


رامی افروختندتافر دامردم جممآ يند» چنانچه بو مسلم خراسانی ویارانش درس پیدنگگک 
خرقان بتاریخ ٥٢‏ رمضان ٩٢١‏ ھ ٧٤م‏ لو اهای ظل وسحاب رابرای اعلان دعوت 
خلافت بنی عباس |فراشتند . ودر شب‌همان روز آ تش عظیمی راکه علامت‌اجتماع 
شیعیان آل عباس بود برافروختند »وفردای آ ن جم غفیری درلشکر اه سپيدنکک 
(سفیدنج )فراهم امد ؟! 

درمو قعيکه در همین فصل کتاب» راجع به تشکیلات لشکری وامور جنگی صحبت 
کرديم ؛موارد استعمال دهل رادراه ورحربی هم شرح داده ایم . 


٢ طبری‎ ١ 
١۱ 


لباس 


لباس مردم افغانستان در اوایل عصر اسلامی درشرق وغ ب ‌باهم تفاو تی داشته : 
باین معنی که در سرزمين‌های گرم سیر شرقی تاکنار های دریای سند اشتر ١‏ کی 
وشباهتی باالبسۀ هندیان داشته »ولی در کوهساران کابل وزابل‌و تخاروغو روهرات 
وولایات شمالی بلخ وجوزجانان» نزديك همان لیاسها بود» که در مجسمه ها وتصاوير 
کو شانیان وملو ك محلی تخار وبامران وساسانیان پارس ديده می شود . 

هیون تسنگک درحدود (۹ ھه) البسۀ سر زمین های شرقی راتاکرانه هاى دریای 
سند چنين شرح ميدهد : که لياس آنهابرش خاصی ندارد» اکثر مردم الېسۀ سپيد 
وپاك رامۍ پسندند » وجامه‌های مزين وملون راخوش ندارند » مر د ان جا مه هاي 
خودرادورکمر کشتانده وبعد درزیر بغل جمع کرده وبطور حمایل از طرف راست 
می آ ویزند » وزنان پيراهن های کشال دارند که شانه‌هاى ایشانرا کاملامی پو شاند 
ودامن آن بازمین تماس میکند . مردم کلاه وحمايل گل وشال گردن مرصع بجواهر 
را نیز استعمال کنند» والبسه راازپنبه‌وابريشم کرم وحشی وکتان سازند» واز کين- 
پو- لو  (‏ کمبله پښتو ) که ازموی نفیس بزبافته می شود » واز هو لا لی موی 
یک حيوان وحشی نیز لباس بسیار نفیس رام بافند . درکو هسا را ن شما ل | ليسه 
کوتاه وچسپ‌است . برخی ازمردم غیربو دایی الېسمتنو ع پرطا ووس می پو شند. 

الېسۀ برخی از زاهدان بودایی عبارت ازپيراهن هایی است که دامنه های 
کشاد دارد وطرف چپ آن برای پو شیدن بازوراست آن پسته می باشد » وطول 
برخی ازپيراهن ها از کمرپايین تراست . وکذلك پيراهنی رواج دار د » که پرك 
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وکمربند ندارد ومر قع پوشیدان چین خو رده باتاریبدور کمر بسته می شو د واز رنگها 
سرخ وزرد هم مستعمل است . 

البسۀ کشتر یه (طبقةۀ لشکریان ) وبرهمن ها (روحانيون) بسیا ر تمیز وخو شنما 
وساده ومطابق صرفه جر بیست . پادشاه ووزیرانش البسۀ مزين وتزبينات مختلف 
یارندء وکاغى کلپا رابرای آراش مړري استقال کند و کلاهياى آراضه 
بجواهر باگرد بند ودست پرنجن پوشند.! 

یکنفر زایر ديکگر چيلی که در حدود ۱٠١‏ ۲۷م باميان راديده ونامشښهوی - 
تچه - او 0٥-17-7012ع102‏ 18۸ بوده گوید: که مردم بامیان » پیراهن ها ی پنبه ئی 
وپوستین ولباسهاى برك وغیره دارند » والېسۀ نخی نیز ازپيداواراینجا ست . ' 

ضرورت مردمان سرزمين های سردو کوهساران وپيدايش پشم و جا مه هاي 
مویینۀ وناکون وپوست‌های نفی س کو سپند وقره قل وروباه و سمو ر وديگر 
حیوانات مويدار دلالت داردبېرینکه البسۀ پشمی(صوف) وپوستین هاو بالاپو شهای 
نمدی (کوسی) وپارچه‌های کرك وبشرويۀ پتی وديکرانواع منسوجات گرم پشمئی 
رواج تام داشته که تاکنون هم بقایای آن پار چه‌ها والېسه ديده می شود . 

پيراهن طویل تازانو باآستین وگريبان وتنبان چین دارکه | کنو ن هم ليا س 
اغلب مر دم افغانستانست پوشیدنی بودکه تمام مردم اعم ازمر دوزن دران مشترك 
بودند » و مردان جنگی ویاسرداران وتوانگران بالای آن مطا بق مقام و ترانا يی 
خر د پوستين یاچېن برش خاص ویااحیاناً چا در یاشالی را برشا نه می اند | ختند » 
چنانچه در مجسمۀ کنیشکاپادشاه بزر کک کوشانی (حدود٥٤م‏ )دنده می شود . " 

دردورۀ کوشانیان که بقایای آن تااوایل اسلام طول داشته » لباس مر دعبارت 
ازيك شلوارچین داربو د» که ازبالاناپايین چين خورده وپیراهن اوپیراهن درازی بود» 


۱ سی -یو- کی کتاب د وم ۱۳۳ 
۳ تاريخ افغانستان ۳٩۲/۲‏ 
۳ رجوع کنید به تصوير مربوط صفحه ۳٣‏ 


زا 1 


که یخن آن يك طرف بسه و بالای آ ن چېن پو شید ه می شد که اززانو پايین آمده » 
وآنرا فقط یك تکمه که عموماً بشکز ماهنو باگل شش برگك با شد » ر وی سپنه 
محکم نگاه ميداشت . تادوطرفۀ دامن آن ازهم دورنماند . آ ستين های چپن 
ازشانه تا بنددست چین داشت وتنکک بود» که شکل بازو وساعد رابخوبی نمایش 
ميداد » اما لباس زنانه طويل ودارای دامن پرك دارو موا ج بو د که تمام قامت 
بانورامی پوشانید» وازمطالعۀ مجسمه‌هاومسکو کات شاهان کوشانی توان دریافت. 
که شاهان‌البسۀ فر اخ ودرازو کلفت می پو شیدند . پیر اهن ایشان عمو ما کشال واززانو 
پایان بود »وقراريکه دريك مجمۀمکشوفه ازهدۀ نن رهار(موجو د در اطاق هدۀ 
مرزه کابل ) برمی آ يد » پيراهن بخه‌ یی دارد » که حاشیة آن باکل خامك د و زی 
شده » که دوردامن رانیز خامك دوزی کردندی » و روی اين پر اهن کمر بند 
چرمی بستندی » ازمجسمۀ کنیشکا واضح است که روی پيراهن چېن فراخ ودرازی 
که چهار انگشت ازدامن پيراهن طو يل تربود پوشيده می شد. واين لباس در همه 
طبقات نرينه‌ديده می شو د. ولی در اواخر ءصر ساسانی در نز ديکی ها ي خلول 
اسلام » البسۀ فراخ ودراز آهسته تنکتر وکو تاه تر وملايم ترشده» ونفوذ مجاورت 
ساسانيان دران پد یدار است . مثلا مقر تسم وهفتم سيحی که عصر موردهطالعه 
ماست» لباس شاهی بصو رتی تنگکك بود» که کاملا بابدن می چسپيد» وبهترين نمونۀ 
آن درهيکل شاه وشه بانو ديده می شود » که ازمعد فندقستان(غو ربندشمالی کابل) 
بدست آمده ودرموزۀ کابل موجود است . ١‏ 

روى همرفته باید گفت که لبسۀ مر دم افغانستان مقار ن حلو ل اسلام پیر اهن وشلو ار 
وچین تنگ و چسږده بابدن بو ده که آنرااز پنبه یاپشم واحیانًپوست می ساخ اند » وچېن 
بالاپو ش‌هم مانند کو سی وبر کک درشت و خشن بو د» ونمو نۀ چ ېن کنونۍپختیاونو رستانی 
وکلاهپشمی آن شباهتی به آن البسه دارد » که گلدوزی وخامک دوزی هم بالای 

آن میشد والبته طِقۀ امراء و نجباء تزيیناتی هم بر آ ن داشته اند ومخصو صا ازمجسمه های 

تاريخ افغانستان ۳۱۸/۲ 


له 


شاهانيکه مقار دظهور اسلام در افغانستان حُکم میراندندبرمی آ يد که اين مر دم در لباس 
و تزيين واستعمال کوشواره ها وحمایل های گرهرین وزرين وبازوبند و آويختن 
نگین‌های گرانبهابر مینه ودوش ونهادن مجسمه‌های کاو مقد س یا کرۀطلای يادوسه 
ماه وستاره بر فرق تا ج شاهی . شباهت تامی باشاهان شرقی وغر يی مملکت خو دداشته اند . 

در نزدساسانيان لباس خراسانی امتياز خاصی داشتو کو یند که اردشیر درجنککك 
با کرم درد ژ کلالجامة خر اسانی پوشیده' که|زالبسۀ مر دم عراق وپارس‌متمایزبو د . 

دردورۀاسلامی مهم ترين رنگ لباس همان بود که بومسلم دراواخرعهدامویان 
درخراسانر واج داد . وی مانندشیدوس که نسبش باومیر سيدسیاه پو شیدنی اختیار کرد 
زيرا مطابق روايات باستانی چون شیدوس به کشتن سي اوش ميرفت » 

لباس سياه پوشیده بود . ' 

بلعمی گوید: بومسلم یاران خو درابفر مو دتاسياه بېو شیدند ونامهنوشت بشهرهاۍ 
خراسان که جامه های سياه بېوشند . مردمان نساو باورد ومرو الرود وطالقمان همه 
جامه ها سياه کردند بفرمان ابو مسلم . مداینی گويد : که جامه از برای آن 
سیاه پو شیدند» که درعزای علی بو دندو پس ش يحیی . وخبردرست اندرين باب آنست 
که بنیامیه جامه های سبز پوشیدند ورایت سبز داشتند . ابومسلم خواست که این 
رسم بگرداند. پس بخانه غلامی بفرستاد که ازهررنگ ‏ جامه بپو شیدوعمامه بسربست . 
آ خر سیاه پو شیدوعمامۀ سياه بربست» وابو مسلم کگفت : هیچ رنکک باهیبت تر ازسیاه 


( 8 3 
بهر صورت بومسلم در خراسان » رئکث مياه چامه را رواج داد »وروزيکه 
درسپیدنگک لو ای خو د رابرافراخعت(٢٥ر‏ مضان ٩٢٤٧٩٤‏ م) سیاه بو د واوویارانش 


لاس سیاه پوشیده بودند .ًْ وهمین لباس سیاه بو د که دردر بارعباسیان همسمت 





۱ کار نامه| ردشیر بابکا ن ٩٢‏ تر جمه فا ر سی طيع تهر' ن ٩٢‏ ۳ ش 
٢‏ مجمل( لتو ريخ و | لقمعص ۳٥‏ 
٣-ترجمه‏ طډری |ز بلععی ۳۳/٣‏ ۷ 


۲٠٢٢ طبری‎ ٤ 
۵ 





رسمیت یافت؛ ومنصورخلیفۀ عباسی امرداده بو د» تا هر کسیکه بدربار آ يد يک چېن 
سياه را بېو شد. تاد يکر لباسهای اورابپو شاند. اومامیدانيم که بو مسلم باانتخاب لېاس 
سياه وشعار تسويد»یک رسم قدیم آریائیان زردشتی را احياء کرده بود. زیراپر چم 
ولاس سیاه انجام یک پیشکو یی اوستابو وواست 3 

در قر ن چهارم هجری مو رخان وجغر افیانو يسا عرب؛اشاراتی به لباسهای مردم 
خراسان وملحقات آن دارند وین اليسه حتماً بقايای پو شیدنيها یی بو د که در اوایل 
عهد اسلامی رواج داشت. زیر الباس وپار چه وطرزبرش آن مانندمبانی ديکر اجتماعی 
بصورت فرري وآلی بوجودنمی آيد.وتحول آن هم بسیار بطع وتدريجی است . 
بنابرین مامی توانیم ازتوضیحات ویسندگان عربئ؛ بطرز لباس ورو اچ اوايل عصر 
اسلامی پی بېريم . 

قراریکه ابن حوقل درحدود ٤٢٣٣٣٣ ٩٤(‏ م) اشاره کند:زی ولباس مردم خلج 
زابلستان و نواحی غور (کوچیان غلجی )مانند ترکان بود »ولۍ البسۀ هردم بست 
وسیستان بالباسهای مر دم عر اق (ایر ان کنو نی) مشابه‌بو د" وچر ن در ین سرز مين صنعت 
ساختن الېسنمدی کهاکنون هم دراز آ را کوسی بفتحۀ سيین وکوتاه راکوچۍ گويند 
رواج داشت» "پس استعمال بالاپوش های پشمين نمدی سپيدوسرخ رادر ان عصر 
هم حد س ز ده می تو انيم» بدلیل اینکه محمد بن کثیر که درجنگک دیرالعاقول درر کاب 
يعقو ب لیث کشته شده بودمشهور بو دبه لباده" که درعربی بضم لام وتشديددوم همین 

نمدباشد. وچون او کوسی پوشیدی »باین نام شهرت یافته بود واي وقايع بههرجټ 

۸۲٨ / ريخ تمدن اسلامی د‎ 7-١ 

هزار فر د وسی مقالت بهرام گورانکلیسا ریا صفحه ۳ طبع تهر أد ۱۴۲۲١‏ تر 

٣-صور‏ ةالار ض ٤٩۱٩/٤١‏ 

-٤‏ ازنام کوسی وکرچی حداس میتو| ن ز د» که اين لباس مفوب به کوشان وکوشو کوئ: 
یرک چی و د رپښتوازريشه‌های قديم؟ مده اشد و چون این لباس د ر تا ر يخ سا بقه قدیمی ر اشت ٢‏ را پعد 
ازجنگک استقلال » درلاس رسمی نشان لمراعلی گرفته بووند . 

٥ه‏ حاشيۀ تاريخ سیستان ٤٨٢ ٤٢‏ بحوزړلت طبری ۱۸١ ٠/٤‏ 
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۳م تعلق دار د ومعلو مست که اين لباس بين سیستانیان شهرت داشت . وحتی يکی 
ازاخلاف آل صفارسیستان»لیث بن‌علی بن لیث برادرزادۀ يعقوب ٩٩٩ /٢٢٢(‏ ھ ) 
مشهوربو دب ه شیرلباده» که روز جلو س خو دلبادۀ سرخ پو شیده بو د ١.‏ 

بقو ل بشار ی : مر دم سندومکران مو ی درازمی مانند .و کر ته(قرطق معرب و کرتۍ 
پښتو )می پوشند ومانند هندوان گوشها راسوراخ کنند» وچادررا هم جز تجارومشايخ 
ایشان پو شند امامو زه کمتردارند . واهل ملتان دستارهارازيرچانه نیندازند. "ولباس 
مسلمانان وپیروان ادیان ديک ردرجنوب مملکت تاکر انهابحريکسان بود» ازاروتنبان 
ودرمناطق حا ه لنکک هم مستعمل بو د. پیراهن ورداء وديکگرانواع پوشيدايهائ مردم 
پارس وعرا راهم پو شیدندی . " 

اما در شمال خراسان و سر زمین های ماورای آمويه لباس هايی که با 
اقلیم وهوای آ نج اسا زگارباشد رواجداشت» ودربخارا هم مانند سایر ماوراءالنهر 
کلاه وقباپو شیدندی . ولباس مردم خوارزم کر ته و کلاههای کج بوده که این کلاه به 
کجی خو دخصو صیتی داشت .؟ 

دراوایل عصراسلامی درسر زمین قندهار (وادي هیرمند وارغنداب ) کلاههای 
درازی روا ج داشت . وچون به دازسنه ٤٤‏ ٢٩م‏ عبادبن زيادازسیستان برين 
سرزمین بتاخت وقندهاررابدست آ ورد مردم اینجا کلاههای دراز داشتند» وعبادنیز به 
تقلیدآن کلاه پوشید وچون رواج يافت مردم آنرا عباديه گفتند .؟ 

این نوع کلاههای دراز تاجنگع اسَاملال درقندهاررواج داشت ودرپښتو «تېش» 
گفتندی . وشکل کلاه بمازلت هرم کر چکی بود» که راس آن بسیار تیزبودی » و 
سطح بیرونی آنر'باگلابتون زردوزی کردندی »ودربين آ ن فتیله‌های پنبه نهادندی» 
تانيک سخت ومحکم کر دد : 

۱ تاريخ سيستان ٨٤٨٢‏ 

٤۸٤ احسن التقاسیم‎ ٢ 

۱۷۷ -ا)صطخری‎ ٣ 


٤۸٤و‎ ٠٩٤/٧٤٩ -ابن-«رقل‎ ٤ 
ه‎ ٣٣ فتوحالبلدان‎ 


۷٧ 


درسنه ۱٥١‏ ۰۸٧۷)م‏ ماصو رخلیفه عباسی امری راصادر نمود کفرعال دربار 
وکارداران خلافت» کلاههای درازبادستار کو چك بپو شندوشمشيررابکمرآ ویژند» 
ور نگ لباس باید سياه باشد »وهر کسیکه بدر بار آ يد »حتماً چین سياهیرابا لای ديگر 
الیسه بپوشند وبر کرت خو يش اين آیت ويسند : فسیکفيکهم الله وهوالسميع ‌العليم'. 
منصور به تما م مما لاك عباسی(واز انجمله خر اسان )ف, مان داده بو د که چنين لباس دپو شند؟ 

اعرابيكه بخرا ان آ مده بودند‌و باخراسانيان درتيديل خلافت ازخاندان ا موی 
بخاندان عباسی همدستی داشتند »ازینجا رسوم وفره کیک ومبانی کلتو ری خراسانۍ 





ومروبربغداد دستيافت » رجال خراسانی با او بدربار بغداد رفتند » و تمام 
مبانی فرهنکی خودرابه آنجابر دند . 

'اعراب این مبانی فرهنکی رادر لياس وتمدن نیک تقلید کر دند » وةباهارتنبانها 
وطیلسانهاومو زه‌ ها وجورابها پوشیدند" » که اين لباس های مشترك مردم خراسان و 
عربهای مملکتعباسی بود ‏ وچون درمر کز خلافت لباس فمهاء وعلماء دستا رسیاه 
وزیرپوش و طیلسان سياه بود؛ ونخستین بارقاضی عصرهارون ‌الرشید امامابویو ف 
این لباس رارواج داده بو د "٠و‏ همچنين قاضيان کلاهمهای دراز و طياسانهاینازه 
می پو شیدند » بنابرين توان گفت که لباسهای دانشمندان اسلا می خراسان که جزو 
مملکت عباسی بو د یزچنين بود . 

دردورۀعباسی لباس عادی طبقۀ بلند. تنبان فراخ وپيراهن وکر ته وبالا پوش وقباو 
کلاه وجورابهای'ابريشمین وېشمین وپوستین بود» که آ نراموز چ ميکفتند» وعاممردم 


اسا قرآان »ال مٌره ۱۳۷ 
٢‏ جرحی زيدان درتارخ تمدن |سلامی ٨/١٢‏ ۸ بحو لت )لاغانی وابن |ثیروعقد) ل فريد . 
۳ تاريخ تمدن اسلامی ه /۸۳ 


4- همین کتاب بحو التابن خلکان ٣۰۳٢‏ 
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می پوشیدند » ودروقت دخول مسجد پيزار بالایی را می کشیدند 
که نام آن جرموق بود ." واین هرسه کلمه ازمو زه- کمر بند چره ك زبان دری گرفته 
شده »ومعلو ماست که اعراب آ نرا ازالیسۀ مردم خراسان شمالی برده اند . : 

امادردورۀ اول اسلامی مرم ماوراءالنهر بشول بشاریموزه رادرتابستان و 
زمستان می پو شید د» وپيزاررا کمتر استعمال ميکر دند فقيهان ایشان طیلسان رابالای 
عمامه پوشیدندۍ که بالاي آن دراعه متمایل به‌یشت انداختندی وبشاری این لياس 
رادرطوس وابيورد وهرات ديده بو د . ومردم سيستان ازدستارهای خو د جیغه و 
مانند تاج میگذاشتند » ولی آستین های قباهای سپاهیان تنکک بود. ودرمروفقيهانی 
پودند که طیلسان رابريك شانه می انداختند ٢.‏ 





تاريخ الاسلام السیاسی ۳۳١/۲‏ بحوالت مختصر تاريخ قرب سيداه یرعر ۸ ٨۸‏ 
)حسنالتقاسيم ۳۳۸ 


۹٩ 


اوثات و تقويم 
دراوقاتیکه دین اسلام درافغانستان نشرمی يافت »يعنی در قرناول هجری در 
ولایاټت شرقی نقو ‏ م وشهو رهندی روا ج داشت وستدماوږرين مورد نه يست: که 
که دروادی تو چی وز یرستان سمت شرقی افغانستان» بریل قطعه سنکک بدوزبان عربی 
وسنسکریت بدست آ مده واینکث درموزۀ پشاورمو جوداست . 
حصۀ اول این سنکک نبشته۹ سطر بخط ناپخته کوفی دارد» که در پا یان آن ېنج سطر 
برسم الخط مخلوط سره دا 5۸8۸124 و نا گری 681 1۸ است و سطح نوشتۀ سنکک 
٤٢٢‏ انچ است» که حصۀ کوفی آن ۸ ېد۹ وحصۀ سنسکریت ن۹ يز انچاست . 
مضمون عربی آن حاکیست که اين کتیبه درتاريخ بفایی نوشته‌شده که آنرا... 
بن عماربنا داشته » واین سنکک راروز جمعۀ ٣١‏ جمادی الاولی سنه ٠٤٤٢‏ ھ ٨٨م‏ 
نوشتهاند . 
ترجمه مضمو ن سطرسنسکریت آن چنیناست : 
«اوم. سلام . درسال -٣٣‏ درماه کرتیکا -درروزدوم تاريك. » 
ازین سنديکه دردست داريم میدانیم که تااواسط قر ن سوم هجری هم تقويم هندىی 
باشهو رعر بی درثبت تاريخ ابنیه مستعمل بو د» واستعمال شهو رعربی بارسوم اسلامی» 
این تقو يم قد يم راازبین نبرده بو د . 
بموجب شرحيکه هیون تسنکثك ازمشاهدات خوددرحدود سال نهم هجرت مید هد 
وتاه ترين حصهةُوقت رادرقسمت های شرقی میټ تسانه 784۸-5٨‏ (کشانه) 
۱ نبشته‌های موزيم ېشاور | زعبدالشکور بزبان؛ نگلیسی طبع پشاور١٤‏ ۱۹م کتيبه نمبر ٧٤‏ ص ٣٤‏ 


٠ 


میک فتند بااين تصاعد: 

۰ کاله ې ٢‏ ککشانهرصټانه) 

ااکشانه ے ١‏ لاوه(لافو) 

۰ لاوه لي ١‏ مه هورته (ماو هولى-تو) 

۵ مه‌هورته - ١‏ کاله 

"کا کاله - ١‏ اهورتره (شباروز) 

حساب شهورهلالی بود» وازهلا ل تابدرراسو کله - پکشه(قسمت سپيد) ماه 
مگنندنراربير دمحاد کرنه کله رقکمت اریکد) ماود و هرقمت #اريکك 
٥١ ٤‏ روزباقسمت سپيدماه آینده» يکماه راتشکيل ميداد» وشش ماه سیرآفتاب 
زا له درقسیت شیال خط استواء بود . اوته ره پنه (سیرشمالی) وششس ماه جنوبۍ 
راد کىشینه ينه (سيرجنو بی) میک فتند. که این هردوسيرشش ما هی يکسال 
4۸ رانشکیل دادی: 

بکسال شش موسم داشت» باین تفصيل: 

۱ ازروز؟۱ ماه اول تاروز١٥‏ ماه سوم» موسم گرمای تد ریجی بنام وسنته 
(ېست) 
/٢‏ ز۱۹ ماه سوم تاروز١۱‏ ماه پنجم» گرمای کامل بنا م گرشمه 

) ماه هفتم موسم بارانی ورشه (برسات‎ ٥١ ماه پنجم تاروز‎ ۱٢ز‎ ٣ 

٤‏ / ز۱۹ ماه هفتم تارو ز١٥‏ ماه نهم»موسم سرسېزی وتنميه بنام سه ره ده 

٥‏ | از١۱ماه‏ نهم تاروز١٥‏ ماه یازد هم موسم سرمای تدريجی بنام هیمغته 

٩ز ١‏ ماه یازد هم تاروز١٥‏ ناه اول موسم سرمای کامل»بنا م سی سیره! 

سال این تقویم ٢١‏ ماه داشت که تاکنون هم د رپشاوروواد یهای ماورای 
خر نامهای آن ستعمل است ومادر جد ول مقايسوی شهور نامهای آنرا 
خو اهم داد. 

١‏ سی- يو - کی کتاب دو م ١ ٠۰‏ بیعد 


١۱ 





درمیان جامع ز ردشتی خحراسان که د رقرن اول هجری یک قسمت مردم 
افغانستان ر ادرغر ب وشمال کشو رتشکیل ميداد؛ اصل" حساب هفته لبو د وهرماه رابه سی 
روزتقسیم کردندی » که هرروزنام خاصی داشتبدین ترتیب : 

۱/ هر مزدیافرخ /٢‏ بهمن /٣‏ اردی بهشت ٤‏ / شهریور٨٥/اسفندارمذ/‏ خور داد 
٧‏ مردا3 ۸/ دی به آ ذر /٩‏ آ ذر /۱١‏ آبان /١١‏ خو ر١٢۱/ماه‏ ۱۴/ تیر /١٢‏ گوش 
/٥‏ دی بمهر١۱/‏ عَهرَ /٧‏ سروش /٨٨۸‏ رشن /۱۹١‏ فروردين /٢٢‏ بهپرام 
١/رام /٢٢‏ باد /٣۴‏ دی بدین /٢٢‏ دين ٥٢٢‏ ارد٢٢/‏ اشتاذ /٢٢‏ اسمان 
۸/ زامیاد٢٢/‏ مارسفند یامهرسپند /٠۰‏ انيران یابه‌روز.! 

و روان کیش زردشت دربرخی ازین روز ها جشن های خاص واعیادی داشتند 
په ماد ادرقسمت رسوم واعیاد همین فصل ان شرح خواهیم داد. 

استعمالل این روزهادرتاریخ اواخحردورۀ سا سانۍ وقرن اول اسلامی ازینجا 
سا سا ٣"‏ ی گرفقارش د سر وپرويزرادرماهآ ذر» روز آفر؟ (اسفندسال ۹ 
بجری شمسی )و کشته شدن ارد شیرپسر شیرويه رادومماه بهمن» شب روز آبان" ٣‏ 
اردی بهشت ت نال ۹ هش ) وققل شهر برازرادراسفندار مذ ماه ر وزی بدين» " 
ز٢١‏ خر داد سال ۱ یل) می نویسد » وازين برمی آ ید که تااوایل دورۀ اسلامی 
رسم هفته شماری درخراښ پور اق نيو ده وچون این ترتیب ياد گار کلدانيان و 
شو ریانست ويهو ديان و مښيحيان هم ازيشان کرفته ودرینجابو ده اند پس مردم 
بو سیلۀ آنها هفته رای شناحتند» که رواج رسمی آن بعد ازاسلام است . 


بد ينطو زمر دم زردشتی هشته ند اشتند »ولی ازوجود آن دراقوام سامی پگهاه 





١-ثارالباقیه ٣٤‏ و ٠‏ واندرز؟ ور بدما رسپ ند) ن طبع د رمچله و| نشکد ٤|ر‏ بیان تبریز ۱۳۴۸ ش 
۲- طبر ۱/ ٢١۷١۷‏ 
۳٣‏ - طبری ٩٩٩ /١‏ 
طبری ۱/ ٢٩٩‏ 
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بودند» ومردم سمت مشرقی افغانستان نی زظاهراً ایام هفته رااستعمال نميکرد ند» 
اگر چه درسنسکریت وهند ایام هفته موجو د بود . 

زرا هیون تسنگث که درحدود سنه ۹ هگندهارا, اتپده وازتقو يم مرون لوت 
صحبت میراند از ذکرايام هفته خامو ش است. ودر کتييۀ سرخ کوتل بغلان نیزتاربخ 
٢‏ ن سی ویکم سال سلطنت کنیشکاهنگام نیسان ماه(بر ج حمل حدود۱۹۰م) و شته‌شده ' 
که ذکر روزندارد.هکذادر کتيبۀ خروشتی خوات ورد روز تعيين نشده وکويد: 
که درسنه ١٥‏ عهد کنيشکابتار يخ ١٥ماه‏ ار نه می زیوس زيونا: ی) معبد خوات 
ساخته شد , "امادر کقيبۀ تو چی وزيرستان-چنا نچه در آغا زاين مبحث گدشت تاريخ 
ماه کر تیکاوروزدوم تاريک (يعنی هفد هم) بدون فیکرنام رورقین سنوت درحا لیکه 
دررسم الخط عربۍ روزجمعه ۱١‏ جمادی الاولی ٢٣‏ هنوشته اند وازين پرمیآيد » که 
تعير روزراطوریکه‌هیون تسنگ شرح داده» به پانز ده روز تار 





ولوشتن ایام هفته رواج نداشت. 
نام یکی از 


کواکب سدعه مسمی ساخته بودند» که تعهدل ازنام همان کو کب کلسه بارراکه در 


۳ 
بس دت 


ږ ېله الدبن لودن کن 
پقول البیرونی هندیان اسمای ايام همه را می شناخَن٧ولهرنیبر‏ وزرا 


سنسکریت جزوهفتميک هفته‌ و بجایشنبه فارسی بو د می آ وردند؛ که عین همین ترتیب 

درانگلیسی وفرانسوی یزتاکنون موجود است بدين موجب : 
١‏ روزیکشنبه : آدت بار(اتوارکنونی) 510154 يعنی روزآفتاب . 
٢‏ روز دوشنبه: سومه بار(سوموارکنونۍ) 310117۸ يعنی روزمهتاب . 
-٣‏ روزسه شنبه : منکل بار(منکلوارکنونۍ) 31281۸ یعلی روز مريخ . 
٤-روزچهارشنبه:‏ بدھ بار(بدهوارکنونی) ۷ ۱۷2011:513(24 يعنی روزعطارد . 
ه روزپنجشبه : برهسپت بار(لک می وارکنونی) ۷ 1151/1514 يعنی روزمشتری. 
١‏ روزجمعه : شکروبار(شکروارکنونی ) ٧857۸۷‏ يعلی روز زهره . 





مادورزبان د ری ۱١‏ 
٢‏ تاريخ افغانستان (۲٢‏ ۲ ۴۰ 


1٣ ٣ 


۷-روزشنبه: سنيشچر بار(سنیچروارکنونی) 5۸71081۸ يعنی روززحل!' 

بدین وتیره نامهای روزهای هفته درهند وشرق افغانستان وجود داشت» ولی 
استعمال عام آن نبو د. امادر ملل سامی و مخصو صا در مغرب وشام» | یام هفته‌مطا بر وایت 
تورات موجود بود» که عرب عاربه وملل عربی هم ازيشان کرفته‌اند» ودرعربی ایام 
جاهلیت نامهای ایام هفته چنین بو د : 

. شيار‎ / ٧ مونس ۹/ عروبه‎ ٨ دبار‎ /٤ جبار‎ /٣ نوها/٢ الاحد‎ ١ 

که بعدازان دردورۀ اسلامی برای هفت رو زنامهای الاحد -الا ثنان ‏ الثلثاء 

الاربعاء» الخمیس- الجمعه ‏ السبت مستعمل بود. آ 

درقر ن نخستين اسلامی که خراسان بدست لشکرهای عربی فتح شد این ايامهفته را 
یزباسایرفراآورده های فرهڼکی خود بخراسان آوردند . چون جمعه بمو جب قر آن 
واحادیث نبوی روزمقدس وعبادت ونمازبو د »ختم هفته دران واقم می شد وآغاز 


هفته ازروز سبت يعلی شنبه بو د . 





کلم سبت درآرامی سبث 8۸88۸71 درسریانی شبقا ' 88۸87 درعبری 
شبات 8۸88۸7 دراکدی شبتو 88۸8٨۸7710‏ بو ده که در ريش آن مفهوم 
استراحت وآرايش موجو د بود ودر عر بی هم سبت ( به سه فتحه ) استراحت 
کر د ویاقطعم کرد است. وازهمين ريشۀ سامی کلمه مفرسۍر| ساخته وشنبذ کفتند 
که ازان بعداً کلمۀ شنبه برامد» وایام هفته را بدان تعيين کردند . 
درتحو یل کلمات کاهی پیش از باءو کاف نو نی را درپارۀ کلمات می افزایند» 
مانند تنباکو که ازتیاکو وتاباک وک رفته شده وتفنکک وفشنکث که ازتفکک وفشک ساخته 
شد. بهمین صورت درشبت نیزنونی افزودند»وشنبت وشنبد گفتند» که‌صو رت اخیر 
آن شنبه است." ولی بنظرمی آ يد که این کلمه را به فتحه وکسرةۀباء هردوگونه 
١‏ کتاب الهند ۱۷۱ 


٢٤٩و‎ ٨٤ ثارالباقیه‎ (٢-۳ 
ش‎ ۱۳٣١ چهل مقا له کسروی ۸ بيمد طبع تهران‎ -٣ 


٥ اا‎ 


تلفظ میکر دند مثلاً دريك عصرويککئ دربار منو چهری دامغانی آنر اب فقتحه ماقبل 
آخردرقافیت(ببد) آورده» ولی فرخی آنرابه کسر ۀ باء در قافیت(واجدی) کگنجا نيده 


است. منو چهری راست : 


بفال نیک بروزمبارك شنيد نید گیرومده روز گارخو يش بېد 
امافرخی گويد : 
رادی راتواول وآخری حری را تو واضع و واجدی 
تو بهمه جهان به پیشی ونام همچو زجمع روزها شنبدي 


این کلمه درارمنی شاپات» و در فار سی شیر از ی 8۸4817 ودر گیلکی ۱515۸۸41284 
وفرفريۍ کابلىی 57 ودرپښلو نيزشملي به یای مجهورل باقی مانده است . 
که ايام هفته را ازاوابل عصراسلامۍ شنبه» یکشنبه » دوشنبه » سه شنبه » چهار شنبه؛ 
بنجشنبه شمرده اند وروزديگرراکگاهی بهمان نام عر لل جمعه وگاهی آدينه گمتند 


واین نامهای روزهادرهنگا میکه سامانیان بلخی دست به پرورش زبان دری بردند» 





رواج تمام اسک چنانچه ابو علی م مد بلعمی وزيردانشمندخراسان درسال ۳٥٣٥‏ ھ 
٣۹م‏ هنگام تر جمه وتلخیص تاریخ طبری این نامها یر وزهاو کلمۀ آ دينه‌ ر اا ېجای جمعه 
مکرر آ ورده است ." و چنانچه فرهنکک نويسان کويند» کلمۀ آدينه راازآفين 





بمعنی زینت وآ رایش کرفته اند. زیرا جمعه روز آرایش ظاهر مسلماناناست : 
که درعربی هم آنرا یو مالزينه میکفتند . ؟ 

مخفی نماند که این نامهای ایام هفته‌درزبان سغدی نیزرواج يافته بو د ودراسناد 
مالو ی که در تور فان بدست آ مده وبعضی ازان در بارۀ روزه هایمانويست ‏ نامهای اين 
۱١‏ حواشی برهان ۱٠٠٣١‏ 
۳ تاريخ بلعمی ١‏ ۴۲ ببعد طبع تهران ۱١٤١١‏ ش 
٣‏ -غیاث اللغه ۱١‏ بحوالت شرح عربی گلتان (زسروری . 
- فرهنگک ناصری 


٣٥ 


۵ل(«ډو‫و بط شده» که همان شنبد(بکسرۀباء) است. وروزجمعه(آ دينه) ران 
روچ ۷/608٧)‏ نامیده اند که در پښتو(نوې روځ) ودردری (روزنو)باشد. وچو 
و ٨٩‏ این اسنادسغدی تو رفان به سالهای ٠م‏ ٢۳هجر‏ ی قمری وحوالی ٥‏ عم ۸۲٧٢‏ 


08 بط دارده' بنابران توان کت که استعمال ایام هفته درقرن دوم هجری») 





, بان سغدی هم معمول برده است . 
١ ٍ‏ . تاريخ ماهها وشهورعربی: 
چو ن بافتو ح عربی درقرن نخستين اسلامی» تاریخ وتقو يم عربی واسلا می هجر 
پچ درخراسان رواج يافت» بايد درینجادر بارۀآ ن هم توضیحی د هيم : 
دربین اعراب قبل ازظهو راسلام» سال قمری شمسی(مخلو ط ) وما ههای قمر 
پحساب رویت هلال مستعمل بو د که نامهای آ نرا د رجدول اسامی شهر رخواهيم د1 
واینکه سال مخلوط بود. ازنامهای قر هو هند ربیع اول ودوم که بهارومو. 





ازهارباشد وجمادی اول ودوم ( به ضمۀ اول وفتحه دال پمعنی موسم جم 
ویځ بند ای ) ورمضان (موسم گرمای شديد)پدیدارست . وممکن است باسال يه 
بنام تشری (بکسرۀ اول) که مخلوط قمری وشمسی بو د موا فقت داشته باشد. وا 
مطلب را الپیرونی بحوالت ابو معشر بلځی می نويسد » که این تحويل سال ازقمر 
محض به سال قمری وشمسی» دوصد سال قبل‌ازهجرت دراثرتقويم يهودی بمیا 
آ مده بود . | 

اما دردورۀ اسلامی چون سال خالص قمری مورد استعمال قرار گرفت» ٠.‏ 
می وسه سال قمری مساوی. ۳٣‏ سااء شمسی بود ٢‏ و بنابرين سال خراجی ( ادا 
. مالیات ) بحساب شمسی حسان می شد که بطور مثال سال ٠٠١‏ قمری مساویسا 
٧۷‏ شی بود » ودرقرنهای اول اسلام همواره درمدت هر ۳٣‏ سال قمری يکسا 
می افزودند. بعبارت ديگر سالی راکه پس از سال ۳٣‏ خر اجی می آمد» بچای ايلکه سا 
سمسمسغان ني زاږه تعليقات برمقاله‌روزه های مانوی ۳٣٣‏ ببعد طبم‌تهران ۱١٣١‏ 

٢‏ مختصر د ) یرة المعارف اسلامن ۷ه ( انگلیسی ) طع بریل لیدن ٧۹٩١‏ م 


٩۳٩ ۳ 


سی وسوم بنامند» سال ٤٣‏ قرا رمیدادند . بایدکفت : که سالی بنام سال خرا جی 
(شمسی )از قرنهاى اول اسلامی مور د استعمال بو ده وشايدزمان برقراریآ ن درعراق 
وابران مفارن زمان حکرست عربټ با شد . 

اما وضع سله هجر ئ 

درسال ۱١‏ هجرت چون حضرت عمردیوانها وخراج وقوانين راوضع کرد 
احتیا جی به نو شتن تاريخ يا فتند ودرين باره ازهرمزان نامی استشاره نمودند» وی 
کرت احسابی داريم که آ نرا ماه روز کو ييم » يعنی شمارماهها وروزها.ېس اعراب 
ملمات «ماأه روز رامعر ساخخه‌ و« ورځخ» کفتند وازان مصدری رابه قاعدۀ عر بی 
بروزن تفعيل تار بخ سا ختند . وچون در تاريخ مبعث ومولد حضرت پياه بر( صلعم ) 
اخحتلاف بود» بنابرين مبداء تاريخ خو درا سال هجرت گرفتند که دران خلافی نبود. 

تاريخ هجرت‌ووصول بمدينه روزدوشنبه ۸ رببع‌الاول بو د ٠٢(‏ ستامبر ٣٧٩‏ م) 
٢م)گر‏ فتند » وابن تار يخ رادرسال ٧۷‏ بعد از هجرت در عصر حضرت عمرمعین 
تردنهء وحساب دوازده ماه قمري ( امادرصورت کسه ٢۱١‏ ماه) راکه بموجب 
امرقر آ نی بر وء بت‌هلال تعلق داشت برگزيدند . ونامهای شهو رراهم از قرار يکه‌درانو قت 
شپهېرت ورواج داشت به سلسلۀ محر م وصفر الخ پد ير فتند» که مانامهای شهو رقمرىی 
را درجدول مخصو ص این مبحث ذکرخوا هیم کرد . 

اعرابن مانندهر دم زردشتی برای سی روز هرماه نامهای خاصی ر اوضع نکر دند 
ولی درهرماه سه سه شب رابنا مهای مخصو ص مطابق حال قمروروشنی آن نا ميد ند 
بد ین تفصیل : 

سه شب اول ما ه تا ٣‏ غررجمع غره يعنی اول هرچیز. 

سه شب دوم ٠١‏ ه تا نفل ياشهب ( بضمۀ اول وفتحه دوم ) 

۱ مقالات تقی زا ده ۱٧۷‏ مقالت هبدا تاريخ . 

۳۰۰۲٢۹ -آثارالبا قيه‎ ٢ 


۲۳٧ 


سه شب سوم ماه تا ۹ تسع ( بضمۀ اول وفتحه دوم ) یا بهر(بضمه اول وفتحه دوم) 
سه‌شب چهارم ماه ت١٢‏ عشر( بضمۀ اول وفتحة دوم ) 
سه شب پنجم ماه تا ٥١‏ بیض ( بکسرۀ اول وفتحه دوم ) 
سه شب ششم ماه تا ٨١‏ درع ( به ضمه اول وفتحه د وم) 
سه شب هفتم ماه تا ١٢‏ ظلم(ر م« د« « ۸٠:‏ 
سه‌شب هشتم ماه تا ٤٢‏ حناد س ( بفتحۀ | ول وکسرۀ چهارم )يادهم (بضمۀ اول 
وسکون د وم ) 
سه شب نهم ماه تا ٧۷‏ دآ دی ( بفتحۀ اول وکسرۀ سوم) 
سه شب د هم ماه تا ۰ محاق ( بکسرۀ اول ) )١(‏ 
هکذا شب اول ماه غره وشب چها رد هم بدر وشب اخیرسلخ بود . 

سنوات وتقو مهای ديکر 

علاوه بر تقاويم هند ی وعربی هجری که در قرن اول فتوح اسلا می درخراسان 
وافغا نستان رواج دا شت وما شرح آنرا داده ایم» تقاویم ديگری نيزمو جود بو د 
بد پن تفعبيل : 

: تقويم مجوسی‎ /١ 
چنانچه درمبحث روزها وهفته گفتیم» یک قسمت مهم مردم افغانستان در قون نخستین‎ 
اسلا می کیش مزدیسنای زردشتی دا شتند» وا پشان را حساب روزهاوتقریمی بود‎ 
. که درخراسان وما وراء النهررواج کامل دا شت‎ )٢( بنام تاريخ مجوس یامغان»‎ 
ترتیب ماههای اين تقو يم درجدول مربوط اين مبحث خواهدآمد» وآغاز آن از نخستین‎ 
. ھ ) بوده است‎ ٣٣ م۲٢ سال‌اکشته شدن يزدگرد پادشاه آ خر بن ساسانی در مر و(‎ 
وبنابَِفتۀ الیيرونۍدرقانو ن مسعو دی هم زردشتیان مغر  رودجیحو ن وهم ماو راءالنهر که‎ 


مضه واسشمنديار نه بودند » هردو این مبداء تاریخ رابکارمی بر دند. ٢‏ 





١-آ‏ ثار لیا قيه ٢‏ 
٣-اين‏ نام را | لبیرو ئی در ثارا لباقیه وغیر , باین تفٌريم دا ده است . 
٣-مقالات‏ تَقَی زاده ۱۸١‏ بيبعد 


"٨ 


سال زردشتیان ١٢ماه‏ ۳۰ روزه داشت که جمله ۳۹۰ ويك ربع روز بود » 
اماپنج روز رادر هرسال بنام پنجی واندر گاه (اندرجاه معرب) به پایان ماه هشتم 
آ بان الحاق ميکردند » که در خراسان این رسم باقی مانده وسال ٥٩٣‏ روز ويك 
ربع بو د » واین ربع رامگداشتند » که درمدت ۴۰٧١سال‏ يماه کردېده وعهدة 
شهورابن سال را ١٣می‏ شمردند » که کبیسه باشد» وپیروان کیش زردشت عقيده 
داشتند که مبداء سال ایشان ازخلق انسان نخستين يعنی روز هرمزد ماه فروردین که 
آفتاب در نقطۀ اعتدال ربيی متوسط آسمان بود آغاز شده است.! 

٢/تقويم‏ بابلی: 

ديکر از شهو روسنین مر وج قرون اول اسلامی درافغانستان:ماههای بابلی است» 
که درملل سریان ويهودرواج داشته ویکی ازتقاويم معروف عالم بود . 

درعصر کوشانیان مقارن قر ن اول مسیحی در تخارستان اين شهو ررامی نوشتند» 





ودلیل این سخن کتيبۀ حدود ١۹٠م‏ سرخ کوتل بغلانست » که زبان آن دری قديم 
یاتخاری ورسم ‌الخط آ نيو نانی شکسته وتاریخ آنرا به ماه بابلی نوشته اند چنین: 
نه سی ویکم سال ساطانټ .هنام نیسان ماه ٤٠‏ 
در اصل کتبۀ بحروف یونانی 127٨17‏ نوشته شده » ولی معلوم نيست 
که تلفظ تخاری آن مانند يهودی نیس بو ده ویامانندتقو يم سریانی نیسان ؟ 
بقول بن ونیست اين تقويم با بلی درزبان سغدی هم معمول بود»؛ ونيسان ماه 
هفتم سال رو می واصلا ‏ ماه بهاری بابلی معادل مارچ و اپريل فرنگۍ 
(حمل شمسی) ودر تقويم سريانی نيزماه هفتم » ولى در سال مذهبی يهو د ماه اول 
وسی روز بود. " وتحول این کلمه چنین است : 
اکادی: نيسن آرامی :نيسن ېم سريانی وعربی : نيسان. 


٤ 


با( ثارالباقیه ٠٤‏ ومقالات ۱۸١‏ 

۱1٤١یرد هاردر زبان‎ ٢ 

. دایرةالمعارف اسلامی مار:نيان‎ ۳٣ 

م۹١ می‎ ٣٤٢-١ |لدخیل فی لغة | لعربيه ( مجله کلیهالاراب قاهره‎ -٤ 


تا 


چوداين تعُويم در خاری وسغدی رواح داشت وطوريکه کذدشت اقلست های 
بهودیان نیزدر شهرهای خراسان بودند . پس روشن است که مر دم این تقويم 
رامى شناختند » وبول الیرولئ سالكنیان ۳۵٣‏ رو وز بحسابن قمری وماه اول هم 





نیسان بود» که ایام - رسېزی وتاز کی اشجار وازهار باشدا وهمین شهرت 
نيسان مام وسوابیق آن در خراسان بود: که در اذبات درۍ اوابل قروذ اسلامی 
نیزجای گرفت وآنرا موسم شکفتکی وخرمی کفتند . 

فرخی راست : 

تاچون زدرباغ درايدمه نیسان ازدیدن او تاژه شودروی بساتین 

ست (٢۹٩٩دیواد)‏ 

وازين قديتر رود کی در قصيدۀ معروف خود «مادرمی» چ ری ېوق 

هم به خ اندر همی گذارد چونین تاېگه نو بهار وني مةۀ فيسان 

۴ تقويم سيستالۍ : 

البیرونی ازاحمد بن محمدههندس سیستانی شنيده بو د که کذشتگان مر دم سیستان 
(قبل از استعمال تقويم عر بی) براى شهو رخودنامهای خاصی داشتند» که ابنتدای سال 
ار ماعی مقارن فروردين يود" وازين ېړم آ يد که سال سيغانیان هم سي 
بود» ومانامهای شهور سیستان رادر جدول مربوط خواهيم وشت. 

»روب خوارریی رسندی؛ 


این گاه شماری نیزدر قرون نخستين اسلامی درسغد شمال خراسان وخوارزم 
موجود ود که‌ما نامهای ماههای آنرا درجدول مربوط می نويسیم . مردم 
خوارزم مبداء تاریخ خودرا ازساختمان آن می شمردند » که ۹۸۰ سال قبل از 
اسکندر بود» وبعدازان چون در سنه )٢۱٩(‏ اسکندری فرزند آفريغ خوارزم شاه» 
کاخ وقلعۀ فیررا دريك سمت شهر خوارزم بنانهاد » آنرا مبداء تاريخ خود 
لآ ثار الباقيه ۳ه 
۲ همين کتاب ٢‏ 


نز 8 


شمردند » که تافتح دوم خوارزم بدست قتره بن مسلم (۸۸۸هسعد) همین تقو يم 
خوارزمی رامعمول مد أسُنَالِ 0 . ه ازطرفب خود«اسکجمو که ان از کا جرار 0 
خوارز مشاه رادرا نجانصب کرد وتقو يم خوارزم نیزمانند مسلمانان ديکر هجری 


سه وقنبه خدط برسرم وفرهنکک سغدی وخر ارزمی رابکلی از برد وکسانکه 





آتراممداستنه ناود کرده هدند . 

شهور تقويم خوارزم وسغد مانند شهور زردشتی درعدت وکمیت یيکسان 
بود» ولی درمبادی برخیاز شهور باهم اختلاف داشت » وپنج روز مسترقه را به 
آخر سال ملحق ميکردند » واغازسال خودرا ازششم فروردين وخردادذ روز 
می شمردند » وه ردم خوارزم بزبان خود» وسغديان بزبان سغدی» سی نام رامانند 
زردشتیان» برای سی روز داشتند» وبرای خمسۀمسترقه نیز نامهای خاصی درهردو 
زبان بود. که البيرونی شرح آنراداده است. ولى‌ايام هفته چنانچه گفته‌شد نداشته 


اند ' وآنرا بعداز نشروفتح اسلام ازمسلمانان گرفتند. 





-- آ ثارالباقيه۳ و ٤۸‏ 


٤١ 





٢ 


٠ . 
. . 1 


مد د 


7 





بو سالتا 


فرورديینماه 


سيستا ئی 


خوار زمی 


شرا بن 
(اسراوان ) 





اعياد وروز های خاص 


درافغانستان مقارن ظهور اسلام ٠‏ ارباب دیانت های مختلف؛اعیاد وروز های 
خاصی داشته اند که در تقویم مروج بین‌ایشان معین بو ده است. وچون فاتحان عرب 
بادین اسلام» بدین سرزمين آمدند اکثر اعیاد وایام مقدس دینی اسلامی نیز 
رواج یافت ولی بقایاای برخی ازایام و اعيادقد يم تا کنو ن هم باقی مانده وديده می شو د. 

چون اعیاد وايام خاص اسلامی؛ اکنون هم معمو ل ومعلومست وهر کس آنرا 
می شناسد درینجابشر ح آن که تحصيل حاصل است نمی پردازيم وی دربارۀ 
آنچه تاکنون ازبین رفتهازنظر تاریخ شرحی ميدهيم: 

درسمت شرقی مس کسه : 

درسمت های شرقی مملکت که کیش ومراسم مشتر کی بابو دایان وادیان ديکر 
هندی داشتندعیدرا زاتر جاترمیکفتندوبسا اعیادمخصو صزنان وکودکان بود. ‏ 
روزدرمو رکم ان غندی بنام اگدوس داشتند » که بیاد ظفر پادشاه خودمتی 
0 نام که برترکان پیروزی يافته برد جشن ميگرفتند . وروز یازدهم همین ماه 
عيدي بو دبنامهندولی چیتر » ودر٢٢٢ن‏ عیدور وزخوشی بودکه دران آب تنی کرده 
وصدقه مبدادند . 

روز سوم بيساك عيدزنان بنام گورتر زوجۀ مهاديو کرفته می شد » که بعد از 
غسل بدن » بدادن صدقات وسوختن پخوروروشن ساختن چراغها نزديک بت 
آن انجام می یافت؛ وهم بتاريخ دهم ماه» برهمنان آ تش عظیمی را درصحرا 
افروخته وتاروز ۱٢۹‏ همین مراسم رادوام میدادند ودراستوای ربيعی همین ماه» جشن 

٤ ٣ 


پسئت نیز گرفته‌می شد.روزاول ماه چیرت(جیټه ) اجتماعی عظیم کردندی» وحاصل 


ورس کشتها د قراب برایتبرك انداختندی» ونيزعیدی بو د برای زنا ن که انا 





روپ پنجه میکفتند . 
تمامروز هاىماه آشار(اساړھ)ايام صدقه بنام آهاری وتجديد اوانی بود» ودر 
استقبال ماه شرابن (ساون) ضيافت ها یی به 77 وروز هشتم اسوج 
که قمر به منزل نوزدهم می آمد» عيد مهانفمی بودکه دران نيشکر ورس را 
می چو شید ندوبزغاله‌هار اقر بانی میکردند. وروزپانز دهم که قمردر آ خرين منزل میرسید. 
عيدپها يه ۸ 21017۸ اجرامی شد» که دران کشتی ميگر فتند»و به حيوانات بازیميکر دند 





وروز هفد هم صدقهها رابه ر همنان مبدادند ونيزرو ز٢۲‏ عبد آشوك بود که دران 
خو شی ميکردند وکشتی ميکرفتتل . 

درماه بهادر و(بهادون)هنگا ميه قمر بمنزل دهم میرسید بنام پتر پکش يعنی نیمه 
ماه» برای اجداد خو يش جشن میکرفتند » وبنام ايشان صدقه میدادند» وروز سوم 
همین ماه عيد هربالی مخصو ص زناذبو د وروزهشتم ویازدهم بنام بربت عيد 
کلان دباری دود . وروز۱۹ همین ماه ‌عيد کو د کان بنام کراره کرفته می شد» که 





دران اطفال را تزبين ميکردند » وبا نواع حیوانات بازی می نمودند هنکامیکه 
قمر بنزل چهار م مر سيل م سه و عب لد ی بنام کو نال د مدکر فتند. وککمبريان 
در ۲٢‏ همين ماه عيدی داشتند . 


دراول ماه کار تكک رل ديالی ورال ود که روا0 غسل زرزیت کگر ده 





وبر کهای تنبول وفوفل را اهداء وازطرف شب چراغها می افروختند. 


هکذا روزسوم منگهرعيدزنان.وماه پو ش(پوه) موقم جشن شیرينی خوری بوده 


ایشان درخانه های بزرگان نزد بت کوربو د که زنان با آب سرد بدن می شستفد » 
ورور اول همین ماه بر بالای مواقم بلند اتش هامی افر وختند : 


روز ٣۳‏ همین ماه‌ روز عم تبکشوره کات ها کرت وماش‌سياه راميدادند. 


۹٢ 


وروز۸ ماه پگن بثام پورارتک برای برهمنان از آر د وروغن اقسام اطعمه می پختند» 
وزنان درخارج روستا ها آتشهامی افروختند وشب ۱۹ که شوارتربو د تا آخرشب 
ځواب نميکردند» وبنام مهادیو گلهاوخوش بويها رانثارمی نمودند . 

روز ۲٢‏ ماه پگڼ عیدپو يتنه بو د که دران برنج وروغن وشکررا ميخوردند و 
هندوان ملنا عيد آفتاب پقام ساتبه پورژاترداشللده کعران بطرف آفتاب سجدها 
میکر دند وعلاوه برین هندوان این عصربساایام براى کسب ثواب واوقات مسعو د 
ومنحو س داشتند ١!‏ 

درمقابل این مردم شرقی بودایی باهندو که مر اسم بسيار خر افا ت آلودی 
داشتند» جامعه مزدیسنایی زردشتی نيز درافغانستان بود » که این مردم از زمان 
اوستایی که بلخ وسیستان و تمام خراسان پرور شگاه کیش مزدیسنابود » درډن 
سرزمين باعقاید ورسوم وسنن قد يم خويش میزيستند ودرقر ن نخستين نشر اسلام 
نیزمو جود بودند. 

درآثاریکه ازمعبد سر خ کوتل بغلان برامده » وجود آتش مقدس دران معید ‏ 
ابت است » ودرطو ل قرن دوم مسیحی در آ نجابقرارضبط کتيبۀ سرخ کو تل ایر اور 
پښتو يعنی آ تش پرستیده می شد » وهنگاميکه لشکر عرب بفتح اين سرزمين آ مد 
نیز همین آ تشکدهایءزدیسنا یی در کوهساران افغانستان روشن بود. مثلا" درس نه 
٨‏ ھ١٤٩٩۷م‏ چون هارون الرشید خليفه عباسی فضل بن بحيی برمکیرابرخراسان 
والی ردانید » اوبقایایاين آتش۶'.هارا کو رصان 8 بن ابی حصه 
درمداح اوکمت-: 

ابحت جبال الکابلی ولم تدع بهن لنیران الضصلالة موقد" 

زردشتیان دردورۀ اسلامی نیز بمقامات پزر کک رسيدند. وچون اززمان قديم 
مردمی بافرهنکک وثقافت بو دند دردستگاه خلفاء درخراسان وعراق موقعی مهم 

(-کتابالهند ٨٨‏ ببد 


۲ عصرالمامون 4 تا لیف دکتوراحمد ريد رفاعی طبع قاهره ٧‏ )) 


٤٤ ٥ 


داشته اند. درعصروزارت اسماعیل صا حپ بن عباد /٣٣١٣(‏ ٥ه)‏ دینار مجو می 
دردیوان ری صدرومرد متمول وتوانگری بو د » که درديوان خود پرستند گا ن 


آتش رافراهم آورده بود» ومردی به صاحب »چارۀ این امرراچنین نوشت : 


فانایسرمافی قطع شأفته تطهیر دیو انه من عابدی اانار ١‏ 
يعنی : وعلاج آسان این زخم حصۀ اسفل قد م ابنسټه که دیوان اواز پرستندگان 
انس تطهیرگردد. ؛ 


ازین روایات برمی آ يداکه زردشتيان درجامعۀ آنوقت خراسان موجودو 
محشوربو ده وآتشکدهای روشنی داشته اند وبنابران رسوم واعیاد ایشان درقرون 
لخستین اسلامی شهرت يافت وحتی مسلمانان وعرب نيزدراقامۀ بر خی اعیا د 
ازیغان تقلید کردند » وچون اين اعیاد جروثقافت نو ادب دورۀ اسلامی یزقرار 
گرفت » ماآنراباختصار در ينجا می آوريم» که اعیاد مشهورترایشان چفین بود: 
اعياد مرده خراسان: 

جشن نو کروز 06-: ٥6‏ درپهلو ی ونو روز (يوم الجديد )دردری که اعراب هم 
نو روزيانيرو ز کفعند»ازبزرکترين اعیاد مردم خراسان دراوایل عصراسلامی بود» 
که ازر وزاول ماه اول سال شمسی يعنی تحو يل آفتاب به بر چ حمل(بره) یا ماه فرور دین 
آغاز می بافت . 

اساساً آریاثیان قديم درسال دوفصل سرماو گرماداشتندء که تقسیم سال به 
چها رفصل بعد ترپیدا شد ه٥‏ » وبموجب اوستا اولا فصل سرما ده ماه وفصل 
گرمادوماه بودولی بعداً تابستان هفت ماه وزمستان پنج ماه گرديد"که درآغاز 
فصل کر ماجشن نوروز ‏ واز آغاز فصل سر ماجشن مهران بو د» که اولین درفروردین 


ماه واعتدال ربيعی ودومين در مهر ماه (.يزان ) واعتد ال خريفی واقم است .وین 


ا-معجمالاد نا۶ ۹ ٢٢/٢‏ 
۷ لاه شماری تی زاده ٤٤‏ 
٣وقدیداو‏ » فر کرو بند ٢‏ و٣‏ 


٤ 


ثابت نگاهداشتن دوجشن مذ کورهم بعدازاسلام عملی شده است . 


پنجح روزاول فروردين ماه نوروزعامه . وروزششم نوروزېزرکیى يانوروز 
ج اا 0 ظْ 





خاصه بود ١‏ ودربامداد نو روزمردم بیکديک رآ ب می پاشید ند و شکررا هد به مبدادند» 
وامرای اسلامی هم بمناسبت وروز هدایامی پذيرفتند» واين هدايادر عهدبنی اميه از 
مردم عجم به ٠١ ٥3٥‏ مليو ن درهم بالغ می شد" وچون نفو ذ مردم خر اسان بعداز 
ابومسلم وبرمکیان دردربار خلفافراوان شد استقبال ور وزومهرگان ازسرنورونق 
یافت» وحئىی شعرای عرب دربارۀ اين جشن های عجمى قصايد واشعارساختند ؛ 
که حمز ه بن حسن اصفها نی اینگو نه اشعار و سر ودهار ادر کتاب«اشعار السا يره فی النیر وز 
والمهرجان ,فراهم ٢وزرههود‏ "ه ورسم شاهان خراسان اين بود که درين روز 
(اول حمل) خلعت‌های بهار تابستانی را برسواران خويش بخش میکردند" 
اماجشن مهرکان (مهرجان معرب) که ازقديم جشن ميترا يعنی خدای نور 





وآفتاب بودازروز؛٢۱‏ مهرماه آغاز» وبروز ١١‏ یعنی رام روزانجام می يافت» که 
آغا سم کكلامع ری کن گاوعاصبان 33 
بز رگ بود " که تاعهد اسلامی ودربارغزنویان نیز دوام کرد ومطاب ق روایات 
باستانی این جشن بیادپیروزی افریدون بر بیورامپ(ضحاك)وضع شده بو د."ودرین 
روز شاها ن عجم تاجی راکه دارای صورت آفتاب بودمی پوشیدند» وسحر کاهان 


ممقارن طلو ع آفتاب مردی درصحن دربارایستاده به آ وازبلندگفتی : 


۱ لبیروئی درکتا ب التفهيم ۲٠٢‏ 
٢-تاريخ‏ تمان اسلامی ٣٢-٢‏ 

۳- آثار 'لباقیه ١٣‏ 

٣١۷٢ ار‎ آ--٤‎ 

ه .- حواغۍ پرهان٤-٢٠۲۰‏ 

۹ تا ريځ بیهقی ۲۷۳ 

بسزين الا خبار خی باب ١٢‏ 


«ای فر بشتگان! فرودآ بيد» وشیاطین وبدکاران را ازين دنیابرانیده 

مردم عقيده داشتند کهخداونددر ين روزژمين راکسقترانيدو چا نهارادربدتهاقرار 
داد وسماه نيز روشلی وفروزند کی زا هرن روز بحصشد؛ وار سي درمهر گان 
اناربخوردډك وعرق گلاب رابیو بد »از آفات برهد » ویادشاهان خراسان» درين 
روزخلعت های خزانی ورهستانی را به سرا ن سپاه می بخشيد ند » ومرد م دررام 
روزمیرنان رر کې ۷٢‏ مپرماه رکد کرس دعاښکته و هر ارسال ری (١‏ 
جشن مه کا ن درادبيا ت بعد | زاسلام عرب وعجم درنها بت شپرتست. 


وحاحظ پر فتان ) المحاسن وا لاضداد» فصلی درمحاسن سروز ومهرحان دارف 





مائند این بیت عرلی: 
المير حا ن لنا یو م نسر به یو م تعغامه الاشراف والعجم 
یعنی : «مهرگان روزیست که هادران شادمانی کيم» رورورنسټ لعاشراف 
وعجم ارا رای رنه 0 


۰ عنصری درستایش جشن مير کان کیټ: 


مې رثات آ مه کر نه فالش ارنکی مثال 





يکروزونيکمث جشن ونيك وقت ونيك حال 

باری مهر گگان دردورۀ اسلامی نیز باهمان | همیت قبل اسلامی خودباقی مانده 
بود. مثلاً" درسنه ٠٢٢‏ ھ ۳۷م هنگامٍکه اسد بن عبدال حکمران خراسان در بلخ بو د ؛ 
درجشن مهرکان حاضر آ مد وبقیمت يك ملیو ن درهم تحفه هارا | زحاکم هرات 
ودهقان آنجاکگرفت » وبساازاميران ودهقانان درين روزبحضورش آمدند '. 

علاوه برين دوجشن بژرکې پوروزومهرکان . اعیاه دبکرۍ نيز درخحرا سان 
مقارن ظهور اسلام بود که مادرينجاباکوتا هی ذ کرمیکنيم : 

:زاب١‎ 


که درعر بی زمزمه وغنه کو يند» ودرروزسروش يعنی هفدهم فرورد ين هه 





۲٢۳٢ (س اثارالو یه‎ 
٥٩٩٤ /٤٥ عابری‎ -٢ 


اه 


ازسخن بازایستادن باشد وباکسی سخن نگويند » وبه نمازوتسبيیح وسجده مشغول 
شوند. واین روزبنام فرشته سروش (جبريل) نا میده شده » که برا جنه وسا حران 
غالب ومو کل شب باشد ؛وهرشب سه بارازمردم شرجن و ساحران رادفع کند ' 

: فرورديگان‎ ٢ 

روز ٩٢‏ فروردين ماه» که نام روژباماه موافق آمده وآنرا بسبب توافق با نام 
ما بزرگک میداشتند وجشن ميگرفتند . ٢‏ 

۳ |ر دی بهشتگان: 

روزسوم ماه اردی بهشت بو ده که نا م روزوماه موا فقت دا شت وجشن 
میک رفتند بنام فرشته‌يیکه برآتش ونوروازالۀ بیمار يهاوا ظهارراستی وارجاع حق 
بربا طل مو کلست. " 

/٤‏ شش جشن گاهنبار (گاهان بار). 

گاهنباردرپهلوی کگاسانباربو دء که‌گاس (گاه ) ې باراز مادۀ یاری ۷4٨-82‏ 
اوستابمع نی سال است أ وپیروان دین زردشتی باين نام شش جشن درمواقع 
مختلف سال داشتند » که به عقیدۀایشان کويا خد ادرين شش روز کا ئنات را 
آفريده است» واین عقيدۀ خلق عالم درشش روز" » درتورات وانجيل وقرآن 
شریف نیزمذ کوراست ١‏ ٍ 


البیرونی کويد: «زرادشت روزکارسال. پاره ها کر ده و فته است که بهرپاره یی 





ایز دتعالی چیزی آ فريده استچون آسمان وزمينو آ ب وگیاه وجانورومردم » تاعالم 
بسالی تمام آفريده شد و به اول هریکی ازين پاره ها پنج روزاست نامشان کگهنباره۷ 

۱- پا ر ١١۹٢‏ زين باب ٣۱‏ خعطۍ 

٢‏ همین ور کان 

۳ مین دور کا . 

۱۷۷۱ /٤ حواشی برهان‎ ٤ 

ه خلق اه الدموات والارض فی ستة ايام(قرآن- الاعرائف )٠٥‏ 

۹ زين لاخبار باب ١٢‏ 


کتاب | لتفهيم ٣٠٢‏ 
د هغ 


شناسایی آن قرارشرح خرده اوستاوالبیرونی وگردیزی» که دراوستاهرعيد گهنبار 
(یثیریه) يکروزولی درکتب مابعد سنتی زردشتی پنج روزاست: 
اول : 





کهنبارنخستين دریسنامثذ يوی زریميیه ۷۸ 1۸1911012۸85844 بود؛ 
( مدیوم زرم گاه ‏ البیرونی) درروزچهل و پنجمين سا ل » ازتاريخ ١١ماه‏ 
اردی بهشت وروز خورآغاز وتا ٥١‏ همین ماه که ر وزدی ېمهربو دختم می شد که 
ایام خلقت آسمان باشد . 


دوم : 





کهنبار دو م در یسنامئذیو ی شیمه 51151412-/۸11110 ۸4(مد یو شم کاه-البير ونی) 
ازروزصدوپنجمين سال مطابق ١١‏ تیر ماه تا ٥١‏ همین ماه. که دران آب آفريده 
ده اس 

سوم: 

این کهنبار دراو ستاپیتی شههيه ۸ ۶۸17151115۸5 بود. درروزصدوهشتادمین 
سال» مطابق ۳۰٠۲٢‏ شهريورماه» که ازاشتاذ روزآغاز وروزپيدایش زمین شمرده 
می شد والبیرونی نام ده ات 

چهارم : 


دراوستاایاثر يمه ۸715114۸ ۸(ایا لرم اه البيرونی ) روز دویست ودهمین 





سال وروزاشتاذ از ۲٢‏ تاآ خرمهرماهست که دران درختانو نباتات خلق شده است . 


پنجم : 
دراوستامیذه یایثریه ۸4۸1911۸37۸ (مدیایريم گاه ‏ البيرونی ) روز 





دوصدونودمین سال ومهرروز ۱۹ دی ماه تا٢٠»‏ که دران بهايم خلق شده است . 


غ ۴چ 


سيسي : 
دراو ستاهيه مسپث مین په ۷ 12104٨71114٨81۸4۸5(همشفث‏ میذ گاه-البیرونی) 





٠ 


سه صدوشص و پنجمین روزسال» درپنجروز اندر گاه (پنجه دز د يدهے خمسه مسترقه) 
دوامميکر د وگويند که دران انسان خلق شده است. ' 

این گاهان بارششمين رادرحقيقت بيادمردگان ميکر فقند» كه فرورد کان 
(فروردجان معرب) هم کفته‌میشد ودرين ایام خور دنيها رادرناوس ما (دخمهاي) 
مردگان وآ شامیدنيها رابر بام هاي خانه‌ها ميگذاشتند وچنين می پنداشتند کږ 
ارواح مردگان درین ایام بر ميگر دند » وازين اطعمه‌قوت ميگېرند» وبراي اینکه 
اینارواح ازبويآن لذت‌برند درخانه های خر دراسن (کاج یاسوسن کوهی ) 
رابخور ميکر دند ؟ وعقیده داشتند که اگر کسی درصبح روزاول حمل پيش ازسخن 
طعم بهی رابچشد واترج راببويد. تمام سال وی سعدخواهدبو د. واگرقمر درین روز 
درمنازل ناری بو دي مردم شهد نوشیدندي. واگردر منازل آبی بودي» آب 
نوشیدندي . " 

باین تر تیپ شش کاهانبار که هريکی ٥‏ روزبود. درطول سال مدت سی روز 
عيدگر فته ميشد» واین رسم ازعصر اوستایی تاقرون نخستين ‌اسلامی دوام داشت » 
وحتی شهرت اعیادگاهان بار» نزدمسلمانان واعراپ نیزبدر جه‌ یی بود» که این کلمه 
دره ردو زبان تازی ودری جزو ادب دوه آنرا بطورعيد وروزهای 


شادمانی می شناختند. ابونواس شاعرمعروف عرب ۸٩٩٨۸ /١٤١(‏ ) که بدربار رشید 


وامین ومأمون محشور بودگويد : 





والاو کروزالکبار وجشن کا هنبار 
که درین بیت جشن گاهان باررا بانوروز بزرگک يکجاآورده است . اسدی طوسی 
گگفت : 
بفر فريدون وهلکک نهنکک بگاه کهنبا ر هوشنگ شنکک"؟ 





١‏ کتاب التفهيم ٠۰٢‏ وز ين الاخبار خطی بابپ٢‏ وآ ثار | لباقیهه ١٢‏ ببعدو خرر,اوستاه ١۱‏ بيع 
٣٢‏ سامانيان ۲۲٢‏ و ثار ٣۲٣٢‏ 
۳ آثار ٣۲٢‏ 


۱٤١١ فرس‎ تغد-#٤‎ 


١١ 


: خوردادگان‎ ٥ 
روزششم ماه خو رداد که ‌ناماین روزهم خورداداست چو ن دونام با هم توافق‎ 
داشت جشن ميگرفتند وخور داد نام ملکی است که برپرورش مردم ودرختان ونباتات‎ 

وازالۀ نجاسات موکلاست . ١‏ 

: جشن پيلوفر‎ ٩ 

درروز خورداد ششم تیرماه کرفته ميشد » ولی اين عيد نورواج يافته وقد يم 
يود . آ 

3 ترکا‎ ٧۷٧ 

روز سیز دهم ماه تیر» که بانام روزموافق بود» جشن تیرگان کگرفته می شد وبه 
ترل کرمزۍ : مراين اد رروژوھد که رش ترانکا خت اه ران وفت که مان 
منوچهر وافراسیاب صلحافتاد ... وآ ناندر کوهی افتادميان فرغانه وطخارستان 
وآن روزديگر بدین کوه رسیدومغان ديگرروزجشن کنندوگو ينددديگر | پنجا 
دمه - داد 


کې 
البیرونی گویدکه ١٣ماه‏ تي عیدتیرکمان صغیروچهار د هم آن جشن تیر گان 
کبيرباشد» ومردم درين عيد غسل کنند؛ وسفا لینها وآتشدا نها بشکنند وگندم با 





ميوه بېزند وبېخځو رند . 

۸ مرداد کان : 

روزهفتم مرداد ماه که نام روز هم مرداداست جشن مرداد کان بود ومردادنام 
فريشته‌مو کل نگهداری جهان واغذيه وادو يه نباتی مزیل گرسنگی وبيمار یست." 





٠۲٢ آثار الباقیه‎ ١ 

٢‏ همین کتابې 

۳ زين الاخبار خطی باب ٣٢‏ 

آثار ٣٢٢‏ »زينباب ٢۲‏ سامانیان ٢٢٣ء‏ التفهيم ٥٤٠٢‏ 


٣٢٢ ه-آثار‎ 


٢ 


٩شهر‏ يورگان: 





روزچهارم شهريور ماه که نام روزهم شه يور وبه‌جهت توافق این دوجشن 
بود. وشهريور نام ملکک مو کل جو اهر سبعه‌وفلزات وقوام صنعت‌هاى دنیاست. واین 
عيدراآ ذر جشن هم میگفتند » زيراآخحر ایام تابستان و آغازسر ما وميل مردم به آتش 
افروختن بود. وبنابرين درخانه‌های خودآتش عظيم می افر وختند وگویند که اين 
جشن رام دم خراسان از رسوم تخارستان کمرفته وآنرااز تاریخ اول زمستان به 
اول خزان آ ورده بود ند . ١‏ 
۰ بانگان : 
| دهم آبان ماه که با روزآبان مصادف بو د بجهت توافق اسمین بنام آبانگان 
عيد گرفته می شد که مردم بیادبرځی ازموفقیت های اجتماعی وعمرانی شادمانی 
میکر دنا وبقول گردیزی: «واندرآبانگان با مرزوطهمامپ» بزرگک ۲ب روان 
کر دند درجو یها که افراسیاب بیا گنده بود. وهم اندرين روزخبررسید؛ به همه 
کشورها که پاشاهی ازضصحاك بشدوبه افریدون رسید» ومر د مان بر مال و ملك خو يش 
مالک گشتند وبازن وفرزند خویش ابدرایمنی بنشستند» که اندر روزگارا یمنۍ 





٢ نبوده‎ 


) فر جشن(بهار حشن‎ ١ 
روزنهم آذرماه مقار ن بود باروزآ ذر» که بجهت توافق‌اين دو نام جشن آ ذربنام‎ 
ملك مو کل آ تش گرفته‌ می شد وزردشتیان درین روز آتشکده هارازيارت ميکردند»‎ 
٣ وبدن راباآ تش گرم می ساختند» ز يرا ذرماه آخرمو سم زمستان وشدت سرمابود.‎ 
این جشن را بمناسبت وصول ایام بهار«وهارجشن» هم گفتندیوازاول آ ذرماه‎ 
آغاز گشتی» که درعصراسلامی بزبان تازی آنرا عیدر کوب الکوسج میگفتند . ؟‎ 





٣۲٢ وسامانیان‎ ٣٢١ ثار‎ ١ 
٣٢ زين الاخبار خطی باب‎ -۲ 
اا٥ ۴-آثار‎ 

۲٣٢۲۷ ساسانیان‎ 


٣ 


گردیزی گويد : «امابهارجشن که اورا« رکوب کو سج» گويند... واندرين روز 
مردی کوسه‌را برخر نشاندندی؛ جامه غلیله( سترزي زره) پوشيد۰»ودستارخو يش 
اندرسر بستهو باد بیز ن برداشته» خودرا بادهمی کردی... واشارت کر دی مردمان را 
که سر ماکذشت وگرماآمد ١.‏ این مر د کوسه‌راکه براستری سواربودي» جوزوسیر 
و وشت وخوردنيهاونو شابه‌های گرم دافم سرما خوراندندی ودرين روزپروآب 
افشااندندی. ولی اوبادبيزن زدی وبه آوازبلند گفتی : گرماء گرما ! وه ردم درين 
عيد طرب وخوشی کردندی.» ؟ 
/٢‏ خرم روز : 
بتاربخ اول ماه دی (خورماه) جشن خرم روزبو د » که اين ماه دی بنزد یک 
مغان ماه خدایست وروزاول آ نراهم بنام هرمز د(خدای حکیم) داننده واین روزرا 
سخ مبار ك دارند. و«نودروز» نیز گویندش» که ازين روز تانودروز نوروزباشد". 
در جشن خرم روز» پادشاه ازتخت شاهی پايين می آمد» وجامه‌های سپيد 
می پوشید وبا مردم در بيابان برفر ش سهید می نشست وبدون حاجب و طنطنۀ شاهی 
بامر دم درکارهای ایشان سخن سکفتء وباکشارزان ودهقانان تب میزد ونان 
میخورد» وبایشان میگفت : امر وز من مانندشماوبرادرتان هستم» زیرا قوام دتبا 
بر معسراليست کا کتون بدست شماانجام می شو د (يعنی زراعت) واین عمران هم 
برحلومت موقوفست » که‌یکی ازديگر بی نیازشده نمی تواند. چون چلین است : 
پس‌ماوشما باهم برادر بجان برابريم مانند اوشهنکک وويکر د .؟ 


ازين باب ٣٢‏ 

٠۰٠/۲ روج الذ هب‎ ٢۲ 

۴۳ زين باب ٣٢‏ 

٢-٤‏ ار ۲٢‏ یقول کریستن سيین ويکروسومين براږو هوشنگک ها نست که وا يکرته 
۸ ينی سرزمين قند هار بدو لموبست ‏ وپموجب فصل نخستن وندید)د )ین سرز مین 
هفتمین کشوريست که |هوره مزوا خلق کرو (حماسه سرايی دراير ان ۴۸۳) 

٤٤ 


: سیر سور‎ | ٣ 
دیماه(روز گو ش)عیدی بو دبنامسیرسور که دران سیروشر اب میځو ر دنه‎ ٧١ روز‎ 
وباگوشت تر کار یهارامی پختند تاازشرشيطان برهند» وازبيماریهایی که لرواح هوو‎ 
می پراگنند نجات یابند . ' وبقول گردیزی : «درين روز سيرسورمغان طعاميا‎ 
سازند وبخورند وچنین گويند که آن طعامها مضرت دیوان رادفع کند » واندرین‎ 
٢ ٠. روز بود. که دیوان برجم غلبه کردند واورا بکشتند‎ 
: بتیگان‎ ٤ 
: روز پانز دهم دیماه (روزدی بمهر) عيد یتيگان بود » که بگفتۀ گردیزی‎ 
وروز پتيگان آ ن باشد که مغان تماثیلهاکنند» چون مردم از گل یااز آرد وآ نتمائيل‎ 
٤ ۸. را ازپس درها سخت کنند‎ 
چنین بنظرمی آید که نام این عیدرا از کلمۀ بت ساخته باشند ؛ که درين روز‎ 
مر دماز کل يا آ ردبت هاوهيکل‌هامی ساختند . ولی به تصريحالبیر ونیو گردیزی اين‎ 
رسم در دورۀ اسلامی متروك کمشت. زیر'ازان بوی شر وبت پرستی می آ مد‎ 
که منافی دین سلام و3‎ 
ش بگاو کئل ؟‎ / ٥ 
دیماك بود» عیدیبنام واو کثل» گر فته‎ ٢١ ديماه که‌شب روز مهرو‎ ٥١ درشام‎ 
می شد این نام درنسخ خطی کتب تاريخ تحریف شده وصورت اصيل آن بدست‎ 
نمی آید . البیرونی این عیدرابدونام درامزینان ؟ وکاکثل؟ 7" ورده. ودرنسخ‎ 
» خطی زين الاخبار گردیزی هم بدوشکل کاو کهل ؟ کا وکلیل؟ ضبط گر ديده‎ 
که هريکیازین اشکال محل تأملند . کریستن سيین نیزدرتعيين اصل نام متردد است‎ 
ولی عقیده دارد؛ که جزونخستین کلمه گاواست که این عيد باداستان گاوافریدون‎ 


٣٢٢ ۱-آثار‎ 

٣٢ زين باب‎ ٢ 
٣۲٢ زين وآ ار‎ ۳ 
٣۲٢٢ ار‎ ٢-٤ 


٩۵ ۵٥ 


واېسته‌است . ١‏ 
گر دیزی گوید: اماشب گاوکئل؟ که ازپس پانزدهم ماه باشد آنست که گاوی 
را بیارایند وبیرون آرند وچنین گویند که چون افریدون را ازشیر ماد رباز کردند 
برگاو نشست واندرين روز بودکه آ نگاو اثفیان پد رافریدون را اطلاق کردند 
که ضحاك اورا ازالفیان بازداشته بود» کار بروی تنک گرفته پود » ومغان بدین 

سبپ آنروز را بزرگک دارند ازجهت افریدون واثفیان را .» ٢‏ 

وروی بر همین #استان رادر شرح عیداک وکئل می و يسدوگويد:, که درین 
روز افریدون برگاوی سوار شد » ودرشام آنروز همین گاو درحا لیکه گردون 
(گادی) مهتاب رامی کشید ظهو ر کر دی وپس ازان غایب شدی . واگر کسی آنرا 
دیدی درهمان ساعت مجاب الد عوه بو دی. ودرهمین شب این گگاوبر فراز کوهی 
عظیم بشکل گاوسپيددیده شدی.اگر آن سال فراوانی بودې اورا دوبار دیدند ی 
والا اکمر خشکسالی بودۍ يکبار بنظرآمدی .» ' 

'کریستن سین درينجا به يك پيالۀ سيمین موزۀ ارميقاژ لینن گراد ازعصر 
ساسانیان بنام پیالۀ کليمو وا اشاره مینماید که بران رب النوع ماهتاب برتخت 
نشسته وبر دورادور اوحلقۀ هلال موجود است . واین تخت برگردون (گادی ) 
سواراست که آنرا چهارگاومست وجوان میکشند  .‏ وممکن است که ان کل 
پیاله مربوط بدین داستان باشد که البيرونی نقل کرده است . 

چون درین شپ کگاوی رامی آراستند وپیرون می آوردند » ومردم هم 
آنرامی دیدند وتماشاميکر دند پس میتوانيم نام این عید را طوريکه البیرونی 

ضبطاکر ده گاوکثل بش ماریم » چه کسل یاکتل (بفتحتین) درپښتوتاکنون بمعنی 

ساسانيان ٩۲٢‏ 
-٢‏ زين باب ٣٢‏ 
۳ ورپنجانسخمطبوع ۲ثارالباقیه دورصفحه ۲٢٢‏ بریدگی دارږ » ومتأاسفانه این مبحث 


مةعلوعست . 
ېه ساسانيان ٩۲٢‏ 


٩ 


شاشا ودندن است 

: بهمنجنه یا بهمنگان‎ /٢ 

روزدوم بهمن ماه (بهمن روز) عید بهمنکان(معرب آن بهمنجنه) بود و رسم 
عجم چنین بودکه اندرين روزديگی می پختند ازهمه نباتها ودانگوها 
(آ شش هفت دانه) وتخمها وگوشتهای هرحيوانی اندرومی کردند وآ نراديگكث 


بهمنجنه میخواندند وبهرجای می فروختند. واندرين روزبهمن سرخ (نام گیا هی ) 





باشیر تازه میخوردند» وآنرا مبارك دانسته وچنین می کفتند که حفظ را سود دار د 
وچشم بدبازدارد .' 

الییرونی ترتیب دیگک مهمانی دانه های خوردنی وگوشتحيوانات ومرغان 
نز را از مراسم خراسان داند آ وچون شرح اين جشن در آثارالباقيه 
ازنسخ خطی ومطبو ع ساقط شده جزويات آنرا شرح نقوان داد واوارزالسان.. 
ای دری وعربی دورۀ اسلامی واطلاعات تاريخی پدیداراست » که اين جشن 
را مانند سده ومهرکان و نوروزتاقرنششم هجری نيز ه همول هيداش تد . 
عثمان مختاری غزلوی ازگويندگان اوا خر عهد غزنوی (قرن ششم هجری ) 
کت : 





بهمنجنه استخيزومی آر ای چراغری تابرچنيم کوهرشادی ز کنج می 
انوری ابیوردی ‌خراسائی گفت  .‏ 
اندرآمد زدرحجرۀمن صبحدمىی روزبهمنجنه» يعى دوم بهمن ماه 
٧‏ /جتن سده ١سسسنن‏ 
ازمشهور ترین اعیاد ازمنۀ قبل ازاسلام بو ده که تاپلج قرن عصر اسلامی نیزدوام 
داشت ‏ والبیرونی آنرا درغایت ایجاز چنین ستوده است : 


« بهمن روز است از بهمن ماه» وآ نروزدهم بو دواندرشبش که میان ر وزدهم 





٣٢ زين پاب‎ -١ 
۲٠٢ کتا بپ |لتَف يم‎ ۲ 


1٧ 


است ومیان روزیازدهمآتشهازنند بکوزو بادا وگرد برگرد آن شراب خورند 
ولهو وشادی کتند... اماسبب نامش چنانست که ازاوتانو روز پنجاه روزاست وپنجاه 
شب. ونیز کفتند که اندرين روزازفرزندان پدر نخستين؛ صد تن تمام شدند ١١.‏ 
باری رسم آ تش افر وزی شب جشن سده» مربو ط به روایات قديم آریائیان باختری 
وداستان هو شنگ یاافریدون وضحاکک بود» که دردربارهای شاهاذ ما بعدباقی ماندم٢‏ 
وجشن سده که درعربی سدق وسذق (بفتحتين ) گويندمسلماً تاعهدسلاجقه معمول 
بو د حتی امام غزالی(٤٥٥٥٤/٠٥٠٠‏ ه)در کیمیای سعادت گو يد که دربازارهابرای سد ه 





بوق سفالین فروشند» وا ين شعار گبر ان است. و نیز ملکشاه سلجو قی درشب ۱١۸‏ دی حجه 
٤٤‏ ددرسعنل !د جشن سده رتت )که ابوالقاسم مططلرزی 





درستايشآن پرسم آتش افروزی هم اشاره کرد وگفت: 
وکل نار من العشاق مضر مة من نارقلبی او من ليلة | لسد قی 


(آ تش دل من و آ تش شب ‌سده وهرآ تشی که می افروز د اثرعشقاست.) 














عنصری رر است: 
سده جشن ملوك نامداراست زافریدون وازجم یاد گاراست؟ 
فردو سی ريشۀ جشن سده را در روایات قديم چنین نشان مید هد : 
نامر و عا ره همان شاه وبر گگر دشاه آن روه 
یکی جشن کرد آ نشپو باده خور د سده نام آآن جشن فر خنده کر د 
ز هوشنگ مانداين سده ياد کار « تع ل٧‏ شبراره 
٨/مردگیران:‏ 


جشن میگرفتند که بنام اسفندار مذ ملك مو کل برزن صالح پا کدامن نيکو کار شوی 
١‏ کتاب | لتفهيم ۲٠٢‏ 
٢‏ زين الاخیار ٢٣٢‏ و آثار ٣٢٢‏ 
۳- حواشی علامه هما یی بر کتاب التفهيم ٥٠٢‏ 
)شا هغامه ۱۷/۱ 


۸ 


دوست مسمی بود .وآ نرا مردگيران ازين ر ومیکفتند که خاص زنان بود ومردان 
برزنان بخشش هاميکر دند ١‏ 
کرديزۍی کوید: این روز پنجم اسفندار مذ باشد » که این هم نام فرشته ایست 

که بر زمین مو کل است وبرزنان پا کیزه و مستوره واندر روز گارپیشين‌اين عيد 
خاصه مرز نان رابو دی واين روزرامرد گیران گفتندی که بمرادخو يش مر د کرفتندی. 
واندرين روز کقبة الرقاع گويند وتعويذ ها نويسند از بهر حشرات و هوام را. 
وبر در هاود يوار ها برېشلايند تامضرت آن كکمترباشد. ٢‏ 

البير ونی الفاظ وجملات رقیتی رامی آوردکه بر ای دفع حشرات آ نرادرين روز 
از طلو ع فجرتاطلوع آفتاب بر کا غذ های چهارکو شه می نوشتند» وکلمات مخلوط 
فار سی وعربی راداشت . اين تعویذرا بردیوار ها سه طرف خا نه می چسپا نيدندو 
دیو اريکطرف مقابل صدرځانه رابازمی گذاشتند تاحشرات‌ازان طرف بیرون رو ند !؟ 

اعیاد سغد وخوارزم : 

تااینجامر اسم ورو زهاى شادمانی واعيادمر دم افغانستان رادرشرق وغرب مملکت 
باختصار نو شتيم ٠١‏ کنو ن ميرو يم به‌شمال خر اسان وروز ها ئيکه در بین مر دم سغدو 
خوارزم معمول بوده است. زیراایشان با مردم خراسان مرکزی وجنو يی همواره 
روا بط مشتر ك فرهنکی واجتماعی داشته اند ودر جريان فتوح اسلامی سر وشت 
يکسان و .شا بهی راديده اند . 

بقل البیرونی آغاز موسم کرمای سغدیان روزاول ماه نو سرذبو د (ومانامهای 

شهو رسغدرادر جدول مر بوط مبحث تقو يم واوقات داده‌ايم)وا يشان رادرشمارشهور 
وآغازسالها باديگرمردم خراسان اختلافی نبو د الا درموقع ایزاد پنجۀ دزديده. 





۲٢٩٢ قاو‎ ٢ اس‎ 

٢۲-یعپی‏ بجسپا ثند. 

٣٢ زین‌الاغبار باب‎ -۳٣ 
٣۳٢٢. آثار‎ ٤ 


ون 


سغديان آغاز سال خو درا از رجو.ع جمشيد بښخت شاهی می کرد ند و | عیاد 
وروز های خراص بازار داشتند » كه‌عيدرا آغام (جمع عر ٨۳‏ آغامات ) ور وز 


از اررا ماخیره (معرب آ ن ماخیر ج)می کښعند .ول ماه نو سر ذ» نو ر وز یز رکک 





بود » وروز ٨٢‏ همین ماه عیدمجوسیان بخار ابو د که آنرا رامش آغام میکفتندودرد په 
رامش ۸410577 در آتشکدۀ آنجا فراهم می آمدند » که آغامات عزیز ترين اعیا د 
ایشان پود» وهرروزبه نو بت درنزدرئیس آ ذقره برای خوردو و ش گردمی آمد ند؛ 

درماه نيسنج(نیسان) روزدوازدهم آن ماخيرج اول ودرماه ېسا کنج(بساك)روز 
هفتم بيکنج آغام بود که در ديه بيکند فرا هم می آمدند : ټسنق 

ورو زدوازدهم همين ماه ماخير ج دوم » وروز پا نزدهم عبد عمس خو اره بو د 
که درين روز جزميوه ونبات ورا ی نمیځوردند » واز خورد نيها ييکه به 
آتش رسيده باشد حذرمی جستند . 

درماه اشنا خندا:رو ز١۱‏ عيدبابه خو اره يابامی خو اره بو د که دران شیرۀ پا کیزه 
می نوشیدند» وروز٢٢عیدگر‏ مخواره کر فه می شد. 

درماه مژ ى خندا: روز ۳ قيام بازار دبه کمجکت وعيد کشمين بود . و روز 
٥‏ همین ماه ړم باشد که بازر گانان اطراف دران دیه تاهفت رو ز 
فراهم می آ مد قو 

درماه ففکان:روز نخستین این ماه عيدنيم سرده يعنی نصف سال بو د » وروزدوم 
٠‏ ترا «من عيدخو اره» میک متند ٠‏ تش کده ها کر دآ مدندی وخحو راك خاصی 
که از آ رد ارزن وروغن وشکر سازند بخوردندی .روز نهم فغکان «تسيس, آغام « 
وبیست وپنجم آن اول د گرم خواره»» وروزنهم ابانم آخرعيد کرم خواره بود. 

درماه مسافو غ :ازروزه تا ١٥عيدبو‏ د وبعدازآ ن در ديه‌شرغ از طر ف مسلمانان 
تا هفت روز بازار بر پامی شد » که در كتاب التفهيم آغازآن رایاز دهم ودوام 1ل 
راتاده روزنوشته است. 


درماه ژ یمد نج: روز ٤‏ عند رياذامکام» بو د ودرآخرماه خشو م» سغد یان بیاد 


ادا 


وکا د کمعکورخررا که ررامراراېر اور کامشررمردز دنه 
را برین ماه می افز ودند ٠‏ وعلاوه برين اعیاد در روستا های بخارا وسغدروز های 
خا ص برای بازاردرهرماه معین بود ' 
مخفی نماند که این ر سم روزبازار تاکنو ن هم در برځی از بلادافغانستان شمالی وحتی 
در روستا هاى ماوراءخييرووادیپشاور باقی مانده» وازهمان عصر ها یاوايل دورۀ 
اسلامی تاکنون معمو لست » وهمر سم آ تش بازی درشهرهاو تش افروزی بالای 
کو ههادر قبایل افغانی وخو راکهای خاص را درايام معينه خو ردن تا کنون هم می بيْیم. 
ولی همان رسو م قد يم درایام متبر کک تقو يم اسلامی مانندعيدين وشب برات(١۱شعبان)‏ 
وچهارشنبه آ خر ین صفر وغیره بعمل می آ يد : 
البیر ونی علاوه برروزهای سغدیان که در با لاف کررفته برخځی ازاعیادخوارزمیان 
راضبط کرده که درینجا بطور نمونه اعیاد خراسانيان شمالی آ ورده می شو د: 





وی کو يد:«مغان خوارزم از پس سغد یان همی روند بحدیث ماههاء ومیان هردو گروه 
بنامها خلاف نيست مگر باندازۀ آ ن خلاف که بلغت ای۵انست. وخوارزمیان را اندر 
ماههای خویش روزهاست معروف )ونورو زشان « ناو سارزی » خوانند . ١»‏ 
این عیدنو روز که آغازسال بود» در ثارالباقيه باملای « ناوسارچی» آ مده که 
شکل ځوارزی همان وسر دسغدی پاشد (سرد ه4 8:2 84 دراوستا بمعلۍ سال ېوه ) 
اما روز اول هروداذ:. 
که ماه سوم سال است مطابق ششم خرداذ ماه.درایام قبل از اسلام زمان شدت 
گرم وکندن لباس وعریانی بو د واین روزرا«اریجهاس چوزان» می کفتند يعنی 
( سیخرج من )للباس)واین کلمه به «اریجاسو ان» (درالتفهیم ارعاسوان)تبدیل یافت؛ 
که وقت گ رما وکاشتن کنجد باشد وآ نچه باوی کارند . 
در ماه چیری : : 
روز ها پپاره عيداجغار یعنی آ تش افروخته بو د» که درز مان قديم در فصل 


٢-١‏ ثا د٤ ٢٢‏ ببه د و کتاب | لتفهيم ۲١٢‏ بېمد 
۲٢‏ -کتاب |لتفهيم ٨٠٢‏ 


١١ 


خزان ونیازمندۍ به آ تش می افتاد» ولی بعداز اسلام به تابستان آ مد وچو ن ازین عيد 
هفتاد روز گذرده» به‌زرع گندم خزانی آغاز ند وبشبهای آن آ تش افروزند بکردار 
سده وکردبرگردآن سیک خورند . 
ماه اخشریوری: 
روزاول ماه ششم»عيدفغبريه (فغربه؟)است» يعنۍ مخرج شاه ١ ١‏ که درين روز 
شاهان خر 'ر زم به شتائیه بدفع غزان برمی آمد ند ومر زهای خو درا نکهدار ی ميکردند. 
ماه او مری : 
روزاول ماه اومری عيد «ازدا کند خوار» يعنی روز خوردن نان مشحم بو ده که 
برگر د تفورهای افروخته فراهم آ مده ونان مشحم میخور دند وروز ٣١‏ همین ماه عيد 
«وچیری روج بمنزلت عیدمهر کان پژر لګ يبود وروز٢٩١‏ را عيد رام رو ج 1 
کفند ئ . 
ماه ريمژد : 


روز١٥ماه‏ دهم ر يمژد عيدی بود که آنرا باختلاف املاهای منقو له يم خب 





یانيم خت میکمتند؛ که اصل آن «مينچ اخيپ» در ده يعنی شب مینه» ومینه نام یکی از 
ملکات ایشان باشد» که درین روز بسبب برودت هوامرده بود؛ مھ 
روزبېځور ودود وخوردنیهای خوشبو ی برای دفع جن واروا ح شر يره داشتند » ووقت 
این عیدرابمیان زمستان آ ورده بودند . 

ماه اسیندارمجی : 

روز چهارم این ماهبنام خیژ (یعنی قيام که درپښتو تاکنون بهمین معنی است ) 
عيدميکرفتند» وروزدهم آنرا عيدوخشاکام ووخش ميخواندند "» و اين نام ملکک 





۱ این نام درخوارزمی مرکب )زږو جزوخو هد بوږ : فغ سایغ( پمعنی خد اوشاء) -)ې بریه از 
ما د براىو پر)امدن که معنی آ ن جمعاً همين ومخرج شا ,» باشد . 
۲- کلمه‌روج به‌روځ پښتو تزږیکمت بمعلی وول. 
۳٣‏ وادیو خش ورود وخشاب تاکنون بطرئ جنوب دوشنبه واقع ويکی از معاونان شمالۍ 
ورپای موست وما خذکلمه) وکس هم همین وخش قدیماست . 


٢٢ 


مو کل ابست خاصه دریای جیحونرا. اماروزبیستم اسپندارمجی عیداینجه بود. 
که‌معنی آن اصیصه (خانه‌های بهم نزديك ‏ منتهی‌الارب) باشد. ١‏ 
علاوه برين خو ارزميان ششعيد ديکر هم داشت. : 
١‏ بنخجاچیريد: روز ١١‏ ناوسارچی که مر دم «ناوسارحکانك؛ هم میکفتند : 
/٢‏ ميثسخن ريید: روزاول چیری که مردم «اجغار مینیك » هم ميکفتند ۱ 
٣‏ مدان ريد رو ۱١‏ همداد که مر دم «انجمر د کانيك؛ هم مِفتند 
٤-میث‏ زرمی ريد: رو ز١٥‏ اومري که مر دم «خبرروچکانيك» هم میک متند . 
٥‏ / مد وژول ريمرد که مر دم «کجذريکانيك » هم میکفتند . 
٩‏ ارثمین ريد: روزاول اخمن که مردم «ارثمین د کانيك »هم میکفتند . 
مردم خوارزم پنجروز راب ه‌ماه اسپندارمجی مانندپرو ردگان الحاق ميکردند. ودرٍن 
روزهابرای ارواح مردکان خو يش درناو سها ودخمه‌ها خرراكِها میگذاشتند ٢‏ 





۱- کتاب التفهيم ٩٢٢‏ تببعدو ثار الباقیه ۲۳٥٢‏ نبعد . 

. درنسخ خطی ې ارالباقیه جایش سپيدبوو‎ ٢ 

۳- ژر الباقيه ۲۳۷. محققان گويندکه ږراما می خوا رز می ایناعیاو خلطی واقع خد 
ویکی بجای دبگری رج شدهک نامهای حقیقی آ ن بحدس هیننگ چلیناست : 

۱- ميا ريد ٢-؟‏ امیت زرعی ريد ٤-اميث‏ شم ريه ه- پيچ خځی ريد. 

)٠٤٥ ارلمین رید . (بیست مقاله تقی زاده‎ ٩ 


01 


)٤( 
ابنيدو تعمير ات وشېر ها‎ 

هون تسنگث که درعشرۀ نخستین سنه هجری ولایات شرقی مملکت راديده است» 
تعمیرات وابِنيۀ با دشر قی وگرم سیر راکه درآب وهو | به هند شايه بوده د ر جملۀ 
کشورها یم جاو رهندشر حو تفصيل مید هد » وی کو بد:شهرها وقصباتديوار های 
پښن وبلنددار ند . که دارای دروازهای مد خحل باشند» بازارهاو کو چه هاو جاده ها 
کئیف وپرپیچ وخم است ء ود کانپای کو چ اك چو بی بهردوطرف جاده ها موجو د 
می باشد ود کانهای قصابان -- ان وکناسان وامثال آنها درخار ج 

شهرجای دارد . ړل ان 





بدور خانهای مردم» دو دال که در بینآن حويلی وصحن 
خانه‌است» این ديوار هارا|اکثر ازخشت خام ياپخته می سازند» برجهای بالاوسقف‌ها 
از چوب یابانس است » وهرخانه برنده یاماهتابۍ (بالاخانه)دارد » که آ را ازچوب 
سازند» وروی آنرا چونه‌یا گچ کارینمایند» ویابه کاشی مزين گردانند» برای 
پوشانيدن سقف لی وشاخچه ھای خشكګو خشت پخته وتځته‌را استعمال کنند. وبرخی 
ازتعمیرات شباهتی بااپنيۀ چین دارد . | 
سنگهارامه (معابد) بامهارت تعميرشده» ودرهريك ازچهار کوشۀ آن يك بر ج 
سهطبقه بناگشته» که سرهاې آن به مهارت تام باشکال مختلفه کنده کاری شده است » 
دروازهاوروشن دانهاودیو ارهای آ ن رن آمیزی وحجرههاي ۲ ن از داخل مزين از 
وخار ج ساده است. در وسط عما رت سنگهارامه‌يك سالون بزرکک ورفیعی موجو د 

٩٤ 


می باشد. که باطراف آ ذ اطاقهای متعددۀ چندمنز له وبالاخانهای مختلف الاضصلاع 
بنامۍ شود . ودروازهایاین‌ابنیه بطرف مشرق بازمی شود ١.‏ 
قراريکه فاهیان تصر يح میکندمعبد شهر پشکلاوتی (چهارسده) که دربا لاحصار 
کنونی آنجا خرابه زار آن باقیمانده باسیم وزرتزيين شده بود ٢‏ » که درعصر 
هیون تسنگک تزبینات سنگهای نفیس نقش دار وچوبهای منقوش آن ديدنی بود ." 
ابنيۀاوایل دورۀاسلامی افغانستانوشهرهای آن سالم نمانده ودروقایع بعدی و 
تاراجهای مکرر تا تار بخاك یکسان گرديده » ولی آنچه ازنمو نه‌های تعمیر آ نوقت باقی 
مانده ودر کمال اهمیت است »بقایای ستوپه های مخروبه بود اييست که درتمام 
ولایات شرقی افغانستان برسرتپه هاودرمو اقم محفو ظ دوراز سرراه بنایافته است. 
این 'بنيه را اکنو ن درمحاورۀ عامۀ پښتو ودری توپ گويند : چون مقارن اسلام 
درولایات ش رقی وشمالی افغانستان کیش ودل دراد د اشکه اين دردمه استخوان ویا 
خا کسترجسم بو داويامو ی اور ادر چنین معا بد نگهد ار يو پر ستش میکر داند» وهنگامیکه 
هیون تسنگ این ولایات رامی دید؛ درهرشهروهرجایی ازچنین معا بد ذگرهادار د 
وچو ذ این معابدراباجو اهر وطلاو موادگر انبهاتزیين ميکر دند ومبالغ هنگفتی بطور 
تحفه‌ و نذرانه دران فراهم می آمد بنابرين ازخوف تاراج چپاول چیان ٠"‏ چنین معابد 
رادرگوشه های کو هساران ودره ها وبالاى تېه های بلند ساختندی که حفاظت آن 
میسر باشد . 
بقایای ٢‏ ارستوپه های بوداییاکنو ن درشمال کابل وولایات شمالی وجنو بی 
تاقندهار بنظر می آ ید » که یك نمونۀ کامل آن درگلدرۀ موسهی لو کردرحد ود 


۱ سی سیو-کی کتاب دوم ۱٣١‏ 

۲ سی يو -کی سفرنامه فاهیان ٠۲‏ 

۳ سىی- يو - کی ٠٠١‏ 

: -بتٌول هیون تسنگکك در واسنگهار امه بل بت بوږ | به ۲ نقد رجواهرگر) نبها مرصع واطاقآن‎ ٤ 
به مو ر هيغه تزيین شد, بوږ که شاهوخان پسر پا و شا,هفتا لی قصدغارت ؟نراکر د(سی- يو کی کتاب‎ 
) ۱١۹ اول‎ 


۱٩٥ 


٠‏ میلی جنوب شرقی کا بل باقیست ,اصل این ستو په هار اعمو ما ازسنگ می ساختند» 
که درمقابل حوادث جوی مقاومت داشته باشد.درستو پۀ مذاکور سن کاری بسیار 
استوار وزیبابوسیلةۀ کل شده» وازطرف بر ونی منظرخوب وتزبيناتی دارد» که 
باتعمیرات سبک هندی شباهتی «برساند . 
بالای ستو په هاراعمو ها با ند خشتی می پو شانیدند ودر تمام معبدخشت پخته د ظر 
نمی آ ید پایههاوتز یینات خارجی آن سنگی است » وگنبدهار اباخشت خام بسیار ضخيم 
وکلان می پو شانیدند . دیو ارهای داخل اطاقهاراباچو نه‌رنگک سرخ ياسياه خا کستری که 
اکفون سندله کوينداندوده اند. 
موم اضل‌معيدربالای راس ټ دابا وکرداند: اماحجرات و سناکن راهبان 
ومتولیانرادراطراف آن ولی جدا ازاصل معبدمی ساختند . 
: ای نو بهار بلخ : 
ازابنيۀ بسیار معروفاین عصر نواسنگهارامه (نواویهاره نوبهار) بلخ است که 
بطر ف جنو ب مغر ب شهرواقع » ويکی از سلاطين سابقه آ نر ااعمار کرده بو د ودردالان 
جنوبی آن لگن ودندانو جاروب بو دامرصع به جواهر کر البهامو جچو دبو دند ستو پۀ 
شمالی اين معبدبارتفاع. ٠فت‏ پاکاشی الماسی واحجچجارکريمه زینت يافته بود ١.‏ 
جغرافیانو یسان عرب همین قدرمی نو یسند که معېدنو بهاردرربض واقع بود ورود 
بلخآ بازجنب دروازۀنو بهارمیکگذشت. وطو ريکه محمو دبن امیرولۍ بخاری درقرن 
٧م‏ مينو یسد: دروازۀنو بهار درسمت جنو بی شهر واقع بو ده که درزمان اوآنرا 
دروازۀ خواج: سطان احمد گفتندی . ٢‏ 
"سلطا ن محمدمفتی بلخی (حدود ٢۷۰‏ ھ)گو يد: که ازعجايب بلخآن برد که در 
چپاخان بلخآل برمک خانه یی ساخته بودند که صدکز درصدکز بوده است؛ دویست 
گز بلندی آن واز اطراف عا لم » سلاطین ومر دم بطو اف آ ذمی آ مدند» ودرزمان خلافت 
اس سی يو کی کتاپاول ٠٠١‏ 
٢-جغرافیای‏ تا ریخ با رتولهه بحوالت بحرالا سرارفی مناقب )لاحر)رمحموربخاری (خطی) 


ده 


امیرالمومنین عثمان آ ن خانه راویر ان ساختند » وجای چپاخان درقبلۀ بلخ است, ١‏ 

بارتو لد گوید که بموجب يك شرح چینی درين معبدنو بهار چندتن ازمقد سین 
بودایی مدفون بوده اند. درشمال معبدمدففی برای حفظ استځو انهاساخته بودند » که 
دویست فت‌ارتفاع داشت ٠‏ ودرجنوب آذمعېدقديم ديگری ؛ ود .؟ 

این بناهای معېدنو بهار بلخ تايك قر ن بعدازاسلام هم باقی بو د که درین اوقات 
بك قبه یا کنيد بر داضت ونو یسند گان عرب نام آ نر ا باشکال مختلف استن-است - 
اسبت ضبطکرده اند » ویاقوت آنرااستن می نو يسد» که ارتفاع آن ازصدگز زيادبو د» 
ورواقهای مدوریر ابهرطرف داشت ودراطرافآن ۳٠۰‏ حجره برای سکونت 
خادمان ومتر لیان آ ن بنايافته بود» وقبۀ بزرکك آنرابه حرير پو شاندندی وپرچم های 
این معبددر تر مذ که دوازده فر سخ از ان فاصله داشت ديده شد ی 0 

مسعودی درحدود ٤٤۸۳٩ ١‏ می نو يسد: که بنای نو بهار بلخ در نهايت محکمی 


است وبربالای آن اعلام ابریشمین سیز رابرسرنيزها بطو ل صدکز برافراشته اند » و 





دی ارهای چار طر فآ ن هم بلندوپهن است." 
بقول ابن فقيه همدانۍ کيد نو بهار «داشبت؛ ناميده می شد » که باندازۀ صد کر 





بلندی وپهنايی داشتودراطراف ن ۳٠۰‏ حجره برایمتوليان آ ن موجو دبو د وشاهان 
کابل وچین بز یارت اين معبدآ مدندیو به بت بزرگی که در ان بو دنیايش کردندی» ز يرا 
نو بهارمعبدبت پرستان بو د ." 

برخی ازارباب نظررا عقید ه بریفست که این کلمات استن- استب و غيره همه 


محرفات کلمه ستو په است. که بر معابد خاص بودائی اطلاق شدی . ' و این قبۀ 


١‏ محمم الغرايپ خطى ٨‏ بیمه 
جغرافیای تاريځضی ۹ه 

۳۰٢۷ ٥١ معجم ا(لبلدان‎ ٣ 
۱٣۷ /۲ مرو جالذهب‎ ِ) 
۳۲۳۴ کتاب )لبلدان‎ 
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بزرکی که پر چمهای آ ن تادوازده فرسخ ديده شدی» همان ثتايسټت که هبر ن نسنگکث 
ار تفاع انا تادوصدفت ميلو بسد. 

ستو په عموماً بنای مدوری بشکل نيم کره بوده وآنرا ازسنگهای تراشيده و يا 
خشت پخنه می ساختند» که گاهی درهنداشکال هرمی وبرجی نيز داشنه امست,اولی 
آنچه درسرزمین های غربی درپای سند تا موساخته اند» سقف‌ابنيه غالبا گنبد ی 
بوده وازهمین رواکثر آن فروريخته ود مقابل حوادث طبیعی مخصو صا زلزله 
مقاومت نکرده ات 

سبکک اپنيۀکابل وخراسان : 

صنعت بنای معا بد وستو په های بو دا یی تادوقرن اول هجری اسلامی درافغانستان دوام 
کردو بانشراسلام از بین رفت. این صلعت مرل بو د ازعناصر هندی بو دایی وآثار 
صنعت یونانی وبقایای هنربنا سازی قديم خراسانی که ازمدنیت دورۀ کوشانی و 
ساسانی باقی مانده يود. 

درقرن نخستین میلادی» آ ارسبکک تعمیرپارس» که پمو نه‌های آن درستونهای 
پرسی پو لس (تخت جمشید)شير ازديده می شو د؛ تااواسط هندر سیده بو د» ومخصو صاً 
درابنيۀ قد يم وادی گندهاراوپشاور فراوان بنظرمی آ يد ولی اين اثر بعد ازاسکندر 
باثريو نانی تبدیل گرديد» که درابنيۀ کابل تا کشمیير برمجسمه ها وستو نهاپديیداراست . 
واین سبکث تااوایل عصراسلامی دوام داشت که بعدها اعراب فا تح سبک نيمه 
خراسانی ونیمه عر بی را رواج دادند که ازا ن جمله استعمال خشت ها ی لعابۍ و 
کاشی ازصنعت قديم پارس دران دخيل "٠ي‏ 

هنگامیکه اعر اب فاتح به خراسان وسرزمين های مجاور شرقى آنڼوار د شدند: 
درینجاسبک خاص تعمیر را یافتند که غالبا همین سبکے تعميرمعابد وستو په سازی 
پاشد. احمدبن يحیی بلانری (متوفی ۲۷٢‏ ھ ۲٨۸۹م)کويد:‏ فاتح عربی عبدالرحمز 

تمدن هند ازگوستساولوبون ترجمه ردو ٥٥۷٣‏ 

۳ همینکتاب ۳۰۳ 


۸ 


ای سمره 5۸350184 که عسا کرش ازميستان تا كابل بيش رفنته بوده آزاسيران 
کابل دوجوان کابلی را به بصره برد» تادرانجا در کاخ خودش مسجدی رابرسبک 
بنای کابل بساختند. ' 
ازجزویات این سبکک خبر ی نداريم »ولس ه میزاتيکه هیون تسنکک ازبناهای 
معا بد ,ودای وساو په هاذکرکرده وني زمور خان ېر اسزا شرح هزيد داده اند 
فی الجمله معلوماتی راجع باین سبککك بدست‌ می آ يد وما درسطو رگ ذشته شرحداديم. 
اماآ نچه درفصل سوم این کتاب دربارۀ پایتخت بومسلم خراسانی ودارالامارۀ 
بناکردۀ اودرماجان مروبحوالت مسالکک الممالک اصطخری نو شتیم: گویااین سبك 
تعمیر نیز دربناى قبۀ بز رگ خشتی بابناهای ستو په‌هااشترا کی داشته و بجای پر چم های 
سېز تاريخی نو بهار بلخ » برين قبۀ:زرکک کاخ ږو مسلم پرچم سیاه شعارخلافت 
عباسیان افراشته می شد. 
درابنيۀ خراسانی خشت وسنککك وچو ب را استعمال کرده اند" ودر برخ از بناهای 
قدیمه سنکک وخشت خام بنظرمی آ يد وبرای تزيين نیزازموادمعدنی که درخراسان 
بدست می آمد کار ميگر فتند ‏ مانند گچ وچونه وگلهای نرم وسپيدو کاش های پختۀ 
منقو ش ورنگین» که دراستعمال این مواد تعمیری» صحت تنا سب وذوق سلیم را 
: بکاربرده اند. ٍ 
استعمال چوب برای ستو ن وسقف های مرتفع نیزاز خحصایص این سبک است » 
چنانچه دربعضی مساجد قدیم» ستو نهای چو بی ديده می شود ونیز درنشاپور» کوشۀ 
غربی خراسان کنیدهای بزرگیرا ازچوب ساخته اند: اماچون استعمال چوب در 
ابنيه موجچب سرعت انهدام آن بوده. ازقرن سوم هجری استعمال ستو نهای سنکی 
وخشتی معمول گرديده است. 
شاید بتوان گفت: که درساختن مقاب رگنبد دار»معمار ان تاحدی ازفن معمارۍ 





١-افتوح‏ الملدان ٨۸٤‏ 
؟سوکتور کی محمدحسن ررصنايع عجم بعدازاسلام ٣٤‏ 
۹ 


هلینی ویا مسیحیت شرقی متأئثرشده » واین روش را ازان اقتباس نموده اند . واین 
حد س بیشترازين تأیيدمی شود که اموبان وعباسیان در مقابر معروف کنبد ساخته اند. 
هنگاميکه مابه ساختمانهای آتشکدهای دورۀ قبل ازاسلام و یامقارن ظهور 
اسلام متوجه شویم وببينیم که برفرازآتشکدها کنبدیمی ساختند که بريک قاعده 
مربعی استواربو د » بنابران نتيجه ميگیريم که معماران این سرزمین» ماهرتراز 
رومیان بودند. زیرا معماران رومی فقط توانسته اند کنبدهايۍ را که می ساختندبرروی 
ستونهایی که ازمجمو ع آنهادايره یی تشکيل می یافت ویابريك قاعده اسطوا نه يی 
دایره ‌شکل بسازند.ولی گنبدهای این سرزمين مقرنس هايۍ داشت که بوسیلۀ آنها 
ار کان چهارگانۀ گنبدبه تدريچ بالابرده وبکاسۀ داخلی گنبدمیرسیدو گنبدهم شکل 
پیاز ی داشت که خشت کا ری کاشی سطح خارجی آنرا می پو شانید »ومنظرۀ آن 
زییا بود. ' 
از خصایص ديگراین سبکک معماریست که برای آرايش ابفيه » تزبینات مسطح 
را بکار برده واز آرایش های برجسته که انيۀ هندی واروپایی را سنگین کرده 
وباری بر آنهاشده است خودداری نموده اند » وبدين وسيله ساختمان 
را ازوضع طبيعی خار ج نساخته اند . وگچ بری بناهای ایشان نیز ماهرانه است» که 
کگاهی کاشی ومعرق وخزف رنگين و منقش نیز دران استعمال می شد ونقوش 
ديواری که قديم ترين نمونه ه ای آن بردیوار های ن گار ين سمو چهای 
بامبان موجود است » نیزدربرخی ازابنيه بکار ميرفت » که بقايای آنرا 
بقول بیهقی در کاخ باغ عدنانی مسهعو د بن سلطان محمو ددرهرات مۍ يابيم :0 
واکنون نمونه های کوچك این گونه نقوش دیواری از کاخهای غزنویان در 
لشکړی بازار بست کنار هلمند هم کشف شده است » وبقول البشا ری مردم زرنج 





١-صفايع‏ اپران بعدازاسلام٤٥‏ تا ٢ه‏ 
٢‏ همين کتاب ٩٥‏ 
٣-تاأ‏ ریخ بیهقی ۱١١ / ١‏ 
٧١٠‏ 


درتزيين ابنيه وبنای عماراتاز م دماقاليم دیگر ماهر تربودند.! 

از آثاريکه درنشاپور خراسان بوسيلۀ حفريات موزۀ مسرو پو لن برامده و 
بحدود سال ۴٥٠٥‏ ھ ۱٩۹م‏ تعلق دارد توان دريافت: که خراسان صنعت معماری 
قدیمی را داشټه ونمونه عایآن درقرن چهارم هجری پیروی می شده و ترسیم 
اشکال حيوانی وگلهاو برکک نخل رابرديو ارها ثابت می سازد؛ وترتیب کچ پرئ 
نشاپو ر» حلقۀ مهم ارتباط بين ز مان بنی عباس ودوره ها مابعد بشمار می آ يد وچ 
بریهای نشاپور ازلحاظ اسلوب با آ ارسامره (عراق) ونايین (ایران) ارتباط دارد. 
ولی درانهاتعبیرات واصول تز بينی جديد که بعدهااز مختصات تز پينات اسلامی شد ديده 
می شو د. وپر کاری ومبالغه‌ در تزيين سطر ح درنشاپور تکميل شده است .؟ 

بااستیلای عرب برخراسان ورواج خط وزبان عربىی تغييری درصنعت معما رې 
وتزيین عمرانات بوجود آمد» وبقول س؛ فلوری ۷ 8.۶111 در کتاب صنایع ایران: 
هیچ صنعت .خط راباین وسعت وعمومیت» برای تزيين وآرا يش ساختمانهای دينی 
وغیر آ نبکار نبرده است ." 

شهر بخارا: 

درماوراءالنهر شمال خراسان نيز آثار برخی ازعمرانات مهم بنظرمی آ يد 
که از انجمله بنای کهندز )رگ بخاراراکه جای باشش پادشاهان واميرا ن وزندان 
ودی انهاو کاخ شاهی وخزينه بود؛ یکک نمونۀ خوپ سبک بنای خراسا نی توان 
شمرد » وابوبکوه حمدنرشځی شرح آنرا بحوالت کتاب خزاين العلوم ابو الحسن 
نیشاپو ری چاين نگاشنهاست: 

وچون بيدون بخاراخدات سا لست او فر قاد واین حصار آبادان 

کرد و آن کاخ که بود وی آباد کرد ونام خویش بر هن نوشت وبردر کاخ محکم. 





١-احسن‏ | لتقاسيمه ٠٣‏ 
راهغثمای صنایم: سلامی ۹٤‏ 
٣‏ ټا ریخ صذایمایران |زدکقوو کريستی و یلسن ۴۰ 
١۷۱١‏ 


تاروزگارمترجم» آن آ هن بردرآن کاخ بود . چون بیدون بخاراخدات این کا خ 
رابنا کرد ویران شد » بازبنا کرد وبازویران شد چندباربنا ميکرد وبازويران ميشد. 
حکمارا جُمع کردند وتدبیری خواستند بران ‌اتفاق‌افتادکه این کاخ را برشکل بنات 
التعش کر آسانست ناکاب عفت سترن سلگن وران مررت راکم ١‏ 
کهندز بخارا بقول اصطخری دو دروازه داشت : پکی دروازۀ ريکستان يا علف 
فروشان درمغرب . دديکر دروازۀ غوریان یادروازۀ مسجد آ دینه» که علاوه برین 
ممقدسی دوباتب دبتر: 

باب السهله‌ و باب الجامعر اهم بر ای کهند زبخاراذکر کرده است»" که باب آخرين 


همان دروازۀ مسجد آدنۀ اصطخری باشد . 





اما شهرستان(همدينه )بخاراهفت دروازۀ آهنین داشت : دروازۀآ هن-دروازۀ نور- 
دروازه حمٌره- دروازه کيندزت دروازۀ بنی سعد ‏ دروازۀ بنی اسدیا دروازۀ.مهره- 
دروازه شهرستان .و کهندزدر پشت دروازۀ شهرستان بود» که فقصر شاهی وخزاين 
وزندان هم دران بود. امامسجد جامم بخارادرشهرستان صحن نکو داټټته. 
ربض بخاراده دروازه داشت: در وازه میدان برسرراه خراسان-دروازۀابراهیم بسوی 
مشرق-دروازه مردکشان یام د قشه در وازۀ کلاباذ هردوبرراه نسف و بلخ- دروازۀ 
و بهار-دروازۀ سمرقند- دروازۀ فغاسکون -دروازۀ راميتنیه- دروازۀ حدشروان 
برسرراه خو ارزم- دروازۀ غشج -که اصطخری دروازه يازدهم رابنام دروازۀ 
ریو هم آ ورده است. سا 

کاخ شاهی نزدیک باب السهله کهندز روبقبله بود» که مجلل ترين ابنيۀ بلا د 
اسلامی شمر ده می شدوبرخی از بازارها دروازه هم داشت. اطراف بخارا پرازباغ 
وسبزه زارها بود» که قصو رشامخ دربينآن ديده می شد ونهرهای جاری داشت» 
وخانهای آن گلین وبازارهافراخ و گرمابها پاك بود" . وکو یهای مشهور شهربخارا 





۱ تاريخ بڅارا ۲٢‏ 
اےاحسن التقاسيم ٨۸۰٢‏ 
٣‏ ياقوت واا صطخري وماندسی ٩‏ 


٢ 


ھېارت بو د از: کوی رندان -کوی وزیر بنزایوب یاکوی کاخ مقرامرای بخارا 
کو ی علاء سغدی. '( در باره بنای حصارر بض بخار اچند صفحه بعد به مبحث شهر سازی 
رجوع فرمائید) 

شهرزر نج : 

شهرهای خراسان وسرزمين های متصل شرقی وشما لی آن دراوایل فتو ح اسلامی 
درنهایت وسعت وېزرگی بودند؛ بازارهاومساجدوحمام هاومدار سو کاخهاو بستانها 
وکار کاههاداشتند پايتخت معروف سیستان زرنگک(زرنج معرب) بقٌو ل مو رخ : 

وشارستان بز رگ حصين دار ده که خو د چند شهری باشد ازديکرشهر ها وانگاه 

آنرمدينة العذراءگو يند که هر گز هيچکسى نتوانست آنراستدن الاتابدادند ... 
وشهريست بذدات خودقايم که به هچ ش هری محتا ج نیست .واک ر کاروان گسسته ردد 
همه چیزی ازلعمت هاءالوان وجا مه هاء بزرگواروآنچه ملوك راواهل مروت را 
بایدهمه اندران شهريافته شود....واز شهرهاء دور » باربکشتی بيارندتااندر قصبه.. . 
وعرص شهروسواد آن فراخست ٧...‏ 
زرنکک قصبۀ سيستان شهری باحصار وپږرامن اوخندق بو د وشهرآن پنج دراز 


مې : ې زان )8 - ون 6 
آ هن وربض هم باره وسیز ده درداشت ٠٠‏ نراشهر رتبيل می کفتند » ومحيطا ين شهر چهار 





فر سخ ډر د" وبقو لابن حرقل وار الفدا وغیره شهر قديم «رام شهر ستانَ» بو ده وبقایای 


سه فر سځی دست راست راه ثرمان ند بدارپوه. چون چوی سيستان نا کاه بربده 


لن واعټ ازانجاماند. مردم په زرنکې انتقال کردند وان شهردرحدودسال ٠٢‏ ھ 
ام بدست مسلجانال ممُتوح شد وشارستان آ ن اج دروازه داستته د 


. درنو که هردو بغرب ده وازان به پارس ميرفتند‎ /٢ در کهنه‌یادرپارس.‎ /۱١ 


تاریخ بځارا ٢‏ ببعه 
٢-تاربخ‏ وه ن ۳٧‏ 
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٠٤ البلدان ي‌مقوبی‎ ٤ 


۷۳ 


٣‏ در کر کويه بطرف شمال وخرا سان . /٤‏ درنیشک بطرف بست . ٥‏ /درطعام 
بجنوب شهر که کاخهای صفاريان دران بو د وازسه در» جوی درکهنه وجوی درنو» 
وجوی درطعام جاری می شد . 

امابازارهای شهر: بازارعمرولیث که مسجد وبيمارستان هم دران بو د» وروزی 
هزاردرهم کرایه داشت . بازارسراجان - بازارنو.' 

اما درها ای ربضس: سیزده بود : ۱/ درمینا بسویپارس. /٢‏ باب جرجان . 
٣‏ پا شیر کک ٤.‏ / باب بو شتاراق . ٥‏ / با شعيب. ۹/ باب نوخيیک ( نو خیزرک ) 
٧/درالکان‏ (آ کار )۸/ باب نیشکک . ۹/ باب کر کويه . /۱٢‏ باب اسپریس (یعنی 
میدان اسپ دوانی) /١١‏ باب غنجره . /٢۲١‏ باب بارستان . /۱١‏ باب روذگران 
پارودگران ٢.‏ 

ازابنيۀ معروف وکاخهای زرنج: قصردارالاماره وقصرحو ربندان در ربض؛» 
وسرای حيک بن مالک درشارستان وکوشک يعقوبی در ربض بین دروازۀ پارس 
ودر طعام »ومسجد آدينه‌ودراندران شهر ودرپار س پیشر بض؛ ومحل داشن بیر ون 
کا مان رکړی مرک ره له کر که وليو کی دوکر رے ووی 
فراه» وکوی گوشه وکو ى میاروسرای بوالحمینی وسرای بایو سفی وسرای ارتا شی 
مشهوربودند ." ومسجد جامع وزندان ودارالاماره نزدیک دودروازۀ جنوب غربی 
برجادۀ پارس واقم بود. وارگّبین باب نیشک وباب کر کو په افتاده بو د که خزانه را 
دران می کًذا شتند» واکثرابنيۀ زرنج ازخشت خام وکل بود . زیرا چوب آنراکويه 
میخورد» وسرابهای تجارتی دردا خل وخارج شهرودفا ترسر کاری در ربض وقوع 
داشت. وطول بازا ر یرون به نيم فرسخ میرسيد» ودرتمام شهرآب جار ی وسردابها 


بود. وحوالی شهردرزمين شوره وريکزارخرماستان داشت ‏ ونزديک مسجد جامع 


. تاريخ سيستان واصطخرۍ واشکال العالم خی‎ - ١ 
٠٤٢ اصطخری‎ -٢ 
ريڅ سيستنان‎ 31:۴ 


٧٧ 


دوحوض پځته بود »که آب ازانجابه شهرتقسیم می شد . ١‏ 
بندهای آ ب وريگکك: برای شهرزر نج بندهای آب وريگی بسته بو د ند مانند ېند کند کک 
بردریاى‌هلمند که طرف درکر کوی را آ بياری ميکر د وبندهای ديگر آب وريکک ٢‏ 
بقول بشاری: زرنج پايتخت میستان حصنی منیع شگفت آورداشت که از عجایب 
٢‏ نوقت شمر ده می شد ومردم آ ن دارای فطانت وهو شیاریوادب ودانشمندی بودند؛ 
معادن وفو |که آ ن مشهور وبنا برين« بصر خر اسان نامیده می شدوحصنی عجیب داشت» 
که پدور آ ن خندقی یو ددارای ۲ جاری »ومسجدوزندان هم درین شهربود و در 
مقابل آن ېنای عجیبی وقو ع داشت » که دومنارۀقديم دران برافراشته شده وسومین 
آنرایعقوب لیث ازروی (صفر) ساخته بو د واین بناها ازعصرساسانیانست . 
شهرزرنج بوسیلۀ آ بب هلمند مشروب میگشت. ودریک منزلی زرنج نهرطعام 
ازان جدامی شد وتمام روستاهاراآب مید اد»تاکه به نیشکک می رسید» وازان جوی . 
ديگر بنام باشترو د که تاکز کک طول داشت جاری شدی که درينجا بندی را بران 
.ماخ ودند تا آب آن به بحیره نیفتدء واین بحيره بطول زیاده ازبیست فرسخ 
وعروض یک منزل افثاده‌ است ٣‏ 
مادر بارۀوضع آبیاری زرنج شرحی راد رقسمت زراعت وسیستم آ بیاری همین 
فصل دادیم» که درانجا خواندنیست . 
دراو ایل دورۀ اسلامی وهنگام سمرهیون تسنکک که بلخ را بتاریخ ٠٢‏ ماه اپریل 
۰م مطا بق ١٣‏ حمل سال نهم هجر ی ديده بو د این شهر۰٠‏ لی مساو ی شش ونيم میل 
محيط داشته و«راجگر» یعنی پایخت کو چك شمرده می شد؛نفو س آن کم ويکصد 
معبد بو دائی دارای سه هزارزاهد مذهب کو جک بودایی دران بودند. " که شر ح معيدل 





۱ جغر فيه خلا فت شرقى ٠ه‏ بيعد 
۲ تاريخ سيستان واصطخری ٤٤٢‏ ورسالۀ زرنج تألیف من طيع کابل ۱۳٣١‏ ش 


۳ احسن )لقا سم ٥٠٣‏ و٢۳۲‏ و ۳٣٣٣‏ 


»نی يو کی کتاب اول ٠1٤۹‏ 
١۷ ٥‏ 


مرکزی نو بهار آن قېلا" داده شد . 

شهربلخ درفتو ح وجنگهای لشکريان عربیآسيب ديد ونوبهار آن بعد ازسال 
٠‏ ۰٠م‏ ازطرف قیس بن ‌هيثم والی خراسان تخریب شده» اومقرعسکرى دربروقان 

سن مو --س 

دوفرسخی آن بود» تاکه درحدود ٠۰۷‏ ھ ٧۲٥م‏ اسد بن عبدالله به امارت خراسان 
مقررشد وبه عمران مجدد بلخ توجه کرد» وديرانهای حکومتی را پامقر عسکری به 
شهر بلخ انتقال داد» ویکی از عمايد خراسان ورئيس مقوليان معبد نو بهار بلخ ابوخحالد 
برمکث بن برمک رابه تعميره يجد د شهر ماشت"آ. وهم او اسد آ باد بلخ رابناممخو يش 
ساخت .؟ ھ 

بعد ازین .لخ یکی ازشهر های چارگانۀ بزرکک خراسان ومقرحکمر انان و قوائ 
عرب ,رای ص مفحات چنوب مو وه‌بداء حرکات عسکری زامکرککړ ها برایماوراء 
جيحون بوده که جغرافیانو یسان عرب دربارۀآن اطلاعات مغتنمی ميدهندل مثلا": 
مولف نا معلوم حدودالعالم کويد: که بلخ شهری بزرکست وخرم ومستقرخسروان 
بوده واندر وی بناهای خسروانست بانقشها وکار کرد های عجيب وويران گشته که 


آنرانو بهار خوانند وجای بازرگانانست و آبادان. ورودآن ازحد باسیان برود. 





وبازديکث بلخ بدوازده قسم ک ردد وبشهرفرودآ يدوهمه اندرکشت وبرزروستاها 
بکارشود. واورا شهرستانسیت بابار ۀ محکم واندر ربض اوبازا های بسیاراست .؟ 

اما بلخ بقول بشاری مقدسی شهری بودبه حسن مو قع و فراخی راههاوفراوانی 
انهپارواش جاروصفای آ ب وبلندی کاخهاوحصار ومسجد جامم آن مشهوربود واز ‏ 
محصر ل غاههای آ ن درهرسال مالی عظيم بخز انه‌دوات رسیدی» ودارای بار رگانيهای 
سود مند وخراستدهای فرآوان بو د وتجار تکاه سن شمر ده دی وبارؤ اور کمال 
استواری زودی. 


۱١‏ - فو حالبلدان ؛.ه 

۳ ۸٨۸ ٥ عارى‎ ٣٢ 

۳ مجمل التواريخ والققصص ٤٩١‏ 
,-حدودالعالم ٢٩‏ 
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مسجد جامع بلخ دربین بازارشهرواقم شده وزينه زیبائی داشت که نرابه چوب 
منقش پو شيده بو دند وشهر بلخ هفت دروازه داشت : 

باب نو بهار- باب رحبه ( رخنه)- باب جدید - باب‌هندو'ن - باب بهود- باب 
شست بند - باب پحیی (بختی). شهرنهرېزرکی داشت وخندقی اطراف آنرا احاطه 
ميکرد» وتمام آ بادیهای آن از گل بو د : 

اصطخری کويد: که بلځ حصاری گلی دار د وربض؛ومسجد جامم در وسط شهر 
است. که درحوالی آن بازارهاست؛ واین مسجدهمو ارهز مردم پر می باشد وشهر 
بوسیلۀ نهريکه ده آ سناميده می شود ودرربض باب نو ,ها رچاريست سيرا نمی شود. 
آب این نهرباندازۀ ده آ سیاست وروستاهارا تا سياه کر د سرسبز می ساز د وباغهاو 
تاکستانهادارد ٢.‏ تحت ھ 

بقُول يعٌو بی بلخ دوحصار داشت که درزمان قبل ازان دارای سه حصار و 
دواز ده دربود» وآنرا میانۀ خر اسان می پنداشتند که به فرغانه‌وریوسيستان وخوارزم 
وکرمان وملتان وقندهار و کشمیربهر طرف سی سی مرحله فاصله داشت. وحصارربض 

بلخ دارای چهار دروازه ومساحت شهرسه ميل درسه میل بود» وسی وهفت شهرك 

مربوط بلخ شمرده می شد ." 

. شهربلخ که درفتنۀ چنگیزی تخریب شده بو د هنگاميکه بعد از ۸۷۳٧‏ ابن بطو طه 
آنرا می ديد باوجو د ویرانی منظرباشکو هی داشت . وبناهاۍ اصلی کاملا استو ار 
بوده و آثار مسجد ومدارس برجای و نقوش پا يه های عمارات غا لب بر نک 
لاجورد بود.؟ وبقایای بلخ تاقرن دهم هجرې هم وجود داشت » وسلطان محمد 
مفتی بلخی (حدو د ۹۷۰ ٢م)گو‏ يد که بلخ بيست نو بت ویران شده وپسعمارت 
یافته. واین قلعه که اکنو ن مسکن مردم است مشهوراست به قلعۀ هندوان. که درزمان 





١-احسن‏ التَمَا سیم ۳٠۲٢‏ 

مالک المالک ٨۷٢‏ 

٥ البلدان‎ ۳٣ 

٤‏ سفرناعة |بن بطوطه ۳۸۷ ترجمه فارسی طبع تهران ۱۳۳۷١‏ ش 


۷ ٧ 


ابو مسلم مروزې بناشده؛ ود یو ارشمالی آنرا امیرحسين گورکان در ٥٩٩٧‏ ۳٣۱۳م‏ 
.تجديد تعمیرنمود؛ وچون درسنه ۸۷۷ ١٣۱۳م‏ امیرتیموربلخ را مسخر کرد» قلعةۀ 
قدیم را ویران نمود؛ وازجمله‌عمارات قديم درودوستون ازسنگک مرمرباقیست» 
که دورش یازده گزوبلندی ستون چهل گزاست . ودرسنه ٧٥‏ ھ ۰٠م‏ کستن قر ا 
سلطان قلعۀ جدیدرا ‏ حيط هندوان نمود» ودرینوقت آ بادی بلخ يك فرسنگک در 
یک فرسنگک بود . ١‏ 
وضع ۳ خرين خر ابهای بلخ بقو ل ابت که درسال ۹٨۱۸م‏ بلخ را دیده چنین بود: 
قطردايرۀ باروی قديم تقريباً ل ٩ميل‏ انگلیسی و دارای چهار درو ازه بو ده» ازطرف 
شمال غرب خر ابه‌های قلعه مر تفع ترۍ بشهروصل می شد. درزاویۀ جنوب شرقی قلعۀ 
ار كو اقم وارتفاع آن از٥٠ه‏ فت بيشتربود؛ وجای آب دران قلعه بنظرنمی آيد. 
درقرن )۱١(‏ ار گرا شهردرون می گفتند. درقرن ٩١‏ فقط قسمت جاأوبی شهر 
مسکون ودرجنب دروازۀ غربی سه محراب مرتفع نمايان بو د » كه مردم آنرا از 
بقايای مسجد جامع می پنداشتند. بازارها ازشرق بغرب وازشمال بجناب احداث 
شده»؛ ودرشرق مسجد جامع آثار چهارسو یعنی گنبد مر کزۍ وار خندق هم بردو: | 
دورحصارنمايان بود . 
آارمسجد سبزومدرسه بلخ ديده می شد قلعۀ هندوان قديم بشرق شهړکنونی 
بو د که مو قم نو بهار را هم درتپه های جنو بی شهرتخت رستم و په رستم تعيین ميکردند 
که ازخاکک وخشت سا خته شده نوي 
غزنه 
هیون نسنگکك زایر چینی پتاريځ٢۲‏ جون ٩٤٤م‏ مطابق ٤٢‏ ھ قمری درهو می 
نه (غزنه ) پایتخت تسو -کو- چا(اراکرزیا) بو د وی محيطاين شهر ر۳۰۱ لی مساوی 
ده میل میداند » که خيلی محکم واستواربود. 'ومواهفان یونانیحدود ٥٠م‏ هم 


١‏ مجممع |لفر یب خطی )۷ بېمد 
٢‏ جغرافياى تاريخی بارتولد ه۷ بيعد 





-٣‏ سی دس کر کا پدوازدهم۱1۷۰ 


۸ 


آنراغهری دارای بيان مرصوص دانسشه الد" 

طو ریکه درفصل اول این کاب شرح داد يم » غزنه يکی ازمراکزدود مان 
رتيیلان ولويکان دراوایل عصراسلامی بود وچون بعد از٧٢‏ ھ ۸۳٣م‏ يزيد بن زیاد 
کفیل حکومت سيتان بطرف کابل لشکر کشيد در محل جغزه با کابلیان مقابل آ مد » 
وای نام غېراژغزنه اغران الکښ جای نبگرارا2وره که شښاږی 
آنراقصبۀ کو چکی گويد بانرخهای ارزان وگوشت های خوب ويکی از فرضه‌های 
خراسان وخزاين سند شمرده شدی ". که بنای آن ازچون خسک داربود» 
وقلعه دارای کاخهای دولنی دربین شهربود» که مسجد جامع بسوی قبله آن بابرخی 
بازارهاواقم میکشت. وديگرباز ار هاوخانهادر ربض بو دی وشهرغزنه چهار درداشت 
در بامیان -درسیستان ؟-درگر دي ز؟ -درسیر ؟؟ 


ا حجخفراايایى قديم هغه ٣٠٤‏ 

۴٣ ایرانشهرمار کوارت‎ ٣ 

٣۳‏ ورينجاحی لی ستر يج مولف جغر| فیای خلافت شرقی را اشتباء مضحکی روی راده به ين 
معفی که | و گو پد :مقدسی نا م شهرپامیان را اللحوم نوشته وآ نرايکی ازبنادرخرامان وخزاين 
سفد پنداشته است (سازمین های خلات شرقی متن انگلسی ٢١٤‏ طبع کیمبر ج ٥‏ ١۹م‏ وترچیوه 
فارسی محمور عرفان 1۰٠‏ طبع تهران ۱۳۴۷ ش وترجمه اردوه١٤٤)‏ بعد )زين تمام شرحيکه 
بشاری مقد سی راجم به شهرعزنه نوشته لی سترينج آنرابه بامیان چډانده اسے . ومتن بیان 
مقدسی (ص ۳۰۳) جفين است : والباميان فاحبية واسعة کشيرة للحوم طيبة | لوک ه‌مع کپرټولها 
مدن جلیلة وا لبعایش بها حنة وهی احد فرض خراسان وخزا)ين الغ الخ... که ټاماین بیان 
دربار:غزنهاست نه بامیان ! وجای ژ جب اصت که هرو فاضل وبصیری ما پغد لی ستر يج وصف 
کیر : الحوم روکه تاکفون هم برغزنه صارفت و کرک رکغاي بیارخوب دارد ام 
جه| گا نه با میاان پاداره » ود رعيناین اشتبا, عظيم » برمهوقرائت مقدسی ا ها رترږ ږ نما ید درحا لیکه 
عبارن مقٌدسی ررشن وواضح واصلا راجمبه بامیان نیست؛ ونه مقدمی باميان رابغام 
اللسوم خو'ند. است . اینست یکی ازاشتباهان فاحش که گا,گا هی متشرقان ميکنندل وبنا 
بران باید بااحتیاط ازکتب ایشان استفاده کرو . وجای تعجب است که مترجمان فا رسی واردوی 
کتاب لی سترینج نیز ملنفت این مهوفا حش نشه, )ند . 

ررناپای این چهار درفقّطنام اول واضحاست ۰ دررووم مغان بد ون نقطه 
طبع شد, که اصل آن سيستان باشه. درسوم درنځه مطبوع احن) لتقاميم ص )۳.۰)٣‏ باب کرون ؟ 
طبم شده که بحد س غالب به یقین باي کړو پژځو مه دوه ٠ماورچهارم‏ با ب ا لسیو طیع شد ,که 
تمين نشد واستمال دارږو باب شغیزباشه واین شنیزاکنون هم ررځمال شرق غزنی يک رره 
مصکن قر م رزږروکټت که دزعصرفرنویان هم تهرت داثت وسنایی گت : 

هلم وعمل خواجهاسماهیلځنیزی مارازنه چیزیى برمانيد پچیزی ( ديپوان ۷٣۲‏ ) 


٢ 


ظاهراً در بامیان بطرف شمال غرب» و درسیستان؟ بطرف جنوب» ودر گردیز 
بشرق ودرشنیزبشمال شرق شهربو د ودربامیان همانست که د رکتاب کرامات 
سخی سرور(متوفی ٧٧٥‏ ه) هم ژ د آئ مهه ودرینجاقبل از فتح اسلامی بتخانه 
عظيم بود » که آنراحکمرانی ازدود مان لویک که نام اووجو پر (هجوير) بود بامر 
رتبیل وکا بلشاه درحدود(۰۰٠۸‏ ۱۸٣م)‏ سا خته بود . 

درحدود ٤٤١‏ ھ ۸۰م پسروجو يرکه خانان ياخاقان نامدا شت مسلمان شد 
واین بتخانۀ درب بامیان یزبه مز گت تبديل گشت وغالبا همین نخستین مسجدی 
باشد که مسلمانان درغز نه ساختند که بعداً بنام نواسۀ خانا ن لويک افلح بن محمد 
(حدود ۸٨٨۰‏ ۸۹۳م ) شهرت يافته ېود .! 

بست: 

اه له انگورستانآن معروف بود» درازمنۀ قبل ازاسلام هم وجود داشت 
ودرعصرساسانیان شراب بست ازبهترين مشروبات آنزمان بودا ودرشهنامه 
فر دوسی هم ذکربست دروقايم دورۀ قبل ازاسلام (مواصت-- 

چو ن مسلمانان افغانستان جنو بی رافتح کردند» وعبدالرحمن بن سمره در سنه 
٩‏ ٥٥م‏ ازجبهۀ سیستان برصفحات زابل وکابل لشکر کشید» وی ازخواش به 
قوزانذبست وازانجابه رزان وخشک ورخج آ مده بو د" وبعدازين هم لشکریان 
دام صلنانان رافرست پاریلون يلوا قه هد د که نفصل 1د درفصل لول 


ےه.. 
ک دش 





امابست دورۀاسلامی بقول بشاری قصبۀ بزرگی بو د که مر دم متدین وبامروت 
داشت؛ وبین دونهر واقم شده وهوای نرم وميوهای زیا د وخرماوانگوروسدر 
وریحان دران بود » وشهری آبادان بامسجد جامعم وربض وبازارهاداشت وآب 
آعامدی ۵7 اژلي هلمد کر فنه من شد ولنهرديکری بنام خو ولغن 


١-لويکان‏ غزنه ٤٤‏ ببعد وفصل اول کتا بې حاضر . 
٢‏ خسرووریداک متن پهلوی ٩۹‏ بېعد 
-۳٣‏ فتوح البلدان ٨‏ 


ه ۸ 


ارغنداب کنونی) بريک فرسخۍ بست باآن می آميخت که نزديکثاین مجمع هرين 
پل کشتی هاموجود بود ‏ ونیزدرنیم فرسخی شهربست بطرف غزنه »شهرکو چکی 
بنا م العسکر(لشکری بازارکنونی ولشکر گاه عصرغزنوی) افتاد ه ېو د» که دران 
اسان قيا م ميکر د ند ١١‏ 
کو هکی 
این قلعه بر کنارغربی دریای ارغنداب واقع وقرارگاه استوارومحفوظی بود » 
که یکی ارقلاع رتبیلان زابلی دراوایل دورۀ اسلامی شمرده می شد واکنون هم 


قریه یی بدین نام درحدود ده میلی غرب قندهار موجو د وبقايا ى قلعۀ قدیم دران 





مان اښتد 

اين قلعه محکم که بقول بيهقی شارستان رتبيل» بود وتا عصرغزنو یان هم 
مرفاتک سمش مؤخظرزملا ۍپاس ورسه ورک رر 
فصل اول و مبحثرتابله کفتيم » رتبیلی درینجابایعقوب لیث صفاری می جنگيد » و چو ن 
در ١٥٢‏ ھ ۸٨۹‏ م صالح بن حجر عمز ادۀر تبيل عاصی شد يعقو ب اورادرين حصار 
متحصن داشت وصالح هم در بنجاانتحارنمود» وجسداورااز با لای قلعه فروافگندند. ٣‏ 

مو لف حدو دالعالم (ص ٩‏ )نیز کهک راازشهركهای حدود پنجوائی شمارد 
بانعمت وکشت » کهاکنون هم بقایای بالاحصار قدیم کهک برکنارسرسېزوخرم و 
کشتزار دریای ارغنداب درچنین محلی واقع است ومردم افسانهای شاهان قد پم 
رادربن جا نقل کنندو داستانها دارند . واملای این نام درکتب د ورۀ غز نوی وبعد 
ازان بهتحریف کاتبان ممسوخ گرديده وکوهژوکوهتیز وکوهشیر و غيره نوشته 


قدو اې" 





ا-احن النَمَا سيم ٠۰ ٤‏ 

٣ تاريخ بيهقی‎ ۳٢ 

۴٣‏ تاريخ نيتان ٨۰٢‏ بيعد 

--)٤‏ رجوع شور به حواشی تاريخ بيهقی ٣‏ وحواشی تاریخ سیستان پو 


۸٨۱١ 


هرات : 
یکی ازشهر های چهارگانۀ مهم خراسان بودکه درعصر قبل‌الاسلام هم شهرت 
داشت ٠‏ ودردورۀ اسلامی هم بران وضع آبادان ماند» و بقول بشاری: هرات پايتخت 





بزررگک وبوستان این طرف وپیدايشگاه انگورهای خو ب وميوههای پسنديده وبسیار 
آ بادان وپرنفوس ودارای روستاهای فراوان ومردمی اديب وهوشیار بود» که 
کهندزوربض داشت و دروازهای ربض مقا بل در و ازهای نفس شهربو د بدين نامها: 

درزیادبطر ف نش اپو ر وغرب در پیروزبه جنوب که اصطخری آنرادرفيروز آ باد 
گفته ‏ درسرای بطرف بلخ وشمال - درخشک بسوی غوروشرق . مسجد جامع در 
وسط شهر واقم بود » وبازارهای بزرگک داشت وپل هرات هم مشهوربو د.' 

ازین درواز هاهقطدروازۀ شمالی آهنین بودوباقی ازچوب . قصرامير درسمت . 
غر یی بفاصله يك فر سخ در خار ج شهر ودرمحل خر اسان آ بادطرف پو شنگ و اقعو تقر پياً 
تمام شهر بدیواربیرونی مح'ط بودکه در فاصله سی ام ازدیوار درونی ساخته بودند. 
مسجد جامع درمر کزشهرومحابس درسمت غربی مسجدو بازارها درقرب دروازها 
واطراف مسجدواقعم » وا بنی هر ات همه)ز گل بو د ومعبد آتش پرستان بڼام سر شک بر 
قلۀ کوه وکلیسای ترسایان بین کوه وشهروقوع داشت .؟ 

مو لف حدودالعالم کگوید : که هری شهریبزر گستوشهرستان وی سخت 
استواراست واورا| قهندز وربض است ومز گت ‌جامع این شهر آ بادانتر نر کلیاست 
بمردم ازهمه خراسان ٢.‏ 

هرات از نظرسر سیزی حومه واطر اف آذ بقو ل بشاری بوستان خراسان بود» 
وانهارفراوانی داشت» که مادر قسمت سیستم آ.بیاری درهمین فصل قبلا" شر ح داديم. 

پېوشنکک وقا دس 

بقو ل مار کوارت هریو وپوشنگک وبادغس (وتگسارمنی) بعداز ٤٨م‏ که 





اس احمن التقا سیم ٧۷‏ ۳ 
-۲٢‏ اصطخری ۳٣٣‏ وا بن حوقل ٣٣٤/٤‏ 
٣۳‏ - حدورالعالم ٠۷‏ 


۸٢ 





شاه پپروزساسالی ازدسته هفتالیان شکست خو ردبتصرثف این مردم افقاد » ویکی از 
شاخه های هفتا لی که کاديشیر ۸17 1515 ه7 (کاتیش ار منی )نامداشت درين سرزمين 
صکو نت یافتند وقادس بناممایشان تاکنون معروفست ١ء‏ وېقایای اين هفتالیان بقول 
بلانری تا وقتی درهرات واطراف آن بودند » که درحدود ۰ ھ٠‏ ٥م‏ ءبدالله 





ېن عامر فاتح عرب بدين سرزمین میرسید .؟ 

امادراوایل ورود اسلام پو شنگک ازېزر کثرین شهرهای واحی هرات بو د » که 
ومعټ ۵5 به اصف عرات مید ؟ بهای جار ی وپزستان فرآوان داشت بر بیاای 
آ ن بديگر بلادبر ده شدی .وحصلی وخندقی وسه دروازه داشت : باب علی بطرف 
غرب ونشا پور- باب هرات بطرف شرق- باب قوهستان بطرف جنوب ٢.‏ 

بقول مولف نا معلوم حدودالعالم : پوشنگک چندنيمه ازهریست واز گرد وی 
خندق است واوراحصاریست استوار " ومردم آن اخلاط عجم اند که عرب 
قلیل د ر ان پاشند ". 


٩ 


۶701478 (متوفی ٧٧۷‏ م)ذ کر نمو ده که پایتخت آن کابور ٠٨‏ 49108 ومردم آن 
کابو ليتای 140117۸8 بو ده و .این شهررا اور تسپانه 0870577 هم گفته اند. 
: (آریانااننکوا )۱۷١‏ 
درسنسکر یت اور دهستهانه 08201۸5711۸17۸ بمعنی شهر بلنداست وهیو ن تسنگکث 
زایر چینی دراول جولای ٩٩٤م ٤٢‏ ھ ازراه او-پو- کین (افغان)وغز نه به فو لۍ-شی 
سا تنگک نه رسید که بامو قع همین کابل کنو نۍ تطبیق می شو د .وى از کابل نام نمی بر د» 
ولی پایتخت این سر ز مین راهو-فی-نه 11-2111-34 می نامد» که به عقيدۀ کننگهم : کوفن 





۷۲۹ ایرانشهر‎ -١ 

۲- فتوع البلدان ٩٤٩٤‏ 
٣‏ -احسن‌)لتقاسيم ٠۰۸‏ 
بت حدور ٤۷‏ 


ه-| لبلد ان یمقو بی ٤٤‏ 


۸ ٣ 


مولفان ديگر همین هو-فی-نه هیون تسنگک است . وچون يك قرافت ت کلمه اور تسپاهه 
پورته سپانه هماست »وپور ته درپښتو بمعنی بلندیست که پجاى اور د ه ۸ 850015 
سنسکریت ازطرف مر دم بومی استعمال می شده »پس وره ستيا نه مشکربت 
وپور ته سپانه بمعنی جای بلندو بالاحصاراست' . که شهرقدیم و تاریځی کابېل هم 
دراانما بو وا کو ة بتابای ابر الا یت هائ بالاحصار چنوب کابل ديده می شو د. 
د پنجاموضو ع بح ما کابل قبلالاسلامنیست؛ امادر اوقاتیکه‌لشکریان اسلامی بدین 

سرزمین رسیدند» یعنی درقر ن نخستین هجری کابل مو جو دبو د وپادشاهان آن به اتفاق 
مورخان کا بلشاهان لقب داشتند . 

درسنه ٥٥٩٩٩‏ م چو عبدالرحمن ابن سمره کابل رافتح کرد» مورخان عرب 
این شهررابهمین نام ذ کرمیکنند . آاما يعقو بی درحدو د ۰۲۸۲۹۰ کويد : که مدينه 
کابل عظمی راکه جرو سگويند » عبدالرحمن ابن سمره در خلافت عثمانی فتح 
0-7۷۳ تت ۹۷ست 

چون مرل سه هی جروس قلعت در يش بت غورېود»و درسنه ١٤١٤‏ ۱۰۲۰ م 
امیرمسعو دازهرات وچشت برآ ذ حمله برده بود.؟ویاقوت نیز جروس رابه ضمۀ اول 
وفتحه سو م شهری درغور بین‌غر نه وهرات میشمارد" بنا بران بایدگفت که قول يعقو بی 
مورد ناما است ْ 

بهرصورت کابل درقرن اول اسلامی شهری بو د. که قلمت منیم ومحکمی داشت 
و آنراگرزندين گفتندی (شایدبمعنی منیم ازگرزند پښتو» که معرب آن جرزندین 





باشدودرنسخۀ مطبو ع الیلدان يعقو بی بدون نقاط طم شده) وچون درزپراين حصار 
کو ههاور اه های دشو ار گذا, وبیانهای هو لنا ک و قلاع منيع واقع بو د بنابرين وصول 





٠۱٧٤ ص٢١ ببعد وسی یو کی کتاب‎ ۴٣ جغرافیای قدیم هلد‎ ١ 
٨٨٤ فو عحالبلدان‎ -٢ 
ٌ" ن‎ ؛هلبلا-٣‎ 
۱۱۹ )تارېخ بيهقی‎ 
۱۳۰/۲ ه عمجم |لبلد| ن‎ 
٨۸٢ 


بدان دشو اربود» وپادشاه آن هم بهيچ کس اطاعت نداشت . تاکه درسنه ۱٧١‏ ۸ 
۲م فضل بنيحیی برمکی اورامطيع نمو دولی تاعصريعقو بی حدود۰ ۹۰۲۸۲۹م هم 
کسی را بدين قلعت راه بو د الاسو داگران راکه به بازر گانۍ رفتندی . ١‏ 

سا ٢‏ به استواری معروف بود »و دران مسلمانان وهندوان و بتخانه ها 
بودند» ولوای شاهی پادشاهان هندرا ازینجامی بستند وبزیارت بت ‌خانه‌هایآن می 
آمدند.وبقو ل اصطخری: حصار ملیع کا بل فقطيکر اه داشت ‏ ودر آ ن مسلمانان بو دند» 
درحالیکه هندوان ویهودیان درربض بیرونی شهرمی زیستنده که مجمع سوداگران 
وخیلی آ بادبو دو کهندزحصین وعجیبی داشت." 

شريف‌ادریسی درسنه ٧٤٤‏ ١١٨٩٥٤٥م‏ مینويسد: که کابل شهری بزرگک ودارای 
ابنیۀنیکوست. ودر کوه های آ ن عودخو ونار گیل و هلیله کا بلی وزعفر ان پیدامی شو د 
که آ نر ابه بلادديگر برند» حصار کابل به حصانت واستو ارى مشهو راست ويکراهصعو د 
دار د. در کابل نل فراوان و بۍ نظیر زر ع شودکه به آفاق زمین برده می شود وشهرت 
تام دارد» جامه‌های نځی نيکوازان به چين و خراسان وسفدبر ده می شو د« ودرجبال آن 
معادن آهن است که شهرت دارد »و دراطراف آن قلاع و عمارات پیوسته بهم 
موجود است .؟ 

بامیان : 

ديگرازشهر هاى مشهو ریکه دراوايل حلول اسلام آ بادان ویکی ازپايقځت های 
شامان محلی شیران بامیان بو دهمین شهراست ومادرفصل اول این کتاب بارهاازين 
شهروشیران آن ذک رکرده ايم . 

هیو ن تسنگک که در ۰٠/اپريل‏ ۳۰م مطا بق سال نهم هجری به بامیان ر سيده گو ید که 





٠٥ نادلبلا-١‎ 

 ٤ملاعلادودح-٢‎ 

۳ صطڅړری. ٨٢‏ وابن حوقةل ٤٤ ٠/٢‏ 
بپ احسن التقاسيم ٠.٣‏ 

ه لز هه المشتاق ۱١‏ 


ه ۸ 


پاښشخت در تشيب کوه بچه کاین و در پهلو ی آن يک وادی بطول ٢‏ یا لی (در حدو دسه میل) 
افتاده ودرشمال آن صخردهای کوهسارواقعست . ودرآن کوسپند واسپومواشی 
وگندم فر اوان وميو ه اند کست .لباس مردم ازپوست وپشم ساخته‌می شود . 

تمثال سنگی بودابار نفا ٥٥١٥٤١‏ فت در شمال شرق پایتخت در کوهی ايستاده 
والوان زرین آن بهر طرف تلالوه دا شه و زپورهاي گرانبهای آن چشمهاراخيره کند 
درشرق اینجامعبدیست که يکی از شاهان سلف ساخته ودرمشرق آن مجسمۀ ايستادۀ 
ساکیا ودابار نما ع صدفت ازسنگک فلزی ساخته شده اول" اعضای مچسهۀ مذ کور 
را جدا گانههریخته وبعداً اهم وصل کرده اند ودر شر ق پایتخت بفاصله لی ( ٤‏ ميل) 
دیریست که درمیان آ ن مجسمۀ خو ابيدۀ بودادر مقام وصول به مرتبت نرواناوجوددارد» 
وطول آ ن ناهزارفت است. ودرجنوب غرب بفا صله دوصدلی(۰٣‏ ميل) آب ايستاده 
چشمه سارصاف ودرخشان(اکنو ن بندامیر)موجو د است . ١‏ 

مر تټنکی راجم به آارمقدس« دائثیان که درمعابد امیان بو ده تفصیل داده 
است که مادرفصل اول کتان شر ح نر اداده ايم . 

درعصر اسلامی بامیانمو جو دوهنر ز هم تایغمای چنگير مسکو ن مردم بو ده ؤچنانچه 
گٌفته ايم » فاتحان اسلامی خاندان شیران حکمرانان بامیان رابعداز قبول دین اسلام 
رند ور سا قر اص رب لث صفاری (حدود ٨٥٢‏ ھ 
۱م) باقی ماند» چنانچه او بعداز فتح بامیان. برخی از بتان آ نجار ابه‌مدينة السلام بغداد 
فرستاده بود.آومور خان اسلامی دوبت بامیانراسر خ بت وخنک بت وپادشاه آنرا 
شیرمیخواندند "واین همان نامهای محلی شیرين زبان دریست که درنسخ خطی عربی 
کب جغرافیاوتاریخ مسخ گرديده» ودر نسخ مطبو ع الفهرست ابننديم بشکل جنبکت 
وريت ؟ د رنه است فرحالکه پوسنده در يداع كابل آبراعکبت 
وصر حت هم ديدهام» که همان خنک بت وسر خ بت حدودالعالم باشد . 





سی هوس کی کتاب )ول ۱۱۳ بيمد 
٢‏ ال فهرست ٨۸٢٤‏ 
٣‏ حدوږ العالم ٣۲‏ 


۸ 


ابن ديم کيل 8017 هندوان فراوان بزیارت این بتهاازمسافات دور آيند . 
وقربانيها وبځخورات راتقديم دارلد» و دراطراف این معبدعظيم » زاهدان وراهبان 
فراوان باشند » واصنام زرین وگوهر اندود آ ن بی نظیرو مستغنی از وصف است؛ 
وهنو دا زراه دوربحروبر بطواف آ نمی شتایند ١.‏ 

پامیان وبتان آن در ادبیات وروایات عصر اسلامی تامدت چهار قرن آبنده 
شهرت داشت". وچنانچه درفصل اول گکذدشت؛ استادحسن عنصر ی(متوفی ٢٣١٤‏ ھ) 
شاعر دربار غزنه» داستان «خنکک بت وسرخ» بامیان رابزبان دری نظم کرده بود.؟٢‏ 
وبعدازان بوریحان بیرونی آنرا بنام وحدیث صنمی ‌البامیان»ازفارمۍ بعربۍ تر جمه 
کرد . وازين برمی آيد » که اززمان قبل ازاسلام وبعدازان داستانۍ در بار ۀ 
ایندوبت بامیان دربين مردم رواج داشت » که متا سفانه هردوالر دری و عر بۍ 
عنصری وبوريحان ازبين رفته‌است » واکنون مانمۍ توائيم دریابيم که داستان آن 
دوبت دربین مردم چگونه بو ده است ؟ 

پشاور : 





ديگر ازشهرهای معروف عصر حلول اسلام پشاوراست » که شی فاهیان زایر 
چیلی حدود ٤٠٠م‏ آنرابنام فو-لو ‏ شایکی ازمراکز مهم بودائیان میداند و گويد 
که سکرا 516٤4۸‏ پادشاه دیو اپيش ازجلو س کنیشکادرحدود ١٠٠ممناری‏ رابام بو دا 
دران ساخته وکشکول ۸۵458-80111 712 بو 7 اهم درانجابو د .؟ 

دوقرن بعد زایرچینی هو ن تسنگ بتاريخ نو مبر ۰٠م‏ مطا بق ۹ ھ بدين شهر آمد 
وآ نرا پو- لو شه - پو لو وپايتخت گند هاراميد اند » که محيطآن ٠٤‏ لی 
(درحدود ٣١‏ میل ) بو دو حاکمان شاهی کاپیسا(شمال کابل)بران حکم میراندند 
١‏ ال هرست ٤۸٤٤‏ 
-٢‏ لباب )لالباب عوفی ١۲ /٢‏ 
۳- فهرست کتب محمدين زکریا ۳۹ 
-٤‏ سفرنامه فاهيان د رسی- يو کی ۱١‏ 


٨۷ 


وْمَطةُ مرزی هند ودارای هزارمعبد مخروب بودایی بو د ودرداخل شهر شاهی آن 
بطرف شمال مشرق » خرابه‌های منارقديم کشکول وداوجو دداشت؛ که در عصر 
هیون تسنکک کشکول مذاکور رابه مرزهای پارس برده ودند( وا ین همان د بک 
ور کش کی است » که در شهر کهنۀ قندهار افتاده بود » ودرسله ۱۳۰١‏ ش آنرا 
بموزۀ کابل نقل داده اند ) ٍ 1 

درخارج شهر قديم پشاور بفاصله مه‌میل جوب شرقی درختی بزرکے ازپېل 
به‌ارفاع وقطر صدفت وشاخهاې غلو وساب تاريك وجو دد اشت » که کنيشا 





بجنوب آن ستوپه حفظ استخوانهای بودا را ساخته بو د . وا ین ستوپه به ار تفاع 
٠‏ فت درجنوب درخت پپپل باهمان شهرت وعظمت خود درعصرهیون تسنکک 
نیز موجود بود » که محيطآن به‌يک ونيم لی وحدود نصف میل میرسیدوبا جواهر 
کرانبهاتزبین شده وخیلی زيباودارای پنج طبقه (هرطبقه۰٨۸فت)‏ بود؛ که درحدود 
۹ ليتر (يك‌پيك ) بقایای جسد بودا در ان نگهداری شدی؛ وا کنون بنام «شاه جی کی 
ډهرری» تپۀ خا کیست بار تفاع ٩ک‏ درنیم میلی جوب شرق پشاور » و د کتو ر 
سپو نر ازان جعبۀ استځو انهای بودا را درسنه ۹ ۰م کشف نمو د .ود رنزديکی این 
معید ستو په‌های متعدد ديگری بود» که دران مجسمه ها متعددبودامنصوب ومردم 
بدان عقیدت تام داشتند» وهدایای فراوان تقد يم ميکر دند » وتمام این ستوپه‌هاوابنيۀ 
مذهبی ومجسمه‌ها به جر اهر نفيسه وطلا وغیره تزبين شده بودند » که هیون تسنگک . 
عظمت باق مانده آنرا می ستاید» وپیروان مذهب کو چکک بودایی رادران ساکن 
میداند . و قبل ازو سانگين زایرچینی (٥٠٠م)‏ هماین بنارابزرگترين ستو پها ی 
ممالك غربی کفته بود .؟ ثږ 





بقول هیون تسنکث در بر ج ديگر دومنز له » خانقاه پاره سو يکا ۸5/11۸ 9۸18 
مرشد نهم يادهم بودایۍ واقع بود» که از مدتی ویران مانده ومردم بر | ی تذ کاراو 
١-پشاوردرسابقوحال‏ | ز جعمفر ۱۹ طبم پشاو ر ٤‏ ۹٩م‏ نی ‌ 

۸ »/ ببعد وجغر فیای قديم هند‎ ٥٤١, سی یو- کی‎ ٢ 


٨٨۸ ۸ 


لوحه یی درانجا بیادش نصب کرده بودند. وېمشرق این دیر بنای ديکری مپسوب 
به وسوبندهو 0-8۸15101117 ۷۸5 پيشو ای بيست و یکم بو دائیو جو دداشت» که درجنوب 
آن بفاصلةۀ ٠٥‏ قدم يك کاخ دومنزله یی بود» که مانور هيا ٣‏ 4۸7081311 | ستا د 
بزرگ دینی» کتاب «وبهاشا ساسترا» را راع تألیف نموده بو واه وأ ین هر سه 
پیشوای بودابی دراوايل قرون مسیحی بوجود آمده بردند.؟ 

ازتمام اقوال هیون تسنکک راجى به معابد وهیاکل وبناهاوستو په هاو آ ثا ر با قيۀ 
بودایی درپشاور برمی آ يد که اين شهردراوايل حلول اسلام »مر کز عظيم و دایی 
ویکی ازشهرهای مقدس وکانون مدنیت وفرهنکک عصر وزیار تکماه بودا یان بود» 
وحتی این معابد درقرن نهم مسیحی (حدود٠٠‏ ه) هم شهرتداشت وورو هار 
بزرگک آن واعظان معروف سکونت میکردند . "ودرطرف غرب این «تپۀ شاه جی» 
نار سا اه ودر ها موجروداست ه که احاطهۀ ٢۷۲٢‏ کزی را کرب کرفتعو دران 
بقایای چهار صف عمارت بنظر می آ يد که با صحن معبد قديهم متصل اند 
ودرخرابه‌های آن بتهاو آثارقديم پيدامی شود. واندازۀ قاعدۀ مربم وبسیاراستواار 
شاه برج آن بماقول هږون تسنکک رابياد ميدهده که معبدبنا کرده کنيشکادرين جا 





بلند ودارای دوطبقه عمارت وبروج درزوایای آن بود » وازآثار آ تش افروزی 
که دران باقیست پدید می آید. که‌ وقتی پرستش گاه ؟آ تش هم بود. " 
نام پو- لو شه - پو لو که‌هیون تسنکک مطابق تلفظچینی خو د ضبط کر ده : 
دردورۀ اسلامی ازطرف مو رخان بصو رمختلف نوشته شده» که پره شا پوره- پر شاور- 
فرشاور - پر ور - پشاور ودرېښاو پېښو راست والبيرونی هم بر شاوررا 
مکرر آورده "و آ نراشهری ازاقليم سرم میداند ١‏ وهچنين مورخان دورۀ غزنوی 


١-سی-‏ يو کی کتاب دوم ٥٥١‏ 
٢‏ پشاور درسا ش وحال ٠٢‏ 

۳ جغرافيای قديم هغد ۸۰/۱ 
٤-نٌشا‏ ور٢۲‏ 

ه- کتاب لهاد ۱۹٥١‏ و ٤٤٤٣‏ وغیره 
٩قانون‏ مسعوږدی ٧٢٤٢/٥٤)‏ 


۸٩ 


مانند ببهقۍ وگردیزی آنرابشکل برشورمکررذکرکنند. اماچنین بنظرمی ٣يد‏ که 
کابلشاهان بعد ازشکست خویش دروادی پشاور ماورای خیبر مقاومت میکر دند ٤‏ 
واین مقاومت تاعصر سبکتگین وقرن چهارم دوام داشت. بنابرین مورخان وجغرافیا- 
نگاران عرب ازین شهر ذکری ندارند .وآ نچه فاهیان وهیون تسنگک آورده اند » 
وضع معابد وابنيۀ این عصررا درپشاورفی الجمله روشن می سازد . 
درفصل اول کتاب دراحو ال کابلشاهان گفتيم » که بعدازفتح کابل بدست مسلمانان» 

کابلشاهان بطرف مشر ق پس نشسته‌ودرمنتهای وادۍ گندهارا که ویهند کنارغر بی 
دریای سنددرمقابل اتک کنونی باشد ‏ قرار اه خو درا ساخته »و نرابعداز کابل» 
پاينخت ثانوی خويش ساختند . 

این وپهنداکه اکنون بر کفارراست اباسين(اندوس) يعنی ساحل شما لی آن 
بفاصله پنج میل ازانک وچهارميل درجنو ب غر بی قر يه لاهور بعرض ٤٣‏ در ج ه۲ دقيقه 
شمالی وطول ٧۷۲٧‏ درجه ٧٢‏ د قرقه ه شرقی افتاده مردم بومی آنرا هنډ کو يند و به عقيدۀ 
جنرال کننگهم همان ایمبولیما 2۸4861114۸ است که مورخان امکندرذکر کرده اند . 
و اکنون اين نام درقریۀامبر د وميلی شمال هنډ موجو د است » ودرهمين ايمبو ليما 
بو د که اسکندر زرا پل بست» وازين بر می يد که اين شهر مهم درعصر 
اسکندروبعد ازان در غازدورۀ مسیحی موجود بود . ' 

هیون تسنگک زایرچینی دراول دسمېر۰ ۳٣م‏ 4ھ ازراه ننکر هار بدين شهررسيده 
وبعد ازان درراه بازگشت ازهندبتاریځخ ٥٢‏ دسمبر ٤٧٩‏ م-٢۲٣‏ ۸ از دریای سند بر فیل 
گذشته وبیست روزدران توقف کرده بود . اونام آنرایو - تو کیا ‏ هن چه 
٠-٨‏ 0۸--0-0-۸ گویدکه بقول ژولین نام سابق آ ن یودا کهنده بو د وسنت 


مار تن موقم آنرادرهنډ کنونی تعيین کرد.اين شهربقول مرن نک ور سښه رو 





۳- جنرا فیای قديم هند ١ه‏ ببعد وگزپتیرصو بة شمال غربی هند ۱١‏ 


۹۰ 


لو گندهار! ) واقع وبارکدۀبزرگک کالای تجارتی ومحيط آن ٠٢‏ لی(ځ ميل) 
پوده وازطرف جنوب آن دریای سند جريان داشت که مردم آن خيلی توانگر 
بودند ١‏ وکا لای بازر کال هندی ازمشک و گوهروجامه مهای پاقیمت دران 
تجارت شدی ومسلمانان دران اند اک بودی ٢.‏ ثږ 

درعصر اسلامی چون کابلشاهان از کابل بدینجاپناه آوردند » ويهند پايدخت 
ثانو ی ایشان بود » وبنابرين بوريیحان بیروئی ویهند رابرغرب آب سند پايتخت 
قندهار (گندهارا) شمارد که تاپشاور چهار ده فرسخ ( هر فرسخ مسا وی چهار میل ) 
فاصله داشت." و کلهيه مور خ کشمبر درراجه ترنگینی آنرابنام ير ده بهنده 





۸-04 اد کر کرده است .که فرشته بنام بتهنده ضيطکرده وبانامهای قديم 
نزد یکۍ ه‌یرساند » وقرارییکه اشاوه شد درحدود ٢٩۹٢٢‏ لم چون مسلمانان 
ویهند پایتخت کندهاررافتح کردند »بت خانۀ آنرابر کندند وېجای آن مسجدی 
ساختند 9 ثږ 

بقو ل مقدسۍ ١‏ ويهند قصبةۀ بزرگ تراز مفصوره بود » که بستانهای تازه وخرم 
فراوانی داشت؛وانهارواشجاروميوه هاونعم ونرخهای ارزانآن مشهوربود »حتی 
سه من عسل رابدرهمی فروختندۍ وناذوشیر آنرابرين قیاس باید کرد . 

درختان جوزو بادام وخر ماو کیلهاطر!ف شهررا اخاطه کرده بود . وهوای گرم 
داشت: بناهای آن ازبن خرماوچوب بود » که خطرحریق همواره دران بودی ." 


مسعودی که هندرا در٣۳۰‏ ھ 4۱٥‏ م ديده کو يد : که پادشاه القندهار زگندهارا) 





سی يو- کی تا دوم ۱۹١‏ 
۳ حدووالعالم : 

۳ کتاب |لهند ٥٩١‏ 

٤٤رواشپ‎ ٤ 

ه٤) فتوح 'لبلدان‎ ٥ 


احن التقاسيم ٠۸٨٤‏ 


۹١۱ 


چچ هزاره کنار شرقی دریای سندباقی مانده است . 

ویهند نز دجغرافیا نماران مابعد نیز شهرت داشت» چنانچه رشیدالد ین وزیر 
٢ 1‏ ۹ اا 7 ٣‏ 
که معلومات جغرافی را از مو لفانسابق فراهم آ ورده درسنه( ٣٩‏ ھ ٤٤‏ م) 
گوید : که پایتخت قندهار (گندهارا ) شهری بزرگست وپرنفوس» که مردم آن 
ریشهای درازي دارند وبدان مشهو راند» روبهای رد ولباس ترکانه دارند » کندم 
وبرنج وغله جات وگوسپندوگاو دران فراوانست. ساکنان ویهند گوسپندان مرده 
رامیخورند؛ ولی ازخو ردن گوشت گاو محترزاند وباشاه کابل جنکک کنند ١.‏ 

ویهندبااین شهرت گذر اه دریای سند بطرف پنجاب بود» وچون راه اتک 
بعداز چنکيز ساخته شد ازاهمیت وبهند متدرجاً کاست ونصف آنرادريای سندبرد» 
چنانچه ازریگهای کنارهای سند زرشویان همواره مسکوکات قديم می یابند» که 
بروسعت شهر ویهند دلالت دارد؟ وبقایای ديوارها وباروی قديم شهر» تاکنون 
دربین بناهای جدیدقري هنډ باقیست» واین همان شهراست که مورخاد اسکندر 
وديکران ارا یاب )اود ش رالد وشعاع محيط شهرقديم آ ن تا دومیل میرسید ٤‏ 
ومحيط دیوارآن ٠١١‏ گزاست» وبرمیانۀ هرضلع مربع آ ن يك دروازه دارد » که 
جمله چهار درشود» ودروازۀ جنوبی آن بکلی نابديد است» درحاليكکه آثار وعلايم 





درهای ثلاه ديکر مشهو د است ‌ودرديو ارهای حصار وبنیادهای آن مصالح ساختمانی 
قدیم ديده می شود ودروازها ازآجرهای کو چک بناشده» وبقيۀ دبوار بحالت 
وران وجرد اس 
درسنه ٤٤٨١‏ م ازديو ار یك چاهی در هنډ سنکی رابه قطم ۱۹ ۲٢)‏ انچ يافتند 
کهاکنو ن درموزۀ پشاور موجوداستوبران نوشته‌ یی بزېان عربی ديده می شود 
که شهرت وآبادانی ویهندرا درعصور مابعداسلامی شهادت میدهد؛ واین کتیبه را 


٢‏ کننگهم درجغرا| فیای قد يم ١‏ د بعيد 
۳٣‏ را پور باستانشنامى هغد ۸ بابت ۍ١١۱۹م‏ 


تد 


در سنه ٤۸٤‏ ھ ۱۰۸۹ م ميه او جعفر محمد بن عءبدالجارحه زحانذ ياد فار شبای 





چاهی چنین وشته است : 

«بناهذالشرالفقبه ابو جعفرم حم د بن عبدالجبار بن محمد الجو ز چانی فی ذیالقعده 
سڼهائنی وثمانین واربعمائه من هجرة النبی عليه السلام . ١١‏ ٍ 

ملتان : 

در منتهای نشیپ سلاسل جبال ووادیهای سمت مشرق خر سان ور اههایی که بهند 
میرسيد ؛ درقسمت ميانه شهر ملتان درانطرف مجرای عظیم سندواقع » وبعدازفتو ح 
اسلامی مر کز مهم نظامی وبازرگانی بود» که درعصرهیون تسنگث(٤٤‏ م  ٣٢‏ ه( 
٢‏ نرا مولستهانه پوره ميکفتند ومحيط آن درحدود ۳٣‏ لی (١٠ميل)‏ وشهر دراوس 





بو د که ده سنگهارامه مخروب وهشت معبد ديوا داشت ومعبدبا شکوه ومز بن آفتا ف 
درانجابود » که مجسمۀ رب الو ع آفتاب ازطلای ناب باتزبینات جواهرگرانبها 
داشت وهمواره جواهر نفیسه وهدایای ثمینه بدين معبد اهداء و تقديم می شد 
ونتصل آ ن يک دارالمساکین بزرگک بود که دران علاوه برنانوآب بامستمندان 
معاو نتهای ديکر درعلاج طبی هم شدی » وازتمام ممالکک »زايران فراوان بد ین 
معبد آ مدندی » وهمواره چندين هزار نفردران بعبادت وپرستش پر داختندی؛ وبچهار 
طرف پرستش کاه باغهاوحوضها وگلستانهایی بود» که زايران بلامانم دران تفريح 
کرده می توانستند . آ ۰ 
دردوره اسلامی چو ن محمد بن قاسم ثقفی فاتح وحکمدارامو ی درسنه ١٥٨٣۳١۷م‏ 
این شهر رافتح نمود» مورخان عربی عموماً آنرا ملتان نویسند» ولی بوريحان 
بیروی که باصطلاحات وادای هندوان از نزدیک واآف بود بحوالت تفسیر 
کتاب سنگهت تا لیف اوپل کشمیری گو يد که‌ملتان بنامهای کاشپ پور هنسه پور- 


بک پور سانب پور وبعدازان مولستان نامیده می شد که مول بمعنی اصلی وتان 


۹٩ کتيبه های موریم پشاورانگیی از عبد | لشکو ر طبع پشا ور سن ۹ سلٌه‎ ١ 
٣٤٣٤ ص١١ سی یو کی کتاب‎ ٢ 


٩۹۳ 


موضع وجمعاً بمعنی «جای اصلی» پاشد ' که باضبطهيون تسنکك مطابق است . 

ابو زید سیرافی در( ۷۷٧۸ ٩٤٢‏ ۸م) ويد که مردم بزيارت بت ملتان ازراه 
يکماهه دورمی آيند » وعودهندی گرانبهارا که يك من آن به دوصددينار است 
از کامروپ آورده وبخور می نمايند ٢.‏ 

این ندیم بحوالت یك کتابی که در سال ٩‏ ھ ۸٨٨‏ م نو شته‌شده بودمی نو يسد 
که معبدملتان یکی ازمعابد هفت کگانۀ معروف هنداست»ودران بقی آهئين بطول 
هفت گز دربین قبه معلق است . زيرا از چهارطر ف جاذ بۀ مقناطیس آ نرا معلق 
نکهداشته وبلندې قبۀ آن ٨۸١‏ دستاست. وازين راه مردم بزیارت بت‌های بامیان 
میروند. چون لشکريانعرب برين شهر حمله بردند » ثروت هنگفتی را 
درمعبد یافتند» وبمقداریکصد بهارطلای ناب راازان بدست آورده و بردند . وبدین 
سبب آنرابيتالذ هی نامیدند." چون هر بهار ٣٣۳٣‏ مو داعت مقدار این طلا 
٠م‏ بو ده کهابن خرداذ به تنها ٠٤‏ بهار بقیمت سه ملیون وپانصدونودوشش 
هزار وچها. صددرهم نوشنه‌است . " وجملتاً يکصدوبيست مليو ن درهم ازشهر ملتان 
بدست فاتحان اموی افتاده بود. ؛ 


بقول بشاری درملتانبتی است طلایی که هم بسبب آذملتانرافرج بیت الذهب 





خوالند. زیراهنکا میکه مسلمانان آ نرافتح کردنده چون دست شک بودند ودرانجا 
زرفراوان رایافتند» آ نرابه غنیمت گرفتند. این بت در کاخی افتاده که در آ بادان ترين 
مو اضع ملتان واقعست ودر بین آ ن قبۀ ز بپايیست که در اطراف آ نخانهای خد متگارانست . 
بت درزيراین قبه بکل مرد چهارزانو بر کرسی نشسته از کچ وآ جرساخته شده 
وپرستی رامالند سنجاب سرخ بدوپو شانیده اند که غیرازدوچشم آن که ازجواهر 
۱١‏ کتاب الهند ۲۰٢‏ 
٢‏ کتاب ا)لهند والصون ۹٩٩‏ 


۳ الۀرست ٨۸٤‏ 
-المسالنک والمالك ٢ه‏ 


ه-تاريځ سنداز ندوی ۱١١۷‏ 


٩, 


است جچزدبکري ديده لميثر د وبرسرش تاجی ازطلا گمذاشته شده که د ستهایش 
برزانو باانکشتان بهم چسپيده افتاده است . ١‏ 

قراريکه مسعودی گفته در اطراف حصن وحدو د مولتان دورۀ اسلامی يکصد 
هزارو بیست روستامر بوطآن موجو د ' وپرستش گاه بت ملتان در آ بادتر ین بازارهای 
شهر بین بازارعاج گران وبازاررويگران واقع بود» که کاخ ۲ ن در ميانه کنبدی داشت 
که بت دربينآن بودی» ودراطرافآ ن گنبد مساکن خدمۀ معبد تعمیرشده بود.اما 
نشستن گاه امیر ملتان در نيمه فر سخی شهر در لشکر گاه جندراور بو د؛ که ازانجا فمط روز 
جمعه برای ادای نماز بسواری فيل بشهرملتان آمدی . ٢‏ 

ابو دلف مسعر بن مهلهل بعداز ۸۳٣۱‏ ٩٩٤م‏ می نو يسد که نز ديک قۀ ,س ملتان 
مسجدمسلمانان واقع بو د» وگنبدمذ کور سه صدگز بلندی ریمت ک ررض داشت د 
که باکاشيهای رنگین تزيین شده وبنیادآن خیلی استواروپایه هایآن مین بود » 
که به الوان کو ناکون آ راسته‌شده بو د. وملتان شهر بزرکست که حصنی منیم باچهار 
دروازه دارد» وخارج آنراهم خندقی احاطه کرده واطراف آن بوسیلۀ نهری که در 
مهران ریز سرسېز ميکردد . " 


شهرمرو: 





اماشهر مرو که بنام مروشاه جان دردو قرن نخسئين اسلامی همواره مر کزخراسان 
وقرار گاه قو ای عرب بو د» از شهر های قديم خر اسانست که نای کهندز آ نرابه تهمورث ‏ 
نسبت میدادند» ودر آ نجا کاخ مر زبان ېنای عجیبی بود؛ که بزعم مردم مر وطلسمی داشت ؛ 


٠٨٤ التقاسیم‎ نسحا-١‎ 

۲ مروج | لذهب ۴۷۰/٣‏ 

۳ | صطځری ۱۷۳ بېمد 

تاريخ سفند ١١٢‏ بحوالت سفرنامه خطی| بوږ لف 
اختصار پزهة المشتاق |د رپسی ٣٤‏ طبع علی گرهند ١‏ ١٩م‏ 


٩٥ 


ولی در عصراسلامی خراب شده بود. ! 
شهر مرودرزمین ميدانی دوراز کوه بین ريک زاری واقع بود وبنا های گلین 
داشت وچانچ ه سابقاً شرح دادیم» بو مسلم مروازی دارالا مارۀ خود را با قېۀ مروف 
آن در ماجان ساخته بو د ودر کهندز بلندآن آب کاریزی جاری می شد وبو مسلم 
باز ار :4 ازدروازه شهر وپهلو یم سجدعتقيق به ماجان نقل داده بود» وعيد گاه 
شهردر «محلۀ رأس‌المیدان» درمر بعۀ! بی جهم وقو عداشت که دراطر اف آن کاخها 
وعمارات بناشده بود. واین شهرازنهر هرم زفره سيراب می شد ودر کنار های آڼن تا 
حدود سرخس ابنيۀ فراوانی موجو دبو د که«محلۀ رأ س شابای» راهم سرسبز کردی. 
نهر د رگرهمان نهرماجاناست که دارالامارهومسجدوزندان رابرانآ بادکردند» 


وديگر نهر ززيق است که بر دروازه شهرميکذ شت وتمام مردم شهراز ان آ ب می 





خوردند»و به حوضهای شهرآب ميداد ومسجد عتيق باکاخهای آل خالدبن احمد 
امیر بخارابران واقم بو د. ديک رنهراسعدی خراسانی درمحله پا ن سنجان ونی ماهان 
کذشتی ؛ و جاي-گاه مرزبان مروهم درانجا بو دی وهمين چهار نهر شهرمروراسرسېز 
ساختی . 
شهرمرو چهار در وازه داشت: اول دروازه شهر ستان پزد بك مسجد جا مع 
بطر ف جنوب مغرب. دوم دروازه سنجان بطرف جنوب مشرک( درجهاننامه : 
در وازۀ شه جان). سوم در وازۀبالين بطرفشمال مغرب. چهار م در مشکان بطرکفشمال 
شرق که ازين دروازه بطرف ماوراء ال هرمی رفتند وقصر المأممون همدر ينجا وه" 
درشهر مرو سه مسجد بو که شرحآن درقسمت مساجد همين فصل داده شده 
ودربارۀ وضع آ بیارۍ مروهم در مبحث زراعت شرح داده‌ايم . 
قدیم ترین خرابه های شهرقديم مرو در کافرقلعه کنونیست؛ واینجا شهرستان مرو 
بود» ووسعت شهر بامحلات حوالی. شهرتقريناً چهل ورس مربع بود» وطور که 
١۱‏ کتاب البلدان ابن فقيه ۴ بيعد . 
امظخری رز حین! لقا نې ۴م قا پد درواز 3 یالين #عالن باغه 


تد .ة 





واقع بود » که‌زر زيکی آمدهاست وکهرهرو بمد ازالکه در سنه۱۹١‏ ھ ۱٢۲١‏ م 
بدست خراب کاران چنگیزیو پران کرد يد د يگرنتو انست ازان ویرانی برا بد.١‏ 

سمرقند : 

چنانچه کفتيم سمر قندازطرف شمال شر ق منتهای مر ز خر اسان بو د که هیو ن تسنگث 
در مارچ ٣٠۰‏ م ۹١‏ هدران بودوآنراشهری بمحيط ٠٢‏ لی س می وپر فو س 
ومرکز تجارت میداند که دارای ز مين حا صل‌خیز وجنکلهای درختان و ميوه وگل 
فراوان واسپهای نوع شين 511817 ومردم هنو کاری بو دا وېعد از فتوح اسلا می 
نیز سمرقند اهمیت خودرا حفظ کرد » وبقول بشاری شهرسمر قند دورۀ اسلا می 
برکنار نهری واقع ودارای چاردربود: اول دروازۀ چین بمشرق . دوم درنو بهار 
بمغرب . سوم دربخارا بشمال. چهارم درکش بچنوب . 

ربض سمر قندهشت درداشت: در غداود - در اسبسکک-درسوخحشین- درافشینه 
درکو همك-درورسنین- در ریودد- درفرخشید. وېناهای شهرازگل وچو وراس 
طاق آ بادا رين مواضع آ ن بو د ومسجد جامع شهر نزد يك کهندز وقوع داشت 
وېزر کتربن بازار های آن در ربضو اقع شد ه و خندقی بر دورا دور شهر 
بود» که از کاريزآب بدان می آمد. ٢‏ وطول محيط سمرقند درعصرسامانيان به 
٢فرسخ‏ رسیده بو د که دوازده دروازه داشت» وازهردروازه تادروازدۀ ديکريك 
فرسنگک راه بود» وبالای دیوار شهرطاقها وبرجهابرای جنک ودفاع داشت» ودر 
میان هر دو دروازه براى اه راء شهرسرایی بود» و کشتزارهای روستای سمرقندتاده 
هزارجریب میرسید» وداخل شهر دوهزار وېانصد جریب بود» که مسجد جا مع 
کهندزاندران وقو ع داشت» وهيچ جای ازآب جاری محروم نبود» وهر خا نه 





٣٩ بارتولد در جغر فیای تار يخی‎ ١ 
۹۹ سی پو کی کتاباول‎ ۳ 
۲٢ لس احمن التقا سیم‎ 


۹۷٧۷ 


بوستانی داشت ودرهای کهندزآهنن واکثربازارمای ان درر يبضش یوي 
شهر سمر قند دو ار عظيم داشت که درعصراسلامی و یران شده بوده وېنابر ین 
هارون الرشيد )٧٩۹١ /٢٢١(‏ آنرامجددا ساخت. ١‏ 





هیون تسنکث درحدود سال نهم هجری این شهررابنام تايعی ذكر روه که 
محيطآن ٠٢‏ لی مساوی- -؛ میل بوده وبطول شرقاوغرباً وعرض شمالی وجنو بی 
افتاده ,ده معېدو يکهزار زاهدبو دایی داشت واستو په‌های مجسمه‌های بودا؛ درين 
خطه داراى تجایات متنوع وشهرتی بود . ٢‏ 

امادردورۀ اسلامی ترمذبزر گترين شهر های کنار آمویه بود» که حصنی 
وکهندزی وجامعی در داخل حصن داشت» و کهندز ياك در وازه و شهر دارای سه 
دروازه بود که خیلی پاکيزه ونظيف بوده وبازارهای آذبه خشت پخته مفرو ش 
وبردوجانب آن اب چاری مو جودبرد وهمراره کی های آمو بسواحل آن 
شهر می آمدند. " 


بقول اصطخری شهر تر مذ يك قلعهار کک وربض داشت که ربض هم دارای 





حصاری بو د. ودارالاماره درداخل قلعۀ ار کث وزندان دربازار شهرومسجد جامع 
نیزدر شهربود» درحالیکه مصلی(عید اه) درربض وقو ع داشت. وبنا های شهر 
گلین و بازارها وکو يهامفروش به خشت پخته بود وآب خور د نی را از جيحو ن 
مس يي 


شهرنشاپور : 





شهر ديگر بسیارمشهو ر وتجارت گاه ومر کزاداری ولشکری وصنعتی خراسان 





تلخیص ازیاقوت و)صطخری وابن فقيه وبشثاری . 
ا'االلءون يعقٌو بډی ٠٥‏ 


۳. سيو کی کتاب|ول ٠٤٠١‏ 
) احسن ٣۹٢٢‏ 


اصطخری ٨٩٢٢‏ 
ن د؟گ 


نشاپور وکانون يکی ازارباغ خراسان بود» که بلاذری آنرابڼام ارکي سا د ه 
است. ' ونام کنونی آن ازنام یک ازشاهان ساسانی شاپوراول( قرن سوم)یاشاپور 
دوم (قرن چهارم میلادی) کگرفته‌شده است. ولی دراهم امو ى وعباسی که درین 
شهر ضرب شده برا ن ابرشهر وشته اند . ٢‏ 

نشاپور دارای بازارهای فراخ واموال نفیسوبستانها ومدارس وتجار تخانه ها 
وگرمابهابو د وشهرآن حصار وخندقی داشت که دارای چهاردر بود» درحا ليکه 
کهندز دو درداشت»یکی بطرف شهر»دديگربسوی ربض. ودروازهای ربض تا 
پنجاه میرسید که مشهور ترآن درب جیق (اصطخری : جنگث) بط رف بلخ ودرب 
احوص آباد بطرف پار س» وباب سوخته وباب سر شيرين بطرفطو سودرب خشنان 
ودرب برد» ودرب منیشک ودرب قباب بطر ف عراق ودرب پارس ودرب خروح 
ودرب‌اسوار کاریز بود» ومسجد جامع درربض پايين شهر نز دبازارواقم والمعسکر 
آن هم شش قطعه‌بود که بومسلم مروزی آنراازچوب ساخته بود ." 

شهرنشاپور بوسیلۀ کار يزهای زیر زمینی عمیق آبيا ری می شد» ودرمحلات 
ب جارى داشتهمانند کاريزحیره وباب معمرو کاريزابی عمروخفاف وکاريز 
شادیاخ وسوار کاریز » ودر برخی مواردچاههای آب ‌شیر ين نیزبو د ونهری دريکک 
فرسځی شهردرقريه بشتقا جاری بود» که درحدودهفتاد آسیا آب داشت .۹ 

مساحت شهرنشاپور یك فرسخ مربع ودارالامارۀ آن درمیدان حسينيين واقع 
بودکه اززندان ومسجد جامع یك فرسخ فاصله داشت» ونفس شهرراچها ردروازه 
بودکه باب رأس الةنطره ‏ باب سکه معقل ‏ باب قهند ز باب پل تگیين با شد. 

بازارهاي مشهورر ض بیرون شهرمربعه ؟بيره مربعه صغیره بودکه مربعۀ کبيره تا 

۳۲ یار تولد رجغرا فیای تا ریځی ٠٥١‏ 
۳ے جغرافیای خلافت شرقی ٤‏ ۸ه 
ۀِ |حن ٣۱١٣‏ و| صطخری ٥٢٢‏ 


۳۲٣۹٣ احن‎ 


٩۹٩ 


مسجدجامع شرقآً امتدادمی یا فت وازانجاغربآبه مربعۀ صغیره میرسید واين مربعه 
جنو با تامقابر حسينيين درپهلوی دارالاماره ممتد می شداواین بازارهابسا سرا بها 
رابرای قیام بازرگانان داشت ‏ ودرد کانهاامرال کو ناکون موجو د واصنا ف بزاز 
وپینه دوزوپیزارسازوريسمان فروشوديکراهل حر هه فراوان بودند» وشهر ۲٢‏ محلت 
داشت. که هریکی تا دروازهای شهرمیرسید» وعددبازارهابه پنجا ه بالغ ميشد ' 


شېر سازی 


فاتحان عرب علاوه برترمیم شهرهای کهنه وتعمیرمساجد ومعابد در برخځی از 
مواقم به بنای شهرهای نو نيز پرداختند. وچون عباسيان | زعصر منصوردر بنا وتعمیر 
وشالو ده کذاری شهر های نو مانند بغدادوسامره تجر لی 2 بنابرين حکمرانان 
ایغان هم مياست عمرا لی مر کورالهقییا می تمودند . 

خراسان درحين فتو ح عرب دارای شهرهای قديم وآ بادان بود وازينروفاتحان 
عربی به تعمير شهرهای جدبد ض ورتۍ نداشتند. تنهااسدبن عبداله‌د رحدود ۷١۱۰ھ‏ 
٥م‏ چنانچه کگذشت به تعمیر مجد دشهر بلخ همت ماشته واسد آ بادبلخ راساخته بو د. 

امادراراضی مرزی شر قی خراسانيعنى سرز مين سند که محمد بن قا سم فا تح 
آن بو د اعروب بازمندبنای شھ های جل بل ودند که نخستين با ردرحد ود ر«ندر 


دیول (-.دیبل درحد ودکراچی کنو ئی ) قرارکا هی رابرا ی سکونت چهارهزار 





دودمان عربی بساختند " وبعدازان برکنارشرقی جنوبی دريای سندشهری رابنام 
محفر ظه درحدو د ١٤‏ ١۸٣۲م‏ ساححتد که حکم بن عو انۀ کلبلی (متو فی ۲۱١۷۳۸۸م)‏ 





والی سند بانی آن بود» واین شهر جديدېناه اه ومقرلشکريان عرن کر د بد . 1 
بعدازین عمروبن محمد بن قاسم فاتح سنداکه يکی ازفرمانروايان لشکری عرب 
۱١‏ اصطخری ٥٠٢‏ 
٢‏ حسن ١٣ ٤‏ وابن ول ٤٠٣٤‏ 


ې فتوح البلدان ٤ه‏ 


درسرد بود» درشش ميل غربی برهمن آباد شهری رابنانهاد وبه مناسبت نصرت 


وفتحی که بردشمنان سندی خوديافته بو دم اترامتضوره ناد که پر ازښ فر ل 





عمال وپایټتخت حکام اسلامی سند گردید 'وپېنای آن بين ٥٠١‏ و۱۲۰هاست . 
منصوره شهر جديد التعمیرعر بی مساحة يك ميل دريك ميل داشت آء وخلیجۍ 
ازدریای مهران(سند)دراطراف آ بو د ومسلمانان دران سکونت داشته وميوها ی 
لیمووانبه وخرماونیشکر فراوان داشت" وشهرسرسېزو آ بادی بود . 
بقو ل بشارۍ بناهای این شهرچو بی وخا کی و مسجد بزر گ جامع آن برطرز مسجد 





جامع عمان برستو نهای بزرکک چوپ ساج وساگو ان استواربود وبازارهای معمورو 
پرمتاع داشت که تجارت آ ن خیلی گرم بو د .وحصارمحکم ومحفوظ آن مردم رااز 
حملۀ دشمنان نگهداری میکر د" ودارای چهاردروازه بنام پانی البیحر در مشرق » 
رط تسول د دح در ول رل شهر بو د » 
ولشکر گاهی براىاقامت پنجاه هزارلشکر با اصطبل ده هزاراسپ و هشتاد پیل'» و 
کاخهای عظيم برایامراء ومحکمۀ قضاو مدرسه درتحت نرانی قا ضی الِقَضاةَ 
اېومحمد منصوری دارای کتب خانۀ بزر کی داشت.۷ واين شهر بقول منهاج سراج 

درطبقات ناصری »تاقرن هفتم هجری آباد بود ودر همین قرن غا لباً با برهمن آ باد 
درزلزله ازبين رفته باشد . ۸ 


بقول مسعو دی منصو ره درسر سېزی و آبادی نظیری نداشت وبستانهای آن 


۳۲ ٠/٤ رتا ريخ يعقو بی‎ ٣٤ فتوح‎ ١ 

. رقيقه‌شمالی واقع بود‎ ٤ ٤هجرد‎ ٤٢و ررجه ۳۰ رقيقه شرقی‎ ۹ ٩ مفنصوره در‎ ٢ 
٠ صطخری‎ || ۳٣ 

١۷ |حسن‎ ک٤‎ 

ه- تاریخ يعقو بی ٢/٢‏ 

٩‏ روج الذهب ۳۷۷/۱ پعبد 

٤٤٤ اهاحسن‎ 

۸- تاريخ سندندو ۍ ٣۰‏ 


۷۰۱ 


بهم پوسته بو وسه صدهزارقريه (خانو اده)دراطراف آ ن افتاده بود کطنسارټ 
ونفوس فراوان داشت وعمارتهای آن ازخشت خام وپخته وگچ بود' وقراریکه 
نمي سسصرگ نو یدن کقیده چنیناست . ۰ 

دیک رازشپرهای اسلامی که ودس خراسا نان 1 باد که رديد سضاء اسیت دځ که 





آنرا حکمران سند عمران بن موسی بره کی بلخی درحدود ٣٢۲٢‏ ھ د٨۸‏ م دراراضی 
غربی مجرای سند درولایت بودهيه نزديك بوقان کهاکنون دراراضی بلو چ د خلست 
بنانهاده بود» زیرا اندرين سرزمین قبایل جت سر کشی کرده بو دند» وعمران باسرعت 
لشکرهاي خو درا به قیقان (قلات بلو چ) فرستاد. و بایشان سرکو بی داد و برا ى قيام 
امنیت آ ينده قرار گاه عسکری وشهررابنام بيضاء بناکرد." ولی اين شهرغالباً بعداز 
رفع ضروریات لشکر کشی ترقی لکرد. زیرابعدازين عصرجهانگردان وجغرافیانویسان 
ذکریازان ندارند . 

شهرهای عصر مانحن فيه عموماً سه‌حصه داشتند : یکی حصۀ مړکزی بود که 


در بعضی جایهاءانند سیستان ار گک ودر برخی کهندز (قهندز معرب) ودرماوراءالنهر 








درون میکفتندونشستن گاه امراء ویازنداد بود وخزانه راهم دران می نهادند . 





واگر برتپۀ بلند مانند غزنه وکابل بنامی شد آنرا بالاحصار گفتندی . ؟ 


( غو ج ۳٢۷۷ /٢‏ م به‌ورق مقابل| ین صفحه رجوع کفيد . 

٣۲ پزهة المشتاق‎ ٢ 

-٣۳٣‏ فتوح 4ه 

# -جفرال کننگهم عقيدم راررکه نام قديم سرزمين کا ل ارد هستهاپه زطرئ مورخان يوا ئی 

وزایر چينی هیون تنگک ذزکر شده که يك قرائت آن پورټه ستانه است » که درسفسکریت 
هم | رر هستها نه ب عنی شهر بلندم ست و کلمه پور ته بمفغی بلندی بچای اوردهمنسکريت از طرف هرږم 
پومی استعسال شد ه » ومعنی فارسی آن بالاحصار ياشهر بلند باشد( جغرافیای قديم هند 
۳ ببعد) وازين روشناست که مفهوم «بالاحصار» ږ رزما نهای قبل 'زاسلام رر سرزمين افغانستان 
ورزبانهای آنونت رواج-.داشت وحمۀ محفوظ قسمت بالای شهر را بدين نامها می پاميدند . 


۷ ٢۲ 


بردورادور بالاحصار یاارگک کهندزی وج ود داشت» که ‌بيرون ازان شا رستان 
(مدينه)بوده وابن شاء رستان هم حصنی متین با دروازه های متعددی .دا شتی که 

بیرون این حصن راربض به فتحتین (جمعار باض) ودرماوراءالنهر بیرون خو اندندی 
که عبارت از آ بادیهای اطراف وروستامای خار ج شهر باشد ' وشهر قديم زرنگک 








(زرنج) سیستان دارای ابن‌آباديها بود ولیرشهر کابل دارای حصن منیعی بوده که 


م0 


ؤصول بدان دشوار بود » وبنابران آنرا جرزندين (ےگرزندين درپښتوبمعنی منيع ) 
ګفتندی ٢‏ | | 

شهرهرزات هم برين اسلوب کهندزوشهرستان سخت‌استوار» وربض داشت" 
وبخا را نیز دارا ی کهند ز (حصارارکک ) وشهرستان باحصارخشت پخته وربض 
بوده است. که حصارآ نرا بنام و دیوار کنېركه درعصر المهدی عباسی امیرخراسان 
ابوالعباس طو سی برای نکهدار یآ ناز حملات ترکان اطراف بنانهاد» و درهر 
فرسنکی دروازه» ودرهر نی مه میلی يك بر ج استوارکر د وکارتعمیر آن ٥١٢‏ ھ 
۳۳م پاتمام رسید. ۶ 
اقدامات دیکمر شهر سازی دراوائل دورۀ اسلامی چنین بود : 
١‏ بنای ديو ار عظيم سمر قند بامرهارون الرشیدبين ٣٣۳٩/١١۰‏ ھه( چنانچه گذدشت) 
/٢‏ بناى قلعۀ هندوان بلخ ازطرف بومسلم مروزی ( بقول مفقی بلخی ) 
٣۳‏ بناهای بو مسلم در ما جانمرو ودارالامارۀ آنجا (که‌شرح آن گذشت) 


٤ناهای‏ بو مسلم درنشاپور وبنای مسجد ومقصوره آن (تاریخ نشاپور که 





تاريخ سيستا ن ١١‏ 

٣٠٢٢ معيم البلدا ن‎ ٢ 

۳ البلدان يعتوبی ٥‏ درنسخ مطبوع ام جرز ندين بدون نقاط طبع شده وحدس من اینست 
که صحیح آن گرزندين باشدو معرب گرديده است مشتقازگرزيدل پټتوبمعفنی ملع‌شدن» پرگر ز په 
و گرزاندين مفيم څو|هد بود» ولی این حدس |بتدا یی است و برای البات قريله ميخواهه . 

٤-حدو‏ د لعالم۷٢‏ 


٤٤ تا‎ ٧٢ تاريخ بڅار|‎ -٥ 


شرح آن درقسمت مساجد داده شده . ) :' 
٥‏ بنای مسجد بلخ ازطرف ز ن داودبن علی (ابن بطو طه - شر ح آن درقسمت 
مساجد) 
٢‏ بنای اسد آ باد بل درحدود ۸۱۱۸٣٩٣٣م‏ زشرح آن بعوالتمجمل لتم 
٧‏ بنای فضل آباداندر بیابان مو ی و کشیدن دیو ارعظيم بين سغد وبخارا تا 
امه 2 اه ره تسای ضږ انس سکد 3 
مهدی خلیفۀ عباسی در خراسان درحدودسنه ( ۸٩٢۷‏ ۷۸۳ م ) 
(زين الاخبارخطی ۷٧‏ ب ) 
۸ نای گرد يز : 
گردیز یا گردیس (گر غربمعنی كوهد دیس مساوی دزیعنی حصار کوهی ) 
بقول نو پسندۀ امعلو م حدودالعالم درحدود ۳۷٣۲(‏ ھ ۹۸۲م) شهریبو د میان غز نه 
وهندوستان برسر تلی باحصاراستوار وسه‌باره» که برواديهای ولایت قديم وتاریڅخی 
پکتیکا (پښتونخوامحل سکونت پښتون) حا کم ومشرف بود . 
هم ٠۰‏ ۸۱م هنگاميکه پيشوایسیاسی وداهی معروف سيستان 
حمزه شاری امیرالمومنین باسلطة خلافت بغداد درافغانستان مقاومت و مقابلت 
یاشتارشې کردر را نامردهپرو ٢.‏ 
چو ن بقرار اسنادیکه درفصل اول این کتاب ذکررفت. گرديزاز زمانهای قبل 
ازاسلام وجودداشت» بنابران باید کٌفت که حمزه اين شهر ویاحصار آنراتجديد 
وتعمیر کر ده باشد؛ تاپناه گاهی برای تبعه وپیروانش باشد. زیرامامی بينيم که در 
حدود ( ۸۳٧٩‏ ٩٨٨۹م)يعنی‏ زمان نوشتن حدودالعالم هم خوارج يعنیتابمان حمزه 
در گردیز سکونت داشته اند ' وماقېلا" در شرح زندگا نی حمزه درفصول سابقه 
باين مطلب اشاره نموديم . 
۱ تاريخ سيستان ٤ ٢‏ 
۲ حدود ٤٤‏ 


۷٠ 


بود. وازين هم دريافته ميتوانیم» که حمزه کرهزررا مر ليايت استراری وحخضانټ 
ساخته بو د . 


أبنيۀ خير په 


ازخاطر ات ومشاهدات هیون تسنکكث درحدود ٩‏ ھ درافغانستان ميدانیم که در 
شهرهای بزرگك ومعابد این کشور بناهای خير په نيز بو ده » که دران پار سایا ن 
وزاهدان بودایی زندکی میکردند. درمعابدهده وننگرهار ولغمان وکاپيسا وبامیان 
وبلخوديگر بلاداموال هنگفت بنام خیرونذ ر فرا هم می آ مد . 

دردورۀ اسلامی نیز به نظایر چنین‌ابنيۀ خير به برمیخوريم» مانند مدار سو پلها 
ورباطها وبندهای زراعتی وبناهابرای آرامش مردم وغیره . 

بشارۍ مقدسی شرح ميدهد» که درخراسان برهردوفرسخ يك رباط است که 
دران اصحاب بريد(مامو رین پوسته) هم با شند . ١‏ 

نر شځی دربارۀ پیکند ماوراءالنهر» يیکی ازبلاد شمالی شرقی خراسان گويد : 
سه جامع بزرکک وبناهای عالی دارد وتا سال ٧٤٤‏ ٨٨٥م‏ درویرباطهای 
بسیارزیادت ازهزاررباط بوده» واهل هردیهی رباطی بناکرده اند » وجما عتی را 
درا ن نشا ند ه و نفقة ایشان را از ديه می فرستاده اند » وان رباط درزمستان 
مقرغازیانی بو ده» که باکفارحمله آ وراطر اف جلگ میکر دند" 

در سه ٧‏ ۳۸م ابو العباس فضل بن سليمان طو سی ازدر ارالمهد ی 
به حکمرانی خراسان منصوب گشت. اين شخص که خودخراسانى بود د رينجا 
بادلسوزی وهمدردی مردم کار کرد وازېناهای خیراوتعمير مسجد جامع وحايط ها 
وگورستانهای مروبو د » ودربیابان آموشهری بنام فضل آ باد پساخت»؛ ومیان سغد 


- احسن النقاسيم ٩٩‏ 
۲ تاريخ بخار | ٣۲٢‏ 


وبڅارادیواری عظیم بکشیدتاازترکان ایمن قوشدند. ١‏ 

درفصل دوم ذکرحيان خراسانی گذ شت که د رحدود١۰٠ھ ۷۱۸٧‏ م بالیا فقت 
فو العاده درخرا سان بمقا بل قوای متها جم عرب قيام ميکرد . اوبقول نرشخی 
مردی بزرگگک بوده ودرماورا : التهرحوضی سا خته بودکه به و حوض حيان »؛ 





یرت داشټ.؟' 

ازبناهاي خيريۀ بسیارة ديم هرات پل هريرود است » که بقول بشاری . قدسی 
درتمام خراسان شمفت آورترازان چیزی نیست» وبناء آنرامجوسی کرده که نام 
خودرابران نوشته برد دربنا ءآن آنقد رکا رگران مصروف بود ند » که نمک 
هزار جریب زمین رادران وقت خورده بودند.؟ 

مورخان رادروصف سماحت مردم ماوراءالنهرشمال خرا سان وا بني خير پۀ 
آ نجاتفاصيل دلچسپی است. بقول ابن حوقل هرفرددهقان زمین دار: قصرې فراخ 
ومهمان خانۀ عامۍ ې 777777 دران مهمانخا نه تشو يق میکند 
وحتۍ گاهۍ این مردم درجلب وار دشو ندگان به مهمانخانهای خو دمسا بقه می نمایند؛ 
وازصرف اموال ځود دربن راه دريعغی ندارند . ابن حوقل د رر سفد 
شرل رادمه که حررژمهای دن بروی سا نران باز برف وسالیابر 
آن بسته نشده. وبدون اطلاع قبلی هر شب صد و دوصد فردرآنجانزول 
ميکردند وبتمام ایشان طعام وبستروحتی به ستورهای آ نها علف وخ راکه هم 
میرسید» وصاحب آن منزل خير | زين وضع نها بت مسروروخورسند می بود» 
وسالهای متوالی به وازش مهمانان می پرداخت. ودرماوراء النهرا کثرمتمولان؛ 
اموال خو درادر بنای رباطهاو تعمیرراه ها ووجوه خير وبناء پلهامی پرداختند . وهیچ 

روستا یی نبود که دران چنين رباطهای خیری نباشد » که عددآن رباطها به هزار 

۱ زين الاخا رخطی ٧ب‏ 


تاریخ بحارا)۹۹ 


۱8 احسن | لما سیم دل‎ ٣۳٣ 


میرسيد» ودران به مسافران طعام وعلف ستورميدادئد» ودرسمرقند هزارجای آب 
سردیخ داربرای نوشیدن گذرند گان مهیا بود ' 

بین بلخ وسواحل آه وبیابانی سهمگی: بود» که درزمستان سرمای شديدوطوفان 
بادوباران داشت ودرتابستان هم گاهی بادسمو م مهل دران می وزيد » که وسبلۀ 
اتلاف مسافران وژحمت کلرند کان برذ. 


مدرين بيابان بفا صله سه منزلی بلخ يك شخص خير ومعروف ا| بوالحسن محمد 





بن حسن ماه» رباطی عظيم ساخته بود » که مردم به آن احتياج زياد داشتند 
0404047٣ 0 ۸ ٢ ۱‏ می آراميد ند » که حصنی 
منبع داشت » وسپاهی عظيم دران اه جسته می ترانست. واین مر دبشردوست ونيکو کار 
درتمام ماوراء النهھهروخراسان رباطهایبز رگ ساخته بو ده که ازان جمله درقوادیان 
وتر مذرباطهای بز رگ داشت؛ که دران به مسافران نان هم ميدادند . وی در ترمذ 
.بيمارستانی سا خته بود» که گرا نبهاترين ضياع خودرا برای آن و قف کرده بود٠‏ 
وهمچنین درشو مان وصر منجی وچغانیان وديک بلاد آرام گاهای مسا فران وغریيان 
ساخت که دران به طبقات محتاجان کمك ونفقه داده می شد. آ 
مادرشر ح شهرملتان وجو ددارالمسا کین وبيمارستان قد يم رادر پهلوی معاېد 
آن شهربحوالت هیون تسنگک نوشتيم» وازان برمی ۳ يد » که اینگونه ابنيۀ خير په 
درسمت های شرقی اين سرزمين نيزو جودداشته ومورد اسئفادۀ مردم بود . 
درقدیم ترین راپورمصارف دولتی سیستان که ازسه وچها رقرن اول اسلامی 
باقی مانده واضح می شود : که دربود جۀ دولت مبا لغ معینی برای | مورخيريه 
مخصوص بوده وهرسال آنرادرهمان مدار لك خير يه عامة المنفعه صرف ميکردند» 
مثل" برای راست کردن کورها(کندهای سیلاب ) وبستن بند ها ی ريیکک وآب 


وساختن بلهاو جر يهاومعابر کشتع عحمند وديرامو رخیربه دردودجه پول معیلی بو د . 





صورة الارض ٤٢٧/٤٩‏ 


٥٤٤ /٢ همين کناب‎ ۲ 


ونیز بیمارستانۍدربازارعمرولیث زرنج بودکه سالی ده هز اردرهم مصرف ازبو دجۀ 
بل وت : 

ابنيۀ خبربه فضل برمکی : 

چنانچه درفصل سوم گُفتيم» درسنه ۸۱۷۸ ٧٩م‏ فضل بن يحيی بر مکی بلڅی 
به امارت خراسان آمد. این مردبلخی که باخراسان وطن حودعلا قه يی د اشت » 
بسابناهارادرین سرز مین ساخت . اودربخارابه تعمیر مسجد جامع بزرگک بسيار 
مال خرج کرد» ونخستين باردرمسجدقند يلها آ وبخت .أ 

چنانچه درشر ح ابنيۀ مساجد قديم اسلام د رهمین فصل گفته | يم٠‏ چو ن فضل 
برمکی به بلخ رسید یاك کو شۀ معبدقديم نو بهارراويران ساخته وبجای آن مسجدی 
رابنانمود» ودرخراسان جو روستم رابر کند» وبسامساجد وحوض های آب وربا طها 


راساخت 0 


مساحد 


فاتحانءر ب بنامدين اسلام درجهان یش میرفتندو بهرجاييکه میرسيدند» نخستين 
بارسحدی را که برستشکاه خداوند بکتای لایزال بود » بنامی نهادند» واين مساجد 
دراکثر بلاد معروف بجای معابد قدږم بنامی شد. مثلا قتيبه‌بن مسلم باهلی فاتح عر بی 
بعد ازکشودن شهربخارا مسجد جامع دراندرون شهر ونما زاه عيد رادرحوالی 


ريکستان بناکرد وبقول نرشځی: 





نخاراراوقره دتاھ ادنږدی العا جحمه شلیدیے خلانکه هر آ دلهمادی فر مړردی 
با ودس دوه د لامد جدن دو ووو ړکو 
هر که نماز اکپه حاضر شو د دو درهم بد هم . 1 َ«: 


۳۲ تاريخ سيستان‎ ١۱ 
ه٩ تاریخ بخارا|‎ -٢ 
٩١٤٤ /۱ بن خل کان‎ | ۴۳٣ 


تاريخ بخار| ٧.٨۸‏ 


این مسجد که درابدای ورود اسلام مردم را بدادن پول نقد بدان آوردندی؛ 
بعد ازمد تی آنقدر مورد رجوع مردم شد که دران نگنجیدند» تااکه فضل بن یحی 
بن خالد برمکی امیر خراسان شد بروز گارهارون الرشید(حدود ٧٧١٨٩٩۷م)واو‏ 
به کمک مر دمان شهرمیان حصار وشارستان بخار امسجد جامم بناکرد» ومسجدقديم 





حصاردیو ان خرا ج شد ونیز از مساجدقديم اوايل فقو ح اسلامی در بخار امسجد بازارماخ 
است که مسلمانان فاتح آنر| بجای بتخانةقد يم ساختند وازمساجد معتبر خراسان بو د. ١‏ 
درخراسان چند مسجد ديکمر نیز دراوایل دورۀ اسلا می شهرت داشت. که ظاهراً 
د ر اوا بل فتوح اسلامی ( حدود ۸۲۰ ٢٢م‏ ) سه مسجد درمرو ساخته شد : اول 
مسجد اندرون شهر که دراول اسلام دران نماز دل تر ادم تد وساتوه غه 
از شيو ع اسلام وکثرت مسلمانان بردروازۀ شهر بناشد كهآنرا«مسجدعتيق» کفتندی 
واهل حديث دران نمازخر اندندۍ» وبه مسجد «بنی‌ماهان» نیزبادشدی". سديکر مسجد 
ماجان مرورابو مسلم ساخت ودوطرف آن بازارهاکرد" ودارالاماره درپشت ابن 


ان مسجدډرود؛ ودرحدود ۸ ھ ٤اازمساجد‏ مر وجز ين مسجد باقی نمانده ودو 





مسجد سابت از بين رفته وو د 


اماعید گاه شهر مرودرمحلۀ رأس المیدان درمربعه ابی الجهم بین نهر هرمزفره 





وماجان دربین ابنيه وعماراتواقع بود . " 
درحواشی شرقی مملکت نیز عساکراسلامی تاکرانه های مهران (سند) رسيده 


بودند» وچون درحدو د ٢م‏ چنا نچه دروسمټ ۷٢‏ فصل ٧‏ وبهند 





پايتخت گندهار رافتح کردند »معبد بد (بضم اول بودا) آنجاراویران کرده وبېجای 
آن مسجدی راساختند. ١‏ 

۱ تاريخ بخارا| 

٢ ٥٥ ۳۲سا صطخری‎ 

۱۷۲/١١ روضان اجنات اسقزاری‎ ٣ 

٤‏ بن حوقل ٥٣٤‏ حاشیه 

٥٥٢ ه-)صطخری‎ 


۱" فتوحځو ٤ه‏ 


٩ 


بقول مقدسی: چون بعداز ٤١١‏ ھ ۲٣م‏ بناۍ شهرمنصوره درسند گذاشته شد » 
در آ نجامسجدیبز رک بطر زجامم مسجدعمان ازخشت وسنگه دروسط بازارساخته 
شد که برستونهای بزرگک چوب ساج وساگوان استواربو د ' 

هکذادرعصرمامو ن» سپاهدارعرب فضل بن ماهان » سندان را درسرزمين سند 
کشو دو درانجا مسجد جامع راساخته بود که بعدازوهنکام غلبۀ هنو د نیز مسلمانان 
اندرين مسجد خدای يکتارامی پرستیدند.؟ 

درسرزمين ماوراء النهر خراسان نیز مساجد متعدددر دوقرن نخستين اسلامۍ 
بناشده» که ازان جمله مس جدجامع کرمينه ونوروزندنه وافشنه ازبنای قتيبه بن مسلم 
ومحمد بن واسع .ومسجد بیکند مشهو ربوده» واز ابِنِۀ قد يم دوره اسلا می بشمار 
می آمدند " 

امامسجد جامع زرث هرات : که بقول صاحب حدود العالم « آبادان تر 
مزکمنهاست بمردم ازهمه خراسان واین مز گت معروف دربين شهر واقم ودراطراف 
آن بازارها وزندان بود ودر تمام خراسان وماوراء النهروسیستان به بزر کی وعمران 
ورجوع نمازخوانان فراوان شهرت داشت» وبعدازان مسجد بلخ ومسجد سيستان 
مر کزفقيهان ومجمع مردم بو د" وچنین بنظرمی آ ید که مسجد جامع هرات ازقديم بنای 
چوبین بود» وچون درشب ۸جمادى الا ولی ٨٩٩٤٩‏ ھ ٠١١‏ مبسب ناز له ييکه از آسمان 

افتادویران گردیدواپسآ نراساختند" ونیز سو ختن اين بنای چو بی در عصرغوریان بروایت 


منهاج سراج ابت است» که جامی نیز آ نراتاييدميکند»' وبعدازان سلطان غیاث الد بن 


اسداحن التقاسیم ١٧٤٤‏ 

٢٣‏ توج »وغه 

٣۳-تاريخ‏ بخار| ٢١‏ ليمد 

٩١٢ یرخطصا-٤‎ 

-روضات السا نت امقزاری ٠٠/٥‏ 

٣۲٢ و نفحان | انس‎ ۳۷۰/٣ طبقان نا صری‎ ٩ 


۷ ١ ٠ 





غوری آنرا درسنه ۸٢٢‏ ١۰٠٠م‏ باکنبدهای خشت پخته! زسرنو تعمیرنموده بود.! 
که اینک نوشته‌های همان عصردرحين ترمیم مسجد جامعم اززيرکا شی کاربهای 
عصر تیمو ریان برامده ووا ضح می ساز د که تر ميم این مسجددررمضان ٢٢٤٩‏ ھ صورت 
کرفته بو د وبررواقهای کهن آن چنین نوشته ها ديده می شود : «انفق بتعمیرهذه 
المسجد من خالص ما له السلطان المعظم شهنشاهالاعظم مالك رقاب الا مم مولی 
ملو كالعر پ والجم. . . سلطانه وا علی شا نه واعظم برهانه ورقع مکانه تار ك شهرالله 
المبارك رمضان سنه سبع وتسعین وخمس مائه.؟ 

محمدبن قاسم حکمراناموی بعدازفتح سنددرشهر دیبل(نزديک کراچی کن نی) 
مسجد جامعی را درکمال بېزرگی بساخت" در نیرون( حیدر آ باد سندکنونۍ ) 
وارور(ر وهری) وملتان نيز مساجد ساخته شده. وفضل بن‌ماهان نيز بعداز فتح سندان 
درانجامسجدی ساخته بود. " 

سبكک ساختمان مساجد 

دربارۀ طرز ساختن مساجد نخستين اسلامی در سرزهين های طرف شرق 
افغانستان ه علومات مغتنمی از کاوش های باستان شناسی بدست آمده که روشنی 
خو بی برسيکک سا«تمان مساجدقد يم می اندا د بدين موجب: 

درسته ۹٩١‏ م کاوشهای باستان شناسی در بمبور حدود۲۰ میلی جنوب شر قی 
کراچی درجایی که احتمال وقوع شهرقديم دېل رات ره صرربت کرلته که 
درانجاآ ثار حصار وشهر باستانی موجو د است وازحفریات آن علايم وبقايای خانها 
ومعابدوبازارهاو کو يهاوحتی بندر آ ب وایستگاه کشت‌ها ودروازهای شهر برامد » 
وبرځی برین‌اند که شهردیبل تاریځی همین است, ولی تاکنو ن اثریکه برين امرشهادت 
واضح دهد بدست نيامده است. 

١-روضات‏ 
٢-ا|‏ ین نوشته کو فی راد نشمفد محترم فکری لج وقی هروی خواند ه وياد داشت خود را به 

فویسند: این سطورسپروه اند . 

٣‏ فتو ح ٠۰‏ ه 

۱ ٠/٥ توح د٥٤٤ وتحفةالکر| م‎ ٤ 


۷٧١۱ 


قرار راپو ریکه ادارة باستان شناسی کر اچ نشرداده» دونو شته مهم قديم ازین کاو ش ها 

کشف گر دیده» که بزبان عربی وخطکوفیستواین هردونوشته ازجابی براه ده 
که محل وقو ع مسجد قديم اين شهر بود. ونوشتۀ نخستين تار يخ ۸٠۰۷‏ ۲۵م 
ودومین سنه ٩٩٤٢‏ ۷۸٧۹۰م‏ را دارد. 

را پور باستان شناسی حاکیست که بقایای مسجد وانمو د میکند» که طول آن 
٥‏ فت وعرض ٨٥۸‏ فت بو ده وجامم مخصو ص نمازخوانی آن ۳٣‏ ستون درسه قطار 
داشت ولی این مسجدمحرابی طرف قبله ندارد که اين سخن نيزقدمت آنرامیرساند. 
زیر محراب مجوف نخستين باردرعصرالو لیدخلیفه اموی(٩٩/٩٢)هازطرف‏ حا کم 
اوقره بن شريکث( ٣/٨٩‏ ۸) درمسجدمصر برای ادای نمازوضع گرديده بو د.! 

نمشة عمو می این مسجد باجو امعم بصره و کوفه که سعيد بن‌ابيه درسال ٥٤٥٠ھ‏ ٥١٥م‏ 
وسن ٥‏ ۰۸م ساخته بو د» شباهت تام دارد؛ ونیزهمانند مسجد جامم عظیمی است که 
حجاج درواسط بسال (۷۰۲۸۹۳م) ساخته بود» واين مسجد نیز محرابۍ نداشت. 

مضمون وشتۀ نخستین چلین است : 

«دهذاماامر به الامیر مروان بن محمد مولی اميرالمومنين اعزهالله» علی يدی 
علی بن موسی ولی امیرالمو منینا کرم ه الله» سنه سبع وما ثه». اما بر سنک دوم نو شته شد ه: 
«هذامما امربنصبه الامیر محمد ېن عبد الرحمن ١‏ سته هسته اربم وتسعین ومالتین.؛ 

ازنوشتۀ نخستين پيداست که اين مسجد ٨١‏ سال بعد ازفتح محمدبن قاسم درسنه 
٧٢م‏ ساخته شده وبانی آن ‌امیرمروان بن محمد بوده که به امراوعلی بن موسی 
ساخته است واین اشخاص ازامرای حکمران بنی اميه بوده اند. 

امانو شته‌دوم که درھهماڼۍ حن مسجد پيداشده وانمر دمیکند که تاسا ل (٩٩٩۰۷۸۲٢۹م)‏ 

که امير سندھ محمدېن عبدالرحمن آ نرانصب ميکرد» همین مسجد آ بادان ومحل عبادت 


مومنان پود. چون درحفریات مسجد پرخ ازمسکو کات زرين وسيمين نيز کشف شده 





١-مختصر‏ دا یرةالمه‌ارئ اسلامی ٤٣م‏ بزبان | نگلیسی بحوا لت مقریزی ٢/٤‏ 


٧٢ 





سنکك ندشتة مکشوفه ار مسجد بمیيور ٧۰۷‏ هھ رو طاصضحه ۷٢‏ ړل 


کټاب 





لپسې شمېره 





ويکی ازان بنام هشام بن عبدالملکامو ی (٨١٨٧/٤٢٩ه)‏ وديگری بنامالمامو ن عباسی 
(١٨٨٩٨/۸١٣ه)وبر‏ خی مسکمو ك مسی ازهشام بن عم رحا کم سند وار اه منصور 
تاس برلسست اعلسگ . واواز اعراب تغللی سه ل8 درسنه ١٥١‏ ھ ۸٧۷م‏ 
په سند نفقررقده تا برين تران کت که روابط دادوستد مسلمانان عربی درهمیين 
ایام باسرز مین های سمت شرقی افغانستان موجر د بوده است. وبهرحال کشف بقابای 
این مسجد قديم که در اوایل قرن دوم هجری بنایافته نمو نۀ مساجد با ستانى را 
نشان ميد هد. 

ديگر مسجد قديم که درهمین سرزمين بناشده مسجديست بېز رگ که محمدبن قاسم 


درسنه ١۱۸ ۹٩‏ ۷م بعد ازفتح پاتخت ر اجة داهر سندھ يعنی ار ور درين شهر بنانهاده 





ود" واکنون فقط دودیوار این مسجد باقیست که فاصلة بينی آن١٥١٥فت‏ ومدخل آن 
٤‏ فت است وبر بن ددوارها آثار کاشی کاری هم ديده می شود وچون کاشی در 
در ابنيۀ هندوان مستعمل بو ده بنابران بايد گفت که اعراب کار خا نهای آنرااز 
پار س باخود آورده ودرين سرحدغربی هند آ نرارواج داده اند . چون اين پايتخت 
درزاز له‌ییکه دییل وديگر بلادسندراویران کرد»خراب شد بفابرين اثری از آباد يهای 
قدیم باقی نمانده است ٢.‏ 
بعضی از مساجدخر اسان راخانيکوف‌از یاد گارهاى عصراول اسلام میداند» ودرین 

طرز »معماری عرب وخر اسان باهم تر کیب يافته است,. طاق ومنار هی مخرو طی وقرار 
دادن ایوانچه درانتهای آن واستعمال کاشی های میناکار در آرایش و تزيين تماما 
طرزیست خحراسانی وبرعکسی گل وىوته ونقش ونگار داخل وکار های قلمی 
وستو نهای بلندآن طرز معماري عرب ميباشد," 

از آثاره سجد یکه درشیرازدر٢۲۸‏ ھ ٨٩م‏ ازطرف عمرولیث پادشاه بزرگک 

م۱۹٩١ رهم جون‎ ٨٨.٤ ر پوررسمۍ وزارت اطلاعات کرا چی نمبر‎ -١ 

٣رايرهش عجا يب الهندېزرگکك بن‎ ٢ 


-٣‏ شهرهای قد يم وچديدپا کستا ن( |نگلیسی )طبم کر چی ٥٩١.‏ م تالیف ر کتور عبدلحميد خان 
). لمدان اسلام وعرپ ۲۲۷٢‏ ترجمه فا رسی. . 


۷۳ 


صفاری افغانستان ساخته شده» زیرطاق جنو بی محراب داخلی » کچ بری عمیقی است 
که باطر ح سادۀ کل مزين کشته وشایداز بنای اصلی عمرولیثبا قی مانده باشد» او آنر| 
نمونه يی ازتزبين سبک مشتر کک خراسان وعرب توان پند اا شت . 

کار ران اين زمان درخشت پزی وخشت کاری کامله استادبو دند ودربناهاييکه 
پاقی مانده» نشانی ازعجله ویا بی دقتی مشاهده نميکردد» درحالیکه در آ ثار دوره های 
بعدی کاهی بنظرمی آيد . 

درسا ختمان بناهای اولیه تمام توجه به استفاده نبوده» بلکه به آرايشوتزيين 

اهمیت داده شده وار تباط کاملی بین ساختمان واشکال تزبينیآن ديده می شود اين 
آرایش تنهاتزيین بی تناسب وجداگانه نیست؛ که روی سطح بنا اضافه شده باش 
بلکه نيتجۀ وحدت واقعی مصالح وسبک سا ختما نست ٢.‏ 

ساختمان مساجد عربی مشتمل بود بردالا نهای وسیعی که برستو نهای ههد د 
بنامی یافت» ومجمع نماز گذاران بود. پيش روی اين دالا صحن فراخی وجود داشت 
که دریکک طرف آ نحو ضی براى وضوودرديکر کو شۀ ۲ ن مناری بلندبرای اذان دادن 
بو د ودرشمال وچوب این صحن؛ پراي سکو نت مسافران حجراتی آ باد می شد ودر 
سمت مشرقی بیرون مسجد اصطبل حيو انات وحو ضآب خوری وغسل خانه وحمام 
وجود داشت.؟ 

از مساجد اوليۀ عصر اسلامی درخراسان ۲ ثاری باقی نماندهولی مو رخين نو شته|ند 
که سقف بعضی از مساجد ستو نهای چو بی وبرخی ستونهای سنکی داشت» و بنا ی 
مسجد ی راکه درپهلوی غر بی خراسان د کترار یک اشميددرری کشف نمو د» تعمیر 
۲ نرا به عصر المهدی از ٥٥١‏ تا -۷۷٧( ٩٧١‏ ٥م)میر‏ سانند» وديگر مسجد تاری ان 
مرز نهایی غربی خر اسان یعنی دامغان است؛ که بنایآنرا هم قبل از۰٠۲‏ ھ ٨٨٥م‏ 

٥٣١ تاريخ صنايع یران‎ -١ 

۱٤١ همین کتاب‎ ٢۳ 

١١٢ تمدان اسلام وعرپ‎ ٣۳ 


۷٧ ٤ 


حد س زده ائد» وازین مسجد طرزبنای مسا جد خراسائۍ را حد س توان زد . 

ساختمان این مسجد عبار قست ازصحن مر کزی که دور آ نرا دالانی احاطه نمو ده 
ودهليزهایی هم دا رد که طرف قبله عميق تراند» طاقهای اطراف صحن از آجرساخته 
شده که برخلاف معمول بحالت عمودی ودورجه پکی فوق ديکری قرار دا ده شده 
است . طاقهاقد ری متمایل به تیزيست ولی خیلی شببه بطا قهای ساسانيست . ستو نهای 
آن مدور ويک مترونیم قطرهریک ازانهاست» وازآ جرهای بزرگی که ٤٣‏ سانتی 
مترمرېع است سا خقه شده واین آجرها بحالت عمومۍ روی يکد يگرقر ارداده شده 
است . این بنای مسجد مخلوطیست ازسبک عربی وساسانی که درتپۀ حصار نز دیک 
دامغان کشف گرديده است ١.‏ 

ازجملۀ مسا جدقد يم خر اسان که فی الجمله از طرزبنای آن خبری داريم »مسجد 
قدیم نشاپوراست که درربض پایين شهرستان نزديک بازاردرشش قطعه وا قم بود ١‏ 
. ومسجد منبرر ابومسلم مروزي (حدود ۱٠١‏ ھ٧٤۸م)‏ ازچوب ساخته بو د که پسانتر 
عمرولیث آنرا برپایههای خشلې بذاکر د .ین مسجد مدورسه رواق داشت ودربین ھ 
آن خانُآرا سته‌ یی بوده که یاز ده دروستو نهای محوری رخام وسقف وديوارهای 
نگارين داشت ٢,‏ 

این مسجدبزرگ داراى مقصوره يي بو د که بو مسلم مر وزیبنا نهاده بو د؛مساحۀ 
این مسجد تام جریب میرسید؛ وهزارستون داشت؛ و٢‏ هزارمردم بيکباردروی 
نماز گردندی, دران آ بهاي روان وحوضهاى عمیق ودروسط يخد ا لی بود» وزياده 
ازصد نفرخادم وفراش داشت . قبۀ مذ هب هزار مثقالې دران بوډ وستونها ومنابر 
وصلادیق وقنادیل را صد هزا رملقال سم وصد هزارمثقال طلا بهابود» ودرخراسان 
منېری احسن ترازان لبو د که پو مسلم در ین جامع نهاده وهم منار ی دران ساخته بو د, ٢‏ 





(- تاريخ صنايع ایران ۱۳١‏ 
٢‏ احسن التقا سيم ۳۱٣‏ نا ١‏ 
۳ تاريغ نشاپور ٠٠١‏ تالیف الحا کم محمد بن عبد الله طبع تران ۱۳۴٣١‏ ش 


۷ ١ ۵٥ 


درسنه ۱۷۸ ھ ٧٩٩٤م‏ فضل بن يحيی برمکی بر خراسان والی شد وبه بلخآمد» 
وتا آنوقت | بنيۀ قديم معبدنو بهارباقی بو د. که خانوادۀ | ومنلصب تولیت وسدانت 





آ ترا داشتند . فضل خوا ست آن پنای باقيماندۀ عصرقبل ازاسلام را وبران ګند؛ 
وبجایش مسجدی بسازد . ولۍ بنای نوبهار آنقدراستواربود» که به تخریب آن موفق 





نشدند. بنابرين یکث کو شۀ آ نرا ویران وبېجای آن مسجدی را آ با د کرداواين مسجد 
غالباً کهن تر ین مسجدېز رگ بلخاست؛ که در ازمنۀ مابعدوسعت يافته‌و بجای نو بهار کهن 


ایستا ده ویکۍ از مسا جدمعر وف دنا شده بو د وبشاری زينه زببای منقش آنرامیستا يد 





که بقایای این مسجد تارحله ابن بطوطه( حدود ٥٣٧‏ ھ ١٣٨٥م)‏ هم بنظرمی رسيد 
واوگوید: دکه یک سوم این مسجد را چنکيز خان بطمع کنجینه بی که ميکويند زیر 
یکی ازستو نهای مسجدنهفته است ویران کرد وا ین مسجد از بهترين ووسيع ترین 
مساجد دنیابود» واگر چه بامسجد رباط الفتح مغرب ازحیث بزرکی ستونها شباهت 
داشت . ولی مسجد بلخ زیبا ترازان بود» وقراريکه ابن بطرطه دربلخ از تاريخ 
دانان آن شهر شنيد ١‏ | ين مسجد رازن داودبن علی يکی از اميران بنی عبا س 
ازسنگهای کذان (يك نوع سنگک نرم ) ساخته بود؛ که زاويه ورباطی هم پيش 
زوی داش 
مسجد زرنج : 
درسنه ۷٩٢۸ ١١۱‏ م عبدالله بن ابی برده ازنوادگان اېوموسی اشعری 
درسیستان والی ومردی نيکو کاروعادل بو د» اومصلای بزرگ شهر 
زرنج رابه درپارس (باب فارس ) بناکرد وآن زميین را بسيم وزر 
خوید وبسيار مستف لات آنرا هم بخريد و بران وفقف کرد وبهاء آن 
همه رابه نقدبداد » این مصلا ی بزرگ زر نج تاحدود( ٥٤٥٥‏ ھ ٥٠۰٥م)‏ هم باقی 
٢-سغرناعة‏ ابن بطوطه ۳۸۷ 


۰ 


ومعید بب ساا0 سيستان بود ۱ 
مسجد جامع زرنج درمقابل محبسواقع وازبناهای عجیبی بود» که دومنارقديم 
داشت ويك منارديکرآن بامریعقوب لیث صفاری ازصفر(روی) ساخته شده بود." 


مسحد غز نه : 





درهمین فصل درقمست ابنيۀ شهرها ومبحث غزنه شرح دا ديم» که مرت 
نخستین غز نه بجای بتخانۀ لویکان دردرب بامیان شمال غربی شهر غزنه درحدود 
(٩١٩٤ھ‏ ۸۰٨٣م)‏ ساخته‌شده بود» که بعداً بنام « مسجد افلْح٨‏ مشهو رشدوبرای شر ح 
این مطلب به رسالۀ لويکان غزنه تالیف نويسندۀ این سطورطبع کابل» وفصل نخستين 
کتاب حاضر درشر ح حال دودمان لويکان رجو ع فرماييد . 


مسجد قتیبه 





مول بشاری درشیان که شهری بود ازروستای اسکیمشت (اشکمش) ازطرفۍ 





قسيه بن مسلم باهلى در پهلو ې چشمه آب مسجدی ساخته هده تودع' که ازقديمترين 
مساجد این سرزمین بشمارهيرود. زیرا قتیبه ازسپه سالاران لشکرهای عرب دورۀ 
بنیاميه (حدود ۹۰ وو درصشحات شمالۍ هندو کش است)واین مسجد نیز در 


ربم اخیرقرد نخستين هجری ساخته شده است . 


تاريخ سيستان ۱۲١‏ 
٢‏ احن التقاسيم ٥٠۰٣‏ 
۴٣‏ احمن )و٣۳‏ 


٧ 


)٥( 
بافكکر وطلم وادب‎ 
بعد ازظپور اسلام درافغانستان‎ 
چنانچه درفصل نخستین این کتان ووقایعی که درفصول بعدتشريح گرديده‎ 
خوانديد که درقرن-٧- ۷م وهنگام ظهوراسلام: سرزمین افغانستان» محل تخلیق‎ 
وحل ومز ج وتقاطم فرهنگهاومدنیت ها وز بانهاو افکار مختلف شر قی وغر بی وشمالی‎ 
بو ده وفر هنک مشتر ك ومخلوطی ازعناصرمذکوردرين سرزمین تشکيل شده بو د.‎ 
دورۀ قبل‌ازاسلام افغانستان که با مدن اسلام درین سرزمين پيو ستکی دار د از‎ 
نظر فر هنگث باصنعت وتمدن دورۀ کو شانی وابسته‌است.‎ 
ازاسنادیکه درحفریات معبد کوشانی وکانيشکای بزرکک (حدود ١٢٥غع) از صرخ‎ 
کو تل بغلان اخيراً بدست آمده چنین کار اف کا کغانباد درتخلیق افکار‎ 
وفرهنگک وصنعت خاص اين سرزمين که آنر ابعدازدورۀ گريکو بوديک يکدورة خاص‎ 
افغای تو ان سف کارنامه‌های نمایانۍ را اتجام دادهاندء که ازان جمله؛ تخليق ۲يین‎ 
مخصو ص شاه پرستی است» که باعناصر بقایای افکار بودایی وزردشتۍ( وجودآتش‎ 
مقدس) 2 شاهی را هم درمعا بدخو د قرارداده اند ومابقایای اين آيين‎ 
را دراوایل دوره, اسلامی درمزکٌت درب بامیان غز نه مشاهده ميکنيم» که شاه آخرين‎ 
دودمان لویکمجسم لويک جد بزرگک خو د را ازترس مسلمانان بت شکن» در‎ 
تابوت سيمين گذاشته‌ودران مز گت که قبلا" معبدخاص آيین شاه پرستی ایشان بود»‎ 





۸ 


زیرزمین دفن کرده بود .' 
مو سبوفو شه محقق باستان شناس‌فرالسهء صنعت کوشانۍ را ازابتکارات دورۀ 
7 و87 ۹ نوعیت ستو پهای این دوره بسهولت ازابنيۀ زمان اشو کا 
متمایزاست... اگربخواهيم این سبک جدیدرابااینيۀ مذهبی اروپابیان نماييم بايد 
بگو بیم؛ که سبکک اشو کاسبک رومی ستو پها (قرن ۱۰٧٣م‏ درفرانسه) وسبک 
گازه سوک کوتیکك لست کهازقرن ٢١م‏ درفرانسه مو جو د بو د ستوپهای 
آشو کاهیچگاه به بالای فلات ایران نیامده» ول ستوپهای کا نيشکاوجانشینانش به 
آسائی به جلگه هند راه یافته است . وحتی درحومۀ جنوب شرقیپايتخت جديد 
پورزشاپوره (پشاورکنونی) امپراطو رکوشان بزرکترين بتخانه را بنا نموده است. 
اق مید سا وهه حریق شده وامروزخرابه یی بیشنیست ولی مادرنتيجة 
خواندن ياد داشتهای مسافرين چينیتو انسته‌ايم» خطو ط اصلی آن را بشناسيم» که قر 
آثارویرانۀآن بصورت معجز آسایی یکی ازاشیای مقدس که امضاوتصو ير کانیشکا 
روی آن ديده می شود بوسیلۀ ادارۀ باستان رر و 
د کتو رهرمان کو يتزالمانۍ که استاد تحقیقات دربارۀ هند است راجع به هنر 
دورۀ کوشانۍ کويد: « هفريونانیشروع به تغيیرفرم هنرهای هندی نموده وبصورت 
مندهارا درامد ولی بسیاری ازمحققین براین عقيده اند» که سبک مز بورراباید کمتر 





تو سعۀ شیو ۀ يو نانۍ و بو دایی دانست پلکه یک تو سعه شيو ۀ شرق ایران است» که ېمو از| ت 
آن درتحت حکمفرمایی قبایل سکاهاي جنوب شرقی وکو شا ن بسط یا فته است 
وباین حال در کشمیر تادورةۀ کو پتا(قرن ٤/٠م)‏ بطوریکه ازويرانهای معابدبو دا یی 


هروان استنباط می شو د » یک هنر کاملا خا لص پایدارماند وهجوم این عبرم . 





دولت های يو نان وبلخ ویو نان وهند رامنقرض ساخت » وعفاصر تازه یی وار دهند 
7ه ديک رمر بوط بایران غربی ونفوذ هخامنشی نیوده؛ ووايسته بشمال فالات 
۱ رجوع به فصل اول این کتاب ومبحثتث لويکان غزنه . 
ټمدن ایرانی ۳۸۸ مقالت استاد فوشه . 


٩ 


ابران الد" 
باري کلتوروتمدن وهنرد ورۀ کوشانی» مراتب تکا مل وانحطا ط راطۍ کرده 
وتااوایل عصراسلامی ونفو ذ لشکریان عرب رسید » که جاى خود رادرقرن نخستين 
اسلامی وحدود ٩٥م‏ بیک مدنیت وفرهنکک مخلوط ديکری داد که آ نرافرهنکک 
دورۀ نخستين اسلامی افغانستا ن گوييم . 
عناصر اسلامی وعر بی که درمدنیت وفرهنکک قد يم قبل‌الاسلا می خلط ومز ج 
شدند» به آن رنگک بکلی نووتازه يی دادند. که بعد هاازهمين سرز مين خراسان به 
شمال وشرق تاچين وهند بسط وانتشاريافتند . 
درینجاست که بابد خاکک افغانستان رااز نظروضع واقلیم جغرافی »پيد ايشگاه 
فرهنگهای مختلط وممزوج درطۍ قرون واعصارقد يمه دانست وازهمینروست 
که فیلسو ف تاریخ مسترتاینبی انگلیسی درکتاب جديد خود«بين اکسوس وجيلم» 
بدین نتیجه تا 202 بک روندابوت 0۸860171 :801 يعنی خطۀ 
انشعاب و کانو ن تشعشع فرهنگها بوده : ودرطی هزاران سال آ نچه ازخود داشته وآ نچه 
ازافقق خارجی بدان رسيده ااست به ما حول خود به هند وایران وماوراءالنهر 
وآ سياى مر کزی منتشرساخته‌است . (به نقشة مر بوط اين صفحه رجوع کنید) 
فرهنکک اسلا می : 
طوريکه درفصل اول ودوم کتاب خواند يد دررېع اول قرن نخستين اسلامی 
(حدود ٧٢٤٧٢ھ ٤٤٩‏ م) فتوح لشکريان فاتح عربی تااواسط خراسان ومرووازسیستان 
تاوادی ارغنداب رسيده بود ودرهمین اؤقاتست که افغانستان مخصوصا درج ‏ هۀ 
جنوب » گذرگاه عساکر فاتح اسلامی وافکار ودين وثقافت جديد وزبا ن عربۍ 
کشته .وتماماین عناصر مهم فرهنکی باصبغۀ تهذیبی وثةافی باستانی درمدت دوقرن 
درافغانستان تاکرانهای اندوس (سند) تو أم پيش رفته است . وا ين مطلب ازیک 
سنگکك نبشتۀ عربۍ وسنسکریت که دروادی توچی(وزیرستان شمالۍ) بدست آ مد ه. 


ا هیراث ايران »مقاله ایران وهندوستان فصل ٤‏ ص ۱١‏ 


۷۲۰ 
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وتاریخ آ ن جمادی‌الاولی (٩٥٢٨٨۷٨٥م)‏ است بخوبی ثابت مي يد ومادر فصل 
اول هم ازان د کړی کرد واپي. 

وادی توچی معبرفاتحان وکاروانهای بازرگانان ازغزنی وگرد يزبطرف هند 
بو ده ومعلو مست که زبان وثقافت اسلامی درحدود ١٨٨٥٨۸۱م‏ بدانجارسيده بو د . 
فرهنگ اسلامی عناصرعر بی خاصی داشت» که درعصر خلفاءر اشدين وامو یان برهمان 
مبادی خالص عربی بنايافته بو د واجزای مهم آت عبار تا 

/١‏ عادات ورسوم وعنعنات خالص عربی که اززمان جاهلیت دربیناعراب 
باقی بود وتعالیم اسلام برخی ازان راکه باروحيۀ اسلامی منافی بود ازبين برد 

/٢‏ تعاليم قرآنوحضرت پياميرمحمدمصطفی صلعم . که تو حيد واخلاق نيکو 
وفرایض اجتماعی افراد وجماعت راتوضيح میکر د . 

۳٣‏ بعد ازتوسيع فتو ح اسلامی ؛اعراب فاتح بامدنيت‌هاۍ مصروروم و پار س 
وخراسان که مبادی قدیمی داشت برخوردند » وبساعناصرنوراازين فرهنگکهای 
قد يم در زندگانۍ واداره ولشکر کشی وبازرگانی ومبا نی عقملی وفکری گرفتند. 
ومخصوصاً بعد ازسال ٨٧٩٧٩‏ ٢٩م‏ که بساطاقتدارامويان برچيده شد وخراسانیان 
خلافت آلعیاس راه ربقدادئاسيس کردند باايښحر کت انقلابىے فرهنکی اسلا می 
که درعصر امویان باتعصب عربى وعنعنات قبيلوی اعراب در آميخته بو رنکک 
جديدی بخود گرفت که: 

اولاً : پایتخت خلافت ازدمشق که مر کرعربیټت خالص بوده» به کرا ن عربۍ 
فلات ایران انتقال يافت: واين خو د دلیل این بود که فرهنککك اسلامی به قېول 





مبادی جديد عجمی متمايل شده است . 
ادا ولت عباسی بسعی وهمت بو مسلم وخراسانيان افو شده بو ده 





ودربارعباسی نیازمندبود» که عناص ر خر اسانی رابرای تقو يه خو يش درانجا بېروراند» 

همان بود که بعد ز١٢١۱‏ خراسانیان فراوان د رلشکرودواوين واداره وشرطه 

(پولیس) ومرا کزعلمی وادبۍ دولت عبا می دا خل شدند وباقوت وسرعت 
۷۲۱ 


فو ق العاده مبادی فراهنکی وفکری وعقلی خراسانی رادرثقافت عر ب جائ دادند . 

وازين روست : چو دردور ۀُعاسيان» فرهنگ عرب به خراسان آ مد» همان رنکک 

خالص دورۀ امو ى رانداشت وفرهنکی بو دهر کب و مشتر ککث که بساازمباد ى عجمی 
دران دخیل کر دبده ود. 

مسلمانان دورۀ خلفاء راشدين . هنکامیيکه بخراسان وارد شدند . چون ایشان 

دین جدیداسلام راباخو د آ ورده وبرای آن جهادوتلقین ميکردنده بنابرا ن مصلحت 


چنین بود. که درتلقین وتقويۀ مبادی تو حيد واخلاق اسلامی شدت کنند‌وبه امحا ی 





نمام آلاريکه منافی آن باشد بکوشند. 

درافغانستان پیش ازاسلام دوره های مجلل وباشکوه کیش بو دایی وزرد شتی 
واحیاناً بت پرستۍ شاهی گذشه‌بو دوبان قندهار- چنانچه کفتيم-درفر هنک هندی 
وخراسا نی شهرت ومحيو بیت تا می داشتند. وصنعت هیکل تراشینیزاو ج وعروجی کر فنه 
بودء چو ن دين اسلام وحدانیت ر اتلقین ميکر د واحترام يا پرستش بت مفافی این مبداً محکم 
اسلامۍ بو د بنابرين مسلمانان نخستین درامحای بت وبت پرستی وهدم وتخريب پر ستشکا- 
ههای بت و آ تش وغیره کو شیدند وهنگاميکه درسنه(۳۰ و ٥٥٢۵۳٣‏ م) عبد الر حم بن 


سمره یکی ازاصحاب حضر ت پیامبر (صلعم )بر رخجچو بلادداور کنارهلمندچير امد وی 


معيبدزون راه درزمینداور بو د رانداخت»وبتزون یازورراکه ازطلاي : ب رود 





وچشمان ياقو تی داشت بشکست وه مرز بان آ ن بلاد گفت . دیدی که بااین بت سو دوزیانی 
وابسته‌نیست. ' وهمچنين بقو ل بلاذری بعدازسنه ۰٩٤۰٩٢م‏ قیس بن هيثم سلمی فاتح عربی 
باراول معبدمعروفنو بهار بلخ را که در ين وقت پرستشکاه بو دایی بو دتخریب کړھ ٩‏ 


اين منطق وعمل يکنتفرصحابۍ عصر خلفاء راشدين بوده که درآغاز دور ۀُاسلام 





٤٤٤ فوج البلدان‎ -١ 
٥ ٠ فُتوح‎ --٢ 


زو 


برای تلقین تو حيد وتقويۀ مبادی آن کار وجهاد ميکر د » ودر هدم وامحای آثار 
بت پرستی می کوشيد : 

امادوصدسال بعد روي عباسيان ودرباربغداد چنین نبود . وشاهان خراسان 
همواره اصنام وبت‌های این سرزمین رابطور تحفه بدربار می فرستا دند » مش لا" 
محمد بن طاهر پوشنگی . پیلان و اصنام ومو ادخوشبوی کابل رادرسنه ١د‏ ١١۸م‏ 
بدربارمستعیين خليفه عباسی فرستاده بودا. وهمچنين يعقو ب بن لی صفاری چون 
کابل را کرت ؛ بتهاييکه دران جابدست آورده بو د »درسنه ٥٥‏ ھ ۸۷۰م بدر بار 





معتمد خليفه‌عباسی فرستاد " . وبازدرسنه ٨۸۳‏ ه۸۹۲م درهد ایاييکه عمرولیث 





صفازی بحضور معتضد فرستاده بو د بتی بودکه دربلاد وجېال هندمتصل بست 
وداوريعنۍی بررفا زک اصلا رف دت آورده دنه اس ونی .شکل زی 
داشت . که دارای چهاردست بود؛وکره (دست برنجن )زرين مرصع به جواهر 
سرخ وسپيدداشت » وعلاوه برین جمعی ازاصنام کو چک داراى د ستها ورويهای 
مرصع به زيورها وجواهر هم ارسال شده بود» که آ نرا درقصر خليفه معتضد گذاشته 
بودند و بعدازان درادارۀ شرطه(پو لیس )جانب ‌شرقی بغدادسه رو زبمعرض نمایش 
عامه نهاده شدند .ومردم آنرا پاتعب ‏ ودلچسپی می دیدند ." 
ازين روایات تاريخی برمی آيد؛ كه درعصرعباسيان فرهنکوفکر عرب آ نقدر 
تغيیر یافته بود ‏ که این بتان رابانظر نفرت وتعصب نمی ديدند» وبرای تماشا آنرا 
ميذاشتندو نمی شکستاندند. واين وضع خلطقو ى ثقافیوفکرۍعر ب راباعجم میرساند. 
تخلیق وانتقال افکار وآثار فر هنگی 
ازراه افغانستان 
گفتيم که تاینبی دانشمندېرتانو ی افغانستان راکانون تشعشع افکارومدنیت هاو 
فرهنکها راه اسر 


٤٣٤ / ٧ طبری‎ ١ 
٠٩-٧ طبری‎ ۲ 
۱۷۲١ / ٤ مرو ج الذهب‎ ٣ 


۷۳ 


فرهنکک اسلامی باوضم ورنکی که دربالا شرح داديم . ازراهافغانستان »بدو 
طرف شمال ومشرق انتقال ميکر د. عسا کرفاتح مسلمانان که ازراه پارس وعراق 
بخراسان وسیستان وزابل آ مده بودند شمالاً ازراههای مرووجوزجان وبلخ و 
تخارستان به ماوراء النهر گذشتند ودن وفر هنک وزبان عرب راباخودبسرزمین 
وسیع پاردر یا (ماوراءالنهھر)وبخاراوسغد وحتی کاشغروچين بردند . ودرجبه جنوب 
ازراههای دره های جبال سپين غروکومل وخیبر وبولان ازسرزمين سیستان وزابل 
وکابل کل شه وبحواشی نيم قارۀ هند وبلادسندداخل شد ند . 

این سلسلۀ انتقال ازدوقرن اول اسلامی که در ينجامور دبحث ماست آغازشده 
وتاقرن٤/ه‏ هجري ادامه‌داشت وفر هنک وصاعت وفکروعقايددینی اسلامی وزبان 
وادب عربی ودری رابه چندصورت ذيل انتقال ميداد : 

/١‏ ازراه فتو ح جنگی ولشکر کشی هایيکه ازطرف عساکر عربۍ وملل د يکر 
مسلمان بعمل آ مده ودرسرزمين های مفتو حه» حکومت های عربۍ ویا ملل ديتو 
اسلامی رابوجو د می آوردند . 

مثلا" ذرسنه ٤٤‏ ٨۵م‏ درعصر حضر ت معاويه. مهېلب بن ابیصفره قوماندان 
عساکر فاتح اسلامۍازراه افغانستان به کنار دریای سفند (غا لما به حدو دمعېراتککث کلونی) 
کمذشته ازراهملتان به بلادقیقان (کلات‌بلو چی )کذشت ١.‏ واين نخستين حر کتی 

بود که بنای نشر فرهنگک اسلامی رادرخاك هند گذاشت وبعد ازاناين جریان از 
راه افغانستان دوام وات »تا که فرهنکثی جديد مختلط عربىوسند ی درسرزهمين 
سندازراه افغانستان بوجودآ مد وحتی را جگان راشترکوت وسوانکی وحکمداران 
خانوادۀ شلار درتهانه(بمبلی کفو نی)درساختن مساجدبا مسلمانان کمک ها نمو دند 
ومسلمانان باخود؛ دین وزبان وکاچر جديدرابسرزمين هندارمغان بردند . آ 
٢زراه‏ تبليغات دينی وعقیدوی وتلقینات وجدانی که ه خصوصاً بو سيله علمای 
۱ فتوح ٣ه‏ تاريخ سيستان ۸۹ 
۳ تمدن هندررقرون وسطی ٤٤‏ ازشنکر هيراچند طيع حيدر آباد دکن ۱١۱۹م‏ 


۷. 


اسلامی که حامل قرآن واحادیث نبوی وروایات اسلاف اسلا می بودندبعمل 
می آ مد ومادرفصول گذشتۀ کتان بسا ازامثلۀاین مطلب رانوشته‌ايم » وچنئين بنظر 
سیابه که دراوايل دورۀ اسلا می افغا نستان جنوبی . محل 
سیروانتقال فرهنکک اسلا می بجنوب هند بود » چنانچه بزرگک بن شهريار 
ناخدای این عصر(درحدود ٠٠۰‏ ھ ٢١٩‏ م)می ويسد : چون مردم سرندیپ وجزایر 
جنو بی هنداز بعثت پيغمبر اسلام (صلعم )اطلا ع یافتند. مردی دانشمند را به عربستان 
فرستادند ‏ چون این مردبسرزمین عرب رسیيد» حضرت پیامبروفات یافته وخلافت 
به حضرت عمر(رض) رسیده بو د وی بعدازمطالعةۀ اوضاع مسلمانان (ازراه پارس) 
به مکران (جنوي افغانستان) رسیدواز جهان رفت ولی يکنفر خدامتگار هندوی وی 
رسلامت به جز يرۀلنکار سيد واحو ال خلفای اسلامی وطرززند کی ودرويشی وتواضع 
واحلاق ایشان را باز گفت» که جامه‌های پينه شده رامی پوشند . ودرجوارمساجد 
می خسپند. چون مردم ازين وضع رجال اسلامی آ کهی يافتند» بامسلمانان میل دل 
ومحبت تامی رامی پروردند . ' 

٣‏ | در انتقال افکاروتشکيل ثقافت جدید اسلامی» ادب وادباء وشعراې عرب 
وملل مفتو حه نيز سهمی بارزداشتند که مادر آ ينده اين موضو عم راشرح خو اهيم داد. 

٤‏ انتفال افکاروکلتو رومصنوعات ازراه تجارت‌هم جريان داشته» که مادر بارۀ 
روابط تجار تی وصنعتی قبلا به تفصیل صحبت کرده‌ايم . 

٥‏ /سهم موالى خراسانی درانتقال فرهنکی خراسان بعرب نهایت فراوان بود 
زیرااعراب فاتح درخراسان بسارجال واطفال وزنان رادرجنگهااسیر گرفته‌وایشان 
رابطور«ولاء » در دربار و خانهای بزرگان ورجال مقتدر ملکی ولشکری راه دادند 


واین موالی بعداز آ ن دردر بارواداره وفرهنکک وادب اسلامی مواقم درحسته ومهمی 





رابدست آوردند» ودرهررشته مردان سرشناس وفهميده ودارای نفوذكلام 
ونیروي بازو برامدند» وچنانچه درفصل اول ودوم کتان بارها گفتيم» فرهنگ وآ داب 


اعجايب |لهند ٥٥١‏ بعد 


۷ ٢ ۵٥ 


بود افزودند وازان معجون مرکب د لکش ساختندوقیافت آ نرابه زیو رهای عجمی 
زیبایی بخشیدند . 
نفو ذ فر هنگ خراسانی وعجمی در دربارعباسیان بغداد بدرجه يی بود » که 
بغداد ازملل عجمی ودند وازاخلاف همین موالی عجمی اشخاص بسپارمعروف 
درساحةۀ دین وسیاست وفکروادن ولشکر کشی برامدند» که حتم فر هنگگ اسلامی رااز ان 
قیافت خالص عر بی درباراموی دمشق»ر نک نو درباربغدادبخشیدند . 
آغازانتقال فکری : 
افغانستان دورۀ اسلامی محل انتقال افکارهندې بدنیاي عرب وازعر ب به هند 
وچین بود. بقول بیرونی در ٥٩٩‏ ھ ولی قو ل قفعای درسنه ۷۳۸٨٧٧‏ / ماولین بارحر کت 
انتقال فکری وعلمی ازهندبه‌ءرب ازاین راه صورت گرفت بدين معنی که درهمبن 
سال يک وفدمردم سندبایکنفرعالم ریاضی سنسکریت دا ن کتابی رادرریاضیوستا ره- 
شناسی که سدها نته' 7۸٥/5115ن‏ مداشت( تا لیف بر هم گپت در سنه ۷ ھ) به بغداد بر د» 
وبامرخلیفه منصورعباسی بتا زی ترجمه شد ٠‏ وهموامردادکه ریاضی دان در بارش 
محمد بن ابرا هيم الفزاری(متوفی ۷۷۷۵۱۲۱م)ازروی آن کتابی رادرحر کات 
کواکټ‌عرى نا لیف کرد که منجمان اسلامی آنرا سندهند کر نامیدند وبازابو ج فر 
محمدبن موسی خوارزمی آنرابنام مامو ن اختصار کرد .؟ 
١‏ سل هماپنته در لفت بمعنی نکجه وصداقت مثٌبت اسصت که د راص هلاح بریکک قم علم مفضصوسښا ! 
درهندسه وهيت اطلاق می شوږ» ور رسنسکریت شعب زیاد دارد » که (زالج‌له سوريه سدهانته 
و برهمه سدهانته اشد (قاموس هندیرنکن فوربس ٢٤٢٤‏ ) بقول | لبیرو ئی سدها ند بمعنی م يه ی| ستټ 
که کچجی وتغيدررا نپایر دو این علم پنج شعبه راشت( کاب الهند۱۱۸) 
۳آ خبارا)لعلماهءباخبارااحكماء | زقاضی يوسف قفطىی ۷ ٧‏ طابعم قاهره ۱۳۲١‏ بحو لت زيح نغام | لمتل 
حسين بن محمد معروف به ابن الارمی »وفحی |لاسلام ٢٢/٤٢‏ به‌حوالت ناریځ علم الفلکک ستاډ 
نللینو ٩٤‏ | ېېعد . 
۷۳۳ 


ابن ندیم در بارۀ احوال سمنیه (بو دائیان) وپیشوای ایشان بو ذاسف ازکتا بی 
نقل می نمایده که آنرايکنفرخراسانی نوشته بود.'وازين هم برمی آيد» که خراسانیان 
وسیلۀانتقال افکارهندی بعرب بوده اند.؟ 





هکذاانتقال دين بو دایی ازهندوستان به‌ختن وچین غربی وماوراءالنهر ازراه معابد 
بامیان ونو بهاربلخ صورت کرفته» چنانچه سلیمان تاجر درسنه ۸۳۷۸۲۳۷م می ويسد: 
«اصل دیانت چينی ازهند وستانست ‏ وبتهای بدھ رام ردم کندهارا برای چیينيان می 
ساختند » ومردم هردو کشوربه تناسخعقیده داشتند»و لی درجزویات مختلفاند . ") 

در تفسیر این قول سلیمان » خود چینیان راه این انتقال فر هنگی هند وچين را 
چنین معین کرده اند» ویکنفرمولف چیلی پانی یو نگک 07۷606 درحدود ٥٢١‏ م 
گوید که راهرفت‌و آ مدچينیان بهند» صرف کابل 160.703 بوده که بطرف چنوب 
مشرق آن راه ی به کشو ر 17-01 15۸ یعنی هند میرسید» ودران وقت کابل د رتحت 
اقتداریو چۍ1112ن102-76 بو د" . وعین همین مطلب ‌رادر فصل اول وصفحه ۱۹ زیر عنو ان 
زابران چی پوه ابر که هرب اززابرا وسقرایچر آزراه افغاستان هندرقه 
واز انجا کتب‌بو دای ی وديگر مقدسات دينی راهم ازین راه بکشور وسیع چین برده اند . 

واین وضع تاعصرهیو ن تسنگک وقر ن اول ودوم اسلامی دوام داشت . 

ازنظایرديگرجریان فرهنگیوفکری درين عصراینست» که عقاید اسلامی ازین 
راه به ممالکک شرقی نشروانتقال می يافت ‏ واین حرکت بعداز عصرامویان وفتو ح 
محمد بن قاسم درسندقو ی تر شد چنانچه درسله ۲۷٢‏ ھ ۸۸٨‏ مراجه رو کی پادشاه 
کشمیرو پنجاب به حا کم منصوره امیرعبدالله بن عمرنو شت که شخصی رابحضورم 
فرست» که بزبان هندی احکام اسلامی را بماآ موخته بتواند ‏ وی يک مردهو شيار 
وشاعرمسلمان غرن خراسان راکه چندين زبان هندوستان می دانست بدربار راجه 

٤٨٤ االفیرست‎ 

۲ تعلمان هفدوعرب ٨۲٢‏ 


۳ سفر نامه سلیمان تاجر ٧ه‏ طبع پاریس ۱١۱۸م‏ 
٤‏ پارراشتهای هردم خا رجی زاجم په هند جۀُو دی از ئیل کنتها شا ساری. » ١‏ و (۱١‏ انگلیسې) 


۷ ٧ 


فرستاد ‏ واوقصيده يی را بزبان راجه تقديم د اشت که خیلی پسند افتاد وبعداز ین 
سه سال درانجا ماند وبه خو اهش راجه قرآن عظیم رابزبان هندی ترجمه کرد » 
وراجه آنرا روزانه می شنید ." 

ديگر از مظاهر جریان فرهنگی وفکری درين عصر | ینست که ز بان عر بی 
ودری ازراه خراسان وکابل وزابل» بسر زمين هند رسيد » وعلمای مشهو ری 
درعلوم اسلامی وادب عربی درين سرز مین نشو ونما کردند» ویارجال ٣‏ ن در مجامع 
عربی ودربارهای امرای عرب محشور ومشهور کشتند » که در اختلاط فر هنگی 
اين عصر دستی داشته اند. مثلا ‏ ابوعطاء افلح بن يسار سندهی(شاعرعربی ومداح . 
امو یان وعباسیان متوفی بعداز ٨۸١‏ ھ) وابومعشر نجيح بن عبدالر حمن سند هی 
(فقيه ومحدث وصاحب مغازی متوفى ٠۷۰‏ ھ) ٢‏ وابوعلی سندهی (صوفىی صا حب 
حقایق ومواجيد و استاد بايزيد بسطامی درحدو د ٠٠‏ ه) أ وابن دهن هندي( طبیب 
بیمارستان ,رامکه در بغدادومترجم چندين کتاب طبی هند بزبانعر بی)"وصالح بن بهله 
هندی(طبیب ایام هارون الرشیددربغداد) ' ومنكه طيب معر وف هند ی در عصر 
هارون ومترجم بساکتب طبی هند درعربی» ۷ وابوعبدالله محمد بن زیاد 
٣٩١/١٥٢٨(‏ ھ) مشهور ېه ابن‌الاعرابی سندی که پدرش بغلامی ازسند آورده شد 
کرديد ه که نألبغات زبادیداره » وازانجمله ده کثاب اومو ردو يا شنا خته 
قندواست ۸ وهريکی ازين رجال هندی درعلم وادب دورۀ اول عباسی کار نامه مهای 
درخشانی دارند 0 

۱ عجايب |لهند ٣‏ طبعمليدن 

٣۳‏ - فوان الو فهات ۱/ ۷۳ اا بن شاکر طبع قاهره ٢٣٢۸١‏ ق 

, ۱۹م يحو لت سمعا ئی وؤ هی‎ ٧١ ز سیدعېدا لحی هندی طٍم حيدر ؟ با د رکن‎ ٤ ٤/٤ نزهة| لخو| طر‎ ٣۳ 

1 کتاب الع ٤٠٤٤‏ | زابوپصر سراج علومى طبم هره ۹۲م 

١/١٥٥ نز‎ 

۹ نز ٣ه‏ 

٤٤٣ الفهرست‎ ۷ 

۸ بروکلمان ورتاريخ دپ عرب ۲۰/۲ واحمد) مين ورضحیالاسلام ٣٣٢/٢‏ 


۸ 


بالعکس علماء ودانشمندان عرب ازهمین راه خراسان بسرزمین هند فرهنگک 
اسلامی را بردند » که ازانجمله بودند: اسراثیل بن موسی بصری يکی از اتبا ع 
تابهعین وراوی ازحسن بصری به هند آ مد وبسارجال معروف ازوحديث شنيدندام 
وشیخ محدث ربيع بن صبيح سعدی يکی از محدثین ومصنفين نخستين اسلا می که 
درسنه ۷۸۱۲۰م در سند مرد ."وعبدالله | شتر بن محمد نفس ز کيه علو ی که 
دک هر سا سن د در ړو ره 
٨‏ وهريکی ازین رجال درنشر مبادی فرهنکی اسلامی درسند سعيها و جهد ها 
کرده اند . چنانچه درمدت کم دین وفرهنگک وزبا ن عر بی د ر سند نضج گرافت 


وعلاوه برزبان عربی زبان دری هم درحواشى سند رواج بافت »وهنگاممکه بشاری 





مقدسی درقرن چهارم به سند رسید » اودرمنصوره پا يتخت آن قا ضی ابو محمد 
منلصوری عالم صاحب تصانيف وامام مذهب داود ظ ا هری رابا سی ازفقهای 

حنفی یافت . "ودرهمین اوقات درملتان ز بانهای فارسی وسندی هرد وگفته می شد." 

وبقول ابن حوقل نيزمردم آنجابه‌عربی وسندۍ هردوحرف میزدند'وباشندگان 

آن اکثر عرب بو دند که زبان دری راهم میدانستند .۷ وبکفتمسعو دي زبان مردم 

دییل (نزديك کراچی ) نیز عربی وسندی بود » ۸ وحتی این سلطة دينی وفر هنک 
اسلامی وخراسانی درين عصر تاقنو ج شهر مشهور هندی هم رسیده بو د» وچون 
درسنه ۳۰۳ ۸ ٩٩٥م‏ مسعو دی آنجا را ديد » باحکو مت اسلامی ملتان ملحق بو د» ۹ 

۱ الانساب سمعانى ماره هغدلى 

۲-- پزهة ٣ ۲/٢‏ لحو لت تهذیب التهذبب وطبری 

۳ فز ۳٣/۱5‏ بحوالت) لکا مل |بن؛ تر 


٩٤٤٤ احسن‌التّقاسيم‎ ٤ 
۱ ۷۷ اصطخری‎ 
٣٢ ٢ صورة لارض‎ 
٠٨٤ احسن التقاسيم‎ ۷٧ 
٨۸٢ ١ /١ روج‎ -٨ 


۳۷٣ /١ مروح‎ ٩ 


دلنه؛ 


ومسلمانان وعلمای اسلامی رامسجد جامع دیل موجود س0 0 

هندیان درحسان و نجو م واسراروطب وخراطیو نجاری وتصو پروديکرصنعت‌ها 
ودواسازی وشمشیرسازی وشطرنج وسحرورقص وحکمت 
وریاضيات و فلسفه مشهور بودندآ چون مملکت فسيح هند در پهلوی شرقی افغانستان 
افتاده وخراسانیان راباهند روابط تجارتی ورفت وآ مد وپیوستکی فرهنکی مو جود 
بود» بنابران برځی ازعلوم ومواد فرهنکی هند بحکم همسايکی وروابطا جتما عۍ 
دراجزای ثقافت افغانستان خلط ومز ج داشت وچو ن اعران ثقافت خرا سا نی را 
گرفتند » طبعاً همان عنا صر هند ی نيز بوسيلۀ ثقا فت خراسا نی جز و فر هنک 
عر بی کرد يد » ومانظاير صريح این مطلب رادرسطور آ ينده جابيکه از کار نامه‌های 
فرهنکگی برمکیان بحث میرانيم خواهيم نگاشت . 

درچنین احواليکه افکار وانتقال مواد کلتوری از شرق بغر ب ٢‏ سيا و بالعکس 
جريان داشت » وعلماء و" عراء ودانشمندان وبازرکانان و فاتحان ر فت وآ مد 
ميکردندزبانها وآ داب یکديگې نیز باهم موثر می افتاد. مثلا اثرهای ز با ن عر بی 
ودری وپښتو بافاتحان وافراد وعلماء وتجارازراه خراسان بهند آمد» وبالعکس‌اثر 
زبانهای هند وکلمات سنسکریت وسندی برالسنةۀ پښتو ودری وعربی‌افتاد» ومابطور 
نمونه چند مالی رامی آوريم » وازان ثابت می آ يد » که محل جريا ن | ين انتقا ل 
فرهنکی هم افغانستان بو د: 

دراوایل دورۀ اسلامی دقشسوا مد اةوا م جت ازوادی سند به ممالك غر ب اسا 
جاری بو د که ازخراسان واراضی جتون افغانستان » قافله‌هایبزر کک آنها کذشته 
وبغرن حرکت ميکردند » وتاعربستان میرسيدند. اين اقوام تاکنو ن هم د افغانستان 
بنام جت درحالت خانه بدوشی موجودند . اعراب اډن نام رازط بضماو ل معر ب 

. بيعد‎ ٨۸٤ /۱ احسن‎  -١ 


٢‏ ضحی الاسلام۱/ ۲۳۳ بحوالت رسايل جاحظ ۷۳ ومروج ٥٠/٣‏ و(خبا را لحکماء ۲۷ و غيره 


۷ ۳ ه٨‎ 


ساختند "ودرعصر نبوی د رځو د مد پنه طبيب ز ط رادرد ودما ن حضر ت پیا مېر 
درعلا ج حضر ت عا يشه‌مىيا بيم ٢‏ وغ سر ور داز هرپ د رادا 
بزرگک بن شهريار که درحدود (۳۰۰ ۸ ٢٢۲‏ م)بين سواحل خليج پارس وهند 
ناخدایی ميکرد همواره برای سوداگران کلمه بنیانيه‌رامی آرد ."که اصلا" عربی 
نيست وار با کرقیه شده که هندی و کلمۀ سسکریټ استه. وچو درپېتدو ودري 
افغانستان تاکنون هم مروج است » بایدگفت که ازین راه بعربی رفته است . 
دراصطلاحات علمی فلکی کلمه اوج نقطۀ نهایی بلندی 1114۸76 راگو يند که 
درفارسی رل ار کا ره رت آ مده ودرادب' ری هم «اوج 
کمال»مروجست»ولی رابطۀ انفقال آڼ درپښتو نیز بنظرمی آيد »زيرا درين زبان 
(اوچت ) تاک نون بمعنی بلند است . 
درزبان پښتو ودری افغانستان بته یابټه برنج نرم پخته ایست » که عموما مردم 
قرز ار کمه درسکرت اتسن ره وید ؤو د 
که درافغانستان آنرابټه گو يند» وچو ن به عربی رفت بهطه کرديد .۹ که عين شکل 
خراسانی سمشسشدر شه اا ری رغه است. 
فرصلعت كندهارا عجبالخه شک برای بردا زبده) موءسس اين کيش 
مجسمه ها یز یبا یی رااززمان قبل |لاسلام می ساختند . چون اعراب باين سر زمين 
پا کَذ اشتند ا بنچنين مجسمه هار ابتعداد سارددلهء که آنرادرز بانهای محلی افغانستان 





اسمفاتیم العلوم خواررمیى ۷٧‏ 

۳ الادب المشفرد (مام بخاری ٠۰‏ 

۳ رحوح شوږ نه مروج الذهب وفتوح البلدان والاغانی ۷۹/۹ وط ری وغيره 
عجایب الهند ۱۱٨١‏ 

ه0 قا وس هندوستا نی از د فکن فوربس ۱٩١‏ 

ې همفاتيح العلوم ٣۲٢‏ 

تعلقان هغد وعرب از سیدسلیمان ندوی ٧٤١‏ 

۸قاموس هند وتان ۱۳۳١‏ 

۹ مفا تیح ٣٢٢‏ 


1-7 


به تحریف ازبدھ (بود -يابت)ميگفتند. اعراب‌این کلمه را (بد) وجمع آ نر ابد ده 
گفتندا که درکتاب شاپورگان مان درپهلوی خراسانی نیز بد بود؟. ودر 
اشعارابوالعلاء معر ی در عر بی هم آ مده است ."ین کلمه در ادب قديم پښتو درحدود 
۰٠م‏ درکلمه بو د تون بمعنی بتخانه موجو د است . ودر ادب درۍ هم 
تعارشوب هند راسمضر رد ء کطسبتروان ؟ د وکل ادلی .را 
رابخو دگرفته است »سنایی غزنوی راست : 
صانعی باید حکيم وقادروقايم بذات تاېديدآيد زصنع وی بتان قندهار 
(دیوان سنایی )٤٤١‏ 
تلخ گرددعیش شیرين بربتان قندهار چون ېگاه بذله زان لب لطف بارۍای پسر! 
(دیوان سنایی )٧٤٤‏ 
کون که سرواتمال کلماټ هندی راازراه خراسان به عربی نشان دادیم » برای 
نمو نه عکس این مسئله راکه کلمات دری وپښتو ازخراسان بهندرفته »درچند کلمه 
توضيح ميدهيم : 
دراواخرقرن سوم هجری هنگاميکۀ بزرکک بن شهريارنا خدای پارسی از هند 
دیدن میکر د درشهر چیمو ر(صيمو رمعرب ) کرانۀ بحیرۀ عرب که در انجابسامسلمانان 
بامسجد جامم ایشان مو جودبو دند "راجۀ این سرزمين برای ادارۀ مسلمانان عباس 





بن ماهان رابحیث«هنرمن»مقمررکرد'. وا نام باپښتو ی کنو نی مطابقت دارد » که 
«من»درآ خر کلمات ازادات تصاحب وفاعلیتاست واعراب آنرابزبان خودبرده 


۱ الفهرست ٤٤٤٣‏ وکتاپ البده والتاريخ ٩۹‏ وملل ونحل مهرستا ئی ٠٤٢‏ 

٩۲٢ لباقیه‎ راثآ-٢‎ 

۳ برځۍ |صل کلمه بت را بوئيتی اوستايۍ رانسته اند ٤‏ که نام ډږیویست که هروم ر) 
به بت پرستی وادارد (حواشی يشتها۲۱- ص )٠٤‏ 

٩۲١٢ پته خزانه‎ ٤ 

ه - حدود العالم ٤٢٤‏ 


عجايب الهند ٤٤اومروج‏ الذهب ۷٥٠٧٧‏ 


۷ ٢٣ 


ازان مصدري رابشکل «هر مپه» ساخته اند .ول درقرون اوليۀ اسلامی همین لب 
وصفت درهند جنوبی موجو د بود» وشکل دری آن هنرمند همرو اج داشت . 

کلم ديکری که همدرین شهرمر وج بود» ومسعو دي مو رخ جهانگرد عرب آ را در 
سنه ٩٣٨ه٢١٢م‏ درصيمورشنید «بیا سره»است وی گويد : درین شهرده هزارعرب 
ساکن کسممهشمنه 29هل اکاناراواسره که مسلمانانی 
که درهندبدنياآ مده اند. 

پژوهندگاننتوانسته اند که ريشۀ اصلى این کلمه‌راپیدا کنند» ولی درپښتو کلمه یی 
بشکل «بې اسره»موجود است که معنۍ آن غریب وبيچاره باشد » وشاید اعراب 
15070-۹7777 

بقول بشاری مقدسی که در( ۳۷٥٧‏ ٨٨٥م)‏ ازراه بست به سند رفت درملتان 
مسکو کات ۍر ابشکل وطو رمسکو کات فا طمیو ن ء صرهم ديد ولۍ درانجاز یا ده تر «قنهری 
رواج داشت » که به «قنهريات غزنه »مشابهبود » و دراهم سند راهم 
«قنهریات»میکمتند. ۳ 





ایلیوت درتاريخ هنداین کلمه را« قندهاریات» خوانده» وچنانچه مادر مبحث 
مار لاظا کا بررفر ما هاس اصلا این مسکوك منسوب یود په گند هارای 
قديم افغانستان. زیراعین این قندهاری درغز نه هم رواج داشت وما درمسکو کات 
افغانستان تاچهل سال قبل» مسکو ك نره بنام« کند هاری »داشتيم» بلکه مردم 
روستاهای اطراف قندهار تاکنون هم واحد پولی خودراهمان کند ها ری حساب 
کنند» آ شکاراست که اين از گندهارای شر قی افغا نستا ن به سندرفته بو د . 
تجارت : 





دیگراز وسایل بسیار مهم انتقال وارتباط فرهنگی تجارتست» که افغانستان ېسبب 
زأه معروف ابر يشم( که رنه گر وسه فرانسو یآ نراراه زیارت هم گفته) کگذر گاه قم افل 





۸٨-٢ مروج |لذهب‎ -٢ 
٠٢۸٤ احسن التقاسيم‎ ۴۳٣ 


۷ ۳٣ 


بازرگانانواموال التجاره هند وچین به عراقی وممالک عربی ومصرو روم بوده 
ومحل التقاى فر هنگهابو دو مادرين فصل در مبحث تجارت این اوضاع رابه استیفاء 
نوشتيمبه‌آن رجو عفر مايد. 

سهم برمکیان بلخی درنشروانتقال فرهنگگک : 

درفصول گذشته کارنامه‌های سیاسیواداری برمکیان بلځیر ابه تفصيل نو شتيم» 
سغابشان ازخاندانهای بسيار قد يم ومثقف متو ليان نو بهار بلخ بودند» که دراوابل طار ع 
اسلام غالباً دبن بو دایی داشتند. 

خاندان برمکیان افغانستان درانتقال ۲ ارعلمی وفرهنکی هند ازراه افغا نستان 
بدنیای عرب مساعی بزرگی بر ج دادند؛زدرامعيدنو هار باخ لی مف ران دودمان 
مرجع تمام مردم بودایی هندوافغانست ن۵ وچیين بو د وحتی قروبنی گوید: که راجگان 
هندوخاقان چین هم بز یارت آ می ۳ مدند» وباداى عبادت وسجده دران می پرداختند. ' 

در چنين حا ل بر مکيان بلخی بافر هنک و آ داب وعلوم هندى و چینی و بو داییآشنایی 
تمام داشته» وحتی بقول ابن فقبه‌ویاقوت : رمک مو سس اين خاند ان سالهادر کشمیر بسر 

بر ده بود.بنا بران افر اداين خاندان» بعداز قبو ل اسلام» نیز باتکشاف علو م وفرهنگ وانتقال 

علو م هندی همت کماشتند و طبيبان وءالمان هندیر ابه دار التر جمه‌ و شفاخانهای بغداد 
خو استند» وبرای تحقيق مذاهب وادويۀ هندی وفودعلمی رابه آ نجافرستادند . "چنانچه 
ان نديم درسال ۳۷٩۷‏ ۷۸٣۹م‏ درین باره چنین تصر يح کرده است : که دردورۀُحکومت 
عباسی توجه فراوانۍ که بامو رهندشده »نتيجۀ مساعی يحبی بن خالدبر مکی ودودمان 
برمکیانست» که دانشمندان طب وحکیيمان هندیر ابه بغدادخو استه بو دند» وهمین یحی 


مردیرابهندفرستاد تاعقاقيیرهندیرابیاورد ودر تحقیق اد یان هندی کتابی ډلو سف" 





۱ ؟آثارالبلاد ٣٢٢‏ 
٢‏ کتاب البلدانابن‌فقيه ٤٣٣‏ ومعجم البلدان کله نوبهار 
-٣‏ قلمقات هند و عربپ ٩‏ 


١٤٤ الفهرسمت‎ ٤ 


۷ ٤ 


این کتاب که بامر بر مکیان برادیان هندی نو شته بو دند » ازبين رفته»ولی ابن نديماز 
پك نسخۀ آ ن که ر وزجمعه ۷٧محر‏ م سنه ٤٤٩٢‏ ھ ۸۳م نو شته شده بو د مطالب مهمی را 
راجع به برخی از بنکدهای هندوبامیان ودوبت بزر گك آن خنکک بت وسرځ بت وديگر 
عقایدوفرق مذهبی هندوبو د اوغیره نقل مینماید ' که نمو نۀبسیارخوب انتقا ل فرهنکک 
وافکارهندا راه افغانستان بدنیای عرب شمرده می شو د ومادر حدودسنه ۰م 


می بيدیم » که این شناسایی فرهنگی بدرجه يی رسیده بود » که جاحظط نو سندۀ دانشمند 





ومعروف عرب (متو فی ٥٥٤‏ ه) نیز باهندروابط فرهنکی وفکری داشت؟. وکتابۍ را در 
برتری سیاهان برسپیدان درشر ح مزایای علمی وادبی وقیافت و کلتو رمر دم هندنو شت." 
وى ازعلماء واطباء معروف‌هند که یحیی بن خحالد برمکۍ از هندخو استه بود. مانند منکه 
وباز يکر وقلبر قل وسندبادنام می بر د" وهمین منکه بو د که در دربار بغداد غلا 
شهز اد کان می پر داخت وخلیفه اوراسخت نواخته ودر دارالترجمۀ خويش به ترجمۀ 
٢‏ ارسنسکريت کماشت, وفر زندبهله كه صالح نامداشت » نیز از اطبای نامو ربغداد 





گر ديد. "وبقول این ندیم » ابن دهن طبیب هندی در بیمارستان برمکیان سر طبيب بو ده و 
بتر جمۀ کتب هندي بعر بی 0د ْ: ثږ 

در نتيجۀ مساعۍ برمکیان بلځی» که بجلب علمای هند پرداختند» دانشمندان عربي 
درریاضی» ارقام هندسی راازهندیان مو ختندا وهمچنين کتب زياد سنسکریت 
درطب وریاضی وعقاقیر بامر يحيی بن خا لدبر مک در بيمار ستان بر امکه از طر ف اطباء 


ودانشمندان هندی بعربی شد وحتی همان عالم هند که السند هند رابرده بو د 





۱- ال هرست ٤٨٤‏ 

٢۲‏ ابن خلکان درشرححال عمروتن بحرجاحظ 

۳ فخرالسود ان علی |(ابیضان ازحاحظ ١‏ طبع قاهره ١٣١١ق‏ 

۷۸/٩۱ پِکا)ليانو)لتبيین‎ 

ه ‏ تاريځالاطباء بنابی |صیبعه ٣۳/٣‏ 

الفهرست ٤٣٤‏ رتاریخ لیعقوبی ٠٠١٥١١‏ 

۷ خو ان | لصفا فصل بدا پة الحروف و کتاب الهند ٣٩‏ و) نا يکلوپیدی برتا وی ۱۹/ ۸۹١۷‏ 


٨۸٤ هرست‎ ١-٨ 


0 


دوشاگردبزرگک راتربیه کر د» که يکیابر اهيم فز اری وديگريعقو ب بن طار ‏ باش » 
واین هر دودرتعمیم ریاضی وتفسیرسدهانته‌وفلک شناسی خدمات شایانی نمو ده اند . أ 
ديکر از آ ثار هندی که درانتقال افکار هند به خراسان ومما لک عربی هوثر افتاد» 
کتاب معروف کلیله ودمنه است؛ که بنام اصلی آ ن پنچه تنتره 7/78٨‏ ۸-7۸۸ ۲۸۸/11 
در پنج باب درخزينۀ ملوك هندمو جودبو د» ودرعصرانوشروان خسروبن قبادساسانی» 
طبیب د نای مروزی که برزویه نامداشت» آنراازهند بایران برد وبه پهلری ترجمه 





کرد وابراب وحکایاتی رااز مناب ديکرهندی بران افزود» وبزرگک مهر بختگان 





حکیم ومشاور دربار يك باب بنام برزويه به آن ضم کرد» وتاعصر مامو ن خليفۀ عباسی 
ورغر قاغاه ره رغ ښک ار ر پفلروزه 4۶ رن تر 
٥‏ ھ ۷٢۲‏ م) بعر بی در امد" وبعد ازان ابان بن عبدالحمیدلاحقی (متوفی در حدود 
٠‏ ه٨‏ ۸۱م) که ازشعرای دربار برامکه وهارون بو د این کقابرابز بان عر بی منظو م 
داشت»وئیز سهل بن هاورن که ازشعو بیان دربارپرمکیان بود (متوفی ٤١٢‏ ھه ۸۳۰ م) 
این کتابرابنام اثعله‌و عفراء ونمرو تعاب» بعربی نظم کرد وازحضور بحيی بن الد 
برمکی هزاردينار جایزه یافت تا که درعصرسامانیان رود کی شاعرهعر وف دری» 
بامر امیر نصر بن احمد وتشویق بلعمی وزیر درحدود ۳۲۰ ھ ٣۳٩‏ م ۲ نرابه‌زبان 
دری منظوم کرد" » وبعدازان درملل شرقی وغربى ترجمها ی آن به السن متعد د 
تألیف ونشریافت . 

ازداستان کتاب کلیله ودمنه بخوبی ثابت می آ يد که مترجم نخستین پهلوی آن 
هم مروزی وخراسانی بود وبعدازان هم بامر برمکیان خراسانی آنرادرعر بی ترجمه 
ونظم کردند» واین کتاب نمو نۀ بسيار بارز ومهم اقتباس وانتفال فکری بين هند 

١س‏ علم الفلکك ٢١‏ بحوالت کتاب )لهند وتعنقان هند وعرب ٨٨٢‏ 

"٢‏ طبع دی ساسی ررپاریس ۱۸۱۹ م وطېم بولاق قاهره اق وطبع غا ووکرو 


۲٥٥٢٢٢ وسبک شناسی بهار‎ ٥١١ و‎ ٤٤) ېرو کلمان درتاریخ ادب عرب‎ ٣ 


-احوال واا ررږد گنن ۱۰۹١۱ ٢‏ ييهد 


۷ ٠ 








وخراسان وپارس وعرب بود . 

دربار برمکیان درعصرعباسی پرورشکماه آداب وافکارعجمی وا ختلاطآن 
بائقافت عرب بود» وبرخی ازرجال این در بارهم در عجمیت خو د متعصب و بمفاخر 
عجمی سخت نازان بودند » وچنانچه گفتيم يکی ازاين شعوبيان مشهور سهل بن 


هارون رئیس دارالحکمه‌هارون بو د؛ که درسنه ٥‏ ھ ۰٨۸م۱زجهانرفتث.‏ اودرزبان 





عربی کب ژباد رابرمسايل عجمی نوشت که ازان جمله کتاب وامق وعذراء وتدبیر 


ملککك وسیاست بود وابان بن عبد | لحميد سابق‌الذ کرهم به تشو يی برمکيان علا وه 





بر ظلم کلیيله ودمنه. کتان مزدك وکتاب سندباد وکتاب بلوهرو بو داسف وسیرت 
اردشیروسیرت انو شیروان راهم نوشت.! که تمام این آثار» افکار عجمی را بدنیایعرب 


انتقال ميداد» ود همۀ آ نن دست وتشويی برمكيان خراسانی دخیل بود . 





۴۰٣و‎ ١ /٢١ بروکلان‎ ١ 


۷ ۷ 


زبانېا ى داخلی وادبيات آن 

مادرفصل اول این کتاب آنجاييكه ازز بانهیای عصر مقارن حلو ل اسلام 
راختصار بح ميرانديم(ص۹) کَفتيم : که دوز بان داخلی پښتو- دری درين سرزمين 
گفته می شده» وضمناً درشرق لهج ه‌یی از نسکریت ودرغرب وشمال زبان پهلوی 
نیز دربين برخی ازج امع زردشتيان موجود بود . 

زبان ديکر يکه بافتو ح اسلامی درقرن اول هدجری بافغانستان آ مدعر بی بو ده که ما 
درمساحث ابدوازاثار مر دم خراسان در ین زبان به تفصیل صحبت خواهيم رانده 
ودرننجا از وضع ادبی دوزبان داخلی کشور سخن میرانيم : 

' تااین اواخرعقیدۀ شاع ابن بو د : که پس ازحملۀ عروب» زبان پهاوی تغييراتی 
پیداکرد » وبتدربج بزبان فار می کنونۍ منقلب شد . ١‏ امادرین نزديکی ها عقيدۀ 
ديگر ظهور کرد که ز بان دری در ادوا رپبش ازاسلام نيز- درعرض پهلوی- 
وجود داشنه است . 'وبنابرين ادواردبراون مستشرف انکليسی بهلو یر از با فار سی 
میانه » وفارسۍ دورۀ اسلامی رافارسی جديد نامیده است ., " 

این نظر جديد علمی کهز مان دری افغاستان ازژبان پهپلوی ترابييد ٥‏ ا کتون 
بك سندقوی وواضحی را 741" آصارت ار طف سنكدک نغه در 
تخارستانی درسر خ کوتل بغلان است که مادر آ غازفصل اول ازان صحبت کر ده ‌ايم. 

١-اقبال‏ درتاريخ اربی مجله و )نشکد,)/ ٢٤٤‏ ود کتورشفق ررتاريخ ار بيا تح م و تقی زاده 
ره جلة یا رگار ۹/۹ 

٣۷ /۱ وکتور معين درمقدمۀ برهان قاطع‎ -٢ 


۳ تاريخ ادبی پارس ۱٥١١‏ 


۸ 


اکنون که سنکک نيشت مکشو ف بغلانرابزبان دری تخاری ورسم الخط يونانی 
می بينیم اعتراف میکنیم» که زبان دری کنو نی از پهلوی منشعب نشده » بلکه درمدت 
یکهز ارو هشت صدسال تادوهز.ر سال پيش ازبن درتخارستان تاريخی زبان تکلم 
وتحرير وادب ودرباربو ده » که ابنکک ٥٢‏ سطر نوشتۀ آنرا در حدود ۱۹١‏ لفظ 
بهمان شکل قد يم زعناصر کهن تاریخی دردست داریم» وبنابران کشف این سنکث 
ېسه کرانبيا .تحولی رادر عالم زبان شناسی وتاريخ ادبیات افغانستان بو جود 
می آ ور د وعقاید کهنه رامتز لزل ميکرداند. 

ازجملۀ دلایلی که براى وجود زبان دری درادوار قبل الاسلامیاقامه 
ميکردند. این بود٠‏ که آثار منثور ومنظوم زبان دری بعد | ز تحرير مقدمۀ منثور 
شاهنامةۀ ابومنصوری ۸٣٤٤(‏ ٩٥٥م‏ ) بدست آمده؛ وتمام اين آثار بزبان فصيح 
واستراروپکندر بسته کقباید قرتیا قزار اصلام رور 5ه با یسن درښه 
فصاحت ومتانت ادبی رسیده باشد. دديگر اینکه ازدورۀ اوایل اسلام » برخی 
عبار ات ومنقولات درکنب عربی ' نقل شده که به دری فصيح اند . وباز در 
اوقاتیيکه درخراسان وسیستان بکفتن شعردری آغازکردند» اين اشعار نیز بزبان 
پرورده واستواری اند که باید قبلا قرنها تربیت ديده و باین مرتبۀ پختگی رسيده 
٠‏ ك ٣‏ 

باستناد سنکک نبشتۀ بغلان باید گٌفت : که ما در زبان دری بشکلی که درين 
نوشته ثبت شده درحدود قر اول ودوم میلادی یعنی تقريباً دوهزار سال قبل 
وجود داشت» واین زبان ازان سيمای قديم اوايل عهد مسيحی » در مدت پنج 
وشش قرن بقیافت زبان دری قرون نخستین اسلامی درامد که نمونۀ کهن تر نثر 
آن در مقدمۀ شاهنامۀ ابو منص وری )٣٨٤٤(‏ موجود باشد . 





١ب‏ مثلا ورکتاب المحان والاضداد جاحظ(. ۹ ر ۸٥۰٨‏ )وررعیون الاخبارابن قيبه وتاريخ 
طبری وم الک وممالکګالن خر دا ذ به‌وغيره 
-٢‏ برای تفصیل به مقدمهء برهان قاطع ازږکتور معین رجوڅ شوو . 


٩٩ 


چو ن ماازز بان پښتونیز نمو نه‌هابی مر بوط مرون نخستین اسلامی دردست دار يم » 
باید به همین اساسیکه برائ تحول زبان دری قبول کرديم» زبان پښتو راهم قرنها 
قبل‌از ورود اسلام مو جود بدانیم» که در اوایل عصراسلامی» باین درجه صلابت 
وپختگی رسیده باشد که در آن اشعار خوب ومتینی کفته شود. 

ازین ملاحظات نتیجه کرفته میتوانیم» که زبان دری وېښتو بطور موازی 
ومعاصر در کو هساران وبلاد افغانستان عیناً مانندامروز مقارن ومعاصر يپکديکر 
بو ده اند زیر ادر ين سنکک نبشتۀ دری تخاری» برخی ازعناصر وکلمات وحتی افعال 
پښتودیده ميشود» که شاید زبان دری عصر کوشانی ازپښتو کرفته ویاپښتو از آن 
زبان متاثر شده باشد. ١‏ 1 

باری مابه استناداین نو شتۀ کهن و آثارپښتو ودری که از قرن اول ودوم هجرى 
ابنکث در دست داریم» بالقت و باور کامل میکو ييم: که دږ هنام فتو ح نخستيین 
اسلامی پښتو ودری هر دودرافغانستان ز بانهای مکالمه وادب بوده» ودرجوارهمديگر 
ماننددو خواهر زنداکى داشتهاند. 

آثار نخستين ادبی پښتو : 

هجوم تازیان برسرزمين افغانستان بقوت وصلابتی آمد. که علاوه برسيطرۀ 

نظامۍ وفتح بلاد وزمین» روح ومعنی وثقافت راهم فتح کرد. بدین معنی که زبان 
عربی رسماً زبان دانش وعلم ومدنیت وفرهنگک گرديد» وبعداز يک قرن سلطۀ 
سیاسی اسلامی مامی بنیم» که شعر گوبیونثر نویسی زبانهای محلی بکلی متر وک 
گرديد » وصدها نفر شاعر ونويسنده وعالم ومحقق در زبان تازی از 
همين مردم خراسان در عالم عرب آنقدر شهرت يافند» که 
زمام اکثرحر کات مدنی ونهضت های فرهنگی رابکف کر فتند ومادرمباحث 
ديکر » این مطالب را بادلایل روشن ۲ ورده ايم . 
درین حر کت روحی وفکری که هرچیزی از طرف عرب مقدس بنظرمۍ آمد 
١‏ برای شرح اين موضوع رک : وساله‌ماور ز بان ری قالیف عبدا لحی حبيبی طیع کا بل ١ ٤٤٣٤‏ ش 


۷ ٥ 


وحتلی خود مردم عجم درتايید واستقرار عربیت ) کمال جدومساعی خو درا صرف 
ميکردند» داب ومواریث کهنۀاین سرزمین درهر زبانی که بود» بکلۍ از بینرفت 
وجاي آنرا ادب وفرهنگکک مخلوط عربی وخراسانۍ گرفت . 
گویند که زبان دیوانۍ ورسمی خراسان وعراق تاعصر حجاج بن یيوسف 
'لقفۍ پهلوی بود و«زادان فرخ » صاحب دیوان بزبان پهلوی دفتروديوان را 
می وشت وصالح بن عبدالرحمن کاتب سیستانۍ شاگرد وپروردۀ اوبود» چ ون 
زادان فرخدر فتنۀ اب اشعث کشه شد صالح بجايش صاحب ديوان گشت» 
وزبان ءربی رابجاي پهلوی زبان دیوان ساخت. برخی ازمردم عجمی باوصد 
هزار درهم وعده دادند که ازین کاربر گردد؛ ولی صالح دیوان را بزبان عربی 
بر گردانید. چو ن مردانشاه پسرزادان فرخ اطلاع یافت برجو شیدوبادرددل گفت : 
وخداريشۀ ترا ازدنیا بر کشاد !آن چنانکه ريشۀ فارسی (پهلو ی) راکشیدی!١۱‏ 
این بو د مثالی ازخدمت مردم خراسانی به زبان غربی . وازان برمی آيد که 
آداب وآ ثار کهن ثقافت محلی باچه سرعت از بين رفته باشد؟ 
باری امروز مااز آارمنظوم یامنثور زمان حلول اسلام ‏ بهر زبانی که باشدے 
بکلی تهی دستیم . اما ازبرخی آ ثارمحدودو کوچکی که جسته وگريخته پس از قرون 
اول هجري بدست آمده میتوان دربافت» که زبانهای پښتو ودری هر دو در قرن 
اول اسلامی السنةۀ پرورده وپخته ورسیده‌ یی بوده اند . 
درفصل اول این کتاب از دودمان سوریان غوربه تفصیل سخن رانديم » که از 
مردم غورامرای دودمان شنسپ سوری برين سرزمين حکم میراندند»و درمکا وحتی 
که بین امو یان وعباسیان پرسرامرخحلافت افتاده طرفدارخاندان بوت بودند. 
ازین دودمان امرای داخلی افغانستان» امیر پو لادشنسپی درحدود ۱١‏ ھ ٧٤٤م‏ 
امارت داشت که ازهمراهان بومسلم خراسانی بودوبعد ازوپسر ش امیر کروړجهان 
پهار ان زمامامارت سوریان غوررا بکف کرفته بو د اودرسنه ١٣٩۱ھه‏ ٩م‏ در مند يش 





۳۳۸ الفهرست‎ ۱١ 


۷ ١١ 


غور پرمسند امارت نشست» وبعدازامارت وفتوح زیاددرجنگهای ۸٥٥٠٨٧‏ ۷۰م در 
پو شن کشته شد وی مردعادل وضابط وشاعر بود . ١‏ 

بکی ازاشعار حماسی اوکه آنرا2216 قديم سرزمين غورتوان خوا ند بوسیلۀ 
تذاکرۀ شعرا ی پښتو پټه خزانه تالیف محمدهوتک درسنه ٤١٧١‏ ھ ۱۷۲۸م به حو الت 





تاریخ سوری محمد بن علی بستی ( حدود ٠٥٠٨‏ ھ ١٤٢م)‏ بمارسیده» که تاکنون 

قد یمتر ین شعر زبان پښتو شمرده می شود » وماپیش ازان کدا م اثر منظو م و یا 
منثورپښتو دردست نداریم . 

مادرقسمت ۸فصل اول این کتاب» ترجمه دری این پاچ حماسی امير کر وړ 
جهان پهلوان رانو شته ايم» که درينجا عین ۰ من پښتو راهم می آوريم : 

وباړنه د اير کروړ حريان بپلوان 

زه‌يم زمړيء پردی ترۍ له‌ما )لا ١‏ ته 
پههندوسند وپرتخار او پر کاډل نسته 
بل په زابل نته 
له ما اتل نته 
غشی د من" می‌ځی» بریښنا پر میر څمفو " باندی 
په ژوبله یو نم یرغالم " پرتښتیدونو باندی " 

( رای تفصيل راه : فصل اول اين کتاب وطبقان ناصری ۱۷۹/١‏ بيعدو تاريخ ار بیات 
پښتو ۷٠/٧‏ تالیف عبدالحی حبیبی طبع کا بل ۱۳٣١‏ ش وپتټه خزانه ٣٣‏ طبع کا بل ۱۳۲۳ ش 

٢-اتل:‏ به فتحتين پمعفی نا بغه وپهلوان و برگزيده )که بطور علم هم استعمال شدږ ا ملا 
تل خان نام شخصی ازقوم سدو زیی پوپلزيی.عاصراجداو احمدشا, بابا. 

من: پقول البيرونی داست» ولی چون محلاراږ؛ حيوان رالست »ارار .راهم من ميکفتند 
(کتاب |ند٣۳‏ ) درپښتو از ين ماده مصدو مل ىموجوږ | ست » یعنۍ قبول کردن دردل په 
اراده وعزم . 

٤‏ اهیرڅمن : رشمن 

ه ‏ پرغالم ينی هجوم می برم )از مصدر مرږ ؛ يرغالل ( تهاجم) ګه رر )شعار متوسطين او همين ما ده 
پرغل (هجوم )موجوداست . و اگرآ فر | برغا لم بخو) يم |ز ما وه برغلانیدن مشترلےه پښتو و داری خواهه 
پور يع‌نۍ می برغلافم ٤ز‏ همين ماروه فعلۍ دربيت لويکان غزفه هم آ مد , وشرحآن خو|هد )مد . 

٢‏ تښتهدونی : گريزنده وفرارکنند, 

۷٧ 


په ماتیدونو ' باندی 

له ما اتل ښنته 
زما د بریو ' پرخول ' تاویړۍ هسک " په نمنځ وپه ویاړ" 
دآاس له سوو می مځکه ريزدی غرونه کاندم لناو 17 
کړم ایوادونه اوجاړ ۷ 

له اا اتل نسته 

زما دتوري ترشپول ۸ لاندې دی هرات اوجروم ۹ 

غرج '" وبامیان وتخار بولۍ نوم زما په اودوم ١١‏ 

زه پیژندویم " په‌روم 

له ما اتل سه 
۱ 


١ 


پر مرو زماغشی لوی ۳ ډاری دښن ١‏ راڅخه 


د هریوالرود پرڅنډو ځم تښتی پلن؟' راڅخه 


اس عاتيدونى : شکست خورنده . 

. جح يوي : فتح وظفر‎ ٢ 

۳ - خول :تاج . 

هک : آسمان 

ه-ویاړ: |فتخار ونځ : سپاس. 
االتاړ: درهمو برهم 

۷ اوجاړ : ویران ویجاړکنو ئی . 
«خپول : هاله , 

۹ روم دو جت چو معرب گرم به معفی گرم سیر. 
٠‏ غرچ؛ سرزمين غرستان 
ا۱١-اودوم:‏ چارووعلاج و)فسون 
۳- پیژ نوی : معروفۍ وشناسا 
من لون وړ راکد . 
٤٥-دښن:دشمن‏ 


١٥‏ پلن:پیاده 
7٣‏ 


رپی ' زړن أ راڅخه 

له ما اتل نسته 

دزرنج سو به "می د توری په مخسو رو کړه 

په باداری می لوړاوی' دکول ادسوروکړه 
سترهی تر بور وکړه 

له ما اتل نته 

خپلو وکړو لره لور ۸ پیرزوينه کوم 
دوی په ډاډينه " ښه بامم ښه یی روزنه کوم 


تل یی ودنه'' کوم 
له ما اتل نته 
پرلویو غرومی وينا درومی نه پهوځنډ و په ټال 
نړۍ زماده نوم می بولی پردریځ " ښټایوال «۷ 
په ورځو. شپو مياشتو» کال 

له با اتلا ندی 


١‏ رپی: می لرزه 

زړن : دلاور ودلیر 
--۳٣‏ سوبه و فتح وظفر 

٤‏ مخسور : سرخرويۍ 
- با ' ری: سرورارړی 

۹ لوړاوۍ: پلندی وتعا لی 
۷ کول : خانواده 

٨‏ لور:رو اداری 

۹ ډاډينه : اطمیغان 

. اهص: از مصدر بامل ينی 'ر تباطا د اشاٌذو پیوستگی‎ ٠ 
۱اودنه :نشوونما 'زهادهوږه‎ 
منپبروايتگاء‎  ځيرد-٢١‎ 

۳٣ستایوال‏ : مداح ازستايل يعنی مقٌو دن 


ی-پټه خز | په ۳م پېمد 


۷.٤ 


این پارچه شعرحماسی ازنظر الفاظ وکلمات وتراکيب ووزن شعری بسیا ر سره 
ونیامیخته باالفاظ السن ديکر است وبرخی از کلمات آ ناکنو ن ز نده و مستعمل نیست 
ومشتقاتی دران موجود است کهاکنون درزبان پښتو مورد استعمال قرار نميگیرد. 
مثلا"ً پلن ازپل (قدم) که اکنون بجای آنپلع گو بيم يعنی پياده. یا زړن ( دلیر) که 
از ماده زړه (دل) ساخته شده واکنون بجایآن زړه ور مستعملاست , همچنين 
افعال یونم (ازماده یون رفتار) ويرغالم (ازمادۀ یرغل - هجوم) یا برغالم از 
مادۀ برغلانیدن دری وبرغالل پښتو) اکنون در زبان ومحاوره حتی نوشته موجود 
نيست .درحاليکه یون ویرغل درادبیات دورۀ متوسطه پښتو ديده می شود . 
ازپهلوی معنی نیز اين قطع شعری وحماسی؛ در كمال متانتو علو احساساست». 
که قدر ت ومقام اخلاقی شاعر ازان پديدار ونمايندۀ احساسات مردم دوستی وافتخار به 
مزایای اخلاقی ومواریټ وسجایای ملی است . 
ازپختگی بیان ومتانت | لفاظ وانسجام ادبی وعلوتخیل وحمساست گويندۀ 
این شعر ظاهراست که ز بان پښتو قبل ازين دوره مراتب طفولت و ناپختکی خودراطی 
کرده وبعداز قرنهاپرورشوزند کی ادبی باین مرتبت نضج وکمال رسیده است . 


پارچۀ دومی که مربوط باین زمان وقرن دوهم هجريست » به دودمان. لويکان ‏ 





لاو یکان غزنه تعلق دار د» که مادر فصل نخستين این کاب درنمبراول دودمانه ای 
قدیم شاهی به تفص يل ازیشان کفتگو کرديم وکفتيم که ازقر ‏ دوم مسیحی آثار 
وشواهد وجود ایشان درتاریخ افغانستان بنظرمی آ يد وريشۀ اشتقاق نام این خا ندان 
نیز از لوی بمعنۍ سروروسرداروېزرکث پښتو است . 
در همین مبحث باستناد کتبی که درين باره معلو مات ميدهد ويك بش که 
بلسان خلجيه (ېښتو ) بدست آمده . باشباع وتفصیل وار دشده‌ایم ٠‏ وازروی آن, 





مید| يم ؛ که در عصر المهدی خلیفه عیاسی وحدو د ٤ه‏ 1 خنچل کابلشاه 
در کابل برتخت شاهی نشسه بو د. ودرغزنه وک رديز پاد شاهی ازدودمان لويکان بنام 
خانان ياخاقان حکم میراند 


٥ 


خانان لو یك بموجب اسنادمو جوده اولين فردیست ازين خاندان شاهی که درغزنه 
بافاتحان تازی مواجه آمده ودين اسلام راظاهراً پذیرفته» وبعدازان بکیش اسلاف 
خویش ارتدادکرده است . 
ازروی اسناد یکه درمبحث دودمان لويکان درفصل اول نشان دادیم» چنین 
ظاهر م شود که درحد ود١٤٢‏ ه خانان اویاك درغزنه بود ١‏ واوپسراويك وجوير 
(هجویر ) حدود١٠٠‏ ھ ۷۱۸م است . چون لشکريان فاتح اسلامی بغزنه رسيد ند 
این خانان لویکک ازترس فاتحان تازی ظاهراً بکیش اسلام درامد. ومجسمه لو ياث 
یکی ازاسلاف خودرادرز مين بتخانه در بامیان غزنه دفن کرد » ويکی ازاعضای 
خاندان او(شایدپدرش) پيش کابلشاه خنچل رفت . خنچل ازطرف این شاه پناهندۀ 
غزنه يك بيت راه لسان خلجيه (پښتو ) به خانان غزنه فرستاد رال اشست. : 
په زمی گزنه ښځېدلويك لويانو بويله لويا 
کښه تور به براغلوم بلوم؟ ممله تېزیو په ملا 
يعنۍ «لو يك درز مين غزنه.دفن شد ولويکان بزرکی خودرا باختند. ولى من لشکر 
خودرا برمی‌انگيزم ...؟ تو باتازیان همراهی مکن ! » ١.‏ 
این نمو نۀقديم پښتوی قرن دوم هجرى درالفاظ ولهجه وافعال باپښتوی کنونی ما 
تفاوت فراوا نڼ داږر | کر كمباتآن اوت مستعمل وزنده نیست ولی ازروی 
اسناد قديم پزری وپمش کات مذ کو رراشناخته می توانيم , لا زين درادب 
قديم دری هم بمعنی زمین است که درپښتوی کفونی زمکه کوبيم. وزنه هم شکل 
قديم غزنه است که درسفاگاودری ريشه‌هاېي آن موجود است بمعنی 107-7 
که کنز مرب دم ازین ریشه معرب گرديده ' و کښه تور (ے کشتری بمعفى لشکر ) 





نیز از کلمات قديم بښتواست: مهرینه‌های سيا کهن آریابی داره ءواکنون 


۱ برای تفصيل این ه وضوڅ رک : رساله‌لويکان غزنه تأ لیف عبد | لحی حبیټی دم کا بل ؛ ٢١۴‏ 
وتاريخ ادبيات پښتو ۱۹/۲ بيع . 


سا چو| لیګگۍ د را له هرب من الکلام الاعجمی ۱۳١‏ ابم قاهره 


٠ 


ازمیان رفته » ولی درخیر البیان پیرروشان (حدود ٥٥٩‏ ھ ٣٥٨٥م)‏ بشکل تور کښ 
بهمين معنی عسکر موجو د است , اما براغلوم فعل مفرد متّکلم از مصدر مرده براغلول 
است » که با برغلانيد ن دری هې راد تظروي آ يد » ولی اکفون زنده نیست 
ودربارۀ این مطالب درجلددوم تاریخ ادبیات پښتو طبع کابلبهاشبا ع سخنرانده‌ايم 
به آن رجو ع شود . 

ازآثار قديم ادبی زبان پښتو تا کنون همين دوپارچه مربوط به قرن دوم اسلامی 
مکشوفست وتسلسل آن درقرن سوم وچهارم هجری نیز موجود است که بجای 
خوددر مجلدات آيندۀ این کتاب ازان سخن خواهدرفت . 

اکنون میرویم به آثارباقيۀ زبان دری درافغا نستان : 
چنداثر کهن اززبان دری: 


كفتيم که زبان دری هم مانند پښتو دربلاد کوهساران افغا نستان از غرب پامير 





وواخان تامرووسرخس وطوس ونشاپو رازاوايل قرون مسیحیمقارن باېښتو وبهلوی 
وجو د داشت . 

سر ران موره سلوی ژ ان کږیراازفارس ربیاری هرارو هنا الله 
از انجمله عبدالله بن مقفعم ز بانهای ۲ نو قتراپهلوی ‏ دری ‏ فارسى ‏ خوزی ‏ سريانی 
می شمارد » که پهاوی دراصفهان وری وهمدان وآ ذربايچجان گفته می شد . 
ودری که منسوب به دریعنی زبان درباربود لغت اهل خراسان ومشر ق وا هل بخ 
شمرده می شد » وبفارسی اهل فارس تکلم ميکردند ٠١‏ که همین مطلب را حمزه 
اصفهانۍ در کتاب التنبيه هم آورده وگ ويد که پهلویدرهفت شهرهمدان ‏ ماسینان- 
قم- ماه بصره ‏ صمیره-ماه کوفه وکرمانشاهان است. وشهر ها ی ری واصفهپان 
وطبرستان وخراسان وسیستان وکرمان ومکران وقزوينڼو ديلم وطالقان از شهرهای 
پهلویان نيست .,امالغت فارسی زبان مردم فار مس است (يعنی لهجۀ خاص پارس) 

۱۹١ تسرهفلا-١‎ 

٧ ٧ 


وزبان دری زبانخاص فردم درباربو د ولغات مشرئق واهل بلخدران غله‌داشت . : 
علاوه برزبان د ری که درخراسان وبلاد افغاڼستان ممار نو مرادف با پښتو و 


داسشته ‏ فرطسال خراسان لهج ه سندى درماوراء النهر » ولهجه خوارزمۍ درخوارزم 








اززمان قبل الاسلام معمول ومروج بود وآ ثاری ازان دردست است . 
باری چون درسرزمين افغانستانلجةه ردم دری بوده ما ١‏ ثارباقيمانده دوقرن 
اول اسلامۍراکه ربط بسرزمین این کشور دارد ذکر میکنيم : 
بك سرودسيستانی 
سیستان ازز مان قدیم» کانون کیش زردشت بو ده وبساازرو'یات دينۍزر دشتیان 
پاین سرژميئ تعلق داشت . درعصرورود فاتحان اسلامی نيز درسيستان همین مردم 
باثقافت ومواریث قديم دينی وفرهنکی خويش میزيستند؛ ومامی ينيم که درعصر 
مروان بن حکماموی بعداز ٤٢‏ ھ ٢٣٨‏ م رستم بن مهرهرمزدمجوسۍ موبد ومتکلم 
سستان بوده که حکمرانان تزرف اژورستان حکمت شندندی . ' 
یکۍ از معابد کهنسال زردشتیان که داستان ساختن آن در کتاب « گرشاسپ 
نا مه » ابو المويد بلخی آمده آتشکدۀ کرکوی است . وچون ازسيستان بهرات 





ميرفتند درنخستين مرحله بفاصاۀ سه‌فرسنگیواقع بود. "و يا قوت درينجا آتشکدۀ 
بزرگک مجوسی راهم ذکر میکند . أ 
بموجب قول موء لف نامع لوم تاريخ سیستان که از شاهنا مه ابوالمو يدبلخی 
نقل کرده »این آتشکدۀ کرکويه راکیخسرو برپرستش گاه گرشاسپ درشارستان 
سيستان ساخته وبول او : 
وآن آتش گويند آنست ٤‏ آن روشنايۍ که فرادید؛ وگبرکان چنین گويند که آن 
-١‏ تاريخ |دبیات دکتور عصفا-ا( - ٢٤١‏ 
٣‏ تاريخ سيستان ۱١۰۹‏ 


٣‏ اصطخر ی درمسالک وممالك ترجمه فارسیى ۱٩١‏ طیعتهران ۱٠٣١‏ ش 
٣٠٤ /٤نادلبلامجعم ٩‏ 


۸ 


هوش گرشاسپست وحجت آرندبه سرود کرکوی بدين سخن : 


فرخت بادا روش خنيده گرشاسپ هو ش 
همی برست ازجو ش نوش کن می وش 
د وست بدا گوش بافرین نهاده گوش 
سه سی کسوصشل دی گذ شت و دوش 
شاما خا ما با نپنافريم شاهئا 


این سرود مذهبیراکه کړ وران ور اوایل ورود اسلا م ميخوا ندند و حجت 
می آ وردند ازآثار مغتنم باقیماندۀ دری سیستانیست که هر مصراع آن شش هجا 
دارد وازان دریافته‌میتوانیم» که در درىمقارن ظهوراسلام چو نه‌شعرواوزان آن 
درافغانستان رواج داشت. زاکنون ماقرائت صحيح این اشعار راکه مر حوم هار 
خراسانی ازروی نسخۀ واحدده تاریخ سبستان ضمط وطبع کرده : بامعانی سات 


دشوارآن می آ وريم که بقول اووزن این اشعار باید (تنل تنن-تنتن) باشد . 


فرخته بادذا روش خيدذده گرشسپ هوش 
نس نه وسل انوش کن می انوش 
دوست بد آگوش به آفرين نهاذه کگوش 
همیشه کی کوش (که) دی گذشت‌و دوش 
شاها! خدایګانا ! به آفرین شاهی ١‏ 


درين سرود فرخته به ضمتين افروخته وخنیذه بضمه اول وکسرۀ دوم بمعنۍ 
مشهور: وهوش بضمه اول وسکو ن دوم بمعنۍجان وروان» وروش بضمۀ اول وسکون 
دوم بمعنی روشنۍ ونوراست. وتمام این کلمات وتلفیق عبارات ومصاريم آن دلالت 
برقدامت‌این سروددارد. ومخصوصآتر کیب(بذ آگو ش) ۸600511 - 101 جالب 
نظراست . زیرادر در ىتخاری کلمه( به دري-په پښتو )پد 11 بو د که درنو شته مکشو فۀ 
سرخ کوتل بغلان مکرر آمده ».و دال اخیر اینگو نه کلما ت در دری و پښتو 





(هيناً ازتاريخ نميستان ۴۷ 
٩‏ 


به(ھ )تبديل شده است. مانند کد 119 تخاری دردری(که)و کلد ٨۴۸19‏ تخاری 
در پښتو کله (وقتيکه)وسا د م١‏ تخاری دردری چاه ودر پښتو څاه ټم اس 

پس این 810 درى تخاري درپهلوی پذسپت. ودرفرس قديم 67 ودراوستا 
71 و در پهلوی تررفان ۴۸11 بود که درزبان دری کنو نی بېجای ؟ن (به) 
يلوب و شکل قدیم (بد)دربرخی کلمات مر کب باق ۍمانده مانقدبدين وبدان . 
ؤر د رامسته: 

بدین شایستکی جشنی بدیل بایستکۍ روزی 

پس دل قرش بت هاغوا دری است: وازروی آذما میدانیم که همان 710 

نوشتۀ قر ن دوم ميلادی تاحدود ٥ ٥‏ م درمرو خراسان هم مو جودبو د . 


باین معنی که محمد بن احمد بشاری کلم مر کپ از ( به ېرای ) رابتر ای (زبت ې 





رای ) بمعنی من اجلهذاشنيده بود.' که جزواول آن همان پذے ېد بت باشد. 

دربارۀ این سرود محقمان رارأی برینست که ازدورۀقبل اسلامی بازمانده ودر 
عصر اسلامی اند کی تغيير لفظی يافته‌و باینصورت درامده است. وشایدزر دشتیان قرون 
اوليۀ اسلامی آ نرابوضع اشغار دورۀ ضابعه ثر لب کرده شه " 

درحدود ٢‏ ھ 

درزمان خلافت يزید بن معاویه ( ٢٤/٤٠٤٩‏ ھ) هنگاميکه عباد (بضمۀ عین) بن 
زیاد برادرعبیدالله‌بن زیاد (زيادبن ابيه پسر استلحاقی ابوسفیان و از بطن سمیه) به 
حکمرانی سيستان مقرر شت » با اويزيد بن زياد بن مفرغ ٣۴٨۱611‏ شا عر 
تازی نژاد که یکی ازهاجیان معروف زبان عربیست (متو فی ٢۹‏ ھ ٨۸۸‏ م) به سرستان 


١-برای‏ تفصیل ان مطلب رك : ماردر زبان رری ۱۲۲/١١۲‏ تأ لی عبدا لحی حدیلی ره لل ال 
7٢‏ ثږ 

۳٣٣ التقاسيم‎ نمحا"٢‎ 

۳ تاریخ ار بیات استار جلال همایی ۱۸٨/١‏ طبع دوم تهران ١٣٣اش‏ 

٤٠/٢٤٤ هجمالار‎ ٤ 


۷ ۵٨٠۰ 


مدو درينجازبان دری راهم یادگرفت ؛ ودرجنگهايکه عباد بطرف کابل و قند هار 
داشت شر کت کرد . ولیعباد بنابر مشغولی صعبى که ‌بامور جهاد داشت؛ به تيمار 
ابن مفرغ نپرداخت وشاعر ازورنجید وهجوهای اوراگفت ' . 

مثلا ‏ عباد ریشی انبوه» مانندجوالى داشت وهنگام سواری باد دران افتادوبهر 

طر فش حر کت میداد» ابن مفر غ چو ن ديد گت : 
الالیت اللحی کانت حشیشا فنعلفها خيو ل المسلمینا 

«یعنی : ايکاش ! ريش هاعلف بر دی تاازان ده اسپان مسلما نان علف میداديم .»" 

این هجو سرایی ابن مفر غ نسبت به عباد به هتاکی ودشنام کشيد ود راشع‌ار 
خو د به پلید ى مادرش سمیه واستلحاقاو به ابوسفیان اشا رها کرد . بنابرين عباد 
بروخشم گرفت ومحپوسش کرد . وروزی اورا سيکی ومسهل خورانید وباخو کان 
'اهلی وگربه وسکۍدرحالت جریان اسهال روان گردانید . چون کودکان نگاه 
کردند منادی ميکردند؛ بزبان پارسی که | ین چیست ؟ اين چي.ت ؟ این چیست؟ 


شاعر هم جواب داد بپارسی که : 


بست و لی است وعصارأت زبیب است 
موه . ۷ 7 
ودلبۀ فربه وى است وسميه هم روسپی است 


روایت تاریخ سیستان چنین است ومطابق به آن باید این داستان د ر سیستان 
تحقق يافته باشدوبه وضع طيعی هم نزديکتر است که کودکان 
بفارسی سوال کنندوجو اب ايشانرا هم شاعر بپارسی دهد ولی منابع 
عربی مانندالاغانی )٨١/٥٧٤(‏ واليان والکبین جاحظ /١۱(‏ ۱۰۹)و 
تاریخ طبری (۱۹۲/۲) وخزانةالادب عبدالقادر بغدادی )١١٠٥/ ٢(‏ وطبقات الشعرا۰ 


ص )١١٠۰(‏ وقو ع این داستان رادربصره وبا مرعبیدالله بن زیادمیدانند ؛ که ابن مفرغ 


تاويخ سیستان ٩‏ 
-٢‏ بیت مقا له علامه قزو ينی ٠٠/٤‏ بحو | لت الاغا ئی ۷ ٥/٥‏ بېعد 
٣-تاريخ‏ سیستان ۹٩‏ 

١١ 


را ازسیستان بدانجا محبوس فرستاده بودند» وضبط مورخان عرب نيزازين کفتار 
ابن مفرغ چنین است : 

اسعونر ات (مصارات رټ ست سیه روسنبيد است 

این سه مصراع هفت هجایيست.وچون برخی ازمورخان و کاتبان عرب دری 
رانمی دانستند در کلمات کفتار اوتحريف وارد آوردند »وبنابريناين شعرباقسام 
وانواع نقل شد : وجای وقو ع آنرا به بصره :ردند . درحالیکه طبيعی نيست» در 
شهرعربی زبان بصره» کودکان فارسی زبان در کوی وبرز ن آنقدر باشند » که 
درعقب شاعرمست مبتلابه اسهال بدوند وشاعرهم برای ایشان فارمیېگوید!! ! 

بنابرین ماقول صاحب تاريخ سیستان راکه به واقعیت نزديکست ترجیح داديم» 
واين پارچۀ قديم دری را مولو د سرزمين سيستان وواديها ی جنو ب افغانستان ميدانیم 
وحدس اینست که کلمۀ زبیب مصراع دوم هم مویز باشدکه تا کنون در زبان 
دری افغانستان بمعنۍ همان زبيب است. ولۍاکر مویز باشد بانبیذ وروسپیذ درقافیت 
مطا بق می آ يد ونقصآن رفم ميکر دد : 

سخن بلخیا ن : 

گفتيم بللخيکی او هرا که مهم زبان دریېود. درسنه ۱۰۸ ھ حکمران ا موی بلخ 
ٍ اسد بن عبد الله که ماشر ح احوال اورادرفصل دوم داده ايم : روی بفنتح ختلان نهاد 
وازآمو يه گذشت. ازانطرف امیرختلان وخاقان تركاورا شکست دادند. چون به 
بلخبازگشت. مردم بلخ دربارۀ اوسخنی طعنۀ آ ميز سرو دند که آنرا کو دکان بلخ 


از خحقلان آ مد يه روتټاه آ مد به 
آ بار(ه باز)آ مد به خحشکك زار آ مد به ' 


درین پارچۀ درئ نیز بمرور ده ورونافهمۍ کاتبان تحربفاتی وارد آه ده وحتی 
خو دطبری هم درجای ديگر آ نرا (ازختلان آمذی- بروتباه آ همذ ی بيدل فرا ز 
١-عابری ٤٤٨۸) ٥‏ 


۷ ٢ 


آمذی )ضبطکرد. ١‏ 


این چهار مصراع هشت ‌هجایی راهم میتوان نمونۀ گفتاردری اوایل قرن دوم 
اسلامی در بلخ دانست که فعل آ مد يه دربرځحی نسخ خطی (امذی- آمده) باشد 
وهرتسما گویدکه آمد يه ېجاۍ ٣‏ مدىدرزبان بلځی خواهدبو د» درحالیکه آمديه 
دفع۹لست غاب مفر دماضی قرب » کها کنو ن هم درلهجۀ قندهار بجای 

درم صراع يرم بروتباه درنسخخطی ترولبه وبرويته هم بو ده» که برو بضمتین 
بمعلی بروت یاآ برواست ماننداین قول فردوسی : 

که دارد که ګکته با پاڼیاوئ ند يبد ی بروهای رتا ساو' 





که پرتاب بایدصفت بروت باشد. ولى درين بیت ېمعنی ابرواست که پرچین میشود: 
بروپرزچین کرد وشیروان شگفت آمدش کارهردو جوان ٢‏ 
درنثردری چنین آمده: «شبلی دست‌بر بروی وی فرود آورد . »؟ 

درمصراع سوم آبارباید آبارهےآ واره باشد زیرااگر آنراآ باربخوانيم دوهجاست 
واکمر آ باره بخو انیم سه هجامی شو د » که عددهشت‌هجابی مصاريعم ديگرراپو ره میکند. 
ار چه درزبان درىی آوار هم بهمین معنی آ مده است ماننداين بیت قطران تبر یزی: 


آوارشد از مسکن ومأُوا صنم من ازطعنۀ بد وی وزبيغارۀ دشمن " 





دیکراز قطعات شعری زبان دری که از حوادث روز کارمصون مانده پا رچه ايست 
از ابوالتقی یاابوالینبفی العباس بن طرخا ن » که از شعراۍ عربۍ وی مربوط 
پرمکیان بوده وشايد درصفحات آمويه زند گی داشت واورا دررثای خوا پی 

۳۹۰ ه٥‎ یربط-١‎ 

٤.۹٢ لفت فر س‎ ٢ 

۹۸۰۷٩ شاهنامه ج؛ بیت‎ ٣ 


-٤‏ طبقان الصوفیه نصاری هروی ۸٠‏ طبع عبد الحى حبیبی ورکابل ٢٤٣١‏ ش 
ه-ریوان قطران ٩٩‏ طبع ت ريز ۱۳۳۳١‏ ش 


۷ ۵٥۳ 


سمر قند وتاسف بران گفتقاری بوده» که دوبیت نرااين خرداذ به (حدود۲۳۰ ھ 


۸٠۰١‏ م) چنین آورده: 


از چاج ته بهی ! همیشه ته خهی!' 


این پارچه که هرمصراعش شش هجا دارد (درصررت کسرۀ اضافی دال سمرقند 
وتلفظچاچ بدوهجا) ظاهرآباید درعصر برمکیان پيشاز (۷٨۱ھ۸‏ ۸۰۳م )کفته‌شده 
باشد. که حرقراقت ۲ ن هم اختلافست » وبعضی معنی آ نراچنين نوشتهاند: «سمرقند 
یك ویرانه ایست که‌زينت خودراانداخته» ازشهرچاچ که بهترنيستی! پس توهم 
هميشه از خطرنخواهی جست . » ٢‏ 
ديگری بالعکس معنی آنرا چنین گفته: 

وسمرقند آبادان» که ترابدين حال افکند؟تو از چا چ بهتریاهميشه تو خويی»" 
اما معنی کند مند طوريکه در کتاب اخیرالذ کر کفته‌شده آبادان نيست . بلکه 
بالعکس خراب گشته وکنده است. بدلیل اینکه کنده درپښتو تاکنو نېمعنی جای کنده 
شدهاست» که دردرې هم بو د واعراب آنراحندق سا خقها لد وناصرخسرو قباديانی 
درخطاب به آسمان گويد : نت 


مادر بسیار فرژند ىی وليکک خرار دارخان همه کدمسنده 





درمنبع اول قرائت بزینت صحیح نیست» بدین ات (یعنی بدین حال ترا) درست 

است. دربیت دوم (نه‌بهی نه جهی ) نیزدرست بنظرنمی آ يد وته‌بهی - ته خهیعيناً 

به تراکیب پښتوی کنونی می مانند: ته به ‌يي- ته خه يي ! يعنی تو بهتری! وتوخو بی! که 
قرابت دو زبان پښتو ودری رادرقدیم نمانند َ- که . 


ق٣۳١١ يع یدن‎ ٩٢ )لمسالک والممالک‎ ١ 
٣٢٣٤ /٢ تاريخ ار بیات جلال همابی‎ ۲ 

٧٤٤١١١ تاریخ اربیات ږکتورصفا‎ ٣۳ 
ش‎ ۱۳۳١ طبع تهران‎ ٣٢١ .ُ-ایوان ناصرخسرو‎ 


۷ ۵ 


د, بارۀابو الینبغی ذ کری در کتاب الو زراء جهشیاری موجوداسته کهاو بایحيی 
وپسرانش فضل وجعفر برمکی محشوربو د. ودر عربی هم شعرميگفت روزی گفت : 
صحبت البرامک عشراً ولا وبيتی کراء وخېزی شرا 
یعنی « ده سال متوالی بابرمکیان همنشين بو دم » درحالیکه اکنون در خانۀ کرایه 

نشسته ام» ونان ازبازار ميخرم ٠.‏ 
چو ن یحی بشنید» اورابه کرم خود نواخت‌وبه پسرانش نيزراتبه وک فاف معاش 
ووظيفه مقررشد. ١‏ 


یاابوالعباس بن حنو ذ (جبود؟ ) مروزی؛ که‌بقول محمدعوفی: «چون مامون 
درسنه ۸۱۹۳ ۸٨۸م‏ به مرو آ مد؛ او که درشهر مروخو اجه یی بو د بافضل ودرشعرهردو 
زبان عربی ودری مهارتی کامل داشت . درمد ح مامو ن قصيده یی سرود باين مطلع : 
ای رسانيده بدولت فرۍئ خود تا فرقدين 

کفستراليده بجود و فضل درعالم يد ین 
مرخلا فت راتوشايسته چو مردم د يده را 

دین‌یز دان را تو بایسته چورځ راهردوعین 
درائنای این قصيده گويد: 
کس برين منوال پيشاز من چنين شعری نفت 

مرزبان پارسی راهست با این نوع بین ؟ 
ليکك ازان گفتم مناين مدحت ترا تااين لفت 

گیرد ازمدح وثنای حضرت توزیب و زين 

بو ل عوفی مامون شاعرراهزاردینارصلت فرمود ولی بعدازوکسى شعرپارسی 


۱ مقدمه )خپاړ برامکه ۴ طيع تهران ۱٣٣١‏ شو کتاب( او زړ(» والکتاب جهشیا ری ٠١٢‏ 
طبم قاهره ۱۹۴۸م 
٢‏ په فتخه|ول ېمعنی بريدگی ودوری (المنجد) 
٥ ٥‏ ۷ 


نگفت» تادرنوبت آل طاهروآل لیث شاعری جند معدو د بر خاستند ١.‏ 
برینروایت ء فی برخۍ ازفضلاء صاحبنظر اعتراضانی دارند» واین شعرراهم 
مجعو ل دانند ‏ وازمهمترين انتقاداتیکه براڼواره كُرةة اند اینست 5 


ون قصيده درښکی از بحورعروضی خليل بن احمد (متو فی ٥١١‏ ۵)م)است » 





ودرمدت ۱۸ سال بعدازوفات واضع » چو نه اينطور بحوردراشعار در ېآ مده 
را شد ؟ 
زیرابرای این کار مدت مدیدی لازماست . 


دوم: کثرت استعمال کلمات عربی دلیلاست بر يلکه این شعرازقرن دوم هجریي 





نیست» زیرادرينوقت کلمات عربی اینقدر به دری نیاميخته بود. 
وم قول عوفی خبرواحداست واعتمادرانشا بد : 


چهارم : چون در شعرمامو ن را شایسته خلافت کفته » ودورۀ خلافنش از محرم ۱٩٩۸‏ 





پنجم : طرز واساوب وانسجام ورعا یت صنا يع تمامً شباهت به سبك اشعار قرن 





سوم وحنی چهارم دارد» وآ ار وضع وتجددبروجنات آن لا ئفحست . 

ششم: شعر کس بدين منوال الخ يقینً برای چنین موضو عی و ضع کرد يده 
وسبك قصيده به اساتید قصيده سرای تر کستانی قرن پنجم میماند. 

هفتم :. محالست مامون اين پوع شعررا که ازرجلس کلام دری آن عهد نیست 


همد" 


درمقابلا ين اعترا ضىات سیعه دلا بلی مو جو د است که نظر په جعلوو ضع شعر 


لباب الالباب محمدعو فی ١٢‏ طیع هران ۱٩٣١‏ ش 

۳ ها تا علامه قزويلی دربیست مقاله: ٣۳‏ هدو مرسحوم عباس اقب ل دراجله کاوه پران شماره 
٥سال ٢‏ ورکتورصفا ۸١١‏ ۱۷ 

-٣‏ تاريخ ادبيیات استارهما دو ١٢٢٧٢‏ هه 


۷ ٩ 





راردمیکند . مثلاخلیل بن احمد ایجاداوزان نکرده بلکه‌مدون عروض است. 
وپيشازو هم درعرب جاهلی وهم عجمیان تاژيی کړی مانډ زباداعجم اصفها فْ 
رمتو فی ٠٠۰١‏ ۷۱۸۸ م) وموسی شهوات آ فر با يجانی ( متوفی ۸۹۳ ۷١٧‏ م) 
وغیره اشعاری را کفته اند » که مطابقت با بحور عروض خلیل دارد وچو ن عباس 
مروزی هم بر شعرهر دوز بان دری وعربى مسلط بود» پس بعيدنيست ماننداغلب شعراء 
که عروضنمبدانند» اشعارموزون کفته باشد. چنانچه شعر«ازختلان آمذيبه» نیزدربحر 
رجز مطو ی مخبو نامطا بت میکند »درحاليکه کوينده بلخیآن درحدود ۸٨۰۸‏ و 
ون ده است . 
دوم: ک رت کلمات عربی درين شعر دلیل آنست که شاعر دران تاز کی از نظم 








عربی به فار سی منتقل کر ديده؛ وچو ن ممدوح اوعرب اود »پس شايد خواسته‌است» 
طو ری بکُو يد که مفهو ماو شو د. 
سوم : : ول عوفی درين مو ردخېروا حدنیست .له همو ما ی(متوفی ا١٩١٥۰٥٥٥م)‏ 
در کتان الو سا یلال معرفةالاوا ل از کتا تالوابل الال سر زمر 1۳45 
٤م)‏ گويد که: اول من نظم شعرفارسی ابوالعباس بن حفو ذالمروزی.» که حتی 
درين جمله نام پدر شاعر راهم آورده اند . 
چهار م : عباس نگفته که مامون دران ز مان حتماً خلیفه است» بلکه او راشا يستۀ 
خلافت دانسته » که میتوان يك شاهزادۀ ولیعهدرادرخو رسلطنت و خلافت دانست . 
پنجم: آوردن صنا يع مانندمو ازنه ومماثله‌ وام ثال آن امر مستحدثنیست» بلکه 
همواره این صنایع در الِن‌مو جو د بوده وپیش ازانکه این معتزعېامم سی فن بديع راتد وین 
کند شا عران وظريمان دراشعار واقوال خو دآوردهاند . 
ششم وهفتم : شاعر میکو يد که پیش از وبرين شیو ه چنین شعر ى رادر پارسی نکفته اند » 
آیا چرا این مدعا دلیل قطعی حکم جعل باشد؟ درحاليکه | ين سخن مانند است 
باینکه شاعری گويد:«طرح نو درسخن ‌انداختم» واینکه کويد مامون به مفهوم 
١-مفتعلن‏ مشفا علن مفتعلن مفاعلن . 
٧‏ ۷ 


اين شعرنفهمیده باشد . درحاليکهاکثر کلمات آن عربیست » ومامون هم از 
مادرخراسانی بدنیا آ مده وازسنه ۲۰۲۱۹۳ ھ تقريبا ده سال درمرو وخراسان بود 

پس حتما اینقدرفارسۍ رامیدانست که اين اشعارمعجو ن مر کب ‌فار سی وعرب ۍرافهميده 
باشد . وهم امرحتمینیست که ممد وی مضمو ن ونکات وز بان شعرمدحه رابتمام وکمال 
بداند» ومامیدائیم» که تمام شاهان شرق, که ممدوح شعراء تازی وفارسی وغیره بو ده اند» 
همه آ نقدرعالم ودانشمندنبوده اند که بتمام مطالب ومزایای کلام مادح پی بېرند . 
مثلاشاهان سلجو قی که مداحان آتش ژبانی داشتند » دراو ا يل دارا یسو اد هم 
بو ده اند ١‏ 

بارى ترديد وتزئیف‌قرل عوفی بدون داشتن شواهد يقینی باحدس ومان دشوار 
اسک وین فضيه حر تارب ادبیات درګ پل شاغويقن مشوګن خورا هد ماټن دا 
وقتیکه در ردویا قبول آن سند قاطع ديگری بدست نياید . 
امابراۍ پژ وهند ان تار بخادبیات وفکر خراسا ۵ ونقادان ادب»دانستن این 

مطالب واسناد -اگرچه اخبار آحادبا شد واجب است . وبایدگٌفت که اکراین شعر را 
با آثار با قيۀ ديگر دری ازهمین عصر مقابله ومقايسه کنيم ‏ وبازآنرا درقطار آثار 
وقصا يد قرن پنجم وششم بکذاريم » شباهت آن باآثار موخحرالذ کر بيشتراست تابه 
چنداثر باقی ماندۀ قرن دوم . ونیز کسانيکه درمقابل اعتراض هاىدستۀاول» دلا یل 
خودرا| در رد همان اعتراضات کمفته اند در صحت وسقم اصل قض يه وار د نشده اند» 
بلکه برای الزام خصم» دلایل الزامی را آورده اندنه اقناعی . بنابرين درين مو رد تا 
قر ينۀثابت خارجی ديگری بدست نياید باضرس قا طع چیزی نمیتوان گت . 

هدایت تاريخ وفات عباس مروزي رادر ۸۲۰۰ ۸٨٥٨‏ م نو شته واین بیت اورا 
ې7 : 


معذور کن ای شيخ که گستاخی کردم زیرا که غريم من ومجرو حم وخسته" 


۱ تلخیص ازتاريخ ادبيات همایی ۲/ ٠.٤٥‏ بېهد 
۲ مجمع الفصحا ء ١٣٣اطبع‏ طهران ۱۳۳٣١‏ ش 
۱٤‏ 


حنظله بادغشیسی 
شاعر ديکريکه به‌اوا خرعهد زیر بحشما مربو طست حنظلۀ بادغيسی از 
خجستان(بضمتین ) شمال غربی‌هرات باشد» که درحدود۲۰۰ ھ ٨٨٥م‏ زند گانی داشت» 
ومحمدعو فی اوراشاعر شکرسخن عهد طاهريان(٢۰٠١/ ٥٥٤٢‏ ) خو انده‌ وا اين دو بیت 


اوراروایت کند: 


یار م سپند اکر چه بر آ تش همی فگند از بهرچېشم» تا رسد مرورا کزند 
اورا سپندوآتش.ناید همی بکار باروی همچو تش وباخال چو ن سپندا 


نظامیعر وضی سمرقندی نیزدوبیت اوراچنین آرد » که احمدبن عبدالله خجستانی 








مردی خر بنده بو د. روزی در خجستان بادغیس؛ دیوان حنظله بادغيسی راهمی خو اند ټا 


بدين دوبيت رسید: 


مهتری گربکام شیردر ست شوخطر کن"ز کام شیر بجوی 
اېزر یوعر ونعمتوجاه یا چومردانت مر که رویاروی؟ 


خواندناین دوبیت داعیه يی درباطن احمدېديدآورد »خران بفروخت وخودرا 
بمرتبت بزرگ رسانید". وبنابرين روایت.حنظلۀ بادغیسی بايدپيشازسنۀ ٨٢١٢۲ھ‏ 
٥م‏ که سنه قتل خجستانۍدرنشا )ور بردستغلامان خوداوست." زند کی داشته 
باشد» که تار يخوفاتش راهدایت ٩١٢‏ ھ ٣٨م‏ نو شته‌است ." 


حمد الله مستوفی( ۷۳٩۰‏ ھ ٩مم)وقو‏ ع اين داستان‌و شنيدن اا ببات حنظله 





وبحر کت؟ مد ن ازان را به سا مان جد شا ها ن سامانی نسبت داد ه» ۷ 


لباب الا لباب ٢‏ /٤٤٤٧طبع‏ استاد نفیسی»تهران ٥٩٣١‏ ش 

۲ خطر: قدر وعظمت‌و بزرکی وآفت ود ثواری (پرهان قاطع ۷۰۸/۲) 
-۳٣‏ رویاروی : مقا بل و روپرو. 

چهارمقاله ٤‏ طبع رکتورمعين تهران ۱۳۳٣۳١‏ ش 

۱۲١/۷ بن اثهر‎ | -٥ 

- مجمع )لفصحاء /٢‏ ده 

-٧‏ تاريخ گزيدء ۳۷٣‏ طبع طهر ان ۱۳۳١‏ ش 


٩ 


واین سامان دهقان روستای سامان دربلخ بود ١‏ " که اوزا سامان خدات گفتندی» 
وبا اسدبن عبدالله قسری حکمران بلخ ( ۱۲۰/۱۰۸ ھ) معاصرت داشت ٢.‏ چون 
وفات حنظله را ١١٧٣٣٤۸م‏ نوشته اند» پس بعيد نیست که سامان خدات بلخی این 
شم منظلهر| مده باش . 

بهرحال باید کٌفت : که اين اشعار حنظله در کمال فصاحت ومتانت بنظرمی آ يد 
وباید پیشاز ودرز بان دری سوابق متين ادب یهو جود باشد تادرعصرحنظله شعردری 
پاین درجه جزالت واستحکام رسيده اشد . 

محمو د وراق هروی : 

ازشعرای ذولسانين دری وعربی قرن سوم هجری واز طبقۀ قديم شعرایمعلر م 
اوابل دورۀ اسلامی محمو دبن حسن هر ومت شه وراقۍ(صحافۍ و کتب فروشۍ ) 
داشت ‏ ودرز هد وآ داب وحکم ‌اشعارفراوان داردوابو بکربن اب الد نیاوابو العباس 
بن مسروق وغیره محد ثان ازوروایت کلند ودرخلافت معتصم (۸١٧/٢۷٢٧ه)مر‏ ده 
وگويند که وی کنيز کی داش ومعتصم آنرا به هت هزاردينارمیخريدولی وراق 
نفروختش . چون وی بمرد» اوراخلیفه ازورۀ وراق به هفت صد دينارخريد ٣.‏ 

امامنها ج سراج کويد: که کنیز ک محمو د وراق راتبه نامداشت ومحمدبن طاهر 
پادشاه خر اسان( ۲٠٥٢/٧/٤٤‏ ه)بخريدن آ ن میل کرد ولۍ چو ن عشق کنیز کث رابامحمو د 
بدید اورا با چهار ده بدره سیم بدوبخشید ." 

تاريخ وفات محمو د را هدایت ۲٢٢‏ ٨٥م‏ » ۶ وابن شاکر کتبی ١‏ حدود 
د رس ده 

١-سفی‏ لوک الارضص ٠٥١‏ 

تاریخ بخارا۰ و 

۳- الا نسا بپ سمعا ئی » ٨٥‏ 

#طبقان ناعري ۳٢٤٧)‏ طيم حبيښۍ 

٤١٨١ / ٣ مجمع الفصحاء‎ ٥ 

اافوات الو فیات ۲۸٠/٢‏ 

۷ ۰ 


وزرکلی درحدود ۸٥٨‏ ۸۳م "نوشته اتد وبهر صور ت درحدود ٠۰۰‏ ھ ٥م‏ 
زندگانی داشت واشعارعر بی اورا المبر د درالکامل»وابن شاک :ما کرفرقرافت الوفات 
وتراجعه د اتضاري عرړی آرږده الد اک رافک ورغ امکماننان شر 
تعصی الا له وانت تظهرحبه هذا محال فی القياس بديم 
لو کان حبک صادقا لاطعته | ن المحب لمن يحب مطیم ؟ 
«این کارعجیبی است که باوجود اظهارحب پروردکار» از اوامرش عصیان کنی! 
اکگر دردوستی صا دق می بو دی پس حتماً اطاعت اورامی نمو دی. زیرا محب ‌همواره 
مطيعم محبو بست» درگردش روزگار کگويد 
الستعولابيعی علی الله کتابنیيا اوانه تر 
فا فلتقا کی سکروغهه ناد شنوال‌دهعر وسرو 
د روزگار بریکک حالت نمی ماند گاهی روی دارد وگهی پشت. پساگر ازوتلځی 
بینی» صبر کن !زیرا روزگار خودش ثبات ندارد.» 

ازاشعاردری محمود هروی این دوبیت بو سيلۀ هدایت بما رسیده: 
نگارينا به د جانب ندهم گرانی دربهاءارزانت ند هم 
کرفتستم بېجان دامان وصلت نهم جان از کف ودامانت ندهم" 
مخفی نماندکه هدایت کتاب تاریخی نيکو را په این محمود وراق هروی نسبت 
داده." ولی درینجا پیناو ومحمود وراق مورځومولف عصرسطان مسعو د غزنو ی 
که معاصر بيهھقی بیود" خلط روی داده . درحالیکه بین این دو وراق همنام زياده 
از دوقرن فاصله بوده است . 


1( الم ۸٢/۸‏ 
۲ طبقان الصوفيهاِنصار ی ٠٣‏ 
۳ فوات ٨۸٢ /٢‏ ومصباحلهد| يه ٣٠٤‏ که (ین نیات ر| به رابعه‌نسبت ردادهاست. 
مجمع الفحصاً ٢١۸٤/١١‏ 
همین کتاب 
۱ تاريخ بيهقی ٢١٢/٢‏ 
١١‏ ۷ 


علوم نمی وعملنى 
مقصد مادرين مبحث روشن ساختن وضع افغا نستانست درعلو م عقلی و نقلى اسلامی» 
که بادین اسلام دردنیای عرب رواج يافته‌ودرسرتا سرعالم اسلام بزبان عر بی منتشر 
شده است: 
اعراب با آمدن اسلا م در حيات عقلی و فکرۍ بمرحلۀ جديدی قدم نهادند » و 
مطا بق دساتیریکه برای سیرعقلی بشری موجو د است»ازدورۀ سرعت تصدیق وقبرل 
اوهام وخرافاتء که دورۀ ابتدا یی سیرعقلیست به دورۀ شک وبحث که مرحله‌دومست 
رسیده بودند . وچون اسلام آمد بمرتبۀ سوم سیرعقلی يعنی دورۀ عقیدت و ايمان 
رسیدند .وپس از ين دورۀ عقل درعصر عباسيان آغازشد ' که‌ما درصفحات آبنده 
ازان بحث خواهیم کرد. 
درافغانستان مقارن ظهوراسلام» دورۀ خرافات واوهام به منتهای خو د رسیده 


بود » اوضاعی راکه هیون تسنگک وديگرزایران درمعابد بودایی وديگر کیش های 





محا من سرزمين ديدند ودر ادداس شتهایخحو دآ نر| ناشتفد ازحکايات عقايددينی 
سر رت0 

درینجا برای نمو ه وضع عقائد دینی وادی ننگرهار را با ستناد اقوال زایران 
چینی مورد غورقرار مید هيم: 

شی فاهبان درحدر د ۰ م بعد از زيارت معيد جمجمۀ بدا دروب پای 


نک نقمارا لص دحودجال آبادکتوی رسید. وی درجنلوب 


۱ احمد )مین درضکی| لاسلام ٠/٤‏ ین مراتب سيرعنلی ر| ازتا ريخ ارتقٌای هلمى تالیف 
درابپر 11۸۳۳٨٣٣‏ برراشتهاست . 


٤ لل‎ 
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گمذاشته بود. وازفاصله ده قدم درین مغاره عینآشکل حقیقی بر داباعلايم و مشخصات 
ورنگ طلایی ديده می شد ولی اگر نز ديکتر ميرفتند» شکل مذ کو رخيره وناپديدمی شد . 
وکذلککث فاهیان در شمال شرق در مدخل‌وادی (غالباًلغمان) وهار(معبد) عصای بو دا 
رادیده» که از چو ب صندل بو د» وسر ن شکل نر گاوی دا شت بطو ل تقریبآ١۱فت‏ که نرا 
در غلاف چوبی جاىداده بوند» وهز ار نفرهم نمی تو انست که آ نراحر کت دهند! ١١‏ 

بعداز شی » فاهیان زایرديگرچینی سونگئ ين در ٥٨٨٣م‏ به همین سرز مين ننگرهار 
رسیداوهم معبدل جمجمه ږو دار در هډه ز یارت کرده و به معبد کیکا لام ( ٨‏ 1-ه٤٨-1ا1‏ 
(غال مهتر لام لغمان)آ مد» که در اذيك عبای بو دا ۷۸ ۸515٨‏ 1 در سیز ده پار چه 
وعصای بودابطول تقريْاً۱۹ فت وجو دداشت» که این عبادروقت پیمایش گاهی دراز 
می شدو گاهی کوتاه(!!!) وعصاکه درغلاف چوبی مورق ارطلاجای داشت وزن 
آن نامعلو م بود. زیرا کاهی ايئقد رگ ران بو د که صد نفر هم آ نر ابرداشته نمی توانستند» 
ووقتی آ نقدر سب بو د که یکنفرهم ۲ نرابر ميداشت» و مغار ۀ سا يۀ بو دارامغاره گوپاله 
0ه یکفتند» که هرگاه ,در ٥١‏ فت داخل مغارۀ کوه شده وبسمت غربی آن 
بمقابل دروازه نکريیسته می شد شکل بو داباعلايم مشخصه‌خو دظاهرمی شد واکر 
نزديکتر ميرفتند» خيره واز نظر ناپدید میکمر د يد» وا کربادست جایی را که شکل مذ کور 
ظاهر شده بو دلمس ميکر دند » جزدیو ار ی نبو د» واگرازان به قهقرا بر یکشتند باز شکل 
بو داظهور ميکرد وازهمه اولترعلامت مخصوص بین ‌ابروان که دربین مردم خیلۍ 
نادراست جلب نظرمی نمود . 


این مغارۀ سایه بو داو معېدکو پا له تاعصرهیون تسنگ و حدو د(۹ ه) هم موجو د 





بود .لی درينفوقت مدخل آن تنکک وخودمغاره تاريك بو د وبول هیو ن تسنککث در 
اعصار قديم سا بو دادرینجاديده می شد که خیلی درخشانودارای خصايص 
قیافت اوبو د.ولی بعدهامر دم آنرامئل سابق ندیدند. واکنو ن فقط يك شبي خيرۀ او 


انښس"یيما 


اس سی یو - کی ۹ احصۀ سفرفاهيان . 


۷٧۷ ۳ 


ديده می شو د . 

هیو ن تسنگک علت پيدایش اين مغاره راهم چنین شر ح ميدهد که درز مان حیات 
بوداشبانی بو د که شيروقيماق پادشاهر افراهم می آور د وقتى از تهيه‌آن ناکام ما ندو 
مورد تو بيخ شاهی کروسا رود به ستو په اطمينان آ ينده آ مده کل تقديم ودعاکرد» 
که اژدهایی شو دتااز شاه انتقام کشد. بعد از ین شبانخو درا ازسنگلاخ کو ه پايين 
انداخت وهلاك شدوبشکلاژدهاى دمانی درامد. واین مغاره رااشغال کرد. 'ولی بودا 
تاتها انا بقو ُروحانی خو دازهندو سطی بدپنجاآ مد واژدهارا از قصد تباهی آ ورش 
بازداشت . وازوبر ای حفظ ودفا ع دستورحقیقۍ پيمان گرفت. اژدها ازوخو است که 
درین مغارهبرای هدايتمریدان خو دقيام کند, ول ى‌تاتهاگاتاگفت : که او سايۀ خو د را 
درانجاخو اهد ذاشت ‏ واگر ارادۀبدی دردلت خطو رکند باين سایه بنر! تاآن 
ارافهژال كردد(! 1ل 

ایفست آ نچه سه نفر چینی در بارۀ اين معبدخرافت آ لو دسا يۀ بو داوکیفيت پيدايش 





۲ ن بطو رخرق عادت ودورازقو انين فطرت نو شته اند ١‏ واز تمام روایات زایران 
چینی بودایی برمی آ يد . که دران عصر سرعت تصد يق واوهام براذهان وعمقٌل جامعه 
مسلط بوده» وراهبان بودایی وديک رکیش هادر معابدفراوان این سرز مین به فراهم 
آ وردن خیرات ونذوروامو ال ونقود تقديمی زايران می پرداختند. ولی پيش ازنشر 
دین اسلام »دورۀ شک وپژوهش وتحری هم آغاز شده بو دو مخصو صا حملۀ هو نان 
سپید آ ریایی نژادازتخارستان بعداز ٠٠٥‏ م ,و داثيان تارك دنیاراتکانی داده ود وما 
مید انیم که شاهان هفتلی مذ کور» دیانت ودای نداشپه» وفعابد روان اين كيش را 


درکابل وگندهاراازبین برده بودند» وچون درسنه ٩٩٧٥٣٩٥م‏ ووکنگک چينی از 





١‏ د رسمت شما ل غربۍ جلال آ پا د برکفا رشر قی وریای کا بل نزو يك بندو رو نه مغار های 
راران برتپه هایې کوهی موچرو است واحتمال میرو که مغار ئ سایه بوږ ١م‏ د رينجا بود . 

داو سفسکر یت تا نما پمعشی درو مقس مل کا تا په شی شخصر استک که سینا شغمن 
مقدس باشد(قا موس هندو ستانى ) 

۴ سی سفق کی ٧٤١‏ 


۷ 5٤ 


ختن به گندهار ار سيد؛ درانجاملاحظه کر د که تمام اعضای دربارو ملکه وو زیران 
او مشغول مرمت عبا د تما هها یی هستند که هفقالیت ها(هيا طله )ویران کرده ودند" 
این شکست کیشېو دایی وتخری که مهراکو لاوديک ر شاهان هفتلی در گندهار! 
وکشمیروهندکردند» مر دم بودایی افغانستان راتکان دادومی بینیم که کیش فر سو ده 
ووضع وخيم اجتماعی وروی خودر ابنظرشک ونار ضايی می ديدند و مادرفصل 
اولکتاب جاییکه ازرتبیلان زابلۍ صحبت میکر ديم» وبازدرقسمت تشکيلات دولتی 
همین فصل چهارم به‌حو الت بلانذری»تمایل شدیدر تبیل رابه اعراب فاتحی که پيام 


اسلام را باشدت وصلابت وصنفات پسنديدةۀ خو د آ ورده يودند نشان داديم ُ 





نشروتعمیم دین اسلام درافغا نستان» افکاررا از مجرای قديم خو دتغيیر داده بو د» 
ویکی از شعرای تازي زبان خر اسانیاسحاق سفدی خريمی(بهمینماده ازروی 
فهرست کتا رجو ع شود)که بافتخار بنژادعجمی شهرت داشت, بازهم ازد ورۀ 
پژوهش بدورۀايمان ویقین قدم د اشته» ودرشعريکه به‌مفا خرا جداد عجمی خود 
وسواران رووبلځ که دارای حسپ ونسپ بودندمی بالد چنین گويد : 

ملکنارقاب الناس فیالشركکلهم لناتابع طوعالقیادجنیب 
فلمااتیالاسلام وانشرحتله صلورهنحوالانامتنیب 
تېعنارسول الله حتیکانمبا سماءعلينابالرچال تصوب؟ 
ومادرایام شر ک هم اختیاررقبه مردم راداشتيم وبمامطيم بو دند چو ن اسلام آمد 
وصدور مردم راانشر اح داد» پس مار سو ل خدار| پيروی نموديم.» 

دررؤعشنتر با 6 املا خر افغاستان از مرل قرد نخت خبجری 
آغازشد ودين اسلام باسرع تام انتشار یافت » وبرتمام مسا یل اجتماعۍازانجمله 
برعلم-اثرکرد» ودين تا آ خر عصرامو یشالو دۀ سا یر حرکات علمی بو د. غزوات 
وسیرت نبوی وفتو ح اسلامی اساس تاريخ شد قر آن وحد يشفقه اسلامیر اتښکپل 


اس امن ايرا نیم . ٤»‏ مقا له رنه گروسه 
٢‏ ضحي الاسلام ؛ ٤٩/٧‏ 
٥‏ ۹ ۷ 


داد. ودانشمندان اسلامیازراه دين به ترتيب تفسير وحدیث وفقه پرداختند . ايشان 
باایمان کامل وبدون مجال شکک وترديد به تفسیرغو امض نصوص وفراهم آوردن 
احادي واستنباطاحکام از#رأآؤوحدث ونطسآانمیت کیاشعد ١‏ 

نویسندگان اسلامی علو می راکه به قر آن کريم اتصال:دارد.عاوم نقلی یاشرعی 
وعلومپنه آلرااعرابارهيکران کرفته ال علوم عقلی يخي لاله لل 

علو م نقلیعبارت بو د از : 

علغراآشفکقسمعحیط- هباد پو رونا زغ 


|ماعلو م عقل عبار تنداز: 
فلسفه هندسهنجوم- مو سیقی طب-سحر -کيمیا-تاريخ- جغرافیا. ٢‏ 
سېم خر اسا نيان در ملو م نقلی 


باوجو د انحطاطیکه دراکثراموراجتماعی وفرهنکی درز مان مقارن ظهور اسلام 
بمردم این سرزمین روی داده بو د .وماد رسطور سابق روشن ساخته ايم ٤‏ باز هم 
برځحی از ۲ ارفرهنکک قديم باقی بود . وخراسانيان از له کی علمی عصرخو دآ شنا 
یودهاند . مثلا در اوقاتيکه کابلشاهان آ خرين مراتب سقو ط وانحطاط خو درامی پيمو دند 
بازهم دردر باراین شاهان » اثری ازحرکت علمی وحیات فکری مشا هده می شد 
وقراریکه البیرونی ويد : یکی ازعامای دربار کابلشاه انندپاله بن جيه پاله ». که 
اا وگره بوت نا مداشت و مودب شاه بود» کتابۍ را در علوم نجوم بنا م 
شکهت پرت تالیف کرده يوو 

ابن طیفو ردر تار بخ بغداد روایت میکند : که عتابی شاعرممروف دورۀ عباسی 
(مداح برامکه ومتوقی ۸۲۰۸ ۸۲۳ م)گفت: که برای نقل گرفتن کتب عجم درخز انۀ 
کتب مروبودم واين خزانه ازعصريزدکردتاکنون فایمست ,ودر کتپ عجم معانی 
ارضصی ۸/٢‏ 
٢‏ حسن) براهيم حسن درتاريخ الاسلام السیاسی ۱/ ٨٣۰٣‏ 
۳ کتاب الهند ٠٠١‏ 

3 تد 


موجود است »لت ازماومعانۍ الات ۹ 

عتابی سه باربه بلاد عجم سفر کرد وکتب خزانه مروونشاپو ررا بخواند » 
ودارای مولفات فراوان اغویست. که درعصر مامو ن بدر بارعبدالله بن طاهرپو شنکی 
پناه برده بود .' 

انکه درحدو ده ٨۰‏ ٥م‏ هم کتب ‌خانهای قديم در مر وونشاپو رمو جو دومحفوظ 
بود .دلالت دارد برنکه ان مر دم رابعلم ودانش ميلی ونشاطی بود . 

بار ی خراسانيان و افغانستان در تشکیل علو م نقلی اسلامی سهم بار زومهمی 
دارند . ایشان یاازموالی ترپه شده درخاندانپای تازی و کشورهای عرلی بودند) 
ویاهم کسانی بوده اند » که درشهرهاوروستاهای این سرزمین سکوتت داشته واز 
علوم نقلی اسلامی بهره های کافی کگرفته بودند . 

علم قزرا اي 

چو ن قر آ ن عظيم اساس تمام ز ند گانی مسلمانان بود. بفابران به حفظ وتدوين وخواندن 

آن توج هی کردند؛ وپس ازالکه مص اف عثمانی به ترتیبيکه امروزموجود است 
بامر حضرت عثمان خليفه سوم. ازروی نسخ معمدجمع آ مد آ نر امطابق له جۀ عربی 
قريش لوشتند » "ومصاحف ديگررابه امرحضرت عثمان بسوختند .؟ 

چون نسخۀمرتبۀ مصحف عثمانی بشهر هاوبلا داسلامی فرستاده شد » درمدت 
کمی مردم آن بلاد درقرائت آن به قاریانيکه مور داعتماد ایشان بو دنداقتفا کر دند 
واین قرائت هاشهرت یافت تادرنتیجه هفت گونه (ياده کونه )قراثت بوجودآمد 
رامامان 0۵۱ درمد يله : 

) م درمدينه‎ ۷۸٧ ھ‎ ٩٩١ نافع بن ابی رویم عبدالر حمن ( مقرفی‎ /١ 

/٢‏ يزيدبن فعقا ع مخزومی (ازتاعين ومفتی مجتهد متوفی درمدينه ٣۱٣١‏ ھ) 

۱ ضحی ٣۸١/١‏ بحو لت تاريخ بغداږ طیشور۷ ۱٤١/‏ 


۲ برو کلمان درتاریخ ادب عرب ۳٢٣۲)‏ 
٣-تاريخ‏ الاسلام لياس /۳۸۸۱ 


٩٤ /٢ریثا ېِسدابن‎ 
۷ ٧ 


و درمکه ٠.‏ 

۸1 ۰/152 عبدالله ابن کثیرمکی (قاشی نوت لدومدرفی درا‎ /٣ 

ودر بصو. 

٤‏ بوعمر وز بان بن علاء عمار تمیمی بصری(تو لدمکه ۷۰ ھ» متو فی د رکوفه ٥٤١‏ ھ) 
٥‏ / يعقوب بن اسحاق حضرمۍ(تو لد ووفاتش دربصره ۲۰٠/٠٠٢‏ ه) 





پو يور می وقاضی دمشق(تولددربلقاء٨ھ‏ وفات دردمشق ٢۱۸‏ ھ ) 


) ٧ النجودکوفی (متوفی درکوفه‎ : 0۳٣۲ 

۸ / حمزه بن حبيب زیات تمیمی (تو لد ٨۸ھ‏ وفات درحلو ان ٥٥٢‏ ھ ) 

٩‏ علی بن حمزه کسائی عجمی(تو لددريکی ازقرا یکوفه ووفات درری۱۸۹ھ) 

۰/|/ خلف بنهشام بزاز. اسدی ( تولد ٠‏ ھ وفات دربغداد ٩٢٢‏ ھ) ' 

ائمه قرا آت مصاحف این ده نفربودند » که اعاظم رجال ادب وعلم و تقوا 
محسوب می شدند ٠‏ وعلماء وقاريان خراسان نیزازيشان درقرائت قرآن بهره برده 
ودر نشرقرائت صحيح سهم کرفته اند مائند : 

ابن راهويه مروزی 

اسحاق بن ا بر اهیم بن مخلدحنظلی مشهوربه ابن راهويه ازمردم مرووبېزرگان 
حفاظ ومحدثان اسلام بو د درسنه ۱٩۹١٧١١١‏ ھ بدنیا آمد » وبرای تحصيل احا دبث 
درعراق وحجازوشام ویمن سفرهاکر د وامام احمدبن حنبل وامام بخاری ومسلم 
وتر مذى ونسایی وديکران اورسمه کرضه ور ټهصدروهد/ لک وتوخلت 
شهرت داشت وېقول دارمی دربين اهل شرق وغرب بصدق ممتازبود ‏ ودارای 
تصانیف است که غوفشاپور سکونت کد وص مه ٨۸‏ مھ ٨٨م‏ همدر پنجابمرد ٢‏ » 
اودرقرائت ار ای پیروی وروایت اسائل : ودراحادیث مسندی دارد که بقول 








۱ تاريخ تمدن اسلامى ٠/١‏ وا لاعلام زرکلۍ : 
۲- |لاعلام ۲٨۸ ٤/٢‏ 


٩٤ الفهرست‎ -۳ 
۷ ۸٨۸ 


بروگکلمان جلد چهارم خطی آن درقاهره موجو د است 0 

از سلام هروی : 

ابوعبید قاسم بن سلام هر وی خراسانی که ازېزر کترين علمای حدیث وادب وفقه‌و 
قرائت است » وی درهرات درسنه ۷۷٧ ٥۵٥٥٧ ٤‏ م بدنیاآ مد » ودرانجادرس خوا ند 
وبېغداد شد که درطرسوس ٨١‏ سال قاضی بود ودرسنه٤ ١٢‏ هبمکه‌رفت . ودرسال 
۳ وډ« نڅم درانجا بمرد ." اوهم ازناشران قرائت کسائیست »ول درچندحرف 
بااو موافق نيست . 

ابن سلام هروی ازرجال دربار عبدالله بن طاهر پوشنگی بود : که در مقما بل 
تالیف هر کتاب ازوده هزار درهم جایزه ميگرفت» اونخستين کسی است که درعلم 

غریب حدیث کتاب وشت » ودرکتب خانۀ ازهرمصر قديمترين نسخ خطیآن 
که در سنه ١١٣‏ ۸ ٩۲م‏ نوشته شده هوجوداست ودیکر نسخه های خطی هم درللب 
خانهای لیدن وکو پریلی استانبول ورامپور وسنددارد . 

ازآثار ديگرش که ابن نديم درالفهرست عددآنرا ١۱‏ جلد میداند » این کتا بها 
مانده : ٍ 

٢‏ کتاب‌الاجناس من کلام العرب که خود ابوعبيد ازکتا ب سا بق استخرا ج 
کرده ونسخهای خحطی آن درلندبرکک وقاهره ورا پورهندموجود است. 

٣‏ | غریب ال.صنف : دردوجلد درچهل سال تالیف شده » وهزارباب دارد.و 
نخستین معجم بزرگک عربی مرتب برموضو عاتست که نسخ خطی آن در 
اياص و فیاوقاهره واسکوریال و کتب خانۀ فاتح وداماد زادۀ استانبول موجود است . 

٤‏ / کتانالامثال ( ف‌روایت ابن خالو يه(متوفی ۸۳۰٨۹۸۰م)در‏ کو پر بلی نمبر 
٩‏ ودرپاریس ٩٩٩۹‏ ودرموصل ۲۰ ودر موزه ,رتانیا ٤٩‏ ورام پورهند مو جو د 


استونسخۀ ديگر آن بروایت شاک ردش علی بن عبد العز يزدر مانچستر ۷۷۳ 


۱ تاريخ | دب العرب ۱٠١١١‏ 
-٢‏ أ بن قتيبه و فاتش رارر؛ ٢٢‏ هد رمسکه می نوي-د () لمها رف ٩‏ طيع قا هره ٩٩١‏ م) 


٢ 


واسکوریال ١٥١۱۷,خطمولف‏ » ويز درقاهره م وجو داست که مختصر آ ن در سنه ۱٣۰١‏ ھ 
باکتا تحفه البهيه در استانبو ل طبع » ونیز برتوآنرااز گوتنگن در١١۱۸م‏ نشرکرده 
والبکری شرحۍ بر کتان الامثال بنام فصل المقال دا ر د مخطوط اسکو ریا ل ٢٢٩٥‏ 
رمکتبه فاتح استانبول ١٤١٤٤‏ 

٥‏ افضائل ااقرآ نو آ دابه : مخطو طبر لین ٤٤٥٥‏ وتو بنگن »۹٥٩‏ که در ه يله اسلاميکا 
)۲۳/٢(‏ ازطرف ایزن وپرتسل نشر شد ه . 

۱٢۱۳ کاب الایضاح: مخطو ط مکتبه فا س قر ويین‎ ٢ 

٥٥٥٢ خلق الانسانو نعو ته : مخطو ط طمٌږو‎ ٧ 

۸ کتان الاضداد والضدفی اللغه: مخطوط عاشر افندی استانبول ۸٧٢‏ 

٩‏ کناب النعم والبهايم والوحش والسباع... طبع بويجس در مجلۀفاکو لت 
شرقی ببروت ١٩١۱م‏ 

۰/ کتان فی الا يمان ومعالمه وسننه واستکما له ودرجاته : د ر مکتبۀ ظا هر يه 
دمشق ٤/١٢٩١‏ 

11 کاب الاخطب والمواعظ: درلپزیک ٥٥١‏ 

٨۸١/٣٢ کتان فعل وافعل : درقاهر‎ /٢ 

/۴٣‏ کتاب الاموال : مثتمل براحکام زکات وخراج براساس دلايل حد يشو 
مذاهب فقهۍ طبعم محمدحامد درقاهر١١٣٥۱‏ ھ ازروی نسخۀ خطی مکتبۀٌعمو می دمشق . 

١٠٥ رساله فيما اشتبه فی اللفظ واختلف فی المعنی : رامپورهند‎ /٤ 

/٥‏ البلوی در کتاب الف باء٢/۲۷‏ مضامینی از کتاب آداب الاسلام ابو عبيد 
لقل کرده. 


سم 


مطالبی رامی ا ورد : 


٧/درصبح‏ ا لاعشی ٢٢/٤‏ مطالب فضا ئل الفر س او نقل شد ه. 
۸/ در طبقات ‌الشافعه سبکی ۲۷/٢‏ از کتاب معانی الشعر او اقتباس شده. 


۷٧۷ ۸ 


/٩۹‏ درالمزهر سروطۍ ٣۷٢/٢‏ از کتاب مقاتل الفرسان اومطالبۍ برداشته‌شده. 

۰/ دريك مجموعۀ ملسون به ابوعبيد مطاللۍ در بارۀ ماورد فی القرآ ن من 
لغات القبائل. اکتا مفقوداوغریب القرآن برداشته اند » وبرهامش کتاب التیسیر 
عبدالعزیز الدبرينی متوفی ٤ه‏ ٢م‏ در قاهر ه طٍع ۳٠‏ پو اا 

ازروى این آثار ابن سلام هروی دريافته می توانم» که ارتیافاږرئاف ۵۱ 
وراوی آن نبوده » بلكه درتمام علوم نقلی يعنی لغت عرب وحديث وتفسیر وفقه 
استاد بوده وبنابرين عبدالله بن طاهر پوشنکۍ پادشاه هموطنش همو اره اورادوست 
داشته واز برجسته ترين دانشمندان عصرخودمی شمرد. ور لی علاوهراد رز 
مذکور » این کتابهاراهم ازنسخه‌های خطی آثار اوشمرده است : 

٢لطوردرحديي.‏ ۱۴۴ اوپالقاصن ٣۴‏ اعد ژروالهر له 

٤مصرنر‏ سلود هرقرالته ۷٢‏ ارلاعناتکگن ‏ ناسا 

تفسیر 

علم تفسیر از مهم تریډن علو م نقلۍ اسلامیست » که دردوقرن اول هجر ی جز و 
علم حديث بو د , بدين معنی که احادث نوی مغټل رتم ام معارف د با یر ده 
رملات راری خه د را ررانتک فکرده که دران حکم فقهی ود ودرحدیث ديکر 
شرح يکی از عرواټ تړی.ه و ډر دبکری تفسير کدام آۀ قرالىی » و اشرحی 
ازکدام حالت اجتماعی داده می شد بنابربن فقه وتفسيرواخلاق وسير همها جزای علم 
حدیث بشمار مبرفت .ومامۍ ينیم که درصحاح سته وديکر کتب معتبر احادیث » 
ابواب خاصىی درتفسیر آیات قرآ نی موجود» وبراحاديلی احتواءمیکند که در تفسیر 
پر خی ازآيات قر آ ئی داره‌ وار د خا یی از طر ف حضرتپيا مر (صلعم ) 
لقاء وابډراد شده است ٢.‏ 
١‏ -بروکلمان ٠٥٠٥/١١‏ 
٢‏ لاعلام ۱۰/۹ 


۱۳۷/١ غحی لاسلا‎ ۳٣ 


٧۷۱ 





چو مسلمانان بدعوت خو د آغاز کردند»درفهم معانی قر آن اشکالى نداشتند» 
زیراوحی بزبان خو د شان نازل می شد واگرهم کاهی ازدرك معانی ویا اشارات 
ومجملات آ ن در می ماندنده ازحضورنبوی در آن بارهسوال وحل مشکل خودرامی 
نمو دند واین اطلاعات از صحا به بتا بعين ثمقٌل شد وسینه به سینه انتقال یافت . 

هنگامیکه دین اسلام وسعت یافت واحکام قرآنی» اساس تمام مسائل زند کی 
مردم بین مصرو هندگشت » واین ملل نومسلم بازبان عربۍ نيز وآ شنائی يافته بودند » 
ودرآ يات قر آ نی هم ناسخومپسر خو مفصل ومجمل وجو د داسشت وا نزول آنهم 
تو ضیح ميخو است بنابر ینو جوه» ضرورت شديدی به علم تفسير احساس شد . 

ازتفا سیر قديم» تفسير ملسو ب ده عبدالله ابن عباس(متوفی ٨۸‏ ھ ۸۷٢م‏ ) است که 
٢‏ نرا برخی ازمفسران از مر یات اودرتفسير آيات قرآ نی فراهم آورددهاند.وبقول 

یلم سماصار او عا ورب هرعن د را امه 
روایت نمو ده اند.'ومفسران ديگرپس ازابن عباس »عبدالملکک بن عبدالعزيز مشهور 
به‌ابن جريج ٠٠٠/٨١(‏ ه) واسماعيل بن عبدالرحمن سدی(متو فی )٢۲١‏ وه قماتل بن 
سليمان (متوفی ٠٥٤‏ ه) وغیره اند و پس ازايشان تفسیر کبير جامم البیان فی ت سير 


القرآن از آثارامام محمد بن جریرطبری(متوفی ۳١۰‏ ه) است» که دراواسط قرن 





چهارم هجري در بخارا از طرف علمای خراسان بزبان دری هم ترجمه شد . 
(طبم حبیب يغمایی در ۷ جلددر تهران بعداز ۱۳۳۹١‏ ش) 

پس علم تفسیر که در نزدملل مسلمان عبارت ازدانشن معانیآيات قرآن 
مطابق قواعدلغفوی وصرفی ونحوی وبلاغت وشأن نزول وتعيين مکی ومدنی ومحکم 
ومتشابه وناسخ ومنسو خ وخاص وعام ومطلق و مقيدومجمل ومفسروم دلو ل واحکام 


- . ۰ ك) ۰ - - 
وموارد ت ويل وقصص ووعيد وامرونهی 0 زود خسبا صرورت مورد دوجه 


ااالفهرست ده 
اور | پخستين مصاف د راسلام وصاحب؟ ثا روتفسيرشبرد ,ږا نه(قوت )لقلوب' ِوطا لب می ۳۷/۲) 
٣‏ الاما ن سيوطی و کشف الظنون و کشائ اصتلاحات (ز تهانوی . 


۷ ۷ ٢ 


دانشمندان ومردم مسلمان قرارگرفت که نتيجۀ آن درککك معانی وحقایق کلام‌الله 
واستنباط احکام شرعی ودساتیرحیاتیازآن بود . 
درقسمت شر حعلم حدیث » نامهای بساازرجال ومحدثان وائمه این علم راکه 

ازمدارس خراسان بر آ مده اندذ کر کر ده ايم » که هربکی از يشان درعینتدوين وتأ لیف 
صحاح وکتب معتبرسنن» درانکشاف تفسیرقرآن عظيم یزکو شیده اند ودرهريکی 
ازآ ثاراین ائمه»ابوابی دربارؤتفسیرکلام الهی نیزهست . 

یکی از قدیمترين تفا سیر قر آن به امام محمد باقر ن علی بن حسین (ر ض) امام پنجم اماميه 
(١٧٧/٩١٧ھ)منسو‏ بست » کمراوی د ابر الجارودژزاکېن نر رئیس فرقۀ جاروديه 
زيدیه (متوفی بعداز ٥٥١‏ ھ )است واوهم خراسانی بود.' واسحق بن راهويه مروی 
که ذکراودرمبحث قراآت گذدشت نی زتفسیری داشت . "وحافظ امام ابراهيم بن تهمان 
هر وی عالم خراسان که ازباشان هرات بو د(متوفی درمکه ۳٣‏ ھ ۷۷۹م)ودرصحاح 
7 ازوروایاتی شده پکی ازبزرگان حدیث و تفسيرو ازاساتید مدرسۀ خراسان 
واستادعبدالله بن مبارك مر ى وديگرمحدثان۰"هوربود» " وی علاوه برکتپ السئن 
فی الفقه وکتاب المناقب وکتاب العيدين» مولف کاب التفسیر نیزهست » وحسن بن 
واقدمروی مو لف کتاب ڼ التفسیروکتاب الو جوه فی‌المرآن .وعبدالله بن مبارك مروی 


دارای کتار نب ال‫فسر؛ ومحمدبن يوسف فیر یا سی سک ان رن 8 





سريج بن یونس مروى ازاجله محد ان وفقيهان ومصنف کتان التفسیروکتان الناسخ 
والمنسو خوکتار ب القرا آت ٠٤‏ همه مفسران خراسانۍ وپروردگان مدارس دينی 
این سرزمین بوده اند . 
درسر زمین "رقی خراسان ومجاری مهران (سند)نیز بانشر دين اسلام »تفسيز ‏ 
وترجمۀ قر ن عظيم روا جيافته بود» که این حرکت فکر ى دراستقرارمبادی فرهنگی 
١-الا‏ علام /۹۳ 
٢‏ لفهرست ٣۲‏ 


۱٧۸/۳ -معجم | لمصففين‎ ٣ 
الفهرست ۱۹م ببعد‎ 


۷ ٣۳ 


اسلامی و خراسانی دربرء ظيم هند فوائدفراوانی رابار ورد وبساازرجال سندی 
رادرعلم حدیث وفقه‌ومغازی وغیره ازمشاهير درجۀ اول علمی اسلام می بابيم» که 
مادرصفحات دبکرارايشان د کری کرده ايم .قر سوم هجری »اين مبادی 
دران سرزمين استقرار تمام يافته بود. چنانچه درسنه ۸۸۳۸۲۷۰م راجه ارورې امير 
منصوره اطلاع داد که شخصی رابرای تعليم مبادی اسلامی بدربارش بفرستد . 
درينوقت مردی ازغرب خراسان که سندۍرا آ موخته بود وجود داشت» وبدربار 
راج ه فرستاده شد اوبخو اهش راج ه قر آن عظيم رابزبان سندی تفسير وترجمه نمود» 
وعقائد اسلامی رانیز به سندی منظوم وبحضور راخاهداءم کرد ! 
حدیث 
مصدر دوم تشريع اسلامی ويکی از مهمترينعاو م منقول حديث بود. وآن اثر باقمانده 

ازاقوال یاافعال حضرت رسول صاعم است که سنت کفته می شود» وبعدازقر آن عظيم 
دراهمیت وحجیت بدرجۀ دوم واقم است . 

درعصر لبوی قسمت‌اعظم مردم عرب ‌ازخو انشونگارش محروم بودند بنابران 
احاديث حضرت پیامبر (صلعم) راشفاهاً یکی ازديکری روایت ميکردند» وچون از 
یکی بديگری به تسلسل وعنعنه میرسید »الېنه‌دران تحريف یا تبدیل کوچکی روی 
ميداد » که به غموض وابهام منجر میکشت واین وضع تاقرن دوم هجری دوام کرد 
تاکه درینوقت علمای اسلامی به جمع وتدوين حدیث همت گماشتند .آ 

کو يند عمربن عبدالعزيز خليفۀ اموی درحدود١۰٠‏ ه۲۸٣م‏ به ابو بکربن محمد 
انصاری قاضی مدینه (متوفی ۲۰٨۷٣۷م‏ )نوشته بو ده که هرچه راازحديپوسنت 
رسول خدا دریابد آنرا نولسد ٩‏ ابونعم روایت کر عمربن عبدالعزيز 
بتمام اطراف مملکت امرى داد » تااحادیث نبوی رافراهم آورند ,اما اين خواهش 

0٧8 عجا ژب الهند ۳ 7--۹|#|7«7۴«۷ږ74۴ھ ھ‎ ۱١ 

۲ تاريخ الاسلام | لیا سی ۳۹۱/۱ 


۳ لموطاه بروایت محمد بن حسن 
فجرالاسلام ٩٢٥٢‏ بحوالت تاريخ 'اصفهان 


۷٧ ٠ 


خلیفه درعصر کوتاه امارت او تحقق نکرفت ‏ ودرعصر عباسیان نخستين بار 
عبدالملکک بن عبدالعزیز بن جريج رومی مشهور به ابن جريج (بروزن زبير) متوفی 
در بغداد ٠٥١‏ ۱٧م‏ احادیث نبوی روایتی مجاهد وعطاء واصحاب عبدالله بن 
عباس رادرمکه فراهم آ ورد . ولی خلیفه منصور اورا جايزه يی نداد ١١‏ وبعدازين 
کتب فراوان احادیث تدوين یافت » که مخصوصا خراسانیان و مردم دانشمند این 
سرزمین درین کار سهم بزرکی داشتند مثلا : 
. عبدالله بن مبارك مروی : 

در مروخر اسان امام محدثان بو د(۸١١/١١۱ھ)ودر‏ سفر هاى د رازخو دا حادیث وفقه 
وعربی رافراگرفت ؛ونخستین بار کتاب‌الجهاد رانوشت(نسخة خطىلبېزيکک ۳۲۰) 
ونیزکتاب ديگری رابنام کتاب الزهدوالرقائق درعلم حدیث تالیف کرد ه است 
(لسغۀ خطی لیبزيگک ٩٩٢‏ ومکتبۀ فاس ٣٣٣‏ ومکتبه سند) آ 

مدرسۀ ابن مبارك در مرو پرورشگاه رجال بزرگک حدیث گرديد» که این علم 
رادر عالم اسلام به اوج خود رسانیدند » ویکی ازشاکردان معروف این مدرسه 
ابن راهوپه مروزیست کهه! ذکراورا قبلا" درمبحث علم قراآت کرده ايم . 
ابن معين سرخسی : 

مرډم خراسان وشاک ردان مدرسۀمرو» نه تنهادرنوشتن مسانيد وفراهم آوردن 
احادیث وتصحیح وتنقیح آڼ بهره داشتند بلکه درعلم رجال حدیث که شناسایی 
راويان وه حدنان بدان تعلق داردني کار کروند ‏ واولين ويسندۀ خراسانی دريسن 
علم ابن معین ابوز کریا یحیی بن معین مرویست )۲٣٣/٥٨٨(‏ که در تمام عالم اسلام 
بعداز طبقات ابن سعد نويسندۀ کتاب دوم تراجم محدثان وتاريخ حيات ايشان 





شمرده می شود واصلش از سرخس اسټ » که پدرش عامل خراج ري بوده وتمام 


لرونیکه به پسرش ماند » درراه طلب حدیث صرف کرد اودربغداد میزیست ودر 





١-الاحمهاء‏ غرالي ۱/ ۱١٠ټ‏ کرةالحفاظ زهبی ٠١١١‏ وتاریخ بندارخطیب ٨۱٠/۰٠م‏ باهد 
٢‏ برو کلمان / ۱٤١‏ و | لاعلام ١٥٢٢٢‏ 


۷۷٧۷ ٥ 


مدينه درگذدشت واز عبدالله بن مبارك مروی سماع حدیث نمود ,وباامام احمد 





بن حنبل درطلب حدیث همکار وهمدرس بود » ذهبی اورا سيد حفاظ » وعسقلانی 
امام جرح وتعد يل می شمارد ‏ وابن حنبل کره کپه(مب ماداسنتتر فرجال 
حدیث است . وى ميکفت : بدست خو د هزارهزار (يك ملیون ) حديث نوشته ام . 





از ارا وکتاب التاريخ والعلل دررجال(نسخۀ ظاهريۀ دمشق ) ومعرفةالرجال 
(ظاهريۀ دمثق ) موجود است .' 

دارمى سمرقندی 

ديگرازدانشمندان خراسانی که درعلم حدیث فرتلی بانددارد) يد الله نن 
عبدالرحمن دارمی سمرقنددی(١١٨ ٥٥٥/‏ ه) مولف کتاب سنن دار می وشيخ مسلم 
وابوداود وترمديست » که مد تی کو تاه در سمر قند قاضی هم بو د .وچون کتاب سن 
خويش رادرتحت نظر اجتهادی واستقلال رای وشته »بناډرين درجمله صحاح 
نیامده وآ نقمدر قبو ل نيافته است وبنام المسندالجامع درجونپورهند ۱۲٢۳‏ ھ ودر 
حبدرآ باد 3ک ۹ ھ ودردهلی ٧۷م‏ طمشده اسث ,اا 

دار می درحجازوشام ومصروعراق وخراسان سماع حدیث کرد وی مرد فاضل 
وعاقل ومفسروفقیه بو ده که علم حدیث رادرسمرقند رواج داد » وکتاب تفسیر هم 
بدو منسوېست ." 

خلف بن سالم سندې 

| بو محمدخلف بن سالم حافظ مشهور ومحدث بزرک وازموالی آل مهلب بودکه 
در کوفه وبغداد ازیحیی بن سعیدقطان وابونعیم درس حديث خواند» وشاکٌر دانی 

رامانند حاتم وابوالقاسم بغوی وعثمان دارمی پرورش داد » وامام نسایی در سنن 

پررلان هله رګي مار ٤‏ اروسععانی ٥٢‏ وابن خلکان و 
تهپذیب لووی ٣۲۸‏ و شذرات |بن عماد ٣٢/۲‏ و غیره . 

۱٩٢١ کلمان/‎ ورب-٢‎ 


٩۹٩/١۰ وخطیب بغد |اړی‎ ٩٢٤/٥٤ بحوالت تذاکرة)لحفاة۲ /ه. ې تهذيب النتهذيب‎ ۲۳۰/٤٢ لاعلام‎ ۳٣ 


وشذرات ۱١۰١‏ وغیره 


۷٧۷ 


خو دازو روایت نماید . بعمر ٢۹٩‏ سالکۍ روز٢۲٣‏ رمضان ٤٨٥٨٢٤‏ م در بغداد 
رقای از .؟ 

ابو نصر سندی: 

نام او فتح بن عبدالله اصلا" سندی وازموالی آل حکم بود» که درحدیث وفقه 
وعلم کلام شهرت یافت وازاستادان اوحسن , بن سفیان ولقبش فقيه و متکلم بود . 
گویندروزی يك عرب مدهوش ومس اورا گفت: پاچه ناز وتبخترميگذری ای غلام! 
بو تضر ملش د بش ابنست : که من رويۀ کفکففغان شما را بر ريدم .وشما 
شيوۀ اجداد مراکرفتید ! ٢‏ 

اسرا یل بن موسی 

وی ازاعراب بصره وساکن شرق خراسان وازتبع تا بعين بود» که ازحسن 
بصری و محمد بن سیرین وسفیان ثورۍ و غیره محد ثان بزرکک روایت میکرد » 
وعلمای حدیث اوراراوی ثقه می شمردند» وبخاری از وحديلی رامیآ ورد وسمعانۍ 
کويدکه ابو موسی اسرائيل به هند رفت ومشهوربه هندی شد . ٣‏ 

زيم مع ئ. 
شرخ محدث ابو بکر ربيع بن صبيح سعدی بصری ازقدمای محدثان است که بقول 
حاجی خلیفه از مصنفان نخستین اسلامی شمرده می شود وازحسن بصری وسفیان 
وری وو کیع وديگر علمای نز ر کضروایټ نماید ‏ واومر د صالح وصادئ وپ ارسا 
ومجاهدبو ده که بقٌول طبر ی به سند رفت‌ودر آ نجادرسن ۱٩١۰‏ ھ ۷۲م د رگذدشت ْ«ھ 

تد وين صساح بوسيلة خراسانيان 

درنصف دوم قرن دوم هجرې علم حدیث درخراسان نضج و تد وين قوی 

گرفت وکارجمع ومد وتمييز صحيح ازضعیف وتشريح رجال وجرح وتعد يل 





١-خطيب‏ ورتا ريخ بغد| د ۳۲٩/۸‏ 

١١٣ سبعانى ږرکتاب الانساب د دق‎ ٢ 

٣۳‏ نزهة الخواطر ۲۳/٢‏ بحوالت تهذيب التهذيب والانساب سبعا ئی وغيره 
-٤‏ نزهه ۱١/٠ك‏ په حوالت تهذيب التهذب وکشف الظنون رالمغنی. 


۷ ۷٧ 


رونق یافت» واین امرمهم راکه مصدردوم تثريم اسلامی بود؛ درتحت قوانین 
علمی انتقادی درآوردند . 

چون تاکتون کب حديثومسندات رابتر تی عی پو شتند که برای استئفا د ه 
ازان. یادداشتٌن نام راو ىضر ور بو د بنابرين علماء جهت‌تسهيل مراجعين؛ کتابهای 
جدیدی رابترتیب معانی احادبث ومطالب آن نوشتند » که نخستين مولف اين 
ترتیب جدید يحیی بن زکریا(متوفی ٤٨١‏ ۰۰۸ م دربصره ) است» ولی کتا بش 
باقی نمانده» وقدیمترين اثری درين باره ازعبدالله محمد بن ابی شیبه(متوفی ٥٣٢‏ ھ 
٩م‏ موجوداست . ١‏ 

دراواخرقرن دوم وآغازقرن سو م که منتهای زمان مورد بحث مادرین کتابیست 
حرکت تد وين وتنقیح احاديث درخراسان به اوج خود رسيد ه بود» وعلمای 
خراسانۍ درتمام عالم اسلام» درین کاراستادوداراي تحقیق ويد طو لا یی بوده اند 
ومامی بینیم که درنصف اول قرن سوم هجرئ؛ این حرکت فکری وتشريعی نتا يج 
بسیارروشنی داد» يعنی کب صحاح احاديث بو سيلۀ علمای خراسانی تاليفوتدوين 
شدند که درسرتاسر ممالک اسلامی به صحت وسلامت‌وثقت وحجیت مقبو لی کامل 
یافتند وباید گگفت: که اگر دانشمندان این سرزمین» بدین کار مهم ودشوار دست 
نمیز دند» امر وز مسلمانان عالم ازذ خایرگرانبهاې دينی ومصادراساسی اوامر 
وهدایات اسلامی محروم می ماندند . وچون جعل وخلط از طرف برخی ازکذابان 
جعال دراحا دیث نبوی روی داده بوداکرقرايح نقاد این مردم بو دیا کنو نما 
ازداشتن صحا حاحادیث محروم بود يمی . 

صحيح بخاری: 

این کتاب يگانه شهکارعلم حديث ودرعالم اسلام اصح کتابها بعداز کتاب‌الله 
شمرده شده والریکک عالم زاهد ومتقی وحافظ بزرگک بخاریست که این شهريکۍ 


ازبلاد معروف خراسان درقرن سوم وچهارم هجری گشت . 


۱۱٧٧/٧١١ بحوالت خطیب بغدادی‎ ۱۹١ / ۴ پروکلمان‎ ١ 


٧۷۸ 


امام ابوعبدالله محمد بن اسماعيل بن ابرا ه یم بن مغیره بن برد ژبه ' 
مشهو ربه بخاری روز ٢١‏ شوال ١١٨١٢٢‏ جولای۰٨۸م‏ دربخارابد نيا آ مد وجدش 
مغیره باسلام درامده واز موالی اسماعیل جعفی والی ؛ بخارابو د . 

محمد بخاری درسال ۱۹ عمرش کتب ابن مبا رک ووکیع دونففرمحد ثان 
پیشین راحفظکر د وازاستادان خراسانی مانند مکی بن ابراهيم بلخی وعبدالله‌بن 


علماب پروي وي وی بِڼْ مون ري ی انعم اخصاد برزیخولی ۸٢وا‏ سب 





٢۹ 7‏ "مدا اد رات غو عان ومو وه 
در مجاورت مرقد نبوی کتاب التاريخ خودرانو شت وپس ازان درطلب حد يث به 
شووعاخحورفکارو نال خدمره سررددس آزخارصمالضصارتعلی 
بوطن بازگشت. وچون خالد بن احمد ذهلی والی بخارا ازو خواست که د رس 
احادیث راباوواولادش د هد وی نپذیرفت لش کل را 
گرداند وآ نرابدروازهای مردم فرابرد . بنابرين والی اورا ازبخارا تبعیدکرد 
وچون والی مذکورکمی بعد هم زول ک شت » امام بخا ری واپس به بخا رام د 
ودرین شهربو د که‌کتاب معروفواصح الب بعد کتاب الله رابنام الجامم الصحيح 
.المسند من حدیث رسول صلعم تالیف کرد . 

٢‏ دود هوي ههد تنکک دوفرسځی سمرقند رفت وهمدرانجاروز 
٠‏ رمضان ١/١١ ۸۲٥٣‏ کست ۸۷۰م ازجهان رفت وصحيح بخاری درسر تا سر 
عالم اسلام آ نقدرمقبول گشت .که اگر دربلادمفرب. سپاهی رابرای لشکراستخدام 
ميکردند به صحيح بخاری ازوحلفمی کر فتند وبنابريناين لشکرر اجيش البخار په 


ّي دښتند .۰ 





اين نام زبان دریاست ک. درايج: بخاری بمعنى کشاورزیاپالیزبان بورد(تاريخ بغداد 
)۲٢‏ و پرو ژبه ( به فتحه اول وسکون دو م وکسره دال وفتحه با ) دین مجوسی راشت » 
ولی همغيرږ مسلمان بود (ضحی الاسلام )۱۱۰/۲١‏ 

۲ نسخۀ حطی موزۀ برتانیا ۹٤٤٩٩‏ 


۳- مقدمه تیسیر)لوصول )ز)بن ديیع۱/ ٧‏ طبع قاهره ١٣٣۱ھ‏ 


١٧٩۹ 


طبع بسیارمنقح جامعم صحيح ازطرف کريل وجونبول درليدن د رش جلد 
سال ۸م صورت گرفت ‏ وبولاق مصرهم 1 نر | در ۱۲١۷١‏ ھ چاپ کرد ولیوی 
پروفنسال نسځه مرسیه تحرير ٩٢٤‏ ھ را زنکو را ف وبا ترجمۀ فرا نسوی درسنه 
۸م از پاريسنشر کرد . وبعد ازان ترجمها وچاپهای فراوان دارد . وبروکلمان 
درتاریخ اد عرب (۳- ٢٧١‏ ببعد) چهل وسه شر ح صحيح بخار یر اضبط کر ده» 
درحاليکه اهلور د درفهرست مخطوطات عر بی برلن شصت شصت شرح آنرا ذکرمیکند . 
کذلک جاممصحيح بخار ی۹ جلدمختصرو ده جلد تهذیب دارد» که برخی ازين کتب 


طبم شده سستها د 


از آثارديکرامام بیخاری : 

/٢‏ التاريخ الکبردرتار يخ واخبارراویان حدیث (طع حیدر آباد دکن) 

۳/ التار يخ الاوسط : مرتب برحسب ازمنه (نسخۀ خطی بانکی پو رهند) 

٤‏ /التاريخ الصغير : مخطوط پتنه وبا نکی پورهند وطبع اله آباد ٧٢٣١‏ ھ 
واحمد آً باد ه١١٢٣‏ ھ 

٥‏ کاب ااصششاءاللگیرد مخطرطۀ په هد 

٩‏ کتاب الضعفاء الصغِر : خطی پتنه هند وطبع آگره ١٣٣۱٣م‏ واله آباد ٥٩٣١‏ ھ 

۷ تفسيرالمٌرآن: خطلی اسکوریال ٥٧٣١‏ وپار یس . 

۸ کتاب ادب‌اله فر د : طبع استانبول ٩٣۰۹‏ ھ وآ گره ١۱۹۰م‏ وقاهره 

۹ تنو یرالعینین برفم الیدين فی الصلاة: طبع کلکته ٥٢٥١‏ ھ ود هلی ٩۲٩٩١‏ ھ 

۰/ خيیرالکلام فی‌المراءة خلف الامام: طبع دد لی باتر جمه اردو۹ ۱۲١‏ ھ 

۱١‏ کتاب خلق افعال العباد : طبع دهلی ٣۳١١‏ ه۱ 

امام بخاری در سفرهای خو يش ششصد هزارحدیث فراهم آورد» وازان جمله 

٢۲‏ حدث را درجامع صحیح خوبش گرفت. که اگرمکررات را ازان حذ ف 
کينم فقط ٧۷٧۷٢‏ حد بث موصو لة السند با قی ما ند . 


-١‏ بروکلمان ۴( ٣۹١‏ بيع 


۷ ۸۰ 


امام بخاری درشناختن حديث صحيح ازضعیف وشناسائی رجال حديث وتاريځ 
حيات ووفات ومتقی بو دن ایشان» اطلاعات کامل ودرعين ز مان حافظۀ بسيار قو ی داشت 
که قرکود لی هفتادهز ارح دبث راحفظکرده بو د ودرتصد يق احاديث شرط داشت 

که باید اسناد آن متصل وروات آن مسلم صادق غیر مد لس وغیرمختلط و متصف 

بصفات عدالت و ضابط متحفظ وسليم الذهن واندك وهم سليم الا عتقاد باشد ٠»‏ 
همواره ازمکثران دارای حفظ واتقان روایت ميکرد» وفقيه کاملۍ بو د که کاهی مذهب 
حنفی ووفتی هم شافعی وگاهی ايمۀ ديگررا تقلید کردی وجامم صحيح او ۹۷ کتاب 
و٣٤٤‏ باب دا رد . وناقدان اين علم» ٠٠١‏ حد يث آنرا بنابرعللىانتقادکنند که 
۲٢‏ حديث آن با مسلم مشتر کک ودر ۷۸ بخاری منفرد است . ویکی ازوجوه انتقاد 
بربخاری این بوده که وی ازعکرمه مولىابن عباس روايتهادارد درحاليكکه علماء 
درا ن احتمال جعل و کذب زان 9182د : ومسلم ازوجزییکک حدیث -آنهم باعتماد 
را وی ديگر - روايت ننما يد .! 

ب(هرصورت امام بخاری ازاعلم علمای این علم دردنیای اسلام وده واولین مرد 
دانشمندو پار سای خر اسانیست که بد ين اسلام وعلم حديث خدمت جاويدان نمو ده است. 

امام مسلم نشابوری 

ابو الحسین مسلم بن حجاج قشیری ازمردم نشا پورخراسانست که درحد ود ٢۰٢‏ ھ 
۷م درآنجابدنیاآ مد ودرمدارس حدیث خراسان که امامان بزرک این علم» 
دران سوا بق علمی وتدريسی داشتند پرورده شد وحافظ معروف وامام محد ثان 
بوده که به حجا زومصروشام وعراق درطلب حدیث سفرها کرد وبارهابه بغداد آ مد 
که آخرين آ مد نش بد ین مرکزثقا فت اسلامی درسنه ٥۲٩٨‏ ۸۷۳م بود» وچون به 
خرا سا ن برگشت بتاریخ ٥‏ رجب ۸٣٩٢۱‏ ۹ می ٨١٨٥م‏ درنصر آ با دروستای نشاپور 
ازجپان رفت . 

کتاب معروف امام مسلم نشاپور ی«صحيح مسلم » است که بعد ازصحيح بخاری 


۱٠١ /٢ ا-اضحی الاسلام‎ 


۷۸۱ 


کتاب دوم صحاح سته اسلامی ودارای ٢١‏ هزارحديث نبویست. که در ٥١‏ سال از 
جمله سه صد هزارحدیث مسموع اوتد وين ش ده است . 

امام مسلم در همد مۀ | ین کتاب به تفصيل ازا ور 000700200 
ودرصحیح خو داکثر احادیث بخاری را ازطرق د يکر غیيراسنادامام ؛ بخاری ‏ 
اوردواستت 

صحيح مسلم طبم هاي زياد دا رد .که اقد مآن ط مکلکته ٥ه‏ ودر بولاق 
قاهره ۱٠۲۹١‏ هم« ودرد هلی ۹٩‏ ده ھ ودر قاهره ۱۳٣١‏ ھ ودر استا نېول ٠۰‏ هھ بوده 
وشروح آن بقول اهلو رد ٧٢‏ جلد است که ازانجمله ٨١‏ شر ح آنرا بروکلمان ضبط 
کرده و١٢‏ جلد مختصرات وتهذیبهای آنرانشاندا ده است ١,‏ ثږ 

آارديکرامام مسلم: 

١/کتا‏ ب الکنی والاسماء در چهارجزو( خطی ظاهريه د مشق ۸٨‏ وشهيد علی 
استانبول و پتنه هند )٨٢٨۸٢‏ 

. ھ‎ ٣۳٣١ کتاب المنفردات والوحدان طبع آگره‎ ٢ 

,. رجال عروه نسخۀ خطىی ظا هربه د مشق‎ ٣ 

. ااسعښندالب وې مرتب براسامی رجال‎ (٤ 

٥‏ الاقران. /مشايح الثوری ۷/کتاب المخضرمين 

.تاقبطلا/۱١ کتاب اولادالصحابه ۹/ اوهام المحدائين‎ ٨ 

!. العلل‎ /۱١ /رالميزر‎ ٣١ افرادالشامين‎ /١ 

ابوداود سيستانی : 
سلیمان بن جارود بناشعث سجستانی» که اصلا از سیستان بود ودرسنه ٢۰٢‏ ھ ۸۷م 
بدياآمد وبطلب علم در مدارس احادیث خحراسان ازائمه بزرگمانند مشایخ بخاری 
ومسلم وقتیبه بن سعید بغلالی وغیره سماع نمود؛ وامام محد ثان عصر گرد يد . 





سا برو کلمان ۳ / ۱۷١‏ پيمد 


۱۱۸ / ۸ والاعلام‎ ۱٨١ /۴ پروکلمان‎ ٢ 


د 


امام ابو داود ازخحراسان به ممالک عر بی سفرهاکر د اوارغافندادرقتء ٥ه‏ 


آ خرین باردرسنه ٨۷٨٨٨٨۸م‏ درانجا بود» وخلیفه الموفق ازو خوا هش کرد تا 





دربصره ام کند .ون دران شهر سکونت نمود» روز ۱۹ شوال ۲٩٢۲٢١۷٥‏ فروری 
۹م ھهمدرانجاوفات يافت. 

کتان معروف اودرحدیث السئن ويکی ازستۀ صحيحه است» که دران از ينحجصد 
هزارحدیث فقط ٨٨٤‏ حدیث راکه درفقه وتشريع بکا رآ یدانتخاب نمو ده واحادیث 
مربو ط به اخلاق وزهدوامثال آ نرانیاور ده» وازراویان هم آنهایی رابر مزيده که اهل 
علم بردفم‌وانکار روایات ایشان اجماع ندارند,! 

ابو داوددرزهدوتقو اوپارسا یی مشهو ربو ده بقو ل خطابی کسی در علم دي ترازو 
کتاد بی نو شته » وخو د او میکففت : که درسنئن من حديشی را نياور ده ام که مردم برتر نک 
آن اجماع کرده باشند.؟ 
ھ آثار او عبارتستاز: 

١/لسئن‏ طبع قاهره « ٠۰‏ ولکهنو ٠م‏ ودهلی ١١٧٢م‏ وحيیدر آ بادد کن ٣٣١١‏ ھ 
که بروکلمان بازده شرح ويااختصار آنرا ذ ګر گرډه است , 

/٢‏ مراسیل ابی داو د: طبع قاهر ه٠‏ ۱ه 

٣۳-سوالات‏ ابوعبيد آ ری : خطی پار یسو کو پريلی استانبو ل. 

٨٣٣ ود مشق‎ ٩٩٢٢ مال ‌الامام احمد: نسخۀ خطی کوپريلۍ‎ ٤ 

ه-تسمیةالاخوه: خطی ظاهربه دمشق . 

۲ کتاب التنزيل فی الرسم: نسخۀ خطی فاس ٨٢٢‏ 

"٣٣۷/٢٢ کتاب الیعث والنشو ر: خطی مکتبۀعمو می دمشق‎ ۷٧ 

ابو عیسی ترمذی 

ديکر آزاتللنه اسان که کیاپ الجامم اواز جمله صحاح سته شمرده شده» 


1 پر کلما ٨4/۳‏ 
-٢‏ مقدمۀ ته یر | لوصول ۹/۱ 
۳٣‏ برو کلمان ۱۸۸/١‏ والاعلام ۱۸۲/۳١‏ 


۷ ۸ ۳٣ 


ابوعیسی محمدبن عیسی ترمذیست که درقریه بوج مربوط ترمذ کنارشمالی جيحونْ 
درسنه « ٠‏ هامبدنیا آ مد وازامام بغلانی وبخاری درخر اسان علم حديث فراکگرفت» 
وبه عراق وحجاز رفت . وچون بوطن خود پس آ مد درآخرعمر نابیناکگرديد » 
وروزدوشنبه١٢‏ رجب ٣۷٢‏ هاول نو مر ۸۹۲م درترمد ازجهانرفت. 

تر مذی به قوت حافظه‌ضرب المثل بود وجم غفیرازوحدیث فراکر فتند » وجامع 
تر مذی دارای احاديئی است» که فقهاء در بعضی احکام واهل مذاهب سا سك 





جویند» وکتاب اوازاهم مصادر توضیح خلاف بين مدارس مختلف فقهی است» . 
که دربو لاق مصر در ٢٩٢١‏ هو لکهنو در١۱۸۷م‏ ودردهلی ٩٩٩۹‏ ھ طمشده وبرو کلبان 
٢جلد‏ شرو ح ۲ نر اشمر ده است .' 

کويند: امام تر مذی کتاب جامممصحيح خو د را برعلمایحجاز وعراق وخراسان 
عرضه داشت » که تمام‌ایشان آنراپسندیدندوازکتیبی است که فوائد آن فراوان و 
تکرار هران کمقراسټت د 

آثار ديکراو : 

٢/شمائل‏ التر مذدې طبع کلکته ٢٢٢٢‏ ھ وملتان ٣٨۸۲‏ ھ ولکهنو ۱٨۸۸‏ هوبو لاق 
مصر ۱۸٨٨۰‏ ھ وغیره. اين کتاب شروح فراوان دارد . 

. تسمية اصحاب رسول الله‎ ٣ 

. نوادرالاصول:خطی برلین‎ ٤ 

. التاريخ‎ ٥ 

٢العلل ٢.‏ 
احمدبن على نسائی : 

ابوعبدالرحمن احمدېن علی ضر شعیيب ؛ که درنساء خراسان در سنه ٥١٤٨‏ ه١‏ ۸۳م 


۱-برو کلمان٣/ ٨٨١‏ 
٢‏ مقدمه تيسیر الو صول ٢/٩‏ 


۳ لا علام ٣١٢/٢‏ و برو کلمان۳/ ٢‏ ريعد 


٨۸. 





بدنیاآ مد. وازقتيبه بغلانۍوابو داود سجستانی ودیک راساتید مدارس خراسان درس 
حدیث گرفت وشاگ ردان فراوان ازوحدیث را خواندند . به مذهب شافعی ,ود 
و درهیمالک۲ عر بی سفرها کرد تاسته ٢3م‏ درمصر ماند» وازانجابه‌دمشق 
شد. چو ن از بیان فضائل حضر ت معاويه خامو شی کز بد اورادرجامم بزدند وازانجا 
بيمار برامد» چو ذبه رمله رسید روز ۱١‏ صفر ۳۰۳ ۱۹۸/ اگست  ٥‏ ١١م‏ وفات یافت؛ 
ودرمکه مدفون گٌشت. 

ازتالیفات اوسنن نسائی يکی از صحاح سته شمرده می شو ده که احادیث مربوط 
به ژند کای دينی را به نفصيل دران فراهم آورده وجامع ادعیه واستعاذات وجمیع 
احادیثانواع معاملات وابواب تشربعم است» که دربولاق ٧۲۷١‏ ھ ودرلکهنو 
۹م ودهلی ٤٥٣١‏ ھ وقاهره١٣٣۸ھ‏ طبعم شده. وچو ن با وگفتند که در سنن تو تمام 
احادیث صحيح فراهم آمده؟ چو ان داد دران صحيح وحسن واحادبتث ازدیک 
به آن جمع آ وردهام. 

مردم ازو خواستند که صحاح آنرا جداگانه فراهم آورد. بنابرين المجتبی 





را بپحدلئ احادیث ضعدفه که اسنادآن علیل بودنو شت. "طبع دهلی ١٨٠م‏ وجونپور 
٧م‏ وغیره . 

آثار د کرش 

٣‏ کتا نالضعفاءو المتر وکین طبع آگره ٣٣٢۳‏ ھ واله آ باد ٥٩٣١‏ ھ 

٤/کتاب‏ الکنیوالاسامی . 

. کتاب التمييز‎ ٥ 

٩کتاب‏ الجرح والتعديل . 


سا برو کلمان ۱۹/١‏ 

٢‏ حديث صحيیح نت که بفقل عدو ل ثقان تام لضبطاز |بقد تاانتها ملقول باشد ولی حسن 
٣‏ نست که نوعی ازقصورونقصان داريکی ازصفات آن باشد وکثرت طرق وشعب جبر نر نکرده 
پاشد.راین ضعف فقط رر ضبط روانست. 


۳ مقدمه تیسیر)| لوصول ٠۰/۱‏ 


۷ ۸٥ 


. خصائص علی‎ ٧ 

. مسند علی‎ ٨۸ 

سالک 

علماي ديگر : 

علاوه برین امه ‌بزرگک خراسانی» که هر یکی در تشکیل علوم اسلامی و تحکیم 
فثافت وحجر کت فکری دستی داشته‌اند » بساعلمای ديکرهم ازهمين نا حيت 
درخراسا ن کار ميکردندویادرمدار س علم وفکر پرورده می شدند که ذ کرهمۀ ایشان 
به درازا خواهدکشيد وکافیست که درينجانام برخی ازانها بر ده‌شو د : 

ابو رجاء امام قتیبه بن سعید بن جمیل ازاکابر رجال حدیث در ٠٥٨‏ ھ ۷١٣م‏ در 


بغلان بدنیا امه ود عراق زند کی کرد. درسنه ٤٥٥٨٨٥٨۸م‏ از جهان اه وقبرش 





تاکنو ن دربغلان مشهو راست. امام بخاری از و۳۰۸ حديث وامام مسلم ٩٨۸‏ حدیتث 
روایت کند." 

ديگر : امام بوعبدالله محمد بن یو سف ابن ماجه(۰۹٢/٣۲۷ھ)‏ صاحب سنن است 
مع دو تد ار مروف ومحمد 
ېنیو سف فریابی ٣١٢/١٧٨١(‏ ه)نيزاز علماء و حفاظحديشست درکوفه ومکه وقیساريه 


شهرت داشنه وامام بخاری ۲٢‏ حدیتث ازو زرواعت ګند ومسندی درحدت دارد 8 





وابو بکر احمد نسابی خراسانی ازتلامیذ امام احمد حنبل و محمدبن سلام جمحی است 
(متوفی ۲۷۹٨۸۹۳م)‏ که التار يخ الکبيراز آثار اوست وا بوالقاسم عبدالله بن محمد 
کک و000 لعشم ونازخ زلاک کر 
بشوی و حکايانست . ابو عبدالله محمد بن نصر مروی ( )٤٩٩٩٩ / ٤۰٢‏ 


متوفی در سمرقند» وحماد بن زید سیستانی ۱۷٩/۹۸(‏ ه) حافظ بزرگک حدیث که 





۱ بروکلمان ۳/ ٢٩٩‏ و الاعلام ٢٧٤٩/١١‏ 
٢۲‏ له علام ۷٢٢‏ بحو| لت تهذیب ۳٠۸/۸‏ وتاريځ بغ| د ٤٤٢٤/١٤‏ 


۳ لاعلام ۲۰/٢‏ بحوالت شذرات ۲٨۸/٢‏ وتهذیب ۹/ ٠٥٠٥‏ وتذکرالحفاظ ۳٤٤٣/٧٤)‏ 


۸ 


نابینابود وچهارهزار حدیث یاد داشت ودرصحاح سته ازوروايتهاست ١.‏ 


وعبدالله بن عثمان مروزی ( )٥٩٩١/١٧٤٢‏ حافظ ومحدث ثقه وگ ردنده در 
خراسان وقاضی جوزجان وابراهيم بن يعقشوب جوزجانی یکی از ثقات محد ثان 
(متوفی دردمشق ٥٥٢‏ ۸٨۸۷م)مو‏ لف کتاب الجرح والتعديل والضعفاء والمترجم" 
ازعلمای حدیث اوا خرهمین دوره شمرده می شوند که ازخر اسان واطراف آن 


نشنت کرده اند. 


فقه ونق,اء 
فقه درلفت بمعنی دريافتن غرض سخن متکلم» ونز د مسلما نان عبارت ازعلم باحکام 
شرعیۀ عمای است. که ازدلایل تفصبلی باستدلال بدست آ يد واصابت ووقوفست 
به معنی خفی که حکم بدان تعلق ميگیرد؛ وبه‌رأی وا جتهاد ونظر وتا مل حاصل 
می شو د. 
در آغازاسلام معرفت احکام واوامرشرعیه به وحی قر آ نی وسنت نبوی مفوط 
بود. ولی بعدازنشراسلام. مسایل ومشاکل زندکا نی مسلمانا ن دراقطار عالم 
فراوان شد وبرای حفظ حقوق ومصالح مسلمانان لازم بود » که درفقه رای و 
اجتهاد بعمل آيد » ودرنتيجۀ اين تصرف وعمل عقلی درجايکه تصريح 
نصوص موجود نبود ‏ ءقیاسهاومبادیی وضع شودکه بوسیلۀ آن احکام قضایای 
٣٢٣٣٣٣‏ 7-۹-۸ 
درحقيقت ازاوازم تشکيل يك دولت ونظام حکومتیست که برای تنظيم امور 
مردم» نظامی وشريعتۍ وقانونی را وضع نمايد . هردم یونان چون اهل دولت 
٢‏ بودنده کمتربوضع وتدوين شرايم واحکام دولتی وقضایی همت کماشتند 
-- الاعلام ۳١٠/۲‏ 
"٢‏ سا)لاعلام ۷/۱٩‏ 
۳ -تعريفان سيدشريف ۷۰ 
٤-بروکلمان‏ ۳ ٣۳٢/‏ 


۷۸٧ 


ولی به فلسفه وفروع آن ژرفتر فرورفتند ءاماروميان چون دولتی بزر ک تاسیس 
فرو: به ایجاد قوائین ودساتیر دولتی نیاز مند بودند ودربن راه هم کو شیدند 


ه‌ ىت ىسر هده ې 


یوسئثنیان صاحب قانون مشهور ٥٣م‏ وجود آووندل ١!‏ 





مسلمانان نیز دراوایل » قرآن وسنت نبوی رامنهاج زندکی قراردادند وقراء 
ومحدثان واصحاب نزديك پیامبر که حامل اين دومبداء اساسی بودند» بعدازرحلت 
نوی ؛ فقيهان ومفتیان امت شمرده شدند» که ازانجمله چهار نفر خلفای راشدين 
وچندتن ديگرازاصحاب گرامی پیامبر(صاعهم) ازمراجم احکام شرعی وفقه وفتوا 
درمدینه بوده اند واین منصب شرعی ازانها به تابعين که مشهور ترايشان هفت نفر 
بودند انتقال یافت آء وعلاوه برقرآن ٠‏ ديگرفقهیاجماع وقياس 
نیزمدارحجیت شرع کشت که اجماع عبارت ازاتفاق مجتهدان امتست درعصری 
'پرامردينۍ ٣‏ وقیاس دراضول فة ه عبارت ا(زا بانت ( نه اثبات) مشل حکمست 
دريکسی ازمد کورين» شه علثت ان دردبکر :که این تعريف. ما تر پد پست, 
وصدرا لشريعه آنرا به تعديۀ حکم اصل به فرع در صورت و جود علت مشترك 
تصري مکرده» وامام باقلانی آ نر احمل معلو م برمعلو م ديگر در اثبات حکم ونفی آن داند ٤.‏ 
دردورۀ اموی برځی ازفقهای اسلامی قیاس ورأی را دراستخراج احکا م 
شرعی دخل ندادند؛ولی جم غفيری اين مبداءراپذ يرفتند. زیرااکابر صحابه ما نند 
حضرت ابوبکر وعمروزيدبنا بت وابی بن کعب (متوفی ١٢‏ )و معاذبن جبل وغیر هم 
درمسایليکه نص صربح کتاب و سنت دران واردنبو د» به رأیر جوع ميفرمو دند ٍ 
درعصرامویان» مسايل تشر يع دردومدرسۀ فكکری تجلی کره: مدرسۀ 





١-جرجی‏ زيدان ۳/ ٩٩‏ 
٢‏ - جرجی زیدان ۳/ ۷۰ بحوالت رمیری ٥/٥‏ و ابن خلکان؛) ٢٩‏ وابوالفدا /١‏ ۲۰۹ 


۴ تعريفا ن سيدشريف‎ -٣ 
-مغتلمالحصول فی علم| لاصول (خطی )اصل رابع تاليف علامه عبيب ات محقق قندهاري‎ ٤ 
م۱۹١٧١١ طبع قاهره‎ ٣۸ هو تاريځ | لتشريع | لاسلامی | ز سه استار کليه شر عيه مصر‎ 


۸۸ 


اهل حدی که حجازیان ومخصوصاً مردء مدينه ودند ودر رأس ایشان امام مالک 

بن انس (۳٢/۱۷۹ھ)‏ صاحب کتاب معروف مو طاء واصحان امام شافعی واصحابن 
سفیان ثوری واصحاب احمدبن حنبل وديگر اهل تقلیدقر ارداشتند » که دراستخراج 
احکام برنصو ص -آیت وسنت ‏ اتکاءميکردند وقیاس جلی وخفی رامقام 
حجیت نمی دادند. وامام شافعی )۲۰٤٠/٠٥٤٤(‏ سکمټ گردرمذهب من چیزی را 
یا ید وخبرې برخلاف آن باشد » پس آ ن خبرمذهب منست ٧.‏ 

در مقابل این مدرسۀ فکری» یک مدرسۀ ديکربنام اهل رای وح د وات که 
پیروان فکری آن مردم عراق وخراسان بودند. 

این مردم باوجو د عقید ت وپیروی تا م ازقرآن وسنت درژند کال خود و 
مدنیت ولوازم اجتماعی ومدنی ٤١‏ زحيات ساده وبسيط مردم حجازمتمايز بودند 
ودرطرزمعیشت ايشان ؛ حوادث خاص اقتصا دی واجتماعی وجنایی روی ميداد» 
ومجډ ربودنده آن اوضاع رابامقایس شرعی ومنصوصا ت اسلا می وفق د هند . 
مثلادرعراق وخراسان درپاهای خروشان وزمين های وسیع زراعتۍ وجو د داشت 
که برای آن قوانین کشاورزی ومالی وخراجی لازم بود. درچنین حا ل قیاس 
ورأی رادراستخراج وتدوين احکام ضرورت افتا د ' وخلیفه منصو رعباسی چون 





این ضرورت میرم رادرعراق ديد» فقيهان مدرسۀ قیاس ورأی رادربغداد تاييد 
کر د» که اکثراين مردماز نژاد عجمی بودند ودررأس ايشان امام ابوحنيفه‌نعمان 
وجودداشت؛ که حتی اعراب زبان عربی راچنانکه شا يد اد | نميکردوبدان 
مالانی نداکستا ٢.‏ 

باری فکر تدوين فقه در عصرعباسی پيداشد ودرجمله مدونان نخستین آن هم 
برخی ازعلماء ومحدثان خراسانی بودند» که ازان جمله بقول ذهبی : عبدالله 





اجرجی زيدان ۲/۳ ۷ 
٢‏ ضحی الاسلام ۱٤١/١‏ 
پر جرجی زيدان ۷۱/۳ به حوالت |بن حلکان ٣٣٤/٤‏ 


١٩ 


بن مبارك مروی -که ذکرش گذشت -علم رادرابواب وفقه ترتیب کر د»' ودر جملۀ 
مذاهب مشهوراربعۀ اهل سنت» مو سښهذ هب حنفی امام ابوحنیفه وبرخی ازپیروانش 
ودرمذاهب ديگرنه گانه امام احمد بن حنبل مروي واسحق بن راهويه مروی ' 
که ذکرش گذشت- ازجملۀ مردم خراسان بودند. 

این مردم درزندکانۍ مدنی واجتماعی خو يش به دساتیرمرتب حیات ضرورت 
داشتند ومیخواستند آنرامطابق احکام شرعی ترتیب د هلد » وما می بينیم که روزبه 
بن داذويه مشهور به ابن الْمقَفع اديب ودانشمند معروف اوائل و 
عجمی وازدين زردشتی به اسلام درامده بودرساله یی رابنام رسالة الصحابه‌يعنی 
هم نشینان شاهان وحکمرانان نو شت ودران به منصور خلیفه عباسی توصيه کر د تا 
برای مسلمانان قانو ن قضا یی عامیراکه مبنی بر نصو ص متفق عليهاوعدالت باشدبساز د" 

این ضرورت شد يداجتماعی وحیاتی بود . که برخی ازعلماءبه تد وين کتب خراج 
درفقه پرداختند. چنانچه معاويه بن عبيدالله (متوفی ۱۷۰ ۵٥٨م)‏ کاتب المهد ی 
که پدرش دراردن عامل خراج بنی امیه بود» نخستين بار کتاب الخراج راتا لیف 
کر د" وبعداز ودرعهدحکمرانی علی بن عیسی بن ماهان حکمران خرا سان درحدود 
۸۰ ٩۹م‏ بودکه دبير خراسانی اوحفص بن منصو ر مروزی کتاب خراج 

خراسانر انو شت "که پس ازان کتاب‌الخراج امام ابو یو سف وکتاب‌الخراج يحیی 
بن دم (متوفی ۰۳٨٨۸۱۸م)‏ هم تکمیلۍ بود ازحرکت تدوینی فقه» که خراسانيان 

بموجب ضرورت محيطی خودبدان دست زده بود ند . 

مکحول کا بلی 

مکخول بن ای مسلم سهر اب بن شا ذل فقيه وامام شام وحافظ حديئت ومولدش 

۱۷۱/١ یحضا-١‎ 

۱۷۳/۲١ ضحی‎ 

۲۰۸/٢ ضی‎ -٣ 


۲۳۳/۳ ډرو کلمان‎ -٤ 
زين الاخبار خطی ۷۹ الف‎ -٥ 


۰ 


کابل است که درانجا اسیروازموالی هذلیان شد. وچون اورابمصر آ وردنفد آزاد 
کشت وفقه خواند ودرطلب حديث به عراق ومدينه رفت وبدمشق آمدودرين 
شهردرسنه ٢١١‏ یا١۱۱ھ‏ بمرد وبقول زهری درعصرخو دازومرددا ناتری درفقو| 
بود. وچون کا بلی ېو د(مانندافغانان کنونی ) مخرج قاف راکاف وحاراها 
ادامیکر د. 'و از اشهر فقهاى اسلامیست؛ که بقو ل مو لف تار يخ سیستان بعداز ۳ ھ بو سیله 
عبدالر حمن بن سمره درجمله برده گان ازین شهربرده شده بودآ 

کوسج مروی: 

اسحاققی بن منصو ربن بهرام مروى معروف به کوسج فقيه حنبلی وازرجال حدیث 
است» که درمروبدنیاآمد وبه عراق وحجازوشام سفرنمو دو بعدازان درنشا پور 
اقامت کرد ودران جادرسنه ٨٨ ١٥٢‏ ٨٥م‏ در گذدشت. کتاب المسائل درفقه ازوست؛ که 
آنرا ازامالی امام احمدحنبل تدوين کرده ونسخ خطی آن موجو داست." 

داود ظاهری : 

ابوسليمان داود بن علی اصفهانی درحدود ٠۰۰‏ ھ ٨٨٥م‏ دركوفه بدنيا امد 
ودر بغداد ازمشاهیرمحدان وفقيهان ومتکلمان درس خواند وبعد | زان به نشاپور 
خراسان رفت وازاسحاق بن راهو يه امام مدرسۀ مروحدیث شنیدل ودرسنه۷۰٢ھ‏ 
٤م‏ در بغدادوفات یافت. 

امام داودظاهری در آغازبرمذهب شافعی بودولی درآخرمذهبىی خاص 
آفریدکه باومنسو بست. وی ازحجیت رأی وقيا س وتقلید ائمۀ د یگرا حترازکرد 
واحکام مذهب خودرابر ظاهرکتاب وسنت شالوده گذاشت. ؛ 

امام داودظاهری درخراسان پرورش يافته»ومنابع فکری وحيات عقلی او 

١-الاعلام ۲۱٢/٢‏ بحو الت تذ کرة لحفاظ ۱۰۱/۱ وتهذيب لتهذ يب ۸۹/۱۰ ٢‏ وابن خلکان 
٢٢٢٢‏ ؛ء تاریخ الاسلام زهبی ه٥/‏ ومیرا)نالاعتدال ۴/ ١٨٩ر‏ حلیةا لا ولیا ٥۷٧/١‏ رغيره 

۸٨ تار وخ سمپتان‎ ٢ 

۱۱۴/١ بحوالت طبقان )لنابله |بن | بی يعلی‎ ٨۸٢ /۱ لاعلام‎ ٣ 


)بر و کلمان ١١٩/۲‏ 


یر 


درینجانضج یافنه بوده وپیروان زیاداوهم علاوه برعراق وپارس وعمان دربلاد 
سندشرقی خراسان بودند چنانچه بقول البشاری مقد سی د رسنه ٥١٥٥٣‏ ھ ٥م‏ 
بك دودمان عالم ابومحمدمنصو ری درمنصورۀ سند وجودداشت؛ که امام مذدب 
ظاهری ویکی ازعلماومنصفان بزر گک وقاضی این شهربرد.' 
عمروبن عبيد کابلی : 
ابوعثمان عمروبن عبيد:صری کا بلی شيخ معتزله ومفتی و زاهد معروف که جدش 
باب بعدازسنه ۳٣‏ ھ ٥٥٩٩‏ م درعصر عبدالرحمن بن سمره از کابل به بره کی د هشل 
وازموالی ابن سعد تمیمی بودآ پدرعمرودر بصره نساجی ميکرد وخودش در سنه 
۰ ۹کم بد نیا مد ودرعصرمنصور عباسی به علم وپار سابی شهرت يافت. وفاتش 
٤٤‏ ۱١م‏ اس ت که خلیفه منصور اورامرئيه کت ازکتب او تفسيرور د برقد ريه 
شناخته شده است ٢.‏ 
نافم کابلی مدنی : 
ابو عبدالله نافم از ائمه تابعين در مدينه وازفقيهان ومحدثان معروفست که بعد ازسنه 
٢ه‏ در عصرعبدالرحمن ابن سمره فاتح کابل ازين شهربه برد کی گرفته‌شده واز 
موالۍ عبداللهبنعمر برد " » که درمدينه نشوونما یافت واز محدثان ثقه ومعتمدعليه 
است» که خلیفه امو ی عمربن عبدالعز یز اورابه مصر برای تعليم سنن فر ستاد. نافم از 
اصحاب مشهور مانندا.و سعيد خدری وعبدالله بن عمر روایت نماید واخباراوبسیار 
استء که زهری وایوب سختیانی ومالك بنانس ازوروایتها دارند. وفاتش ٢۱۷‏ ھ 
٥م‏ يا١۰٠‏ هد است .۶ 
امام احمد بن حنبل مروزی : 
ابوعبدالله احمدبن حنبل بن هلال بناسد شيبانی مروزی بغدادی. پدر شوالۍ 


اساحسن لتا سيم ٣۸‏ 

تاريخ نيستان ۸٨‏ ومروج الذهب ۱٢۲/١‏ 

۳-الاعلام ٢ ٥/٥‏ یحو )لت | بنخلکان؛ / ٤‏ ۳۸ واخباراصفهان ومیزان|لاعتدال ٩٢/٢)‏ وغهره 
,تاريخ سيستان ۸٨‏ 

ه-الاعلام ۳۱۹/۸ بحرالت | بن خلکان ٠و‏ تهذیب ۳۱۲/١۰‏ وتاریخ زهبی ٠١/١‏ 


۷ ٢٢ 


مرخىس واسصلافش از مردم مروبو دند مادرش درهنگام حمل| حمد ازمروبرامد 
واما در بغدادبسال ٧٤١‏ ھ ۸۰م زاد ودر آ نجانشوونما کرد ودر حفظ وجمعسنت 
کو شیدوامام محدثان عصرگشت . بکوفه و بصره و مکه‌و مدينه‌ وشام ویمن سفرهاکرد» 
وازرجال معروف روايت حدیثنمود ودربغداداز امام شافعی فمه خو اند ومجتهد 
کر ديد . 

امام احمداز علماو پارسایان وفقیهان ومحدثان بزرگک بود» که درمسند خوددر 
حدود سی تاچهل هزارحخدیث جمع کرد وهنگامیکه بمرد. کتب او١بار‏ بو د وامام 
شافعی میکففت که من در. بغداددانشمند تروپارساتر ازونديد م . 

درعصر مامرون وخلفای مابعدل حضرت امام را زدندوبه زندان بردندتا به خلق 
قر آن قائل گرده ولی اونپذدیرفت: وبااین جهاد ومقاومت پيشوا ي جمعیتی بزرک 
5 ومذهب خو درا براساس قرآن وسنتو اجماع واستحسان حال بنا ناد 
ودرسنه ۸٧١٤‏ ٨٨٥م‏ دربغداد ازجهان رفت . ' 

از کټاو المسند در. شش جلد طبع شده ٠‏ والتاریخ والناسخ والمنسو خ والرد 
علی من ادعی التناقض فیالقرآن والنفسیر وفضائل‌الصحابه والمناسکك وا لزهد 
والاشربه (خطی) وا لمسائل(خطی) وعلل الحديث (خيطی) هم ازو ست. 

امام احمد مردگندم کون نیکوروی درازقامت سپيد پوشۍ بود» که موی سر 





وريش را حنامیز د اورا٢٨ماه‏ بجهت امتناع بقول خلق قرآن درزندان افکندند. 
ودرسنه ۲٢٢‏ ھ رهاشد. والمتو کل اوراکرامۍ داشت . ٢‏ 
حضرت امام ابو حنیفه ٥د‏ مدرسۀ فکری او 
ابو حنيفه نعمان بن ثابت بن ز وطی (به‌ضمه اول وفتحه سوم) بن ماه كه جدش 


درکابل وپدرش ثابت در نساء خر اسان زاده بو د . وزوطۍ از کابل به برد کی تيم اللهبن 


۱ تاريخ التشريع |لاسلامۍ | ٨٢‏ بيعد 
۲ الاعلام ۱( ۱۹۳ يحوالت ادن عساکر ۲۸٢۲‏ وحلیه ۹/١١اوصغت‏ الصفوه ٠۹١) ١‏ 
وابن خلکان ۱۷/۱ و تاريخ بغداد ٣١/١‏ والبدايه ۱۰/ د٣۴۲‏ وغيره 


سا 


ثعلب هدر امد وثابت د رکوفه زادى يافت؛ وابو حنيفه در کو فه پسال ۸۰« ٩۹۹‏ م 
متو لدوبعمر ۷۰ سالگی درسنه ٥٥١‏ ھ ۷۷م وفاتيافت» که درمقا بر خیزران ور 
عسکرمهدی بغدادبخاك سپرده شد.اوازتابعین وپار سایان امت بو د» که به ملاقا ت 
بعمضی از صحابه رسیده؛ واخلافش هم درکوفه و بصره قاضيان بو دند وققيه‌ و محدث 
معروف عبدالله بن مبارك درمدح اوگفت : 


لقد زان السلا د ومن عليها اما م المسلمين | بو حنيفه 
داثار وفمه فی حد بثّ ۳5 يات الز بو رعلی الصحيفه 


فما فی المشر قين له نظیر ولا بالمغربین ولابکوفها 
امام ابوحنیفه (رض) شغل تجارت خزدر کوفه داشت؛ که‌موسس مذهب معروف 
وېزرکك فقهی وتشریعی اسلامی بنام اوحنفی است وبه حجت قویىومنطق درست 
وکرامت نفس واخلاقنيکو ونفوذکلام وکثرتعلم ودانش فقه وحدیث شهر ت 
داشت وامام شافعی میگفت: که مردم درفقه عیال ابو حنيفه ائد." 
امام ابو حنيفه‌مو سس‌مدر سۀر أى وقیاس است درفقه اسلامی ؛ "که صدها فر شیخ 


وشاگر د داشته؛ وسلسلۀ اساتید اورا درمدرسۀ کوفه چپين نوشته اند: ؟ 


۲۸٢ ا-الفیرست‎ 

الاعلام ٩سع‏ 

۳ مام زفر ميگفت : تا وقتيکه اثربدست آ يدل مارای رانميگیريم» وچون ار آیدراأای 
برخیز و (جو هر المضيه ) 


۱۸ ضحی الا سلام۲-.‎ ٤ 
٤٧ 


عبد الله بن مسعموددر کوفه(متوقی ٣۲‏ «) علی بنا بی‌طا لب در کو فه(شهادت ٤٠٤‏ ھ) 








شريح حارث كندی علقمه بن قیس نخعی مسروق ین ج دع همدا نی اسود بن يزید تخه 
(متوفی ٩۸‏ ۸) (م۲٣٢‏ ۸) (م۳٢‏ ھ) (م)٩ ٩‏ ھ) 
ابراهيم نخعی ٤٥٩(‏ ھ۸) عامر ېن شر احیل شعبی(م٤ ٠١‏ ھ) 





حماد بن ابی سلیمان(م۲۰۴٢ھ)‏ 
ابو حنیفه(م۰٥٠م)‏ 


یف 


| بوبوسف کوفی محمد بن حسن شيیبانۍی زفر بن‌هذ يل 
(۳١١١١۸٣اھ)‏ (١۱١١١١٩۸٩ھ)‏ (١٠١١١/۸٥٩ھ)‏ 





ابو حنيفه‌دردرسگاه حمادبن ابی سلیمان اشعری درمسجد کوفه هژده سال شر کت 
کرد وآنقدر ازو پرسید که بالاخر حمادگفت: یااباحلیفه !قدانتفخ جنبی و ضای 
صدري! وچون حمادېمرداوېجايش نشست ودوبار از قبول قضاء احتراز جست» 
وچو ن در خلافت طرفدارعلو یان درمقابل عباسیان بود؛ بذابرين مفصور خليفه عپاسی 
اورا پزندان انداخت تا که دران بمر د ١‏ د 

امارویۀ ابو حنيفه عليه‌الر حمه دراجتهاد این بود : که درفهم مطالب قر آن عظیم 





۱۸٤/١١ وضحی‎ ۲٢٠/٢ برو کلمان‎ ۱ 
۷۹٥ 


و 
2 


بررا هیکه ائمۀ ديکررفتندی ميرفت.الادرمو! ردي که درفهم مدلول واشارات وطرق 
استنبا ط ازان باديگران اختلاف داشتی . ولۍ درقبول احاديث شيوۀ خاصی داشت؛ 
وهمان احادث نبوی راموردعمل قرار ميداد . كه جماعتۍ ازجماعتی دیگرروایت 
کردندی. ورجال آ ن هم ثقه وصادک بو دندی ‏ وفقيهان در شهر هارعملآن اتفا 
داشتندی. واگردر موردی چنين حديث ويا قول صحابۍ بدست نيامدی . آنگاه 
به اجتهاد خو د ازقیاس واستحسان کارکرفتی' وابو جعفر شذاماری بسندخودازامام 
ابو حنیفه روایت کند که اوميکفت : مادر هیچ مسئله بدون ضرورت از قیاس کار 
نمیگیريم .ګکردايلۍ رااز کتان وسنت وعمل صحابه ویااجماع صحابه نيا بيم؛ 
آنکاه بقیاس رجو ع کنيم .وی بچنین صورت همواره مر جم استفتاء ورجو ع مردم 
يوو کرنه تفور عبادات ومعاملات ازشصت تاهشتا دهز ار مسئله کفته بو د" 

امامابو حنيفه در استخرا جاحکام مسا بل ازاحاديث ‏ مهار ت عجیبۍ دا شت . 
روزی یکی از بزرگان محدثان اعمش ازو درمسئله یی فتواخواست. چون جواب 
نيد اعمش ورسد: ایړد! ا زکجاوردی؟ امام جو اب داد :توازا براهيم حديپی ر! 
چنین» وازشعبی چنان روایت کردی! اعمش باتعجب در پا سخ کفت :وای معشر 
فقهاء ! شما طبیبانید وما دوافروشان.  »‏ 

اد رک رکف سر ود هرر 
ولی بر خی کتب باو نیزمنسو بست که ازان جمله‌است: 

١/فقه‏ اکبر درده باب در بيان عقاید »طبع حيدر آ بادد کن ۱٣٢١‏ ھ 

٢/فقهاکبر‏ دوم که بعداز ٣۹۰‏ ھ تالیف شده طبع قا هر ١٩١٩١١٩٤م‏ ودهلی ۱٨٨۸١‏ ھ 

٣‏ فقه اکبر سو م بروایت ابو مطیع بلخی طبع دهلی ٢٥٣١‏ وقاهره ٤٣٣١‏ ھ 

٤‏ فقه‌الابسط طم حيدر آباد ٣٣٣١‏ ھ. 

-ضحی ۱۸٠١١‏ يحوالت هپا قې | يی حفيفه ازمکی ٩ ٩‏ و | بن عبد) لله ٥٩١‏ 

٢‏ معجم المصغفین ٧٤٤/١١‏ بحوالت عقوږالجو| هر 


, -ضحی ٠۰/١١‏ بحو) لت هکی ۱۹۳/۱ 


۷۳ 


٥‏ / مسند ابی حنيفه بروایتامام ابو یوسف طبعقاهره ۸٢۳٢١‏ وبه١٢‏ روا يت 
ديک ر نسخه های خطی دارد. 
٢‏ وصایای ابوحنيفه شش نسخه بروایات مختلف که برځی طبع شد ه است . 
٧‏ کتاب العالم والمتعلم طبع حيدرآ باد دکن ٥٨٣١‏ ه. 
۸ لقصيدةالنعمانيه در مدح حضرت ر سول طبع های ماعد ددار د . 
٩‏ رساله به عثمان بستۍ طبم جچتر اد٣۱۳‏ ده 
/۰٠‏ مجادلة لاحد الدهر بين نسخۀ خطی قاهره. 
/١‏ معرفةالمذاهب نسخۀ خطی کلکته ورامپور وپترسبر ک. 
٢/نصا‏ بح خطی اسللرنه.. 
/٣‏ الضوا بط الثلا ه خطی . 
٤/رسالةالفرايیض‏ خطی پتنه . 
/٥‏ الدعاء الماء و رخطۍ پتنه . 
/٢‏ المنبهات علی امو رالواجبات منظوم خطی . 
٧‏ / قصيدۀ خطی در ایا صو فیا . 
در انتساب این کتب بحضرت امام محققان شك دارند ‏ ولی تعاليم واجتهادهاوم۲ پر 
تشريعی وفقهی او بحدیست که تاکنون هم ملیو نها فو س اسلامی از ملل مختلفۍ 
شرقیوغر بی بین مجرای نیل وگنگا گرويدۀ مذهب حنفىاند. 
امام ابوحنیفه وشاکردان دبستان فقه اورا به سبب توسع در قیاس واستحسان 
اهل رأ ی شمرده اند واوواضم فقه تقد یری است . که احکام برخی از مسايل واقع نشده 
زاقان ثرقة وعلم فقه راتو سيع دا 
حضر ت امام اواخر دورۀ اموی واوایل عباسی را در کرده بو د واين عصريست 
که از جهت پيدايش عقايد وفرک واهواء ونحل درتاریخ اسلام امتياز خاصی فار3.. 


ومذاهب وفر۶.ه ختلف مانندخحو ار ج-شیعه ‏ مجبره -هعتزله وغیره وجود وا0 


۶ هم خش 
۱ تاریخد تشريء ۲۳٢۸٢‏ 
سا با 


و 


هريکی د رسیاست و امامت وايمان ومسا يل ماوراء طبیعت دار اى عقا يد خاصی بو ده اند . 

درین بي فرقه يی هم موجو د بود. که آ نرامرجثه میکفتند» يعنی اهل ار جاء که حکم 

روسان تمیکردند؛ وآنر اب خدا بازمیداکتند» وايسان راتنهاتصديق دل واقرار 

ز بان میدانستندوعمل رارکنیازداخل آن نمی شمردند ږنار وه فرهستماني که 
اقرار به زبان نمايد فتوانميدادند وفرقۀه متسامح وپرمدارا ودارای وسعت نظر بودند» 
و درمسئله خلافت‌هم از هیچ یکی تېری نميکردند ؛وبنیاميه وشیعه و خوارج هر سه 
رامو من (ولی مخطئ ومصیب )میکفتند. که امتیاز آن مشکل است وبنابرين حکمیت 
٢‏ نرا بخداباز میک ذ اشتندومیکفتند : باو جود ايمان هیچ کناهی ضررندارد مثليکه 
باوجو د کفر هيچ طاعتمفيدنبا شد . 

برخی ازمردم حضرت امام رااز همین مر جئه شمرده واورااهل ارجاء کفته اند." 
ز يرا حضرت امام درفقه اکبر اقوالی مان ولافر اعدا لڼګو لا نن فی احداً 
عن الایمان»داردولی بساازفقيهانو متکلمان نسبت ار جاءرابه ابو حنيفه رد کرده 
وکفته‌انه که حضرت امام حتی به فر وع هم اهتمام کامل داشت واعمال رااهمیت 
تمام میداده بنابرين اتهام امام بدين مذهب از مفتريات خواهدبود» واوبه تأخير 
عمل از ایمان قائل نیست » ودراصناف عبادات و طاعات بترك عمل فتوی ند هد." 

درآ ثاريکه از حضرت امام باقیمانده . يک رسالۀ کوچکی موجود است » که 
بنام عثمان بستی لم امام اعظم نوشته شده وازان برمی آ يد: که عثمان نامه يی به 
امام نوشته ودران نسبت مرجثۍ رابه اوداده است. ولی حضرت امام این ظن 
رازه ثرده و ووك که شو سل مضيع تصديق نباشد ولی تضييعم تصديق تضييعم 
ایمانست» پس ممکن آست مو من جاهل ومو من ظالم وگنه گار موجود باشدل وخدا 


رامشیت اسښت ته اوراسخشد وياعمقاب نمايد. وهم 0 روست که حضرت عا وا 


ار جاء بمعلی تاخير است »ول پيکلسون معنی را رجا و امل د اند(تاريڅا دب عرب )٣٢٢‏ 
٢‏ مقَا لات | لاسلامين | بوا لحسن اشعری ۱٨۸‏ 
۳٣‏ ترجمه ملل ونحل شهرستانی ۱۰۳ 


۹۸ 


هم امیرالمومنینگوییم وحضرت عمرراهم.وخود حضرت علی نیز اهل حرب خو د 
راازم دم شام مومنین خطاب کرده بود» واینکه برخی مرد نه کار رانه مو من ونه 
کافر شار زاظاره قر ل معتزله) این سخن اهل بدعت وخلاف کَفقة پیامبراست. ' 
پس بدين ترتیب حضرت امام مرجئی محض نبو د بلکه‌درعدم تکفیر اهل 
تصدیق ومومنان»وسعت نظرو سماحت فراوان داشت » که بقول شهرستانی اورا 
مر جِثة | لسنه توان گفت.یعنی کسیکه پابند سنت بوده وحکمیت نيکو کا روگنه ار 
را به مشیت الهی تفویض نماید وخو دش به کفر هيچ مومن مصدق فتواند هد. 
امام ابوحنیفهازنژادمردم کابل بودو بقول ابن خلکان - چنانچه گفته شد درزبان 
وادای او ۲ ثارعجمیت پدیداربو د واعراب کلماتعر بی را چنانچه شایداداء نمیکر د» 
ومدرسۀ فقهی اوهم براساس احتیاجات وحيیات این مردم بناشده بو د ودرتلامیذ 
وپیروان اوکه ازمشا هیر ايشان ۸٨‏ ۸ تن راشمرده اند ٢‏ جم غفیری ازخراسانیان 
هم بو دند » که مبادی فکریو تشريعی اورادر تمام عالم اسلام ومخصو صاً درخراسان 
بپراگندند وازين گروه فقيهان حنفی آنا نيکه بدو قرن نخستین اا سلامی مر بوطند: 
وهه سه له 
)١(‏ ابومطیعم حکم بن عبدالله بلخی قاضی مشهور متوفی ٨٢١ ۸۱٩٢٩١‏ ٨م‏ که کتاب 
فقه الاکبر راازامام روایت کرده ودرسنه ١٣٣٣ھ‏ درهند ودر ۸٤٣٢‏ ھ درقاهره طبع 


سلو او و 


)٢(‏ ابوعبدالله حسین بن محمد بن خسرو بلخی (متوفی ۸٣٢٢‏ ۸۳۷م ) که 
راوی مسند | بوحتیفه است (نسخة خطی برلن)'" (۳)بوعمر وحفص بن عبدالر حمن 
بلخی قاضی نیشاپور» بقول ذهبی افقه اص حاب ‌خراسانی ابوحنیفه متوفی ٩٩۹١‏ ھ ١٤م‏ 
۱ رساله جواب عثمان پستی وړ معجم| لصف ين ۱۹۲/۲ ببعډکه نسخه مخطوط ۸۱۰۸٨۸‏ )ين نامه 
را نقٌل کروه است . 
٢‏ معجم المصلفين ۳/٢‏ ه برهد 


٢ ٠٠/٤ بروکلمان‎ ۳ 
٠٤٢/٢ بروکلمان‎ 


٩ 


ومل کزر در دن ونسانۍ اسټ )٤(‏ خحالدبن سليمان بلخی (٥)٥بوعبدالرر‏ حمن 
مسلم بن سالم بلڅخی که به بغداد برای تحقيق حدبث 0 بود وهارون او 
راحبس کرد. (۹)عبدالو اب بنعبدر به بلخی که از ثوری روایتنمايددربخاري. 
(۷) عتاب بن محمد بن شو ذب بلخی مذکور دربخاری. (۸) عمربن رباح نا.بینا 
فاضی بلخ متوفۍ ١۱‏ ه ٧٩۷۸م‏ 0 دزابن ماجه. (۹) 10 ابر هيم بلځی 
حافظ متونی ٥د‏ ۸۳۰م مد کوز درصحاح سته. )٠١(‏ ابو سهل نصر بن عيد الکريم 
بلخی معروف به صیقل متوفی )۱١( .م٥٨٩٧ ۱٢۹٩‏ ابو بسطام مقا تل بن حيان بلخی 
خزاز ازثقات مذ کور دره سلم وبخاری و ابوداود ونسائی. (١۱)متو‏ کل بن‌عمران 
بد از زاسسان عراسات(۳٣)‏ هو کل بر شداه لځ (٤٤بر‏ محرد ضر وې 
محمد ليلی قاضی هرو معروف به اعمش. )٥١(‏ بو حفص عمر بن ها رون متوفی 
٤ه ٨٩١‏ ۸م مذ کور در ترمذی وابن ماجه. (١۱)عصام‏ بن يوسف فقيه محد ث 
مت ئی ٢٥٥ھ‏ رزو )۱١(‏ ابراهيم بنادهم زاهد وصوفی مشهورمتوفۍ ٢‏ ۸٨م‏ 
مذ کور درادب المفرد بخاری. (۱۸) شقیق بن ‌ابراهيم بلخی زاهد ومحدث وفقيه 
متوفی ۸٨٩۹۸١٩٩‏ م. 

از مردم جوزجانل : 

(۱۹) ابوسلیمان موسۍ بن سلیمان جوز جانى: ازتلامين امام محمد شييانۍ 
است که قضای دربار مامو ن رانه پذ يرفت وبعد از ٨٨٨٠٨۸۱م‏ وفات‌يافت ؛ وکتاب 
الشرو ط الکبيرازوست. نسخه خطلی قاهره . موسی دربغداد فقه خواندودران جا 
شهرت يافت از آثار اوالسر الصغير -ااصلاة الرهن- وادرالفتاوی نسخه خطۍ 
دارالکتب مصر شناخته شده است . کویندچون مامون اورابقضا تکلیف کردجوابن 
داد: ای اميرالمو منيناحقو خد ادرقضا نکهدار! وبران مانند ئس راصکمارا! 

زبراد ازغعصضي فار ځنيم ولمی خواهم درچلين حال بین بند کان خد احکم باشم. ٢‏ 
١‏ معجمالمصذفين ۳/٣۲‏ دن لهعد 


۲۷/۳۴ بروکلمان‎ ٢ 


۳ | وملام ۲۷۴/۸ 


ازمردم مرو : 

)٠٢(‏ ابوعاصم محمد بن فضل بن عطيه مر وزی کوفی متوفی ۷٣٩٨۱٨۰‏ ء که 
ترمذی وابن ماجه ونسائی روایات اورامۍ آ ورند ازاهل مروبو د که بقول کردری 
علم فقه را درماوراء النهراو پراگنده بود (معجم ) )۲٢(‏ ابوعصمه وح بن یز يد 
ای مريم قاضی ملقب به جامم » مردمرجئ متو فی ۸۱۷۳ ۷۹م زیاوو کی 0 
فقه‌حنفی رافراهم آوردوابوحلفه کتاب شروط ااقضاء رابرابش نرشت.؟ 
)٢٢(‏ ابو اسحاق ابراهيم بن میمون خراسانی مروزی مقتول ١۱‏ ده ۸٤م‏ ازثقات 
پخاری وابوداود ونسائۍ (معجم) 

 )۲٢(‏ عبداأبن مبارکک مروزی امام ومحدث مد کوردرصحا ح سته کا ذ کرش 
ودښټې » متوفۍی در١١۱۸‏ ھ ۷۹٢۷‏ م .(٠٤)فضل‏ ښڼ موی مرویاز ور حدیثتث 
شنید متوفۍ ۱١١‏ د ۸۰٩‏ م مذاکور درصحاح سته . )٥٢(‏ بحيی بن نصر ازاهل مرو 
به بغداد و بصره رفت ازاحول وابن شېرمه حدیث شنيد متوفی دربغداد ٥١٢٢‏ ھ 
۰م. )۲٢(‏ اسماعیل بن ابراهيم صایغ سابق‌الذ کر . )۲٢(‏ حسين بن واقدامام 
وقاضی مرو متوفىی ٥٥١‏ ھ ٥‏ م مهل كو ردزربخاری وابو داود ومسلم . 
)٨٢(‏ ابوغانم یونس مروزی قاضی ازجملۀ ثقات . متوفىی ٥٥١‏ ھ مذ کوردر 
ابوداود ونسائی )۲٢(.‏ ابوحمزه محمد بن میمون هروزی متوفی ۱٧۷‏ ھ ۷۸۳م 
مذ کو ردرصحاح سته .(۳۰) ابوسهل نصیربن باب مروزی متوفی ۱۹١‏ ه٨۸۰م‏ 
)۳٣(‏ محمدېن شجاع بن نبهان مروزی . )٣۲٣(‏ سهل بن مزاحم مروی که علم 
را درخراسان نشر کرد وقضایمامون رانه پذيرفت .(۳۳) محمد بن مزاحم راوی 
صدوق برادرسهل . )٤٣(‏ نضربن شميل مروی امام نحوی مشهورمتوفی ۲۰٢‏ ھ 
مذ کوردرصحاح سته. )٥٣(‏ ابو مجاهد عبدالله بن کیسان مروزی مد کو ردربخاری 


ومسلم. )۳٣(‏ عبدالعزيز مروزی بن منيب يکی ازجهان ردان مذکور درنسائی 


۱ الاعلام ۲٨۸/٨‏ وبرو کلمان ٤٤٢/٣‏ 


۸۱ 


وابن ماجه. ' 

از مردم ماوراءالنهروبخارا : 

(۳۷) ابو سعیدمحمدبن میسرصاغانی (چغانۍ) بلخی که دربغداد بود ودر 
ترمذی روایات او موجود است .(۳۸) محمد بن قاسم بخاری که چهل سال باامام 
صحبت داشت .(۳۹) اسحاق بن مجاهد حنظلی که امام ابویو سف عقل وحلم اورا 
ستوده است . (٤٠)حازم‏ بن اسحاق بخاری . (٤٤)مجاهدابن‏ عمرو قاضی. 
)٧٤(‏ ابو مقاتل حفص بن سهل سمر قندی صاحب کتاب العالم والمتعلم . 
)٣٤(‏ نصربن ابی عبدالملك عتکۍ امام اهل سمرقند درحديث و فقه كه اين علوم 
را درماوراءالنهر نشر کرد )٧٤٤(.‏ اسحاق بن ابراهيم قاضی سمرقندوحافظ متواد 
در١۱۹‏ ھ ۷۷۷م . )٥٤(‏ ابوعلی خوارز می قاضی خوارزم. )٩٤(‏ مغيره 


٢ : ۰‏ 
زار هي بصري ساکن خوارزم . 


از مردم کابل : 

)٧٤(‏ ابو مجاهد علی بن مسلم کابلی رازی قاضۍ ری ازشيوخ امام ابو حنيفه 
وترمدی ." 
از مردم هرات : 


)٨٤(‏ ابراهیم بن تهمان با شانی هروی مکۍ ازاعلام مشهور مرجئۍ ومخالف 
شدید جهميه که در صحاح سته مرويات او آ مده و مادرقسمت تفسيرازو ذکری 
کردیم . )٩٤(‏ عائذ بن حبيب هروی کوفی ازشيوخ امام احمد وات متوفۍ 
۸٥٠٨ ۱۹۰‏ مه ذ کوردرنسا یوابن ماجه. )٠٥(‏ کثاڼه بن جبله‌ هر وئ ازابراهيم 
بن تهمان حدیث شنده قرار ذ کرذهبی. )١٥(‏ هياج بن بسطام هروي. )٢٥(‏ معمر 
بن حسين هروی . )٨۳٥(‏ مالك بن سليمان قاضی هرات که دارقعطنی او را درحدایت 
ضعف دالد .؟ 

۱١‏ معجم المصففین ۳/۲ د پيعد 


ېپ سچم 


اس کو و 
: 


. 
وس م--8ې 


خراسانبان ونش پوريال: 

(ه) اسحاق بن سلیمان خراسانی فقيه. ٥٥٥)|بو‏ نعيم بشاربن قیر اط نشاپوری. 
(ه)بشیر بن زیادخراسانۍ. (٥٧)|بوعلی‏ جارودبن یزيدنشاپو ری(٨٨)‏ ابوعلی حسین 
بن ولید نشاپو ری معروف به‌کمیل متوفی ۲٣٢‏ ھ ٤٤١‏ م مذکور درنسا ئی . 
(٩ه)‏ زید بن حباب بن حسن خراسانیکوفی حافظ مشهور مسافراندلس متوفی 
۳٣‏ ھ ۸٨٨۸م‏ کوودرندري ومسلم ونسائی وابوداود . (۷۰) ابوصالح شعیب 
بن حرب خر اسانی بغدادی متوفی ۱١١‏ ھ ۷٧٣٧٩‏ م مذکور در پبخڅاری و ابوداود 
ومسلم (٠‏ ابوعلی نفيل بن عیاض خراسانى زاهد ومحدث و شخالحرم متوفی 
٧‏ ھ ۸۰م مصاحب دائمی ابو حفیفه مذکور در بخاری ومسلمو ابوداو د 
وترمذی ونسائی.(۲٢)‏ ابومنذر نعمان بن عبدالسلام نشاپوری متوفی ۱۸١‏ ھ ۷٩٩‏ م 
مذکور درابو داود ونسائی . (۹۳) ابوعثمان سعيد بن سالم قداح خراسانی مکی. 
وىمتمائل به ارجاء بود مذکور درابوداود ونسائی . )٤٩(‏ ابوسفیان نسائی قا ضۍ 
مرو . )٥٥(‏ قضاله نسائی . )۹٩(‏ عامربن فرات سائى ۰ 

ازمر دم سرخس : 
)٧۷(‏ ابوالحجاج خارجه بن مصعب ازاهل سرخس صاحب تأ لیفات علم روت 
مذاکو ردرترمذی و ابن ماحه )٠۸(‏ عماره قاضى سرخس . 1 

ازمردم ترمذ : 

(۷۹) عبدالعز يز بن حخالد ترمذدی امام وقاضی ترمذ وچفا نیان وپسندۀ کب 
ابوحنيفه و ناشرآن درخراسان , (۷۰) زیاد بن قاضی مذکور (٧٧۷)اسرائيل‏ 
بن زیاد ترمذی ازمجاهیل .؟ 

از مردم سيستان : 


(۷۲) ایاس بن عبدالله فضل سجزۍ . (۷۳) عثمان بستی که درشرح حال 





ام 
مهم 
٣سمعجم‏ 


۸٣ 


سه ير ې 


امام ابوحنیفه ذکرش گذشت. 
فقهان اما يه 


درعصرامو یان ‏ طوريکه درفصول کذشته کفتيم مردم خراسان طرفدار 
خلافت دودمان نبوت بودند و پو مس لم خراسانی درین زاه مسا سی فراوان 
کرده بو د که لشکريان وهواخواهان بو سلم را همواره مورخان باسم شیعه 





ناميده اند . وايشان درمسئله خلافت وامامت درمقابل امويان طرفداری آل عیاس را 
کردند» وبنابرين کسانيکه ازآل علی(رض) بعد ازان درمقابل آل عبا س وخلفای 
بغداد جنیش ميکر دند » بدلیل ایلکه مستقیماً ازخانداننبوت اند وهم ازين رومستحق 
حمایت اندبه‌خراسان می آمدند که درفصول گذشته به و قايع ايشان در 
خراسان تفصيل داده شده است. 
درآغازقرن سوم هجری ‏ هنگامیکه مامون خليفه عباسۍ در خراسان بو د او 
امام هشتم ابوالحسن علىرضا بن موسی کاظم(رض)(١۸٤٤/ ۲۰٢‏ ھ ) رابه‌خراسان 
0-۳ : وچنانجه سم سوم اين ګیا ب گفتيم )درحدود ۲۰٢‏ ھ ۸۱٨۸‏ م‌ 
درطو س و فات یافت وهمدرين شهر (مشهدکتونی) دفن گردید. 
آمدن حضر ت علی رضابه خراسان. موجب افزونی هواخواهان وشیعۀ | و 
درین سرزمين گرديد» و فقه امامیه نیز ازورونقی کرفت . چنانچه کتابۍ رادرفقه 
باونست دند » که بِغام فقهالرضا| درتهران ٤١١١‏ ھ طبم شده . ونيز اصول الدين 
(نسخۀ خطی بوهارهند) والرسالة الذهبيه درطب (نسخة خطی برلن ومشهد وغيره) 
وصحیفةالرضا درحدیث (طع لکهنو ١۱۸۸۳م‏ ) باین امام منسوبند. ١‏ وا کرصحت 
این انتساب هم مورد تا مل باشد» بازاینقدرواضح است که امام علی ر ضارضی اللهعنه 
درفقه وحدیث‌اقو ال وامالۍ داشته ‏ که بعدازوتدوين کرده باشند واین حرکت 
کیوفترسږ سها ود ساد 2 (شوږد. 
-١‏ بپروکلمان ۳ ۳۳٣/‏ 


۸٨٠ 


مادر همين هبحث چندصفحه قبل در تفصيل علم تفسیر» ذکرابو الجارودزيادبن منذر 
خراسانۍراکرديم. که‌راوی یکی ازقديمترين تفا سير اماهيه منسو ب به حضرت محمد باقر 
امام پنجم ١ ١/٧٤(‏ ھ)وازائمه وفقيهان اما ميه است. که در ٥٥٨‏ ھ ٧۷م‏ زجهانرفت." 

دیگراز مشاهر فقبهان ودانشمندان علم گلاماماميه همد فل بر شا دان 
نشاپوریست که ازتلامیذ امام علۍر ضابود. ودرسنه ۸۲٢۰‏ ۸۷م وفات یافت . اورا 
صاحپ ٠۸١‏ جلد کتاب دانند که ازان جمله : )١(‏ رد برا بن کرام )٢(‏ | لا يما ن 
(۳)محنةا لاسلام(٤)ردبر‏ ثنویان (٥)ردبرغلاة(۹)التو‏ حيد.(۷)ردبرباطنیان وقرمطيان 
معلو اند ." 

بقول بروکلمان ابن شاذان نشاپو ری کتابی بنام کتاب الایضاح باایضا حات 
فی الرد علۍ سائر الفرق هم دارد » که نسخه ه ای خطىی آن دره شهد وعراقق 


۳ 


موجود است . 


( الاعلام ٣۳٩‏ 
۳- الاعلام ٠٠/٥‏ بعحوالت هرس طوسى ۱١١‏ ونهس الال بهبهانی ۲٢٢‏ | لذريعه 
۴ ١٠ه‏ وغیره ۱ 


٠۹٠/٩ بحوالت فهرست مشهد وا لذريعه‎ ۳۳٢/۳ تاريخ )دب عرب‎ ٤ 


۸٥ 


در 
تد وین علو م أدبی 

مردورۀامو ران رح اسلامۍ وسعت کگرفت ‏ واختلاط افراد ملل ديکر باعرب 
افزونۍ یافت. چون هزاران نفرصنعت کاران وموالی درمراکز افت عربۍ يعنی 
کوفه‌ و بصره و بغدادز ند کی ميکر دند : وېز بانهای فارمۍ وغيره منکلم بودند درزبان 
عربۍ فسادۍديده شد واعرابن ملنفت شدند که برای حفظ قرآن عظيم ازتحريف:؛ 
به تقو يم زبان خود توجهی کنند . ولهجۀ قرآ نی قريش را از اثرپديرۍ 
لهپجات متعددۀ ديگر عربی نکهدار نا .و بوالاسودالد وء لی ( ظالم بن عمر و 
١‏ ھ / ٢٩‏ ه) شاک ردحضرت علی نخستین بار درعهدامو یان بدين کارهمت گماشت؛ 
واساس مدرسۀ بصره رادرنحو عربی نهاد: که مدارکارآن برمنطق وقیاس بو د ٤‏ 
ودرمقابلآن مدرسۀ کوفه وجود داشت ١.‏ 

درحقيقت نحوعبارت ازتکلم بزبانیست که آنرا از آغوش مادرفراميکیرند» 
وتمام ملل قواعد تکلم صحیح وطبيعی السنۀ خودرا باوجودیکه همواره تکُلم وخطابه 
وشعری داشته اند؛ درادوار بعدی زندگانی تر تيب داده وآنراعلمى ساخته اند. 
یو نانیان به تدوين قواعد زبان خودپیش ازقرن پنجم قبل‌المیلادنپر داختند: ورومانیان 
يز ریه اول ازباده دن کار مت زو 


زېان عربی نیزدرعصر قبل ازاسلام وظهور اسلام شعر وخطا به داشت ٤‏ وای 





۱( تاريخ الاسلام السیاسی ۱/ ۳٣۲‏ بحوالت |بن‌نديم ٠‏ ودی دورورتاريڅ فلفه اسلاس 


قواعد لحوآن مرب نبود. درنصف اول قرن نخستین هجری چون دولت اسلامی 
تلکيل يافت : ضرورت خودرا بدين امردرك کردند . وحدس برخی ازمحققان 
است که درتبویب وترتیب قواعدزبان عربۍ رويه ومنوال سریانیان راپیروی کر ده 
باشند . زیرا ازعلمای سریانۍ بعقوب رهاوی ملقب به مفسر کتب(متوفۍ ٩٩٤‏ م ) 
نخستین بار دراواسط قر ن پنجم هيلادی بدبن کار پر داخته بو د وچون اعراب درعراق 
بااین مردم محشور گشتند وزبان عربی وسریانۍ هم بمنزلت دو خواهر بودنده 
پس‌اعراب نیز درعراق به وضع علم نحو دست زدند . ' 
ار چه برخی ازمستشرقان . واضع بودن ابو الا سود رادرعلم نحورد کرده 
اند ." ولۍ ابن ندیم گويد : که دريکی از خزائن کتب برکاغذ چینۍ بحثی را 
دربارۀ فاعل وممعول از ابوالاسو د بخط پحیی بن بعمرديده بود ؛ که درتحت آن 
خطوط چند نفر نحويان ديگرهم موجود بود". ونیز معاذبن مسلم ( متوفی ٨۸١‏ ھ 
۰م دربغداد )درمسائل نحو بحث ميکرد." وازين برمی آ يد که اعرا ب درعراق 
باین علم دست بر ده ودند . 
علمای عرب درين دوره په جمع لفت هم پر داختند » ولغات راهم مالند احادیث 
که صحيح وحسن وضعيفۍ داشت؛ به‌لفات فصيح وافصح وجيد و اجو د و ضعیف 
وملکرومتروك تقسیم کردند ونیزدرجرح وتعديل ر جال لغت وراویان آن کو شید ند . 
مثلا" خلیل بن احمد وابوعمر و بن علاء (متوفۍ درکو فه١٥‏ ۷۷۰۸ م ) را ثقه 
شمردند وقول ایشان را پذیرفتند . ولی قطرب (متوفی ۸٨۱۸ ۲۰٢‏ م ) را کا ذب 
دانستند » وبر نل وروايت برخی ازعلماء اعتمادنکردند. وچون کتابها وخط دران 
عصرغیرملقوط بود. برضبط کت که تصحيف دران روی میدادنیز تا وقتيکه خودشان 
لغت رانم شنیدند اعتمادی نمی لمودند. ونيز چون بعضۍ اشعار منسوب بد ورۀ 
تاريخ تمهان اسلامی ۳/ ۷٧‏ 


۱۲۳/١ رجوع به ‌مقاله رکند ورف درداثرةالمعارئ اسلامی ۳۰۷/۱ ویروکلمان‎ ٢ 


٣-الفهرست ٠٤‏ 
دب فزهه ال ‌لناءا7 ایل اباردی ٤‏ 


جاهلی را امشال خلف وجماد وضع میکردند آنراهم موردئقت 
وا خذ قرار ندادند . پس بقول ابن الانباری کلمات عربی بر دو قسم بود : 
یکی متواتر (لفت قر آن ومتواتر سنت وکلامعرب) که مفيد علم شده میتوانست . 
تعاس برخۍ ازلغويان آنرانقل ميکردند ودران شروط تواتر نبود ؛ وباین 
سورټ لتاترب فراهم آمدومراتب ذیل را پيمود: 
اول : فراهم آمدن لغات برحسب اتفاق ٤‏ که عالمی درباديه لفتی راميشنيد وضبط 
وروایت میک رد . 
دوم: فراهم آوردن کلمات دربارۀموضو عهاىمعین وواحد. مانند کسی که احادیث 
و به نماز راجمع ميکرد » ونام آنرا کتاب الصلاة ميگذاشت . لفويان 
عرب یز کتا بهای متعدد رادربارۀ موضو عهای معين نو شتند» مانند کتاب المطر 
وکتاب اللبن ابوزید (متوفی ١١٨٩٢٩۸م)‏ وکتاب النخل وکتاب الا بل اصمعی 
(متوفی ۱۳٨۸۸٨۸م)‏ وغیره 

سوم: مرحلۀ نهائی آن وضع معاجم لغوی بو د که نخستین بارخليل بن احمد 
٠۷٠٧٧٨١ (‏ ھ) کتاب العین رانوشت » که حرف اول آن عین بود» وباعآبار 





مخار ج وت واوق عا )ارا رت ددوبقول 
ویسندۀ داثرةالمعارف اسلا می » خلیل درين ترتیب » اقتفای علمای سنسکر یت 
رانموده بود ؛ که ایشان نيزاز حروف حلقی آغاز » وبه‌حروف شفوی ختم کنند ١.‏ 
درترتب لف عر بیو کتاب العين ملسو ب به خليل بن احمد دست خر اسانيان دخیل 
بود» باین معنی که خلیل بن احمد يکنفردوست ورفیقی داشت که نام اولیثبن مظفر 
بن نصر بن سیار خراسانی بود» ونصربن سیار )٢٢٣/١١(‏ از سرداران قبائل مضر 
ساکن خراسان ووالی بلخ وتمام خراسان در حدود ۳۷۸۱۲۰م بود. ٢‏ اين لیث 
خراسانی ومصاحب خلیل ازوعلم نحوولغت فراکرفت . ود رکتاب‌العين بسامواد نوی 
-ضحی | لاسلاء ٢/۸ه‏ ببعدوجرجی زيدان ۷۸/۳ بحوالت گرامر سنسکریت (زوايم د| 
٢‏ رجوع کفيد به فصل دوم) ين کتاب وشرح |حوال | بومسلم . 


۸٨۸٨ 


راداخل ساخت. ابقولابن معتز» خليل درخراسان بالیث مدتها زند کی کرد ونسخه 
کتاب‌العین خلیل هم سوخته ېود تاکه بعداز وفاتش؛ لیث آنرا روی حفظ خحويش 
کیک آرااارهواشکرقت»رنصکمکر ارا سمد دمام برکرة وشت 

ابن جنی در کتاب خصائص تصريح ميکند» که کتاب العين نز دعر مو جو دنبو د» 
وآنرادرسنه ٥د١٢ھ‏ ۸۰م ازخراسان ارردللکه: وابوحاتم عالم عربی آنراتالف 
خلیل نمیدانست. زيرادرين کتاب مسایل نحوی رابرمذهب کوفیان آورده اند . 


درحالیکه سیبو يه ازخلیلمعانۍ نحوی رابر شيوۀ بصريان نقل‌میکند؛ وابن نديم 








نیزگوید: که کتاب‌العین در ۲۸ ٨۲٨۸م‏ بوسیلۀوراقی ازخراسان په‌بصره آورده 





شد که ٨٤‏ جزوداشت وبه پنجاه دينار بفروختند . ٢‏ 
رو ح خراسانی درقالب لغفت ونحو 
درعصرعباسیان عراق وخراسان مرا کزحر کات ملۍ وعلمۍ وفکری بو دند »علوم 
دينی وادب عربۍ درین سرزمین تدوين وپرورش يافت؛ وحتیاصمعی مد تی در هم که 
ومدیينه سکونت کرذ » و در انجا يك قصيد ه صحيح عربی رانشنيد أ ولی 
مردم عراقی وخراسان که مواریث کهن تهذیبی وفرهنگی داشتند » علوم اسلامی 
رابا روحيۀ قديم خود بپروردند . 
خد 4ه اروها رکسع نه 
ودانشمند مزایای فکری وثقافۍ ايیشان بو ده درفقه‌علاوه برقرآن وسنت واجماع 
ادن راهم رواج ورونق داده بودند» که همین روحیه درمتود علمی خلیل بن 
احمد نيز ديده ميشود . زيرا او درلغت ونحو نيز قياس را مهم شمرد 
وبقول ابن جنی» وی کاشف اصول قیاس درعلم است. درحالیکه طرف مقابل 
۱ معجم| لا د با ٧/١٢‏ 
٢‏ احمد|مین 0 ٢‏ بحوالت معجم |لار با 
۳ ضحی ۲٢۸/٢‏ بحوالت | لفهرست وخصاژاص 


٣١۰/٢ المزهر‎ 
۸۹ 





وازقیاس ميگريزد . ١‏ وهمین رو يۀ علمی َ بود . نل لفت ونحر عر, 


11د9555نت974747474757907نتظت515727477 


باری علم لغفت ونحوعرب ئی دزبصره تدوين وقاعده 27 او شک ومطب ربا 
درين علم اقدم اښنت وپس ارالن 0ه ا بوجعفررواسیۍ درحا ود ۰ ٧١٩۷ ٧١٧.٨١۵‏ 


اساس رويۀ کوفی رانهاد: که کسائی متوغۍ ۸۱۸٨‏ ٤٨م‏ وفراءمتوفی ۲۲٢ ۲۰٢‏ ره 








شاگر دان مشهور اويند؛ وهردو عجمۍی ناد بودنده؛ که دربغداد بمراټب در بارئ 
واستادی اولاد خلفا رسيدند: ودرين پايتخت عباسی بو د که مذهب بصری وکوفی 
اختلا ط یافت . ' د رحالیکه متو د علمۍ قیاس این علم رارونق ووسعت خوبی 
داده بو د ودا نشمندان خراسانی نپیزدرندوين ولشروتعمیم آن بهرۀ 17 قاشلنه په 
اینکک نام چند تن از ایشان: 

نضر بن شمیل مازنی 


از تلامیذ خلیل بو د که در مرو درسنه ١٧٧٠٤٧م‏ بدنیا آمد. وتاچهل سال دربادیه 





به تحقيق وسماع لغت عرب پرداختو دربصره مذاهب نحويان راا خواند ۸٨٨۸‏ . 
وچون ازتحصیل فراغ یافت بوطنش مروبرکشت . ودرينجا ازطرف مامون قاضی 
وبرمذهب اهل‌السنه بود: ودرسنه ۲۰۳ ه۸۱۸ در مرو وفات یافت " 
از آثار او کتاب الصفاتک » وغرب القرآن (نسخه خطی موزۀ برتانيه ) 
وتشریح الحروف وقوة العربيه " وکتاب السلاح وکتاب الانواء والمعانی استآ 


ضحی ۲۷٢/٢)‏ بحوالت خصائص (/۳۰ 
۴چ ضحۍی ۲۹۸/٢‏ 


۱۳١ /۲ برو کلمان‎ ٣ 
ه٢ الفهرست‎ ٤ 

۱١۱ |لبلفه طبع؛‎ 
۳٥٣ ۸ اعلام‎ | -۹٩ 


۸١۰ 


وابن قتیبه اورا صاحب غریب وشعر ولحو وحدیث ومعرفت بایام مردم وفقه داند" 
اخفش اوسط باخځیۍ : 
ابوالحسن سعیدبن مسعده اصلاً باخی واز شاگردان سيېويه وشيوخ علم 


العروض است که بعداز خليل بن احمد بحر خبب را دربحور پانزده گسانه خلیل 





افزود: ووفاتش بقول بر وکلمان ١۱٢‏ ده ٥٨٥‏ م يا ٥١٢‏ ھ است»ء از آثار اومعانۍ 
الدرآن (مکتبۀ مشهد) وشرح ابيات المعایاة(مکتبواتيکان )وتفسیرعلم‌القوافی 
(مکتبُحسین چلبی بروسه)وغریب ‌القرآن (مو زۀبرتانيه ) وابیاتالمعانی والاشتقاق 
وهعانی الشعر وکتاب الملو ك شناخته شده است . أ 
ابن سلام هروۍ : 

از مشاهیرائمه ادب رغکئعرتومرعرمت له شر ح حال اوراچند صفحه قبل 
داديم. 

ابو حاتم سيستانی: . 

سهل بن محمدبن عثمان سیستانی (منسوب به خوارج) از تلا مي اصمعی واخفش 
است کد بصرهژ نل کن داشت ودر ين شهر درحدود ۲٥٢‏ ھ ٤۸م‏ یا٢٤٤‏ ھ مر ده 
است- از بزرگان علمای لغت وشعربود یی مبردهم ازو درس خوانده و دارای 
تالیفات فر اوانستازقبيل کتاب‌المعمر ين (طبع گو لدز يهردرلیدن۱۸۹۹م)و کتاب 
الو صایا(طبع کمبر ج١۹٨۱۸م)و‏ کتاب الاضداد(طبم بیروت ١١١٢عء)و‏ کتاب ‌التذ کیر 
رانانيکوخط ها یمو ولغرو کاب شه رو ع ) وغیره. 
از شعار لطیف اوست : 





اېرزواوجهالجسسے - ل ولاموا من افتتن 
لزارادواعفا فنا ستروا و جه الحسن ٤‏ 


۱ب کتابالمعار ٠٢٤‏ تا لیف | بن قنتيبه‌مرو زی طبع قاهر, ۱۹١‏ م 
۲-- برو کلمان ١٠٠ر‏ الاعلام ۱١٤/١‏ 
۳ بروکلمان ٠٩٩١١‏ والا علام ٣۱۰/۳‏ 


٩١۸ /۱ ابن خلکات‎ - ٤ 


۸١١ 


«روی نيکو را وانمودند » وکسائی راکه (برنیکوان) فتنه شدند ملامت ساختند . 
ار پارسابی مارا میخواستند ٤‏ باید روي نيکورا می پوشانیدند . « 

شمربن حمدوپه‌هروی : 

ابوعمر وشمر (بفتحۀ اول وکسرۀ دوم) بن حمد و يه هروی که از هرات 
و خراسان درجوانی به بلاد عراق آمد . وازابن الاعرابی وغیره درس فراگرفت 
وبازبه خراسان برگ شت وازنضربن شمیل ولیث بن مظفر که امامان ادن عرب 
بودند استفاضه نمو د اوبه تقلید کتان العين . معجم بزرگ لغوی خو درا که به حرف 
جيم آغازمی شدنوشت وآنرا کتاب الجیم خواند ٤‏ ولۍ نسخۀ آنر ابه هیچ کسی 
ندادو چون بمرد» بازماند ګگانش آنرا بيکی از کاردارانيعقو ب لیث سپردند ؛ 
ولۍ درنهروان سیلی عظیم برلشکرش آ مد واین کتاب هم درجمله اموال معسکرش 
بلف گرديد». که‌ازهری متوفی ۳۷۰ ھ ۹۸۰م اجزای ناقص اين کتا براديده 
بود . وفات اودرسنه ٥٥٢‏ ھ ۹٨۸م‏ است » وازآ ارش کتاب | لسلا ح وامثال 
وجبال وادویه وغریب الحدیث شناخته شده است . 'و اوظا هراً قد يمترين مرد 
خراسانیست که بعدازخليل معجم بزرکک لغت عرب را نوشته است . ؟ 

ابن الاعرابی سندی 

ابوعبدالله محمدبن زیاد» که پدرش ازموالۍ سندې بود» واودرکوفه بسال ٠٥١‏ ھ 
۷م بد نیا آمد ‏ وچ ون مادرش رامفضل ضبی يکی از ادبای معروف عرب 
بعداز فوت پدرش بزنی گرفت" بنابران محمد ازوعلم ۲ موخت: ودرلغت وايام 
وانساب امام عصرشد وصدها نفر بدرس اوحاضر می شدند » تا بعمر ۸١‏ سالکی 
درسنه ١٢٢‏ ھ ٨٨م‏ یا ٣٣٢‏ ډم درسامراءعراق بمرد . ابن اعرابی احول بو د وتمام 
دروس‌وجو ابهای سو الهای مردم رااز حفظ میفت وبرای کن کي به کتابی نیاز مندی 
نداشت. درعلم وشعريکانۀ عصر بود از آثار او ست: 


سو افغان ٢۴‏ .عم والا علام ٣‏ ج۲٢‏ 
۳- طبمٌان الاد با٢.۲۰۰‏ 


۳ |لمعارئ (بن قتیبه ٤ه‏ 


۸١٢ 


اسماء خپل العرب وفر سانهم (خطی اسکور یال ٥٥٧١‏ ) کتابا لفاضل فیا لاد 
(مکتبه خالدیه قدس )٥٩٢٤٣‏ مقطعات مرائی(طفع دبلیورائت ) النوا در بروایة علب 
(مکتۀ خالديه قد س)ابيات‌المعانی وکتان الامالی وشعرارطاة ( مکتبۀ آصفيه 
دکن ٨٤١١‏ ) کتان البثر (مکتبۀ قاهره ) دیران الم اشقين (طبع قاهره ٥٢٣١‏ ه) 
تاريخ القبائل » تفسیرالامثالالانواء» اصفة الفځل وصفة الزرع وکتاب النبت 
والبقٌل‌ونسب الخيل وکتابن الالفاظ . 
محمد بن فضل شعرانی گفت : همچنا لکه سفیان ثوری امام حديث وابوحنیفه 





امام قیاس » وکسائی امام قرائت است . ابن ‌الاعرابی امام کلام عربن است » او 
ازراه اجورۀ تعلیم درماهۍ هزار درم کمایی داشت » که تاآخرهمان ماه آنرا: 
به مستحقان می بخشيد . ٩‏ 


لنګلګګکئکک۷ : ططن تکک ...7 .-(؛-ه2-وهوومم پم 
١‏ بروکلمان ٢٢۲‏ والا علام ۳٠٥٠/٥٢‏ وضحۍ ۱/ ٣٣٢‏ 


۲ معجم الار با ۱۸ / ۱۸۹ 
۸٣‏ 


مشاهير خراسانی درشعرعرب 
دردوقرن اول اسلامی شعر وا دب عربی متدرجاً ازقالب قد يم اشعار دورۀ 
جاهلیت برامد: ودرسايۀ دولت اموی وعباسۍ نشوونمایافت . 
مان عات روه شش عروادب عر بی رافقمدان مو رات خارجی کتاسه اه 
که حتی دراوائل اسلام نيز اعراب ازشناسایبی آدابن وافکار ملل ډبکر تهيد ست 
ودند وازناحيۀ ادبی وعقلی خلطی وآميزشی باديکران نداشته اند ١‏ 


ون کو عباسی حرکت جديدی در شعرعربی د بدوشد. بنابرانابن المعتز 





در کتاب‌البديع خو يش دوره های شعرعربی رابين قدماء ومحد ین تقسيم کرد ٢‏ 


وامیران ووزيران دولت عباسۍ ذوق جديد خودرا اساس مادیفن وش رقرار دادند 
وغلو شعراء را در مدح وستايش جائز نشمردند واين قد م جد يد را هم يکنفر خراسانی 
يحی برمکی برداشتټه که آبان لاحقی را رئیس ديیوان شعر کماشته تامد ايح شعرا 
را انتقاد کرده باشد . ٢‏ 
شعر جدید عربی دورۀ عباسی ازراه سرودل وغناء نر کان گلرو ی خوش 
"واژبكه نطامان برای بلندی نسټميادی ثقافت وسررد را بايشان باه ميدادند 
نشرورواج خوبی یافت» زرا همواره جوانان درمنازل سراینده کان برای استماع 
غناء وتلذ د به غزل وشراب فراهم می آمدند. : 
١‏ طه‌حدين درحدیث الاربه‌اء ٠٤/١‏ 
٢‏ مقدمه کر تشکوفسکی برږيوان |بنالمعتز ٤١‏ 
۳ بروکلمان ۱/١‏ بحوالت کتاب الوزر)» جهشیاری ۲۰٢‏ 
٤‏ رسا ئل جاحظطيع قاهره ١۱۹۲م‏ 


۸١ 


اولین مدون اغانی دراسلام نیز شخص عجم بنام یونس کاتب‌بن سلیمان بن کرد 
ازاخلاف هرمزاست که شاعرونو يسنده وسراینده بوؤد(متوفی درمدينه ٧٩٥٣٥م)‏ 
اونخستین بارکقابی رادراغانی نوشت. وابوالفرج اصفهانی بهآ ن حوالتهیدهد. ' 

شعرای محدئین عرب از خراسان وعجم؛ افکاروقو الپ شعری وبسا مزایای نوی 
راگرفتند چنانچه رو به ډن عجاح شاعررا جز ولغوی معروګف عرب به بازرگانی 
درخراسان وکرمان کشناو کډ اریئ وات 1 (متو فی ٥‏ ۲٧م)‏ دو يزيدين زپاه 
حمیری مشهور به ابن مفرغ (متوفی درکوفه ٢٩‏ د ۸۸٢م)‏ شاعر هجاء که مدتی در 
مسان زندای برد چون سرژه و عربا برکفث انا عجمی راه شعر قارزی 
دراآ ميخت. وهمچلین زیاداعجم که در خراسان يعد ازسال ۸٠‏ م بمرد؛ 
الفاظ فارسمی رادرشعرعربی می آورد: " ومادرسان ذکرابوعطاء افلْح سند کش 
شاعرعر ای راکردیم؛ که باوجو د لتق رټ زبان ونژاد عجمی که لسن 
فهمیده نمیشد » ازشاعران مشهو رعصر خويش بود اوعباسیان راهجا کرد وبه 


خراسان پيش نصر بن سیار رفت ‏ وبعداز ۱٨۸١‏ ھ ٩څ‏ فرتلشت ‏ و مک پا دعبل 





(بکسرتين) حسن بن علی خزاعۍکوفی (٨٤٤/١٤٢ه)شاعر‏ مشهور هجاء بين سال 
٣‏ هدر سمنگان وتخارستان والی بود. ودرطوص نه شلک ولتو ٩‏ ډن عمر و 





عتا بی (متوفی ٠۸‏ م) از اخلافی عمرو سر کلوه صاحب معلشه ‏ سه بار درملاد 
بي سف رکرد. ودرکتب خانهاىمروو نشاپو رمطالعه نمود وآ داب عجم را آمو خت. 
که در شعر ش الرهای یکوی 0 پدیداراست. ٧‏ 

۱ کتابالاغانی ١١٤/٢‏ بېعد 

۳ خزا نه الادب بغدادی ٤٤/(‏ امد 

۳ معجم (لاد پاء ٩٩۷/۷‏ 

٤‏ پروکلمان ۲۳٢/٢‏ بحوالت )لش هرو الشعر|ء ٢٥٤ر‏ غيره 

ه - فوات الوفیات ۷۳/۱ 

٩‏ پرو کلمان ٢٣‏ بحو لت یاقوت والاغانی وغیره 

۷. بروکلمان ۳/۲ 


۸ ٥ 


ازین امئله‌ درم یابیم؛ که اختلاط شاعران عربی باخراسانیان وعجمو اثر پذیری 
ایشانازين سرزمین چقدراست۹؟ ومابراى مال یک بیت ابونواس شا عر ېزوک 
عرب(٩٩١۸٢٥م‏ / ٠٠١‏ ه۸ ٥‏ م)ر ا که مادر ش بانو یفار سی ز بان بو دمی آوريم 6 
واو د راشعارخود کلمات وحتی تراکیب وعبارات فارسی رامی آ ورد مثلاً : 

یا نرجسی وبهاری ! بده مرا پک پاری ...! 

بشار تخارئ : 

ابومعاذ بشار بن برد (بصمة اول)بن یرجوخ تخاری از شاعران بزرگک مولدين 
دورۀ اموی وعباسیست که پدرش با اسیر انيکه مهلب بن ابی صفره در تخارستان 
کرفته بو د (بین سال ۸۲/۷٩‏ »۸) به بصره آ مد ودر ولاء عقيلی بود» وبشار د رسنه 


٥٩٧ (‏ ٧١٤م)‏ دربصره بدناامد ور لور مادرزادبوده وازان شهر به بغداد رفت» ودر 





حران بحضور سليمان بن ‌هشام بن عبدالملککك رسد وبعضی امرای اموی را مدح 
کړ! 


شار دین اسلاف خو د مجوسیت را می ستو د وآ تش رامقدس میدانست وشعو بی 
خالصی بو د » که درا شعارعر بی به اصل ونسپ خراسانی؛ واینکه از انعلاف فلنوكۀ 





تخارستانست می بالید. " ودرجوانی باموس مذهب اعتزال واصل بن عطاء پيوسته 
بود. وچون ابراهيم بن عبدالله علوې برعباسیان دربصره خروج کرد بشار اورا به 
قصيدۀ میمیه که برقصاید میمی جریر وفرزدق آنرا ترجیح دادند مدح گفت» ولی 
هنگامیکه ابر اهيم شکست خورده بشارعنوان قصيده راکشتانده واآنرابمدح منصو ر 





بر کرداليد ٍ 

مخالفان فراوان داشته ولی چون المهدی را مدح کرد تقرب باقت. او در شعر 
تاريخ اردبيات صفا ۱٥١/١‏ 
٢‏ الداغانی ۳ /ېه 
۳ ديوان بشار ۷۳٣‏ و۸۱ 


۱۳۹/۱١ دیوان المعا ئی ازعسکړۍ‎ ٤ 


۸١٩ 


تشبیب بزنان وستا يش دو شیزگان ميکرد ؛ وسحر غزل وتشبیب او د رز نان فتنه 
می انگیخت, تا که المهدىاوراازین مغازله بازنان بازداشت. وابن رشیق اورا بدین 
سب امروء القیس طبقۀ محد ین دانسته‌است.' و گويند که اشعار لطیف ونغز اودر 
تشبیب وستا يش زنان درتمام عراق آ نقدر شهرت يا فت: که تمام قرشزه کان 
سراینده ونیکوان بصره آنرا می سرودند و زنان به خانه اش آمده وازو اشعارش 
ر! می گرفتند. ومالك بن دینار زاهد آن عصر کفتۍ : «هیچ چیزی برای مردم بصره 
ازاشعار این نابينا مو يد تر به‌فسق نیست.» وواصل بن عطاء مهبکفت: وسخنان این 
ينای ماحدازفريبنده ترين واغواکننده ترين تراوير ميطالست!؛" 

شار درافنون شعرتصرف ميیکرد وقوالب جديدی راکه پيش ازونساخته بو دند 
سرای 3 هر پاهت "ره چعیزیق را ابگرلانمی رف 
وباقوۀ خاصۍ که از فقدان حاسۀ بصر ناشی بود ‏ ودرقوای شنوايۍ 


وبویالۍ تس کرمفهک د به تصور مطالب شعري می پرداخت "ْ .: هول جا حظوی 





شاعرراجزوسجاع سخنورودارای سخنان منتورومزدو ج ورسايل معرو فی بودا . 
امابشار در عقایدفتو ري داشت» ودرپرستش آ تش که کیش اسلاف اوبو دغلو میکر د۷ 

وحتۍ دربر خی از اشعار اوشیطانراکه ازآتش آفريده شده : برانسانیکه از خاك 

میخاء قست فضيلت داده می شو د ۸ وشاند همین عما بدالحاد وزندقهاو وجراتاد دی 

ولسان تیز هجو وهتا کی ومغازله بازنان بو د ت که خلدفه المېدی اورا هشتاددره 

زد ودرزير ضرب جلادان خلیفه در س سو جان داد» ودر بصره دفن شا 

-قراضةالذهب ۱۹ از ابن رر شیق 

۳ ضحعی ۱۸٤/١١‏ بحو| لت | اغا ئی ٤/۳٣‏ بعد . 

٢ ٠/٤ الاغا ئی‎ -۳٣ 

٠٥ ضه‎ ارق-ِ٠٤‎ 

-٥‏ عباس عثاد درهراجعات فیىالادب والفتون ۱٤ ١‏ يبعد. 

۹"کالبيان والبيين ٩٢٤/٧٤‏ 

؛!- الکامل همر د ٧ه‏ 


مھسديوان بشار ٤‏ ونزرجوع به غاز فصل سو م این کتاب 
ىرو کلمان ۱۳/١‏ ببعدو الاعلام ٤٤٢٢‏ 


۸٧ 


وغادة سو داءبراقة کالماء فی طيب وفی لین 
ک نها صيغت لمن نا لها من عندربالمسك معجون' 


«دوشزۀ سا هکه می در خش د درځخو لی ورم عانلاپسته کو بااورابرا ی‌ 
شيدايانش ازعشر معجول ره مسُلْت سرشته اند ٠.‏ 
در شعر ذیل این بی خود را درعشق ودوستی سماع جايره کرده است که آ را 


ياقوم اذ نی لبعض الحۍ عا شقَة والا نن تعشق قبل العين احيانا 


«اى مردم !گو ش من عاشق يکی ازمردم قبیله است ‏ و گاهی گو ش پيشازچشم 
عاشق می شود کفتند چرا ژاژميخا يۍ؟ کفتم : کوش مانند چشم» دل را به آنچه 
می خواهد می رساند.» . 

هنگام که المهدی» بشاررااز مغازله وتشبيب به نسوان بازداشت ؛حسب | لحال 





خو درا چِفين که دنو ! 


قد عشت بين الریحان وا لراح والمز هر فی ظل مجاس حسن 
وقدملاء تالیبلادما پين ففغو ر الی الميروان فا لیمن 
شعراتصلیىله‌لعواتق والشیب » صلاة الغواة للوثن 
ثم نهانی المهدی فانصرفت اي خصوعع نو لن 872 
فا لحمد ته‌لا شربل له لیس باق شئ علیالرمن " 


«من درسا يۀ مجلس ني کو يی بينځو شی وفرخی وسرودعو دزندگی کردم: وشعر 
من تمام بلادما بین چین وقیروان ویمن رافرا کگرفت ٠‏ وآ نرا دوشیزه کان وبانوان 


٢٤/٤ لاغا نی‎ | -١ 
م۱۹۲١ عصرالمامون |زد کتقر احمد فر يد رفا عی ۱/ ۱۸۷ طبع قاهره‎ -٢ 
۱۰۹/۱ ضکعی الاسلام‎ ۳ 

۸٨٨۸ 


مانفد بت پرستانيکه بثرا می پرستند دوس دارند.ولۍ چون المهدی مراازان 
بازداشت: من هم مانندمردان ز يرك وچالاك؛ نفس خو درا بازدا - شتم . شکر خدای 
لاشريك را که هيچ چیزی در زمانه پاينده نیست . » 

حسين ليم خراسانۍ : 

ابوعلۍ حسين بن ضحاكبن ياسر ومشهور به خليع از شعرا ی بزرکک عربی عصر 
عباسی واصلا" خراسانیست که از مر الی سلمان بن ر بیعه با هلی صحا یی يود و 
دربصره بسال ٢٢١‏ ھ ۷۹م تو لدودرسنه ٠٥٢‏ ھ ١۸م‏ در بغداد وفات يافت: وچون 
درجوانی باابونو اس شاعرخمریات محشورکشت اوهم درخمریات ومدح ومزاح 
وبیبا کی شهرت يافت» واور اخلیم (خيله‌ و بیباك) کفتند. او شاعر مطبو ع ودرشعردارای 
تصرف ليکو بوده وابو نو اس معان لح اورا درخمریات میگرفت» ود ر سه ۱۹ ھ 
۳م بدر بار امین پیو ست و بعدازان در مجالس خلفای بغدادمحشوربو د . 


چونمامورن ازخراسان به بغداد آمد: حسین خليع را بسبب ستایشی که ازبرادرش 





امین کرده بود نپذيرفت ‏ واو هم د را تمام عصر ما مون در بصره پسر برد »و بعد 
ازو المعتصم را ماو کي 7117174۳-7م- تت پش 

خلیم دارای شعر رقیق وشیر يه ئی بود ؛ وباری معتصم رامدح کرد که درجا زه 
آن دهان اورا ازجواهر پر کردند وبرمازلتش افزودند؛ وازاشعارش بر می آ يد 
که بهسن هشتاد سالگی رسيده بود ‏ واز معانی لطیف اوست: 


الا انما الد نيا وصال حيب واخذکک من مشمولة بنصب 
ولم ارفی‌الدنیا کخلو ة عاشق وبدله معشوق و نوم رقیب ' 


بزند کی عبارت ازوصال دوست وقداح بادۀ سرداست .ومن دردنیا نعمتی را 
ه2 عاشق ‏ وبذل معشوق . وخواب رقب نديده ام .0 


3ه : - مشهو رپه احمر. که اووېدرش ازموالی بلال 





معحجم الادباء ۰ه 


۸٩ 


بن ابوموسی اشعری بودند . وازفرغانۀ خراسان درجمله اسرا ی قتيه بن مسلم 
آورده شدند. خلف احمر در شعرعر بۍ چنان قوی شد که بر طبق اشعار قدمای عرب 
شعرهۍ سرود.وآنرا بنام ايشاف نر ميکر ده وکتاب ‌العرب وتو 

خلف درجعل شعر بنام قدمای جاهلی آنقدرماهربوده که نقادان دانانيز 
آنرا نمی شناختفد . وحتی گوينداکه لامیةالعرب منسوب به شنفری سرودۀاوست. 
ووی استاد اصمعی واهل برصره است ښ کله ازو بسااشعار جاهلی را مل مو ده اند 
اخفش کفته بود : که من کسی را ازخلف واصمعی دانا تر په شعر نمۍ شناسم . 
واورا دیوان شعرو کتاب جبال العرب است که درحدو د ۱۸١‏ ٨م‏ ازجهان 
رژ 

ابویعقوب اسحاق بن حسان بن قو هی خریمی ازشعرای بزر گئعر بی وازنسل عجم 
ومردم سغد بود . که مالند شعو بيان به نژاد سغد ی خود بالیدی وعجم را برعرب 
ترجیح دادۍ . چنانچه درین بیت کفته : 

ار امروء من سراة الصغداليسنی عرق الاعاجم جلداطب ال خبر 

يعلى : « من مردی ازسروران سغدم» که نژادعجمی پوست نیکو ئی را بمن 
پوشانیده است .»« 

اسحاق درعصرهارون ومامون شهرت یافت وايشا را مدح کرد و به كانب 
رمکیان محمد بن منصورپيوست ‏ وآل منصور را مدح کرد وبعد ازمرکت 
منصوربرایش مرنيه ما کت .چول باو متند که مدايح تواز مرالی ٢ل‏ منفپصپټټور 


2 


وفاست . وبين اين دوبون بعید باشد . 





۷ ٤ الفهرست‎ 

۱۹/١ برو کلمان‎ ٢ 

۳ معحمالاد يا۶ ٢٩/٧٩٩‏ 

٤يرو‏ گلمان ٠۹/١‏ بحو! ات لشعرو ا لشعر ٢٢٤)‏ ه ببعد »و! بنعسا کر ٤٣/٤‏ بېعدو نویری ۱۷۹/١‏ 


ه عصرالمامون ۳ ٨‏ 


۸ ٠۰ 


اسحاق سندی رادراسن رنه ای بعد)د قصيدة طراست ٤ه‏ طريی 


: دروقايعم ۱۹۷ دولا نه ڼ آورده واین جند بیت ازانجاست‎ ٢ 


قالو اولم بلعب الزهمان ببغۀ تاووتشربیا عرالر ها 
اذهی مل ‌العروس باد ثها مهول للفتی وحاضرها 
جن ة دني لودار مغ يطهة قل من النائبات واثرها 
درت خلو ف الدنیا لساکنها و قل معسورهاوعاسرها 
دارملوك رست قواعدها فيها وقرت بها هنا برها... 
واصبح الُِوس ما يفارقها الفً لها » والسرورهاجرها 
این الظباءالابکارفی روضة الملکت تهادی بها غرائثرها 
ابم قضارا تهاولذ ها و این محبورها وحابرها 
فا ین رقاصها و زامرها بجبن حيت انقهت حناجرها... 
ایومس بداد دارهملکه د ارت علی اهلها دوائر ها 
امپلهااله ثم عاق پا لمااحاطت بهاکا ثرها 
بالشف والقذفوالحر يیو بالحرب التی اصبحت تساور ها 

علم دزم اسو ٠‏ داهية لم تن تحا ذرها 
طالعها السوء من مطالعه وادرکت اهلهاجراثرها... 


«فتند : زمانه با بغداد بازی بدوهلاك آوری نکرده بود . زيرادرآغاز 
-الند عرو س زیبا ودلکش جوانان وبهشت زمين وسرای رشک انگیزی بود: که 
وائب تباهکا رکمتردران راه داشت ونيکیهای دنیابه ساکنان آن میسر» وتنگيهای 
آ ن کمتربودولی بغداد جایگاه شاهان وقرارگاه منابرایشان ١‏ کنون باتباهی 
دوچار آ مد که خوشی وسرورازان رخت بربست . آن آ هوان دوشیزه و جوانيکه 
دربوستان شاهی بودند کجااند ؟ عيش ها ولدذات وسرورونعمت آن چه شد 


رقصنده گانونی نوازانیکه ازحنجره آ وازخو ش برمی کشیدند » کجا اند؟ 


٥٢/٥ -طبری‎ 
۸٨١١ 


دابردارسماکت يعنی بغقداد!اکه خدايش مد ې تهدټ داد » ولی هنکاميکه 
براهالۍ آن کبائر احاطه کرد پس باخسف وافکنش وسرختن وپيکار شديد 
سرزنش شدند . وبربغداد ایمن حادنه بی آمد که حذراآزان ۹00ر 
آن زشتی وبدی طلو ع کر دو واهل ز؟ پاداس کناهای خو د را بافتند . 
ازاواخر زندکی ووفات اسحاق خبری نداريم . ازبرخۍ 0 
چشمانش درپیری نابينا شده بود . و دران باره میکفت : 
فلم بعم اټ ی ولکنما اری نور عينی اليه سری 
«دل من نابينانيست .زيراروشنۍ چشم بدل انتقال ٧‏ ( 
مروان حراسا نی 
مروان بن سليمان ازنسل بو حفصه طبیب يهو دی خراسانیست:؛ که ازموالیمروان 
بن حکماموی بود» وبنابرين اورا ابن ابۍ حفصه گفتندی . چون بر خراج يمامه مامور 
شد درانجاز ذعربۍ راگرفت . مروان درسنه ١۸۱۰۳‏ م ازپدرشاعری بوجو دآ مد» 
وبمدح المهدی پرداخت. وچو ن اهل بیت رادر اشعار خو دبدکگويۍ کرده بو د شیعیان 
اورادرسنه ٨٨۲‏ ۹۸٩م‏ بکشتند. 
مروان درشعربرمذهب پېکبلا ن مبرفت . وعلسای لفت وادباء اوراگرامی 
داشتندی » ومحمدېن اعرابی شرح شعر را برمروان ختم کرده وازديکران صرف نظر 
نمودهاست. آولی خودمروان همواره اشعار شر ابريو نس بن حبيب خواندۍ؛ تا ١‏ نرا 
تنقیح وا نتقاد نماید  .‏ بارىمروان از يما مه بدربارمهدی آ مد وقصيدۀطو بلی درمداح 
او مت . که دران ناقۀ خو درا از مهار تاسپل آ ن ستو ده وسرابهای بادبه راتصو ير کرده 
پوده دی | وامدامبه بادوبیتی آنراجواب گفت » وخلیفه بهردوجایزۀ مساوى داد. ' 


٥۰ 5 :‏ 
مروان به بخل مشهوربود» وازدرکک جوایزشعري ما! لك فراوا|: اندوخساا 





٨٢ ٢ /۳ عصرالمامون‎ -۱ 
٩۹/٩ الاغا ئی‎ ۳ 

۳ الخصائص |بن جِثی ۱/ ۳۳٣۰‏ 
تاريخ بغدر ازخطیب ٨٠٢ /٢‏ 
ه- مطالع)لبدور ۷۳/۱ 


۸٨٢ 


وچو ن هجای سياسی ميکفت: و ؟ ذ به نف خلفای عباسی بو د بنابرين باوصله ها ‌هنکفتی 
ميدادند واوازمهدۍ وهم ازهارون الرشيدده ده هزاردر هم در مقا بل قصيده هاى مدحيه 
کرفت ه وغ سی پر زا مر اراسدایعرب اررا قرصۀ کک قَصد1 مدسه 
نو دهز اردر هم دادهبو د 7 
از مطالم لطیف اوست : 
اری | لقلب امسی بالاوانس مولعا وان کان من عهد الصا قدتمتعا 
«دلم هنو زهم به لقای خو بان حریص است. ار چه از کو د کی ازيِثان بهر٥دى‏ داشتهام.» 
عباس خراسانی 
عباس بن احنف ازاشهر شعرای غؤزل دورۀ عباسی وازاولاداعرابیست که 
درخراسا ن سکونت کرده وبامردم آ ن سخت مختلط بو ده اند؛ وشا يدقريح غزل- 
سرایی او ميرائی از جدادخراسانیش باشد؛ اوشاعرمطبو ع ودارای حس لطيف و 
ذهن درستۍ بود؛ که دربغدادنشوونمایافت ؛ وازندیمان هارون بود ودربغداددرحدود 
٢٢٩٢‏ ھ ۸٨ازجهان‏ رقم 
عباس درشعرای عربی زبان» سرایندۀ شیر ين ز بانوکو يندۀ فلق خو شکلاميست. 
کفیعای کاړي ابراکرين وحاک يی طظارداکهرماعلا له بر عا 
باوجوديکه هجووه دح نکند وازديگران چیزی رانگيرده بازهم درفنواحد غزل 
بیانی نیکو واشعارفراوان دارد وازين برمی آ يد که اوزيرك ترينوشاعرترين مردهان 
ودارای سخنانفراوان وخاطری کشاده است : واين مزایاییست که شعرای ديگر 
ندارند دیوان شعر اودراستانبول درسنه ٩٩٩٨١‏ طبم شدهاست .؟ 
عباس درتصو يرمطالب عشقۍ قدرت کلام دارد: ودرين مورد مضامين لطيفی 
رامۍ پروراند: روزی پک ازادباءععرب حرمازی اين شعر عباس راخواند ؛ 
لا جچز ى الله دمم عیی خير اً وجزی الله کل خیرلسانی 
١‏ عصرالمامون ٩٢٢ /٢‏ 
٢-برو‏ کلمان ٣٣/٢‏ والاعلام ٣۲٣/٣‏ وعصرالمامون ۳٣۳/٣‏ ومعجم )لادبا ٠٠/١٤‏ 


۸ ۳ 


نم دمعی فلیس يکتم شِيماً وات الاسان اک مان 
کنت مثلالکیټتاب اخفاهطی فاستدلواعليه بالعنوان 
«خداخیر ندهاداشکک چشم مرا» ونيکی دهادز بان مرا! زیراچون اشکک من ريخت» 
مچ چیز یراپنهان نگذاشت . درحالیکه زباذتوانست بکتمان اس رارپردازد. من 
مانند کتابم سربسته وپوشيده. ولۍ ازعنوانم مرامیتوان شناخت 
حرمازی پس ازين گت 00 طرا از يي که شر اء ميخو اهند نظير آنرا 


پ 2 0 
وواه 






بسازند » ولی بران دست نمی يابند . 
علی عکوك خراسانی 7ي تالتوي 
علی بن جبله بن مسلم از شیعیان خر اسانیست»؛ که درسنه۷۵۱۲۰م درحر بیه غربی 
بغداد دردودمان خراسانى بدنیياآمدونا بينابو د اوشاعر مقتد روشیرين کلام ودارای 
معانی لطیف ومدايح عالیست» که درمدح رجال مخالفمامون سرو ده وهم پد ین 
سب مورد خشم خلیفه واقم شدوباطراف کگريخت »تادر شام او ورا کر فمند: وپش 
مامون آاوردند و ى امر دادتاز بانش از ففابش کصيدند وهم درین . ماجری در ه ٣ ٣۳‏ ھ 
۸٨م‏ بمرد . 
علی مر دسياه چردۀ خو ش قريحه وشاعربسیار ماهری بو د که حقی استادی مائننك 
مي برحالش رشک می برد واوراازحسدعکوك (به فتحتين وواوه شددمفتوح 
بمعنی غليط فربه )میفت.؟ 
ازاشعاررندانۀ عکوك است : 


نعم عون الفتی علی نوب ‌الدھ ر سماع القيان وا لعيد ان 
وکوء وس تجری بماء کرم ومطی الکوء وسایدی القیان 
فاشر ب الراح واعص من لام فيها انپانعم عدة الفتيان ' 


اعصرا)لمامون ۳۹۳/۲ 

٢۳-الاعلام ٥٥٠٥٥٧‏ برو کلمان ۴۷ عصراړلمامون ٣٤/٤‏ بحوالت |لاغانی وخطیب بغد دی 
وابنخلکان وغیره 

٠٣٤/٤ عصرالمامون‎ ۳ 


۸٤ 


«سرود نیکوان وعودوپياله های آب رزارةست ه‌لبراب زيبا له رر باور 
جوانان درمقابل نوائب دهراست 1 باده وش ! وبه کسانيکه درین راه بتو ناسزا 
کو یند گوش مده! زیراباده بهترين تو شۀ جواناناست.» 
مرواد بن محمد خراسانی : 
ملقب به ابوالشمق مق (بکسره اول وفتحه ميم هابمعنی طويل)شاعرهجاست که 
دربصره زندگی میکرد» واصلش از خراسان بو دازمرالی بنی امیه ؛ که باشعرای نصف 
دوم هجری مانند بشاروابن ابی حفصه‌و ابو نواس ماج راهادارد و بحيی بن خحالد برمکی 
راهم هجو کرده يود وی بينی بزرگدو منظری کرهه داشت» درعصرهارون به بغداد 
آ مد وبشارهرسال ۍ اور ادوصددرهم میداد» اومردرندولاابالۍ وهزالۍ وهه له کر 
بمقام جدمۍ آمدخوب میکفت .وفاتش درحدود هآ ٠۰‏ ٨٥۸م‏ است ۱ 
علی بن جهم خراسانی : 
بوالحسن علی بن جهم بن بدر سامی خر اسانۍ منسوب به قببله ٣‏ سامه ‌عربست که از 
عرا به خر اسان آمده و در ينجاساکن شده بودند وبنابريناوراخراسانى دانسته اند 1 
علی دارای کلام رقيق وادیب مقتدری بو د که بدربارالمتو کل دربغدادر اه داشت؛ 
ولی چون بختیشوع نصرانۍ طبیب دربارراهجو کرد خلیفه اورامحبوس وبعدازان 
درحدود۸٢۲ ٨٥‏ ۸م به خر اسان نفۍ نمو د که در انجانیز طاهرپو شنکی اورامحبو س 
داستا »وا مر بر دار کشید ن او داد اماعلی برسردار يکرو ز کامل زنده هماند واز انجا 
به‌شامآ مد ودر راه حلب بعر اق درجنگی بابنۍ کلب کشته شد ٢۳۸٨۸م.‏ : 
کو يبند چون علی رابزندان ردند: اوقصيدۀغرایی سرود که مورد تمهجب مر دم 
کښټووران راجع په حبس خويش کفته ږو : 


قااتح حبست. فقلت ليس بضاثری حبسی ‏ وایه هند لا ومد 


۱ | لپا علام ۹١۸‏ 
۲ بن خلکان ٣٢٣٣١٣١‏ معجم الشعر |۰ مرز با ئی ٨٢ ٢‏ تا ريخ بغد| وخطیب ۳٩۷/١ ١‏ خا ت الحنا بله 
٥٤٩‏ | لا غا نی ۲۰٠/۱٠٢‏ برو کلمان ٣٣/٤‏ 


۸ ۵ 


اوماراما لت غيله کبراواو باش السباع تردد 


والشمس ‌لولا انهامحجوبة عن ناظر بك لمااضاء الضر قد 
والفیث بحصرهالغمام قفبابری الاو ريمه‌يرو ع ويسرعد 
والنارفی احجارهامخبېوءة لاتصطلی انلم تثرها النتنه 
والحبس مالم تغشه‌لدنية شنعاءنعم المنزل المتقو دد 
بیت يجددللکريم كرامهة ویزار فیه ولايزو رویحمد' 


( هم لو به کت زاون تو محبو س شدی! گفتم زو سی من ٩‏ زباسی نو سالد 


مس 


کدام شمشیرهندیست که به نيام نرود؟ آ یاند دی که شیربا وجود بزرگی به بيشه يی 
مر نند ول درند کان هرزه بهرسومدود؟ا کرافاب ار نرشبیهان ره و يش 
فرقد ین روشن نگردند: واگر مهتاب شبهای واپسین خود را طی ميکند: پس 
ماه نومی 00 شغاف رااپرهاى سيا فراکگيرنپ. رآ خحخرعی غردو 
می ريزد.آتش دربين سنگهاپو شیده می مانداکرحقماق آَنٍ ر انشروزد. پس حبس 
هم کر دنائت ‌شنیعی آنرامغشو ش نسازد » بهترين منزل پسند يد ه است . زنداآن 
خانديست که کراصشتب جوانمردراتاز کی دهد که مر دم به ز یار تش روند و به ستايش 
اوپردازند؛ درحالیکه جوانمردپیش کسی نمیرود . » 
درین قصيده علی به خليفه وقت حقايق امروراه عدالت رانشان داد واورا 

ازسعابت اعداء مطلع نمو د وبامردانکی ازخود دفاع کرد » درحا ليکه روحيۀ خو د 
راهم نباخت . واززندان نترسيدوآ نرامو ردافتخار خودشمرد . 

چا یتعجب این بود : که چو ن علی رادرخراسان بداربردندو جامه‌های اورا یکند ند . 
اودرقصيده‌طو بل فخریه که درین وقت سرودگفت : 

ماضره ان بز عنهلباسه فالسف اهو ل مابری مسلولا 


«ارازو(ابن جهم )لباس اورا بکندندچه زيان ؟ زیراشمشیرهنگاميکه ازنيام 


۱ الاغانۍ ٣١٣/۰‏ طبقات الشعراء ۱٠٥١‏ 


اه 


برابدل. هو لنا - می نما بد م0 

ابو عبدالله بحصبی کويد: چو د مردم ازو این قصيده راز یرچوبۀ دارشنیداندیقین 
کوداند ک‌وی شاع تر دن مردمست وشعراء باوتسليم 0 

ابن جهم زبان تيزوزننده یی درهجو ودفاع اژخخر شش داشت , منکاسکه پش 
خليفه ازوسعايت کردندوزندانی شد اززندان قصيده ای به برادرخو د نوشت ودران 


سر 


کښنه بوه : 
تضافرت الروافض والنصاری واهل الا عتزال علی هجائی 
وعبونبېی وماذنبی اليهم سوی علمی باولاد الزنام" 


«رافضیان ونصرانیان واهل اعتزال درهجو من باهم ساختند. ايشان لکو هشمرا 
کگرلالند درحاليکه کا جز ین علم نداسشتم له روسپی زاده کان کیا نند ؟"( 

کویند : دريکۍ ازسحرکاهان بهاری : که ابررویآ سمانراپو شیده بو د » وباران 
نرمکک نرمک می باريد . علی بن جهم برعبدالله بن طاه پوشنگۍ درامد : و باین 


ابیات اورابه صبو ح فراخواند: که ازلطایف اشعاربزمی آنزمان است ٠‏ وعبدالله 





اوراسه صددیناروخلعت داد : 


اماترۍ اليوم ما احلی شما ثله صحووغیم وابراق وارعاد 
کشاصالت اه لاکدولنه وصل وهجروتقریب وابعا د 
فبا کر الراح وا شر بها معَقَة لم بدخر مثلها کسری ولاعاد 
و اشرب علی الرو ض | ذلاحت زځار فه زهر ونور واو راق واوراد 
کأ نما يو منا فعل الحبیب بنا بذل وپل وایعاد ومیعاد" 


وئلمی پس کنه اس وزیا زاياق خو د چمدر شيرين است؟ صفايی هست » و 
ار انسټهت ودرخشیدل برګ وغرش رسد سب ! لی اه بې نظرۍئ ! کویا امروز 
اس-طشات الشعر|ء ٠٠١‏ 


ات طعات | لشعر ٠۶‏ سی موز 


٠۲٢٢٢٢ الا غانی‎ ۳٣ 


۸ 


ماندنسټه که هم وصل داردوهم هجر. وهم نزديکی دارد» وهم دوری . 
سحرگاهان باده خور! ولی از آ ن شراب كهنه كه کسر یو عادنداشته است .ورسزه 
زاریکه زیباییهای آن پدیدار» وشکوفه وکل وب رگها ول گلاب باشد باده بنوش ! 


وبخلی وسرزنشۍی ووعده بی نار« 


نار يخ 

اعراب درزمان قبل ازاسلام تاريخ منظمۍ نداشتند وتنهابه حفظ روایا ت اسلاف 
وانساب وایام می کو شیدند ون هم بطورعنعنه وروایت درسینهههای مردم حفظ 
می شد ٠‏ وراويان وداستان کويان عرب قديم » مقيد بقوانين تا ريخ صحيح پبوده 
اند » ولی دراوقات تأسیس دولت عربی ووسعت آن » باين کار هم متوجه شدند 
وجاحظ میکففت : «علم نسب وخبر علم موکسته 

از اوایل دورۀ عباسی درعربی .کتب و قایع وغزوات وفتو ح وجنگهای عرب 
وفتنه ها بوجو د آمدند . وبقول ولد زیهرظهوراین علم درعرب نتيجۀ آ شنايۍ‌ایشان 
باکتب عجمی بود » مانند خو ذای نامکك ساسانۍ یاکتب تاريخ رومی وتالیفات 





مسیحران سریانۍ وغیره 
مسلمانان درحفظ وروایت واسناد احاديیث نبوی؛ احوال مغازی وسر اورا هم 
عینا باهمان دقت وامانتی که درضبط حدي فر مودندفراهم وردند : وعلا وه بر کتب 
خاص » درصحاح کتب حدیث هم ابوابی برای آن تخصیص دا دن مائند کتان 
المغازی دربخاری وکتاب الجهادوالسير درصحيح مسلم وکتاب المغازی درمسند 
امام احمد . واولین کسانيکه درمدينه به تالیف مغا زی پرداختندعبارتبودند از: 





ابان بن عثمان بن عفان(متو فی «٥٠١‏ ۷۲۳م)وعر وه بن ز بیرمدنی(متوفی ۷۱۰۸۹۲م) 
وشرحبیل بن سعد مدنی(متوفی ۷١٠۸٢٧٩‏ م)ووهب بن منبه يمنۍ(متوفی ۸۱۰ ۲۸٣م)‏ 





۱ بروکلمان ۷/۳ بحوالت المزهرسيوطۍی ۴۷/٣‏ وايام |لعرب دوا سلامبکا ۱۹۹/٩۳‏ 


وټ بر وکلم نن ۸/۳ 


۸٨۸ 


وبعد ازایشان دوطبقة ديک رنيزازمورخان سیرت کذشته اند که مشهورترين ایشان 
محمد بن اسحاق مدنی (متوفی درحخالدود ٢‏ ھ ٧٢٩۷م‏ )است .کهاجن هشامصاحب 
سیرت (متوفی ۸٨١٨‏ ۹م) يک واسطه شا کر د وراوی اوست .ددکرمحمد بن 





الطشٌات ‏ ومغازی اومشهوراند . وتولدش ٣م‏ زفرسمود تطاسو 
ازجهان رفته . وشاکردش محمد بن سعد بصری (متوفی دربغداد ٣۳٢‏ ھ ١٤م‏ ( 
مشهور به کاب واقدی: الطبقات الکبيرخو درابه استفاده از آثا رواقدی نوشته‌است» 
که دران ذکرصحابه وتابعین بترتیب طبقات آنهامذکوراست .' 

علاوه برکتب سیرومغازي درهمین عصر» کتب حوادث وجنگها هم فراهم 
)هدل ورځی از وقایم دور اول اسلامی وعصر خلفا یر اشدين» یکی از مصادر تشر يع 
نیز گشت : مثلا اعمال حضرت عمر (رض) دربلاد مفتوحه ودر امورجهاد ووضع 
خراج وجز په وعشو روغیره اسامۍ بودبرای فقهای اسلامی : که بروفق یا بقیاس آن 
حکم مدد 

ازمورخان اقدم اسلامی ابومخنف لوط بن يحیی ازدی (متوفی ٤٧٩٧ ٧٩٤‏ م) 
ازاصحاب حضرت علىی ات 0و که اښ ند يم وابن شاکر ۳۳ کتاب راباونسبت دهند. 
دديگرسیف بن عمر کوفی (متوفی ۷۸۹۸۱۷۰ م) صاحب کتاب الفقتو ح والردة 
وکتان الجمل ومسیرعا يشه وعلی است . وسديکرعلی بن محمد مدائنی ( ٩٢۲٢/٥٣٢‏ ه) 
که ابن ندیم اور امولف ۲٣٢‏ جلد کتاب داند .؟ 

ازحدود ٠٥٢‏ ھ ٢٨۸م‏ وکو کف تاریخ مشتمل بروقا يم سیاسی وېرځی از 
اوضاع فکری وعلمی وادبی آغاز یافت » که ازان جمله فتوح مصرومغر باز ابن 
عبدالحکيم (منو فی ۸۷۰۸۲٢٥٢٧‏ م) وفنو ح الیلدان بلاذری (متو ئی ۲۷٢‏ ۸۹۲م ) 


وتاریخ عمومی ابن واضحيعقو بی درحدد ٩٩۸ ۲٥٢‏ ۸م وتاريخ ابن جر پر طبريست» 





۱ ضحی الا سلام ۲۳٧/۹٠م‏ بيعد 


ضحی ۳۹/٢‏ ۳ ببعد بحوالتالفهیرست ومعجم الاو پا وتاريخ بغد|دوطبقاتالادبااوغيره 


۸٨٩ 


اک حوادث تاريځی رأتا ٢١‏ ٣م‏ احتو امهفکند سوت ان اژ فر قر شا سرب ورود 3 


است » وبعد اس مروج الادفب دسعو دی(متو ګی )آ٣ھ‏ و3 رات سنی ملو لك 





الږ اص ازحمزه اصنهانی تالیفی مھ و وغيره نوشسته شو 1 


ه اب مههه 





اماخراسانيان: ومردم اراضۍ هلحقَۀ آن نه زو ونت 
سږھ می کم( داشنداند . ومان بلخی علسا ٣‏ نادو بخراحمايیت ِ پرورش پور 





خالد برمکی . درمدينه بحضورهارون رسید ‏ وبعدازان چو ن به بغداد رفت . نز 
یحی اورا پروريد . وقاضۍ جانب شرقی بغدادش کرد. وهمچنین مستبن بې 
برمکۍ ی منجم وشاعر ومو رځ تعروف عصرماون (ماوقى درحدو د ۸۳۳۸۲۱۸م) که 
بسبب تقرب ومحشور بودن بدربار برمکیان نسبت برمکی رایافته » او لین مي ښخ 
کغکاب خوذا ای نامککك سا سا نۍ بنام سيرملو ك الفر س درعربيست که جا حظ 





ير کتاب البيان والتئ مطالب تاریش را ازوروات کند ."ران کناب تار ټة 
: 2 - سي و 1 شو د - : 0 
ترجمه شدهاست , همحنۍا ن ابان بن عبد | لحمبد لا حقی 


ده شه ویی برمکیان بعر ای لر 
ازپرورده کان ورجال علمی دربار برمکیان بود. که بسا ازکتب تار يی راازپهلو ی 
به عربۍ ترجمه کرد. ومادرین کتاب ازان صحبت رانده ايم . اماکسا نيکه د ر ین 
رشته علوم نقلی ازمردم این سر ز مين کار کرده اند چندنفر مشهو رترایشان عبار تنداز 
ایو معکر د : سندی : 
پر مشرنسشم سېدي 
پدرشښ عبدالرحمن مر د کو شّ بريدۀ خیاطی رو داز سند : وبناډرين نجمح زبان عر کی 
راشکسته حرف میزد وازموالی بود که دریمن تولدیافت ودرمدينه سکونت کزيد . 
ودرسنه ۰ ۹٩‏ مه بغداد آ مدودرانجا دررمضان ٨۱۷۰‏ ٨۸م‏ بمر د. اوازقدیمترين 


مغاز ی ټعاران وفمیاست :که کتار بپ مغاز یۍ اوازمیان رفته . ولی در که واهد کت 





تاريع تعدن اعلامۍ ۹.۴ 
٣‏ رو کما ۹/٣‏ 
٣‏ شاهنامه وفر د وسی تا لیف تی زاده ٣۲‏ حطبع هران ۱٣٣١‏ شش 


.هه ‌فتحه نون ور ويم 
۰ ۸ 


وابن سعد وطبری. قصص وروایاتۍ ازان موجود است . ' 

بعداز ابومه شر پسرش ابو عبدالملك محمدنيز درعلم حدیث عالم بلند پا یه بو د 
که درېغداد اقامت داشت: وکتاب المغازی پدرخو درا روایت ميکرد : و بعمر ٩٩‏ 
سالکی درسنه ٢٢ ٢‏ ٨٨۸م‏ وفات يافت أ؟آ 

ابن طيفور خراسا ئی : 

درآغاز قرن سوم هجری خراسانيان در نوشتن تاريخ توسیع وبراعتی نشان 
د2د لی #فغانرا ای سیاسی توان کت رو جمله حصه / ازتاربخ بغداد 
تالیف اب والفضل احمدبن طاهر ملقب به طیفورباقیمانده که مشتملاست براخیار 
خلفاء ووزراء . ابن طبفور درسنه'٤؛ ٢٢‏ ٢۸م‏ دربنداد ولد ناقس وازسلالۀ ملو ك 
خراسان بو د که به نويسندکی وشا عری دست زد وتصانیف فراوان دراشبارشمر اء؛ 
دارد. درسنهه ٢٢د ۸۹٩‏ م در کټ : واډن نديم ٨‏ کنا بپ اورا د ر المهر ایت 
(س ٤٤د‏ کر روه ٨‏ ویکی ازان تار بخ بغداداست. که از مصادر اساسی طبری بو ده 
وجلدششم آ ن بسعی کلر)ع١ع#در‏ لپزيک در١۰۸١٩مطبع‏ وترجمهانکلیسی آ نرا سیلی 
دا۴٤5۶‏ درنیو یارك ۱۹۲۰م نشر کرده است . 

ازکتب دیکر اوکتاب المنثور والمنظوم (نسخه خطی موزه ېر تا نيه ۷٥٠٧ ٤‏ 
وموزۀ قاهره )٠٨٥‏ وکتاب بلاغة النساء (طبع قاهره١٩۱۹م)و‏ کتاب فضائل الورد 
علۍ النرجس وکتاب المولفین وسرقات الشعراء وسرقات اليحتری و فضل العر ب 
علی العجم واخبار بشاربن برد ذ کرشده ویاقوت برخی ازاشعار لطيفاو را نقل 


کردږھ اس" 


اسالخارق ابن قنيبه ۵.د و نزه)لخواطر ردي ته گرو)لحفا ۲۷/٢۶‏ ردا یره | السارف 


اس 


می ٠٠٤/٧٤‏ وبرو کلمان ۳٣‏ بحوالتالفهر ست وخطیب بغدادی و الغنجو م الزاهرږ 
ے تاریخ سفد| بوظفر ندوی ۹د ۳ 


۳ بروکلمان ۳/ ٢٢‏ و الاعلام ۱۳۸/۱ 


۸۳١۱ 


ملو معقلی و خراسا نیا ن 
طورىکه درصفحات کذشته گفتيم مال اسلامی پاقیول د ين اسلام بد و رۀئ 
عقیدت وایمان که‌يکۍ ازمراحل سير فکریست رسیده بودند. وبايد ازين د وره 
بالا تر بمر تبه ار تقای عقلی برسند: که اينك در عصر عباسيان آغاز شددو کار کر دانان 
د 1 هم خراسانيان ودند . 


دراسلام دورۀ ترجمه‌وانتقال علو م عملی از عصر امويان اعشارشوهونو3؛ 





ونخستین کسیکه باین کاردست زده خا لد بن يزيد بن معاويه (متوفی ۸٨٧‏ ٧۷۰م)‏ 
یود که اوراحكيمآلهروان کښتندی. وى مر دفاضل وشيدای علوم ود که از مصر 
جمعی دانشمندان يونانی راخواست وبو سيلۀ ايشا ن از زبانهای يو نا نی و قبطۍ 
کتا بهارا درصنعت ترجمه نمو د ١‏ 

خالد در گيمیا وطب ذوقی دس وازيك راهب رومۍ ماريانو س اين صنعت 
رافرا وټ : ودران سه رساله دارده که نسخ خطی آن در استا ژلو لّ وقاهره 
موجو داست 8 
ونیز درهمين عصر به نوشتن کتب طب آ غاز شد وطبيب ح جا 2 ب ن يوسف يیادوق 


قصيده يی را درحفمط صحت بعر بی کقت ء که این سينا | نرا شار سی توجمه کرد ٤‏ 





وماسرجس (ماسرجو يه) يهو دي کتا ب طبی قس هارون (کناش اهرون) را برای 
مروان یاعمربن عبدا لعزيزاموی (حدود ٠٠١‏ ۷۱۸۸م) بعر بۍ ترجمه کرده يود 
وهمان یاذوق(متوفی ۹۰ ه۷۰۸م) کتا بی رادرادویه ومعالجه برای ې رخودنوشت. ؟ 

این حرکت عقلی که از اوایل ورن دوم هجری آغازشده ود »در عضرهاموټ 


عباسی (۱۹۸/ ۸٢٢٢‏ ) به کمال عروج ونضج خود رسيد . و چون خراسانيان نيز 


۳۳٣۸ ال-الفهرست‎ 

۲-بر و کلمان ٣٢٢٢١‏ 

-٣‏ ېرو کلمان ۲۰۳/٢‏ بحوالت طبقات الاطباء) :نا بی| صبعه ٢۱١١/١١‏ رو ردو س | لحکمه طبرۍ 
٥‏ وقفطی ٠١١‏ و الحيو ان جا حظ۳/ ه ۸ وغيره 


و تاريخ تمدان (سلامی ۱۳۹/۳ 


۸٢٢ 


دردر بار ومناصب دولتی ومحافل علمی وادبۍ بهره داشتند» ومخصوصا دودمان برمکیا نَ 





بلخی در بغدادوخراسان برتمام منابع مال ومراکز ثقافی مسلط بودند بنابران درین 
حرکت عقلی وپرورش علم وهنروفرهنگک سهمۍ بارز گرفتندء وچون در پنجامارا 
باتمام رجال وحرکت علمۍ دورۀ عباسیان بغداد کاری نیست » ازينروميکوشیم» 
نچه متعلق به خراسان ومر دم آنست در پنجافراهم آوريم . 

طور يکه در آغازاين مبحث خوانديد سهم وبهرۀ خراسان وسرز مين افغانستان 
درانتقال فرهنگی وعلمی آسیاباندازه يۍ مهم وسنکين بود » که مساعۍ ايشان علت 
فروغ دورۀ رنسانس فکری و علمی بغدادکگرديد» وعلوم وفرهنکک ازينجابه اروپا 
انتقال یافت. که ماخو انند گان گرامی رابرای کميلاين سخن بعنوان سهم برمکیان 
بلخی درانتقال ونشر فرهنگث در آغازاین مبحث سفار ش میکنیم . 

مدارس خراسان 

درقرن نخستین هجری وهنکام حلول دین اسلام درخراسان » مدارس علمی 
وکتب خانهاهم وجو دداشت. وما ازوجو دمکاتب کو دکان از عصر بنی اميه در شهرهای 
اسلامی خبری داريم؛ که بقول ابن خلکان: ابو مسلم خر اسان ۍر اپدر ش د رکو د کی به 
مکتب می برد وبین او وپدرش برين امراختلاف افتاده بود . ' 
پ-کوا زیدان کگويد : که بقول دائرة! لمعارف برتانيه(در ماده المامون) همین 
خلیفه . هنگامیکه برخر اسان والی بو د در ینجايک مدر سه رابنانهاد وبنای اين مدر سه 
درنشا وزرا شویری دکرازخراسان دلالت 77 این کار را امرای خراسانی 
وعجمۍ انجام داده بودند.زیراا گرخو دمامون باین کاردرخراسان اقدام ميکر د» چرا 

دربغدادنظير آ نرادرايام قدرت وخلافتش درحا ليکه به نقل علو مهم عشقی داشت نساخحعت ۲٢‏ 

چون مادرنشاپوربيش ازعصرنظام الملک طوسىی (موء سس مدارس نظاميه 
دراکثربلاد اسلامی) برخی ازمدارس قدیم رامی پينیم . مثلا مدرسهابن فورک 

نوفیان الاهیيان ۳٣۷/۱‏ 

٢-تا‏ ريخ تمدن اسلامی ٠۰۰/۳‏ 


۸٢٢ 


متوفی ٠٠٤‏ ھ ١٠١٥م؛‏ ومدر سۀ بيهميه منسوب به بيهقی متوفۍ ٠٠٤‏ ھ ١٥٠٥م‏ ومدرسۀ 
سعد يه بنای تصرين سبکقگين برادرسلطلان محمود . ومدرسه اسماعیل ین علی استر 





باي ومدرسۀاستادابواسحاق اسفراينی 3 

بنابريز باند کفت: که این رسد رر سه سازی درخراسان ازقديم بود. ومامون 
هم مدرسۀ خو درا به تقلیداسلاف خراسانی بنانهاده بود» ومابرين مطلب دلیل ديکری 
بود ا ز عصر يزدگ رد بعنی ربع اول قرن نخستين هجری » که دران کتب فارسی 


وجودداشت ‏ وعتابی شاعر معروف عربی دورۀ عباسی درحدوده ٤ ۸ ۲ ٥‏ به آن 





کتب خانه سه بارآ مده وکتب فارمی راخوانده و ميکفت : معانۍ جزکتب عجم بدست 
نمی آ يد . لغت ازماومعای از آنهاست . آ 
ظاهر مر ودرخراسان قديم بکۍ ازمرا کزحیات علمی وعقلى بود »و برایاثبات 
ابن مطلب‌علاوه بردلایل گذشته »این روایت‌ابن ابی اصهاعه نيزه و جوداست واوهم 
ازفارابی نقل میکند : که سلسلۀ تعاليم مدرسۀ اسکندريه بعداز نشراسلام به انطاکيه 
منتقل شده بو د ولی از آ خرتر ین علمان این مدر سه تنهایکنفر باقی ماند که ازوهم دونفر 
درس علم خواندند : و يکی از آن دو مروی بود » که ابراهيم مروزی باشد ٤‏ 
ومی بن يو نان دربغدادازودرس خواند ." 


ریاضیات ونجو م وطب : 





بعداز تسلط يو نانیان ودورهایشاهان دو نانو باختری درافغانستان » نفو ذ فرهنکک 
وتمدان يیو نانی-چنانچه بار هادر بن کتاب کفته شد در تمام این سرزمين ديده می شو د. 
که‌حتماً این تمدن يو نانی» پهلوی علمی نیزداشته است . وازطرف ديگرچون هندنيز 


مخصوصاً درقسمت نجوم وفلکیات وریاضیات دارای ذخایر باستانی بود وملتفای 


۲ تا ریخ بغد | د طیفور ۷ / ١ ٥١‏ ددعد 


٥٩١ /٢ًابطالا طبقان‎ -۳ 


۸٢ 


این دومدنیت يونائی باخترۍ وهندی سرزمين افغانستان گرديد بنابرین حدس میتوان 
بد د 1 ٢ ٢‏ داشته باشد. ومادرسابق به‌حوالت البيرونی 
گفقيم ؛ که دردر بارانندپاله کابلشاه » مودب ومعلم بنام اوگره بوت وجودداشت 
که کتابی رادرعلم نجوم نوشته بود' واین روایت هم سراغ حرکت علمی رادرين 
سرر مین ميد هد . 
در فصل سوم وعنو ۱١۵١‏ دراوایل‌اين مبحث گفته‌ايم » که دودمان برمکیان بلځی 

راباهندوعلوم آن روا بطۍ بود وجعفر بر ماګ پدر خالد بر مکی که بعد از سنه ٣۷۰۸۵۰‏ م 
زند گانی داشت مدتۍ درکشمیر بود» که درانجا نجوم وریاضیات وعلو م طبيعی و 
لب را آ موخته‌بود. ٢‏ واین روايت‌هم سراغعلوم عقلی رادرازمنۀمقار ن ظهو راسلام 


مل هل . 


میشی مروى : 
از جملۀ د انشمند ان معر وف خراسانی که از مردم مروبود » وازمنجمان دورۀمنصور 
تامامون عباسی (حدود هآ ١٥‏ ۲ام)شمر ده می شو د میشی بن ار ی است که اعراب 


اورا ماشاءالله بن ساريه گفته اند وی مر دفاضل ودرعلم احکام ونجوم يکانۀ عصر 
بود» که ابن ندیم درحدود ٥٢‏ تالیف اورا درعلم نجوم وفلکیات واد یان و ملل و 
صنعت اصطرلاب شمرده سو ني 

تاریخ وفات اورابين ٥٨٨‏ و۲۰٨۸م-‏ ۲۰۰ و٢۰٥‏ ھ نوشته اند . که از کتابهای 
عربۍ اوائری باق نمانده واو بانوبخت درسال۲٧۷م ٥٤١‏ درپیمایش های تعمیر 
شر بغداد سپیم پو د ره کاب اورا جبرارډ كکريومونا یی بنام 


58۱٤۷7۱۸ ۷0718 5‏ 2۴ درلاتینی ترجمه کرده است . ٤‏ 


پس ناب وغه ۶ 
-٢‏ برمکیان وسين بو وا ٣٤‏ 
٣۳‏ | اف هرست ٣۸۲‏ 
خدمتهاى هلمیى مسلمانان درقرون وسطى (١‏ ۳۸ تاليش محمدعبدالرحمان خان بزبان) ردو 
طيع رهلی ١١١٤٠م‏ 
٣ ٥‏ ۸ 


ربن مروی : 

د مردم مرو سهل مشهور به‌ربن طبریست (علی بن ربن-یار بن بن 
سهل » یاعلی بن سهل بنر بن )که بقول علی بيهقی ازنويسند گان شهرمروو شخصی 
دارای همت بلندوعلم به انجیل وطب بوده ومعنۍ کلمه ربن المعلم العظیم است ١‏ 

ربن طبيب ومنجم وعالم به هندسه وریاضۍ بو ده» وکتابهارا از وو 
سریانی بعربی ترجمه ميکرد» که ازان جمله المجسطی راازيو نای بعربی کاملترازسائثر 
شنځ ترجمه دوه:" وقصول مخصوصی دراشعه وکیفیت آن ومطار ح شعاع رادران 
آور ده که بقو ل ابو معشر بلخی متر جمان ديک ر مجسعلۍ اين فصل مطار ح اشعه را اهمال 
نمو ده اند ٣.‏ 

ربن درحدود٢٢٠‏ ھ ٥‏ مز ند کی داشت وپسرش علی درسنه ٤٢٢‏ ھ ۸۸٨۸‏ م 
دربغداد بخدمت دولت آ مد » که استادمحمد بن زکر یا راز ی طييب معروف ومولف 
فردوس الحکمه(مطبو ع برلن١۱۹۲م)وتحفةالملوك‏ وديک ر آثار نطیف در حکمت 
است . " وکتاب الدين والدؤ له اوهم طبم شده ودرسنه ١٨٨١١۸م‏ در کلشواسیټت"' 

درکتاب فردوس الحکمه علاوه براطلاعات طبيبان يو نانی قديم مانند بقراط و 
جالینوس وغپره از کتب پژزشکان هندی مانند جر کاو سسرد وندان نیزسود برده و 
مطا لب عمده راازطب هندی دران نقل نموده است . وازين هم بر می آ يد » که 
درخراسان قرن اول اسلامی ٠‏ روایاتی ازطب هند وعلوم آن موجود بودهاست . 


زیرا ربن پدرعلۍ)زدانش آموزان مدارس مرومر کز خراسان است . 





۱ تتمه صوان |لحکمه )زا مام علی بن زيد بيهقی لاهور١٣٥۱‏ ه 
٢‏ تاريخ علوم عقلی ٠/٢‏ طبع تهران ۱۳٣۱١‏ ش 

۳ سیدجلال الدين تهراثی درگاهغنامه ۱۳٣١‏ ش طبع تهران ٩٢‏ 
اخاوالحکماء قفعى هه ھ 
ه- الاعلام ه/ ۹۹ 


روو سل | لحکمه هه رحد 


۸٩۳ 


ابو معشر بلخی : 
جعفر بن محمدبن عمر بلخی مشهور به ابو معشر ٠‏ عالم فلکۍ ومنجم مشهور» در 
آغاز امراز اصحاب حدیث بو د » ولی بعد ازعمر ٧٤‏ سالگۍ نجوم ٠۲‏ وخت و 
آ نقدرشهرت یافت؛ که قفطی اوراباحکام نجوم درتمامءالم اسلام عالمترمیخواند . 
وهمچنين درسیر عجم واخبارساثرملل استادبو د وبعمرمتجاوز به صد سا لکی رسید؛ 
ومدتها دربغدادزبست. ودرسال ۲۷۲ ۸٨۸۸مدرواسط‏ اسره .راو درنجوم وتاریخ 
وزیچ وغيره زیاداست که ابن نديم وقفطی تا چهل کتاب نام می برند ۱ 
وقاضی صاعداندلسی (متوفی ١١١۱۰۷۰۸م)گویدکه‏ ابومعشر زيج خودرابرمذهب 
علماى قدیم ایران وساثرنو احی بنانهاده » که اهل حساب از ءردم پارس وهندوچین 
واکثرامم که معرفت باحکام نجوم دارنده آنرا صحيح ترين ادوار دانند » ونام آنرا 
سنی‌العالم کگويند ٢:‏ 
بومعشر بښځی درنزدغربیان بنام٨ 8014۸5٨‏ هدر قرون وسلی معروف بو ده واز 
شاکر دان الکڼدی (متوفی حدود ١١۲٨٨۸۷۱م‏ )است ‏ ودوازده کتاب اواکنون 
موجود است." که درکتاب المدخل الی علم احکامالفجو م مدوجزربحررأات رکشش 
آ فتاب وماه شمرده ١‏ واین کتاب درقرون وسطۍ درشرق وغرب ‌پسنديده ومشهو ریود؟ 
محمد بن موسی خوارزمۍ : 
ابو عبدالله محمد بن مومی خو ارزمۍ ازمردم شمال خراسال ور ياضی دان و 
استادفلکی ومور خ است که با مامون ( ۲١۸/۱۹١‏ ه) معاصرورئیس خزانۀ کتب 
اوبود که به جمع وترجمه کتب يونانی همت گماشت." وى ازبزرگتربن علمای 
رباضۍ دنیای قدیمست که اثراودرتمدن اسللامی و مراکز علمۍ اروپا ازقرن ١٢م‏ آشکار 
است ‏ واو را مولفان لا تینۍ1600815۸4 1ه وديگر ان 60815۸4 1هنامند . کتاب 
١‏ اخبار الحلماء ٠١١‏ و)الفهرست ۳۸۹ 
۲ ترجمه طبقات لاهم ۱۷۰ طبع تهران ۱۳٣١‏ ش 
۳ تاريخ ادبیات درایرات ۱۱۷/۱ 


و -خدمات علمی سلماپان وور ون وسطی ٩/٧٩‏ 
الاهلام ۳۳۷/۷ 


۸ ٧ 


حساب اوکه اصل عربی آن ازمیان رفته وترجمه لاتينی آن که در رن ۲م صو رت 
کر فته دردست است؛ اپرواضحی درشناساندن حساب هندی مسلمين بدنیای مسیحی 
داشته: ووکتاب ديکرش کتاب المختصرفی حساب الجبروالمقابله است که متن عربی 
."وترجمه‌های لاتینی ومتن انگلیسی آن طبم شده است ." 
یی ازکتب نجومی هند سید هانتا ٥/۸‏ 51001۸ تألیف قرن ٥-٤‏ م بوده که 
بعضۍ حصص آ نر اوراها ميه را1/11.۸ ۸/11۸ ۷٧‏ در اوا یل قر ن ششم میلادیتالیف کرده 
بود:واوبه کرویت زمين عقيده داشت. این کتابر ادرعهدمنصو رخلیفه عباسی ازراه 
خراسان به بغداد پردند ودرانجا بامرخليفه آنرابنا م السند هند الکبیربعربۍ در 
آوردند وبعد ازان محمد بن موسی خوارزمی آنرادرعهد ما مون تلخیص کرد 
وزيج خود رابابعضی تصرفات وواردکردن قسمتی ازاصول ايرانی ویو نا نی بر 
اي د وټ داو" 
نام سید هانتا هندی رادرعربی‌الد هرالداهر ترجمه کرده اند که‌بقو ل‌ملتبرون 
اساسئ برای علم فلکک بعدازاسلام کر دید واز کتاب زيج خوارزمىی مسعودی؛ واز 
والتاریخ» اوحمزه اصفهانی مطالبۍ رانقل کند. وکتاب وصورة الارض من ‌المدن 
والجبال» اوطبع شده. وعمل اصطرلاب وازکتاب ورسم المعمورمن ‌البلا د» او 
وصف افريقيه طبع شده است. 
خوارزمۍ تازمان وفات الواثق خلیفه زندگانی داشته: وبعهداز٢٢٣٣‏ ھ ١٨م‏ 


درگٌذ شته‌است. "وقراريکه نللينو در تا ريخ علم فلکک ( اص ٤٧١‏ ) وفيد مان 





دردائرة المعارف (۹/ )٨١‏ می نو یسند: دراروپا کلماتی منتهی به کلمه ۸106018151 
می شون که لی طر يه متواتره در حساب را شد ونی ازقو اعداين علم کشته. 


۱- تاريخ ادبیات۱/ ٤٥١١‏ 
۳ تاريخ علوم عتلی درتمدن اسلامی ۱/ ٣۳‏ و١۱١‏ طيع تهران ۱۳٣۱١‏ یئ 


۳۳٣۷/ ۷ |لاعلام‎ ۳ 


۸ ۸ 


بقول ابن ندیم: زيچ اول ودوم خوارزمی سند هند ناميده شده وازکب 
ديکر اوکتاب الر خامه وکتانالعمل با لاسطر لا بات و کتاب التاريخ او شناخته شده اند! 
وفات خو ارزمۍ رادرسنه ٨٨م‏ حدود ٥٣٢‏ ھ نوشته اند ؛ ازابتکا رهاۍ علمی 
اواینست که ریاضیات یونانی وهندی راپایکد يرانطباق داد وعلم جحساهندی 
رابه اروپاآ شنانمود‌وبنابرين اوراازبانیان جبرومقابله باید شمرد» که جداول 


مر تبۀ اودرهیت افللاکک وعلم طنثات نيزرهنماې ازويا ران کر ديد و | لرامسلمه 





مجر ای دراندلس درئصف دوم قرل د هم میلادئ تجد يد نسور سو ودرسته 
٩م‏ بوسیلۀ ایدیلارد0 8 0۴۸ ه۸ به لاتپنی ترجمه شد که دران جداول شرح تفاعل 
جیبۍ ومماسی زوایا شامل است. وکتاب صورةالارض او تصحيح متن ونقشه های 
جغرافیای بطلیمو س و 

حبش حاسب مروزی 

نامش احمد بن عبدالله بن حبش (حبيش) حاسب مروزی است» که درسنه 
٠‏ ه۳ ۸م از جهان رفته ویکی ازریاضی دانان قدیم اسلامیست » که درحساب 


تسيیر کواکب شهرت داشت؛ وسه زيح رالاالغه دردراول دس هال هب سالد سك په 





دران مخالفت فزاری وخوارزممی رادرعامه افغان نمو د . وحرکت اقيال ‌وادبار 
فلکئ البروج رامطابق ز21 اون 16م اسکندرانی زاز علمای ریاضی اسکندر به 
٥۰م)0‏ برائ تصحيح مو اضع طو لی کو اکب ثابقه استعمان ميکرد. واین زبج 


رادراول كاږکه مهعّمد بحساب سند هند علمای هند بود. ترثیب دادهاستا ‏ موم :۸ 





زيج معروف به ممتحن که آ نرابعداز رصد کواکب درز مان خودو اءتحان حر کات 
آن تألیف کرد . سوم : زيج کوچک مسمی به زيج شاه . 


آثاردبگراوعبارنست ازعمل باسطرلاب ٠‏ 0 بپ يج د مشی . 





-الفهرست ٣۸۳١‏ واخبا راېلحکما ۰ ۱۸۷ 


يون 


وزيج م مونۍ» وکتاب ابعاد واجرام: وکتابی دردواثرمماس وعمل نسطيح قاثم 
ومائل ومنحرف . کتاب الرخا ثم والمقایس . 
ول ابن نديم وقفطی : حاسب به سال صدم زندکی رسيده بود .که درين 
صورت تولدش باید درحدود۲۰٢ھ‏ ۷۳۷م باشد, بوريحان بیرونۍنيزاورادرقانون 
مسعودی نام می برد وبرخۍ محاسبات اورامۍ آ ورد. ؟ 
حبش درسریانی بمعنی پيشو ای دينی است ‏ واوازسنه ٨٨٥١٨۸م‏ دعنىی اوا خر 
عمرخو د به مشثشاهدات فلکی مشغول برد وراجع به کسوف جبتائ ٩م‏ ١٢١د‏ 
نخستین بار بطریق ارتفا ع جرم فلکک ارتفاع جرم فلکک (ارتفاع آفتاب)تعيين وقت 
نمو د ویک پسراوابوجعفرابن حبش نیزمنجم وسازندۀ آ لات علم هيت بود." 
احمد فرغانی 
احمد بن محمد بن کثيرازمردم فرغانه ویکی ازمنجمان دربارمامون بود؛ 
واورامولفاتی درعلم نجوم هست مانندو المد خل ال علم هيثة الافلاك و حرکات 
النجو م» که مشتمل بر۳۰ باب و تمام هباحث کتاب بطلیمو س بزبا نشیرين وروشن است.؟ 
یک کتاب اوبنام«اصو ل حر کات السماوبه وجوامع علم النجوم » درة رن ۱۲م 
به لاتینی ترجمه‌شده وبنابرین دراروپابنام لاتینی«الفر گانیوس ۸٢۴٨8۸6 ۸٨۷11056‏ 
مشهور است . وتا حدود ۱٨۸۹م ٤٢٤٢‏ ھ زنده بود . زيرا د رهمین سال 
آب پيماى دریای نيل درفسطاط بنگرانی اوساخته شد وآثارفرغانی 
دراروپا برسيرارتقائۍ علم افلا بذدائرقریى داشت اواظرږنه بظلمرس زار 
استقبال نقظةۀ اعتدالين قبول کرد ولی کٌفت: که اثر اين استښال تنهابرهمامالق 


ستارگان نمی افتد؛ بلکه برسپارگان نیزاثردارد. او قطرزمين را شش هزاروپانص دميیل 


۱١۱۷ ۰ واخبارالحکما‎ ۳۸٣ -الفهرست‎ 


ېښ کفاهناته 2۴٢,‏ 


ن‌ سيد جلال الد يس تهر| لی : 


۳ خدمات علمیىی لتا نا ۷ ها 


عا خبارالحکا اډ 


تخمين کرد وفواصل اعظم سيارات را باقطر آنها تعيين نموداومتن کناب جوامع 
علم النجوم اوبزبان عربی بسعی غولیو س درلیدن بسال ۹٩٩٧٩م‏ طبعم شد امايکث 
ترجمه ‌لانینۍ آ ناز طرف يبحيۍ اشبیلی ۸/515 115 ۴5 ۸ 101 در سنه ٢٢٥‏ ھ 
٥م‏ شده که درسنو ات ١١٧/١٣٥۱م/ ٥٨١‏ دراروپاطم شده بود. ترجمه دوم لاتینی 
نراگرر دو کر يمو 6012۸0٨ 1006۸2۸40٣258‏ کر ده که از١١١٧١۷١١١ءز‏ ندگی 
داشت: وکتابش درروم درسنه ۹۱۰٢۱م‏ طم شد. ولۍ درعبرانی آنراجيکب اناتول 


چ مه سا 


6٨6086 6‏ پیشر از ٠٣٥٨١‏ ء تر جمه کرده است" ودورسا لۀ اودراسطرلاب 
وکتاب اودراصول علم نجوم باترجمه‌های لاتینۍ (٢‏ وححت استاي 
جابرخراسانی وکيميا 
ابوموسی جابربن حیان بن عبدالله مشهوربه صوفۍ واصلا خراسا نی وساکن 
کوفه بو د که اورا فیلسوف وکیمیادان ومر د مکتشف و مبلکری شمرده اند وبدربار 
برمکیان بلخی وخحصوصاً جعفر بن يحیی(متو فی ٢٢ ۸۱٨٨۷‏ م)محشوروپرورده بو د 
وفات اورا 0 ۰ ھ ۸۱١‏ م درطو س خراسان نوشته اند ٠‏ ودارای تصانیف 
فراوانست که به٢۲۳‏ جلدکتاب بالغم می شود وحتی بعضی آنرا ٠٥‏ جلدهم گويند» 
که اکثر آن ازبین رفته وبرخی هم به لاتیی ترجمه شده است ‏ وبنابرین جابردر 
اروپا بنام 02827 شهرت کافی دارد؛ وم؛ برتلو 14.82۸77121607 گوید که جابررا 
در کیمياهمان منزلتست که ارسطوپیش ازودرمنطق داشت . واواولین کسی است که 
سودای کاويه (کاستککك سودا) وحامض کبريتيکك رابنام زیت الزاج 
زاب طلااحاهض تشرویينرو كلوريیکك) ومر کښات کاربون 


پوتاسيوم ولارزون سو ديم راکشف کر ده وخصائص مرکبات 


۱ علم الفلکک نپلليفو .»طبعورو۰ا١١١۱م‏ وخدمات علمى مسلمانان ٣/٨‏ 
۲ همین کتب 
۳ تاریخ اربیات صفا ۱٠١١/١١‏ 


ه٢ |لذريعه‎ ٤ 


۸١١ 


زییق راشرح دادوآنرا بساخت ." 
دکتو ر گوستاولوبون می نويسد: 

واینکه درکتب شیمۍ می نو يسفدکه لاوازیه 1۸۷0151٣5‏ 
موجد این علم می باشد باید درنظرداشت که کیمیاوهرعلم 
ديگربه يکبار ايجاد نشده واگرلابراتورهاۍ هزارسال پیش 
مسلمانان واکتشافات مهمه رادرين علم نميکردند. لا وازبه 
نیزنمی توانست قدمی پيش برود. اقدم واشهرعلماي کیمیای 
اسلام جابراست که دراواخرقرن هشتم میلا دی حیا ت 
داشت تصنیفات اوخیلی زیاد وچند ین کتابش درلا تینی 
هم ترجمه شده که مشهور ترآن نتايج التکمیل است که در 
سنه ١۷٧٧م‏ بزبان فرا نسه هم ترجمه شد ودرارو پا 
مستند ومورد استفاده بود. 

تصائیف جابرمانند یک داثرة المعارف علمۍ مشتمل بر 
خلاصۀ مجمو ع مسا ئل کيمیاوی مسلما نان ودران 
تر کییاتیست که قېلامعلو م نبو دند» مانندتیز اب سلطانی وتیزاب 
فاروق که درشیمی دوعامل موثر است ٤‏ وبېدون آن این 
علم نمیتواند بوجودآ يد. جا برازخواص بعضی کاز هانیز 
واقف بود واومی نويسد: چون ازها بااجسام مرکب 
شو ند شکل وخاصیت خودرا از دست میدهند ‏ ودرحقیقٌت 
ازانچه بودند تغپیرميکنند: واکر بخواهندآن را ازاجسام 
بازگیرندممکن است دوحالت رویدهد. ياکازهابه تنهايی 
جدا شده متصاعد شو ند واجسام مرکب باآن برجای مانند 
یاگاز هاواجسام تمام به‌يکبار از میان رفته‌وفانۍ شوند . 





۹٠/٩ مالعالا-١‎ 


اف 


مانندسا ثر علمای شيمۍ عقید ۀ جا بر هم این بو د که فلز ات 
ازاجزاء مل راه 00 واوبهريك 
ازیناجزاء نامۍ خاص نهاده مثل کو گرد ‏ جيوه» زرنیخ. 
ما اجرانګه اس م رات ازالهایدا شده اتدبين اص 
آنها وحصائص اين مرکبات شباهتۍ و جود ندارد.يعنی 
بنابرعقيدۀ علمای شيمی عربه تمام فلزات ازيکنوع 
اجراه تشکيل يافنه اند ومتفا اخطتلا ف در کميټ ومقدار 
اين اجزاء می باشد. 
در تصنیفات جابرتر کیياتی که قېلا معلوم نبودند ذکر 
سده با مره زاب مسا نی ؛ قلياب ‏ نوشادر 
وسنکک دوزخ (نترات سیم) وراسب احمر(ا کسیدزيبق) 
وغیره. واونخستی ن کسی است که درين کتب يک سلسله 
عملیات شیمیاوی ازقبيل تقطیر وتبخيروتبلو روانحلال و 
تجزیه وترکیب وغیره را بيان نموده است.» ' 
بقول برخی ازراویان جابر ازپیروان امام جعفرصادق (رض) ومردشیعی بو د که 
کیمیارا هم ازان امام فراکرفته بود : وشاگردان مانند محمدبن ز کریا رازی و 





اگراین روایات مداراعتبارشد پس حضرت امام جعفر صادق درسنه ٧٤۸‏ ھ 
٥م‏ وفات نمو ده ووفات جاره ٠‏ ھ ١۸م‏ است: وباید جاېر ازان امام درحدود 
بیست سالگی استفاضه کر ده باشد . اماشاگردی مستقيم رازی از جابرمحالست . 
زیراتولدرازی ٥٥٢‏ ھ ٥٩٨٣٨٩‏ م است» يعنی ٤٤‏ سال غه رات پیابتر 


وبناېريین اوراتلمیذ غیر مستقیم جابرباید دانست »وان نديم کويد 





ا-تمدناسلام وعرب ١٣۲‏ بيعد 


ه٠. االفهرست‎ 
۸ ٣ 


که دربرخی از کتب هو لفه رازی درعلم کیمیاچنينمۍ نويسد:«قال استاذ نا ابو موسی 
جابربن حیان .» 

ابن ند يم درحدود سه صد کتاب ورساله و مال جابرر انام می برد که ازان جمله هت 
کتا بر ابر ای برمکیان نو شه است . 'ولی آ نچه از کتا بهایش اکنون دردستاست : مجمو ع 
رسائل واسرارالکیمیاوعلم الهينهواصو ل الکيمیاوالمکنسب باشر ح فارسی جلد کی طبع 
شده اند . وازکتب خطی اوالسموم وتص حیحات کتب افلاطو ن و الخماثر والر حمه 
وکتاب الخو اص الکبير والریاض وصندوق الحکمه والعهد تا کنون در مکتبه های 
شرق وغرن موجود اند." 

از فهرست کتا بهای جابر که ابن نديم ازديدار خو يش ویانقل ثقات ترتیب 
داده برمی آ ید که جابر درفلسفه وکیمیاو گیاه شناسی وفلکیات ور یاضیات وطبيعیات 
وحتی درشعر وادب والهيات وز هد وهواعظ نیز تالیفاتی داشته. وازجملۀ دانشمندان 
کثیر التأ لیف اسلام شمرده می شود. 

ابو العباس سرخسی : ھ 

احمدبن محمد بن مروان بن طيب سرخسى خراسانی تو لددر سرخس و شاگرد 
يعقون کندیست که در اغلب علوم فلسفی وحکمتی دست داشته خحاصه در ریاضی 
ومنطق ومو سیقی .وی معلم معتضد خلیفۀ عباسی وبعدازان ندیم ومشاوراو بود. چون 
سری از اسرارخليفه را فاش کر د ؛ خلیفه اورا درسنه ٨۸ ٢‏ ۹۸ ۸۹م قتل کر د . 

قفطی کو يد: که سرخسی درعلوم گذشتگان وعرب معرفت نيکو و قريحۀ روشن 
داشت. زبانش شيو اؤتصانیفش ملیح وغبارات وى شیرين و کوتاه بو د." 

ابن ندیم درحدودسی جلد کتاب او رادر فلسفه وسیاست وفوسيقۍوفلکیات وریاضی 

وطب ومسالک ممالک ودر بارداری ومنطق وغيره نام مۍ بر د " که قضطی ۲۳ جلد آنر | 


٠.٥. الفُرست‎ 
۹۰ /٢مالع الا‎ ۲ 
٥٥ خبارالحكماء‎ ۳ 
۳٩٩۹ الفهھهرست‎ ٤ 


٤ 


ذکر میکند . ياقوت در معجم البلدان بیک کتاب ديگر او رحله معتقضد که به رمل 
فلسطین بجنکک خمارویه رفته بود حوالت دهدونامهای بسابلاد راباوصف آن ازبن 
کتاب نقل نماید . ازکتب‌او : کتأ ب‌السیاسه‌والمو سیق ۍ وفضائل بغداد و کتاب شطرنج 
وکتاب نفس و داب الملوك وکتاب المسالک والممالککك والارثما طیقی فی 
الاعدادوالجبر والمقا بله را میتوان نام بر ون 

ابو بکرمحمد سمر قندۍ 

محمد بن مان سمرقندی درحدود ٠۰ ١.‏ ۸۸م زند کی داشت» ودرسنه ۸ه 
۱م ازجهان رفته‌ويکی ازطبيبان دانشمند ومعروف بود.اونقضی برالطب ‌الروحانی 
رازی نوشته بو د. که رازی جوابی بنام«کتاب فی نقض الطب ااروحانی على ابن‌اليمان » 
بران وشت 
محمدېن يمان یکۍ ازاکا بر فقهای حنفيه و دارای تا لیفاتست که ازان جمله معالم الدين 


والرد علی الکراميه والا عتصام درحدیث شناخقه شده اند, " 


١-'لاعلام ۱۹٠/١‏ وگاهفامه سيد جلال الدين ۱٠٣١‏ شن . ص ۷۲ 
۴ اړيم علوم عقلی ۱۷۸/۱ 


۳ لفو| ثد| لبهيه ٢ ۰٢‏ وجو| هر | له ضصيه ٢‏ ١١٤٤وکشف‏ )لون ٣٣‏ ه 


۸ ٥ 


دود ماپای خراسانی 
که در پرورش علو م دست داشته اند 
در نهضت علمی مسلمانان برخی ازدودمانهایئ اهل علم خر اسان نیز بهره کافی 
داغشنه له اك يله الري؛ 
الیشاد: 
موسۍ بن شاکريکی از مردم خراسان بو دکه د رآغازراهزنی ميکرد وجوا ن دلیر 
بلباس لشکریاذبو د که از ين راه مالى فراواناندوخت وتو به کرد وی درعلم هندسه 
نهایت ماهر بو د: وسه نفر پسرش مشهوربه بنی شاکر محمدواحمدوحسن 
دربيت الحکمه ما مون تر بيه‌ديدند؛ که ابو جعفر محمد (متوفی ٥٥٢‏ ھ ۸۷۲م)در هند سه 
ونجوم واقلیدس والمجسطۍ وکتب نجوم وهندسه اطلاع کامل داشټت. وهرکی 
ازین برادران دانشمنددر پرورش علم ودانشمندان وجمع کتب و ترجمۀ آن مالۍ 
عظيم صرف کردند . که در عاهی به ٠٥٥‏ د پنار هرسيد و کب زياد در هندسه 


وعلم حيل وحرکات وموسیقۍ ونجوم وریاضۍ تالیف کردندء وکويند که احمد در 





علم حيل بدر چه يی اتاد بود: که هیچکس از گُذشتگان بمر تبۀ اوپرسيده بودند. 
وبرادر سوم يعنی حسن درهندسه منفرد بو دو باوجو ديکه از کتاب اقليد س فمط شش 
مقاله‌ر او انده بو ده ولۍ ذاکره وتخيل او آ نقدرنيرو مندبود که به استخر! ج بسامسائل 
جديد موفق شد مانند تقسيم زاو به به‌سه قسم مساوئ. وطر ح دوخحط بسن د وخ 
متوالی به نسبتی که ازان مسا يل ديکر حل کر دد. 


٠۰۸ و٢٢٢ءامکحلا اخبار‎ 


۸ 


ازکتب مولفه دود مان آل شاکر در حدود ١٥کتابرا‏ درفروع مختلف ریاضی 
وهندسه ذکر کردهاندا وگو بند که مامو ن عباسۍ به محمدین مومی" امر دادء که کتانب 
ساده وعام فهمی رادرجرومقا بله بنويسد. ونخستين بارجبرومقابله راد رهندسه بکار 
ردند ودرراضاتابين مسائل اساسىی راتواوردند: استعما ل جيب بجای وتر 
000د برخطو ط مثلناتی .حل معادلات درجچه سو م وتحقيق درعلم مخروطات» 

ی اشکال درعلم مثلث کر وی براى حل مثلثات کروی که همین اشکال تاکنون مورد 
٧‏ ند که ٣‏ ول موسیو شال در تار رخ علم هندسه : به و 
اين طرةهۀ عمده وعالىی .اشکال ييحيده ومشکل دارای جيب وسهم زاويۀ مجهو له 
تماما متروك گردید وهمین طريقه اکنون هم هعمولست ٢.‏ 

بمو ل کو ستاولو بون سه پسرمو سی ب ن شا کرازهیثت د انهای قرن نهم میلادی 
بودنداکه ايشان تقديم اعتدالین رابا صحتی تحقیق کرد ند که تا" نوقت بدا ن پايه 
تحقیق نشده بود. وتقٌو يم های سیارات رامرتب ساختند : وعرض بلد بغدادراسی 
وسه درجه و۲۰ دقيمه قراردادند. که باتحقيقات جديد مافقٌطده ثانیه تفاوت دارد." 

چون این هر سه برادردرميکانيك(حيل )شهرت وودد ده عا 
موسی گفتند. ودرمخطو طات مکتبۀ واتيکان روم مجموعۀ س-- هه و چجوه اسښت 

1 راه کتاب الحيل بنی موسی کا 5 ګر منجم» ناميده اند 

بقول محققان آل شاکردر مر کزاسلامی بغدادرصدخانه دوم راطرف پل بغداد 
ومحل اتصال آ ن بطاق ساختنده که دران کواکب رارصد بستند؛ وحساب عروض 
اکبروعروض قمررا استخراج کردند." 

آل اماجور 

اماجوریاماجو ربدون همزه ازخاندان فراغنه (غالبأفریغونیا ن جوزجان) واز 





۳۷۸ المشفغهرست‎ ١ 

2٨٤ ثمان اصلام وعر پ‎ "٢ 
ه‎ ۹٣٩ همین لتا بپ‎ ۳ 

ار لر ۴ ۳٣‏ 


ه-- فواتن ااوفبیات ٤٥٥١ /۱٢‏ 


اهل هرات بود: که فرزندش ١‏ بوالقاسم عبدالله بن اما جورهروی درعصرخحود 
ازفضلای نام ی وداراۍ منزلت رفيع وتصانیف سودمنداست‌و ازان جمله کتاب 
الفن وکتاب زيج معروف به خالص. وکتاب زادالمسافر»وکتا ب زيچج معروف 
به مزنروکتابن زيچج معروف به بدیم وکتاب زيچ السند هند وکتاب زيج | لممرات 
را ابن ندیم ذکر کرده است. وکتاب زيج المریخ علۍا لتا ريخ الفا رسۍ را قفطی 
نام می برد" 

ماجو رهروی فريغو نی غالبآدرحدود٢٢۰٠‏ ھ زندگۍ داشت: که پسرشابوالحسن 
علی نیز از علما ستار هشناس و ارصادبو د: که درين فن داراۍ مولفاتست .وی بقول 
گوستاولوبون از سال ٨۸۸۳م‏ تا ٣٢٢۲۷۰۰۹۳۳‏ مھ به تحقيقات علمى مشغو وتو يمها 
را استخراج کرد او برخلاف قول بطلیموس اکتشاف نمو دکه فاصله قمرازآفتاب 
به تناقص میرود ودرنتیجه اين رای درخر کات قمرجزء غ مستقل ثالث تخر کت 
غیرمتشابهی) پيداشد. " 

علی بن عبداللهاما جو ررجعت مشترۍ رادرصفرور؛ چه اول ۳۰ ھ رصد نمو ده 
وشرحی دررصد مشتری ومريخ نوشت: اوگويدکه قمررا هم رصدنمودم . واز 
اول محرم تار بيع لول ۳۰٣‏ ھ ۱۸١م‏ چندين مرتبه درحرکكات 7 ن واختلاف 
منظرش دقت کردم- مرصو دآ نرابامحسوب يکۍ يافتم ‏ بلکه ٥١‏ تا ٠٢‏ د قيقه طول 
حسابی رأبررصدۍ زيادترديدم وعرض قمردررصدزیادتر کرد ديد از آ نچه بحساب 
طريقه بطليمو س بدست آ مده بود. وپیزعرض قمربه يك منوان نمى هماند بجهت 


۱ نکه اختلاف موحو ددا ئم در تغير 


دئ بصمی بر . 


0 7-1 (صاب زيح نضم العتد درحدود ٠۰۰‏ ۱۲م )می وست که علی 

بن اماحه ورمدت سی سه بدقت دررصد مشغو ك بوده واختلافات در طول وعروضص 

سیارات وکواکب ثابته یافت ودرطول قمر۱۹ دقيقه رصد را باحساب كمترديد 
اا الفهرست ۳۹٣۰‏ و خبار)لحکما١١٤١‏ 


۲ (لفهرست ۳۹۰ و)خبار ۱١١‏ 


ېي تمدان )سلام وعرپ ٠۸٩‏ 


۸۸ 


وه سر د اه ۳ : 1 ده 
دوتوحجر کټ اه ١‏ ههدرسراثت دنه 01 ور 2:45 مرفق بحل متعدارو جهت اک شاک 


ُ‫ 
پک ۵ 
را رټهم ړ 





ِ 
ے 


اول اسلامی چنین نامهاراکه مختو م به كلمه جوربا شد فراآوا ل می بينيم ‏ مثلا 





منکجو راشروسنی ازخو يشاوندانافشين که درسنه ٢٨٨٨۸٨۸م‏ در آ ذر بايجان برخاست. 
وبلکاجوريکی ازافسران نظامیعباسیان بغداد درحدود ٢٩٨۸٨۰٨۸ء.وانو‏ جورتر کی 


افرلږین بفغداد درحدود ٢٤۸‏ ھ و -ویاجوريکی ازقوادتر کی عباسيان بغداد 





درسسه ٩‏ ٨۸م‏ ورامجو رغلام احمد بن عبد الله خجستانی که در سنه ٥۸ ٤١٢‏ ۸۷م 
اورادرشاوربکفقت هم دراندراټ و کرضسارهدو کش رتخڅارستانحکنداران 
آ. بانیجو راز اخلاف با نيجور حکم میراند ند که وی معاصر بو د با خليفه منصو رعباسی 
در حدود ۷٥٧۸٥٧٥٧‏ م. 

امانام اماجور هم درهمین قعصر عباسبان بغداد درسله ھ 3 درخحلافت 
معنّمد علی الله ذکرشلنه: که کی ازرجال لشکری معروف همین دور ه است: واورا 
درباب دمشی باابن عیسۍی بن شیخ علی جنگی روی داده بود. 4 

ازین نظاثربرمی آيدکه این کو نه سماء مختوم به (جور) درخراسان شهرت 
داشته وحتی درعصرغزنويان خانوادۀ معروف سيمجورنيزازهمين مقوله‌است. 

هنگامیکه ما نام بهرام گور بن يزدگردرابشکل معرب ۲ ن در کتب عربی بهرام جور 
ميخوانيم" لا بدبدين شبهت می‌افتيم » که جزو اخير اين نامهاهم شایداصلا گو ر 
بود: که اعران آنراجور ساخته پاشند(؟) 

گاهغامه. ١۱‏ ش »ص ٤۸٤‏ 

٤٤ و‎ ٣۸ ۸ و‎ ٣۰۱/۷ طبری‎ ٢ 

١۷٥/۷ یربط-٣‎ 


۱١ ۰/٧۷ |بن ایر‎ ٤ 

۳٣۰۷رواهز-ه‎ 

٧٢۸/٤٩ طبری‎ ٩ 

۷ علاری ١ه‏ وسفی ملولےه الارض ۳۸ 


۸۹ 


۰ 
یی 





خالدبن عبدالملك ازاهل مرورود خراسانواز راصدان بزرکک عالم اسلام 
است که درحدود ٠٥٠٨١٨١‏ ٠۸م‏ زند کی داشت: چون درسنه ٤١٢‏ ھ ۸۲م ما مون 
خلیفه عباسی: علمای نجوم راجمع كرد وايشانرا بساختن آ لات رصدوارصاد 
کواکب درشماسۀبغداووجلفسرت دمشق کباعت هآ وان رصد ماموی اوپین 
ارصاهدر عالم اسلام يوو درين هي علماء يکیى خحالد مروزئ ودوم سند بن علی 
وسومعباس بن سبيد جوهریشامل بو دند که هريکی زيجیر ابفام خو دتر تیب کر د . 
وفات خالد بتحقيق معلوم نیست ولی تامرکک مامون ۸۲٢٨‏ ۸۳۳م حيات دا شت . 

بقو ل مسعو دې دررصد مامونۍ طول يك درجۀ جغرافی را ٢٥‏ میل تعيين کرده 
اند: که به حساب ایشان دور کرۀارض ٠٥٥٥٢‏ میل بو د. که از مقدارمعين علمی امروز 
يعلۍ ٤٢٢٥٨٢‏ میل انگلیسی فقط١١٥میيل‏ افزونست . ٢‏ 

دیکر فرد معروف این مروزيان محمدين خحالد سابق الذاکر استه که مانند پدر 
الور رهم ونو که هسر واک ود 

فرژزنداين محمد منجم که عمر نام داشت نیزازراصدان بز رگ عصر خود بو د؛ 
وزيج مختصری رابرشيوه جدش خالد مروزی نوشته وخو دهم ازارباب ارصادبو د 
وکتاب تعدیل الکواکب وکتاب صناعة الاصطرلاب المسطح هم ازوست." 


۱ تاريخ تمدن سلامی ۱۹۲/١‏ ه‌حوالت تاريخ | احكماء خی و خدمات علمى هسلمانا ن ٣٣/٢‏ 
٢‏ کشف | لظفو ن ۷٥/٧‏ 

۳- | لبرو ئی ٢٠٠)ز‏ سيدحدن برئی طبع علی گر ۱۹۲۷م 

١ ۸۰ اخېبارالحکما‎ 

همین کتاب ۱٧١‏ 


٢٢ 


سم برمكيان بلخی 


رواملنا حلين 

زا 

پطله ين لوډبڼ ې , : 1 : 
درفصا ۳٣‏ وو يم را لل برمکیان وحوادث سیاسۍ راکه متعلق به این دود مان 






در پر ورش علم ونما فت 


راه خراسان نشان داديم» که اين خانوادۀ خراسانی که درمحيط فرهنکک قديم با ختر 
پرورده شده: حامل بسااز عوار بتالقاقت کین وتمدن این سرزمين بو دند . 


اسلافايشان در بلخ ومعيد نو بهار که از پرستش کاههایقديم بشرشمرده ميشو د 





ووقتۍ کانون کیش زردشت وبعدازان مږ ګزيوداثيان باخفرښېو ده مسندسدايت 
داشتند: ولی درعين داشتن اين منصب دينىی ٤‏ بهامور سیاسی ووزارت شاها ن هم 
می پردا خلند وحتی ,مول خواجه نظامالملکک طوسی: اززمان سلطنت ارد شیر 
پدران برمکیان وزیران بوده » ووزارت ایشانرا موروث بود: ودر ترتیب وسیر 
وزارت کعامهادا ساد ږ ده پسران اسان آنرا برائ با کر ادابن وزارت 


۱ 


مپخواندند. 
را که با روح خراسانی وفرهنککه وروث باستانی خويش ازعصر بومسلم در 
سياست خراسان وتأسیس خلافت عباسیان وعروج دربار بغداد وايجاد موسسات 
فرهنکی وعلمۍ وپرورش علم وانتقال شدټوقرهنکک دست داښکعند . 
بر مکیان در جودوبخشش وسخاوصفات حسله وثقافت خوددردنیایعرب آ نقدر 


شهرت يافته بودند: که اعران در زبان خو د براىاين صفات ازاسم ايشان فعلۍ را 





- سیا سم دا هه ١٧۷۷٧‏ 


۸٠١ 


ساختند؛ که بدان مثل ميیز دند وميکفتند: «تبرمکک الرجل» ایقحادورمسخا " 





هنگاميکه بحيبی بر حا لد دربا تخت بغدادبراه ور دربارو وزارت وخزائن عباسيان 
دستيافت: اودران پايتخت بزرکك آسيا ‏ بکث مجلس مناظر#علمۍراکشو د کهبقو ل 
مسعودی دراناهل علم ونظر ومتکلمان ازمللل ونحل مختلفه کردمى آمدند ود ر 
اسرارکون وظهو روقدم وحدوث واثبات ونفی وحر کت وسکون ووجو د وعد م 
وجروطفره واجسام واعراض رال سر هکار سیک وشاف رمث 
وديگرمسايل کلام وفلسفنی وروانیى بحث ومااظره ميکردنده ودانشمندا ن معروف 
آډمبر ایض ' 
درين مجمع علمی طو ريکه دبده میشود: علمای فرګل خا رچجی ومعتزله وغیره 
اشتراك ميکردند: وباآ زادۍ ری درمسايل مغلقۀ كلام وفلسفه وحتی سياستيعنی 
در ينکه امامت نصاست ااختيار؟ مناظره ومباحثه می نمودند- وازين برمی آ يل 
که برمکیان دارائ نظر وسیع وروشنی طبع وفکرۍ آزاد بودند؛ وحتی در بحبوحۀه 
سيطرعقايد فرقوی آنوقت » ازوسعت نظرخراسانۍ خويش نمايندکی ميکردند. 
بیت الحکمه : 
اينه و سۀ علمی که آنرا خز انةالحکمه هم ميکفتند؛ در عصرهارونالرشيدعباسى 
بعداز ٠۷١‏ ھ ٧۷۸م‏ دربغدا د تأسیس شد ودرزمان خلافت ماه ون بعد از ٨٩٨١‏ ھ 
از نه بکمال خود رسيد . 
مادرسابق بحوالت تا ريخ بغداد طیفو رکفتم : که دره رو مر کزخراسان کتا بخانۀ 
عظیمی از زمان قيل از اسلام با قی مانده وتاحدود ٠٠۰‏ ھ ٥‏ هم موجو د ټود 
وهارون ومامون که هردوآشنا به مدنيیت وثمقافت خراسان بو ده ومدتهادرخراسان 
ومروژند کال داشعهاند» اژوجود ککپخانها وخزراکن کبکرشهرهای پزر کیک 
مطلع بو د ند . 
جرچيې زیدان تاريخ تمدن اسلا می /٤‏ ۷۴۹ 


٢۲‏ مرو ج | لذهب ٢۸ ٣‏ وا تن خحلکان ۱/ی17۸ 
۳ ضحی|لاسلام ۱۸۰/۱ بحوالت تاريیځ بغداد ٧٥١ /٢‏ 


۸٨٢١٢ 


این خلفاء که شیفتۀ تمدن وفرهنگک خراسان بودند » دربغدادمر کزخلافت عباسی نیز 
مو سسات علمی رابوجو دآ وردند» وم بادی فرهنکى خر اسان ر به بغد ادانتقال دادند » که 
یک ازان همین بیت الحکمه بود . 

بیت الحکمه کتابخا نه رک ود وکتابهائی که خلفاء در فتو حا ت آسیای صغیر 
وانفره وعمو ريه بدست آ ورده بو دنددران جمع شده بو د ودران کتب يونانی وسریانۍ 
وپهلوی وقبطی وعربی وجودداشت ‏ وبرهکیان درتأسیس آندستی قوی داشتند: و 
علماء ومترجمان ومو لفان رام نو اختند » وکتب پارسی وهندی راکه فراهم اورده 
بودند » دران دارالحُکمه گذاشتند» واکثر دانشمندانیکه مربو ط به بر مکیان بو دند» درين 
موسسة علمۍ کار میکر د ند » مانند ابن دهن ومحمدبن موم خوارز می منجم وجابار 
بن حیان وکنکه منکه هندی(که ذکرشان گذشت) وعلان شعو بی که مرد دانشمندئ 
" بود» دربن بیت الحکمه براى مامون وبر مکیان نسخه های خطیکتا بهارا می نوشت.! 
واین مر کزعلمی شکل یک اکاديمی دانش وفرهنک و مجمع علماءوحتی مرکرتحقیی 
ورصدوپرور شکاه حکمت وفلسفه راکرفته بو د . 

ابو حفص عمر بن فرخان طبری يکی ازروسای مترجمان وعلماء نجوم واحکامآن 
یو د که درخد مت يحيیين خا لد بر هکی میزيست» اوتفسیر چهارمقاله بطلیمو س وکتاب 
المحاسن وديک رکتب ‌رانو شت» ويک ازار کان حرکت فکری اسلامۍ وپروردۀ برمکیان 
بود» که پسرش ابوبکر بن عمرنیز ازمشاهیر منجمان ومولفان این فن است آو 
گویند که ٣١‏ مقالۀ کتاب المجسطی ر انخستین بار بامر يحیی بن خالد برمکی بعربی 
درآوردند ول مقبول يفتاد بنابرين برایتفسير آذ ابو حسان وسلم صاحب 
بیت الحکمه را خواست ‏ وايشان بصورت فصيح تر و صحيیحتر آنراتدوين کردند." 

برمکیان بدون تعصب وتنککك نظری» علماء هرمذهبی رامو رد پرورش خودقرار 
١‏ الفهرست ١٤)‏ 
۲ لفهرست ١‏ ۳۸ 
۳ لفهرست ۳۷٣‏ 


۸ ٣ 


ميدادند » وعلم زا براى علم هی پروردند مثل" ازجملۀ پروردگان ايشان آل بختی 
شو ع طبيبان معروف درباربغدادند» که‌يکی از ایشان جپريل بن بخت یشو ع به مامون 
08 :من اين نعمت رانه ازتودارم ونه از پدرتو » بلکه همه را از يحیی 
خا لد برمکۍ وپسرانش بدست آورده ام «٠‏ 
این خاندان بختی شوع از نصرانیان نسطوری بودند» که جورجیس پسر بختۍ- 
شو عر ئیس بیمارستان گندی شاپور ومعاصر منصور خلیفه ۱٨٨ /۱١١(‏ ھ) بو ده" 
وتمام دودمان این طبيیان مسیحی درکنف حمایت و پرورش برمکیا ن میز يستند 
وسالۍ درحدود پنج ملیون درهم ازبرمکیان وديکران جائزه می گرفتند . " 
اين حالت بکک خاندان علمی مسيحی درکنف حمابت برمکیان بود؛ ولۍ درعین 
همین اوقات می بينيم » که برمکيان برخی از اطباءهندیرا هم به بغداد آ ورده ودر 
تحت اصطنا ع خو يش قرارداده بودند بد ين تفصيل : 
یکی ازمنجمان وطبيبان هندیبنام کنکه ۸ ۸٨۸۸‏ 1يامنكه درګندی شاپور 
بو ده که بفرمان هارون الرشید به بغداد آمد و ازپرورش ونوال برمکيان 


برخوردارشد. وکتا بها راازز بان هندی به عر بىی د۱ رآ ورد که از انجمله کتان سسرد 





رادرده مقاله کلکه هندی بامر بحیی بن حالد برهمکی 


سر که . یکناب اسماء 
عقاقیر هند را ازهندی بعر بی در آ ورد  .‏ وکتاب السموم تالیف شاناق (چانا کيه 
وزیرچند راکوپتا ٩٢٢-١‏ کی : م )درپنج ممقاله ازهندی به پهلو ىی کنا همین کنکه 
تر جمه شد که متکفل نقل آن به پهاوی ابو حاتم بلخی بود . وان کار هصوبرا| يئ 
بحبی بن خالد برمکی انجاميافت ."(کتان الاناق فی السموء والآریاق درسنه ٢۹١ ١‏ م 


د۱ زبرلل باترجمه المانۍ طبع شد) اا نديم کتابهای نمو ذارفی الاعما اسسټران 





۱۷١۹ تاريخ علوم عقلی۱/ بخو لت کتاب الوزر)ء جهشیاری‎ ١ 
اخبار الحکما۶ء۷۱‎ ۳ 

۳ | خبا ر 

٢٣٤ لفهرست‎ | ٤ 


طبقٌات (لاطباء ۳۲/۲ 


الموالید - کتاب القرانات الکبير والصغير -اسماء عقَا قير الهند راهم به منکه 
سبت دو 5 

این کنکه يامنکه هندی بدعوت بحيی بن خالد به بغداد برای علاجهارون. آمد 
اوبهلوی را هم مبدانست ‏ وازهندی باين زبان ترجمه هاداشت . وبقول جاحظ 
ومان درجلب اطاء هند توجه خاصىی داسِل غه وعلاوه برمنکه چند طبیب ديگر 
مانند بازيکر-قلیرفل-سند باز وغیره را هم خواسته بودند" وکتابۍ راهم درعلامات 
بیماریها وعلاج آن بامر يحيۍ بن خالد برهکۍ بعربۍ ترجمه کردند . 

ديمر ازاطباء هندی که درايام هارون بو سیلۀ برمكيان به بغداد مد . صالح بن 


بهله بو د. که شهرت فراوان داسسټ وباطسبان بغداددرآمیخت .وطب هندی راازو 





اقتباس 0 : 
ان دهن است ست ؛ که ابن نديم کت اورا بنام: استانکر الجامع تفسيرابن دهن - کتاب 
سند ستاىق بعی صعُوة النجح تفسيراو شمرده است پک 
بېمارستان براښکه 

درجملۀ آ ثارمدنی که برهکيان در بغداد بوجودا وردندبيمارستانست؛ کاکو3 
در افغانستان روغتون ودرانگلیسی 1105817۸1 کويند » وچون اين بنای خير به 
رادردنیای غعرب ازعجمیان تقلید کردند نام آ نراأز بیمارستان دری درعر بی مارستان 
سا ختند و نخستین مارستاد عر د بی درعصروليد ین عبدالملك درسنه ۸۸۸ ٩7‏ و 


دمشق ساخته شد که دران مجذومان را نگهداری ميکردند. ١‏ 





۱-الف#رست ۳۷۸ 

۳۸۹/۱ نوماملارصع-٣٢‎ 

٣-البیانرالقبيین١/.:‏ جاحظ طيع قا در ١٣٣٣ق‏ 
تاريخ تمدن اسلامی ۱٥١/١‏ 

| لف 4#رست ١٤٤‏ 

تاريخ تمدان اسلامی ۱۸۷/۳ 


٥ 


هارون الرشيد نیز دربغداد مارستانۍ را ساخته ٠‏ که سرطيب آن همان جچبرئيل 
بن بختی شوع پزشک پروردۀ برمکيان بود . وچون برمکيان همه اهل علم و از 
پرورند گان اطباء هندی بودند» بنابرين ايشان مارستان برمکیانر ادربغداد تأْ سیس 
کردنده وبوطب زا ايل دع مایق ال کر که دابهای طی راز هندۍ پکربی 
ترجمه ميکر دمقر رداشتند. "و بعداز بن در بلاددولت عباسۍ بيمار ستانهای متعددديکر 
به تقلید برمکیان کشوده شد. 

دربیمارستانهای آ نوقت طبيبان نامی رابرای معا لجه می كماشتند ٠‏ وايشانرا 

از موارد دور برای طبابت جلب ميکردند. چنانچه هارون ده بک سر طب 
هنه‌ی بیمارستان ند يشاپو ر را برای بيمارستان بغداد خواست چون اونامد . 
بجای خود ماسويه طبيب معروف رافرستاد که بعداز ويوحتابن ماسويه سرطبابت 
مارستان داد داشت " وابئ هرد وهم ازبروردمان خاندان بختی شو ع 
سابق‌الذکر بودند » که پزشک برمکیان بود . 


بقول کو سقاولوبون : بیمارستانهای عرب ٠.‏ موافق اصول حفظ صحت بناشده 





وخیلی وسیم ودارای جريان هواوآن فراوان بود محصلان طب درال به ما دنه 
ومحالحة بیماران می پر داختند» ودربيمارستاد حجراتیى داشتند تابو سبله تحجر به 
ومشاهده؛ تحصیلات علمی خودرا تکمیل نمایند . " 


سسللم٨ې۰ښمپېېښسضيييچسسےس‏ سي ل-٧لم-۵‏ ات 


-الفپرست ٢٤)‏ 
۲ طبقات الاطبَاء ۱۷١/١‏ 


تمدن اسلام وعرب ٢٣٥٢‏ 


۸2 


اوضاع دينی افغانستان رادرحين وروداسلام به تفصيل درفصل اول این کتاب 
نگاشته ايم » واز معابد بسیار مهمی که اندرين او قات درنقاط مختلف کشور 
وجودداشت همدرانجاصحبت کرده ايم . 
از شرحيیکه زاثران چلی مالند شی » فاهيسان وهېرن سنگف رغیره دا الد 
درافغانستان شرقی بعنی در ندهارا و کابل تاغز نه وقندهار؛ دین عمو م مردم کیش 
بودابو د که سوابق طولانی قبل الاسلامی درين کشور دارد وشاهنشا هان نیرومند 
زورکی مانلند آشر کایئ هندی و والشکائ کوشانی ارا کراسصسسایئ ميانه‌و بر عظيم 
هند براکتند ۵ بودند. 





دین بودادومذهب 8801 عمده داشت : یکی مها يانه ۸٨7٨‏ ۸15۸ ۷1 دوم هینه 
یانه ۸۸7۸ 111۸ که بعداً هريکی ازين سب 7 فرق فرعی تقسیم يافته 
ود » مانند سته وره 817175۸۷1۸ وسمه تیه ۸ 8۸1/٨۸1‏ وسرو استهی واد بن 
7 وغیره . وچو ن يك مر کزمختارومقتدر بودایی وجر د نداشت؛ 
بنا برین ازپیدایش شعب وفرق ديگرفرعی هم بلو گيریشده نمی توانست وروحا نیون 
که کمتر بامبادی بوداپابندی شم ملیاك ضفمادور دارومتلار کل 
علاوه برفساد داخلی يك رقيب ديک ری هم درتخر پوتزلزل بنيان بودائیت 
کار ميکرد» که آن د ين برهمنی جديدباشد » و دونفر ازپيشوايان معروف آن 
کومار يله دته 114۸5811٨11۸1۸‏ کاو شنکر آ چار به ۷۸ ۸٨۴٨۸6۱۸٨‏ 51۸/1 که 
درقرن سوم هجری (قرن نهم میلادی ) میزيستند درد شمنی بودائيت با هم عهد 
نموده وبدین مطلب تمام هندراکردش کردند: وبادانش وسيع خود دړرونداو فلسه 


۸٧ 


اوپانيشد » روحانيون فاسدشدۀ بودابی رادرهر جادرمناظره ومياخپه مغلو نل ساختند » 
که فرقه بندی داخلی بودائیان نیز درين مغلوبی اثر داشت . 
بهر صورت ار افکار بودایۍ درجامعۀ آنوقت: باوجو د رقابت برهمنۍ عمیق 


بود» وعقیده اهمسا ۸77:1154 (عدم اذیت به حیوان)وبت پرستی وزبارت مقامات 





مقد س» وعقیده ايکه زند گانی اساسا شراستټ وبایدازان نجات يافت همه چ ز- 
هابیست که از کیش بودایی درافکار آن وقت نفوذکرده است . ' 

بودائیان بك مير اث عظم هنری را کمښغیارټاراثار منٌو ش وبتان وم جسمه ها 
وابنیه اشد کمداشته اند که نیااراز با قه ۲ ن دربامیان مورد تعجبودلچسپی تمام 
شر کر دبيده است ٨‏ 

شی » فاهيان وهیو ن تسنگ معا بدفراوان پیروان مذهب کبيرومذهب صغیربو دالی 
را درافغانستان شمالی وشرقی نشان داده اند» واز ان بر می آيدکه درنصف اول 
قرل نخستین اسلامی این دو مذهب بودایبی " درافغانستان موجود بود . 

(برای تفصيل مزيد به آغازفصل اول رجوع کنید . ) 

١‏ دکتور ايشوری پرشاږ درتاريخ هند (انکليسی ) ٠٢١‏ طبع اله ۲ باد ۱۹۳۳ م 

۷۸ درسشکريت نام این دوطريقه مهايانه  هينه‌يانه بوږ . جزوږ وم |ين کلمات یان‎ ٢ 
00 درسفسکریت معفی عراده و يك و سیله اثتقال زراواغت عا اند کادى واسیها ونامه‎ 
م صفحه ۷۹۷) جزواول کلمه اول مها سم پمعلی بزرگست‎ ۱۸۹١١ هندی د لکن فوربس طبع لندن‎ 
که ورېښتنو ودرۍ هم بوږ مالند ماچيین  مابن که معلی ؟ن چين بزرگګک وجنگل بزرک۲ باش د ., ما‎ 


جرو داو خرږو کلمه‌يانه است که در بښتو لژو بر یسن معی وشل یون ے یا نه )زنده وهستعمل 





است » ومعنی کپوپۍ آن رفثار وتککك وملک ومذ هب پاشد .اما هيله ررنام دوم ورسفسکریت 
۹ ععنی ناقص و کوچک وسبککك ونهی و پوسيدهر| داشت (فرهغکک مذ‌کور ۷۹۹ ) 

سمويل بیل مترجم سی يو -اکی ( خا طرات بودایی ونیای غربی ) يداه را بمعنی عر| ده 
76 نر جمه کرده و ویسند ان مابعد زبان فارسې هم عرارة کبير و صغیير نوشته اند.ولی 
من بجای آن کلمه مذهب راکه در اربيات ها مستعمل و په مفهوم | صلى یانه  (‏ زهماب عربی 
ورفتار دری) نزريکتراست پوشته ام . زیرا درېښتو عين کلمه بعین معنی موجو د ومفهوم است ؛م 


وهم کولمه عراده درهفا هيم د دې درادبیات ما| بداً ړا ر نرفته است , 


۸ ٥۸ 


اما ذا هب وفرق' اسلا می : 

اسلام دینی است 3 سیا سښت جزومهم آنست وبه پیروان خود امورتعيدی 
وزندکانی فردیواجتماعی رارهنما یی میکند وشکل دډولت اسلامی که مکاران 
احکام خداو پيامبر اوباشد» هدف حقیقی آنست. 

حضرت محمد (صلعم) درعين اینکه فرستا د خد ومبلغ قر آن واحکام اسلا می 
وپیشوای امو راخروی مردم بود؛ کارهای یاست وحکمرانی وشک رکش وفصل 
دعاوی وخصوم وتقسیم غنائم واموال بیت المال وديک رامو رجهانداری نیزبديشان 
مو ض بود وبدين نهج رهنمای دين ودنا وپيشوایماده ومعنایامت بود . 

هنگاميکه حضرتږيامبر (صلعم) ازجهانرفت. یاران گرامی اودرمسئله تعيین 
جانشین وخلیفۀ پیامبر (که حقيقتاً ازمسائل مهمتر زندگى مسلمانان, د)دوگو نه فکر 


داسدن" اول ادنکه حضرت ييا هبر جانشین خو دراتعږين نکرده‌و بنا برډن بايدافرادامت 





اختیارداشته اکعيد دقدقردی لایق رابرای خحلافت ازښخودير کر يبند ووک د کو 
درنظرداشتند: که خلافت حق آل رسول است. وخليفه‌وامام بايداز خا ندان نبوت 
اد 

بعدازرحلت حضرت رسول (صلعم) اغلب حاضران ورجال بزرگک اصحاب 
پيامبردر اجتماع سقیفۀ بنی ساعده برنظراول بودند؛ وبنا بریناز بينخود حضرت 
ابکرصدنق عداشښععمان راکه‌ازراران نزه‌يکروخسر حضرت محمد (ص) 
بودبخلافت انتخا ن کردند (ا۸۱ ٣۳۲٢‏ م) وبر همين اصل تاانتخاب خليفه چها رم 


حضرت علىی (رض) باقىی ماندند . 





-١‏ فرقه هام مختلت مسلمانان به ۳٣‏ میرسغد یی ا-ا51 هموا فر سلۍ احست سیه رويکران 
مستحد ۲ تل روزځاند وهرفر قه کوشيده که خوودر) ناجيه بگويد. ولی امام غز | لی پاتسا مح 
قراوان گويد: کلهافو(اجنة لا لزنارقه. ورينجامقصد از فرقه جناعتی است که |ز سات و تعاليم 
اسلاعی و)جماع ومشائل اساسی مهم غاب سلمانان دورياعد (کوادزههر در عقيدږ اسلامی ۱۹۸) 
پنابرين نامذ)هب اسلامی وحماعاتی ر| که ټمسکک به ‌کتاب وسفت تمایاد ودراماسباې اد وصنه 


یا غلپ مسلمانان مخالف ژباشند فرقه فته نميتو| نیم . 


۸٥٩٩ 


امااز کروه دوم بعنی طرفدا ران خلا فت درآل نبوت کسانی بودند» که حضرت 
علی (رض) رامستحق تربخلافت ميدانستند وه عتقدبو دند که حضرت رسو ل صلعم 
بد خلافت حضرتعلىی وصیت فرهمو ده وبنا برين خلافت وامامت منصو صص اس ۱١‏ 


وازين جمله سلمان فارسی وابوذرغمفاری وممٌداد بن اسو د مشهورتراند که مه د 





ايشان درفتنهای عهد حضرت علمان افزود و به شبعه شهرت يافتند , درحا ليکه جماعت 





ديکر طرفدارسنت يعنی اقوال وافعال وعادات حضرت رسول بودند» که دډروا با 





دورةۀ عباسی اسم‌اهل السله برشان اطلاق شد واین وقتی بود» که اهل کلام 1 


معتز له» ولی پېرواڼ کتثاب ورسنت راا کرسښترز اسلام صحابه وبعد ازان اهل السنه 





او . 
مبادی اساسی اهل سنت : 
کتاب وسنت واجماع وقیاس بود» که آنرا «ادلۀاربعه » خوانند ٢‏ وما تفصيل 





(قرا درمباحث سابقه داده ايم . ودرخحلافت هماتخابن را مصداق حد ث («الا ئمۀة 





من قريش » " درقبيلۀ قريش محصور میدانستند . اما امام ابوحنیفه پيشوای ایشان 


باوجو دسطاوت واقتدار عباسيان به امامت علو يیان متما بل بو د 6 وچون محمل نشس 





زکيه و برادرش| براهيم بمقا بل خلیفه منصو رعباسی قيامکردند» حضرت اماغا بو حنيفه 





ايشا نرا تأييدنمود» ومنصو رخليفه هم ناچار امام راازکوفه خواست وپس ازانکه 

بانزده روز دربغدادزیست اوراره زهربکشت؛ وامام مالك بن‌انس نيز درهمین راه 

تازوانه خورد» زیرااو گمته بزډه که دږ مته با عاسان فکرهواست. ؟ 
اهل‌السنه تاکنون هم درعالم اسلاماکثریت دارند» وازچهار مذ هب مشهو ر 

آن درسابق سخن رفت؛ وفاتحان نخستين اسلامی که به خر اسان وسرزمين افغانسان 
۱ کتاب )لنقض ۷٥‏ ه» ازعبد لجليل قزوينی طبع تهران ۱۳١١‏ ش 


۲ تاريخ | لاسلام السیاسی ٢٤١-٢‏ 


-٣‏ اين حديث حسن (ست که‌بروايت حضرتعلی رر ستدرل حاکموسان هقی نقل د ده (جامع 


) ٢١ ٠/١ لصخد‎ 
٤١ /٢ تاريځ الاسلام السیاسی‎ 


۸ ٠ 


رسیدند. همين کتاب وسشسشترا بمردم تلقين نهو دند ٤‏ واسلام بدون اميا ز هد هب 
مکضبرص آعاژافک ورم ښک لای رم ام سک مدا هټ خقی 
وشافعی وحنبلی درین سرزمین رواج يافتندء که ایمان را عبارت ازاقراربز با ن 
وتصدیق بملب: ازوجرد خداوفرشتکان وکتب وپیامبران وروزباز پسین وقد ر 
پک وود ازطرف خدا(ج)» و بعث بعدازم رگ دانند وص فات خداراق د يم وقام 
بذاتاو شمارند نه‌عین ذات. وکلاماو راهم قديم وقائم خوانند نه مخلوق . واوتعالی 
منزه ازص مات نقص وزوال ومقدرخيرو شر افعال بندگانست» وپيامبران او ازګنا ه 
معصو م‌اند؛ وديدارش درجنت برای مومنان وعذاب قېروسوال منکرولنکیروميزان 
عما کاو بد وحنت ودوزځ وکو ثر حمست. و بارتکاب گناه کبيره کفر لازم نیايد» 
ومسواعت روزبازپسين ومعراج بيامبر وکراهات او لباءالله وفضيالت خلفای راشدين 
بترتيب خلافت ايشان وحمل مشاجرات آ نها بر غرض دينی وسهر ايشان بر خطای اجتهادی 
ولیزرحمل نصو ص قر آن وحدیث برظا هر هنی 1 وعدم خرواج براولو الا مربیعت 
شده. وقپول تو به پیش از لزع وداثر بو د حق دربين چهارمذهب اهل سنت» وقطعم 
اجتهاد بعدازسنه ٠٠٤‏ ھ ازعقائد حنفیان اهلسنت است . وارکان اسلام را پنج 
دانند: توحید- نماز روزه ‏ زکات حج. ١‏ 

چو ن مادر میاحث کد شتۀ خوددرھمين فصلازپيدايش فقه‌و مکاتب فاری (ث 
ومحخصضوصا از مذاهب اهل سنت باشباع بحث رانده ايم در بنجاخحرانندۀ زا می 
رابه آن حرالت مید هیم. 

اما شعيان : 

که بعداز وقايع عهدعثمانی وشها دت خاأِفة سو م ةو ت وفراوانی یافتند: ودرجنکهابی 
که حضر ت علی راباامو یان ومخالفان روى داده به هزاران نفره ر دند عقيده دارند که 


که زام شیعه ازاحادیث نبوی که پیروان حضرتعلی راشیعه کفته کرفته شده وحتی 





اه راچ ارکان الاسلام ٤‏ بيعد 


۸ ١ 


عین همین احاديث را درمنابع اهل سفنت ماتند الدرالمنثور سیوطی و درالصواعق 
المحرقه ابن حجر ونهایۀ ابن‌اثیر وغيره هم آورده اند» که رسول خدابه علی گَفتی : 
که‌مو منان دارای عمل صالح وخیرالبريه » توو شیعۀ تواند . ' ونیز باری تعالی 
ابراهيم خلیل را بارفعت درجۀ نبوت شیعی میخواند که« وان من شیعته‌لابراهيم . » ودر 
لفت عرب شیعی؛» پیرو مامصعفاغه واین لفظ مرل دک وو 
ویاوران وانصار اميرالمومنين علی مرتضی ١‏ و ايشان عقيده دارندكه حضرتعلی 
باوجو د استحقاق خلا فت درعصر خلفای ثلانه‌ساکت ماند ؛ زیرا میديدکه ايشان 
درنشر کلمۀ توحیدولشکر کشی وفتو ح اسلامی مساعی بلیغی کرده اند» واکراو تخلف 
نماید» وسيلۀ پريشانی وشکست اسلام خو اهدبو د. ول ۍ چو ن بخلافت رسيدو(حضرت) 


معاو يه ازبيعتاو خودراباز داشت؛ پس درصفین باجمعیت بزرکک اصحاپو شيعۀ 





خو د بااو جنګ کرد . ٢‏ 


درنظرشیعیان: اسلام وایمان مترادف ومبنی برچهار رکناست: اول توحيد. دوم 





نبوت. سوم معاد, چهار م عمل به پنج چيزيعنږ نمازوروزه وز کات وحچج وجهاد. وبنابرين 
تعريف ايمان نزدایغان: اعقام هدل واقرار با وما ها کان ات ؟ د وحالبګه 
اهل سنت عمل ار کان راجزوايمان نشمرده اند .. 


شعۀ اما مه رک ډيکر راهم جزوخامس ايمان دانند که آ ن اعتقاد ه‌امامت 





اه که دررداپمان مالندپبوت». يك منصب الهی و منصوص ات ودر ههد 
امامیان رابامذاهب ديگر فرق اساسی موجودباشد وگو يندکه خداوند بيا مېر 


ازوهم زمین ازحجتی که وصی ظاهرمشهور وياغايب مستور باشد خالی نخو)هدماند؟ 





وماشج رة این امامان دوازده گانه‌ودود مان حضرت علی(رض)رادرذيل می آ وريم : 


ااصلالشیعه واصولها ازامام محمدحسين آل کاشف غطا" ۸ طھ هفتمنجف ددماق 
٢‏ کتاب الفْقض ۱۷۷ 

٣)صل‏ |لْشيعه ۷ 

,-اسصل (الشیعه ۸۱١‏ 


0 -- اصل لشیعه دو کولق زور د رعَيْلۀ أ| سلامیه ٥‏ ۱۷ 


۸ ٢٢ 





)ھه٠٤‎ / یم‎ ٣٢( امام علی بن ابی طالب‎ ٠ 


۱١(‏ امام حسن ٥٠/٤٢‏ ھ) 


ادا امام حسین( )٢٩۱/۳‏ 





محمد بن حنفیه| )٨۸١٨/١٤‏ 





سن (٤)مامعلی‏ زين الما بدين ٧1‏ اا 
۹٥/٣۸) | ١‏ عبد الله .ای 
ید الله ١‏ 
0 
حمدا نز کيه) ابراهھيم علی 
٤٤/۹١٩ (‏ دا (١٥٤مام‏ محمد پاقر(۷ ١٩ ١/٥‏ ه) زيد (امامزيديان) ۷0 
٣۱۲٢١٧١٢ (‏ هھ) ّ 
عبد الله او (۳|مام چعفر صا دق 
٤۸١١١ (‏ ها ١‏ ۱ 
به يی عیسیۍ 
٨7 ِ ۱ ٨‏ ِ 
'سماعيل مه وفی ٤‏ ۱ (١|مام‏ موسی کاظم اسحق عبد الله فطحح محمدل دماج 
(نزداسماعيليه امام هفتحم) ( ۸۳٨/١١۸‏ ۹پھ) متوفی ۰۳ ٣ه)‏ 
مح مده کتومل نز د بمضیامامعفتم) ١ 0 ١‏ 
٠۸ ( ٩ (‏ بوا لحسن علیر شا «٣۰۳/۱ ٠۸‏ ) احمد 
0 (|محمدجواد ۲۲١١٠١٢٢‏ ه) . 
محمل ١‏ 
| (۰٠)علیهادی( ٤٢ ٤/٢٤٢‏ د) موسی 
٧۷"‏ ِ :۹ 
٢‏ ۱1 1 حسن عسکری | ۲ )٩ ٩۰/۲٢۳‏ مهحیل چعفر 
2 (١۱)محمد‏ مهېدی منتظار(۹ ٥‏ ۲/اخ ذاوه ٩‏ ها 
حسین 


عببد الله مهدی جدفاطمیان مصا» «هدل ار محھول مک وم تاعبيد الله اءامان مستوراند. 


)هړ٣٣٣/٠١١(‎ 





١-ضحی‏ | لاسلام ١١۱/۳‏ ر الاعلام ز رکلی وعقا ئد | لما ميه ٢٩‏ از شیخ محمدرضا مظفر ریس فا کولته 


فقه تْجف ( طبم قاهر١۱۳۸۱۰‏ 


تن 


۸٣۳ 


هنوو قفاوله ۵ سراف که راش رنه 
وجود دوازده امام ازتسلفحضږرت علىی(رض)قائلند» وامام دو از دهم محمدالمهدی 
راکه‌درسنه ۸۳٢٢‏ اختفاء کرده امام غائب ومهدیمنتظر دانند وک ريندکه هيچوقت 
دنیاازلبی ياوصی او خالۍ باشده ود ربارۀ اثبات وصیت بساکب نوشته اند که 
قدیمترين آن کتاب الو صیهاز هشام ين حکم شيخ اما ميۀ کوفیست(متوفی درحدود۹۰٩ھ)‏ 
وېقو ل محمدبن يعقتوب کلیينۍ صاحب کتاب الکافی ( متوفی دربغد | د ۸۳۲۸ ) 


که ازامام رضاندل قول‌نمابد فر اښ رسول ونبیوامام ایت که‌رسول درهنکام 





نزول وحی جبر يل رامربیند وکلاشتیشنرد: وکاهی درخواب اورامی بيند ما نند 
رویای ابراهیم (ع) امانی گاهیتنها کلام اورا می شنود وهنکا می شخص اورا 
می بيند ول کلنش تر ګاره. ولی اهم کلام جبرئیل رام شاود امااورا نمی بيند. 
وبنابرين نص منقول» همراره امام از سمم وحی برخوردار است وا عتقاد به اما م 
چجزۍ نټ اسا 1 

درنزد شیعيان دين عبارنئست ازعلم وعمل یاوظایف عقل ووظایف بدا ن . 
پس وظايف عتل : 

عبارتند از :۱/ توحيد واعتقاد به‌وحدانیت درا لوهیت /٢.‏ شنا سائی نبوت که 
حضرت محمد ازطرف خدا ميېعوث شده و معصوم از خطا نټ و هر اك رو تازل 
کرديده وبرونبوت ختم شده است ٣.‏ / امامت: که منصب الهى ونصی است. و بعد 
از پيامبر حضرتعلی امام ووصیاوست؛ وبعدازحضرت علی تا امام دوازد هم که 
امام غا ئو مهدی منتظر است» منص امامت بطو روصیت دوام کرده است. ٤‏ /وظيشه 
چهارم عقل عدل است که ېمو جب آ ن خد ابر هيچکسی ظلم نمیکند » و کار يکه عقل سليم 
آنرابدداند بعمل نمی آورد واين اصل صفات خداونديست. ونزداماميه خد اعادل 
راساک عرمکارسق وساد ررررحماپړ ېر وسترحن شخص يدن 

شمصېئ٢٧٨لپلاهس۹سس۰تت-‏ 
(-اصلالشیعه ۹۱ سا 
٢-اصول‏ الافی ۸۲ بيع د طبع تهران ۱٢۸۱١‏ ق 


۸٤ 


اوح ‌است . 

اماوظائثف بدن : 

که جزودوم دين و مرح عمل وافعال جوار ح است » درنزداماميه تما م اعمال 
مکلفان از حرکت وسکون درتحت احکام خمسۀ خداوندی می آ يند: وجوب- حرمت 
ندڼ. کراهت ‏ اپاحت , که این احکام راپیامبرازراه وحی وا لها م | لهۍ میداند » 
وآ نچه ضرورت افتد بيان ميدار د . وبه اصحا ب خودآ نراحسب وقو ع حواداث 
وتجدد آ ارواطوارمی سپارد. ولۍ احکام زیاديکه ضرورت ا ظهارآ ن نشد ه ویا 
جهت مصلحت اركف آن خرد داری شده ارا به وصسان خرد ۸ سپار د تا 
دروقت ضرورت آنراتوضيح ونشرفرمايند . 

چون اصحاب حضرت رسول (ص)احکامی رادرمواقم مختلف وبه روايات متعد د 
شنیده اند » وگاهی دربين احادیث: تعارضی بوجودمی آ يد » بنا برین برای معرفت 
احکام اجتهادونظر لازمست» و کسائیکه این قوه رادارند صاحب فتواواجتهاد اند 
که ديګران بايد مقلدايشان باشند. 





پس بنابرین ضرورت؛ باب اجتهاد همواره مفتوح است » وهرقدر که اززمان 
بوت دورميرويم وآراء زیادت وعر ب وعجم خلط می يا بندل ود سيسه وو ضم 
فراوان می شود ضرورت به اجتهادومعرفت حکم شرع یز ز يادميکردد» وبنا برين 
امامیان برای شر ح احکام شريعت به عالم مجتهد تقلید کنند » واورادرفصل قضابا 
وحکومت ين مردم» حا کم وناب امام اه . 

دیگرازاساسهای امامیه اینست که به قیاس ورای عمل نکنند » وازاما مان خود 
روابت نمایند که ډان الشر یعةاذافیست محق الدين ) ود راحاد یث نېوې وسئث ؛ 
آ نر اکه ! زطر يق ا هل بیت وا مام جعفرصادق؛ ازپد رش امام محمد با قر 
ازپدرش امام زين العابدين وازېدر ش امام حسين واز پدرش حضرت علی بديشان 
رسیده معتبردارند. 


- 


- ميه قیاس منصوص |امله رامعتبرشمارنه زان قیا س ممنط | لعله را نيد پرند ۰ 


۸ ٥ 


هرفردامامی مکلف است » تااعمال مکلفان راکه موضوع احکام شرعۍ اند » 
ازطریق اجتهاديا تقلید بياموزد» که درفقه امام درتحت چهارعنوان تشريح ميشو د : 
عبادات-معاملات ايقاعات ‏ احکام . 

واهم عبادات شش است : 

دوتنهابا ی: نماز وروزه. 

دوتنهامالی: زکات وخحمس . 

دومالی وبدنۍ مشترك: حج وجهاد . ' 

امااختلاف مهم اهل تشع بااهل تسنن درچند مسئلۀ معاملویست» که یکی ازان 
عقد انةطا ع يه لی نکاح موقت(متعه) باشده که به مشرو عیت وضرورت اجتماعی 
ومفیدی آ ن عءقميدهدارند. ونیزبرخی امامیانازدوا جر اباز ن يهو دۍ و مسیحی(اهل کتاب) 
ناجائزة مار ند . درحاليکه اهل سئت آنرارواد ارند . وهمچنين درنظا م مواریث 
وفرایض وکفتن«حیعلی خیرالعمل» دراذان وه سح پاى دروضو ونه شستن آن وديگر 
مسائلذرعی فقهی بااهل سات مختلفند . ' 

ء سمت ومهدوبت ورجعت وتقيه : 

گفتيم که ازمسائل اساسی امتیازاهل تشبعم؛ اعتقادبه امام وصی پیا مبراست که 


درصفات اوعصمت رامهم ترشمرده اند وممقصدازان بي امام از گناهان صغیره 





وکبيره وخطاوفراموشی باشد که مانند انبياء صفت امامان هم هست "و بنا برین 
امامان واجب الاطاعه اند ١‏ ووا جب است که د رشرح | حکام مازل من لله 
به اهل بیت پیامبررجوع شود وحب ایشان هم ازضروریات دین است. وازهمین 
سلالۀ ائمه است» که در آ خرزمان مهدی ظهورمیکند» تادنیارا بعداز گذرانیدن دورۀ 


ظلم وجور به عدل وانصاف پرنمايد واډن مهېدی هم همان امام دو ازدهم غاب وپسر 


اختصاراز) صل الشیعه ۸١‏ بيعد 
) ضعغٌی الاسلام ۳/ ٩٠٠٢‏ ېمد 


۳ عقا ئد الاما. یه ۳٤٣‏ 


۸ 


ام ! م حسن سشکرمی کدرسته ٢٤‏ هتولدیا فته ودرسنه ٩٩٢‏ ھ از نظر هامختفی 
شده ئی سل اس 5 
سنت واحادیث مانند صحيح تر مذۍ وابوداود وابن ماجه وغيره نیزاخباريکه دلالت 


پر بعټب مید ىی درزمان آخرنمايد موجود اند.ولیامام ريځ ده ومسلم بررصحت 





ان شبهتۍ داشته وا نرا درصحيحين خويش نیاورده اند وبول ابن خلدون علماي 
حديثت دررجال چثين احاديث ضعفى رانشان داده ان وحتی کويند که فرداخیر 


دودمان امویان مشه ر د سفيانی درحلمٌات بلی امه مهدی منتظر شناخته شده بیود 





درحالیکه خالدبن يزيدبن معاويه اين داستانرا جعل ووضع کرده بود" 

بهرصورت تصوريک مهدی موعود دربشرقدیمست ويهودیان میکفتند» اایاس 
نبی به ا سمان رفته ودرزمان ۲ خر بازميکردد » برخی دربارۀ حضرت عيسی نيز 
چلين عميده داشتند ودرآ ریائیان اوستابی سوشيانس مهدی منتظر بو د» که در کنار 
دریاچۀ سيستان ازنژاد زردشت ظهور خواهد کرد و(شکردروغواهریمنۍ پکسرۀ 


نابو دخواهدشد وهندوان هم برای نجات خويش به ظهوروشنو و مسيحیا ن حېشه 





برجعت پادشاه خو د تیودور» وحتی مغل به بازگشت چنگيزخان عقیده داشتند واين 





خاصيت هر مات و ۀرقۀ مغلو 5ه برای نجات و باز یا بی ودل باختة خوش ظهور 
نوابغ ورجال را ممهجزه آساانتظارمی بر ند : 
ازلوازم فکرخروج مهدیورفع ظلم و کجروی درزمان آ خر فکر ديگری نیز هست 


٢ 0:.‏ نرامردمرجعت کو يندو مطابق این اصل با بد در اوقات قيام مه دی منتظر » جمعی د 


ا-عقاتدالاماميه ١ه‏ بنعد 

۲٠۰٢۱ این خلدون‎ -٢ 

۳ ضحی الاسلام ٢۳‏ بحو) لات الاغانی ۹ ارو الفجوم الزا| هره ٣۲۱٢‏ 
و بندهش فصل ۱۴ غقٌره ۱۷٧/١١‏ 


کولاز يهر ورءيده اسلامۍ ترجمه عربی ٣۹١‏ طلع قاهره ١١٩٩م‏ 


۸ ۷ 


مردم رجعت صوری بدنیا نمایند» تامحق ازمبطل ومظلوم ازظالم حق خودرابکگیرد» 
وبعدازان پس بمیرند. اما این رجعت جسمانی مانند تناسخ نخواهد بو ده که انتقال 
نفس ازېدنۍ به بدنی ديگر باشد. درحاليکه برخۍ ازاماميان گويندکه مقصد از 
رجعت » رجوع دولت وامرونهۍ باهل بیت درحين ظهورامام منتظرباشد بدون 
اینکه اعیان واشخاص رجوع کنند ومردگان باز زنده شوند۱ . بهرصو رت محققان 
امامیه راری برینست که اعتراف برجعت ازلوازم مذهب تشیم نیست وانکارآن 
مضر نباشد. ' 

هبکرار اول مهم شیعه تقبه است» که رای دفم ضرروحمفظ جان» عمائد خود 
راکعمان کلند جون شبعمیان درعصرامويان به محن ومصاب فرآوان کرفتار ودند؛ 
بابر آنراازلوازم مذهب قرارداده ارد که ټول امام جعمُر صادق: ولا دی 
لمن لاتقیة له»" 

اما عمل به تقیه سه حکم دارد: اول دروقتی که ترك آن موجب تلف نفس 


بدو ن فا ئد تی ,اشد واجیاست. پړم يه رحعت که درترك آن وتظاهربحق فائد ئی 





باشد. سوم اکر تقيۀ موجب رواج لال وک راهی مردم واحیاء لم وفسا د دبن 





ویاقتل نفوس گرددحرام باشد .؟ 


آغازحرکت شيعه در خراسان: 





تااینجا مبادی مذهب ‌شیعه و امامیان که از مذاهب مهم مو جوددرخراسان وافغانستان 
بو د بر سبيل تلخیص ورد ه شد وماميدانیم که درعصرامویان؛ تمام افرادال رسول 
(صلعم) وحتی علويان که ازبقایای اولاد فاطمه(رض) نيو دند »)آنقدرهو رد مصابفب 


ومحن وتعقيب ومر گ وز جروحبس قرارگرفتند» که ناچار ازان مظالم» بو شه های 


- عم ندالاماه يه ۷٧۷‏ رهد 
۳- | ضل الشيعه ۷ه 


ا| صل | اشيعه .۰ ۷ 


۸٨۸ 


دوردست کشوراسلامی گريختنده وچون درخراسان شيیعیانآ ل نبو ت موجود بودند 
اکثرامامان وافراد کمزيدۀ دودمان حضرتعلی وعباس به خراسان پناه می آوردند.! 

درعصر بنۍی امیه علویان آنقدربه تنگی معیشت وعسرت ما لی گرفتارشدند که 
حتی از کرسنکی هھ می مردند » وحالد قسری اميرامویان ( ٠٢٩٢/٢١‏ ھ)مجبورشد تا 
بایشان کمک مالی نمايید. وچون ازين امداد برخوردار شدند» با زبطلب خلافت 
عا( کردو .1 

درانوقت ازمبادی مذهب اثناعشريۀ اماميه مسئله تعيين خليفه ازخاندان بوت 
پشدت درخر اسان مطر ح عمل وعقیده بود وچون خراسانيان ازشدت ظلم واستبدا د 
امرای اموی بجان رسيده بودند ميخواستند که درطرفداری آل نبوت» آن سلطة 
قوی ستم را ازدوش خود دور سازند. 

ازرحدود ۱١ ٠١‏ مپیروان وطرفداران دودمان نبوت درخر اسان بنظرمی 
آیند وقرارىکه سابقگذشت حضرت قثم (به‌ضمۀ اول وفتحۀ دوم) بن عباس‌يك 
فرد نزديکک خاندان نبوت درسنه ٧٥‏ ھ ٧۷٩‏ م درسمرقند شهيد شده بو د » که اورا 


مطابق ٧‏ اوحمت تاکثرن شاه زنده پندارند» وه رجعت اومنتظرند ومزارش 





تا کون درسير قند به شاه زنده معروفست . 
قراريکه مورخان اسلامی ضبط کرد اند:اولین دعوت آل عباس بخراسان در 


سنه ٠٠١١‏ ھ 0٨‏ رسيده بود » که محمدبن علی بن عبد الله بن عباس »ميسره رابعراق 





ومحمد بن خئیس واباعکر مۀ سراج زابومحمدالصادق )وحيان عطار را به خراسان 
فرستاد. واين داعيان نامه‌های مردم قبول کننده راک ر فته وبه محمد بن علی فرستادند 


وچون | بو محماصادق دوازده نفر نشاءمحمد بن علی رااشخغان می نمو د» دراڼ 





۱ د )1 : ځا 8 : : .: ٤‏ 
جمله خراسا نیا ن هم بو دند مانند شبل بن تهمان هر وی وغیره. 
۱-آ داب | لسلطا نيه ۱۲۸ 

۳۲ )| بن | ثیره/ ۱۲۹ 

گوادز يهرږ رعقيد ة سلیمي ۱1٩۹١‏ 


۳١٣/ طبریه‎ ٤ 
۸ ۹ 


در سته ٢٠١‏ ھه ۷۲ م باز ه‌یسره ازعراق حما علی ازداعبان دعه را به خراسان 


فرستاده بود. و چون حکمران موی سعبدخذينه ازورودايشان اطلاع باقت )داعبان 





خو د را بازو کان معرفی کر که وجمعی از خراسانيان هم تصد يق 0 امررا 
کروټک تانجاټت افند ١‏ 


درسنه ٠۱۰١‏ ھ ٢م‏ مرن ماهان که درسند ترجمان ام رعربۍ بود راه‌یسره 





واباعکرمه وديک ر داعیان وشیعیان آل هاشم ملاقات نموده وبعداز قبول دعرت» 


برجای ميسره درعراق منصو ب گشت". اودر سال ۸٢۰۷‏ ٢٢٥م‏ عمارعبادی راباجمعىۍ 





وهای اورا بريد »ولۍ دیگران بجستند. وچو ن اين خبر به محمدبن علی سه کت 


سپاس خدای راکه دعوت مارا بحم خشل وسدعۀُ سا رلسعاټ واد 





درسنه ۸٨۱۸‏ ٧۷۳م‏ بکیر بن‌ماهان والبۍ رابرشيعۀ خراسان ماش ت که نا همش 
عماربن يزيدبو د وچون اوبمروآ مد نام خودرابه خداش(بکسرۀاول)تبد یل کرد 


واعغاژ به تبلیغ نمو د وبسامردم اين دعوت را پذيرفتند: وی در خراسدبن عبدالله 








امیر اموی برودست یافت ».واورالال وکورکرهد و در ۰ل نداز او ادو کنته؛ 
سپاس خدای راکه انتقام ابوبکر وعمر راازتوکشيدم . 


بعد ازين درسنه ۳۷۵۱۲۰م می بينیم که شعيا ن خراسان يکنفر سليمان بن کثير را 





ازطرف خود بحضصور محمد بن علی برای گرفتن هدابات فرستاده اند ومحمدبن 
علی هم بکير بن‌هامان را بانشانی عصای خود به خراسان فرستاد » تادر ينجا نقيبان 


شعار خراسانیان درتشیع «الرضامن آل محمد »بردا ‏ ولی چرن بقايای اهل بیت 





۳ ٥ ۸/٤ ا-طبری‎ 
۷۳٣/٧ ٧٣ یربط-٢‎ 
٣ ۸۹/۰ اط بری‎ 
٠٤٤/٤ یربط-٤‎ 
١/٤ هط بری‎ 
٨٢ 1/٢ لتعامل د‎ 


۸ ۷ ۹ 


قرلیايتټا ضعف وقلت یودىدد .وال عباس بعداز سرله ه ۰ ٨ ۱١‏ مپر وان ًز باد 
وولیرولی دامشله بنابرین د خراسان جحنانچجه در بالا كفتيم » ازشميان اشان 


بوده اند : وفرقه کیسانيۀ شیعیان محمدابن حففیه نیز مرکز خود رابه خراسان‌انتتال 





دادهنو دند وعدازور کدشت ابوهاشم بن محمد حلفيه» خلافت راحه حمد بن علىی 
عباسی می شمر دند وازین روست که ابر اهيم امام بن محمدداعيان کیسا نيه رابه خراسان 
فرستاد تااز بنجا ممد مات خلافت عباسيان رافراهم آوردندولی بیعت را از مردم بِنام 
«آ ل محمد)»ميکر فتند» که مرادازان بازماند کان پیامبر (صلعم) باشد." 

درنصرت علويان» برمکيان بلخی نيز دستی داشتند.زيراخحالدبرمکىی جدايشان 
مانند خراسانیان ديکر دربیعت عاویان آمده وازشیعيان ایشان بود ولی بعدازانکه 
عباسیان نیرو مند شدند مصلحت رادران دیدند» که ظاهر آباایشان باشند . امامیل 
برمکیان به علویان باقی ماند؛ وچون هاروذ اارشید نیزعلویان رابفظرنيکک نمی ديد 
برمکیان ابن عمل اورانار وا ئی شصردلند ٢‏ ودرخفا باشیعیان کمک هامکر دند 


وهمواره ابن شیيعيان برجعفر برمکی فراهم آ مده وبراعمال هار ون انتقادهامی نمودند ړ 





مانهضت بومسلم را درخراسان به تفصيل نوشتيم» که حرکت جدی ومنتج 
وبار آوری بو د » درتېدیل خلافت از نی اميه به بنی هاشم ودودمان رسالت وخراسانیان 
هم دران حرکت ازشیعیانآل عباس بو دند ولۍچون عاقبت بومسلم راچنان ديدند 
وعباسیان نیز منزلت خلافت را چنانچه بودحفظ نکر دند باعلويان درآويختند ومانند 
امویان از قتل و غدروخو نریزۍدريغ نکردند» بنا برین خراسانیان ازیاران جدی وحامی 
علويان بودند 2ه در حرکات ودعوات سری ايشان دس راش .وخراسان 
همواره پناه گاه علویان وشیعیان ایشان بود . 





١-تا‏ ريخ تمدان اسلامی ۱۰۹/١‏ 
٢‏ لاغ ئی ۹/٩‏ ۷ 

م- تاريخ قمدن | سلامی ١٠١/٤‏ 
)تاريخ تمدن اسلامي ۱٤١/١‏ 


۸۷۱ 


یکی ازعلویانیکه به مناطق سمت شرقی خراسان به سند رهسپار شد عبدالله اشتر 





بن محمدنفسز که بن عبدالله بن حسن بن حسن بن علی(رض) بودکه پدرش محمد 
نفس زکیه برمنصور خروج کرده بود. چون دريفوقت والى سند عمربن حفص عتکی 
به تشیم کرو يد » پس در سنه ۷ ٧٧٩٤م‏ عبداله پیشاو آ مدو درحضور پکی ازراجکان 
که دوستدار رسول خىداواولاد اوبو د بااحترام بذيرایی شد ولی درآ خر درجچنکی 
که برکنار مهران (سند)باقو ای حکمران عباسیان هشام بن عمرو تغابی کر د کشته شد 
ونعش او را در مهران افکندند » وفرزند اورا با اقاربش به بغداد فرستادند 
۸١١٤١‏ ۸٨م"‏ 

درحدود١؛ ٢‏ هم پيوستکی رو حیوعقيدت مردم خر اسان با آ ل محمدبدر چه ٧‏ 
بود؛ که در رمضان ۸٢۰٨‏ ۲٨۸م‏ مامون خلیفه ناچارشد» که "77 ھ ھ ھ 1 
مردم» حضرت امام عل یر ضار ابلقب«الرضامن آ ل محمد» در مرووليعهدی خو ددادا 
ز هرد خراسان 07 0 فراهم آمدند» که مو چپ ترس وبیم 00 
وبقول محمدېن نعمان اورادرآب انارز هر داد تااز جهانذرفت ٢.‏ 

شيعان اسماعیلی : 

درسلسلۀ شيم‌یان اثنا عشر يه امامیه گفتيم » که ایشان حضرت موسی کاظم /۱٢۸(‏ 
٣۳م)بن‏ امام جعفر صادق را امام هفتم شمار ند . ولۍ جمعی بر ادرش‌اسماعیل (متوفی 
٣‏ ۱١)راامام‏ هتم دالند»بنا برين ابشاترا اساعل فرط ما راي 
درهندوافغانستان شمالی وماوراءالنهر وشام ٢٨/1277‏ ایشانراعقیده برينست 
که اسماعیل آخرترين امامان ظاهربوده ومحمدمکتوم پسرش »اولین امام مستور 
است (۱۳۸ھ ٧٥٥م)‏ که بمداز وهمه مستوراند ( ومادرشجرۀ سابقه» ائمۀ مستور را 


نشان داديم . ( 





پزهة الخوا طر ۳۳/۱ حوالت ابن اثير و رالکامل . 
٢‏ طبری ٠٧۰‏ 
۳-تا ریخ ) لاسلام | لسهاسی ۱۹۳/۲ بحو لت کتاب' لا رشا د خطي ورق ۲٣٢‏ نخه خطی لیدن , 


۸٨٢ 


بقول هوارت 111۸87 درداثئرة ال سعارف اسلامىوفات اسماعيل درمد له 

درسنه ٧٧٣‏ ھ ۰٠م‏ است»در حالیکه اسماعیلیان مستنداند کا وکو سال بعد از 
مرگ پدر دربازار بصره ديده شده بود ولی فرزندان او بنابرفشار های سیا سی که 
برعلویان وارد بود؛ مدینه راپدرود فتند» ومحمد فرژند زوک در ٩۳۸‏ ھ ٧٥٥م‏ 
دردماو ندرۍ مخفى شد وفرز ندان او درخراسانآ مدند» وازراه قندهاربه سندو هند 
رفتنده ودرا نچا تاکنون باقې مانده اند ! 

ملتان وسرزمين ها ی شرقی خراسان ومجاری سند» پناه اه اسماعیلیان کر ديد 
وازین مردم يک خاندان عربی بنوسامه منسوب به قريش درقرن اول اسلامی به سند 
آ مده بودند» چنانچه فضل رماهان وخاندانګ ګه ازموالى دنو سامه ودند ؛ ازعصر 
مامون(۸٢٩٩ھ‏ ۳٨۸م‏ بیعد)در مقام سندان تاحدو د۷٢٢۲‏ ھ ٤٨٨م‏ حکمر انی داشتند.؟ 

بقول ابن رسته(حدود ۸۲۹۰ ٢٠۰۲‏ م) خاندان سامه ين لو ئی بنام بنو منبه درملتان حکم 
رال که بشاری مقدسىاز شیعه بودن آنها حکايه 0 درادان 
«حی علی خیرالعمل» ودراقامت دوبار تکبير ميکفتند وخطبه را بنا م فاطميان مصر 





میخواندند وبدربار ایشان تحفهامی فرستادند5.وازين روايات رايد که 
اسماعیلیان درملتان ودیارسندفراوان وحتی حکمران هم بوده اند . 
اسماعیلیان در قرن بعد» داعیان آتش زبان ودانشمندي درخراسان داشته اند» که 
ازانجمله احمد بن يعقوب سجزي از سیستان بود» ودربخارا درسنه ٣٣‏ ھ ٩٤٤م‏ 
هسل اوبرتأو بل قر آ ن کتا بهادارد. که کشف ‌المحچجو ب بزبان دريست .واساس 
الدعوه وتأوبل الشرايم-وسوس البقاء وکتاب الاتحاد- واثبات‌النبوه هم ازوست . 
دیگر محمدبن احمد نسفی اس تکه اوهم درسنه ۸۳٣٢‏ درماوراءالنهرکشته شده 
۱- الاعلام ۳۰۷/۱ بحوالت فرق |لشیعه نوېختی ٢۷‏ وداثرة المعارف اسلامی ٢‏ /۱۸۸وملول 
العرب ١١٢/٢‏ و خلاصه تذهیب )لمال ٨٢‏ وغيره 
٢‏ تعلق ات هغد وعرب ۹ ۳ 


۱١ لاعلاق | لففيسه ه‎ |-٣ 


٣۸٨و‎ ٤۸٨ ١مساقتلانسحالو‎ 


۸ ۳ 


وصاحب کتاب المحصول وکون العالم وکتان المصا بيح استما 
چنین بنظر می آید: که مذ هې اسماعیلی درقرن چهارم درماوراءالنهروشمال 
افغانستان پراگنده بود» وحتۍگوینداکه شاعرمعروف دری رودکی (متوفی ۳۲٣‏ ھ 
۰م )نیز اسماعیلۍ بو دبد لیل اين بیت معرو فی بلخی : 
ازرود کی شنید م سلطان شاعرا ن کا ند رجهان بکس مکروجز بفا طمۍ 
ونیز بوعلی حسین ابن سینابلخی بزر کترين حکمای اسلام ٣۲۸ /٣٧٧٣۰(‏ ه) درخانوا د ؤ 


اسماعيلىی بوجودآمده دوا که این رباعی همدرين مورد بد ومنسوبست : 





تاباد ۀ عشق درقدح ريخته اند ون ر چدی عشق عا شق| نککه اند 
راجان وروا نّ بوعلی مهرعلی چونل شیروشکر بهم 01 مځُته 320 سٍ 
شافعان 


محمد بن ادريس شافء ی ازاولادشافم هاشمی مطلبی قر يشی مو سسابن مذهب 
درسنه ٠٥١‏ هدنو درغزه ام ردذاأهمد ودردوسالکی ره مکه برده شد ومد تی 
ازايام کو د کی را دربين قبائل هذ يل باد په عرب کل را ند که افصح عرب بو د ند 
وبعد ازان از ه سام بن خا لدزنجی مفتی مکه درس خواند ودرسن ١٥سالکیازواجازت‏ 
را ثرفت . 

درسنه ٠٧١‏ ۸٧۷۸م‏ بمد ينه رؤت » ودرانجا ازامام مالک بن انس تحصيل 


حا نس نمود وم وطاء را در نه شب حفظ کر د و نيز ازسفیان بن عيينه‌ و فضل بن عیاض 





ود يرا ئمه حدیث فراگرفت. تا که او را جوان دا نش ماد تر به کتاب الله وسنت 
شناختند ‏ چو ناه ام مالکتترسله ده ٥م‏ مر د شافعی به یمحن رفت ودرانجا 
بایحیی , ٠‏ ن عبداللَه اهم ز بد ران ملا ئی شد ودرس ۸٨۸٤:‏ ۰ ۸م اورابه تشيم مهم 
نمودند. ولی اوازیمن ده ر قه پش خارفغه‌هارون انرشد امد ومد د فضل د نر بيع 
وزیر اين تهمت را ازخود رد نمرد . 


۱ برو کامان ۳٣٣/٣‏ 
٢‏ پور سينا ۲- از سعید نفيسی طبعتھران ٣۳٣۳١‏ اش . 
۳٣‏ تاريخ ادبیات صفا۱/ ۳۰۸ 


۸۷ ٤ 





شافعی درعراق باعلماء ءعصرمحشو رگشت وبامحمد بن حسن شيبا نی صاحب 
امام ابوحلیفه نشستوشيوه فقهىعرا ق را باطريقۀ حجاز يان درآميخت وبرای 
اسافاد ۀ مزيد وحج به مکه ومصررفت ودرانجا با احترام پدیرا یی شد وبنا ی 
مل هب خو د ( 5 اشټ با وک سنه ١٩٨ھ‏ اف به عراق ر کت ودربغدا د 
حلقۀ تد ریس وشا کردانش وسم شد» ومردم ازطريقۀ ا هل رأ ی بر کشتند واو 
مذ هب قديم خود را ترتیب داد وکتاب خود الحجه‌رانوشت که چهارنفریاران 

عرا قی اواحمد بن حنبل وابو ور وزعفرانیو کرابیسی آنرا ازوروایت کردند . 
مد ټ ١‏ مش درعرای دوسال بود . ودرسنه ٨۸‏ هد ۸م روز ٨٢‏ ش-وا لّ 


به مصررفت و مذ هېش درانجا روا یی یافت » واقوال جد يدش که آنرا مذدف 





یاقو ل جدید کو بند؛ ودر کتاب الا ام ٧‏ فرا همآمده مان آمد وعلت تحجدند 
نظراوبرمذ هب قد يم اين بود : که درهضصرازعلماع الجاحدکثوفته را تد 
واوضاع اجتماعىوعادات مردم را ماسوای آنچه درحجازو عراق ديده بود مشاهده 
کرد بنا بر ين در برخځی ازمسا؛ئل وجهۀ اجتهادش برکشت » ودرفسطاط مصرروز جمعه 
سل رجب ۸٢٤١٢‏ ۰٨۸م‏ ارجهان رفت ودرسفح مقطم مد فو ن سه . 

شا فعی مر د ارسا وعفيف ویکوسخن وزدارای منطق قوی وجود ټشرای 
وشجاعت واخردلا یق ليکو وزبرکی بود» درعربی اشعارنيکک میکفت؛ و اومو سس 
مذ هب خاص فقهۍ اهل سنت و مو سس علم اصول فقه است» که مذهب او وسط 
مذ هب اه ل حدیث يعنۍ ۰م مالک ومذ هب اهل رأی يعنیامام | بوحنيفه بو د ٤١‏ 
وقراريگه در کتاب الاأم گويد : اصل کاروی قرآن وسنت استه وبعد ازان قیياس 
است بران دو. و حديثۍ که متصل گردد واسنادآن صحيح باشد مورد عمل اوست . 
اما اجماع هم ازخېبر مفرد افضل است ‏ وازحدیث هم معنی ظاهری آن مرادباشد . 
واکرچند حديث درمور د ی بدست آ يد آ نچه اسنادش صحيح ترباشد اوی خواهد 


بود . اماحدیث منةٌطم اهمیتۍ ندا رھ . 





سابرو ان ٢‏ 


۸ ٧ ٥ 


در ورد قیاس نظر شا فعی اینست که اصل براصل قیاس نمیشو د» وبراصل چرا 
وچون نتوان کٌفت . اما فرعی که قیاس آن براصل صحت يا بد وعلت آن منضبط 
باشد» صحيح شمرده وا قا مت صحت به آن می شود . ١‏ 

امام شافغعی سنت صحیح را ما نند قرآن بدون شرطىواجب الاتباع شمارد» 
واستصانورای را که مالکان وحسفبان بهآن قاتل اند رل ندارد وتاپ 
ابطال الا ستحسان رادر ين بار هت لیف کر ده است. وعلا وه از ين امام شافعی احتجاج 

بعمل اهل مد ينه وعمل به خپرواحد صحيح را هم ردکرده» وبنا برين عمل مردم 

شاد اورا (اصرالسنه اسو ال 

از آثارامام شافعی علا وه بر کتاب الاأم (طبم قاهره ۱ ق) والحجه» کتاب 
الستن‌المأثوره (طیم قاهره ٥٩٣١‏ ) والمسند (طبع رام پو رهند ٢ق)‏ واختلاف 
الحدیث (طبع قاهره ٩۳ق)‏ وادب القاضی وغیيره است که عد دآن په ٤١‏ جلد 
میرسد» ونسخ خطی آن درکتب خانهای اروپا ومصروهند موجود است ." 

اککرچه يک عدۀ مهم شافعیان وعلمای این مذهب خراسانۍ بو د د ولیا ثر 
مذهب شافعی در دو قر ن اول اسلامی به خر اسان کمتر رسیده بو د ونشرحقيقى اين مذهب 
درخحراسان وماوراءالن هر٠‏ و سلۀ محم د بن‌اسماعيل فمال شا شی ( ۳٠٥/٢٢٢‏ ھ) 
است که خراسان مر کز آ ن کشته بو د . وحتی برخی از پادشاهان غز نوی وغوری هم 
شافعی بوده اند . 

ازجملۀ علمای خراسانی که تا جالدين سبکی آنهارا بمذ هب شافعی نسبت داده 
ناک ورول تفه لی دا رود ات 

امام محمدبن اسماعیل بخار ی صاحب صحیح بخاری ٥٠٤٤ /٤٩٢١(‏ ھ ) وقاسم بن 
سلام محدث وفقيه متولد هرات ومتوفىدرمکه ٤٢٢‏ ھ واحمدبن سیارمروزی زاهد 





(تاریخ تشريع اسلامی ۲۷٢‏ بحوالت کتابالاءممام شا فعی 
۲ تاريخ قشريع ۲٢۷٢‏ 
٣-پروکلمان‏ ۲۹۸/۳ 
٤‏ -پروکلمان ٩٩٤/٤‏ 


۸۷۹ 


وحا فظ مولف تا ريخ مرو(متوفی ۸٢۲٩٨۸‏ ) واحمد بن نصرنشا پوری زا هد مقری 
مفتی نشا پور(متو فی ٥٩٢٧٤‏ ) وشيخ شا فعيان درعراق محمد بن احمد ترمذ ی امام 
وزاهد ومحدث (متوفی ٩٩٨‏ ) ومحمدینابراهیم پوشنکی که بخاری هم ازوروایت 
کند ودرنشاپو رشیځ حدیث بود )۸٢٢١ /٤٤٢(‏ ومحمد بن على حکيم ترمذدې زاهد 
وصوفی ومحدث خرا سال (حد ود ٥٨٨٢‏ ھ) ومحمد بن نصرمروزی ١‏ ما م جليل 
ومحد ث ٩٩٢ /٢٢٢(‏ ه) و امام ابوداود سليمان بن اشعث سجستانى صاحب سنن 


٥٧١۷٧٥٨ / ١۰٢(‏ ) وعثمان بن سعید سحستا ئی مشهوربه دارم محدث وفقيه هرا ت 





( متوفی ۲۰۸ ھ ) وعسکربن حصين نخشبی شبخ جامع علم ودين (متوفی ٤٤٤٢‏ ھ ) ١‏ 


خوارج 

بعدازوفات حضرت رسول(صلعم) نخستين اخ:لا ف داخلی بين مسلما نان درعصر 
خلفۀ سو م حضرت عثمان بنعفان افتاد» تا که درتیجه افتراق شد بد بین دو قبيلۀ 
بز رگ بنی هاشم وبنی امیه روی داد وجمم از مسلمانان مصرو کوفه وبصره به مدينه 
آمدند وازوخوا ستند تا خود را ازمقام خلافت خلعم کند . چون حضرت عثمان 
این سخن را پېذ برفت» مردم مذ کوردرخانه اش افتاد ند» واورا درحا ليکه قرآن 

میخوا ند بشها دت رسانيدند ( سنه ٥٥٨٥‏ ٥٥٥م)‏ 
این واقعه مسیر تاريخ اسلامی را برگردانيد » زيرا مصر يان حضرت علی 
وبصریان طلحه بنعبیدالله . وکوفیان زبیربنعوام سه ‌تناز بزرکمان سرشناس صحابه 
رابه خلافت ميخواستند . ومردم مدينه نیزخواهان خلافت آل نبی وحضرت علىی 
بودند» وبنابرين بااو به خلافت بيعت نم ودند» که درين جمله طلحه‌ وزبیر نيزبا اکراه 
بیعت کرده بودند» ولىازم دنه بمکه و از انجا به عراق رفتند » ودرهقمابل حضرت 


علىی صف آراستند. 


۱۳١ ٤ طبقات الشافعيه حلد اول وډوم يم مصر‎ ١۱ 


۸ ۷ 


چو ن حضر تعلی بالشکریان ویاران خو دبمقابله بر امددرواقعه جمل ١‏ تلاقی فریقین 
روى داد( سنه ٢٥٥٩٩ ۸٨٩٩‏ م) ودرين جنگك ده هزار نفر ازطرفین به شمو ل طلحه وز بیر 
کمته‌شدند . وچون خلافت بر حضرت علی قرار کرفت او مرکزرا ازمدينه به 
کوفه انتقال داد . 

درعصر عثمانی حضر ت معاويه بن ابو سفيان یکی ازاعیان صحا به وداهیان امت 
در شام والی ود .چو حضرت علۍ اوراعزل کرد »معاويه که مرد قوی ونافذی بو د» 
ورجال فراوان ازقریش بااو بو دندمخالف شد . وازمردم بیعت گرفت ودرنتيجه 
جنگک یاران علی ولشکریان معاويه در صفین "د ر سنه ۳۷٣‏ ھ ١٥م‏ روی داد » که تا 
یکصد وده روز جاری بود» وازطرفين هفتاد هزار نفر کشته شدند» وچنين بنظر می 
آمدکه لشکر بیان حضرتعلی پيروزباشند . 

درین وقت به تد بیر عمرو ابن عاص که درلشکریان معاویه بود» واقعه یی رو ىداد 
که آ نرادر تاریخ اسلامی تحکیم گويند » و همين واقعه موجب پيدایش فرق در 
یاران حضرت علی وخلافت بنی ميه کرواه: .: 

عمرو ابن عاص مردهو شياریږو د و به لشکريان ه اویه امرداد» تا مصاحف را 
بطلب صلح برنيزه های خودبرافرازند وچو ن یاران علی آنرا دبدند» دست از پيکار 
کشیدند» ومتار که رو ىداد وطرفين به حکميت راضی ش دند که از طرف حضرت 





علی‌ویارانش ابو موسی اشعری واز جانب معاو په عمروابن عاص معین آ مدند » : 
بین دوطرف حکه‌یت کنند »ونتيجۀ تحکیم را درروز معین اعلام دارند . طظرقین در 
ماه صفر ٧م‏ دردوهةالجندل (هفت منزلی دمشق برراه مدينه) فراهم امل 
وعمروبن عاص به ابو موسی پيشنهاد کرد که علی ومعاويه هردو خلع شو ند وبعدازان 
تمام مسلمانان خلیفۀ د ير ی را بدون ایشان اختیار نمایند. ولی چون او درسن و 

ا-اینواقعه رابدان سبب جمل به فتحتين گويند که حضرت عايشه براشتری را هوار سوار 
بوه ومرږم را به جنگگ با حضرنت علی برمی | نگيخت. چون اشتر را پی کرد ند » حضرن عا يشه بدسات 


حضرن علی ؟مدوباکمال احترام نگهداشته شد( المنجدفی الادب والعلوم ٧٤١١‏ ) 
٢‏ صفين : بدوکسره و تشديد فا جائیست زديک رقه برکنارغر بی فرات (معجم)لبلدا ڼ )٧٤٤/٤‏ 


۸۷ ۸ 


ممام ازوبلند تر است )بايدابن لشيحۀ حکمیت رااوبمردم اعلام نما يد . 


ابو مو سی مردی پارسا وراست بکروبی بود؛ وباین سخن فریبپ خورد ودرروز 
تحکیم (ماه‌رمضان ٧‏ ) بين لشکر بیان علی ومعاو يه ارستاد و کسه (من وعمر وعاص 
برای اصلاٍح امت»باتفاق برین شديم که علی ومعاویه هردوراخلع کأيم تامردم 
هرکرابخواهند برخود خليفه سازند »بنابرين من علۍ را خلعم کردم سواد کر اهل 
داید بخلافت برداريد ! » 
بموجب این اعلان ابو موسی حضرت علی خلع شد ول عمر زی عاص کټ : 
«شما شنيدید که ابو موس علی راخلع کرد ومن هم اوراخلع کردم»ولۍ من 
صاحب خودمعاوبه رابرخلافت ثابت می سازم زيرااوجانشيبن عثمان. واحت مر دم 
با وعر راه اوست .»' 


بااین واقعه محاربان ميدان صفين برسه دسته ّسيم سل ند : 





اول: مردم شام رامعاو به بعت کرد رد : 
دوم اهل کو فه وجمعی ديکًر از شیعه بر بيعت حضرت علىی باقیماندند. 
سوم : جمعی بسېب قبو ل تحکیم بر حضرت علی خروج کر دند وشعارخودرالاحکمالالله»؟ 


قرارداده ازکو فه به قر به حروراء برامدند »وايشانرا سب سر وچ بر حضرت علی 








وکاهی هم شراة ناميده می شوند که اين نام را ازآيۀ « ومن الناس من بشری نفسهابتغاء 





مرضاة الله » کرفتهاند ٣.‏ 
خوار چعبداله بو هب راسبی رابرخودامير ساختند؛ ودرنهروان در سال ٢٥٨٨٩٨‏ م‌ 


باحضرت علی (رض) جنکيدند؛ که ۱۸۰۰ نفر كشته شدندن وبعداز ان حضرت على 


۱٠۷/١ بېعد | لا علام‎ ٣٧) تا ريخ تمدن اسلامی‎ ١ 

۳ -گولد زيهرد رع۰مبد, اسلامی ه ٢۱١‏ و تاريخ تشر يع | سلا می سه اسا د ٢٤١‏ 

خضزي دو تاريع تعريے اسلامى ٢٢٩‏ 

لېړوان عب وسیع ډبن دغد) د وراسط د ارای سه نهرو چندين شهر (مهجمالبلدان ) 


۸ ٩ 


اب 
٠‏ 


راهم یکی ازين خوار چ عبدالرحمن بن ملجم مرادی روز١۷٧رمضان‏ ١٠۰۸٢۱م‏ در 
مسحجد کوفه شېد کرداید ٍ 

خوار ج درمما لک اسلامی پراگنده شدند وبادولت اموى هم مخالف بودند و 
ازراه پارس وکرمان به خراسان وسیستان وديکر بلاد شرقی وجنوبی حراسان هم 
رسیدند » که درتاریخ افغانستان درقرون نخستین اسلامۍ سهمی دارند. 

تعاليم خوار ج: 

خوار ج درعقائدواعمال واخلاق رو به های خاصی داشتند |( ودروا ټالل 
تعېدی واحکام شرعی بامذ اهب ار بعۀ ديک راسلامی وشبعيان مخالفت ميکردند و 
بنابرین اهل مذاهب مذ کورایشانرا خوامس کفقه اند . ١‏ 
ازجمله نکاتيکه ازتعاليم خوارج مهم تراست ابنست : 

١/حکم‏ به کفر مر تکب گناه کبیره وکسۍ که ازهدایت قرآ نی تجاوزکند؛ وبنابرين 
خوارج درقضصه تحکيم باتمام کسانيکه دران دست داشتند مخالف شدند» وبعد از 
خلافت بو ګر ودنه وس دانند که به لاحکم الالله قائل باشد »ودر 
صورتیکه احکام قر آن مو جوداندم موضو ع خلافت نب ۍرانبا يد به حکميت بشر گذاشت. ٢‏ 

/٢‏ خرو ج بر امام جاثر واجب است ٤‏ وتقيه جائز نیست» وبنابرين خوارچ بابنی 
امه وبنی عباس جنگیدند ؛ وهيچ سلطه را شرعی ندانستند . 
٣ |‏ مسلمانان دراختیارامام وخليفه مختار مطلقاند » وبنابرين خلافت به قريشۍ با 
عربی یاکدام نژاد وطائفه خاص مربوط نیست ؛ وحسب ونسب دران شرط نباشد. 
وممکن است غلام حبشی رابشرط لياقت خليفه ساخت , وبايد خليفه ازخد ابترسد؛ 


وباوتعالۍ اطاعټ تام نماید» وبراحکام دن سخت‌استوار باشدروا کراژن راه تجاو ز 


احساعشتله ۱١٧۷۶‏ 
۲ تا ريخ تشريع ٤١‏ 
۳٣‏ عِمٌيد ,۰ ٧۷‏ 


٤-ا|‏ لر ق بین | لر ق ه ٥‏ 


۸ ۸ ۰۸ 


ګند : عزل او واجب باشد . ودرصورتيکه عزل را نپ ورد » کشتن او واجچب 


۱ - ١ 
. يسا‎ 


٤‏ درد خوار ج اعمال مانند نما زوروزه وغيره جز وایمااند» وتنهابا قرارلسان 
وتصديق قلب ١‏ ايمان کامل نشو د »بلکه اقامۀاعمال نیز باآن لازمست ٢‏ 

ازفر قه های خوارج ازارقه بصمر بس نود اټانا ضيه معر وفتراند ٠.‏ وايشان 
درعبادات متشدد » وبه عقيدت خو د سخت مخلص بودند» واحکام فقهی رابا اخلاق 
ربط میدادند؛ وخو ی وخحلق رادرمسائل تعبدی د خيل می شمردند. مثلادرو غ وسعابت 
ويد کر وی وغيبت رائیز ازنواقض وضوء ميکفتند» وطهارت خاقۍ راهم ازفر وضی 
میدانستند ؛ که مازېدون آن جار ناشد ٣‏ 

خوار ج درمسائل اجتما عی :اه يال دیمو کراسی داشته ودرمقابل مظالم حکام 
احتجا ج و هقماومت ميکر دند وشمشير ازنيام می کشیدند» وفقيهان ایشان به عقلیت میل 
داشته و ۸1107۸11571 ودره سائل دينۍ دارای افکارحرو آ زادی بوده اند. ول ۍ مذهب 


فلسفی وفقه وسیع ومنظمی ندارند؛ ودرمسائل کلامی تاحدی از معتز له متأثراند» مانندقول 





به خلق قر ۲ د وعدم ديداردر جنت . وعدم بخشایش خدا کباثررا ‏ ودرفقه هم درفرو ع 
بااهل سنت مخالفند مثل | ينکه ازدواج راجزدربين خود جائزندالند ‏ وبسبب 
عقائد يكه درانتخابامير داشتند مور خان معاصر ايشانر اجمهوريت خواهان آن عصر 
شمرده اند زيرادرمقا بل ايشان» شیعيا ن به نتخاب امير قائل نبو دند واين امررامنصو ص 


یی شمو نل 





٢٧۷۱ اوعقيدء‎ ٤١ تشريع‎ خيرات-١‎ 


۲ همین کتب 
٣-عقيده ٢١۱‏ بحوالت رين|سلام تا لیف کلین ۳۲ (طبم لندن ١١‏ ٩٩م‏ 
٤-عتٌيدءه‏ ۱۷۲ 


ه- ضحی الاسلا م ٣۳/۴‏ 


تاريخ الاسلام السیاسی ۳۲۷/٣‏ 


۸۸۱ 


خوار ج درخحراسان: 

باری خوارج باچنین افکاروهویت درکشورهای اسلامی سالهاباامو يانو 
عباسیان پیکارها می نمودند » ومردمی دلیروشجاع وراست ودرراه مسلکک خود 
سربازبوده اند» ودرخراسان وبلاد وکو هسارافغانستان تشکيلات منظمۍ داشته اند. 

طلا ورسته ۷٧۷٧۸ ٠۰‏ م درخراسان يو سف الېرم ازهمين مردم باجم 
غفیری برالمهدی خليفۀ عباسی خروج وانتقاد کرد وهياهو ی بزر کی راتوليد 
مو د که ماشرح خروج وقتل اورادرفصل ۳ قسم ۸ به تفصيل داده ايم . 

خارجیان سيستان» علمای معروګ وزبر دستی درعلو م عربى نيز داشته اند 
که ازان جمله درین فصل درقسمت علومادبۍ ذکرابوحا تم سهل بن محمدبن 
عثمان سجستانی (متوفی )٩٤٨‏ کذدشت» که يکی ازاعاظم ادباء ومولفان دورۀ 
عباسی وازشاکر دان ابوعبيدۀ معمر(به فتحه دومیم ) نحوی بزرگک است (متوفی 
حدود ١١٢‏ ه) اوگويید: که ابوعبيده هم خارجی بود وچون من (ابرحاتم) هماز 
خوارج سیستان بودم »بنابرين همواره مراگرامۍ داشتی . ١‏ 

سیستان یکی ازقوۍ ترين ومهم ترین مرااکزخوارج بود» که درفصل سوم 





سيستانی باافکار وآمال وا مال اوبه تفصيل آورده شد ود رهمین مبحث گ فتیم که 
یک فرقۀ خاص خوار ج عجار د ۀ خراسانی بنام حمزيه ياد می شوند» که باين قا تد 
دلیرسيستا ئی نسبت دارند؛ وعلمای ملل ونحل ایشانراذ کرکر ده ٣‏ 

شهرستانی کو بد: حمزبه باميمونيه درقدرکه خیروشرازعبداست موافقن د 
وحمزه ازاصحاب حضين بن رقاد برد وحمزه دوامام در یک عصرجاژزرهيدارد » 
که مادام مجتمع الکلمه نېاشند وبانقیاد اعداقيام نکنند, 

ديکرفرقۀ همين خوار ج »خلفيه اصحان خلف خارجی اند » که ازسيستان 

۱-|بن خلکان ۱۰۷/۱ 


۹٥ ترحمه فارسی ملل و نحل شهرستانی‎ -٢ 


۸۸ ٢ 


درکرمان ومکران بېراگندند وایشان قدرخیروشر رامانند اهل سنت بخدا اضافت 
کردند وباحمز به ډرین فکر مخالفند : 








قدر باحمز به موافمند. ولی اصحاب اطراف رادرترك 1 هه ازشريعت نمبدالند 





معذ ور میدار ندوکو يند به عقل چيزۍ چند واجپ‌است., شيبانیه نیز گروهی ازخوارج 








خراسانند پیروان شييان بن سلمه خارجی که باابومسلم خراسانی پيش از۳۰٠۱ھ‏ 
٧م‏ درجنگهای نصربن سیار یاری می نمود » وشیبانیه به جبرقا ثلند وگويندکه 
حضرت کبربای درس خوبش علعی آفريده است که اشيا ء معلوم اوته الى شو د 
۱ 


در باو حدوثت ووجتود. 


دربارۀ آغازحرکت خوار ج درسيستان چنين نوشته اند: كه قطری بنا لفجاءة 





یکی ازصاد بد غعرب باعبدالرحمن بن سرو پۍادسستان اهده يوه وهمين قطری 
بعدل از واقَعةُ تحکیيم در جملۀ ېر کس از جمعیت ميدان صفين برامد وکسان خود 
رابه سيستان فرستاد؛ و مر دم اينجاراباخو د متفق وهم عقيده ساخت ٢.‏ 

بعد ازين خو ار ج سیستان رادر تاریخ این سرزمين کار نامها ی بزر گست وبا 
امو یان وعباسیان پیکارهای عنیف وصعبی دارند مثلا : 

۱ جنک خوارج سيستان بالشکر عرب که به سرداری حريش بن بسطام با 
عبيدالله بن ابی بگره آ مده بودند (حدود ۹۷۸۷۸٢م)‏ که اعراب لشکريان تېپاه 
سدهۀ خو د راجیش الفناء نام کردند . " 

/٢‏ درسنه ۸۸٢٨‏ ۷۰۱م همام پبن عدی سدوسی سالارېزرگك خوارج با 
عبدالر حمن ډن اشعث جنک کرد وهزیمت یافت ٤.‏ 

۱ ترجمۀ فا رسی ملل ولڅل و۸ بْعد 

۲ تاريخ سيستان ۱١۱١‏ 

۱١۱ تاريخ نيستان‎ ٣ 


بپ تاريخ نميستا ن ۱۱۳١‏ 


۸ ٢ 


٣‏ ٍ در سه:ه لفو رد و بشرحراری اهفرشرط س«ستان بداست پنح تن خو ار ج 
څغه شد وجنكی كردندورسستان غلبه نمو دند. ' 

٤‏ / درسنه ۱۲١‏ ھ ٩٧م‏ بین بنی تمیم وبنی بکرکه خو ارج بودند در سیستان 
جنگی واقع شد که تا ۱۲۸١‏ ه٤‏ م این فتنه دوام رد وهفتاد مرد پیردران کشته 
شدلد که بدین سبب آنراوقعة الشیوځ کمتند. 1 

۵ /| درسنه ٠‏ ١٤م‏ شيبان خار چی بامر دم سيستا ن‌ همل ست شد وا 
عبدالله بن معاویه حکمران سیستان پیکارکرد» که دران شيبا ن کشته شد ولی مردم 

٩‏ خروجح حضين بن رقاد خارجی از روستای رون وچو ل سرستان درسنه 
۸١٤٩٥‏ ٨م‏ وجنگهاي اوباسليمان بن عبدالله حکمر ان عباسۍ سیستان وکشته 
کر .؟ 

/۷٧‏ معن بن زائده حاکم سیستان خوار ج رادربست به ساختن کاخ خويش 
کما نه برده ايشان فراهم آمدند ودرسنله ١٩١٥٠١ھ‏ ۹م شکم اور اورلنله" 
محمد راېکشتندکه بچجایش عببیدالله بن علافرستاده شد.؟ 

۹ درسنه ۸١۰۱۲‏ ۸۸م حضين خارجۍ ميان بست وسيستان با صدقه بن عثمان 
سرفکردودفدرتابل قرد مه :شه دون جلکكک حضين خارجی بپښايسي ال 
مر دم خودکشته شد ٢.‏ 

تاريخ سيستان ۱١١‏ 
۲ تاريخ سیستا ن ۱٣١‏ 
-٣‏ تاريخ پنيستان ۱٣۳١‏ 
و تاريخ سيستان ٠٤١‏ 

تا ريخ سيستا ن ٧٤١‏ 

۹ تاريخ سيستان ٤٤١‏ 

ټاريځ سیستان ۱٠‏ 


۸ ۸ ٤ 


این بود خلص وقائعم خوارج درسیستان که بعدازين باخرو ج حمزه بن عبدالله 
در ۱۸١۱١‏ ھ ۷٩۹٧‏ م دوام ملکند )وما شرح آنرا در قسمت دهم فصل سوم به‌اشیاع 
وتفصيل داده ايم .ومعلومست که اين خوار ج سیستانی دربسا بلا د ديکر هم قرت و 
سکونت داشتند مک مولف حدود العا لم کو يد: که درحدود ٣۷٣‏ ھ ۹۸٩‏ ھک 
حصار محکم کر دیز مردمان خوار ج ودند . ١‏ 

دراراضی جنوب افغانستان که باسیستان متصل اند ودر سابق طوران و اکنون 





بلوچستان گويند نیز آثار بسط ونفوذ خوارج ديده می شود . ومادرشرح احوال 


حمزه قائد سیستائنی خوانديم» که او بارها ازین راهها برسند تاخته بود . 





يکی از شهرهمای معروف ومراکز مدنبت این سر زمین قص دار یا قزد ار ) رضمة 
اول) بود » كه يايتخت حکمر انان خوار ج شمرده می شد » ویاقوت پسند قول ای لی 
تنوخۍ کويد: که در قصدار خحلیفۀ خو ار ج میزيستو اینشهرایشان بو ده که دران,ېاکمال 
امن وامانت ميزيستند وخیانت ودزدیوفسادبه آن راه نداشت پ وهر کس هرچزی را 
که در چايی می ماند انا له پس می آ مد کسی به آن دست لمیزد» ومحفوظ بود . آ 
درسرزمين های شرقی وجنوبی خراسان تبلیغ مسلکث خو درا می نمودند مثلا درسنه 
٢ه‏ ٩م‏ حسان بن مجاهدخارجی ازراه رقه بو سيلۀ کشتی برسواحل سند پا ين 
آ مد وکو شید تاازینجا لشکری رابمقابل عباسیان برد ولی عمر بن حفص والى سند از 


٣ 


هواخواهان دودمان لبوی بود» وحسان خارچ یر امجبو رساخت که ېم وصل بر کر د د : 


کرامیان 
اين مذهب درحدود ٨۸ ٠٠٢‏ ۸۱م يعنی ازاواخر عصر یکه مورد بح ماست 
درسیستان وقلب خراسان بوجودآ مد » که موسس آن يکی از پارسایان و علمای 


1٢ حدو د‎ ۱١ 


۳٤٤/٤ معچم البلدان‎ ٢۲ 
۱١ تاريخ سمدندوی‎ ٣ 


۸ ٥ 


زررگك مپستان محمد بن کرام ؤ بروزن کُداد )است »ء و يقول سفعالی پد رش 





رز باب بود 00 درعرهېری کو ( ده ۵ مه اول ونشدند دړم ( باشد ۱ 


وران برځخی راه لسرواول وت خفيف دوم نوشته اند » بدلیل دو بيتۍی که در مدح 





محمد کرام ازشاعرومنشی اوائل عصرغزنويان ابوالفتم بستی بو سیله عتبی مولف 
تاريخ پمینی روایتث شده است : 
انالذين بجهلهم لم يقندوا| بمحمد بن کرام غ یر کرام 
الرأی رأی ابو حنیفه وحدة والدين دن محمدبن کرام؟ 
محمد درزر نج سیستان بدنیا مد ودرانجاپرور ش يافت. وبعدازان به خراسان 


دقت وه عشائد احمدبن حرب زاهد (م و فی ۳٣٢‏ ھ ۸٨م)‏ کون : ودربلخ 





ازابراهیم بن یوسف ماکیانی (متوفی ٤٥٢‏ ۸۷۰۸م) ودر مروازعلی بن حجر (متوفی 
۸٨۸ ٤٤‏ م) ودرهرات ازعبدالله بن مالک حديث شنید » وازاحمد بن عبدالله 
جو بیاری (متوفی ٤٤٢‏ ھ ۱٨۸م)‏ و محمدبن تميم سعدی وعلی بن اسحاق سمرقندی 
رواستعدث رق وت سیرراهم ازسمرقندی ومحمدین مروان کلبی شنید . وبه 
مکه سفر کرد وپِنج سال درانجا مجاور کعبه ماند وچون به سیستا ن بازگشت . 


تمام اموال خود را بفروخت وبه نشاپور رفت وبقول سبکی والۍ سيستا ن اورا 





ازخوف اینکه‌مردم خونش پریزانند ازسیستان اخراج کرد.؟ 

اکيرمحدثان به‌روایات اوواستادانش اعتباری ندهند وحدیت ایشا ترا مترواه 
دانند وجون محمد بن کرام مکفت کهاببان نتهااقراررباستهواکر کسی رد 
خود ممشد بکفر يا شد بازهم مومن است »وخدارا حسم میمت ودرخراسان سا 
مردمان راب ه خو د کرويده ساخت بنابرين طاهر پوشنکی اورایزندا نّ افکند 6 


وهست سال محبو س ماند وچو ن ازز ندان برامد به‌شام رقتهرباژبنشاورر کشټ. 


ا-الانساب ٤۷٤‏ بيعه 
تاج | لر وس ٩‏ 


طبقان الشا فعيه ٤/٤‏ ه طيم قاهره ۱٢٣١‏ ق 


۸۸ 


ومحمد بن طاهر پوشنگی اورابازمحبوس کرد» وهنگامي که رهاشد ‏ درشوال 
١‏ ازنشاپور بیرون آمد وبه بیت المقدس رفت وچهار سال درانجا وعظ 
کرد که درښته ٥‏ لم م درانجا بمرد ودرممٌبرۀ پیامبران بخاکش سېردند : 
اتبا ع اودرانجا ٠٢‏ هزارتناند» که مد تهابر مزارش معتکف بودند» ومقد سی درکتاب 





البدء والتاریخ ذکرایشانرا کرده است ٤٩٣/١(‏ ) وعلمای بزرگك مانند محمد بن 
هيصم وابویعقوب اسحاق بن ممشاد (متوفی ٣۸۳٨‏ ھ ٩٣٣م)ازپیروان‌اواند ‏ وبقول 
سمعانی ه«ردم فراوان درنشاپور وهرات ونواحی آن برمذهب او بوده اند ١.‏ و او 
کدلا دراد ( غرجستان ) بسر برده است , ودرحدود ١٤٠٠م‏ ۱۰۰۹ م عدد 
کرامیان تنهادر شهرنشاپور بیست هزاربود » وبقول عبدالقاهر بغدادی درخراسان 
سه فرقه از کرامیان بودند که حقاقیه- طرایقيه واسحاقيه باشند . آ 
ازمولفات محمد بن کرام دو (نابرا د کر کرډواند :کی عدذاب القیر ږن دکټکر 
کتاب السر که مولف تبصرة العوام ازان مطالبی رانقل کرده است . ولی چون خو د 
این کتب ازبین رفته ودردست نیست »بنابرين برملقو لاتيکه ازان كرده اتد 
وبوسیلۀ آن ابن کرام آ ن مر دپارسای زاهدمتقی را که حتی مخالفا ن هم بپا کی 
وپارسایی اومعترفند تکفیر وتلويم نموده اند » مورد کمال اعتماد نخوا هد بود . 
چون دران عصر پيکارفرقوی وعقيدوی درخراسان شديد وعام بود وحتی دوصد 
سال بعدهم درهراث خواجه عبدال‌انصاری حنبلی رابجرم تجسیم ازهرات نفی 
کرده بودند» پس میتوان حدس ز د که مقالات مخالفان اوتماءا بجاودرست نیا شد . 
ولی این مطلب وقتی روشن خواهد شد که خود کتابهای مفقٌو دشس بلښت اه 
ویا سندی قوی تر که درخور قبول باشدبرتاً بيد اقوال مخالفانش پیداگر دد . 


امااینکه رجال بزرگکك عصر مانند سېکتگين موسس دودهان غزنويان /٣٣١(‏ 





۱ تعليقات تاریخ بیهقی ۹٠٠/٩‏ بېعد بحوالت | لبد په | بنکشیر ۰/۱ ٠و‏ شذار)ات| لذهب عبد| لحی 
حذبلی ۱٣ ٣/١‏ ولسان الميزان ابن حجر ٥٥/٥‏ و د'ثرةالمعارف اسلامی ۸۱۹/١‏ 
الفرق بيین) لفرق فصل ۷ 


۸ ٧ 


۸٧۷٧‏ )کر امی بود»' ویا ابوالفتح بستی درمدح او-چنانچه گذاشتد شعرمی سرود؛» 
اپنهمه ثابت می ساز د . شلف اودردراعان وسیستان روانۍ ويستنديد کی واشت» 
وپیشو | یان | ین طا ثفه مانند | سحق بن ممشاد - که نزديك پنج هزارتن بد ستش 
سشااقدند محوب حغان وشافان وديرابان فا ور بو ده ورن در مه 
۳م د رگذشت» هر کس که در شهربود برجنازه اش نمازخواند» ودر تشييع 
آن ميدانهای شهر ازمردم پرشده يو د ." 

پس اگر مااقرال مولفان را دربارۀ تکفیروتلويم این طائفه قبول کنيم » چکونه 
ممکن است » باچنين عقائد زند قه وانحراف ازاساسهای اسلامى »رجال آنهااينقدر 
محبوب مردم ودیوانیان وافرادمذاهب حنفی وشافعی باشند ؟ 

عقائد کراميان : 

گويند که محمد بن کرام عقائد خودرا درکتاب عذاب القبر آورده بود » که 
عبدالقاهر بغدادی (متوفی ١١۱۰۳۷۸م)‏ برخ ازان راچنين نقل کر ده است: 

١‏ / درتفسیر آ يه «الرحمن علی العرش استوی» که درقرآن عظیم ' وارداست 
گفته اند که خداوند مماس باعرش است که مکان اوست . وبنا برین کراميان 





را مشهه کفته اند . وچو ن محمد به تجسیم معبو د قائل بود .پیروان اورا مج سمیيه 


هم می نامیدند » که خداوند را جسم اجسم يعنۍ بزر کتربن و کاملتر ين ا جسا م 





شمرده ال 


/٢‏ برای خداوند کیفیت راك يفوفیة الله عزوجل» می شمرد » وازمکان او 





به وحيثو ثیةالله » تعبیر ميکر د واعتشادبه جوهریت وجودداشت . 
٣‏ معړو د محل حوادئلست که اقوال وارادت وادرا کات ديیدنی وشنیدنیو برخو رد 


او به صحدفه علیای عالم .اعراضی اند که دروحادلند اومحل این حوادث حادثت 


ا-تاريځ سيستان ۳۳٣٣۹‏ 
-٢‏ الا نساب سمهعانۍ ٤٧٧٤‏ 
۱ سوره طه 1 يه ٤‏ 


۸۸٨٨۸ 


شونده دروست . وقول اورا که به چیزی کن ميگويد » وسيلۀ پيد ا يش مخلو ق 
واحداث محدث واعدام ۲ نچه بعد از وجود نابود می شو د پند ار ند و کو يند که 
درعالم هيچ جسمی ویاعرضی بوجود نمی آيد » مک رپس ازحدوث اعراض کثیره 
درذات معبود. وازان جمله‌است اراده برای پديد آوردن این حاد ث . و گفتن 
اوبه همین حادش که وکن به همان کونه كه برحدو ث آن داناستا ‏ وزاب 
کفته بخودی خو د حرفهای بسیاراست که هرحرف ازان عرض حاد ئی است که 
درو پدیدآ مده است ... وپه پندار ايشان حوادلی که درذات خدای پديد آ مده 
است چندبرابر حوادث اجسام واعراض جهانست . پس خدا وند بقو ل « کن » 
تمام مخلو قات را آفريده» نه به ارادۀ خود. واین قول کراميان منافی عقيدۀ ا هل 
سنتاست که تمام مخلوقات راقبل ازحدوث آن مقدورخداپندارند» واورا پديد 
آورندۀ تمام حوادث شمارند که بقدرت خڅودمی آفريند ١١.‏ 

٢. یمان شامل یقین وعمل نیست بلکه فقط اظهار واقرار شها د تین است‎ ٤ 

هرمک اسثت وران واد دوامام موجود باشند »وهريك ازآنهاحق دارد ؛ 
که پیروانشش فرمان اورا بېر ند » ولوهر دوباهم اختلاف هم داشته بياشند, " 
پس نزد ايشان امامت به اجماع امتست ‌به نص وتعيين . وبیعت امامين درقطردن 
جاور ات" 


کراميان بردوازده فرقۀ فرعی تقسيم می ‌شدند ومهم ترين همه هپصمیاناند 





کهامام ايشان محمدبن هیصم تمام اناد اتیراکه ازناحیه تشبيه و تجسیم برکرا میان 
واردمی شده ردکرده وگو يد: آنچه مشبهه اطلاق کنند ,رال تعالی ازهثت وصررت 


و جوف واستندار ت وامنال آت ؛ ما به اطلاق كرا مرنيستب. زرا کر اهیه 


١‏ )افرق بين الفرق ۲۰۲ يېمد 

ق٢۳٣١١هرهاق کقاب | لا يما ن | بن تیمنه ۷ طِع‎ ٢ 
بحوالت الفرق‎ ٢٧١/٩ ۳-تعلهمات بيهٌی‎ 

۸ ۱ ترجمه مال و تحل‎ ٤ 


۸۸٩ 


اعتقادی فاسد ندار ئد ازانکه بدين را بعضوين تفسیر کنلد واستوامه عرش ر ابمطا بِقۀ 
ونب سيو یس وو 
0 کس وتشبيه برمنوالۍ که درقرآن وحديث وارداست اعتقادکرده اند وانچه 
درقرآ ن وخبروارد شده ,اشد ازسائر اطلا قات که مجسمه و مشبهه کنند » ساحهُ 
اطلاق ازان مقدس دارند و گو,بند :.که‌حضرت کبرياء باری عالمست درازل . 
واثبات قدر ميکنند که خپروشر آن ازحضرت کبريا ثيست » و تمام مخلو قات 
مخلو جلال احد بت اصت خواهحسن وخواه قح وبنده رااثبات فعل کنندبقدرت 
حاده وآنرا کسب کويفد » واین فائده مو ردتکلیف است وموطن واب وعقاب .' 

درچنین صورت فرق عقائد کراميان بااهل سنت اند کست» که دو مسئله اساسی 
راباید مورد افتراى 1707000 رنه اسان تنها اقرار به سابيت نه 
سک لټ توناشر اف سرب مت دردنیاومستحق عقابست در خرت'" . در 
حالیکهاهل سنت »يمان رااقرارېزبان وتصديق بقلب دانند . ۱ 


دويکر انکه امام وعقد يعت را در دوقطر ښیا دوامام در بکك وقت 





جائزدارند باوجو دیکه امامترا ماننداهل سنتاجماع امت دانند نه نص وتعيين. 
امادراعمال دينى وفقه نيزعبدالماهر بغدادی حماقاتی رابه کرا مان لسبت 3 مد 
که | زانجمله است :نماز مسافرفقط بدوتکبیرېبدون ر کو ع وسجو د وقيام وقعو د 
وتشیېدوسلام. 
ديکر: صحت نماز باجامۀ نجس برجای نجس بانجاست ظاهربدن . 
ديکر :غسل ونماز مرده سنت است هه ‌فرض ‏ وواجيب ‌ففقط تکفين ودفن اوست . 
ديکر : ص حت نماز وروزه وحج مفروض بدون نيت . زيرا نیت ابتد ايی اسلام 


برای تمام فرائلض ديک کافیست ." 


١-ترجمه‏ ملل و نحل ۸۱ 
۲-مقا لات | لا سلا ميهن امام شعری ٤١/(‏ اطع استا نبول ۲۹ ۱۹م 


۳- الفرق بين الشرق ۲۰۲ بيهد 


۸ 


حلر ليان وثنا سخيان 
حلول ۸٨۸٨۸70٤‏ درفلسفه» عبارت ازنفو ذودخول چیزیست درچیزديکر به 
نحو یکه وجو د حال فی نفسه‌عين وجو د ه حل باشد » يعنی تعلق چیزی به چیزی ديکر » 
که یکی صفت وديکری ه وصوف باشد مانند سېږدی که متعلق وحال درجسم‌است. 
وحلولیه کسانی اند كه عقيده دارند » که خدادرتمام اشياء حلول وامتزاج دارد » 
مائند شیرينی درانکور'. 
اماتناسخ تعلق روح ونفس ناطقه است بعدازتلاشی وففناء بدن ببدن ديکر بدون 
حصول فاصله میان آندو . ٢‏ 
درفلسفۀ هند ويو نان وديک رملل »فکرحلول یاتناصخ ازز مان قديم بنوعی ازانواع 
موجود بود ومکتب فلاطو نۍ جد يد که طر يه رايج فکړری عصټراغاز اسلام در 
سالک شرق وح شعروه دس که :لفرصعاصری لژږن افکارواشټ . 
مسلمانان درفتوح وکشور کشایی های خود درشرق باافکار زردشتی وبودایی 
وادیان مختلف مقامی افغانستان و سغدوماوراء النهربرخوردند ودر مصروشام وروم 
شرقی که پرورشاه فلسفۀ فلاطونیت جديد بود » بایکک ممزوج تصو ف وفلسفه 
که وحدت وجودمبنای آ ن شمرده می شد مواجه شدند . 
دراسلام نخستین شخصی که به الوهيت حضرتعلی وتناسخ ورجعت قاثئل شد 
عبد الله بن سبايهو دی وه سلم (رمتوفی حدود ٠٤٤‏ ھ ٢۹٩‏ بودکه پيشو ای غالیان 
شیعه است و اوميگفت : که حضرت علی نمرده » بلکه دربين ابرها پنهانست و 
هنگامپکه پیروانش آوا زرعدرا می شنیدند همی گفتند که علی حشمگين گرديد . ٢‏ 
اما هه ان د ال مر هو 
توزمین را آفریدی » وارزاق رابپراگندی !اماحضرت علی اورا به سابا ط مداين 
۱ فرهنگک علوم عقلی ٨٢ ٢‏ طبع تهران ١٣٣۱ش‏ . 
۳ همین کتابي ۱۷١‏ 


۳-البده والتاريخ ٥٩٣/١١‏ 


۸۹۱١ 


نففی کر ده ود ٠‏ : 

مادرفصول سابق این کتاب بارها درضمن وقايع روشن ساختيم » كه بعد از 
جنبش پرمسلم خراسانی وقتل فجيم او که مانند پردۀ در امای الم انگيزاز چشم مردم 
کټ » شا يای عقا ئد حلول ورجعت و تناسخ باشکال مختلف ظهور کر د » که ازان 
جمله راوندیان به تناسخ گرويدند,آوايشان خراسانیانی بو دنداز شيعیان بنیعباس؛ 





که بقول ابن اثیرهانند بو مسلم به تفاسخ عقيده داشتند"ء ودربغداد بسال ٧١١‏ ھ ٧٥۷م‏ 
"٨‏ 4 راخداخطاب کردند " 
ديکر فر قۀ زرامیه درمرو وهرات بودند :له اياعث را درخاندان عبد الله بن 
عباس می اه رارسا راهم دران سهم میدادند وبه عقيدۀ ایشان گوباروح 
الهۍ درابو مسلم حلو ل کر ده بو د که بر بنۍ امه مظفر گشتو به تناسخار واح قائل بو ده اند" 
ير گروهی ازين طائفه ابو مسلمیه منسوب به بومسلم حراسانی اند » که اورا زندۀ 
جاويدان می شمر دند » وبه رجعت اومنتظر بودندو میک فتند آ نکه بامرمنصورکشته شد 
بومسلم نود » بلاکه شطان در چ شم کشند ان بصو رت بو مسلم درامده بود . در 
هرات ومرواین طایفه راب رکوکيه هم میکفتند . وازهمین طوایف حلوليه | ند : 


ممنعيه باسپيد جامکبان ره 1 ماشر ح آنرا در جچنبش ممٌنع داده ايم "وایشان 





ميکفتند که روح الهیدرآدم ونو ح وابراهیم ومو سی وعيسی ومحمد وعلۍ واولاد 
او وبومسلم حلول کرد » وازبو مسلم به مقنم (مقتول ۷۷۷۸۱٢۱‏ م) رسید وبقول 
بوریحان بیرونی مقنع قائل به تناسخ وحلول بود ودعوی خدایی ميکرد ومیگفت: 
چون خدا قبل ازتجسد ديده نمی شود بنابرين درکا ليد انسان و بصورت بشر 

تهذيب تا ریخ ابن عساکر۷/ ٩٣٢٤‏ 

--رککك رفصل ٣قسمت‏ ۸ این کتاب 

٣‏ الکامل | بن | ثیر 


٠۰۷/۹ طبری‎ ٤ 


ه- ترجمه ملل و نحل ۱۱۳١‏ 
"رل ,و فصل ٣قسمت‏ ۸ همین کتا ب 


۸ ٢ 


در مد تاديده شود . ١‏ ابن ‌العبری گوید که مقنم به پیروانش ميگفت : که روح 
اوبعد ازمرگک درقالب مردی خاکستری مو یکه برسمند خاکستر یرنگکك سوار 
باشد ظهو رخواهدکرد » وبرروی زمين مسلط خوا هدشد آ که اين هم عين عقيده 
تناسخ ورجعت با شد . 

مادرفصل سوم وقسمت زظر آن درشرح احوال خراسان پس از بومسلم 
(مشٌتول ۱۳١‏ ھ ٨٤م)‏ دوام جنبش جنېش های ط رفداران و پیروان اورا که مدتهاطول کشيد 
به تفصيل نگماشتيم موا د د و 
مثلا" خر وج سنباذ در ۱١١‏ ھ ٥٤٩٧‏ م به خو نخواهی بومسلم درتحت نفوذ عفا ثد 
زردشتی وانتظارمهدی موعودآ ن کیش بود ؛ که معتقد بمرگک بومسلم نبودند ؛ و 
انتظاررجعتش رامیک شيدند .و از وقتيکه اسحاق ,ازهمین فرقه مسلميه متصل مرگ 
بو مسلم درخراسان وماوراء هر برخاستت اوغ مدعی شد که ازطرف زردشت 
فرستاده شده وخو دهم زردشت زنده است," که همان عقَيدَۀ تناسخ ورجعت اشد . 

عقائدحلو ل راجمعی ازخراسانیان» بین ممالکک ديکرنيز انتشاردادند » چنانچه در 
سنه #٠٤٤٨‏ ۰۱۷٢م‏ حمزه بن علی زوز نی درشام فر اص ی رابنام درزی(زخیاط) 
تاميس کردو کدابیراپوشت ودران مدع ۍشدکه روحالهی در آ دم حلول کرد وازو 
به حضصرت علی متدر ج"منتقل شد وبازروح علۍ به خلیفه العزیز فاطمی وازوبه پسرش 
'الحکيم انتٌال یافت .درين تبلسغ دونفرديکرخراسانۍ حسن بن حيدرةالاخرم وم حمد 
بن اسماعیل بخاری درزی هم بااوهمنوابودند . واخرم باین گفتار تظا هر کرد تاکه 
درسنه ٨۱١۸١٠٠٤‏ ام کله شد وين نمرعقاندحل ولب قبه وډواء حرکاتی بو ده که قیله" 
درخراسان روى داده بود . 

١١٢ ارا لباقیه‎ ۲-١ 

١ ١۷ مختصر)لدول‎ ٣ 

٣سدرکی‏ وفضل ۴ نسبټت د 


٣۸٤ الفهرست‎ ٤ 
٣۱٠/۳ هتا ریخ الاسلام السیاسی‎ 


۸ ٣۳ 


جېمنة مچېر ٥‏ 
موسس این فرقه جهم بن صفوان ازمردم سمرقندوموالیود» که مدتی در کوفه بسر 

برد: چون حاربن سر بچ بر نصر بن سیا حکمران امو باندرخر اسان خرو ج کرد 
جهم نیز درهمراهان حارث بو د وچ ون قوایاو شکست خوردند» جهم هم کر فتاروبامر 
نصربن سیاردرمروکشته شد. (١٨٨د‏ ٨٥٨٨٤٥م‏ ) 

جهم فرق مجبره راپيشوايۍ ميکرد که در مقا بل فر ق قدر يه (معتقدان به اختيار 
وحریت'نسان دراعمال خود)ايشان عقيده داشتند» که انسان درهمه اعمال خږودمجبور 
محض اس ونسبت اعمال به اومجازيستا وهرفعلى ازافعال اومخلوق خداست . 
مجبره ايمان راتنها معرفتبدون طاعات می دانستند» وه فنای بهشت ودوزځ قاپئل 
بوهند وايات قرائ را,. يل خو د تأویل ميکردند » وکلام خدار امخلوق می شمر دند 
رویت راانکار وص فات رانفۍميکردند ١.‏ 

مجبره درمسئل عدل وظلم میک فتند » که این صفات برانسانان امکان تطبیق دارد 
نه برخدا. زیراازخحداسرآل فعلىشده نمیتواند» وانسان مسئولست.؟ 

بقول کولدزهرقديم ترين افتراق عقیدوۍ که درعصر امويان درمرکزعقلی 
اسلام يعنی دمشق پديد شد همین مسئله جبرواختیاربود» وفکراینکه درهنگام تخلیق» 
اعمال را برجبين هرانسان نوشتندوتحدیدافعال ازلیست مأخو ذازهنداست" که جهم 
بن صفو ان آ نر ادرخر اسان وچجای سکونت خودترمذ ازناحیۀ هند کسب کرده باشد. 


شهرستانی خصایص عقیدوی جهمیه راچنين می شمارد : 





١/عدم‏ جوازمروصوفشدن خدابصفتی که ‌ینده به آ نمو صوف تواندشد . 

٢/نشايد‏ که خد او نداشياء راپيشترازآفرينش بداند وعلوم حادثه رابعددحوادث 
بدات ربا اثبات کُلند.. 

ضحی الاسلام ۱۹۲/۳ 


-۳٣‏ ضحی ۴ه 


۳ عقیدء, اسلامۍ ۸ 


ې 


031 ره کچ چیز یز اغ ٍ: ومحدور 0 افعال اوراخحداوندآؤ رينش فرمايد . 
چو افعال به جیراست واب وعشتاب هم بجبراست : 

٤/فنای‏ بهشت ودوزځ که حرکاتاهالۍ آن دوجاويدان خانه فانیمۍ شودبعد 
ازلذت کر فتن اهل بهشت به نعيم والم يافتن اهل دو زخ بعذاب . وکو يندحر کاتيکه به خر 
متناهی نباشد ممتصور لمی شود ع 

۱ در رتيکه کسی به معرفت الهی ده ران اناو ک و1 فرنشود؛ بر‎ ٥ 
بانکار زبانی علم زوک ررض امل اسان لستهورامان کی بر هري‎ 


راحوب, ان دزاشښیت . ۱ 
اه ون 


معتز أه 


درسالهای بيڼ١٠٠‏ رو ٠ ٠.‏ هدر ماش فک ری وسیاسی خوار ج وشیعه» کر وهۍ 
بنام هعتزله وار باب اعتزال نیز وجودداشت » که ازمهمترين حرکات فکرى ونزعات 
عقلی دوقرن اول اسلامی بحساب می آ يد ودرتطورفکروادب ملل اسلامی وتاريخ 
فلسفۀ اسلام در نهایت اهميت اسصمت , 
موسس این طایفه واصل بن عطاء(۱۳۱/۸۰ھ) يکی ازامامان متکلمان وبلیغان 
اسلاماست» که ازحلقَۀ در نپ استادخودحسز ن بصری(متوفی ٠۰‏ ۲۸۸)م)اع:ز الك کرد 
وازانرو پیروان اور امعتز له گفتند , از تأ لیفات اواصناف المر چنه-المنز لة بين المنزلقین- 


ممانی‌القر آن - طبقات اهل العلم والجهل- السبيل الی معرفة الحق-التوبه 
٢‏ 





شلاحعهشده اسمصتت. 
معتزليان اصو مسا ذيل داشتند: 


: و , ! 11 ٩‏ 
١/ترحيد‏ ومد ک‌صفات خداغیر ذات اوليیست اسلام دبن توحيدوتنازيه است. 





معتز له مانند مسلمانان ديگر درين مور د به ايمان اجمالی قناعت نکنتند؛ بلکه درمسائل 


۱ ملل و تحل ٢٩‏ بيعد 
٢-الؤاعلام ۱۱/١۹‏ 


۸۹۵٨ 


وجود« وحدانیت وآ يات متشابه وغيره به تحليل عميق فلسفی پردازندهسائل روت 
وص مات خداوديکرامو رکلامی رابدلائل عقلیروشن سازند.. 


٢‏ عدل : معتز له خودرااهل عدل دانند: و آنرابا شرح عم تی ازصمات الهی 





پندارند وحد ود عدل رامعی نن کنندوگويند که داوندارادۀ خي رمخلوق رامیکند ولۍ 
شررانه اراده میکند ونهآ نراميخواهد» وخیررشرهردوبه اراده آ زادانسان متعاق است » 
واوخالق افعال خوداست . 

٣‏ وعدووعيد :خداوند دروعدووعيد يعنی پاداش نبکیها وکیفر ک اارصاد قست 
ونزده عتزله ايمان معرفت دل واقراربه لِسان وعمل جوارحاست» وهرقدر که انسان 
عمل څوب رامرنکپ شو دابمانش ز ناک وبالعکس به اړنکانب معاصی کم می شو د : 
رس كناه #یرهوانسته کهھدران رعهدۍ امدوباشلک: راک وعيدی نداشت صغیره 
خواهد بود . 

٤‏ منزل ةبين‌المنزلتین : مرت کپ کبائرفاسق است وفسق مغزلتی است بين 
منزلنین ځ له نه کفراست ونه ايمان. وبنا برین ‌فاسق نه مومن اسشکګرنه كاتصس. بلکه‌بين 
دوهزل قرار فارد . 

٥امربه‏ معروفونهی ازملکر : به دل وزبان ودست وشمشير. وبنابرين درین راه 
استعمان شمشیر وخروج برخلیفه يیکه ازمعروف دور ومبقلا به ملکر باشد جائزاست ١.‏ 

معتزله د رمسئله سیاست وامامت باخوار ج همفکرند باین معنی که امامت رادرغیر 
قریش وبین مردم ديگرهم جائزدانند؛ وآ نرامنصوص نشمارند وا کر تمام مسلمانان 
عادل اس دربينايشان نباشد آنگاه رلاحکم الالله» راهم قبولدارند » که 
حاجت به نصب امام نخو اهندداشت. درحاليکه ابراهيم بن سيار مشهوربه نظام (بروزن 
فعال ) بکی از ائمه معتز لۀ ‏ غد اد(متوفی ٣٢٢‏ ھ ٥م‏ )در مسٌله عښټمت امام وضرورت 
وجو دامام مر شدو هادی«عصو م در هر عصر) باشیعيان موافمقه دارد. وحتۍ قواعداساسی 
شیعیان درین باره برهمین مذهب نظام مبنی است . ؟ 


سن صا 


(١‏ ضحو الاسلا م ١۱/۳‏ بیعد 





۳ تاريخ ااسلام (لسياسی (/ ٢٤٣‏ بحوالت هرو ج الذهب ۱١۱٧١‏ 


د دن 





اما معتز له درعصريکه مورد بحث ماست ٤‏ يعپی 7ه ٢‏ ٨١م‏ درافغانستان 
بحیث یک گروه مذهبی قوی ظهور نکرده بودند » ولۍ در سرزمين های غربی 
خراسان وعراق وبغداد وشام وغیره تشکیلاتی داشتند » واز قو يترين مبار زان میدان 
جدل و فلسفه وکلام يوده اند . 

دراوائل عصر عباسىی که پيشوای معتز له عمر بن عبيد بود » داعیان ابن مذهب 
به اطراف وبلاد بعيدۀ کشور اسلامی فرستاده شده اند » تابه نشروتبلیيغ مبادی 


اعتزال پردازند » چنانچه يکی ازشعرای معتزله صفوان انصاری در پارۀ واصل بن 





عطاء قصيده يی دارد که دران گ,ږيد: 
معات کم اص لک تر ا لی سوسها الاقصۍوخلف‌الږ اسر 
رجال دعاة لايفل عزيمهم تهکم جبار ولاکكيدماکر' 
«واصل را ازحدود چین تاسوس اقصی وپشت بربر (غرب افريقا وبلادمغفرب) 
داعیانۍ موجو د است که ارادۀ ايشانرأ شدت خشم چباریويا كبدما کریشکكستانده 
نمیثواند.» مطابق این سند. کو یا :اعبان ومبلغان م» تزله تاحدود چین وبلاد مغفرب 


شمال افریقا رسیده ودند » واین درست است . زیرا واصل پسا رجا ل کتارئ 





ددانکمند را بپروديده وهر یا را پسوپی پرای تلغ فرستاد؛ له ازانجمله حفقص 


بن سالم رابه خراسان ارسال نمو د واوبه ترمدذ آمد؛ وباجهم بن صفوان موسس 


فرقه جرب مناظره ها کرد آ 





مر وه 
در وقف مابين خوار ج وشیعه‌ياك فر قۀ خحاصی بنام مر جئه هم مو جودبو د» که عقا يد 
اشان پاهردو اخت:لاف داشت ومادرين باره شرحی رادر قضیت ققه وصضدرسه 


شوګک «ونتير حال سشعیه مسعکفد ټلکا مله از داب فرق 





۱- ضحی الاسلام ۰/۴٩‏ 
۲ ضصحی بحو ات | لمِفْية‌والامل ۱۹ 


۸ ۷ 


بحث میرانیم» درپارۀ ادب مرجځئه هم ذکری خواهيم کرد. 
وماوراء النهر درمقابل دولت اموی قيام کرده بو د وتبعۀ فراوان داشت.اومدعی بود 


کهدميدی اسثت وخدا رای تخلیص مظلومانش فر ستاده تامردم را بقرآن وسنت 





0 دهد» وحکومتی رابوجود وره کسررهرضای غعالت مردم باشد . 

این و بربلاد کنارهای سيحون چېرهآمدند» واسدبن عبدالله والیخراسان 
برايشان بتاخت وشورشايت:انراخاموش ساخت وحارث به تخارستانپناه برد و لی باز بر 

تصر بن مبار حکمران امويان برخاست و فرورا کرئت ونصر را اژانجابراند.. 

ولی بین‌او ویمنیاد درمرو فاق افغاضحف تا که سارث مرسته 82٩۴۸‏ ٥م‏ بمردا 

این مردم درخروج خحودبر حدیثی اتکا ميکردند چنین : يخرچ رجل من 
ماوراءالنهر یقال له‌حارث . . . وجب علی کل نصره. آ 

صرفیيان 

یک روه بسیارمهم ديکریکهازناحيۀ فکری اهمیت فراوا ن دارند ودر دو 
قرن اول اسلامی دربلاد افغانستان وج ود داشص مرولاهټډادهه که ‌تراتفکريی 
ایشان درتشکيل فرهنکک آینده عنصری قوی بو د. 

دربارۀ نام صوفی که از چه ساخته شده» اقوال فراوان موجود است» وازان 
جمله گفته اند : که صوفی منسوب باشد به‌صوف (ېپشم) که او جامۀ صوف دارد 
وبرخی آنرا ازصفا یاصفه (اصحان صفه) مشتق دانسته اند . " ولى استا د ةثبری 





(متوفی )۸٥‏ کويد که کلمه تصو ف وج ه اش تشاق عربی نداردء وبمتنزلت لف 
اختصاصی این طا یفه است. ٤‏ 
۱- ناريځ الاسلامالياسی ٣١/٢‏ 
٢‏ کتانې لسن ابوداود ۱۳٣/١‏ 


۳ کشف ا)لمحجوپ هخوبری غزنوی٤ ٣‏ طبم ت#ران ۱۳۲١‏ 


٤‏ | لرسا له ٢۲‏ طبع قاهره ٣٢۸ ٤‏ ق 


۸ ٨۸ 


درین مورد قول ابوریحان بپرونی (متوفۍ ٨٤٨٤‏ ه) نیز قابل غور است » که او 
وجه اشتقاق کلمۀ تصوفرا ازسوف 562 يونانی که معنی آن حکمت ودانش 
اشد ميشما رد وگويد معنی فيلسوف هم محپ حکمت است » وچ ون در اسلام 
کوی رای ایثاا هکل رنه راس آ واسی غو 

این اختلاف آراء دراصلیت کلمه صوفی وتصوف ازقديم موجود بود» واقوال 
مولفان وعلماء وصرفیان بعداز ۸٠٠۰٨‏ ٨۸م‏ درين باره مرج ود است » مثلا" 
ابوالعلاء معر ی (متوفی )٤٩٤‏ کفته بود: 
صوفية مارضوا للصرف نسېتهم حتی ادعواانهم من طاعة صوفوا 
در حاليکه درخراسان برای اشتقاق آن مثلا" چنین توجیه ميکردندوابوالفقح بستی 
منشی وشاعر دربار سبکتگین ميفت : 
تناژ ع الفاس فیالصوفی واختلفوا قدماً » وظنوه مشتقاً منا لصوف 
ولست انحل هذالا سم غیر فتی ء صافی فصوفی حتی لقب الصوفی' 


ویعنی ازقديم دربارۀ کامه صوفی اختلاف کردند وگمان بردند که از صوف 





مشتق است» ولی من این نام راجزبه جوانمرد صافی صوف پرشيکه ماقب بصوفی 
شده با شدند هم . ,اين شعراز ابوالفتح علی بن محمد بستىی شاعر ومندشی زبردست 
دربار غزنويان افغانستانست (متوفىی ٠٠٤‏ ه) که فکر هردم آن عصر رادر بارۀ 
کلمۀ ص وفی توضيح مسکند . 

بهر صورت ازبين اقوال مختلف ومتعدد این فکر طرفداران فراوان دارد 


ک تصوف ازصوف اشتقاق يافته ومقصد ازان پشميله پوشی است که شعارصوفیان 





سا 


تشیم - تمذهب- تعرب- تفرس - تزندق وغیره" 


کتاب )الهند ۲٢‏ 
٢‏ همين کتاب ۲٢‏ 
۳ دروحجه تمه تصوئ از به وجوه مختلف روایت شر کاررا وشو رناخته)است 


وبیجا نیست باآان اقوال يك فکره حلی افغافی هم ضم شور : »عوریله درفصل اول اين کتا ب 8# 


۸٩ 





از صوفیان معروف خر اسان ابو نصرسو اج طو سىملقب به طاووس الفقر اه(متوفی 
٨‏ ه) گويد : که پشمینه (صوف) پوشی دأب انپياء وشعاراولياء واصفياء بو 
صوفیان هم به ظاهر همین لباس منسروب شدند» نه به نوعیازانواع علوم واحواليکه 
داشغه‌اند ١‏ 

همچنانکه دربارۀ اشتقاق وساختمان کلمۀ صوفی و تصوف اختلا فست ‏ 
درتعریف آن هم سخنها گفته اند » که حتی بقول سهروردی درعوارف المعارف 
دربارۀ ماهیت تصوف زیاده ازهزار قول موجوداست و آ نچ ه مختارهمه است | پنست 
که : «انيکون العبدفی کل وقت بماهواولی فی الوقت ٤).‏ يعنی : تصوف بکار 
داشتن وقت است بدانچه شا پسته تر وسزاوار تر باشد . " ودرشرح این وجیزه 
از جنید منقو لست که تصوف عبارتست از اخلاق نيکو که درزمان نيکواز مرد نیک 

ېږ فتيم درحدور سه ھ هيون تسنگك زائر بودایی چینۍ درافغانس تان گردش ميکرد » او 

درمعابد وصوامع و غغارهای کوهاران اين سرز مين بساروحانیون غارنشين وتارکان 
نیا راديد بوږ ؛ که بدو مذهب صغیر و کبیر یدای کرو نام بوږ ند » و پماروشن است که ورا فکار 
بود| یا ن و فاسفة دي این مرد م عقا ئد حلول وتنامخ ووحدت و جود وترکك رئیاو رهبانیت 
موجود بوږ » که جزو مهم تصوئ ممزو ج ومختلط گرويد . 

درعوارئف المبعارف شهاپ الدين سهر وردی (مٌوفی ٢۳٩‏ ۸ )را رداست که صوفيه رامنهسوب 
پهوصفه رانند که درعهد نبوی جای فّر)ء مهاجران بود ... درخراسان يك فرقه شکفتيه وجوږو 
دارندل که درفغارهامنزل کلند اوررشهرها و باراهارفت ومد نفکنندو|ز ېقایایاصحاب 
صفه اند » و همين طا يفه‌ر| د رشام رجوعیه نامند . 

چون شکفت درفاوسی بمعفی غاراست . پس وضم غارنشينی | ين طايفه در خر | سان شبيه 
بامغارږ نشينان ءعصر هيون تنگك است . و ورينېافکر ما په کلمه سوپ که در پېتو پمعلۍ غار 
ورهگذر سر پوشيد,|ست مفنتقل می شوو که بفا برين حداس سوپی |س صوقفی هر ب ې همان غا رنشين 
هیون تنگك وشکفتيۀ خراسانی باشد . ولى اين حدس په قرينهء قوی ديگری نيازهمنداسټت . 

م۱۹۲١١رهاق طيم‎ ٢٤ کتاب اللمع‎ ۱١ 

٤ه اللع‎ ٢ 

۳ اسرارالتوحيد؛ ٥٢‏ طيم تهران ۱۳٣۲١‏ ش 


۹۰ 


با روه نيکا ن ظهورکند . ' 
بهرصورت تصرف درنزد مسلمانان عبارت بروداز علمی که ازذات بِکَانۀ خدا 
واسماء وصفات ومظاهرآن بحث ميکرد » وازكیيفيت صدورکثرت از نعوت ازليه 
وصفات سرمديه ورجو ع ٥٧‏ ,خدا وچکونکی سلوك ومجاهدات ورياضات وتتابج 
اعماك واذ کار در دیا واخحرت بحث عبراند. ٢‏ 
در بارۀشناسایی علم تصوف از نظرمردم خراسان » شرحی که طاووس الفقراء 
ابونصر سراج طو سی داده جامع ومانعست واینکک ملخص آن : 2 
«علم شر بعتجامع دوم نی روايتټودرايتاسته که داعی 
اعمال ظاهریو باطنیست. يعنی هنگاميکه علم در قلب باشد به باطن 
تعلق دارد » ولی ار بز بان آ يد ظاهر می شود . پس علم 
شريعمت هم کگماهی به ظاهر يعنى اعمال اندامهای ظطا هری 
متعلق باشد مانندعبادات نماز وروزه وحج وغيره » يااحکام 
مثل حدود وطلاق وبيم وقصاص وغیره . 
امااعمال باطنیعبار تست ازمقامات واحوال که به قلب 
تعلق ميگیرد. مثل تصديق وايمان‌ويقٌين وصدی واخ لا ص 
ومعرفت وتو کل ومحبت و رضاو ذکروشکروتقوی» 
ومراقبه وتفکرواعتباروخوف ورجاء وصبر وقناعت وتسلیم 
وتفويض وقرب وشوق ووجد وحزن وپشيمانی وحيساء 
و خجلت وتعظیم واجلال وهییت وغیره. 
پس هریکی ازین اعمال ظاهری وباطنی» فقه ‌ودانشی دارد 
که برصحت هرعمل باطنی وظاهری آيات قرآ نی واخبار 
نبوی را شاهد آرند . پس آنچه به اندا مهای ظاهری 
١-اللم ٩٤‏ 
کینکول شیخ بهایی بحوالت قيصری بوسيلۀ مقدمه مصباح |لهدايه ۸٨‏ 


|( دات 


مردوطاست علم ظاهر وفمه باشد.و آ نچه به باطن تعلق کگير د 
علم باطن و علم ادل تصوف است که ازقرآن وحدیث 
استنياطکر ده اند . پس لالا ول ليا ار 
وباطن است » و آ نچه در آيۀ وا سيغ عليكم نعمه ظاهرة 
وباطاة ' اشاره شده عبارت ازهمین دو عام است . 
وصوفیان دراثباتاین مطلب از کتان وسنت وعقل دلیلهما 
گويند . ٨٢‏ 
دروقتیکه اسلامانتشار می یافت وبين دریای نیل ودریای سندسرز مین های وسیم را 





بنور توحید واخلاق نيکو روشن می ساخت . دوجريان مهم فکری درشرق وغرب 
آن موجود بود . درشرق افکار وعقا ئد بودایی که قسمت بارز آن ترك دنيا 
وتزهدو تققشف بود وجود داشت, وم خصو صا قسمت شرقی خراسان يعنی ند ها را 
وکابلستان وصفحات شمال هندو کش تابلخ از بودائیان تار كدنیاو متقشفان مغاره 
نشین مملو بود . این مردم عقائد تناسخ وحلول ووحدت و جود وغیيره داشتند وبه 
جاندارا8 آژارۍ تر سا لد ؛ 

درقرن دوم هجری برخی ازکتب بودا يی نیز بعربۍ ترجمه شده بود» که 
ازانجمله کتان بیلاوهر وبوداسئ وکتان البدباشد. " وطوردکه جاحظ (متوفی 





۸٨٩ ٥‏ م) کويد دسته هایرهبانان گردنده در کشورهای اسلامىسفرميکردند 
ودوشف رادريکجانمی گذرانیدند : وبصفات ازبعه قدس وپا کی وراستی ودروبشی 
متصف بودند وازکشتن جانداران حذرميکردند أ » وهمواره در مجا مم فرهنيان 
ووالسمندان آن عصر» برخۍ مردم سمنيه که نحلۀ بودابى هند باشد دبده می لن ٠‏ 
ا-قرآن : سورۀ لقمان ٠٢‏ 

٣٣ -کتاب للمهع‎ ٢ 

٩٤٤٢٤ الفهرست‎ ۳ 

يپ کتاب (لحیوان ۱٤١/٤‏ 

٠٤٢) والاغانىي‎ 


٢ 


هارون الرشید گريخته بود» ودر گوشهۀ زهد نشسته وېشمينه پوشیده ود ( برسم 
صوفیان ) درین شعر حیات پادشاه مسکین راتصویرکرده که ذهن برخی ازمحققان 
را بطرف بودا متوجه ساخته است ٌ: 
یامن ترفع للدنیا وز بنتها لیس الترفعم رفم الطین بالطین 

اذااردت شریف الناس کلهم فانظر الی ملکث وزی مسکين 
وایکه ب هدنیا وزینت آن مینازی » بزرگی درافراشتن قصور گلۍ بل نیست . اگر 
خواهی شريفترين مردم را ببينی » پس پادشاه را درلباس درويش ببين ! » 

بوداشهزادۀ نیپال بود» که از کاخ شاهی بدرويشی وبشردوستی وفنای خود 
گرو يد » درصوفيان خراسانی داستا ن ابراهيم بن ادهم شهزادۀ بلخ (متوفی ٠٠١‏ 
یا ۱٢١‏ ھ) که ازشاهی بلخ دست شست ودرويش صاحب حال کرديد باقصۀ بودا 
شباهت تام دارد » واز تمام این دلابل فهميده می شو د که تصوف شراسانى را 
بابر خی از افکارهندی وبودایی آشنا يی باشد . 

درغرب دنیای اسلام » اسکندريۀ مصر مرکز فلسفۀ فلاطونيیت جديد بود » که 
هستۀ اساسی آن عقیدۀ وحدت وجود شمرده می شد وعلا وه برین دوجريان قوی 
شرقی وغربۍ » درداخل فلات أآیران در پیروان ادیان زردشتی ونسطورۍئ دي 
وغیره یز همین عقاثئد به ‌نوعی ازانواع ريشه دوانیده بود . 

برخی ازعلمای غربۍ که درتاریخ فکری شرق مطالعه کرهواند .از ملاحظطۀه 
این اوضاع بدين نتیجه رسیده اند که تصوف اسلامی مر کبی است ١‏ ازعناصر 
بودایی وافکارمدرسۀ نوفلاطونۍ اسکند ریه! زيرا از ٠٥١‏ ھ بېعد صوفيان اسلا می 
در کنج خانقا هها ومنازل خاص ازمردم دور درحالت ز هدواعتکاف ديده می شوند 
وحتی رسم خرقه پوشی (صوف) هم ازفرقه بيکشو هندی آ مده و استعمال سبحه هم 

ازقرن نهم میلادی بیعد دراسلام ول باي اضلی عدی دار دږ 

گولدزیهر دوعقيدة اسلا می ٢٤١‏ 


۱٤١ عَمَيْدۀ اسلامی‎ ۳٢ 


از اقوال مستشر قان تاجا ديکه به شا به تضصرف اسلامی رامکاتبۍ فکری بودایی 
و نوفلاطو نی وغيره ربطدارد قابل ترديدنيست» وممکن است درمکاتب فک ری بشریوحتۍ 
اديان در برخی ازعناصر تشا بهی موجود پاشد. ولی تصوف اسلامی عنصرغالب پسيارقوی 

داخلی اسلامی هم دارد» وتصو فیکه‌دربین مسلمانان ازاواسط قرن دو هجری رواج 

یافت ازناحيۀ فکری وعملی باتصوف هندی ونوفلاطونی » مو ارد اختلاف وامتیاز 
ترازان داشټ ١‏ 

اسلام دبنۍ بودکه حد وسط وميانه روی را درعادات ومعاملات توصه‌ميکر د 
وزهدوپارسا یی ود ويشئ را درحالت اعتدال نکهداری می نمو د : کوس د اښکه 
هدف مسام راحیات اخروی قرارميداد» ازه اده وزندگۍ این جهانی ن بزصرف 
نظرنيکرد. واين هان راه سطاست که ارسطو نیز سپارش کر ده بود : 

درین بارهاحادیثی را ذ ک رکنند مانند: «لیس خير کم من ترك الدنيا للا خرة ولا 
الا خرة اه ولکن خی رکم من اخذ من هده وهذه) وگوند دریکی ازغزوات 
فردی اراصحاب وی درحال سواری فقط دعا خواندی وچون سپمزل زرنسيدی. ؛ 
بنمازخواندن برد اخی .خرن رسول پرسيد: پس طاعام او وعلف ستوراوراکه 
مهیامی سازد؟! کمتند :همه ها! فرمود: پس همۀ شمااز وبهترید! ۲ 

باوجود- 'ه درقرآ ن عظيم « تريدون عرض الدنیا والله یربدالا ره واردابود : 
وحضرت پيامبرهم حيات اخروی را برعيشعاجل ترجيح ميداد بازهم از زها. 
افراط وتلشف هی کر ده پو د . 

١‏ فان کريه‌رو دوزی عبدأ تصوف اسلا می ر) هند دانسته اند ونيکلسون آثرا از ريشۀ 
و فلاط و ئی شمر ده وبراون عفيده داشت که تصوئ يك رد عمل آریاییا| سي وز فقابل دین سا می . 
اماعلامه |قبا لدلاهوری این نظریات رارد کرد .و گويدکه تما م اين ټه ‌ليل ها موضو ع خوږ ايشا لست 7 
واگرتمام حوا د ئۍ ر| که علت|يجاد آن رديده | ند تحليل کنيم خوا| هیم ويل : که | حوال خا اص سیا سی 
و اجتماعی وعقلی قرن هشتمو نهم مسیحی ملل اسلامی د رو جود ۲ نه و» تر وره است .( فلسفة عجم (٤ ٥‏ بېعد ) 

۳۷٥ -عیون الا خبار| بن قتيبه‎ ٢ 

۳- اعلام الذبوء |ز الماوردی ۱٠١‏ طیمقاهره ۱۳۱۹ 

بپ -قرآن :سور |ثفال ٣‏ یه ٢٩‏ 


٤ 


درنظر مسلمانانيکه از محضرشريف پيامبراستناره کرده بو د ند » جمم زهدو 
پارسایی باامو ردنیا مفافی نبود . زبیربن عوام یکی ازپارساترین اصحاب حضرت 
پیامبر بود » که اورا به جنت بشارت داده وازعشرۀ مبشره بود» ولی درهتروکات 
اوبقیمت زیاده ازپنجاه ودوملیو ن درهم اموال و ع تار باقۍ بو د وعلاوه برمملو کات 
بصره وکوفه واسکندربه وفسطاط » تنها درمدينه بازده خانه داشت ١١‏ و کذا طلحه 
بن عبيدالله فرد ديکرا(صشضرة مبشره سی ملیو ن درهم عمار »ودو ملیو و 
د رهم مد زا مالکک ود ۲ وچون درسنه ( ۸۳۷ ٩٥٧م)‏ يکتفرصسنابىی رهز کار 
فقیر ومتورع ديگرخباب بن ارت درکوفه بمرد » در صندوق او چهل هزاردرهم 
موجود بود. " 
زهدوتقو اییکه اساس کار تصوف اسلامی ک ردد رابطۀقلب باخداوترجيح اه‌ر 
٢‏ خرت وحيیات اخروی بود ولۍ مبالغه درامورتعېدیواخلاقی ورهبانیت راسپارش 
نميکر د ومسلمانانرا به تقشف وترکك دیا ورراضات شاقه ّ- وحضرت رسول 
خدامیفر مود که بدن ومهمان وزوجه را برانسان حقست " » وبنا برين به ‌لاصام من 
صام الابد " ازروزه دائمی منم میفرمود . 
صوفیان خراسان نیز بر همین راه می رفتند » وباوجودیکه دست درکاربودند 
دل بایارداشاند . امام قشیری یکی ازارکان مهم مدرسۀ تصوف خراسان ونو پسندۀ 
الرساله متن دوسا مع تصو فست » در بارۀ اوحکایت آرندکه : 
«آورده اند که شیخ ابو سعید بن ابو الخیر میهنی در نشا پور به استادامام| بو القاسم 
قشیری پيغام داد که می شنو يم که اوقاف دردست دارى و تصرف میکی ! مبیا بد که دمست 
از تصرف از دارئ! استادامام جو اب داد که او قاف دردستماست دردل مانیست.» ٩‏ 


۷۷ طبقات ا'ن - هد۳/‎ ١ 
۱٥١/١ همین کنا ب‎ ٢ 
۱۱۷/۳ کتاب‎ نیمه-٣‎ 
۹/٤ همین کتاب‎ -٤ 

و ميه |حمد ٤/٤)‏ 


٩‏ مفتخب )سرارالتوحيد ۹ طبع قهران ۱٠۳٢٣١‏ ش 


۹٥ 


باینطو رزهدودرو شی اسلامی با پیروان بو داورهبا نیان مسیحی وغیره فرقی داشت » 
وبسااز مجاهدان اسلامی وجو دداشتند که درعراق به‌سبب زهدوعيادت زبادبه عبادمشهور 
بودندوجماعتی ازغاز يان اسلامی که درعهدعثمانی درفشم آ درپابسان اشتراك کردندء 
براې عبادت بي کو شه رفتندا واین بود اندازۀ زهد وتقشفی که مسلمانان صدر 
اسلام داشتند وصوفیان همین زمان نیزاز کتاب وسنت بانهایت دقت پبروی ميکردند ؛ 
ډاکرکمی درين ترهد وتقشف مبالغه يکرو آنراورورست نداشتند وازاصمعی 
(متوفی «١۱٢‏ ۱٨۸م)‏ روای تکرده|ند» که در مجلس يکی ازفقیهان معاصرش » ذکری 





ازژنده پوشان چر کینجامه شد فقيه گفت: من ندانم که ناپا کی جزودين باشد .؟ 
وبنابرین همو اره صو فیا ن اسلامی در توفیق وا نسجام بين شريیعت وتصو ف ‌میکو شید ند" 

صوفيیان درخراسان 

اول کسیکه اورادراسلام صوفی گفتند» بوهاشم عثمان بن شريکک صوفی کوفی 
ساکن شام (متوفی ٠٥١‏ ھ ۷٧۷م)‏ است‌که سفيان وری (متوفی ٢١١‏ ھ ۷۷۷م )در 
بارۀ اوگويد: من ندانستم که صو فی چه بود ؟ تابو هاشم صوفی را ديدم " 

بقول قشیری وابن خلدون ظهو راصطلاح صوفی وتصوف قبل از ٠٠٢‏ ھ ١٨م‏ 








بود وجاحظ درکتان‌البیان والتبيین( ٥٥٥/٢٢‏ ھ) نخستین بار نام صوفيه را می برد » 
وگويد که ازجمله نساك اند ودر کتاب اللمع وقوت القلوب رووا ون 
بصری )١ ٠ /٢٢(‏ کلم صوفی را بکار برده بود دوخ حافظ ابر ون درخاي ال ولا 
(ج١ص۰٠)‏ می ويسد: که حضرت امام بعفرصادى ګته: که هرکه برظاهراعسا 
'رسول برود سنی است» وه رکه باطنش را پیر وی کند صوفی است . " 
اریاکر ابو جب روايات فو »تار يخ تصو فرابحدود ٠ه‏ هم بالابريم » 


۱ طبقات |بن سعد ۱۱۱/۹ 

٥٠٣ عیون الاخبار‎ ٢ 

۴ و0 ز بهرردوعقيد,٥٤ه ١‏ بحوالت رسالۀ قشیريه 
٤‏ طبقان الصوفیه | نصا ری۷ 

-مقدمۀ مصباح الهد|په.۹ 


۹٩٩ 


باز می بينيم که درپديد آوردن اين حر کت فکری» خر اسانیان دستی قو ی داشته اند 
پاین معنی که حسن بصری (طو ريکه درفصل دوم گفته ايم) عمری را درسیستان 
گذرانیده بود» ولا بد ازجریانات عقلی این سرزمین وقوف کاملی داشته است. 

دوم میدانیم که درهمین اوقات صرفيان بسپاره حقق ومعروف وجود داشتند و 
حتی درطبقۀ اول صرفيان متقدم چندين تن صوفیان خراسانۍ بودند» که ازپیشوابان 
اين طريقت شمر ده ميهدند مكله : 

١/فضيل‏ بن عیاض تمیمی خراسانی ازقريۀ فندین مروبود» که در سمرقند در 
(٨٠٥ھ‏ ۲۳٣م)‏ متولد شد ودرابيورد نشوونما یافت ١‏ ومدتها شرخ الحرممکه و 
محدث وعابد بزرگ بوده وضاتش در دوقه ۷٧‏ ھ ٨٨۸م‏ اسو 

/٢‏ ابراهیم بن ادهم: ازشهزادگان بلخ وېدرشازملوكخراسان بود» که قصور 
شاهی بلخ راگذاشت ودرويشی کز بد .وازاعاظم صوفیان اسلامی شت وفاتش در 
سوفن روم ۸١٧۱‏ ۷۷م است-. 

٣‏ بشرحافی بن حارث : اصلش ازقريۀ بکرد 8۸1611 مروو ساکن بغداد 
بود. در 07 ٧م‏ متولد ودرسنه ٢٢٢ھ‏ ١١۸م‏ در بغداد وفاتناقت . محدثل 

وزاهد بزرکست . 

٤‏ عبدالله بن مبارك مروزی : چ نا نچه قبلااً گفته ابم» یکی ازمحدانو زاهدان 
خراسان ومتوفی (٨٨٨ھ‏ ۷٩۷٧م)است‏ که‌علاوه بر ماثر فقهی وعلمی دبکر مود-ف 
کتاب الزهد والرقائق است » که نسخ خطی آن درلېزيکک وفاس وسندموجو داست" 

٥‏ شقیق بن ابراهيم بلخی: ازمشاهیرخراسان ونخستین کسی است» که در انجا 


۱ طبقات الصوفيه سلمی ‏ طبع قاهره ١٩۱۹م‏ 
٢-الاعلام ۳٠۰/١‏ 
۳ ألاعلام ٤٤/٢٢‏ 
٤‏ طبقان سل ٠٤‏ 


ه بروکلمان ۱٠١/١‏ 


درعلوم احوال سخن گت وی ابر اهيم بن اد هم را ديده بوداء ود رغزای کولان 
ماوراءالنهر در ٧٢١‏ ھ ۰٨۸م‏ شهیدشد ٢.‏ 

٩‏ ابويزيد طيفور بن عیسی بن سروشان مجوسی بسطامی از مردم بسطام خراسان 
وبزرکترين صوفی متقدم قائل به‌و حدت وجود وفناءاست» و اتباعش طيفوريه يا 
بسطاميه ناميده می شوند تولدش «۱۸١‏ ۸۰۳م ووفاتشدربسطام ( بکسرۀ اول) در 
٤١ ١‏ ۸۷م است ". 

٧‏ حاتم اصم بن عفنوان بلخۍ از قدمای مشايخ خراسان ومشهو ر بزهداست 
درسنه «۲٣٢‏ ٨٨۸م‏ درواشگر د ازجهان رفت باشقیق بلخی صحبت کرده واستاډ 
احِمد ضر وبه بود ًّ 

٨‏ بوحامداحمد بن خضرويه بلخی به زهدوفتوت معروف ومولقف«درجات 
المقبلین»است.(متوفی ٥٥٨٨ ۸٢٤٤‏ م) که انصار ی در طبقات خود (ص ۸۲) او را 
در له 

٩‏ ابوحفص عمروبن سلم حداداز اهل کوردآ باذ نشاپور بوده وازانجا به 
بیخارارفت) ودرسنه٤ ۲٧٢‏ ٧۸م‏ ردت" 

/٠‏ حمدون قصار نشاپوری بن احمد: شيخ ملا متیان ( متوفی ۱ م0 
مدفون ممبره حيره نشاپور وی برمذهب سفيان ثوری بودا . 

٠ . منصور بن عمار: ازدندانقان مرو بود» دربصره ازحکمای مشايخ گشت‎ /۱١ 

۲- ابوتراب عسکر بن حصين ازېزرگترين زاهدان و اهل تو کل خراسان 
بود» که در باديه درند گان اورابخوردند. ٤٤٥٤٢(‏ ھ ٨٨٥م) ٢‏ 

ات تي .51 ام کن 
٢‏ الاعلام نن را اا 


۳ |لاعلا م‌ ٣‏ ده دابن ې ل 
٠٠پ‏ سپره 






) -سلمی ۹۱ 
طبِفَات انصاری ۹۷ 
-٩‏ الاعلام ۳٠۰٠/٣٣‏ 

۷ ٢یړراصن ط مان‎ -٧ 


برخی ازين صوفيان درممالکک خراسان و عراۍ وعرن گشت وگدا ر دا شته 
ومبادی صوفيم رامی پرا کگندند: ودرقرن سوم وچهارم» ادامۀ تعلیمات ابغان جیایت 
عروج ولشر رسيده بو دو دومکتب معروف تصوف اسلامۍ يعنی مکتبخحراسان 
درنشاپور ومکتب بغداد ازتعاليم وافکار ايشان مستفیض بو د. 

این صوفيان ب۱ول ماسنیون . مملان ونمو نها یی بودند؛ که چهر هایز نده مفکران 
بزرگ اسلام رانمایندگۍ ميکردند وایشان بگفنۀ علامه اقبال : اسلامرابه جمال 





وکمال اراسسال وروح انسانیت عالی واخوت جهانیرابه آن دمید زل ؛ درحالیکه 
دراسلام فقيهان ومتکلمان چنین چیزینبود' . 

تاجاييکه ميدانيم : مسلمانان عملا دربارۀ زهدو تنساك» مواريلی ازعهدابوت وصحا به 
داشتند؛ ولی کتابر| بخستین باردربارۀ زهد» همين صرفيان‌و علمای خراسان نو شتند 


که ازان جمله عبدالله بن مبارك مرو زی محدث وزاهدامعروف خراسان(متوفی ۱۸۱١‏ ھ 





۷م) کتاب الز هد والرقائق»وسهل عاصم کتان زهد"ء وامام احمد بن بل 
مروی الاصل که پدرش والی سرخس بود؛ وخودش موسس مذهب حنبلی است » 
نیز کتان الزهدراتألیف کرده بود ْ. 

مدرس خر اسان که امام متأ خر آن ابونصر سراج طومۍ درنشا پور برد(متوفی 
۸هد ۸٨م)‏ به نو شتن کاب وآ نار جاويدان تصوف شهرت دارد وپیروان اي 
مکنب .رات عظيم ادبی صوفیان را باقی داشته اند ماننداللمم سراج وطبقات 


الصو فيه ابوعبدالرحمن سلمی (مترفی ٧٨۱١‏ ھ ١١١١‏ م)والرسالة القشیر به عبد ار يم 





بن هوازن شر (متوفی ٥٨دھ ٠۷۲‏ ام) وکشف الم حجچوب فارسیاز هجربری 


غز نوی (مترفی حدود ٢٧٨٤‏ ھ ١۱۰۹م)‏ 





م۱١۹١١ ببعد طيم حیدر آبادوکن‎ ۱٤١ فلسفۀ عجم علامه |قبال ترجمه ازرږو‎ ١ 
۱٥١ ١ بروکلمان‎ ۲ 
۲۰۷٢ ۳طبتانانصاری‎ 


پا | غلا مغ ۲٢٢‏ ۲4 


۹ 


امامدرسۀ بغداد که امام ۳ن جنيدين محمد (متوفی ٩٩۷‏ ھ ۹۰۹م) بود نخستيز 





جابگاه تبليغ علنۍ افکار تصوفگرديد» ولى شيو ۀ تلقين اين مدرسه خطا بی ومنبری 
بود وبقول پیر هرات خواجه عبدالقهانصاری : جنید اول کسۍاست؛ که علم تصرف 
ترتیب نهاد »وبسط کرد: وی استاداين قوم بود؛ واول کس که بر منپر آ شکار 
ازین سخن گفت '. 
حرک تالیف کب طبقات وسر صوفيان نيز از طرف خراسان بهدازه ٠‏ ھ ٨۸۱م‏ در 
ز با عر بی آ غازشد؛ مذلامحمد بن علۍ حکيم تر مذ ی(متو فی حډو د ٥٥٢‏ ھ ۸٨م)0‏ تاریخ 
مشا يخ ر ادرطبقمات صو فیان نو شت وابو بکرمحمدبن داودنشا پو ری(متوفی ٩٩٩٨٩٣٥٥م)‏ 
کتاب اخبارا لصوفیة والزهاد" ‏ واحمدبن محمد زکریا زاهد نسوی خراسانتی 
(متوفی ۹١١٥٥۰۰٥م)‏ تاريخ الصوفيه ٠"‏ وبوبکر محمد بن عبدالله شيخ خراسان 
(حدود «٠٠٤‏ ١٠٠٥م)‏ نیز تاریخی را دراحوال صوفیان نوشته بود. وا براهيم بن 
احمد مستملی بلخی (متوفی ۳۷٣‏ ه ٩۹۸م)‏ صاحب معجم الشیو خاست." 
بعدازين تاقرون اخیره بساکتب بزرگک ونفیس درطبقات‌واحوال صو فيان 
در زبان های شرقی وعربی نوشته اند » که ازانجمله در دري و ېشتو نيز کنا بهای 
فراوان ه و جو داست . 
درین کتب ازاقوال وافکار صوفيان خرا سان» جمل ووجائزفراوان نقل شده 
که اسا س کار صوفیان مابعد در طريقت وسیر وسلوك بوده است. در ز بان عر بی 
ودری وپښتو بك ذخیرۀ بسیارنفیس ولطيف وجذابۍ ازادب صوفيان مو جودا ست 
که یقيناً درتار يخ فکرخر اسان اهمیت زياد دارد» وبدون آن واحی فکری و عقلی 


خرا سانیان را تحقيق وجستجونتوان کرد. 





۱۹٧١ ااآصاری‎ ناتبط-١‎ 

٢‏ کشف ال حجوب هچوپری ٠٥‏ طبم سمر قنْد ۱٣٣١‏ ق 
٣‏ اللباب ۱/ ٠٤٢٤‏ 

٢۷٧/۲٩ طبقان |لشا فميه سبکی‎ ٤ 

ه طبمٌان انصاری ۴٣۳‏ و٤‏ ۳۷ 

هم جم المصففين ۳/ ۳۹ 


۹٠۰ 


درتصوف اسلامی که اصلآن- طوري که گفتيم- بر کتاب وسنت وزهدمعتد ل 
استوار بود ؛ وبمرور زمان عناصر ديکر هندی وبونانۍ وزردشتی ومسیحی وغیره 
هم به آن آميخت خصایص ذيل را می توان بافت » که ازروی آن روح حقیقی 
صوفئ را درك وتشخیص کرده می توانیم : 
.-١/صلح‏ وسازش بین فرقه های مختلف اسلامی» وابجاديك بر ادری‌انسانی واخلاقی. 

/٢‏ پرورش آزاد ى فکروعقیده وپرورش فکربامبادی حریت وسیرآزاد. 

۳٣‏ تلقين تعلیمات مفيدوعالی اخلاقی وصنفات فاضلۀ بشری ونو ع پروری. 

٣/تعد‏ بل تعليمات خشك قشر يان متکلم وفقیه وفیلسوف با فکار ومعارف عالۍ 
تازه» تا کسانيکه ازان دنیای قشر وخشکی می رميدند »جبين تسليم بر آستان عرفان 
وتصوف می سايد ند. 

٥/پدید‏ آوردن ايمان حقيقۍ و آرامی روح »که دردنپای جدل و فلسفه و کلام 

٩‏ مبارزۀ مصلحانه با ریاکاری وتدلیس واستبداد وغرو رار با اب اقند ارو 
ریاکاران روحانی وشيخان کمراه» ومدلسان اجتماعی ومتظاهران بد ین. 

۷/ تعليم وتلقين به فداکاری وبذل وايشار وتو کل وديک ر مصالح اجتماعی.! 

باری صوفیان دوقرن اول اسلامی مردان دارای سجيۀ عالی وعلونظروا بثا 1 
وبشردوستی وبسا صفات حميدۀ ديکری بوده اند که دربين طبقات‌اجتماع و فرق 
مذهیی:موقف خاصۍ را پاهمين خلاق و نظرعال حفظ مبکردند , 

ایشان بااستبداد وخو دسری مقتدران ‏ وغرور ارباب ثروت ومال پر ستان 
واخلاق منحط اجتماع مبارزه منفۍ می کردند » وبااعمال نيکو وکردارو پند ار 
ورفتارنيك خو يش جلب نظرواحترام عامه راهم کرده بو دند » ومردم اخلاق واقوال 
صوفیان رانقل ميکر دند وآ نرا براى خو دمئل اعلای اخلا قی کريمۀانسانۍ قرار داده 
بودند . ومولا ناجلال‌الدين بلخی باین مشرب صفااشاره کند که : 


١-متدمه‌مصبا‏ حالهد|په (زاستاو همايۍ باختصار: 4 يبعد . 


٢" 





شوره کاریزيست پرآ ب حیات آ ب کشتا بردمدازتر بات 
آب خحضر از چوی نطق اولیا میخور يم اي تشن غا فل بيا 
(مثنو ی) 
برتصوف برخی اعقراضات نیزوارداست ‏ که اين چيز علت انزوا وترك دنیا 
وپستی همت وقبول ذلت واسترخاء ملل اسلامۍ کر ديد وباعلت غا نشرآن شکسی 
بود» که ملل اسلامی ازطوفان مغل ديدند» و ناچاراز دنا کگربختند وبه ما وراء ما ده 
وجهان معنى پرداختند. 
گمان میکنم که تصوف حقیقی اسالامی که‌از سرجشمۀ وت سي 
0 »واختلاطهای اجنبی نداشت علت پستی ونزول ملل اسلامۍ نکشته با شد . 
زيرا د رات عاصر هه ی کم بود» وروح جهاد وتأمين زندگی رانم مکشت وجنا لحه 
گفتیم ءمېنای آن پررهيا نیت وترلهدنیا وانزوا ازاجتماع نبود: 117177 
معتدلی وف که 1 ودنیا وعم ای سار کا ری داشت. 
اما اختلاطهای بعدی که درتصوف از آ میزش ملل ديگر بوجو دآ مده ما يۀ تغيير 
ماهیت اسلامی آ نګ رديد ؛ وعناصر رهبانيت وانزوا وففاي روح اجتماعىرا دران 
دخپل ساخت» که اين اختلاط های جدید » یقیناً باروح حقیقی اسلا می منافی بود : 
اون ملل اسلامی را به عناصر ملفی شعط مس ماخت چنا له بکی ار امه ېزو کی 
صوفيان خراسان ابو نصر سراج طوسی (متوفی ۳۷۸ )در کتا بي اپلسهع خويصضش تسام 
اخحتلاطها و خحطاهای بر غی از صوفی نمابان عصرخر يش را به تفصيل بر شمرده: 
وابو ال خاصىی رامراك کتاب زا ده ن موضو ع تخصیص داده او چو ن شرح 
وتفصیل این بحث بقرون مابعداسلامی تعلق دارد » ۲ نرابجای خو دباز ميکذاريم. 
عناصر تصوقی در دوقرن اول اسللا می 
دربن عصر علم تصو ف بطورفلی ترتيب ومنضصيط نشده بو د . ود سوم 
وچهارم ؛ کا رترتیب وثبویب آن تکمیل گرديد : تاکه بين سال ٤٤٤‏ و٤٧۱‏ ھ 


د 


شیخځالاسلام عبدالله انصاری هروي آن را درهرات ترتیب بسیار منظم فنی داد 
ومنازل سیرو سلوك صوفی رادر ده درجه ِقسيم کر د ء وهر در جه ده مقمام داشت؛ که 





انس 

اما در دوقرن اول اسلامی طایفۀ صوفیان با برخی‌ازمبادی عقیدوی وا خلا قی 
درجو امم مسلمانان بحيث زاهدان وپارسایان ممتاز زندگی ميکردند. که همان مبادی 
راصوفيان خراسان هم داشته اند ومابهاجمال ازان صحبت میکنیم . 


صم فيان قد يم در سیروصلو ك خود مقاه ات واحوال داشتند .وممَام عبارت بو د 





ازجايگاهی که بنده در راه انقطاع بخدا درا نو اقم می شد » ازقبيل عبا دات و 
مجاهدات وریاضات ١‏ وابوې-کرمحمد بن موسیوا سطی فرغانی(متوفی درمرو بعد 
از ۳۲٢‏ ھ )که ازمشاهیرصوفيان خراسانست مته بود: که مقامات عبارت ازتو به 
وورع وزهد وفقر وصبر ورضا وتوکل وغيرذلك اس ے" 

. اماحال آ نست که در دل حلول کند ويادل دران درايد که علتآنِفاء اذ کار 
باند‌ولی حال ازراه مجاهدت وعیادات ور باضات مانند مقَام دست ندهل مل 
احوال مرا قبه و قرب و محبت وخوف ورجاء و شوق وانس ومشاهده 
ویقین وغیره ' 








درفهم واتباع کتاب الله می کو شیدند. وبه اسو ۀُحسنۀ ذبوی اقتداء ميکردند. تا چایی 
که‌هیچ لکنه‌دران فراموش نسازند» ودرين باره نمو نأعمل صوفيان خراساناین بود. 
که روزی بایزید بسطامی (قوفی ۲٢٢‏ یا ٤٢٢‏ ھ) بديدار يکی ازمشاهيو پارسا بان 
قندود دص ازخانه‌به مسجدآمد. طرف قله لعاب دهنخو درا قلله کړ دد 
بایزيدبرو سلامی نداد وبازکشت وکفت: ابن شخص که يکیازآ داب رسول خدا 
فا زل السابرين انصاری هروی طيم قاهر, ۱۹۲م 
٢‏ المع ٢‏ 


۹٣ 


رانگهداری نکرد ېس چگو نه مقامات اولیاء را رعایت کرده خوا هد توانست ۱۶ 

ازعناصربسیار مهم تصوف آ دابی بو د که آ نر امخصوصا داب صوفیان میشمر دند » 
وعبدالله بن مبار ک مروی قدیمترین صوفیان خراسان دران باره میگفت : ما گروه 
صرفيان ازفراوانترين علوم بمقدار کمترين ادب محتا جتريم .و ايشان د ر 
عبادات مانند نماز وروزه وز کوة ودرزندگا نی مانندصحبت وطعام وسفر ولباس 
وغیره اه ور دينیواجتماعۍ آ دان خاصی واشتاله که این داب درحياتاجتما عی 
وسیرفکری خحراسانیان ۲ ارنيکو گدا سم مثلا ا براهيم 0 ادهم بلځی که د وان 
قبلا کُدشت » درتحصيل معاش آ نقدر به داب تصوف پابندبود» که باغبانی ودرو 
ميکرد. ولی آنچ ه مز دی بدست می آوردل آنرابر ياران خود انفاق ميکرد . ٣‏ 

کو يندابوعلی رباطی در سفری باعبدالله مروزی يکی ازصوفيان قديم خراسان 
همراه,و د٠‏ ءبدانله از برعلی پرسید» که کدام يکی ازماامير سفرخواهد بود؟ بوعلۍ 
کت نوا س عبداه کمک بايدامرمرا اطاعت کنی! ٢‏ را ان مطیعم ۱ 
عبدالله زادوتر شۀ خردرادر توبره يی نهاد وآ نرا بدوش گرفت. بوعلی گفت : 
توامیری! این رابمن ده! ولیعبدالله گفت: آ یامن امیرنیستم مطيعم باش! 

درین سفر شبانکاهان باران می بارید» وعبدالله بوعلی رانشانده وبا لايش جبه یی 
راتاصبح کرفته بود» تااورا ازتری باران نگهدارد. بوعلی هرچند اصرار کرد» که 
این زحمت رانکشد. عبدالله گفت : من ‌امیرم وتو مطیع! وهمواره باانسانيکههمراهت 
باشدچنین کن! " 

این دومثال از داب زند گانی وسفردو نفرصو فی مروی خراسانی بود» که ازان 
پایۀاخلاق عالى وفداکاری وايثارصوفیان راقیاس توان کرد . 


کماهمی اززبان صوفیان درحالت وجد بسیارشديد وقوى وهیجان غالب» عبارات 
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شکټونادری سرميزد. وآ نراشطحيات مته اند. که ظاهر ی شنٍع و باطن صحح 
ومستّقيم داشت. ودرصوفیان خراسان شطحیات فراوان به بایز يدبسطامی منسوبست 
وگويند که درشطح کسی‌افتدکه دربدایت باشد. وچو ن اين بدایت برای وصول 
کمال وغایت است. پس مطلو ب ونيکو ست, وبتابرين حضرت جفید بغد )دی کو شیده . 
تابرخی ازشطحيات بس طامۍی راتعلیر وتأويل نمايد ٩‏ وهم همین جیزعلت سر ءتفاهم 
ونظرناهنجار اهُل ظاهر به صوقبان کرديده است . 

دربارۀ پيدایش وعناصرتصوف» مرحرم دکتوراقبال لاه-وری را شرحیست 
نهایت مفيد که من دراینجا ملخص وفشردۀ آنرامی آورم. وی کوبد : 
«درعقلیت اسلامی تمایلات ارتیابی ازبشاربن برد (تخارستانی) آغاز کرد بد » او 
مشکک نابينالی ږو د که حتی آ تش رادرجه الو هيت داد. وازبن برمی آ بد که در عقليیټت 
ملل مفتو حه. عناصر ارتیابۍ پوشیده بود. واز طرق فکری غیر آ ربایی نفرتی داشته اند . 

پيدايش فرقه‌ های خشك دينی كه مخالف آزادیفکر بودند . ومنا قشه های 
مذهبی که درعصرعباسیان روي داد. ومخصوصاً مناظرات تلخ اشاعره وطرفدا ران 
عقایت روحیرادر مردمآفريد» که ازان مجادله های معمولی بالاتر روند » ودر 
تحت‌این شرايط بودکه تصوف نشوونمایافت . 

در ملل سامۍ راه نجات انسانی رادرين میدانستند: که انسان ارادۀ خو د را 
تبدیل کند» وبنابرین در نزدایشان اراده جوهرروح انسانی بود. ولی بعکس آن 
وبدانت‌هندی تعلیم ميداد. که ‌يگانه وسیل آ لام انسانۍاینست که دربارۀ کاثنات غلط 
فک رکرده اند » بايدبراي جات خو دعقل راتبدیل کتند » وبرماهیت واصایتانسان 
فکر نمایند نه برنعایت وارادۀ او. 

اماصوفی درین‌میانه چیز ديکگری ميکفت که: انسان نميتواند به تېدل ار اده یاعقل 
بد رجۀ طمأ نینت رصد بلکه بايدبو سیلۀ پالش مکمل احساس خود» عقل‌واراده هردورا 

تبديل دهد . زیرا اين هردوفقط صو رمختلفۀ همین احساس ات وبنا برين پیا م 
١-اللمم 1٥٤‏ بېعد 
٥ه ۹٩‏ 


صوفی این بودکه: باهمگان محبت کن! ودربهبودی ديگران شخصیت ځویش ر) 
فراموش نما مولانابلخی گفت: 

دل به دست رر که حا ورت ازهزاران کعبه يك دل بهتراست 
برای این نصب‌العین مهم که اراده را رهنمایی وعقل را تسکین نمايد درتصو ف 
راه مستقیم موجوداست . 

ادبان سامی ضوابط نيك کردار رامیدهند» ول ويدانت هندی نظام خشك فکر 
است. اما تصوف ميکوشد که درتحت نظام کلی محبت . اصول سامی وآ ریا یی راباهم 
متحدوهم آهنکک سازد. ازيکطرف نروان (فنا) بودایی راچجۀذ ب کر ده ودر 
روشنی آن نظامی را درعالم مابعد الطبيعه می سازد» ولیا زپهلوی ديکر بااسلام نیز 
تعلق داردو نظر خو درا دربارۀ کاثنات باجوازقرآنی ثابت ميکردا ند . 

تصوف‌اسلامی درسرزمينی پيداشده» که ازنظر موقعیت جغراف نیز بین ادیان 
سامى و آریاي ۍ قرارکرفته وآ ثار هردوطرف راج ذب کرده است» امارنک اصلی 
آ ن خیلی قوی بود» که هردورا صبغ خاص خو يش داد ولی بایدفت : که اصلیت 
این حرکت زیاده تر آرياییست تابه سا می ! 

علت قوت و نیرو ىتصو ف درینست که دربارۀ فطرت انسانی يک نظريۀ جامع 
ومکملۍ را به انسان ميدهد .اک رچدمبداءآن انکارخو دی است. ولی درراه آزا دی 
خیال وفکر نيزمزاحم نيست . 

باوجو دیکه درقرآن وسنت راجع به علم باطن تصريحی موجودنیست.ولۍ در ۲ يۀ 
٩٤‏ -سورۀ اأبقره میفرماید که پیامبران خداکتاب وحکمت را درس میدهند » وازين 
درمی يابيم» که درقرآن وحدیث اشارتی به حكمت ‌وتصوفموجو دبو د٠‏ ولی اعراب 
روح سادۀ عملۍ داشتند واین مطلب را انکشاف ندادند » وچون درممالکک ديگر 
محيط مساعدی برای آن پيداشده بنابرين پنام تصوف ظهور کرد . 

صوفیان برای ترقی روح انسانی واتحاد ووصل آن به مبدأعالم» چهارمنزل 
را درنظرداشته اند : 


۹١۹ 


١‏ ايمان بالفیب. 


٢‏ جستجوی غيب : يعنی درمشاهدۀ مظاهر قدرت ٤‏ بيدارساختن روح جستجو 


وتحهیی . 
٣‏ شناساد و وقتی حاصل شو ده که انسان دراعماق خو دتلاش نمايد. 
/٤‏ درجهۀ ت تحقیق : که هر ثبت بلند عرفان وعدل واحسانست. 


در مسائل ماوراء و8 صوفيان قديم را دربارۀ حقيقت نها يی سه نوع فکر 
بر ارد بر 

١‏ حقمیقشٌت عبارت ازارادۀ شعوريست .درين مکتب فک که صوفیان قديم بلځی د 
مانند شقیق وابراهیم ادهم نمایندگان آنند »حقيقت نهايی رااراده شمارند » که 
کائنات مراتب فعلیت محدودآنست. درين مکتب نقطۀ نظر توحيدیغالب وهم 
زباده ترسامۍ است وا کان آن درمسائل علمی نه پیچند ؛ بلکه پار سایی وعدم 
تعلق باد نیاومحبت عميق خدارا مدنظر دارند؛ وژند گی را ران اص ارساو نه 
وبنابرين ازتفلسف دوری جويند . 





/٢‏ در آغاز قر ن نهم ميلادی حضرت معر وف کر خی دربارۀ تصوفه يگفت که آن 
عبارت ازتعقل حقائق ربانیست » وازين برمی آ يد که درین وقت حرکتی ازایمان 
بسوی علم آغازشده بود. 

ارکان این مکتپ فکر نظريه صدور در تخلیق‌راکه نو فلاطو نيان آورده بودند 
پدرودکردند وحقيقت نهالۍ را دروانعکاس جمال ازلی» شمردند وگفتند که 
مقصد تخلیق اظهار جمال است» وعشق هم مخلوق نخستين است که تحقق جمال 
بو سيلۀ عشق عالمگیر می شود: 

شادباش اى عشق خوش سودای ما ایطبيب جمله علات هایما 
(مئنو یمو لانابلخی) 
ازامامان این مکتب‌فکر بایز يد بسطامی (صوفی خراسان)است که کاهی در همين عالم 
عشق» به تصور «جذب شخصی »می افتاد» وفکروحا.دت وجود رانشوونما ميداد تا 
١٧‏ 


که حسین منصوړ حلاج بمراتب غلووافراط دران رسید. 

در نز دصوفیان ابن مکتب جهال ازلی بتمام معانی نامحدوداست» وآغازوانجام 
وچپ وراست وبالاوپايين ندارد » وازتمام قیودېکلی پاکست'٠‏ پس درك حقيقت 
نهائی بوسیله حالت شعورفوق الحسی شده می تواند» درحاليکه این حقيقت غائی 
واحد وغيرشخصی اه 

۳٣‏ گروه سو م یعنی صوفیان اشراقی را علامه اقبال طرفداران مکتب « حقيقت 
بحیث نور» نامیده که وریافکررا اصل حقيقت دانند واين مطلب را از قول یکنفر 
شارح صوفی محمدشريف هراتی چنين شرح مید هد : 


دحقيقت نها ئی تمام موجودات نورقاهراست .يعنیى همان نورمطلقی که 





درماهیت آن تچجای مستمرداخل است . وهیچ چيزازين پور مری نیست؛ و بنا برين 
ماهیت این نورظهوراوست . »' 

چون ترتیب وتبویب افکاراشراقۍ بدوقرن اول اسلامی که مورد بحث ماست 
متعاق نبوده وبعدازان صورت گرفته است» بنابرين ازشرح مزيدآن ميگ ذريم» 


وآنرا بمو قم خود میکذداريم . 


اس مسقصد اقصی از قی ورق ۸پ خخلی 
٢-شرح‏ او ريه برحکمت الاشراق ورق ٠١‏ خطی کتب خا نۀ برلن . تاخیص اين مبحث |ز فاسفۀ 


عجم علامه اقبال (٣٤‏ دامل ترجمه )رد وطبم حیدر؟ با ددکن ٢‏ 


۹۸ 


وجېۀ ادبی در ق 
قاآرايشان در ادب معاصر ۶ما یول 
تخليقات ادبی و آثار که از ناحیت فن ظ هو ر میکندعناصر متعددى دارد» ويکی ازان 
عنصر فکری وعملی اسټع که درط اع خحلا ق و زبان کويا بوجودمی آيد» ومويد 

تخلیق آثار کگزيدۀ هنری ميکردد . 

دوم: عاطفۀ قوی ونيرومنديست ازخصائص روح و خلقۍانسانۍ مانندشجاعت 
وحماست وحزن وخوشی وغیره؛ که گماهی باروایات گذ شته ومواریث اسلاف 
پیوستکی دارد» وشهکارهای هنری را تولید میکند. 

پیدابش مذاهب وفرقه ها دره لل اسلامی» مظاه رنشاط فکری ونتا ج عقلى 
ابناسټه که مران دن موارن کدقثتان : وضع اقتصا دی وسوپۀ معيشی؛ 
جریانهای سیاسی وکیفیت های روحی ملل هم موثربوده » وهر فرقه وگروهۍ که 
بوجود آمده» عوامل مختلف اقتصادي وتاريځی وروحی را داشته است. 

هریکی ازین مذاهب وفرقه ها درجريان تاريخ وسیرم لل تاثير عمیمى پد بد 
آورده وازان جمله درپيدایش ادب خاصۍ نيزموثربوده است. 


درادب معتزله تجلیات عنصرقری عقلی وفکری پد يدا راست.ايشان فکری 





وسیعم وپژوهنده داشتند که بسااززوایای زندگا نی طبیعىواجتماعی راکاوش 
کردند» وآ نچه درادن بو جودآوردند» ذخيرۀ ارز ندۀ ثمافت وفر هنک شمرده می شو د. 

اما درا دب شیعه» عنصر بسیار نیر ومند عاطفه که ازحزن و آلام و صبر در 
شدانه مدا کر سحته نوک دهاز است. نفرت ازستم وستمکاران وگريه بر 
احوال مظلو مان ودرآخر انتظار رجعت یک نجات دهندۀ غاب » نغمات حزين 


۹٩ 


ومسکنی را ايجاد میکند » که مایۀ تسلی یککك انسان مصیبت زده می شود. 
اما درادب خوارج شجاعت وقوت وجنگکۍ با پاطل وميار ز هب نامطلوب واستقامت 


برمبداء» وآ ختن شمشیر براى اقامُحق نمایانست ‏ وادب مرجېپه ذخيرۀ خوبی ازفکر 





ارجاء واميد عفو الهی باوج د افراط لهو ولعپ وعیاشی وفرورفتن درلذات 
وشهوات دارد . وجبریه هم الر عمیقی ازمجبوریت انسان در ادب زبانها ی شرق 
کداشننله اند: درخااکه طائفۀ صوفیان رانیز در ادبی ولشافت عصر تآأثیرژرف 
وبارزی موجود است. 

ادب نمایندۀ وضع زندگانۍ وجریان فکری واجتماعی بشر است» در حالیکه 
مااثرها ى نما یاناین جریا نات فکری وعقيدوی را درادب زبانهای شرق مانند عربی 
ودری وپښتو وغیره می بينيم »از روی آن بدرک این حقيقت بی می بريم » که 
عقائد این مذاهب وفرق درتشکیلات اجتماعۍ وروحی مردم ؛ اثر های عمیقی 
داشته است. 

اکنون برای اِضاح مطلب ورو شن ساختن وضع روحی وفکری عصرموردبحث ما 
نمونه هائی را از ادب آن زمان واثر های آن درادبیات مابعد میدهیم : . 

در ادب خوارج 

عقیدۀ راسخی که حوادث زمانی رادران اثری نباشد وجانهاومالها در راه آن 
قربان شود » باصراحت گفتار وکرداروعدم تر س وروي ديمو کراسی که امیر رامانفد 
یکی ازافراد خو د شمارند از حصائص ادب خوارج است. ايشان راه ورسم مستقیم 
ورز داو ګر ابری عادل لاکه اورا آزوځ دض ران 

یکنفر خارجی بايدبه تمام وکمال برحسب نصوص کتاب وصنت رفتار نماید » 
وازتقيه بپرهيزده مجامله رادوراندازد ووقايم رامانند حضرت عمرين خطاب حل 
وفصل نماید نه مثل عمرو بن عاص.فصاحت لسان وقدرت تام بربیان روشن» واداء 
معانی به الفاظ قوی از مزاییای ادب خوارج است . 

ادب خو ار چر نگ خاصی دارد » که ماسوای رن ادب معتزلی وشیعی است . 

۰ 


زیرا ادب معتزلی ادب فلسفی است. که دراذمعانی قوی پرورده مۍشود. وادب 
شیع هم برفقدان حق» ادب حزين وگريا نست وادبیست خشمگیين بريلكه چرا 
خلافت باهل خو د نرسیده ! 
اما ادب خوارج ١‏ ادب قربانیست که زندگانۍ را درمقابل عقیده بهائی نمی 
نهد ادبیست عبارت از تعیرصريح که دران تفلسفی بنظر نمی آ يد ومانند ه عتزله 
معانی را خلق لمیکند این هم خشمگین است ولی نه‌مانند ادب شیعه» که بر ذردی 
یااشخاصی خشمگین باشد» بلکه خشم این ادب براى عقیده وعموم اسلامست؛ واگر 
گاهی هم اشخاص را مورد خشم قرارميد ه لړ آنهم ادرپرتوعقيده خواهد بود. 
خوارج نيزمر يه ها کمته اند اوکربهادارند » ولۍ ابشان میک ريند تابه خو نریزی 
آماده شوندءوبه اشک خود زند گانرابه بزر گيها تشجیم نمایند. درحیات ايشان 
هزل را راهی نیست وبنابرين اثرۍ ازباده ولذت درادب خوارج ديده نمی شود 
جهاد وپيکار رادوست دارند؛ وبول مدرد ازدروغکو ودارای ناه ظا هری . 
بکلۍ تبر اء کنند اومر کک راهم در زاه ور مها باخوشۍ استقبال نمايد عمران 
بن حطان خارجی راست : 
لقد زاد الخياةا لی بغفضاً وحبا لل خروج ابوبلال 
احاذران ام وت علی فراشی وارجوالموت تحت ذری العوالی 
«وچون خرو چ ابو بلال (مرداسبن‌اديه) رادوست دارم از زندکی خودناشادم» 
واز مرگیکه برسترايد میک رز م ومیخواهم فرژ یر له های بلقد بمیر م.٠‏ 


عیسی بن فاتکک خارجی این طايفه راچنين می ستود: 


هم الفْنُة القليلة غيرشکک علی الفئة الکثيرة بنصرونا 
اطعتم کل جبار عايد و مامن طاعة للظا لمیا 


«ایشان گروهی کو چکند؛ ولۍ بدون شکک برگروه زرږكث غاب اننكد» شناهر 
جبار عپودیرااطاعت کنید» درحالیکه ظالم ر افرمانبر دار ینشايد.» 





۱۰٠/۲ لماکلا-١‎ 
۹٩۱ 


باچنين قوت وصراحت لهجه؛ سخنان اين مردم مانندتیر های ايشان تیز وز ننده بو د» 


ولۍ بسیار موثر وکارې ., تاچاييکه عبیدالله بن زياد میکفت : «سخناناين مردم 





ردلها زودتر اثر سايد عانها تش کرنستان,؛ 

گويندوقتی مردی دانشمند وشيوا ازخوارج پيش عبدالملکک بن مروان خليفۀ 
اموی آ مد . چون خلیفه اورا بدين دانشمندی وهوشياری ديد گٌفتش که ازمذهب 
خود برگردد . ولی اين مرد خارجی بابيانی فصيح و قوۍ مزايای مذهب خو در 
برشمره كهعندا سیر ! به شکفتی اندرافکند وگفت:نزديکک دود باورنمایم؛ که 
بهشت برای این مردم آفريده شده است ." 

خارجيان باچنين روحیۀ نیرومن د واحساس قوی وعاطفۀ سرشار باآيين خود 
در خرا سان وسیستان تامرزهاي هندوستان قد علم کردند وبا حکمرانان 
ولشکريان خلفای بنی ام يه وعبا سیه هدردوجنگيداند» وحرکات اشان موبدحفظ هوبیت 
ملی مردم این سر زمین گرديد مثلااً خروج یوسف ېرم در ۸٠٢۰‏ وباز مجاهدات 


مداوم خوار ج درسستان ونهېضت حمزه ودیک ران راد رچندصفحه ق بل ازين شر ح 





داده ايم »و هم درقسمت د هم فصل سوم این کتاب جاديکه ازمقاومتهای شديد حمزه 
صحٍت ميکر ديم » نامۀ خليفه هارون الر شيدر اباپاسخ قو ى ومستدل حمزه درمقابل آن 
نوشتيم» که از مطاوی آ نر وح صميم عقيدت خالص ومبار زه باستم وادعایاينکه خو د 
حمزه اه یرالمومنین ومستحق اين مقامست بخو بی نمايان است . 

درهمان مبحث شعرعربۍ را ازیک شاعر مجاهدان امیرحمزه آورديم که مطلع 

آن چنین بود: اظن هرون واشياعه 

انانييع الحقبالباطل. . . الخ 

این شعر رادرهمان فص کتاب به تفصیل پخوانید که نمو نۀ کرانبها وبسیار قوی 

اد خارجی همان عصر افغانستا نست وشما میتوانید ازلف الفا ظ و ابيات آن» 


روح قو ۍ وعزم مین وتفانی درمسلکک وخصا ئص ادب خارجی رابخو بی دريابيد. 





١‏ ضحی | لا سلام ۳ / ۳٠٤‏ بېعد 


۹٢ 


اما ادب شیعه : 
که دامن ز بانهای شرقی و مخصوصاً عربی ودرې را از گوهر های شا هوارپر کرده» 
ادب نیرومندغریزيست که ازعاطفه قوی سرچشمه کرفته » وچون, عاطفة برانکيخته 
مهمتر ین منبع ادبست» اگر زبان شږو او بیان ناصح با آ ن همراه کر دد البته‌ادبز نده وقول 
ساحری ازان بوجو د می آيد . 
درادب‌شيعه دوعاطفدُ باوز قوی کارکر است. يکی عاطف اغضب وخشم . دديگر 
عاطفه حز ن والم » وتولیدات هنری وادبی هردومعجون دلچسپ و مهيجی را تر کیب 
داده» که نتا جآن سرشک ريزنده ورثاء وماتم‌است:وحتی باين اشک رقیقی که 
از چ دم يک شیعی صادق وم خلص می ريزد» درعربۍ مثلز ده اند که: 
ارق من دمعة شیعیة تېکی علی بن ابی طالب' 
این ادب حزین ودردانکیزوالمناکست»زیرا از عاطفۀ حزنوالم نبعان میکند امابر 
انگیز نده وثائراست بجهت اینکه عاطف خم هم دران راه داردواين خشمی است 
که برضیا ع حق ومحن آل نبوتدرمقابل پدیدآ ورند گان این تراژدی تاریخی 
بوجودمی آ يد که‌يکی ازين محفنت ديدکان آل بیت دران باره ک ته بو د : 
نحن بنی المصطفی ذومحن يجرعهافی‌الحيا: کاظمنا 
فرح هد الوری بعيد هم ٍ طرآوا عياد ناما تمنا 
«مافر زندان محنت زدۀ مصطفاییم » که کاظم ما آ نر ادر زند کی خو يش چشیده بو د. 
مردم به عيدخو دخو شيهادارند. ولی اعیيادما زمان ماتم ماست.) 
چرناکرامامان آل رسول» درخراسان کشته شده اند ویادرين سرزمين مصاب 
فراوان ديده اند ومردم آ ن اوضاع نا گوار رابچشم سرمی دیدند» ازين روبهر مهم 
سرمایۀ ادب شیعی محصول اين سر زمین ات . 


مثلا " دعبل خزاعی (بکسرۀ دال ویا وضمه خا) ش اعرزبان عر بی درحدود٤‏ ۸۱۷ 


۱۷۹/۱ بحوالت هجمع الامئثال میدانی طبم بولاق قاهره‎ ٣۷١ گو لد زیهر ررعقید: اسلامی‎ ١ 


۳٣ 


۰م برسمنگان وتخارستانوالی بو ده که اورا «شاعرآل رسول الله » کفته انداء اودر 
مرائیآل بوت ومد حايشان وهجو مخالفان اشعار فراآوان دارد ود رین تئیه بلیغ او 
قتل علویان گريسته ومدافن آن مظلو مان رایاد کرده است» که ازان جمله آرامکاه 
امام یحبی بن زید درجوزجان شمال افغانستان باشد: 





ذ کرت محل الربم من عرفات فا سبلت ده م العین با'هبرا ت 
مدارس آيات خلت من تلاوة و منزل وحی مقفرالعر صات 
دیا رعفا ها جور کل منابذ ولم تعف بالا يام والسأوات 
قبور ښکوفان وا ری بطيبة زا خبرۍ لغ مالهماصلوات 
واخرې بارضي الجو ززجان محلها وقبرببا خمري لدی العر بات 





خو راازعرفات بادآ وردم» واشک خو درافراوانريختم» زیرادردرسگاههای 
آ بات الهی تلاوتی نمو د و نرودگاه وحی از مردمتهی بو د» دیاريکه روزگاران آنر| 
نفرسو ده بو د » ستم ستمگرانآ نر ابرهم زد. کورهای کوفان وطیبه وفخرابيادآر يد 
به رر اناو ودی فرستناده نميشود . همچنين قبرۍ درسرزمين جوزجان وگوری به 
باصری افاکه استد کی 

دعبل بعدازين مصاب‌اهل بیت ومحر ومیت‌های ايشان راباحزن والم برمیشمار د که : 


قفانسال‌الدار التی ختث اهلها متی عهد ها ب-الصو م والصلوات؟ 
واین ‌الاولی شطت بهم غربةالنوی اا نن فیالافاق مفتر قات ؟ 


يعنی : «باری بايستتاازحال همان سرانۍ بپرسيم» که اهل آن رسرعت برفتنده آيا 


برايشان بتاخت» ودرآفاق کيلی منتشر شان ساخت؟» 


اری فیلْهم ئی غیر هم متقسماً وايديهم فی فیلهم صفذرات 
بثاتز ياد فی‌القصور مصو نه وآل رسول الته‌فی الفلو ات 


«من بهر ةایشانرا دربین ديگران تقسيم شده‌مۍ بينم ؛ درحاليکه دستهاى خو دشان 


٠١١/٢ لشر چ بعد|لشه  1 زان وخی‎ ٢ 


ل0 


خاليست . دختران ز ياد در کاخهای بلند نسته اند ولی آل پيامبر دردشتهای سو زان 
سرک تانل پټ 
این مردم کی بودند که باصو م وصلات خان خو د را می آراستند : ودرمنزل وحۍ 
الهی کلام خدارا میخواندند ؟ دعبل گويد: 
هم اهل میراث النبی اذااعتزوا وهم خيرقادات وخیر حماة 
«ایشان دارندگان میراث پیامبر وگزيدۀ رهبران وبهترین نگاهداران بودند.؛ 
تااینجاقصيده بر عاطفۀ تذ کار آ لام وحزن استو اراست؛ ولۍ پس از ين عاطفۀ قهر وخشم 
بحر کت می آ يد٠‏ وشاعر مخا لفان خو د را کینه ورومکذ ب وخطا کاروستمگ رم شمارد: 
وماالناسالاحاسد ومکذب ومضطغن ذواحنة وترات 
هنکامیکه مردم شاعررا مورد ملامت قرارمیدهند» اوبا استواری وايمان قوی اعلان 
حب آل نبی رام نماید وگويد: 


ملامک فی اهل النبی فانهم احباى ما عاشوا واهل ثقاتی 
تخیر تهم رشداً لامری فانهم علی کل حال خیرة الخیرات 
فیارب زدنی می يقینی بصيرة وزدحبهم یارب فی حسنا تی 


د«ای کسیکه بسبب اهل نبی مراملامت داری بدان که ایشان درزند گانی خوددوستان 
ومورداعتماد من بو دند» وبرایر هنمائی خو د ایشانرابرگزيدم» زیر نان برگزيدۀ 
بر ګربد کالند ,ای خدا| ېرت اين یقین برسنابی من بغزای | ودوسنداریايشاترا 
درحسفنات من بشمار ١!‏ 

دعبل مانند شیعيان مخلص درطول سی سال محزولست » ولی بشارت خروج 
مهدی موعو د واینکه اوبه اقامۀ عدل وداد بېردازد» وحق مظلو مان راازستمک ران 
بگیرد» از لام اومیکاهد ‏ واز کرم ساختن مبارزه وجدال بهمین انتظارر جعت امام 
مکتو م وریزش قطرات اشکک کفایت میکند: 


الم ترانی من ثلاثين حجه اروح واغدودائم الحسرات 
فلو لاالذی ار جوه یاليو م او غد لقطم قلبی | ثر هم حسرانۍ : 


۹٢ ۵د‎ 


خر وج امام لامحالة خارج يقوم علی اسمالله والبرکات 


یمیز فينا کل حق و باطل وبجزی علی النعماء والنشّمات 
سأ قصر نفسى جاهدآعن جدالهم کفا نی ما القی من العبرا تا 


«نمۍ بينی که از سی سال بد ينطرف سحر گاهان وشبانگاهان بحسرت اندرم» واک رآن 
چیزیکه روزوشب امید آنرادارم نبودی» هراينه اين حسرات رشته ها ی دلم را 
بریدی» وآن خرو چ امامیست که حتماً بنام خداوبرکات آن بيرون می آيد »وحق 
راازباطل جدامی سازد ونعمت ها ونقمت ها راپادا ش ميدهد» ومراست که از 
جدل ملامت کنندگان بپرهيزم » واشکی که ميريزم درین راه کا فیست . » 

د عبل باین قصيدۀ بلیغ که عاطفه های حزن وغضب خو درا دران نهفته» 
حضرت امام علی بن مو سی رضارادرخراسان مد ح کرده» وبسااشعار زيباومو ثری 
رادرر اې امامانوهجو عباسبانڼوامرا ی ظا لم امو یان ووزبران اب۵ان سروده 
است» ومادرینجا همین قصيده رابطورنمو نۀ ادب شیعی درخر اسان کافی مدا نيم. 

اد ب مرجله : 

مرجِئه باخاصیت ارجاء وتفو يض وتسامحی که دا شتند» اد بې نرم واطیف 
ومسالمه کارې را آ فريدنده ايشان دراهورعقلی کمترپيچيدند» وبه خشونت وجدل 
میلی نکردند» تميیز حق وباطل رابخداگذاشتند وباهیچ طائفه بی بغض وعدا وت 
لکردند» بنوامیه وباوعباس رابااعمال شان بخدا حواله کردند » وفرق د يررا هم 
کافر نشمردند وباچنین روح تسامح ومدارادر بین کشمکش فرق اسلامی زيستند. 

چنانچه کفتيم مذ هب امام ابوحنيفه بک نوع ار جاءراکه باسنت متضادنباشد 
زعابت عيکر ده واکثریت مردم خراسان وماوراءالنهر برین مذهب بودند بنابرین 
مظاهرروحيۀ ارجاء» دراد خراسان نیک پدید اراست . مثلا عفواز گنا هکاران 


مومن 1 به عشید ۀ معتز له عنام ګناه ره دا مستحق عققوبت استولی مرجپنه 





سلاړي اعدم سوا سي ۱۳٣/۲‏ 


1د 


باوجود عدم توبت »عفوالهی رامحتمل می شمردند. 'اوهم ازين روست که اکثر 
شعرای دورۀ عباسی درلهر ولذات وباده ومعاشرت بازنا ن وامردان فرورفقتند» 
ويمل هب اږچجاء نکيۀ شره رابرعارخداروندی تم دند ٍ 

مڅاله ابونواس بزرکترين شاعرېز بز می عرپب (حدود ٠٤٤‏ که اوراشا غو 
خمريات ناميده اند » وعمری رادرعیش ونشاط ولذت بسربرد ه ومجا هر بفسق 


وفجوربودا میکفت : 


ابهاالغافل المقيم مي اا : ولاعذر . فی اامقام لساه 
۷ هلتا سل فارسا یوم تبد والسماء فوق | لجباه 
څر اى علی الاساعۀ والخه ريط » راج لحسن عفوالله" 


بعنی : « ای غافل که برلهوابستاده د ی اوعذری را نمی زي مانمینتوا:م 
بوسيلۀ اعمال خود؛ درروزحشرنجات يابيم » جزاینکه با وجو د تفر بط و بد - 
حسن عفوخداوندی سخت اميد وارم ا: 

اینگو نه منطق ادبی دربین خراسانیان بانشرعقائدار جاء ومذهب متسامح حنفی 
رواج يافت وجزومهم شاعری درى گرديده که ران دراد ب قر نها یئ د ې 
نکی اشکا راستد, 

درتفسیر صوفیانه آ یه «ماغرکک بربکک الکريم» وارداست که درين به خداوند 

به یاد بنده میدهد تابند ه گويد: غرنی بک کرمک ولو لا 5-رمکث مافعلت لانک 


رزبانسعسشرقرټ فامهلت: 


یقول مولاي : اماتستحی مماااری من سوء افعا لکک؟ 
فقلت : يامو لای رففاً » فقد المدسیۍ کثرت افضالکه!" 


اس دو همين فصل درشرح فقه ومد رسهء فکری ۱٠م‏ ا| بوحليفه شرحی دربارة مرجپه وادهادم 
به آن رجوع فرماييد . 

۲ برو کلمان ٨۸/٢‏ يحوالت | شعا رخود او 

۳ ۲ /۴ ضحی الا سلام‎ ٣ 

اا ۱ل الا سراره یب ی ٠٤٤ /١٢‏ ابم تهران ۱۳٣١‏ شش 


۹٧ 


«بادارمن خو اهد گٌفت که افعال بدت رامن می "بينم وتوشرمی ندارې ! گويم 
ای بادارومن | عماناکثرت فضل تومراجټن قاسدماختیئ 
درزبان دری مابعد یزاین افکار اثرداشت ودرر باعياتی كه به عمرخيام 
شرب ناه هه چپین وارد است : 
گرکوهرطاعت نفتم هرز گر د گنه از چهر هنرفتم هر گز 
نومید یم زبارگه كکرمت زیرا که‌يکی رادونکفتم هر کز 
این رباعی که دلیل قوی مرجلی کو يِندۀ آن تواند بو د » به ابن سينافیلسوف 


معروف ( متوفی ٤٨٤٨٨‏ ) منسوبست : 


ما يم بعفو توتو لا کكکرده وزطاعت ومعصیت تبرا کرده 
٢‏ نجاكه عناب‌تو باشد باشد: ناکرده چو کرده. کرده چو ن ناکرده 


شيخ ابو سعيد فضل الله ابو الځیر میهنی خراسانىی (٤٥٧٤/٠٠٢٤ه)‏ نمايندۀ روح لي 
تصوف ابن سرزمین است » که لر کلمات لطیف اوامید وارې برحمت پروردکار 
وصبغۀ کهن تصوف وارجاء نمایان است وازوحکایت آرند که: 

«آ ور ده اند که کسی ازبغداد برخاست وبه ميهنه آمد بنزد يكکک شيخ قدس‌الله 
روحه» وازشیخ سوال کرد : که ای شیخاحق سبحانه وتعالی این خلائق راازبرای 
'چه آفريد؟ حاجت مند آ فرينش ايشاان بود؟ 
| شبدختا اا ړت سه چيزآ فريد: 
اول: آ له قدارتش بسیاربود نظارکی میبایست . 
دوم .که نعمتش بسیاربود» خورنده میبايیست. 
سیو م: آلکه رحمتش پسباربود گناهگارميایست. ١١‏ 

ادب مجبره: 

پيشتر کفتيم که موسس جبريه مرد سمرقند ئی جهم بن صفوان بود که از 
ترمذعقائد جبرراانتشار ميداد:ودرحدود ۸٠٨۰٨‏ ميزيست وشهرتش به نشر اين عقائد 

۱-اسرارالتوحيد ٨۸۷‏ طبع تهران ۱۳٣٣١‏ ش . 


٩۸ 


تااندازه یی بود» که معتزلیان یکنفر مّکلم مجادل خو د حفص بن سالم را به ترمذ 
پيش جهم برای مناظره فرستاده بودند ١‏ 
عقيدۀ جبردراد ب دری نهایت شيوع یافت وحتی کسانیکه اساساً ازفرقۀ جبريه 
ودند بازهم گاهی لب به سخنیکشو ده اند»؛ که بوی جبرازان نوا 
رسماز زمان سيارقدیمکه اوائل صباوت ادب دری 
بود» تا کنون مثا هد است » مثلا محمد بن وصيف سیستانی که منشی 
ورکن درباریعقوب وعمر وصفاری بو د»‌بر گرفتاری عمرولیث دربلخ( ۲۸۷ ه)اين 
ابیات گفته بو د که ازان بوی جبر بمشام میرسد : 
شش بنده سبب ازبخششر است کارقضابودو تراعب نيست 
ردو بردازصلنتکارداست هدؤدرماندةۀ سارهو کیټ" 
ابو طيب مصعبی يکی ازوزراء ورجال دانشمند دربارسامانی (حدود ۳۲٣‏ ھ) 
که شاعر چیره دست دری وعربی برو د درنکوهش روزگا رقصيدۀ غرا وبليغی دا رد 
که مطلم آن ایفست : ' 
جهانا! هما نا فسوسی وبازی که برکس لپایی وباکس نسازی ! 


رول ان به جهان خحطاب مور وانتقاداهيزی دارده که ازان حمله است : 


چرا زیر کا نند بس تنگکك روزی چرا ابلهان راست بس بی نیازی ؟ 
ار نه همه کار تو بټاژ قونه چراآلکه ناکس تر»اورانوازی ! 


درنتيجۀ این احتجاج وانتقاد »تمام گناه این سازمان نامطاوب راباز بگردنڼ 
انسان می نهد که مجبور است» واین دستگاه بابی نيازی نتايج کر دش خو دراحتما هید هد: 
جهانا ! همانا ازين بی نیازی کله کارماييم توجای آزی ! 
دررباعیاتی که به عمرخیام نسبت داده اند فلسفۀ اجبارو بیچار کی انسان در ما بل 
تقد یر بسیار اس-- 


۲" درهمين میحث به عنوان معتز له وجهميه رجوع دود . 














ا-تاريیخ سيستان ٣٠٢‏ 
. تاریخ بمهقٌی ۳۷۷ 


٩ 


یارب تو گلم سرشټه یی من چکنم؟ پشم وقصيم تورشته یی من جگنم؟ 
هر یك وبديکه آيدازمن بوجو د تو برسرمن نبشته يۍ من چکنم ؟ 
ادب صوفیان : 
افکارصوفیان وعشق الهی وديکر مطالب عمده ادب بسیار لطیف ودلکشیرادر 
زبانهای شرقی فر يد که با قسمټ پزرکگث آداب عرائ ودری و پښتودرافغانستان 
زادۀ همين حر کټ وهمين مبدأ فکری شمر ده مى شود ومخصوصاسه نوع شعر دری 
وپښته يع لی غزل ورباعی ومثنوی مضامين بدیع وبکری را ازتصوف گر فته است . 
چون موضوع بحث مافقط ادب دوقرن نخستين اسلامیست ودرينجا نمیتوا نيم 
به تفصیل وار د اوضاع ادبی قرون ما هد شو يم » بثابرین نمونه یی ازترا ث ادبی 
صوفیان همین دوقرن راشرح میکنيم . وچون ازان عصر نمو نه ها ی اشعار پښتو 
وردری بسیار کم مانده انين رونمو نه یی رادر دست نداریم» که نمابدۀ و 
ص وفږع آن عصر در زبانهای داخل ما باشد ولی درزبان عربی که زبان رسمی وعلمی 
وادبی بود» نظائرخوبی ازان موجود است . 
صوفیان خراسانی که ار باب علم وسواد ودانش بودند زبان عربی راحتما ياد 
داسشنه رازا دین ‌ودفترو کتاب بو د؛ وتمام افکار وآ راءخودراچه درنشثرو چ ه در 
نظم درهمین زبان گذاشته اند. 
شاعری باتصږوف نزديکی وهه راهی دارد زراص وفی ازماده بمعنی وازجسم 
به‌رو ح وازحيات مادی به حيات عفلىی وفکری متمايلاست وعشق خىداودو ستی 
انسان وعاطفۀ قوی اورابحر کت وکاهی هم بهههیجان می آورد» وتمام این احوال 
زایندۀ شعربديع وم وثرولطیف تواند بود . 
درم واریث ادبی صوفیان برخی اشعار لطیف ورشیق باق مانده . وبسا اقوال 
ایشان درنثرمنزلت اشعار عالی رادار د » زيرااين سخنان اطیف صوفيان نیزازعالم 
عاطفه ودل جرشیده . وازان منيم الهام وعشق فروريځته است : 


فضیل بن عیاض مروی ازصوفیان قديم خراسان (متوفی ۱۸١‏ ه) ميگفت: 


ھ۹٠۰‎ 


«من الله بر د وستی پرستم » کی نشکييم که نر ستم .هم وی مته بو د که : ار وزرستخيز 
سه‌مر د ازشمار فار غ ناش مر له سب جرام نکد ومردیکه یا کدامن باشدو 
شخصیکه بین دونفر بفرض سخن نکويد .ۍ٧‏ 
از اشعا ر بايزيدبسطامی صوفی معروف خراسانست درحقيقت عشق الهىی : 
احبك حين حب الهوی وحِباً ۷ دت و ام لداه 
فاماالذی هوحب الهوئ فرفعککئ للحجب حتی اراك 
واما الذی انت اهل له فشغلیبذ رك عن من سوا ك؟ 
يعنی : « باتو دونو ع دوستی دارم» دوستی عشق و دوستی اینکه تواهل آ ئی! 
اما دوستۍ عشق تاجاییست که پرده برداری تاترا ببينم , 
ولۍ دوستی که درخورآ نی ! چنین است » که دريادتوازماسوا فارغ شرم . » 
ابراهيم ادهم بلخی کفت :«ديدن بسیارباطل ٠‏ معرفت حقرا زائل می سازد . ۳م 
کو دند ابراهيم ادهم درطواف کعبه به کسی کفت : با که شش مرحله رانه پي ما لی » 
بدرجۀ نیکو کاران نرسی ! : 
اول :نا که دروازۀنعمت راه بندۍ ودرشدت را کشابی ! 
دوم د تا که دروازۀ عزت رانه بندیو درذلت را نکشایی ! 
سوم: تا که دروازۀ راحت‌رانه بندی » ودرچهدرانکشا یی ! 
چهارم :تا که درواز خو اب رانه‌بندی»و دربيخوا بی رانکشایۍ! 
پنجم : قا که درو از توانگرۍ رانه بندۍ » و دردروېشی رالکشایی ! 
ششم فا که دروازه امل را عبندی و در بیاری بمر کی راتان ٤‏ 
بشرحافی مروی ( متوفۍ ۸٧٢٢۷‏ ) میکفت : 


۱-طبات انهصا ری ٩٢‏ 
-٢‏ التعرف ۸٨‏ وقوت )لقلوب ۸٤٠/٤‏ 
-٣‏ طايقٌات انصاری ٠۷‏ 


طبقات سلمی ٨۸‏ 


۹١۱ 


قطم اللیالی» مع الايام » فی خلق والنوم تحت رواق الهم والقلق 
اغری واجدربی من ان یقال غد" ان القمست الغۍ من کف مختلق ' 
وشبان وروزان رادرژنده گذرانیدن ودرزیر رواق غم واضطرا ب خفتن بهتر 
است اژنګه فردایمن ۹2 هر ين 
ازسخنا ن شقیق بلخی 
مچ واو او هام آن رات 1 
حاتماصم بایخی ( متوفی ۷٧‏ ھ)کفت: 
کسیکه سه چیزرابدو ن سه چیزبخواهد کذابست : 
آلکه حب خدا را بدون ورع وپرهیز کاری ازمحارم بخواهد . 
آ نه بهشت رابدون انفاق مال خود پخواهد . 
آ لکه حب رسول خدا رابدون محبت فقربخواهد ." 
د- چ پم 
درینجاست که جستجو و تحقيق ماراجم به اوضاع دوقر ن نخستين اسلامی بپایان رسید» 
واگرتوفیق رفیق ورو زگارمساعد گردد» بقيفاوضاع را در مجلدات ديگراين کتاب 
به تفصيل خواهم وشت . واين جلدکتاب شپ اول سرطان ٤٤٣٤١‏ درجما ل مپنه 
شهر کابل انجام یافت بفضل الله وتوفیقه . 


عمدأ لحی ۶بیبی 





طبقات سلی ٤٤‏ 
٢‏ طبقات سلمۍ ٢‏ 
٣‏ طيقان سملمی ٣٧٩‏ 


٩٢٢ 


استدراك 
(۱) خلیفه وملکک 
درفصول کتاب جاليکه بعد ازدور؛غلفاء را شدين» وآغازامارت حضرت معاوپه نام امرای بنی اميه 
وعباسيان را به اسم امير یا شاه ویاانتساب ند شاهی بديشان برده ايم » مبنی برين است که دور؛ 
خلادفت حقیقی در ٠۰‏ سال مذکورختم شده ودرين پاره درکتب صحیح احاديث مانند ترمذی ونسایی 
وابوداود حديشی نقل شده که راوی آن سفينه يکی ازموالی حضرت ر سول صلعم است » وسعيد بن جمهان 
ازوشنیده که گفت : قال رسول الله صلعم! لخلدفة فىامتی ثلاتون سنة »ثم ملك بعد ذ لك . يعنى به د 
ازمن خلافت تاسی سالست که پس ازان دور ملکک (شاهی) است , سعيد بن جمهانگفت که سفينه بعد 
ازین دورۀ خلافت ابوبکروعمروعثمان وعلۍ رض الله عنهم را شمردکه سی سال بود . چون گفته شد 
که بنی اميه هم خود را خلفاء دانند . سفينه گفت : ئی ايشان ملو اند وازبدترين ملو . ١‏ 
(۲) گراوخوره 
درصفحة ٩٣٤‏ سطردهم کلمه (گرا) آمده که بر سکۀ سپاله پتی دیوا کابلشاءمنقوش است واين 
کلمه زا درقهرعت سکو کات موزه کاله (ج۲) ازروی رسمالخط هندی چنين خوانده ائد. ولیگمان 
غالب من اینست که قرائت صحیح کلمه(خوره)خواهد بود» زیر ابر سک و کات آخرين پادشاه ساسانی 
يز دگر د سوم که معاصر کابلشاهانست » «خوره اېزوت يزدگرت » نوشته شده . ٢‏ 
چون درشکل تاج شاهی وتز ينات لباس وچ هره بين اين شاهان شباهت ومماثلتی 
موجود است » البته درنوشتسکه نیز نزديکی وشباهتی باشد . 
کلمات خوره اپزوت برسکه های اکثر شاهان ساسانی نقش شده که معنی آن « جلالت افزود » 


بود ۳٣‏ و خوره دراوستا خورينه یا خور دلو بوده که در پهلوی خوره شد وکلمه فر بمعنی جلال 





را اوصول ٤ ٢‏ کتاب الخلافه تالیفابن دیبع شيبا نی( ۹٩‏ ۸- ٩٤٩٤٩ھ‏ ) طبم قاهره ٨٤٣١‏ ھ 
٢‏ سبک شنا- ؛هار١‏ / ٧٤١‏ 
۳ سبکك شناسی ۱/ ۱۳۸ 


۹ ٣ 


وشکوه هم ازن ريشه است . بدانکه آریایان قديم چنين عقيده داشتندکه خوره نوريست ازجانئب 
خدای تعا لی که بر خلایق فایز ميشودکه بوسيلۀ آن قادرشوند برياست وحرفتها وصنعتها » وازيسن ور 
آنچه خاص است » بېاد شاهان بزرگک عالم وعادل تعلق ميگیر د ١‏ در زامیادیشت گويد که خوره 
(فر) را شا هان کیانی تا گشتاسپ داشتند » و بعد اآزاناهوره مزداتاروزرستاخيزآنرا نگاهدارد» 
تاکه درآخرسوشیانت موعود زردشتی ازان برخوردار شود . وی ازکنفاردریا چه هامون سيستان 
ېر خپر د وکل را پرازراستۍ ودادکند؟ 

چون خوره يا فرایزدی سمبول قديم شاهان بلخ بود » ودرغرب قلمرو کابلشان هم ساسانيان 


آنرا استعمال ميکر دند » پس بعید نیست که قرائت صحيح گرا همين خوره قديم باشد . 
(۳) در تحلیل کلمه‌ر تبيل 


درصفحه ٢‏ رأأی وحدس خود را درباره تحلیل وتجز په نام رتبيل نوشته » وچنانچه گفته ام 
این حدس دلیلی برای اثبات ميخواهد وتا وقتيکه سند قاطم ديگربرای تأييد آن بدست تیاید » البثه 
از مرحله حدس وتخمین بالاتر نمیرود . 

بعد ازنشر اين حدس من که درشماره ۲۰٢‏ سنه ٤٤٣١‏ ش مجله وزين يغما در تهران طبم شد 
دورأی ديگر دراصلیت کلمۀ رتبيل بمیان آمد : 

نخست اینکه : ښاغلی غلام سرورهمایون همکارغزيز مادرانجمن تاريغ » مقالتی رادرشمارۀ 
هفتم بر ج اسدوسنبله ٥٩٣١‏ مجلة آریاناطبع کابل نوشت که دران باراول اين کلمه را انتبيل خواند؛ 
وبر قرائت هاوضبط هایءتعدد گذشته ز فبيل-ز نتبيل-ر نتبيل- رسل -ر ثبيل-وغير هشکل انتبیل راهم افزودو : 

شد پريشان ځواب من از ک فثروت تعبيرها 

نويسندۀ دانشمند به استناد ذکرپانی ئی واضعم دستورسنسکریت درقرن پنجم قبلالمیلاد گویدکه 
انته پاله درتشکيلادت قديم نظامی هند دسته يی ازافسران نظامی بودند» و این نام مرکب است ازانته 
بمعنی سرحدوثغرکشور ١‏ پاله شکلی ازادات فاعلی وال يعنی مرزبان وحاکم سرحد . 

بمد ازين درآذرماه ٤٤٣١‏ ش آقای دکترباستانی پاریزی درشماره ۲۰٢‏ مجلۀ موقريغما 
مقالتی را ناک قالدر لوش پررای داد » که این لقب تر کیب است از کلمه‌رتهه 1۸1111 
اوستا ډی بمعنی گر دو نه (ارابه) ٢‏ پیل حیوان معروف که معنی آن جمعاً «وگردو په ې پيل » می شود 
ومقصدازان قرماععیت کهمرکب وگردون ارښل استک چري ای قاقان په سرسدای هنبه 


نزديك میريستند ه دارای بيان زيا د در لشکر خو د بوده اند » چنانمه درجنگها ئی که با يعمقوب ليث 





اس بر مان قاطم 1 / ۰ ۹ ۷ همين تعر يف خوره زا شیخْ سهر ور دی د رحکمةالاشراق ازقول ز ردشت 
نمل نمايد که معنی آن «بارق! لهی» باشد . 
٢‏ حواشی برهان /٢‏ ۷۹۰ 


۹٤٨ 


کړوند » همین پیلان خودرا -بقول تاريخ سيستان ‏ بمیدان پيکارآ ورده بودند 

این بوه لب لباب دو نظرديگردربارۀ رتبیل» که نزد من تااکنون همان شکل(ر تبيل)اصیلاست ‏ 
هرگونه معنى ييکه ازتجزيه آن مراد شود »واين ضبط جمهوررا تا وقتی اصيل دانيم » که درمقابل 
آن دلیل قاطم ومويد یقین برای يکی ازاشکال ديگربدست ۲ید . 


٤ سطر‎ ٣٣٤٩ تاجرانروسی صفحۀ‎ )٤٧( 


اد پازرگا نان سیارروسی بقول ابن خر داذ به ( ص )٥٤‏ کاهی ازراه بلاد روميه و صقَالبه 
( ملل اسلاوی جنوب اروپا) به شهر خزرخمليج می آمدند »و ازان چا دربحرجرجان سفر کرده» 


وبه بلخ می رسیدند . وبعد ازان ازراه ماوراءا لنهربه کشورچین ميرفتند . 
ره ) سک بلخ ص٥٠٠‏ 


درصفحۀ ٠‏ برځی ازمسکوکات مضروبخراسان ذکر شده» ودرهمين سلسله سکه‌یۍ موجوداست 

که درسنه ٢٣‏ | ھ د رباخ ضرب شده» وبر ير وی آن چفین نوشته‌است : 
«بسم الله ضرب هذالدرهم ببلخ سفه ائنين وثلشين ومپه .» 

هکس ان سکراه درمجلۀ فاکو لتۀ ادبیات استانبول جلد سوم شماره ه ٢--‏ نشر شده که آقای 

محمد يعقوب واحدی عضوانجمن تاریخ این مطلب را بمن یاد آوری فرمرده اند . 
)٢(‏ امه های هرویىوتجارت آن 
ص ٨٨٤ -٤٤٧٤‏ 

بمداز صفحه ٢٢٤‏ دربارۀ صنایم وتجارت خرا سان شر داده شده» و گفته‌ايم که تجارت 
عراناښاساللف عربی رواقي وا080 

نکتۀ بسیار نافع و قابل گٌفتن درين مورد اینست » که جامه های مصنوع هرات در ممالكګ عربۍ 
شهرت فراوان داشت وبا زرگانانآ نرا دربلاد عربی همواره میفروختند. تا جاييکه براىاین پيشه‌يعنۍ 
فرو ش ثياب هروی ازمادۀ هری درزبان عر بۍ کلمه هراء بروزن فعال ساختند (قا موس مادۀ هری) 
ويکی از علمای نحو عرب ابومسلم معاذ بن مسلم مشهور به معاذ الهراه | لکو فی استادکسایی 
متوفی ۷ ۱ه پيشۀ فرو ش جامه هاۍ هرو داشت , 


(وفیات الاعیان ٣۹/٩‏ وطبقات النحويين )۱۳١‏ 


٥ 





ووست ابو اب وفصو لومضامين 
ئش ففضصل ال 
له لڼ لوډبن يئ 


(۹) مې افغلانستان مقارن اسلام صفحۀ -٢‏ نظری به سياست وکيش وصنعت 
وخط -٣‏ زبانها ١‏ آيين بودائی و اوضاع عمومۍ ۷ - معبد سؤناگریازون ١١‏ - معبد شاه بهار کابل 
-٥‏ (۴م) زایران چینی درافغانستان ٩١‏ - شی فاهیان ٠‏ سونگک ين ٢٢‏ یون تسنگگک ٢٣۲-دونفر‏ 
چینی ديگر ٨٢‏ - ووگنگک ٨٢‏ - (ج٣)‏ دودمانهای شاهی -٩٢‏ اول لويکانغز نه ۱١-تحليل‏ کلمه لوی -٣٣‏ 
لويکان غزنه وگردیز ۳۹ - دوم رتبیلان زابلی ٨٤‏ عصررتبیلان وعدد ايشان ٠٢‏ - ضبط های 





مختلف نام رتبیل -٣٩‏ تجزيۀ تخميفی نام ٤١‏ - تحقیق دراقوال مورځين ۷ - سوم کابلشاهان -۷٧‏ 
نا مهای کابلشاهان ۷۷- اهمیت مقام کاب لشاهن۲. ١-چهارم‏ نپکیا یاه ۱١‏ -پنجم| مر ای شمال هندو که لس ۷ ۰٠‏ ۱- 
ششم تگینان ٠.۹‏ - هفتم شيران بامیان ٢٢۱‏ هشتم سوريان غور ۱١١‏ 


فصل دم 
عصر خلفاء راشدين وبنی اميه تا خروج ابو مسلم خراسانی ٨٩١‏ -(۹) خراسان ٠٤١‏ - 
(۳) آغازفتوخ اسلامی درافغانستان -٧٤١‏ جنبش قارن خراسانی -٠٠١‏ فتوح اسلامی درجنوب 
افغانستان ٠٤١‏ - حکمرائی عبدا لرحمن بن سمره ٠٥١‏ - فتح کابل -٥٥١‏ (م) دور امويان -٥٩١‏ 
امارت حجاج ٧١۱‏ - قتيبه بن مسلم باهلی ۱۷١‏ سهم يك خراسانی ٥٧١‏ - () امرای بنی اميه تا 
جنبش ابومسلم -٧٧١‏ عزل اسد وآ مدن داعيانآل عباس -٨٨۸۱‏ اشرس وجنيد وعاصم -٨٨١‏ نصر بن 
سیاروقتل امام يحیی ٥٨١‏ - قتل عبدالله بن معاویه -٨٨١‏ بعضی ازوالیان هرات درعصر اا مویا ن ٢۹١‏ 
نموداروالیان خراسان ٢١١‏ (چ) سيستان وچنوب افغانستان درعصرامويان -٩١١‏ جيش الفنا -٠٠٢‏ 
جيشالطواویس ١٠١٢‏ - (۹) واليان سیستان ووضع رتبيل ١٠٢‏ (ه) فتوح اسلامی در شرق وجنوب 
افغانستان ۳٣‏ - فتم محمد بن قاسم درسند ١١٢‏ - () فتوح ديگردرحواشۍ شر قی تاملتان ١٣٢٢‏ -- 

دار عمال امويان در سند و شرق خراسان ٣٣٢‏ - 

فصل سوم 
جنېشابومسلم واوضاع افغانستان درعصر عباسیان تاظهورطاهريان ٥٣٢‏ ( ) مقدمات جنبشابومسلم 
وتشکيل دولت عباسىی ۲۳٢‏ استفادۀ خراسانیاناز اوضاع جاریه ٣ ( -٤٤٢‏ ) ظهرابوسلم ٤٥٠‏ - 


٩۹٩ 


ابومسلم که بود ٧٤٢٢‏ صورت وسيرت ابومسلم ٩٤٢‏ نشت بومسلم وآ غاز فعالیت او ٣ه‏ ۲-لشکرگاه 
سپیدنگک وماخران ٠٠٢‏ - اعلام خطر ۲۰٢‏ - ( سم ) اعلان خحلافت عب اسی بسعی بو مسلم -٩٢٢‏ 
(ص)بومسلم درخراسان ۲۷٢‏ - پايتخت بومسلم ٧۷٢‏ - چگو نه بومسلم بها فريد را ازبين برد؟ ۲٧۷٢‏ - 
(ک) بوسلم درسفرحج ٨۸٢‏ -()) بومسلم درزیرتيغ منصوره ٨٢‏ - (#ا) تبارواخلاف بومسلم -٩٩٢‏ 
(ھ) خراسان پس ازبومسلم -٨٩٩٢۸‏ خروج سنباد به خون خوا هی بومسلم ٢٠٩-جنبش‏ اسحاق - شور ش 
سپيد جامگان خراسان ۳٠٣‏ خروج راونديان خراسانۍ ۳۰۷ برا ز بند ه جنبش و مدن المهدۍ 
بخر اسان ٣١٣-جنبشهاى‏ ديگر تاخر وج استادسیس ٣‏ ٣٣-جنېش‏ استادسیس هراتی ١۳١۷‏ - قیام سپېد جامگان 
ومقنم خراسانی ۳۲۰ - يوسف البرم )۳۲ - ظهورمقنع وپر چم سپيد ٢۲٣‏ - چگونه مقنم خويشتن را 
بسوزانید ۳۳۰-(ه) وقايم ديگر خر اسان تاظهورطاهریان ۳۳۳ خلافت هارون وکشودن شاه بهار 
کابل ۳۳۸ خروج حصين سيستائی ٤٤٣‏ حمکرانی فضل بن يحيی برمکی )۱١( -٤٣٣‏ خروج حمزۀ 
سیستانی وشورشهای ديگر ۳٣‏ بيعت با امام علی بن موسی رضا ووفاتش ۳۷٣‏ - (۹۹) برمکيان 
بلخی )٢٩( - ۳۷٣‏ اوضاع سند وولایات جانب شرقی افغانستان ٠٠‏ -واليان سفد دردور؛ 
عباسی ١١٣وا‏ لیانسيستان و خراسان وهرات از غاز دورؤعباسیان ٣١٤‏ والیان سیستان ٢١‏ والیان 


خراسان٤٤٤-‏ واليان هرا ١٠٤‏ 


فصل چپارم 

اوضاع اقتصادي واجتماعۍ واداری وهکرۍ وعلمیىو ادبی افغانستان دردوقرن اول اسلام ١٧‏ - 
)١(‏ اقتصادیات ١٤١٤‏ خراج ومالیات ٣٣٤‏ -خراج و عايداټ مالى دولټ ااسلامې ٤٣٠‏ سخراج 
خراسان و تعلقات آن در کشور خلفاء ٨٩٤٣٤‏ مجموغۀ کل مالیاتټ خراسان ٤٤٤‏ موقعيت مالسی 
خراسان دردولټ عباسی ٠٤٤‏ - زراعت وصنعت وضلاحت ٧/٤٤‏ سيستم آبياری -٤٤٥٤‏ سلنا يم 
-٤٩‏ منسوجات ٢٢٤٩‏ شکرسازی ٩٢٤٩‏ آسیاهای بادی -٩٧٤٧٤‏ زرگری وفلز کاری ٧٧‏ -کاغذسازۍ 
١٢٤‏ - هیکل تراشی ٧٤٤‏ تجارت ٧٧٤‏ سه راه تجارتی ٧٧٤‏ تجارت با هما لك عربی ٩٨٨٤‏ - 
تحا رات با چین -٨٨٤‏ کا لای با زر گانی خرا سان ٨٨‏ - مر کز ت جار تی سر قند -٤٧٩٢٤‏ 
تجارت مو اشی ٣٣٤‏ - تاجران رو سی ٩٣٤٩‏ مسکو کات ٢٤٩‏ ھ-کلمات پيسه و درهم ود ينا ر٩٤٢٧-‏ 
دارالضرب خراسان ٥٠ه-اوزانواکيال -٠٥٥‏ (۴) اد اره‌ و تشکیلات دو لتۍ -٠٥‏ نظر پۀ 
جها نداری وثقافت اداری(١ه-اداره‏ در عصر اسلامی ٣١-شهر‏ يچ وکنار فگګو مر زپان؛ ١ه‏ کاردار ان عربی 
درخراسان۰٧ه-انواع‏ امارت ٢-امارت‏ خا ص ٥٢-اما‏ رت عام ٣‏ ٥-امارت‏ | ستیلاء؛ ٥٢-اصناف‏ کار 
دارانودواوين ٥٥‏ - بیت ا لمال ٢٥‏ حق! لصلح ٥٢-دیوان‏ خر | ج ٥٢-دفتر‏ بقا یا -۲٢‏ شر طه وصا حب 
شرطه ٥٥‏ -دیو ان قضا ١٥‏ ه-تنځو اه قاضیان و کارداران ٣٤‏ ه-احتساب ٢هر‏ سیدکی به مظا لم ٤٤‏ هسبر يدو 
راهها ٣٤‏ ه-راههای برید ٠٥‏ ه-تشکیلات لشکری ٥٤‏ ديران الجند ٥١١‏ لمسکر -۷٥‏ عدد لشکر عرپ در 


٧ 





خر اسان ٥۷-لشکرعباسيۀ‏ خر اسانی ٥۷-البسه‏ ولوازم عسکری -۷٥‏ ارز اق لشکر ٨٥‏ عسکر 
مطوعه ٥٨٠ر‏ تبه ‌های لشکر واقسام لشکر ٥٨٨-بير‏ ق های جنگی ۸٥٤‏ -استعمال دهل ٤‏ ٨٠-عساکر‏ سر حدی -٥٥ ٤‏ 
منجنيق ه )(-٠٥‏ جامعه وطبقات ۸۷ ٥-طبقات‏ مر دم د رعصر اسلامی ٥٩٢-دودما‏ نهای حا کمه وروحانیان -٢٩‏ 
دهقانان وسواران و کدخدایان ۸ هموا لی وغلامان ‏ ۹۰-تر سایانه ٩۰٠-جهودان ٧۰٩‏ طبقات عامه‌ومزاج 
ایشان۰۹٠‏ عیاران ١-ز‏ نان ٤٧‏ ٩٢-طر‏ زز ندگا نی ورسوم وقیافت مردم ١٨۸‏ -تا ج وتخت وفر ش ۹ ۱٣-رفتار‏ 
بدست چپ ۰ ٩٢-ضر‏ ب دهل وآ تش افر وزی ٠‏ لبا س ٩٧٣-او‏ قات و تقو يم۰ -٢٩‏ روز ها وهفته ٢۳١٩‏ ما هها 
و شهورعر دی ٩٩٣-وضع‏ سنه هجری ٣۳۷‏ تقو يم مجو سی ۹۳۸ تقو يم با بلی ٩٩٩‏ -تقويم ميستانی ٠‏ ٩٧٤-تقو‏ يم 
خوارزمی وسغدی ٩٤٤٠-اعیا‏ دور وزهای خاص ٩‏ ٩٤٢د‏ رسمت شر قی مملکت ٩٤٧٤٧٢-اعيادمردم‏ خر اسان ٢٤٧٤٩‏ 
اعیادمفدرخوارزم ٩٩‏ -(ع))| بنيه و تعمير اټ و شهر ها ٢٤‏ ٢-بنای‏ نو بهار بلخ ٩۹--سبککا‏ بغفيۀ کال وخر اسان 
٨-شهر‏ بخا را ٩۱٧٢-شهرز‏ ر نج ٩۷٣-شهر‏ بلخ ۷٧‏ غز په ٢٧۸٩‏ -بست ۰کو هک ۸۱- هرت -٨٨۸٩‏ 
پوشنگو قاد س ٢۸٩‏ -کابل ۲۸٨‏ بامیانه ٩٢-پشاور‏ ۸و يهنده -٩٩‏ ملتان ٣۹٩‏ مر وه ٩٩-سمر‏ قند۷ ٩۹‏ 
تر مد ۸ ٩٩-نيشا‏ پور ٩۸٩٩-شهر‏ سازی ه۷۰۰ ابنيۀ خيريه ۷۰٥‏ مټاجد ۷۰۸ سک سا ختمان مسا جد -٧‏ 
مسجد بلخ ٧۱٧-مسجدزر‏ نج -٧١٧‏ مسجد غز نه٧۷۱-مسجدقتیبه۷‏ ۱-(ع) فر هنک يافکر وعلم وادب بعدازظهور 
اسلام در افغانستان ۷۱۸-فرهنگ اسلامی ۰٠۷۲-تخلیق‏ وانتقال افکارو۲ ار فرهنگی ازراه افغانستان ۷۲۳ - 
آغازانتقال فکری ٢‏ ۷۲- تجارت ٣۷۴۳-سهم‏ بر مکيان در نشر وانتقال فرهنگک ٤‏ ۷۳-ز با نهای داخلی وادبیات 
ن ۲٢-۷۳۸‏ ار نخستین ادبی پښتوه ٧٤۷-چندالر‏ کهن اززبان دری٧٧٤۷٧-سرود‏ سيستانی -۷٤۸‏ درحدود ٠٠١‏ 
٠-خن‏ بلخیان -٧ ٠٣‏ مر أيۀ سمر قند۳ ه ۷عبا س مر وزی ۷٥٥٧‏ حنظلۀ اد غیسی ٧٠٥۷-محمو‏ دور اق هر وی۷۲۰ 
علوم نقلی و عقلی ٧١٣-سهم‏ خر اسا نیان در علوم نقلی ٧٩٢۷-علم‏ قر ٢‏ ت٧‏ ٢۷-ابن‏ ر اهو يه هر وزی ۸٢۷-ا‏ بن سلام 
هروی ٩٢۷-تفسير ۷٧۱‏ -حديث ٧٧۷-عبدالله‏ بن مار مر وی ٧‏ ٧۷-أ‏ ين معين سر خسی ٧۷۷-دار‏ می سمر قندی 
٩۱-خلف‏ سندی ٧٧۷-ابو‏ نصر سندی ٧٧۷-اسر‏ | یل بن مو سی ٧٧۷ر‏ بيع سعدی ۷٧٧‏ تدوين صحاح بو سيلۀ 
خراسانیان ۷۷۷ صيح بخاری ۷۸٧۷-امام‏ مسلم نشا پوری ۷٨٧‏ ابو داودسيستانی -٣٨۸٧‏ ابوعیسی تر مذی 
۷۳-احمدبن علی نسایی ٨٧‏ ٨۷-علمای‏ ديگر حديث ٢‏ ۷۸-ففقه وفقهاء ۷۸٧‏ مد ر سه اهل حد يث واهل 
رأی ۷٩ ٩٣٩-۷۸٨‏ مکحول کابلی . -٩‏ کو سج مر وی ٧‏ ٩٣-داو‏ د ظا هری ۷۹ -عمروبن عبيد کابلی ٧٩٣۷-نافع‏ 
کابلۍ ۲٢اعام‏ احمدحفبل مروزی ٣٢٧‏ امام | بو حنیفه ومدرسۀ فکریا و٩٢۷‏ شجره أ ین مد ر سه -۷٧ ٧‏ 
شاگردان معروف ابو حنيفه -۷٩٩‏ فقيهان! ما ميه ٠ ٤‏ ۸ سهم دا نشمندان افغانستان در دوين لوم ادبی ۸٨٩‏ 
راواح خر اسانی در قا لب لغت ولحو ۰۹ ۸ مشاهيرخراسانی درشعرعرب ٤١‏ ۸-بشارتڅاری ٨۹‏ ۸- 
.حسين خليع ٩١‏ ۸ خلف احمر ۸۱٩۹‏ اسحاق سفدی ٠۰‏ ۸-مروان خراسانی ٩٢۸-عباس‏ خراسانی ٣۳‏ ۸-علیۍ 
علمو ک ۸٨٨‏ مروان بن محمد ٥٨٨‏ علیبن جهم ۸٣٢‏ تاريخ ۸٨٨‏ ابو معشر سندی ۰ ٨۸-ا‏ بن طيور 
خراسانیۍ ١۱١۸-علوم‏ عفلی وخر اسا نیان ۳٣‏ ۸ مدار س خراسان ۳ ۸-ریاضيات ونجوم ۸۳۴ میيشی 


مر وی ٨‏ ٨٨-ر‏ بن مر وی ۳٩٣‏ ۸- ابو معشر بلخی ۸۳۷ محمدبن موسی ۸۳۷ حبش مر وزی ۳۹٣‏ ۸-احمدفرغانی ٠٤‏ ۸ 


۹۸ 


چابر خراسانۍ وکا ۸٤١‏ ابوا لعباسص سر خسی ٤‏ ایوبکر سمرقندی ٥۸٤٠٥٤‏ دودمانهای خ راسانۍ 
در پرورش علوم ۸٤٤‏ -آل اماجوو ٧۸دودمان‏ خالد مروزی ۸٠٨‏ برمکیان بلخی درپر ورش علم 
رقاغه2ومووالغم مسښارسار ار ٥‏ مذاهب وفرق ٥۷‏ ۸-مبادی اهل سنت ٩٢٨٩‏ -شیمیان 
١-شجر؛ا‏ ما مان شیعه ۸٢٩‏ مبا دی شيعه ) ۸ عصمت ومهدویت ورجعت وتقيه ٢-٩٨٩‏ غازحرکت شیعه 
در خر اسان ۸٨۸-شيميان‏ اسما عيلی ۸۷۲ خوار ج ۸۷٧‏ تما ليم خوار چ ۸٨٨‏ خوار چ درخر اسان ۸۸٨‏ 
کر امیان ۸٨‏ ۸-عقايد کر امیان۸ ۸۸ حلو لیان و تناسخیان؛ ۹- جهميه مجبر ٥٤‏ ٨۸-معتز‏ له ه ٩٨‏ مر جله ۷ ۸٩۹‏ 
صوفيان ۸۹۸ صوفيان د رخر اسان۹. ۹ خصا يص صوفیان -١ ١‏ عناصر تصو ف در دو قرن أ ول 
سلا می -٢١٩‏ چهار منزل ٩‏ ٢و‏ جهۀادبی فرقواثر ايشان درادب 4 ١-درادب‏ خوار جچ ٢٩٩‏ ا دب شیعه ٣۳‏ ۹- 


ادب مرجئه ٢٩٩‏ - ادب مجبره ٣۲٩‏ ادپ صوفيان ٣٩٩‏ استدراك ٠٠٩‏ 


٩۹٩ 


جابر خراسانۍ وکیمیا ۸٤٤‏ -ابوالعباس سرخسی ۸٨٤٤‏ ابوبکر سمر قندی ٤۸٤٨٤‏ دودمانهای خراسانی 
د وور علوم 00-57 اماجور ۳ )نر نات خالد مروزی ۸٠٨٨‏ برمکیان بلخی درپرورش علم 
رګلهمس--عهامسمواسار طاضرد1 وه ناف اهلسنت ٩٨٨٨-شیعمیان‏ 
١-شجر؛ا‏ مامان شيعه ۸٩‏ مبا دی شيعه ۸٨ ٤‏ عصمت ومهدويت ورجعت وتقيه ۲-٩٨٩‏ غازحرکت شیعه 
د رخراسان ۸٩۸-شيعيانا‏ سما عيلی ٩۸۷-خوار‏ ج -۸۷٩‏ تعاليم خوار چ ۸٨۰٨‏ خوار ج در خر اسان ۲ -۸٨‏ 
کر اميان ه ٨۸-عقايد‏ کر اميان ٨٨۸-حلو‏ ليان و تناسخيان ۸٨۹ ١‏ جهميه مجبر ٠٤‏ ٨٩-معتز‏ له ه ٨٩-مر‏ جمه ۷ ۹ ۸- 
صوفيان ۸٩۹۸‏ -صوفيان د رخراسان٩۹۰-خصا‏ يص صوفیان -١١۱٩‏ عناصر تصو نف دردوقرن اول 
سات می ٢١‏ چهارمنزل ٢۱٩‏ وج هۀادبی فر وا ثر ايشان درادب ٩١٢-درادب‏ خوار ج ٩٩۹-ا‏ دب شیعه ٣٢‏ ۹ 


ادب مرجه ٢٩٩‏ ادب مجبره ٢۲۸‏ ادب صوفیان ٣٩۰٩‏ استدراك ٢٣۳٩‏ 


٩٩ 


اشار 


اعلام - نامهای جنر افی-کتبې-قبايل- مضامين - مصطلسات 


( پيش از نامهایجنرافی علامت »« گذاشته شده) 


(الف) 


آبانگان جشن ٠٩‏ 

آب پيمای ئيل ۸٤٠٤‏ 

آب کو ثر(کتاب) خد 

آتش افروزی (رسم) ٥٥٢‏ 

آ تش پرستی در .بد پشاور ٢٨۸٨‏ 
آتشگاه بغلان ۳۰۷ 

آتش مقدس )٩‏ ببعد 


٠٢٥ آتوربان‎ 


٧٤٢٤٥- ٠٢٨٥ آارالاول (کتاب)‎ 

۲۷۸- ۲٢۷-٢٢١-۷٧ ارا لباقیه(کټاب)‎ ۲ 
٣۳٣٣-٣٣ ١-٣٣۸- ۳۲ تاه‎ ۳۲٣ ٢٣-٣٣۷٣ 
٧٤٤٩ تا‎ - ۹۳۷-۹۳٩-٢٩٩۳ ٧٩-٠٠-٧۱ 
۹٥٩٩٧۷ ۹٧٩٩-۹٩٩٩ - ٤٩٤٩٤١ - ١٤١٤ 
۸۹١ - ۷۳٧-٧٩٧٩ -٩ 

۷۳٣٧-٣٢٢٢ -٨٨۸۹) آثارا لبلاد(کتاب‎ 

ارعتيقه بامیان( کتاب) ۱٢١‏ 

آارعتيقه کو تل خیرخانه (کتاب) ٤١‏ 

آثارکهن ادب پښتو ۷٠٧‏ بيعد 

آثار کهن ادب دری در اففغا نستان ۷٤٤٩‏ بېمد 

٩٩٢ - ٩٢١٢) آارالوزراء (کتاب‎ 


٧ آخوررستم‎ 


آداب‌الاسلام (کتاب ) ۷۷۰ 

آداب الحرب و الشجا عه ( کتاب ) ۸٨‏ 
٩٩۹٢۷ - ٢۲‏ 

آ دابا لسلطا نیه(کتاب) ٥٥-٩٢ ٤٢-٤٢٢‏ 
۸٩٢۰‏ 

آداب صوفيان ۹٠٩‏ 

آداب الملوه (کتاب ۸٤٤٥-٩٩)‏ 

۸۹٢٩ -٢ آدم‎ 

آدينه ( شرح کلمه ٣٣٣)‏ 

»رآ دينه پور (جلالآباد-و يزرك : دنپور) 
٩٢٩-٩٩٤ -٩‏ 

آذر (فرشته) ٠٠٥‏ 

٤٤٢-٤٢٢ ) آذربایجان (آذربايگان‎ 
۹۰۹-۸٤٤٩ - ۷٤٧٤٩ - ۳۹٩ ۳٣ 

آذربايجان اصبهبد ٧٤١‏ 

٢٤٤ آذرجشن‎ 

»رآ ذرفروبغ (آتشکده) ٠٤٤٠٣‏ 

٠٩٥ - ٢٥ آذروان (طبقه)‎ 

ذرویه مچجوسی ١١٣‏ 

٢ ٨٤ آذين بنداد‎ 

۱١١ ٤ ) آرامی (رسمالخط‎ 


آرتيشتاران (طبقه) ٠٢٥-۳٢٥‏ 

٢٥٩ آرش‎ 

٥۹- ٠٥٥ - ۳۷٣ - ۳۷۳٣ آریا-آريایی‎ 
60۹٤ه--٨٨۸‎ - ٨۷ -٢٩٤٩ ٤ 
۹٥۸- ٤٤٣-۹٢١١ ٥٤٩ - ۰۹٩-١٥ 
۹۱٩-١٩١ - ٤٩ 

آریایان اوستا ئی ۸٧۷‏ 

۱١١-٧٤١ - ٠١١ آریانا(مجله)‎ 

آزادان (طبقه) ۰-۹١١-٥٤‏ 

پر زادورد١٤٤١‏ 

آزرمی دخت(ملکه) ١١٤٩‏ 

٥١ آموربانيپال‎ 

۷۳۰ ٤٤٢٤ - ٠۸٤ )رآ سیا‎ 

پر سيای کو چ ك ٤۸٤١ - ٣٣٤ - ٤٤٤‏ 
۸٨٩-٥١‏ 

آسیاهای بادی ٠٤٤‏ 

٢۳۲٩ آشوریان‎ 

آشو کا ٣٢‏ - ۳۷۷ 

آغازانتقال فکری ۲٢‏ بيعمد 

آغازحرکت شیعه درخراسان ۸٨۸‏ بیعد 

آغام ‏ آغامات (عيد ) ٠٠٢‏ 

۷٨٧ - ۷۸٧ - ۷٨۰ آگره‎ 

٨٢۸٢ -٣۷۳ - ٩٢٢ - ٤٤٢ آل ابوطالب‎ 
٩٤٤٩٢ - ٤٠٤۸ س‎ ٤ سه‎ ۳۴۷( ۳٣ 
) (نیزرك :لوان‎ 

آل أابی نجم ٣٤٢٤ - ٩١٢‏ 

آل افراسیاب ۱٠١‏ 

آل اماجور ۸٤١‏ تا ۸٤٤‏ 

آل بانيجوراندراب ۸٤٤‏ 

آل بختيشوع ۸٥٢-٤‏ 

۳ل برمک ٢٢٩‏ (رك : برمکیان ) 

آل خالد ٤٣٣٢٩٤‏ 

آل ساسان (رك : ساسانیان ) 


آل شاکر ۸٤۷-۸٤٧٩‏ 

آل صفار ۷ ٢٩‏ (رك :صفاریان) 

۲ل طاهر ۷٠٧ - ۷٥٧٧‏ ( رك: طاهریان ) 

۱۸١۱١- ٨٤١ -٣٣١ آل عباس (عباسیان)‎ 
۱۹١-۱۹١۰ -۱ ۸١ -۱۸ ٤١-٢ 
٩٤٢٢ات‎ ٤٢ - ٣٣٢ - ٨۲٢( -٥ 
٩٢٢ ات-۳٩٢‎ ٢ - ٩٢٢ - ٥٤٢ -٢ 
٨۸٢ تا‎ ٨۸ سه‎ ۷۷۷ - ٢ ٣٠ 
٩٢۷-٩٩٢-٩٩٢٢ -٩٢١١ - ۸ 
٣٣۷-٣٣٣۷ -۳٣١ - ۳۰۹٣-٨۸ 
۳٩٩٣۸-۳٣٣ - ۳٤٣-٤٣٤٢ تا‎ ١ 
۳۹٣-٩٩١٣ - ۳۹۰ - ۳٨۸۲٣ - ۳٣ 
٣٤٢-٤٢٤ - ٤١١٤ - ٤۸٢ - ۴٢ 
٤٤٢٤ ٤٤٤ - ٤٤٤ - ٤٤٤ -٤٤ 
٠٠٤٥ات‎ ٥1-٤٢٤ - ٨٨٤ ٢٣ 
۳. 

آل عېدمناف ٤٢٤‏ 

آل علی (رك ل ابوطالب ) 

آل فریفون (فريیغونيان ) ٠٤٤-٤٤١‏ 

آل کرت ١۳١۹‏ 

ال النث ٩لزره:‏ صفاریان ) 

٩٢۳ - ٩٢٢ - ٩٩٢٢ - ٤٢ آل محمد‎ 
٨٤۸ ٤ 

آل مروان (بشی مروان ) ٥٥٢ -٨٣۸‏ 
٩٩٢ - ٢‏ (رك :امويان) 

۷۷٢-٤٢٤٩ - ٤١٤ - ۲۲٢ آل هلب‎ 

۲ل هاشم ۸۷٨‏ (رك : بنی ها شم) 

٩٤٢ - ٩٤٥٢ - ٠٠٢ پرآلین‎ 

آمارکا ر ٢٥‏ 

٥٥٢-۱۸١-٤٤١١ -١۱١ ۹١-٧٩ ٧- ٠٥ )رمل‎ 


۹٤-00 ٢- 000 -- ٤٢٢٤٩ - ۳۳٣-٢٥٤ 
۸۷۰ 


آمنه بنلت وهب ٢‏ 
پر موه - ٤٨٤١۸ - ۱٥۱١ ١١١ - ٩٢ - ٢٢‏ 
توو سر قنا ٢ ۷۹١‏ شا ۱۷۴ 


هه 


۴ ۴۳ ص٣٤ د‎ ٤) دا‎ 
م۷٣‎ 4۴۳-٤ هت‎ #۴ 
٣۲٩١۷ - ٧٩٥ - ٥٨٥ ٥۷ ٤٩١ 
1/0 
۷ ٠٧٧ - ٢٣ 

آ يين بد ( منصب ٠۳٣٥)‏ 

آیین بودایی ۷ - ۸ (ركے :دین بودا) 

اباحت واشتراك ۳۲٢٣‏ 

٢٩۹٩٩٤٧۷-٢٩٩ - ۷٧ - ٧٧ - ٤٢ پراباسين‎ 
) (رك دریای سند‎ 

ابپاضيه (فرةه ) ۸٨۱‏ 

اباعکر مه سراج ۸٧٨ ۹- ٤٤٢‏ 

ابان بن عثمان عفان ۸۲٨۸‏ 

ابان ين عبدا لحمید۷۳۲ - ۷۳۷ ۸۳۰-٨٨ ٤-‏ 

ېوابا ګنوا 7هد 

۴٩٥ - ٢٥ - ۸٨۰ - ٩٢ ابدالی‎ 

ابدالیان پيش ازاحمدشاه ۸۰ 

۸۹١ ۲-٨ ٧٤٩-٨٢٩-٣٢٣٣) ابر اهيم(علیه | لسلام‎ 

ابراهيم (سلطانغز نه) ٩۷‏ 

ابراهيم بن احمدمستملى ٠۰‏ 

۹۰۷-۹۰٩ - ۸۰٨ ابراهيم ادهم بلخی‎ 
٢٩۳۱-١١٧۷ - ١۹۱١٤٩ - ٨۸٨ 

۲٥٢ - ٨٤٤٢ - ٤٢ ٢- ٤٤٢ ابراهيم امام‎ 
٣۷٢ - ٩٢٢ ٩٩۹٢ د‎ ۲٢ ٢- ٤ 
۸۷۱-٥٩٨٥ - ۳۸ - ٩٢٢-١٩٢١ ٤-٠٥٠ 

ابراهيم بن بسام ۱۸۳ 

ابراهيم بن تهمان هروی ۷۷۳٧‏ - ۸۰۲ 

۳٤٤٣٣ -٣١١ - ٧١ ابراهيم بن جبر یل‎ 
0٣٥٥- ٢١ ٤٥ 

ابراهيم بن دينار ٠٠٤‏ 

اېراهيم بن ميار (نظام) ۸٩‏ 

ابراهيم صو لی ٢‏ 

ابراهيم بن عاصم ١١٢ - ١٠١٢‏ 

ابراهيم بن عبدالله علوی ۸١١‏ - ۸۹۰ 


۸٢ 


٩٢ 


ابراهيم بن عبدالرحمن ۱١١ - ٨۸١‏ 

ابراهيم بن عميرجاشنی ۳۷۱ 

ابراهيم محدث ۷۹۲ 

ابراهيم بن محمد پر می ٠٠٤‏ 

ابراهيم محمد شيبانۍ ١٤٤‏ 

ابراهيم مروزی ٤‏ ۳ ۸ 

ابراهيم موصلی ٨٣٢‏ - ۳۹۲ 

ابراهيم بن میمون ۸۰٨۱ - ١١٢‏ 

ابر اهيم نځعی ۷٩٥٧‏ 

ابراهيم بن ولیداموی ١١٢‏ 

ابراهیم بن يعقوب جوز جانی ۷۸٧‏ 

ابراهيم بن یوسف ما کیانی ۸٨٨‏ 

۱۹٩۹-۱١ -٤٤١ - ٤٤١ پرابرشهر‎ 
٤٨۸٩٤ - ٨۷٢ - ۲۷٢ - ٥٨۸١ - ٠ 
٩۹ ۹٩١- ٥٨٨۸ 

ابزار (ماهوۍ )۱۲۸ 

ابطال الاستحان ۸۷٩‏ 

ابغر(ملک ) ۱۷۹ 

ابن آدمی ۸٤۸‏ 

ابن الاعرابی (محمدبن زیاد) ۸٢١‏ بېمعد 

ابنالا نباری ۸۰۷ - ۸٨۸‏ 

ابن ابی حفصه (شاعر) ۸٥٢‏ 

ابن ابی اصیبعه ۸٨٤٣ - ١١۷‏ 

اښ ابی الساج 2٨۸‏ 

ابن ابی حارثه ٥٩١‏ 

۱۰۹ - ٠٥٥-٣١ )لما١‎ ۱: ابن اثیر(رك‎ 
تت الد کو سر سو اا‎ 
۱۹١ -٢۱۹٩١- ٥٥١ ۱٤١-۵۹٩ 
۲۰۳-٣١۰۱ - ۱۹١١-۹١-١٩ 
۲٢ ۷- ٩٢٤٢ - ۲٩٢٢د‎ - ٩٢٢ 7 ٢٧ 
٣۷۰- ۳٣٣ - ۳٣٣ - ۳۳٣۸٣۸ لس‎ ٩۹ 
1 به‎ 
١٢٩-٢٤٩ - ٤1٣٤۸٢ - ٢٢١-٩۹٩٨ 
۷٧٢-٢٢۸ ٧١١٩-۹٩۰٩ ٢ 


۸۹٩-۸۷٧ -۸ ٨٩٩ -۸ ٤ ٤٩ ٧ 

ابن ادریس قاضی ٤‏ ٤ه‏ 

٠٠۹ ٠٠٩ ابن اسفندیار‎ 

ابن اشمث (رك :. عبدالرحمن بن اشعث ) 

۷۱٧ ٢ ۷۰٧ --٧۷٩ ابن بطوطه‎ 

ابن بلخی ۴٣‏ ه 

اېن جر يچ (عبدال ملک ) ۷٧۷٧ ٧۷٧٧‏ 

ابن حجر عسقلانىی ۸٧١۲‏ 

ابن جری باهلی ٣٣٢ - ٨١٢‏ 

ابن حزم ۲٥٢-٣١١‏ 

۲۹٢ ےم‎ ٢٢۴ به‎ ٢۳١ ان سجرند‎ 
۸۷۰ - )۷٩١ نا‎ ٤٤٤4 ٢٢٥ 
٤٩۸٨۸ ۸٤ - ٧۷٤ - ٤۸٤١ ٨ 
٥٥-٤٢٩ ٤٩ - ٤٢۸ - ٤٢٤٩ ۸٩۹٩ 
5 تیا وهو بب واه‎ 
87 0 
۷۲۹ -۷۰۹ - ۷۰۹ - ۷۰۰ ٥ 

ابن خازم (رك: عبدالله بن خازم ) 

ابن خالویه ۷٧٠۹‏ 

۷۲-٩٩۸ - ٨۸ - ۳۰ -- ٩٢ ابن خرداذبه‎ 
۷۴۷ ۴س‎ ٣۴ - ه٣ ات‎ ۲٢۴ نا٢ و‎ 
٤٤٤ ٩٤٤ - ٣٩٤٣٤٣ - ٠٣٤ ۳٢ 
119 نا 4۳8 ې‎ 

١٧۷ - ٨‏ - )00 - هه نا 
۷٧٧-۹٩٩٩ --٩٩٢ ۸-٩۹٩‏ 
اېبن خلدون ٩٩۹۹٣‏ سه« )ھ - ٠٤٠٤‏ 
۴٣ ۸‏ س ۴)ع - ۹۴ 

۹۹-۸ ٢٧ - ٤٠٩ ٢٢۷ 
۱۸۷ -٢٢ - ٥٥-٤٨۸ ابن خلکان‎ 
۲٢۸٤ تاځی؟ نه ولت‎ وح٩٢‎ 
٣۳٣٣-٣٣۷٣ ٣۲٣٢٣ - ٨٩٩۹٢ ٥ 
۴۸ له په‎ ٢۸۴ پیم‎ 

٣-٣-۳٩٣۸ -۳ ۹٣ ٣ ٠۰ 


۷۰۸-٩۲٨۸ 0٥٥٩ ٤۱٩۱۳١ -۷ 


٣ 


۷۸۹-۷٩ ۸ -۷۷ ٩-۷۳٥-٢٩ 
۸٢-۷٩ ۹ --۷٩٩- ۷۹۲ --٩ ١ 


۸۸ ٣٢-۸ ٠٥ - ۸۴ ۳٣- ۸۱١( ۸٥ 


ابن دهن هندی ۸٤٩ -.۷٣٧-۷۲٧۸‏ 
دوه ۸ ۸٥‏ 


ابن راهویه (اسحاق بن ابراهيم مروزی) 
۷٢۱ - ۷۹ ۰- ۷۷٧- ۷۷۳٧ ٧‏ 

۸۷۳٩-٥٥ ٤٧٩- ٧٤١ ابن رسته‎ 

ابن ر شیق ۸۱۷ 

ابن سعد تمیمی ۷٢۲‏ 

ابن سلام هر وی ۸۱١۱‏ 

ابن سینا ۳۲ ۸- ۹۲۸ 

۸٣٢-۷ ٧٢۱٧-۷٠٧ -۷۲۸ ابن شاکر‎ 

ابن شبرمه۸۰۱ 


ابن طقطقی (حمدبن علی) ٩٢٢- ٤٢٢‏ 


۳۹٣ - ۳٣٩۳-۳۸٣٤ - ۳۰۸ - ٧۷٢ -٥ 
۸۳١-۷٧٧ |ابن طیفو ر‎ 

ابن عامر (٢٥٥‏ ر ک : عبدالهېن عامر) 
ابنعبدالحکيم ۸٨٩‏ 

ابن عبدر به(احمدبن محمد) . ٤٤٤-٤٢‏ 

ابنا اعبری(ابو الفر ج ۳-٣٣٣-٢٣٣)‏ ۸۹ 
ابن عديم ٨۸۱٣‏ 

ابن عراده ۱٨٩۹١‏ 

۸۹٩-۸٨۰ -۷۹۳۴ -۳٣٣۸ ٣ ابن مسا کر‎ 

ابن عیاض مصری ٣٤‏ ۸ 

ابن عیسی بن علی ۸٤٧٤٩‏ 

٤٤١ -١ ۰۳ ابن فریغون‎ 


٤٤٤ - ٤٧٤٥٤- ٤٤٤ - ۳۸٣ -١ ٤٥ فقيه‎ 


ابن 
۷۳٣ ٩- ٧‏ 

٠۰٩ -٢٣٥-٨٣٢ ابن قنيبه(مولف)‎ 

۸۰٨ ۸٨۰‌هجام این‎ 

۸٤١ -۸٨٩ -۷٥٧٧ ابن معتز عباسی‎ 

ابن مر غ ۱۹۷ 


۷۹۰- ٧٤٧٧-۷٧ ٧-٥٧۷٧-٧ ٤٧٧ ابن مقفع‎ 


۳۹۹-۳۰۸-۳۰٤٣ ۳۰۱-۲٢٢٢ -۲٢٢ ابن نديم‎ 
۷۳ ٤٩-۷٧٧-٤٩٩ ٩-٩ ۷-٥-٧٤ ٤- 
۸۰۷-۸۰٩ -۷۷ ٧-۷٧٧-٧٧۹٧٩-٥ 
۸۳۹ -۸۳ ١۷ -۸۳ ٣-۸١١-۸٨٩٩٢-٩ 
۸٨٥ -۸٤۸- ٤٤-0 ٤٩٤-٠ 

ابن هشام وسیرت تالیف او ۸٨ ٩٢- ٠۳٥‏ 

آابن یوسف ٢‏ 

ابنیه وتعمیرات ٣٢٩‏ ببعد 

ابنيۀ خير په ٥٠٥‏ بېعد 

ا|بنية خير يه فضل بر مکی ۷۰۸ 

ابواسحاق ابراهيم(ر ک : اصطخری) 

٨۸٢ ابواسحاق‎ 

ابو الاسو دا لدو لی ٩-٠٤٤‏ ۸۰- ۸۰۷ 

ابوایوب تورانی ٩۹۰‏ 

ابوبر از ٤٤١‏ ھ 

|بو بر دعه ین عبيدالله ۲۰۰-٩٩۹‏ 

ابوبکربن ابی الد نیا۷۹۰ 

۷۸۸-٥۱-٩٢ ٥٤- ۳٣۰-٩۹۹ ابوبکر صد یق‎ 
۸۷ ١-٩ 

ابوبکر بن عمر طبری ۸٨٩‏ 

ابو بکر بن محمدقاضی ۷٧٧‏ 

ابو بلال مرداس خا و جی (٩‏ 

ایوا لی عباس بن طر خان ٧٥-۷٠٠‏ ۷ 

ایو ور ۸۷۰ 

۸٤٨ ٤ ابوجعفرابن حبش‎ 

ابو جعفر رواسۍ ۰ ۸٨١‏ 

ابو جعفر شذ اماری ۷٩۹٩٧‏ 

ابو جهم بن عطیه ٥٠٢‏ 

ابوحاتم بلخی ۸٨٤٩‏ 

ابوحاتم ( عالم عربی) ۸۰۹ 

ابو حا تم سهل سجستا ئی ۸٨ ۲-٨٨٨‏ 

ابوحامد الزاو لی ۳۷ 

ابر حباڼ ۸٨٩٤۴‏ 


ابوالحسن اشعری ۷٩۹۸‏ 

ابوا لحمن نشاپوری ٢۷٢‏ 

١٤٤ ابوحفصبغاوردان‎ 

ابو حفصه طبيیب ۸۲١۲٨‏ 

ابو حکيم شیبانی ۲۲٢‏ 

٣٤٤ -٧٤٤ ٠٠٤ ابوحنيفه(نعمان امام)‎ 
۸۱١ - ۸۰۹-۸۰٤٠ ۸٨٢-۳۷٥-٨ 
۹٣۹٩٩ -۸۹٨٧٩ -۸۸ ٩-۸۷ ٥٥-٠ 

ابوحنيفه(شرح وافکاراو) ۷۹۳تا ۸٨٩‏ 

۳١٣ -٩٢ ٢-٥٢ ٤ ابو حنيفه دینو ری‎ 

ابوا لخصیب ٨۸٢ ٢‏ (رک: وهيب نایی) 

ابوخلده خاجی ۲۰٢‏ 

ابوداود(سليمان بن جارود-يستانی صاحب 
سنن) ۷۸٧-۷٧٩۸ ٣-۷٧۸ ۲-۷۷٧-٩٥‏ 

۸۷۷-۸۰٩ ٠۰ 

٨۸۹ -۲٨٢۰-٥۷٢٢-٥٤٢ ابوداودنقیب‎ 

| بو دلامه ٢٤٢‏ 

ابودوانیق(رک: منصور خليفه) 

ابودیم حازم (قاضی )٢ه‏ 

ابوذر غفاری ۸٠۰‏ 

ابوریحان (رک:البیر و نۍ) 

ابوزید بلخی ٧٤١-٣١‏ 

ابو زیدسیر | فی ٢٢٤٩-٨٨ ٤‏ 

ابوسعیدابوا لځیر ه ٢٩۸٩-۹۰‏ 

ابو سعید خدری ۷۹۲ 

۷٧٧ -٥۰ ۰ ابو سیفان‎ 

ابو سیفان نا یی ۸۰۳-۳٥‏ 

٨٢۸۰٢ -۲۷۳ ٢۷( -۲٢۹ -٤٤٢ ابوسلمه‎ 
٩۹٢-٩٢٣٢-٨ ٥ 

ابو شر احيل ۷۳٣-٥٠٢‏ 

ابوطا لب مکی ۷۷۲ 

ابوطیب مصعجی ٢٩٩‏ 

ابو عاصم بستی ١١١-٩٢٢-١٤٢٤‏ 


ابوا لماصی ثقفی ٣۲٢‏ 

اېوا لمباس فضل طو سی ۷۰٠٧٧۷٠٧٣٠‏ 
ابو ا لعباس مر وزی ١٥٢‏ 
ا:والعباسص بن مسر وق ۷۲۰ 
ابوعبدالله یحصبی ۸۲۷ 

ابو عبیده حنفی(باعبيده) ۳٠۲‏ 
ابوعبيده بن ز یاد ۱٨۸‏ 

ابوعبيده معمر ۸۸۲٨‏ 

ابو ا لعتا هيه | سماعيل ۰۲-۸٨٩‏ ۹ 
ابرالواقر ٣‏ 

ابوا لعریان عیار ٢١٩ -٥٣٣‏ 

ابو عطاء! فلْحٍ سندی ٥٥٨‏ 

بوا لفتح بستی ۸۸۸-٨٨٨-٥٤٤١‏ - ۸۹۹ 
ابو | لفداه -۹٧٩-٨٩-٥‏ ۷۸۸ 
ابوالفر جاصفهانی ٥٨٨‏ 

ابوا لفر ج شریف خاز ن ٩٢۷‏ 
ابوعقیل خارجی ۳٢٢‏ 

أبو | لعلاء معری۷٣٣۲٣-٧۷۳-‏ ۸۹۹ 
ابوعلی تنوخڅی ۸٨٨‏ 

ابوعلی جارودنشاپورۍ ۳ ۸ 
ابوعلی رباطی ٩٤٩‏ 

ابوعلی شيبا نی ۱۹١‏ 

ابوعلی قاضی خوارزم ۸۰۲-٣٥‏ 
ابوعلی لاويکک (ابوبکر ١٤-٩٤٢)‏ 
ابوعمرواعجمی ٧۷٥ -٥٥٢‏ 
ابوعمروبن علاه "۸۰ 

بوعوف ين عبدا لر حمن ١۷٣‏ 


ابوعیسی محمد بن عیسی(رک: ترمذی) 


ابوالقاسم بشوی ۷۷٧۲‏ 
ابوا لقاسم بلخی ۳۰۸ 
ابو القاسم غسان ۲۷ 
ابو لوء لوء ٤٤١‏ 

ابو ما لک ٨۸٢‏ 

ابو محمدصا دق ه ٤٢‏ 


ابومحمد منصوری قاضی ۷۹٢٧ -٣۲٩٢-۷٧۱‏ 

۱۳١-٣١١-٢۱١١ - ٠٥۰ بو مسلم‎ | 
٩٥٩١ -٢۹١۳ -٩۹ ۰-۱۸۹١۹-۷۷١-۹ 
٠٠٣ ات۲٢٢-۲٢٢-٢٢-۲۰۸-۰٥‎ 
۳۸٤-٣٣٤٣ تا‎ ٣٣-۳١٥ تا‎ ٨ 
٤١١ ٨٤٨٤ ٤٨٤ ٤-۳٩٩۸-۸ ۸-٥ 
هع٤٢‎ - ٢٥ - ٠٥-٤۹٢٩ ١٤٤ 
٢۷٥٢ -۷٥٣-۷٥-- ۷ ه01د٥-۳‎ ٠ 
٥٢ ۹٢۲٩٩ ۹٢ ۳-٩٢٩-٩ ۳-١١ 
۷۰۳ ٩٩٩ -۹۷۸-٩٩٩٢٩-٩٩ ٩-٩٩ 
۸۰٨٨۸ -۸ ٨٤٩ -۷٧ ١-۷۱٧-۷٧ ٩-٩ 
۸۹٢٢ - ۸۸٨۸ ۳ -۸۷ ۱-٨۸٥ ٢-۸ ٣ 


ابو مسلم و شر ح زند کائی وثیش «. آو ه٢‏ 
تا ٩۹‏ 


!بو مسلميه(فرقه ۸۹٢۲٧)‏ 

ابومسلم تبردار خراسانی (کتاب) ١۲٢‏ 

ابو مسلم نامه٢٠۲‏ 

ابو مطيم حم قاغی بلځی ۷٩۹-٧٢٧ -٩٥‏ 

اپومعرونف سيستا نی ٠٣٥‏ 

ابو معمشر بلځی ۳۷-٨۳ ٨٩-٣٩٩‏ ۸يیعد 

ابو معشر سندی ۱١-۸٨۰‏ ۸۳ 

ابو منصور معمری ١١٥‏ 

۸۷١-٨۸ ۷۸-۱٧ ابپوموسی اشعری‎ 

ابوا لمویدبلڅی ۷٤٤۸‏ 

۸۲٢٥-۸٨ ١-٨٧٤٢٥-٥ ٥٧٩ ابو نو اص‎ 

ابو نصر سرا چ طوسی ۱١۲-٢۰٩-٢۰۱-٠۰ ٩٧‏ 

٩٢ ٤ ابو نصر‎ 

ابو نعیم (ر اوی حديث ) ۹۰٩-٧٧‏ 

ابوا لهندی اسدی ٤٨٨١‏ 

اپوهاشم عثمان کوفۍاو لین صوفۍ ٩٩‏ 

ابوهاشم محمد حنيفه ۸۷۱ 

ابپو هلال عسمکری ۷٧٧‏ 

ابويمقوب اسحا ق بن ممشاد ۸-٨٨۷‏ ۸۸ 

٣٣٥-٠٥٥-٤٧٤٤-٤٠٤)یضاق(فسویوبا‎ 
۸۰٨ ۲-۷٧ ۷-۷۹ ٥-٧٩٩-٢ 


ابیبېکره بن عبیدالله ٠١‏ 

ابی حمیدمر ورودی ٨٢٢-٨٢٨‏ 

ابیا لزبیر مکی ١٥٢‏ 

اب یبن کعب ٨۸۸‏ 

ابیاتالمعانی ازابناعرابی ۸۱١‏ 

ابیات المعانیاخفش ۸١۱‏ 

۳٣-٩٢٢-٥٢-٤١ ابيورد(باورد)‎ «٢ 
۲٩٩٣-۹۲٩٥ ٩٤٩ ٧0-٢٥٥-٩٩-٢ 
۷ 

اپرویزمرزبان سيستان ٠٠١‏ 

٧٢-٤٢-۷-٩ پو -کین(افغان)‎ ١ 

اتراه خراسا نی ٠٢۸‏ 

اټتره (آذرك ١٥٣)‏ 

الاتقان سیوطی ۷۷۲ 

اتک ۷٣۲٩-٩٢٩٩ -٩٤٩ ٤٩-٤٤٧٤ -٩٤٤‏ ا 

اتلخان سدوز یی ۷٤٧‏ 

اثباتالنبوه ۸۷۳ 

٢٥٢ اثفیان‎ 

اجتهادنز دشیعه ٥٨١‏ 

|جثم مر ورودۍ ۳٨۸‏ 

بداجرستان (رکک :وجیرستان ) 

۱٢٧۱ اجغفار(عید)‎ 

اجماع درشرږع ۷۸۸ 

اک ۳۸۰ 


احتساب وحسبت ٤٣٤‏ بېعد 

الاحداث (کتاب ۷۷۱٧)‏ 

|احر سی ٢٩-۷٣٧‏ 

٠٥٥ بداحساءه‎ 

٣٣٤١-٤٥١٢ -٤٧٤١١- ۳٧٣ احسن التقاسيم‎ 
٤٥۷-100-٩٨10 7-٩100٩٤--٩٩-۰. 
٤۸٤-٨٢٤-٧٧٤٢ -٧٩ ١ ٤٢٩ ٩٢٩-٠ 
٤٣٩-۹٩١-٩٩٢٩ ٩0-٩٨۸٨۸ ۸٥-۳٣ 
۲٩۹-۹۲٩ ۷-۹ ۷-0٥٧-00 --6.. 
۹۸۱-۹۷۹٩ --٩ ۷۷-٨٧۷ ٥٧-٧٧ ٢-٧٩ ٣ 


۷۰٧-۷۰٠۱ ٩٥-٩٩٢١-٥٩۸١ ٥-٢ 


۷۴ ۰-۷۲٩ ۹-٧۱ ۷-۱ ٥-٧-٧ 
۸۷۳ --۷ ٩۹ ٢-۳ 

اعضاغه ای عا ی٢٣‏ وابها 

احکام خمسه درفقٌه شیعه ۸۲ 

٢٤٥٢٢-٤٢٤٩٢ احکام | لسلطا نيه‎ 
٤٥٥-٢٩ ٣-٠٤ 

پراحمدآباد ۷۸۰ 

۳۷٥ احمدابشیهی‎ 

١١۷ احمدافشار‎ 

احمد امین (مسولف) ۸۰٨۹ - ۷٣٩-۷۲۸‏ 
(نیزرك : ضحیىالاسلام) 

احمد جحظه بر هکی رون 

٥٥٢ احمدحابط‎ 

مسرب ۸۸ 

احمدبن حسین ز یل ٤١‏ 

٣۲۸ احمد(حکيم)‎ 

۷۷۲ ۷۹۸-٢١٢ احمد بن حفبل زامام)‎ 
۸۷ ٥-۸ ٢-۷٢٩٩٧-٧٩٧-۷ ۹٥٧۰-٩۹٩ 
۹٩ 

احمدحنبل( شر ح حال و مذهب أو) ۷۹۳-۷۹٧‏ 

احمدبن خزريمه ٨۲٢‏ 

احمدبن خضر ويه ۹۰۸ 

احمدبن مهل(ابوزيدبلځی ) ٧٤١-٣١‏ 

احمدېن سیارمروزی ۸۷۹ 


احمدشاکر ۷۶ 


احمدشاه بابا ۷٤٩١-٢٠‏ 

احمدبن طا هر ۳۰۷ 

اسذبو هدان ایل ٢‏ 
احمدبن عبدالله جویباری ۸۸٨۹‏ 
احمدبن عبدا شن خجستانی ۸٤٨٢-۷٥٧٥‏ 
احمدبن عبدالوهاب نویری ٤٩‏ 
احمدبن عمر (رکک: أابنرسته) 
احمدفرغانی. ۸٤‏ 


احمدفر يد(دکتور ٩)‏ ٩٤-ن‏ ۸۱۸ 


احمدبن فضل ١٣٤‏ 

احمدبن محمدا! سما عيلى ۸۳ 

احمدبن محمدسر خسی ٤٢٣-٤٤٤٨‏ ۸ 

احمدبن محمدقباوی ٢٢١‏ 

احمدبن محمد(ههمار) "٧‏ 

احمدبن محمدمهندس ٤٤‏ 

احمدبن محمد نسوی ٢٠٩‏ 

احمدبن مصعب ١٤١٤١‏ 

احمدبن موسی شاکر و( 

احمدېن نسا یی ۷۸٧‏ 

احمدبن نصر نشا پوری ۸۷۷ 

احمدين يحيیابن الراوندی ۳۰۸ 

٤۸-٩٢ ٢١-٢١ احمدبن يحيی بلاذری‎ 
11 1 پ‎ 
۱۹ ۳-۱۹ ۲-١-1٥ ١-٤٤ ١۹-٧ 
٣۲٢۷-۲٢٢6-٩٥٢۸١-٥ ١۱-١ ۷-۹٩ 
۹: هس-0۷-0١--٢٤٢۸-‎ ٢٥-٨ 
۸۹٩٩٩-٩٨٩٨٨ 

احمدبن يعوب سجزی ۸۷۳ 

احمدیعقوبی(ر کک تععواي) 

٧۱١ احمشاد‎ 

٥٤٤١١ ٤١-٤٤١-١١١-٩٢ |احنف بن قیس‎ 
۲٢٣ 

احوال وآ ثار رودکی (کتاب) ۷۳۲ 

۷٧۷ ٥ احياء! لعملوم‎ 

۱۷۳-٨۷١-١١۱١ اخرون‎ 

٨٣٤ داخڅرون‎ 

اخر يد( شاه) ۲۷۳٢‏ 

)دا خرين ٠٥٥‏ 

اخبار اصفهان( کتاب) ۷۹۲ 

۳۸۲٣-٤٣٤٣-٤٤٣ اخباربر امکه (کتاب)‎ 
۷٧ ٤٥۳-۳٩ ٥٧0-٨٨2-٨٧-۳ 

اخبار بشا ربن بر د (کتاب ۸۳١)‏ 

اخبار خر اسان( کتاب) ۳٢۲۸‏ 

اخبارا لصوفية وا لزهاد ٠٠٩‏ 


اخبارالطوال ۳۱١۱-٩٢ ٢-٤٢٢-٤ ٢٤٢‏ 
اخبارالعلماء باخبارالحکماء ۷۳۰-۷۲٧٧‏ 
و و 

۸٨-۸٥٨ ٠-٨ 
۳۰۳ اخبارماوراءالنهر (کتاب)‎ 
٢٢ اخبارالمبیضه( کتاب)‎ 
٤٢٤-٢٣ اخبارالوزراءابن قفادسی‎ 
٩٩٤ اخبارالهندوالسند‎ 
٨۸٥) اختر(رایت‎ 
۸۷۲ اختلدف ا لحدیثاز شا فعی‎ 
٠۹۸ اخشاذ‎ 
۸١۱١ اخفش سعيدبن مسعده بلخی‎ 
۸۲٨۰ اخفش نحوی‎ 
۸٤٤ اخمیمی‎ 
٢٢٢ اخی‌هاى بکتاشی(اهل فتوت)‎ 
٢٢٢ اخی خر د ک‎ 
ه بېعد‎ ٣١ اداره درعصر اسلامى‎ 
۸۷٢-۱ ادب القاضی( کتاب)‎ 
۸۰۰-۷۸۰-۷٩١۱ ادبالمفردبخاری‎ 
۱ اور په‎ 
٢۲٩ 7٣٩ ۰-١١٩ ادب خوارج‎ 
٢٢٩٢٩۷٢٩٩-١٩١١ ٩٩ ادب شیعه‎ 
٢٣٩۹٣٩ ۰-٠۲٩ ادب صوفیان‎ 
٨ ٨٢ اب هره د ۴ 8ه‎ 
٢١١١7٩۱٩ ادب معتزله‎ 
۸ ٠۰ ادله اربعه‎ 
٥٤٠٢ عجلی‎ 0 
٤۸۸-٨٨۸ ٤-٩٢ -٩٢٤ ادریسۍ(مولف)‎ 
۹٩٩۹٩6-۹٩١ ۹۸ 60-0۹٢٩٩-٩٩٩ 
٤٤٢٤٢۰ پدادوان تيزان‎ 
٥ ادهیاتماويدیا( کتاب علمباطن)‎ 
۸٥ ادیر ا(هودیر)‎ 
٧۷۸ ٠٤٠٤ داراکوزیا‎ 


٧ 


جدارباع خراسان ٤٤١‏ 

ارپوخائیس ٥٢-٩٤٥٢۹ه‏ 

ارتیشتاران سالار ٢‏ 

ارتیشتارستان(کتاب )۷ه 

ار ثماطیقی از سر خسی ٤٤‏ ۸ 

ارجاء وتفویضص ۷٩۹۸‏ 

۹۲۸4٩٩ ارجاءدرادب‎ 

٣١٢-٤٤١-٤٤١١ -٩٩ اردشيربابکان‎ 
٥ س۳٩۷۹--٩‎ ۷٨۸-۲٨ ٥-۳٩ 
۸٥-۹ ٣٧٣-٧٩ ٥۵٥ 


بداردن ۰ ۷٩۹‏ 
بداردهستهانه ‏ پور ته ستانه ۷۰۲ 
اردی بهشتگان (جشن) ٤٤‏ 
ارزاق لشکر ٠۸٥‏ بعد 

ارسعطوا۸ يړ .4 
پدارسکن ۷ 
ارسلان(ملکک )۱۰۹ 


٨۸-۹ ۰٩-0۷- ۲٢-۲٢) )دارغنداب (دریا‎ 
٤٤٤-۳٣ ٣-٣ ٢٤-٢۹١١ -١ ١-٧٠ 


٢٩ سه‎ ٨٤٨٤ ٧۷ ٩-٢٩ ٠۰ 
۷۲ ه٩‎ ۱-٨٩ ه-٧‎ 

»دارغوی(قراغو- امام خورد) ۱۸۷-٨٨١‏ 
٨٨٨‏ 

٠٥٠٥ پورارغین‎ 

ارکان درفقه شیعه ۸١۲‏ 

ېد ارکث ٧۷٢‏ 

ار کهندز-درون ۷۰۲ بېعد 

ارگبذ ٧ه‏ 

ارگگک بلخ(شهردرون) ٧۷۸‏ 

ارهز رنلكک؛٧۷٧‏ 

ار شاهی ۰۱ 

لا ارگون ٢‏ 

يد ارمبیل (ارمابيل) ٣۲٢٢-٣۲٢٢ -٤١٢٢‏ 

١٥٥ -٩١٤ -۳٣۹ ۰ پد ارمينیه‎ 

پدارنج (کرنک) ۴۷٣‏ 


۹۸ 


٧٢٥٩-٧٤ ٤- ٣٧٤ - ٤٣٤-٩ ١- ٤ اروپا‎ 
۸٤٢-۸٧۷-۸٨٣٤ -۹۰٩-٢٩۱ -٨ 
۸۷ -۸ ٢ 

٣۲٢۷-۲٢٢-٩٢٢۸-٩٢٢)یرهور(رورا »د‎ 
۷۱۳ -۷٧ ١-٩٢٤-٣٣ ٣-٩ 

٢١۱ اریجاسوان(عید)‎ 

اریک اشميد( دکتور) ٤١‏ ۷ 

ازارقه(سبز پو شان) ۸٨٨ -١٥٥٣‏ 

ازد (قبیله) ۱۷۳- ٠۷٥‏ 

ازداکند خوار(عيد) ٢٣۲‏ 

از دی ۱٧١۳‏ 

ازهری هر وی ۸١١‏ 

٣٢ پدازينه‎ 

اژی د هاکه ب دهاکک ‏ ضحاککك ۱۳١١‏ 

اسا راز سر ۸۷ 

اساس قضای اسلامىی ٣‏ ٣ه‏ بيعد 

اسارزر هموا و ۰ 

اسواران سردار ٧٢٥‏ 

۱۱١ -١۱١ -٨۱ را سپهبد بلخ‎ 

١٤١ سپیجاب‎ | 

استادسیس (١١‏ نيز رک : سیس ) 

١٥ ٤ناتسارپ‎ 

۷۷۰ -۷٢٩۹٢-٥٩ ٩-٩٢٢-١١ ۰ مد استا نبول‎ 
۸۹۰-۸۳۲ -۸٨ ۳ -۷۸ ۳-۸ ۲-٧۰ 

استانکر الجامم تفسير ابندهن ٥٨٨‏ 

استدر اک در باره کلمه خليقه وملک ٣۳٩‏ 

استدراکک در بار؛ کلمه گراوخوره ٣۳٩‏ 

استدراککك دربارةکلمۀ رتبيل ٢٩٩‏ 

٠٠٥١٥ پداستربیان‎ 

استن- اشتب-ستو په ٢۲٢‏ 

استوار(معتمد مستوفی ٢٢٥)‏ . 

د استو ناوند ۳۸۲٣‏ 

اسحاقبن ابر اهيم قاضی ١-٥٥‏ )هه ٢ه‏ ۸ 

اسحاقبن الپتگین ه۳ 


اسحاق تر که ۳۰٤٣-٣٣۰٣-۲٢‏ 

اسحاق صندی ۸٨ ۰-٩٩٧‏ بېمد 

اسصحاق ېن سلیمان) ۳-١١٤-٠٤‏ ۸۰ 

اسحاق بن مجاهدمنظلی ۸۰۲٨‏ 

اسحاق سلمیه ۸۹۴ 

اسحاق کرامی ۸۸۷ 

۷۰ "٢۷۲-٥ ٥٥-٥ ٥ ٢-٥٨٥ اسدآ بادبلخ‎ 


٧. 
۳۳٣ اسدبن حبله‎ 


٥٩١ -۱۸ اسدبن عبدالله ۰-۱۳۹ ۱۸ تاه‎ 
١٤٢٤١ ٤٧٤١٤١ ۳۸۳ ۳۸٢ ٢ 
۷۰۰ ٧۷٩ ٥٤٨٤٩٩ ٢٤٩-۹٩ 
۸۹۸ س۸۷۰-٧۰-٧٢‎ 
٢٥ -١٤۷ ۹٩ اسدی طو سی‎ 

ید اسراب ٠٥٠٥‏ 

٢۲۸٩ ۹۰٩-٩۰٩ اسرارا لتوحیده‎ 

۸ ٤ ٤٧ایميکلارارسا‎ 

۸٨٨ اسرارالموالید‎ 

اسرا ئيل بن ز يادتر مذی ۸۰۳ 

اسرا یل بن موسی --۷٧٧‏ ۷۷۷ 

٩٢۸-٤٤٣٣ پراسروشنه(اشروسنه)‎ 

٢٩٩٢٩ ٧٤٢٤ اسمدی خراسائی‎ 

٢٣٤١ ۳٣٣ ۳٤٣٤ ٨٠١١ ټراسضزار‎ 
۷۱۳ ۷٧۱٧ ٥٧٥ ٥٤٩٢-۳۸ 

٧٢٢ اسفزاری‎ 

. ٧٢٥ پداسفنجای‎ 

اسفندار مذ(فرشته) ٢٩-٩٥٩‏ 

اسفدیاریه (فرقه) ٨۳۸‏ 

اسقف نسطوری ٠٠١‏ 

اسکجم وکه خو ار ز مشا ه١٤٢‏ 

اسکدا ره 

پد اسکلنده ه ٣۲٢٢-١٢‏ 

٢٣٢٩ ٠٤٩ اسکندر‎ 

٢سنربردنکسا|‎ 


۹۰٩-۹٩٩ ۸۳٩ )را سکندریه‎ 

امکیمشت (رک: اشکمش ) 
اسلام(ازدوزی) ۳٠٣‏ 

۸٨۸ -۷٧٧) اسلاميکا(مجله‎ 

اسلحۀ مر دم قدیم ۸ 

اسلم بن زرعه ٤٩١‏ 

اسلم‌بن صبيح ٥٠٢‏ 

اسماء بنت بوسلم ٩٩٢‏ 

اسما خيل العرب وفرسانهم ۸۱١‏ 

اسماء عقا قیر هند ( کتاب) ۸٨٨ -۸٨٨‏ 


اسماعيل بن ابراهيم صايغ ۸٨‏ 


اسماعيل جعفرصادق امام اساعیلیه ۸۹۴ 
-١٢‏ ۸۷۳ 

اسماعیل جعفی ۷۷۹٧‏ 

اسماعيل سدی ۷۷۲ 

اسماعیل شنیزی ٢۷۹‏ 

اسماعیل بن صبيج ٥٥٣ ۳٣٣‏ 

اسماعیل بن عزران ٢١٤‏ 

اسماعیل بن علی قاضی ٠۳٥‏ 

اسهاعيل بن محمداسماعيلی ۸٢٩‏ 

اسماعیل بن موسی بر می ٤۰٤‏ 

اسماعیل بن يسار ٣۳٢‏ 

٣٣ ۹٩ ٢ اسنادما نوی‎ 

اسو دبن يز يد ه ۷۹ 

اسيدبن عبدالله ١١٤-٣٣۸‏ 

٩٩ اشا‎ 

١٥٥٩ اشاعره‎ 

٨۲٢ ٢٢ اشبهاره‎ 

اشتبال ۹۸ 

اشترمغاکک ٠٥‏ ه 

الاشتقاق اخفش ۸١١‏ 

٢٨٩۸ اشراقیانصوفی‎ 

اش ر س بن عبدالله ٩٥۹١ -١۸ ۳-١١ ۲-١۳۹‏ 


۵ ه٥‎ 


۹٩ 


اشعارا لسایره(کتاب) ٤٤٢‏ 

اشعث بن بشر ۲۰۷-٢٥‏ 

اشعث بن محمد ٢۱٩-٣٣٣‏ 

اشکال العا لم( کتاب) ٩٤٨‏ 

۰۱٠-٧٩٥٩ ٠٥٠٥ ۱٨١ اشکا نیان‎ 

۱۱١-٤١١ ) پراشکمش (اسکیمشت؟‎ 
۷۱۷-٩ 

اشناس(مملو ک ۷۰٩٧)‏ 

۸٥٧۷ ۷١٩ اشوکا‎ 

١٢ پراشهپاره‎ 

شهب بن بشر ۲۰٢‏ 

الاصابه( کتاب) ٠٠١‏ 

٥٣٥ اصحابپاخبار‎ 

اصر م بن عبدا لحمید۹ ۳ ٤ ۱۳١-٣‏ 

لوی سه ۴ و ۴ ۷ ٢‏ 

۲۷ آ اس وول اين‎ 
89 6 ۳٣ تا پا‎ ٢ 
2۹1-2۹1 5/٩ ٤ ٨ ۳۱٠ 
ه٥‎ ٥اتن )نه‎ - ٥-0٢٥-٨۸ 
٣۰٩ ٥۷٥ ٥٢٢٥٩ تا‎ ٢٥ ٩۹٩ 
٩9 5 اټ‎ ٧ 
۷۰ ۷۰۰ ۹٩٩ ۹٩٩ ٩٥ 
٩۹ 

اصفح بن عبد الله ۹ ٣۱٢‏ 

٣٢٢-٥ ٥٢-٢ ٧٤٧١-٨١ ١-١ ٧٤ )راصفهان‎ 
۷٤١-٤٣ ٣-٨ 

۷٤٧ اصفهبد‎ 

۸٢٨ ٤غ-۸٨‎ ٨٤ -۸۱١۱ت‎ ۸۰۸-۳٣٣۹ اصمعی‎ 
۹٩ 

اصل الشیعه (کتاب) ۸٢٩-۸٨٤٩ ۸۹٢٩‏ 
۸۸ 

اصناف کار-دازان ودواويتنن ٥٥‏ چنعد 

اصنان المرجله (کتاب) ۸٨۹١‏ 


ري 


اسرل شر کان السباوټه ٤٤‏ ۸ 

اصول خمسه معتزليان ۸۹ بېعد 

اصول ‌الدين از امام رضا ۸۰٤٧‏ 

اصول علم نجوم فرغائی ۸٤٤‏ 

اصول فقه وموسس آن ۸۷١‏ 

۸٨۸ -۸ ٤٤٩ اصول الکافی‎ 

اصو لا لکيمياء ٤‏ ۸ 

١ اطماع‎ 

الاعتصام ازهمحمديمان ٨٨٤‏ 

۱٧١ »('عظمگره‎ 

اعلاقا لنفیسه ٤٠٤١‏ ۱-- ۸۷۳ 

٥٥٢ ٣٣٢۷ -٣۲١٢۹-٢٧٩٩-١١١ لاعلام‎ | 
۷٢۸ ۷٧۱ ۳٥٣٣ ۳٤٣ ٤ 
تا‎ ۷۸٧ ۷۷٧ -۷۷ ٥-۷ ٣٩-ل١‎ 
۷٩۹٤٩ تا‎ ۷۹۱ ۷۸٧۷ -۷۸ ٩-٠٤ 
۸٣ د سه | دت ۵ه« «(سښ-تا‎ 
۴ (0 
۸ ٠ س‎ ٤ 6 ۸ ٤ ۸سغ‎ ٤٠٤ تا ۳۸ ۸ب‎ 
4۰۹ ۸تا‎ ۹٥٤٩ ۸۷٩۹ -۸۷٩ -۳٣ 

٥٥ اعلامالموقعين‎ 

اعلام النبوه ازماوردی ٠۰٩‏ 

اعمال مکلفان درفمٌه شیعه ه٩۸۲‏ 

اعياد خرآاسا تيانن ٤٢٤‏ بېعد 

اعیادسفدوخوارزم ٠٥٢‏ بېعمد 

اعيادوروزهای خاص ٤٤‏ بيعد 

اعین بن هرلمه ٣٣٤١ ٣٣٣‏ 

الاغایومدون نشتين آن ۸٥١‏ 

۳۳٣۳٣ -٣ ٣٤-٢٤٢ ٤٢-٩٢ ٢-٣٢٢ الاغا ی‎ 
٢٢ وعیات‎ ۴ و٢‎ ۴٧ 
۸۱۸ تا‎ ۸۱٥ -۷٥٧ ۷۳٧۱١ -٨۸ 
۸۷۱ -۸ ٧٩ ۸٨۷ تا‎ ۸٨٢ ٤۶-۲ 
٢ 

الاغانی ازیو نس کات ۸١ ٥‏ 

افراد الشاميين تا لیف مسلم ۷۸۳ 


٢٥٩٩ -٩٩٩ افراسیاب‎ 

پ» | فر نجه ٢ه‏ 

٧ ۴ افريدون )5ب‎ 
٠۸ 

را فريذين ٠٥‏ ه 

افريغ خوارزم شاه ٢٤‏ 

٣٩٤٩-٩٩-٤٩ ٤٩-٩٤٤ پرافريما‎ 

۸٤٤٩ ٩۹٩-٨٨١ افشين‎ 

افضل اصفهانىی ۳٣۹‏ 

٤٣٤-٢ ٠-٣٤٢-١٤ افغان-افغا نی-افغانان:‎ 
81-09-08۳٣ 
6۹٣ 6ځ-0٩٨٩‎ 0٨۸ ۷--غ‎ ٩٥ ٩٩ 
1313121 

په افغانستان: در اکتر هوارد هکرز 

افغانستان شمالی تا لیف بیت ٠۰۷‏ 

٢٨۸ » ٢٤7 ٣٣-٣۸ -٣٧۷-٣ ٣ افلح بن محمد‎ 

افالح بن يسار ۷۲۸ 

٩۱۸ ۹ ٨١ ۹۰٩ -۰ ٩ اقبال لاهو ری‎ 

اقتصاديات ٤١۸‏ بيعد 

لاقرا ن تا ليف مسلم ۷۸۲ 

اقطاع درتنخوا١٤٠٤ه‏ 

۸٤٤ اقلیدس‎ 

پ 0 7 

اکبر خودکه(مولف) ۸٨‏ 

۸٢ اکرامالناس‎ 

را کفورد٥٥ه‏ 

|اکشو هنی (واحد نظامی) ٢٥-٤٥٥‏ 

يوا له آ باد ۰ ۸٨٨ -۷٧۸ ٩-۷٧٨‏ 

الله بخش یو سفی ۱٧۳‏ 

بدا لبرز(جبال ٧٤١)‏ 

| لېسه‌و لوازم عسکری ۷٥٢‏ بېعد 

ا لپ‌ارسلان ۱٧١‏ 


٥١١ 


۱١١-٢١ ۳-٢۰۹١-۳٣٣٢-٣ الپ نگین‎ 
۱١١۲ التتمش‎ 

الدراری( اندری؟) هه 
الرور(رک:ارور) 

الث باء( کتاب) ْ 

۸ ٢ الفنستون‎ 

الکندر پولۍ هستور ۳۷۷ 

| لگ ور زم واصل کلمه ۵ ۳۸ ۸ 
پرالنجان ٢٤‏ 

الیاس نبی ۸۲١۷‏ 

اد اسسند تو 
الیجه مر وی ه ۰ 
امارټواتراع ه2 
امارتاستکفاء وتفويض ٢ه‏ 
امارت استیلاءم ٢ه‏ 

امارت خاص ٣٢‏ ه 

امارت عام ٣ه‏ 

امامت اختیار۹ه ٢۰-٨‏ ۸ 
امامت ملنصوص ۸٢٤٧٩-٩٨٧٨٩ ۸٢۰٩‏ 
امام غائب ٢٢٩-۸ ٢٧-۸٨ ٢٤‏ ۸ 
امامان مستور ۸٢٩‏ 

اماميه انا عشريه ۸٨٧‏ 
امېراتوری روما (کتاب ٤٤٤)‏ 
ام حبیب ٣۷۲‏ 

ام خالدبنت يزيدم ۳۸ 

ام سلمه ۸ ٨۸‏ 

ام یحی ٨۸۸‏ 

پا امېر 20 

۸۱١۷ امرءالقیس‎ 

بدامسیر(ازمين) ۹ 
امیرالاسباع ٥ه‏ 

| میر بن | حمر ٠۷٥-٩١١-٩٧٩١ ١-٥١١-٤ ٤١‏ 
اميربخشاب ٣٢٥٩-٢٩‏ 
امیرالعدل (ميرداد)٤٢ء‏ 


امیرعلی(سيد) ٥٥٥ -٢٢‏ 
امیر مسعودسپهر م ٤٤٢‏ 
امویان : دربسا موارد 
ا مین (خليفه ٤٤٤-٤٤٤-٣۳٩٣ ٣-٣٧٣٣-٤٤٣٣)‏ 
۸۱۹١ - ۹٥٩٩ ١۹١٩١ ٩‏ 
امین آل محمد (لقٌب) ٩٢٩٢-٩٢٢١ - ٢٢‏ 
۲٢۸٢۸- ٥‏ 
امیه‌بن عبدالله ۱۹۹-٩١١-٧١١١ - ٠١١‏ 
»داناطولۍ ٩٢٩٢‏ 
پدانبارجوزجان ٥٥٤‏ 
بد انبارعراق ۳٩٣-٨٢٢ ۲٨۲١١‏ 
انبا رگک بذ ٤ه‏ 
انتخذ (اندخوی) ۱۸١‏ 
انتقال وتخليقافکارازافغانستان ۷۲۳ بعد 
انجیل ٩۹٩-٤٩٩‏ ۸۳ 
)دانجيل (نهر) ١٤١٤‏ 
بداندراب ٧٤)-٤١١-١ ۸-۸٧۹ -۲٢-٢ ٥٢‏ 
۸٤٧۹٩-٢-0۹ ۰٩-0٠٢٩-)٩٩-٨٠‏ 
اندرز آذر بدمارسپندان (کتاب) ٧۳۲‏ 
اندرژ بذ اسپوارگان ( مودب الا ساوره) 
۹٠٩ ١۷٧‏ 
اندرگاه (اندرجاه) ٩٥٩٩١ ٩‏ 
پد اندلس ۳٤١‏ 
)داندوس (رکک : درپای سند وآباسين) 
اندوسيتهن ٩۹‏ 
»دا نری ١١٢‏ 
انساب الاشراف ۳۸٣‏ 
الانساب سمعانی ۷۹۰-۷۲٢٩-٩٧٩- ١١١‏ 
٢٩-۷٧٧ -۱۹‏ ۸۸ 
انسايکلو پیدیا آف اسلام ١٧‏ ( نیزر ک 
دایرة اا لممارف اسلامی) 
انسايکلو پيدیا برتا نوی ٥٣٣‏ 
انس بن ابی ناس ۱۹ 
انس بن مالک ١٤٤‏ 
پد انطاکيه ۸٣٣‏ 


۸٠٥٩ چدانمٌره‎ 

۳١٢۲ )دانگلستان‎ 

اننته دیوا ۱١۱‏ 

| نندپال(ا ننده پاله) ۹-۹۸٩-٧٧‏ تا۱۰۲ 

۸۳ ه٩‎ 

انګي ال غه 

انو جور ۸٤٤‏ 

ېدانوش بر د(زندان) ٣٣‏ ه 

۷۳۹ - ۴۲٣۰٣ - ٠٠١ الوځیروان‎ 

٢٥٩-١ ٤١٤ انوری‎ 

انیس (روزنامه) ٤٤٤‏ 

٠٠٥ پداوبه‎ 

۸٨٨ ارپانیشد(کتاب)‎ 

او -پو-کين(افغان) ٢۸٩٨‏ 

اوج (اصل کلمه) ۳۱ 

»داو چ ٤٤٤‏ 

۸-۲٤٢-٢٢ »داوچانگك (اودیانه)‎ 
"١١٠۰ 

اوچل(راجه) ه ۸ 

اوحدالدين محمد (ردک:انوری) 

٣٢٢-٢ ٧- 4٧٩-٣ ٩-٧ اوده بهانده پور؛‎ 

٢۸۲٩ جداورتسپانه‎ 

٢٤٢ ٤٩-٩ ٤-٢ ٩-٩٨٨ اورل ستاین(مولف)‎ 

اوروتت ‏ پره بن زردشت ٢٥-٢٩-٢٣٣٧ ٤‏ 

اوزان راکیالهههتا.:ه 

۴ ٤ نه ۳۴ سب‎ 6٢ ٧٧۴-8٤ او نتا‎ 
۹٥٤ه‎ ۵۸۷-٧٢٤٩ ۳۷٣-٥ 
٢٩٥٤ځ-٨٤٧٩٩-٩٩٩-٩٩‎ ٢٩-٩٩٥٢ 

اوس بن ئعلبه ١-٩٧١١-٤٤‏ ۱۹ 

اوضاع اقتصادی واداری وفکری و ادبى 
افغانستان ١۱م‏ بیعد 

۳٩٣۹٣ ۳٣٥٣ - ۳٤٤٣٤ ې( اوق‎ 

اوقاتو تقويم ٠٩‏ بېمد 

د اوقل(اوق) ٧٢٥‏ 

اوگره بوت(عا لم ۸۳٣-۷٠٧)‏ 

"۷۷ اوگینه - 


اولډ پرشن (کتاب) ۷٢‏ 

| لف کیرو(مولف) سه کون 
0 

او -لو-نو(ارونا) ١١‏ 

٥٨۸-١ ٤٤ او نوالا(مولف)‎ 

اوهاأم المحدثين تالیف مسلم ۷۸۲ 

اوهند(ر کک : ویهند) 

٢ اهتوخوشی(طبقه)‎ 

»زاهرنگ(او-لی- )۱۰۷ 

٢ )داهرورد(اهنوانه)‎ 


۷۹٢۷-۷٢٩٧ ٨۸۷٧٥ اهل رای‎ 


١ 


هل سنت وجماعت ۳٣۹ ۳۰٣۹‏ 
اهل سنت ومبادی آنها۰ ۸٩‏ ببعد 
اهلور د(مولف) ۷۸۲-٧۸۰‏ 
اهما(عقيده) ٠٨٨۸‏ ۸ 

پراهواز ٥٥-٥٥‏ ه 

٢۷۷-٣٧۷٣ -١٣٣ اهورمزدا‎ 

ایاس بن عبدالله۳ ۱۷ -۰۳ ۸ 

ایام ' لعرب(کتاب) ۸٨۸‏ 
پرایيک(سمنجان) ۱۱١‏ 

٩۸ ایت(مولف)‎ 

انا هلي په ,1 
ایدیلار(مترجم) ۸۳۹ 

پر یران سه و و18 


(١-٥ 


١٧۷٥ ٥ )رباب بصر‎ 

پرباپا لجامع بخارا ٧۷۲‏ 

باب خر اسان( بغداد) ٨٨٤٨‏ 
پرباب .مچان ٢٩٩ ۹٩-٤٤٢٤‏ 

)باب لسهله بخا را ٢۷۲‏ 

پږ باب کابلی ۷۹۲ 

يرباب هندوان ۷۸ ٢۰۷-٤»‏ 
رباب الهند (ویهند) ٢٩٢۲‏ 
پزباب يهودان ٢٩۰٩-٩٤٨٤‏ 


٢٩-٤٤ ٤-١٤٤ بابر‎ 


۹ ٣۳ 


ایران (فلات) ٤١ ٧٤٢٤ ٤١١-٤٤١‏ 
0۹۹٩ ٣۹ ٩٤ - ه٩ ٩ځ- ۹٩‏ 6ه 
د اک ول دنس تنا 

ایرانخدای ۹٩۰٩٣)‏ ه 

ارا در ښد ساسانيان ( کتاب ) 
(رکک : ساسانیان) 

۱۳١ -١١١ ایران شهر (مارکوارت)‎ 
۸ ۳-٣۷ ۹٣۹ --٩٩ 0-۹ ٥-٩٢٥-٥٥ 

ایرانبن رستم ۱۹۰-۱٥١٥٨٥٥١‏ 

ایران امه ۹٣٩٤-٠٩-٠٥‏ 

٩۹٢ ٥-٩٢٥-٨٩٩٢٥-٤٥١ ایر ج‎ 

دایریاب ه۷ 

ایست واستره ٢٤٥-٢٥‏ 

ايشوری پرشاد(مولف) ۸٠٨٨‏ 

الایضاح فیالر دعلی سایرالفرق ۸۰٨‏ 

۱۱١۱١ ۹۱ ایلکك‎ 

۰٩ ایلیاجاثلیق‎ 

د د وران 

۷۳۳-٩ ٩٧-٩٤٩) ایلیوت (مورځ‎ 

الایمان از فضل شاذان د ۸۰ 

٠۹٢ پدايمبوليما‎ 

ایمل(هو مل )ه ۸ 

۳ ۹--٧ ٤٩ اپران کسری‎ 


ایوب (محدث) ۷۹۲ 


بابر نامه ۱٧۲‏ 

باېکک خر می ٢٢٩-٣١٣-ه‏ ۳۲ 
پربابل ٠٣۹‏ ه 

باج نقدی ٢٢‏ ه 

١٧٤٧۷-١٧١٩١ -٢ پرباجو ره‎ 

۸٥۱-٢ ٥٩-٩٩٩-٣ ۷٣٤٣-٨٢-٥١ مدباخختر‎ 
۳٣٣-١٥٤١ پرباخرز‎ 

۹٩ ٤۶-٤٨١ يدبا حمری‎ 

باذام (باذان ۱٥١١١٥٥١-١١١)‏ 

١۵ ١ ٤٤-٢٤٤٢ -۱۱ ٤ (1 ١۱١ بادغیس‎ 


۱۹ ۷-۱۹ ۹ س‎ ١ ۹٩ کالب‎ 
٩٣۱۸ ۳۱٣١-۲۷۹٢ ٩۷۸-۱ 
۸)) ٤٢ ٨٩٤۸ ۳٣۷۰ ۳٣-٢٣ 
۷٧٢ ۹۸٩ اا‎ ٤٨٥ 

٢۰٩ - ٧٨٤٧٤ ٩٢۳٣-٢٤٤٢ -١١ بار تو لده‎ 

٧۹٢ ۷٩-٧٩۹٩-٧ 

بربارست (نهر) ٠٤٠٤‏ 

بارککه ۳۸ 

)با ر کدؤهندوستان ٢٧٧٤٢-٣٧٧٤‏ 

«بازارخو شهرات ٢۱۳‏ 

٣٨٤ پربازارماخ‎ 

پوباز ارها ىز ر نچ ٧٧ ٩‏ یمد 

باز يکر هندۍ ٥ ه-٧ ۳٣‏ ۸ 

با سدیو ۷۸ 

پرباشان ٥ه‏ ۷۷۳ 

٢٥-٤٥ ٩-٥١-١ ٤٥ (باشتروده‎ 

باطنیان (فرقه) ٤‏ ۳۲ 

پرباغعدنانی ۰ 

باغی عیار ۳۲۸ 

باقلا ی(امام )۷۸۸ 

باگو س شاهزابل ۹ 

يربالاحصار( شر ح کلمه) ۰۲ ۷ پیعد 

)دبالاحصار کابل ۸٢‏ 

دبا لتیمور ١٧٤‏ 

۱٤١ ٣۳١ پربالشتان(والشتان)‎ 

٣٤ ٣٣-٢ ٢-٢ ي-١٤۷١-۷-‎ ۳ پر پامیان‎ 
تا۱۳۹‎ ۱١١ -١۰٥-۹٧٩-٣٧- ٥ 
۱١۵١ ١٤٤٧١ ١١١ ۱۳١-١١ 
٤٤ سه‎ ٣۸ س‎ ٤٣ )س٣٣۷-‎ ۳۳ 
۸۷٣ ٢٣۹٩-٣٤ ٤٤٩۸- -٧'٤ا‎ 
٢٣٤٩ س‎ ٢٩(٤ ه٥‎ ٤٩ ٥ 
٢٣۲۳ س‎ ٣۲٩٩ لس‎ ۱۹- ٢۸-٢٩ 
٨۸۵٩ ۹۸۰ ٣۷٩۹ ٣۷٩۹ ٧٧۷٥. 
۸ 6۸-۷ ع٣--‎ ۷٣٧ ډه ۷ -۲۷ ۷ سه‎ 

۸ ٩٤ بانیجور‎ 


٣۲٢۷-٢٢٩٢ -٢٢ ربائیه (باتیه)ه‎ 


۹٤ 


«باور درک : ابیورد) 

بايۍ(ز ن ٣۲٢٢)‏ 

بایزیدژ(رک: پیرروشان) 

۹۱٤٩ --۹٢٩١-٩.۸-۷۲۸ بایزيدبسطا می‎ 
۹٣۱-٧ 

ه٩‎ ٥ پ(ېبله‎ 

بت (ريشۀ کلمه) ۷۳۲ 

بت بود۱ ٢۸٩‏ 

بتان بامیان ۹٩‏ 

بتان بامیان دربغداد ۸ 

بتان قندهار ۷۳۲-٧۲۲‏ 

بتخا نۀ پشاور ١٩‏ 

بتیگان (جشن) ٥٥‏ 

بتخانۀ لویکک (درغزنه) ۲۸۰٢ ٣۸‏ 

۷٤ - ۷١۸-٧ 

بته ( بهطه) ۷۳۱ 

بجهرابن چندر ٣۲۳٢‏ 

»«بج ثر د(بجی ر تھ) ١٢ ٥‏ 

بحتری(بجير ) بن سهلب ٣۱٢-١٢٢‏ 

بحرالاسرارفی مثاقب الاحرار ٢٩٩‏ 

البحر يه( نام شخص ٢)‏ ۳۸ 

٣٤ ه-٣١۷-٢٩٢٢ «(بحرین‎ 

پ( بحرقلزم ١٨٤‏ 

)(زبحرهغنل هه 

«بحیر هخز ر ٤١‏ 

٤٤١ «بحيرةخوارزم‎ 

)زبحیر ور وم ٢۹ ٣‏ 

پربحيره زرنگک ۷٧‏ 

۷۳۲-٢٧٤٤ ٧٤٢ ٤ - ١٣٣ (بحيرۀ عرب‎ 

بحيربن ورقاء ١٩٩-ه ۱١‏ 

٢٤٢١-٤-٣١ -٢١ ١-٣ پ( بڅشارا‎ 
۱۸ ۳-۱۷۱-۱١ سه‎ ۹٨۸-١۹ ۷-٥٤ 
٣۲٣۱ - ۳۰٣ ٢٣۷٢ س‎ ٣۷٢ - ٥ 
٣٣ ٣۳٣ سا‎ ٣ ۳٢٩٢٩٨ 
6۸٤-٨٨۸ سه‎ ٨٩ ٢٩۹٩-٩٢٧٤٤٩-٩٢٤-٤٩٤ 
سانه ۸ه‎ ٤۹٩-٤٩۸ ٩-ي٩٤ات‎ 


(٤١ 00٤ 60-٢٢١٩ 
۷۰۴ ٧٧۷٩ ۷۱-۹٩٢ (-۹٩٩۰٩-٧٩٧ 
۷۷۸ يدپ وس )وه په پټ ت‎ 
4 ٨٨۸ ۸ ۷۷-٨ ۷۳-۸ ۰٠۷--٩ 
۸ ٢) بخارا(کتاب‎ 
٣۷۳ - ۱۷١ - ٧٢١- ۷٩۹ بخارا خدات‎ 
(٩-٩ ٩-٠٠-٧ 
۷۲۸ بخاری( امام محمدبن اسماعیلمحدث)‎ 
۸ ۰۱-۸ ٢-٧ 
٣٣٤٩-٠٩٩٤ بختی (اشتر)‎ 
۸۲٨ بختی شوع طبيب‎ 
۳۷ ٥-٣٣ ي-٣۷‎ ٣-٤٨١ بخدی‎ 
٩٢٤ ٤٣٤٢٤ )(بخش آب (مقسمالماء)‎ 


د بځل باميکک ٢٤٤١١‏ 
بد( معبا)۹. ۷۰۹-٩‏ 
بد بدد د ۳۲ ۷ 


۸۸ ۷٧-۷۹۳٣ الېدایه‌والنهایه‎ 
١-٤٧١-١١ ۴-1١ ۸-٢ پربدخشا نه‎ 
م٤٢ سه‎ ۸)٥0٥0  )60 ٣١١۷-٥٥ 
٩د- 0ه س- ۸ هغه‎ 

بدر بامیا نی (بدرطر خان) ٨۸١ ٨٣١‏ 

بدره (مقدار ) ٠٥٥‏ 

٩٢٢-١ ٤٤-١ ٧٣٤١-٠٥ البده والتاریخ‎ 
۷۳٧۲ - ۳۸ ۳-۲٩٢٢-٢٥۳٢-٨ 


۸۹٢ ١-۸۷٧ 
٣٢ ٤-٩٢٢-٤٥٢٢٥-٢ ٤٧) بدهه(بودهیه‎ ( 


٤٩٤٢٥-٢٢٤ 

٣۲٢ بدږل‎ 

باش ٠ه‏ 

١٢ ) «(بر(رباط‎ 

برازان پوشنگک ٢٩‏ ه 

۱٥١-٥١١-١٤٢١ -١٤١٤١ برازبن ماهویه‎ 
۳۲٢٣٣-١٣٤٣٣ (١-٤١٤ برازبنده‎ 
۸۹۷ بربر‎ 


م » بر تلو ٤٤‏ ۸ 
| لبر امکه( کتاب) ٩۹ ۵-٣٣٣ -٣٣ ١٣-٣۷۸‏ 


٤٤-٩٤ ٥0-٨٢٤-٩ 

۳۰۸-۳ ۰۲-۲۷٢-٩٢٢)درودیا( براون‎ 
۹۰٩-۸ 

براهماويدا ه 

۹٩ بردچند‎ 

بردگان دربازارهای خر اسان ٤٥٤-٥٥٤‏ 

برزويه مروزی ۷۳۲ 

بر شیا(قسیس) ٠۰٩‏ 

۱۳٣۳١ کوشک‎ رب(٢‎ 

بر کوکیان(فرقه) ۸۹٢٩-٤٣٤٣‏ 

۷۹ ۹-۹ ٢٥--٩٥٥--0٠٥ -۷ رن‎ 
٩۱۸-۸٨ 2-۳٩ 

٨٣٤ (برمخان‎ 

»(بر مک (قريه) ۳۸۰ 

بر هک بن بر مک (ابوخا لد ۱۸١-١۷۳١)‏ 
-٧٢۷٧٢-٧٩٤ ۷-٣ ٣-۸ ۳۸‏ ۷۳ 

رمک بن عبدالله ۳۸۱ 

برمک بن فیروز ۰-۳۷٣‏ ۳۸ 

پر مک (تحليلنام) ۳۸۰-۳۷٣‏ 

٨٣٢ ۱۷١-٠٥٧) برمکیان بلغی (برامکه‎ 
نا‎ ۴۷٣-۳٣ ۴-٣ ٣٩٤ - ۴٤٣ ٢-٢٧ 
۷۲۸ ٤٤٩٩ سه‎ ٢٢۷٥٩-٥٢٥٩ -٧٤ 
۷ ٥٤٥ ۷ه‎ ٣-۷۳ ٧۷- ۷ ٣-۷۴ ۰٠ 
۸٤٤ ۸۳۵ -۸ ۳۰-۷٩٧٩ -٥ 
۸۵٢٩٨۸٥ -٤ 

برمکيان وسهم ايشان درالتقال فرهنگک 

٤‏ بيعد 

۳۸٣-٣ ۸ ٣-۳٣۰-۲٩٢٢ برمکگیان(کتاب)‎ 
)٠.٤ات:ه٣-۴٣٩‎ ۳٣۰-٨ 
۸۳٥-٩ 

۵٥٥۷ برنجی‎ 

بر ص (مولف) ۱۸١‏ 

بر وص( هر وچ ۲۲٢٢-٩٢١٢)‏ 

۱١١-۱۸١ ۰١-١۱ ١-١۱١) »د بروقان (بلخ‎ 
٧۷٢-٢ 


۷۲۸-٢۰ ۸-٥٤٤-٥ بر و کلمان(مولف)ه‎ 
۷۸ ۷ تا‎ ۷۷٧ -۷۷-٧٩٧٩-٩ 
۸۰۱ تا‎ ۹٩٩-۷٩٢ ٥-٩٩-٥٠ 
۸۱۷ ٨٢6٧۸ د به هت د«‎ 
متا‎ ۳٣ ۸٨۸٢ ۸٨٢٢7٨۸ ٣٢ ۸٠۰ 
۹۰۷ ۸٨۷۹-۸۷٤٩ ۸ ۷۱١٩-۳٣ 
٩٩٩-٩ 

٩١٢ پربرهاس‎ 

۳۲٣٣-٩٩۹٢ ٧٤ برهان قاطع (کتاب)‎ 
٠0۷ 0٥ ناځ‎ ٢-٥٥ ۴۳٣ 
٩٤٩٤٩١ ۹٤٧۷٨٢۴ ١٩-٨٥ 
۷ ٥٣٩-۷۳ ۹٢-٨ 

٢١١ -١١۱ - ٥٧ برهتگين(بر هانگين)‎ 

٣٢۸٢ -٤٥ ١ ٥ه چد( برهمپور‎ 

برهم گت (مولف ۷۲٧)‏ 

٢٧٩٩-٩٥-٩٥ ۷٧ برهمنْ (طبقه)‎ 
٢٤٧٢٣ 

٣۲٢٢ ۲٨۲٢ ٩٢-٩١٢-٥ ٥٤١ پر برهمن آباد‎ 
0 

پرهمن پال ء٤»ءآه‏ )۶ 

برهمن شاهان ٤-۷٧‏ ۷ 

بريد (تحقیق کلمه) ٧‏ ه 

بريږدورا۵ها ۷ه ه بیعد 

۷ ريلکوت سوات ٩٩‏ 


بريکس (مترجم) ۹۸ 


بزرگهربختکان ۷٩٧‏ 
بزم مملوکيه (کتاب) ۳۷ 
بسام بنابراهيم۳ ۱۹ 


بسام پر چم دار ۳١۸‏ 


۱۳١-٢٩ ٤۹-٩ ۸٩- ٢-٣٣-٧ مراېست‎ 
٨3۸ س ۶۷ ټ‎ (4 -٥0-022-777 
۲۰٢ )نات‎ ۹۸٩-۹٩۹) س‎ 
٣۱٣۹ ٢۷٤٢ ١٥۲۱-٢۲۰۷ ٠٥ 
۳٣۹ ۳٣٣ ٢ ۳٣ -٣٤- ٤ 
81731: 17 ۳ ٢ 
۸۸۸ د‎ 1۸ ۳-1٨1 سا ۱ سه‎ ٤٤ 
6۷9 سه‎ 08 6٩ ده‎ 
۸۸ ٤-٧ ٣٣-۷٧ ۳-٧٩ ٤-٢٩ ٢-٧٣ 

بست (تفصيل موقعيت آن ) ٣۸۰‏ بېعد 

٥ ٧٧٢ ٤- ۳٣٣ بست آب‎ 

٠۰۸٩ پربسطام‎ 

بسطام بن عمر و ١١٤١-٤٤٠٤‏ 

بسطام بن مهشاد ۱١۱١‏ 

بسطامیه (صوفيه ) ٠۰۸٩‏ 

٤۸٤-٤٩٤٧ ٤۷-٤٢٢ بسملاً‎ ( 

بسودی (طبقه) ٢٥‏ 

بشا ربن بر د ٢۱٤-۸٨١ ٨٣ ۹-٢ ٤-٩٢۸‏ 
شرح حالش ٢٨يبعد‏ 

بشاربن قيراط نشاپوری ۸۰۳٨‏ 

۱٤١-٧٩٤٩-٥ -٣٧-٧) الشاری (مدسی‎ 
۲ #٢) ۷ه‎ ۵٥٤ سه‎ م٤۹‎ ت٢ون‎ ١٣ ٧ 


٤٤٤ - ٤٤1ه‎ ۳۹ ٤٢٢ ٣ 
)ھ‎ ۹٩  ٤)٧٢٥- ٤٥٥٤6 يئ‎ ه٣‎ 


٤۸٤ - ٤٤٤ ٤٧٤ ٤٤٢٤-٤١ 
٤٩٤٩ ٧٤٢٤ ٤۸٨٢ ۸ ٥-٢ 
٢٥ - ٥٥۷اتن٥‎ 0٣-٥-٨ 
۲٩۹ -- ٧۲٩٧۷ --٢۰ ۷ 0۷ب‎ ٥-0٧۳ 
۹۷٧ ده‎ 5٧۷٢ سه ۵ اس‎ ۷٢ ې پو‎ 


٢ ٢‏ گت 555 رس وه 


۹ 


۷۱١ ۷۰ ۷۰٥٩ ۷۰۱-٨۸٨ 
۷٧-۷٧٧ -- ۷۲٧٩٧٩ ۷١۷-٩ 
۸۷ ۳٣-٢ 

بشربن بسطام ۱۹۲١‏ 

بشر بن جع فر ١ ٢٢‏ 

٢٩۱-٩ ٠۷ بشر حافی‎ 

بشرحواری (امير شرط ٤-٤١٢)‏ ۸۸ 

بشربن داود ٧١١-٠٤٤‏ 


بشربن فرقد ٤٣٣‏ 
بشر بن متشمس ۱٠‏ 
«(بشتر ٢٥‏ 


٩٩۹ پربشتقان‎ 

پربشلنگک ٣٣٩-٥٥٨٤‏ ه 

بشير بن ز يادخراسانىی ۸۰ 

٤٥٤-١ ٤١١-١١ ٤) )دبشین(بژزين - افشين‎ 
٠ 

پربصصره ٩-٩٩ -١۱١١-٥-٠٥‏ تا 
١-1۹۸-۹٩‏ ۱۷ ۱۹۹- ۱۹۷ 
٨٩٤۸ ٧۰۷-٩١ ٢-٥۲١٢-٠٤٢‏ 


٤٢٣٤٩ ٤٢٤٩ ٤۸٤٨ ٤۸ ١٠۰ 
۷۱۲ ٩۹٩ -00٤۳ ٤٤٩٤-٥-۰ 


۷۷۹-7۷۷۷ - ۷٧٨۸ -۷٥٧٥-٧۱ 
۸۰٩ س۸٨(‎ - ۷٩٤٧7 ۷۹۲٧-۷۳ 
دو سو و‎ ٢ صا ات‎ 
۹۰۸-۹ ه‎ ٥-۸٧ ۷-۸ ۷۳٧-٨٨ ٥ 

پربصرۀ خراسان ٩۷٢‏ 

۳۹۸-٣٢ ٧۷-٢ پربطحا‎ 

۸٤٨٨۸ ۸ ٤٤-۸ ۳٢٩-٩٨٩ ٩ بطلیمو س‎ 

١٤٤ زبغاوردان‎ 

۱-0 ٤٥1-0٢٥--٥-٩٧٩-٣ ۷-٣٢ پر بغداد‎ 
ه (۳ تا‎ ٩٩٢٩٢-٢-٨۸ 
٥٤٣١٣ نن‎ ۳٣٤٣ ٣٣-٣٣٣ ه٧‎ ٣ 


۳٥٢ 6 -- ۳٢ ٤ ٣6٢٣۷٣ ۳ب‎ ۹ - ٤١٤ 


٨۸ ۹-۳۷۱ ۳٣۸۳٣٣٤ -٢۳٣ 


"۷ 


٩۷٧۷-۳٣٧٣ ۳٣١١-۸٩-۸۷‏ تا 
۹٩‏ دناه 1 يس ٩۸‏ 
٣(٤٩٢ ٢٤-٩٤ (- ٤٠‏ تا 
چصاب #رغت ٣٤ ( ٨٣‏ سب 151 
٥٥-۳٥٢٥ ٣۳٤٩ ٥٥٤‏ 06۸ 
۷٥۸ --0۷ -- ۷٤٩ځ- ٩٩۳٥-٩١‏ 
۹٤۷-٨۸ ١-٩‏ س ۹٨۸‏ س ٩‏ 
٨۸٩ ٢ ٥٥٩٩ ٩٩٩۸-١١ ٩-١١‏ 
۷٧٣٧ - ۷٧-۷۰ ٤٩-٠۰‏ - ۷۲۹ 
۴٩-۳٨٨‏ ۷ه ۷٧‏ ۷۸ ے ۷٩٧‏ 
٣۷۸۳٧ -۸ ١-۷٧ ٩-7٧٧ ٥‏ - ۷۹۳ 
۸۰٨٤٧-۸۰۸٠۱ ٩٤٩‏ ۸۰۹ 
٧٣‏ هس ۹( لا ۸ 
۳٣ - ۸۳۳7۸٨٩ ٩٣-٠٥‏ ۸تسا ۸۳۷ 
۸٨٣٢ -- ۸٨ -۸٤٤٩٢-٧‏ ۸۹۰ 
۸۹٢۲١ -۸۷ ٩٢ ۸۷٩ ۸۷٧٩-۸٢‏ 
٢۹۲٨۸ -۹۰٩٩ ۹ ۰۷-۸٨٢٩ ۹٩‏ 

٨٩ بغراج‎ 

پر بعشور ٠٢٥‏ 

٤۷-٤٧٥ 1٤آ-٨٢‎ -٣ ٣-٣٣ -۹-٤-٣ پربغلان‎ 
۱۳۱١ ١۱١۲۹١ ١١۹١ -۸-۷٧--١ 
٤٣٤١ - ۳٣٩٣ ۱۷ ٤١-١۷ ١-٤ 
۷۳۸ - ۷۱۸ ٢٣٩٩ -١ ١٩-٤٠۰٥ 
۷۸٢-٩ 

٢٥ ربغفلین‎ 

پد بغفیس ٥٥ه‏ 

پر بشر(ژبور-غار) ٢١١‏ 

بر اط ۸۳٩‏ 

پکاربن مسلم ۳٣۸‏ 

٩١٥٢ پږربکانان‎ 


٠٥٥ پریکبانول‎ 


بکر (قبيله ١١۱٢-١١۷١)‏ 


پا بکر د مر و۷ ۹٥‏ 


پربکوا (بيابان ) ٠٠٢‏ 

ه٣‎ ٠٢ پرپکهر‎ 

بکیر بن ماهان ٤٤٢‏ - ۸۷۰ 

بکیر بن وشاح ۱۹١-١١١ - ٩٩١‏ 
بگدیس پانيگ (اسپ برید) ٠٣٤‏ 
بک شا ۳۰۷ 

بک لنگک (بغلان) ١٣‏ 

بلا ذری (رك: | حمد بن يحیی ) 
بلاغ النسا۱۰١‏ ۸ 

بلال بن ابی کېشه ۲ 


بلال بن ابوموسی اشعرۍ ۸۲۰ 

۴٣۴-۲٢ - ۲٨٢ ۱۹ - ۷ - ٣ یز پخ‎ 
۱6۵ ود هه‎ ۷۳٣-٢ ه٢ و‎ 
۱١١ ۱١١ -ت١١١ تا 1۱۸ حند‎ ٩ 
۱8 تا ١)١سد سه‎ ١٤( سه‎ ۹ 
۱۸۱ ه ۱۸س‎ س۱۷۳١‎ -۱۹١۹ ۱ ٥ 
۷٢٢ سب‎ ۴٩۷۴ ٤٢٢ پ‎ 1٢٢ نا‎ 
۳٣٣ ۳۱ 1 س‎ ٣۴ ۳۰ سه‎ ۴٣ 
۳۷۸ 3۳۷٣ د‎ ٣٣ لس‎ ٤6۳ ات‎ ۳ 
٩٣٤-٩۱۹١ ۳۴۳٣٣١ ۳۸٣ تا‎ ٠ 
٣-37 ٨-7 
٤٢٤ - ٤٧٥٤٤٢ ٢-١ 
٥-٤٨٤۸-٤٨٥0-٤ - ١٤١ 
تا‎ ٥٩٥-٠٥۴ ٩-٢٤۷ ١١ 


0۷٣۳٣ -۷(---٠٢( 0٩٥ ٨ 


٩۷-٩-٩٢٤٩ ٨٥ ٢٣ 
۷۳۲-٩٩۸-٩٩٤٩ ۹۲٩٢٣ - ٩۹٩ 
۷۱۹-۷۱۹-۷٧٧۷ - ۷۰۵٧ ېس‎ ٢ 
۷٧۳٣-۷۷ ٧٥٧٩- ۷٤٩۸ - ۷٤٧٤٧٩ ۷۷۲٧٩٤٩١ 
۸ ۸-۷ ۹ ٩۹--٩٧۷٧ -- ۷۹٥٧ ۷ ١۰٥ 


۹۰۷-۰. ۳-٩۰٩-۸٨ ٩٢ -۸١ 


٩٩ 


بد بلخ (تفصيل جغرافی آن ) ۹٧٩‏ بيمه 

پر بلخ (تعمير مجدد آن ) ۷۰۰ 

پر یلخاب ٢٢٩‏ 

پر بلخ بامی ٤١١‏ 

۷۳-٧ ٠۰ ) البلدان (تالیف يعقوبی‎ 
1 کو‎ 
۳١٣ ٣٩٢٢ ٣٨١١ ۲۰٢-٩ 
1٣ - ۴۷۰ - ٥٣٤٣ - ۳٣٤-٨۸٨ 
۸۸۷ - ۹۸ ۵- ٨٤٨٤٢ س‎ ٣-46 
٧۷٩-۹۰٩-۰۳٢١ ٩- ١ 
۷۰۳ ٩٩۸-۹٨۸ تا‎ ۸۳-۷٧ 

پد باری ٩١٢‏ 

٣۷٢ ٨٢٢ -٥٠٢ -٢١٢ بلعمی (محمد)‎ 
٠٤-۳٣٣ ۲٨٢٢ -٨٢۸۰ ٧۷۲ تا‎ 
۷۳٣ ۹٩٩ -٢٥ 

البلغه (کتاب) ۸٠١‏ 

پد بلمقَاء ۷٠۸‏ 

٢۱١ ۳٣ بلکاتگين‎ 

بپلکاجو ر ۸٤٩‏ 

٥٥١ ٥٨۸ -۸٨ -۲٢ بلوچ (قوم)‎ 
راو‎ 

بلوچ (دکتور) ٤٢‏ 

٩١٢ ٣١٢ -٢٧٩١ -٥٢ «بالوچستان‎ 
۸۸0 ٢٥-٥٥ -٣۹٩۹ 

یر بلور(پو- لو لای) ۱۰۸-١۰۷ -٣٢‏ 
په ٤٠‏ 

پر پلورستان ٢٠٩‏ 

بلوهرو بوذاسف (کتاب ۷٣۷)‏ 

٠٥٥ )ريم‎ 

۷٧۱ --١١ پربمبهور(سند)‎ 

۷۲ ٤٩-٣٥ ١١٢۷ ٨٨۸ ز بمبلی‎ 

۸۹ -٥ ٨ -۷٧ بناکتی (مولف)‎ 

پر بنجار (بنجهیر؟) ٨٣٤‏ 


پر بنجهير(پنجشير) ۷٥‏ 

٢۰۸ - ٩٤۸-٣١١ ٢۱۳١ بنجی‌بن نهاران‎ 

٩٢٠٢ ٢ ٤٢٢ بنداد هرمز‎ 

بنداربناسماعيل برمکی ٠٠٤‏ 

پر بندل استان ۳۳۸ 

پر بند امیربامیان ٢۸٩‏ 

پربند کنده زرنج ٤٩١٧۰٧‏ 

پر بند های آآب و ریگک زرنج ١٧ ٥‏ 

پر بند مرسل غزنه ٢٤‏ 

۸۹٢۷ ۹٤ ۳٤٤٠ ) بند هشن (کتاب‎ 

پر بنگال ٨۲٢‏ 

۱۹١۳ ٧٧١ پر بله‎ 

پر بنه ډهیری ۱۹۳ 

۲ ۰-۱۹- ٥ پربنیان (بانو بنله‌س بلون)‎ 
٣٤۷٤١ ٤٩-۱۹١ -۷٥٧ -٤ 

۷۳٧۱ بنیانیه‎ 

پر بنیهار(بنبر) ٣۱٢-١١‏ 

۱٩١ ۱٣١ -٣۳١ بنی اميه (امويان)‎ 
۱۸۹ - ٨۸١ -۱۸ ۰ تا‎ ۱۹۷١ -٥ 
٣۰۳-۲۰٢-٩۹١١ تا‎ ۹٩ ٨۸ 
۲٢٢ اتس۲٩٢۸‎ ٣۱۹١ ٩۱۰-٨۸ 
۲ ٠٢ات‎ -) 60 )سسا۷٢)‎ ٢٥٤٥ ٢ ٢٣ 
٩٩٢-٩٩٣-٩۹٤٢ -١٢ تا‎ -٨ 
٣۳٣۳ ۳٣۰۳ ٩٢٢ ٨٢٥-٢١ 
۳۸ -ه‎ ۳٨۸ يی‎ ۳۷٥٣ ۳٣٣ --٤١ 
٣٣ - هھ٣٣‎ ٧٣ ي٢‎ ٠ 
ته‎ ٣٤ ١٢-٧٢٤٩ ٤١٤٤٤ 

بنی اسرائیل ٠۰۸‏ 

بلی بکر ۷ه ۸٨ ٤‏ 

٣۳٢ ٣١٢ - ۱۷١ -۱٩١ بنی تمیم‎ 
۸۸ ٤-۷٢ -٧١٤ ٢٩ 

۳۲٣ -۲٢ ٢ بنی ثُقَيف‎ 

بنی حر يش ۱۸۰١‏ 


۹٩ 


بنی حنيفه ٥ ٤٤‏ 
ينی ربيعه ٩٤٢‏ 


۸۷۳ -۸٨ ٥-٢١۸ بنی سامه‎ 


٢٩٩ ٣٤ بنی ماهان‎ 

بنی ملبه ۷۳ ۸ 

١١٢ ) بنی هماشم (آل هاشم ها شميان‎ 
٩٢٢ ٥٥٢ ۲٥٢٢۷ ۲ ٥٤ ٢١٤ 
٣۹٢ - ٨٢ ۸ ٣۷٢ ٩٢٣٢ ۲٢۷ 
٩٢۸ س‎ ٣۳۲٣٣ ۳٣٣۰٣ ۳٣۰۸ -۷۴٣ 
۸۷۷ -٥ ٤٥٠ 

بنونیست (مستشرق) ٩٩۹‏ 

پ( بو ج ٤1‏ ۷۸ 

بوحریر بن عبداله (قاضی) ٣ه‏ 

ډوران دخت ١١٩٧‏ 

١ ١ بپوریستن‎ 

پربوزجان ۹ هه 

بوشکور بلخی ٤٤١‏ 

بوالفتح بستۍ(رك ابوالفتح ) 

بو عاصم بستی (رك: ابوعاصم ) 

بو معاذ فاریابی ۳۲٣‏ 

٣٤ ٠٤-٣٣ ٣٣ ) بوسر (لويك‎ 

پر بوصیر ٣۷٢‏ 

٣۷ تا‎ ٠۲۰-٨١ ٤ ۱ بودا (بودایی)‎ 
٣۲٢ - ٣٢٢ - ١٩٢ -۱١١ ٤۰ 
٤٩۹۸ س‎ ۳۷۷ ۳۷٣ ۳۷٣ ٤ 
٩٩۸-٩٨۸٩ ۹٩٩ ۹٩٩٩ ٩٤٥ 
۷۴۱ - ٣۲٧٧ ۷٧٧ ۷۱٩۸ ۰٥ 


۹ ۰-۹٩ ۰۳-٨ ۷-۷٢۳٣۳-۷٧٧-٣ ٩٧ 


۸۸٨ بودا(کتاب)‎ 


بودایان باختر ۸٨٥‏ 


بروذأاسف ۷۲۷ 

پر بودهپور ٥١٢‏ 

پژ وو ده ۷٠۰۲‏ 

بوعلی سینا ٤‏ ۸۷ 

۷۰۲ - ٩١٢ )ربوقان‎ 

پر بولان (زدره) ٥٥ه- ٤۸-٥٢٢ ١٥٤٥٤١‏ 


۷۲ "۳ 


۷۸ ٤-۷٧۸٧ -۷۸۰٧ ۷۳٩٣ بولاق قاهره‎ 


4۲٩ - ۷۸٧ ٥ 
بوليتن تحقيقات شر قی لندن : اغ‎ 
٤٤٥٤ پ«دبون‎ 
پربونذارهه‎ 
۳۹۲١ - ٨۸۸ بووا (مولف ) ۳۸۹ تا‎ 
۸ چا قا‎ 
۳۷۷ تا‎ م۷٧-‎ ۳٣٣ - ۱١ بهار (معبدا)‎ 
) بهار رك .هملک الشعراء‎ 
۷۷٧ ۷٥ بهار پشاور‎ 
بهار (وزن)ه.ه‎ 
ه‎ ٥٥ د بهار‎ 
٢۷٢ تا‎ ۲۷۷-۲۳٢٢ بهافريد وبها فريدیان‎ 
ه۷۳٣‎ -٥ ۰۸ بهدل بن ایاس‎ 
٨۸٤٨ -٥٢٣ ١ -٢١ ١ بهرام گور‎ 
۱ه‎ -- ٣٣٤ بهرام ساسانى‎ 
٠٩٢٤٩ بهرام چوبين‎ 
81 بهرام گورانکلینار یا‎ 
۹۸ بهرت راجه‎ 
١۱٢ هر ج‎ «» 
٣۲٢٢ بهرور‎ () 
٤٢٢ بهزادان (ابراهيم بنسام)‎ 
٤١١ پر بهلی بامیک‎ 
ه٥ پر بهمناباد‎ 
٢٢ بهمن گان جشن (بهمنجه)‎ 
٣۷۱- ۳۷۰ ) بهيش (نهيش نيش ؟‎ ۸» 


بهيم پال ۷٧‏ ٧ه‏ تا ۱٠۰۲‏ 
)ربهيم ره ۷ 

بهيمه دیوا ۹۰ ۹٩٩-٩٩‏ 
پر بيابان آمو ۰.٧‏ ۷ ۷۰۷ 
پربيابان خراسان ٩٣٤‏ 
یربیاس ۹۸ 


بیاسره ۷۳۳ 


۷٧۱-۷ ٣- ٥٥ ۳٣۹ ٩نييبتنلاو البیان‎ 
۹۰٩ ۸ ٥ ۸ ۳ ده‎ -۸ ٧ 

پربيت الذهب (ملتان) ۹ 

بیت الطرازبځارا ٤٤٧٤٩‏ 

بت الحکمه ۴-٤۹‏ هړ کاو 

پر بیت المقدس ۷ ۸۸ 

٥ ببعد‎ ٢٤ بیتالمال‎ 

بيتالمال مظالم ٣٢٤‏ 

٢٧۷۲٩ ٧۷۱٩ - ١١٢٤ بيدون بخاراخدات‎ 

بیر قهای جنگی ۸ه 

يو بغروت ٧۴‏ "و (۸۱ 

الېروی د ټس هټ تا ېز نا 
٣٢) - ۲۷۸٢ ٧٣٢۷ ٢١١ ٤‏ 
٣۳٣٢ ۳۳٣١ ۳٠۰‏ ۳۷۹ س ٠٥۸‏ 
٣٢-تا ۳٩٩۳٣-٧٩۱٩٩ ۹٩۰٩ ٩٥٤‏ 
٩٤٩-٨‏ تا ٥٤٩-٢٣٧٩ ٣٩٢٧٤٩‏ 
۹٩ ٢٤‏ تا ٩ه٩-( ٢۸۷-٩٩‏ 
۷٤٧ ۷٧٩ ۹٩٩٩ - ٩٩٩١ ٩۹٩‏ 
۸۹۹٢ ۸۹١ ۸ ٤٧٤-٨۸ ۳٥ ٢٢٩٧‏ 

الپټرولی (کتاب اردو) ۸٠٨ -١٩‏ 

۱١١ ٥٢١١ بيژزن طرخانی‎ 

بيست مقاله تقیزاد ٣٩۹٥‏ تا ۳۸ 

بیست مقاله قزوينی ۷٧٧ - ۷٧٧-٢٢٩‏ 

بيش (فرمانده) ۱۷۳ 

پيشکند :هه 
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پر بيضاء (بناءآڼ ) ۷۰۲ 

٠٩ بيکشو(فرقه)‎ 

پريکلا مرم وډیو س داب و۷۰ 
پیل (مترجم) ٩٩٤ ٢١١-١١١‏ 

بیلی (مولف) ٨۸۰‏ 

بیلاوهرو بوذاسف (کتاب) ٠۰٩‏ 

پر بيلمان (بهلیمان) ۲۳۰-۲٢۸‏ 
بیمارستان پرمکیان ۸٥٨ ۸ ٥-۷٧٧‏ 
بیمارستان تر مذ ۷۰۷ 

۷۰۸-٧٧ ٤٩ بیمارستان زرئج‎ 

بیمارستان ملتان ٠.٧۷‏ ۷ 


پارچه های خراسائی 1 

٥٤٩-٣٢ - ١٩١ ) پارس (فارس‎ 

۲ 1 لس د-۴ 1 ۳ سه‎ 
٩٥٣٢ ٢ ۳۳٣۳ ٢۷۳ ٢٣۷٢ ٢٢ 
۴٣( ٤٤٤-٤٤٨٤ ٥۳٩٣١ ٢٣ 
٤٧۷٧۷- ٤٩٤٩ ٤٢٤٧٩ ٧٥ ٥--۳٢٣ 
٤٣٢٩١ ٤٩٢٤ ٤۸٩ ٤۸٤٧ ٧٢ 
١ .نه‎ ٢-٣ ٤١ ٩٢(د‎ "٧٤ 
11۸ ۹٩۷ ۹۲٩٢ ۹٢٩٩ --٩ 
۷۲٤١-۷٧١٧ -٨۸۸ ٧۷٧٩ ٤٩-۳٣ 


۸۳۷ - ۷٣٧ -۷٤٤٩ -۷٧٧٣ --٧ ٥ 
۸۸ ۰ 
۸٥ پارسیان‎ 


پر پارسو ستهانه ۷ ٢‏ 

پاره سويکا (مرشدبودایی) ٨٨۸‏ 

5٤1 ٨٩٩ ۳٣ ۷ ٣٢۹) پو پازيښ‎ 
۷۸ ه‎ ۷۳٣ ۷٧ 

۷٤١-٤٨٥ ٤-٤٤٧ ٤٧٩-١٤٧١-۷٧-٢ ٥ پر پامیر‎ 

پا ئی یونگک (مولف چینی) ۷۲٧‏ 

پایگان سالار ٧ه‏ 

پر مور مر ۵5 وس 7ه 

پتی (واحد لشکری) !وا 

پتهانان (کتاب ‌انگلیی | ولف کیرو) ه 


١ 


بیمارستان گندی شاپور ۸٨٤٩-۸٠٨٩‏ 

٨٨ ٤ -٩٤٤ پر بینالنهرين‎ 

بپین |اکسوس وجیلم (کتاب) ۷۲۰ 

بیوان(ېروفیسور) ۳۳۳ 

بیټنی ۹٥‏ تاه۹ه 

٢٩٩ ٢ ٤٤٩٩ - ٣١١ بیوراسپ‎ 

پربثر میمون ۳۲٣۰‏ 

٢١۱( ١٨۸١۹ ۱٤ ٤١ پربيهق‎ 

٠٢-٠۷ ٥١ ) بيهقی (مورخ وکتابش‎ 
٧۷٩.۳۳۹ - ۱١-۸٧ - ٥ 
۷٢۱ ۹۹٩ ٩۸ 2-٨٨١ 


۱۹١-۱١-۹٩- ۹٩-۹٩۰-۸٨٨ -٨ ١ 

۱٣١ پټه خزانه (کتاب ) ۱۳۱-۸۱ تا‎ 
۷٤٤-۷٤٧١ -۷٣٣ ١۳۳٩ 

٢٩٩ ٧٤٤ -٤ ٤-۷٧ ۸ پر پختیا‎ 

٤٢٩٧-٨۸ ٨۸۰ پدمه‎ 

پراچین اتهاس (کتاب) ٠۳٢‏ 

پر پرسی پولس (تخت جمشيد) ٩٩۸‏ 

يوو دل هري بان ) ودوم به ۱۵6 
٢‏ سردا 

پرويز ساسانۍ ٤٤٤‏ 

۷٥ ٢٥ ٤٤٤ ٧٥٤٤ پرپروان‎ 

٠٥٠٥ فروانق‎  هناورپ‎ 

پرورسينه (راچه) ۸۸ 

پر چم سپيد خراسانی ٢۲۲‏ 

پر وکوپ (مورخ) ١٥٥‏ 

ری (امیر) ۰ ۳ 

۱۷١-۱۹١-۷٧-ه-ھ٠-٣ پد پشاور (بپرشأور)‎ 
۱۹٧١ -1۰٩ 4۷ ۹٩۷ ٢ ٢٣٢-۳٠٢٠ 
٩۸ تا‎ - ٩٢-٤٤-۳٣۳٣ ۳٣ 
٢۷۳٩ ۰ (٩د‎ ٥ ٥ ٤٧۷۹٢ ١٧ 


31-۹ ٩٩2-١ 
پشاو ر(شرح وضع جغرافی ديم ) پو‎ 


پشاو ر در سابق و حال (کتاب) ٢۸۸‏ 
٢٩٩۱-۹٩‏ 

پشتيگك بان سالار ٢ه‏ 

پر پشکلاوتی (چارسده) ۹ 

پر پشین 


۹٣ 1٣٣ پس‎ ۳٣ ۳٣٣ بیت‎ ٢ پښتی‎ 


ه٣‎ ٤ځ--٤۸١‎ 


۸٥٨٨٩ ۷۳۲ تا‎ ٣٣۰ ٩٥٩٩-٩٩ 
ھه٣٩‎ ٩٩-۹۱٠۰ -٠٥ 

0 --۹٥ --٠٢٥ پښتون‎ 

پر پښتونخوا ٠٢‏ 

پر پکتیکا - پښتونخوا ۷.٧‏ 

۱۲١ پکهت‎ 

پر پل بغداد ٣٧٤‏ ۸ 

پر پل فراه ۱ه 

پر پل هرات ۸۲٩‏ 

پل هریرود ۷۰۹ 

پلو تارك ٠۰٩‏ 

پندام ز ردشتی ۳۲٣‏ 

٤۸٤-٧۷٩ ٢٩-١١ ۹٩ پد پنجاب‎ 
۷۲٧۷ - ٩٩٩-٩٢٤٩ -٤ 

پنجگور(رك : فنربور) 

پنج چاه ۱۱۸١‏ 

٤٤٤٢-۹٩-٩٢ - ٤٤-٣٣ پنجوای‎ ( 
٩۸۱ - ٢٩ا‎ - ٢ 

١٧٤ -٩٠٤ -٤٤١ پنجهير (پنجشير)‎ () 
٩٥۷( ٥٥-٤٤١ 

۱۹ پوتورها‎ (٢ 

پو رسینا(کتاب) ۸۷٨٧‏ 


تابعين ۷۸۸ 

٢٩٩ - ٣٣٤-٢٢ تاتار‎ 
٢٤٧ تاتهاگاتا(بودا)‎ 
٣٩٣٤ تاجران روسی‎ 


پوروشه( ويد) ۹٤٥-٨٨‏ 

۷۱۹ پوروشا پوره‎ (٢ 

٩٤ ٠یزاس پوستین‎ 

٧٤١-٤٤١١ -٣١١ پرپوشنگک (فوشنج)‎ 
۱٩۹١-۱١٩١ - ۱۹١-1٥٥١ -٤ 
٣٤) - ٩٣٥٣ ۳۲٥٢٣ -٣۲٣ ٣۲- ٢ 
٤۴6 ٤17-٩۳٨۸ ۳٥ - ۳٣٣ -٢ 
٠۹٩-۷٥٢ - ٢٤۷ ٤٢٤٩ -٤٢٧١ 
٠١١ 

پوشنگك( شر ح وضع جغر افيالی؟ن ) 
٢۲‏ يیعد 

پوشنگیان هر ات (٠-٣٠۸‏ رك : طاهریان) 

پول (شر ح کلمه) ٠-٩٩٤‏ ه 

پول کراوس(فرانسوی) ١١۷‏ 

پول کیشی (راجه) ٠۳٢‏ 

۱۳۷ - ٢١١ - ٧٤٣١ ۱٢١ پولادغوری‎ 
۷ ١٧٤١-٧٢ ٥ 


٠٥٤ - ٣٣٤ -٢٢ »دپولا-سی (پارس)‎ 

پر پهره (رك: فهرج ) 

پهلوی (زبان ورسمالخط ) ١١٩-٤‏ تا 
۴و 

پیداوارخراسان ٠٥٠٤‏ بيعد 


پیری (تگین ) ١٣۲‏ 

پیررو"ان (بایزيد ) ۷٤٧ - ۸٨۷ -۷٧‏ 
پیر محمد میاجی ۸۰ 

د پهر وز نخچیر ٤٤١‏ 

پيروز ساسا نۍ ٢۸٩‏ 

پیزارهای سندی ١٤٢٤‏ 

پيسه(شر ح کلمه) ٠٥-٩٩٤‏ ه 


تاج الدین سبکی ۸۷٧‏ 

تاج الدین مکران ٠٤‏ 

۳۸٣ - ۳۸٨ - ٥٤٩ - ٤٩ تاج العروس‎ 
۸٨ 


ره 


تاج وتخت وفر ش ١١٩۹‏ ببعد 

پر تاجکستان ٠٥٠٥‏ 

تاريخ درخراسان ۸٨۸‏ تا ۸۳۱ 

تاریخ ادبیات پښتو جلد اول ۱١١-۸ ۷-١١‏ 

۷٤٧ -٣۳١ تاریخ ادبيات پښتوجلددوم‎ 
۷٤١-٩ 

تاریخ ادبی ایران ازبراون ٣٢٢- ٨۳٢‏ 
نق وښو وود چا نا حر ولا 
-٣٣ ٣-١۱‏ ۷۳۸ 

تاريخ ادبيات فا رسی ازهمائتی ډ ٢۲‏ 
۷٥۸- ۷٥٧٩-٥٧٥ ٩-٠‏ 

۷٤۸ تاريخ ادبيات درایران ازصفا‎ 
۸٤٤ - ۸۳۷-۸۱ ۹١- ۷٧٩-٤ 
۸۷ 

تاریخ ادبیات فارسی ازدکدورشفق ۷۳۸ 

تاريخ الادبالهمرب ازبرو کلما ن ٥ه‏ 
۷٢۹٢-۷۷-۷۳ -۷٩ ۸-٩۰٩-٨٠‏ 
۸٨-۷٢٩۸ ٠۰‏ -ن(نزرك : 
بروکلمان ) 

تاریخ ابن اسفندیار٤ه‏ 

تاریخ ابن خلدون ٨۸۸‏ 

تاریخ ارتمٌای علمی ٢‏ 

تاریخ الاسلام ذهبی -٣۹٧‏ ۷۹۳ 

تاريخ الاسلام! لسیاسی ٨۸ »-٣ ٤-١١٣‏ تا 
6٣٥ - 0۲٢٢ 0٥٥۵ ٥٥٤-١٢٢‏ 
٥‏ تا ٢٤-٤٧٤ ۳٣٥۷‏ - )۴ه 
٢٩٩ ۷٢٥-۷٥ -- ۷٥-١‏ 


۸ سه ه۸ سه ه۹‎ ۷٧۷٩ ۷٩۷-٩٩٢٩ 


۹٩-۸٢ ۳-۸ ۹٨۸-۸ ٢٩-۸ ٨ ۱-٢٧ 
۷۷٧ تا ریخ اصفهان‎ 
٥٠۰ تاریخ الاطباء‎ 
ه۷٥-‎ ٩٥٠٤ -٤ ٤ تاریخ الامم‌الاسلامیه‎ 


"٣ 


تاريخ الامموالملوك (رك : طبرۍ ) 

تاريخ افغانستان از کهزاد٣--٧۸-١۰٢‏ 
٧و‏ ح- )لب 1۴اسب ١٢ب‏ ۲۲۷ 
٥-٨٢٩٢٩-٩٢٩-٧ ٧٤٧٩-٩۹‏ 
۹٩٩٩ ۷٩۹٩‏ --يء ٣۳٣۳ ٢٩٩‏ 

تاریخ الاوسط بخا ری ۷۸۰ 

٣۷٢ - ٥٢١ -٢٢١ - ٢٤ تاریخ بڅارا‎ 
٣٣۱ ات۴٣۸‎ ۳٣٣ ات-۲٢‎ 
٤۸٨۸ ٤۸٤ ٤٤٢٩٤٢ - ۳٣٤-٩ 
۰٩-۹٩۷-ه٧١-0۱-٩٩-٩‎ 
7٠٠۸ -۷۰۹ -۷۰٥٧ -٢٧٩٩ ٩ -٤ ٤ 
۷٧۰- ٠۰ 

تاریخ بناکتی ٨-۷٧‏ ۸- ۸۹ 

تاریخ برگزيدگان ٤٤٢‏ - ۳۲۷ 

۷٧۷-٩٣٣ - ۳٣٣ تاريخ بغداد ازخطيب‎ 
۷۹۳ - ۷۸ ٢ - ۷٧٧۹ تا‎ ۷۷٧-٧ 
۸٨ ۹-۸۲٨ ٥٤٥- ۸٢ 

۸٨٩ - ۸٨ ٤ - ۸٨٨ تاريخ بغداد طیفور‎ 

تاریخ بلعمی(ر ک : بلعمی) 

تاریخ بيهق ١٥٣‏ 

۱١۳١-۱١ - ۱۰١ - ١١ تاريخ بيهقی‎ 
٢٤٤٩ - ٨۸٥-٥٥ - ۳۳٣-۷٧ 
۹٩٩٢ -۷٧۱٩- ٨٨۸٤-٨١ 

التاریخالتر مذی ٩‏ ۷۸ 

تاريخ ا لتمدن الاسلامی از جرجی زيدان 
٢٢-٤٤٠‏ تا ٣٢-٤٤‏ تا ٣٤٤‏ 
۷۳-٢۸-٤٧٧٢ ٤٩-٤٩٩٣-٤٣٤١ -٤٢٤‏ 
٤٤)‏ هت ٥ - ٥(ا- ٤٢۸‏ بت ٠٥٥‏ 
٨۸-٥‏ سه -٥‏ ٢0۳-٣1٧0-ځ؛ځ:٤‏ 
۷٥ - ٢٤٩٩-- ٩‏ س 0۷٤٩-۷٥‏ 
۸٥-۷٧‏ تا ۸ه - ٢۰٩-۹۰٩‏ 
٢٧‏ س ۸۰٨۷ ٩۲٩۸ ٢٩ ٢‏ - ۳۰ ۸ 
۸٣٣ - ۸٢‏ ۸ س ٥0 - ۸ ٥‏ ۸ 


۸۷۹٢-۸۷۱١ -٨۸ 

تاریخ تمدن رق درعهد خلفاء ۸ه 

تاریخ تمدن ساسانی از سعید نفیسی ۱٢١-‏ 
رس هس ووس 3 

٤۸٤ - ٨٨٤ تاریخ تجارت درعصراموی‎ 
۸۸٨ - ٩ 

تا ریخ التشر يم الاسلا می ٠٥٥‏ - ۷۸۸ 
١١ -۸ ۷۹ - ۷٩٧۷ - ۷٩٩٧-۸٩‏ ۸۸ 

تاريخ حلب ۳٣٣‏ 

تاریخ الحکماء ۸٠٥‏ 

التناريخ خوارزمی -۸٨٨۸‏ ۸۳۹ 

تار يخ دمشق ابېن متا کر ٣۳٣‏ 

تاريخ دودمانهای شاهی هندشمالسی ٨٢‏ 

تاريخ دین بودا درهند ۳۷٣۹‏ 

تاريخ سلطانی ۸۰ 

تاريخ سنه (ندوی) ٣٢ ه٣ ٢-٣‏ 
۳٢۳-٨‏ -(۹س ۹٩٩-٤٧٩٤‏ 
وس و په و و مه ي8 سه ٢‏ 
٥ - ۸ ٣( - ۱-٠۰‏ ۸۸ 

۷٤٩ -٣١١ تا‎ ۱۳۳١ - ١٣١١ تاریخ سوری‎ 

تاریخ سيستان هه -؟ه تا ۸٣ - ۸٣-۹٩‏ 
د ۵-1٤٢‏ ۵(س ۲۵۷ ثاغ ۲۹ 
٩٢٢ - ۲۷-٢٢٢ ۹٩‏ - ۳۰۰ 
۳٣ ۳۳-٠٢‏ - مس تا ۳٩٤٤)‏ 
۳٣ -٠٣١٣‏ س ۳٥٣٣ - ۳٣۷٣ - ۳٣‏ 
۳۹٣-۲١‏ تا ۳۷۰-۳٣۸‏ 
طسوا سیه سو هرو و و 
ديس ۰٠م‏ س ٢۴‏ س- ٢٣٢‏ ني س 0۲٢٥‏ 
۷٤-٤-۳٣۸٢ - ٨‏ -۸ 
و دوا مر دس سوه 
۳ تا ۷۰٩-۷۰۳-٧۸٩۱ - ٣۷٢‏ 


۷٤٧٩ - ۷٤۸ -۷٧٩ ٤٧٩-۷٧٧۷ - ٨ 


ت9 


۸۸ ٣ -۷۹٩٧٩-۷٧۹٩٧ - ۷٧ - ۱٧ 
٩٩٩-۸۸۸-٨٨٤٤ 

تار يخ | لصغير بخاری ۰ ۷۸ 

تاريخ صنایم ایران ۷٧٤-٧٤‏ - ۷۱۹ 

تاریخ الصوفيه نسوی ٠٩‏ 

تاریخ صوفيه از محمد بن عبدالله ۹٠۰‏ 

٣٧٤ -٧ ٤٩-٤٤٣٧ تاريخ عرب ازهتی‎ 

تاريخ عرب از سيدامیرعلی ٥٥-٢٥‏ 
٩۱٩٩‏ 

۸ ٤١-۸ ۳۸-۷٧ ٧- ۷۲٩٧ تار دخ علم | لفلك‎ 

تاريخ علوم عقلی ٨٥-٥٠٨٤ -۸ ۳۸-۸ ۳٢‏ ۸ 

تاريخ غز نه ۳۷ 

٢۹٢٩۱ -٢۹٧٩- ۹۸ -٢٩ -٠ ۰٢ تاریخ فرشته‎ 

تاریخ فرهنگک از عیسی صدیق ٢٧٣ - ۳٤٤‏ 

تاريخ فلسفه اسلام ازدی بور۹ ۸۰ 

تاریخ | لقبا یل ابن اعرابی ۸۱١‏ 

التار يخ | لکبير واقدی ٩٢‏ ۸ 

التاريخ المبير بخاری ۷٧٧‏ - ۷۸۰ 

التاربغ‌البیر جمحی ۷۸۹ 

تاریخ گز يده سه و۷ وه ۴٢‏ سه ۷۷ 

تاريخ مر و۸۷۷ 

تاريخ مشايغ حکيم ترمذی «٠١‏ 

تاریخ معصومی ١١٢‏ 

۳۱۹ - ٢۹١ - ٢١ ١ تاريځ نامۀ هرات‎ 

التاريیخ والناسخ والمنسوخ ۷۹۳ 

تاریغ ناصری ۱١١‏ 

تاريخ نشابور ۷۰۳ - ۷۱٧‏ 

تاريځ ا لوزرا والکتاب ۳۸۹-۳۸۸-۳۸٣٣‏ 

تاریخ هلال صابی ۱٥٢١‏ 

تاریخ هند ازایشوری پرشاد ۸۸ 

۷٧ - ۷٤٩-۷٧- ٢۹ تاریخ هند ازایلیوت‎ 
۷۳۳-١ -٩-٩ 

تاریخ هندسه ازشال ۸٤٤‏ 

تاريخ يزردی ۳۹٢۲‏ 

٠۰۰١ت سه‎ ٣۲ - ۷٧ -۷۳٧ تاریخ يمیيلی‎ 
۸۸٨ - ۸١ 


۳۸-٠٣ تاریخ يعقوبی ( يزرك يعقوبۍ)‎ 
۱٢١ ٣١١-۱ ٢۱١- ۸٣ -٢ ٣ 
۱۸٢-٢۷١-۱١۷۰ س‎ ٤١ ٢-٨۸ 
٣٢٢-٣۱٢-٢۲٢۷ - ۲۰-٠٤ 
٣٢۳٢ ه۲ تا‎ ٣- ۲٣٢ نا‎ ٢٢٢-٢٢ ٥ 
٣٩٢٢-۲٢۸٢ تا‎ ۲۸۰-٣۷٢-٢۷٢٥ 
٣۸٢ - ۳۷۱ - ۳ ٣- ۳۳۷- ۳٢١۱ 
٢٩٢-٤٤٤ ٤٢٤-٤٠٤٤ -٢ 
۸٨٢٩۹ - ۷٩٧-۷٧٧ -١١٧ 

تارژيتاوس (اولين انسان ) ٢٩ -١٥‏ 
د٥‏ ٥ه‏ 

تاردوشا د ۰۷ -١‏ ۱۱۷ 

پرتاری خانه ۷٧‏ 

تازیان۹۹ه 

۱٢١ - ۳-۳٤ ) تازيک ( تاجيکے‎ 

پر تاشقرغان ٢١١‏ -۱۱۸ 

۸٥٥-۷٤١-٢٤٧١ - ٣١١ پرتاشکند‎ 

پر تالقان (طالقان ) ۱٤١-١۱١ -١١١‏ 


1) سه‎ ٢ 09 مس‎ 
٥ 6٢ ۱۸ت‎ ۴-۱۸١ - ۱۸ س-‎ ٣۳٣ 
ه٨‎ ٢ ٢-٢ سه د‎ ٢٢ 
٩۲٢ ن‎ - ۹٩٩ د۷ هن - ٢ه بت‎ ٢٣ 
۷ ٤ 

پر تانگک ۱۱١۱‏ 


تانکهای چین (خانواده ) ٢٧٤ ٤‏ 
تاویلالشرایع ۸۷۳ 

تای هو( ملکه چین ) ١٢‏ 

۷۲۳ - ۷۲۰ ) تایلبی ( مورخ‎ 
٤۸٤۷ - ٤۸ ٤- ٤۸٤٥ه‎ - ۷٧ ربت‎ 
٣۲٢ تبردارخراسان‎ 
۷٠٣٧-٢٣٩٩ پر تبریز‎ 

پر تبوشکان ۱ 

| لتبصر با لتچاره (کتاب ١۸٤)‏ 
تبھر ټالعوام ۷" ۸۸٨‏ 


تتمه‌صو ان | لحکمه ٩٣‏ ۸ 


۹٩ ٥ 


تجارت ۷۷ ) بېمد 

تجارت با ممالك عربۍ ٠۸ ٤‏ ببعد 
تجارت باچين ٠۸٤‏ بيعد 

تجارت مواشی ٣٤٣٤‏ 

تجارت نیل کابل ۸۰ 

تجارت واثر آن در التقال افگار۷۳۳ 
تجارتگاه سند ۷٢‏ 

تجارهندی ويهود دربلځ ٠.۷‏ 

٢١۱ پرنجن‎ 

٢٤١ پرنجند‎ 

تجسات جدید بامیان ٠٠١‏ 

پ8 0 

تحفةالکرام هه ۷٧۱‏ 

تحفة! لملوك ۳۲ ۸ 

ام وابد 
تخاری ( زبان ) ۳ -- یه ۱٩١ ١۱۹‏ 


)د را سه ره ۸5 


۹٩انتن‏ هد٤٤۷ ۵٥ ۷٧٩٩‏ ۷ 
پر تخارستان (طخار ستان تخار) ۳ ۷ 
۷ه ۲ ۲۹ ۱٤١ (۱١۷-١٨١‏ 
٢٢۳ ٢٢‏ اسر د ٢)ت ۱۷١‏ 
۹ 3 
( لا ٤٤‏ ات 1۸٤‏ 1- 67 ات ۱٤1‏ 


مس »رټ ۴ 1۸-- ٨۸4‏ 


٩٩٢۵ ٣٢٢ س‎ ٥ ۲ ٨۸ ۹س‎ 
٨٩٣۸ ۳ ٤٤-۳۳۷ ۳ ۳ ۹ ۹.7 
٤٤( ٩٥٤ ) ٤٧۷ ئس‎ ٤٣٩ بب‎ ٤٠ 
2:٨۸ س‎ ٤٩۹٢ ٩ سا‎ ٤۸٤ سا‎ ٤۴٤۸ ٠ ٣ 
2۹٩ س0۷٣۴‎ ٧۵۷٥ ٢٩٩٢ لس‎ ٨ 
۹٥٧ سا ۲٢٧۲٣۹ل ۹۴۹ س‎ ٢(٢١ هاس‎ 
۷٤٠١ ۷٤٤٩ س‎ ۷۳٩۹ ۷٧ ٤-٢٢٣ 


۸۹۸ ۸ ٤٨۹ هس۸(١۹‎ ۸۱۵ ۷٤ ٤ 
0 
٩ اب‎ ٣٣ بر نفت خومشند‎ 


براتخت رستم بلخ ٩۷۸‏ 


ره شیر(سمهاسنه). :0 

تدوين صحاح بوسیله خراسانیان ۷۷٧‏ بېعد 

ته کروالحفاظ ۷٥٢‏ ۷۹ 0 
۸۸ 

تن کرو قفلما: هند ۳۷ 

نه کروالماو ې ۸.٩1‏ 

۳٣۸ ترارخداخراسائۍ‎ 

ترا مه٣‏ 

تر جمه علمی وآ غاز آن درعربی ۸۳۲٨‏ 

ترسايان درخراسان ۰٢‏ بېعد 

۱۸ ١-١١١ ترسل‎ 

۱۰۷١-٧٧-۷٧ ٧-٣ ٣ تر کک (ترکان)‎ 
۱۳١ ۱۱١ -١۱١ ١۱١١-٥٩ 
۴۳۲۸ ۳۰۳۴ سب‎ ۸۸ س۸١‎ ٢٠٤٨۸ 
2۸۹ ۸ ۳۳۷ اا‎ ۳٢٩ 
۷۰-۷٩۴ ۲٣٩٢ ۵۹٣٩٩٤٩ د‎ (۰ 
0 

ترے (بفتحتين) ٥ه ٠٥١١‏ 

پد ترکيه ۷-٣٢٢‏ ۳۸ 

بو تر کان ٣٤6‏ ۰-۴ 

تر کستان تا لیف بارت و لده ١٧٤ -٧١‏ 

بو ترکستان چین ٤٤٤٩‏ 

٧۷٤-٣٢٢-۱۷۱١ ۱۹۹١-٥٤٤٩ پر تر مذ‎ 
٥ ۵۳۹٣ ۸٩١٢-٤۸٨۸ ۸ 
3 سو٧‎ 


تت اا دو لوو 


تر مذی ('بوعدسۍ محمدبن عيسى صاحب سپن 
تر مذۍ )۳۹ ۷۷م ۸ 
٢٨ ٤‏ 

یر ترنسکک (رود) ٢٨١-٤٧٤٢‏ 


8 نکيل ری وره( کتاب ۸٨)‏ 


ې 


تر یلوحنپال (تروجنپال ۱۰۲٠ ٠۰۰-۷۲٩)‏ 

تسمیه ألاخڅوه ۷۸۳ 

تسميه اصحاب رسول الله از تر مذی ٤‏ ۷۸ 

تسو -کو- چا(زابلستان ٢۲۷٢-٣١-١١)‏ 
٩۸-٧‏ 

تسويد( سیاه پوشی) ۲٠٢‏ 


تشريم الحروف مازنۍ ۸٠۰‏ 


کات خکريی واد لعل 


تصحیحات کب افلادطون ازجابر ۸٤٤‏ 

تصوئث چیيست ٠۹۰۰۶‏ ٠ه‏ 

تعاليم خوار ج ۸٨۸ ١-۸٨٨‏ 

تعبیه در عسگر ٢۷٥‏ دیعد 

تعبِيۀ حُ ىیرتبيل 213۹٩۸‏ 

عديل الوا لب 6۶ غ 

٢٩٩ ا'لتعمرف‎ 

تعريفات سيدشر يف ۸-٧٩٧‏ ۷۸ 

تعلقات هند وعرب (کتاب) -٣٣۵٣‏ د٣۳‏ 
د ونو دس 5 چا ٢‏ 
۸۷۳-۳٩۳٧‏ 

تعلیقات مینار سکۍ بر ويس‌ورامين ٠٠١‏ 

تعليقات نفيسی برتار دخ بيهقی ۸۸۹٩-۸٨۸۷‏ 

تفسير ۷۷۱ بېعد 

تفسيراحمد حذبل ۷۹۳ 

۷۷٧۷٧ تفشبردارهھمر‎ 

تفیر مندی رن ٧٧۷٧‏ 

تفسیر سور بادی ٢٢١‏ 

تفسیر عبدالله بن عبا س ۷٧۲‏ 

تفسیرعمر وکا بلی ٧۹۲‏ 

تفيیرالقرآن از بغاړی ۷۸۰ 

تفير محمدباقر(امام) ٥٨٨‏ 

تغسږ چهارمقاله بطلیموس ۸٠٥‏ 

تفير لم القو افی اخفش ۸١۱‏ 


سی 


تفُویم واوقات ٢٣‏ 


تقویم بابلی ٩۳٣‏ بېعد 

تقو يم خو ار ز مى و سغدی .!؛ی 

تقويم سيستانی ٠٤‏ 

تقويم مجوسی ٣۳۸‏ بېعد 

تُويم هجری ٣٣۷‏ بیعد 

تقویم البلدان ٢٩١٩-٨٩‏ 

۷۳۸-٨٥٩٩ تقیزاده‎ 

تقیه درمذهب شیعه ۸٨۸-٨۸٨٨‏ 

تکت(بکسر تین ٢٠١)‏ 

٠۸۰ پرتکزار‎ 

٣٢ ٣۷ ۲ ٤-٢ پر لکسیلا ۹-۳ سه‎ 
٥٥-١ ٣-۷۳ 

تگین(تگینان-شاهان) ٥-۷۳‏ ۰٠-۱۰۹تا‏ 
لل دنا 

تگین خراسان شاه ٠٤٠١‏ 

پر تگینآباد (تگيناباد- تکناباد) ۳۲ 
۷٥٩ ٧٤۹-1۹٩١-١۹١-٩-٤‏ 

پر تل(زمینداور) ٣٣-٣١‏ ه 

لا تلستا نه ۵۵ 

پ« تل قطپیان ۱۹١‏ 

تلک(سپه سالار) ۸٨‏ 


تلمو د (سفرتورات) ٣٣٤‏ 
پر تلواره ۲٢٥٢‏ 

پر تله (ترازو) ٠١٥٢‏ ه 

پر تمازان ٠۰‏ 


۸١-٧٧٧-٩٤٩-٥٥٢) تمدنایرانی(کتاب‎ 
۷ 0-۷ ١٩١-٢ 

تمدن یولا نې ۸٨٩‏ 

٢٧٤ تم اسلام وعرب ازگوستاو لوبون‎ 
۸ ٢-٨ ۸۸-٨ ٢۷-۷ ١٣-٢٧ 

دن هندا ز گرسیارلوبون ٩٠۸٩‏ 

ټمدن هنددرقرون وسطی (کتاب) ۷۲٧‏ 

۱۳١٢-٠٣ پرتمران‎ 

تمیم ۷ه 


تميم بن اسيد رک : عبداه‌بن حارث عد وی) 
تميم بنز يد ٣٣٢-۱٣٩-٩٣٢٢ ٣-٠ ٢٢‏ 
تمیم بن سويده ٣۱١-٤٣٤٣‏ 

تمیم بن صر د ۳۸ 

السييرتاليف امام سلم ٢‏ 

التنبيه رالاشراف ٤٩٤‏ -٩٤٢٤-هاه‏ 
تخواه کارفاران ۱ 

پر تنگیازو(ازاب) ۰۸ 
تنویرال‌ینین بخاری ۷۸۰ 
التوبه(کتاب) ۸۹٨٥٨‏ 

تواریځآل برمک ٤٤١ ٤٣٤٣-٩٢‏ 
پر تواينهوانگک ١ه‏ 

٢٠٩) توپ(ستوپه‎ 

پر توتالۍ ۱۹۳ 

التوحید (کتاب) ۸۰٠٨‏ 

پد توچی وزيرستان ۷۲۰-۷-٥‏ -۷۲۱ 
توربن فریدون ۹٥٥-٩ ٥٩-‏ 
پر تورات ٩٤٩٣٩-۹٩٩٤١٩-٨۸ ٩-٠٤‏ 
پرتوران ٠٠١‏ 

پرتوران زمين ٨٥‏ 

تورا ۍ ٠٠٩‏ 

تورانشاه ۹٩-٨٩ ٩-۷٧‏ ه 
پر تورفان - ۷۰۷-٢٣٢-٩٩٧٩‏ 
وره( همو ٨۸۰‏ 

تورمالۍ (سکه) ۸٨٨‏ 

|1۰۱-:- ٣-٢-٨ ۸-٨۸ ۷-۹٩ توره هاله‎ 
۱۰۱-٣٩ ټوروش که‎ 

توریپه توره ۹٤‏ 

یر توننکک ٢ه‏ 

تو نک پېغو ۱۱۷-١۰١‏ 

توه کیو (نژزاد)۱۰۷ 

ها کراچېرجندمه 

پر تهانه ٢٢٠٢‏ ۷۲ 

پر نهته ٤٤٤‏ 


تهذیب تاريخ ۸١۲‏ 


۷۸ -۷٧۷٧-۷٧٩۳-۷۲٩ تهذيب التهذيب‎ 
۷۹٩-٧۱ 

تهذديب مشرق درعصر خلفاء یاتمدن شرق در 
عصر خلفعاء٧ ٢۷-۸‏ 

تهذدیب وتم د ن اسلامۍ (اردو) ٩٢٤‏ 

۱۲٢ وران منم هب٣۴ سه‎ 
٣ عنس٣سن-٣‎ (۷-٣ هم-١٤١١-١٨۸‎ 
ع١٩١‎ 0۱۸ س‎ ٤٧٢ ٤٩-۸٣ ۳٣۹ 
۹٩٩ 044س‎ 0۹٤٩ س0۸٨٤‎ اسص٨‎ 
٧۷۷ ۳٣ س۳٢٩٩‎ ٢٩-٩ 
۷۷۲ ۷٥٥ سه‎ ۷۵٧۵٧۸ ۷ست‎ ۵٥٧ ۷۱٧ه‎ 
۸ ٩۸ ۸س‎ ٤٤ ۸س‎ ٨۸ مس‎ ٣٣ ها‎ 


۹۰۰--۹٩-٨٨٧٩-0٩-٩ 


پر تهل مهاجر ۱۹۸ 


ثابت بنا ئی ١١٢‏ 
ثاغر بن دعر ١۱١۷-٤١٨١‏ 


جاب ربن حیان ٣٥‏ ۸ 

جابرخراسانۍ وکیمیا ۸٤٤۸٤٤‏ . 

جابۍ(ما ليه گذار) ۸د 

حاثلیق اس ٣۰۵٥‏ 

۸٨۸ ۸ ٣٢ ۸١۷-۷۳٧-٩٤٩٩ جحاحظط‎ 
۹۰۹-۹٧٩-۸٥٨٥ ٥-۸ ٠ 

جار ود يه (فر قه) ۷۷۳ 

ه٥‎ ٤٧٩-٥٧ ٤٧؟هیابراج پر جاریابه-‎ 
١ 

پ« جالق (رك :زالق) 

پر جالندره 

جالپنو س ۸۳٩‏ 

۳۷۹٣-٣٣٨۸ جاماسپه‎ 


جاما س بن يشتا سپ ۱-۳۷٩۹٣--۳۷۸‏ ۰۷-۳۸ 4 


٩٨ 


٩۹٤٢ تهمورث‎ 

تهو ما س(مو لف ٠۰۰۱7۹4۰-۷۸-۷٧)‏ 

ایرب ٧ه‏ 

تیرگان جشن ٠٩‏ 

پ« تیرهت (هند) ٣٢‏ 

پر تیری ۱۳۳ 

پرتيزان ٤ه‏ 

تيسيرالوصنول اى احاديشالرسول ٣٢٤‏ 
۳-۷۷۹-٤٩‏ ۷۸ تا ۷۸ 

تيم الله بن تعلبه ۹٣‏ 

٩۲۷-٧٤٠٤ تیش(کلاه)‎ 

٢٧۷۸-۸٨ ٨-٧ تيمور لک‎ 


۷۱١۱ تیموریان‎ 


۸٧۷ تیودورحبشه‎ 


ثعالبی ١١٥ -۱۸-٤١١‏ 
ثعله وعفر اه (کتاب) ۷۳٧‏ 
یاذوق طبیب ۸۳۲٩‏ 


۷٠۰ جامی‎ 

پر جامان ٠١٢٤‏ 

جامم البیان تفسیرطبری ۷۷٧‏ 
الجامم الترمذۍ ٤-۷۸ ٣-٣٥‏ ۷۸ 
جامع التواریخ رشبیدالدین -۷٧‏ ۷۸ 
جامم الصغير ۸١۰‏ 

پا جامم نشا پور ٩٧٢‏ 

جامعه وطبقات هر دم ۸٥‏ بېعد 
جامۀ خراساى ٢۲٩‏ 

جان او سپار(لشکر) ٠٥‏ 

جاودانان (لشکر) ٠٧١٥‏ 

جېبال العرپ ازخلف ۸٠.٢‏ 

پر جبال کابل ٢٤٩ ٥٤٩-٤٣٣‏ 


۸۹٩ جبرواختيار‎ 


جبرو ما بله ٤۷-٩‏ ۸ 

جبریه (فرقه) ٢٩٩ -٣٩۸٩‏ 
جبر یل( فر شته ۸٧٤)‏ 

جبرولبن بخبشرع 1 ۸۰-٧۰‏ 
جبر یل بن یحی ٢۲٣‏ 
جبغويه(رکک : پېغو ) 
پد جبل قیسون دمشق ٠‏ 


۳٣٤٤) جبويه‎ 


۸ ٥ 


جث ٢-٢‏ ه ۷ه ۷۳ 

پر جش رد( جسر #ھ) ٥١٢‏ 

پر جدران (خرذان) ٠٧٤‏ 

جدول شهورمرو ج افغانستان ٤٤‏ 

جدول مقما یسوی طبقات ٩‏ ۹ه 

جدیدی ازدی ٣۳٢٢‏ 

جدیم بن علی ٩٠٢٢-٢٠‏ 

الجر ح والتعدیل وا لضعفاء ۷۸۷٧‏ 

جر اح بن عبدالله ١١۱-ه ٠٥ -٨٩٩‏ ه 

٤٤٤-٧٤١-٤٤١١ پر جرجان (گرگان)‎ 
۳۸٣ ۳ ۸٨۴ -٣٣٩ ۳٥٣٣ ٧۷ 
٩۸ ٣-١٤١-٣ 

پر جرجانیه ٣٨٤‏ 

۷۸۸ -٣٩٩۸-٧٧ ٤ ) جرجىی زيدان(مو لف‎ 
۸ ٢-۸۳۳-۸٨ ۸-٩ 

جرزندين ے گرزندین ۷۰۳ 

۸۳٩ ) جرکا(طبیب‎ 

٠٣٤ جرمان‎ 

جرموق (چرهمک) ٢۲١‏ 

٢٨۸ ٤-٩٩٩-٤٤ ٤ پد چجروس‎ 

۷٧٩-٩۹٩۸ --٥٣ ١ پد جروم‎ 

ځ يب (مقیاس) ۸ه 

۸ ۱٢١-٣١ جریر(شاعر)‎ 

جر یر بڼ ز ی۷ ۲۸ 

جریربن پړید ٠۷٥‏ 

پ« جره(جزق بت گزه) ٤‏ --١١۹-ه‏ 
٢‏ 


٠٩ 


جزيه( شرم کلمه)٤٧-٤٣-٣٣ه‏ 

جستی (مولف) ۹٩‏ 

پر جسربغداد ډ.. 

حمد بن در ۸م ۴٣ ٣‏ 

جعده بن هبیره ٠٠١‏ 

جعفر بن محمدا شعث ٤١٤ ٢-٣ ٣٤١-٣٣۸ -١١‏ 
ااانده 

جعفر بن حنظله ٩٢۱-١١ ه١ ٤‏ 

۸ ٢-۸ ٢٩-٨۸ ٤٣٤-٠٥٢-٥۸٨١ جعفر طیار‎ 
۹۰٩ -۸۷٩-٩٨ 

جعفربن يحيی بر مکی ٣٣٤-۷۷٣ه‏ ۳۹ تا 
٤۷۳١ ۱١٤٩١ ٢۷٣٢ت٤٢ ٨‏ 
٢۹۰۳٩ ۷0٤1د -٢١١۷ ٣٤۷ ٧٩‏ 
٤٢-٨٥‏ ۸۷۱-۸ 

جعفربر مک بنجاماس ١-٣۷۸‏ ۳۸ تا ۳۸۳ 

۸٢ ۳-٣٣٣-٣٣ ٣ جعفر بن الهادی‎ 

جعفر بن محمد بر مکی ۷ ٤ ٠‏ 

جعفر بن موسی بر می ٤٠٠٤‏ 

٠٠٥ جعفهری(دينار)‎ 

جعوبه ملْجِنْيمٌی ٣۲٢-٣٢٢‏ 

۱۸۲١) جغر(لقٌب‎ 

١۱٢ ۱۹٩۳-٣١ جغرافیای خلافت شرګی‎ 
۹۷۹ ۹۷ ٧۸ ۳۳٢٣-٢٣٢٥ 
۹٩ 

٨۸ ٤٩-٧٧ ٩-٤٩ ٧٩-٥ ٢ جغفر افیای قديم هند‎ 
۷۰۲ ۹٩٩٩-٩۹۰-٩ 

جفرافی موسی خورنۍ ٢١۱١‏ 

جغر ا فيای بطلیمو س ١٤١‏ 

٨٩٧٤ جغرافیای تارپخی ایران از بارتوله‎ 
٨۷۸ ۹٣٩٩ ۹٩٩٩ ۹٣۰۷ ٧۱ 
٩٩ ۹ ٢٩٩۷١۷ 

٤١ ١ جغری‎ 

جغر ی تگین ٠٠١‏ 


پر جلالآباد ٣٢‏ ٢-٩٤۷٤-۲٣٧٧۷-ع‏ ۷۹ 


جیدل| لدین بلخی(مولانا) ٢١۷-١١ ٢-٤١١‏ 
جلدلا لدين بن عبدالحميد ٠۹١‏ 

جلالا لدين هم یی ١١٩‏ 

پر جلولا ١٤١‏ 

جمشید (جم) ٩-٥٨۸-٣۳۷۷۳-١‏ 
جمل(جنگ) ۸۷۷-١١١‏ 

۱١ پرجنابد(گناباد)»‎ 

ااعندا لټر اسایه به 

پرجندر او ر(لشکر گاه) سته 






خوژال : ٥ ١‏ 
پد 1۲ يو 
برجنزه(غز فه؟ )۱۹۸ خو کر 

١٢٢ پرجنکان‎ 


آآ| - 


شمېره 


همين 
پد جفکل آ با د ٥ ٢‏ کتاب پر لپې 


٢ ) پرجنکی(رباط‎ 

٢٥٤٩ -١ ۰١-٠٩٩ جنیدصوفی‎ 

جنيد بن خالد ۳۳٣۰‏ 

۱٥٩۹١ ۱٨٨۸١ -٨ ٩١ جنید بن عبدا لرحمن‎ 
٤٣٣ ١-۲٣٢٢-٣۲٣٢-٩ 

جوا لیقۍ (مولف ) ۷٤٧‏ 

جوامم الحکايات ۹ه- ۹٩ - 4٩-۹٩‏ 
جوا مم عام| لِنجوم ١٤‏ ۸ 

جران دانا (فتۍ) ٢یا‏ 

جوانمر دان یافتیان ٣١۱‏ بيېهد 


۸٤٤ -۷٩ ٩ جواهر المضيه‎ 


٤٤١ -١١۸-١ ۱١ پرجوز جانژگوزگان)‎ 
۱۸١ ٧۷۳ ۱۹۸١۸ ۱١١-٧٥٠ 
٤٤٤ ٤٤٤٣٩ ٤٤-٩ ٢٢-١١ت‎ 
۸٤٥ 0۷ -٢٣۷ ٤٢٩٤د‎ ٢۸ 
۸ ٤٤١ ۷۸۷س هم۸۰‎ ۷۲٩ س٢٢‎ 
۹٢ 
۷۰ پر چاچ‎ 
٣۳٢ پرچادرا‎ 


پرچانگان. ٢‏ 
چيا ځخا ن بل 111 1۷ 4 
چپرهار ۱۹ 
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٣ 


جورجیس بن بختی شو ع٤ ٥‏ ۸ 

خو مه ٢ه‏ 

جونبول( و لف ) ۷۸۰ 

۷۸٧ ۷٧٧٣ پرجونبور‎ 

برجوی شهر بلخ ۳:٥‏ 

( ۳۴ ٥ س۱١ له‎ |٤١١۹-١ ٤١ ٤ برجو یل‎ 

جهان پهلوان ۱۳۳-۱۳١‏ 

جپاننامه ٣٣۲-۱‏ ه 

جهبذ (بندار) ٠٥٥‏ 

٤٤٣٤ ٤٧٤-۳۸۸ -۳٨۸ ه٣‎ ٧٤ جهشیاری‎ 
٤٤٤ ١٢٤ 

٧۷٥ -٨١ ١ -٣٢٢أت‎ -٩١٢ ٢ جهم بن ز حر‎ 

٢۲٩۸ -۸١ ۷ -۸٨ ٤٩ جهم بن صفوان‎ 

٢٩٩-٨ ٢ ۷-٨ ٩ ٤-٨ ه٢) جهمیه مجبره(ُرقه‎ 

جپنگ سیال ۸۹ 

جهودان درخرسان۷ .پا بیعد 

جهوربنهرار ۲ه ٣۰۳-٣۳‏ 

٢٥ -٣٢)ايردز(مليهجر)‎ 

۳٣۲٣ ٣-۱ ٤٧٤-1٤٤-٤٤٤١ -١١ م)رجیحون ه‎ 
۹۳٨۸ 00۷ 000س‎ -۳ ۸ ٤١٨ 
(رك:آمو)‎ ۷۸ ٤-٧٩٧٩-٧٩٩٩-٢ 

جیراردکريمو نای ٤١-۸٨٤‏ ۸ 

برجیرنج (گیرنگک) ٠٥‏ 

٨۲٢ ٣٢٣٣ ٣٢٢ -٣٢٢ جیسیه(رای)‎ 
٠ 

جیش البخڅاریه ۷۷۹٧‏ 

سکر الو اسوه سوت )و م۲۸ 

۸۸ ۳-٢ ۲-٢ . جيش! لفناء‎ 

۸٤٤ جيکباناتول‎ 

۱۰۱۱7 ۹۸-٩ ٧-۷٧٧-٧٣ جیه پال(جیپال)‎ 
٢ 


پر چترال؛ ٤٤۸-۹ ۳٨-٨‏ 
چچ 8 
چچ بن داهر ٠۳٢‏ 
. ھ ۹-٧‏ 
زیت بن د ره : ٤٢‏ 


--- 


چچ بن سیلالج ١۱٢ -١١٢‏ 


۲٢٢-۲۱۸ تا‎ ۲۱٢ -٣ ٢ه جچ نا۰هه‎ 

نا٢٢-٧۳۷-٣۳-‏ هه 

پرچچ هزار ٣۹۲۰‏ 

٣۹ ) چچه‎ 

٢١ ٢٤٢-٣٣) پرچرځخ(لوگر‎ 

٨۸ ئ؛‎ ٥٢٥٧ پرچشت‎ 

٥٩٠٢ - ٧۷١-٢١١ پرچغانیان(فغانیان)‎ 
96۷ په وه‎ (۱ 
۸۰۳-۷۰۷ ٨۸ 

چماتقا بو مسامی ٩٠٥٢‏ 

پرچناب(دريا) ۸٠ه-‏ ۷۳ 

٢ ۱۹) ېندر(راجه‎ 

۸٥٨ چندراگوپتا‎ 

۹٩ جندردت‎ 

پرچن لیو(ایا لت هونان ۲٢)‏ 


۸٢۷-۷۱٧ ٧٩٩٩۷-٩٩٩۹۸ جنکیز؛‎ 


حام بن و ج ٥٨٥‏ 

حاتم باهلی ٢ه‏ 

حاتم اصم بلخی ۹۳٩-۸‏ 
حاتمبن معاويه ٢٢١‏ 

حاتم بن نعمان ۹ ۱٤١ (١۵ ١‏ 
حاجی خلیفه ۷۷۷ 

حارث بن سريج ۸۹۸-۸٩٢ ۴-1١ ٢-٨٨۸ ١‏ 
حارث بن حشرم ۱۹۲ 
حارتقباع ۱۹١۹‏ 

حارث بن مره ١۱٢۷ ١٤١٩‏ 
حافظ | برو ٢۹۷٩-٤٧٩٤‏ 

حاکم خر جح ولمازوحرب ۳٣‏ 
حال وتعريف آ ن در صوف ٢١‏ 


حبش حاسب مر وزۍ ۳۹ ۸ بېعد 


۹١۱٩ 


جپارمقاله ۹ ۷ 

چهارمنزل صوفیان ٢۱۷‏ 

چپل ما له کسر وی وهه ٣۳٣‏ 

چيری زو ې (عيه) ٣۹۳٩‏ 

٤٤٤ ٩ رچیلاس‎ 

بدچيم ور(صيمور) -۷٧٣٧‏ ۷۳۳ 

١١١ -١١١۹ -٣٨٢ ۲٢ -٣ ١-١٩ پ«چین‎ 
۱۷۹١ ۱۷١ ١٧١ ٤-۱١١ ٨ 
۳۷۸ ٣ ٢٤-٣٣٧ - ٧۷۷٢ -٣۷٣ 
٣٩٢٤ ٤ ۷-٤٧٤ )- ۴٤٣د‎ - ٢٨ 
۷يس ۸۰غ‎ سی۷٣‎ ٧٧٤٩ ٨٩۳٨ 
نه‎ -٢٩ ٩ ٤٢٩٤٩-٨۸٨۸٨ د٥‎ 
۹۰٩ 0۹٤٩-0٨ ٩ 0٨ ٤-٩٢ 
۷۲٤-۷٧٧-۹٩۸٤ ۹٩۷ ٢٤ 


۸ ٢۷ ۸ ٣۷٣ ۷٣٧ ٤-٧ - ٠۹٩ 


برحیشه ۸۹٧۷‏ 
حبيب الله محقق قندهاری ۸ ۷۸ 
حبیب | لسیر ه ۲٢ ٩١١ -٤٤٩‏ 


ريحسان النفو س ٤۸٨٤‏ 


سوا نټ | هر ل3 2 


حبډب بن هر د ۳ ۱۸ 

٣۳٢٢ -٩٢ ٢ حبيب بن مهلب‎ 

حبيب يغما دی ۷۷۲ 

حبی دک عبدالحی حبیجبی ) 

حجا ج بن عبيدالله ٩.٠٢‏ 

-١۱۱١ ۹٩ -ه٥‎ ٨4 حجاج بن یوسف‎ 
۱۹٩۹ 1۷۵١ ۷٣-۷-٢٠٥٠ 
٣٢ تام‎ ۳٣٢٢ ۳١٢۹-۰۸-٢٥ 
٤٩٢٤١ ي٤ ۳۹۸س هه‎ ۳٣٣١-٢٨ 
ه٥‎ ٣٤٢-٢٥ اق٢١‎ ٨۸٨ 
۷۱۲ ٣٩٧٩ ٥0۸٤ ۷-٨ 
۸۳۲ --٤٧١۱ 

۳٣۰۲ ٩٢٢-٩۹٩١ -۱۷ (١-١٩ پرحجازه‎ 
۷۸ ٤ ۷۸۱ ۷۷۷ س۷٢۸‎ ۳٣ ۰. 


۸۷ ٥-٩٩١1-۹٩ 

پر حجر يه (رباط) ۷۲ ه 

| له تا لیف شاع ه ۷٧‏ ۸- ۸۷۹ 

پرحدادد ٥ه‏ 

۱١١ )ک۱‎ ۱۰۳-٣ ۰-٢۹ حدو دا لما لم‎ 
٩٤٥٤٤ ٤٥٤ تا‎ ٤دامحڅ‎ ٣-۸ 
۴۸٤ ٤۸ (٨ -٧ ٧۷٧٣۹ --٢۷٢پ‎ -١٤١٣ 
هن٥)-‎ ٣٢٩٩ ٧٤٩٢٤ ٤۸۸ ٩ 
ما‎ ١ سب پوه‎ ٣ 
۷۰ -۷..٧٩ --٩٩٩ -٩۹۸ ۹ --۸ ٥د‎ 
۸ ۸ - ۷ ٣٣-۰ 

حدیث( علم ) ٤‏ ۷۷ بمد 

حدیثالاربعاء( کتاب) ۸١٤‏ 

حدي صغمی البامیان ٢۸۷ -۹٩‏ 

رتیوت عء دت ۸1 

حرپ يبن ز یا د ٣٤‏ ۳ه ١٣‏ 

حرب بن عثمان ۱۸۲١‏ 

حرب بن عبيده ۳٠٣۷ --۳ ٣٣‏ 

خرف بڼن قطن ٣٣٢‏ 

حرب بن فیس ٩۹٢‏ 

رحربيه بداد و ۸٨‏ 

٤٤-٤٩٤1 -٤٢٠ -٩٨٨ ٩٨) حر س(عسکر‎ 
۷ ۷ - ٣٠ 

۸٨ ٤-۸٤٨ حرمازیح‎ 

رحرور ۷۹۰۱ ۸ 

حر ور يه( فر ۸۷٩)‏ 

١١یرورحر‎ 

حبريش بن بسطام ۹٩‏ سه ٣ ٢‏ ۸ ۸ 

حريش سيستانی ۳٣۸‏ 

حريش بن عمرو ٨٨۸١‏ 

جر يش يی صخماء ۳۰۰ 

حساب جند ۸ه 

حساب مرزقه٠ ٣-٥٢‏ ۸ه 

حسان بن مجاهد خارجی ۸۸٨‏ 

که لن عتاب ۱٥‏ 


پرحن ابدال ٠۰٢‏ 

حسن | براهیم حسن ۷٢۹‏ 

حمن بن احمد رک عنصری) 

حسن بن بر مک ۷ » ٤‏ 

حمن بر ئی (سید) ٠٨٥ -4 ٧‏ ۸ 

٢٣۸-٣١١-٢٧٢٣ ١-٢٧١ ۰-١١ حن بصری‎ 
۸۹ ٥-۹۰۷-٩۰ ٩-۷٧۷٧۷-٧٢٩-٨.٨ 


حسن بن جعفربرهک ۷-٣۸‏ ۳۸ 
حسن بن جلید ٢٢‏ 

حسن بن حسن علوی ۸۹٩‏ 

حسن بن حيدر ټالاخرم ۸۹۳ 

حسن ين حمران ۴٤٤‏ 

حن بن سفیان ۷۷۷ 

حسن بن سهل ١٤ ٥‏ 

حسن بن ش دخ ۱۸۲ 

٢٤۷ -٤٣٤٣ -٣١١ -١١ حسن(شیر بامیان)‎ 
۳۷ حن صغانى‎ 

من موسي(و که تظامالعلکت) 
حن بن عبداله ٤ه‏ 

حسن بن عثمان (قاضی) ٠٤‏ 
حسن هعکری (امام ۸٧۷ -۸ ٢۳)‏ 
حسن بن علی (امام) ۸٢۳ -۱٩٥‏ 
حسن بن علی بن عیسی ١١ ٤‏ 
حسن قحطبه ٩٢۸٢ -٩٢٢‏ 

حن بن محمدقاضىی ٣ه‏ 

حسن بن محمد اعمش ۸۰٠٩. -۷٩٩٧‏ 
حمن بن موسی شاکر ۸٤٨٤‏ 

حسن بن وا قد٩٩٥-۳٧۷۷۳-‏ ۸۰۱ 
حسین علاءالدين جهانسوز ۱٣١‏ 
حسین اأبن ا لادی ۷۲٩٧‏ 

مین غاه کشمیر ۸۸ 

حسین بن احمداسماعیلی ۸٢۴‏ 
حسین ځخليم خراسانی ٩١‏ ۸ 

حسین بن علی(امام) ۸۹٢٩-٨۸ ٣۳-٩٢ ٤٢-٩٢٢‏ 
حسین بن علی پن عټسی ۳۰٠٣‏ 
حسین کور کان ٣۷۸‏ 


حسین بن محمد ب لی ۷۹٩۹‏ 

حسین منصورحلاج ٩۸٩‏ 

حسين بن معاذ ۳۲٣ -٣۲۸‏ 

حسین بن مصعب ٤١٤١٤ -۳ ٣‏ 

حسین بن و لَيد ۸۰۳ 

پر حسینا باد ٥ه‏ 

حشریعیار ۳۲۸ 

پر حصارکنارنک ان 

پرحصنام جعفر ٥٥٥‏ 

٣٤٣١ -۳٣٣٤ -٣٣ ٣ -۲٢٢ حصین سيستانی‎ 
۷ ٢--۳ ٢ 

حضارةالاسلام فۍ دار | لسلام ٤٨٤‏ 

۸٨ ٤ -۸ ۸ ۲-۳٣٣ حضین بن رقاد‎ 

۷٥ -٤١ ٤ حضين بن منذر‎ 

حضين خارجی ۸٥‏ 

حضین بن ربیع ٧٢ ٤‏ 

۸٨ ٤ -٩١ ٣٤-٤٣٤٣ حضين بن محمدالوسی‎ 

رحضرت امام ٠۰۷‏ 

حفص بن عبدا لرحمن بلځی -٠٥‏ ۷۹۹ 

حفص بن سا لم ٩٩٩ -۸۹٩ ١‏ 

حفص بن سهل سمر قندۍ ۸۰۲ 

حفص بن سليمان خلال( ابوسلمه ) ٣٢٢‏ 
٩٢۸-٣٢٢-٢۳٢٥‏ 

حفْص بن عمر و -٥٣٣‏ د ٥٣‏ 

حفص بن منصو ردبیر ۷۹۰-٤ ٤-٣٤٤‏ 

۸۸٨۷ حقاقیه(ژکرامی)‎ 

حق الصلح ٩‏ 

حم بن ابی الماصی ١١٢‏ 

حم بن عبد الله ۳ ٢‏ ه 

حکم بن عمرو غفاری ٩٤١ -٢٧١ -٢٩١٩‏ 

٨٢٢-٩١١ -٨۸ ١ -٨٨۸۱١ حکم ين عوانه‎ 
۷۰۰-۳۳٢-۳٢۱٢ 

حم بن منذر ٩٠٢‏ 

حکم بن جبله ١ ٥۸‏ 

٣ ۲٢ حکیم پخاری‎ 

حکيم سر هلگک ۳۲۳ 


٣ 


حليم طا لقا ی ٢۲‏ 

الحکيم فاطمی ۸۹۳ 

۸۲ ٥-٤٨ ۷-٣ ٣٣-٣٣٣ پرحلب‎ 

۷٢۸-٥ ٥۳-٩٢٢ -١ ٨٨ پرحلوان‎ 

۸۹۳٩ ۸۹٨-٣۲٣٣ -٣۲ ٣ حلول و تناسخ‎ 
۹۰٩ ۰ 

حلیة الاو لیا ۰٩-۷۹٣٧ -۷٣٩‏ 

حما د بن ژ ي۹ ۸ ۷٩٧ -٧‏ 

حماسقديم پښتو ٣٤‏ ۷ !بعد 

٥٥ -٢١ -۱ ٤ حماسه سر اي درایران‎ 
٤ 

حمدو يه بناشعث ۳۲۲ 

حمدون قصار ۹۰۸ 

حمدا لل مستوفۍ ۷٥٩-١ ٨٢‏ 

پرحبراأء هه 

٠٢٥ -٨٥ -٩٣٣ -۲ ٠٥ حمزهاصفهانی‎ 
۸۳۸ -۸ ۳۰-۷٤-٩٧٩٤ 

حمزه بن حبيیب ۷٢۸‏ 

حمزه بل حمن ٧٤٤٢‏ 

حمزه بن عبداامطلب ۳٣۹‏ 

حمزه بن علی زوز نی ۸۹۳٩‏ 

٧۷٥ -٣۷ ۱ ٤٣١ -٢٣٢ ٢ حمزه سيستانی‎ 
۸۸٨ ٥-۸۸٨ ٢ -۷۰٧ د۷۰٤٧‎ ٧٢٧ 
۹٢ 

حمزه بن مالک . ٧٤٤-٣٤ ٤-٣٣‏ 

حمزه بن يسار ٩٢٢‏ 

حمز يه( فر قه) ۳-٨ ۸ ۲-٩٣٣‏ ۸۸ 


.حميد از رق ۷۱ د-٣۷‏ 


حمیدېن و دا -٣٢٢۶‏ ة ٣۲٢‏ 

٤٤٤ -٣۲٣٣۷ ۳٣۲٣۰٣ -٢٢٢ حميدبن قحطبه‎ 
٠٥ 

٢٢ ٤ )رحمیمه‎ 

حنان بن نعمان ٤٢٣٤‏ 

حنش بن سبل ۷۳ ٢‏ 

حنظله بن! بی نبا ته ٢۲٢‏ 

حنظله ,اد غیسی ۹ ٥‏ ۰۰۷ ۷ 


۹٣٧۷ ۹.57 -٥ ۳۷) حنبلی (مذهب‎ 
ه‎ ٠٤ -٥ ۳٣-٥ ۳۷) حنفی (مذهب‎ 

پر حوزان ٥ه‏ 

مرحوضص حیان ۷۰٧‏ 

حيات اففا ئی ه ۰-۱ ۸ 

حیاتسلطان محمو د(کتاب) ۹۱-۷۳٧‏ 

حیاتهیو ن تسنگک(کتاب) ٢‏ 

حيات الحيوان ده يیری ۷۸۸ 

۷۰۹-٧۷٧-٢١٢١ ١١١ حيانخراسانىی‎ 

۸٢۹ -٢ ٤ حيان عطار ه‎ 


پرخابار ٣٥‏ ه 

خارا س سو 

۳۲٢ خارجه‎ 

خارجی قعدی (ۀرقه) ۳٠٣٥‏ 


٣۱٣۳ -٣٢٢ -٢ ۷-٢٤ ٥ ٥ خازم بن خز يمه‎ 


۳۱۹٣-٣١ ۸-٣٤ 

خازم بن عبدالله ٢١۲‏ 

پرخاست( جابت؟) ٣‏ ه 

ه٢ناتساخ‎ 

خا لدبن و لید۷ ٤٤‏ 

۲٢٢ -٣١٢ -٥٩٩ ١ -١۸ ۲ ځا لدبن عبدا له‎ 

٩٩۹٢ -٨٢ ۸ -۲۷٣٢-٩٢٢ خا لدبن ابر اهيم‎ 
۴۱١ -٣١ ٣-٣۳۰-۳٣ هوه‎ 

ځا لدبن عبدا لمسک . ٥‏ ۸ 

٨٨۸٢ -٩٢٢ -٣٢٢ -٢٢٢ خالد برهمکک‎ 
٢-٧٩٠٤-۳٣٩٣-۳ ۸١ 
0٢٥۸-٩٨٤٥ -٧٤ ٤ - ٤٤٣٤ - ٠٠٤١٧٤ 
۸ ۷-٢٧ 

خا لدبن احمد ې ۷۷۹-٩٩‏ 

۸٢۹ خالدقری‎ 

خا لدب نکثیر ۳۰۲ 

خا لدبن یز يد ٢۷-٨ ۳٣‏ ۸ 

خالدبن سو يد ٣٣٤‏ 

خالد انصاری ٣۲٢‏ 

خالدبن عثمان -٥٢‏ ٣ه‏ 


۷۱۱ -٣٢٢ پرحيدرآباد (سند)‎ 
۷۲٧ -٥٨٥ -٢١١ -۷٧ حيدرآباددکن‎ 
۷٢٢-۷۸۳۴ ۷۸۰-٧٢٧٨ 

۹٢۱۸ -۹ ۹٩-٧ 
٤١٤ عيدرين واو اين‎ 
۱۰۲١ حیادررازی‎ 
۹۰۸ پرحیره نشابور‎ 
۷٧ حیک بن مالک‎ 
٢ الحيو ان(تا لیف جاحظ)‎ 
۸ ٧٤ لحيل بنی موسی بن شا کر‎ 


خا لدبن مصعب سر خسی ۳ ۸ 

خا لدغطر يف ١٤ ٤‏ 

ځا لدبن سليمان ٣‏ ۷ه ه۸ 

٢٧٤ -٤٤ ت٧٢٤‎ -٣٣-٣۸ خاقان(خانان)‎ 
۷ ٢ - ۷٤٧٥-٢۸ ه ۸سه‎ 

۱۸١-٨١١ -٤٤١ -٢١١ خاقان ترک‎ 
۷٥٧١-٥٩-٨٨ 

خاقانچين ,۷۳ 

٢١١ خاقانیان‎ 

٩٢ -٢٢ خانان هفتلی‎ 

۸ ٤ خانگل‎ 

خاليکوف ۷۱۳ 

پیخاواکي دا 

٠۸٩ پږرخاور‎ 

خاور خدای ٠٩٢٥-٨٩‏ 

خباپ بن ارت ٠۰٠٩‏ 

تایی نامه۷ ٤۸‏ 

خټک ه۸ 

۱۷۱-٤٤١ - ٨٠١ پر خصل (خصلان)‎ 
٤ ۸ -٣۲۷٢ -٩٢٥٢ -۱٨۸ ٤١ -٨١ 
٢٩٩-٥٨۸٤: -٤٩(٩۷-٨ ٨٩ ٤٠ 
۷ ٢ 

۷۲٧٧ -٤۸٤ -٨ ۸ -٥٥٢ -٣٢ -٢٢ مرختن‎ 


۷۲٥ 


۹١٩٩ ٤٩ 





پر خجستان -٧٨٣٤‏ ۷۰۹ 

خداداد(دهقان) درنزا 

خداش(ر کک: عماربن يزيد) 

خداینامه ۸ ه- ٠٩٩‏ 

خدمات علمى مسلمانان در قرون وسملی 
(کتاب) ه ۳ ۳٣-۸ ٣ ۷-٨‏ ۸ تا( ۸٤‏ 
ده ٥ه‏ ۸ 

خذ يله ۱۷۹ 

خرا ج(شر ح کلمه )۷ه بېعد 

١٢٤ -٩٤ ٤ الخراج (تالیف ابویوسف)‎ 
٥٣٢-٨ 

الخراج ( تالیف قدامه بن جعفر ) ٢٣٤‏ 
٥٥٨۸ -۵‏ 

۷۹۰-٤ ٤٢-٤٤٣٣ خراج خراسان(کتاب)‎ 

خراج ومالیات ٣٤‏ بیعدو ٠٣‏ ېغ 
٣‏ 

راچ 

٤٤ ٤٧ خراج برآب‎ 


خراسان ن٤‏ بیعهد 


پر خراسان : در سرټا سرکتاپ در اکثر 
صفحات مکرر . 

مرخراسان: وضم جغرافی ن٠ ٢٤١١ ٤‏ 

پرخر اسان بادهرات ٢۸۲‏ 

خر اسان خوتاو(غر اسان خدای) ٧٤١‏ 

,خر تنگگ ۷۷۹ 

خر د روی؟. ٢۸‏ 

٢ ٢ خردهاوستا۰ه‎ 

پرخرسا په (حرساد؟ ( ٢ه‏ 

٢٢ خرشبنۍ(خرشبون)‎ 


ه4 ۸ه 
- 


٢ |-٥٥٢٥٤ س٢‎ "٢-٢ پدخرقان‎ 


رخرم آ باد۳۰۱ 
خرم رور(جشن)٤ ٤٤٢‏ 


خر مه بسق فا هز نره کی د ۳۳٣‏ 


۹٩ ٥ 


۳۰۱-۲٩٩٢٢-۲٩٩٢)نانيد خرميان (خرم‎ 
٣۲ ۳٣٢٣٢٤٢٤ 

۱١ ۷ خر‎ 

٢۷۷-٤ خروشتی(رسمالخط)‎ 

خر يم بن عبدا لملک ٨‏ 

څر يم بن عمرو ١٢٢‏ 

٠٠٥ خروارواشتروار(اوزان)‎ 

خز ا نا لادب ٩٩٤٥-ه‏ ۸۱ 

٧۷٢ خزاين‌العلوم‎ 

خز ين الاصفياء۳۲ 

٢۷ خسروانوشروان‎ 

۱١۲١ خسروآسیابان‎ 

خسر ودوم ساسا ئی ۳٩٣٩-١۱ ٤٩-١٤٤١‏ 

پرخځسروگر د٤‏ هه 

خسرووریدکك( کتاب ٨۸۰-٤٨٨-٥٢٧٤)‏ 

٢٥ برخشباجی‎ 

رخشوی ۳۲۹ 

خصایص علی( کتاب ۷۸٧)‏ 

خصایص ابن جنپی ۸٢٣-۸١١-٨۸۰۹‏ 

خضربن سدو ۸۰ 

خطاب بن محما ۲ ۱۹ 

خطاب بن یز يد٣٣١‏ 

خطط علی باشامبار ک ٢۹٥-٠٥٣‏ ه 

خطط مقر یزی ٤٤٢٤‏ 

خلدصه تذهيب الکمال ۸۷۳ 

خلافت آل عبأ س(بيعت ) ٥٩٠٢‏ 

. ٤ ٢٤ )رخلج‎ 

پرخلچ وتره کان(غاجی وتره ی ۸٢-٥)‏ 
٢٣۲۹ -:٧۹--۱|(‏ 

۷٤٤٩-٣٣-٣٣ -٣ ) خلجیه (زبان پښتو‎ 
٩ 

ه٢٢ تا‎ ٢-٢۱ ۹٣١١-٨٤١١ خلفاءراشدين‎ 
۵۸٥ -۷٥-۷٧- ٣ )٢٥- ٥٥ 
۸٢٢-۷۸۸ -۷٧٧- ۷۲٧٧-٥٤ 
۸۱ 

خلف احمر خر اسا ئی ٩١‏ ۸ بېعد 


2 


خلاف غا رجی ۲-٣٣٣ -٣٣٣‏ ۸۸ 

خلل سندی ۷۷۹ به 

خلث بن هشام بز أز ۷٠۸‏ 

۸۸٨ ۲-٣ ٣۹ ) خليفه( فر قه‎ 

عاواقا ام مشار د 

خلقالانسان و ئعو ته ۰ ۷۷٧۷‏ 

۱۸ ١-١۱١ تا‎ ۱۱١-٣ ٣٤- ٢٢ پر خلم‎ 
ن٢٥٤٥‎ -٥ن٨٤۸ ع‎ ٩٤ ٤٨۸ ٤ 

پرخايج 


خلید بن عبدالله ۲٢٢-٩٢٢-٩٩٧١ ه١ ١‏ 


فارس مع )ات ۷٣)‏ 


خليدبن قر ه ٣‏ 
خليدبن کاص ۳ ۱۹ 
خليل بن احمد ۷٥٧۷-۷٧ ٩٧- ٠٠٥٤‏ -۰۷ ۸ 
۱١۱١۸-۸٨۸‏ ۸ 
خليفه(ر تبه عسکری) ۸۳ : 
خمیس (لشکر) ٢ه‏ 
خمارويه ه ٤‏ ۸ 
الخمايرتاليت جابر ۸٤٤‏ 
)دخناب ودل 
خنتماخان۸. 
خنچل ( کابلشاه) ۳۸ -٣٣-٣ي‏ -۲ه 
۹۸-٧-٩‏ هنتا ٣۳٣۷-۸0‏ 
٤ ٥‏ ٧-٧٣٩ع‏ ۷ 
خنس ۱۱١‏ 
خځنگذبت وسرځ بت بامیان(داستان) ۹ 
0-٢۸ "٧‏ ۳ ۷ 
رخوات(وردگگک) ٣۳٣۳٣-٣۷٣۷٤ ۱-٢-٣‏ 
رخوار ٠٥‏ 
خوارج (خارجیان-فرقه) ۲۰۳-٠۰٢‏ 
٣٩۰ -٩‏ ٢٤٥٥-٢٢٢ه٢٩٣‏ 
٢‏ ههه نسح وا600 ٣‏ 
۸۱۱-٣٣۷-۳٣۹٩ ٢٩- ۳٣٨۸-٤٩‏ 
۸۹۷-۸٨۹ ۴-۸٢‏ - ۸۹۸ 
خوارج حمزه ٢٩ ۲-۸۸ ۲-٠۰٧‏ 
خوار ج(وجه تسمیه ) ۷۹ ۸ 


خوار ج ۸۷٧۷‏ تاه ۸ ۸ 


۹٩٩ 


۸٨ خوار ج در خر اسان ۲ ۸ ۸ه‎ 
۱١ ٤٤١ -١٤١- ٥ پرخوارزم‎ 
ع١۱٩١-‎ ٤۴۱(۸- ۳٣٣ ٥۲ ٥٢٢۴- ٨ 
٥۸- ٤۸٣٤-٤۸ ٤ ٩-٥ 
٩٧٤-٢٩٩٧ ٤٢٤-٢٥٩-۳٩۹٩ 
"الا و‎ 

۸ ۲-۷ ٤۸-١٧ 

۷٤۸ خوارزمی(زبان)‎ 

٥٥۸-۳۷ -٣٨-١٤٢)فثلوم(یمزراوخ‎ 
0۸٣-٨٢٩ (-٥٧٥--٠٤٨۸د‎ -٥٥٩ 

نه ځواش دم بب ۴ سه ٤‏ 

التراص ال ره ۸٤‏ 

۲۷۹٢-٩٢٤۷ -٤٤١١ برخواف‎ 

خوامس(خوار ج) ۸٨۸‏ 

۱۹۱-٤٩١) خواندمير(مورځ‎ 

خودی(ځودیوگک خديو) ۱١-٤٤‏ 

خودرويه که ۹ ات ٩۹٧٩ -۹ ۲-٨‏ 

خو د کی( خد که سلطان) 80 

خوذای نامگک ۸۲٨۸‏ 

خوذای نامگ ومتر جم ۳۰۵ ۸ 

٤٢ پرخوربران‎ 

خور داد( فرشته) ٢٥‏ 

٢ خوردادگان(جشن)‎ 

١٤١ خورهاېزوت‎ 

١٢ )دخوزیه‎ 

٠۷ ٤٥ پر خوزستان‎ 

)د خوست (خست) ۱١١ - ٧٢۷‏ وال | 
6-٥‏ 

خوشحال خان ۳۸۰-١١١‏ 

خو له بنت جعفر ٩١٢‏ 

خولیت ودذا(تزويج محرمات) د ۹۱١‏ 

٣۳۱-٣٣۳٣ -٢٧٣ ٩-٢١ پد خيبر (دره)‎ 
۷۳ ٩٩-٩٩۱ 

خیبر البیان ۷٤٧٤‏ 

١ ٤)لتوک(هناخریخرپ‎ 


خیرالسکلام بغاری ۰ ۷٧‏ 


»خير وکوټ ١١ ٢‏ 
پرخیزران(مقابر) ۷۹٩‏ 
خیزران(ملکه) ۳۳۹۳-۳٣‏ يسه 


داذور(قاضی ۳٢٣)‏ ه 


داذورداذوران ٣٣‏ ه 


پردارجين(دیروزين) ٩٥‏ ه 


)«دارزنگی ۷ ه 
داراشکوه: 
بددارالاماره مرو ٢٣۷‏ 
دارالاستخرا ج ٤٣٤٢‏ 
دارالضرب ٤ه‏ 
دارالضرب خراسانم.ه 


دارالعدل ٤ه‏ 

دارالمساکين ملتان ۷. ۷ 

٠٠٨ دارمستتر‎ 

دار می(عبداه‌بن عبدالرحمن) ۷۷۲٧-٨٠۸٧‏ 
دارقطنی(محدث) ۰۲ ۸ 

٤١٧٤٩ دارالمعتضد‎ 


داعیان بنی عباس(ڼیز رک : نقيبان بثیعباس) 


٣٣۱١-۱۸ ٥-۱۸ ٤۴-۸ ٢-١ 
٢ ٢-٥ ٣-٩٤٤٢٢-٥٢٥-٢ 
٣٣-٢٩ ٢٥0-٩٤٢١-٤٩ 

داعیان بنی ها شم ۳ ۸ه 

داعیان علوۍ ۸٨‏ ه 

٢٧۱٩٩ - ٢٤١ پر دافغان‎ 

دانشکده(مجله) ۳۸ 

داودباهلی ۳۱۹ 

۷۱٧-٧ . ٤ داودبن علی‎ 

داودبن نصر عما ئی ٣۲٢‏ 

٠٠٤ -۳ ٣٣٣٣ داودبن يزيد مهلبی‎ 
۸۲٣۲-١٤٢١ 

۸٨ ٤ داودبشر‎ 

داودېن میکا یل ۷ ۸ ١‏ 

داودبن کراز ٨٠٢‏ -٣۷ه‏ 


و دز 
خيار ٢٥٤-٢١١‏ 
خیون(هیون ٢١)‏ 


۰. 


داود ظاهری ( امام ابو سلیمان بن علی ) 
۷۹٢-٩‏ 

پرداور(ر ک :زمینداور) 

٣۱٢-۸ ۲-٣٣۸-۲٢ داوران شا‎ 

٣٢٢-٣٢٢-٣۲١٢ -٣٢٢ داهر (راجه)‎ 
۷۱۳ - ۷٢٥-٣٢٢ ات٥۲٤‎ 

پردای پولاد ۱٣١‏ 

۱۰۳ -۸ ۲٢-۷۹ دایرة البعارف اسلامی‎ 
٩۹٢۸ -٣٩٢٢ -٩٢٢- ۸١۸ -١١ 
۸ه م۸‎ ۸ ۷ س)٣۹-٤٧۷-س‎ ۷٣ ٥ 
۸۸ ۷-۸ ۷۳-۸١۱ 

دایرةا لمعارف بر تا وی ۳۳ ۸ 

رر دېوسیه ۹ هه 

دبهیران(طبقه)٢‏ ۹ه 

دبیر ومحاسب ٨ه‏ 

۹-۳٨٩ ٧-٢٣٢-٩۲٢۱٤٢-۲٢٢٢ پر دجله‎ 
#۳ 

| لدخيل فی لغة العر بیه ۳٢۹‏ 

۷٧۲) دراډر(مورځ‎ 

درائیان ۹٥‏ - ځ٩‏ ۹ه 


دراويدین ۸۷ ه 

٨٠۰۸١ پ«درايم‎ 

پردرپياميان(غز نه) ۳۹٣-٣۷‏ ايتا 
٨‏ 

۷۱٧-١١٢ پ«ردرپارس‎ 

در پيروزهرات ٢۸٩‏ 

درخشک هرات ۲ ۸ 

درسر اى هر ت۲ ۸ 

درزیادهر ات ۸۲٩‏ 

٤٤٤٩٥-٤٤٥٨٤ -٢ ٠٢ )«درطعام‎ 


درفش ٣ه‏ 


درمیش بت غور ٢٨۸ ٤‏ 
پردرتازیان(واخان) ٤٤‏ ۸ 

٤۸٤٤ عردرتبت‎ 

٤۸٢٤-٧٩٧٤ پردرهندوستان‎ 

پ«دروازۀ بابه قو ۳۷٣‏ 

پ«دروازۀ بغداد(بصره)ه ٠۸‏ 
»(دروازه خشکک(درب خشکک) ۱۹-٩‏ 
دروازه ريکستان ېځار ۷۲ 
درواز؛غوریان بخاراأً ٣۷۲‏ 
پردروازه فیروزآباد.ء 
ب«دروازۀ؛قندهار ٠٤٠٤‏ 

دروازۀ کش ۷٣‏ ؛ 

پ» دروازۀ کشباعن ٠۰ ٥‏ 

#«دروازۀ کهن (باب عتيقزرنج) ٤٥٤٩‏ 
پ«درواز؛نو(باب جدید) ٤٥٤٩‏ 
ب«درواز؛ نو بهار(با به قو) ٧۷۷-٧٧٩-٣٧۷٣‏ 
ړو از های بخ ۷٢‏ 

دروازهای بخاراههه 

دروازهای پو شنگم ۸٢‏ 

دروازهاى زر نج ۳ ٢‏ بهل 

دروازهای ربضن بخارا ۷۲٩‏ 
دروازهای منفسور۰٠۷۰۱‏ 

دروازهاى مرو ۹ 

دروازهای نیشابپور ٩٩۹٩۹‏ 
دروازهاىويهند ۹۲ 

در جات ا لممُبلين ۰٠۸‏ ۹ 

درخت آ سور يکک(کتاب)۹ 

پردرهآ خرهرات٥ ٣۱-٢‏ ه 

درهم و دينار (شُرح کلمه ) ٩۹٩‏ بعد 
د رهم( وز ن وقیمت ) ١١٤٩‏ 

د رهم اسماعيل ).هه 

د رهم غار يفی ١-٣ ٤ ٣‏ هه بېعد 

درهم مسیبی ١-٣٣٣‏ .هه بېعل 

درهم محمدی ۰۱ بېعل 

درى ديناری (سکه) ۸۸٨‏ 


۹۸ 


دریقدیم‌تخاری ٤٩٤-۹٩٩‏ 
دری(زبان)دربسامواردکتاب 
رر درد ۹٩‏ 

درزی (فرقه) ۸۹۳٩‏ 

٢٩-٤ ٥ ٥ )ردرغش‎ 

٤ ٤ ٤ پردرمشان‎ 

الدر |لمنثور ۸۲ 

۷۲ ٤٧٩-٠٢ بددرونته‎ 


ې دریای سند(اباسين س مهران-اندو س) 


۲۱٢-٣٢٢ ٢٩۹١ ۱٧١ ١٤٤٥ 
٩۱٤ ٧٤٩-٣٣٤٣ ۲۷٢ ٢٢١ 
٩٢٤ ٤٤٧٩-٤٤٧٤ ٤٤٧٤٢ ٠ 
٥٥-٥٥ ٧٩٢٤٧-٤٧٤٧٩ -٤١٢٧ 
٧٩٩٢۸ ٣٩٩ ٢۹١٩ ٢٩ ٢ 
۷۲٤٩-۷٧٧۰ ۷۰۰ ٢٩٩٩ ٠۰ 


٢ 
۷۲ ٤٧٩-٧٧٧-٤ ٧٤٢٤-٣٢ ٤-٢ پردریای کا بل‎ 
٨٨١ پر دریای مرو‎ 
۸ ٢۷ دریاچه سیستان‎ 
١١٢ بر دک‎ 
"٧٢۲ پر دژ کلال ډ‎ 
۳٥ دستوران‎ 
دستورهمداذ ۳۲ ه‎ 
پر دستجر ده (دستگر د)۷ ه‎ 
٣٩٩ تا‎ ٣ ٣٩-۸٨ ۱٤١-٥٨۸ دعبل بن علی‎ 
۷٧۰ ۷ الدعا اشاثور‎ 
ه٢ دفترصوافی‎ 
ه٩ دفتر بِمٌا یا‎ 
۳۷٣ دقيٌی‎ 
۸۷۳-٠١٤ پر دماوند‎ 


۸٢ 
۳۸۱ 


٢-١۷-١۹١۸١۸-۹  قشمد پر‎ 
١ 

٣٢٢ ۲٢٢۷ س٢٢(‎ ۸ 

0۹۷ ٣۸ س٤٧‎ ۹٤۷ سس‎ ٤٤ ٤ ۳۳ ٢ 


۷٧٩ ۹ ۷۱۹‏ سه ٨۸‏ سه ه۷ سه 6 ۷۸ 


۸۷۸ ۸ ٥ ۸-٩۰۱ --۸ ٧۷٧ 
۸۹٩ 
۳۸٣٩ بردنباوند‎ 
۸٠٨ دنکن فوربس (مولف)‎ 


پر دئپور( آ ديله پور) ٢٥ ٧٧ ٤٩-٤٤٧٤‏ 


1 ( 


۹۰۸ ٥٣ ه٥‎ ه٥‎ ٥-٢ ٥٤٢ پردندانقان‎ 

دودمانهای شاهی ۱۳۷۲۹ 

دودمانهای حاکمه وروحانیان ٩‏ ۹ه 

دودمانهای خراسانی پرورندۀ علوم ۸٤٠٤‏ 
تا ه۸ 

دودمان خالد مروزی ۸٠٥‏ 

پر دومة |لجندل ۸۷۸ 

٩٩ دومناس(مولف)‎ 

دولت عباسی (کتاب) ۲۷٢‏ 

دوزی هالیندی ۹۰٩-٣٣٤-۳٠٣٣‏ 

دوهر (راجه) ٣۲۸٢‏ 

پر دوشلبه ٢٢۲٩‏ 

دواويناعمال ٨ه‏ 

پر ده س( هر ٢۷۷)‏ 

۱۷ ۳-۱ ٢٩٥-١٤ دهاقين یادهمان (طبقه)‎ 
۱۹۹ ۱۸ ٤١ ۱۸١ (۱۸س‎ ٨٥ 
۱١ ٤١۱٩۹ ٣۳٤٣٤٣ ۲٢٢۷۳ ٣٥ 
١٢؟٧‎ 

دهقانان وسواران وکدخدايان ۹۸ بېعد 
باشرح کلمه 

٤٩٤۷ ي٢‎ ٤٢-٤٤٢ ٤٢-١٨٨٥١ دهقانهرات:‎ 
٢٩٤۸-١١-١١ 

دهقان نشاپور ۲٠٢‏ 

دهمان سمر قند ٥ه‏ 

دهمانان مر وه ٠۷‏ 

دهگانان عرب ٠۰٩‏ 


دهرسیه بن جچچ ١۱٢‏ 


٩ 


۸٨۸ الدهرالداهر‎ 


٧۷۷ برادهتان‎ 


دهل واستعمال آن درجنگگک ٠٨ ٤‏ 

۷۷۹-۲٢ ۰ه‎ ۹٢۸-۹ ٢-۷۳یلهد پر‎ 
۸۳٣-۷٢٧-۷۸۷٢ ٢-٠ 

پر دهلیله؟ ۲۲۷-٢٢‏ 

٣۳٢ دهنج‎ 

۹۹۸ ) دهيو(رلایت‎ ٨ 

دهول بن چندر ٣۲٢‏ 

دیارام سهنی ۹٩‏ 

٨ ٥ دیباهای خراسانی(وذاری)‎ 

ديباهای مر وی وهروی ٤٢٤٤١‏ 

١۱۷-١٢ ٥-١٢ ٤-٧١ ٤ پ» دیبل (دیول)‎ 
٣۳۲ تس‎ ۲۳٢ ٢ ۷-۳٧٠ 
پس 1 سه ۵01 - ۸ه‎ ۳-٤ به‎ 


۷۳٣ه‎ ۷٧٩۹-۷۱ ۳-۷۱١ ۱-٧٧٠۰ 
٢٩ دیدا (ملکه)‎ 


پر ديرجماجم -٣ه‏ ٢ه ٢‏ 


پر دیره جات ۲٢‏ :0 


پر دير؛اسماعيلخان ۸٨ -٣۷‏ 
پر دیرؤغازيخان ۳٣‏ 

پر دیرالعاقول ٢٩٩‏ 

چا دیر قنی ۸ 

دیگک بهمنجنه ٥١‏ 

پردیلم ۷٤٩-٠٠٤-٠٣١٣‏ 
دینار رو می "٧‏ 

دینارمجو سی 1 


دین آفتاب پرستۍ ٢۱۸‏ 


دین برهمنۍ ۸؛--٩۷‏ ۸- وه ۸ 

۹۰٩٩٣. ٩-۸ ٨٨٩-٨۸ ۷-٢٩۸ دین بودا‎ 
٨۸۹۱ 

٠۰۰-٢ ٢٢-٢٣٢ -١ ۰ ٢-٢ د ین ژ ردشتی‎ 
۸٥ ۹٩١۸ ۳٣۸٣ -٣٣١٣-٣٣٣ 
۹۱۱-۹ ۰۳-۸ ۳-۸١۱ 

دین بودا(کتاب) ۳۷۷ 

دین اسلام تالیف کلین ۸٨‏ 

دین مزدکک ه ۲ 

دین کرد (کتاب) ٣۲٣‏ ه 

٢۷٩-٢٩٤٤ دینوری‎ 

دیواستی ٠ه‏ 

دیوان (ريشۀ کلمۀ) ٢ه‏ 

دیران آب ۰۹ ه بيعد 

دیوان احکام قضاء ۳٢‏ بیعد 

دیوان اخراجات ٢۷‏ 

دیوان اراضی بیت المال ۷ه 

دیوان ابونو' س (کتاب) ١٠٨‏ 

دیوان ابن المعتز ٤١‏ ۸ 

٢٧ ٤-٤٤١ دیوانانوری (کتاب)‎ 

دیوان بشار ۸۱۷-۸۱۲۹ 

دیوان بر يد ۵٥١‏ 

دیوان الجند ٣۹‏ ه بېعد 

دیوان الجيش خراسان ٠۸١‏ 


٥ ۸ ٧ دیوان خراج‎ 


الذريعه اى تصانيف الشیعه ٤١-٨۸٨٥‏ ۸ 


۸۰۷-۷٩٩-۷٧٩۸ ٩-۷٧٧-٩٥٧ ذمبی‎ 


رابعه (صوفيه) ۷۱ 
راپورآثار عتَيمَّ هند ۹٢-۹٤‏ 


دیوانحنفله هډ 

دیوان خر اج(وضع آ در خراسان) ۱٧۰‏ 
٩-٩‏ ۳۸ 

دیوان رسايل ۳٣۹۰-۲٥٠٢‏ 

دیوانز نادقه ٣۳٢‏ 

۷۹-٤٧٤ ٥-٣٣٣ دیوان سنایی (کتاب)‎ 
۷ ٢ 

دیوان صدقات ٣٢٣٤-٥٤‏ 

دډیوانا لما شقين ۱١‏ ۸ 

١٧٤ ٤)باتک(یرصنع دیوان‎ 

دیوان فرخۍ (کتاب)۱١١-٣٣٣-‏ ۳۳۹ 
٩٩٤-۹٩٩-٩٩٩٤‏ 

دیوانا لفرزدق (کتاب) ‏ 

دیوان قطر ان ٣‏ ه ۷ 

دیرانقضا ٣۱-٠٥٠٥‏ ببعل ٤ه‏ 

دیوان لغات التركه (کتاب) ۱١١ ۳٣۵‏ 

دیوان لشکر ٣٣-٢٥٢‏ ٤-۸٣ه‏ 

ديوان مختارۍ (کتاب) ۱:٤٩٤‏ 

دیوان مسعهو د سعد (کتاب) دوا 

دیوانا لمعا نی ۸۱٩‏ 

دیران منوچهری (کتاب) ٤٤١‏ 

٢٣١ ١-١١١ دیوان ناصرخمرو (کتاب)‎ 
۷٥٩-٥ 

پر دیوان (دیواب؟)ه هه 

دیوراج ۱ 


پر ډبری (حجر يه) ١ه‏ 


ذیل تجارب الامم ۱١١‏ 
ذيل طبری ازفرغا ی ۸۳۰ 


۷٠۰٧) راتبه(کنيزك‎ 


ر| ج پسر چندر اد ١‏ 


٣ راجټ(کتاب)‎ 

پر راجگړ بلڅ ۷٧٣-٠١١‏ 

۸۸ ۸٨ ۷,٧ راجه ترنگینی (کتاب)‎ 
٣۹(-1١١-۹٧٩-۹ ٩-۳٣ 

۸۷-٩٩ راجوله‎ 

٠١ رادویه(مرزبان).‎ 

په رأس‌السکر ٢٢٠٤‏ 

پ« رأسالشابای ١٩٢٢-٢٤٤٢‏ 

ه٣ ړا الکب‎ ۹۷٧ 

پ« راس | لمیدان ۷۰۹-۹۹ 

: رأس الور ٢٤‏ 

١١٢٢ راسکک‎ 

راسل (راجه ٣۲٢٢)‏ 

هه۸-٥‎ ٤٤ پرراشت‎ 

پد راشتر کوټ ۷۲٧‏ 

راشدبن عمرو ٣٣٢-١٢١٢‏ 

راعیان (پونده)۱۱ 

راغ (هو-لو-هو) ٠۰۷‏ 

راغب اصفهانی ۳٣۹٥٣‏ 

رافم بن ‌هرلمه ۰٩‏ 

پررافقه ه ۳۹ 

راگوزن (مولفه) ۸٨‏ ه 

بو دام 1۶« 

رام بدهیمن ١٢٢‏ 

)د رامپور ۷٧۷۰-٢٩‏ 

« رام پيروز ه۰۵٠‏ 

۸ ٤٤ رامجور‎ 

رام روج (عید) ٢٢٩‏ 

٢. رامش‎ 

پد رامش آغام (عید)٩٩٢‏ 

پھ» رام شهرستان زار نگك ۷ 


۷۳-٧٧ راو‎ 


٣٢٢٢٢ ٤-٩٢٢ ج« راور‎ 
۱٧١-٨۸ سه‎ ٣٩-٢ ٥-٩٢ ٩ راورتی(مولف)‎ 
٠۰۸ )د راوند‎ 

۸۹ ۲-٣۱ ٣٩-٣١۲۳ . ۷-۲٢ راوندیان؛‎ 
۷۳۳-٤۸ ٤۷-٧٧٤٧-٩٤٨٤ راء ابریشم‎ 
راه آملتابخاراههه‎ 

راه بخاراتاسمرقند هه 

راه بست تاغزنه ٣۲‏ ه 

راه بل به تخار ستان ٠٥‏ ه 

راه پنجوای تابالس ٣٩‏ ه 

راه سيرجان به سيستان ٠٥‏ ه 

راه سیستان وزابل ۵۱١‏ 

راه سيستان به بست ١۱‏ ه 

راه ری تانشاپور ٥ه‏ ه 

راه نیشاپور تامرووهه 

راه مر وتابلخ وترمذ هه 
000٨‏ 


راه وادی هلمند ٣۲‏ ه 

راههاى تجار تی ۳-٤٧٧‏ هه پېمد 
راههای بريد ٥ه‏ بعد 
راههای خراسان ٠٥٩‏ ه بېعد 
راهنماى صنايم اسلامی ٢۷۱-٤ ٧٧٩-٨٤١٤‏ 
رای ٣٣٩-١١١‏ يه ٤٢‏ 

رای پتهورا ۰۱ 

رای دیبل ٣۲٢٢‏ 

رای زابل ٢٩۹‏ 

پدراثین ۹ه ه 

پد رباط آب شور ( 

پد رباط بريد ٠٥٠٥‏ 

پر رباط بیابان ۱ه 


پر رباط عبدالله ۱ه 


پر رباط قهستان (ه 

پو رباط کبیر ٢‏ 

پر رباط المغرب ۷۱۹ 

پر رباط هزار ۷٢‏ 

پ« ربا طهای خراسان ۷۰۰ 

پد ربض (شرح کلمه ۳-٢١۱)‏ ۷ بېعد 

پر رېض حرب بلځی ٨٨٤‏ 

ير ربض هرثمه ٩٩٣‏ 

رېعی بن عامر ٤٤١‏ 

ربعی ې دس ٨-٢‏ 

پرربنجن ٠ه‏ 

ربن طبری (سهل مر وی) ۳٣‏ ۸ 

ربیم حاجب ۳۸۷ 

ربيم الحار نی ېه 

۱۹١-٥٥١٥ ٤٥ ؛-٥-٤ ربيم بن ز یاد‎ 
٩. ٩-٢۷-۹١٩-٢۷ 

ربیم بن صبیح ۷۷۷-٧ ٩٢‏ 

رييع بن نهشل ١٥١١‏ 

ربيع بن یونس ١۹٣‏ 

رتهه (عراده) ۷٥‏ ه 

رت آ ېپت (رودآ بدْ) ۹ 

ر تبهای لشکری ٢٤٩‏ بېعد 

رتبیل (تحلیل کلمه ) ه ې بېعد 

٢١-٣٣ -٣٣-۲٢ -١ رتبیل(ر تبيلان)‎ 
۱٥٥١-٩٩ تا۷۰-‎ ٧۸ ٤٤ ٢٤ 
٣۱٢ات۱۹٢‎ ٨١۱١ ۱۷۰ ٤٩ 
٣٣۷ ۳٣٣٣ ۳۳٣٣ ٣٩١٣۹ -٩۹٩ 
م٣۳‎ ۴٣ (- ٤٤١- ٤٤٤ -٢٤٢٤ 
٤٥۹ 0۳٣٥ 0٢٤۷ 0٥ ١٩ 
۷ ۷٥٣ ٢٩ ۵٢٩ ٤ 
٨۸٩ ۹۷٩٩۹ ۹٩ ۰١ ٧٢٩-٨٤٠٥ 


۷٢٨۴-٩١ 


رتیبل بن صالح (محدث) ٢‏ 

رتن پال رمس زا 

ر ته اشتر ه (طبقۀ جنگی) ٢٢‏ 

دجابا الفساك ٢‏ 

رجال عر وه( کتاب) ۷۸۲ 

رجعت (عقیده)ه ۲م( نيزر : غیبت ) 

رجچهمت امام مکتوم ۹۲٩٩-١٥‏ 

رجعمت نزدشیعه ٢٢‏ ۸ تا ٢۸‏ ۸ 

رجوعيه (صوفيه) ٠۰۰٩‏ 

رحله معتضداز سرخسى ٤٤‏ ۸ 

الرحمه از جابر ٤‏ ۸ 

رخا (شطرنج) ٥ه‏ 

اارخامه ازخوارزمۍ ٩‏ ۸ 

الرخايم وا فایس »م۸ 

هه-٤٥-٧٩٢٩-٢٤١)ذوخر‎  دخر( رخج‎ 
۸۲ -٩۹٩۸ -۹٧٩ ٩٩٤٩ ۹٩ تا ه-‎ 
۱۹۷ -٩۹۹ ۱۹١ ۱۸١-٧ 
۳٣۳٣٣ ۳٣۳٣٤ ۴۱٣۹ ۳٣٣٥٣ -٢٣۳٣ 
٣٣٤ ٤١١٤١ ٤٧٤۸٤ ۳٣۸ ٣٢٤٢١٤ 
٤٥٤٤ ٤۴٤٤٩٢ ٣٢٤٣٢ ٤٤١ ٣٤۸ 
٨۸۰ه‎ ٢٩٩ 0٢٩-۸٤١ 
٢٢ 

۳٣) پزرخجين‎ 

ردبرابن کرام (کتاب) ۸۰٨٨‏ 

ردبرثنویان (کتاب) ۸۰٥‏ 

| لر دعلی سیس الثنوی ١٣۷‏ 

الردعلی| لکرامیه » ٤‏ ۸ 

| لردعلۍ»ن ادعی| لتناقض فیا لقر ن ۷۹۳ 

ردېر غلاة ۸۰٥۵‏ 

ردبرقدریه تالیف عمر و کابلۍ ۷۹۲ 


۳۳٣-٣٣٣ پررذ‎ 


| 


۳۲٢ رزاميه‎ 

پووزانته ۸ک 

رزقات ۸ه 

٢٩٢٩٩-۹٩۰٩٩ -٤٢٤٩ (رزيق‎ 

رسالهابی حنيفه به بستی ۷۹۷ تا ۷۹۹ 

رسالة الذهبيه امام رضا ۸.٤‏ 

رساله سرخ کوتل ٩٢‏ 

رسالها لصحابه ۷۹۰-۷٢٥‏ 

رسالة الفرایض ۷۹۷ 

رسا ليما اشتبه فیا للفظ واختلف فیالمعنی 
۰ ۷ ۷ 

ا لر سا لها لمَشیر يه ۰۹٩-۹۰ ٠٩-٩٩ ٩-٨۸ ٩۸٨‏ 

رسايل اخوان الصفا ۷۳۰ 

رسایل اسطر لاب ۸٤٤‏ 

رسايل البلغاء ۷۷٧‏ ه 

رسا يل جاحظ ۸۱٤١-۷٠٧٧‏ 

رسا یل خا لدبن يزيد ۸۳۲ 

پر رستاق ١٤٤١-١٤١ه‏ 

رستاق روده ١٢‏ 

په سا کهن ۲٢٢‏ 

رستمدستان ١-۳٣٣-٢٩ -٩‏ اه 

رستم بن مهرهرمزد ۷٤۸-۱٣٥-٤٩١٩‏ 

پر رسکن ٠٥١‏ 

رسمالمعمورمن البلاد ازخوارزمی ۸۳٨۸‏ 

رسمالخط سنسکریت ٤-ه-‏ ۸۰-۹ 

رسمالخط ناگری ۸٨۹‏ 

رسم| لخط عربی کوفی ه 

۷۱-۹٩۹ -٤٤-٣٣ رسمالخطايونانۍ‎ 
٩٣۹ -۳ 

رسمالخط سرهدا ۹٩‏ 

رسمالخط خروشتی ۳۷۷-٤‏ 

الر شيد (رك: هارون الرشيد ) 


٣ 


٥۸٨ -۷٧ -۷٧ ریدالدین وزير(مورج)‎ 
٣٧۹٢ ۸٧ تا‎ 

بر رصافه ۳۲٣‏ 

رصدخا نه دوم بغد اد ١٧٤‏ ۸ 

۸ ٥ ٠ رصدمامو نی‎ 

الرضی مڼښآل محمد ٣۷۲‏ 

رفتار بدست چپ ۲٢‏ ۹ بيعد 

۸۸٨ ٥-۸۷٧ -۸ ۷ ٤ -٨٠٤ -۳ ٩٥ ره‎ 

٩٤٥٩ ٤٩ ٢٣ رکوپ! للوسج‎ 

پد رم (کردستان) ٩ه‏ 

رمل (رنمل راجه) ٩١٢‏ 

۸ ٤٤ -۷۸ ٧ پد رهله‎ 

رنسانس فکری اسلامی ۳۹٣‏ 

ږنه گروسه (مولف) -٧٧٤٧‏ ۷۳۳ 

پررواق بست ٢۹۹٩‏ ه 

روافض ۴۷ ۳۰۲-۸ 

پد روامز ٠٤٤‏ 

٩٣۸ -١۱۸ اروب‎ 

روب خان -١١١‏ ٩٩۹ه‏ 

روېه (شاعر) ٣١‏ -ه ۸1 

٩١٥٢ پرروجهان‎ 

دوح یټ حاتم لد چا (٢‏ 

روج خراسانی درلغت وټحو .۹٩‏ ۸ بېعد 

۱١۱١ رودابه‎ 

ېر رودان رخله هه ٤‏ 

پ«( رود بارسیستان ۱۹۷ 

٩٥٤ -٨٤٨٤ -۲ ۰٢ رود طعام‎ 

بر رودسغد ٠٤٢٤‏ 

ېر رود فقارون ۱٠١‏ 

بد رود سمرقند ١٤٤١‏ 

۸۷٤٧ -۷۳٩٧٣ -٩٤٩٤٩ -٤ ٤٤١ رودکی‎ 


روزبه (رك:ابن مقفع) 


روزها وهفته ٣۳٢‏ بيعد 


٩۹٢ ٩ پر روزگان‎ 

پرروشان (کوه) ٠٠٣‏ 

۳۸۸ -۳۸٣۸ ۷٣ -٥٣١ ) روم (رومان‎ «٢ 
ه٨ وس‎ ٣ یسه ٣م پس‎ ٢٨ یسه‎ ۸٨ 
۹:٥٨٩ 0٢۹٩ 0: ۰٥ 
۸ ٤۷-۸٨ غ٤٢ ۷س‎ ٠٤٩ ۷۳س‎ ٤٧ سه‎ ١۱ 
۸۹۱ 

۷۸۸-٧٧۰ -٨٥٤ -٣۷-٤٠٨ ٤ روميیان‎ 

پد دومه ۲٠٠‏ 

روضات ا لجنات فی اوصاف مدینه هر ات 
٣م‏ ٢ه‏ سه ٠ ٢‏ ۰ ۷۱ 

روغ اولی الالباب شی تاريخ الا کار 

والاصحاب ۷۸ 

روضۀ خلد (کتاب ) ۲۷٢۹‏ 

پارون وچول ۳٠-٣٣٥٣‏ - يه ۸۸ 

)د روهری (الرورد) ٣۸-٤٤٤٧ - ٩۷٢٣‏ ه 

الرهن (کتاب )۰٠م‏ 

پد روه ٠۰٢‏ 

ر وهيله ٢‏ 

پر روهيل کهند ٠.‏ 


٨٢ ٤ ۲٢۷٢ پد زاب‎ 
۲٢-١ ٤-٢٤١-٧٩-۲٣-١ پر زابل (زابلستان)‎ 
۴۸-٨) ع٤٢٤-٣٣‎ ۳٣۷٧۷-٣-٢۲ 
۷ ۹ )۹ه‎ 0۹-0 0-٥ |ل-س٥‎ 
۹-تا۷ه‎ ٩-۸٨٤-۷٧ -۷٧۷ -۷ تا ء‎ 
۱٥١۹-١٥٨١ ٥٥١ اس‎ ٤١١ ١٠٤٣٤ 
٣٢-۲٢-٩٢١١ ٩۹٩٩-٠۰ 
۳٣۳٣۹-٣٢٣٣٢ ١ ٢۲۰۸ ٠٢٠٤ 
٣٩٤٣٤ -٩٤ ٤٩ ٤٤۸ ۳٣٤٣ -٢٣ 
٤۸٤٤ -٩٤٩٤ ٤٤٤ ٧٨٤٣۸ -١"٤ 
٢ -٥٤٥٩-٢٥٥ ١٥٩ ۷۳ 


٠٥ -۵٥ ٥٥٤ -٥0 ه0‎ 0٤1٩٢ ٥٢٢۷٢ 


٤ 


۹۸ 


٢٨ ۷۸ ٣٢٧ روی‎ 
ه٣ رويداد انجمن شرق شنا سان ر وم‎ 
٣۷۱- ۲١٢ ١۸١ ١٤١ -١ ٧٤ )(ری‎ 
٣۱٣۳ تا۳۰۳-‎ ۳۰۱-۲۸ ۹--٠۰ 
۳۸ ۵ ٥٥٣٥٢٣ -٣ ٣ -٣ ٣٤٣ - ٢٣ 
هه رس وډه‎ ۳٣-٤-۳۸٣٢ 
۷٤١ ٢۷۱٤٧-٧٢۷٧۷ ٧٢٧٧۷ ٢ ۴٢ 

۸۰٢ - ۷۷٧-٨ 

الریاض ازجابر ۸٠‏ 

ریاضیات ونجوم وطب ۳٣‏ ۸ ببعد 

ری (مور ځ) ٤٨۸‏ 

رجا ۹ 

٠۸٨٥ ريگويدا‎ 

ر یناود(مو لثف) ۱١١-١ ۱١- ۹٩-٨ -٧٧‏ 
ريطه (زنت) ۳۸۸ 

پر ریوند ٤٨٤‏ 

پو ریو شاران ٤-٨٨۸‏ 


رئیس الکور ٢١‏ ه 


۹ -٨۸٤ ٥٨۸ ه‎ ۷۳۴ ٢٩۹٩ 
۷ ٤٩٤-۷ ۲ ۸-۷٧ ۸-٢٨۸-٢٠ 
٢۹٢ ۹ زابل شاه (زاول شاه)‎ 
٤٧٥۹٣-١٥١٤١ -۱٥ه-١‎ ٥٤-٥٥ زابلخدای‎ 
٠٤٤ زاتر(عيد)‎ 
۷٤٧ زادان فرخ‎ 
۸٤٨٨۸ زادالمسافر (کتاب)‎ 
۱۸۱ زاغ (لقب)‎ 
۱۷۱ پرزاغول‎ 
۱٣۱١ زال رابلى »کس‎ 


٩٥٤٩٢-١٥١١۸ -٥٥١ ١١٤ ۵٥٥ پر زالق‎ 


پرزاأوه خواف ٣۷٢‏ 

پرزانبوق ١ه‏ 

زایران چیلی ۲۰-۹ تا ٣٢‏ 

۷٢ زبانها‎ 

زبانهای داخلی وادبیات آن ۷۳۸ بېعد 
زپان سقدی ٣۳٩٩ ٩٣٩ ٩٩‏ 

زبان تخاری (دری کوشانۍ) ۷-٥‏ 

زبان بن علا ء۷۲۸ 

زبدة التواریخ ٠٠۲‏ 

زبرقان پر چمدار ۳٣۸‏ 

۷٩٧٩٧ زبور‎ 

ز بیدی شار ح قاموس ٤‏ 

۹۰٤٩ -۸ ۷۸ -۸ ۷۷٧ زبیربن عوام‎ 

۳۷۹ -٣٩) زځاو(داکتور‎ 

زراعت وصنت و فلاحت خراسانه ٤٤‏ بیعد 
زرامیه (فرقه) ۸۹۲ 

ز رج عشری؛٤ ٤٠٤‏ 

٨۷٢ - ٧۷٢۷ -۸ ٤ - ٩٩ زردشت ه‎ 


۰ .۳ يه --۷٣ ٤ ۳٣۷٣ ۳٣‏ کنا 
٧۱ ٤٧٩-٩٥ا-٩٢‎ ٠۰ -۱‏ 
٩٤٩٤٩ -۹٩٤٩١٩ ٢۹٩۳۹٣۹ ۹٩۳۳۲ ٩٢١٥‏ 


۷٤۸-۷۳۸ ۷٧٩٧ ۷۱۸ -٩ 
۸۹٩۳ ۸٧٩ ۷۹۰ ٠۰ 
١٤٢٤ ) پ« زرفشان (وادی‎ 
٤۹٤٩ پيوزري‎ 

پروزرهان ډه 

زرمهربن سوغرا ۱٥١‏ 


پ 
ير 


٤٥٩٤٩٢ ٢۴۷٣ ره‎ 
ه٣‎ -٥ ٣٤٢ ٢١ پ« زرنج (زرنگک)‎ 
۱٥١ 1) ٤۸١ -- ۱۳١ ها‎ ٤ 


۱۹١-٢٩۹۸ -٨٤٨۸ - ١١١ تا‎ 


٣۲ات‎ ٧ هسص٣ نپ 6م پچ ۹ ء‎ ۴۳٣ 


٥ 


٣٥٣٢٣ ۳٣٣ ۳٥ ۳ ٤٤ ۳٣١٤ 
م٧۰ تا‎  ھ٥٨٤۸‎ ٤٤٤ ٣٣۷ تا‎ 
٧٢٤ ٥٢٥-٥٣۸ ۱٥-٢۳٣ 
۷۱ ۷۰۵۸ هوا د۷٢ ۳ه‎ ۷٧٥٤ 
۸۸ ٩۹٢ ۷٤٤٩ ۷۷٧ 

زرنج ووضع شهرآن ۷۳ بېعد 

زرنج (رساله) ٧۷۰‏ 

زرگری وفلز کاری ٣٧٧٤ -٧٧٤‏ 

زط (جت) ٠٠٤‏ 

زکات ٢٤‏ بېعد 

زرکلی (مولف ) ۷۲٧‏ 

زعفرانی رفيقه‌شافعی ۸۷٥٧‏ 

زفربن هذيل ۷۹٧-۷٩٩٧‏ 

۳۲٣٣ ٨٨١ زکریا قزوينۍ‎ 

زکی حسن (دکتور ) ٢٢٩ - ٠٤٤‏ 

٣۸٢ پدزکيه‎ 

زلزله درسيستان ٣٠٢‏ 

پر رت 

٤٣٣۸-٣٣ ٣٣٣-١٤٤-٤٤١١ )«زمب (زم)‎ 

٤١٤ «٤٤٢-٨٨١ ) زهباور (مورځ‎ 
۸٤٤٩ ٥٠٥ ١ 

زمزمه وغپه(عيد ) ٤۸‏ 

دز مزمه زردشتۍ ٣۷۷٢‏ 

٣٨٢ يه‎ م۹١‎ ١١ تا‎ ٣١ زمینداور‎ 

۱٩۹٢١۹ ٥٥١ ۱٤١١ ۱۳۹١ ٣۳٣ 
691 وټ هه‎ ۸ ٣ 
٢ ٢ اا‎ ٢ ٢٧۱ 

زندقه (زنديقان ) ۳۳٣٣ ۳۳٣۳‏ د۳۹ 
٤-٩‏ 

٨٤٤ ٩٩٤ پرزندنه‎ 

٨٨٤ ٢۹ زندنیچی (جامه)‎ 


پرزندين (ژزندان ماخان ‏ فر يدین؟) 


۸۳۹ زيج حبشرحاسب‎ ٣٢٢-٤٢٤ 
۸٤۸ زنان ١٤م پيعد زيج خالص‎ 
٢۱٢ ١٥ زن پادشایها‎ 


زيج خوارزمی ۸٨۸‏ 
زن چگاریها ٢٢۹-١١‏ 


زيج السندهند ۸٨۸‏ 


زنتو (قبيله ) ۹ه زيج شاه ۸۳۹ 
زن نيزك ٠۲١‏ زيج مامونی ۸٤٠٤‏ 
زوتس ۸۹ زيم مختصر ضر مروزئ ۸٠‏ 
زور باد ۱۲١‏ زيج المريخ ۸٤٨٤۸‏ 
زوری (سورۍ) ۱٢۲١‏ زيج مزثر ۸٤٨۸‏ 
پرزوزن ٠٢٥ ٣۷٢‏ زيج الممرات ۸٤٨۸‏ 
پرزوشت ۱٥١ ۱٤٤١‏ زید بن ثابت -۳٥‏ ۷۸۸ 
زوطهماسپ ٧٧٩-٠٣٣‏ زيدبن علىی (امام) ۸٢۳ -٨۸١‏ 
زون (معبد) يزرك سوناگر؛ - ١٣ت٥۱‏ زيد بن حباب ۰۳ ۸ 

: ٨٢۲۸٢ زيد بن عمر‎ ۷۲ ۲-١٥١-٢٧ 
٨۸ -٣٣ -۳٣٣ - ۳۲ زين الاخبا رگردیزی‎ ۷۷٧۰٧ الزهدوالر قایق (کتاب)‎ 
۱۳١-٢١ -١١ -۷۹-٩-٤-٤)٤ ۷۹۲ ) زهری (محدث‎ 
۱٥١-۱٥١-١۱١١ - ٥-٤٤٢ ٣٣٤١ -١١٤١ -٣٣٥٣ زهيرازدی‎ 
۱۸۸-٨١ ۳٣-٧۷۸ -۱۷ ۲٣-٧٧١-١٧ ) ۱۳ رهيربن مسيیب‎ 


زیاداعجم ۸٥١ -۷ ٥٧٧۷٧‏ . 
اا جم ۱ ۲۰٢٥‏ ۲۰۷ س ٩٩٢٤٢ ٠-٢٢۷٢ - ٩٢٢‏ 
زياد بن ابيه ه۷ : 

۳٣۹ -٣٣٤ ٣۱٣٢١ ۳۰ ۳۰۰٥ 
تا‎ ۱۸١ زیاد (ابومحمد)‎ 
۳۳ ېسه صا ۰ ۳ د‎ 
٢٢٤٩-۱۹١۹ -٢۱٧١ -۱۹٩٩ -ه٢ زیادبیسمیه‎ 
۳٣۹ س٣٤٩٢ بس‎ ۳٣٤٣٢ س۳١‎ ۳۳٣۸ 
٩۷٧٢ -٣۷٢ زیاد بن صالح‎ 
۹٩-٤٣٣٤ م٢‎ ٢٣٢٥ :ّ . 
۸ ۰.۳ زیاد بن ءدا زیز‎ 
٤٩٤٤٩ ۹٩٩٧٤٩ د۷ لس‎ ٥۵٧٥0 نس‎ ٢ ! : 
1 ٣٢٢ -٢۹١ -۱۸ ١ زياد بن عبدالرحمن‎ 
۷۰٩-٢٢ ان۹٢١-١١‎ . : 
۸۰٨٩ -۷٧۷۳٧ ) زیادبن منذر (ابوالجارود‎ 


۷ ۹۰-۷ ۳٩ : 
ٍ ۳٣٣ زيادبن همام‎ 
1 , - ۰ . 

زیانک ٢۱٩‏ زينب بنت فاطمه ۱۸۹ 
زيج بايم ۸٤٨۸‏ زينی دحلان هه 

0 

رو 
زرزدوهژيل (مستشرق)٥۹ه‏ , 
ض- : زی ) سرپ ژولین ٠٩٩‏ 
)اروب ۹٢-٨٤٧‏ 
ژورنال آزپاتيك پاریس (مجله) ١١ه‏ ژوندون (مجله ) ۱۸۷ 


اد 


پر ساباط ۸٨۹‏ 

ساحۀ زراعتی آ مو ٤٤٤‏ 

ساحۀ زراعتی ارغنداب وترنکک ٤٤٤‏ 

ساحۀ زراعتی دریای کابل ٤٤٤‏ 

ساحۀ زراعتی مهران ٤٤٤‏ 

ساحۀ زراعتی هری رود ومرورود ٤٤٤‏ 

ساح زراعتی هلمند ٤٤٤‏ 

۳٣٣ -٣٣۸-١١ سارخود (سرخ بت؟)‎ 
٤ 

۱١١-١١٤١ ۱۳- ٤-٩٢-٢ناین ساسا‎ 
۱٧٤١١ -1 ٤١١-١١٩١ -١١١۸-۱٥ 
٣٣٣ ٣۲٢٣٢-١٥٤٤١ ١٤۸١ ١٧٧ 
٤١ ٥ ٧٤٤ ٤٣٢٤ ٤٤٢٤-٢٩ 
هتا‎ ٣-١۹۸ ٤٩٢٩-٤٤ 
۴٣٥ ٣۷ ٥٥٢٥٢ -٥١٨۸-٥٥٥ 
٢٣٤٩۷ ٩٢٩ 0٤٧٤۷ 0 ٤١-٢ 
۰۹٩-٩۰ ۱ت٩٩‎ ٩٢٩7٢١ 
٢٧٩۳٣-۹٩۹٩٩ ٩٩ ٧2-٩٩ ۷٤ 
۷۱٤-٨٨٩۸ ٢۷ ٥0-٩٩٩-٩٧٩ 

ساسا نیان(ایر ان در عهدساسا نیاناز کریستن 
سيین ١١۲٣ -١ ٥ ٣٢-١٤١٤١-١١١-٤)‏ 
١٤٥-٤۸٤ ٤۸٤ ٤٣٤ ٤٤١٩‏ 
٤٥ ۳٣ -0٢٢۷٢ ٢٢٥-٥٥‏ 
۸-س۷٢س‏ ٩٤۹س ۰٨۰ 0۹۸٩‏ 
٩۱٤٧٩-٢٩٩٢۰ ۰-۱‏ 
۹٥٩ ٢-٥٧۳-٢٥ -٢٩١٩٩‏ 


ساستراهای ويد ه۸ 


۷٧ 


اي11 

لاه لال ده 

پد سا مان بلخ (سماند) ۷۰-٢٩٩‏ 

سامانيان (ال سامان) ٣-١٤٧‏ ٣ي‏ هع 
٩٩٩ ٣٩ ٩ ٩۰٩-٢‏ ۷۳۹ 
٩٩‏ 

۷۹۰-٧ ٥٧۹٢-٩ ۷-٥٩ ٢-۷۹ سامان خداه‎ 

سام ین وح ٥٥‏ 

سام زابلی ٠۰‏ 

سام غوری ۱١۱١‏ 

سام نريمان ۱١۱‏ 

سامند(سامنته دیوا) ۷٧‏ ۷۷-. ۹ تا ۲ه 
٧٤د-١-.١-ځ ۹٢٥-٤۹‏ 

پر سامره (عرأق ۸۱١-۷۰۰-٢٧۱٩)‏ 

سامه بن دی وا يج ١١٢‏ 

سامه بن لویی ۸۷۳ 

سامی (قبایل) ٢۹۱۷٧۹۱١-٠٠٥‏ 

٢٥٥٤-۳٨٤٥ -٨٨١ ١ پرسان (سان چارکک)‎ 

سانگک ين ٢۸۸‏ 

پر ساوندری ٣۲٢‏ 

پر ساوه ٣٢٢‏ 

پر ساهوی ٥ه‏ 

١١٢) ساهسۍ(رای‎ 

سباع بن نعمان ٣۷ ٤٢-٣٧٣٢-١١٢‏ 

سباګ بن منذر ٠۰٢‏ 

سبحةالمرجان ۳۷ 

سبزپوشان(رکازارقه) 

يز سبغر ٢٤١٤‏ 

سبک شناسی (بهار) يی ٧٥-- ١١‏ ۷۳۲-۱ 


سک ابنيه کاب لوخراسان ٢‏ بیعد 

سسنکی سا ختمان مساجد ۱ بعد 

سیک هندی تعمير ه٩۹٩‏ 

۷٣۳۴ ٤٤ ٤٢ ۳ ۹- ۳٣-٣٣ سکنکين‎ 
۹٩۹٩٩-٧-۳٢ --١ - ٨ 
۸ ۹۹٩-۸۸٨۸ 

السبيل الی معرفةالحق ه٥۹٨۸‏ 

سبادبذْ ۷ه 

سياد داذور٣٣ه‏ 

٣٣-۸ ٩-۸ ٢-٨٨ سپاله پتی ديواً‎ 

سپو نر(دکتور ۲۸٨)‏ 

۳٣ ٣۰٣ -٢٢٥٢ سپيدجامگان (فرقه)‎ 
۸۹٢ ۲-٣ ۳۷٣ ۳۲۸-٢٢ 

پر سپیدسنکک ٢٤٤‏ 

۲٠٢۲٢٢ ۲٣٢٢) )د سپیدنکک(سفيدلج‎ 
٩٩٧٩-٩٩ ١٩-٢٣ 

سپين تما ٤‏ ۸ 

پر سپين غر ۷۲-٩٣٣‏ 

سپه به ه ۸٨-٥١د‏ 

سپه بدخراسان ٩ه‏ 

سته ویره (فرقه) ٠٥‏ ۸ 

ستوپهای بودایی هپ۸۷ 

ستوپهای کوشانی ۷۱۹ 

ستی عياره هروی ۱۳٩‏ 

سجستان شاأه ٣۱٢-٧۲‏ 

سل حل قاشی (ثبت احلام) ٣۳د‏ 

سحاب (بيرق) ٣-٥٢٢‏ ۸ه بيع ٣٧۱٩‏ 

سخ(مقیاسوزن) ۵ 

سختیانی (محدث) ۷۹۲ 

سخن پلخیان ۲ه ببعد 

سنغسرور ٣)‏ لس( .د٣‏ په - ٤يس ٣٧‏ 


۸ 


په بلخ ۷ د ه 

ديصدي (جشتق اوه 

سدهانته (کتاب) ۷۲۳ 

سدوخان ۷۹ 

سدوزایی ۷۹ 

٣٢۱-٣٣ ٣-٣٣٣ سدوستان (سدوسان)‎ 

٠٥٤١ سدیر(محدتث)‎ 

)د سراب (سرامپ؟ )٢ه‏ 

۸٢ (-٠٤٤ سراج الارکان‎ 

سراچ التواريخ ٤٤‏ 

سراج وسی ٨۸‏ ۷ 

« سرای شايگان مرو ٤ه‏ 

سربداران (دودمان)۷ :ٌ٥‏ 

پر سرپل (راک: جوزجان) ۹-۱۱١‏ ۱۸ 

یر سخ ووه 

سرخ بت وخلکک بت بامیان ۸٩‏ 

۳۲٣- ٣٣-٣) پر سرځ کوتل (معبد بغلان‎ 
۱۱١۹  ١١ه-۷١‎ ۷۲ ۷۱ ۳۸ 
٥٥٤ ٤٢٥-٣٧٣٧ ۳-٩ 
٢-٩ 

۱١ سه‎ ٤٤٣-١ ٤.12 --|١۷-٣ ٤ پر سرځحس‎ 
۳۱۹ ٢٣٥٢ ٢۲ ٤٥-۱۸ ٢.٩٨۸١ 
٤٤٤ س٩ي‎ ٢ يس‎ ٣۸ س‎ ٣۷٣-٥ 
۷ ٤٤١ ٥۵٥ اسا لايس ۸۸ سه‎ ٤ 
ه۰‎ ٩-۸ ه يع‎ ٣-۷۹ ۳-۷ لا‎ 

پو سرست ه ۲-۳ 

پر سرشکک ٢۱‏ ه. 

سر شک( نشکد: هرات) ٢۸٩-۹۰٩‏ 

١۱۱ سرغوغا‎ 

سرقات الشعراء(کتاب)۸۳۱ 


سرمت (قبيله) ٢٩-٠٠٧‏ ه 

سر من رآی ۷٥٢(ر‏ ک : سامره) 

سر ندیپ ه٥ ۷۲٧‏ 

سر واستهی وادين(فر قه ۸٠٤)‏ 

٤٥٤٤ ٢٥ ٤٧-)٧٩٤ پر سروان (ساروان)‎ 
0٩۳-٨٨۸ 

سر ودکر کوی ۷٤۸‏ بېعد 


رسروزن ١٢٥‏ 
سروکي (فرسته) ٩٤٩٤٩‏ 


سرو شورذ داريگک (ناظر شرعی ) ٣٣‏ ه 
سر وی ثارعتيقه(کتاب ٣)‏ ۹ 

سړه بن ۹ ته ۹ه 

سره داناگری (رسمالخط ) ه-٣۰٣‏ 
سرهنگگک عیاران ٢۱٩‏ 

سری بن عبدالله ١١ ٤-٠٠٢‏ 

سريج بن یوس ۷۷۳ 

دې وکتايش) ۸٥-۸ ۳٢‏ 
سعدبن أبی وقاص ٧۷٥‏ 

۷١۲٧ سعیدبنابیه‎ 

سعيدبن اسلم ٣۳٢‏ 

سعید جچولاه ۳٣۰۹-۳٣.‏ 

سع‌يد خذينه؟ ۷۹-١١‏ ١-ه‏ ١٨-ه‏ ۱۹ 


۸ ۷ -ه‎ ۲٢ ٤ ٥ه‎ 


سعيد بن خلف بلخی ٠٤٤‏ 

سعید بن سالم قداح ۳ ۸ 

۱۹ ١-٩٤٩ ۸١-١٤١١ سعيدبن عثمان‎ 

سایيدبن همر و ١١١-ه ۳٢٣٣-٢٣ ١١-١١۹‏ ۳۳ 

سعيد متفضل ۱۷۹ 

۷ ٥۹٣-٥٨ ١-٥٥٠-٣٣ ٢٣-١١١ سمیدنفیسی‎ 
۸٨۷٤ 


د سغْل ۱١١٥‏ چ١٤١-١٤١٤۱--۱ا۱۷س‏ ۱۸۳ 


٣٣۷ س٣۳٣٣‎ ۳٣٢٣٣ ۳٣٣٣ ۷۳٣ 
٤۹١(٩ ٩۹6 ٩ل مه‎ ٣) اس١٨۸‎ 
۹٩٩-۹٤٧٩ ه:‎ س٢۱۷‎ ۹۸ ٨ ٤٤ 
۸۹٢ ۱-۸ ۲ ۰-۷٧٩ ٧٩-۷۰٠۷ ۰ -٧٩٩(١ 

سغدی (زبان) ۷٤۸-٧٤١٩‏ 

٨٤١ سغدیان‎ 

سفدیان (نقیب مقنع ١٢٢)‏ 

۱۹۱ ۱١٣٣) سفاح ( ابوالعباس عبدالله‎ 
٣۷٢ ۲٩۲١٢ است٢٣۷‎ -٩٢٢٣٩-٤٠٥ 
۳۸ ٤ ۳۸ ۳-۲٩٢ ٢ -۸ ٨٠ 
٤٤١-٤٧٤ ۳۹٣ ه‎ ۳٨۳۸ ۸ ۹س‎ 
٥ -٢٨٥- -٤ ٤ 

پر سفح مقٌطم ٥‏ ۷" ۸ 

سفر نامۀ ابن بطوطه ۷۱٧-٩٧٧٩‏ 

سفر نام سليمان تاجر ۷۲۷ 

٩۸ ۷-٢۲٢-۲٢ ٢ سفر نام فاهیان‎ 

۸۱١ -۷۸ ٩۹ -۷٧٧ - ۳۹٣ سفیان تو ری‎ 
۹۰۸-٩ 

سفیان بن عييه ٤‏ ۸۷ 

۸١١۷ سفیانیاموی‎ 

سفینة الاو لیاء ١٤‏ 

سفیح بن عمرو ٣٤٤‏ 

پد سقادم ٢‏ 

سقَيفۀ بِنیساعده ۹ د ۸ 

سکا (قبايل) ٢۱٩-٢٩‏ دتاد ۷۱۹-٠٩‏ 

پروسکاشم واخان ډه 

٢۸ سکرا(شاه)۷‎ 

سکندرمقدو نی ٠٠٢‏ (رکك:اسکندر) 

پد سکوکان (سکوان)٤٢٤١‏ 


سکه د م۷٢٣‏ 


سکه شناسی(کتاب). ۹ 

٩٤٩٤ سکه‌ومعنیآن‎ 

۹۰٥-٩ ٤)دنواجس( سگاوند‎ 

٢٥ ٢١١ پږسگستان (رک:سیستان)‎ 
ه٢‎ 

سلام بن أبر ش ۰٩‏ 

سلپا ستهاناو پدیا(کتاب تقویم) ٥‏ 

۱۸۷-۱۲ ه-٢١‎ ٤-٣ ٣) سلجو قیان(سلاجقه‎ 
۷۵٥۸-٨٨ 

٠٠٤ ) سلطان(لقب‎ 

پر سلطان قلعه (مرو) ٩٩۷‏ 

سلطان محمدمفتی ٢٩۷-٢٩٩٩‏ 

سلم بن احوز ۱۸۸-١ ۸۷-١۸١‏ 

سلم بن ز یاد ۱۹۸-١ ٤١-٢٤١ ۸-٥‏ 

سلم بن فريدون ٩٥-٢٥-٥٨٥٩‏ 

سلمان بن ربیعه ۱١‏ ۸ 

سلمان فارسی ۸٨۰‏ 

پر سله ١٤٤٤‏ 

پرسلو که ٢٥٢‏ 

سليط بن عبدالله ٢ ٠٢‏ 

سليمان بن عبدالله ۸٨ ٤‏ 

سلیمان بن کثیر ۸۷۰ 

سلیمان بن هشام ۸۱۹ 

: سلیم خان(ناحیه) ٢٢٣‏ 

سليم بن مغز ٣٣‏ 

سلیم ناصح ۲۱۹٢-:١٢۸-١١١‏ 

سلیمان برمکک ٤٤٤-٣٣٧‏ 

سليمان تاجر ۷۲۷ 

سلیمان بن را شد ٤٤‏ 


سلیمان بمن مدا لملک ماس اع د۴۰ هد 


۷۱۹ ٣٢۸٢ ١٧۷۷ ١۷١ ٢٤ 
١٢-٣۸ ۳۱۸ ۱-٣٢٢-٢٩ 

سليمان بن عبد الله ٢٢٤‏ 

سليمان بن کثیر ۲-٢ ٢٥-٥٢‏ ۲۸ 

١٣ ه-٧٢‎ ٤-٥ سلیمان کندی-۷‎ 

سليمان ندوی (سید) ۷۳۱-٩٩٩‏ 

سلیمان بن هشام ٢ ٢٣‏ 

پر سمالو ۳۸۷ 

سمت (مستر) ٩٩٤٩‏ 

٧٤١١ ت٢‎ ٤١ ٤٤٤ پر سمرقند(سمرکند)‎ 
٣۷۳٢ ٣٩٢٢-٣۲٢٢ ١۷٤١-٨۸ 
٤٢ ٤٩ ٧٢٤١ ٧۹٩ ٧٧٢٩ ۳٤١٤ 
٤٢١٤٩ -٤۸٤ ٤۸ ٤ -٤ ٢ 
ه٥‎ 0٥0٥0 0۳۹٣ ٤٧٩ ١٢٤ 
۷٧٧ ۷۰۷ ۷۰۳ ٢۰٩ ٨ 
۸۰۲ ۷۸٧٢ ۷۷٩٧۹ ۷۷٧ ٧٩٤ 
۹۰۷-۸۹ ٩-٩٩٩ 

سمر قندووضع جغرافی قدیم ٣۹۷‏ بېعد 

سمر قندیه(پارچه ٢١٤٩)‏ 

۷۷۷-٧۷ ٢-٩ سمعا ئی (عبدالسکريم)‎ 
۸۸٨ ۷٩-۸۸٩ 

کاو ٢‏ ھ 

۱۱١ -٢۱١ -٢١١)ناجنمس( پد سمنگان‎ 
٤٥٣٥ س٣ي‎ ٣۸ سا٥٥١‎ س١١‎ --١١٤١ 
٢٩ ۸س‎ ۱٥-۳ 

پرسنان هه 

۹٩ سبندخان‎ 

سمو يل . بيل(متر جم) ۸-٢ ١‏ ۸ 

سمه تیه (فر قه ٣۷)‏ ۸ 


پد سمه پږسهته ۷ ٢ ٢‏ 


پر سمه یوس زیی ١١۱٢-٤٩٢١‏ 

۷٥۱-۷٧٧٧-٩٩٧-١ ٤٤ سمیه‎ 

۹۰٩-۷٢٢ سمنیه‎ 

السموم جایر ٤٤‏ ۸ 

السموم شاناق .۸ 

پر سناباد ۳٥٣٣-١٥‏ 

۱١ سناخان‎ 

٥١ سناخيل‎ 

٤٥ ٩٢--٩٩١١٩۷-١٩ ۷-١ ٥ پر سنارود‎ 

پر سنام ٣٣۰-٣٢۸-٣٣٢٢‏ 

سنان ېن سلمه ۲۳٢-٩٢٢-٩١٢٢‏ 

۷٣٧۷-٩٣٣٣ سنایی‎ 

۳۲٢٣ ۳٣۸ ۳٣٣۳۱٠۲٩٠٣٣ -۲٢٥ سنباد‎ 
۸٨٣ 

سنباد يه (فرقه) ٣۰۷-۳۰۳‏ ه۲٣۳‏ 

سنت مارتن ٠۹٩‏ 

پر سل ٢-ي-‏ ۷ه ٢۲-٢۲‏ و٢٥-۷٩٢-‏ وه 
۷٧ -۷٩٧۴ ۹-۹-٥ ۹٩-۸٨-٥ ٥‏ 
دس ۷ سم ات ۴ تا 
۲٢ ۱-٥ ۳٣ ٣٢٢۹ ۲٨٢٢ ٢٢٥‏ 
۳٣ ۷ات۳٣ ۹٣-٣٣٥٤ -٢۷ ٢-٢٣‏ 
٤١١ ٤١۸-۸ ٢٩ات٤٧ ٤٠۷-۷٣ ٥‏ 
۳٣٣ ٧٣١-٤٤٤‏ تا ۷٧٣ي ٤٤٤‏ 
٤٢‏ سه ٤٩٤٧۸ ٤۸ ٤٧٥٤۷ ٥0١‏ 
۹٩ ٨۸۸ ۸٠.‏ تا ۹٣٩١‏ 
٥٥٥ ٥٥ ٢٥٢ ٧٩٩-٨‏ 
٥۹٣٤٩ ٥٨ ٢ ۷٣ --٥ ٥‏ ۹۷۹ 
۷۰٧ ٨ ٥‏ ۱٧۷س‏ ۷۱۱ ۷۱۳ 
٢٢-٧٥‏ تا ۷٤ ۷٣٣ ۷٩٩۹‏ 


۸۷ ۲ ۸ ۷۰ ۷۹٧ ۷٧۷ ۷٥ 


۹۹۱ 


۹۰۷-۸٨ ۸٨ -ه‎ ۸ ٣ 

سندبن علی ه د ۸ 

پر سندان -۷۱۰-۷۰۱-٩٩٥٤‏ ۸۷۳ 

۸٥٥ -- ۷۳٧۳۷ --۷٣ ٥ سندبادهندی( کتاب)‎ 

سندستاق(صفوةا لنجح ) ٥٥‏ ۸ 

۷۳۲٧ ۷٩٧ ۷٧٧ سندهندکبير (کتاب)‎ 
۸۳٩٣۸ ۸ 

سن زوشن (کلیسا) ٢٤٤‏ 

سسکريت(زبان ورسم الخط) ۳۷٧٣ -.٤‏ 
٩-ه‏ ۳۸ 

پد سلکردر ٤‏ ٥ه‏ 

پرسنک ليچ وتن 

سنگهت تا لیف اوپل کشمیری ٣۹۳‏ 

٢ سنگبارامد,‎ 

سننابن ماجه ٢‏ ۷۸ 

سنن ابوداودم ۷۸- ۸۹۸ 

سنن بيهقی ٠۰‏ ۸ 

سنن دارقطنی ٣ه‏ 

سنن دارم السندالجامع ۷۷۹-٥٠٧٧‏ 

سنن نا يی ه ۷۸ 

النن فی الفقه(کتاب) ۷۷۳ 

الننا لما ئور۸۷۰ 

سنه هجر ىو و ضع ۳۷ 

سنی ملو کا لارضص ٣٤٢-۸ ۳۰-۷ ۰-٥٩‏ ۸ 

سنی| لعا لم( کتاب) ۸٧‏ 

سنی(تعريف آن) ٢۰٩‏ 

۹۳٣-٧ ٧-٢ ٤-٢ پرسوات(سو هو تو)-ه‎ 
٤٤۸-٠ 

سوار بناشعر ١٣۱١٢-٣٢٢‏ 

٣٣۳٣ سوارسرهنگکك‎ 

پسوار کاریز ٩‏ 

سوال(به تشديدواو)یازوار ۳۸۹ 

سوالات ابوعبيد ‏ جری (کتاب ) ۷۸۳ 


پوسو بخ ٣۲۷‏ 


سودرا (طبقه) ۸ -- ۷ ۸ه پيعد سهل بن مرسل ه ٤‏ تا ٢٤‏ 


سی رر ران - مس سا 
ور( سوریان) ۲۷-١-١‏ تا ۱۳۷ سهل بن مزاحم ۰۱-٠٥٥‏ ۸ 


سهل بن هار ون ۷۳۲ 


سهم خراسانیان درعلوم نقلی وعقٌلی ۷۲۲ 
سهم دانشمندان افغانستان درنٌدوين علوم 


٣ و مه ۸م‎ هست٤‎ 
۷ ٤٩ ٤ 


٠۲۸ سورآبادیهروی‎ 


بد سوراسته ٣۳۰‏ ادبی ۰ ۸ بيعد 


ېر مو ین سه ۹ 1 ٩‏ : 
0 سهم بر مکيان بلخی در پر ور شعلوم ٤٨ ١٥‏ ۸ 
سوره بن اشيم ۱٩۹١‏ 


0 زرو روا سه دها واستو ( کتاب دوازده فصل ) ه 
وره بن محمه 1۸ سهو مضحکک لی ستر ينج ۷٢‏ 
سوری بن محمد(ژغورۍ) ۱۳۷ سیاست نامه(سیرالملو ک ۳٣-٣ ٢-٣٣)‏ 
سوریا ( رب الفوع آفتاب ) ٣۳-٣٣ ٣-۲٩٢٢ -٢١ ١-٢٩ ٣١-٤ ۱١-٤١‏ 
سور یاخيل ه١‏ ؤ٤۳۲‏ ۳۷۸ - 6٢- ٣٥٣ ٢ ۳۸٣‏ ۸ 
0 وموم 15 

سورین(خاندان) ١١‏ , لموسيقی ( 1ه 

ه١ سیال بن مندز‎ ٨ 
٢٧ 77 

ِ سیالجیت ۸۹ 
سر سبان د « هُ 
ديل تسو سیاوش ٢۷‏ 
پسوس اقصن 85 پرسیاوشان ٠٤٠٤‏ 
پوس اليقا پز جاب م۸ سیاه پو شی ۳۷۲٣-٢٢‏ 
سوپی وصو ئی ۹٠٠٩‏ سیاه پوشان(قبيله)؟ ۸ 
سوشیانت موعو د ۷-٣. ۰ - ٢٢‏ ۸ پږسياه کوه ۹ه 

وف تنا :هد ُ رند 
سوفن ١۷‏ ۹ پر ٢"‏ 11 

ٍ پر سیاه درد (بلخ) ٢۷۷٩-٠٥٧۷ ٧٤٤‏ 
پر سو لنگی ٤‏ ۷۲ : رد (بلخ) 
سیاو شه ۲ 


سوتاو 11 

رې د دو سیبو لد( چارلس )۳ ۹ 

سوناگر (معبدزون) ٤١-١١‏ سیبویه بخاری ۸۱-۸۰٨۹ - ٤٤‏ 
سوناگیر(کوه) ٣١ -١(‏ سیت ها (قبایل )٩ه‏ 


سونگ ين (چيلی) 4-٣ ٣-٣٢-٢١٢‏ ۸ه ۹ سيحون ٤۸٤‏ -۸ ۸۹ 


, سيداويدیا(کتابايضاح اصوات)‎ َ ۳٣ 
- ىک راضحا و٤ و‎ 

اک ) دز ددد سیدمعصوم قندهاری ان ۱ 

سيا كکا ۱۳١‏ سيدهانتا ٨۸‏ ۸ 

٣۷۷٢ پرسیراوند‎ ۱١۱ سهاکزی‎ 


سهراب جمشيدبلسارا دوب سيرتومورخانآن ٩۹‏ ۸ 
سهراب طالمَان۹۹ه سیر تار د شیر ۷۳۷ 
سه رک (سهرب ٨١ ٢-١١١)‏ سیرتانوشیروان ۷۳۷ 


سهل بن عاصم ٩۹٩۹‏ سی روز ماه ونامهایآن ٢‏ 


٩٢ 


ا لسيرالصغير ۸۰۰ 
سیرالملو ک ٣ ۰٠‏ ۸ 
پرسيرجان ٥٠٥‏ ٥-۸٥ه٥٥-٣۹نهه‏ 


سیرسور(جشن)ه ٥‏ 
سیس ( استاد ) -٢٢١٥‏ ه۱١۳‏ ١۱م‏ تا 
٧۱٩-۰‏ 

سیس جاثلیق ۰٢‏ 

۲۷٢ سیسانیه‎ 

٣٣-٣٣-٢٣٣١ -۷-۲٢ پرسيستان (سجستان)‎ 
٣٢٤٢٩٢ ٢-١-۹٩۸ات٨۸-٤‎ 
٣٣۱٢٣٥- ۲۷٢- ٩٢ ٤٢- ٣٢٣ ٢- ۳٣٥ 
٣۳٣٣-٣٣ س٣٣(-‎ ۳۱۸ - ٩ 
۳ تا ۸ه‎ ٣٩-٤٣ تا‎ ٣٧٩-٢٧ 
٣٢١- ٠٢٤-٣٣٣ تا‎ ۳٢٥-٢٣ 
ي هي‎ ۳٣٣ تا‎ ٣٣٥-٢ ٤-٢ 
۸۴6۸ - )6٣٥- ) ٤٧۹٩-٤٤٧٢ )يس‎ ه٥‎ 
٤۸٤-٩٨ - ٧۷٧-٧٩٤٩ - ٩ 
هن١١۱١١-- سه‎ ٤۸٨٨۸ س‎ ٤ 
٤٣٥٢ - ٥ ۵ ٢ ٣-٥٢ ٢ ٢-س دډاه‎ 
0٥ 0 0٥ 0٤٩٩۹ 0۸ ۸پافاه‎ 
٢۷٢٩ (۱-٩-٨ 
٥۸٤ 0٨۸ ٣-٥۷٩ ۷٤-۳٩ 
٢٩٩-٣٩ ۰-٣١ ۳ قا‎ ١-٤ 
٢٩٣٩٩ ۹٤٩ 0- نه))‎ ٩٩-٧ 
٢٨۸۱-٩۸٩٩ ۹۷۹٩-٧۷ ٩۷٩- ٣ 
۷۲ -ه‎ ۷۱٩٧۹ -۷۱٧- ۷۰۷- ٤ 
۷۸۲ -۷ ٧٧ ۷٤٤٩-۷۳ ٢٩-٤ 
۸۸ ٣- ۸۸ سه‎ ۸۷۳-۸۱۴-۸٢۳٣ 
هھ‎ ٣٩-۹ ۰۷-۸۰ تا‎ 

١٢ ٤ )(سيسم ( سیوی)‎ 

سیستم آ بیاری ٤ ٤٤‏ 


شاپورساسانی ٢۹ ٩۹٢- ۲٢‏ 
شاپو رگان مانی(کتاب) ده 


شاد ٢٢۴‏ سل ٢١‏ ملاس ۷۴۷ 


سفره سرب سيادت عرب تدلط عرب 

٣۱۱١-۱-٩ (کتاب)‎ 
٣٣-٣٣ - ۳٢ 

سيف ا لدين مسعود(ملک) ٢٤‏ 

سيف بن عثمان طارابسی ٤د ٢-٣‏ د ۴٢١-٣‏ 

سیف بن عمر کوفۍ ۸۲٩۹‏ 


سیف بن کمیر ١٤١٤‏ 


۰ 


۳۱ 4-۱۹ ۷-١١ ٤ بعګی هروی‎ 


۸۳٨١۱ )مجرت٠(یليس‎ 
.٤ سیمامملوکک‎ 


سم عذر یفی(عطر فی) باب 
سحجود. ٤ ٩‏ ۸ 

۱٣۱ سيندخت‎ 

٢١ ٤ سينوذ(سپيلود)‎ 

٠۰۳١ سيوا‎ 

٣۲٢ -۲٢ ٢-٢٢٥ پوسیوستان‎ 
٩-٧ ٥۷ سيو طی‎ 


پرسيوی ٢٠-٢٣ه‏ 


سيهر س (راجه ری هرشه) ٣۱١٢-١١٥٢‏ 

۱١-١-٥ سی-يو- کی( کتاب چيلی)‎ 
١.١۷-۹ ۷-٢ ۸-۲ ۷-۲٢ ۴-٣ ٣٤-٢٣؛‎ 
يستاانه؛‎ ٣٣-٣٣١ ١۳١-٨۸ 
٤۹۷-٢٩٤٩ يه‎ ٣٩ - ٤٧۷٧۷- ٤٩٠ 
٤٤٧۷ هن‎ د٣(-‎ ها(١‎ ٨۸ 
٢ کرو‎ ۸۹ ١۵٤ ٢٢٥٨٧ تورغ٧‎ 
۹ ۷۸-۷ ٩۱ 
۹٩۱-۸۹٢-۹۸٩۸ ۸-۹٩۸ ٩- ٤ 
۷۹٤٧٩-۷٧٣٧٣ - ٩٩٩-٩۹٩ ٩- ٣ 


۸. 


شادبهر(داستان) ٢١٤١-٤٩-٥٩ ٢‏ 
شاذان پسر برزين ۹٩‏ ه 


۱١١-٢۱١ ۷۱ -٠٣ شار(غرجستان)‎ 


(۹-٩-٤) ه۳)|١-١‎ ١-١٧٣ 

شارستان درشهر های قدیم ۹۰۱٩‏ ۷۰۳ 

پرنژارستان بخاراآ. 

پر شارستان رتبیيل ٢۸٩‏ 

پرشارستان سيستان ۷٤۸‏ 

۱۷۷ ۱۷٩-٤ ٤-١1 يه‎ ٣-٢٤١١ پر شاش‎ 
۸٥6 ٠٤ 

شافعی هاشمی ٤‏ ۸۷ 

۸۷ ۷٧ات‎ ۸٧٧ ) شافيم(مذهب‎ 

شاعرآل رسول الله (ص) ٢٧٩‏ 

شاگر دان ابو حنيفه از بلخ ۷٩۹‏ 

شاگردان ابوحنيفه ازترمذ ٠۳‏ ۸ 

شاگر دان ابوحنيفه از جوز جان ۸۰۰ 

شاگر دانابوحنيفه از خراسان و نيشاپور٣‏ ۰ ۸ 

شاگردان ابوحنيفه از سرخس ۰۳ ۸ 

شاگردان ابو حنيفه ازسیستان ۰۳ ۸ 

شاگردانابوحنيفه از کابل ۰۲ ۸ 

شا فردان ابوخنيفه از ماوراه النېر ۸۰۳ 

شاگر دان ابو حنيفه ازمرو ١۱‏ ۸ 

شاگردانابوحنيفه از هرات ۸۰۲ 

۷۹۳ - ۷۹٧- ۷۸۹٢-۷۸ شافعی ۳۷ -ه‎ 
۸۸۸ ٤ 

پر شال ۸١٤‏ 

شالی (دره) ٩۹٩-٩‏ 

۲٢٢-۲٥ ١-٢١١-١١١- ١١١ پرشام‎ 
۲۸۴ - ۲۷٤٢ ٢٣۷-٩٢٢-٢٤٥٤ 
۷۳٣-٧ ٩٧٩-٢.٧-٤٢١ ٢-٠٤ 
سه ٨و د3 وه‎ ۸٨ سا سه‎ 
۷۹۰-۷۸۱-۷۷٧٩ ۷۹۸٩۸ ١٤ 
۸۷۲ -۸ ۲٢ ۸ ۲٤٢ ۷۹۹٩-٢۳ 
۸ ۹٩ ۸٨ ٢۱ ۸٨۸٨۸ ٢ ۸ ۷٩-٨ 
۰ه‎ ۹-٣۰۰-٧۷ 

شامن هوۍ لۍ ٢٢١‏ 

شاناق -چاناکيه دم 


٢۷ شاوغر‎ 


شاه(شکل قديم تخاری آن) ٣١۳٢ -١١١‏ 
٧‏ لقٌب ٧٢٥‏ 

شاهان کابلی ٣١١‏ ( رک : کابلشاه) 

شاه بهار(معبد)-ه ۱۷-۱ - ۲۳٢-٢١‏ 

٣٤-٢ ٤٧٩٩-٧۳٢٨ 

شاه زنده سمر قند۹ ۸ 

شاه پر ستی(رسم) ۷ ۷۲۲-۷٧۱۸ -١‏ 

شاه جی کی دیری ۸ ٢۸۹٢-٩٩‏ 

۹٧ شاهپوريه(مولف)‎ 

پرشاه پولادی ۱۳٣۲‏ 

شاه زوبو له ٤۹‏ 

پر شاه کوت۳۹ 

شاهنامه د قیی ٣‏ 

شاهنامه و فر دوسی(کتاب از تقی زاده) ٠۰‏ ۸ 

۱١ غ-٢١٢‎ ٤-۷٧٩ ۳۰ شاهنامۀ فردوسی‎ 
۳۷۹ ۳٣۷ ٤٢٤٩-٩٤١١ ان٨۸‎ 
٩ ٤٤۸ ۹٩۵٩ ۹ه‎ ۹٩-٩-٩٩۹٩ 
۷۰۳-٨٥۰ 

شاهنامۀ منثور ٩٥‏ 

پر شاهميغد ۱۷۰ 

ش اهو خان (هفتلی) ٩٩-٢‏ 

شاعی ېره ٠١١‏ 

٤٤٤ -۳٨۸ پرشبرغان ه‎ 

۸ ٩۹-٥٢ ٣-٢ ٤-٩٩٧٩ ١-١١ ۰ شبل بن طهمان‎ 

پر شبورقان ٥٢٠٥-(٢ه‏ 

شبیب بن حميل د ٤‏ 

شبيب بن داج (واج؟) ۲٩٢۹ ۰-۲٢۷٢‏ 

شتهه سينه(راجه) ۸ ۸ 

شترو های ایران ٤٤١‏ 

شجاع بن تيهان ۱۹۲-٨۸١‏ 

شجاع بن عطا ١٣۰‏ 

شجره اساتیدومکتب ابو حذيفه ٥‏ ۹ ۷ 

شجره نسب لويکان۷؛ 


جرؤنسب برنليان ۶ 


۹۹ 


شجره نب دوازده امام ۸۹٢۲‏ 

شُدادبن خا لد۱۲۷ 

شُ رات ا لذهب ٢-٧ ۷٧٣‏ ۷-۷۸ ۸۸ 

شراب بست ٠٨۸۰٩‏ 

۸ ۷٧۹ شراء(فرقه)‎ 

شر ح عربس ۍگلستان ه ٢‏ 

شر حابیات المعایاة ۸١١١‏ 

شرح انواریه ٢١۸٩‏ 

شرحبيل بن سعد ۸ ۸۲ 

۳۸۷ - ۳۳٣-٣٩٢٢ شرطه ( شرط)‎ 
۷۲۳-٨٥٤ 

شرطه(شر ح کلمه) ٩٢‏ ه بېعد 

پر شرغبڅارا۹ ۹٢۰٩-٢-۸‏ 

شر فا لدين علۍ یز دی ۱۹۲-۷٥٧‏ 

شرق (مجله) ۲۷٢‏ 

شرقات البحتری ۸۳٨٩‏ 

۱٤١-١٥١ شرواده‎ 

شروط القضاء ۸۰۱ 

شروط الکبير ٠.۰‏ ۸ 

۳۳۷-- ٢٣١ شروين‎ 

شریح حارث ٥‏ ۷۹ 

شريح بن‌هانی ٠۰٢‏ 

شريک بن شیخ ٣۷۳‏ 

شر یک غضی ه ٢ ٥‏ 

شطحیات صوفيه ۹٠٥٥٤٩‏ 

۷٩٩) شعبی(محدث‎ 

۸٨۳ شعرارطاة(کتاب)‎ 

۸۲٨ ۸-ه‎ ٥٤ الشعروالشعراء‎ 

۸٨۰ - ۷۳۷٧ - ۷٩٧ شعو بیان‎ 

شعیب و خراسائی ۸۰٨‏ 

٤٥-٨٩٣٤ - ٤٧-٣١(-٠١١ بوثغنان‎ 
٢١-٢٧ 


٢٣٩-١١ ٩-٢۰٩-٩ ۰٩-۸٨٨ شقیق بلخی‎ 


شکفتيه (صوفيه ) ٠۰٩‏ 

شکهت پرت (کتاب ) ۷٧٩٧‏ 

٠٤٤ شکرسازی‎ 

شل افغانۍ ٩٩٤‏ 

شلدر (خانوانده) ٠٧٧‏ 

؛٢٩رگلش‎ ٨۷ 

ش لوم برژه (مولف ) ٩٢‏ 

شماس بن دثار۱۹۹ 

پرشماسيه بغداد ۸٠٨٨‏ 

شمایل الترمذی ۷۸٩‏ 

شمربن حمدویه ۸١۲‏ 

شمس الدین احمد بن محمد (ره 1 
خالکان ). 

شمس الدین کهین کرت ٠۹١‏ 

شمس فڅری ٧١١‏ 

شمشير خراسانی ٧٢٥‏ 

شمن های بلخ ۳۷۷ 

شنلبه ‏ سبت (شرح کلمه) ٢٠٣٣‏ 

شنکراچاریه برهمنی ۸٠١‏ 

شنگل (شنکلت ) ۱۲١-٤٤١‏ 

٥٧٩٢ - ٣٣١ - ٣٣١ شنسمپ بن څرنآک‎ 
1: 

۳٢-٠ شنسپانیان‎ 

پد شنوزان ٥٧‏ 

بو شفيز ٧۷۹‏ 

بد شوال ۷٥‏ 

شواليه ها ۹۸ 

پد شران ٠٣٤‏ 

شوذ زن ٢۱٩٩‏ 


پر شومان ٥٥٨-٩٨٨-۷١١١‏ ۷۰۷ 


پر شونگلی (معبد) ١٢‏ 

شهاب الدين سهروردی ٠٩‏ 
پدشېدای صالحين ٠٠١‏ 

پد شهر (شهرستان) ۵ 

شي ادر30 ۰ه 

شو وار ٢٤‏ 

شهر پو مار کار(ستوفی) ٣٢-٧٢٣٤‏ 
شهر داذور(قاضۍ ال قضات ٠٣٥)‏ 
شیرداران ه۹ 

٢۷۳ شهررتبیل‎ 

٣٢٢ پ«شهرزور‎ 

شهرسازی ۷۰۰ ربعد 


شهرستانی (محمد بن عبدالگريم ) ١١١‏ - 


۸۷ ۹ ۹-۷ ۹٩۸-۸ ٩٩-٣٣ ۴-۳ ٣٢--٧۸ 


۹٩-٢ 
٢٩٩ شهرستان مرو‎ 
٠٨٤ شهرهليله (کابل)‎ 
١٥٥ شهریارنامه‎ 
شهرهای قديم وحصص آن ۷۰۲ بيعد‎ 
۷۲۳-۷۰۲ شهرهای پاکستان (کتاب)‎ 
ء‎ ٣١) شهريج (جمع شهارجه  شهريگکك‎ 
١-٤ 
٠٠٢ شهر يور( نرشته)‎ 
٩٢٢-۲٢۷۳ شهنشاه (لقب ابومسلم)‎ 
۳۲٢-٥٤٤١ شهید بلخی‎ 


۷۱٧ پرشیان‎ 


صاحب برید ٤٨‏ 
صاحب بیت المال ٢٢-٢٣ه‏ 


پر شيبار(ۀ یبر)١١-.١١-٣٣۳‏ 
شيبا يه (خوارج) ۸۳٣‏ ۸ 
شیبان بن سلمه ۸۸٨٤ ۸۸٨ -٥٢-٠٢٢‏ 
شیدوش بن گودرز٤٧ ٣۲ ٤-٥٥٢-٢‏ 
مد شیراز٢٢-٥۳٥-٥٥- ۷۱۳-٩٧٩۸‏ 
شیربامیان ‏ شيران : 
٤-٩‏ -٥٢-۹۸-ه۷۱-۷‏ ۷۳ 
۳٣۲٣-٨۸ ١-٥٥١-٢١ ١ اتس١ ١ ١-۳‏ 
٣۸ 6-٩٩٩٢-٧٢٧٥-٩ ٤٥-۳ ٤٢-٢٧‏ 
شرح کلمه ٢٢١‏ 
شیری باميکان ٧٤١-٢١١‏ 
شیرباريکک (بامیان ) ٢١-٢١ ١-١٣‏ 
شیر مه ٢١ ٤‏ 
شیر لباده ٢۲۷-٥١ ١‏ 
قر ککوربن قراجورين ۱٣٢-٢٢٣١‏ 
شیرویه ۳۷٣‏ 
شیروگرگکك (لویکك) ٣٤-٤ ٣٣-٣٣‏ 
شیش بن بهرام ۳٣۸-٣٣٣-٣١٣٣ -٣١١‏ 
شیشانیان ۳١۷‏ 
شيمه ۷-٤٩٤(٩-۳۸ ٣-٩٢٥٢-٤٢٢-١١‏ ۷۹ 
۸۷٤١ ات۸۹١( ۸٢ ٢-٢-٨‏ 
۸٢۷-٩‏ 
شیعه واصل آن ۸۲۰ ۸٠۲‏ 
شيمیان آل عباس ۸٨۹٢-٢٩١٩‏ ۸۷۱- ۸۹۲ 
شيميان اسماعيلی ۸۷۲٨‏ ديبعد 
شی فر (مولف) ٤٤٣‏ 


شين (امپ ( ٤٤۷-٢‏ ند وه 


صاحب الثغر ١١٤٥‏ 


صاحب حرس ۳٥٥‏ 


٩٢۲ 


عاجي ا ره ورصل د 

صاحت ٢٢٧ر‏ تادقه. ٣۴۶۳٣‏ 

6٣ ٠۳٥ ٢٥٢٥-٥٥ صاحپ شرط‎ 

9.11۹٢ 

صاحب مظا لم ووفظايفش ٤٤‏ ه بيبعد 

صاحب بن عباد ٧٤٤‏ 

صاحب بن عبد الرحمن | ٣٢‏ 

صافی (قبيله) ٥‏ ۸ 

صالح بن بهله ٥ ټه-۷٣٧٣ ٧-۷٧٨‏ ۸ 

٨٩۸ (1-۹٢ ۲٣--٧٥ صالح بن حجر‎ 

صالح بن حماد ۳٣٣‏ 

صالح بن عبدا لرحمن ۷٧۱١-٣٩ ٩‏ 

صالح بن مسلم ۱۷۳ 

صالح بن نضر ٣٩-٥‏ 

پد صالقان (زله خان) ٠٤٤‏ 

صبح الاعشی ۷۷۰-٥٥٥‏ 

٤٨٤١ صحارعېدی‎ 

صحا به (امهل کاب وسنت ) "و 

صحاح سته ١‏ ء ٢٨-٨‏ هه ۸ 

صحيح أ بن ما جه ٧۷‏ ۸ 

صحيح ابوداود ۸٧۷‏ 

۸۰٨ ۷٧٧ ببعه‎ ٣۷٧۸ صحيح بڅاری‎ 

۸ ٨ ۸-۸ ۷ ٩-۸ ۷-۸ ۳٣ 

صحدح ترمذی ۸۹٢۷٩-۸۰۳۸۰‏ 

صحيح مسلم ٢-۸١۱‏ سه د ۸ ثا ۸٣‏ 
۸٢۷-۸ ٨۸‏ 

صحيفة الرضا ۸٠٤‏ 

٢۹١ صدرترکه‎ 

صدرالشریمه ۷۸۸ 


صدقاا ته ٣٤‏ دمعد 


صد ميدان (کتاب ۹۱١)‏ 

صدقه بن عثمان ٤ ه٤ ٤-٣٤٣‏ ۸۸ 

پر صرمنجان۷ هه 

د صر منجی ۷۰۷ 

مغانیان (رك : چغانیان) 

صغد (رك :سند) 

صعالیک عرب ٥٥١‏ 

صفا (دکتور) ٢٢‏ 

صفات کتخدایی ١١ه‏ 

٤٥-٧) ٢-٩٣- ٣٣ صفاريان (آل ليث)‎ 
1۲١-٢١١-١۰٤١ ۷ ٩٧٩- ٢٢-٩٤ 
ګت اک سه‎ 

صفة الزرع (کتاب) ۸٣١‏ 

و اص ۷۹۴ 

صفه النځل( کتاب) ۸۱١‏ 

۸٨٨ صفريه(فرقه)‎ 

خغنراد لااو 

۸۷۸ ۸٢٩ - ۷٥ - ٩١ د صفین‎ 
۸۸٨ ۳-٩ 

أ لصلا (کتاب). ٢‏ 

پر سر ٩٢‏ 

صنعت کوشانیۍ ۷۲۳-۷۲۰-٨٨٩۹‏ 

صلعت گند هار ۷۱۹ 

عا (معت 1ه 

صناعة الاصطرلاب ۸٥٠٨٨‏ 

صنايم ایران (کتاب) ٢۷۱-٧٤٤‏ 

صنا يم عجم بعد از اسلام(کتاب) ۹٩٩‏ ه ٧٩‏ 

صندوق الحکمه ٤٤‏ 

پر صنف ١٨٤‏ 


الصواعق المحرقه ۸١۲‏ 


صورة لارض (ابوزید) ۳٠‏ بب 

٥١٢ ٢۱۲٢١ صورة الارض (ابن حوقل)‎ 
٤٩۹۸-٥٢ ٤٥--٤٥0 ٢٥-٥ 0-۳ -٢٤٢٢ 
٤۸ ٣ تا‎ ٤۸ ١٢- ٤٧٧۷٤٢٩-٢٧٤ ٧٠ 
۷۲ ۹--۷۰۷--٩ ٢-٩ ٢٩1-٩٩ 

صوره الارض من به رلا از 
خوارز می ۸ 





ضحاك (دهاك ) ۱۳۷١-٢۱۳١ ١-٢١١‏ 
ضحالك شيبانی ۱١۱١‏ 

ضحا گرد يزی ٧١١-٢١١‏ 

د ضحاك (شهر ۱۳٣)‏ 


۷۲۲٧- ۷٥ -٣۲٣۸--٣٢٢ ضحی الاسلام‎ 


۷۷ کا‎ ۷6-۷٢-۷٣٨۸ 


۱-٧۷ ۹-۱‏ ۷۸ ۹ ۷۸ ه۹ ۷ 
1ه ۸۴ 


صوفی (اصل کلمه ۸۹۹٩-٩٨٩٨)‏ 
صوفیان ٣۱۸۸٨٨۸‏ 

صوفيان درخراسان ۰ ۹ بېعد 
صول ۱۱۹١‏ 

صول طرخان ۱١١‏ 

صولت افغائی (کتاب) ۰-٥١‏ ۸ 


۸۹ ۸ ٥ ۸ ۲٢ ۸ ۸-۸٧ 
از که تثگتھت ھت د سو دد‎ 
٢٩ ۹٢ ۲٢-٢٧ 

ضراربن حصين ۷٧-١١٩٩‏ ه 


٩٥٩٩ا‎ ۹٩٥٩-٩٩ ضحاكک‎ 


ضرب دل ؤا تشس افروژزۍ. ٢٣٧‏ 
الوا 3 سو 


ضیاء پر ای ۸٢‏ 


ط - ظ 


پر طابران ٤٤١‏ 

طاجیه (مردم ) ٠۰٩۹‏ 

طاران برادراخريد ٣۷۳‏ 

پ« طاربند ٠٤١‏ 

طاطری (درهم ٩٩٤٩-٩١٩٩)‏ 

پر طاق ٢٩٥-٥٤٤‏ 

پر طالقان (رك :تالقان) 

۳۷ - ۳٥٥٣ -٤٣ ٤٣-٣٣٣ طاهر پوشنگی‎ 
عم - 1۸ه‎ ١ -٨10 -٤(| ۳-١ ٥ه‎ 
۸ ه١‎ ١-٩ 

طاهربن خلف ۱٥٢١‏ 

٣٣٤٩-٧٧ ٩ طاهر مروزۍ‎ 

طاهريان (آل طاهر) ۳٣٣-٣٢٢-٥٣٢٢‏ 


٣ ٤٤٢١-٤٩٤٤ -١٤-٣٣٣ 


٣٩( ۷٣٩-٤ 

طاووس الفقراء ٠۰۰٩‏ 

پر طا يت ۱١۱‏ 

٢٥٤١٢ پرطایقان‎ 

طبایم الحیوان (کتاب) ٩٣٤٩ -٧٧‏ 

الطب الروحانۍ ازرازی ٥٤٨٤‏ 

طبر يه۷ ٤٤٩‏ 

۳۸۷-۳ ١-٣٣٣-١٥٤٩٥-٩ ٤٩ یح طبرستان‎ 
۷٤١ ٧٩١٤٩٤--٣۱ 

٠٥-٤٧٤ ) طبری ( تاريخ | لامم والملوك‎ 
۸۱-۷۹-٢٩٩۹ 1-٢٩- ٤٩ تا‎ ٢ 
۱۲١ -٣۲۰١ تا‎ ۱۸-١٧٧۷ ٥ؤ)‎ 
۱٩١ -1٥ ١ تا‎ ٤١-١ ٣٤٣-٩ 
تا‎ ۱۷۸ ۱٧۷١-۱۷١۰ ٩ 


٩٩٨۸ 


٨٣٢ -١٨١٢١ -۱۹٩۹ ٩7 ۹۰٩-٩ 
تا‎ ٤٢-٩٢-٥٤٢٩ ١-٤٢٤١١-٤٠ 
تا‎ ۲۷٢٣-۲٢۰-٩٢٢-٩٢٢-٢٣ 
٩٩٢١ - ٩٢٩٢-٩٤٢١ :نا‎ ۲٢۸ ٨-٤ 
۱۷-۱م تا‎ ٣-۸-٠٩ 
٣٣٤٩٤ - ۳٤٣٤ س‎ ۳٣٤ ۳٣٤٣-٢٢ 
۳٣٤٣ - ۳ تا‎ ٣٣١-٣٣ ٤٣-٤٥ 
٣۸۲ ۴۷٣ ۳۷۰ ۳٢٩ ٩-٤ 
۳۹٣۳ ٣٣۹ تا‎ ۳۸٣ -۸ ۳٤٥) 
۴۱۹١-٤٢ تا‎ ۸-٤٧٤-٤٥ 
١( - ٤۷٧٣-٢٧٢٤ ئي‎ ٣ 
٢٣٤۷ ٥٢٣ ٢-٥٢(-٥٧۷-٨ د٥‎ 
ه٤۹-ډ)ٌه۹۴٣ډ‎ ٣٣-٣ ٠ 
٨(-۷٥٣-۷٥-٤٩٢٧٩- ٢٧٥-٥ 
۹٢و سه‎ ٧۴٩ ۹۴٩۰٧ ٥ 
۷۲۹-٧ ۳-٧۷٧ ۹٢٩٩ ٩ 
۸۷۷ - ۷٧ا‎ ۷٧٧--۷٩٣٩-٧۱ 
٧۷٣۷۹۹ ۸٤٩-۸۳١-۸٨٢٩ ٩٢٩-۸٢٠٩١ 
۸۹٢٩١ ۸۷٢-۰٠ 

طبقۀ جهارم جامعه يامهنه ٠٠٢٢‏ 

طبقات عامه ومزاج ايشان ٣٢۹‏ ببعد 

طبقات مر دم درعصر اسلامی ٢٩‏ بېعد 

طبقات ابن سعد ٩-۸٨٩ -۷٧٥٧‏ ۹۰-٩٧۰هھ‏ 

طبقٌات الاد بَاء ۸٨٢-۸۲٨‏ 

۸ ٢-٨ ٥ ٤-٨ ۳ ٢-٨ ۳٢٤ طبقات الاطباء‎ 

طبات |اگبری ۸ 


طبقات الامم ۳٧‏ ۸۳۸-۸ 
طبقات امام مسلم ۷۸٧‏ 
طبقات اهل العلم والجهل د ۸۹ 


طبقات الحنابله ۷ه ۸٨‏ 


٩۹۹٩ 


طبقات الشا فعیه سبکی ۴-٧۰٠‏ ۳ ۸۷۷-۸ 
۹۱٩-٩‏ 

۷۲۷-۸٨٩٩ -۷٧٧٧ طبقات الشعراء‎ 

۷٠٧ -- ٢٤١٤ طبقات الصوفيه انصاری‎ 
۹٩۳-٢ ۰۷۹۰۸-۰٩-٧١ 

طبقات الصوفيه سلمی ۰۷ ٢٣٩۱٩-٢۰۹۱۹‏ 


٢ 

٢١ - ۳٣-۳٣ - ٥١ طبقات ناصری‎ 
۱٣١ -٢٣١١ ٤٧٤ ٣٩-٤٢ 
۱۸۸-۱۹٩-٧٧٣١ ۱۳۷١ - ۳٣ 
٢ ۹۸ ٢٣۷ ه٢‎ ٥-٩ 
61 ۴ پس٣‎ ٩ ص۷٧‎ 
۷ ۱١ اس ۸ه کا‎ ) ۹-٥6٩ 
۷٧ ه‎ ٢٤ 

الطبقات واقدی ۸٨٩‏ 

- ٤١-٤٤١ - ۲٢ پرطیسین‎ 
۲٢٢-٢ ٥-٤٤ ه١‎ ٧ 
--٩٢٤ ۳٣٥ 

پر طخارستان (رك: تخارستان) 

پد طراز ٠٤١‏ 

طرایقيه (کرامی) ۸۸٨۷‏ 

۱۱۹١ --٢٣١ طرخان‎ 

طرخان ئيزك ۳۸۱ 

طرخون سغد ١١١‏ 

طرز زند کا نی ور سو م وقيافت مر دم 
٨‏ به 

په طر موس ۷۲٧‏ 

طغفرل تر کمان ٠٢١‏ 

ماغشاده (شاه) ١۱٩١-٧٢‏ 

طلحه بن عبدالله (طلحةا لطلحات) 


د لصو 


طلحه بن عبيدألله ۰٣-۸۷٨ - ۸٧۷‏ ۹ 

)د طواویس ٥ه‏ 

٣١۱٢ ٣٢ ٥-٣٢ ٤٧-٤١٤١ عرطوران‎ 
٤ ۷۰ - )٤٧٣ ي٣‎ ٥-٢٢ 
۸۸٨ ۷۰۱-٥٩ اب‎ ٤۹٢٤ س‎ ۳٣ 

٠۰١ )رطورفان‎ 

٩٢ ٢۲ --۱۹۹١--٤١ 4 - ٥١ )رطوس‎ 
٣۷٣٣-٣٣ ٣ ۳٣٣- ۳٣٣ ٥٣۰٠ 
٤۷٩-٢٥0-٨٨٨٤ ٤٢-٨٤٥ 


۷٤٧١-۹٩٩٩ 0۹٢٩-٩-٨ 


عایدان نار ٤٩٧٩‏ 
عاتکه بنت زيد ٤٤١‏ 
عاصم بن بهدله ۷۲۸ 
عاصم بنعبدالله ١۱۸تا ٥٩١ ۱٨۸١‏ 
عاصم بنعه‌ر ٣ه‏ - ٥٤١-٣٤٩١‏ 
عامر بن شراحيل ۷۹۰ 
عاعر بن ضباره ٥‏ ۳۸ - ۹ ۳۸ 
عامربن عمر (اضی) ٧٤‏ 
عامربن عمران ۳۲٣‏ 
عامربن فرات نسایی ۸۰۳ 
عامربن کریز ۱۹١‏ 
عامل ياو الی ٠٠٥‏ 
عامل خرا ج ٠٥٥‏ ر ٥٥‏ د ٠٥٥‏ 
عامل حرب ٥٥‏ 
عامل صلاة ٠٥٥‏ 
عامل بریه هه 
عایذبن حبيب هروی ۸۰۲ 
عايشه ۷٧٧ - ٠۳٥‏ - ۸۷۸ 
عبادبن حسین ٠٠١‏ 
عبادبن زیاد ۱۹١ - ٢١١‏ 

۷٥۱ ۷٠٧-۹٩٩ ٨-٨ 
٢٣۸-٧١١ عبادیه (کلاه)‎ 


۸۸ 6 - ۸ ٤٢١ س‎ ۸۱٥-٨۸٠٤ 
۳٣ ٤٣ - طوس (نام فرماندهی)۳۰۲‎ 
-۰ طهملج ه ه‎ 
۷ ۷٧ ) الطهور (کتاب حدیت‎ 
٢٩ ٩ پر طييه‎ 
٠۰۸ طیفوريه (صوفيه)‎ 
۷٩۱ ) ظاهری (مذهب‎ 
٧١ ٨۸٨ - ۷٥ ظفر نامه‎ 


ظل (لواء) ۲٢٢‏ - ۸ه بيعد - ٢٩ ٩‏ 


عباس اقبا ل ۷٠۰٧‏ 
عباس بناوس ۱۹١ -٨۸١‏ 
عباس جبریل ۳۲٣‏ 
عباس بن جعفر ۷ ۳٣ ٢١ - ٨٣۸ - ١‏ 
٩۱٤-٤‏ 
عباس خراسائی ٣٢‏ ۸ بېعد 
عباس بن سپيد . ٥6٨‏ 
عباس عقاد ۸۱۷ 
عباس بن فضل برمکی ٠٤٤‏ 
عباس بن عبدالمطلب ٩٧٤٢‏ - 
۸۹٩٩-٨۸٨٢ ٩‏ 
عباس بن مامو ن ٤ه‏ 
عباس بن ماهان ۷۳۲ 
عباس بن محمد ٤٤٤‏ 
عباس مروزی (ابوا لعباس) ۷٥٧٧ ۷٥ ٥‏ 
عباسه (اخت الر شید ) ٩٩٣‏ 
عباسيه (لشکر) ۷٥‏ - ۷۷ بيعد 
عبدالله بن ابی عقیل ۱٧۷‏ 
عبدالله بنابی برده ۷۱٧‏ 
عبداله بنابی نصر ١٤٤‏ 


عبداب بن احمد اسماعيلی ۸۹٩‏ 


عبدالله بن اسحق ۱۹۳ 

۷۲۹- ٠٤٤ - ٠٤ عبداته اشتر علوی‎ 
۸٣۷-۸٢٣ 

عبدالله بناماجور هروی ۸٤٨۸‏ 

عبدالله بن امیر ٤ ٩‏ 

۱۹١-١١١ -٥٥ عبدالله بنامیه‎ 
6٣٩ م٤١‎ ٤٤۸ ۲٢.۷ 

۷٢۱-۹۱٩ -۱١ ٨ عبدالله انصاری‎ 


٢۹۱٩ ه۹۱۰‎ ۹۰۸٩۸ ۸۷ 
١٤١٤ عبدالله بغاوردانی‎ 


عبدالله بن بلال ٠٠٢‏ 

عبدالله بن بسطام ۷٥‏ 

عبدالله بنحارث (ابورفاعه) ٠٠١‏ 

عبدالله بن حاز مه بلځی ٤٤١‏ 

عبدالله بن حسن علوی ۸٢٩‏ 

٢٠٢ عبدالله‌بنحسين‎ 

عبدالله حسینی (اصیل الدين وا عظ ) ٠۹١‏ 

عبدالله بن حمیيد ٤١٤١ م٢١ ۳٣٣٢٣‏ 

عبدالله بنحوذان ٤٧١‏ 

عبدالله بن خازم ۱٥٥١ - ٥٥١ - ٢٣١‏ 
دردوت وو ده دت 1۹۹ 
دس ۱٩ ٤‏ 

عبدالله بن ربیع ١٤١٤١ - ٧٧١‏ 

۱۷۱ ١ ٢٩ ۹١ ٩ عبدالله بن ژ بیر‎ 
۱۹١-٣ 

عبدالله بن سبا ۸۹ 

عبدابله بن سعيد ۲۷۸٢‏ 

عبډالله بن سوار ٣٢٢ ٣١۷‏ 

عې‌اښ بن شعبه ۲۷۸ 

عبدابله بن طاهر 
0-٩ ٢٧٢٥-٤٤‏ يم ۴٢م ٢(۷٩-‏ 


۸۲۷ ۷۷٧۷ ١-۷٧۹ ۷٢۷٧ 


عبد اس بن طلحه ٩٩٨١‏ 


۸٠۰۷-١-٤٩ --٢١ عبدالله بنعامر‎ 
۱٨١ ا۱٥و-٢٤٩٢--٧٢‎ 
٠ ٤ ۹١ س--۱٩١‎ ٢ ٧ 
٣٨۸۴ ٣۱۷ ٢٢٥ 

عبدالله بن عامر شامی ۷٠۸‏ 

۲ ٢۷ ٠٠٢ عبداشٌبن عباس‎ 
غه‎ ۹٣٩ نه‎ ۷۷٧ -- ٩٩ --٢٤ 

عبدالله بن‌عباس نسفی ۳٠٣٠‏ دد ۳٣‏ 

عبد اله بنعبدالزیز ٠٤١‏ 

عپل أ لله بن عبدا لر حمن دارګی 2۳۹ 

عبدابله بن عبدالمطلب ٢‏ 

عبدالله بن عثمان مروی -۷٧٧‏ ۷۸۷ 

عبدالله بن علران ۷٧-١ ۷٧‏ 

عبداله بن علی ٨۸۳‏ تاه ٩٩٢ -۲٢‏ 

عد الله بن عمر خ ٣ه‏ ن۷ ٣ - ۷۳٧۷‏ ۷۹ 

عبدالله بن عمر بن عبدالعز يز ۱۸۹ 

عبدالله بن عمر مروی ۷ ۳٣۲‏ 

عبدالله بن عمیر ٤٥٥١‏ 

عبدالله بن فضصل بر هکی ٠٠٤٤‏ 


عبدالله بن یس ۱۹۳ 


عبدالله بن کشیر ۷۸ 


عدانه بر کان عقعررږزي ۸.1 
عبد الله بن ما لك ... 
عېدا لله بن مبارك مر وی ۷٧٣-٢ ٥ ١‏ ۷-- 60 ۷۷ 


۷ ۹٩-۷٧٩ ده‎ ۷ ۷۹-٧ 
۹۱٩-۹٩٩-٩۹١۷ -۸٨٨ 
٠٠٤ غبدالله بن محمد برمکی‎ 


عبدالله بن محمد بغوی ۷۸۲ 
عبدالله بن محمدحنفیه ٤٢٢‏ 
عبدالله بن محمد بن عباس ٣۷٢ - ٩٢٢‏ 


عبدالله بن مسلم ٩٣۹ - ۱٧۷١‏ 


٠٠١۱ 


عبداش مروزژی ٢١٩‏ 

عبدالله بن معاویه ۱۸۹ تا ١١٢ ١١۱١‏ س 
٤ ٢‏ ۸۸ 

عبدالل بن مسعو د ٧- ۳٥‏ ۷۹ 

عبدالله بن معمر ۱۷۷ 

بداد لع زږه«ابږ هو ) 

۱۲١ عبداشه‌ئيزك‎ 

عبدالله بن واهب ۸۷۹ 

١١٣٣ ۴ ۱١ - ۳۰٣ عبدالجبار ازدی‎ 
٢12٢ 

عبدالجليل قزو يلی ۸۹۰ 

٩٢٢ - ٧٢٢ عبدالجليل یزدی‎ 

عبدالحمید بن شبیب ٢٣١ - ۳٢١۷‏ 

٩٢۹۹٢- ٤٤٢ - ٣٣١ ۳ عبدالحی حبیبی‎ 
هسیپ پا ۴ه سه‎ 
۹۳٩ --۷٥٧ ٧٧٩ 

عبدالعی کړديزژی ٧۷‏ تد ٣٣‏ بد ٢و‏ اا 
٤‏ يتمس 6٩‏ ۲ 
٧١١-٨١١ - ٥١١-١١ -٩‏ 
٧٤٩‏ لد ۹ سه 8 ۹ سه ۸ 1۸ سه 
٤‏ هه ۳۴۷٢٣١ -۳ ۱١-٣٣‏ 
یم ۴ سا مھ ۴ ۴ ۳ه 
۳٣٧۷۰ ۳٢ ٣‏ ه ٢‏ ع۴ سم ۹ه - 
٢‏ ند 60م ٥‏ ه ٩٢ ٢ ٢ ٢‏ تا 
۹٤٢-٩‏ - ه٩٩٩٢‏ 

عبدا لحی هندی ۷۲۸ 

عبدرپه بن عبدالله ۲۰"٢‏ 

عبدا لر حمنخان (امير ) ١٤‏ 

عبدالرحمن بن ابزی ٠٥١‏ - 

ه٣‎ ٥ تا‎ ۳ ٧٩٢ عبدالر حمن بناشع‎ 
٩۹۹ ٠ ثا‎ ٣۰۳۴-۷٢ - 
۷٤١-٢٥٩-٤٩٤٩ - ٢٥٥-٢ 


۸۸۳۲٣ 


۱١٢ 


عبدا لر حمن بن جرو ٠٥١‏ 

عبدالرسمن بن ژیاد ٠٣-14 1۹٩‏ 

عبدا لرحمن بن سليم ٥٥٢ ۲۰٢‏ 

عبدا لر حمن بن سمره (أبن سمره) 
۱١-۱١١ -۸۴ - ۸٨-٢‏ تا 
پا دس سم ۷ سو 9د 
٩۹۸ ٨۸‏ :۱-۹۸ ۸ 
۳-٢٧ -- ٣٩٧ ٢‏ ۸۸ 

عبدالر حمن بن عباس ١١٢‏ 

عبدا لر حمن بن عبدالله قشیری ۱۷۸ 

عبدا ارحمن فامی ١٣۹‏ 

عبدا لر حمن بن مسلم مر وزی(ركه:ابومسلم) 

عبدالرحمن بن مسلم ٢١١-١١١١ ١٠٨٥١‏ 

عبداار حمن بن ملجم » ۸٨‏ 

عبدا لر حمن بن نعیم ۷ ۱٨١ ۳-١‏ 

عبدا لر حمن نشا پوری ۳۷۰-٣٢٩‏ 

عبدالشکور (مولف) ٠۳۰‏ 

عبدا لصمدبن عبدالاعلی ۳۳۳٣‏ 

دا لغ رن لقا خي ۸ 

عبدالمزیز بن عبدالله ٩٥ه-١٩١۱۹-‏ ١٣ه‏ 

عبدا لمزیز مر وزی ۸۰۱ 

عبدا لغفاربن صالح ١١٣‏ 

۷ ٥ ١ عبدا لقادربغدادی‎ 

عبدا لقاهر بغدادی ۷ ۸۹۰-۸٨ ۸-۸ ٨‏ 

عبدا لقیس جارودی ٣٢٢‏ 

عېدا لقیس (قبيله) -٤١ ١‏ 

عبدا لملک باه لو ٠٥ ٥‏ 

عبدا لملککبن دثار ۱۸۲ 

عبدا لملکبن شهاب ١١٤‏ 


عبدا لملک بن عبدالمزیز (رکک ابن جريج) 


عبدا لملکک بن قیس ٣٢ ٤‏ 

٩٢۹-٥ ٤-٥-٨٤٨ عبدا لملکک بن مروان‎ 
۲۰-٥٢-٩٩١١ -٩١ ١-٢١١ تا‎ 
٩٣٢ ۳ ۸ ۲-۲۳۹٢-٣٣٢۷-٩ 
٥۸-٢-٩ ٩٩-٩٤٩ ٤٤٩ 
4٣٩٩ 0۸ ه۷٥-٥0(1ا-‎ ٤5 

عبدا لملک بن وح ٢٤٤‏ 

عبدا لملک بنو لید ٣٢‏ ه 

۳۲۰-١٣ ٤- ٩١٢ عبدالملککك بن یزيد‎ 
071 يس‎ ٤ 

عبدا لوهاب بن عبدربه‌بلخی ۸۰٠٨۰‏ 

عبدالله‌بن | بی سبیع ٥ه‏ 

ه٣-۳٣٥-۱٥-٤٧٤٩ عبیدالله بن اب بکره‎ 
۲۰۰ ۱۹۷١-۹١ ١-١١-٨۸ 
۸۸ ۳- ٢٩٢- ٤٧۱۸-۲٨٢٢ -٧۷ 

۱٢۸-٩۹١ ٩-٩۹٩۸--٧٧١ عبيدالله‌بن زیاد‎ 
٢۹٩ ٣ -۷٧٧٩-٠ 

عبید الله بن علا ٢٤‏ ٤٢-٤١١٣-ء‏ ۸۸ 

دبيدالله بن علی ٩٤٩١١-٧۷ه‏ 

عبیدالله‌بن عبداللهابوالقاسم(رك : | بن خر دا ذ به 

عبيدا لله مهدی اسما عیلی ۳ ٢‏ ۸ 

عبيد الله بن معمر ١۱١٢‏ 

عتاب بن محمد بلخی . ۸۰ 

۸۳ ٣-٧٧ عتابی(شاعر)‎ 

عتبی (مور خ) ٩۹ -۹۷-٧-٧٧- ٣‏ تا 
۸۸۹٢-۳٢‏ 

عتيق بن محمدسور آ با دی ۱۲١‏ 

عثمان بنابیالماصی ١١٢‏ 

۸۰۳-۷۹٩ ٩-۷۹٧ عثمان بستی‎ 


عثمان بن جدیع ٠٢‏ 


عثمان بن حئيف ٤ه‏ 

عتمان دارمی ۸۷۷-۷٧٧‏ 

عثمان بن ز یاد ١٤٤‏ 

عثمان بن سعدی ۱۷۳ 

عثمان طارأبی ١۱٣٣‏ 

عثمان بن عفان(کتاب) ۱ ٠٥‏ 

٤٤١-١ ٤۸-١١ ٣١-١١٤١ عثمان بن عفان‎ 
۳٤٣٤ - ٣٢۱۷-١٤ ١۷-١٤٥١ ٤-٤٢ 
٥٥ ٠٧ ٤٢٤٩-۷١ ٢٤٩-٠ 
۹۸ ع‎ ٢۹٢ ۷- ۷٥0--0٥- ٨ 
۸ ۷۹٢-۸ ۷۷-۸ ٢۱٩-۸٧٩ ۷٧ 

عثما ن بن عمار٢٠ ۷٥-٣ ٤‏ 

عشمان کر ما ی۳ ۱۹ 

عثمان (دك مختاری) 

عثمان بن مسعود ٢۷١۲‏ 

عثمان بن مسلم (بنداد) ٣-٢ ٧٤‏ ۲ 

عثمان نیز ک ٩١١-ه ٢١‏ 

عثمان بن نهيکک ۳۱۰-۳۰۹-۲٩٢٢‏ 

عجایب البلدان ٠٠٤‏ 

۷۳۱-۷۲۸٧-۷٧ عجايب | لهند۳ ۷ه‎ 
۷۷٧ ٤-٢ 

عجارده(فر قه ۲-٩١۹)‏ ۸۸ 

٢ ه٣) عجلی(دودمان‎ 

عجفً بن علبسه ٠۹٥‏ 

عددلشکرعربدرخراسان ۷٣‏ بيعد 

عدنان(قبيله) پد 

عذاب| لقبر ((کتاب) ۷ ۸۸٨-٨٨‏ 

۱٤١ --٤٤٩-١٤١٤١-٩٧٩- ٥۷ پر عراق‎ 
۱۹۹١-۸١-۱۸ ٢٣٨-٩٧٩٩١ -١۱١ 


٢ ۱ ه٢ ره‎ ٢ هال-٢‎ ه٥‎ ٢٢ 


۳ 


٣ ۳٢-۲٣٢٢ تا‎ ٢٢۷-۲٢٢ ٢-٩ 

٣٨٢۸٢ تا‎ ۲٢ ه۲٢٣۷(-٩٢٢-٢٢‎ 

۱٤٣٤-٤٤٢۸ ٠٤٢ ۳۳٣-٢ 

٤٤٢٤٩ ٤٥٢0 ٣٢-٣-٤٧٤٢ ۰٠٢ 

٤۸0-٨٩٨ ۳-٨٩٨ ٤٨ -٤٧٤- ٢ 

۹٨٩-٩٤ ٩-۹٩‏ تا ۳ه 

٥۸ - ۲٢٢٥-٠٥ ٤٧ ٢٢-۷۳٣ 

٣۱١١ ۷ ئ‎ 00۱-٥٥ ٨ 

٩٩٤٩ ۹٣٩٩۷-٣٩۳٩٩ -٣٢٧٩ تا‎ ٢٥ 

۷۷٧-۷٧۸-٧٧٩١ ۷۳-٤ 
۷۹۱٩-۷۸٧۸ ۹٢- ۷۸٧ - ۷۸ ٤-١ 
۸۱٣-۸ ۹ ٨ ه‎ ۷-۸٨۸ ه٥‎ ٢ 
۸۷۷ ۸۷٩ ۸۷۰-۸ ٧٩٩ ۸٢٥ 
4۰۹ ۹۰۹٩-۸٧ 

پر عراق عجم ٣٢‏ ه 

ه٢‎ ه٢‎ ٠٣ »«عراقين‎ 

عرب(قوم) درا کثرصفحات مکرر 

پر عرب» عربستان ٤٢٤-٣٣٣‏ ۹ه 
٣٨-٠‏ ۷۲-۱ 

٩ ٩ عرپعار به‎ 

عر يف( لشکر ٢)‏ ۸ه 

عریب بت جعفر بر کی ۰ ٤‏ 

٨۸ ٢-٢ ٣۲٢ ٣٢ ٢ عر وس-عر وسک( منْجنیق)‎ 

غروه ين زبیر ٢٩۸٩۸‏ 

المزیز فاطمی ۸۹۳ 

عساکر سرحدی يو ره بعد 

| لمسکر (لشکر ۳-۷۰)۰۱ ٣‏ د 

)را لسکربست ۰ ٣۸‏ 

پد المسکر بنجهیر ٥٢-ه ٧۷‏ 

٠۷ ٤ پر العسکررمله‎ 


۱٠١١ 


برالسکرزيتون ۷٥٧‏ ه 

)دالعسکر سامرا٢٤‏ ۷ه 

)زا لعسمر مصر ١۷٥ ٤‏ 

عدالعسکرمکرم ٥۷ه‏ 

»را لعسکر منصور ١٧۷٥ ٤‏ 

۷۹ ٧-٥ ٤٧یدهملا پدالعکسر‎ 

| لمسکر نشاپور ٩۹٩۹٩-٧۷٤٧٥‏ 

عسکر بن حصين ۰۸-٨ ٧٧‏ ۹ 

عسقلانی (مولف) ۷۷٧‏ 

عشر ينيه(بیستگانی) ٠٣٥-٠٨٥‏ 

عش رپ مېشر » ٤‏ ۹ 

عصام صاحب شر طه ١٣١٣۳٣-٠٠٥٢‏ 

عصام بلخی ۰٠م‏ 

عصمت لزدشیعه ۸١٩‏ 

عصرالمامون( کتاب) ۳۹٣-٣٩٣‏ تا ۳۹۷ 
۹٩٩-٥‏ ۱۸ ۸ه ٣٢-۸٨‏ ۸ تا 
۸٥٥-۸٨٥٤‏ 

عطاء (راوی) ۷۷۰ 

۱۹١ عطاءخشک‎ 

عطیه بن سعد( ٣٢۲‏ 

عظيم هرات ۱٥١‏ 

عفان بن محمد ٥ه‏ ۳ 

٤٤٣ عفريکس(شاه)‎ 

عتاب (بيرق)٣‏ ۸ه 

عقبه بنزرعه ۱۷١‏ 

عمٌبه بن مسلم ٠٨۸‏ 

عقدانقطاع درفمٌه شیعه٩٧‏ ۸ 

عقدالفريد ۳۹٥-٤٢٢-٢٨٢٢‏ هم 
په )هت ٢۲٨۸٨‏ 

عقود الجواهر ۷۹۲ 

۸۹۷ ۸٨ ٢٩٩- ۸۲۳ عقایدالاماميه(کتاب)‎ 
۸٨۸٨ 


عقایدحنفيه ۸۲۱ 


۸۱۸٨ ۸ ٢٤-۸ عقاید شيعه‎ 

۸۹۰ ۸٨۸ عقایدکراميان‎ 

۷٩٩ ۰ عقاهدمجبر‎ 

۸٨٩-١٨٨) عقيده و شریعت اسلام( کتاب‎ 
۸۸ ۱.٨۸۷١ -۸ ٢٣٩-0١۷٩ ۸٢ 
۹٣٩-۹۰٩-۹۰٩۳ ۸٤و‎ 

٥ ٥٥ )رعقٌیر‎ 

عقیل بن معقمل ٢‏ ۱۸ 

عکر مه بن ریحان ٥٢٢-٤٢٢‏ 

عکرمه (راوۍ ٩)‏ ۰ - ۷۸۱ 

١١٢-٤١٢ علافیان‎ 

علان شعوبی ٠٥‏ ۸ 

علم سپيدخر اسان ١١۳٣‏ 

الملل تالیف امام مسلم ۷۸۲ 

| لملل تا لیف‌امام تر مذی ٤‏ ۷۸ 

عللالحديث احمدحنبل ۷۹۳ 

علویان (رک:آل ابوطالب -آل علی) 

۱۳١-٣٣١-١٨١١ علی بن ابی طالب‎ 
۱۹ 60-1٩٢ -١ ۸-1 0 ۳-٢٢٧ 
١۱۷-۹٩١-٨۸۹١ ١۸۷-٩۹٩ 
٣٩-٢٩٢٥-٣٣٣-٣٣٣-٣١ 
۷٩۹۹ ۷۹۸-۷٢٧ ۷٧۷٥ ٨٤ 
۸۹٨ ۹٩-۸٢٤ات‎ ۸٨٩-٩٢٩-۸٤٩٤ 
۹٣٩٩-۸٩٩٢ ۳۸ ۹۱-۸۷٩۹ تا‎ ۸٧ 

علی اعمی (شاعر) ١١۱‏ 

علی بن أ بی علی ۳٠٣‏ 

علی بن احمد (دک: اسدى طوسی) 

علی بن اسحق سمر قندی۹ ۸۸ 

علی باشامبار ک۲. ۵٥۹ ٥‏ 

علی بن بنداربر هکی ٤٠٠٤‏ 

علی بن جد يع ٢۲٢‏ 

علی بن جهم ۸۲٨۸ ۸ ٥٢‏ 

علۍ بن حا مد ٥٣٥ -٢ ٢٣١٢‏ 


علی بن حامد کوفۍ ٥‏ ۳۷ 

علی بن حجر ۹ ۸۸٨‏ 

علی بن حسين (رک: مسعودۍ) 

علی بن حضين ٢٣٤‏ 

علی بن حمزه کسا یی ۷٧۹-۷٩۸‏ 

علی خطیبی ه ١٤١-١ ٤‏ 

علی بآن ربن ۳٣‏ ۸ 

علی بن ز يد بيهقی(ابن فندق) ۱ ۳٣-۳٣ ٥‏ ۸ 

علی ز ين العا بدين(امام)-٩٢ ۸٩-۸‏ 

علی بن شادان٧۷‏ ۱۸ 

علی بن عا مر ضبی ۱۹۲-١١۸‏ 

علی بن عبدالله اماجور ٨٤‏ ۸ 

علی بن عبدالله ٢ ٠۷‏ 

لی س‌عبدا لعز یز ۷۲۹ 

علی بن عثما ن هجو یرۍ ٤٤‏ 

علی عک وك ۸٨ ٤‏ 

٣۰٣-٣ ٢٩٣٩-٣٤ ٤٣٤- ٤٤٣٣ علی بن عیسی‎ 
۷۹۰-٧٧٩ ٤٧-٣٧٥٧ ۳٣٣٢ س تا‎ ۳ 

علی بن قیس ٥‏ ۷۹ 

۸ ٥-۹ ١-٧ . )رعلی گره(هند)‎ 

علی بن مجاهد کا بلی ٩ه‏ 

علی بن محمدمدأ ينی ۲٨٩٢-٢ ٩٤‏ ۸ 

علی بن مسلم کابلۍ ۸۰۲ 

علی بن معقل ۱۹۲ 

علی هادی(امام ۸۲٧۳)‏ 

علی بن موسی رضا ه ۳۷٣-٣۷ -٢ ۳ ٣-١‏ 
٢‏ ٤ه‏ ۸ه ه ۸ ٣٩‏ ۸ ۹ ۸ 
٢٩٩-۸۸٢‏ 

علوم عقلى و خر اسانیان ۳۲ ۸ بېعد 

علو م عقلۍ و نقلۍ مد 

علم قراآت ٣٣۷‏ بېعد 

علم | لهيله جابر ٤٤٩‏ 

عمار بن اسماعيل ٧۷٢ ٤‏ 

عماربن یاسر ۵٤‏ 


عما رعبادی ۸۷۰ 

عماربن علی ٢۹١‏ 

عماربن يز يا ۸٥-ه٢٤ ۸۷۰-٢‏ 

عماره بن تمیم لخمی ۲۰-٥-٨‏ 

عماره سرخسی ۸۰۳-٠٩٥٢‏ 

عماره بن حر يم ۳ ۱۸ 

عماره ین حمز ٩٩٥٢٢‏ 

۷۹۲-٩٢ پرعمان‎ 

عمدة الطالب(کتاب) ٨۸۸‏ 

۳۹٩ »«(عمر‎ 

عبرداژون کرعان ۲۸۳۴ 

عمربن ج عشُربرهگی ۳۸۱ 

عه‌ربن جميل ٢٤٤٤٣‏ 

١١١-٤٤٩-٤٠٤٤ )درهرازه(صق٩ح عهربن‎ 

عمر بن حفقص عتکی ٥٨ ٥ -۸۷٩‏ 

٧٤١-١ ٤٤-١ ٤ ٥-٥ ۸٨-٠٥٢ عمر بن خطاب‎ 
٣٤٢-٣٣ ٣۰-۲۱۷-۳٢-٤ 
0-۰ س-‎ ۷ ٨ 
٣٣- ٢٣٩-٢٩-٠ 
۷-٩ ٢٩٩-٧٤٩ځ‎ ٤٧-٥٥٤٥ 
۷۸ ۸- ۷۲ - ٣٩۷ ٨٥ ٣ 
۹۲۰٩ ۸۷۰-٢٩ ٩٢--٩ 

عمر خيام ٢۲٩٩-۲۸‏ 

عهربن ر یا ح قاضی بلخ ۸۰۰-2٩‏ 

مر سرېکحی ۳۲٢‏ 

عمربن شان العاری؟ه 

عمر بن عبأاس ٤٧١٤-١٢ ٤‏ 

عمر بن عبیدمعتز لی ۷ ۸۹ 

عمر بن عيد الله ۸ ٥۳٨۸-٨٤‏ 

۲۰۸-٥٨١-١۷٧۹ -١ ۷٧ عمر بن عبدا لعز یز‎ 
٢ ٤۸-٥ ٤٥0-٢٢٤٢ -۳٢٢٩٢٥- ٤٩۹ 
۷۹۲-٧٧ اع سه 00 سع‎ ۳ 


۸ ٢۲ 


عير يی فرخاټعلېری ٣‏ ۸ 

عمربن روان ۳٣-٤٤٢‏ 

عمر بن مسلم باهلی . ه 

عمر بن محمدبر هکی ٤ ٢‏ 

عمر بن محمدمر وزی ۸٠٥‏ 

عمر بن مطر ف ٥٣٤‏ 

عمربن مهرأنْع » ٤‏ 

عمربنهارون بلځی ۸۰۰ 

شود 2:1۹1 

عمر ین هيُم ۳ ٤٤‏ 

عمر وابېن اعین هه ٢‏ 

عمر و بن بجر ٢.٠٥٥٢‏ 

عمر وبن جمل ٤ ۰٩‏ 

عمر وبن خا لد ٣۲٢‏ 

عمروبن زرار ٤٧١٤١-١۸٤١١‏ 

عمر وبن سلم حدا د ۰۸ ۹ 

٢۲٩ -۸۷ ٩٢٩-۸ ۷٧-١١ عمر وېن | لعاص.‎ 

۸۱١ ٥ عمروبن کلثوم‎ 

عمر و بن عبد الله ٢ ٢٣‏ 

۷۰۸-٧٧ - ۹٩ ه تا‎ ٣-٤ عمرولیث‎ 
٢۲٩٩-۷۲ ٣-٩٩ ٤-١٥ تا ه‎ ۳٣ 

عمر وبن محمدبن قاسم ٣٣٢-٣٢٢-٣٣٢٢‏ 
0۷0-۰ -ه۷۰ -۷۹۲ 

۰۷-۲۰-١٨٨١ عیربن مسلم‎ 
٢١۳ ٢٣- ٩ 


عمروبن يزیه ٢٢٤‏ 
همر ان بن اسماعیل ٢٧١٤-٩٢‏ 


عمران(شاعر) ۷ ٧‏ 
عه ران بن فضيل ٠٥١‏ 


عمران بن حطان ٢٩ ٩‏ 


٩۳٩ 


عم را ذبن موس بر مکی٢٤ ٤٤-٤٠٤٠‏ 
۷٩-٤٩١١‏ - 


عمرويه ازدی ٢٥٣‏ 

عمل به اصطرلاب ازحبش حاسب ۸۳۹ 
عمل به اصطرلاب ازخوارزمی ۸۳٣-٨ ٨۸‏ 
دغمور يه ٣ه‏ ۸ 

عمیر بن عثمان ۱۹۳١‏ 

عمیر ماز ۍ ۱۹۹ 

عمیره بط ۱۸۳-١۸٨١‏ 

علبسه بن خازم ٠۷۰‏ 

٢۸ ۷-۹٥٧۸٩-١٤٤-٥ ٤٤٧٢-٢٩-١٢ ١ عنصری‎ 
٢١٩ عناصر تخليقات ادبی‎ 

عناصر تصوئ اسلامی ۱ ٢٣٩ -۹١‏ 
#راږق العارف دسا 

عوفی (رك : محمد عوفی) 

د عود (الفور) ٠٥٥‏ 

| لمېدتا لیت جابر ٤ ٤‏ ۸ 


عیاران١٢)‏ بيعد 


غار(مکيال )٠ه‏ 

غازة خراسانی ٠٨٤‏ 

غالب بن استاد سیړس ١٣۹‏ 

غالپ بن شاذان ۸۸٨‏ 

غالب بن فضاله٧٤‏ ۱۹ 

غالیان شيعه ١‏ ۸۹ 

رغبير ٠٥٥‏ ه 

پر غجدوان ۳۲۸ 

٤١١-١ ٤٤-٥٤١ بد غرج (غرج الشار)‎ 
۷٤٩-٤٥٩ ٤٩٤-٤(٥ 


غر رماوا لفر س(کتاب ٢۰٩-٥۸٩-١٤٤٧)‏ 


۱٧ 


عیاران مر و١١ ١‏ 

عیاض بن عمرو١ه‏ 

عیاض بن همیان ه ٠۰‏ 

عيدگاه مرو) ۷۰۹-٩٩‏ 

٣۲٣٤٣-٣٣١٣٣ --١١١ عيسی (عليه السلام)‎ 
۸۹٢ ۲٢-۸٢٧ 

عیسی بن زيد علوی ۸۱۳٩‏ 

عیسی بن فاتکک خارجی ٢٩٩‏ 

عين الحیا: (داستان) ۱٠۰١-۹٩-٩٩‏ 

عیسی بهنام ٢۹٥‏ 

عیسی بن عقيل ٠٠٢‏ 


٤٤ ۴-٢٤١-٣٣ ۳ه‎ ٥٢ ۳٣ . عیسی بن علی‎ 


٠٥١١ 
٥ه‎ ٢-٥٤٢-٤٤٢ عیسی بن معقل‎ 
ه٤ عیسی بن موسی(قاضی)‎ 
عیسی بن محما ۸ه‎ 
٣۱۷۰اَبطالا عیون الانباء فی طبقات‎ 


عیون الاخبار٧٩۷-٩٤,٩-۹.۰۷‏ 


١ ٤١-٧۷ناتسج پو غرستانغرشستان-غر‎ 
۴غ٣‎ ۸-٣٣ ٢٣-١ هس|۱١‎ 0-٢١ ئ-۷٧‎ ٣ 
۸۸ ۷-٩٢٩-٤٤ 

غرغښت ٣‏ تاه ۹ه 

پر غرم (ده عزيز) ١١٥‏ 

غریب القرآن ابسوعبيد هروی ۷٧۷٧‏ 

غریب القرآن اسدې ۸١۱‏ 

ري القر ات مالیل :83 

غريب الحدیث ۸۱۲ 

غریب |المصاف ۷۲۹ 


۸٠٨٩-۷٧ -٠٠٩)ماما( غرالۍ‎ 


٢٢٩-۳٣٣٤ زان‎ 

٢ ه-٢٢١-١‎ ٢-٧ پرغزنه غزئين غزلی‎ 
۷ ه-۹۸-٧۷-ه٤۹٩-٥‎ ٥-٧۷ ٢ 
۱۸١-١۱۳١ -۱۰٥ - ۸٨ - ٥ 
۱٧٣١ ۱٤١-٥ -٤١١-٤ 
٩٩٣۸ ۳۳۹-٣۳ ٣-٩٩٢٧١-۸ 
٤٤٢٧ يع ت‎ ٣-٤)٤ ٤-٩٤٢-٢٧ 
٤۸٤ ٧٤٧٤٢٩ -٧٩٥٤٩-٩٤٥-٤٩ 
٩ه‎ 0۷ ٥0--٥-٤٩٩٩0-- 
٢٨۸۳ ٧۷٩۸-٧٩ ۰-0٢ ۳٩-٢ 
۷۱۷-٧۰ ٤- ۷٢-٨۸ ۷-٩٤ 
۸ ٢۷-٧ ٢٤-٧ ٤ -٧۷٧٧٩-٧٧٣-٧۱ 

غز له ووضع جغرافی قديم آن ٣۷۸‏ بېعد 

۱۰١-۰٤١ -١۰۲-۹٩-٩٩ غزنویان‎ 
٢٤٩٩ ۸٢ ۳٣٣٣ ٢۳۷-۳ 
۸۷ ۸٤٧٤٩ ٢۸۱٢-٧٩-٧٩ 
۸۹-۸۸٩ 

پو غزه ( رق ) ۸۴ 

پرغزه شام ۸۷٨٩‏ 

٣٣٤ - ٤١٥-٢٢٤-٤١٤٤ غان بن عباد‎ 
٠۱ 

غسان بن علی ۱۹۳١‏ 

غطر يف بن عطاء ٧-٤٣٣‏ ٤٩-٥نه-ېاده‏ 
٣٩٣٢‏ 

غلام سرورلاهوری ۳٣‏ 

فاذوسیان مجوسی ٢٢‏ 

فار س رك : پار س) 


فارس الفرسان ٢٧۱‏ 
فار سنا مه دد - 


٢. - ٣۰۳ غلامان ترکی‎ 

غلدمان خراسائی ٠٩‏ 

غلامان رومی ٠.)‏ 

غلجی (خلجۍ) ۳٣‏ ي ٥ه‏ ۹ه 

غنايم اسلامی ١٤٢٤‏ 

پر غوبان (غوچان) ٤١٢٤١‏ 

۱۳٣٢٣-١٣١٩۷ -٣ )سه‎ ٥ پر غورع‎ 
٢۷٢-٨١ ه-٩۹٩‎ ٢-١٥١-١١ تا‎ 
۳۷۱ ۳٣۷ س‎ ۳ ٤۸-٣ ۳۷-١٣۷ 
۹ ۳-٤٧۷ ١-٤٢٩-٤٩ ٧٤۳٤-٩٥٧-٩٢ 
س‎ ۷۱٩-۷٧۱-٢٩٩۸ ٩٨-٢٩٢٩-٨ 
۷۱٧ هو‎ 

٠٠٥ غور(مکیال)‎ 

۱۲١ - ۷۳-٢١ )د غوروند (غوربند)‎ 
۹٢٩ ٤-٧٧ ٥-٤٩ ٢-۳ -٣٣٩٣-٨۸٨ 

»ر غوریان ۱۳١‏ 

۳ ٤۸-٩٩٢٢ -١٣٢ غور یان(شاهان) ۳۷ -ه‎ 
۸۷ ٢-۷ ١-٩ 

پا غوسجان ٣٢٤‏ 

غو لیوس (ناشر کتاب) ١٤‏ ۸ 

غیاث الدين محمد سام ۱٣١‏ 

غیاث الدین محمدګرت ۱۹۱١-٣٩١١‏ 

غفیاث الدین غوری ۷٠۰‏ 

٨٩٣١ -٣٢ ٩-٢٣ ٣-٠٢٢ فياث اللفت‎ 


٣۲٣ ٥-٤٢٢ غیبت ورجهت‎ 


۱۹۹٢-١١-١٤ ٤-١١١-١١ ١ پرفاریاب‎ 
٣۸ سه ۱۸ سه‎ ۸٣-۹۸-٢٢۹٩ 
هغه-۷‎ ٢٠۱-٧٧۷ ۹٩-٤٤ 


پر فاز(قريه) ه2 


٢‏ دا 


پرفاص ۹۰۷ 

فاطمه بنت رسول الله ۸۲٨۸‏ 

فاطمه بنت ابومسلم ۳۰۱-۲٩٢ ٢۷-۲٩٢٢‏ 

۸۷ ٣-۸ ٢ ٩٣-۷۳۳٣ فاطمیون مصر‎ 

فان کریمر ٤٩-٥٤٠۸‏ .۹ 

فائیذ (قند) ٢٢٤-٧٧‏ 

٢۸۷-٧٢٩ ٩-٤٤٨۸-٣٢٢٧٢ ٢ فاهیان(چينی)‎ 
۸ ٨٥ ۸ ۷-٧٧۳٣۳-٧٧٩-٥ 

یر فاق (رستاق ) ٤٤٢‏ 

تم بن حجاج ۲٣٣-١٢ء‏ 

فتح بن عبدالله سندی ۷۷۷ 

٨۸-٩٢-٢٣-٢١ فتو ح| لبلدان(بلاذری)‎ 
۱١ تا‎ ۱۱١-١۰۷-۸ ٣-٣-٠ 
۱٥١ ۱|ه-٤٤١٤٩‎ (١٤١١-١٨۸٨ 
تا‎ ۱۷۸ -۱١ 7٢ ٧٩-٧٤٧١١١١٥ 
تا‎ ۱٢-۲۰۹۲ ۰٢-۲۰۱-۹٩ 
٣٣٢ نتا‎ ٢٢۷-٣٢٢ ٢-٩٤٢٢١ ٨۸ 
٣٩٤٤ ٢ ٤۱٢١ - ٩-۳٣٣-٥٠ 
٥٢٣٢ ١٤٩ 6۱٢١-٤٩ ٩٤--٨۸ 
۸-٥۷ -٩٢٥٩--٥ 0١-٥ ٥ ه٢‎ 
۹۸-۹۸٨۸ ۳-۹٨۸ سه‎ ۷ ٢-٧ ٢ 4-٩٢٧ 
۷۲۲-٧۷۰-۰۲۱٩ ٩-٩۱ 


۸۲ ۹-۷ ٣ --٧ ٤ 
۸ ٩٢۹ ا لفتوح وا لر ده‎ 


فتو ج الشام .اقدی ٩٢‏ ۸ 

فتو ح مصرومعفرپ ۲٢‏ ۸ 
فتواهای حسن بصری, جلد ٠٥٥‏ 
فجرالاسلام ۷٧ ٤٩-٢ ٤٤-٣٢٢‏ 
)د فم غوروند ۳۳۸ 


٩۹٢ 


فخرالدین بنا تی ۷۷ 

فخرا لدین گرا ئی ۱٥١١-٤٠‏ 

فخر | لدين مبار کشاه( فخر مدبر) ه ۱١١-٨‏ 
۷-۱١ ٢‏ ۹ ۲ 

فخرالسودان علی البیضان ۷٩۰٧‏ 

ا لفخری(مورځ ٢٩٢٢-٣٩٢٢ ٤٢-٩١٢٠٢ ٠٥٢)‏ 
ند ده روس رس چا 
٣۹٩ ۳٣٩ ۳۸ ۹-۸ ۸-٨٤‏ 

٢ ٣-0 -- ۳٩۷-٠٩ 

فراء پحوی ۸۰١‏ 

۸ ۷۸-٣٩٢ ٧-٤٢٢-٢٢ پر فرات‎ 

٩ فراعنه‎ 

۸ ٤۷١-٠٩٥ فراغنه‎ 

۱١ فرالاوی(شاعر)‎ 

پر فرانسه ۷۱۹٩-١٧٤٧‏ 

٤٥ ٥- ۳٢۷-۳٣ ٣-٣١٥-٩٥٢٢ یر فراه‎ 
۸۸ 2-٢٥٩-٩١ 

پرفراوه٤.‏ د 

فر بر ٠٥٥‏ ه 

پو فرنتارقه ښ) ۱۹١‏ 

| لفر ج بهدا لشده تنوخی ٩ ٤‏ 

ڼَ فرج بیت الذهب ٣۲٢‏ 

۱۱١-١١١ - ٣۹٩-۱٩ فرځی (شاعر)‎ 
۷٢-٢٩٩ ٥-٤٩٩٢٢-٣۷٣-۳ ۷ ه٧‎ 

فر دعان (فروخان) ۹٩-٩٩‏ 

فردوس الحلمه ٢٣-۸٨۲‏ ۸۳ 

۸١ غ--٢١١٤١-۷٩-٧٩٧٩-٩‎ ٤٩-٣٣ فردوسى‎ 
۳۷۹ - ٨١ ۱١١ ١١١۸-۱١ ٥ 
۹٩-٨٩ ٩0-۸۳-۱١٨۸ نا‎ ٩ 
۷-۸-٩ 


۸۱١-٧٩٩٤ فرزدق‎ 


فر شته (رك: تاریخ فرشته) 

۲۰۸- ٨۸ سه‎ ١۷۲-۱ ٤-٠ ٠٧٤ یز فرغاثه‎ 
۵١ نس‎ 00٨۸ س‎ ٤۸ ۹-٣ ٣ ( ٣٧٣ 
۸ ٣٤-۸ ٢ ه٢‎ ۷٧ 

فرقه ومذهب ۸٨٩‏ 

فرق بین بی ورسول وامام»؛ ۸۲ 

فرق الشیعه نوبختی ۷۳ ۸ 

الفرق بين الفر ق ٤٠٤ ٣۲٣٣‏ ھ- ۸۸۰ 
۸۹۸٧‏ 

یر فرگر د ۰ه 

۸٤٠٤ الفرگانیوس‎ 

پر فرنگگک ۹٩‏ ه 

فروردگان بس فرورد جان وه 

فروردين يشت ٢٣٩-٩٩‏ ه 

فرۀ ایزدی ۳۷٣‏ 

فرۀ خراسان ٠٤١‏ 

فره هاته سه (فراتس) ۱۱١-١۱١۱‏ 

فر هنک (فکر-علم ‏ ادب) ۷۱۸ بعد 

فرهنگ اسلامی ۰ ٢‏ بعد 

فرهنگك ستنيگاس ٢٢‏ 

فرهنگك شاهنامه ١ه‏ 

فرهنگگک علوم عقلی ۸۹١۱‏ 

فرهنگک ناصری ٣٢٢‏ 


فرهنگی هندی ۸٠٥‏ 

٥٩ ٥-٩٥-٨٩٢٥-٤٥٠١ فریدون‎ 
٢٢٥٩-٨٤-٣٢ فریستارآب‎ 

فريمان روسی ٠٥‏ ه 

۸۳٩ فزاری‎ 

۹۰٥٩-٨۷ ٧-۸٤٠٤ پرفسطاط‎ 

٣٢٤ پرفشیريزه‎ 

فصل المقال البکرۍ ۷۷۰ 

الفصل فی الملل والاهواءوا لنحل ۲٢٢‏ 


۱١۱۰۸ 


فصیحی خوائی ۸٤١-١١٤٤-١۸-۱۹اه‏ 

فضال بن زیاد ۱۹۲-٨٨۲‏ 

فضايل بغداد ه٤ ٠‏ ۸ 

فضايل الصحابه ۷۹۳ 

فضايل الورد علی النرجس ۸۳٨۱‏ 

فضايل الفر س ۰ ۷۷ 

فضابل الفرآن ۷۷۰ 

۷۰٧-۷ ٩-٣٣٣ پر فضلآباد‎ 

فضل بن ربيع ۸۷٧-٤٠٤٩‏ 

فضل بن سهل ٢٢٤-٥١٤٤ -۳٣٣٣‏ و٢‏ 

٣٢١-٣٣٣۸ -٣٣٣)ت‎ م٤ فضل بن سليمان‎ 
٢٤٩-٤١ ٤-۹٤ 

فضل بن شاذانه. ۸ 

فضل بن عیاض؛ ۷ ۸ 

فضل بن ماهان ۸۷۳-۷۱۱-۷٧٠٧‏ 

فضل بن مومۍ مروی ۸۰۱ 

فضل بن هناد ۱۹١۲-٠٨٨١‏ 

فضل العرب علی )لعجم(کتاب) ۸٨۱‏ 

۱٤١ه‎ - ٣٢١ - ٢١ فضل بن پحیيی برمکی‎ 
٣٣٣٤-۳٣٣٤ ۳۸م تا‎ ۳۳٣۷ ٥ 
٢-٩٣۸-٣٣ ٣-٣٣ ته‎ ۳٣ تا‎ 
٤٣٧٧۷٩ - ٤٧١-٧٩۱ ٤- تا ه.ي-۷يھ‎ 
۷۸-٩٧۷ ۹ نس‎ ۳٥ هس‎ ٢٥٢ سئ٧٣‎ 
۷۰۹ -۸ه ۷ س‎ ۸٤٢-٤٥ 
۷٥٩-٢٩ 

فضيل بن عیاض ٣۳٩٩-۹۰٨۷‏ 

فغبر په (عيد) ٢۲۲‏ 

۸۱٨۸ - ٨١١ - ٠٤ فغفُور‎ 

فمه وفمهاء ۷۸۷ بيعد 

فقد الرضا ٠)‏ ۸ 

۷۹۹ ۷٩۸٧ - ۷۹٧ فقه‌اکبر‎ 

فمَه الايسط ۷۹۲ 

فقيهان اماميه ٤‏ ه ‏ بېعد 


فکری سلجر قۍ ٠٥٤١‏ 


پرفلدت ایر ان ٨۹‏ ۸ه - ۰ ۹ه ٩۴‏ ۹ه 
۹ تا٧٧۷-٣م‏ ه4 

فلاطویت جدید ۱ ۹ ۹۰٩-۹. ٩-۸‏ -۱۷ه 

٠۷٥ ٤ پر فلسطين‎ 

٢۱۸ ۹۰٩-٢. ٩ فلسفۀ عجم‎ 

٣۸-۹ ۷- ۲۷٢- ٢ ٢-۷-ه پد فلنه (بپون)‎ 

فلوری (مولف) ٢۷٢‏ 

فاوس ٢ه‏ 

٢۷ ٣٣-۳۳٩٣ ٨ ٨۳۸ یز فندنستان‎ 
"٤٨ 

پر فندین مرو ".۹۰ 

د فنزبور (بنجبور) ٣۲٢ - ١٤١٢‏ 

ال 

پرفغين ه٢‏ 

۷٢۱ - ۷٧٧ - ۷۲۸ فوات الو فیات‎ 
۸٤ ۷ :ه۸‎ ۸٥ 

 )٠١-٤ ٠٤٤ ) فور (هراج‎ 

فوشنج (رک: پوشنگک ) 

۷۱۹- ٥٢ ٣٢ فوشه (موسيو)‎ 

فون کریمر ١٨٤‏ 

( فهرج 1 

٣۰٢-٣٣٣-٢٣٤٢ ۸ -٢٨۷٧٢ الفهپرست‎ 
۹۸۷-۸٩ ٩- ٧٤٧٤ ۳٣٩٣ ٨ 
۷۲۷ ۷٧۷-۷٧ ٤ ٤١ 

۷۳ اه‎ ۷۳١ ٢ ۷۳۲ -٨۸ 


قابوس نامه ٢٢۲‏ 

الِادر بالله ۳۳٣‏ 

پر قادس ٨۸٢ - ۰٩-٩٤٩١‏ بیعد 
قارن ١ ٥ ١١ - ٨۳١‏ 

اسم بن سلام هر وی ۷٧۷۱ ۷٢۹‏ ۸۷۹ 
قاسم بن مجاشعم ٤-٣٢٢ -٥٢٢‏ يه 
قاضی درقلمرو خلافت ٥ه‏ 


وج 


ادو 


۷۷۳ - ۷۷ ۷۲- -۷۹٩۹- ٨۸ 
۸٨٢ه‎ ۸٨ ٩۹-٢ ۸ ۷ه‎ ۸٤٩٤ 
۸٤٤١ ۸ ٤٤-۸ ٣٢ ۸۳۱١-۸٩ 
۸ 0 سځ‎ ۸ ٣-۸ ٨۸-۸ ٤٧۷ ۸ ٤ 
۹۰٩ ۸۹۳٣-۸-٩ 

فهرست ریو ٩١‏ ه 

فهرست کتب خطی عربی بر لن ۷۸۰ 

فهرست کتب محمد بن زکريا ١١٣-١٩‏ 
٨۷‏ 

فهرست کتابخانه مشهد ۸۰٥‏ 

فهرست مکو کات اسلامی موزه کابل؛ . ه 

فهرست مکو کان موز: کلکته 
٩۹٩٩ - ٩٩٢٩٩-٩‏ 

پر فهل فهره ١١٢‏ 

فهم بن محرز ٩١٩٢‏ 

٠٤٢٤ یه‎ 

پرفیر (کاخ) ٤٤٤‏ 

پر فیرد ١٤١٤‏ 

فيروز اسپهبد (سنباذ) ۳۰٣‏ 

فیروز (ابولولو ) ٤٤١‏ 

فيروز ساسانی ٠١‏ 

پر فیروز قند ٢٩‏ 

فيروز بن کلک ډه - ٩ه‏ - ۷۷ تا ۹ ۷ 


فيروز بن فاطمه ٩٠۷‏ 
فینیقيان ه ره 


قاضی مظا ام ٣٤‏ ه بېعد 

قاضی القضات ۷ه 

قاضی صاعداندلسی ۸۳۷ 

پرالقَاع ۷ه 

)د قا لری ١٩١٢‏ 

قاموس جغرافی افغانستان ۳٣٣۰‏ ۳۸۱ 


قاموس فير وز آّ با دی ۳۹٢ ٥6 ٩ ٤‏ ډ ٠۸‏ 


۳۷-٨۸-٢٩٧٩ ۹٩ قاموس فندای‎ 
۷۹٩٧٩ -۷٣٩- ٩٧٩-٢٩٥٩ ٤ 

٢١٩ قانونساسانی‎ 
۸ ٤-٢٩٩ -٩٢٩۸- ۹۸ قانون مسعو دی‎ 
٣۳٢ -٢١٣١ - ٨١١ - ١١١ ې( قاهره‎ 
)نه‎ ٥٥٣- ٤٧٧٤ -٥٥٢ - ٢ 


۸ ٥ ۸-٣٤۷-٥٣ ٥ -- ٢٥ --٥١٥ 
۸۳ 60-۷٨٢ ٢٤٤٥ ٢٩۳۹-٨-٩٢ 


۷۸۰ -۷٧٧۹- ٣٧۷٧ تا‎ ٣٢٩-٠٥ 
۷ ۹٢۹-۷۸۸-۷٨٩۸ ٥0 - ۷۸٩ ٢ 
۸ ۳٣-۸٨ ٢ --۸ ۳٣-٢٧٢٩ ٧ 
درو خر ورم دنه سو د‎ 
۹٣-٧٥٤٩ 

قايد لشکر ه ٠۸٩-٥‏ 

قاید بن يع ٢١١‏ 

پد قاین ١١١-٩۷ه‏ 

٥٥ - ۳ ٥٢ -٩٢) قباد ساسانی (کواذ‎ 

پر قبادیان (رك: قوادیان ) 

قبج خاتون ٢٧١۷‏ 

په ېرون ته عن؟) ٠۳٣٤‏ 

قبلاىی قاآن . ٠٥‏ 

قتلغض تگین ٠۰۹١‏ 

قتیبه بن مسلم ړووی سه دد سل 5:11 
۱۹١-٢٧۷7 ۱۷۲١-۱۳۹١ ٠۰‏ 
٢۱۷٩-۰٩ ۳٣۸ ٠٩‏ 
۷۰۸-٤١‏ -یه۷۱ - ۷۱۷ -ه ۸۲ 


قتیبه بن سعيد بغلائی ۷۸٧- ٧ ۸۳ --۷۸٧‏ 


٢۲ 
۸٨٩ -۱٩۸ قثم بن عباس‎ 
۳۸ ۳۸سه‎ ٤-٢٢٢ ۲ ٢٤٢ قحطبه بنشبيب‎ 
۷٥ ٠٤٠٤ قحطانی (يمنی)‎ 
٠٥٥ ٤٩ ٤٣ ٤-)٢٤ ٤ ٣٣- قدامه بن جعفر‎ 
نه ۵6۸ - ۹ ن0‎ 0۳٣ - مدا‎ ٨۸ 
١٣٣ قدامۀ خر شی‎ 


۸ ٤٩ قدریه‎ 


٣٢٤ - ٣ ٢٢ س‎ ۲٨٢ه‎ ۲٨٢٢ قرآن عظيم‎ 
۷۹6 ۷۲٢۸ -٩٩0-٧٢٩٩٧٩--۲٤٨ 
پس 02 هر‎ 
۹-۹:7٤ -- (٢ 

قراجورین يبۀ و ۱٢١-٢١١‏ 

۸۱١۷ قراضةالذهب‎ 

یو قرشۍ ۳٣٣‏ - ۳۲۷ 

پر قرماسين ١٣٣‏ 

بد قر ین ۵٢٥٩ ١١‏ 

پد قره چنگک ۹٢‏ 

قره بن شريك ۷١۲‏ 

پر قرينین ۵٥٥‏ 

۱۸١ قریاقس‎ 

دقريه‌دایه ٠٥‏ ه 

«قريه علۍ (فربر) ٥٥٠٥‏ 

۸٨۹ -- ٣٣٢٢ ٣۷۰ -۲ قريش (قبيله)‎ 

قريش بن حريش ۱۸۲ 

پد( قزوين ۷٤٧‏ 

قزويلی (مولف آثارالبلاد) ۷٣٧‏ 

قسيم امیرالموه ین ۳٣۸-٣١١ -٣١١‏ 

قسیم السرور ( کتاب) ٠٠١-٩٩‏ 

۸ ۲٢ قسهارون‎ 

٣١٢ ٨۸ قشمیران شاه‎ 

۹۰٩-٩٢۰٩ ۸٨۸٩ قشیری صوفىی‎ 

۹٩ 

پد قصار ٤۸٤‏ - 

) قزدار (خضدار کنو ئی‎  رادصقردب‎ 
٤٤ ٤٩٢ - ٤٤ ٩۱۸-٥١٤٢ ١٩٤ 
۸۸٨4 هس ومس‎ 

د صرابن هبيره ١١٣‏ 

پد قصرا حلفت ٥١-۱٥١ - ۰۷١‏ 

۷ 
)رقصر خوط ٥ه‏ 
پرقصر علقمه ٣ه‏ 


قصر عمر و ٥ ٢۷‏ 
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٣۹٢ بپرقصرالماهرن‎ 

پرقصرال .اح ډه 

پرآصر نجار ٤‏ هه 

چجز تصر قند ١٢٢‏ 

رقصر مجاشع ٥٤٥٤١‏ 

قصيدۀ حفشا صحت ۸۳۲٩‏ 

ا لتقصيدة النعمانیه ۷۹٧۷‏ 

قضا بعدازفتم اسلامى ٣٣٥‏ بیعد 

قضا له نسایی ۸۰۲٨‏ 

قطران تبریزی ۷٥٥٧‏ 

پر قطرب بحرين ٥٥٣‏ 

قطرب (راوی) "۸۰ 

۸۸٨ - ٥٥۸ - ۳٥٣٣ قطری بن الْفْجاة‎ 

قطن بن حارث ١٤١٤‏ 

پر قطايعه ابى عبيد باځى ٢٨٥٤‏ 

)رقطيعه تميم بادغیسی ٩٨٤‏ 

پد وره حزام بن غالب ۹٢٤۷‏ 

قایعه حسن بن ع لی د 

پد ارون حم بلځڅی ٤ ٥‏ 

یز قطعه راع ٨٨٤‏ 

پر قطيعه شعهبه کابلی ٨٤‏ 

)دقطیعه عجيف ۹٥‏ 

قطیعه قر اس خراسانۍ ٧ه‏ 

قطیمه هارون ٤ه‏ 

قمارعه هاسم باندجور ٢٥‏ 

متا ع بن سو يد ٣٢٣٥ - ٩٥٤٤٥ ٠۰٢‏ 

قفص (جبال کوچ - کیج ١١٢)‏ 

قفص شاه ٣۱٢‏ 

۸ ٤٤ - ۸۳۷ - ۸۳٣۲ - ٣۲٩٧ قفططلیى‎ 
۸٤۸  -۸ک٢٤‎ 

وممٌَاز ٢ه‏ 

٠٤٣٤ فمْزز‎ 

۲۱٢ - ٢٧٣١ - ٥٥١ پر قلات بلوچ‎ 
۷۰۲ - ٤٧٤۷ س‎ ٩ 

قابر قل هند (قلیر ل ۷)۳ ٥د‏ ۸ 


قلح ارسلان ساجوقی ١ه‏ 

پد قلهه ھندران ۷٧‏ ۷۸ 

۷٤١ - ٤٣ قم‎ 

۱٩۹ پزقناطرعطا‎ 

پر قنات خیره ٢٤٤‏ 

پرقنات شادیاج ه٤٩٣‏ 

٣٢٢ - ١١٢ پرقفبلی‎ 

١١٢-٣٣١ -٨٠١ ندابيل(گنداوه)‎ 
٣٩٢٠-٨٤ ٤٩-٤٢٥-٢ ٢٢-٣٢٢٥ 

۹۲٣٩-٩٩ ٩(١ ٠۹ قندهار(ويهند)‎ () 

٣٢ ٣٢ - ٢۹-٩ ۳ پرقندهار‎ 
۹٩ - ۹ - 0۷ ه٤‎ ٩-٤ 
۱۹۰-1 -ع‎ ۱١١-١ - ٩ 
٩۹٩٢-٣٩٣٢ - -۱۹۸١۸ ٩ 
۳٢٣٤ ۳٣٣ - ۳٣٢-٣٣٣۳ ٣٥ 
ع٣٣-ي٨٨٩۸-٨٣‎ ٤ ٣۷۷٣-٣۱ 
۸٧۷ پس يه 0) )0ي‎ 
پس کی هپ-٧۷ ۸ه ه‎ 
پ ت2 سم وو‎ 
۸ 9 وو٨‎ 
۸۳٣ 

الد ها ریات اق یری ‏ قر یات ) 
۹٩٩-٤٨‏ ۷۳۳ 

۷۳ - ٣٢ ۲٢ --٣ ) پرآندوز( کيندر‎ 

دا دوو دوو ار د 

هء٣-١۱-٧٧‎ ۷٥٧) پرقنو ج(کنوج‎ 
0۸٨ 

۷۰۷-٤٩٩-٤٨١١ پرقرادیان(زقبادیان)‎ 

پرقفرمس ۳٣ .۱٢-٢٤٥٢‏ ېاده 

۸١ قوژالعربيه‎ 

۹۳٣٩ - ٢۰۹٩-۷٧۷٧ قوتالقالوب‎ 

٨۸۱ - ٩٩۸۰٨٩ پږدقوزان بست‎ 


٤٤٤١١ ٧٤١ -٩٢ پر قوهستان (قهستان)‎ 
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۳۰٣-٩٩۹ ٩-١٥١ -٤٤١ - ٧ 
٤٥ - ٢٩-١١-٣٣٤١ ۳٥ 
٥٩-٨٨ 

قیاس درشرع ۷۸۸ - ۷٣٧‏ 

قیاس فقهی در لغت ۸۰٨۹‏ 

قیاس وا جماع در نظرشافعی ۸۷٧‏ 

قاس ورأی درتشيم ۸٥‏ 

قیاصر ۳٣۰‏ ؟ 

پر قیربون ١١٢‏ 

۸۱٨۸ پزقیروان‎ 


٣٢-٢ ه٢ ۱ه‎ ۸-۱ ٤١-٢٧-٣٨-۳ پر کابل‎ 
٤٣٣ -٨٩-٨٢٧-٣٥-٨٩٢٤- تن‎ ٢ 
۷٣-٧۰ ات-٩-٩-٩٩-٩٩-٩‎ 
۱۰۳١-۹٩٩۸ ء هتا‎ ۸٨ ۷۹ -٤ 
۱٣٢١-١١ -١۱١۹ -١١١-١١١ 
۱۳١-١٤١-1۸١١ -٩١١ -٩ 
۱۸۸-۱۹٩١ اتا٢١-٤١١-٩٩‎ 
٢٤٢-٢ ۷-۲٢٢-٤٩ 
٣٤٤-٣٤ ۳تا‎ ۸-٣٣٣-٠۰ 
٣۷٣۰ ٣۳٣۸ - ۳٣٣ ۳٣-٥٠ 
2٣ ۷ ٢ لست هی سم‎ 
٤٧٤ ايتا‎ ٤١-0٣-١٤٧٤ 
۸ نتا‎ ٩۷۷-٤٧٤ (-٤ ا‎ 
۳ - ۹٨۸-٩٩٢٩ -٨٩--٤ 
ه٣ هه 0:۸ ح٧و-ه رم سم‎ ٨٤ع‎ 
ه٣‎ ٩-ډ )ه0‎ ٢٤ د٩٤‎ 
س۹۷۹ن‎ ۸٥٤ ۷٥6 -۹٩--" 
۷۲٣-۹٩٩ ۹٩٩٩-٩٩-٨۸ 
٢۸٩-٩۸ ه‎ ۹٩۷۹-۹۹٩٩ ٩٥ 


۷۰۳ ۷۰۳-۹۹٩۹ -ه۹۰‎ ٩ 


قیس بن ثملبه ۳٤٤‏ 

قیس بن عبدا لملك ۲۲٢‏ 

٥٩١ - ٠٨١ ٢ ١٥١-٢١١ قیس بن هيشم‎ 
۷٧۲-٧۷٧ ۱۹٩١-۹١-۹٩ 

پر قيپاریه ۷۸٧‏ 

٣١۱۷ ٢ ١١۱٤٢ - ۱۹١ - ٥٤٥١ پرفیقان‎ 


۷ ه۷-٤٧ن۷س‎ ٤٢٤٢-٣٢٤٢ --٤٨۸ 


٧٩ 


قیمسان شاه ٣۱٢‏ 


۷۹٢۱ ٢ ۷٧ ١-۷٧٧پ‎ ۷٧۸ ٧ ٣۳ 


۸٥ ۷-۸٧ ۷۹۹ - ۷۹٩ ٢ 


۲ 


کا بل(وضم جغرافی قديم )۳ ۹۸ بېعد 

کابلان شاه ٣٠۳٢‏ 

کابل خدای ۳۰۷-١١١١-٢١١-۷٧‏ 

کابل شاهان ٣٣-٣ ٣-٢ ٤٣-١ ١-٢‏ يم 
۹٩۸-۹٩ ۷٩-٢٩ ٩1-٨٩٥ ٣٣ ۳۷‏ ۷۱ 
تا ۱۹۱١-1١ -۱١-١۱۷١-۱١١‏ 
٤٧٤ - ٧٧٤-٤٨٤ ۹٩-٣٣٩۳٣-٢‏ 
٤ه‏ ٩م‏ سا هدد اس ۳٣(‏ )که 
۹٩‏ -ه ۷٧٢-۹۹٢-٩٩۹۸ ٤2-٩٩‏ 

۱٧١-٩٩ ١-٨۸٨ كکابلشاه عظمی‎ 


پوکابلستان ۲۷ ۸ سم سه و۷ 


ؤ و ه7٩۹۰‏ 


کابو ليتای(۰ءردم )۳ ۸ 

٢ پرکابور۳‎ 

»رکا پکوه(قفقاز) ٤٤١‏ 

۲۸ ات٣‎ ٤-٨۸ -٢۷-٢١-۷٩-٣اسيپاک پر‎ 
٣٧٤١ ٤٤۸ يه‎ ٣٣ ۷۳-٧ 


۷۰۰-٨٨۷-٩٩٩٩ 

۱٤١ پږکات‎ 

٤١١ پرکاناشان‎ 

٠٤ ٥ کاتب تقدير(احصائيه)‎ 

کاخهای زر نگک؛ ٧٢‏ 

کاديشیر ‏ کاتیش (قبيله) ٢۸۳‏ 

کاردا ران عربی در خراسان ٢٢‏ ه بېعد 
کاردارمساحت ٤٤‏ 

کار نامۀ اردشیر پاېکان ,اه - ٠٢‏ 


٢٩۲ ٣٣- ٠۰ 
کارن(ر ک :فقارن)‎ 
۱٥١ کار ینس‎ 
٢٤ ٤ه پرکاريزابی عمرو‎ 
١٤٤ کار یز (سيستم آبياری)‎ 
٠١ )رکا ریزسرۍ‎ 
ه٠) وکاريزعامر ( قارض عاهر‎ 
۳۲٣٣٢ پرکازه‎ 
٠٨٥) کاز یمیر سکی(مولف‎ 
پرکاسب ٣ه ه‎ 
۹٥-٠٨٥ کاست(طبةه بندی) ريشۀ کلمه‎ 
کاست وفز ود - الکستيزود‎ 

٠٠٩)بآرادقم(‎ 

کاي(لو ۲ 5ه 
پرکانژان ۳٣۰۸‏ 
)رکا شغفر ٩-٤٧٩-١٤٧٤١-٢.‏ ۷۲ 
کا غذسازی ٣٤ ٣-٣ ٤٤‏ بېعد 
کاغذ چينی ١٧٤‏ 
کاغذ خراسانی ١٧٤٧٤‏ 
پرکافرستان(نورستان) ٥٨‏ 
بر کافر قلعه ىرو ٢۹۷-٩۲‏ 
کافر کوب بومسلمی ٩۲٢-٩٢٥٢‏ 
کاکړ(قبيله) ٢٥-٩ ٤٧٥-۸٨ ٤‏ 


کا که بن کوټکک ٢١٢‏ 

کاله لوفته ٣٠٢‏ 

کالای بازرگانی خراسان ٤٨۸‏ 

کالاى تجار تی سمر لد ۲ ٢۹‏ 

الکامل (ر ك: ابن‌اثیر) 
۱٥١-١۱١-١۱١٥ ١١٤١ ٣‏ 
۱۹١-۹٩١-۸۹١۰ -٨٥‏ 
٣-٩‏ تا ٣۱۹٢۱۷ ٣٢٢‏ 
۲٥٢٢7٢٤٧٢-٢٤٤٢ ٤٢-٢٤٢٢ ٨٩‏ 
٥۲نا -۲٨٢٢- ۲٨٢ ١-٣٢٢‏ ۲۸ 
تا ۳۰۹-۳۰۲-٩٩٢٣ -٩٩٢٢-۲٨٢ ٢‏ 
۳٣٣۸ - ۳٣ ۷ - ٣۳۲٣-۳۱٣١ ٠‏ 
٣۹ ۹٣- ۳٣٣ ۳٣ ۳٧٣-٤١٤‏ 
٣-۳۷٣٣- ٠‏ ۳۸ نع ۳۸ تا ۳۸ 
٥٩‏ نا ۸-۸٢٩-۳٩ ٣-٣ ٣٣‏ 
تا ٤ي‏ ۸-٩۹٩۷۲-ه‏ ۷ ۸۷۲-۸ 
۸٢‏ 

٢٩-۸ ۱٧۷-۷٧۱-٠٥٥٧ الکامل ازمبرد‎ 

کامل بن مظفر ٧۷٥-۷٥٧-٢٠٥٢‏ 

٢٩٩-٨٨ ۳ پروکامروپ‎ 

١٤٤ پرکامهل‎ 

کانا(بخار خدات) ٠٥٥‏ 

٠ ۷۰ -۲ ٢ پرکا پور‎ 

ء(ا-).٣٢٣-٢٢-٢‎ ٢ -٣اكشيناک‎ 
٩٢٤٩-٣٧٧٣ -٣٣٣-۷۷٧-۷ ه٥‎ ٢ 
تا‎ ٨۸۷ ۹٩٣٣-٣٩ ٩-٢۲٢٩-٠ ٥ 
۸٥ ۷-٩-٨۸ ۸٩۹٩ 

کاو تر نکك (شاه)١۱۱‏ 

»کاو چانک ٩٢‏ 

٠٣ پرکاوسان»‎ 

٢ کاوه‎ 

۴٣٣ کاوه(مجله)‎ 

کاوه کيميردان ۳۲٣‏ 


١١٩١٥ 


کاو گاوکا و »ه۱ 

پرکاين(رك: قاین) 

کتاب ابعادواجرأم. ٠‏ ۸ 

کاپ الال 1 

کتاب | لاتحا د ٣‏ ۷ ۸ 

کتاب‌الاجناس ۷۲۹ 

کتاب | لادو يه ٢١‏ ۸ 

کتاب ادویه یاذوق ۸۳۲ 

کتاب الارشاد ۸۷۲ 

۲٩ ۹ ه٢‎ "٧٤ کتاب اصفهان‎ 

کتاب الاضداد ۰ ۸١۱١-۷٧‏ 

کتاب الا لفاظ ۸۱١‏ 

کتاب الاما لی ۱۳١‏ ۸ 

۸۱١-۸١ ١-۷٧٧-۷٧٧ کتاب الامثال‎ 

۸۷۲٧-۸٧٥٨ کتاب‌الامم‎ 

کتاب الاموال ۷۷۰ 

کاب الانواه وا لمعا ئی ۸۱۳١-۸٨‏ 

کتاب‌اولادآاصحابه ۷۸۲ 

۷ ٧ ٠ کتاب‌الایضا ح‎ 

کتاب الايمان ۹ ۸ ۸ 

کتابالبد۲. ۹ 

۸ ١ ٤ اب | لبديع‎ 

کتاب‌البعث وا لنشور ۷۸۳ 

٤٤-٣۸٣ ۷٧-١ ٠ کتاب البلدان ابن‌فقیه ه‎ 
۳-٩٩٨-٩٩ ۹ ۹ س‎ ) ٣ 

کتاب البر ۱١‏ ۸ 

انب التاج جاحظ ٣ه‏ 

کتاب|لتار يخ وا لعلل ۷۷۹ 

کتاب| لتذ کیر والتأنیث ۱ ۸۱ 

کتاب ا لتفسیر ابن هبار ك ۳ ۷۷٧‏ 

کتاب التفسیر حسن مر وی ۷۷۳ 

کتاب التفسير سريچ مروی ۷۷۳ 


کتابالتفیر فیر یابی ۷۷۳ 

٢٥٢-٥٢۷-٤٩٣٩ -١٤٤٢-میهفتلا کاب‎ 
٧٩۳-٩٩٩-٧٩٩٠ 

کياب التمييز ه ۷۸ 

کتاب التنز یل فیا لرسم ۷۸۳ 

کاب اسر ۷۷۷٢‏ 

۸٢١ کتابالجبال‎ 

کتاب الجر ح وا لتعدیل ه ۷۸ 

کتاب| لجمل ٩٢‏ ۸ 

کتابالجهاد ۷۷۰ 

کتاب | لجيم ۸۱۲ 

کتاب الحساب ۸۴۸ 

کتابالحيوان ۳۲ ۲-۸ ۹ 

کتاب الخرا چابویوسف(نيزرك: ااخراج) 

۷٧۹ ه‎ -٥ ٤ي‎ ٢-٢٧٢ 

یاب الخراج قدامه هه )٤ه‏ اه 
۸٥ -٨‏ 

کتاا لخر | ج معاو يه بن عبدالله . ۷۹ 

کتاب الخراج یحیی بن آدم ۷۹۰ 

کتاب الخطب والمواعظه ۷۷ 

کتاب دواپر ماس ۸٤٤‏ 

کتابالدينوالدو له ۳٣‏ ۸ 

کغابالر ده ۸۲ 

کتاب! لز هدسهل بن عاصم ٨۹‏ ۹ 

کتابا لز هد احمدحنبل۹. ۹ 

کتابالزهدوالر قایق ۷ . ۹۰٩-٩۹‏ 

کاپ امه ۸ 

۸٢٨١-٨٨ ٨ کتابالسلاح‎ 

کتاب ‌الشاناق فىالسموم والتر یاق٤ ۸٨‏ 

کتاب | لشطر نج ۸٥‏ 

کتاب الصفات ۸١‏ 

کناب لما صقر ره 

کتاب الضعفاء الکبير ۷۸۰ 


٢ 


کتابالضعفاء والمتر وکین ۷۸٧‏ 
کتاب/| لعالم و المتعلم ۸۰٨ -۷۹٧‏ 
کتابالعرب . ۸۲ 

۸۱١-۸ ۰٠٩٢-٨ ٠ ۸ کتابالعين‎ 
۷۷٧۹ کتابالفتن‎ 

۸ ٤ ۸ کتابالفن‎ 

کتاب الفاضل ۸۱۳ 

کتاب فعل وافعل ۰ ۷٧‏ 

کتاب‌فی الایمان ۷۷۰ 
کتاب‌القراآآت ۷۷۳ 

کتاب ‌القراثات ٥ه‏ ۸ 
کتابالقضات کندی ٣٣ -٥٥‏ 
کتاب قنی ٢٤٤‏ 

کتاب الکنی والاسما۲۰ ۷۸ -ه ۷۸ 
کياب اللین ۸۰۸ 

کتاب المحاسن ۸٠٥‏ 

کتاب المحصول ۸۷٧‏ 
کتابالمخضر مین ۷۸۲ 
کتابالمسا یل ۷٩۱‏ 
کتابالمصابیح ۸٨٤‏ 

کتابا لمطر ٨۸‏ ۸ 
کابالمعمرين ۸١١‏ 

چاپاليلوك و٢٨‏ 

کتاب المناقب والعيدين ۷۷۳ 
کتابا لمنفر داتوالو حدان ۲ ۷۸ 
کتابا لمو لین ۸۳۱ 

کتاب| لناسخ وا لمنسو خ ۷۷۳ 
کتاب! لنبت والبقل ۱۳ ۸ 

کتاب نجوما وگره بوت ٥٨٨‏ 
کتاب| لنځل ۸ ۸۰ 


کتاب النخله ۸١۱١‏ 

کتاب! لنعم وا (بهایم ۷٧۷۰‏ 

کتاب فس ه ٤‏ ۸ 

۸٢٩-٨ ٢۰٢ کتاب| لنقفسص‎ 

کتاب نقض‌الطب الر وحانی ٤٤‏ ۸ 

کتاب لو جوه فی | لقر آ ن۵ ۷۷۳٩‏ 

کتاب‌الور ع ٠٤٩٤‏ 

٥٥٧-۷٥٧٧ -٨٤٤ -٠ ٠٤ کتابالوزراء‎ 

۸٥٢-۸١٤ 

کتاب الوصیه ٤‏ ۸۲ 

۸۱١١ کتاب‌الوصایا‎ 

۸۷ -۸ ٩ -۷۸ کتاب الهند(بیرونی) ۷۷ تا‎ 
۳۲٣-٢١٢١ -١١(١ -١۰۲ -۹٩ -۳٣ 
٢۱٣۹-٠٢٥٥ ٢٣-٥٠٠٩ات‎ ٥. 0-٤١٣ 
٧٩٤-٢٩٩١ ٩۹۸٩۸٩٣٩ -۹٤٧ه-٧٧٩٤-٢‎ ٠٤٧ 
۸۳ ٣-۷٧٧-۷٤٧٢٣-٧ ٣٧ ٢-٧٣ ٥-٢ 
۸۹٩ 

کتابا لهندو ا لسند ٢٢١-٤٨ ٤-٨٨٤‏ 

کناب الهندوالصين ء ٠١‏ 

کتابت(عهدۀدولتی) ۳۸۱ 

کتاب خانۀ آصفيه دکن ۸۱۳ 

کتابخانۀ احمدتيمور مصر ۸١۱‏ 

کتابخانۀ از هر مصر ۷۲١٧۹‏ 

۷۸۰ ٧۷٧٩ -٥٧٤٤ کتابخانۀ اسکوریال‎ 
۸۱٣-۰ 

کتابخانۀ اياصو فیا ۷۹۷-۷٧‏ 

کتابخا نۀ بانکی پورهند ۷۸۰ 

کتابخانۀ بر لن ۸۰٤-۷٧٧‏ 

کتابغانۀ بهارهند ۸۰٩‏ 

۷۸۳-۸٨۸ ۰-۷٢١٧٩ کتابخانۀ پاریس‎ 


کتابخانۀ پتنه هنده ۷۸۲-٧۸‏ 


کتابخانه توبنگن ۷۷۰ 

کتابخانه حسين چلپی بر وسه ۸۱ 

کتانۀ خالديه قدس ۸۱١‏ 

کتابخانۀ. دامادزاده امثانبول ۷۲۹ 

کتابخانه سقد ٧‏ ۷۷ 

کتابخانۀ شهيد علی استانبول ۷۸۲ 

کتابخانۀ ظاهر يه دمشق ۷۸۲-٧۷٧-۷٧٧۰‏ 

۷۸۳٣ 

کتا بخا نه عاشر افندی ۷۷۰ 

کتابخانه فاتم استانبول ١١٧۹‏ -۷۷۰ 

کتابخانۀ فاس ٣-٧۷٧-٧٧‏ ۷۸ 

۸۱۳١-۸٨ ۷٧٧۰٧ ٠ کتابخانۀ قاهره‎ 

کتا بخا نۀ کو پر یلی استا نبول ۷۸۳-۷٢١٩‏ 

کتا بخا نۀ لپز ییک ۰ ۷۷ 

کتابخانۀ ما نچستر ٠٧٩‏ 

کتابخانۀ مر و(قدیم) ۸٨٩-۸٨٩ ٤-۷٧٧‏ 

کتابخانۀ هشهد ۸۱١۱‏ 

کتا بخا نۀ موصل ۷١٩۹‏ 

کتابخانۀ نشاپور ۷٧٢٧‏ 

۸ ٤٤۷-٨ ١١ کتابخانۀ واتيکان‎ 

کت: الرقاع ٩‏ 

کنا کگک سار لات موزه کلکته ۸٢‏ 

کلدکگى مسکرکات موزۀ برتا يه ٠٤٤‏ 

کته ے کده چے کات ٠٠۰٩‏ 

۸٨ کتور(قبيله)‎ 

کتورشاه ۸۹ 

کتورمان (رك: لکتورمان) 

کتبۀ بغلان(سر خ کو تل ۸۰-۷۱-۲٢-٥)‏ 
۷١ - ۳١-١ ١-٩‏ ۳۰۷ 


۹۳٣۳٩٣ ٣٢ ٥٩ ٥٥-۳ ٢٩٤-٩ 


۸ 


۷٠٤ ٢-- ۹-۰۸ 

کتیبه پايکلی ٠٤١‏ 

کتيبۀ تو چی ٩٩-٢٣٩٩-٧‏ ٣ه‏ ۷۲ 

کتبيه های خروشتی (کتاب) ١٤-٤‏ 

کتيبه خروشتی خوات وردگک ۳۳٩‏ 

کتيبة سلطان غیاث الدين غوری درمسجد 
هرات ۷١۱‏ 

که عېرۍ تلکی اذه 

کتيبۀ عربی ويهند ٣۹۳‏ 

کتیبه های موزه پشاور(کتاب) ٠۳٢ --٥‏ 
٣۳‏ 

کتیبه های مسجد بمبور ۷١٧‏ 

کېټه بن یوستث ۲۳٥ ٢۳۳‏ 

کثيربن سالم ١٣٤١-١٣٣٣‏ 

کذ کبان وگ (کدبانو). ٢۱٩-٩٩ ۱٩-٠٩‏ 

۰۱٢-٠۰٩ کذک خواذیان(کدخدیان)‎ 
۱٥ 

و ( بضمه اول ) 7 

کر أ بیسی ٥‏ ۸۷ 

۸٤ کراتشكوفکی‎ 

٩٢۷-۴ یو کرا‎ 
۷.۰۰ ٥٥٩٩ ٥٥٥ -۸ ٤- ٧ 
۷۲ ۹٢--١٢ 

کر امات سخی سرور (کتاب ) ۸٨ -٣٣‏ 
٤‏ ۸ه ۸ 

کرامیان (فر قه ٨)‏ ۸۹۰۱۸۸ 

کران (کوران) ٨۸۸-٥٥٥-٩٣٩٤‏ 

پر اکربگرد ٢٩٤٧٤‏ 

کر ته - قرطق ٣۲١‏ 


کر تیر(موبد) ۳۳۳٣‏ 


بيز کرع وبغداد ) ۰۳ 

کر د ۳۸۷-٢٤٢٢‏ 

کر دوس -کرادیس ٠۷٥‏ 

کردک عيار ۳۲۸ 

۱۱۹١-١١ ۸١-١١٤)هوک(زرک(پ‎ 

٠٠١ کرسيون‎ 

پر اکرك ١١٤‏ 

پ۸(کر کی ٢٤١‏ 

۷٤۸-٢٥٩-٥٤٨١ پراکرکويه‎ 

٥ ٤یښىال کر‎ 

کرل رنگکك (ركه: کنارنگک) ۱ه 

کرم وثام مرد ۲٢٢)‏ 

پن ومان وت ۹ب 121-1179 دا 
چک ودوت ٢ ۳۴۳۹۹ (٤‏ 
٩۹٣ ٣٣٩ ۴۳٣٣١ ۳٣٣۸ -٣٤٥‏ 
۳ ئس ٢٣٥ 0۳٣۴ 5۹٩۳ ٧٠٩‏ 
۷٤٧١ ٧٧٧٩٩ ٢۷۳٩ --٢٤٩ ٢ --٩۹٩‏ 


۸ ۸ ۳-۸٨۸ ۰-۸٥ 
پو کو عقتاماو و0‎ 
٨ کر مانی بن علۍ‎ 

مینيه ې ه ه 

کر نبيه (لشکر) ۷٥-٣ ٤ ٥‏ 
پر کرنکک (ارنج ) ١۷٣‏ 
کروان (غور) ٣٢٤-٥٥٤‏ 
پا کروځ ٢٩-٨٠٥٤‏ 
پر کرودين(کرورين) ١٤٥‏ 
بکرور ٣۲۸-١٥٥٢‏ 
کروړ (جهان پهلوان) ۲۷٢-١۳۷۳‏ 

۷٤٩١-١-٤ 


کرو (مقیاس طول ) ٠٠٥‏ 


۱١١-١١ ٤١-٩٩٧٩-٤)خ کریستن سین(مور‎ 
۳٣٥ ۳٣٥ 0٥٥ سص۳١٣١‎ اسا٢۲‎ 
تا‎ ۹٩۸-٢ ٩-٢۷٩-٩-٥١ 
٧۱٩۹-۹۰٩٩ -۹۰٩-٩۰٩--٩ 
٥٨٤ 

کریل (ناشر کتاب) ۷٨۸۰‏ 

٧٤١ »(کرین‎ 

٧۷ ٥-٤ ٠٤٩ کزك‎ 

کسایی نحوی ۸۱۳-۸٠٨‏ 

اکست (خمت) ٣٣٤‏ 

کن قرا ٧٢۸٢‏ 

کسييان (کسحاب ۴ ۷ه 

٠٥١ کسرۍ‎ 

پر کسی غر ۹٩‏ 

۷٢ ٣۷۳ ۲٢٢-٧۷١-٥٤٩١ پر کش‎ 
٩۹٩-٩ ٢٩-٢۸۳٢ 

پرکش (کشک نخود؟) ٢٩-٢٩١‏ ه 

کشاف اصطلاحات فنون ۷۷۳۲ 

کشانشاه (مرو) ۱۸١‏ 

۱١١ -١۰۱-۷۲-٧٧ ۲٢ -٨ کشتریه‎ 
٣٩٩-۹٩ ٥٩-٨٩۷-٥ 

کعف ال سرا د ٣ه‏ 

٥٤٨٤ -۷٧۷٧-۷٧۳۲-٨۲١ کشف الظنون‎ 
۸ 

کشف المحجوب هجو ری -٢٤‏ ۸۷۳ 
۹٢٩-2 ٩-٤٨‏ 

٩۸۰٩-٥۹ پراکشک‎ 

٩٨۸۸-۹۸٩۸ ۷-٥٠ ٤٩-٤٢٢ کنمکول بودا‎ 

کشکول بهایی (کتاب ۹۰۱٩)‏ 

٢۱۰-٠١١ )کشم‎ 


کشم گېپتا ۹۷ 

ېد کشمور ٤٥٢٤‏ 

۸۸ -۷ ٤٧ -۷۳-٩٢-٢٢-٢ ٢ )د کشمير‎ 
٩١۱٢ -۰۱- ۰۰-٧- ١ 
۳۸ - ٣۲٣۰٢-٣۲٢٢۸ -۲٢ ٢-٩ 
٤۸٤١ ٤۸٤ ٤٤۸ ٧٠٤٩٢ ٣ ٤ي‎ 
۷٩٩٧ -۷٧٧- ۷۱٩۹-٧٩٩٩ -٨۸٨ 
۸۳٥-۷٧ ٥ 

په کشميهی هد ه٥-٤٥ ۹٢‏ 

٤-٩٣٣ پرکعبه‎ 

کفتان (کفیان؟) ٧۳‏ 

پر کر ( دره) ۱۲١‏ 

٣۳ کادباد‎ 

کاده قندهاری(عبادیه) ٢٢۷-٤٤٢‏ 

کلنوم بن عم ر و ٥١‏ ۸ 

٢٢۲ کلدانیان‎ 

کلر(نا شر ذيل طبری ) ۸۳٨۱‏ 

راه وتا 

کادذهرفرالس دوه 

کلکه مله وارمند:ه 

پر کلکنه ٥.0۵"ي٩-۷٤‏ د-۰ ٢٣٢-۷۸‏ ۷۸سغ ۷۸ 

۹۷۹٥٤ -۹٩-۸٨-٧٧ کلهڼه (مورځ)‎ 
٩٩۱٩-٩۱ 

کلیيای هرات ٢۸٩-٩۰٩‏ 

کليات خوشحال خان خټک ۲٩٢ ٢‏ ۳۸ 

کلیله ودمنه ۷۳۷-۷۳٩٧‏ 

٢١١ کمبراغ‎ 

»(کمر يچ( پوهنتون) ۸١ ۱-٢٢‏ 

پ(کمبريج هستری آف اند یا ۸ 

٣٢٩ پرکمجکت‎ 


کمره(شری) ٢٤ ٢-٤٩‏ 
کمشتگين - کمج تگین ۱۱۰-٠۰١‏ 


کملو که ۷-۷٧‏ ۸۹-۸ ۹۷ 
کنارةه پادشا هی ١١‏ ه 
کنارنگک (شرح کله) ١ه‏ تا ١ه‏ 
٢٩۰٩ ١٢٧٤‏ 
کنارنگگک مرو ۱۲١‏ 
کنانه بن جبله ۲ ۸ 
کنيه ٢١٥‏ 
پر کنجاباد ۷٥‏ 
پرکنجر ٥٥‏ 
کندارای ٣۲٢‏ 
پر کندر م ٣‏ 
الکندی ۸٧‏ 
کر ٢٧٤٣٤- ٤٤٤٢-٣٧٩١‏ 
کلک ۷٧ ۷٧‏ تا پ٩۷- ۸٨‏ - ۸۷ 
پر کنک ٢٤٤‏ 


۸ ٥ ٥ تا‎ ۸ ٣ کنکه هنک‎ 


کننگهم (مولثف)٧- ٩-٩۹٩-۲٤‏ ۹- ٩ه‏ 
۷۰٣‏ 
پر کنوج (رك : قوج) 
کنیشکا (رك : کانیشکا) 
کواذ ساسانی (ركقباد) 
الکوالجه ۹ .ه 
کوټیوال وکوټوالۍ ٠ه‏ 
کورد آباد ۹۰۸ 
»(کورم (کرغون) ٥ه‏ 
پرکوزستان ٣٥‏ ه 
)(کوست (ولایت) ٢٤٤١١ - ٢٢١‏ 
پزکوستان ٩ه‏ 
کوسج مروی (اسحاق بن من صور) ۷۹۱ 
کوس سازی. ٢٢٢ -٤ ٤٤ -٥٤‏ 
کوشان (قبيله) ٢ه‏ 
کوشانيان ١٣۱ ۲٢ -٩ -٤ -٣‏ سه ۳۸ 


۱١١ -١۰١ -۷۹ -۷٧ -۷٧ -٩۹ 


٢٤) -٧١(٤ ٤٤٢ ٤ن‎ -٣۷٣٧٣ ٣٣٤٣ 
۷۱۸ -۹٩۸-۹٩ ٩۹-٩٩ ٤ تا‎ ٢ 
۷٠٤١-١٩ 

کو شان شاه ۷۲- ٣١٢٢‏ 

کو شانو يفتلی ۷- ۳٣۷-تاه ۱۰١۹-۰۷-۷٧‏ 
717-٥٤ ٢‏ ۹ه 

پرکوشك فضيل ٣۲۸‏ 

سو کر شلی ما شاق- 1ه 

٨٤٩ ۴ ۳ اس هس‎ ۴٨۸ ټوکوقه‎ 
۲ ٣-٤٤۸ ٢٤٢٤٢ ٢ ٨۸٤د‎ ۲٢٢٥ 
٣۷٢-۲۷٢ تا‎ ٩٩٢-٩٢٢ --٥٤٥ 
٣٩ - ٧۹٩٤ - ۸٤-٩٢٤٢ ٠ 
۷۱۲ ۷ -٤٧٤ا‎ -۵٤٤(٤ -۵٢٥ د٥‎ 
۷٩٧ تا‎ ۷۹۳-۷٩٧-۷۷٧٢ -٨٨ 
۸ ۱٥ ۸۱١ ۸ ١ ۸س‎ ١ ۷ ۸١٠٩ 
۸۹٤-٨۸٨٨ تا‎ ۸ ۷۷-۸٢۰ -۸ ٤١١ 
۹ ۷ه‎ ۹۰6 

۹٩٩-٨ ېبوکوفان‎ 

پوکوفين (کابل) -٣٢‏ ۷۲۷ 

٣۳٩ ٨٨١ کوفی (خط)‎ 

پرکوك هه 

پرکو کان ١٤٢٤‏ 

٢٠۰۹ پرکوکچه‎ 

١١٢ »وکن‎ 

کولاخا یسن ۹۱ نت ۹٥٧‏ 

کولارتگين . ۳۳ 

۰۸٩ پرکولان‎ 

ک وماریله دته برهملی ۸٠٤‏ 

کوماروف (جنرال ٠۷۰)‏ 

پرکومځ (رباط) ۹ه ه 

)کو مش ٤٤١‏ 

کو نالعالم ۸۷٨٤٧‏ 


پرکوه باپا ٢٤٢-٣١١‏ 


پر کوه سليمان . ٣٩-۳٣۸ -٩٩٩-۲‏ ه 

ېګوه کردان ٢٢٢‏ 

پر کوه مخدار. ٠٤١‏ 

پ(کوه مغ ٥ه‏ ه 

پرکوء هرات ۰٩‏ 

برکوهستان و کوهدامن ١٩٢‏ 

٢٣٩-٢ ٩-٢٩ -۷) »رکوهک (کوهژ‎ 
۸۱١ 


بوکو نه وله 1ه 


که (کمرد) ١ه‏ 

۱۹١ پرکهز(گزه)‎ 

کهزاد (احمد علی) ١١٤‏ 

کهندژ بخار | ۷٢‏ بېعد 

کهندژ مرو ٣۹٩٩ - ٤٤٢٤-١١ -۱١١‏ 
کهندژز مصرخ (هرات) ۱۹١‏ 

٣ کیاسره‎ 

کیانیان ٩٩‏ ٩٨ه‏ -ځه٤‏ ۹ه 

کیچی (ېيمانه) ٠٠٥‏ 

۷٤۸٩ -٢۹٩ور-ځیک‎ 

٠٢ کیداریان‎ 

پ۸کیر چ (جی پور)) ٣۳٢ - ٨٢٢ -١٣٢٢‏ 
»رکیز(کیچ ١٢٤)‏ 

کیس (ېدرافغان) ۹ه ٠٥‏ 
کیسائيه(فرقه) ۸۷۱ 

پرکیف ٠۰‏ ه 

پر کيکالام (ههترلمك لغمان؟) ٣٢‏ - ۷۳ 
پرکيکگان -کیز کانان ز(دك : قیقان) 
کینت (ېروفضور) ۷۲ 

کميین- پ ولو( کمبله ) ٢۲۲‏ 
پرکیمبرج ٣ه‏ 

کيمبر ج هتریآف اندیا ٠۸٨۸‏ 
کیمیای سعادت ٢ه‏ 


٢ 


گاهانبار گاهنبار ٤٤‏ 

گماه شماری تاليس تقی زاده ٩٩‏ 

۸٤ -ه‎ ۸۳٩ گاهنامه سيدجلال الدين‎ 
۸٤٩٢-۸٨ ٤٥ 

گا وکل (جشن) ٠٠٥‏ 

گاو میش (انتقال نسل آن ) ٢٣٤٩‏ 

گايگر (مستشرق) ٠٤‏ ه 

٩٥٩ ۳۰۲ -۳۰۰ -٩٩٩ گیر-گبرك‎ 
۷٤۹٢-٨۸ 

گېر کی -گبری (زردشتی ) ٠٢‏ 

گبر ئیل هروی ۰٩‏ 

گبن (مررخ ) ٠٤٤‏ 

٠٤٤ - ٨٢٢ -٣١٢ پرگجرات‎ 

گدار (موسیو ٢٢١)‏ 

پرگدروزی (بلوچستان) ١٥‏ 

٠٠١ کراز‎ 

گرامر پښتو . ۸ 

گرامرسنسکر يت ۸۰٨٨۸‏ 

ګرا پش ۸ 

٢٥-٤٤ -٤٤ ٣٣ -٣٣ ۳۲ بزگرديز‎ 
۳۱۸-٢ ۳٣ ١٤٩ -۸ ٥ -۷۳ --٩ 
بنایآن‎ ۸۸-۷٧٧٩ -۷٧٧ ٩ 
بيعد‎ ٤ 

گردیزی (رلك عبدا لحی بن ضحاك) 

گرزندين ‏ جر زندین(کابل)» ٩۸‏ 

گر شاسپ ۷٤٧‏ 

گر شاسپ نامه ۷٤۸‏ 

پرگرگان (رك جرجان) 

پرگرگانج (جرجائیه) ٤٤١‏ 

»گرم سیر (جروم) ٥٣١‏ -۷ ۱۹ 

۷۱۸ -٧٤٤ - ٣) گريکوبودیك (صنعت‎ 

گريکو بر برین ٢١١‏ 


٤٤ پرگز‎ 


پر گزره (نهر) ٠٤٠٤‏ 

کز يتیرضلع جا لندر(ژ کتاب) ۳٣‏ 

گز يتیرصوبه شمال غربۍ هند .۹ 

۳۷۸ -٣۷ ٣-٣٣٣ گشتاسپ‎ 

عب داد ٥٨‏ 

پر گل بهار ۱۹ 

گلستان سعدی ٣۷٢‏ 

پرگناباد (جنابد) ۱١١‏ 

٩٣٤ -٤ ٥٤٢ -٢٩١ پرکنج روستا‎ 

گند (جند) ٢٩٩‏ 

ند سالار 2٢٩‏ 

پر گنداوه (رل قندابيل) 

۲۷-۲٢٤٢ -٣٢ ٢٢ ٣ ٢ | ث») گندهار‎ 
۹۷ س‎  س‎ ٣ په ۷ نس‎ ۴ ٨ 
٤٣ ۳٣۹٢ ۳۲٢۰ ١٩١٧٩١ ١١٢١ 
٤٩٩-٤٩٩-٥٩٩٢ ٤٧٩-٢ 1-٩-٤ 
۹۸ ۷ ٩٩٢۸ ۳٣٩ س۹٣(‎ ٩۰ ٢٣ 
۷۳۱ ۷٧٧۷٧ ۷۰۹٩-۹٩٩٩ ٠۰. 
۹ ۰ ٣-٨٥۷-۷٢ ۷-۷٧٥٧٧٧٧ ٤-٧٣٣ 

پرگندی شاپور )هد ۸ ۸۰ 

٢۷ ٢٢ کنزو زود‎ 

گنزآمار ګنز ماردبهیر ٢ه‏ 

پرگنگا (دريا) ۱۰۱-٠١١‏ 

٠٠٤ پرگواشان‎ 

گوپاله (معېد) ۷٠۳‏ 

۹٩-۹٩ ١٩ -۷٤٧ گوپاله ورمن‎ 

۷۱۹-٤ ٥ گو پتا‎ 

کوټ راجه ٣۲٢‏ 

۷۷۰-٣۲٢- ٨۸۹ پرگوتینگن‎ 

کو تما٤‏ ۸ 

کو و1 

٤٤ ) گور(بت‎ 

۱۰١ پرگوران‎ 


۷۹٤٩-۸٧٧٢ ۸٧٨٩ -۸ ٧۷-۸٩٢ ٤٤١ -١ گوزگان (نيزرك: جوزجان)‎ 


۳۸-٢‏ لع هم تا نو مه هتن 

ل٢‏ ود گومل(دره) ۷۲٧ ٩٧٤٧٤‏ 
گوزگان خداه-۷۹- ۳۰۷ ٢٣٩‏ پر گوماتی (نهر) ۱٢١‏ 
گودرز -٣٣٣ -١٠١‏ ۳۷۹ گونندیه (خاندان) ۸۸ 
گوستاولوبون ۸٤٧١ -۸٤٤ - ٧٧٤‏ گویا اعتمادی ٢١۱‏ 

٤٤١ پر گویان (جوين)‎ ۸٨٢-٨ 
۷۱٧ ) گویتز(دکتور‎ ١٢ کولاس يی‎ 
۷٥ ۷٥-٥٢٢ پر گیرنگک (جیرنج)‎ ۸٥٨٩-۸٨٨٤ -۸١ -٨٨١۹ گولدزیهر‎ 

لّ 

لادی (رث) ١٤٢٢‏ لشکرطاوسان (رك جيش الطواویس ) 
لارد (دکتر ) ٠۷٥ ۹ ۱١۱‏ 
پدلاکوره ٤٤٤‏ لشک رگاه ۷ه ببعد(رك,الصکر) 
پرلاکهه ٩١٢‏ لشک ر گاه بسمت (لشکری بازار)ه ٧۷۰ -٧۷‏ 
لامیةا لعرب ۰ ۸۲ لشکرگاه زرنج ۷٥ -٥٣٣‏ ثږ 
لاهربن قريظ ۲٠٢‏ پولطف آباد٤٤)|‏ 


پر لاهور(بنجاب ) ۱١١۰-۹۳ -٧٤-٣٣‏ لغت عربږ بر انسه ٨٨۸٥‏ 
کی 


11 : 
ې لغفت فرس اسدی ٩6١-٩ ٩١-٩٩‏ ۷:6۳ 
پرلاهور(ریه) ٩۹٩‏ 


1۴۴٣-۸-٧۷ -۲۷-- ٢ ه٣ لغمان‎ : 
7 ۱۹١۳-٢۹١١ برلاهور(الاهور)‎ 


0 سه تت لک ال رو 
لباب الالباب عوفی ۷٣۳٣-٧٥ ۷٥۹٢-۷٥٧٧ -٩۸ ۷-١۱‏ 
1ه لکتورمان ۷٧‏ تا ۸۹٨۸-۷۸‏ 
لباس سیاه (تسويد) ٠۲٢‏ پرلکهنو ۸۰٢٩ ۷٨٧٥٨۷٨٣‏ 
پاسی مر دم پ 5 بييعد للیه((کشوروشاهان ۱۰۱-٢٧۷-٩٤٧٨ ٨٥-٣٢)‏ 


٠۰٩ ۸۳١٩ -۷٧٧ ۰٧ لييزریگکك‎ 
۱۴۳ لرغونی پښتانه (کتاب)‎ 
۷۷۰ ٩٤ ٩ -٣١ لانالعرب‎ 


لانالميزان ۷ ۸۸ 


۹٤٩٤٩٩-٩ 
٤٢-٢٩٢٢ ٢۸-٩٩-۸ ٢-۸ ٥-۷٧۷-٧٧ بد لندن‎ 


۸۸ ۱-٨۸ ۸-0٢٢٥-0٤١٥-٩ 


يه 117 پر لندبرگک ۷٩۹‏ 

ا-د 0 پرلنکا ۷۲۰ 

لشکرعرب درافغانستان ٢٢٥‏ بيعد 

لشکررابط ٥٥-٨٨١‏ لنگو رت د يز( مو لتف) ۱۰۳-۸٨-۷٧٩-٣٣‏ 
پرلشکرسليمان ه ۳۲ پولنينگراد ٥ه‏ 


اش 


لواى سیاه ٩٢٥‏ 

لودی (قبيله) ٩٤‏ 

٣۲٢ پرلودیانه‎ 

لوسین ووا( ولف) ۳۷۹ 

لوط بن بحيۍ ۸۲٩‏ 

٤١ پ«لوگر‎ 

لو نان طبری ۳۰۲ 

٢٩ پرلوهاور(لاهور)‎ 

١١٥ پرلوهانه‎ 

لويکان(لاويیک؟ دودمان شاهۍ ۳۰-۲٢-١)‏ 
دا ارا ره اب ل۷ ۹ 
٢٩-۳۸-۳ ٩٨۸-۳۳ ٧٢-٩‏ ۷۹-۹ 
۷٤٢٤٧٤٧ ٤٧٩٤-٨‏ 

لويکان غز نه وپښت 

:ار نه ۳۰۷ ۸۰٩‏ 


۳۸-٣٣-٣٣ کتاب)‎ 







ړ پيله لدبن لوهڼ 
پرمها پل ۸ تقابرپو لپسې تمېره 


ماتر ډدۍ ۸ ۷۸ 

پرما جان مرو ۹ ٢۹۹٩ -)۷٣-٩۷٢١-٤٢‏ 
دنول د دا 

ماجو رو تحقيق کلمه ۸٤٤‏ 

۸٨٨ پرماچين‎ 

ماخ پسر خر اسا نی هر وی ۹ ۹ه 

ماخا لف فيه | لعامه(کتاب) ۷٧۰‏ 

٢ ٢-٥٥۷-٥٥ ٢-٥٤٢-٥٢٢ پر ماځوان‎ 
0۷۳ 0۷٥۰ هس‎ ٤٣٤ه‎ ۳٥ ٣ 
۸١-٩٢ 

ماخیره ماخير ج ۹٨‏ 

٤٤-۳٣٣ -٢ ٤-٣ ماد رز بان دری( کتاب)‎ 
٣۷-٣١ ٢١-١١ ٢١-۸٨ -۷٧-۷٧-١١ 
۷٤٩٤١٢١١١ ۹٩٩ ۱٤١ ٧ 
"۰ 

پرمادونا لنهر ۱۰۷-۱٤٧٤‏ 


پزمارآباد ٥غه‏ 


٢٤ 


۷٤٤-٧ 

۹۸-٨ ٨-١ پرلهاور(يزره : اور‎ 

١٣ ٢٣-٢٣١ لھهر اسپ‎ 

لی( مقیا س طول )۱۰۷ 

لیبو خا یس ٥-٩٥‏ ٥ه‏ 

لیثبن طر يف ٠٤٤‏ 

لیث بن علی -١٤ ٥‏ ۲۷ 

لیث بن فضل ٢۱٩-٤٢٤-٣٣٣۷ -٣٩٣٣‏ 

لیبن مظفر ۸ ۸١٨-٨٨‏ 

۷ ٤-٢۳٣٢-٤٤٧0-۴ ٣٧-٣٣۸ -۷٧ پرلیدن‎ 
۸۷۲-۸٤١-۸١٢١ ١-٧ ۰-٩ 

لی ستر ينج ( مو لف ۹۷۹٩-١۳)‏ 

لیسن(مو لف ٢١١)‏ 

لیو پر و فنسال ۷۸۰۰ 


مارتن (مولف) ٥٠١‏ 

مارستانه ۸ 

٠۹٥-٥ ه-٩١١-۷‎ ۱ مار کوارت(مولث)‎ 
۷٩۸۲٢ ۹٩۰٥-٩۳ 

مارکوپولو (سیاح) ٠٠٥‏ 

٠۳٢ پ«ماروار‎ 

٠۸٥ ماروت‎ 

ماریانو س رو می ۸۳۲ 

ماریگک (خاندان ٢١-٣)‏ 

ماريگک(مستشرق) ٥١-٠٨‏ ه 

٤٣٣ پږمازران‎ 

۷٤١٩-٣٣-۴٣ ٣٣-٣ ٣٣ پرما سبذان‎ 

پراسين ههه 

ماسر جس(ماسرجو يه ) ۸۳۲ 

٠٤٤ پرماسکان‎ 

۹۰٩ ماسنیون‎ 


ماسو په طبیب "۸ 


مافر وځی ٧٤٢٤٢‏ ماوردی(مولف)٤٣-٣٣٤)-٥٢٢٥٢٤‏ ٢ه‏ 


مالک بن انس (امام) -٢٣ ۸٧۰-۷٢٧- ۷۸٧‏ ٤ه‏ 
۸۷٧۴-٤٤‏ زماوراء النهر ۳-١٤٣٤ ١١١-٧٧‏ ما ثا 
ما لک ين جعفر بر مکی ۱۷١١7١١١ -۱ ١-٤۸١ -٤٩ ٠٠٤‏ 
۱۸١-٨۷١ -۷ :‏ تا - 
۱۸١-٨۷١ -٧ 0 344‏ تا ٩٢-۱۸ ٤‏ 


۳۲٢٣٢-۳۲٣٤٣ ۳٣۰٣ -۷۳‏ س ٣٣۸‏ 
ما لگِبن سليمان هر وی ۳۹ ۸۰۲-٥‏ 


ما لک بن طر يف ٩٢٢‏ 
ما لک بن فاز م ۳۲٣‏ 
ما لک بن محمدبر مکی ٤ ٠‏ 


٤٤٢٤ - ٤٥٤۷-٤٩٥٤ - ۳٣٤-٣٢٣١ 
٩۸٤ س‎ ٧۷٧۷-)٧۷٧٣۳- ٤٧٧٤ ٧٤ 
په اس ۰-0 قا هه‎ 


00٥ س٠٥ پس ئؤ ده ١٢ن سن‎ ٢ 


٢٨٩۸ - ٢٩٩ - ٧٢١ -۸ ٩٢٢-٥٥٢٢ -۱٣۹١- ٣٠١ مالک بن هیشم‎ 
۷۱۰٧ - ۷۰۷ تا‎ ۷۰٧-٧-٩ ٠٣ ٣٢ ۳ ٢ 
۸۷٢-۸٧٨٧ تا‎ ۸۷٧۲-٧٤٩٩ سر‎ ۰٠ پزما ور‎ 
۹٩٩ -۸ ۹۸-۸۹ ٩-۸ ٢۱٩-۸۰۷-۸٨۱١ بيعد‎ ٤ ٢٤ ماليات خر اسان‎ 
بېعد‎ ۳٢ ماههای عر دی‎ ٢-٩٢٤٩-١٩٤٩-٩ ٧٤ ې ما لن(مالان)‎ 
۷) ۷۰ پا‎ ٣٣۷- ١١٣ -٥٢٢--٤٥١ مامون الرشید‎ 
۷٤٧ اه کرفه‎ ٣۷۰ ۴۷۹ - ۳٣ ۹:٣ غه‎ ۱ ٨٩ 
٢۳٧۷ دم صوص 0 ماه روز( مورځ)‎ 
۱٥١ ماهکک‎ 


د هو( )۴ه وم - ٣۴‏ 2 : 
ماه تخشب (ماه سنام) ۱ 


2-۳٢‏ م-0۷-٢٩0-0۳ه-‏ اه 
٤٢٤-٧ ٤١-٥٥٢٩٥- ٥ ٤‏ ماهوی ځور شیدپسر بهرام ٠۹‏ 


۱۳١١7١٣۸ --١١ ٤٧ ماهو يه بنهمافنا‎ ۸٥١-۷٢٥-٥٥٧٢ ٢٥--00-6 


١١ -٤٤١-١ ٤۸-١٤١١ ماهو ۍسوری‎ ٢٤٩٩ - ٣٩٨۸ - ١۱۷٩-٧٢۰٩ - ٢ 
۳۳۰ پدماءالجوامیس‎ ۷60-۷۳٣ ۷٧٧ ۷٧۳۴ -٠۰ 

٣۴٩ -۸۱١ ١-۷٧٧ مېرد‎ ۸۰٤ت‎ ۸٨۰ - ۷۹۳ - ۷٧۷- ٧ 

٩۳۸ هم۸ هتا مبیضه(ر ک : سپيدجامگان)‎ ۸٢-۸ ۹٩-٠ 


١١ مت بنابوایوبانصارۍ‎ ۸ 6٥-٨ ۷-۸ ۸ ۳ ۴-۸ 


۸۷۳-۸ ۷۲٧٩-۸٨٤٧ تا‎ ٧٢ 


مترا ٥١‏ 
مان بذ ٠٠١‏ المت وکل خليفه عباسی ۸۲٨ ه-۷٢ ٩۳٣-٧٤ ٩‏ 
مانورهيتا(مولف) ٢۸٨‏ متو کل بن شداد ۸٠٨‏ 
معافغان وهه وکېن هران ه۸ 
مانی ۳۳۳٣‏ متون پهلوۍ ٢١٢‏ 
مائی ودیناو(کتاب) ١١۷‏ میون ختلی ۳۸۰ 


١١ د‎ 


متون سفغدی ٠٥‏ ه 

متی (شيخ) ۸ 

متی زی خليل ۱۳۳ 

متی بنیونان ٤٣‏ ۸ 

پر مثقب لوس هه 

مثنوۍه ولاثا بلخی ١۷‏ 

مجاداءلاحدالدهریین ۷۹۷ 

مجا"م بن حدیث ٢۰م‏ 

مجاشع بن مسعود ٣١۷-١٤٨١‏ 

مجاعه بن سعر ٣٣٢‏ 

مچجاهد (رداوی) -٧۷٧٧‏ ه ۷٧‏ 

مجاهدبن عمر وقاضی ۰۲-٥٣٥‏ ۸ 

۷۹٧۷ ٥ربجم‎ 

المجتبی (کتاب) د ۷۸ 

٩۷٢ مجدخوافی‎ 

۸ ٣٥-٨۳٤ لمجسطلی‎ | 

مجسميه و مشبهه ۰-٨٨٨‏ ۸۹ 

١۳۱٤٣-٩۹٩١١ -٨١١-١١١ مجشربن مزاحم‎ 

مجلس کبير مذهبۍ ٧٢‏ 

مجلس مناظر ژبرمکیان ۸٠٥‏ 

مجله اا يشیاتئ سو سايتی لندن ۳۸۰ 

مجله جمعیت آسیایی بنگال ٨-٢١‏ 4۰-۸ 
۱١١۹٩١ -۳‏ 

مجله علوم شرقی ویانا ٠٤٥‏ 

مج له فا کو لتۀ بیر وت ۷۷۰ 

مجله کلیة | لاداب قاهر ٩۹۰‏ 

مجمع الامثا ل ٣‏ 

مجمع | لا نساپ ۳٣‏ 

٢۷۸ ۹٢٩ مجمع الفریب‎ 

مجمع الفصحاء ٧٧٨‏ 

مجمو عږسايل جابر ٨ ٤‏ 

مجله موز يم پشاور ۹ 

مجمل | لتواریخ والتقصص ٣١- ٢٥-٥‏ 


قز د 


۲-۳-٣٢ 
٢٩۲٢۳٢ - ٩٩٢ - ٥٤٢- دد‎ ۲ ٢ 
٣۹٢-٩۹٢-٨٨٢۸ ۸-۲٨٢١١ تا‎ ٢ 
۳ سه په‎ ٩ و(‎ 
۷۰٤٩-٩۷ ٢-۹٩ ٥-٩٩- ٢٤-٩٤ 

۱۷١۸- ٥١١-٤٤١ - ٨٤١ مجمل فصیحی‎ 
۱۹١۴-1۹ نه‎ ۱۸٨6-٨۸١١ شا‎ ٠٥ 
٧۱٢-2 1۸-01 )-)٢٩٢-٧٤ 

٣۷۹۱7۲۷۷٢ مجوسان‎ 

محاسن خر اسان( کتاب )۳۰۸ 

| لمحاسن وا لاضدا د ۷۳۹-٩ ٤۸‏ 

محاسن اصفهان ٧٤٢٤٢‏ 

محاسبه ومقاطمه‌ومقاسمه ٣٢٤‏ 

محاض رات الاد ا٤۹٣۳‏ 

.٢٩- ٢٣ محعاضرات تاریخ امم اسلام‎ 
۳-٥٣ ٥ 

محتسب ٥ ٤٢٤‏ بېعد 

محص بن خزیمهه ۱۹۲-٨١‏ 

محرزبن ابراهیم ۷٥-۷٥‏ 

محراب وبنای ۷۱۲ 

پرمحوظه ۰ ۷۰ 

محکمه (فرقه )۸۷۹ 

محکمۀ قضا.؛:ه 

محکمۀ مظا لم ٥ه‏ 

محرزبن ابراهيم ۳۹٣-٩٩٢‏ 

٢ ١٣ پرمحفوظه‎ 

٩٤٢٤٢-٣٨٢٢-۱۹١-٥٥١١-٢ حمد (صلم)‎ 
۳٣۹ ۳۷- ۳٢ ٣ ٨۸٨۸ ٩ 
۸۹ ۲-۸۹ ۴-۸0٩٢٥-۷٢٥-٢ ۸-٢ 

محمدين | بر اهيم پو شنگۍ ۷۷ ۸ 

محمد بن ابرا ديم فزاری ۷۳٧-۷۲٧٩ ٧‏ 

محمدبن ابو معشرسندی ۸۳۱ 

محمدبن أبی ةيبه ۷۷۸ 


محمدبن ادریس شافعی ۸۷۷۸۷٧٧‏ 


محمدېن اعر أ دی ۸-۸٨٢‏ ۷۲ 

محمدين احمدخوارزمی( رک خوارزمی ) 

محمد بن احمد (رک بشاری مقدسی ) 

محمدین أاحمدڼډ ٨۸١‏ 

محمدبن احمدتمیمیۍ ال 

محمد لن احمدتر مذی ۸۷۷٧‏ 

محمدبن احمد نسفی ۸۷۳ 

محمدبن اسحاق ۸٨٢-٢٤٤‏ 

محمدبن اسحاق سر خسی ١١٣۷‏ 

محمد بن اسماعیل (رکک : بخاری) ۸۷۳ 
٧۷٢ ۸۱۹‏ ۴-۸ ۷۸ 

محمدبن | سماعيل | سما عيلۍ ۳٣‏ 

محمدبن اسماعيل درزی ۸۹۳٩‏ 

محمدبن اسماعيل قفال شاشی ۸۷۲ 

محمد بن اشعث ٤۱٣-٣ ه٣- ۷۳٢-٩٢٢‏ 

۸۲٢ ٢-۸٢ ٤٩-۷٧٧ محمدباقر (أمام)‎ 

محمدبن تميم سعدی ۹ ۸۸ 

محمدبن جر یر(ر کک طبری) 

۲۰۹٢ ٥٧ محمدبن جحش‎ 

محمدبن جعفر (ر کک نر شخی ) 

محمدجو اد (امام) ۸۳٣‏ 

محمدبن جهم برمکی ۳۰ ۸ 

محمدبن حسين وزیر ٥٢١‏ 

محمدحسین آل کاشف غطا ۸١۲‏ 

مصدبن سر ۷۲٠٢۶‏ 

ممجدبن عصضين ۲٣۸٢‏ 

محمدبن حجضصين ۳٣٣٢‏ 

۸۷-۸٢ ٩- ٩٢٤٢-۲٩ ٩٢ مجمدبن حلنفيه‎ 

محمد ين حسن ۷۰۷-٣٣٤‏ 

محمدبن حسن شيبا نی ٧٥-٥٩٥٧‏ ۰-۸۷ ه۰ ۸ 

۸٥٨-٤۰ ۷-٣٣-٩٤٢٢ محمدبن خالد‎ 

محمد خضری ه٣ ٥‏ 

محمد بن خانان ٣٤٧١-٤٤-٨٤‏ 


۸٢۹٣-۲٢ ٤٤ محمدين خنیس‎ 


مجمدبن داودخان ه وتك ۱۳۳ 

محمدېن داودنشاپورۍ ٢‏ 

٣۲۳ محمدذهلی‎ 

محمد رضا مظفر ۸٩‏ 

محمدبن ز يه ۱۸١۲‏ 

محمد بن زبیده ۲. ه 

محمدبن ژ فر ۱٢١‏ 

محمدبن زکر یا ١١۷ - ١٥٢‏ 

محمدبن زیاد ابن الاعر ابی ۸٢٢-۷۲۸‏ 

محمدبن سعد کاتب واقد یی ۸۲۹ 

محمدبن سلا م ۹ ۷۸ 

محمدبن سلیم ناصح ٢۱۷‏ 

محمدبن سلطان محمو د ٢۹۷ --٥٧‏ 

محمدبن سیر ین ۷۷٧۷‏ 

محمدبن شادان ۱۸۷ 

محمدين شُجاع ۸٨۰۱‏ 

محمد بن شداد ١١٣‏ 

محمد شريفهراتی ٩٨۸‏ 

محمدبن شيبان ٠۰٢‏ 

۷٩۰ ۷٢۲٧۳٣ حمدبن طاهر پوشنگی‎ 
۸۸۷١ - ٩ 

محمدطا يی ۳٨۸۲‏ 

محمدبن علی حکيم ترمذی ۸۷۷ ٠۰-‏ 

محمدبن علی هاد ی ۸۹٢٩‏ 

محمد بن علی بستی ۷٤٩- ٥٣١ ٣۳٣۳١‏ 

مجمدبن علی شبانکار ه‌یی ۳٣‏ 

۱۹۱ ٧٢٤-٨٨١ محمدبن علی عباسى‎ 
۲٢٢ و۷ ب‎ ۳-٨٢٢ - ٧٢ - ٤٢٤٥ 
1۷۳٣ بب‎ ٩٩-١ 

محمدبن عبدالکريم (رك: شهرستانې) 

محما بن عبدالجبار(رك : عتبی ) 

مجمدبن عبدالله (الحاکم ) ٥١٠٧‏ 

محمدين عبدالله خازم ٩٨‏ 


محمدبن عبدالله بحتری ٤١٤١‏ 


٧ 


محمدبن عبدالت شیخ خراسان ٠۱.‏ 

محمدبن عبدوس ( رك جهشیاری ) 

محمدبن عبدالرحمن ۷١۲‏ 

محمدبن عبدالرحمن خان ( مو لف ) ٥٨٨‏ 

٢٩- ٠۷١ محمدبن عبدالرزاق‎ 

محمدبن عمر واقدی ۳۰-۸٨٩‏ ۸ 

محمد عو فی بخا ری ٢٩ - ٤٥‏ ۹۳ تا 
۷٥-٩‏ تا ۷٥‏ 

محمدبن عروان ١١٢‏ 

محمد علافی ٩١٢‏ 

محمدبن عیسی محدث (2ك: تر مذی) 

محمدبن فضل شعرانی ۸۱۳ 

محمدبن فضل مروژی ۸١١‏ 

٣۳٢ تا‎ ٩١۹٢ ١١١ محمدابن قا سم‎ 
0۷٥-0٥0٥ ۳ س‎ ٤۸ ٤٣ ۳٧٥ 
۷ ۱۱-۷۰۰٧ ٢ ٣٢٩-٨٨٥ د٧‎ 
۷۲٧۷ - ٢ 

محما دن قاسم بخاری ۸۰٨‏ 

۷٥٧ ٥٩٩٥ محمد قزوينی‎ 

محمدبن کثير ٢٢٢‏ 

محمد بن کرام سيستانی ۸۸۲ تا ۸٨۹۰‏ 

۳۹۹٣ - ۳۹٣٩٣ محمدېن لیث‎ 

محمدبن هروا ن کي ۸۸ 

محسد بن مزاحم ٢۷٥ - ٢١١‏ -۸۰(۱ 

یحم مکتوم اماماسما عيلی «۷٧ ۸ ٣‏ 

محمد بن ملنصور ٠۰٢‏ ۸ 

۸٢٤ ۸ ٢٩- ٤٤٤ مح د مهدی‎ 

محمدبن موسی خوارزمی ۷-۷۲٧‏ ۸۳ 
۸4 

محمدبن موسی شاکر ۸٤٧٤١ - ۸٤٤‏ 

محمدبن وسی وا سطی ٢١‏ ۹ 

محمدبن هيسر ۸١۲‏ 

ميحمل بن میمون ۸١‏ 


٢٩ -۹ ۱٩-۷۳٧ محمد ناظم‎ 


محمد بن نصر مروزی ۷۸٩٧‏ - ۸۷۷ 

محمد بن نعمان ۸۳ 

۸۷٩- ۸٢٣٩ -۸ ٢۰٩ محمد نفس زکیه‎ 

محمد بل واسع ۷٧۰‏ 

محمدبن و صيف ۷ - ٢۲٩٩ ۹۲٩‏ 

٠۲٢ محمدينهارون‎ 

محمدبنهارون الر شید ٠٠٢‏ 

محمد بن هيصم ۷ ۸ ۸ - ۸٨٨‏ 

محمد بن يحیی برمکی ٠٤٤‏ 

محمدبن يمان ٥٠٤‏ 

محمدبن يعقوب کلینی ۸۲٢٩‏ 

محمدبن یوسف ابن ماجه ۸٩٢‏ 

محمدبن یو سف فیر یابی ۷۷۳ ٧-‏ ۷۸ 

پرمحمد يه ٠٤٤‏ 

پر محمدیه ٠٤٤‏ 

محمشاد (ممشاد ) ۱۱١۷‏ 

۷٧٥-٨٥٨ --۳٣-٣٣ ) محمو د ( سلطان‎ 
1 پوس ۸-1-1 ثا‎ 
۸۳٣ - ٨٩ ۷١١-1 (|# 

محجمود بن امیرولۍ 1 

محمود عرفان ٢۷٩۹‏ 

نو دق با شغر ی (مو لف )۱۰۹ 

محمود وراق هروی ۰ ۷ بېبعد 

محمود وراق مور خ ۷٧۱‏ 

محنة | لاسلام ٥‏ ۰ ۸ 

مغاریق الانبيا ۳۱۷ 

مختاربن ابی عبيد ۳۹ ٢ ٠٤-٢‏ 

.ختاری غزنوی ٥٤٣٢-٥٩-٤٤‏ 

مختصر دا ثرة | لمعمارف اسلامی(انگليسی) 
۷۱١١-٩۹‏ 

المختصر خوارزمی ۸۳٨۸‏ 

مختصرالدول ه ٣-٣٣٣-٣٣‏ ۸۹ 

مخلد بن یرید ۱۷۷ . 

مدارس فقمه زاهل حديث واهل رای )۷۸۹ 


ناو 


مدارس خراسان ۸۳۳ بېعد 

مدارس نظاميه ۸۳۳ 

۳۸۹ -۲٩٢ ٢١-٨٢ ٩-٩٢٢-٨١ پر مداین‎ 
3 

٧۲٩-٠٠٧ مداینی‎ 

المدخل الی علم هیثة الا فلا ك وحرکات 

۸٤٠٤ النجوم‎ 

المٌخل الی علم احکام النجوم ۸۳۷ 

پر مدر( مدروموی) ١٤٥‏ 

مدرسۀ استاد ابواسحاق٤ ۸٨‏ 

۸٨ ٤ مدرسۀ اسکندریه‎ 

مدرسۀ اسماعيل بن علی ۸٨٤٣‏ 

مدرسۀ ابن فورك ٣٣‏ ۸ 

مدرسۀ بصره پحوعر بی ۸۰ بېعد 

مدرسۀ بلخ ٢۷٢‏ 

مدرسۀ بيهقيه ۸٨٣‏ 

۸٨ ٤ مدرسۀ سعديه‎ 

مدرسۀ فکری امام ابوحنيفه ۷۹۳ بېعد 

مدرسۀ کوفه فحوعر ډبی ۰٤‏ ۸دبعد 

مدركګ ډن مهلب ٢ ۸-٥-٥‏ 

پر مدفن عبدالله بن معاویه درهرات ۱۹١‏ 

پر مديترانه ۱۷۹ 

۳۷۲٣-۲٢ ٤٢٤-٨١١-٥١-٤٤١-٢ پر مدیله‎ 
۷۳٧۱ - ۹٣٩٩ ۳٥ - ٣٤٤-۷ 
۷۸ ٢-۷۸۸-٧٩٧۷٧-۷ ٤-٧ 
۸٨٢ ۸ ۱١-۸٨٤٩ ۷۹۳٧ - ۲ 
۹ ۰0 ۸۷۸-۸ ۷۷-٨ ۷٧٢-۸۷ ٣۳-۸ ٠ 

پر مدينه التجار ٢۸٤‏ 

مدینه العذراءه ۷۳ 

مدينة السلام ۳۹۷ 

١٣٢ -١١ -۷٧ مذهب کبير وصغیربودا يی‎ 
4۰۰٩ ٨ ۸ ٨٥ -۸٥٤۷ ٣۷-٢ ٢-۲٢٣ 

مذاهب اربعه ۸۹١۱‏ 


مذاهب وفرق ٢١۸۸٥٨‏ 


٩ 


مذاهب وفرق اسلامی ٩٩٤٩‏ ۸ بيعد 

۸۰٨۹ ۷٩٣٧ -۷٩٣ ٧ - ۷٩٩٧ مذهب حلنفى‎ 
۸۸ ۸-۸٩١ 

۸۷٧ -۸۷ ٩ -۸۷٧ -۸٤٨٨( مذهب شافعی‎ 

مذهب شافعی واساسات آن ۸۷١‏ بېعد 

مذهب جديد شافعى ۸۷۰٧‏ 

مذهب حنبلی ۸۹۱ 

٥ ٧ مذهب الک‎ 

المذکروالموء ثث (کتاب) ۷۷۱ 

مراجل (مرجیله ) ٢۱۷-٣٧٧‏ 

مراجعات . الادب والفنون ۸۱۷ 

مراسل ابو دا ود ۷۸۳ 

مراره بن شهاب ٢٢۲‏ 

١٤١-١ ٤ ٤-٣١١-١١ -٣١ مر اصدالاطلاع‎ 
٥5-۳۰۸ -٢٥ ٢-۹١۷--۷١ ١-٩ 

پر مربعه أبى جهم ۷۰۹ 

مرتبین (بریاد) ٢‏ 

مرتان شاه ٤١‏ 

مرليۀ سمر قند ٥‏ ۷ دهد 

۸۹ ۹-۸۹۸-۸٨ ۹٢٧٩ ۷۹٨٩ مرجنه‎ 

مرجِنٌة السنه ۷٩۹‏ 

٢ مردأد(فرشته)‎ 

مردادگاه (جشن) ٧٥٥‏ 

٢٩ -٧۷ ٤٩-۲٤ ٢-٢٢ پدمردان‎ 

مردانشاه بن زادان فرخ ۷٧٤٧‏ 

سرد قران (جشن) ٩٥١‏ 

٧٤١-١٤١-٨١١۸ -١١ ٧)هبزا مرزبان(مر‎ 
٢٤ ٣٨٢۷ -٨٨۸ ٥٥٨١ -٥٥ 
٩۰٩-٧٩٢۷ ٥-٥ ٥ 

مرزبان بن کیسفی ٩٥٥‏ 

مرزبان کوشان ١٥٥‏ 

مرزبان مجوسی ۳١١٣‏ 


مرسل بن منصور ٤٧٤٤ ٥-٣٣‏ 


په مر سنهه ۷ 

کم کاوړی شراعان 1۱١‏ 

)«مر غاب ٢٢٤-١١١‏ 

مرکز تجارتی سمر قند ٩٤‏ بېبعد 

پد مرمد . ۲٣٢‏ 

۱۳١-٣٩١ ات-۱١٨١۸-١١‎ ه-١١‎ ٤-٧ورم()‎ 
۱۹۹١-١١-٥٥ - ٤۸١-١ ٤١-٧٢ 
۲۰٢ -۱۸ ١۱٨۸ د‎ ٧۷۳١ تا‎ "۷ 
٣ 6و‎ ۲۰ ٤۷ تا‎ ٤٤ ې‎ ۳ 
٣۷٢ ېت‎ ٢١ ۲ اټ‎ 
۳٣٣ ۳٣۱٣۴ ۳٣٣ ٣۷٢-٢٢ ٤ت‎ 
۳۲٣ - ۳۲٣۷٣ ٣٣٣ -٣٣ ٣-٩۹ 
۳٣٢ ٣٤٣٣) ۳٣٣٣ ۳٣٣٤٣ ۳٣۰ 
٤٥٤٤ ٤٤٤٢ ٢٤ س٤٩٢١‎ ٤٩ 
٤۴۸٤ ٤٩٤٢٤ ٢٤١ ٤٢٤ -٧٢ 
٥٤٢ ۰٥ ٧٢٩ ٤۸٨۸ ١٩ 
ه٩ و0‎ 
با‎ پ٥۷‎ ٥-٢٥-٥٠۷010-۰ 
۷ ۳ ٧ ٧پ‎ 
با‎ 00-0٥ ۷ ٧٤٩-۷ ٤٩٤-٢٥٤ 
۷۹۳ ۷۹۱ ۷۷۵ ۷٩٧٩ اس‎ ٨ 
۸۳ تا‎ ۸٣٤٣-۸١ ٧0٥-۸ ٤٨-۸۱ 
۹۱۳-۸۹ ۸-۸٩ ٨٩٢ ٤-۸٩ ٢-۸ ۸ ٢٩-۸٢ 

٤٤١-٤٤١ پر مروشايگان ( شاهجان)‎ 
٥٢٢-٤٤٢٢ -٩۹١۸ -٩٨١١ -٩ 
پېعد‎ ٩٩ ٩ وضع شهر‎ ٤٣٢-۸٨ 

۱٤١-١١ --١١١-١١ ٤١-١ ۰ ۷ )«مرورود‎ 
۱۹١۸ ۱۹۹-۱٥١ تا‎ ۱٤١-٤ 
٥٥٢-٥٢٢ ٨۸١ ۸١ -١۱١ 


٣۲٣٢ ۳۴ ه٩‎ س٤۳۰۸‎ ٢٢٢ سا٨۸‎ 


۳ 


٤٩٣٢ ٢-٤٧٢٥-٤16٣-٩ ٢٤-٤٨ ٨۸-۳ ٢٣ 
6۷ 0١٩ 0۰٩-0۷ ۴١٢٩٢ 
۸ ٥-۹٢٩ ٥-٢٩٩۹٩-٢٩٧-٣ 

٢۲ مروشاه‎ 

٤٤٣٤ ۳٣٣ ٤٣-٣٤٣ مروان بن أبی حفصه‎ 
٤٩٤٩١-- 

۷٤۸-٣٩۰ ۷-٥٢٩-٩٤٩ ٩ مروان بن حم‎ 
٨٢ 

٥٥٢ ٥٢٢-٥٤٢-٢٣٢٢ مروان الحمار‎ 
۳٣٣۳-٣٢-٩٢ ٢-٩٢٢-٤٢٢(ات‎ 
۸۳٢٣-٤٤-٩٢ 

مروان بن سلیمان "۰ 

مروان بن محمد ۲٢-۸٨٢ ۲-١٧‏ ۸ 

مر وچ الذهب (نيزر مسعودی) ٤-٨٤‏ ه 
۱٤١ ١۱١ ٤-۷٩ ۷٧۷ ۹ ٤-٣‏ 
٣٢٢-۲٢٢ ۲٤٢٢ -۲۳١١ ٨۸‏ 
٩٢٢ ٣٩٢٢ ٨٢۸٢ ٣۷٢ -۷۳٣‏ 
٤٧٤٤ ۳۸ ٤ ۳٣۳٣٣ ٣١٣۷ ٣٣٢٢‏ 
٧۷٥ ۳٥ - 0١٥ -٤--٩٥٩‏ 
٨وس‏ ٤6ب‏ ٩٢٢ت ٩٩٧‏ 
۷۲٧ ۷٣۴ ٢‏ ۷۳۳۱ 
۸۹٢ ٢-۸ ٢٨-۸ ۳-٢٧‏ 

مروك (کتاب ) ٩٣۹‏ 

مزاحم بن بسطام ٢۷٩-٢٤١١‏ 

مزارات بلخ (کتاب) ٩٣٢‏ 

مزداپرستی (تالیف کریستن سین) ٢٩-١٥‏ 

٤٤٤٣-٣۷ ٧٣-٣٧٣ ٣-٣٧ ٣-٥٥٧٢ مزديسنا‎ 
٢٩٤٩٨6-٩٩۳۸-۳٥٢- ۳٢-٩ 


رديتاوتا رآ درادبیات فارسی ۷ 


دل ای وب 

۷۳۷-٣٣٣-٣۲٢٣ ٣-٣٢٤٢-٣٣٣ مزداک‎ 

٢ ٠٢ مز کیان‎ 

پرهزدوران عقبه ٥ه‏ 

وعرکن درب پاعان درغوثه ٢‏ 

۸٨۸ -۸٤٨ -۸٨۰٩-۷٧۱ المزهرسيوطی‎ 

السالک و السمالککك ازابن خرداذ به 
(نيزرك :ابن خردذابه ) ٠۰‏ ۳۸ 
١٣-۷ ٨‏ بت ۲:٢٢ ٢ ٣‏ 
٤۴۹٢٩ ٢٤ ٧٤٤ ۳١۲١ -٢٧۷٧‏ 
۷٧٧٩-۷٩٧٩ ٩٩٩ ١١ ٨۸‏ 

مسالک الممالکی ازاصطخری(نيزرك: 

٢٧۰-٢ ٤-٣١١-١٠ ١-٣١ اصطخری)‎ 
٣١( ٥٥٩-0١٥ ٨٩٩٢٤ -٢٤ 
سم پس‎ ۷ 0 

اسالک والسمالک سرخسی ۸٤٤‏ 

مسایل الامام احمد حنبل ۷۹۳-۷٧۳‏ 

مستدركګ حاکم دا 

المسترف فی کل فن ستظرف ه ٤٠-٣مه‏ 
2۸ 

المستعين خليفه ‏ ۷۲ 

مستوفۍ ۸ه 

پرمسجد آدينۀ سيستان ۳٣ (۸-٤١١‏ ۷۱۰ 

پرمسجد افشنه ۷۱۰ 

پر مسجد افلح غزنه ۷١٧٩ ۹٨۰٩‏ - ۷۱۸ 

پر مسجد بڅارا ٤٤٢٧٩٤٩ ۳٣٤٤‏ 

۷۰٩٧ ٣۷٧١ ٠٠٤ ٥٤٣٣ پر مسجد بلخ‎ 
۷۰۸ ينای آنْ‎ - ١٩-۰ 

پر مسجد بخارا وبنای آنْ ۷۰۹ 

مسجد وعیدگاه بغارا ۷۰۸ 


رمسحله بازار ماخ ېځار ۷۰۹ 


پر مسجا بمبور ۷١۱‏ 

پد مسجد بيکند ۷١١‏ 

پر ممجد لی ماهان مر و۷۰۹ 

پر مسجد جامع کو فه ۲٢ ۲٧٢۸-۳٥‏ 

پر مسجد چامع غزنه ۷٧٩۹‏ 

)ز مسجد چامع مرو ٥ه‏ 

پر مسجددافغان ۷۱٧‏ 

پر مسجد دیبل ۷١۱-٣٢٢‏ 

پر مسجد ژرنگکء ٢۱٧-٧٧‏ بعد 

د مسجد زندنه ۷۱۰ 

پر مسجد سبز (بلخ) ٣۷۸‏ 

د مسحد سندان ۷۱۱-٧۷٧۰‏ 

پر مسجد شيراز ۷۱۳ 

پر مسجد تیه ۷۱۷ 

پر مسجداکر ميله ۷٠۰‏ 

پر مسجد جديد مرو ٣٤٢٤‏ 

پر مسجد ماجان مر و ۷۰۹ 

پر مسجد ملبربو مسلم ۰٥‏ 

یو مسجد مصو يه ٢١پ‏ 

)د مسجد عتيق مر و یا مسحد 

بنی ماهان ۳٣٣ - ٢۷٢‏ 
نغ يی دوا 

پر مسجد نشاپور ۷۱٩-٩٩٩‏ 

پر مسجد ور ۷٠۰‏ 

پر مسجد و پهند ٢٩٩٩ -- ٤٤٤٢‏ ۷۰۹ 

پر مسجدهرات ٢۸٩‏ 

مساجد ۷۰۸ بيعد 

مساجد مرو ۷۰۹ 

مساجد نیرون وملتان ۷١۱٧‏ 

مسروق بن اجدع ۷۹٥‏ 

مسعر بن مهاهل ٩٩٥‏ 


۷۵-٤٤٧٩ - ھ‎ ٥-٣٣ ) مسعود (سلطان‎ 
۷1-۸ ٤ ۷٧ ۹ه‎ 

مسعود سعد سلمان ٠۰١١‏ 

) مسعودی ( يزرك : مروج الذ هب‎ 
1 د هي د س نس‎ ۳۳ 
۱۸۸-٤٤١۸ ١٤١-1١١-١٤٠٤ 
٣٣٣-٩٢٢7 ۲٢٢ - ٤٤٢ ۴ 
٥١٥-٥ ٤- ٠٠۸-٩٢٤-٢٩٤٤ -٢٣ 
٩٩٢٥٩ -٩٩-۹٩٩٧٩-١١٩۷-٥ ٩٩ -٧ ٥ 
۸٨۸ ٨۸۳۰ -- ۷۳٣٧ تا‎ ٩٢٩-٧۱ 
۸٠٢ 

مسکوکات ٩٤٢٤‏ بېعمد 

مسکوکات برمکیان٤٠٠‏ 

مسکو کات پهلوی هفتلیان ٠٤١‏ 

مسکوکات اند وسیتهين (کتاب) ۹ 

مسکوکات قرون وسطی هند ( کتااب ٢٤)‏ 

سم پر صا ع (صاب موي ) 2۳٣‏ 
۷۸۱-۷٧۷٧ - ٨۸‏ تا ۷۸٢-۷۸۱‏ 

مسلم بن خالد مفتی ۸۷٨‏ 

مسلم بن سالم بلخی ۸۰٠٨‏ 

مسلم بن سعيد ۰ ٩٥٩۹١ -۱٨‏ 

مسلم بن عبدا لرحمن ۱٨١‏ 

مسلم بِن قتیبه ٨٨٢‏ 

مسلمه بن عبدا لملك ٨٩۹١ --٨١١‏ 

مسلمه مجریتی ۸۳٨۹‏ 

۳٣٣ ۳۰۳٣ - ۳٣٣ مسلمیه (فوقه)‎ 

مسمع بن مالك ٢‏ 

)دا مستفغان ۳۸۷ 

مسند احمد حخلبل ۷۹۳ -- ۹۰٥6-٨٨٨٢‏ 

مسند اښ راهویه ۷۲٠۸‏ 

مسند أابی حنیفه ۷۹۷ - ۷٩٩۹‏ 

مسند شافعی ۸۷١۲‏ 

۷۸٩٧ مسندعلی‎ 

مسند فریابی ۷۸۲ 

مسند مالك ۷۸۲ 


ال کر سل 

۵٥٥ ٤١٢ د مسواهی‎ 

۳۸ -٣٣٣-٣٣٣ - ۳٣٣ مسيب بن زهیر‎ 
٥ هده‎ ۴١٤١ ٤٤٢٤ -۷ 

۰۹-۹١۵٤ ميح‎ 

مسیر عایشه وعلی (کتاب ) ۸۲٩٢‏ 

مشاهير خراسانی در شعر عرب ٤١‏ ۸ بپېعد 

مشایخ الثورۍ ازمسلم ۷۸٢‏ 

مشبهان (فرقه ) ۳٠۲‏ 

مشتبه النسبه (کتاب ٢)‏ 

اامترله وغعا رالستاک مشناً ۳٢٢‏ 

٠٢٥ مشرف‎ 

مشك قصاری ٣٨٤‏ 

مشمرخ بن شمر ٣١٤٤‏ 

۸ .٥-۸٨٤٥٧ -٣۷٣٣ ۳٣٣ پر مشهلد‎ 

۹۱۱١-۹۰ ٧٩-١۰)پ‎ - ۷١۱ مصباحالهدایه‎ 

مصحن عثما ی ۷۲۷ 

٤ع٤٣-٣‎ ٤-٢٧٢ ٤٢- ٨٢٢ ۲۷٢ پرمصر‎ 
٢٥ ٤۸٤ ٤۸ ٤--٤٧٧٤٧- ۳٧ 
تي‎ ۷۲٧٧ ۷۱۲ د‎ ٢ سب‎ ه٨‎ 
۸۷۷ تا‎ ۸۷١ - ۷۸ ١-۷٢٩-٧٢ 
٩۹۰ ٩-۸٨٩٨٩۱١ 

سور ٢۰١‏ پد ودند انا 

مصعب بن زژبیر ٠٠٥ - ٧٢٤‏ 

مصعب بن رزيق ٧۷٥ - ۳۲٣٣‏ 

مصعب بن عمر و ۱٨١‏ 

مصعب پبن قيل ۷٩-٥٤٢ ٣٣٣‏ 

)رمصلای زرنج ٠٠٢‏ 

مصیب بن سلم ۳۲۹ 

مضر (قبيله ) ۱١١-٠١١‏ - ۸۰۸ 

مطا لم البدور ۸۲٨‏ 

مطا لعات چینی تالیف هرت ۸٤‏ 


مطر بن میسره ٢ ۷٤٧‏ 


٤٥٨۸ مطرزی‎ 


۸٥ ٤٤٣٤ ) مطوعه (لشکر‎ 

مطهر بن طاهر(رك: مدني ) 
مطهر بن فاطمه ٩٠۹٢‏ 

مطیم بنایاس ٢‏ 

معماذ بن جبل ۷۸۸ 

٢١٢٤ ۳٣٣٣ ۳۲۹٢ معاذ بن مسلم‎ 


۸٨۷-٧٤ 

| لمعارن تا ليف ابن قتیبه ٨٢٢‏ - ٣٣٩-٢٣ه‏ 
۸٣۱-۸١١ - ۸١۱١ -۹٩‏ 

معارف (مجله اعظم گر هند )۳۷ 

معا لم | لدين ٤٥‏ ۸ 

عائیالمرآن اخفش ۸۱١۱‏ 

معانیالرآن واصل بن عطا ٥‏ ۹ ۸ 

معا ئی الشعر . ۸١۱ --۷٧‏ 

معازيه بن ابى سفیان ٩م‏ - ٣ه‏ -ی٩‏ ۹م 
۹٩٩-٩٩١١1 -۱۹ ١۸ ٤٩‏ ۱۹۹-۱ 
تا ۸ - ۷ ۲۳٢ ٣٣۳٢-٢١٩٢‏ تا 
٤۹۷-٤٣۸ ٤١۸ -٢١‏ - تن 
0۷۰-٥ ٤٢۸-٩‏ هه ٨ه‏ ۷۲ 
٥‏ س- ۷٩۸ - ۸ 1۲٢‏ ۹-۸ ۸۷ 

معاويه بن عامر ١١‏ 

معاویه بن عبد الله کاتب ۷۹۰ 

٢ ۸-٩٩١ ٩۸ معاویه بن يزيد‎ 

معبد آفتاب ملتان ٢٣‏ 

معېد جمجمه بو د | در هده ۷٧۲‏ ۷۷۳ 

معبد سایۀ بودا در ننگرهار ,و۷ 

معید سر خ کوتل بغلان ٨١‏ ۷ (رك : 
کتيبۀ سرخ کوتل) 

پر معېدېد ٠۲٢۰‏ 


٤٤١ ٠٤٤٩ معبدبن خليل‎ 


مر له کر دغه لوب 
۹٥-۸٨٨ ۸۹۰-۸٥ -٩‏ ۸ 
تا ٢٩۲٩٩ -٣۹٩ ٩-٢٩٩ - ۸٨١‏ 
معتضد (خلیفه) ٤ه‏ ۷۲۳ ۸٤ ٤-‏ 
| لمعتصم ( خليفه ۷۰ ۱۹ ۸ 
معتمد (خليفه ) ٩٤٩ - ۷٣ ٣-٣۱٢--٨٨‏ ۸ 
معجم الادبا ۸٨۹ - ۷٠٧ - ٤٩٤٩ - ٤٢‏ 
٨ ٣ ۸ ٨ ٢ ۸ ۱۹١ - ۸ ٣‏ ۹-۸ ۸ 
معجم الا نساب تالیف زمباور (نيزرك : 
زمباور ) ٤١٢-٣٢٢ - ۱۹١‏ 


پو يسه )ې يه 20 3717 و 


۱١١ ١٤١١ - ۷-٣ معجم | لبلدان‎ 
٣۲٣ ٣۲-٢٩٢۷ - ٢٩ه-٣١٢‎ س١۹٧‎ 
٣٩۷ - ۷٥6-٤٨ ٨۸--٩-٩ 
۸ ۷ ۸-٨ ع6٥-۷٧‎ ٤ - ۷ ه٣‎ ٨ ٤ 
۸۸٨۸-۸٩ 

مهجم الشعراء ٢٠۰‏ ۸ 

مجمالشيو خ. ۹۱ 

معجم| اصحا به ۹ ۷۸ 


معهجم مااستعجم ١٤١‏ 


معجم المطبو عات‌العر بیه ۳۷ 

۷۹۹-۷٣۹ ۹-۷٧۳٩-ه٩ معجم المعنفين‎ 
۹۱٩۴٨۳٧٢٠٠ 

معدل بن حضصين ۳٠۷‏ 

| لمعرب من | لکلام | لاعجمی» ۷٤٤٩-٩٤٧٩ -١‏ 

معر فة| لر جال (کتاب) ۷۷٧‏ 

معر وفی بلخی ٤‏ ۸۷ 

معروف کر ځی 4۱١‏ 

۳۷٣ معزی‎ 

سالک انشا پور ٩۹٩ر‏ کا لعسکر) 

معقل بن عر و د۷۹ ١‏ 

مغه‌ربن حسین ار وی ۰۲ ۸ 


هه هم۶ ين عبداين ٥ ٣-٢ 9 ٩‏ 


٣١٤١-٣١ ٣-٣٣ ۰٥۷-٠٠٥ معن بن زأايده‎ 
۸۸٨ ٤-۸٣ 

معیا رجما لۍ (کتاب) ٧ه‏ 

هين ا لدين اسفزاری ٣۳٣۹‏ 

۷٧٢-١ ١-۸ همین (دکتور)‎ 

مغازی و کتب ۵۲ ۸ ۲٨‏ ۸ بېعد 


| لمغازی و اقدی ۲٩۹‏ ۸ 

٢٩۱٩-۹٧٩۱ ۹٢نه٥ مغان‎ 

مغتنم | لحصول فی علم الاصول ۷۸۸ 

٧۷٢-٢ ٣٢٣-٣١١ مغلس عبدی‎ 

۹۱-٨ ۸-1 44-1۳ ۹-٨ مل‎ 

مغی ره« بن) بي | لماضی ۲٢‏ 

مغیره بن حبنذاء ۱۱۹ 

مغیردبن شعبه ١٤١‏ 

مغیره بن عبدالله ۱١۱١‏ 

مغيره بن مو سی ۷ ۸.۰ 

٣٤٤١-٣٣ ٣-١ ٤١-۸-٩ ماتيم | لملوم‎ 
60 ۴۸--0٢٩-- ٥٠٩ 0: ٨۸- ۳٧ ٥ 
۷۳۱-0٨۸ ٢١-- ٢٣ 

مفضل ضبی ۸١۲‏ 

٩۹ ١-٢١١-٢١ ١ مفضل بن مهلب‎ 

رمفضلاباد ٣ه‏ ه 

مقاتل بن حکيم ٣۲٢‏ 

مقاتل بن حیانه ۸۰ 

مقاتل بن سلیمان ۷۷۲ 

مقاتل | لفر سان( کتاب) ۷۷۱ 

مقٌا لات | لاسلاميين ۰-۷٩۸‏ ۸۹ 

مقام درتصوف ٢٣٩‏ 

مقامات وا حوال 4۱۳ 

المقٌتدر بالله۳١٠‏ 


مقدادبن اسود۰ ۸٩‏ 


مقداد بن شر حبیل ۱۹۲ 
مقدسی (ركه:البشاری) 
مقدسی(طهر بن طاهر ٣- ٤١)‏ و ۷-۲٢‏ ۸ ۸ 
مقدمه‌ ابنخلدون ٢٣۷٥-٧٤ ٤- ۰١۱-٤٤٣٣‏ 
٠‏ -٣عه‏ 
مقدمه قديم شاهنامه ۷۳۹-٩٩٥٩-٥٧ ۷- ٥‏ 
پد مو ٣٢‏ 
مقریزی (مولف) ٣٧٤ - ٢٤٩-٩٣٤-٩٤١٤‏ 
٧۷‏ 
مق دالاقبال(کتاب) ٠٠١‏ 
مق ص دا قصی( کتاب) ٢١۸‏ 
المقصو روا لممدو د( کتاب )۷۷۱ 
مقطعات ابناعرابی ۸۱۳ 
مقلم ۳٣٢٣ -٣٣۰- ۳١ (١- ٥٣٢‏ تا ٣٣۲‏ 
أځ٣١٣٤-۳٣ ۸۹۳٩-۸۹‏ 
مقنعيه ( حلو ليه ) ۸۹۲ 
مقیاس طول ٠٠٥‏ بېعد 
مقیاس وقت ٣۳٩۱‏ 
)رمکه ۴-٢٤٢٢-۱۷۱١-٣ ٣-٢‏ ه ٥٤١-٢‏ 


۳۹٣٣-٣٣ ٣-٣٣۹٣-۲٢۳۸-٤ 
۹ - ۸ 
۸۰۹ ۷۹۳٣-۷٨۸٩ ٩٧-- ٩٨٧ -٧ ٥ 
5۰ 

مکتب صو فيه بغد| د ٢٠۰-۹۰۹‏ 

مکتب صو فيه خراسان 4۰۹ 

مکتبة | لظاهر دمشق ٢٩ ٤‏ 

الیکتسب ازجابر ۸٤٤‏ 

| لمکتفی بالله ١٤‏ 

مکحو ل کا بلی ۷۹۰ بیعد 

۲۷۲-٣٢۰5 ٤ ته اس‎ -٥‫ه1رکموپ‎ 
٤٤٤٥-٤٧٤٧ ٤٧٥-٤٧ ٣٤٢ تا‎ ٤٣ ٥-٣ ٣--٢ 
۸۸ ۳-٧ ٤٧٤٩-۷۲ 6-00۸12-۸٨١-٤ ٠ 

ممر ان شا ١٢۳۰‏ 

مکوس ( موس گمر ک) ٢٣٤‏ 


۳٢ 


مکی بن ابراهيم بلخی ۸۰۰-۷٧٧٩‏ 

٣٤ لاخيل‎ 

٩6٥ ملامیرأآن‎ 

۷٣-ه٥-٨٢٥-٣٣-٠٢ یر ملتان (مولتان)‎ 
۲۰ وس وټ‎ ٢ 
٤٤٤ ۵۴٤٩٤-۴٣۰٣٣ ٢-٢٢٢ تا‎ 
0-6٩7 
۷11 مس‎ 
۸۷۳-۷۸ ٤٩-۸12۳ ۳--٤٤ 

وضع جغر افی ملتان ٢۹ ٣‏ بېعد 

٤٤١ ملحانگویانۍ‎ 

تو 

ملکائیه (فرقه) ٠.٩‏ 

٠٤٤٤ ملکالاهرا‎ 

٢.٢ -۹ ۵-٣٩ ٥۹ ملک الشعراء بهار‎ 
۷٤٢٩-٤٩ 

نلګد سار ده 

ملکۀ بخارا ١۲‏ 

م٢٢‎ ٣۰۳٣-٣۷٢٣ -٩٢١٩ لمال و | لنحل‎ 
۸ ٨ 
٨-٩٩۹ 

مل وک الاطر اف ١١٥‏ 

ملو ا لطوایف ۰۰ 

ملو کا لعرب ۸۷۳ 

٠٠٤ ملی(شيیخ)‎ 

مليموف( د کتر) ٩٢٢‏ 

ممتحن(ز يج ۸۳٩)‏ 

نعانه(وزن) .۹ه 

مناريعقوب لیث در ز ر نج ٢١٥‏ 

منازل !لسا یرین هر وی۱۳٣‏ 4 

| لمناسک وا لز هدوا لاشر به ۷۹۳ 

مناقب ابی حنيفه ۷۹۰۲ 

| لمنبهاتا بی حنيفه ۷ ۹ ۷ 


منتخب تاريخ ناصری ۱١١‏ 


منتخب ادبیاتایران ۳٤٤-٩٢٢‏ 

منتخبات عر بيه ۷٧۷‏ 

٩٢٢ تا‎ ۲۰٢ ٩٩ - ٤٩ منتهی الارب‎ 

٠٥٤٥ ٧۰ 

| لمننورو المنظوم(کتاب) ۸١۱‏ 

پرمنجا بری د ١٢‏ 

۱۰۷-۲ ٥ پرمنجان‎ 

0٨١١2 

منجنيق (شر ح کلمه‌ واستعمال آن) ٥٨‏ ه بېعد 

٨٣۸ پرمندجان‎ 

٣۳. پرمندل‎ 

۷٧ ٤-٣٢ ه٥‎ ۳۷-۱۳٣7 ۱۳١١ )«مندیش غور‎ 

منذربن اسد ٢٤٤‏ 

منذربن جارود ٣۲٣٢-٩٢‏ 

منذربن عبدا لرحمن- ٣٢٢‏ 

المنزلهبين المنزلتين ۸۹١‏ 

ملسو جات ٢ ٤٩‏ ببعد 

پر ملصف هډه 

منصوربن افلح ه٤٧٤٢‏ 

١٤٢٤ منصوربختگین‎ 

٩۷٢ ۲٣٣٢ ٢٢٢ منصوربن جمهور‎ 

منصوربن حاتم ٥۳٢‏ 

۱۳) ۱١١-٥ ٠٥) منصور ( خلیفه‎ 
٣٢٢ ٢ ٣٤٢٢-٢٩٢٢ -٩٩١١1 -١١ 
۴۸ ۳۸ ٣ ۴۳۷ ب۴٣‎ ٢ ٣ پا‎ 
که ار سو‎ 
لا هتن ه۳۰ن‎ ٨۸) لم‎ ٣٢نل-٤٢‎ 
٢٩ ۹ ۹۰٩ بس‎ 0۷۷٤٩ ه٧‎ 
۷۲۹ ۷٧٧ ٢ ۷۱۳-۷۰۰-٤٨۸٨ 
۷۹٧-۷٢٧ --۷ ٩٣۰٧ -- ۷۸ ۹٣-- ٧ ٥ 
۸0) د‎ ۸) ٩ د۸۴۸-۸٨۴‎ ۸٢۳ 
۸۹٢٩١ ۸۸ ٤-۸۷۳-٠۰ 

منصوررازی (شاعر) ۳۷٣-٣۷٣-١٢٤١‏ 

منصوربن عمار ۹۸ 


هد۱۰۴ 


منصوربن أ لمهدی ۳۸٩٣‏ 

منصوربن پو سامانی ۲۸-۳٣‏ 

منصور بن یز يدحمیری ١٤ ٤-٣ ٧٤٩‏ 

٢۷٢ سه‎ ٣٢٢ تا‎ ٣٣١ - ٩١٢ پر منصوره‎ 
۴۸ ي٢‎ ٢-۴٧٧٤٩- ناه ي‎ ٨ 


۷ -- ٥0 سا ۸ه نو ئ‎ ٣۹(ا-‎ ٠۰ 


۷٣۹ ۷۲۷-۱‏ ي٤‏ ۷۷ 
بنای منصو رهد ۷۰ بیعد-۰ ۷۱ 

منظوربن جمهور ٣٣٢٢-٢٢‏ 

منکجوراشر وسنی ۸٩٤‏ 

منکه هندی ۸ ٥-٧٧‏ ۷۳ 

پ«منگ کن(منجان)۷ . ۱۷-١‏ 

منگ هوانگ(شاه) ۱٢۱١‏ 

پ«منگو لیا ۸ 

٧٧٩-١ ۲٣-٢١١ مو چهر‎ 

٩٣٩-١ ٤ ٥-١ ٢٣٢ منو چهری‎ 

هاج سرا چ جوژچائی و وب وم ١ه‏ 
٣۲-۱۳ ١-٣١١ -1۳ ۰-٩٢٤-٢٤‏ ۱۹ 
٤‏ تن ٢۷٢ ٣۷٣۴‏ ن۷٣۳‏ س ٢١‏ 
)د ۸٩١۹٥۷ه١۷۱-ه٩٣۷۹‏ 

منیجاامقال( کتاب) ۸٨٠‏ 

المنیةوالامل( کتاب) ۸۹۷ 

مواسم ششگا نه سال ٣٢‏ 

موا لی وولاء ۰٩۳-٢ ٤.۲٢۸‏ بیېعد 

۹۹٣-٥0۳ ٣-۱۷-٣٣٣ موبد موېدان‎ 

٢٣۷٢-٩۲٢۸ --٥١ ۷- ١١١ موبد مو بدان‎ 
۹٤٩ ۳۳٣ 

مود ب الاساوره ٣‏ 

٠٠۳ مودود(سلطان)‎ 

مورخان گمنام افغان(کتاب) ۸۰ 

موز چ و قمر بد ٢٩۸٩‏ 

موزۀ بر تا نیه ٥۳-٨٤ ٤-٩٤٩-۷٧‏ ده 
۸۴١ ۸ ١١ ۸٨٩١ - ۷۷٣٩- ٩‏ 

موزهبرلن مد هه 


۹٩-٩٢٩ ٩-٧٩٤ موزه پشاور‎ 


١ 


٣۳ 


۸۳٣(- ٠٥ 
٤۴۹٩٤ - ٥٠٥ه‎ - ٢٣٢١ ٢ ١ موزه کابل‎ 
) .هه يد‎ ٢٧٤ 
۸۱ موز کلکته‎ 


موزه لاهور ۹٩‏ 


1٤ ۸-٩ ٧ 


هوزه لوور پاریس ٥٥-٧٤٧٤‏ لس ٤ه‏ 

موزه متروپو لیتن ٢۷۱ - ٠٤‏ 

موز هرميتا ج لن د اد واو 

مو سی لور الا عممې وې سه 

موسی بن حسان ٣٩١‏ ٢٣ه‏ 

موی خو نی ٢٢‏ سه- 181 

موسی رضا(اء ام ۸۹٢٩ - ۳۷۱٣)‏ - ۸۷۲ 

موسیبن سليمان ۸٠٨۰‏ 

موسی بن سنان ٣۲٢‏ 

موسی بن شا کر ۸٤٤ - ۸٤٤‏ 

موسی شهوات ۷٠٧‏ 

موسی بن طلحه ۱٩٩١‏ 

موسی بن عبدالله ۱٩۷١‏ تا ۱۷١‏ 

مو سی ين عسى مهم 

٣۷٧٢ ٣٢٢ - ۲٥٢ موسی بن کعب‎ 
٤١٤ ۴۸ ٩٢ 

موسی بن محمد جواد ۸۹٩‏ 

٣٤٤ ٩٩٥٣ موسی بن يحیی برمکۍ‎ 
٤۱٤١ ٧ 

موسی بن يعقوب قاضی ٠۳٣٥‏ 

« موسهی لوگروستو پۀ آن ٤‏ 

امو صل ۲۷٢‏ - ۳۰۸ س ۳۸۷ س ۸۹ 
٥-٩٠٥‏ ۸ ۸ 

الموطاء(ازامام ما لك ۸۷٧٩-۷٨٩۸ ٧٩-٧٧٧)٧‏ 

الموفق بالله (خلیفه) ۷۸۳ 

موقعین (درپوسته) ٢٥‏ ه 

موکشامها پرشاد ۱۲١‏ 

موکه بسایه (راجه ) ٣۲٢‏ 

پر مولستهانه پوره (باشر ح کلمه ملتان) ٣‏ ۹ 


موهوب جوا لیقی ٣٢ ۱١‏ 

مهابهارت (کتاب ) ۷٩١‏ ه 

٩٤٩٤٩ - ٤٤٤ مهادیو‎ 

۷٩ ٣۷ ٠٥ مهاوند (رتبيل)‎ 

۸٨٨٩ ۸۰١ ) مهایانه (مذهب‎ 

مهتر لام لغمان ۷۷۳ 

پر مهدی آباد ٥‏ هه 

مهدی بن فیروز ٩٩٢‏ 

مهدی موعود وتصور بشری آن ۸۹١١۷‏ 

مهدی موعودزردشتی ۸۹٩‏ 

مهدی درنزد شیعه ۸۹١۷ ۸١٩‏ 

۳٣۰۷ ٣۰٢  ٠۰۰دوعوم مهدی‎ 

مهدی بن حمز٠ ٤٣٣١‏ 

مهدی بن حماد ١٤١٤١‏ 

۸٣- ٥ ۵٥ - ٣٤ ) المهدی (خليفه‎ 
١٣٤٤٤٣١٤ ١۲١ ٢۲٢١ -۳ 
٣ سا سو‎ 
٣٣۷ ٣٣٣ - ۳٣٣ تا‎ ٩ 
۳۸ه ۹م‎ ۷ ۳۸ ٣ - ۳۸٤ -س‎ ٤٩ 
٣٣١-٢٣٤-١٤٤٧ تا‎ ٧٤٩-۳٩٣٩ تا‎ 
۹ ئون نه‎ ۳ ٥١٤١-٧٢ 
۷٧۹ -ه۰‎ ۷ ٧٩ځ٩-‎ ۷٧ ٤٩ -۷۰٧ ٧ تا‎ ۳ 
۸٨۸ ٣٨-۸ ۲٢ تا‎ ۸۹٩ 

مهراب کابلی ۳۰ ۱١۱‏ 

پد مهران (سند ) ٤٩٩٩‏ ۷۰۱ ۷۰۹ 
۳٣‏ - ۷۲ ۸ 

مې پرستی (زدين ٤)‏ - 

۱٥١ مهردات‎ 

مهرگان جشن ٤٤‏ بېعد 


مهروک راجه ۷۲٧۷‏ 


یر ناشرود (رك: باشترود) 


مهلب بن ابی صفره ۸۳ - ٢١۹١‏ تا ٠۹١‏ 
دس اس سو 
٩‏ سه ٤‏ ٢۷د‏ سه ۸-٢٢‏ 

مهلب بن محمد ٤٤٤‏ 

٣٢٢ - ٣٢۲٢-٣١٢٢ ) مهر ان ( در یا‎ 
٤٤٤ - ٩٤٩-٣۳٢ ٨ 

مهابیان (آل مهلب ) ٢٩١‏ 

ميتا ئی ه ١‏ 

ميثاء (دختررادويه) ٠٥١‏ 

۷ -٢ ٢-٩ میرااکهولا - مهیر کوله (شاه)‎ 
۷۷٧- ۸٨۸ ۸۷-٨٤ 

میراث ایران (کتاب) ۷۲۰ 

٢٢٢ میرگی‎ 

٣٠ یرویس‎ 

می ان‌الاعتدال (کتاب) ۷٩۱‏ - ۷۹۲ 

ميسرۀ (داعی آل عبا س ) ۸٨۷۹‏ -- ۸۷۰ 

ميشی مر وی ٥ ٣‏ ۸ 

پر میغون (رباط) ۷ه 

پر ميلی (نهر) ١٥٤‏ 

پرهمیيمد ډه 

پر میمنه ۱۰۷ -- -١۱١ - ۱۱١‏ ۱۸۷ 
د ده 

۲۳٢ يمون‎ 

۸۸ ٨- ۳٣۹ میمونيه (فرقه)‎ 

٤١١- ٨٩١ - ٨٨١ مینارسکی (مورخ)‎ 
١ ١٧٢ 

مینو خرد(کتاب) ٠۰۰‏ 

مینوی (مجتبی ) ٠۰٩۹‏ 

پر میوند ٤٤٤٢-٢٧٩١‏ 

پر ميهنه ٢۲٩۸‏ 


ناصر (امیر غور )۱۳۲ 
اصر خسر وق با دیا نی ۷٧ ٤٩-١ ٤٢٤-٢١ ٤-١١١‏ 
ناصر السنه ۸۷۲ 


۱۷٧ 


نافم ین اب ی رويم ۷۲٠۷٧‏ 

نام بنخالد ٢٧١‏ 

نافم ک بلی ۷۹۲ 

نامهای قدیم ایرانی (کتاب ٩٤)‏ - ۳۸۰ 

نامۀ تنسر (کتاب ) ٣٢٤۷ - ٠۳٣٥ - ٣٥‏ 
۸ دت ٩۷٣ه‏ نادو س((۹- ۹( 

پر نالنکن ٠۰٢‏ 

٢٢ ناوسارزی‎ 

پر نای (قلعه) ۲٩ - ٠٨‏ 

نایت وديوك ٠٠۲‏ 


٠ 
پخ‎ 


ثباته نن حنظله ه٥ ٨۸‏ 
نکیان (شاهان) (( سا ۰ ۲٠‏ 


٨ 


۹۱٩۹ ٢ ٤٢٣٩ ٤٢-٤٤٤ 

نتايجالتکميل (کتاب ) ۸٤٤‏ 

نجدات ( فر قه) ۸٨۸۱‏ 

۸٢٣٩ ٨۸۹٢٩ -- ۷۳٧ پر لجثف‎ 

النجوم الزاهره ( کتاب ) ۸٨۱‏ - ۸۹۷ 

نجیح بن عبدالرحمن ۷۲۸ 

۳٣۲٣۷ ٣۲٣٣ - ۲٩٢٥٢ برتحشب‎ 

تخشبان شاه ٨۸‏ 

ندان (طبيب ) ۸٨٩‏ 

پر سی ده ١٥‏ 

يم پر شک (فرجق ) ۳٣٢‏ 

نر شخی (مور خ) ۳٣۲٣ ۶-٣٣٣-٣٣ ٣-٢١٤‏ 
داز سومودحزده سواون دد و 
۷۰٧-٧۷ ۰٩-٢۱ ۹٩٢‏ 
۷۰۸-٩‏ 

نروان بوداۍ ٩۱٩٩-٩۸٩٩‏ 

نزارې حجازی (طايفه) ٠٠٤‏ 

نرشالالباء کاب ٠:)‏ ۸ 

نز هه الخواطر (کتساب ) ٣۷۲۸‏ - ۷۲۹ 

ٍ ۸۷ ٢۲--۸ ٣٣١-٧٧ : 


نزهةا لقلوب (کتاب) ٤ ٢٤٥-٣۷۸‏ 


نز هه المشتاق زکتاب) ه ۹٩۹٩٧۹٩۹ ٩--٩٨‏ 


ز وه 


7 نرماسیر۹ ده 


۳٣۷۲ 6 له‎ ص۱٢٧‎ ٤٢- ١(د سا‎ 2 
۲ غ‎ ٣٩ ٤٧۹٤ ۳٣ ٤٣- ۳٣۳٣۵ 
۷۹۳ -۸٨ ٤ 

نایی صاحب سلن ۷۸٤٩ - ۷۷٧ -۷٧٧‏ 
ته تا ۴ه ۸ 

۷۷۱٧ النسب(کتاب)‎ 

نسب ا لخيلازابن اعرا بی ۸۱۳ 

نسب نام غوریان 110 

۹۰٩-٨ ٢-٩٤٩-٠٩ ٧٩-٤) نسطوری(مذهب‎ 

٢۷٧٩-۰۸-٣٢ ۷-١١۱١ پر نسف‎ 

٧٤١-٤٤١١ -٤٤١- ١١١-٣٣ نیشاپور‎ 
1۹۹-٩۹۸-۱۹٩١ ۱١٥١-٤٨ 
۲٢٢-٣٢ ٢-۸۸- ۸١-٥ 
٣٣و‎ ٣۷۹ اث٧۷٣۷-‎ ٧٢وه-‎ ٢٢۷٧ 
٣۳٣۰ ۳۱۸ - ۳٩٣-۳ ٣-٨۸٨ 
۳۹٣- ۳ 00- ۳٣- ۳- ٤٤١ 
٤٥ ٤0-٤ ٤0-1٤٤-٤٤٢٤--٢ 
٨۸ (- ٧۷(- ٢٨٩۸- ٤٤٢ ٤٩-٤ 
0١٤ ١- ۸ه‎ ٤۸٣٩-٤۸ 0-٢ 
هډه‎ 00۳٣ 0۳۹-٥ ١۸-- ٥۷ 
۹۸٩١ ۹٢۷۱-٩٩ ٩- ٢٩٩-٢ ۹٩ 
۷٢۷ - ۷٧٩- ۷٤٧٩١ - ۷۳٨-٩ 
۸۳٣-۸ ۱١-۷ ٩٩- ۷٢۱٧-٢١ 
۹۰٩-۸٨۸٨ ت‎ ۷۸٢٧٩-۸۷٧٩٩ 
بېعد‎ ٩۹۸ ٩ موقعيت جغرافی‎ ٩ 

نص يح ابی حنیفه (کتاب) ۷۹۷ 

نصربن احمدسامانی ۷۳٣‏ 


لت ر سښ‌ 


نر بن سبکنکين ۳٣‏ ۸ 


ې 


سعلد نه 


: ۰ 1 
بصر بنسلیمان ,37 ٤‏ 


۱۸ ذصر بن سیار ۰-١1۷-نه 1۸ م۳‎ 
٩٥٢ ٥٤٢-٢۹١ ٥١-۱١١ تا‎ ٨٠٤٥ 
۸۱٥١-٨۸ ۸-۷٣-۷٥-٩١٢ تا‎ 
۸۹۸-۸ ۹ ۸ ۸ ٣ 

نصر بن عبدا لکر يم بلخی . ۸٨‏ 

تنصر عتکی ۸٢‏ 

نصر بن احمداشعث ١١٤١‏ 

پد نصر آباد ۷۸۱ 

٨٢ ٤ پر نصيبين‎ 

نصیر بن باب ۸۰۱ 

پر نمل «يید بتړءه ۸ سه و۸۱ 

نضر بن صبيح ٥٠٥٢‏ 

نضر بن نعيم ٠٠٢‏ 

۱۸ ۷-٢١ ۴-٣٣ نظام الملک حسن طوسی‎ 
۸ ۳٣ ٣۷٣ ۳٣۷۸ ۳٣٣ ۳٢۷٧ 
٨ 

نظا می ٩‏ سو ۷ 

نظامو عر وضصیۍ ۷٩٩٩‏ 

نظريۀ جهانداری ١١‏ ببعد 

نظم د ری در حدو دسنه شصت هجری ٥٥‏ ۷ بېعد 

٥۸-٠ ٣٢ النظمالاسلاه‌يه‎ 

نظمالعقد (زيج) ۸٤۸-۷٧٧‏ 

نعمان بن ثابت (ابوحنيفه) ۷۸٧۹‏ -۷۹۰ 
شرح حالش ۳ ۷ بېعد 

نعمان بن عبداللام ۸۰۳ 

لعیم بن حمادمروی ۷۷۹ 

نعیم بن خازم ۹.٩‏ 

و ټغ کوت د-۷ ۹-- ٢٢١‏ 

تخلحه (مکیال) 2٨۸‏ 

۷۱٧ ۰- ٤٤٤ نفحاتالانس‎ 

نفیل بن عیاض ۸۰۳ 

نقض طب ا'روحانی (کتاب) ۸٤٠٤٤‏ 

نه دا ۹ اه ميه زکتاب) ٢٩٤‏ 


- 
کې 


نقيبا ن بنی عباس ه ٣-٢ ٤٤٣٤-٢٤ ٤‏ ه ۲ تا هه ٢‏ 
۹٢٩-۳۸ 2-٢٢‏ ۸١مه‏ ۷ ۸ 

نللينو (مور خ) ۸٤١-۸٨ ۸-۷٧٧‏ 

۳٩ نمارده‎ 

نمانه (خانه) ٠۹۸‏ 

نمرون (نمرود؟) ٠۱۸١‏ 

نموذارفی الاعمار(کتاب) ۸٨٤٧‏ 

۹٩ نندائیان‎ 

پر نندهار ٢١‏ 

٢۷-۲٢٢-۲ ٤٤ت‎ ۲ ۰٢۷-١٩ پر ننگرهار‎ 
٤٤٤ 5ي‎ ٣٢٢ ۳۷۷ ٩۹ 
۷٣۳-۹ ٧٣-٧ ه-٧٩٩-٩٩٥‎ 

٢٢ نوابشاه (سند)‎ ٣۷" 

ا لنوادر ازابن أعرابی ۸۱١‏ 

نوادراصول از تر مذی ٤‏ ۷۸ 

نوادرالفتاوی ۸۰۰ 

۱٢٢-٢۷٢ په قواسنکهار امه (نوبیاريلخ)‎ 
۹۹٩-٩٩ ٧٩- ٥٠ 

ه٧‏ نواويهاره 0 

وبخت مهنداس ٥‏ ۸۳ 

۱۸۱١ ١۱۷۳-١۹ ه٢‎ ٠۰ نو بهار بلخ‎ ٨ 
٩۷٥٧٣ ۳۷۳  ۳٣٣٤-٩٤٢٢١۸--٨ 
۷۰۸ ٩٢۷۸-٢۷-٤٨ ٤-۳۷٣٣ تأ‎ 
۸٨٤ -۷٣ ٤٧٩ - ٣٣۷-۲٧٧ -۸١٩ 
٧۷۹-٩٩٩-٩٠٢۷ ٩٢٩٢ ٩-نآآ بنای‎ 
٧۷٩ تخريب آن‎ 

نوبه بن هارون ٣۲٢‏ 

پر نوجوی هرات ٠٤٤‏ 

و ح عليه لسلام ۲-٩٢٥-٨۹٩٢٥-٣‏ ۸۹ 

نوج ډن منصور سا ما نی ٤٩٤‏ 

وخ بن مر یپ فاغي رل ١‏ پد 

وح بن‌يزيده ۸۰۱ 

پر نورستان ٤٤‏ 


نوروز سوکروزست پيروز ٧٤٤)‏ بېعد 


٩۹ 


یه وزاد ٣٣٤‏ 

عد وساری ٠۳٢‏ 

پر نو شاد بغلان ٣٣۹ -عه۳٣٢ ٣٣-٢١‏ 
٤.٠‏ ۳ 

پر نوشجانه ۸ه 

٠٤٢٤ نوشیروان‎ 

پر وق ه١٥٥١‏ هه 

وکولريیکی - وکرنزوكئ (کنارنگکك ) 
۷-٤٧٩١-٧٣٢٣-٣‏ ۷م۳-ن 6١۹٣٩-٤٩٤٩٢‏ 

و لد که (مستشرق) ۳٣-١-٤‏ ه 

پر ومجکت ۳۲۸ 

و تويیکت ۲٤٣٤‏ 

دنه (نيه) ٣ه‏ 

هار بن حصين ۳٣۸‏ 

نهار بن عبیدالله ٠۰٢‏ 

بد تهاوند ٩٢٢-١١١‏ 

۹ ٤ نهایةالارب‎ 

پهاپه ابنانیر ې 

پر نهرباشترود ٥ه‏ ۷" 

پر نهر بلخځ (جیجونت) ٤٤١‏ 

د تهربيکند ٠٤‏ 

بر نهر جويبار ٤٢٤‏ 

ید نهھهرجوغشج ٢٢٤‏ 

٣٢٤ پرنهررباح‎ 

7 نهر ری ان ٣٤‏ 

پر نهرز غاکنده ٢٢٤‏ 


الواثق بالله ۸۳۸ 

٤00-٩٤٨٤ ٣٣-١۱٤ ٤٧١ --٧٥ واخان‎ ۹ 
۷ ٤٧٤-٤٨٩٢ 1-٧ 

پر واره بلخ(وهاره) ٣۳۷٣-٢٩‏ تا ۳۷۸ 

واستریه ‏ واستريوشان ( طيقه زارعين) 


٥٥-٢ ۳٥- ٢٥ 


پد نهرطاحونه ٤٣٤‏ 

پر نهر طعام ه۷ 

ګ نهرعتمان ده ه 

٠٢٤ نهورکته‎ ( 

)د نهرنو کند ٢٤٢٤‏ 

پر نهر ج ١٢٥‏ 

۸۷۹٢-۸١ ٣٢-٣۸٣٣ پرنهروان‎ 

نیابت امارت ٤٢‏ د بېعد 

یر انا لضلاله در کابل ٧٩-٠٤٤٣‏ ۳ 

٨٢ پږرنييال‎ 

۱٠۲ نیدربهیم‎ 

۷۱۱-٩۲٢ ۷-٢٢٣١-۲٢٢١--٥١٢ برنیرون‎ 

۲۷ (٤۸ 1۸٢۴٣١ نا‎ ۲١ نيرز‎ 
۳۳٣٣-٣٢ ٢٩-۳ 

نيز بن صالح ٨۸۹٢-٠٢٠١‏ 

نیساریان (طيمٌه) ٢٩‏ ه 

بر نيش وغورك ٢۷۱٣‏ 

ېر يشک ۷٧٥-٥٥٤٨‏ 

۹۰٩-۷٩٨٧ نیکلسون‎ 

پو يل د ۳٣ ٤‏ 28 ۹ب ۹ 

نیل کابل ٤٩٥٨٩‏ 

ئی لو - پی ‏ چا(ضبط احوال) ١ه‏ 

پر نيیلاب (معبر) ١٤ ٤‏ 

پر نيمروز ۳۱٢-٤٤١-٣٣١١‏ 

نیمروزان اصفهبد١٤۱‏ 


پر نيویارل ۸۳۱ 


واستریوشانسالار ٤١٤-٢٣٢ه‏ 

واستریوش بدذ ٠٢۹‏ 

۷۱٩-٥ ٣٥-٥-٩٥٢٢ -١۱ پر واسط‎ 
۸۷٢-۸ ٧ 

واننګږه (واشجرد) ۹۰۸-٥٠٥‏ 


۸۹۷-۸٨٢ ٩-۸١۷-۱١ وااصل بنعطا‎ 


دا 


واگره ماریگگک ۳ 

بد والشتان (بالشتان) ۱٧۷‏ 

والیان خراسان ٢٤٤‏ 

والیان سند ١١٤‏ 

والیان سیستان ٣٣٤‏ 

والیان هرات ٤١٤۰.‏ 

وانگ هیون تسو( سفیر) ٨٢‏ 

وامق وعذ راء (کتاب) ۷۳۷ 

وبهاشاساسترا (کتاب) ٨٩‏ 

۷٤٤٩-٧٤٩-٢٤-٢٤ -٣٣ وجویر لويکک‎ 

وج ادبی فرق واثرایشان در ادب ٢۱٩‏ 
ت ۹۳٣٩‏ 

و جیرستان(اجر ستان) ٢٩-٥-٤ ٤-٤٧٤-٣٣‏ 

وحد ت وجود ٢۱٢۷ -4 ۰۸-۹ ۰۳-۹۰٩‏ 

پ« وخش (فرشته‌آ مو ) ٢٢‏ 

٢٩٩ پروخشاب‎ 

٣۷۳ -١١۹ وخش خاشان‎ 

وداع بن حميد ٣۲٢-١٢٢‏ 

٨٤٨٤ وذار‎ « 

وراج ه پتئ ۸۰ 

وراز» یاو رازبندگک (ږك : برازبنده ) 

وراهاميهرا(مو لف ۸٨۸)‏ 

»«ورجان(و لوا لج) ٧٤١‏ 

پور د٤‏ ۱۸ 

٢۷٩ -٣٣ وردگک‎ ٨٧ث‎ 

پر ورزگان ٠٩‏ 

ورک( و دك) ۱١۱‏ 

ورواليز (ولوالج) ٥ه‏ 

ورهرانيگان خوذای ٢۷‏ 

وزنزر ٠٥‏ ه 

وزناشیاء ۹ه 

ورڼه (اکاست) ٨٥٨٥‏ 

وزیر ۳۹ 

٣٩۳٩١ ۹٩ ٩ ۷ ٥ وزیرستانَ‎ 

٨٨٢ - ٩٩٩٢ -۲٩٢٢ -۲٢٢ وزیرآل محمد‎ 


٩٩٢٢۸-۳٣ 


ېدا وست (خوست ) ۱١٤١٤١‏ 

وساته ليکها ۷٧‏ 

الوسایل الی معرفة الاوایل (کتاب ۷٠٧۷)‏ 
وسوبندهو ٢۸٩٨۹‏ 

وسیلة الشفاعت (کتاب) ۱۰ 

وشاح بن بکیر ٥٨١‏ 


وشنو (مهدی هندۍ) ۸١١۷‏ 


وشيکه (وشيله- وسیکه؟ ۲٠٢-٢٤٢)‏ 

وصایای ابوحنيفه (کتاب) ۷۹۷ 

وصی نز دشیعه ۸٨٧ - ۸٨۲‏ - ۸۹۹ 

وصيف زراد ٠)‏ 

٢ ٢٤٢ ٤٢٤-١١-٠-٨٤ وفیات الاعیان‎ 
د ۴چ‎ ۳۳٣-۳۰۸-٣٩٢٣ ۱- ٠۰ 
۸۳٣-۳٣۸-۳۸٣۸ ۳٣-۸ 

وقعة الشيوخ ٤١١-هې ۸٨۸‏ 

و له دیوا ۸۲٨‏ 

۱٧١ -٥٧١١ -٣۷١ -٢٧١ وکیم بن حسان‎ 
٩ 

۷۷ ٢-٧ وکيعم(محدث)‎ 

وکيع بن عميره ٠١۰‏ 

٥٥ دولاری‎ 

٢۸٩٣-٤٥ ٤-٤١ پدواوالج‎ 

واهاوزن (مولف) ٠٣٤‏ 

۱۷۲ -١۱۱۹١-۱۱١ - ه٠کاللادبع ولیدبن‎ 
۲۷-٤٢ ۸-٩۱٢١-۲۰۸٢-۷ 
۸٥ ٥-۷۱ ٣-٧٧١ - ٤ ٤٢-٢٢٥-٣١ 

ولید بن قعمَاع ۱۹١-۱۸۳١‏ 

۳٣٣٣-٣۲٣١ ١-٨٨١ ولیدبن يزیه‎ 

ونداد هر مز ٤٤٢‏ ۲ 

٧٩٤-۹٤٩ ٩-٥٥٠-٣٧٤٢٧ وندیداد‎ 

٢۱٩٩ وندشایه‎ 

۳۱٣-٣۰۱-۲٩٢٩ ٢-٤٢٠٢ ون فلوتن(هولف)‎ 
۳۲۱ 


٩٩٢٤ -٩٤٩-۸ ٨٢٤٨-۸٨ ونکه دیوا(سری)‎ 


١٤١ 


٩ ووستنفلد‎ 

۷۹ ٧-١١١-٠٢ ووکونگكک‎ 
٢٤٤-٩٩٩ وهارجشن‎ 
۳۷٣-۳۷٣ ٤ پدوهار‎ 

وهار: عصای بردا ۷٧٣۳-٢٢‏ 


وهب بن هغبه ۸۲٨۸‏ 


وه ت ٠٩۹۸‏ 

وهومنه (فرشته) ٢٩‏ 

وهیب بن عبداله نا هی ٠‏ 

ویاړنه (فخریه) ۱٣١‏ 

ه٩‎ ٥ا‎ ۹٣٩ -٠٨۸ -٠٨٤۷ -٢٢١ ویدا‎ 
۸ ٧ 


۹۱٩ - ۹١٤٩ ويدانت هندی‎ 


۳٣( -٣٣٣ -٩٩- الهادی (خلیفه) ۷ه‎ 
٥) ٤-٩٢٤-٢٢ 
١١٤ هارون بن حسین پوشنگی‎ 
١٤١٤ هارون بن حمید‎ 
۱۳۹-١١ - ٠-٢ هارون الرشید‎ 
شا‎ ۳٣٣-۳۴۸-۳۳۹٣ ډ۲۴-‎ 
تا‎ ۳٣٥-٥٤٩-٣٤٧٩ ٩٢-٤۸-٤٣٣--٢٣ 
۳۷۲ تا‎ ۷٧-۳٣٣ تا‎ ۳٢٢٩-٢٧ 
٤٢١٤١ - ٣٠٤٤ تا‎ ۹۰-۳٨۸ ۸-٢٧ 
٩٣١ - ٤٤٢ ٤ -١٤١ ٤ -١ ٤-٢٣ 
٢۱۷- ٤٥٤٩-٩-٧٤ ٧-1٤٩ ٤-٢٩٤ 


٠٤٥٤ه‎ - ٣٤۷ - ۳٣٥ - ٢٩٢-٩١٩١ 
6۸٥ - ۷٥۸ - ۷٥ - ٥٥٥ ٢ 


٧٩۹۸ - ٩٤٩٥٩-۹٩٩٩١ -٩ ۷١-٨۸ 


په )4 د لاس( ٣-۷۷٧‏ صا ۴۷ سه ۰ ۸ 
۸٢ ۳-٨٢٠‏ ست ۸٢‏ سه ٥-٨۸ ٢-٨٤‏ 6 ۸ 


ته ۸- ۹٩٩-٩٠٩٩ -۸ ۷٤٩ -۸٧۱‏ 
هاشمبن حکيم (ر ک: مقنع) 


٤٣٠٤ ۳٣۱١ ٢٣-٣٣٥ پږ هاسميه‎ 


۱٥١ - ٤١١-٨٩١ -٨۱٨١ ویس ورامين‎ 
٢ 

ویس (روستا) ٠۹‏ 

ویس بد ٢۰٩‏ 

٠٩٥ ببعد‎ ٢١ -٨ ویسیا(طبقه)‎ 

ویرد :دنه 

ویلسون (مولف ۱۱١)‏ 

وینایا (کتاب) ۸ 

پر وي هند ( اوده خنده اوهند) 
۷۷٧۷ -۷۳٧-٤‏ -- ۰ سي 4- ۹۸-٢۷‏ 
٩-١٧ ١-۳-٠‏ ۱۹-ه -٣٣‏ ۳۰۹ 
۰۹-٢ ٩-٠٥ ٥-٩٧٩٢٥-٩٤٧٤-٧‏ 


۱۲١ -٢٢١ -٥٠٤١ پرهاکن(موسيو)‎ 
٤۸-٧٤ -ه‎ ٩ 

پرهامون سيستان ٠۰۰‏ 

هانری کرن (مو لف) ۳۷۹ 

هبیربه (سکه) ٠٠٥‏ 

هپتال (نیزر ک:يفتليیان) ٩٨-١٥۱ه‏ 

هپتل خوتاو ۱٤١‏ 

هتخغش بد ۹.٩۹‏ 

هتل 


و0 د 


د و 


هجویر (وجو یرلويک ٢۸۰)‏ 

پر هجوير ٠٤-٢-٣٢٣۷‏ 

هجو یری غز نوی ۹۰۹-٨۹٨۸‏ 

۷۱۹-٢٥ ٩-۷٧ هغامنشیان‎ 

هدایه (زکتاب فقه) ٥٣٤‏ 

۷٢۱ ۷٠٢ هدایت(مولف)‎ 

۷۰٧ ۹٩٩ -۲٢-۲٢٢-۳ پر هده (هيلو)‎ 
۷٧۳-٢ 

هذیل (قبيله) ۷٧‏ 

هذیل بن سلیمان ٣۲٢‏ 


۱۳۰-۱١١-٢١١- ي-٩‎ ٤٧-۷ ۲٧ پرهرات‎ 
۱٧٤١١-١ ٤٤-٢١٤١ ٤١-١ ٤١ ۱-۱١ -١٥ 
۱۹١-٥١١-٤١١١ ات-۱١-٤٤١ تا‎ 
۱۸١ تا‎ ۱۷۸-۱۷۱ ات۸-٩‎ 
۲ ه5 - ۹٩۸د قا ۴خ س‎ 
٣۳۱٢-٥٤١٢ -٥٥ ۸-٢ ي؛‎ ۳-۲٢ ٧-۲٢ ٥ 
۳٣١-٩٣٣ -٣٢٣٤٣-١٣٩-۸-٣٤ 
ادد له سلو د1 سو‎ 
٢۸ ث‎ -٧٣ ۵ سه‎ ٢ ۴ ۳ه‎ 
٩٢٤ تا‎ -٢٤٩-٥٩ن٢٥-٩٤٥-٩٧٩٩٢٩-٤٩‎ 
٤۸٤-٤٨٤ - ٤٧٧٤ تا‎ ٩۷٤ -٤١٧٤ 
٧٢۷٣-٢٣-0١ ٥-۳٥-٥٠٥-٩١ 
تا‎ ۰١٥ -٥۷۹٢-٢٥٩-هد٩٢‎ -٥٩ 
٩۸٢۸ ۲٣٢-٧۷ ۰-۹٩۲٩٩٢-۹٩٩٨-٩٧٩۳-٩۹٩ 
۷٢۹-٧٧٢-۷٧۸٩ -٧٧٧-۷٧٧-٧۳٣ 
۸ ۸ ۷-٨٨ ۹-٨ 1۸-٨ | ٢٣-٨ . ٢-٧٧ ۳ 
۹۱٩ -٢ 
٤٨٨ ٩ تا‎ ٢۸۲ وضم جغرافی هرات‎ 

هر تسفلد (مولت) ٢‏ 

٤١١-۳٥٣٣ ۳٣٣ ۳٣٣ هر ثمه بن اعين‎ 
٠٤٠٥-١٤ 

٨۲٢ هرچندررای‎ 

۷٧ هرشه‎ 

هرقل ۷ه 

٢۳١ هرمزان‎ 

٤٩٩ هرمزد‎ 

٢٣۹٩ ۹٩-٥٢٥ - ٤٢٩-٤٤٢ یو هرمزفره‎ 
٧ 

هر مه ۷۳۲ 

پد هرو ۱٨٤١‏ 


پرهرران ۷١۹‏ 
پر روم ٤٤١‏ 


پږهریوا لر ود زهرړیر ود )۳ 1۰-٩‏ 
۷٤١ ٩۹٩‏ 


ي3 


۱٠١ هزارفت(لقب)‎ 

هزار فردوسی (کتاب) ٢۲٩٩‏ 

۱٥ فرواوږصشن‎ 

هشام بر ابی‌هيشم ٩٢‏ 

هثامبن حکم ۸٤٧٩‏ 

۲۰۹-٨٥١٠ ٤١-٥٥٢ هشام بن عبدالملک‎ 
۳۸ ٢ ٤٤٩ -- ۲٢۹٢ ٣۳۷-٠ 
۷ ۱۳-٣ هوسه دن‎ ٣-٤٧ ٤٢٤ -۳ ٢٣ 

هشام بن عمرو ۱۳١-١٤٤ -)١٩‏ ل - ۸۷۲ 

هتام بن يزيد ۱۹١۳‏ 

هغتلیان - هیطالان ‏ هېتل(رکی: يفتلیان) 

پو هفتدر ٥٢عه‏ 

هت نمازبپا فريدی ۷۷ 

هفغته وایامآن ٢۳٤.‏ 

هلال بناحوز ٠۳٣‏ 

هلمند (ر کك : هیر مند) 

٢۸٩ - ٨۸٤ ٥٣٤ پدهليله کابلی‎ 

همام بن سامه ٧٣-٣٣ ٣-٤٤‏ 

همامبن عدی ۸۸٨‏ 


٤٤٣٣ ۳٣۰۲٣ ٢٢٢ - ١٤١ پرهمدان‎ 


۷٤٧ - ٢٣ 

هموران ( همواران) ٠۵۵‏ 

ععبان رتسام )۴م 

هنادی السری ٢١٤١-١٥٣٣‏ 

١٧٧٤-٢٩ ١٧١١ - ٩ هنډ(مقابل اتکك)‎ 
۹٩٩-٩٩۹ ۰ 

پر هند (هندوستان) درا کثرصفحات مکړو 
آمده . 

پر هندران ٣۰۳١‏ ۷.۰۳ 

هندوان بیرونی ۸٨‏ 

هندران درکابل ٢٨۸٢‏ 

هندوان شاه ٣١٢-٤‏ 

٣۹١ ۷٧-٧٧ -۷۳-٨٣۸-٣٣ هندوشاهان‎ 


پر هندوچين ١٤٢٤‏ 
پر هندوکش ۷٧-٣-٣٢-١١-٤-٣٢-١‏ 


۱۱١ -٩۱۱- ۹١-١٩-٧۰٧۰ 
رر سو لون سوا لوو اس‎ 
و‎ 
۸٤٤٩٢ --۷۱۷۷-۹١١ه‎ ۸٤۷ ٤ 
٢ 

هندویدی (کتاب) ٨٨٥‏ 

هپر من هپر مند ۴۲ ۍ۷ 

٤۸ پرهنزر|‎ 

هو (7اجيکک) ٢٢١‏ 

هوارت ( مستشرق ) ۸۷۳ 

هوتسمأ (مستشری ) ۷٠٧٧‏ 

هوتخش (طبقه) ٣٥-٢‏ ۹ه ٥٥۹‏ 

هو تک ۳۸۰ 

٢٢ پرهوپیان‎ 

هوره چیثره بن زردشت ٠۹٤٥ ۹٢٤٩‏ 

هو ما له (هزاره؟) ٤ ٥۰٥-٢٣٢-١١‏ 0 

هو - سی - نه (غزنه )۷ - ٢٨۸-۲۷-٣١‏ 
٩۸‏ 

٣٥٢ - ٣٤٥ - ٠٥٩ هوشنگگک‎ 

۷۸۰۷۷ ۷ ٤-٠٧ ٩۹٩ هودیو الا( مورخ)‎ 
-۸ ٨۹ ۸۷ ۸٩ 


١۷ --۹٩-٩٩-٩٩‏ ۹۸تا 
۱۱١ ٢‏ 


هوشیدر بامی ٠٠۰‏ 
پرهو ‏ فی ‏ په (کوفن ) ٣۸٢‏ 
هون ( هرونان ) ه - ۹۰٩ ۸۷ ٢۷۹‏ 


٤ 
٤٢ -٢٢ ) پرهونان (ایالت چینی‎ 
١٤ هوویشکا‎ 
۱٢١- ٨۸٢ هوۍ- تچه - او (چینی)‎ 
٩۲٩٩- ۱٩۹ 


هویتش (طبقه) ۳٢٩‏ 
هوى سنگ چینی) ١٢‏ 
هوي لی (مولف ٧۷٢)‏ 


٤٠٢ 


دياج بن بسطام هروی ۲١م‏ 


هباطله ٢(ر‏ د .وفتليان ( 

هیتو و يدیا کاب )ه 

هیشم : بن سلیمان ۱۹۳١‏ 

هيثم بن عبدالله ١۷٢ - ١١٢‏ 

هيثم بن شعبه ۳١۸‏ 

هیشم بن معاويه خراسانى ۳۰٣۹‏ 

دیر بدان ۷۸ ٣٥٢-٢‏ 

۱۰۹ -٥٥ ٢ ۳ پر هيرمند  هلسن‎ 
٣٤٣()پ‎ ۲٨۰۹-٩۱۹۷ ١٥١-٤٤٥ 
٤٤٣۸٤٩۸ - ٥٧٥٤٩٢٥٩-٨٤٩ ٤٤٩٤ -٨۸ 
۲۲۷ نه‎ ۹٩ نه‎ ٩ ۸٨ ٣ ٧٧٤٩ 
۷۲١۲١ ٨۸٨۸٨٩ ٢ ٩٩٤ ۷٧۰ 

هیر یه (راجه) ۸٨۸‏ 

۹٥٥-٩٢٤٥ - ٩) - ٢٧١١ هیررودو ت‎ 

٤٥٠١ پرهیسون‎ 

هیصمبه کرامی ۸٨٨‏ 

هيضم بن مسلم ٢١١‏ 

هيکل تراشی ٧٧٤‏ بېعد 

هانشکی (عولف) » - ۹۴-1۹ 

هینه یانه ( مذهب ) ۸٥٨٨٩- ۸٠٨٨‏ 

هیوبرت دارك (مولف) ٥٢١‏ 

هیون سنگے (زاير چینی ) »تا 
٢‏ لس و٢‏ سب ٧٧‏ سه ۸ س ۷۷۳٣‏ قا 
-١۰۷-۹٩ ٢۹۸-٩٧٩ ٨۸‏ ۱۱۷ 
۳۷۸-٣۷۷ - ٩۷٣ ٢ ٢٣١ ٢‏ 
٤۷-٣٤ ٤٢٤‏ تا ٤٤٢٧٩٤ ٢ ١٥٤٤‏ 
٤٢٣ ١٧‏ لب ٥۷ ٤٢٤٩‏ 
6٤٧۷ - ٠٤) -- ٠ ٣(-٥٥ ٢٥٥٠‏ 
٢۱٤٩-٩٤٩٩ - ٩٩ - ۸۷-٩٥ ٥‏ 
۹٣٩۳۷ -- ٩۹٩٩ ۹١۱۸ ٥‏ 


٥۹۷٥-۹٩ ۹۹٩۹٩ س‎ ٩۹٩ اس‎ ٥٤ 
۹۳٣-٩۹۰۱ ٨۸٥ ۸٣۳-٨۸ 
۷۰۷- ۷۰٧ ۷۰٧ ٩٩٢۸ - ١٧١٧ 
۸٨۷ - ۷٧٧ تا‎ --۷ ٢٢-٧۷٧ 


۹۰٩-٨ 


۸ ٤٧٤٩ یاجور‎ 

۱٣٢- ٢٣) یادداشتهابرافغانستان (کتاب‎ 

يادداشتها برهند جنو بۍ ( کتاب ) ۷۲٧۷‏ 

یادداشتهای قزوينی (کتاب ١٣۷)‏ 

راد داشتهای هند زکتاب ٢ ۷- ۷٨۸-٧)‏ 

یاد گار (مجله) ۸ 

٠٠٢ - ٠٠٥ یادرگار زریران‎ 

پریار کند ه٥‏ 

پریاغستان ه ٥‏ 

یافث بن وح ٠۸٥‏ 

٣٢٢-١٤١-٢١٢١ - ٣١ یاقوت حموی‎ 
۹۹۸-٢۷٧۲ - ۹٧۹٧٩ س‎ ٥٨۸ سب‎ ٨۸٨ 
۸ ٤٥-۸٣٤ ۸۱0-٥٤٩٩ ۳٤٥ 
۸ ۸٥ 

یانه وريشه کلمه ۸٥٨٨‏ 

۱۱١-١۱۹ -١١ ٤١-١١١) پېغو (جبغویه‎ 
۸٤  -۸ ١ -١١٩ 


پر یحییآ باد ٥٥‏ ه 


پحیی بن اكهم ٧‏ 

یحبی بن زيد (حسینی ۳۰۳-٨٨۸١ ۱۸٨)‏ 
۸۳ اقېبرش درجوزجان 4٩ ٩‏ 

یحیی بن خازم ٠۷۰‏ 

۳۸ ۷- ۳ ٤٤- ۳٣٤ يحیی بن خالدبرمکی‎ 
۷٥۸-1 -٨٣٤٤- ٤ تا‎ ٠۰ 
8۱٣۵ نه‎ ۷٣ یوب قفصنندا‎ 
۸٥٥٥ -ا د۸‎ ۸۳۰-٥ 

يحیی بن زکریا ۷۷۸ 

يحبی بن سعيد قطلان ۷۷٧۹‏ 

يحيی شاری ۳۲٣‏ 

يحيی بن ضبه ۱۹۲ 

يحيی بن عبدالله علوی ۸۷٤-٤٩. ٤- ۳۹٣‏ 

یحی بن علی ٣۲‏ 

يحيی بن معاذن ۳٤٤‏ 

پحيی بن معین سرخسی ۷۷٧ ٧‏ -۷۷۹ 


پحپی بن میمون ٣ه‏ 


١١ ٥ 


پحیی بن نتصر ۸۰٩‏ 

یجيی بن يعمر ۸۰۷ 

يزدان پرستان ۳ 

٩٩٢٥ يردان دادپسر شاپور‎ 
۷٢٧. 1۴١٥ پزدگردارل‎ 
۱۳٣۱۲۸ - ١١ ١ا7‎ ۳٣ يزدگردسوم‎ 


۹:۰ -0( ۸-٥١ ١٤۸ سب‎ ٢٧ 


٤٧١٢٧-٤٧١٤١ ۳٣٣ پزيد بڼنجرير‎ 

ره خر شی ۱٠٥‏ 

۸۱٥-۷٥٧ -۷٧٧ - ٩۷٩ يریدبن زيا د‎ 

۲۰۹ - ٥٩١ -۱١١ يزيد بن عبدالملكث‎ 
هن۳-٩٩٧٩٤‎ - ٩٥۸-٩ 


يزيد بنعرار ٣۳٢‏ 
يزيد بن عماد ۱۹۲ 


ماو 


يه بن عمرو ٧٢‏ 

يزید بن غريف ٣۸ - ۲٢۹‏ 

يزيدبن غطظريیف ١د‏ 

بزيد بن قمقاع ۷۷ 

يزيدبن مدرك ٣٥‏ 

يزيل بن هزيا ۷ډ  ۳٣۲٣٣‏ 

يزي بن معاويه ۱۹۹-٩۹۸-۱۹۸١ - ٤٢‏ 
لا د دل د ٢٢٢د‏ له 

پز بي مصېیرز ٩٢) - ۴١١‏ 

یز رل مو لی لو و٢٩۱‏ 

يزبه بن مهلب ٤٥١١‏ - ۷۱- ۱۷۷ 
٢۹۵٥‏ تب رڅ پاس ٣٢۷۸٢‏ دھ ٣٢۹‏ 

يزيد بن وليد اوی ٢۱٩‏ 

ريه ب سي ۳٢۲۹‏ 

سيار ین عقعيان ٩ ۹٥‏ 

٨۳۸٢ - ٣٢٢ سار نسائی‎ 

٣۷٥٩ - ۳٧٤٢-۸٤ يسنا‎ 


٢٧ شاستک‎ 


۷٣٣۲- ه‎ ۹٩۰-۳۰۰ -۸ ٤ يشتها (کتاب)‎ 

ايعقوب بن ابراهيم (ابویوسف) ١٤٤‏ 

يعقوب بناسحق ۷٧۸‏ 

يعقوب رهاوی ۸۰۷ 

يعشُوب بن طارق ۷۳۹ 

يعقوب کندی ٤٤‏ ۸ 

يعقوب ليت ٤٤ - ٤٤ -)٤ع -٣٣‏ هه 
٤١١-٣١۷-٩۹٧٩ ۷۹٩-٧٩٩ ٨‏ 
٢٨۸۱ -٣٩٩ ٩ - ٢٣٤٣٥ ٣٩٩-۳٣‏ 
٣۲٩٩ -۸٢١ ۷۲٧۳۴ - ۷١ ٧۷٧- ٢‏ 

يعوب ين موسی پرمکی ٠٤٤‏ 

٥ ٤ -٩٢ -٧١ الیعقوبی (مورخ)‎ 
۸۴ ۷۳ ۹۸ ۹٩ ۱ ٢۹(١-٥٩ 
۱۳١0-١١١۱ ١۱١١-١١-٥٤ 
٨ ۳س س اس‎ ٩٩ 
٣٤-۳۳۸ - ٣٣۷٣ -٣٣٣--٩ 
ساو)1 9-1۷۹ ۸ه‎ ۴٣ ٠ 
مه‎ ۹پ٧۷‎ ٥٥-١ ٥ - ه٤‎ 
٢٨۸٨-۹۸ تع‎ ٢۷۷-٧٧ 

۸٤١ - ۹٩- ه٣-نایلتفغه- يفتلىي يعغغتليان‎ 
٩٩-٢٨٢ ٧:۲۸ تا‎ ۲٢-٢٢ --۳٢١ 
۱ع١‎ ١٥-۹٩ ۸۹ - ۸۷ - 
م۷٧‎ ٧٢۴) - ١١۹-١ ۴ 
۷۹٧-۷٧٩ ۹٩۸۳ ۹٩۹٩ ٩۹ 

يفتل شاه ٠٤٠١‏ 


۳٢٩-٩٢ ٤- ٩٢٢-٨٢ ٢ يقطین بن موسی‎ 
٤٤١۷ ٤ -- ٣ يما پنودو نگهوت‎ 


۸٢۲ پریمامه‎ 

٣٣٩٤٢ -۱١٤ه-‎ ۱١١ پریمگان‎ 

۸۱۸ - ۷۹۳ -- ۷٧٢۸ - ٤٤٢ )ز یپمن‎ 
۸۷ ٩٤٩ ۸۰ 

۱١۱ ینال‎ 

بنو کرم (جروجر د) ٥٥ ٢٤‏ هه 

يوجنا (فاصله ) ٠٠٥‏ 

يیو چی ۷ ۷ 

يوحنا مروزی٩‏ ۰ 

یوحنابن ماسويه ٥٥‏ ۸ 

ې يودا کهنده ٢۹۰٩- ٢٧٤٧‏ 

یوستی ( و لف )۳۸۰ 

یوسثنیان ۷۸۸ 

يوسف اأبرم ۳٣۲٣۲ ٣۲٣ -٥٢٢‏ ه۳۸۰ 
٢٣٢٩ - ۸٨ -‏ 


یوسف بن عمر تی ۳٣-٢٠٢ - ٥٩١‏ 

پوس زیی ٩٢۲‏ ۹۳ 

یوسنمز ئی افغان (کتاب) ۱٢۳‏ 

۸۹۱ - ۷۸ ۷- ۷٠۱٩٧٩ ېریونان‎ 

یونانی (رسم الخط ) ٤‏ 

ه۸٥٥-‎ ٣٢۸ -١١۱ یرتانیان‎ 
۹۱١١ --۸۰ ٩٢-٨۸ 

۸٣٥ - ۸٨٨٩ یونانو باختری(مدنیت)‎ 

یرنس ابوغا نم ة اضی ۸۰۱-۳۹ 

یوس بن حبيب ٣٢‏ ۸ 

یونس بن سلیمان کاب ۸۱٢٥٨‏ 

)( يهودیه ئ جهوذزان ۰۷ 


يهووردیان در کابل ه ۸ 


مر اجع مؤلف 


که در پاورقی کتاب حواله صضفحه ۶ج لد آن داده شده است 


آب کوثرازشیخ محمد اکرام (اردو) 
طبم کراچی ٩٩١١‏ م 

۳ آثارالاول فیترتيب الدول از حسن 
بن عبدالله طبم قاهر ٩٢١١‏ ق (عربی) 

۳- ۲ ثارالباقیه از ابوریحانذالبيرونی 
متوفی ٠٤٠٤‏ ھ طبم لېزیکک ٩م‏ 
(عربی) 

٤‏ آثارالبلاد و اخبارالمباد از زکریا 
بن محمد قزويینی (٩٠٩٠-١٢٢٩ھ‏ )طيع 
ووستنفلدد رگوتینگن ٤۸ ٠۸‏ م(عر بی) 

ه- آثار عتيقه کوتل خیرخانه از موسيو- 
هاکن تر جمه احمدعلی کهز ادطبم کابل 


٥‏ ش 


۹ آثار الوزراء|ز سیف ا لدين بن نظام عقيلی 


طبم تهران ۱۳٣۸‏ س 

۷ -آدابالحربوالشجاعه (انتخاب) از 
خرمدر مارککاهمرخحلا ویو هد۸ 
طبم لا هور ١٩٩٩م‏ 

۸ داب السلطا نيه ازمح.دبن علی مشهور 
به ابن طُطقی ۷۰۱ د طم قا هر ۲۳۰ ۱۹م 
(عربی) 

۹ ابو مسلم وار خراسان از خا نم 
د کتر مليکوف ط دد0۸ 

۰- الاتقان فیعلوم| لقرآن از جلل! لدین 


سير لی مه و ِ ۹١١۱‏ ھ ېم قاهر د 


۱١م‏ (عربی) 
اس اخحخحصن التقاسيم و ی معر ف الاقاليم از 


1٧ 


ابوعبدالله محمد مقدسی بشاری متوفی 
٢۷‏ طبم دی غوجی در لبدان 
۷م (عربی) 

-٢‏ احياءا لعلوم ازا بو حا مدمحمد غزالۍ 
متوفی ٠٥‏ ه٠‏ ھ طبم قاهره ۱۳٣١‏ ق 
(عربی) 

-۳٣‏ اخبار برامکه از مولف نامعلو م 
نشر کردۀ میرزا عبدا لعظیمگرگانی 
طبع تهران ۱٣٣١‏ شش 

٤‏ - اخبارالطوال از ابوحنيفۀ دينو ری 
طبع قاهره ۳۳٣۰‏ ږق (عربی) 

هډ - اخيارالعلماءباخبارالحکماءاز قاضىی 
علی بن یوسف ةٌفعلی ٩ه‏ طم قا هره 


) اف ( خو‎ ٩ 


--١‏ |الادب | لمفر د امام بخا ری ط.م قا واه هره 
رسنی) 
-۷١‏ اسرارالتو حيداز محمدين مو رتا لیف 


حالود‌ردھ لم طهھران ٢‏ شش 
اتید جيهانی تر حمه فارسی علی پن 
عبدا لسلام نسغۀ خطی موز ۀ 0۶7 
-٩۹٩‏ اصل | لش هه واصولهااز محمل حسینل 
طبم نجف ٥٥٣١‏ ق (عربی) 
٨‏ اعلادقا لنفيسه از احمدبن عمرابن رسته 
درحدود ٨۹۰‏ # طبم ليدن ۱ ۱۸۹م 


رحړشی) 


-٢‏ الاعلام ازخيرالدينالزر کلی مصری 


طبع دوم قاهره در ده جلد !١٩م‏ 
(عربۍ) 

-٢‏ اعلام| لنبوهازعل یبن محمد ماور دۍ 
٠‏ طبع قاهره ١٢٩٨۱ق‏ (عربى) 

۳- الاغانی ازابوا لفر ج اصفها نی متوفی 
٢‏ طب قاهره ١٥٨۱ق‏ (عربی) 

-٤‏ اکرامالناس ازضياء برنی ‏ طبع 
بمبلی (تاریخ طبع ندارد) 

۲٥‏ اندرز آذر؛ بد مارسپندان ‏ طبم در 
مجلۀ دانشکده ادبیات تبریز ترجمه 
فار سی ۱۳٨٣١‏ نس 

١و‏ ناسا پکلو په پا آ ف اسلام 
وا بزبانانگلیسی 

ابم ليدن ١۱۹۱۳م‏ 

۷- الانساب از عبدالکريم سمعانی 
متوفی ۸٥٠٣٤‏ طبم ليدن ۲١٩۱۹م‏ 
(عربی) 

-٨۸‏ انساب الاشراف از احمد بن يحږ 
بلانذری متو قی ٢۷٢‏ ھ طبع قاهر ه 

٩6‏ ام ( رای) 
٩‏ ائیس د و اه کایل ٤ ۴/٧‏ من 
-٠۰‏ اوستا از تر جمۀ دار مستتر تر جمۀ 
ا نکل سی طبع | کفور د ۰ ٢٩م‏ 

۳۱- اولدېرشنازکینت پر وفیسر پوهنتون 
پنسلوانیا طبم ٠۹٠١‏ ( انگلیسی ) 

۷- ایران به عهدساسانیان از کریستن سيین 
تر جمه ار دواز د کتر محمد اقبال طبسع 
دهلی ١٩٤٢م‏ 

از مارکوارت مستشرق 


مر 
نسخۀ خطی 


-٣ ٣‏ ایرانشهر 


انجمن تاریخ کابل 
يت ایرانشهر ( مجله ) طبم بر لن سيتامبر 


ه٢‎ 


شوشتری طبم تهران ٣۲١‏ ش 
-۳٣‏ بابر نامه (تزك بابر ) ترجمهۀ فار سی 


عبدا لر حيم خانخاناناز اصل تر کی بقلم 


٨:٨۸ 


١ 


بابرطبع بمبی ۱۳٨٣۸١‏ 

۷م- البلدان از احمدابن واضح يعقوبی 
درحد ود ٨۸٢‏ ھ طبع اول ليدن 
۲٢م‏ طيم دوم نجف ۱١٩١‏ م 
(عر 'ی) 

۸- البدو والتاريخ از مطهر بن طاهر 
مقدسی درحدود ۸۳٠٥‏ طبع پاریس 
۱٠م‏ (عربۍ) 

٩‏ بر مکيان | ز لو سين بووا ترجمه 
فارسمۍ عبدا لحسین ميکده طبم تهر ان 
04١‏ 

-٠‏ برهان قاطع از محمد حسین تبریزی 
در سال ٠۰۲۲‏ ھ باحواشی ک- 1 
محمدمعين طبع تهران ٠۳٣١‏ ش 

» ېزم ممل و کيه از سیدصبا ح | لدين ندوۍ‎ ١ 
(اردو)‎ ٤٠ طبع اعظم گر هند‎ 

٢‏ - البلغه فی اصول اللغه ازصدیق 
حسن خان طبع بهوپال هدم ۱۲۹ ق 
(عر بی) 

م٩٠٩١ بودا ازدکتر جولدو س طبع‎ -٣ 
(اتکلیتۍ)‎ 

م۱۹۲١۰ندنل بوليتين تحقيقات شرقی‎ -٤ 
(انکلينې)‎ 

٥‏ -البيان والتبيینازابوعثمان عمروبن 
بحر مشهور به جاحظ متوفی ٥٠٢‏ ھ 
طبم قادره ۱۹۲۸م (عربی) 

البيرونی ازسيد حسن برنی » طبع 
علی گر هند ۱۹۲۷م (اردو) 
بست فقالۀ لق زاده طم ترا 
اض 

پو تهانان ازسراولف کیر وطبع لندن 

۸٨م‏ (انگلیسی) 

پټه خزانه از محمده وتک در ٢ ٢٤‏ 

طبسعم خش عبدا لح خبیبی در کال 

۳٣‏ ش 

۰- پشاور درسابق وحال از جعفر طيع 


پشاور ۱٠٩١‏ م (انگلیسی) 


-٩ 


١‏ پښتو ولويسمان غزنه از عبدالحی 
حبیببی طبم کابل ۱٣١١‏ ش 

٢‏ پورسینا از سعیدنفیسۍ طبع تهران 
زو 0 

-٣‏ تا چ العروس من جواهر القاموس 
از محمد مر تضی ز بیدی هندۍ(ه -١١ ٤١‏ 
٠٥‏ )طبع مصر ۱۳١١‏ ق(عر بی) 

. .تاريخ دبيات پښتوا زعبدا لحی حبیبی‎ ٤ 
٣٢ ! ۱٥٣١ جلداو ل ابع کابل‎ 
|أْ‎ ۱٤٣١ جلددوم طبم کابل‎ 

٥‏ تاریخ ادبیات در افران ار کو 
ذبیم الله صفا طبع تهران۱۳۳۸ ش 

٥٣‏ تاریخ ادبی ایران از دکتر براون 
ره فارس کا واکاصالو يم 
تهران ۱۳۳۴٥١‏ ش 

۷٧‏ تار يخ الادب العرباز کارل برو کلمان- 
ترجمۀ عربی دکتر عبدالعليم نجار 
سههجزو طبع قاهره ١٩۱۹م‏ 

۸ تاریخ الاسلدم ا لسیاسی وا لدينی وا لثقافی 
والاجتماعی « جلد از حسن ابراهيم 
حسن طبم قاهره ٥٩٩١‏ م (عربی) 

که تاردع افغاستان آراصدعلی کهزاد 
طبع کابل ۱۳٢۲١‏ ش 

٢‏ تاریخ الامم والملول !زا بو جعفر محمد 
جریر طبری )۳١۰ -١٢٢(‏ طبع 
قاهره ١٣۱۳ق‏ (عربی) 

١‏ ترجمه فارسی تاريخ الامم طبری از 
ابوعلی محمدبن محمدبلعمی در ۳٥٥‏ ۸. 
ابم اول نو لکشو رکا نپور١١۱۹م‏ 
طبع دوم بتصحیح بهار طبع تهران 
١ېش‏ 

٢‏ تر جمه تاریخ الامم طبری از نو لدکه 
(بوسیلۀ تاريخ الاسلام السیاسی . 
کر دی ) 

-٣‏ تار يخ بغارا ترجمه فارسی احمدبن 
محمد قباوی وتلخیص محمد بن زفر 

تهران ۱۳۱١‏ ش 
٤‏ تاريخ برگز يدگاناز امير مسعو د سپهرم 


طبع تهر ان ٤٤١١‏ 

هس يت تاریخ بغداد از احمد ای لاهر 
طيفورمتو فی «٠۸۰‏ طبع جلدهفتم آن 
درلژريکی ۸ 

وتا ریڅ ييږي ارعلى پن زې د 
بيیقیىی مشهپور بهابن فندق 
متو فی ٤ه‏ ھطبم‌تهران ۱١٣١‏ ش 

۷ - تاريخ بيهقی از آبو؛ لفضل محمدبن 
حسین بيهقی طبم سعید نفیسی تهر أ ن ۱٥٩٣١‏ 

٩۸‏ تاریخ تجارری درعصراه وی از هيد 
طبم لېزريگک ۱۹۲١‏ م بوسنۀ تاريخ 
| لاسلام ان ياسی 

7٩٩‏ تاريخ التشر يم الا سلامی از سه 
استاد فا کو لتۀ شر عهد مصر طبع 
فاصرم ١١٩م‏ (عربۍ) 

۰- تاريخ لشريعم الا سلامی از مرحم - 
پکے غضر ی مصری طبعم ۍ هره 
۰٠‏ غع (عرتۍ ) 

۱ تاريخالحتمدن الاسلامی او چز چی 
زياان مصر ی طبع قاهره ۱۹۰١۲‏ م 
(عربی ) 

٢‏ تاريځ تملان ایرات رلم جمعی 
طیم تهران ۱۳٣١‏ ش 

-٣۳‏ تاريخ تمدن یران ررعهد ساسانی 
از سعيد نفیسی جلد اول طيم تهران 
۳١۱١‏ اش 

۷٧‏ - تاریخ دودمانهھهای شاهی هند شما لی 
ازايچ ‏ سی - رۍ(انگلیسی) 
طم لندن ة 

۷٥‏ - تار يخ سند از سيد ابو ظفر ندو ی 
طبع اعظم گر ٧٤٩١‏ (اردو) 

-٩‏ تاريخ سستان )زمو لسف 


امه اوم طبع بها ردرتهران:؛ ۱١؛‏ 


۹٩ 


۷ -- تاريغ صنايم ایران از د کتر کریستی 
ویلسن ترجمه فارسی عبدالله فريار 
طبع تهر ۱۳۱١٧)‏ ش 

-٨۸‏ اريخ عرب از سیدا میرعلۍ طبم لذا ن 
0٧‏ م (انگلیسی ) 

٩‏ - تاريځ عرب ازهتی تر جمه عربی 
طيم قاهره ۱١۱۹م‏ 

0٧‏ 0 تار يغ علوم عملی در |سلام اړو ور 
صشا حايع تهپران ۱۳١۱‏ ش 

-١‏ تاريخ فرشته از حمدقاسم هندوشا, 
طم لکنهو ١۱١٣٧تی‏ 


٢‏ تاریخ فرهنک از 3 صدیق 


رجمي 
طږم تهر ان ٥١٣١‏ ش 

٣‏ تاريځ مز از حمد الله مستو فۍ 
طبم تهران ۱٨٣١‏ ش 

ره تاريخ مه صو می یاتار يخ سنداز سيد 
معصوم قندهاری ثم بکهری طيم به بۍ 
٩۸م‏ 

۸٥‏ تاريخنامهۀه هرات ازسيف بن محمد 
سيفی هروی در حلد وو ٠۰‏ د طم 
کلکته ٢۲م‏ 

-۹٩‏ تاريخ نشاپور ازالحاکم محمد ډِن 
عبدالله ترجمه فار سی طِم هران 
٢۳۷٧‏ سن 

"۷٧‏ - تار يخ هند ازدکتر ایشوری پرشاد 
طبع الهآباد ۱۹۳۳ ( انگلیسی ) 

٨۸‏ تاريخ الیعقُوبی ازاحم د بن واضح 
يعقوبی ررحدود ٣۲‏ مه طبم بیروت 
۰ م زعر لي ) 

٩‏ تاريخ يميپی از محمدېن عبدا لجبار 
عتبی درحدود ٤٤٤١‏ ه طبپم قاهره 
٠۰‏ (عربی ) 

۰٠‏ - التبصر بالتجاره ازابوعنیان 


عمروبن بحر جاحظطيم قاهره ١١۱۹م‏ 

١‏ راه الوکه ار عر بد ويد 
بیهقی طبم لاهور١٣٥۱‏ ق 

9-١‏ لعفدارهرالد٣‏ د سه 
بن احمد ذهبی ٩‏ ۷ ھ طبم حيدر؟ با د 
دګن ۱۳٣۳‏ ق (عربۍ ) 

چم نه که علمای فنداو رحمان علۍ 
هندی طهمم لکهو ١٩١۱م‏ 

٤‏ تعر يفات سید شريیف جرجانۍ 
طب استانبول ٥٨٢١‏ ق (عربی) 

- تعلقات عرب و هند از سیدسليمان 
ندوی طبم اله ٣‏ باد۳۰ ۱۹م (اردو) 

-٢‏ تيعلیقات هردیوالا بر تاريخ هند 
یلوت م ماي سو زب دوو 
زیی 

۷ تمدن اسلام وعرب ازدکترگوستاولوبون 
ترجمه فارسی فخر داعی گیلائی طم 
تهران ۱۳٣١‏ ش 

رعتشننهابرار لاصو قا 
اروپا - ترجمه فا رسۍ داکتر عیسی 

بهنام طبم تهران ۱۳۳۷ ش 
٩‏ تمدن هند درقرون وسطی از شنکر 
هيراچند طبم الهآباد ١١۱م(اردو)‏ 

٠‏ -س تمدن هند از دکتر گوستاو لوبون 
ترجمه سيد علی بلگرامی طٍم آگره 
۳٣‏ ضر (ازدو )- 

۱٠٠-التلبيه‏ والاشراف ازعلی بن حسين 
مسعودی متوفی ٤٢م‏ ھطبع قاهر, 
۸ م (عر!ی) 

٢‏ وا ريخ آل برملی ازعبدا لجلیل 
یزدی تالیف ٣۲‏ پھ طبع د رجلددوم 
کرستوماتی فارسیتالیف شِيََّز . 

۳ اتهذيب وتمدن اسلا می طبع لاهو ر 
٠٠م‏ (اردو) 


۱١۵۰٠ 


٤١‏ تهذيب مشرق ررعصرخلفا طيبع 
لاهور ٥‏ ١٩م‏ (اردو) 

٥٠-تيسيرالوصول‏ ال جامع الاصول 
من احاديث الرسول از عبدالر حمن 
ابن الدييم شيبا نی متو فی يې د 
طبم قاهره ۱۳ ق(عربی ) 

٩‏ چا ما لصغيراز جلال | لدين سیوی 
توفی ١۱‏ ه طبم قا هره ۱٣١٣١‏ ق 
(لۍ ) 

د ١‏ جغرافیای تاریخیايران از بارتو لد 
تر جمۀ فار سی طبع یران رشن 

۸٨‏ تد مر فیای ځواب فت شړکی آر حمه 
اور ازرمحمد جمیلا لر حمنْ طبم 
حيدرآ باد 7 ۰٠م‏ وکرحمه 

فار سی محمو دعر فان طبع تهر ان ۳۳۷ ۱ 

شل و ان ایر تل ٠‏ کمبر يچ 

لی ستر نج . 


02 جغفرا فیای ديم هنداز کانگهم( ليم 


081 تالیتټ‎ ٌّ ۹-٥ 


اندن ۱٨٢‏ م (انگلیسی) 


ازرمحید عوی در حدو د ٣.‏ ھ له 


خطی ‏ وز: کابل 
١١١-چچ‏ نامه‌یاتار يخ عا از علی 7 
امد کوفی در سله ٣‏ ۹ ۸. طبم دهلی 
٣۹م‏ 
٢۳‏ جپهار مقالدا حمد نطظا زاوا 


سمر قندی در حدو د ٠.‏ طبم دک 
هدمل مع" باحواشږ سیو ا7ر 
٣٣٣٣‏ شن 
۳٣-چهل‏ مقا لۀ کسر وی طبع تهران ه ۱۳۳١‏ ش 
 - ٤‏ حيات افغانی ازدپتی حيا ت خان 
بزباناردو طيم لا هو ٨‏ عم 
د١١-‏ حیا ت واو قات سلطان محمود 
ازدکتر محمد ناظم تر جمۀ فار سی 
طبم کابل ۴۱۸ ش 


-۰١٩‏ حبيب السير ازخواند میر هر وی 


١١١٩١ 


طبم تهران ۱۳۳۳ ش 

٧‏ - حماسه سر يی ورايران از داکتر 
صفا طبم تهران ۱۳۲٣,‏ ش 

٨۸‏ حدود العا لم ازه‌و لف نا معلوم 
(ابن فریفون؟ ) تالیف ۷۲م ھطيم 
ېران ۱٢٣١‏ ق 

و تعلیقا ت سهيد نفیسی 


٩۹۱‏ حخوا شی و 
برتاريخ بيهقی طبم تهران ۱٣٣١‏ شن 

اوران ان لسا ري 
ار عبدا لقادربغفدادى طيبم قاهره۹ ۱۲۹ 
ق (عربۍ ) 

-١۱‏ خزينالاصفياء ازمفتی غلام سرو ر 
لاهوری طِم لکنهو ٨‏ 

٢‏ خدمتهای علمی مسلمانان درقرون 
وسطى ازمحمدعبدالر حمن خان طعه 
دهلي ٠«‏ ۹٤م‏ زار و) 

۳٣‏ - الخصايیص فیالفحو ازعثمان ابن 
جلی حدود. ٠‏ د طيم قاهره ٧م‏ 
(عبی) 

لا 01 سه 


کلیةالاداب قاهر دډدهمر لی ٩٠١١‏ م(عربی) 


٢٥‏ - دين بودا ازوان کو بين زو یت 
افليکک طبم برلن ۱۹۰١‏ (المانی) 

۱٢۷١١ ویوان ابو وا س طم قاهر‎ ٩ 
) لي‎ 

١٧‏ -دیوان فرځی علی بن‌جو لوغ سيستانۍ 
درحد ود ٠١‏ ھطبم د بير سیا قی 
تهران ۱۳٣١‏ ش 

- ٤٢٢( دیوان عبدالله ابن‌المعتز‎ ٨۸ 
سم قاهره ۱۸۹۱ م(عربی)‎ )۹٩ 

٩‏ - ديوان الفرز دق همام بن غا لب 
مترفی ٢٠١‏ ھ طبع قاهره ٣۹١‏ ق 
(عربی) 

٠۰‏ ديیوان لفات الترك از محمود 
کاشغری تا لیف ٧٤٢٤‏ هطبم استا نبول 


( ق (لرکی سن‎ 16٥ 

۱ - دیوان ناصر ړخسرو علو ی متو فی 
١‏ «طيم تهران ۱۳۳۹ ش 

٤٤٤ دیوان قر ان تدریزی متوفی‎ - ٢ 
لم تبريز ۱۳۳۳ ش‎ 

۳۳ . الذریعدالى تصانين الشيعه از غا 
رر که دېرال زو جلدطبم تهران 
وبغداد ولج تا .۱۹م ( عربی ) 

-٤‏ دیل تجارت الامم ازابو الحسن 
محسن بن | سحاق مشهو ر به هللا لصابی 
٤‏ طبع قاهر١۹١۱۹‏ م ( عربۍ ) 

٥‏ را جه تر نکيفی از کلهېڼه تر جمه 
تاي سراررل سم ددد الاو 

ملبم لندن ۰ ام وتر جې‌مه اردو 
ازتهاکراچهر چندطبع لاهور ۲١م‏ 

۱۳۹ راهنیای باءمیان ازاحمدعلی کهزاد 
يم کابېل دي ٣‏ 

۳۷٧‏ سراهبایۍ صنايم اسلامی ازم-س- 
ديپماند تر جمه فار سی ايم ېر ان 
تت صن 

۸ - الرسالة القشير په ازعبدالکريم بن 
هوازن فقشیر ی متو ئی ٤۷٤‏ ق طبم 
قاهره ۱١١١‏ ق (عربی ) 

٩‏ -- رسايل جاحظ و ۸٢٩‏ - طبع قاهره 
٩‏ ےع رسای 

٠‏ - روضانا لجِنات فواوصا ف مدينه 


هراتازمعين الدين محمداسفزاری 


تالیف ۸٩٩‏ ھ دوجلدطبم تهران ۱۳۳١‏ ش 


-٤١‏ زرنج (رساله ) تالیف عبدا لحی 


حبیبی طبع کابل ۱٠٣١‏ ش 
٢‏ زين الا خبارازعبدالحی بن ضحاه 


گر دیزی طبم ناقص تهران ۱١٣١‏ ش 


تسل مکیل خی 

م٩۹٩١ نژورنال آزياتيك پار یس‎ ٣ 
٤ شماره‎ 

-٤‏ سالنامه کابل ۱۳٣۷‏ ش 

م##) اا ان ار ار هدرستان 
از ید غلام علی ۲ زادبلگر ام طم 
بمبی ۱۳۰۳ ق (عربی) 

-٩‏ سبک شنپاسی ازملك الشعراء بهار 
خراسانی طبم ېران ۳ل 

٧‏ - سرا ج الار کان الاسلام تا ايت يك 
هيئت علمای کابل طبم کابل ١٣٤٣قی‏ 

٨‏ - سراج التوا ر يخ از فیض محمد 
هزاره يم کابل :د۷۴ يق 

٧د‏ رتد ان ره ترچه فارني 
ايم تهران ۱٣۳١‏ ش 


٠ . .‏ .و أ 
۰ سشر نامه سليمان تاجر اع پبارچېس 


) عم (ص ی‎ ١۱( 
. ١ سفرنا مه فا هیان تر جمه ھ‎ -١ 


ضر 


کيلس م طبعم کمبر يج ۱۹۲۳م 
راب 

٢‏ سفن الاو لیاازشهزاد,داراشکوه؛ 
تالیف ٠.٠٤١‏ د طيم لکنهو ١٨٨۱م‏ 

م١٢ سکه شناسی چ ۱۱ ابم لندن‎ ٢٣ 
(انکلیسی)‎ 

٤‏ - سلطنت عرب ازولهاوزن بو سیله 

٥‏ - السنن ابو داود سلیمان بن جارود 
سجستا نی ( ۲۰۲ - ٥٢٢‏ ه)طبم 
ةا هره ۱٨۸١‏ ق (عربۍ ) 

۱ سی ملول | لارضصوالانبياءاز حمزه 
بنحسن اصفها نی ۳٠‏ ھ طبع برلن 


۰ ق (عربی) 


٢ 


٧‏ -- السیاږةالعربيه تالیف ون فلو تن 
تر جم عر دی طبم قاهره ند وه 

٨‏ سیياست نامه یا سيرالملو لك ازنظام 
الملك طوسی تا ليف ٨٨٤‏ ھ» طبم 
هیروبرت دارك درتهران ٠٠٣,‏ ش 


-٩۹‏ السیرةا لنبويه ازعبدا لملك ابن هثام 


متوغی ٩١۸‏ طبع بولاق مصر ٥٩٣١‏ 


رانکايسي ) 

52 شاهنام فر دو سی طم کلاله خاور 
تهران ۱۳٣١‏ ش 

-٢‏ شاهنامه وفردوسی ازتقی زاده طبم 
تهران ۱٢۲١‏ ش 

که لر اوخاه سم او 
عبدا لحی بن عماد حنبلی متو فی ۹۸ . ۱ه 
طبم قاهره ٠٥٣١‏ ت (عربی) 

٢٢‏ اشرح انوا ر يه ازمحمد تر یف 
هراتی ببرصسلمټک ال راق (خطی) 
پرمیله له عوم غو قیال 

٥‏ شر يمیينی از نينی طبع قا هره 
۲۹٩‏ ور ري ا 

۳- شهرها ی قد يم وجد يد پاکتان 
از د کترعبدالحميدخان طبع کر چی 
۰م (انگلیسی) 

٧‏ - صنايم ایران بعد)زاسلاماز دکتر 
زکی حسن ترجمة فارسی طبع تهران 


٤‏ سیق 


--٩٨‏ صو لت افغانی از محمدزردار.خان 
ناغر » طبع کانپور ۱۸١١‏ م(اردو ) 

٩‏ - ضع الاسلامازاحمدامين مصرئ» 
طرم قاهره ١٩٣٥م‏ (عربی) 

٠‏ - طبايم الحیوان (انتخاب) تاأً ليف 
شرف الزمان طاهر هروز ى درحدود 
١ه‏ ھ طِم وتعلیق مینار سکی در لندن 
٤‏ م(عر بی وا نگلیسی ) 

۷۱ طبقات‌الامم از قاضی صاعداند لسی 
تر جمه فارسی طبم تهران ۱١٣١‏ ش 

۳-- طبقات ابن سعدمحمد . ٠‏ هطعم 
لیدن ١٣٢۱ق‏ (عربۍ) 

اه طبقات| لشافعیة| لکبریاز تا جالدين 
سبکی ‏ طبعم قاهره ١٣٣۱ق‏ (عربی ) 

٤‏ - طبقات الشعراء عبدا له ابن معتز 
متوفی ۲٩۹٢‏ ق طيم قاهره ٥٩٣١‏ ق 
نیا 

٥‏ -طبقات| لصو قيه | بو عېدا لر حمن سلمی 

نشا ږوری ««#وفی ٢٣٤‏ د طبم قا هره 
۳ عم( ایا 

-١٩‏ طبقاتا لصوفيه ازخوا چه عبدا له 

أً 


انصا ھِ هتم وؤ »طط 
دی کرو نی مو لی ٢‏ 


عبدالعی حبیبی در کابل ۱٤٣١‏ ش 
0 طبقات ناصری از قاضی منها «حسراج 
جوز جائی در ۸ ۸ .,طيم عبد الاحی 
حبیبی درکابل ٤٣١‏ ش 
۸- ظفرنامه ازشرئالدين علی دز دی 
ليم تهران ٣۳٣۳١‏ ش 
-٩‏ عنثمان از طه حسين طبم قا هر ٠٨٤‏ ۱۹م 
(عربۍ) 


-٠‏ عجايب الهند ازېزر کا بن شهر یار 


طبم لیدن ۸۹ ۱۸م (عربی ) 


-١‏ عصر المامون ازدکتر احمدفريد 
رفاعی - طبم قاهره ۷٧م‏ (عر بۍ ) 

٢‏ - عقايد الاماميه ازشیخ محمد رضا 
ظفر ‏ طبع قاهره ۱۳۸۱ ق (عربی) 

۳ - العقدا لفريد ازابن عبدربه ٤٤م‏ ھ 
طبم قاهره ۱۳٣١‏ ق (غربۍ) 

-٤‏ عفيده و شر يعت اسلامیاز کو لدز بهر 
تر جمه عر يی طبم قا هر ١١٩٤٢م‏ 

-٨٠٥‏ علما لفلک |ز تالينوطبع روما 


١١۱‏ ےم( صلی) 
-٩٢‏ عيون الاخبارابن قتيبه محمد عبدالله 
بنسلم ۲۷٢‏ ھ . طم قاهر١٣۸٣٣اق‏ 
٧‏ - غياثاللغه از غیاث‌الدين ر امپوری 
تاليف ۱٤٣١‏ ھ طبم لکنهو ١٠٩٤۱م‏ 
د فارس داو لش دږ هره ددد 


طه کمبريج ۱٠م‏ 


- 
٩‏ - فتو ح البلداناز احمدېبن یحی 
بلاذری متو ئی ۲۷٢‏ ۸ طبم قاهره 
و 0 
فاعره ٢۲م‏ (عرتۍ ) 


۰ت فحرالسودان علیالبیضاناز جاحظ 


! 


لیم قفاهره قاهره 03٤‏ (عراي ) 
وخی ( ٥٤ - ٩٩‏ ) یم : هره 
دوه ولا ٤‏ 


سر 5 
ناشن وا . سی په 


- 


۳ - فرهنگی ستين 
انگادسی ليم لندن ۷ د ۱١‏ 7 

٩٧٤‏ -- غفرهنگی ناه از د کتررضصازاده 
مق مرم تهپران ۱۳۲۰ ش 


از اين خزم اند لاس تو قی وغم ھ 


طلبم قاهره ٢٤٣١‏ ق (عربی) 


٠٠٠ 


-٩‏ فلْسفۀ عجم ازعلامه اقبال لاهورۍ 
ترجمه اردوطبم حيدر آ بادد کن ٤‏ ١۱م‏ 

٩ ۷‏ قوات ااریاټاز اون قا فر طبع 
قاهره ٢٨۸١‏ ق (عربی) 

٨۸‏ فهرست مسکوکات اسلامۍ ‏ وز؛ 
کابل از دو مینیک سور دل طبم د مشق 
۳م (فرانسوی) 

-۹٩‏ قابوس نامه ازامیر کیکا وس بن 
اسکندربن قابوس زیاریدرقرنه ھ 
طبم تهران ۱۳٣١‏ ش 

مد ار ترا او د سه 
از پیراټ انسپین دایرةاله هارف طبم 


کابل ۱۳۳۹ ش 


قاهوس هند ئ پبهانکليسی ازرنکن 
فوربس طبع لندن ٩۹م‏ 
از يخ ا بوهأا لب ممعما بن علی مکی 
متوګی ١٢٩‏ طبع بولاق ه صره ٩م‏ 
١ ٢‏ م ژانگلیسی) 


٢ .‏ نس کاو نا»د اردشیر پابکان بائر حم 


٢ 


فارسى از محمد چو اد مشکو رطبم 
هران ۱۳۲١‏ ش 

الکاقفی فی علمالهد بڼن از محمند ين 
يع وب ٣‏ متوقی ۳۲۸ «طبع تهرأآن 
7۷ و رعر وی ) 

٩۳--الکامل‏ فی التا ريخ از علی بن احمد 
ابن اير ۳٢‏ ھ طبع قأهره ۱۳۰١‏ ق 
خرو ) 


٨‏ کتاپ الايمانازابن تيهیه يه قاهره 


دی (صحبى) 


٩۹‏ کاب البلدان ابن فقيه طبم لیدن 
٢ه‏ (رګښای ) 

٠‏ سب کاپالعرا ج امام ابو یو سف 
يعوب بن ابر اهيم متوفی ۸٢۹‏ تر جمۀ 
فارسی طبم کابل ۱۳۲١‏ ش 

١١‏ کاب العرا ع سف اکا بپ 
ازقدامه بن جعفر بغدادی متو فی . ٢‏ رھ 
يم ليدن ۱۸۸۹م (عربی) 

۳٢‏ کاپ القضات از محمدبن یو سف 
کند ی ٥٠م‏ «ھطبم لند ن ١۱١۱م‏ 
(عربی ) 

۳٣‏ - کتاب | لنققض از عبدا لجليل قزوينی 
طبع تهران ۱٣١۱١‏ ش 

نه لوزرا راتان از همه 
بن عېد وس الجهشا ری ۳۴۱ هطبع 
فاعر ه ۸٨‏ سي اا 

بس تاپ لړو ع امام احمد حخبل 
متوفی ١٢‏ د مطبم سعاد ت قا هره 
٤٠‏ ی ( وای ) 

٩‏ کتابا لهند( کتاب فی تحقیق ما للهند) 
ازابوریحان البیرونۍ متوفی ٠٤‏ ھ 
طبم حيدر آ باد د کن ١٩٩٩م‏ (عربۍ) 

٧‏ - کاب الهندو الصين از | بو ز يد 
سیرا فیدر ٩٢٢‏ ه طبم پاريسه ٨٨ ١‏ م 
(عر بی) 

- کتيبه های خر وشتیاز تين کو و‎ ١٨ 
تر جمه فار سی نسخۀ خطلی | نجمن تار يخ‎ 
کاول.‎ 

۱۹۹ ۲ کتیبه های موزيم پشاور)زعبدالشکور» 


طبم پشاور ٩م‏ (ژانکلیسۍ ) 


۱١ ۵۵٥ 


٠۰‏ - کشف الا سرار وعد ة الابرا ر 
ابوا لفضل رشیدالدين میبذی ٢۲ه‏ ھ 
طبم تهران ۱٣٣١‏ ش 

-١‏ کشف الظنون حاجی خليفه مصطفی 
کا تپ چاپی متو فی ۱۰٠۷‏ ھ طيم 
استانبول ٧٤١١‏ م (عربی ) 

٢‏ -کشفا امح« وب علی بن دشمانهجو ری 
غز نوی متو فی حدود۰ ٤ق.‏ طبع تهران 
٨س١8‏ 

-٣۳‏ کشکول بهاءالدين آملى طبم قاهره 
«ددقا(اصالي ١‏ 

٤‏ - کليات خوشحال خا ن خټکک طبم 
عبدالحی حبیبی درقندهار ۱۳۱٣١۷‏ ش 
(پښتو ) ٍ 

٢٢-کیانیان‏ از کرستن سين ترجمه فارسی 
ذبیح الله صفاطبم تهران١۱۳۳‏ ش 

-٩‏ کیمبر يج هستری آف انډیاترتیب 
7 ولسیلی هیکک طبعم کيمبر نه 
انگلستان ۱۹۲۸م (انگلیس) 

٢ ٧‏ گاهنا مۀ سيد جادلا لد ین تهرانی 
طبم تهران ۱١٣١‏ ش 

-۲٨۸‏ گزيتير هند وضلع جالنده رطبع 
| کسفورد ۱۹۰۷م (انگلیسی) 

٩-لباب‏ الا لباب همحمدعو فیدر حدوده ۸۲ 
طبم تهران ۱٣٣١‏ ش 

وچب اللباب ق يلب الانساب ال لی 
ابن اثیرمتوفۍ ٠۰‏ ۸ طبم قاهره 
٧‏ ق (عر؛ی) 

-١۱‏ لسانا لعرب ازابن منظورطیع بولاق 


مصر ۱٣٣۸١‏ ق (عربۍ ) 


١ ٢‏ لت عربی بفر انسه از کاز يمیر سی 


يم پاریس ۱۸٠۰١‏ م 
پب /٣‏ لت ګزرمن ازعلی بن ن٨‏ سدی 


ٍ۹ کی هت وی ٥۰٥‏ د , يم عیا س 


ې 


اقبال تهران ۱۳١٣١‏ ش 
غړه د ١م‏ (عريی) 
٢٢ ٥‏ ه ادرز بان دری یازبان دو هز ارسالً 


افغانستان از عبدا لحی حبيجبی لیم کابل 
۲٢س۹‏ 0 

٢٩‏ عانی ود ين اوه از اح دافشار 
طبم تهران ه۱۳۳ ش 

م٤٢ بس عوئ سغدی طٍِم لین گراد‎ ٧ 

۳٨۸‏ ا له آرياناطيم کال 

٣ مجلهانجمن آ سیایی بنگا لاج‎ ٩ 
م۱۹۳١ طبم‎ 


َ 2 


٤٠‏ ملد سر ق به بحرپر سعيد مد سی 


طبم تهران ۱۳٣١‏ ش 


د١۱۹‏ م‌ 


پا اه هوکم اوو ماع د سپړ 
٣م‏ 

٢‏ س مجمع‌الغرايب از سلطان محمد مفتی 
بلځی در حدو د ٠‏ دنسخۀة خطىی 

٤٤‏ سمممالفصحاء ازرضا قلۍ هدا بت 
در ۸ ۱٨۸‏ د طبع دوم تهران؛ ۱۳٣۳‏ ش 

٤٢ ٥‏ مجمل التواريخوالقصص ازمو لف 
نا معلو م طبع بهاردرتهران ۱۳۱۸ ش 

٩‏ بس همل يی ار اقضصت ١‏ حم بن 
محمدخوافی درحدوده ٤‏ ۸ هس جلد 
طبم مشهده ٢٤٣‏ ش 

٧‏ - محاضرات تاریخ الامم| لاسلا ميه 


از شيخ محمد خضر ی طيم قا هره 
۲٢‏ ق (عربى ) 

٤٨‏ مختصر دايرټالمعار ئ ا سلا می 
رم بریل لیان ۱۹٠١‏ م ( انگليسی ) 


-٩‏ مختصرالد ول ازابی الفر ټ 


اهرون معر وف بابن العبر ی متو ئی 
۱٢٢‏ م ام بیر وت« ۱۸۹م (عر بی) 
ډو هرا عا ك و الادوپ وا لفثوت 
ازعباس عقاد طږم قاهره (عربی) 
٢١٥-ه‏ راصدالاطلا ع۶٨زعبدا‏ لمو من بغدادی 
متو فی ۸۷٩۹‏ طبم قاهر ٠٤‏ ١٩م(‏ ء پا 
٢‏ مرو الد هب از علی پن سيین 
سعو دی موی ٢٣‏ د. لم قادره 
۳٨‏ غه ( ری 
--۲٢ ٣‏ مزارات بلخ از محمدصا لح ورسجی) 


٥٤‏ هزداپرستی درایران قديم از کر یستن 
سين تر جمه د کر صفاطبع تهر ان 
پزوزگ و 

ندوده داو اور ندرا د نا تت 
فارسی ازدکتر محمدمعين طبع تهران 
۹١37س‏ 

٢٢‏ المزهر |ز جلال| لدين سيوطی متوفۍ 
٢۱‏ طبع بولاق ه صر ١٨٢۸۲‏ ق(عر بی) 

٢٧‏ مسالګوهمالك اصطخری» تر جِمۀ 
فار سی طبع ایر ج افشاو در هږاآن 
۰ سن 

٨‏ سالک الممالك ازابراه‌ يم بن محمد 
اصطخری ۳٠٣‏ ھ طيم ليدن ۱۹۲۷م 
(عربی) 

٤٩‏ سالمسالك والعمالك ابن خردا ذبه 
حدود ٠٠٢‏ ھ طبع لیدن ٣۳١١‏ ق 


(عربی) 


۱١٢ 


اا لسفظرر کش کل فن مستظر ف 
از محمد بن احمدا بشیهی متو فی ٥.‏ ۸ مھ 
قا : 
طبم قاهر٠ه‏ ١٣١۱ق(عر‏ بی) 
۲١۱‏ -- مسند امام احمدين حمدين حفبل 
٤٢٢ -٤٤٤١(‏ ھ) طم قاهر١٣۱٣١۱ق‏ 
زی ) 


جلال| لدین هما 


ر 


يی طبع تهر ان ه ۱۳١‏ ش 

٢٣‏ مطالعات چينیاز هرت طبم لندن 
زانکلونۍ ) 

٤‏ مطالم اليدورفی منازلالسرور 
از علاء| لدين بها يی طبع قاهر ه ۰٠ااق‏ 


ررلۍ ) 

٤٥‏ مطلعم سعدين از عبدا لر ز اق سمر قندی 
متو قی ۸٧۷‏ ۸ه طيم لاهور ۱۳٣١‏ ق 

٤٢‏ -المعارف از این قتیبه ءبدالله‌بن مسلم 
۲۷٢-٢٢٢(‏ ه) طم قاهره ١٩۱۹م‏ 
(عربی ) 

٧۷‏ ے معجم الادباء ازیاقوت بن عبد الله 
حموی ١١۹٢- ۷٥(‏ ھ) طيم قاهره 
۳ ےم ( لی ) 

٨‏ ے معجمالانساب والاسرات! لحا کمه 
اززمباور ترجمه عر بۍ طبم قاهر ه 
08 

٥‏ ے معجم البلدان ازیا قوت حمو ی 
صيع برت ٧د٥‏ ٩۹م(‏ عرلىی) 

٧١٠‏ معجوالشعراء از محمد بن عمران 
مرزبانی  ٩۹٢(‏ ۳۷۸ )طيم مصر 
٠۹4‏ ق ( ۶ ای ) 

۳۷۱١‏ - معجهااستعجماآز عبدالله بگر ی 
متوفی ۸٤‏ ھ طيم قا هره ٩١‏ ٩٩م‏ 
(عر بۍ) 


۱١٧ 


هندی طبع بیروت ٤٤٣١‏ ت (عربى) 

٢٢٣٢٣‏ المعرب منال-کلام : جع‌ی 
ارموهرب نن احیه جح و ا ليغی 
٤٠٤(‏ ت 6٤٤‏ ۶) طيم | و ناه شاکر 
دړ قا هره ۳۹٣‏ اق مر يی ) 

٤-معيارجمالی‏ ازشمس الدين معروف 
به شمس فځُری اصفها ښدر: هلم 
تهران ۱۳۳۸ ش 

٧٧ ٥‏ - مغتنم | لحسول فی علم الا شو ل6 
ازعلامه حبيب ات محقق قندهاری ۰و فی 
۲۳ ق ( خطی عر ای ) 

٩۷٢‏ مفاتیح | لملو م از محمد د: " ته 
خوارز می درحدود. ۳۷ هليم قاهر ه 
٢‏ ١٣د‏ (عولی ا| 

٢٧٧‏ - مقالات الاسلاميين ازابو الحسن 
| شعری طبم استا نبول ١۱۹۲م‏ (عولۍ) 

٨۸‏ هقدمه ابن خلدو ناز عید ۸ حمن 
بن محمد مشهور به ابن خادون 
متوافن ٠۸‏ ۸ ھ طبع بيرو ت ۱۸۸١‏ م 
(عرلۍ) 

٩‏ مقد مۀگرامر پښتو |زراور ت یط 
کلکته ٨٨ ٥‏ م (انگلیسی) 


د ٨کړ‏ 
اه 


ډو مهوژال ار سال وا 
٨۸۸٤‏ نسخخطی انجمن تاريخ کال . 
١۱‏ - المللل وا لفحل از محمدابن 
عبدا لکر يم شهرستانی در٢٢‏ ډه 
تر جمه نار سی افضل | لدين صدر تر که 
اصفها نی طبع تهران ۱٥٣١‏ ش 
٢‏ عغنازل السایرين ازعبدالل انصاری 
هروی تو فی ٤۸٤‏ ۸ طبع قا هره 
٢۲م‏ ص لیا 
۳٣‏ منتهیالارب ازعبد الر حيم 


صعګی 


نښوردی طع لاهور ۶ 


(عربی به فارسی 

وټ | لمتنجد فراللغة والادب والعلو م 
از لویس معلوف يسوعیوفر د ينان 
نو تل طبم بر و (٢۹ ٢‏ عږلی ) 

ه -۲۸٢‏ المواعظ والاعتبارفی ذکر الخلط 
والاثار از تقیالد ين | حمد بن علی 
مٌريزی ٤۸د‏ طبم قا هره ۱٢٢١‏ ق 
(عربی) 

هه -سفورکان کمنام افغان رساله بِقلم 
عبدا لحی حبیبی طبع کابل ۱٣١١‏ ش 

مع السوطاء اعام »اللیين اتس 


۱١ .یلهددمط)دا۱١۹ -١۷٧(‏ ق 
زيي ) 


٠ 





ترحمه انگلیسیو پست طبم ۰م 
٢٠‏ اعم تر از بهاه الدين محمد بن 
حن أبن اسفنديار حدو د ٢١‏ ھ طبع 
مجتبی مینوی تهران ۱١٣۱١‏ شش 
١‏ - نز هه المشتاق از ابو عبداله 
محمد شريف ادریسی درد ؛هھ 
همت )لع هلي کر ۵٩م(‏ غرنۍ ) 
٢‏ نا لنظم | لاسلاميه از د کتر حسن ابر اهيم 
حسن وعلۍ ابر اهيم حسن » طبم قاهره 
۳٣‏ - نقو دالاسلامیه مقر ېزی نسخة خلی 


مکتبه الظاهر دمشق (صعرای) 

-٩ ٢٤‏ وسيلةا لشفاعت ازحاوال اادين بن 
عمدالحميد هروی » نسخۀ خطلی انجمن 
تاريخ کال 

٩٤٥‏ - وفیات الاعیاناز احمدېن محمدا بن 
خلکان نتوی ٨۸‏ طبم قا هر د 
٩‏ 6 بۍ) 

٢‏ ویس راه ين فخرالدین گرگا نی 
و220 يم خمد جه شر مخحچجوپ 
باتعاليق تحقيی از مینارسکی تر جمه 


ذارسی سبع تهران ۱۳۳۷ ش 
٢٧‏ هندويدی ازبانوراکوزن تر جمه 
که 

ټس 


ارکو طم حيدر آ با د د 


٨‏ - یا داشتپای سونکیين چيمنی 


درمی - ٧‏ ترجه سمو يل بیل 
حابم لنُدن ٤م‏ طيم سو سیل تا 
در لك ۸٨م‏ (انگایسی) 

۹٩‏ - یادداشتهای قزوينى جلدپنجم طبه 
تهران ۱۳٣١‏ ش 

٠‏ - یادداشتهای مردم خار چی راجع 
بههند جنوبی از نیل کنتها شاستری 
(انگلیسۍ) 

١۱‏ سيينا به ترجمه وتفسير فارسی ډور- 
داود »طبعم بمبی ۱١٣١‏ ش 

٢‏ يشتها به ترجمه وتفسير فارسیاز 
پور داو هد طب- یم می ۳۰۷ ١‏ ش 


( کتابهایی که ېز بان آن اشاره نشده فار میست ) 


٠ 


